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بسه‌تعالی 
مقدمةٌ چأپ دوم 


مدت دوازده سال از اولن چاپ این کتاب سپری شد. | کنون که 
عدی سین شمسی به ۱۳۳۹ رسیده نسخ‌آن کتاب بسیار کمیاب گردیده ۰ 
اقبالی که ارباب دانش بدین مجموعةٌ ادبی ابراز فرموده‌اند محر همت 
مترجم گردید که باردیگر به‌چاپ آن‌اقدام کند. پس‌باتوجه بمنقصت‌های 
چند که درطبم اول موجودبوو » وباملاحظةٌ تحقیقات نوین ومطالعات‌تازه 
و مطبوعات جدیدی که در زمینه تاریخ ادبی این دورهٌ ِِ بتجاه 
ساله» دراین‌دوازده سال بظوور رسیده» اينك طیع دوم اون الپی تنجام 
می د. سمی جمیل یعمل آمد که تصحیحات و اصلاحات دفیق برمتن 
ونو ولطائف بدیع. دز حوأشی‌افزوده گردد» بطور بکه بر‌حجم کتاب در 
این‌چاپ بیش از دویست‌صفحه افزوده گردیده است . 

با اینپمه هنوز این‌تاریخ نوافص بسیاردارو . 

آدب فارسی‌درهر دوری ازادوارخوومانند دریائی‌است بیکران که 
وصول بعمق آن غواصان ناتوانر امیس)گیست.این‌دوره‌نینکه‌بنوبت خود 
لجه‌ای ازهمان بح است, سالپاست نویسندة این‌سطور را درخود مستفرق 
ساخته وهنوز ازساحل آن قدمی فراتر ثرفته » وخود با ثمال شرمند کی 
اذعان دارد که بسیار مانده است تا مروارید مقصود بدست او برسد . 


در این چاپ هر چذددعد بیشدری از شعر او وادباء درفرون هفتم وهشتم 


ث 


سس سس 


ونهم ذ کرشده‌اند ونام بسیاری‌از کتب و آ؛ارادیی | نزمان پاحصا دز آعنهء 
ممذاك هنوز آن کتاب از مرحلهٌ يك تذ کره و سبره خارج زکشته, 


۳ 


نمیتوان آنرا اثری‌انتقادی بمعنای‌کلمه دانست . ولی باشوق و شوری که 
درادبا و دانشمندان ایران در این زمان بحمداله پدید آءده است یقین 
دارم دامنه تحقیقات دراین اعصار بارورهم‌چنان توسمه و انبساط حاصل 
خواهد کره, تا آنکه روزی بسن که عروی دلارای آدب‌جمال بی‌ممّال 
خود را بی‌پرده بعاشقان بنماید وازحجله اختفا بدرآید 

در خانمه وظیفه خوی میداند که از وزیر دانشمند و ادب بزور 
و فضیلت ودوست فر‌هنگ‌درزمان‌حاضر»یعنی آقای د کتر محمود مهر آن 
ساسگذاری نمایم. این رادمرد که بحسن سیرت وصفای سریرتآراسته 
است چپارمین وزیری است که به انتشار این مجموعه ادبی بذل عنایت 
میفی‌ماید و مائتداسلاف‌خورحق بسیار گرا ال داش‌دارد . 

« غلام همت آن ناز نیتم که‌کارخیر بی‌روی وریا کرد.» 


طبر ان فروردین» ۹ ه«.ش. 
علی اصفر حکمت 
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مقدمةٌ چاب اول 


کتابی که | کنون ازنظر خواننده گ رآهی ۱ سومن مجلد 
از دورهٌ تاریخ ادبی ی ۱۷ که مرحوم پر فسور ادوارد بر اوت 
انگلیمی در سال ۱۹۲۰ میلادی مطابق ۱۲۹۹ هجری شمسی بطبع 
رسانیده . این کتاب که‌با: گلیسی موسوم‌است‌به «ادیات‌ایران ددعصر 
استیلای تاقار» ۴ وما آنر! بفارسی «از سعدی تاجامی» نامنماده‌ايم از 
تحولات ادبیونظم و نثرفارسی‌ذر دوره‌ای از تاریخ ایران بحث میکند که 
ماپین سالهای ۱۱۳ 2 . ۱۲۹۵ . تا ۹۰۷ ۰۵| ۱۵۰۲ م. واقع شده‌است. 
چنانکه موف درمقد مه خودمینویسد» این زمانی‌است که ازهجوم‌منولها 
باین کشور شروع میشود » ویس از آن‌بداستان جماعتی‌دیگر ازتورا نیان 
که بسر کرد کی امیر یمود لنگ باین‌مرزوبوم‌تاخته‌اند وسلطفتی‌بطول 
اک پا وبا اوه مان نمودند » خاتمه میپذیرد . در تاریخ سیاست 
این‌عصر » مملکت‌ایزان دردست امرائی‌بوده‌است از نژ آد‌های‌تورآنی»مانند 
مغول و تاتار وتر کمان. این گر وه ب گانه‌درحا(یکه‌سری رسلطنت‌ایران 
راتملك نمودند حیات ادبی وعقلی و صنعتی ایران را تموانستند محو و 
زائل سازند. بلکه نروی معتوی ایرانیان بحدی قوی بود که آن 


۰ گ ۳۱۱9۸۵۲۲ 1۱6۵۲۲۷ ۸۵ (۱) 
ت۱۳ رن ۶ ۳۱۵۱۵۲۲ ۸ (۲) 
۱ ۰ 0 0۵۳۱42۵ 


‌ 


طوایف متوحش صحرانشین را درکانون علم‌وادب وتمدن خود کداخته و 
آنانرا مستحیل‌بعنصرایرانی ساخت. 

پا اينکه دراین‌مدت دوقرن ونیم‌تاریخ سیاسی‌ایران مشحون است 
بذ کر وقایع غم‌انگیز و حوادث نا کوار و جتگهای خونین و مصاب 
عمومی و آشفتگی امور و دراین‌زمان بریشانی جمعیت ایران بحد کمال 
است . معذلك از لحاظ محصول ادبی از بارورتر‌ین اووار تاریخ ادبیات 
ایران بلکه جهان بشمار میید . هوش و فريحهٌ مردم این سرزمین دز 
طول این‌مدت محصولات‌جاوید و آثار فنانایذیر درصحیفهٌتاریخ آدب‌جهان 
بیاد گار گذاشته‌است . عصری , که‌از سعدی» یعتی افصح‌متکلمن فارسی 
زبان آغاز میشود و بجامی یمنی خاتم‌شعر ای ايران یایان میپذیره و 
کوینده‌ای مانند حافظ یعنی لسان غیب و ترجمان اسرار دروسط آن 
قرار داد ؛ حق دارد که بتام اين گویند کان بزرک و صدها دانشمتدان 
نکن کفمعاهر آ فان بووها ویک فرون و اعصارببالد . چه‌نه‌تنهادرخت 
آدب دراین بوستان س‌سبر وخرم بود بلکد نهال علم ثیر شحری مبارك 
و برومند کردید و بزر گانی چون خو اجه طو سی وغیاثا لد یر حمشید 
کاشیو تفتارانی و جرجانی و دوانی و امثال ایشان برورش یافتند . 

اگر ارعا شود که دو ستاره فروزان علم و آدب در آسمان اير ان 
دراین زمان پر آشوب بذروه کمال واوج استعلای خود رسیده‌اند» سخنی 
زک اف نیست زیرا از آن تاریخ پبعد این هردو مجموعه فرهنكك ورانش 
ادوار پریشانی خود را تا امروز میپیماید . 

ویسنده این‌کلمات در اوائیکه بخدمت مفتشی در وزارن معارف 


مشغول بودم (مرداد ۱۳۰۶ ه. ش) بان وزارت پیشنهاد نمودم که چپار 


‌ 


ی ات 7 
وزارت‌معارف» که‌در آن‌تاریخ بر عهده‌مرحوم نظام لد بن حکمت (مشاد - 
الدو له ) ٩۷‏ این‌عم رافم‌سعلور مفوض‌بود » این پیشنهادرا پذیرفته وچهار 
تن از مترجمین‌را بر گزید وانجام این‌خدمی خطبررا نان محول اشت 
این‌بنده خود ترجمه جلد سوم آن تاریخ را که همین کتاب حاضر است 
بر عهده رف وزما نی‌چندور انجام آن صرف وقت‌و بذل‌جهد کردم لیکن 
مشکلاتی که در اْناء ترجمه با آن تصادف نمود مرآ از انجام آن کار باز 
می‌داشت. تاآنکه درسال ۱۳۱۵ ه . ش که تدریس تاریخادبایر آن‌دد 
فرن نهم » در دانشکده ادیات تپران, باین‌بنده مو کول‌شد بان 
اهمیت این کتاب که نصف آن بحث در تاریخ همان قرن‌است جاب خاطر 
کرد. وبا مر اجعات‌عدیده بان تألیف‌شر یف‌فدرو ارزشآن‌موروعنا ت گشت» 
آنرا کنجی؛مین وخ زانهیر آزدرو گپرفیمتینیافتم. بس‌درصددیر | مدم که 
ترجمه نافص قددم خود را ازنودردست کی و باخرره‌انم , وزیرمعارف 
وقت آفای اسماعیل مر آت"" که بسفای‌نیت وحسن فطرت وبسفت سخاو 
ادب موصوف است مرا بر اجرای این نیت تشویق فرمود » بار ۳ 

انجام اینکار وتري ویر مشکلاتیکه درپیش بود بتدریج باصبر 


0( نضلام) لد ین حکمت - فرزند مرحوم‌حاجی‌میرزاحام]لدین مثارالدوله 
فرزندحاجی‌میرزا محمدبن علی! کبر بن] بوا لقاسم بن‌مححد مسوح بن کاظم الشي ازی- متولد 
بسال۱۳۰۵ ۶. متوفی بسال۱۳۹۵ ه. ق که در سنین ۱۳۰۹-۱۳۰۳ ه . ش سمت 
کفالت وزارت ممارف‌راداخته وردنت دولت وملت عمری‌را به نیکنامی‌وخدمت بخلق 
بسر آورد. دحمةاله علیه. 

۲( آقایاسماعیل‌هر ۳ ت فرزندمر حوم‌میرز|موسی‌خان‌مر آء الما لك آ شتیانی 


از عمال صدیقوفدیم‌دولت» آز۱۳۱۷ ش, :۱۳۲۰۱ ش- دی وزارت ممارفراداشته‌اند . 


ژ‌ 


و کوشش‌فراوان‌فائق آمدم.تا آنکه‌درسال ۱۳۳٩‏ ه ۰ ش آن‌ترجمه‌خاتمه 
پذیرفت . 
مشکلات مذ کور عبارت بود : اء ۷" از فقدان متابع اصلیه - چه 
مر حوم بر اون باهوش‌سرشارو فضل بسیاروقر یحه‌خداد داز نسخ خطی عدیده 
که یادر تماك‌خودداشته‌ویادر کتابخانههای بزر که بر جا نیا و انیورسیته 
کهبر بج در دسترس‌او بودهءامتفانه فرموده ومقدار زیادی عبار ات منتور 
و اشعار منظوم را از متون عربی و فارسی ی برحمه کردم و در 
کتاب خود مندرج ساخته‌است . درترجمه فارسی بالبداهه‌لازم میبود که 
آن مقالات وادعار ازاصل عیتاً نقل‌شود . لیکن چون غالبانسخمة کور 
در ایران در دسترس بنده نبود بناچار با کوشش و مجاهده فراوان در 
جستجوی نها برآمدم که رز 1 قطعات تماما از اصل 
فارسی یا عربی بعینه در آین ترجمه نقل گردید . 
ثانیا - چنانکه گفتیم‌تاریخ تالیف کتاب سال ۱۹۲۰ میلادی‌است 
وتا اين زعان که تاریخ سنین میلادی به ۱۹۵۹ رسیده است متجاوز از 
ربع فرن میگذرد » در آینه‌دت وقایم بسیار در تاریخ ادبی اینعصر که 
مورد بحث است روی داده ؛ چه بسیار کب خطی بطبع رسیده » وچه 
بسیار نسخ‌نادره که ازنظر م لف‌فوت شد بود | اکنون‌دردسترس‌واقم‌شده ۰ 
ومحققین وفضلای ايرآن واروبا وهندوستان دریرآمون اینعص چچه‌بسیار 
تحقیقات ومطا لعات‌جددفر موده‌اند ؛ بر متر جم و اجب بور که درشمن این 
ترجمه‌تحولاتاخیررابء‌توان تکمله‌بر اصل بیقر ایدو این خودوظیفه‌ای بسیار 
مشکل ومتعسر می‌نمود . ولی بحمداله تا آنجا که وسائل موجوده اجازه 
میداد براینمشکل‌نیزغلبه یافتمو آن‌عیب‌رارفم وناقص‌راه کمل‌سا خنم. 


۳/ 

۳ دریاره‌ای ازمطالب سپوو اشتباهی بقلم موّلف دانشمندپنظش 
مرسید که‌باناشی از خطای درترجمه‌انگلیسی»یادر اثرغلطی‌درمنا بع‌اصلی 
بوحه است»تبا ایتکه ان استای عازنه درجمم و تألیف چنین تاریخ ادبی 
آنهم بزبانی‌اجنبیءانصافاً منتهای‌مهارت‌را بخرح‌داده در ترجمه‌عبارات 

واشعار ومطالب از فارسی و عربی بانگلیسی بحد اعجاز رسیده است » 

و بحکم « الجواد قد یکبووالمارم قدینبو » او را براین لفزشها ار 
نیست, و لی‌برمترجم وظیفه بود که بقدر مقدور درصحت ۰ 
سعی‌بلیغ نماید. چه گاهی ازحکمیی‌روشترای تدبیری‌بر‌نیا:دو کود کی 
نادان بپدف اصابت ذماید . 

برأی رعابت‌این‌معانی‌بر ترجمه متن حوأشی‌چند مز بد ساختم» که 
مجموع آ نها بخودی‌خود قسمت مپمی اززتاریعادبی آ نعصرراتث کیل‌میدهد. 
اقتاک من آ زیت ونجه تال ویو وریزی دب از وزاری داش ووشت 
و معارف برور یعنی دوست دأنشمد دیرین من آ قاکد کترعیمی صدیق 
که از راد مردان آدب دوست وعلم پروراست این کتاب بطبم میرسد و 
هد به اهل آدب ووار فقز هی گر وود 

درخانمه ازاعتراف‌باین‌معنی‌نا گزیرم که کتاب‌موجووهنوزدارای 
نواقص بیشماراست وچنانکه باید حق مونوع در آن کاملا ادا نشده و 
بسیاری ازدانشمندان‌وخداو بدان کار بلندوصاحبان[ ثار شیو ادر نظمو نش 
فارسی‌در این‌دورهو جود داشته‌اند که‌بایدنام‌نامی‌ایشان‌ثبتو آ ثار آنان‌محل 
تحقیق‌قرار گیرد» همچنین محصولات فکری و ادبی‌اینعصر باید باقر ازوی 
انتقاد علمی سنجیده شوو ومحسنات‌ومعایب آن‌معلوم گردد. دراین کتاب 
مولف ومترجم‌هر دو بیشتر بشرح احوال گویند گان ومعرفی کتب ایشان 
وذ کر بعضی قطعات منتخبه ازآثار آنان | کتفا کرده‌اندوازس:حش‌سخنان 


بحتی ده است . 

امید که‌فضلاودانشمندان بس‌ازما این کامهای نخستین را پیروی 
کنند واشتباهات واغلاط مارا تصحیح فرمایند تا آنکه بمرورزمان‌تاریخ 
آدیی ایران بطورکامل سداخته ویرداخته گردد . ما دربتای رفیم‌قصرادب 
مصالحی مختص گرد آورده‌ايم که‌باید معماران عتررمندآ ثر ابدرستی‌بکار 
برند » تا انشا له این کاخ بلند چنان برآفر اشته ردد که از باد وباران 
گزندی نیابد . 

نپران- اس ماه ۷ ۵ . ش. 
علی اصفر حکمت 
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تار یج انمام کتاب 
کلمه «تاریخ نوین» که از آن بحساب‌جمل عدو ۱۳۲۷ استخراج 
میشود» تاریخ‌سال‌شمسیاست که‌این کتاب‌بپایان‌رسید و بحلیه طبع آراسته 
ات و بخاطر این ینده مرجم رسید» پس آثرا درقطعه ذیل بنظم آورد:- 


دکنجی است کهن تاریخ نوین در فن ادب بر اهل یقین . 
ین گنج کین بر گر و یس  »‏ وین تحفه نو بر دار ویبین . 
ورطیب کلام خوشبوشجری‌است فرءش بسما اصلش بزمین 
هرفصلی ازآن بابی است رفیم . هربابی‌ازآن اصلی‌است متین . 
نظمش بورق»دری است‌خوشاب» نشرش زقلم » مالی است هعین ۰ 
با کلك خرو حکمت بنگاشت . این‌نامه‌نفز چون صورت چین . 
صد رنج چنان بسته است بدل ؛ تا گنج هتر بگشود چنین ! 
هر کنج مراد بر اهل ینار حاصل نشود بی کد یمین . 
سالی که سخن شد ماه تمام شد سالممش «تاریخ نوین .» 
۱۳۳۷ 


ی 
مولف کتاب 
مولف‌این کناب - مرحوم ادو ارد بر اون انگایسی .06 ۲۸۳۲۵ 
۶۵ متولد ورهفتم فوریه ۱۸۲۲ ۱۸/۰۸ بپمن ماه ۱۲6۰ ه .ش. 
هو ی ی ان ,۱۵/۰۸ دیماه ۱۳۰6 ش . از تخد اسائید 
بنام دانشگاه کمبریج وازاجلةٌ دوستان کشورایران‌است . 
درتاریخ‌زند گانی اینمردادبدوست دانش‌پرور سخن بسیار گفته‌اند 
ازجمله‌استادبزر کوآرمر حوم‌محمد قزو ینی (درمجلٌ ایر انشهر سال»)(۱) 
ومرحومر شید یأسمی مت رج فاذل جلدچها رم‌همین تاریخ(در مقدمه آن( ( 
وآفای مجتبی‌مینو ی (درمجله روز ار نو(۳)) و آقای پرفمورآربری 
(در کتاب مستشر قن‌انگلیسی (4)) شرح حال اورا ۳ نگاشته‌اند 
وما بیش ازآنچهآنان گفته‌اند سخنی نميتوانيم گفت . 


۱) مقالهٌ استادعلامه محمدبن‌عبدا لوحاب قروینی دررساله « یست‌مقا له > نیز 
وی ین ۳ شش . 

۲( تار یج ادیات ايران ار غار عهد صنو به ار مان حاصضر - 
که ترجه جلد چپارم تاریخ‌ادبی‌ایران‌تالین بر اون است» ملم‌دوست محترم‌فیدمرحوم 
ر شید یاسمی» استاددانشگاءتهر ان» باضمیمٌ‌ای‌در ادبیات معاصر. طبع طبران بال 


۱۳۹ وش 


۳( مجله‌روز کار نو یکی ازمجلات سردمند وظریف ومحتوی بر مقالات 
آدبی و علمی و اقتمادی که هر سه ماء یکبار در للدن بطبع می رسید . مقاله 
آ قای‌مینوی درشماره۲ جلداول - پائیز ۱۹۶۱ بطبع‌رسيد, . در همان شماره مقالا 
دیگری باز در باب مر حوم ادو ارد گر انو یل بر اون بقلم پر وفور الیی ایچ 
هیفر مندر جاست. 

۶) کتاب مستعر فی انگلیسی فاوزها6ز:0 طهن: زوقا عألیذیر فسو راد بر ی 
روت گر ۰ طبم‌لندن-۱۹۶۳م. 


یا 


تنپا برایآنکه خواننده این کتاب‌را نیز بعنوان تذ کر مختص 
اطللاعی از شرح حال مولف ارجمند حاصل گردد؛ اينك چند سطری از 
زند گانی و خطوط وه سر گذشت حیات او دراتجا یاه میکني(۱) 
وخواننده را بمتایع مفصله فوق‌حواله میدهیم . 

برو فسورادو ارد گر ا نو یل بر ادن و و :۱2 
درسال ۱۸۱۲ م. درقصبة اولی ۲16۲ که‌مکانی است در تانق کلوست فان 
(۲6 ازایالات‌انگلند» مموله کر وود تحصیللات عالیه خودر | 
در کالج ترینیته دردانشگاء کمبر یج بپایان رسانید ودر دورشته» یکی‌علم 
طب ویکی السنه شرفیه, وقوف و به‌یرت حاصل کرد . درسال ۱۸۸۷ م . 
به عضویت همان کالج انتخاب گردید . ودررشتةٌ طب درجهٌ .3 .16 بدست 
آوره ولی هیجوقت بعمل طبابت نهرداخت . 

درسال ۱۸۸۸ سفری‌پایران کرد ویس ازمراجمت بسمت‌دانشیاری 
دررشته ژبان‌فارسی» تففایل وان اه کمبریج, مصوب گردیدویر ۸۱۹۰۲ 
پسمت استادی زبان‌عرب بر گزیده کشت واز آن بس دراین مقام همواره 
برقراربود تا وقتی که درسال ۱۹۲۹م.دورء حیات آن خدمت‌گذار صدیق 
علم‌ردوستدار امین ادب بسر آمد. اینه‌ردشریف‌همواره به‌فت دوستی ایرآن 
وایرانیان با کمال‌صداقت و خلوص‌متهف بودو باقلل‌وقدم دراین‌راه پسندیده 
سعی جمیل میکرد . تألیفات او عبارت‌است از:- 


۱ برچاپ نختین اين کتاب درذیل شرح حالات مرحوم براون رونوشتی از 
پنجمکتوب که دراوائل عمر خود بقار-ی‌شکته وبسته بیکی|زمشایخ صوفیةٌ زمان.یمنی 
مرحوم‌حاجی‌میرز امحمدعلی پیر زاده فائینی» اگاشته‌است مندرج ساختیم. 
در این‌چاپ ازاعاده طبع آن‌مکاتیب‌صرف‌نظر کردیم زیراتکرارآن فایدهٌ مهمی‌را متضمن 
نبود رجوینده تاریخ زند گاني مرحوم‌برارن میتواند بمفدمةٌ چاپاول مراجمه کند , 


(۱) سر گذشت بك‌سیاح«۷۵ز0هعتول( وع۵((6 ۲22۷ ۵سال ۱۸۹۱م. 
که‌بعد نام آنرا تغییرداده و بمنوان (يك سال درمیان ایرانیان ) تجدید 
چاپ وانتشاریافی۲6۳::۵:۱ ۱6 ودمصوژ ۲2۶ ۸ 

(۲) تاریخ ادبیات ایران تازمان فردوسی (۱۹۰۸) 

(تعنه۴::۵ ۵۶ عصنا ع۳) اخ(هلا) ردئیعظ که بچعماعذز( دایز ۸ 

(۳) اداةٌ تاریخ فوق » یاجلد دوم آن » (>۱۹۰) 

( 201 52 ۵) تمباعقز۳ ۵ع(۴) ردنعت۳6 ۵ اعد ۲دماذیا زر 

(4) جلد سوم تاریخ مذ کور» بنام«تاریخ ادبی‌ایر آن‌درعصر استیلای 
مغول وتاتار» که همین کتاپ حاضر است . (۱۹۲۰) 

(ه) ادامه تاریخ فوق, (یا جلدچهارم) ۰- بنام تاریخ‌ادبیات‌ایران 
دراز منه‌جدیدمه ۵ ۷۵۵۵۲۸ هدز همان جهزیع ۳‏ (ع ۹۳ 6 

جلداول تاریخ ادبی ایران بقلم دوست دانشمندن‌گار نده این‌سطور 
آفای‌علی پاشاصالح که وجوبا نمورش‌مجموعه از فضا لا خلاقی‌وعلمی است 
بانحقیقات دفیق ترجمه و بطبعی ظریف در طهران انتشاریافته (۱۳۳0) 

جلدچهارم | نر امرحوم‌خلامرضار شید یاسمی استادتاریخ‌دردانشگاه 
طبران ترجمه وبا ضیمه در ادبیات معاصر در سال۱۳۱۹ ع . در طپران 
بطبع زسیده‌است . 

(0) تاریخ‌انقلاب‌ایر ان جه‌ذایدژه 86۷ همنعه۲ 26 (۱۵-4) 

)۳ ترجمه چپار مقاله عروشی سمرقندی بانگلیسی بانضام 
حوأشی و یادداشتهای فراوان (۱۹۲۱) 


(۸) طب عربی 6 ۲:2 ۸۲۵ (۱۹۲۰) 


سسست جوز »ایند میتی ۲ ۱۳۵ ...۲ ۳( ۳ ب 


در سطر بالا وپائین تصویر بخط کوفی نوشته شده است : 
«ا لمولی| لمعتلم‌الامام!لاعظم نصبر | لملقو | لدین‌محمد بن‌محمدبن 
حیوة خواجه دسم شده از کتابخانا ملی ملك و باجاز؛ او لیاء 

آن کتابخانا کرانبها در اینجا طبع گردید. 


ماو( اباخغانی ابران 


از مرگ هلاکو تا اتفراص سلسلهٌ ابلخانیان 
۳-۷۲ ۵ . 


۱۵۷ م . 


فصل او ل 


آباخانان مخول در ابرآن 

هرچندبرای محصل‌تاریشمطالعه وتحفیق‌هردوره ازادوارتادیخ ملل کم 
و بیش جالب توجه میباشد و یا آنکه میتواند در حدتصورهو بقددذوق 
خودا نرا جالب توجه قراددهد » لکن‌دد تادیع بسیادی اذاقوام وامم 
ارقان‌معیتی وچودداردکه یش ازدیگر اوقات مپم‌ودر انهدام و یاتجدید 
حیات :پا موثر بوده. دهرمرد دانشمند باید که بدان‌معرفتی داشته باشد. 

ایران بعلل‌جفر افیائیو نژادی درتار یشخود سهمی‌فرادان ازاینگونه 
ادوارمپمه‌دارد . نظری‌به‌تقشه جغرافیائی کافی‌است که خواننده داییاد 
آ ورد که‌این‌سر زمین‌متمدند کین سال که‌از کنار دریای خر تاساحل 
خلیج فار س امتداد یافته همواره مایین اروبدا و آصیای صفیر از 
یکسو» و آسیای مر کزی دشرقی از سوی دیگر » بمنزلً پلی بوده 
است که برفر از آنپل ازدیربازطوائف‌مهاجم شرق دغربببقصدجهانگیری 
عبود کرده‌اند . ازایندومواقع خاصی که تادیخ ار ان بتاریخ‌عالم هرتبط 


هیشود»بقر ارذیلاست : 
(۱) حملة ایرانیان به یو نان درزمان سلاطین هخا منشی ‏ درقرن 
پنجم قبل ازمیلاد . 


(۲)حملهُ اسکندر بایران و هندوستان _درقرن‌چهادم‌قبل از میلاد؛ 
که‌ددیی ان سلسلة «حامنشی منقرضواير ان درطول‌مد ت‌پنج‌فرن دنیم 
ازعداد دول معظمةٌ عالم خارج‌گردید. 

(۳) تجدید حبات پادشاهی ایران بدت شاهان ساسانی - درقرن 
سوم‌دجنگهای متوالی‌ایشان باددمیها درقرن‌چهادم میلادگ و بعداز آن. 

(؟) حملة عرب._ درقرن هفتم که مابین مردمی کمنام و صحرانشین 


‌ 


جنیش مذهبی بسیا نیرمندی بوجود آودد و پس از سالی چند لوای 
اسلامرا ازاعماق عر بعتان غرباً تا اسپانیا,وشرقا تاسو احل‌رودجیحون 
و سنك نصب کرد ۰ 

(0)_حملهٌ مفول وتاتار - درقرن سيزدهم که‌ددقسمت عمده‌ای 
از آسیا وجنوپ شرقی ارپا تاثیرات‌فرادان داشت دبحقیقت میتوان 
آنرایکی از نا گوادترین مصائب وادده بر نژاد بشری‌دانست . 

(7) حمله تاتار یا یورشهای تیموری ( امیر تیمور کور گان  )‏ 
دز قسمتآخر فرن چپاددهم . 

(۷) جنگای متوالیایران و عثمانی _درقرون‌شانزدهي‌دهندهم 
که‌درنظر ارو با ار ان را عظمت داهمیتی‌دیگرداد و آن یل ی رایکی 
از موانع مهمه در برابر جهانگیری تر کها دانستند «علل غریی باشوقی 
تمام سعی میکردند که با ايران طرح دوستی بریزند . 

ددیین آین‌هفت دود؛ میم تاریخی‌در تاریخ ایران چپارمیدبنجمی 
ازهمه مهمتر و دارای آتار میقتر میباشد . 
حملهُ عرب باحملة مفول ازهرحیث کاملا مباین و 
مغایراست» جز از يك جهت. عربها ازجنوب غربی 
بایران حمله در شدند» دمفولها از شمال شرقی . 
عربها دادوح باحرارت ایمان وشوق عقید مذهبی محرك بود» ومفولها 
دا شپوت مملکت ستانی وخونریزی وغارت هدایت میکرد . 

عر بهابجای‌تمدنی که معدوم کر دند.فرهنگ: نظام جدیدیآ وردند. 
ولی مفولها جزفنا دتابودی اتری باقی نگذاشتند . بعبادت دیگرمفولها 
آدم کشانی بودند فتاك ودمکار وفارتگر. دلی‌اءراب حتی بافرار دشمنان 
اسپانیائی خود مردمانی بودند شُجاع و با فّوت. 


مقابمة حملهعر ب 
باتاخت‌و تاز مفول 


۵ 

اما دجه مشابیتی که این دو قوم میاجم بایکدیگر داشتند, همانا 
حس‌تحقیری بودکه ظاهر مفلوكوسازه ب رگ ناچیز آنها درنظرحریفان 
کامل‌السلاح ومجهز خود » قبل از آنکه هنر آ تانرا بیازمایند» ایجاد 
میکرد.ایننکنه بنحواحسن‌در تاد,خعربی‌دلکش یکسوسومبه الفخری» 
9 کرشده‌است :ان مذ کود درحدود ۰6۱۳۰۰ قریب‌بنجاه سال 
بعد. ازسقوط بقدا وانقراض خلافت عباسی» تالیف گردیده. دداين کتاب 
نخست فتوحان عرب را ذکرمیکند 2 طمن وتسخر یزد گان وامرای 
ایران را پشم‌شیرهای شکسته دنیزه‌های باريك و اسبهای حقیر اعراب 
حکایت مینماءد؛ آ نگاه بمناست مقام؛» س رگذشتیکی ازسرداران اسلام 
را که درمفرن بقداث "درو اقمهسقوط آن‌شهر بزرگ بسال۰ ۵۱۵ شت 0 
مفول رفته‌بودحکایت کرده» میگوید که چگونه‌ددمیدان مبادژه ازصمف 
لشکر مغول مردی‌بیرون آهده براسبی در کوچکیدحقادت دراز گرشی 
سواد. شمشیری کوتاء دنا چرز چون سوزنی دد دست » و هیچگونه 
زره واسلحة دیگر برتن نداشت ؛ چنانکه هرکس او دا میدید ازخنده 
خودداری نمیةوانست کرد . با اینومه دوز ببایان نرسیده بودکه شاهد 


۱) ۲نچه مو لف از قول کناب« لفخری‌فی اواداب! لسلط! نية و | لدو ل الاسلامية» 
تا لیف‌مد بن علی بن طباطبا المر وف باین! لطقطقی باختصار گفته‌است, از آن کتاب 
بعینه نقل‌میشو د: « وحین‌وررا لغبر آلی| لمجم بوص ول ول با لجیش قدموال ر سم فی ثلائین 
! لف مقااتل,و کان‌جیش! لعرب‌من‌سبعة لاف الی شا نية آلاف. ثم اجتمم| لیهم بعدذ لك ناس, 
فا لنةر |.نکان! لمجم یشعکون من نبلالعرب ویشیوو نها بالمغازل, وهیپناموضم حکایه 
تناسبِز لك له با س با یر ادها : حد ثنی فلك! لدین معمد بن ایده‌ر ,قال: کئت فی صکر | آدو بدار 
الصفیر. لءاخر جا لی لقاء التتر با لجا نبا لفر بی‌من مدينه | لسلام فی و اقعتها! لحظ می سنه ست‌و 
خسن و ستماله. قال: فا لتقینا شور بشیر من اعمال و جیل: فکان | لفار س‌منا بخر حالی | لمبار زو 
تحته فرص هر بی و علیه سلاح تام .کا :» و فرحه | لجبل | لعظیم؛ ثم بخر ح| ليه من | لمغول فارس, ثحنه 
فرح کانه <مار» وفی‌یده رمح کانه | لسفزل»و لیس دلیه کسوة ولاسلاح فرضحل‌منه کلمن 
ر آه. :ماع | لنهاد حت ی کانت لوم| لکرة» فکسرو نا کرءة عظییه , کانت مفتاحالشر. ؛ مکان 
من‌ارده‌ر ماکان». دجوع شود به کتاب داللغری» طبم دصر صاحهٌ ۵۷ . 


1 شم دی 1 ۲ 
فتح نصیب همان‌بی‌سرو پایان‌شد و لشکر بفداد بشکست و کایدشهر بدست 
آنها افتاد» و شدا نچه‌شد ۱ 
درودصفآهمیت تاریخیدهمچنین در شرحدحشت دانقلاد مده‌شی 
که‌هجوم ایند حشیاناز بیابانهای مغو لمتانو تر کمتان وماور اءالنور 


در نیمهٌُاو قرن سیزدهم ایجاد نمودهیچگو نه‌مبالفه ای 


ی ار 
آثار باقیة حملهة . " یت 
مفول ‏ "دددهمشکستن‌سلطنتاسلام وپدیدا مدنت#سیمات 


صیاسی جدرد در ] سیای‌غر بی‌درانده دن‌ترکهای 

عذهانی باً سیایغیر وسپس‌بداخله ادوپا دتمویق‌تمدن وترقی‌روسیه, 
وغيرمستقيم تأ خبر دنسانس همه از آنار و نتایج این هجوم شوم بود. 
نسبت بوحشت و اضطراب عمههی که از اعمال سیعانه این وم تاتاری 
بظهور رسید ؛ ۵ هحن 0۳۵۲08 مورخ در دبا تاریخ نفیس خود 
موسوم به د«له‌وم۱ عع ۲6زهاونلا» نکتة دقیقی دا متعرض شده 
ا قوف : شاید ما باطاً مورخین شرقی دا دد وصف وقایم 
حملةٌ مفول بمبالفه و اغسراق متهم مینمودیم » ه رگاه یانات ایشان 
کاء لا با شهادت ستقیم مورخین غربی موافق نمی‌افتاد 1 آنها 
نیزرفتارمفولها رادرجنوب‌شرقی ادو پا بعینه مانندمورخین شرقی‌حکایت 
نموده و پودش آنها را نه فقط بروسیه داههتان دمجارستان بلکه عا 
داخله سیلیز یا دمر او با دذا لماسیا همه ذکر کرده‌اند ۹ آنجا که در 
جنگ هولناك لیگنیتز عان«وه‌نا( نیم آوریل۸۱۲4۱ . ) اردوی بزرگی 


۰( جلد اوال ناریغ مذکور صفحه ۷ ءبارت آن ایشت: - 
185 اه ۲۵اه نع( يداع د ما6اع1 عنی انمتنمه و0> 
۸ 66 :و 01266074 ادنهاع هد عودم 12۵ عم عل ممزدووه 


۷ 

م کب‌ازسی‌هز ادنفر آلمانی داطریشی ومجارستانیولپستانی که‌در تحت 
فرماندهی‌هنر ی‌ملقب‌به متقی(:ه:۳ 4۳6 10:«7])درك سیلز ی تجهیز 
شده بود» دزبرابر لشکر مذول درهم‌شکست. تفر بأدوسال‌قبل از آ ن‌تاریخ 
و حشت و اضطرایی که‌ازاین‌قوم خونخواردرارو پای‌غر بي بدید شده بود 
بقدری‌عظیم بو دکه‌سالنامه‌نویس آن‌زمان‌ما تیو پار یی( 5ز:ظ 160۱0۳0۷ 
که درسنت البان ۶«ط۸1 .50 تألیف نموده» درذیل «قایم سال ۴۱۲۳۸. 
مینویسددکه: از ترسهغولپا مامیگیر ان گات لند 00:11«8) وفریز لند 
۵ جر 2 بت دند از دریای شمال عبو رکرده در پارموث 
صید ماهی مشغول شوند » و در نتشیجه در آن سال 
ماهی « هرینگ * بقدری در انگلستان فرادان و ارزان غد که 
چپل با پنجاء عدد از آنرا بيك مسکوك تقره حتی در تواحی 
دور از ساحل خرید و فروش میکردند . در همان سال بك هیأت 
نمایند گی بسفارت ازطرف اسمعیلیه یا فدائیان الموت به فرانسه و 
انگلستان آءد» وازدول فرنگ علیه این‌دشمنان سرمناك استمداد کرد . 
و لی‌این‌سفادت دردربارهایارف تا خوب بذیرفته‌نشد .اسقف و پنجمت (۴) 
وقتی که‌این تقاضا داشنید» جواب داد: «باید گذاشت این‌سگهابکدیگر 
را پبلمنده بکلی‌نیست دنابود بشونده تا نوق ما برفرازخرابهای دیار 
آنها شالده کلیسیای مقدس دا بنا گذادیم ؛آنگاه سراسرجهان دارای 

يك شبان ديك کله خواهد شد .» 

سخنی چنداز ازدوایاتیکه مودخین اسلامی‌مانند ابناثیر و یاقوت 
۱ ماتیوپار یی وسایرهعاصر بن‌مفولذ کر کرده‌اند» درچاددوماين کتاب 
۱) مانیوپادیس کشیش < بنه دیکنن» انگلیسی مورخ سالنامهة بزر ک انگليس 


متوفی بسال ۱۲۰۹ م . 
۲ ۷۷/۱8۵۵۵۱6۲ ۵۲ 00«وزظ ۳۵[ 


۸ 


عقداری‌تقل‌دوم )٩(‏ تکراران دد اینجا ضرودت ندادد ؛ لیکن | نقدر 
پیفایده نیست که کلمات‌ایشان داباسخنان‌ما تیو پار یس کهدر باب مفولها 
گفته است» تطبیق نمائیم. اين مورخ‌بدلائلی که ذ کر کرده» این طایفهرا 
بنابريك اشتقاقلفوی عاهیانه بطبقات‌جهن هر بوط دانسته؛چه‌درارو پا بنام 
تازتاره:12:18 معروف‌شده‌بودند. ازیترو درذیل‌وفایع سال۱۲۶۰چنین 
و رن )۳( ۱ 
«از ] نجاکه شادمانی انسان فانی است ودوام و بقامی ندارد وسعادت 
دنبوی بدون محن و آلرم مدت زمانی نپاید ؛ دراين سال قومی مکروه و ناد و 
شیطانی. بنام اددوی بیشهار تارتار از سرزمین کوهستانی خویش بخادح حمله‌ور 
شده , صمخره های صمای (جبال قفقاز) دا سوراخ نهء‌وده , ومانشد شیاطین وعفاریت 
(تارتاردوی) (۳) بدنیا هجوم آوردند و از همین سیب بدرستی آنها دا تارتار یا 
تار تار بان باید نامید. ۲ نان دوی زمین داس‌انند ملخ فسرا کرفته و بسمالك شرقی 
«ادوبا» انواغ بدیعتیهای «و لاك واردآوردند. و ] نجا دا بغون و آعش کشیدند. 
بمد از 7 نکه از سرزمین سلمانان عبورکرده شبرهای [نها دا با خاك یکسان 
ساخنند , جنگلها را بریده قلاغ را داز کون کرده تاکها را کنده باغتانم-ا 
را ویران و شپری و دهقان را بقتل رسانیدند. هرگاه اتفافاً بینو ای ازدمشمشیر 
آنها چان بلامت هیبر د» اصیر گشته و بیست ثر ین در جات بندکی ددمی آمد ؛ واو 
رادرصف‌اول بعنگ بر ادران وهس‌ایگان خود میگماشتند. این قوم حتی [ نهارا که 
ازجنکگ تصود کر ده با بامید نجات پنهان‌شده ,ود ند, جسنجو ءوره هلا مبساختند.اگر 
کسی بر ایا یشان لیر | نه جنگ‌م یکر ده لشکری وا می‌شکست» یافتهی بز رد کگمینمود» 
دریاداش کلمةٌ شکرانه نیدنید . وخلاصه آنکه بااسیران خود مانتد حبوانات و 
چار پابان‌سلوك میکردند » چه‌ایشان نه‌انان بلکه حیواناتیبم ود نده وعفادیتی 
بصورتآدمیان همتند که بغون تشنه واز کوشت‌انبان وحیوان غذاساخته, لباستان 
چرم کار است که با لو حهای آهن مستور شده مردمائی کو تاه و کلفت » توی"» 
خنتگی ناپذیر وغیر مقلوب که پشتهای خوددا عریان ساخته سینه های خوورابازره 
پوشانیده| ند. خون انناء نوع خودرابالذت وخرسندی می ۲شامند. بااسیهای بزر گ 
وتو یکه شاخه‌ها بلکه درختما را میغور ند ؛ وچون راکبین آنها کونتاه آندام 
هد باید بکيك نردبان بر آنها سوار شوند. این طایفه هیج قانون‌و قاعدهانانی 
ندارند » راحت و آسایش نمیشناسند » ازشیرو خرس خو نخو ار تر ند. فایقپالی دار ند 
که ازچرم کاو ساخته شده , ده یا دواذره نفراز آ نپا مالك يك قایق هتند . 
۱)رجوع شودبتار یخ ادییات‌ایران تالیف پر؛سور براون » جلددوم صفعكٌ- ۲‏ 
۲) لدچپارمصلحات »۷و ۸ ۷ درمقدمهً سلملهٌ دوممطبوعات )60616 ۷۱د۲1 
لدن ‏ ۱۰۰۰ ۱ 
۳ 18۲1879 


۹ 
بدقایق شناوری وملاحی ] گاهند. بطور که ازبزر کتر ین وسر یر ین *طوط بدون 
بیم و باك عرورمیتمایند. 
هروقت خون بدست نها نفند. آب کل آلود »پآشامند. هر يك شمدیری 
یکدم و خنجرهای متمدد دارند. تیر اندازانو فایل و یب‌ثل‌هستند و بیروجوان وزن 
و مرد در برابرشان یکسان است. هیچ لفتی در از زبان شود نمیدانند و بلغات 
ایشان هرچکی دانا نست , چه تاکنون هی چ کی بمرژهین آیثان راه نداشته و نه 
ایشان بجای دیکر هسافرت کرده‌اند » و ازاینرو به عادات واشغاص ایشان‌در جامعهةٌ 
عمومی انسان هیچکون»معرفت وشناسائی نیست. با كلةً کوسذندان,وز نان‌خو دکه‌مانند 
مر دان‌جنگآ وریآموخته اند در اطر اف وا کنافجپان متفرق‌شده و اينك بر عت بر 
نهدرر و تاور ممالك ممیحی حرله و ر گشنه هون آشاه‌ی و خو نر یز ی برود+ت اند او در 
دلواهول ووحدت بی‌مانندیایجاد کر ده‌اند. بهمین دلدئل بودکه مسلمانان خواستند 
با مسحیان همداستان ومتحد شو ند بامید [ نته با قوای مادهءه خود در برار آه 
عفر یتان عقاو ءت کنند.» 


بجای نکه‌این اتحاد انجام گیرد» امراء دپیشوایان‌عالم مسیحیت 

براین عقیده شدند که اژدجود مفولپا باید استفاده 

ی کرت نات شتا ینام وا اوه اویش و 

اروپانی بدر بار 

مور" بدین وسیله کشمکش طولانی بین این دوملت که 

جنگهای‌صلیبی از مظاهر از بود» خاتمه قطع‌ی 

پذیرد . آژین روباب ادتباط مایین‌ارو پای غربی و قراقروم پایتخت‌دود 

دست ومهمان نانوازمغو لحتان افتتاح گردید دمراسللانی‌تبادل‌شد سفر| 
بنای هد ور فت دا گذاشتند . 

بعضی ازراهبهاکمتصب مانند:ژ ان‌پیان‌د و کار ین (آوو بلیام اف 

ربروك باکمال جرأت وجسادت تن بانواع شدائد و مخاطرات داده 


راه طولا نیو پرزحمت مابین‌مفو لمتانو ارو پار ادر پیش گرفتندو خشونت 
۱ 06 وعذق ۵۶ عطه[ 
۲ ۳۵:۵6 ۶ه صو:[1: ۱۷ 


۱۰ 
ونخوت مفولهارا برای‌اداء دسالتی که با نها داگذاد شده‌بود» برخویش 
هموار ساختند . 

راهب‌اولی که تون از باپ‌بتاد بخ نوم‌مادس ۲۶۵ ام . حامل‌بود در 
بائیز ۱۲۷ . به لیون مراجعت نمود.یعنی دوسال‌دنيم مسافرت‌اد بطول 
انجامید؛ ورك‌جواب کتبی از خان هغو لستان » کیو لك خان بعنوان پاپ 
همر اه آورد ۱ 

دومی مسافرت خود را ازسنین ۰۵۵۰ -۲۵۳ 6۱ آغاز کرد وعدت 
هشح‌ماه‌ازژانویه‌تااوت؟ ۲۵ ۱رادر اردو وبایتخت منکوخان بسر آورد؛ 
وچندین‌دفعه‌با اومکالمه ومواجپه داشت. هردومسافر ازسفرهای‌برحادثه 
رش فش وگن کتعتی نی ای گنفت ه این که را 
اندمن‌ها تلو بت نهارا ترجمه نموده و در فرش خو انند کار 
انگلیس ی گذارده‌است ؛و سفرنامة راهب ددمی» یعنی ویلیام ر برو لك 
مخصوصادارای آرزش‌زباد واستفادء بسبار است. 

آن‌هردوتن از در بادخان».نولیتصویری‌نمایانتقش کرده واز دسوعد 
عاداتمةء لان و تحفه‌هاد اره‌غانپای باشکوه کهسفر |ء وا باچیانمتعددسااطن 
خارجه‌یاملل مذلو به بدربار خان‌تقديم مینمودند» وهمچنین‌از افراطدد 
کل وشرب کهرسمی‌متداول بوده(دچنانکه خواهیم دیددر بارتیمو رهم 
در» ۱0سال‌بعد بهمین‌صفات» و ص وف بودهاست.)- حکایتهانوشته‌اند. دنیز 
ازدحام بسیار از مسافرین ملل مختلفه را که درمیانآ نها علاده برملل 
آسیانی» طواتف‌ددسی و گرجید مجارستانی‌وروتنی "" وحتی‌فرانسوی 

یافت میشدند» ذکر کرده‌اند . 

)هه اوداامقظ علت سوم جلد چوادم, طبم لندن»۰ ۱۹۰ 


۲) دوتنی :ام قومی از نژاد الاو است که در خاك کالیشی و ليتواني و 
مجارستان سکنی راشنه اند . 


۱ ۱ ۱ 

ین از | نها قه بات له ی سال بردداست که در مان 
مغولهابسر بردهوذبان ایشاند!] موخته»وحاضر ومایل بودهاند که این‌سفر | 
ومبلغیندا ازتمام امودمطلم ساز ند و براک | نبا مانند دیلماج" باشند ۱ 
مسألهٌ زبان‌بطوریکه از مر اسلهٌ جواییةبه پاپ‌معلوم میشود,بکی از مسائل 
مشکل‌بوده‌است.مفولهاسوّال‌میکرده‌اند: آ بانزد پاپ کسی یافت‌میشود که 
خط وزبان دوتنی (۲) با اسلامی با مفولی بداند ؛ لکن داهب مذ‌کود 
مت ان دیده بودکه مکتوب دا بزبان مفولی بنویسند و ازدوی‌دقت 
براک اوترجمهوتفی نمایند؛ تا نکه‌خود اور آترابه لاتین ترجمه کرده 
داصلدژترجمه دا هر دوهمراه بیرد. خان مفولی میل کر ده بود که‌همراه 
جان ر اب ایلچیا: نی آزخود به اروبا کسیل دارد؛ ولی‌داهب مذ کود 
به‌پنج‌دلیل که سه دلیل 51 ذیلا ذکرمیشود» باین امر داضی نشده بود: 

اول آنکه تررسیده‌بود مبادا سفر اء مفول چنگپاومخاصمات‌ایین 
مسیحیان دا دیده و تشویق شوند که بر آ نپابتاژ ند . 

دوم آنکه مبادا جاسوسی نمایند . 

سوم آنکه چون ملل‌اروپا غالبً مردمانی تندخوومتکبرهستنده 
شایدبر | نبا صدمه‌وایذاگی وارد شود. - و این عادت مفولهاست که‌با 
کنبای کقشفرآها نبا زام‌کتد ؛ هیچوقت‌صلح : نمی‌کنند؛ مگردقتی که 
انتقام خون | نهاداگرفته باشند . 

عاقبت جانر اهب با همراهان خود بشم. کیف باز آمده و در 


۱) لات دیاء‌اج ۱۵ذاصل تر کی ومذولی‌است ولفت داش حامواعه1(01 
آلانی هردو پیمنی مترجم است » و و لیر کاطن صداتآمت) ومع [دد کتاب‌خود 
موسوم به : «مقدمهٌ تار بخ سا اشاره کر ءاست : باه ن که لفت ]" ۱ ءآئی فوق از له ت‌دیلماج 
ثر کی یا مخولی کرفته شده , 

ك مناسرت نیت ت آفته شود که لت تح غر دی تر چه ال نبراز لت غارس ای ترژ : بان» 
اشتقان ,افته . وجوع‌شود به رهاگکسروری 

 )۲‏ :و ع‌شود رها شبة صفسة قبل 


ِ" اس سب مین 
آنجا مثلکس یکهازهر گ‌نجات بافته باشد» درسرتاسرروسیه و لهستان 

و بوهمیا هرجاکه عبور کرده‌است» مردم ادراتهنیت وتبر يك‌میگفته‌اند. 
تاریخ‌هیأتهای‌دیپلو ماتيك که‌مابین ارو پاومقو لستان 
درطول‌دوقرن سیزدهم دچپاردهم»سیحی‌رفت و اعد 


میکرده بطورقایل تحسینی دردجلد کتاب کلاسيك 
)0۱ 


روابط سیاسی 
مغولها با ارو با 


ادلر موسات وویمیخ3-(ع(۸ " * وصف‌شده» ازنه‌فقره مراسلهٌ مفولی 
که‌بتوسطسفراء مختلف درادقات مختلفه بدر بارفرانسه گسیل‌داشته‌اند» 
بعضی نمونها در آن‌کتاب آمده؛ همچنین عین نوشتجات بطبع دسیده» 
ودر بعضی موارد ترجمه لاتینی‌یا فرانسویآنها دانیزمنضم بان کرده 
اسی . اصل مراسلات مز بودکه بعضي از آنپا دد طومار هاگ مخصوص 
بطول شش با نگاشته‌اند , هنوز دد «آرشیو پاریس موجود است 
وهء‌لاحظه میتوان کرد . لهجة بر نخوت دغرود اين نوشتجات خیلی قابل 
دقت است . همچنين‌دريك‌تر جملانینی !از نامه‌ای که با کو نو یان‌یاب 


۵ 46۶ ۵6۶6وذ) :۳۵۱۱ عدهزاه(ع۲ عع1 نی عهرز۱(/62۵ 
5 ۸۷۲۵۵ ؟ ۳۲۹۵۵۵ 46 ون ۱6۶ دهم ای رعوهنام6 
۰ ۶ 06۶6۵۲۶ ۴۶ 

اوه ار ۷۵۵۵ ۵۳۲۵ تعوناد . وتان 5 ( ۲ 

2:3 هرذ « ۵۶۵ تا ات ۵و0 ر 6۵6۲6 صنانوه‌درن: اه 
ق۱۵۱۵ عء؟ نیاو صنع ‏ 2۵ اي موزهع۲ و2۵ 20 ۳۵۳۶۵۵ 
نع امن نا نو از امد اهنا م1۵ 
۵ ا6ذاجم مفتع وتنام حعتمف ذنای کناذلز اع ماه 
۰ کلاع( مبصتهءءجدمم فلز روزرعن0 ناه 

۵۵ 46 6(هر۳0 عنصع۰۵0 ۰۸( 46 دعزمجع/ 
طیم ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ (.1610۳62- ۳۵169 نج 
مر جمه فارس‌اين عبارت‌چئین است: هر آاه‌میغواهی صاحت بر و بجر و ملكه 
خرویاشی» بای دکه تو ای پاپ بضس خودنز دما یبای و بآن کیکه ر ویزمین ر ادر تصرف 
آو رده تسایم شویو ا کر باعلام الپی‌و آن کسیکه روی‌زمین وا درنعت تصرف دارد, 

وش نکنی ؛ خداداند وماخود ندازم (که چه دافم خواهدشد)». 


در 


ص۱۲ 


( بنقل ازيك نسخل خعل ی کهنسال 


دربار باطوخان نواده 


چنگیز 
جامم| لتواریخ کتا بخانة ملی فرانسه ) 


ری ر 
ِِ__ 


۱۳ 


5 
صم 


نگاشته‌است و بلانینی‌ترجمه شده» يك جمله‌نهپدیدامیزمخصوص‌موجود 
است که جویغی مورخ ایرانی‌نیز بهمان عبارت اشاره مبکند "۳ 
جوینی میگوید که: پادشاهان مفول برخلاف دیگر سلاطین و 
جپانگشایان هیچگاه بتپدیدات لفظی شدید نبرداخته» وقتی‌دشمن دا 
بتسلیمواطاعتدعوت‌هیکردند»‌منتها تپدیدی کهباً نپامینمودند» هممدر 
بودکه‌مینوشتند: «اگرمطیم‌دمنقاد نشویاآ را چهدانيم» خدای قدیم 
داند ! » چه‌ هر گاه درمتایل مغولپا مقادمتی میشد با اگرهم تمیشد » 
بلاشبههآ نچه که دوی‌میداد»برهمه‌معلوم‌بود که:« هر کجا پادشاهی‌بود یا 
صاحب‌طرفی‌با امین‌شهری» که بخلاف پیش | مدهاود ابااهلد بطانه, خویش 
و یگانه 4 ناچیز کر دند؛ بحدی که‌هر کجا صد هزار خلق‌بود؛ بی‌مبالغت 
ناکین نماند؛ ومصداق ارندعوی‌شرحاحوال‌شپرهاست که هربك‌بوقت 


ژموضع خویش‌ثبت شده‌است 0( 6 
و که‌ازاینگونه مراسلاتو نامه‌ها در 
۰ ۱ ۰ یا 
سفر اء مغول در در ؛ 7 میان‌اوداق‌تادیخیا نگلستان‌چیزی‌موجودباشد؛ 
ادو ارد دوم درشهر 
نار تمپون در سال لکن | نچه مسلم است‌این است کهددسال۱۳۰۷ 
ر لمیوت در 


۷ م. مسیحی‌اند کی بعدازدفات ادوار د)ول دسفیر 
دایلچی که‌نام | نها اممالاخ «عاه(سمه/(و تومان 
۳(۰)ثبت کر ده ند»نامه‌هائی بعنو آن) داد ار د او ل از بادشاه‌مغول بشهر 
نار تمیتون آورده وجوابآنهادا ازادو ارد دوم بلفتلانینی در تاریخ 
<اکتبر ۱۳۰۷ گرفتهو باز گشته‌اند. 
...۱ جهانکشا» طبم کیب جلداول, س۱ 


۲) جهانگشا, طب کیب جلداول. ص ۱۷ 


۳) در جبای دبگر توماص ابلدا کی زموق۱[ ومرمح۲" باایر لدرت چی 
( 0[ ثبت شدهاست . 


مقصود مده از اعز ام این‌ایلچیان دداین‌دفعه ددفعات سایق‌همه 
آن بوده است که اتحادی مابین مفولها دملل اردپائی ایجاد نمایند ؛ 
تا هر دوعلیه مسلمانان ومسوه] ملوك مصر باتفاق اقدام کنند . 

برای حصول این مقصود مغولهای محیل دائما خود را حاضر 
برای قبول دیانی مسیح جلوه میداده اند» داين حیله خیلی زرد موثر 
میافتاده زیر | که در آن تادیخ عقیده‌ای‌در ارویا دداج داشته است که در 
اواسط آسیای‌مر کزی با آسیای‌شر قیا۰پر اطوری عسوی بزد گیدجود 
دارد موسوم ردیر ستر جان 0۳( ۱6۲ع6:ظ ومیتوان‌این امیراعلوری‌تصوری 
را همان او نك خان بادشاه کارو (۱) تشخرص داد (؟؛ که با مفولها 
قرابت داشته , و چنگیزخان را درابتدای عدخو دبا آ نهامناسبان‌نز ديك 
بوده , ودعاه تسطوری آ نا را بدیانت مسیح تبلیغ‌نموده بودند . لیکن 
حقیقت امر آن بودکهلااقلده سالقبلاز آنکه سفراء سابق‌الذ کر بدر اد 
ادو ارد دوم برسند» مذهب دس‌ی مغو لان ایر ان اسلام بوده‌است . 

منابع فر اوان منابع‌شرفی‌تادیخ عصرمفول‌بوجه خاصی بسیار 
و ممتار تاریخ فراوان میباشد دمشتمل است بر: اولا- تاد یخ 
مغول سالنمای بزدگ ابناثیر «کامل التواریخ» که 

0۱ ۸۲104 با واز "166۴۵ 

۲( ابوالفر جح این‌الیری این ععمی را توضع داده میکو بد: ۱ و فیراوهی 
سنه‌ااف وشت.ا۶ه وار نم عش را لاسکند ری کان !تداع دوله الءغول وذاك ان فی 
هذا لز مان کان| [ه-تولی علی قبائلالتر ك |لءشارفه او نك‌خان رهوااه-می ملك و سنا 
من| لشیله التی بقال لواکر بت و هی‌طائنه تدبن «دین| لصر انیه ۳ الی آ خر ه» ۰ 


او نث شان بمدهاً سوحنا مبدل شده‌است , 


۱6 
تا سال 1۲۸ هجری با۱۲۳۱ سیس‌امتداد بافته "نانیأکتا‌شهاب 
الدین نوی که درشرح حالخواجه خود,جلال‌الدین منگبر نی‌شاه- 
زادٌ جنگاورخوارز م»نگاشته دمحاربات وزدوخوردهای شجاع‌انة 
اورا با مش 25 خانواده وم (ط تن او»یعنی جنگیز خان ءشرحداده 
را 


اه تاد یج ابوالفر ج این ا ابر ی که تاریخ عربی‌خودراتا 
سنه ۷۸۴ ۵ .۱۳۸۴ ۶ .تألیف کرده؛یعنیاین‌مورخمسیحی‌تادوسال‌قبل 
ازدفات خودرا نکاشته اسی(8) (تار بشدیگری‌هم بزبان‌سریاتی‌دارد.) 
(ایما باقوت » جغرافی‌دان معروف که درجلد سابق ازاو سخن گفته 
شد و باره‌ای از سخنان او دا نقل‌نمودیم 8 

ما از سه‌تاز یخ فادسی انءصر که‌عبار تست‌از: تار ینرجها نگدای 
جوینی و تار یخ و صافدجامع التو ار یخ درفمل‌دوم این کتاب مفصلا 
بحث خوأهیم کرد. كِ؟ بسمارجای تاسلق نت 146 در آنمیان جاهع. 


القوار یخ که‌ازهمه بپتر ومفصل‌تردبرقیمت تراست هنوزقسمت عمد؛ءٌ ان 


۱ تاریخ الکامل . تألیف ابوالحن عزالدین نن‌الاثیر الجزری, مشتدل بر 
تار بخ جیان از ابتدا تاسالر ۲ ۵ . چاپ‌لندن, ۴ مجلد. ‏ ۸۷ ۱م. وچاپ مصر, 
بولاق ۲۹۰ ۱ 2 . 

۲) سیرةال لطان جلال‌الدین منکبر ی - تألیف شماب‌الدین محمدین ا<مد 
الا-وی کاتب ساطان‌مف کور. متن‌این کناب بضمیة تر چم فر ا:-وی آن دد بار یس بسال 
۱ چاپ شده . بز بان‌فارسی نبز قدیما وحا..نا این کتاب راثر جمه کر ده‌اند. 

۳) ار بخ‌مختصر الدرل- تا لیفا بو الفر ج بن‌هر ونالملطی»عر وف با ین المبری 
(عتاهه۲ط(ه][-و۳» متولد۲۳ ۰ مدوفی رده این کتاب‌در ۱1۳ دد [ سفورد 
درد » ۱۸٩‏ در بیر وت بعطیم رسیده است. 

ع) مه‌چمالبلدان - تیف ابوءداي باقوت الرومی‌الحوی, منولده ۵۷ 
متوفی ۲ +ه. این کناب که درحال۲۱+ه . تألیف آن خانبه‌یانته درسالووم وم . 
درلاءپز يك ددر۵۱۳۲۳. دره‌صر چاپ‌شده , 


۱۹ 


)۱( 
بطبع نرسیده ودردستری نیست . 


ازسه کتاب تاز یخ بسیادمعر وف‌ادوپائی که در باده دوره 


- ۰ ۱ یا 3 ۱ 
کر ۳ مفول تالیف‌شده دهر کدام از جهتی خاصر جحانی‌دارد» 


لازم است دراینجاچند کلمه بگوئیم : اول کتاب‌تار یخ 
فابل تحسین بار ون دهصی 40607 ۳20۶ میباشد» بنام « تار یج 
مذول ارچنگیز [ تیمور- وزدوع0 « د(مود۷( ومع 15101۳6 > 
.و1۵6۱ باه روم یفص نوکت [ دق عنتوصنطه] 
این کتابیاست‌ادچ‌زد» مشتمل‌بریانات راضح‌دردشن که براساس‌تحقیق 
علمی عمیق بناشده )٩‏ 
همانطور که هر کس این قسمت ازتاریخج را مطالعه کند تشخیص 
میدهد ۰ این مورخ نیز اهمیت عظیم دنتایج بعیده حمله مغول‌دابخویی 
تشخیص‌دادهو | نم ارا قومی منفوره نابسنددانسته‌میگو بن: «حکومت مغول‌عبارت 
.ود ازغله فساد, که شرافت‌و تجابتانعطاطی عظیم حامل کرد و فاسدتر ین اشغاس 
خدمت این‌وحشی صفتان خو نشوارراقبول میکردند وررازاء فسات وغخیانت وظلم 
با بناء و طن خود عزت ودوات واقتهارحاصل‌مینمودند . ثاریخ مفول اگرچه ازقبایع 
اعمال و حشیانه مملو است و مناظر بیار فجیمی را نثان میدهد . لیکن چون کاملا 
مر بوط بچندین امیر اطوری است,برای اینکه کاملا بر حوادث عظیه جهان در دوقرن 
سیز دهم و چپار دهم اطلاع پبد! کنم» ۳ نستن‌آن ضر وررت دارد. ۱۳ 
دومن تاریخ اروپائی ازلحاظ زمان کتاب تاریخ سر 
هوار ت هنر ی‌هو ارت میباشد که در چهار جلد شخیم بنام 
«تار یح مغو ل:(0ع۷0 6 0۶ 1]::40077» تالف 


نموده‌است. نظر او دربار؛ تاتارها اند کی‌بانظر دهم اختلان‌دارد» زیر | او 
۰( مر‌حوم بر ون متعر ض‌شد ه است که مقا له مذر و حی در بارة این کتاب نگاشته و 


طر حی برای طبم مجموع کامل آن پیشنهاد نموده و آن مقاله دد ژودنال آسیالی 
مجلد ,ز ۰ ٩‏ مندرح میباشد . 


۲( این کناب در چپارمسلد دز لاهه و آمتر دام چاپ شده در) ٩۸۳۳‏ 
۳) دجوع شود بثار بخ؛ مذول‌تألیف دهن‌مووورز0»([ جلداول . 


۷ 


ین فوم را نژادی مخت وزحمت کش بنظر !ورده که : در مهد احتیاجات 

و شدائدمتو لدشده| ندو ون[ نهاباآهن آمیخته و بافولدد هجين آشته است کو با ] نپارا 
برای آندوقم آ فر یده بورند که بمال‌داحت پرست و ه‌یاش حمله کر ده آ نها را نا بودساز ند 
وصنایم وفرهنگ] نهارا که‌دریناه تمول ومحیط عیش‌و نوش نشوونه! نموده بود» 
درشاكت وخاک‌تر مدفون کنند ؛ و بیشت سمادت بشری‌واکه با آزحمت‌ور نج بدست 
آمده‌بود» تبدیل به ببابانی دیگزاو نمایند. بعینه مانند طاعون باتحطی, مذو لهااساسا 
لت وابزار فناوزوال جامعه بشری بوده‌اند . حکایت اعمال ایشان ار چه‌سراسر 
دودناك و غمانگیز اسعت» همم ذ| ۳ رو اهیم سیر عظیم تر قی بشروا[ بدا تیم» با ید 
۲ تر | پدوستی مطالعه کنیم. (۱) 


این ملف اسامی‌علل‌دیگری دا ذکرمیکندکهآ نپاهم درمحیطی 
متعالی‌ولی " هیخته بتجملو کامرانی‌زند گی‌میکرده‌اند وسرانجام تمدن 
آنها درهم شکسته ودرقالب جدیدی درا مده است. و مینوسد : 

سر نوشت مللی‌هم که‌دد برابر شمشیره‌فواها مغلوب شدند, تاحدی بوءدن 
منوال بوده‌است . عزت وسعادت نپا همه ظاهری ومیان نهی. عظمتایشان غالبا 
سوریو بی اساس » ابدان مر بش [ نها محتاح بدوای عاجل > و شش ۳ صر هی که 
بر جاممة آنیاستولی بود, تنها بوسیلهً فصد وخونر یزی علاح پذیره‌یدد. ضرورت 
داشت ؟» شپرهای آنها سر نگون شود وجای آن بیابان خشك کردد و در دای 
سکنه [ نپاازخون تازه و باك مردمان بیابانی تزدیق کنند .> (۴) 


۱ 
مذول‌مال بعیده شرق وغرب‌عالم که‌ازهمدیگرهز ارها فرسخر‌فاصله‌داشتند» 
بایکدیگر آمیختهوباهم نزديك‌شدند؛ دبالاخره‌نتیجه میگیرد ومیگوید: 
من‌هیجتر دید ندارم که فن‌چاپ و اختر اعفطب تا و اکنشاف اسلحةٌ کر مو - 


مقدارژیادی ازجز؛یات حیات اجتماعی در ارو با یو جود نیامد.مگر در تعت تاأثر و نفوز 


کاهون ازحیث نفوذ وتاثیر آن در کشورتر کیه دظوود نهضشت 
بنی توران "با جنبش پان‌تور انیزم , اگرچه از 
۱) دجوع شود بتاریخ مفول عرهذری هوارت )وم روما[ 5۰ 
قسمت اول» سم ِ طبع 9 . لندن 
۲) همان کناب س 11 
۳) «76][-6۳1 ۰۷۲ 


۱۸ 


لحاظ سیاسی نمیتوان | نرابسیار تمجید دستاش نمود »همانا کتاب‌تاریخ 
مسولاون کاهون تاه 160 میباشد.و ان‌مو سوم است به:«مقدمه 
برتادیخ آسیاه مشتمل برتادیخ‌تر کان ومولان از آغازتا سال۱6۰۵.» 
6 «واموم۳۵ 6 10۴65 :1۸:16 06 ۱۴۲510:۳6 8 800۵006۸1۵5[ 
(0 1405 3 ععونوز:0 
این‌نویسنده ازمولف سایق پیشتردفته» و یشترازاومذولها دسایر 
طوائف‌هم‌نژادآ نهادا که پیکرحجی‌ملل ترك را تشکیل داده‌انده قابل 
ستایش و اعجاب میداند و ازصفات جنگجوئی د پرچم پرستی وتعصب 
مان انشان سیف اوان کته اققاه متا ابا زاعله دوات 
ساسا تیان اير ان و بعد از ن‌برضد نفوذ اسلام که مرکز آن ایرآن‌بود» 
هیستایث . جرأت و سالتوحس انتظامومهمان‌نو ازیو قلت تعصب مذهبی 
و تشکیادت‌محک ایشان‌را توصیقی بسیادمیکند.این کتاب| گرچه‌پراکنده 
ومبسوط است»لیکن برمعنی و ازهرجهت‌قابل مطالعه می‌باشد؛ مخصوصاً 
از جت نقوذی که‌در بمضی محافل متعصب‌ترك برستان‌در تر کیه حاص لکر د. 
انکتاب شبیه است‌بيك‌افسانة تاریخی داجم به‌فول بقلم همان ملف که 
بانگلیسی نیز تر جمه‌شدهو موسوم است به:80۳67ظ ۶ 71:۰( بیر ق کبود.) 
جنبش ینی‌تودان ‏ ددباب پیدا آمدن‌احساسات‌جدیدترك دوستی 
یانوران جوان 1 بنام بنی تور ان موسوم‌است» درجای‌دیگر 


۱ طبم بادیس ۱۸۹. 
۲) ۰۷۹ هم 8 جمزامزگ۱:ه۱ي د( «نامعمد0 با ان 


د موم یمن 16 «امعجم6 ونتام ۵ب ]1 


۱۹ 

سخن باختصارگفته‌ايم ۲۲ » و برای شرح و مس ان در اینجا موفع 
مناسب نیست. اگر چه دائره معنی دمصداق ینی‌تودان این اوقات از 
سایق دسیعترشده‌است» دلی ازجپت ادبی منظوداین‌جنیش ترجیحلفات 
ترکی است‌به اصطلاحات و کلمات‌عربی وفادسی دهمچنین جلوگیری 
از بسط اخبار و روایتپای‌عربی دفادسی در ممالك تر کی ذبان . و 
از چرت سیاسی مرام آن همان ایجاد دولتی ترك نداد اسدکه از 
ملل مختلفه ترك در اطراف بحر خزرء از ه‌فو استان گر فته تا بلفارستان 
ت رکیب دممزوج شده باشد؛ بان معنی‌که يك سلطنت بزرگ تورانی 
ایجاد نمایند که حدودان همان حدود سلطت چنگرزخانی باشد. 
افکار دعقاید اين‌مکتب ترکی سابقاً درمجله مخصوصی انتشار مییافی 
که‌موسوم بودبه ترلد بوردو «کانسون ترلد» و آن‌دردسامبر ۱۹۱۱م. 

افتتاح گردید. ف 


دراین کتاب‌نمیخواهيم ازتاریخ عمومی‌سلطنی مفول‌سخن گوئیم» 


۱ ) دجوع شود بکتاب برادن راجم بطیوعات و شمر جدید ايران 
ص یو[یریریو مقاله‌ای نیز در همین «وضوع بقلم م-یوار ولد موین‌بی در دوزناهةٌ 
تایین مورخ سوم تا هفتم ژانویة ۸ بطبع رسیده احت » 

۲) احساسات تصفیه زبان تر کي ازلفات و کلمات فارسی‌و عر بی بعداز جنك 
ادل جهاتی و تدکیل جمهوری تر کیه‌درنعت واهنمالی‌مصط نی کمال (اتاترك) بیشتر 
از پیش قوت کرفت و نظر به «زبان آفناب» بظمور رسید که بر حسب آنز بان‌ترکی‌را 
بر ۶ءام۱ لحنه ثر چیح داده وغااب ,زر آآن‌ومعار یف عم وکت وادب را که درطی قر ون 
سابقه ددهما لكا بر آن‌و ماوراء النهرر اننا نستان‌و عر آق‌و فیره بظمورره‌یده‌اند همه‌را 
به نزادترك منسوب داشتهاند. بعداز تفییر الفباه عربی به‌لاتین ددسال ۲۸ ٩۱م.هیأنی‏ 
بنام «دیل "وروموم مأمور یدیل کلمات عر بی‌و فارسی بالفاظ تر کی‌شده و تفییر ات 
مجیب در آنز بان دادهاند. لیکن اينك چندسالی است ک‌درجمم‌وریت جدید تر کیه‌راه 
اعتدال دا میپیمایند. 


5 
دضرورتی ندارد تمام جزئیات تاریخ ایاخانان مغول را بعدازهالا کو 
بشرحی که دهسن د هوارت درتواریخ خود 


حالت )بر ان 
ِ نوشته‌اند ما نیز بنگادیم» بلکه موضوع بحث 


در دورء مفغول ۱ 
ما -اير ان در دور فرمانردائی‌مفول - است. 


یعنی ذمانی که خاك ابر ان فرسود؛ :وحش تاتادیان کردید و با کمال 
تعب دشگفتی ملاحظه‌می کنیم که درهمین دژره ادبیانی حیرت‌انگیز 
«بزرگ از ایرانیان بوجودامد. 

بطور کلی باید گفت که جنوب ایران‌که از خط سیرحملات 
مفولی بطرف مفرب بر کناد واقع شده بود»کمتراز نواحی شمالی و 
مرکزی دغربی دچارخسارت گردید. اصفهان 
گرفتار قتل عامی شد که در آن‌ یکی ازشعرای 
«مروف هلاك گردید ۳ لکن شیراز بتدابر 
عاقلانه «تسلیم بموقم اتابك آن ور ام قرو فا روز عاایت 
که سعدی بالطف‌قر بحهٌ خود در.دیحه‌ای که از اتا بك سعد بن زر نگی 
در دیباچه بوستان گفته است اشاده مینماید دمیگوید : )0( 
سکندر بدیوار دوئین دسنگ .. بکرد ازجهان راه یأجوج‌تنگ 
ترا صد یأجوجکفر از زراست ن‌ردئین چودیوار اهکندر است؛ 

در این ددبیت مقصود شاعر از « بآجوج کنر » چنگیزخان 


جشوب ایسر ان 


"( اشاره بکمالالدین اسمیل ین جمال‌الدین اصذوآ نو اعت دچوغ و دیه 


تار یخ ادیات ایر ان تالف براون» جلد دوم ص ۱ و 

۲) دجوع شود سوستان‌سمدی - مقدمه مدح ابوبکرسمد بن زنکی. تار یخ 

تا لیف بو ستان بِ و ۱ 
یف بوستان و ۵+ هچری بوره‌است مایق ۱۲۵۷ میلادی و لی‌در اصل کتاب سهوا 

4 طبم شده است. 


۲۱ 
است که !تا بك سعد با او از درصلح در آمده وباو خراجی دادوجان 
مسلمانان شیر از دا از آسیب‌قبراو نجات بخشود. ودراینجاشیخ بحسن 
تعبیر آورا بر اسکندر ترجیح‌داده‌است» زیرا اسکندر بادیواردوئین‌در 
مقابل هجوم پأجوج مانعی بنا نمود» لکن اتابك راه حملهیاجو جکفر 
را با زر مسدود ساخت. 
بیست وپنج سال پیش از آنکه سمدی اییات فوق دا بسراید ؛ 
شه‌سالدین محمد بن قیس رازی که از برابرتخستین هجوم مفولان 
که نود و ی از را مامش قش اه یانته» فد ار آعت چه ایام 
تألیف ناتمام خود در موضوع علم شعر دعروض فادسی پرداخت. داین 
مینمایدکه زندگی در شیر ازدر آن ایام پر آفت دبلانسبة قرین آدامش 
وسکون بوده و وم دچار اخدلال شده است ۱۳( ۷ 
نکته‌ای دیگر که باید ملاحظه نمود این‌اشت که هرچند بسیب 
قمل‌عام فضالاء وطلاب علوم دانپدام مدادی ود مساجد و کتابخانه‌ها و 
سایرموسسات دینیر یم فته تمام شعب علوم دادب درابران‌دچازدقنه 
واختلال دبریشانی شد لیکن با ی ات وین مثلا مفولان 
بت پرست که بالطبع چندان توجهی به فلسفه و حکمت الهی نداشتند 
علت آ نکه بعضی شهب علاقه‌زیادی بطبد گیاه شناسیوعلم نجوم وسایر 
دانش کمتر دچار . علوم مبیغیمبذول میداشتند؛ هم‌چنین‌مخصوصاً 
" #" . مایل‌بودنددک اعمالایشان کاملا وصحيحاً بقلم 
۱) دجوغ شود بقدمه نارسیمر- م معمد قزوینی بر کذاباله‌چم‌فی‌معاثرر 


اشمار المجم (اين کتاب بسمی و تصعیح اسناد فاضل آفای مدرس رشوی ددع ۳۱ بش 
درطران طبم ثانوی یافته که برطبم بیروت ۱٩۰۵‏ مزایالی دادد.) 


۳۲ 


مورخین کار | گاه درصفحات نار یخ ات 5 33 ذهم چنین نسمت بمدایح 
شعراه نیز بی‌اعتنا نمودند» دبطوریکه شرح این مطلب مقصلاددفصل‌دوم 
این کتاب خواهد؛ مد. درهیج‌دوره‌ای بقدراین زمانمودخین‌درجه‌ادل 
در ز بان فارسی بظرود نرصیده‌اند . لیکن نباید از نظر محو نمود که 
تویسندگان تواریخ کلية کسانی بودندکه اساس تحصیلات ایشان دد 
دوره‌های‌بر فضیلت‌قبل ازدولت مقول گذارده‌شده‌بود»و اثارتاربخی‌ایشان 
مانند: تار بخ‌جها نگدایجو بنیدجامعا اتوار بخ رشیدا لد ین فضل ال(4 
نسخ نادره‌ای میباشد که ,عد ها کتابی برلتدی بای آ نبا تالف وندودین 
نشده است. 

تار یخ گز بده با آنکه بدرجات پتر از تواریخ هیر خو ند و 
خی ندمیر است معذلاك بمقام جاه‌ی)اتو اریخ نمیرسد» و در این باده 
نیز در خر این کتاب بحث خواهيم نمود. 

خلامهٌ کلام انکه بجرات مبتوان گفت که دراین دوره بحران 
هولك که ار ان ایام پر مشقتی‌رادر آنیگنرانید»هنگامی که‌بادشاهان 
بت برصت مملکت اسلامر مسخر نموده بودند و دررای بووده نصاری 
بر فتلفا فان ریاست می کردند یعنی دوره ملطت مفول ار تاریخ 
مرگ هلا کوخان (۸فوریه ۱۲6م.) تا مرگ آخرین ایلخان‌متول 
موسی(۱۳۳۷م.) فک ابر ان از ! تارعلمی‌دادبی‌توانگر وعنی بود . 

قبل‌از انکه وارد بعت در جزئیات تادیخ ادبی این‌دوده بشویم 
مختصر اشاردای به تاریخ خادجی این دوده باید بنمائیم که بواسطه 


سلطنت غاز ان بده دوده تقریبا مساوی تقسیم شده أاست ۰ این 


۳۳ 
بادشاه گر چه اول سلطا مغولی نبود که مذهب اسلا دا قبول کرو :۰ 
9 ال کی بود که آن مذهب حنبفرا بعظمت وک ۵ ادلی خود 
بر‌گردانید دمملکت ایران‌دا ازبت‌پرستی مفولان تز کیه وتصفیه‌نمود. 

اباقاخان ۵۱۸۲-۲۳ ۱۲۸۲-۱۲۹۵م. 

نخسترن جانشین هلا کوخان بسرش اباقا یا ابقاخان است 
که در تادیخ ٩‏ ون ۱۲۳۵ م. در ساعتی 
سعد که خواجه نصیرالدین طوسی فیلسوف 
رمنجم‌معردفعصر که شرح معأومات درخشان وتوفیقات‌سیاسی مرموز 
اورا درجلد سابق بحث کرده‌ايم ِ‌" اختباد نموده بود تاج برسرنهاد . 


) _اقاخان 


در این تاریخ ایام عمر این دانشمند رو باخر گذارده واز ادسخنی 
نمیشنویم» جزآنکه پنج سال بعداز ان تاریخ 
یعنی در 11٩‏ ۵ ۰۶۱۲۷۰۰ تفصیل معالجةٌ 


او اخرایام و وفات 


خواجه نصیر الدسی ‏ 
توت اباقاخان را از اونقل نموده‌اند. باین‌معنی که: 


ایلخان مفول‌را درشکار گاه از شاخ گاه دحشی ضربتی رسید. جراحت 
درم کرده د دملی پدیداد شد. هيچيك از اطباء دریار جر أت شکافتن 
آترا نمی‌کرده تا آنکه خواجه آن‌دا بشکافتو خانر | شفا بخشوده و بعد 
از آن در سال بعد در سن هفتاد د پنج سالگی وفات بافت تن 
ابن العبری دد کتاب مختصر اادول ازاواشاره‌ایمقرون بستایش‌نموده 
و اذرا صاحب رصدخانة مراغه دخداوند فضائل و عالم بتمام انواع 
حکمت مینامد. دمیگوید: تما ادقاف درسر اسر ممالك مفتوحه مذول 


4 ۸ جوغ شود بتاد بخ ادییات ایران عا افت بر او ن: جلد دوم ص‎  )۲ 
وفات خواجه طوسی راسنة؟ ۷+ ثبت کر ده| ند.‎ )۲ 


۲ 


در تحت نظر او بود و مولفات زیاد در منطق دعلوع طبیعی و علم کلام 
و حکمت الپی و اقلیدس و مجسطی دارد. همچنین او دا ان است 
بزنان فادسی درعلم اخلاق ۳" که ددغابت نیکوئی سغنان افلاطون 
و اردطو را درحکمت عملی جمم کرده و آراء متقدمین را شرح و 
شبهات متأخرین‌را رد نموده ۳ 
دقتی که اباقاخان بسلطت ایر ان نائل گردید» 
سی‌ویکساله برد. معردف است که بموجب‌میل 
زن خود د-پرنا ۳" دختر نامشروع میخائیل 
پلیو و گوس" غسل تعمید یافته قبول دین عیسوی نمود . اگر در 
صحت این‌حکایت تردید نمائیم دراین‌تردید ذءیتوان کر دکه این بادشاه 
عیسویانر| محرت مینمود ودر حقیقت دصول بتخت سلطذت دا از اثر 


هحبت اباقاخان 


نعبت بعیصو بان 


نقوذ! نان میدانست که بوسیله دقوز خاتون رن بدد اداعمال‌مینمودند. 
این زن‌ که تا يك سال بعد از شوهرش هللا کو زنده بود از ابراز 


۰( مقصو ر کناب معروف «اخلاق ناصری» است که غو اجه در تر جبه «ا لطبار > 
ابوعلی م‌کوبه درقپ-تان نام ناصر الدین مستشم‌امیر اس‌ملیه تالیف کرد وابوابی 
رر وسیاست مدن» و ود بیر منز ل» بر آن مز پدساخت. 

۲( عین ءبارت این المبری چئین است : «وفی هذا الاو یخ توفی خواجه 
تصیرالدین الطوسی الفیلوف‌صاحب‌الر مد مدینة مراغه , حکیم‌عظظیم | لشأن‌فی جمیم 
ون الحک4 واجتمم اليه فیااررصد جاعة من‌الفضلاء المپندسین, کان‌تحت که 
چم الاو قاف فی‌جمیم. البلاد التی تحت حکمالمدول » وله تصائیف کثر2 منطفیات 
وطبیعیات والهیات و اقلیدس و مجطی. وله کتاب اخلاق فارسر فی‌غایه مایکون 
نا احن» جع فیه تصوص انلاطون وارطو فی‌الة اللية , وکان بقوی آو|ء 
الستقءین و بل الشکوك المنأخرین و ادوّاغذات النی قد اودد فی مصتف‌انيم .> 
مذدصر اادول » طبم بیر دت سس 1 . وه 

۲۳ 5۵1۱۳۸ع(1 

ِ( داع۳۵۱۵60 ».8:0۱ دجوع شود ساریخ هوارت س ۲۲۳ 


۳ 


مساعدت ویادی نسبت بهم کیشان خودبهرطریق که میتوانست‌خودداری 
نمی‌نمود ۲۲ . معذلاك مناسبات سیاسی اباقاخات دا با پاپ دسلاطین 
عیسوی ارو پا»بیراحتمال به عوامل داسباپ سیاسی بیشتر هنسوب‌باید 
نمود تا به علل منهبی. این بادشاه با کامان چهارم 1۷۰ اجمده() 
مکانبه داشته ومراسرلهٌ که در و یتر بو ۷:۵0 در سال ۱۲۷ نگاشته 
شده بودیاد دسیده‌است. همچنین با گر یگوری دهم . بءمع6 در 
سال ۱۲۷6» دهم با نیکلاسوم .111 معاهمءز, که در۱۳۷۸ تزد او د 
بدرباد خان مافوق ار قبلای خان کبیر سفادتی مر کب او پنج نفر 
راهب فرانمیسکان اعزام نموده است. یکی از سفراء اباقا در غالب 
ممالك اروپا مسافرت کرده دحتی به انگلمتان رفته ودر در باد 
ادو ازداول .1 2۵۳۰۳4 بادشاه انگلیس بذیرفته شده است . دلی 
نوشتجات واسناد مربوط باين سفادت ۳۳ معدوم يا درحکم معددم 
مت مق وف ار ماس زار ات اسان ونمسون آن سود 
است که برضد دول اسلامی مصر وشام که مقپور هيچيك از آن 
در طرف نشده بود تشکیل اتدادی داده و آنیا دا که دشمن خونی 


۱) دجوع شودبتادیخ هوارت‌ص ۸ ۱ ۲.ا ین زن موب است بط ءفه یی مفول 
موومبه کر ایت> ازممع16[ دی نبیر پادشاه آن فبیله یسیو نك خان بوده‌است که 
بر حسب|فسانه‌های‌فر ون وسطی به پر ستر جان:رون[ جع)وم۳۳ موسوم‌است. انا لعبر ی 
درشرح وفات‌او.س ۰.٩۷‏ اوداچنین‌ستوده: «وکانت|یضاعظيمة فیر آیهاو خبرتها» 

۲) دجرع شودبنار یغ هوارت صم ۲۷ وهم‌چنین به - 50۲ ۷6۵۳65 

۰ ۵۷۵۵ لهما ۳۵ ومدصنج عع ما1۱ (۳۵ عدهنا هد( 169 
تألیف ابل دموسات ()مون‌جرمظ - (عط) ددمجومةً 5 0۲6۱۱۲ ۳۲7۱ 
5 ۶ 1246۲۱۳۱۱۵۵4 66 ۲۵۵۱۵ منجهفی ۸( 46 همه 

صفحات ۳۹۰ و ۲۳۵ []۷ ,]۷ :۷۵۲ ,616764/] 


"۲ 
مفولان‌بوده‌اند بائفاق مغلوب نمایند. ودداین‌اتحاد عوضی که‌بمسیحیان 
مداده‌ا ندهمانا اراضی‌مقدسةٌ فلسطین بوده‌است که آهل صلیب سالیان 
دراز در طلب‌آن کوشش دمجاهده میکردند. ازخوشبختی مسلمانان 
در آن تاریخ ممالك متصردشام پادشاهی دلیر دجنگجو موصوم ب4 
سلطان بیپرس ۱۲ ملقب به الظاهر داشته که با کمال شجاعی در 
برایر هر در دشمن که سرنوشت اد و مملکت ادرا تپدید میکردند 

مقاامت مینمود. 

همین بادشاه در سال ۱۲۷۰ م. قبل از انکه هنوز بسلطنت 
انتخاب شده باشد با لشکریان هلا کو مساف داده آنها دا از شبر 
غزه بیردن داند ددر عین جالوت مفولان‌دا,شکستی فاحش داد» و 
همچنین‌صلیبیان‌دادر سور یه درهی‌شکست دقوای‌فدائبان اسمعیلیه (۳) 
را که در شام سلطنتی داشتند مقلوب ساخت. ددماه | دریل ۱۲۷۷م. 
در ابوالهتین باز ۳-۹ فاحش بر مفولان وارد آ ورد که نز ديك 
بهفت هزار نفر از ایشان در میدان جنگ بخاك هلاك افتادند (۴) 
گویند : چون اباقاخان بمیدان جنك آمده آنمه اجساد کشتگان 
مفول دامشاهده نمود؛ بی‌اختیاد کربان کشت. ۱ 

در تمام دور سلطنت ابلخانان مفول ددایران و سلاطین‌مملوك 
مصر عدادت د خصومت شدیدی مایین آن در سلسله دجود داشت» 

۱ ۵۲6 رعظ 

۲) مردخین فرب اسمعيليه ایران و شام را پنام «ییرژیووین» ثبت کردها ند 
که بعنی <آدم کش» وشایدکه از کلمةً وحشبشیونم کر فته شده‌باشد. 


۳) رجوع شود بتاریخ ادیات ايران تألیف براون چلد دوم س د) رهم 
چنین تاریخ مصر تاألیف لین بدل ۳0۵[6-وصور] .5 ۲۰۲ وهوارت سپاو ۲ 


۳۷ 


بطوریکه درسراسر قلمرد سلطنت مغول هیچ تهمتی برای یکیزافر اد 
خطر ا کتردهولناك‌تر اذاین‌نبود که اودا بداشتنددابط سری با سلاطین 
مصرمتهم کنند . حتیدعایای مسامان ممالك مفولی‌خیلی بحزمد احتیاط 
بایستی‌رفتا نمایند و کاری نکنند که مورد سوءظن داقم شوند.وعنقریب 
شرح خواهیم دادکه در آن ادان برای نابودکردن دازمیان بردن دقباد 
اعدا چگونه این‌حر به‌بکارهیرفته که | نها دادر نزد ایلخان‌بداشتن ار تباط 
مخفی‌با مصرعتیم میساخته‌اند . 
ازلحاظ مطالعات فعلی‌ا دراین کتاب کمتر سلاطین دامرا» مخولی 
مورد بحث ماست » بلکه بیشتر محل نظر ما 
وزرا و کار گزادانکشودی ایرانی نذاد هستند 
که مفولهابیوجود آنها از عهد؛ انتام مود 
"از عاجز بودند ( درست مانند عربپا در صدرسلطنت خود ) ودر 
میان این‌طائفه اشخاصی یافت میشو ند دادای‌هوش‌سرشادوقر انح ممتاز. 


خانوادغ 


جوینی 


(۱)درسفینه خطی نفیسی که‌بسال 11۷ ه . نگارشیافته » مجموعه‌ای 
۱ مر اسلاتو مکاتیب عطاملك مسطور و بر فضاال ادیی او سندی استوار 
است. از آن‌مجموعه که نسنخه‌ای متعلق بکتابغانة دوست دانشمند و گوینده 
ارجمندمعاصر < محمود فرخ خراسانی > دامت فضائله میباشد و نسخه دیگر 
عکسی‌در کتا بغانه ملی اس ت که مرحوم قزوینی در للیگراد عکس برداشته. 
این نامه که بپار سی نسبه خالس است وعر بی‌ندارد در ابنحانقل میشود : 

«من انداء الصاحب المرحوم علاء الدین عطاملك محمد الچوینی 
کتب‌الی الامیر پروانه وحذف الفاظ العر بة 

نا سپپر گر دانر | در سرشت جهان دستبر دست‌و ببایمر‌دی خور ومپر 
در بلندی و بستی کوه ودشت از پشتی بادوباران گفت و کرد » گاهی از رخسار 
لاله بررخسارة خاك تیره گلفونه مالد و از بنفشة تو بر تو زلف رات 


0 

هبرزترین اینان‌هماناخانواده جو ینی است.مخصوصاشمس لد بن‌محمدو ۰ 
برادرش‌علاع) لدین عطاهلك "آوبسرش بهاء الدین. جد شمس الدین 
صاحبدیو آن 5ه او نیز لقب‌شمس‌الدین داشته وبعنوان بزر آسیا موی. 


آراید و از شکوف تر آبدار بوستاترا گوشوار بیراید . زندگانی 
خداو ند کار » کز بده بر ورد گار » سرود بزرگان » خسرو .نشان‌روز گاد 4 
اسکندر تیگ فرریشته آسای » از دل ستم رسیدگان اندوه زدای . در 
جپان بزد ی وهوشمننی یگان»» روزی بندگانر | بزرگ بردانه؟ 
باینده باد . وآفتاب داد و دهش او از سپپر کامرانی تاننده . 
و سایه همای آسایش که آسایش جپانیان بدان باز بسته است » بر سر 
دور و تزدیکان آفر بدگان گتر ده.وهمچنین تا آسیب باد خزان آب|زروی 
کار آذرو نیسان ببر ده و بتیغ گوهردار که میغ برق‌بار نامش نهند برگ 
وباری از ین و یخ پرد.تا چون دشتان درگاه بلند آستانه زرد روء و 
خاکسار گر دد و بتندباد زور وستم زروسیم او برباید» تا برسان درویشان 
اندوهناك و دژم بی‌زد و «درم» ماند ومانند بدخوآهان‌سر و کارش بغو لیده 
ودرهم شود.دشنان بداندیش که جز بدبختی بد کیش نباشند , چون‌بادبهمنی 
سرد دم باد؛ودم‌بدم نام و نشان‌سبکاری ازجهان کمو کم. زمین‌بند کی بلب 
نیاز بوسه میدهم ويك تویی دل را که‌بدان بار گاه دارد در هر دو سرای 
توشه‌میسازد. آ نجه ازر نع جدایی میکشد واز درد دوزی وتنهایی مچشد؛ نام 
گفته با گوشه‌ای‌مبنهد. چهز ند گانی| کر خود بهادستی ازدست دوری‌دی‌شدی. 
وا گرجوانی بودی‌بیری بردادی وراست ی که در آن کمان کمان برژه تشگ 
بپاروخزان وجوانی وییری نزدیکی ودوریست است اژ درگاه جهان بناه, 
کهاسیب روز گار از آن دور باد ودوسه روز ی که روز گار از خویشتن 
چپر# مپری نود و بر در دوری که بسته گر داد مهرت نهاد و بازوی 
پبروزی خدایی دست جدایی بسته ماند و دست نزدیکی بی‌سردرد گوش 
کشاده‌تادیده‌ای‌ر| که ازسالهای داز بسوژوتف پر اند گی نم گرفته بوو 
و مردمکش از دل‌سیکی و تنگدلی همه سم کختة بود و از گرد 


سم اسبان که دست دیده باد آنر | ۳1 میدارد لا سرمه دی دگان آصمان 


۲4 
در آزمعردف‌بوده» وزیر اعظم مك قطب! لدین خواررهشاه بوده‌است؛ ر‌ 
پدرش بهاءالدین رتبه‌ستوفی الممالکی (وزیر مالیه)داشته . خوداو نیز 


که‌اختر ان روشن اند سازد» توتیا ساخت. واز خجته دیدار جان فز اش و 
گفتار انده زداش اندرون دمار وسینه پر مار نوش داددی که درمان 
زهر دوری آن یش نتوانه بود پرداخت . هنوز چاشنی شیر بنی 
آن بکام جان نا رسیده بارگیر خوش گام برداشت تابناکام جام تلخ 
شاغوش کوان بپزار درد دل در سیته میباید دیغت و بدان تنس گنه 
بیش «مرهم > ندارد شکیبایی که نیست و نخواهدبودمینمود . نیکی‌ببدی و 
تماشا باندوه وخنده با گر یه بر‌چیده شد ورامشو آرام که يافته بوداز 
اندرون‌دل برمنده کشت ت‌تا بپز از دردو-وژمیبا دگفت : کجاست آن‌رو ز گاری 
که‌ازرشكت [ آن روزجهان افروز چون‌من زرد چپره وش ازانديشه آن‌شیها 
اگرچه بس کوناه‌مینمود سیاه‌دل‌وسیاه‌روی‌است واگرنه جهان امیدتا بود 
کارساز درم‌اندگان دوشن دل بودی» روز دوشن زندگی شب گشتی و 
جام نیستی بادهان جانز ندگانی لبالب شدی. 

« گفتن از این‌شیوه‌چون‌سودمندنیست و نوشتن نیز دستگیر نه » ناچار 
کلك بازمیکشم وهزاران بندگی که‌تا رویود آن‌همه آفرین باشدمیفرستم 
و بزاریو خوآهش‌همیته ز ندگانی وافزو نی کامر انی‌میتةو اهم‌و چشم‌بر در بچة 
امید نپاده‌اتاباشد که ایژزد بی‌همتا در دیدار گشاده گرداند و برده از 
روی‌دل وجان بر دارد؛ تابدست بوس آن خداو ند گاد برجپان صرافراز وبا 
خوشی ورامش دمساز گردد. این بند گی سوم تشر ین‌دوم از غداد بر داشته 
میاآید, یگماه نز د يك باشدتا بد ینیجا رسیده‌است, بنیر وی‌پرورد گاد و به نیکویی 
آن بز رگوان کارها نیکوست و بنده نیز چنانکه میتواند ودست میدهد 
دستوبایی میز ند و اذ بی کارهایی که پای آن ازدست شده است میرود 
و کوششی‌مینماید؛ باشد اگر خدای خواسته باشد آنرا| در یابد. دییش از 
رسدن نده یکچندی‌بودتاسرور بزرگان دانش وافر هبتر آن‌خرد و بینش 
شمشیر کش بزدا نآ که از پاسخ‌او همالانش درنبردگاه هنررمندی بی‌فرمانی 
کرد ند.وچر خ گرد ان از شیر ینی چر بیپای گفتارش کمان زهاژه‌رادر با نگ آرد 


۴۰ 


منت ده سال مقام صدادت عظمی را در اون بادشاهی هلا کو احراز 
نمود و این خدمت دا تا عهد سلطنت اباقاخان ادامه داد . برادری 
علاغ الدین نزد ما دادای اهمیت خاصی است » چه او یکی از بهترین 
تاریخ نویسان ایرانی‌میباشد دشرح این هتر اومشروحا درفصل ددم این 


که ! نجمن‌خداو ندی بدووهمتابا نش|گرچه همتای‌او نگو نه گو نه‌هنرها کمتر» 
باشد آراسته بادتادررسیده بود؛و بار نج‌خستگیداه دردسر دیر یاز نده کشیده 
چشم برراه داشته. آنگه از آمدن خج<4 اودیدة هنر مندی روشن‌شد و کاخ 
.هوشند ی گلش نگشت وازروی آن که بنده پای بست کار های بر هم و در هم افتاده 
بود.دست نداد که‌چنا نکه‌خواست دل بودپیوستهایستاد گی امودیو چنانکه‌سزد 
ازدا نشهای‌او بر خورداد گشتی. واگر نه آنست یکه شاد دوستداری آن‌در گاه 
بس‌استواراست‌و بیخ‌آن نهال‌نيك پایدار»ازشرم سردد گر یبان بایستی کشید. 
چون‌خار بیگانگیازداه‌یگانگی برداشته آمد بدین پندمینماید وخامه‌را که 
بسی سر تیزی‌مینمایدسر کند میکند. فرمان همایو نکهآغازش تا فر جام‌همه 
بنده نوازی بود؛ دسید و بلب نیاز بوسید و درپیشآن‌نماز برد واز یزدان 
باك جاودا نی‌بعت و بلندی‌بايه تخت خداو ندی خواست؛ وچون این نیایش 
ازسر سوزی‌بود, بی گمان تير آن بر نشانه آید و برکار نشیند. دراین هنگام 
چین بروژی فرخنده است که باز پس فرمود بدین چند سخن نا فرجام؛ 
وچگرنه آن را ,با فرجام :سوان کت : که از سر سا پایش 
همه افرین و درودست؛ دلری نمود و سر باری و درد سر این 
چند سغن نوشته فرستاد. سزد که دبیم ان بزد گوارسرزنش نکنند و بحرده 
نگیر ند وداگرروی تما ند از کاردفترهای ی که درخواست رفته بود که بوفتده 
بازنمایند تاچنداز آن سپری شده‌است وچه‌مایه ما نده؟ واین‌سغن در بندگی 
خداو ند کار تازه کر ده‌ام؛ بی‌خردی بسیار میکنم اما چکنم ؛ «کستاخ تو 
کرده‌ای مرا با لب خویش. > ؛ بندگی ها دا کر بتهام بر مین , 
ز ندکا نی‌درشادما نی باچر خگر دان‌هم نگ» و جپانیان‌را دوستداری‌آن‌در گاه 
چرن شیر ومی‌درر گ ویی باد والسلام . 


۳۱ 


کتای‌خواهد آهد. علاوه براین صفت,وی‌همچنان بگی از مدیران بزر کب 
بشماراست که مدت بیست دچپادسال در بفداد حکومت مینمود ۳ 
پسرصاحبدیوان بهاء الدین دالی عراق عجم و فارس و پسردیگرش 
شرف الدین هارون خود شاعر وطرفداد شمرا می‌بود ۹ بحمّی 
مشروح ددقرق آذاین خانوادء صاحب ذوق که ازروی مطالعه و تت 
محققانه دمفصل بعمل آمده بقلم آقای محمد قزوینی که یکی از 
دقیقترین منقدین ۶ فضلاک ایران‌میباشدودرمقدمه‌ای که‌بکتاي تاریخ 
جهانگشای جوینی ( جل.د اول صفحهٌ ۱٩‏ تا صفحة )٩۲‏ نگاشته 
مندرج است دخواننده میتواند برای کسب‌اطلاع مفصلتر با نجا دجوع 
تعاید "؛ژیرا که نقل تمامت کلام اد نظر بسیق مقام دد. این کاب 
عبر مقدوراست . 

خاندان جوینی هم از لحاظ محبت بعلم ادب وهم از حیث علوطبع 
و کر امت‌ذاتدهم از جرت کفایتو کار آمدی و بالاخر م از حیث عافبت۶ 
فرجام عم انگیز ایشان بی‌درنگ درذهن مطالعه کننده‌خانواده‌دیگری 


۱) علاه‌الدین عطاملك درسال ۱۵۷ ۱۲۵۹۱۰۸ م. ازطرف هلاکو» یکسال 
بعد از ت-قیر بفداد » بت حکومتآن شور مين شد. مراجمه شود بقدم تاریخ 
جهانکشای جوینی جلد اول ازسلسلهٌ کت ب کیب ص 1/11( 

۲)دیو اناد کمیاب و يك نمغه از آن درموزء بر تا نیا تعت شمار۶( ۰۳۷ 0( 
موجود است. دجوع شود بمتمم فپرست دیو لمره) ه ۲. 

۳( صفحات ی که براون اشاره کرده ترجمةٌ انگلیسی مقدمه‌است که خود او 
ازاصل فارسی بامعتهر تثییر تلخیص وتر جبه نوده. اصل‌آن بطورمشروح بانضام 
<واشی‌مفءددر | بتدای کتاب تار يخ‌جها نگشا جلداو [طم لیدن (۱۳۲۹ ۰۸ ۱۹۱۱.) 
قراد دارد » ازصفعةً «ب» تا صنعهً «تکم» 


۳۲ 
از رزرای بزرگ ايران دا بیادمیآورد که از تما جپات شباهت بایشان 
داشته‌اند و آن هماناخانوادء برمکیان‌با برامکه وزرای معروف لیفه 

هارون الرهید است. 

] ل‌جو ینیما نند] ل برماث دارای نفوذ کاملو اقتدار بسیار بوده‌انده 
و ازلحاظ آنکه هم غودهان تاش کات استاد بوده‌اند دهم ازشعراد 
ال فسّل حمات دنگاهبانی میک ده‌اند با عالم اد د بط کامل دار ند»و 
عاقبت هردد خانواده در معرض حسد رقبائی که از ايشان عقب افتاده 
بوده‌اند داقم شده ودر اثر توطثه داسباپ چینی ایشان‌زند کانی‌بر آ نها 
تلخ وعاقبت‌انهدام و انقراضی درست مساویباعظمت داقتداری که‌داشته‌اند 
نصیب ایشان گردید . 

ادلین کسی که‌از دودمان صاحب دیوان بمرگ طبیعی هلا ک‌شد 
همانا بها») لدیی‌فرز ندصاحب دیو ان‌حکمر ان عر اقرقارس‌بو ی ۲ 
دفات او در سال ۵۱۷۸ ./ ۹ .در سی 
سالگی اتفاق افتاد. دی یکی ازحکام‌شدیدالسمل 
دبسیارجدی بوده است که زیردستان ازسخط او 
بیم هراس فرادان‌داشته‌اندو بطش اد بحدی بودکه طفل خردسال خود 
را باآنکه بسیارد-ت میداشته بجرم آنکه ببازی دیش بدر راگرفته 


وفات واخلاق 
بها») لدین جوینی 


۱۸ نهد بن بدر جأجرمی که از تر بت پانتگان خواجه بهاءا لدین است: 
این قط مه رادر تاریخ و ثات او کته 4 درمو نس الاحر ار لیف آن شاعر مذ کور 
و م‌طوراهت(نخه خطی کنا بغا نه ملی مك و نسضهٌ عکسی کتا بغا نهٌ مجاس شور ای‌ملی ): 


صا<ب‌عادل بهاء ملك ودین. صاحب صاحیقر ان اندر گذشت. 
در ساهان هنده از شبان‌شده سال هجر تمد وهفتار وهشت 


۴ 


۳۳ 


بود امر بپلاك کرد و بدست جلاد سیرد. صاحب تار یج وصاق از 
قساوتوسنگدلی ادحکایاتی دیگر نیز نقل کت که‌بعضی از آنها 
را هو ارت در کتاب تاریخ مفول ءامودمج عطا ۵۶ بمهاعن! ذکر 
کراقه آتا:: لیکن‌باید این نکته‌را نیز اضافه کرد که درزمان حکومت 
با قدرت‌او» در ولایاتی‌که او بدین قدرت دهیبت فرمانروائی میکرد؛ 
در همان حال با شوقی تمام دعلاقه‌ای هفرط جماعت شعرا دفضلا و 
مت تکرانرا خی یترمد وی شعس الدیی صاحب دیون ین 


رباعی را در مرثية او گفته اس : 


فر ز ند محمد. ای نلك صدو رث راز ار زمانه را ۳ ب كت هو وت 
تو پذت یدرد .ودی از آن پشت پدر خم کشت چو ابر وی بنان بیر و بت 


هندوشاه قطعه ذیلر | در تاریج وفات اوسر وده است: 
چون شب شبه :ود ازماه شمیان هفدهم شدهدو دفتآدوهشت از هجرت! :در اصفهان 
ماحباعظم بهاء) لد یی که مناد وز کار ددجوانبانی نبیند» رفت ببرون از جهان (۲) 
این اولین‌مصیبتی بود که برخانواد؛ جوینی‌روی‌داد ینت داب زر 
بر | نوا دراثره‌ساعی یکی ازواستگان‌جق ناشذاس 
مصائب ۱ 
خانواده جوینی ایشان موسوم به هجباله‌لك یزدی بوفرع 
مرن که جاه طلبی ادیزند گانی شه‌س! لدین 
صاحب دیواند برآدرش علاء) لدین عطاملكت " اخانمه‌داد. محدا اه لك 
مذ کور ددموقعی که هنورراسته به صاحب دیوان بود» دباعی ذیل را 


(۱) تاریغ وصاف. طیم بیبالی س. + 
۲) هفدهم شبان۸ ۵۰۷ . حت پیست وسوم دسامیر ۲۷۹ ۱م. 


۳( در متن انگلیسی «جای‌علاء لدین علاع۱ ات ذ کر شده و اشایاه است . 


۳ 


سروده باوفرستاد : 
نو هید د لیر ب‌آشد و جر ه ز .مان امه وست حنان هگن که "وید وم ۲ 


عافت در نتیجه‌سعایت نزد اباقاخان مجد لملك موفق شد 
که‌ان بادشاه اردا ,ارقب خودشمس لد ین صاحب‌دیوان در حکومت 
دعمل شريك نمابد » داين حکوهت مشترك ایجاد مزاحمتها د نهمتهای 
زیاد مابین اشان نمود ریات مورد دیاعی دیگری نوشته دیصاحب 
دیوان فرستاد که ذیلانقل مشود : 


در بحرغم توغوطه خواهم خوردن يا غرقه شدن یباگهری [وردن 
هی تو س او ست» خواهم کر دن ,ار دی مدان صرح گذم با گر دن ۳ 


وشه‌س‌الدین جواب اودا به رباعی ذیل داد: 


«ر غو بر شاه جچون تشاید بر دن بسص عبه روذگار ب‌اید خوردن 
این کار که بای در میانش‌راری هم روی بدان سر خکذی هم گردن. 


مچدا لملاك عاقةالامر موف شد که در ا باقاخان 
در باره علاء الدین عطا ملك جوینی بر ادر 
شمسالدین صاحب دیوان سوء ظنی ایجاد 
کند »که در نتیجه اورا در بغداد توقف کردند و در عفر وانده 
با شکنجه د عذاب شدید مبالفی گزاف بعنوان اموال دیوانی که بر ذمة 
او وارد ساخته بودند؛ معلاله نه‌ودند. ارحن انقاق مرگ با رای 
اباقاخان . در اول | وریل۱۲۸۲.ورق دا متقاب ساخته وعطا ملك که 
همکن بود بمصائب سخت تری گرفتار شود نجات یافت و از محبس 
خارزصی حاصل کرد و در اتدك فاصله رقیب د خصم ار مجد | املك 
در معرض خشم و سب عامه دافم شد و خلق بر اء شوریده اورا دیز 
دیز کردندو هر عضوی از اعضاء بدن اودا بیکی از شهر های بزرگ 


۳۵ 


اير ان فر ستاده عبرت ناظران قر اردادند» و یمتاصیت این باداش وجزای 


بموقم عطا ملك برای آن دشمن دبرینه خود رباعی ذیلرا بنظم | ورد: 


روزی دومه سرمایه تزویر شدی جویندهٌ مال و جاه وئوقیر شدی 
اعضای تو هر یکی گرفت اقلهی فی‌الجله بيك هنته‌جهانگیر شدی. 


لیکن بعد اداین حادثه دولت عطا ملك نیز دیر نباگید و بقلیل 
مدتی بعد از مجد الماك در بپاد سال ۱۲۸۳ ۶./ 1۸۱ ه. دفات بافت. 
در ذ کر حادتهُ عجیبی که مربوط به مرگ 
) باقاخان است عموما مورخین متفقندب 
و گویند که: اوددیکی از ضیافتها برسم 
مق نها استطان شاه شین موی ربادمود تیاه اسان ازج 
دسنگینی کرد » از مجلس برخاسته بباغ دقت . ناکهان درا نجا فریاد 
بر آورد که بر نده سیاه ۳ بر او حجملدور ا وش و بخدام خود امر 
کردکه! نرا باتبرخود هلاك نمابند.نگهبانان که فریاد اورا شنیده بودند 
بسوی اه شتافته لیکر. اثری از آن پرنده نیانتند. و در همان حال که 


در پی آن میگشتند اباقا را غشوه دست داد که از آن حالت دیگر 
.۰( 


وفات عطا ه‌لك حو دز 
درسال ۲۳ مسیحی 


چند حادتدیگر هم که از دفایم عپد سلطنت اباقاخان است 
سزادار است باختصار ذکر شود: 


۱ ابوالفرح ابن‌المبری‌دراین یاب مینویسه: و« امااباقااباغان نانه توجه 
تحو بفداد وءنهاالی هعدان ویوم‌الاتنین ثانی‌العبد, له شخص فارسی اسمه بپنام 
دءوة عظیمه فی‌داره و لها لنلتاء تغیرمز اجه وصاریری خیالدت فی‌الموا» (مختصر 
الدول طیم بیروت س‌و ۰ ۵ ) . 


۳۹ 


یکی نکه فدائیان اسمعیلیه با «جود آنیمه 
صدماتی که بدست مفول بر انا وارد آمده 
بود توانستند که در حدود سال. ۵1۷ ۲۷۱ ۱م. 


تجدید حیات 


فدانیان اسمعیلیه 


تجدید حیات نمایند» چپار سال بعد از آن تادیخ موفق شدند که در 
تحت سر داری یر | خر ادقاء خرد ر آن‌الد بن‌خورشاه قلعها لموت 
را باز تسخير کنند دلکن اندکی بعد اباقا بر آنها استیلا یافتهبکلی 
۱ 

دیگر آنکه جنگپا دتزاحم داخلی‌ما پين امرا وشاهان مقول‌نیز 
اد عجد سلعلات اباقاخان شردع گردید» چنانکه دد سال 1۳ ۵ .| 
دود مابین‌دد تن‌اد امرا بنام‌یوشموت و توگای درقو خن 
شدید بوفوع پیوست. همچنین درسال ۵77۷./ ۱۲2۸م. مابر.) باقاخان 
د لکودار خان فرزند حغتای ی دوی داد وبعداز آن عارفداران 
نکودار غالا ایجاد فتنه‌وشودش‌مینمودند. دهمچنین بر اق درخراسان 
بر سلطان بشورید ۶ لشگریان اباقا بقیادت سرداری خجاع موسوم به 
دبتای ی و فتنه او دا برانداختند » و 
یکی از شمراه ذعان آشاده بومین داقمه تموده است که گنته: 
لذکر عشق ثرا بای من آءددم و بس همچو درجنك بر اق‌ازه» مر ان‌ستای 

احمد نکودار؛ با تکودارخان ۱۲۸-۱۲۸۲ م () 

بد از وفات اباقاخان دد نفر رقیب نامزد ساطنت بودند.یکی 
برادرش تکودار که بمناسبت فبول مذهب اسارم نام اضافی احمد نیز 


۱) این ام دا نکودار یاتکودار ثبت کر وها ند مسقهین اخیر تلفظ ارمنی آن 
نانگو دار 5۴ رد۱ قطعی دانسته اند . دوع شود بکتاب هوارت س .۳۱۰ 


۱ 
گرفته بود ددیگر سرشادنون . اکثریی امرای مفول ادلی داترجیح 
داده واود! بسلطنت 9 نف نا دررنتیجه درتاریخ ماه مه ۱۳۸۲ بلقب 
ساطان احمد تکوداد سَخت بادشاهی‌نشست . ادن عملی که ازاوظاهر 
گردید تظاهر او بدیانت اسالام بودکه مراسلاتی بهعل‌ای بغداد ۷" و 
" ودرآنها صریحاً اظپاد 
نمود که هم اومصروف حفاظت دنگیبانی دین‌حنیف است دمبخواهد که 
باتماء مسلمانان با صاح و سلم رفتاد نماید . نامه اوبه قلاوون مورخ 
جمادی‌الاولی 1۸۱ ه ./ادت ۸۱۲۸۲ ۰ به‌صاحبت ده نفرسفیرمخصوص: 
قطب‌الدین شیر ازی واتاباك پهلوان »ارسال‌شده و جواب قلاوون به 
تادیخ غره رمضان همان سال (۲۳دسامبر۱۲۸۲) صادر کشته است . 


همچنن به قلاوون سنطانهصر نگاشته ! 


هرچند مسلمن از اسلام تکودارخان‌احمد 


شکست واسارت ب ۱ ۳ ِ 
وقتل تکودارخان خوشنود بودند دازعلائم خلوص عقیدت که 


اررفتار او ظاهر میشد دضابت داشتنده مغولها 

برخلاف ناراضی شدند » و بالنتیجه درسال بعد» ۵۰۸۲ ۲۸۳/۰ ۱م.7وطتة 

بزدگی ازامرا داعیان‌مفول برعلیه احمد بظپوردسید که میخو استنداورا 

از تخت بر داشته و برادرزاده‌اش ار غون را سلطنت وک تن . اگرچه 

قانقور تای که یکی‌ازءمال مهم آن توطله بود بايك عده‌ازهمدستاناو 

در۱۸ ذانویه۱۲۸ بقتل وسیاست‌دسیدند لیکن بعدا ارغون برعموی 
0 مر اجمه شود بتادیخ دهدن 1 سوم س 5۳ ۵ 


۲) مراج»» شود بتادیغ وصاف طبع بمیثی س ۱۱۳ و ناریخا بوالفرج آبن 
البری طبم پر وت سس ۵۰7۰ 


۳۸ 


خود شودید دعاقبت اورا اسرساخته‌دد۰ ۱ادت همان سالءقتول‌ساخت 
روز بعد بتخت سلطنت جلوی کرد ۰ 
ارغون‌خان ۵۱۳۲۵۹۱-۱۲۸۴ . 
او لین اقدامی که ارغون خان بیس اررصول 
سلطنت ارغون‌خان 


ناویک سامت هه دآن د که‌سر خه دغار اون 
۰-۸۴ هچری ‏ * ات ی هت 


خان را بحکومت خر اسانرماز ندران وری 

رقم منصوب‌نمود. فرمان ایلخانیایران بنام وکیکسال بعدازطرف‌خان 
بزرگ مفول» قو بلای‌خان؛ اژچین بتوسط اوردو ایا داصل گردید. 
هر چند دراشای سلعطات احمد تکودارخان 

قتل صاحب 


۷ کو کب بخت‌شمسن | لد بن محمد صاحبد بو اند 


خانواده او که چندی دراثرحیل ددسای 
مجدا لملك رد یز و ال بودده باره ارج گرفت»لیکن بجلوس ارغون ستارة 
اقبال ایشان یکباده غردب‌نمود .بعدازمر گ تکودارخان»صاحبدیوان 
ازترس غضب ارغون فراد کرده ه‌قم "گر بخت که در | تجافر-ءادگان 
ارغون ادرا گرفته و باز آوردند دبالاخره درمکانی موسوم به مو ثینه 
نزديك اهر درردد چپادم با پنجم شعبان 1۸۳ ۵ ۱7۷/۰ ۱۷ اکتوبر 
۶ تنل دسانبدند ۳ قبل‌ازا نسکه اررا بدست جلاد بسیاز ند 


۱ در بعضی تواریخ فر ارخواجه را بقم بااصفهان نگاشنهاند و به‌ضی _قوه‌س 
کفته‌ان که نواحی غربی خراسان است (بسطام دامفان وستان) 

۲) در تذ کرءُعر فات! لعاشفین این قطمه را بخواجه شمس‌الدین‌محمد 
نست داده که دروقت مر ک‌خودگفته است والعپدة عله: 


۳ ‌ ‌ ۶ 2 كث_ 
هر تی رکه از قبضه :دیر برون شد کی‌شاید از آن تیر بتدیرحذر کرد 
انس‌اف ناك بین که دراین‌مدت نزديك چه شور بر انگرشت زبیداد و چهشر کرو 
کر دون چه بود؛چیست‌ستار»؛ چه بو دمپر ؛ فرسان دا -والت 2 
۳ نود و < و بقداز درد 


هرظلم که براهل جوان کردم اذین‌پیش ...پیش آمد و احوال مرا هرچه‌یشرکرر, 


۳۹ 


استغانه بسیار کردهلحظه‌ایامان خواست.ودد آن فرصت‌قلیل وضو گرفته 


تفألی‌بقر ان‌زده‌سییمکتوب‌ذیلدایملمای تبریز نگاشت : « چونبتر آن 
تفال کر دم این ۲ یه آمد : انالذین#الو! دبناای ثم ا-تقاه وا نتنزل علیوم الملالکه ان 
لدنشافواو لاتعز نوا وا ,شروا بالجنةالتی کنتم توعدون . بار بتمالی چون بندء‌خو یش 
دا دراین جهانذانی تیکو داشت وهیچ مرادی اذاو ددیغ نخواست که هم دراین 
جیان بثارت جهان باقی بدورساند » چرن چنین بود مولا نامحییلدین د 
مو لاناشمسی! لد برد مو لا ناهمام) لد بر دمشایخ کباررا که ذکر هر يك بتطو بل 
میانجامد و موم احن‌ال تمیتیرد بشارت دسانیدن واجب نمود ادا نن دکه قطم 

علائق کر ده روانه آشتیم » ايشان نیز بدعاء خیر مدد دهند .۰ > (۱) 
۱ ذیل‌دا که شامل دداع وشهادت‌نامه اوست.فرزندان 

خود نگاشی 00( 

«جماعت اءزه و فرز ندان‌حتظهم این تعالی سلام و نیت 
مکتوب‌صاحب بضو انند و بدانند ایشانرا بودیعت بخدای عزوجل 
دیوان بفرد انش مپرر. مد , انش لدیضیع ودایه . درخاطرچنان‌بود 
که مگرملاقات باشد و صیتی کردهآبد , چون روزی نبود بآن جهان افتاد » باید 
که درمحافظت فرزندان تقمیر نکاند وایشانرا برتعصیل علم دغیت دهند » وألبته 
تگذار ند که کرد عم لکردند و با[نچه خدای تعالی روزی‌کرده باشد بساز ند . اکر 
فرزند )زا پلن ووالده‌اش بولایت روند اجسازت است » نوروز و مدعود 
روالده ملاذم رلق‌اخا تون باشند . اگر ازاملاك چیزی مر عمت فر بایند بستانند و 
بدان قناعت نایند . حرم بزرگ از تیر یز "جاتوان‌دفت؟ هم [ نجا باشد بر سر تر بت 
ما دو برادران باشد ‏ اگرعادتی درغانقاه شییح فخرا لین توانند بانند » و 


"ابعان نیز آ نجا رو ند .ددیگر مق مزه هر کز ازما آصایشی نیافت » ار خواهد شوهر 


۱) تاریخ وماف س ۱ ۱ طبم بیئی 
۲( نس‌مکترب و مر <ومبراون از اسضه مجدل ءصیصی خوافی»:مان باو تاف 
کت ترجمه ن‌وره است وف] آثر ا بت از ن.ه مجمل تصیحی متعلق بکتا بغانه 


نمی آقای مود ۳ تقل کر د:م (ر جوع کنید به حاث یه فحهٌ بعد) 


۶۰ 

ند. فرج ودالد: با |تايك بمم باشند»ز کر یا را بااملاكت تومان شپتشاهی و 
دیگر مواضم که به امیر توما داد هام باز گذار ند ِ دیگر عر ضه دار ند واکر از املاكت 
چیری مر حمت فرمایند فبپا والدقناعت نمانند . باری تما لی برهتا رحت کناد و 
برایشان بر کت. ددایذوفت خاطر با حضرت‌ایزدی بود همیلقدر برش نتوانستم نوشت» 
بنده و آزاد دا نیکورادند و بشیپا غریب مارا فراموش نکنند .» 


۱ دراین داقعه‌تنپاصاحبدیوان هلاك‌نشد بلکه چپادتناذفرزندان 
اریحیی دفرجالله دمسعود داتابك بقلیل مدتی بعدازاد بقتل رسیدند 
وفرزند دیگرش هرون نیزبعد از آ نیا رهسپاردیارعدم گردید . 

برحسب فول صاحب تاریخ ‏ وصاف ددبرادر رهفت پسرفربانی 
سبعیت مفولها گشته؛ انتقام پدردا بنا بمادت مألوف ازاطفال خرد سال 
گرفتندکه مبادا زنده مانده دوزی ددبی کینه‌دوزی بر آیند . علاده 
برملاك‌اینها» دفات‌علاء) لدین‌عطاه‌لك جوینی دبهاءالدان که درفوق 
شرح آن ذکرشه نیز جووی ازمصالب وازد برخاتوادة جویتی می‌باشده 
بطودیکه درائناه مدت پنج یباشش سال نام این خانوادء ززراء ار گت 
بکلی اصفحه تادیخ مح وگردید ۰ 

فصیحی در کتاب «مجمل» دورباعی ذیل‌را ازشسی‌الدین نقل 
میکند که دردقائق آخرزند کانی سروده است : 

ای وست اجل کرفته بای دلمن حکم و بشتام دضای دل من 


جان پیشکشت میکام ازریده ودل 


ایسن بود همه عبر هوای دل من 
اها 
درنگر ای چراغ جان کشته تا ببینی در صد جهان کشنه 
کشتکان زندکان ج-او یدزد خاصه در رست کافر ان کذنه 


داقهُ قتل اد درسرتاسر ایران ایجاد ماتم دس و کسواری عمومی 


قیه ازصفحه قبل 


مختصر اختلافی که در تر جمه انگایسی بااین اعل ما4 میشود مماومدعت 
که تاشی ازاختلاف دو :-ضه اصل است باررتر جمه تداحی روی‌راده . همچنی در 
نعه مورجور مج.ل اصیحی این نامه بدون‌فاصله و صل‌شده است به نامه ای که بشایخ 
تبر بژ نگاشته است ودد فوق ذکر شد. 


نمود » حتی درشهرهائی مانندشیر از که این وذیبر بزدگ هیچوقت 
بدانجا نرفته دفقط اعمال‌صالحه صدفان‌جاریان ویاوراهعر وف ‌ساخته 
بود خلائق بءزای مرگ او نشستند ۰ در میان اشعادی که در مرثية او 
سروده‌اند قطعات ذیل نقل میشود : 


از دفتن شمسی ازش 
شب جامه سیه کرد در آن‌بانموصیع 


شفق خون بجید مه دودی اند و زر ه و نیز :2 
بر زد نفس سرد و آریبان بدرید . 
ابضاً 
سید العق بتثریف شبادت 
محمد صاحب دیو ان که-ی‌سال 
نلكه ین کانچیان نفی بیازرد 


وزذیری کو سر از گر دون بر افراشت . 


با ذجود اینپا دد میان مردم اشخاصی بودند که صاحید بو ان 
را مستحنق‌قتل شمرده وسرنوشت اورا باداش رفتاری که بسلف بدبخت 
خود مجدالهلك روا داشت میدانستند . این نکته درقطعة ذیل‌که در 
تار یخ گزیده نقل شده است بخوبی نموده میشود : 


چو محدالملك از تقف‌دیر ایزد 
بقهد صاحب دبوان محمد 
بس از دو ال و دو ماه و دوهفته 


تو دد دنا »شو بد دا خربدار 


شم‌ادت یافت در صعر ای نوشهر 
که سور ممالك ود در دشر 
چشید او هم ز دوران شربت فهر. 


که دادد در ترازو نوش با زهر . 


این نکته را نیز باید گفت که سرانجام دوز کار کسانی که‌بانهود 
و جسادت تقبل خدمت وذارت دا در دربار مفول میکرده اند عموما 
هلاك ونیستی بوده‌است » چنانکه بعداز صاحبدیوان جلال‌الدین 
سمنانی در ادن ۱۲۹۸ بفتل دسید وبعد اژاو سعد الدو له بپودی در 
اواخر فوریةٌ ۱۲۹۱ بهلاکت گرفتار گشت و صدرالدین خالدی 
که صددر دیوان کیخاتو بود درماه م۲۹۸۵ ۱جرعة هلاك نوشد.دازهمه 
بزر کترخواجه رشیدالدین فضل الله بودکه‌در وی ۱۳۱۸ مقتول‌شد. 


ارغون خان دز مملکت ايران مدت هفت سال 


سعدا لد و له 
ِ لطنت‌نمود (ازادت ۱۲۸۶ تاماه مه ۰۶۱۲۹۱) 


وریربهودی 
اعر امسفرای متعددبدربارهای اروپا ‏ مخصوصا 


سفارت سال ۱۲۸۷- ۱۲۸۸ که یکی ازافر ادن هیأت اعراهی‌موسومبه: 
رابن سوما «سیک حعطنام؟ کت ی مقصای ار مسافرت خود 
بز بان سریابی باقی گذاشته , همه نشان مبدهند که در زمان ارغون 
ساست باقاخان که درزمان احمد نکودار منقلب شده بود » دوباره 
تجد ید هه است . در اراخر ایام سلطنی ارغون » سعدالدو اه 
بهودی دریر با افتدار دربار او گردید » این مرد طییبی بهودی بود . 
نظر باین‌که توطلاه‌های بسیار خطر ناك برضد اسالام باامنسوب میداشتد» 
طرف بفض دنفرت مسلمانان دافم شد . وی اما اهل ابهر ویعدها در 
بغداد بطیارت مشفول بوده . یکی‌اذهمکیشان او را به ارغون معرفی 
کرد و نا پرسخن صاحی تاریخ وصاف اعتماد و:-وقیر ایاخانرا از 
آن راه جلب کرده بود که علاوه بردانستن زبان مفولی وتر کی دسائلی 
بکارمی‌برد که حرصو از شاه مفولی دا بوسیلةٌ انباشتن خزانه او اضاه 
میکرد" واذاین داه خورشتن دا درنزد ۳ ساخت دیرای بدست 
آوردن مال و وجوه دیوانی در بفداد چنان میادت دلیاقتی بخرح‌داد 
که ارغون اورا منصب خزانه داری و مستوفی الممالکی‌هملکت اعطاء 
فرمود» دازآ روز کوکب دولت ابناه قوم او که تا آن‌تاریخ وا وت 
دمسکنت بودند دوبعزت و استعااهآ ورد و درسایة قدرت روزافزونه 
غالب مشاغل دولتی د امود میم مملکتی دا یپودبان عهده دار گشتند » 


۱ رجوع شود بتارديخ وصاف ۲۳۹ 


۰۳ 


چنانکه یکی از شمراء ذمان در بفداد این قطعه دا سروده و ترقی 


ا تحد اعت بیان کرده است : 
بوود هذا الزمان قد بلذوا مرتبة واینا لیا نلك 
ااملك فیهم و ااءال عندهم ر منهم الستثار و لك 
با معشر الناس قد نمعت لکم ۳ دوا ده و | لفلك 
۶ نتظر وا «ریحه | لعذاب لوم فن فلبل تراهم هلو |. 


جسادن و عداون‌سعدالدو ل4 بدین حنیف اسالام پپوسته همر اه 
اقتداد اد افزوده ميشد تا بجائی که ارغون دا بر آن داش که کلية 
عمال مسلمان را اژهمةٌ مشاغلو مناصب عالية دواتی» کشوریو لشکری» 
اخراجکنن(٩)‏ باينهم اکتفا نکرده در صدد بر ات کذ دین اسللام را 
بکلی از میان بردادد . 
برای اهضای این نیت شوم در خاطر ارغون و سوسه گرد که 
مقام‌پیفمیری 2 دسالت همانا از عرپ بعفول منتقل گفته و ایشان از 
در گاه الهی مبعوث‌هستندوباید که پیردان نافرمان و منحط محمد صم 
دا محادات دهند » و همچنن به ایلخان بیشنهاد کرد که اهبه را 
دیگر با مد اصنام سازد د اهل اسلام دا بعیادت او ئان‌الز ام کند. 
سیس در بفداد سفائنی جنگی بیاد است که به مکه‌حمله نماید و یکی 
همکیشان‌خود دا موسوم به خواجه نجیب الدی کال به خر اسان 
داشته د صودتی از اسامی دویست نفر اعبان و دولتمندان آنیجا 
را باو داده و از را برقتل آنها مأمود ساخت . همچنین وت یگ 
که متضمن‌اسامی هفده نفراز ائمهد اکابرشیر از بود برای همین مصود 
نزد شمی الدو له بهو دی فرستاد . صاحب تاریخ و صاف می‌کوید : 


۱) تاریخ وصاف س ۲) ۲ 


4 ۳ 
«حکایت کر ده‌اندکه ارغون خان در مبادی جلوس برسریر سلطنت کار 
قتل را کاره بود » چنانکه دوذی نظر بر کترت ذبایح اغنام انداخت و 
در کمالرفت‌قاب‌فرمود که چندین حیوان‌بیگناه را رای لذت شکم عرضه 
هلا ردان از لوازم قسادت ورذائل اخلاق ذمیمه تواند بود یذ 
وزیر ۶ مشیر بیوسته ستحسین مستقیح و مستکره او اشتفال داشت و 
میگفت. گلز ار دول راباغان‌وار ازخار انکاد پیراستن ومشادب‌مادب 
را از قاذورات محذورات مصفی‌داشتن؛ از مقتضی کیاست ‏ فر است باشد. 
ار تشر مان که و اسطه انخذال ملك و مال و داعیه‌زوال ردنق 
سلطنت‌اند چگو نهوچون نکنند... از سوسه واغواء او دل ابلخان برقتل 
بی خطا چون غمزءُ خوبان خدن‌حریس‌شد » تا غایتی که باندك توه‌ی 
بایسیب هختصر چجریمتی صد جان دا بر باد میداد . و مخالطت 

جلیی‌السوء و معاشرت اشرار همین نتیجه دهد . 9 
ی و تور لیکن درهمان‌اد آن که نفوذو قدرت»عد | لدو له 
و هلا او بمنتهای کمال رسیده و مقاصد سوه او در شرف 
انجام بود» ارغون درشهر لبریز بمرضی‌شدید 
مبتلی‌شد . دعدالدو له که بخوبی «یدانست بعداز سلطان دوام و هائی 
نخو اهد داشت» گرفتار آلام د هموم گردید واز خدمت او آنی مثفك 
نمیشد و از اداء خیرات و مبرات لحظه‌ای قصود نمی ورزید »؛چنانکه 
سی هزار دیناد بفقراء بغداد و ده هزار دیناد بددودیشان شیر از بذل 
کردند . #مچنین بسیاری از مجوساند| آزاد ساخته اژ اعطای صدقات 
ذره‌ای‌فر و گذادنکرد. بعضی اذ پیشوایان‌دینی مقول گفتن دکه: این بیماری 


.۰( :ار بخ وصاف س ۲ ۲ 


135-۳ 


متمادیو مزمن سلطان همانا بعلت قتل شاهزاد گان مفولی‌است» مانند 
قرانتای وهولاجو جوشکبو غیره . بعضی دیگر بر این‌عقیده شدند 
که یکی از همخوابگان سلطان او را مسحورساخته‌است . 

سلطان ایداجی را که بر تحريك و تشویق بادشاه بریختن 
خون شاهزادگان مغول متهم بود بکفارة آن‌گناه بیاسا رسانیدند. ۴ 
همچنین توفجاق خواهرزاد؛ جوشکب راکه به جادو کردن سلطان 
مودد سوء ظن بود شّل آوردند ؛ لیکن از هچيك ار این اعمال حال 
سلطاندابپبودی‌دست‌نداد. دراواخرفوریه ۱۲۹۱ م. یماریادچنان‌شدت 
نمودکه‌هیچکس جر جوشی رسعدا لدو له بدر گاه‌اوراه‌نداشت. عافیت 
سعدالدول4 که از شفاء او مأبوس کشت بنپانی دسولانی چند بنزد 
غاز ان فرستاده اورا! کاه ساخت که‌هن‌گام طلب تخت سلطنتدسیده‌است» 
باید بمحضش اینکه ار ون و را در کشید ماده پادشاهی باشد. 
لیکن این تدابیر او را از دست دشهم‌نانش نحات نداده چند روری 
قبل از آنکه ایلغان وفات نماید او را هالاك ساختند و این داقعه در 
٩‏ مارس ۱۲۹۱ مطابق سلج صفر 1٩۰‏ اتفاق افتاو ۰ 
مرگ سعدالدوله کویااشادتی بوو که ددسرتاسرهملکت 
بلوای عام علیه بپودان بر با گردد. اموال ایشانرا .غلیت 
کرده» بدانایشانر اطعمة هشیر ساختند. در بفداد بتنهائی 


تعذ بت 


بهودیان 


متجاوز از یکصد نفراززء‌ماه ‏ نجه‌اعی بقتل دسیدند . شرح فنا داستبصال 
بهودیانراامام‌رینالدین علی بن صاعد واعظ دمشقی‌درقصید؛‌ذیل‌بهمان 
بحروقافیه قطعٌ قبل (تاریخ و صاف ص ۲:۷ ) برشتة نظم کشیده‌است: 


۱) دجوع شود بتادیخ هوارت ص ۳4۵ 


تعد من دار باسیه الفلك 
و قادن الاه«س سند دو لنوم 
و شنت ای شمل ملکیم 
کم‌حکموا فی‌البلاد. لاحکموا 
ابکاهم ای عاجلا اسقا 
سقا غم العتف سارءة خشن 
واستغام را المال من دبار هم 
با امه الکقر والفلال (2د 
با اخبت الطیر با بفاث اقد 
فانتم شر امه صلفت 
عبدتم العجل دون خااقکم 
مپذب (۴) هذیوا بقتلته 
راوارآسه بطاف به 
نمجز اب روح خرهم 
ففی العذاب المذاب قده‌جنو | 
خاعتبروا سادتسی ینم عم 
طفاجر(۴) هد رکن عزمیم 
اباد هم عنوة بصارمه 
اخاره الشیخ فیپم ظهرت 
جمال دین ایدله سیدنا 
الزاهد الماید الغضوع للن 
حجونوم اینفی برجوهم 


ریا دن فال فی قص دنه 


۵ 


هذی ,ود الترود تد هلکوا 
وافتذعوا نی‌البلاد و انپتکوا(۱) 
و بالحام الدقیل قد سیکوا 
وارتکیوا الو بقات وانتب‌وا 
من بمد مافی ژمانیم ضعکوا 
فا متلات بالجماجم السك 
و بااحریم الحرام قد هتکوا 
دار بکم فی حباله الشرك 
صاد سم فی ااخيلة الثبث 
و انتم شر امه تر کوا 
فضل ذاك الایاب و النسك 
جماء» فی البلاد قد فتکوا 
و قد علاه الفتام والصپك 
الی جعیم ظلامپا حلك 
وفی الحدید اابدید قد سل‌وا 
*ماتل یا ذالبیان کم تر کوا(۳) 
ذاك الممام الحلاحل البلك 
و ما علبه پذلکم درك 
لما رآهم یمویه__ فتنوا 
ذاك الو لی ااموٌ ید .له (ه) 
دانت له فی‌بدار ها السكت 
جذان خلد یزینها الرك 


س‌ 
ردنیودوا قد نورد الناكش 


۱) هو :بام است بدا لدو له بهودی 

۲ ۳ اشارء انیت بمهذب :وود ی ؟-4 از رجال آ نماعت .وده او نوز در 
آن حادثه بقتل رسید . 

۳)-اشار هاست با به شر یف کم‌تر او امن جذاتو عیون» سورءميارك)» ) آیهٌ ع ۲ 

6)- طناجر همان طوغاجار نوبان است از امراء مفول که بقتل اسقف 
:ودیان بر خاست . 
۵)- ممدوح: مك الاحلام جمال الدو له والدین- بزعم بر اون جسالاادین 
بن سلیمان التقیبالهقدیسی؛ متوفی بسال ۸+ هجری, 


1 


4 وف 


3 
گیخاتو ۱۲۹۵-۱۲۹۱ م. 
پس از ارغون برادرشگیخاتو جایگزین او شد. مراسم 
تاجگذازی او تا چپار ماه ونیم بعد از فوت ادغون یعنی تا ۲۲ژو با 
۱ بتأخبر افداد. 
در ائنای این مدت با آنکه طوغاجار نویان و 


سلطلنت 
33 شاف سر کرد کان:عفول با ونان شعای ی ۶ 
تی ی مما لك مه حکام کما دك 
ن‌هخم ام سه ۱ 
۵ . ۱۳۵۵ . و می ه» هعذ 


اختلال و هرج و مرج دراطراف ملك روذافزدن 
شد. از انجمله افر اسیاب از خانواد؛ اتایکان لرستان موسوم به 
هر ار اسب , که از او اسط فرن دواردهم مسیعی در لرستان فر مانر وا 
بودند» شورشی نابهنگام وبی‌نتیجه نموده دچندی نیزشهر اصفهان را 
مسخر داشت. 
تیخانو که بنابرسخن‌مو لف حبیب] اسیر سخی تر ین او لادهلا کو 
بود» صدر الدین احمد خالا ی ز نجانیرا که به صدرجهان ملاب و 
معروف است؛بوزادت‌بر گزید.این بادشاهداین‌وذیر 
هردوبالطبم بوالپوس دمسرف بودند ومخصوصا 
گیخاتو لذائذنضانی‌ر! ازاقسام‌شهوات بحدافراط 
طلب ميکرد. اژاینرو اندکی برتامدکه خزانة 
ددلت‌تهی گردید و به‌وجوهات احتیاج دضرودت مبرم‌حاصل گشت. صدر 
<هأتر فع تپیدستی دا تدبیریاندیشیدهو«چاو» یاپول کاغذراء کهدر مملکت 


صذت دهوت داای 


عیخاتو 


چیند ایجدمتدادل بود» خواست درایران نیزدهاج دهد. برای‌این‌مقصود 
کادخانهائی‌چند بر ای‌ساختن‌چاودد جملهشیرهاکه پم برپا کر دندهو قوانن 


2۸ 


سخت‌هقر رداشتند ک۵بر طبق اناستعمال‌فلز آت‌قیمتی د اتاسر حدام کان‌هنمو 
قدغن کردند. تفصیل نشر این پولهای کاغذ که‌در ان‌عهدمتداول گردیداددمتن 
تواری | نزمان مخصوصأتار یخ‌و صاف بدست مارسبده‌استی " این‌اوداق 
عبادت‌بوده است اذقطماتی مربع مستطیل که‌چن دکلمه بخط‌خقانی‌بر آآن 
نوشتهه بر بالای ان ازدوطرف «لا الهالاله»محمددسولالنه» نگاشته بر بائان 
آن‌نام‌نو سننده بازسام آن‌ده‌چنین قیمت | ند ا(که‌از نم درهی‌تاده دیناد 
بودهادر داره‌ای‌درمیان آن رقم‌ساخده بودند داین‌چنین درقل آودده که: 
«پادشاه جپان در تاریخ سنه ثلاث دتسعین #ستمائه (۱۲۹۶ ۶ ۰) این 
چام ارك‌را درممالك‌ره انه گر دانید؛تغییر و تبدیل کننده‌رابازن‌وفرز ند 
بیاسا رسانیده‌مال‌اوراجپه‌ریوان بردادند.»داحکامی نیز به‌شیر از وسایر 
بلاد ابر افرستادندکه‌در آ نجاشر ح‌منافعاین پول‌رایج جدیدداذ کر کرده 
دسوالات داعتراضات فرضیذیر ان‌رارد کرده دجواب‌داده بودند واظیپاد 
داشته که : 

دچاواگر در جهان روان‌کردد رونق ملك جاوران کرددی 

فقروفاقت وضرر ومسکنت از میان خلایق‌مر تفم‌شود. وحکم‌نمودندکه 

هر گاه چاوهدرس وفر سوده‌شوو. چاو خانه بر ند وهرده‌دینار رایه ته 

دینار چاه مجدد ستانند . 

حکم رواح چاو در ثبر از درماه‌ذی‌القهدة ۱٩۳‏ .| سبتامیر - 

اکتبر؟۱۲۹م. سمت‌صددریافت لیکن‌درفاملهٌ سه روزبازادهای تبریز 

بسته شد «عمل تجادت بکلی‌موقوف دمعطل گردید » ذیرا که طارو نقره 

را ازجریان باز گرفته بودند وچاودا هم هبچکس قبول‌نمیکرد؛ دداین 


۱) نار بخ وصاف‌س ۲۷۲ طیم ببالی 1 


4 
امر خشم وغضب عامه بیشتر متوجه‌شخصی بنام عز لدینه‌ظفر بود؛ چه اورا 
سیب ایجاد دشیوع بول کاغذی دانسته و باللتیجه مردم او را دشمن 
میداشتند» واشعادی تیز درهجواوساختند که از | نجمله‌قطعهّذیل است : 
تر عزدینی و ظل چیانی جپان را هتی‌تونیست درخور 
از آن‌گیر وهلمان وبپودی پس ازتوحید حق-والله اکیر 
همیغو انند از دوی ضرع سرد حضرت برارای داود 
خدایا بر مراد خویش هر گز مبارا در جپان‌یکدم مظفر . 
ك نظایر این اختلال‌در شیر از وسایر بلاد معظمة مملکت مانند 
: تب ریز بوقوع پیوست» ژعافت کاردر تشه اظپادات ی که امر اء 
را مةروك‌سازد»و ان‌اسلوبدجه کاغذی را که بجای‌اصلاحو تعدیل بحران 
مالی بروخامت دشدت آن افزوده بود» بکلی لغووقدغن‌فرماید. 
 . . ... ۱‏ اندکی بعد از اين داقعه گیخاتو در یکی‌اذ 
توهین آیانو ۱ 
۲ مواقع طیش د مستی" که اد دا عادت دیرینه 
بسه بسرعم حود ِ 
بوده به پسر عم خود بأیدف - نبیر هلا کو- 
تسو هینی شدید کرد ویکی ازحواشی خود دا امرفرمود تالادا بزند. 
بامدادان که از أن حالت بپوش امد از این عمل نادم د شیمان 
کشته سعی بسیاد نمود تا بوسیلةٌ اعطاء مال و ابراذ احترامات از او 
دلجوتی کند » بایدو از فرط حزم و احتباط خشم خود را در وت 
۰( چاو لت چیثی است و اژاین نار بخ درژزبان فارسی استه‌مال‌شده این 
,يت يك‌قرن بمد هماثرا در بیت خود بکار برد. و کفثه ؛ 


روان شدخودازم و کب شیخ عهد ری نارو ان مانده مانند چاو 
ودر (مان.۱آن طمه را 2 جاپ « شجدیل کرده و بیعثای ‌ طباعة 4 یکارمی بر ند. 
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مخفی‌داشت. لیکن‌اند کی‌بعدبه تحريك بعضی اذامراه ناراضی‌مفول عل 

بر گیخانو شوریده وعاقبت سردار لسکر "یخاتو -طوغاجاد بر او 

خیانت کرد و او دا اسير و سلیم بایدف کرد و روز پنجشنبة ششم 

جه‌ادی الثانیه ۹۶ ۰۵ ۲۳ آوریل ۵ م۸ . ررصحر آی مقان او 
را یکشتند . 

بایدو خان - 146 ۸ ./ آوریل - اکتوبره۸۱۲۹. 
پایدو اند کی بمد از حدوت آن وقایع در همدان در مجلس 
عیش و انبساط بوسم مفول به سلطنت نشست. "سب طوغاجار را 


هنصب اهیر الاء‌رائی داد | نگاه وزیرساق صدر جهانر ا از رتبه وزارت 
معزول فرمود » و بجای ار جمال‌الدین دستجردانی را منصوب کرد . 
بایدو از شاهد سلطنت کام دلی حاصل‌نساخت» زیراکه ششماه بعد از 
جلوس مغلوب لشکر غاذان پسر عم خود و فرزند ادغوت گشته و 
بنا بقول میر خوند صاحب حبیب‌المیر « از همان شربتی که به 
گیخاتو چشانیده بوده جامی لبالب در کشید. !۴) 
غاران خان ۷۰۳-۹6 ه . 
۵ ام .-۱۳۰ م . 

سال جلوس غاز اننبیر؛بزر گ هلا کف برتخت‌سلطنت‌ایران خط 
فاصل غلبه مجدد اسلام دابربت پرستی مفولان دسم مینه‌اید و ابتدای 
تجدید حیان و استقلال سیاسی اير ان هیباشد . این بادشاه در؟ دساهبر 
۱ متولدشٌده دهنگامی که زمام اموردولت را بدمشت کر فرت 


۱)حبیب السیر جلد ۳ جزء اول ص ٩‏ 
۲)حبیب السیر جلد ۳ جزءاول س و 


۳ 0۱ 
جوانی بیست چپاد ساله بود . در سن هفت سالگی جد خود ) باقاخان 
را در همه شکاد ها مصاحب بود » ودر ده سالگی پدرش ارغون او 
را درتعت اتایکی و بیشکاری امیر نوروز» حکمران خر اسان کرد. 
آمیر مذکود فرز ند ارغون آقا است که سی و نه سال در ولایات 
مختفلةٌ ایران بامر چنگیز خاتواعقاباوحکمرانی نموده‌است. این اهیر 
که خود قبول دیانت اسلام‌کرده بود. غازان دا نیز بقبول مذهم‌حنیف 
ترغیب میفرهود . ودر ابتداء جنگ و نزاعی‌که با دقیب خود باید و 
داغت» ازاوعد گر ف که هر گاه خداو ندفتح وظفر دا تصیب اوفرماید؛ 
بدین اسلام ایمان آورد. چون این مقصود حاصل گردید؛ آرهم بغرید 
خود وفا کرده و در تادیخ چپارم شبان ۱۹۶ ۱٩/۰۵‏ ژوئن ۰۱۲۹۵ 
سلمان گشته با هزار نقر مفول هیگی در حور شیخ صدرالدین 
ابر اه#یم بی شیخ الاجل سعداادین الحموی بدین اسلامدد آ مدندو 
پس از آن نیز غاذان از شرائط مجاهده و کوشش دد ترویج منهب 
جدید خود فرو گذار تدره: بعداد چپاز ماء که از آن تاریج بگذشت, 
امیر ورود را اجازن فرمود تاجملة کلیساها و کنبسه ها و بتخانه 
ها را در آبریز خراب کند . همچنین سکه جد یدی امر بضرب فرمود 
که در آن آبات اسلامی و کلمةٌ شهادتین دا نقش کرده بودند . و دز 
ماه مه ۱۲۹۹ فرمانی صادرفرمود و دبا خوادی دا چون مخالف آئین 
محمدی است منم کرد . و در تاریخ نوامبر ۱۳۹۷ امرای مفول بجای 
کلاهپای نتری همه عمامه بسر گذاشتند . 


۱)سحبیب السیر ودو لتشاه شیخ سود ا[دینآبر اهيم ذ کر کر ده| ند و لی‌مجمل 


فصیی شیخ ابر اهیم جو یی ثدت ‌وده است . 


رف 


با همه ایناحوال عد؛ز بادیازطبقات‌شاهزادگان 
ناخشننودی اهر ۶ 


: هه غاران زانسندیده 
قدیم غول دامر اء ول بودند که عمل ران رانیسندید 


درمتام خلاف‌بر آمدند. بپمین جرت دد ابتدای 
سلطّت‌شاز ان شورشها ددسائسیچندبظهور پیوست که‌همه یی نتیجهوعقیم 
ماند و شدت جلو گری‌شد. دراثنای بکماه بنابقول صاحب‌حبیب لسیر 
بیش ازپنجتن ازشاه زد گان دسی‌وهفت‌تن از امراء مقول‌بعکم غازان 
وامیر نوروز عرضه تیغ هلاك گشتاد عاقبت ودود. نیزمورد سوء 
خلن سلطان واتع شده وبااصف این همه خدمات که کرده بود متهم به 
توطله با بادشاه مصر شد. هر چند به‌هر ات گر بغتهو بملك فخر الدین 
کرت بناه‌برد»ولیعاقبت گرفتاد گشتهو بقدل‌رسید.اند کی‌بعداز ان صدر 
جهان و جمال| لد بن دستجر دا نیو بر ادرش‌قطب جهان‌بباسا رسیدنر (۴) 
بعد از | نها مو روت معرونی خو اجه ر شیدا لد ین فضل له صدراعظم 
مالك ایلخانی شد .غاز ات بادشاهی شدیداله‌مل بود.سلطذتاه بطوربکه 
سرهنری‌هو ارت |شاره ميکند سرتاسر مملو از ذکر سیاست ها و 
خونر یز بهاست, ودهحن‌نیز میگوید:ه بندرت صفحه‌ای‌از کتاید شودا لدین 
در قسمت سلطنت غاز ان میگذرد که اشاره به‌قدلداعدام‌یکی ازار کان 
ی ۱۳ 
زر یكقسمت‌عمدةایالطنتغاز اندرجنگ باه‌صریان 
سبریشد.قتال نخستن او که‌درسال۹ ۱۳۰۰-۱۲۹ 
ررمجمعا لمرو جنزد يك حمصاتفاق‌افتاد؛با آ نکه‌تهعدادلشکریان مصر سه 
۱) حبیب ااعیر جلد۳ جزء اول مس ۸۱ و نیز رجوع شود بتاربغ هوارت 


جز 6 ۲۱۸7۶۳ ] 
۲) د جوع شود بتاریخ هوادت جزء۳س ۲۱ 


9۳ 


بلکه‌چهار برا بر بود»معذلك بشکسایشانو فتح‌مفول‌خانمهپذیرفت ومدت 

یکصدروز شهر دمشق و نواحی‌شام بدست لشکر بانغاز انافتاد ونام اورا 
در خطبهمیخواند:د. باوجود آ نکهفرمانی‌هبنیبرتأمین اموالد نفوی‌ددتادیج 
۰دسامیر ۲۹۹ ۱ . صادر فر مود» معذ لك مملکتشام ارقتل رغارت‌مفول 

خسارت کلی‌یافت . درزمستان سال‌بعد(۱۳۰۱-۱۳۰۰م.)غاز آن‌بازبر ای 

مت شام سک داش ولو احطه م هافر شتان دش اانی اف شذ ند 

ان به‌عقب‌نشینی کر دید.سال بعددرماه‌مه نامه‌ای بسلط ان‌مصر نگاشت» 

وجواب آنکه در اکتوبر نوشته‌شده بودبوسیلهة ایلچباندسفراء او درماه 

دساهمیر ۱ ۰ بدست‌ابلخان وی نم از یکهالواندی ۲ ۳۹ 

زانوی ۰۱۳۰۳ غاذان‌باز برزم مصریان حرکت‌کرد و بعد از آنکه 

ازرود فر ات گذشته به کر بالا فرود ۳۷1 ۰ نظر بتمایل قلبی که بمذهب 

شیعه داشت آن‌دادی‌مقدس را زیادت کرده بال‌بقعة مار که‌هدیه‌های 

شاهانه گذدانید . در منز اگاه بعد که به عانه موسوم بود صاحب 

تار یخ‌وصاف که «ورخ درباری بود سد جلد 


وه‌اف بغار ان ۳ اه وا 
2 است)ودر ان‌ایام برشته‌تالیف‌در | ورده‌بود,ومادر 


این کتاباز آن مطالب بسیارنقل کرده‌ایم» بنظر 
پادشاه‌عرضه داشت.بی از ان‌غادات باسپاه خود مقدادی‌طی‌داه فرموده 
پیش‌داند»لکن ددباره‌باز گشحه و ازفر ات بگذشت دمنتظرشدکه تجة 
جنگ کثف را کهبه‌دوروزهءرامدرمنرپ‌اردییل_داقم‌است»معلوم کند٩)‏ 


۱) دجوعشود بنادیخ هوارت ص 6۵۸ 
۲) ههان کتاب ص ۰۷ 
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۱ دراین جنی» برخلاف‌جنگ سابق لشکر مفول 
هزیمت مفولان ۳90 
انهرام بافت و هصر بان در تاریخ مالی 


"درمرح الصفر 
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۳ ۷۰۲/۸ ه . در موضعی که بقر‌دمخقی 
«وسومباهر ج] لصفر است مغو لهارابکلی‌درهم شکستند. بشادما نی این‌فتح 
لشکر مصر درسرتاسر ممالك‌مصروشام مخصوصاً درشهرقاهره‌جشنها 
گرفتند » خانه‌هارا چراغان وشهردا این بستند » خلق ازدحام کرده 
ورود سلطان‌را باسپاه مظفر وفر ود او استقبال‌نمودند. ۱۰۰نفراسرای 
مفولکه‌بگردن «ريك غترریکی از کشتگان‌مفول آوبخته بودوفز ازهاسر 
مفول‌دیگر رابرسرنیزه‌درعقب کوسهای بزدگ‌جنگی | نهاهمه‌باپوستهای 
دریده‌به‌شهر آ وردند.اندوه‌غاز اتاز انن‌شکست درست برابر بود با 
شادمانی سلطان مصر . ویرا این تاثر خاطرافزوده گردید وقتی که 
نامه‌ای بر اذطعن وشمانت ازحر یفغالب باد دسیدد (ورا سخت بژمان 
ساخت ۳ سرداران و امراء مفولی دا که مسژل این هزیمت فاحش 
بودند در تحت عفوبتهای شدید کشید . دمء‌لوم میشودکه از اثر این 
انقلدب بخت د این افول طالع که بر لشکر غاذات دوی داد » همچنن 
دسائس دخیمی که در داخله عله اء شردع شد دسعی میکردند که اد 
را از تخت بردارند و آلافرانك بر گیخاتو را بجای ابنشاننده‌اینها 
همه صحت مزاج اژرا منحرف ساخته دبالاخره در۱۷ماه مه 0۱۳۰۶.| 
۳ 2 . درابتدای سی‌ددد سالگیدفات‌یافت. 

بل او ددسرتاسر اير ان مردم عز ادادوسو کواد شدند. داین 


۱) همان کتاب‌س ) ۷ 
۲) همان کاب ص ۷۰ 


86 
ماتم ظاهراً ازره ی اخلاص‌بودچه.غاذ ان مذهب اسلام‌دا بمکانتی کهقیل 
از حمله حنگیز خان داشت‌اعاده داد دبت برستی رابرانداخت دهرجو 
هرج رابانتظام‌میدل‌ف مود . بادجود کمال‌شدت صلابت که‌داشت باهقایسد 
اخلاق غاز ان بسایقین و اسلان خود دارایقلبی ددف‌بود » و 
مشهود بود که ازدیختن خون»جز درمو اردضروری 
ولاز اجتناب دارد. علاوه بر آن حامی باسخاودت ءلم و ادب شمار 
هباآمد » وهمچنن‌نست ففر اومردهان صالح نیکو کار بوددجوده بخشش 
سیار می‌فرمود . هرچند ظاهری زشت دحقیر داشت» لکن درهمه‌حال 
شجاع زدرهر موقم‌تابت قدم» ودار ای وم ذفر است بود. 

قاس از رشاو م این بادشاه از یکطرف توجه مخصوصی بصنایع 

۱ ظاریفه و حرف و ءلوم طبیعی و بالاختصاص بفن 

معماری دادت؛ دارجهت دیگر نسمت بعلوم ۳ » شیمی» مهء‌دن‌شاسی 
ذدب‌فلراتعلم الثبات دامتال ان نیزعنایت خاصی‌میذول میفر مود دهم 
چنین درعلم تاریخ وعلم انساب عفول دارای بصیرن داطلاع برد . علاژه 
برزبان مفولی که لسان قومیدهلی‌او بود» کم و بش‌بالسنة فاد سی عر بی» 
چتتی:* نوعرف ۶ داشت »و از قرار مذ‌کود لاتين نیر 
هیدانست .راجع بملل اددپا نیز بیش از اسلاف خود اطلاعات داشت 
و آنرا بوسیله سفراء متعددی که از طرف ملل متفه فر تگستان‌در بار 
اودر ] ذر بایجان ۹ بودند» کسب کرده بود ؛ و بطوریکه هو ارت 
در کتاب‌خود میگوید (س4۸۷):غاز ان کتان‌جاهم ر شید تا لیف مورخ 
بزرگ‌رشید الدین را که دراواخر عید سلطنت ادسمت صدادن بافت؛ 
نیز گاه بگاه مطالعه میفرمود » مثلا میدانت که اسکاتلند خراجگزاد 


8۹ 


انگلند است و در خاك ایرلنك مار دجود ندارد ٩‏ شقازتباگ. که 
بدربارغاذ ان | مده‌بودند از جیرو هندوستان ومصرو اسپا نیا که‌سفیر 
آن موسوم رهسو لیور و بار ساو نا ۵۸ ۷۵:0 ز(نکو انگلستان 
که سفیر آن‌موسوم به ژ لو فری‌دو لانگلی زوس ع٩‏ «حطلامع0 - و 
همچنین بسیاری‌ملل دیگر بودند. 

اسلاهست درغاز ان بنیانی‌محکم داشت مبعلاه 
تمایل نمایانی نسبت به‌شیعه داصول عقاید 
آنان بروز میداد."" دبطوریکه ذک رکردیم 


تمایل غاز ان باصول 


مذهب شیعه 


حرم مبارك کر بلا دا بهدایا وتحف خود مزین دغنی ساخت .هم چنین 
بروضة امام هشتم علی‌بن موسیالرضا ع درمشهد نذدردموقوفاتی 
تقدیم کرد . این‌ایماندعقيدة اوتاچه‌درجه به‌خلوص عقیدت‌قلبی‌دباطنی» 
ویر بط داشته بای که مءلل بعلل‌سیاسی بوده‌است؛بزر گممسألها یست‌قابل 
بحث.درهر حال‌مس‌لمانیاذیر ای ایر ان نععتوسعادنی بزد ی ده میشود. 
زیراکه حکومت شدید و باقسادت برای رعایا دتبعه بدبختی و محنتی 
است » خاصه | گرطبقهٌ حاکمه از نژ ادی اجنبی دببکانه نی ب‌اشد. داين 
بدیختی ومحنت آفزون‌تر وغدیدتر میشود هر گاه‌زمامداران دارآی‌دین 
و آئینی مخالف یادشمن مذهبد کیش دعبت وزیردستان باشند . ازینرو 

سلطنت ظالمة مغول تازمان غاز ان بافسادت‌تر ین نوع حکومت در جپان 

بود که‌بواسطة تبدیل مذهب سلطان صورت آن کاملا شنت کر کار 

هو ارت در تادیخ خود # ۳ :۰« وقتیکه غازان مسلمان شد 
۲) دجوع شود بمجالس الدومنین فاصی تورای شوشتری - مجلس ششم - 


ملوك شمه . ۷ 


۷ 


ارتباط خودداباخان بزرگ مغول در افصای شرت منقطع ساخت » چه 
تاآن تادیع ایلخانان مفول زیردست وتابع خاقان‌مفولمتان وچین 
شمر ده میشد‌ند . ولی از آن دقت ایشان مستقل گشته و بالطبم عباراتی 
که درسکه‌ضرب مینم‌ودند نیزتفییر کرد" . اذ اين تسادیخ ری 
راهبان بوداثی دشمنی ۳" برعلماه اسلام موقوف شد. معبدها د بتخانه 
های ایشان بمداری دهساجد تبدیل یافت » ءلوم اسلامی که ازجهات-ی 
غنیو توانگرو ازجهاتی دیگرففیرو ناتوان‌بود دد باه‌مورد احترامدتشویق 
داقع گردید» همچنین مقدمات آ سایش ۲ عمران که برای پیب د ادضاع 
تبعه مظلوم دمقپور ایلخانان‌مفوللازبوده فراهم گشت. عار ان گرچه 
سخت دشدیدالعمل دحتی‌ددبعضی‌مواقم قسی‌القلب بوده لیکن ارْجملة 
اسلاف خود بیشتر بحقیقت دظیفه جپانبانی د رعایت حق زیردستان و 
دعایا بی‌برده بود» دبرای اینکه این تکلیف دوف خود را اجراسازد 
دسائل عملی‌انخاذ مکرد. 

از انجمله دقتی اکابر کشود د لشکر دا مجتمع ساخته بآنها 
خطاب‌فر مودد گفت: دایزد تعالی از آن‌جمت مرا برء‌عند خلافت نشاند که امتثال 
فرمان ان‌ايْ یامر بالمدل‌والاحسان نمایم؛ و بر من واجب است که حق گویم وطریق 
پویم» مجرمان وا بجزاء اءمال ایشان رسانم ومغلصانرا بمزید انمام واحسان 


شاد آردانم, و بدانیدکه من سفت ازچگونکی احوال شما تفتیش ميشمايم و بیوسته 
کردار ورفتار ما را منظور دارم که بواسطهً صلاح وفساد آن نسیت بشما یکی 


0 هو ارث‌صس ۸۱ ع 

۲)شمن- بمعنی بت :رستاست «لفه‌الفرص - اسدی» چنانه رودکی گوید: 
بت پرستی اآرفته ایم همه این‌جهان چون بت است‌وما شمنم 

این کلم اصلا از لفت‌سا نکر یت «شارامادا» کرفته شده که لقب راهیان بودالی 


امت. و رد خر اسان و ماو راء النو رکه و قتي‌مذهب بودا لیر و اج داشته استه‌مال مرشده است. 


ر دی بجای آدم... (۱) 
شرح اصلاحاتی که از ات در امود مملکت بعمل آورد از قییل 
طرز جمع آوری مالیات دیوانی » منع ازاجحای وتعدی کارگزاران 
درأت » جلوگیری از هوس دانی وشبوت پرستی امراء مفول » ایجاد 
امنیت داعتماد عمومی که بواسطة فقدان آن شهرهای آ باد خراب د 
ویران شده بود :2بالاخره اصلاح اقتصادی مملکت د بآن صودت سالم 
دصحیحی دادن» اینپاهمه اقدامات آن بادشاه اس ت که در اینجا طول 
کلام در بار؛ آ نبا بیموقع میباشد ؛ چه این موضوع دا مفصلا هوارث 
درکتاب تاد یخ کبیررخود شرحداده ات ۰ آغازدوزه جدیدی موسوم 
به عصر ایلخانی يا غازانی که دد تاریخ ۱۳ رجب ۷۰۱ ۵ ۱6/۰ مارس 
۲ م. شردع «یشود» بشتر از از:وقت‌اس ی که دضم‌اقتصادی دمالی 
هملکت از بی‌نظمی د اختلالی که در آن ردی داده بود بپیود 
یافت . همچنین هساعی‌غاران را درجلوگیری و منم از فحشاء د منکر 
نباید فراموش کردکه هم از این اعمال ناشایست که درمیان مردم در 
آن‌نادیخ شیوع داشت جلو گیری فرمود دهم رفتار ادبرای هموطنانش 
در نزمان نمونه دسرمشقی اخلافی گردید. 
یمه از سلاطین هفول بنابه‌عادت دیرین مسی خود 
هموادهسعی‌میکردند که‌مدفن خو درا ازهمگان 
مخفی و مستور نگاهدارند. غاران برخلاف 


۱) حبیب ااسیر ج۳ صع ه 
۲)هوادت س ۸۷ -ه ۵۳ 


0۹ 


یشان معان مقبر ود دا قبلا تمبین فرمود دبرای بنای بقمه دکنبد 
مباغی گزاف‌صرف کرد ودر گردآن خانقاهی بر ای صوفیان»دمدرسه‌ای 
برای طلاب شافمی دحنفی دهمچنن مریضخانه و کتابخانه و دصدخانه 
ودارالعم درآ نجاداتر فرموده ونیزمنزلی برای‌سادات وسقاخانه‌وساير اب 
عمومی در ! نجا پربا کرد ». برای حفظ دبای این مسسات نذود و 
موقوفات بسیار که سالیانه متجادز از صد تومان با يك ملیون‌مسکوك 
طلا عایدات آنمی‌شدبر آنبخاص فرمود. وبرای نگاهبانی این‌موقوفات 
اهتماملازم مبذول‌داشت چنانکه ازهر گونه‌تفریط «تضییع‌مصون‌بماند . 
گرداگرد این آدامگاه دابنية عمومی‌داطراف ان‌بقدری آ بادی شد که 
شهر غازانیه (" را وتو ور و آن شیر درعظامت با بر یز برایری 
و در زیبالی بر آن فزو نی بافت. 
الحانتو - خدابنده ۷۱۵۷۰6 ۰۵ ۱۳۰۵ ۱۳۱۶۰ م. 


ارات او آدرش اا موی دی ار 
لب الجایتو ء بعدارغار ان»یراددی الجایتو»سردیدرارعون 


۱ در ۳۱ یه ۱۳۰۵ م. به تخت سلطنت نشست 
مت و ملثب به الجابتو محمد خدابنده گردید. 
در آنووت بیست وچپاد سال از عمر او هرگ در زمان کود ؟سی 
برحسب میل مادرش اروك خاتون سل تعمید یافته بنام نیکولاس 
دین مسیح گرفت» لکن بعد از آن بترغیب ژوجه‌اش که در ابتدای عهد 
شباب با او مزادجت کرده بود بدین اضلام در آمد. 

(۱) فازانیه که به شنب غازان موسوم‌است » در جواد تبر یز قراد دارد 
و اکّدن ۲ ثار خرابه‌های آن بافیو کم و بیش دیده هیشوو. 


۹۰ 


در جوانی عنوان عجیبی براد نپاده د خر بنده‌اش لقب دادند» 
دلی‌بعداز آن این اس تفییر کرد دخدا بنده لب بافت:رشیدالدین وذیر 
در دیباچةُ جلد ادل تادیخ بزرگ خود قطعة ذیل دا در باب این‌لقب 
تن سروده و از آن تسمیه توجیپی کرده‌است : 


د دوش در نام شاه خر بنده 
آنه مگر معایی در این اسم است 
ان‌درون حرم بگوش آمد 
ممنیی در حروف این لقظ است 
عقد کن از ره صاب جمل 
:| بدانی که هت ممنی آن 
نه‌حر وف است آن دپانزده این 


از آن غافل است خواننده 
کای هر[ 


که بشاه است سفت زینده 


فت میکرد ساعتی شده 
خواه شاه فر خنده 
بك بيك حرف شاه خر بنده» 


و سایه خغاص آفریندی 
که عقد ند هر دور مائنده 


گوثی آن ه «ر وف چون»دف‌است بده و نج گوهر آکنده 
بر در گنج اینزد افکت‌ده 


جنم شد شاطر ‏ پر کنده 


ف 


حر این اسم چون بتدانستم 


کردم ادراك معنی ‏ و گفتم : شاه خر بنده باد پاینده 
آ-اب جلال سل‌طنتش از سیپر دوام تاشده . 


شرح قطع فوق آن است که هر‌گاه بحساب جمل نه حرف 
*شاه خربنده » را معلوم دایم عدد ۱۱۳۷ بیردن می‌ابد که مساودی 
است با عدد مستخرج از ۱۵ حرف ه سایةٌ خاص آفربننده » . ظاهرا 
برحسب علم حردف نزد مسلمانان همچنان نزد بپود کلماتی که مقداد 
عددی آ نها متساوی است» دارای يك خاصبتند . از این‌دو خاصت نام 
۱ 

دولتشاه صاحب تذ کرة الشعراء (هر چند که بتحقیقات او 
چندان‌اعتمادی‌نیست) میگوبد: علت اشتهار الجایتو باین اسم آن‌است 


1 
که: چون ارغون بمرد وغازان خان سلطنت بافت» الجایتو ازاوفر ار 
کرد دچندین سال با رمه های اسب وخر در نواحی ردان و هرمز 
سر گشتةٌ بیابانبا بود » اذ این‌سبب اودا خربنده گفتند". ولی‌دیگران 
گفتها ند: دجه این تسمیه آن بوده است که چون !!جایتو متولد شد 
طفلی وجیه و زیب! بود . پدرش برای آنکه از آفت چشم ذخم 
مصون ماند خواست اسمی قبیح وزشی بر اد نهد و ازاین‌رو ادرا خر بنده 
و 9 
قبل از آنکه الجایتو به تخت سلطنت نشیند 
آلافر نت مصلحت در آن دیدکه خاطر از میم شامزاده 
م۸ آ لافرا نك پسرعموی خودکه ممکن بودمدعی 
ساطنت شود فادغع صازد . 
بنابراین او و هرقداق نویان که ازامراء بود» بدست سه تن‌از 
سرهنگان مفول بپلاک دسیدند. و بسداذ ن بنجستن کاری که 
مبادرن‌جست‌این بودکه فوانن دقواعد سلف خود غاز ان را تحکیم و 
تثبیت کرد و احکام شریمت اسلامی را بنحو اتم اجراساخت . خو اجه 
رشیدالدین ؛موزخ و طبیب معردف ۰ و سعدالدین ساوجی را توأما 


منصب وزادت بخشید دایشان را در قبال مفولان بردعایای ایرانی‌خود 


۱ ذ کره دو لتشاهی ص ۲۱۷ . 


۲) وجه یه دیگری برای این ام ۲ نست ؟: این بعوطه ددرحلهً خود 
ذکر کر ده ( س ۳‏ ۱طبعدصر ) میگوبد : و وقیل آن سیب ندمرته بهذاالاخیرهو ان 
التتر یسبون المولود پاسم اول‌داخل علی‌البیت عند ولددته , ناماو لد هذا السلطان 


کان اول داغل الزمال وهم بو له «غر بندهم یی با .۰ 


1 


صاحب اختبارمطلق قر ازداد. بسا نگاه برصدخانهُ معردف مراغه رفته 
اصیل‌الدین فرزند خواجة بزردگ نصیرالدین طوسی‌را (که چنانکه 
گفتیم در ۶۱۲۷۲ . وفات بافته بود ۰ ) منصب هنجم باشی دربار 
فا 

فرزند و جانشین الجایتو سلطان ابوسعید در سال دوم جلوس 
او متولد گر دید . درهمان صال شاه‌جهان رن بادشاه قر اختائیان 
کرمان از سلطنت معزول کشت , و نیز شپر سلطانیه را در نزدیکی 
ز نجان درهمان سال بنیاد نپاد که اندکی برنبامد بایتخت و دارالملك 
مد و ردنق و شکوهی شاهاند حاصل کر و( اگرچه این شبر اکنون 
قریة دیرانی است که از آثار آن فقط بقيه مسبجد با عظمت آن شیر 
که بویرانی دخرابی افتاده باقی مانده ولکن نام پادشاه بانی آن‌بوسلة 
شعرعامیانه ذیل‌ددالسنهء ردم‌هنوزباقی است ۰ این‌شعررا دقتی که درماه 
نوامبر ۱۸۸۷ مژلف این کتاب بتماشای آن بقعه دفته‌بوده ازیرمردی که 
بازک در آن سفر همراه بود شنیده است : 

ایثاه خدا بنده ظلم کننده ایکی طتاوق بر ده 
مصرع آخر این شعر ترکی است و بمعنی " دو مرغ برای 


۱) تادیخ فوت اصیل‌الدین بءوچب مجل‌نمیعی خرافی سال) ۷۱ هچری 
افتا یازج این الیری نازیم زقات سیر لدین وس وا تال ورن 
مطابق ۰۷ ۱۲۷۹ . ذکر کرده است . 

۲) رجوع شود بتاریخ دصاف ص ۷۷ که در آن تصيده مفصلی باین 
منادیرت سروده است که مطلم آن چنین است : 
وضم‌سلطانبه کو ل ی که سور یاست بر ین زابوشتی است »شلشده بر ووی زین 

دختم آن باین بیت : 


سال بر هزتصدو ده از که هعجر ت این‌شعر که شد روز انر ان زمه ذر وددین 


و 
يك ده * هباشد . برمن معلوم نشد که مقصود از ان چه بوده 2 کنایه 
۱ ۱ )۱( 
ازچها هرق‌است . . 
دوماه بعدازجلوی الجایتوسلطان ازسه دربار 


سفر اء شاه درخارجه سلاطن مغول سفرائی بددبار او آ مدندکه از 


و سفر اء خارجه ِِ 
در در بار شاه همه مپمتر فرستاد؛ لیمورقاآن خاقان چین 
بود» د آين سفراه برای عرض اتحاد و ببمان 

متار که جنگ کهما بین ایشان‌منعقدشده بودبتزد-لطان آ حده بود ند.سه‌هاه 
بعدسفارتی از توقتای وارد شد, واندکی بعد از آن الجایتو سفارتی 
به هصر نزد سلطان » الملاك) لشاصر؛ برای تحکیم روابط وداد اعز ام 
داشت . همچنین با بادشاهان فرنگستان مانند فلیپل* بل(*" و 
ادوارد دوع(۴ و پاپ کلمان پنجم(؟۲ ارسال رسل و ترسل رسائل 
برقرار فرمود . حامل نامه ابلخان نزد ان سلاطین‌عالیمقدارفرنگستان 
شخصی بود موسوم به طماس ایلدوچی 00۷06( وفحوه۳۵[ . بطو ری 
که دهسن درتاریج خود (جلد چپارم ص ۵۹۰ ) اشاره فک ات 
شخص در دربارهای اروپا این نکته دا که ایلخان قبول دیانت اساام 
نموده است» بکلی مخفی ساخت ؛ زیرا مراسلاتی که ارجانبین تبادل 
شده فعلا موجود و در ا نجاهم اذو ارد دوم در مراسلهٌُ مورخه ۳۰ 
نوامیر ۶۱۳۰۷ . و هم کلمان پنجم پاپ دوم در مکتوب مورخ‌ادل 


۵ د«عتی این من ظاهر ] است که. از ار ط ظام و سم بادشاه در دع هر ,لش 
ده را بدومر غ بدهند . 

۲ (ع8 16 و[ پادشاه اراد ( ۰۱۲۸۵-۱۳۱ ) 

۳ 566080 ع۲) 4وب80 . بادشاه آنگلیس (۴۱۳۰۷-۰۱۳۲۷) 

۳۵۵۵ (62684 ۷۰ 5 


۹ 


مازس ۱۳۰۸ ۶. بطور وضوح تقاضا نموده‌اند که الحانتو با آنها بارک 
و مساعدت کند تا بیروان محمد ص را 0 محو دنابود سازند . 
ولی در آن ایام الجایتو مشفول امتحان‌کردن بپودانی بودکه اظباد 
قبول دین اسلام نموده بودند . و ایشان عد؛ کثبری بودند و الجایتو 
میخواست وسیله‌ای اختراع کند که خلوص عقیده دصدق اظهاد ایشان 
را معلوم نماید» دعاقبت بوسیلةٌ علم و دانش خواجه رشیدالدینوذیر 
ان قصود بحصول پیوست : خواجه رشید چنانچه :.اریخ او نشان 
میدهد دراحادیث داخبار و اصول عقاید بپود دادای بصیرت و خبرت 
بسیاد بود وحتی دشمنانش او دا متهم‌ساخته میگفتند: خواجه رشید 
یایپودی است» با آنکه مذهب ودرا باطتاً احترام گذادده ومی‌ستاید. 
طرح یکه برای امتحان یوودیان نو مسلمان اختراع کردند آن بودکه 
ایشانرا حکم میکردند که از مطبوخی از گوشت شتر که در شیر 
جوشانیده شده بخورند دهر که بی تحاشی از شوددن این غذا که در 
مذهب بوود از ددجهت حرام است اقدا‌می کرد» صدق ایمان اد مسلم 
می گردید . 

هم دراین اوقات بود ( ۶ ردیل که خواجه رشید 
تألیف قسمت عمد؛کتاب معردف تادیخ خود خامع التواریخ رشیدی 
دا بایان ادرده به الجایتو سلطان عرضه داشت . 

ازجنگهای مهمی که درزمان‌سلطنت الجایتو اتفاق افاد, یکی 
فت گیلان بودکه دد اوایل تابستان ۱۰۵۷۰۷ ۸۱۳۰۷. روی داد ؛ و 
فن کش شهر هرات بودکه دداداخر همان سال بوقوع‌پیوست. 


18 
ودر هردو جنگ اهالی مقاامت شدیدی بخرج 
محار بات 


تک داده دمغولان بقیمت دادن‌تلفات بسیارفتوظفر را 
چا بتو 


توانستند حاصل‌کنند . درمدافعةٌ ازشیر هرات 

ازسردار غوری محمد سام که ملك فخرالدین کرت حفاظت شهر دا 
باه وا گذارده بود. مقاومتی دلیرانه بظهود دسید؛ وعاقبت اددا بطریق 
عدر و خیانت دستگیر کرده سشتل درسانیدند . درمیان اشخاص معروفی 
که درعهد الجایتو مقتول شدند موسی کرد است که ادعای مهدویت 
نمود. دیگر خو اجه سهدالدین وزیر همکارومصاحب و بالاخره دقیب 
دمخاص خواجه رشیدالسدین است که به تهمت اختلایاز بیت‌المال 
متهم ومعاقب گردید. ودیگر تاجالدین آوجی است که شیعهٌ متعصبی 
بود و کوش بسیار میکردکه الج-ایتو دا بطریق حفه امامیه وارد 
سازد ؛ لکن آنچه که تاج)لدین بدیغت در طلبش کوشش مینمود؛ 
بطریقهُ دیگر حاصل شد . و شرح این واقعه چنانست‌که الجایتو در 
آیتدا طر یه حنفی داشت وعلماء حنفیه که مورد الطاف سلطان بودند 
عهایدمذهبی) لجایتو بر کبر و نخوت میفزودند» در | نیان‌خو اجه 
رشیدالدین وزیر ملطان دا ترغیب می‌کرد 

که نهج شافعی رامنهج خودفراردهد. ازاين رومباحثه و احتجاج‌شدیدی 
مابین گردهی ازعلم دوطر بقه درحضورسلطان بوقوع‌دسید وهمینکه‌از 
1 نش تعصب تتخوشن | خانازن هر کدام‌ازایشان نسبت بطر یه دیگرک‌تهم‌تهای 
تاسز او نستهای‌زشت گفتند» بحدی که الجایتو بپم‌بر امد هر دوطایفه 
رامکرده داشت وحتی امراء مغول که ازدی‌انت اسلام خاطری دنجه 
داشتند» سلطان را ملامت کر دن گرفتند و گفتند: آ بابرای‌اینگونه عقاید 


۹ 


سخیفه بوده است که آنان مذهب آبا واجداد خودرا از دست داده‌اند؛ 
و ییوسته‌سلطان‌را اغوای‌کر دندکه بکیش و آئن مغول برگردد . اتفاقا 
در آن ایام طوفانی‌براز دعد وبرن بظهود دسید . بخشی‌ها ءندعطظ 

یعنی ردحانیون و کشیش‌های مغول نا ازغضب آسمانی تعبیر کردند("؛ 
این طایفه که بحکم غازان از داخله مملکت دانده شده بودند» 
در زمان الجایتو دوباره بدیدار شدند » مدتی خاطرسلطان قرین 
شك وتردید بود. عاقبت امیر ترمتازاوراتشویقنمود که‌رفتار غاران 

دا سرمشق خود قرار رهد دطریق امادیه رایذیرد !*. سلطان‌سفری 
بزبارت نجف )شرف کرد ودد آ نجادژباشی بر ای‌اددست داد که‌معتقد شد 
بعد از پیغمیر اسلام‌مژمنین‌حقاً می‌باید علی بن اییطالب و اولاد امجاد 
اورا بیروی کنند ۱ 

الج‌ایتو درزمان سلطنت خودبه شا لشکر کشید»؛ 
واقعا مهم آن‌جنگ محاصرء دحبه بود.دراین‌محاصره 
وقتی که مردم شپر ازجپت گرمای هوا و قلت آذوقه وغذا به منتهای 


جنگ ام 


۱) دجوع شود به کاب دهسن جلد چپارم ص ۵۳۰ . 

۲) رجوع شود بدهسن جلد چپارم صس ۵4۱ » سکهٌ »و جودالجایتو متضمن 
اقر از بغلافت علی بن ابیبطالب(ع) است . 

۳)صاحب الدررالکامته قی اعیان مالهً الام» . این‌حجر | لعسقلانی,ددشرح 
حال الجایتو توشته است : « وکان حمن‌الاسلام: لکن لعبت بمقلهالز‌مامية فتر نش, 
و اسقط من‌الخطبة فی بلاده ذکر الدنة اد علی > جلد سوم ص ۸ ۳۷ . و نیز دد 
همان کتاب است : < و کان فیدا یقال قد دجم عن‌الر فش و اظهر شعاد اهل الستة 
نفال بسضهم نی زلك : 

رایت لضر بند اللمین دواهم یشابیها فی خفة الوذن عقله 

علیها اسم خر المر سلین و صحبه لقد دابنی هدا الستن کله . 


۷ 


مضه افتاده بودنده مغولها مورا محاصره را ترك کردند . همچنین 
دراثر اختلاف دشقاقی که مابین اخوان بنی قتاده (که بنوبت‌درمکه 
حکمرانی‌مینمودند» ( روی داده بود در نتیجة بیش آمدهایجنگ نام 
او لحایتو مدتی‌در آن شهرمقدس در خطه بجای‌نام‌سلطان‌مصر »! لملاك 
لنساصر خوانده میشد. 
مر کب اولحایتو در سلطان در شیر سلطانیه دراثر حمله‌شدیدمرض 
۷ ۷۵ج نقرس بتادیخ ۱1 دسامیر۱۳۱۹ درجوانی‌ینی 
ددسیدپنج سال وقات‌بافت. 
ازرا سلطانی بااخلاق د کریم‌اللفس دصف کرده‌اند . سعی‌دغوایت 
نمامان درمراج اذموثر نمی‌بود»لکن‌ها نند | کثرشاهان‌مفولی بشرب‌مدام 
دهوی‌برستی وعیش ونوش اعتباد داشت . مراسم کفن وددفن اد یامنتهای 
شکوه وجلال انجام گرفت ومردم هدت هشت‌روز برای اوماتم گر فتند. 
اورا دوازده زن بود وشش بسر وسه دختربرای او بوجود فان » پنج 
بسر و يك دختر دراوان صبادت دفات‌بافتند» وبگانه بسرش ابو هید 
جانشین ارشد. ودو دخترش بحباله‌نگاح امیر جوپان در آمدند؛ که 
یکی‌از آ نها ساتی بك » اندك زمانی‌مقام ملکذایران رادرسال۷4۰ « . 
۵ احراز نمود. 
!بو سعید ۸۷۳۰۹-۷۱۱ . 
۱۳۳-۷ م. 
سلطان ابوسعید که درهتگام فوت بدردر ماز ندر ان بود» در 
آوریل ۷ . درسیز ده سالگی‌تاج سلطنت بر سر نهاد. امیر جویان 
منصب‌آمیرالاه رائی‌داشت و خو اجه علیشاه‌راباتفان خواجه رشید الدین- 


۹4 


۳ ۲ 7 رن سوت مج 


فضل الله کماکان برامروزادت کماشت در ان‌دفت‌مابین‌این‌دو وذبر 


رقابتو خصومتی شدیدبوجودرسید» 45 ناگزیرلازمآ مد یکیاز آن‌دداز 
میان‌بر داشته‌شود.وقفرعهاین‌فال‌شوم‌بنام‌دشید الدیی افتاد» چهزیر کید 
هوشوعزتاووبالدی گشت.پس بتار با کتوبر ۶۱۳۱۷.دداثرتمامی‌وسمایت 
رقیب , خواجه ر شید از وزارت معزول گردید " دره‌مان ادقات دفات 
امیر با افتدار سو‌ینج زدذ 52۷ درتاریخ ژانوی۱۳۱۸ م . اورا احمایت 
دوستی توانا دهقتدد محروم ساخت. امیر چوپان مایل بودکه او را 
درئانی بکار وزارت‌بدارد؛ لکن‌هرچند الحاح داصراد کرد که در آن 
سن‌بیریوسالخودد کی دست از او بدارند وبگذادند بقیت عمر خودرا 
با سایشوسلامت‌در گر شفعر لت بگذرا ند» مقید نیفتاد؛چول‌قاصدخدمت 
گردید دوباده رقیب او علیشاه را بیم گرفت ۰ فتنه وسعایت آغا کرد 
تاعاقیت موفق گشت. در نتار سلطان ابو سعید چنین دانمودساختندکه 
رشیدالدین وبسروالاگپرش خو اجه ابر اهیم»سلطان-توفی,او لحایتو 
دا زهر نوشانیده‌اند . این سعایت موّثر افتاد وهردو دا محکوم بقتل 
کردند. در ۱۸وی ۱۳۱م. رشیدا لدین را که‌افزون‌ازهفتاد سال‌داشت 
بقتل دسانیدند . بدن اه دا بایمال وخائه د 


قتل خو اجه ر شیدا لدین املاك و دارای او را بغما ر دند » اق‌ام و 
ره ی رون رام 
و فرز ندش ۲ 


این‌وذ یرو اخلاقو | داب خیرات د دانش پرددی اوعنفریب مفصلاسخن 


خواهیم گفت . 


۹ 
يك ماه بعد اژحدوث این و افعة غم‌انگیز ( اوت 
۲۸ فتنه دشورش یماوود بوقوع‌ببوست, که 
حرس «جاه‌طلبی ادا بطمع هملکت خراصان 
برانگیخت دبعداز آنکه موفق بتتل امیر بماوول فرمانره ای‌خراسان 
کردید دسراسر آن مملکت دامسضرساختبه ماز ندران تاخته آن 
نوأحی‌راغارت کرد 
ابو ه‌عید لشکری بسرداری )هیر حسیی بتدمیر اوفر ستاد» و اد 
ازبرابر آن لشکر گریخته بهگرهمیر یعنی نواحی گرم خلیج فارس 
فرارکرد ۳" . درهمان ادقات توطْة بزرگی از سرداران دامراء مفول 
مانند ایرانجین !"ار توقماق و ایس بوقا برضد امیر چوپان 
اهیر چوپان که بمساعدت‌سلطان) بو سعید مستظپر بودهدر نزدیکی 
اوجان درماه ژرن۱۳۱۹ م . آنها راشکست داد وزعما: ین شورش 
رفتنهرا که‌درجنگ‌هااك‌نشده بورند» ور سلطا نیه در کمال‌خواری و در 


4 


شورش 
و فدنه 


عین قسادت بقتل رسانیدند که ازجملة آنان شاهزاده خانم کيچيك با 
کیخشیاك با کيچيك نو ابافقاخان و زدجهٌ ایرانجین بود که 


۱ اینکه بر اون‌این ناحیه کر هیر زا نزويرك سواعل خلیج فارس‌شرده ظاهرا 
اشتباه است. زیرا مدرك وی کناب حبیب المیر میباشد که باین عبارت تصریح 
نموده : « تقرژ فررمود که در بادفیس متوطن آردد و خود دوی بطرف کره‌سیر 
آ"ورد,چون بگرمسبر رسید وررزی‌چند بفر اغت گذدانید» هزم‌مضالات»هلط الا بوهءید 
جزم کرو و نت بمیستان رات .. . » ظاهرا ماصود اژ گرسیر نواحی جذرب 
شرفی خراسان و شه‌ال مکر آن باشد . 

۲ ابرانجین با ابراشین برادرزاده درفز خالون بود. 


۷۰ 


منتم‌ای سالت وشجاعت دا درمیدان جنگ بروز داده برای انتقام‌خون 
فرزندش شیخ‌علی مردانه کوشیده بود همینکه» گرفتارشد» برحسب 
ردایت النو یری " بحکم سلطان تن او را لگد کوب سم سور 
ساختند !۴" . دوماه بس‌از اسکات‌این فتنه سلطان‌باداش» امیرچوپان 
دا بشرف مساهرت مخصوص گردانید دخواهر خود ساتی‌ك ‏ دا 
تال نکاح ار در آورد و خود سلطان نیز باس شجاءت و دلری 
که در عرصهٌُ کارزاد بظهور دسانیده بود» بلقب بهادرخان 
ملقب گردید. 
در سال ۸۱۳۱۹۱۳۱۸ . غلاو قحط شدیدی 

قحطی در آسیای‌صغیر و نواحی دیگر روی داد ؛ و سال 

تاک بعد طوفانی‌شدید وتگ رگی‌فراوان بارید.) بو هید 
اذاین بلاهای آسمانی بوحشت افتاد , از زهاد و علما امتمداد کرده 
رفم اين مصائب دا التماس نمود ؛ نپا سبب این بلیات دا اشاعة فحشا 
ومنکر درداج‌شرب خمر و زنا دانستندکه درغالب بلاد طرب خانه‌ها 
درچوار مساجد ومدارس وافم‌شده بود . ابوسعید امر فرمود که:تمام 
میخانهها و اماکن فحشا را بسته مقدادی عظیم از شرابپادا بخاك 


ریختند» ومقرر فرمود که : درهرمحات فقط يك شراب فروشی‌براک‌دفع 


۱) آلنویری ابوالمپاس‌شپاب الدین احمد الباری‌التیمی؛ از دجال بزرگ 
مصر درعید الملكالناصر محمد ین تلاو ون » متوفی بسال ۷۳۲ کتاب کیبر او که 
دا لرة| لمعارف عصر خو یش میباشد. موسوم بنهایةالددب فی‌فتون‌الادب معروف است. 

۲( دجوع شود بدهن جلد چپادم سس ۳۱ ۰ دلی در تس روایت دیگر 
این زن در میدان جنگ کلتهد. تاریخ وصاف میکوید :که اورا دنگساد کرده و 
ج-دبرهته وی‌وا دور معیر عاماکندند , 


۷۱ 
حاچت مسافر ان‌باز باشد. این‌افدامات تأثیری یکو در دیار مصر کرد» 
وراه رابرایعقد صلح مایین ابوسعید و الملكلناصر بادشاه مصر باز 
ساخت. بغض «عدادت ملك مصر نسبت‌بمفولها بحدی رسیده بود که 
سی‌تن از فدائیان اصماعیليةٌ شام رابتصجان قراسنقور نپانی سین 
داشته بود. اگرچه این توطله انجام نگرفت؛ لکن‌مفولان را فوق‌العاده 
بوحشت و یم | نداخت ؛ زهر در جانب که از طولمخاصمت دء‌نازعت‌خسته 
شدهبودند» رفته رفته حاضر برای صلح و آشتی فه ویرآن شدند که 
عداات دیرین داخاتمه دهند . عاقبه‌الامر در۱۳۲۳) . مابین رو دو لت 
عهدنامه‌ای‌منعقد شد دیکیازشاهزاره‌خانم‌های‌مفول (توادء باطو ) بعقد 

مزادجتی الملك )اناصر ور ام 
درسال۱۳۲۲م. تیمور ناش فرزندامی‌چویان رر 
طفیان 


آسیای‌صفیرسربطنیان برداشت دخوددا ههدی 
ننک هنتظر با مسیح موعودنام‌داد . هرچند یدرش‌او را 
مغلوب ساخت. دلی‌بعد ابوسعید از گناه اد در گذشته درئانی او را 
بحکومت‌منصوب‌فرمود. مقان‌همان|یام‌مصریان دراد منمتان‌باز بتاخت 
وتازپرداختند وژآن بیمت‌ودوم پاپ دوم سعی‌نمودکه‌دولاردپالی 

رایحمایت ارمنه‌تان برانگیزد. 
دد پی‌این‌مقصوده نامه‌ای‌بتاریخج۱۲ ژدیة ۱۳۲۲ . به ابو هید 
نکافت(؟) دادراییاری و امدادایشاندعوت کر رو درهمان‌حال‌ویدا بقبول 
۱) دجوغ‌شود بتاریخ دهسن ص ۵ ۵ مسافرت این‌شاهز اده خانم ازشهر 


سرای(درشمال بعر خزر) :1اسکندر یه فر بب شش‌ماه بطولانجامید ودر آودیل۰ ۱۳۲ 
بآ نجا و اررشد . 


۲) دهن‌این نامه دا ترجه کرده است» بصفعاٌ ۱۲+ جلد چپارم تاربغ او 
مراجمه شور . 


۷۲ 


دیانی مسیح تشویق کرد » دنیز داهبی را از طبقهٌ دمینیکان موسوم به 

شرانموا دو پروس ۳۵۲۷:6 06 ۳۲۵۸6015 برتبه و سمت اسقفی به 
سلطانیه مأمورداشت(". 

دراو ایل‌سال)۱۳۲م.وزیر اعظم»خو اجه علیشاه» 

مالت | لو سهرد 


وفات یافت . وی دادای این امتیاز میباشد که 
از امیر چوپان 


ادلین دزیری است در دورهُ سلاطین مغول که 
وا ان تاو ریسا دی اسر 
چوپان سمتدذادت حاصل‌کرد. قوت دوذافز ون‌آن اهبر بزد گحس 
حسادت‌سلطانرا که دراین دقت بیستویکساله شده بود ززابکشت ۱ 
عشق سرشاری که نسبت به بفداد خاتون دختر امیر چوپان زدجة 
شیخ‌حس‌جلایر در دل-لطان پیدامده وهمچنین دسیسه وفسادی که 
ر کن] لدین‌صالنحق ناشناس نسبت بولی نعمت‌خودامیر چو پان‌ظاه رمینمود 
همه بر تکدرسلطانمافز ۲ د.در آ نو قت‌تهد بدحمله وهجوم‌مغولان‌ماور اع 
النهر به خراسان » امیر چوپان ورسرش حسین رابر آن داشت که 
چندی درنواحی شرقی ممالك محردسه توقف کنند » و در همان حال 
ش دون گرم ده‌شق خواچه که سلطان براد خشم‌گان بود در دربار 
بماند . 

این ایام مصادف بود بابپادسال ۱۳۲۷ که سلطان ازقشلاق بفداد 
بهسلطانیهباز میگشت, تنفر طبع وملالت خاطر) بو سید ار نخوت وسوه‌سیرت 

۱) دجوع شود: بتاریخ‌دهن جلد چبارم س +1 »این نخستیل اسقف 


ساطانیه است که در اول ماه مه ۸ ۱۳۱ متصوب شده و در ۱۳۲۳ استمفاء داره 
و دیگری بنام «گیوم‌دادا » بجای او تین شده است . 


به 


۷۳ 

دمشق‌خو اجه روزافزون‌بود وبپانة معقو لی‌میجست تا اور اهااك‌سارد . 

تعضول این فسی آ وه جدان تطول تاتصامیة زور۱ که شازن 

همان‌اوقاتیکشوف 2 دکه دمشق خو اجه بایکی ازمتملقاتاو لجایتو 
سلط‌ان درطرح دسیسه وتوطثه است. 

ردبفرار نهاد ؛ لکن اتباع سلطان دد پی او 

شتافته دست‌طیرش ساختند دیفرمان اه سراد 


قتل دمشق 
خو اچه 


تنش جداکردند و یدرواره سلطا نیه بیاو بختند ۳ واین‌حادته‌دره۲ ادت 
۷ م . اتفاق افتاد . از دمشق‌خواجه چپاد دختر باقی ماند که از 
همه مشپود تر دلشاد خاتون است . این دختر نخست بعقدمر اوحت 
سلطان ا بوسعید در آمد واز ابوسعید دختری بزاد که در طفو لیت 
بمرد وس از آن‌بعقد شیخح حس ابلحانی در ام از او نیز دو سر 
بافت: نخستین سلطان او یی است که ارسال ۱۳۷۱۱۳۰۲ در بغد اد 
پادشاهی کردد بطوربکه عنقریب‌بیان‌خواهيم کرد» یکی ازحامیان‌معردف 
شمردادییات دعلوم‌بود. 


9 بوسعید بعداز این که‌باین اقدام‌قطعی‌مباددت 
هر 


درزید: مصمم شد که جوبان و جوبانیان 
امیر چوپان ۳ 1 


۱ رایکسره نابود نماید. 
امیر چوپان که‌ازقصدسلطان | گاهی‌بافت»نخست د کنالدین‌صائن 
ویر رابقتلدسانید؛؟ سیس لشکریان خود راکه عدد ن بهفتادهز اد 


, ۱) دجوخ شووبهرحلةٌ این بطوطه که تفصیل تنل دهشق خواجه در آلجا 
مدردع است . 


با( _ سح 
میرسید‌جمم آدری کرده از خراسان ردیمفرب ددحر کت آمد. اول 
به مشهد و پی از آن به سمنان شد و در انجاشیخ بزرگ‌علاء 
الدول4 سمنانی ۲ راکه از مشایخ کبار صوفیه‌بوده بمیانجیگری‌نزد 
) بوسعیدفرستاد. لکن‌سخنان‌اودرابوسعید اثری ننمود وامیرچویان 
بالشکر خود سوسته یش اون تا این‌که بفاصله يك روزه‌داه بمقر 
) بوسعید رسید . 
تا اینجاجریان امور بردفق دلخواه اد بود . ناگپان بعضی از 

امراء با نام ادباسی‌هزار تن دیرا رها کرده بسلطان بیوستند . از این 
تم آمدنکی‌دراحو ال امیر چوپان‌رویداداز اینرو باز یس تاخته به‌ساوه 
رفت ودر نیا زنان خود گردوچین و ساتی بك رابجای گذاشته به 

متابعان‌اه پیوسته‌ویداترك‌میکردند» تااینکه‌عاقبت‌هفده‌تن بااد یشتر 
بافی نماندند. در آ نبا هصمم‌شد که به هر آت زز دملك‌غیاث! لد ین کر ت 
ند 

دراین‌شهر پادشاه‌سر بدادی با اوغدد نموده امیرچوپان و همراهان 
او دا خفه کردلیکن جناز؛ اودابرحسب امر ایلخان باکمال جاه وجلال 
به مدینةٌ طیبه نقل کر دند ودر آنجا درمقبره‌ای که برای‌خودساخته بود؛ 
بخاك سپردند (ابن‌بطوطهج۲). 


۱) شیخ ابوالسکارم د کن‌الدین علاء الدولة البیابانکیالسنانی » 
از مشاهیر مشایسخ صوفةٌ قرن هشتم است و با شیخ عبدالرزان کاشی 
ممارضات داردکه معروف است » وفاتش در ۸۷۳۱ . به هفتاد و هفت 
سالگی‌روی‌نمود‌قبرش درقریه‌صوقی آ بادسمنان‌هنوز باقیاست. 


۷6 


بعف اذاین دفایع ۰ سلطان ) لو سعید بمقصود 
سر نوشت نیمور ناش . 


0 دی ننه خود رده بقدادخا تون‌دراسالهنک 
و و ی 


خویش در آورد. وبا نکه ان زن‌برسر سلطان 
نقوذ داستیلاء تمام داشت» سلطان ازتعذیب دسیاست کسانو خویشان‌او 
فر و گذادنميکرد. 
بر دیگر چوپان ۰ تیمور تاش که حکران آسیای صغیر 
بود» بدر بارمصر پناه برد ودر۲۱ ذانویه ۱۳۲۸م. بدانجا رسید. نخست 
از او به‌نیکی پذیر ای کر دندو احتر ام داکرام‌شایان‌نمودند»وروژی ۱9۰ 
دینار داتبهٌ او نپادند؛ لکن ابرام ابو سعید در تسلیم او که در عین 
حال باتوطئه ودسيسه دربادیان سلطان مصر برضدتیمور تاش امیخته 
شده‌بود» عاقبت ساطان‌را بر آن داشت که خاطرازجهت او فادغ‌سازد. 
فص ددیود کهان فان ارف زار رابسیاست دساند بابه | بوسعیدش 
تسلیم کند» ۳ کار از بیم آنکه هر گاه‌دی‌رابه! بو سعیك بسیآردبانفوذی 
که‌خواهرش بغدادخا تون درمز اج‌سلطان‌داردودرهمان‌حالدفیقدیر ينة 
او غیاثالدین فرزند خواجه رشیدالدین در انوقت بسمت وزادت 
بو هید منصوب بودشا ید که‌سلطان‌را بر آ ند اند که‌ازسرخونش بگذرد. 
آنگاه تما ات وه دردربار ! بوسعرد جاه و تقر بی حاصل کرده 
عاقبت بقصد انتقام ازمصریان برخیزد. پس بهتر آن دیدکه اورا هلاك 
ساخته از مپم او فادغ نشیند » بنابراین درشب سه‌شنبة ۲۲ ادت۱۳۲۸م 
تیمور تاش را درمحبی بقتل‌رسانیده سراورا ددغن‌زده درجعبه‌ای‌نهاده 
نزد ابق‌سعهید فرستاد. ۱ 


۷۹ 
حمدا لله قز و ینی مستو فی‌مورخصاحب تار یخ 
گزیده »در کتاب خود که‌بنام خواجه غیاث 

!لد ین وزیر.فرز ندخو اجه ر شید ا لد بن فضل 4 
تالیف‌فر موده است. از ان ودیر بایانی شیوا| سخن دانده عسگو نان : 
<دوژیر تبکونام در خبط کارجهان هبچون بدر بزد کواد خود مساعی جله بتقدیم 
رسانید وبا [ننه عفوهنگام قدرت مایت کمال انسانیت است, وازبزدگان مانقدم 
هر کس این طر یق سیر ده| ند حن‌ سرت وعلومر تیت و نام تامی بافته | ند اینو زیر 
فرشته سرشت ازغایت یقین بر آن مزید قرمود وهر که درحق خاندان‌بارك ابشان 
بدیهالی که‌تقر بر آن موجب :نفر خاطره‌ستمعان باشد کرده‌بود, بعلاف [نکه بسکانات 
مشنول‌شود, رقم عفو بر جرائد جرام همکنانکشید آن بدیها به نیکی مقابله فره‌ود 
ودرحق هريك ازایشان از یمن دوات نسغه ای کرد, باتواعا کرام ایشان‌دا یسرائب 


عظیم رسانید و مقلد اشفال خطیر کردانید . واکنون آنچه هر يك تمنی میکرد ند . 
بر آی‌العین مشاهده میکنند .> (۱) 


وزارت غیاثالدین 
بن ر شید الدین 


اما همین صف ت که آن مور خموجب‌ستایش و :مجد غیاث الدن 
دانسته‌است» نزديك بود باع نیستی دهلاك او شود . هنگامیکه امیر 
ناریی بوقا یاغی شده بود» ددهمان‌حینی که قصد هلاک آن وزیر را 
داشت. اودابرای‌نجات خورنزد | بوسعید بشفاعت فرستاد . دراینو اقعه 
نزسلطان | بوسعید بتحريكزوج؛‌خود بغدادخاتون کهاز نارین بوقا 
متنفر بودو ا2 دا مسیب فتل بدرخود چوپان میدانست اقدام‌بتحريك 
فتنه کرد» تااينکه سلطان نادین بوقا وهمدستاو تاش تیموررا گرفتاد 
ساخته در ۵ اکتوبر۱۳۲۷م. بسیاست رسانید . 


حم 


ملوود ععرت .. . ددسنین آخر سلطنت بوسهید تفیبراتی چند 
در هر ات درملوك کرت هر ات روی‌داد.ملك‌غیاث لدین 


درا کتوبر ۶۱۳۲۹ . دفات یافته بجای اویسر 


۱) دجوغ شودبه‌تاد يخ کز بده تیف حمدای مستوفی س ٩۱۱‏ طبع لندن 
سال ۰ ۱۹۱ 


۷۷ 
ارشدش شمس‌الدین بسلطنت نشست » و او چنان بشرب خمراعتیاد 
داشت که گوبند: درائتایده ماهة سلطنت خود فقط ده روز هشیار بود . 
پساز ادبرادر جوانش حافظ بجایش نشست. وی مردی دانشمندومالايم 
بود و دز ۸۱۳۳۲ . ناگهان کشته شد بر ادر زاده‌اش «عزالدان اف 
جانشین وی کشت .سلطان )بوسعید انتخاب او دا بساطنت همسرات 
تصویب فرمود . وی مدت چپل سال متمادی بادشاهی کرد . بعد از او 
فرزندش غیاث لدین پیرعلی جانشین اد شد که در زسان او دور 
بادشاهی‌این‌خانواده که تاسال۵ع۱۳م . ادامه داشت»بدست تیمور لنگ 
بسر آهد. 
درماه اذت ۱۳۳۵ ابو سعید اطلاع یافت که 
خاناو ز بك‌از | لو - « اردوی طلائی » 
قصد حمله بممالك ادرا دادد. بس به ءزم مصاف او لشکر آراست» ولی 
درهمان ادان ناخغوش شده پیوسته برشدت مرض او افزوده گشت؛ تا 
اینکه درتاریخ» ۲ نوامیرهمان سال‌در قر اباغ نرديك اران دفات بات . 
ابن تفر ببردی مور خ ۳ اورابنیکی وصف‌ن وده‌میگوید:«, دشاهی 
بودشجاع باظاهری آ داسته‌ودل ی کریم و هوشی سرشار » بعلاده خطاطی 


دبردست و مو صیقیدانی ماهر بود» : این مودخج به نها اخلاق سندیده 
ان بادشاهرامدح کر ده واو دا بودع ستوده وقدفن اکیدی که درفر وختن 


۱) امیر جه‌الالدین ابوالمهاسن یوف ین تغر ببردی فرز ند یکی ازاهرای 
بزر ک‌دو لت»,ا ليك مصر است که درزمان| لملكا لناصر فر ج» تا يك شام ودو بحال۱ ۱ 
هجریو فات یافت.و پسراو که ازمورغان بنام و فضلاست مو لفنار یخ«حوارتالدهور 
فی دی ال یام وا (+بود» و کناب وه‌وردا للطافة فی‌مند لی‌الساطنه وا لخلافة »در حران 
بسال_ع ۸۷ه . وذات یافته اسعت. 


۷۸ 


شراب نموده بود میستاید » بلکه چون بخراب کردن کلیساهای‌نصاری 
ماددت نمود ن نیز او راستایش کر ده است. بطوربکه میر خو اند !شاره 
مینماید د ابن بطوطه ددسفرنامةُ خود تصریح‌میکند» ) بو سعید را 
بغد اد خاتون مسموم نموده است؛ زیرا ازمحبت وعشقی که شاه به 
دلشاد خاتوی حاصل نموده‌بود» حسد براوغلبه یافته دشوهردابزهر 
علات کرد یی ضووت خواه ان فان فتاه زاید قاتریت 
بوده‌است » بفد ادخاتون را عد ازاو بقتلرسانیدن(؟) 

حادثه مرگ سلطان) بوسعید» عصر سلطنتایلخانان مفول را که 
هلا و بنیاد نپاده بود تفا ات داد » واز آن بیعد دارههرجومرج 
واختلالی دول وتا ایر ان آغازشد که مدت سید بنج‌سالادامه داشت» 
تااینکه موجی دیگر ازفاتحان و مهاجمان تودانی به پیشوائی پادشاهی 
خونریز وسفاك موسوم به امیر یمور از سرذمین تر کستان برخاسته 
سرتاسر ممالك ایران و آسیای‌صفیر رافراگرفت . ازغرائب و نوادد 
حوادن که صاحب مطلع) لسعد ین بدان‌مت و جه‌شده‌است, ‏ نکه‌تو لد آمیر 
یمود درهمان سال‌که سلطان ابوسعید وفان بافت, دوی‌داد. و کلم 
«لوذ؛ ینی پناءرا که بحساب جمل۷۳۹ استتاریخ آن‌هردوقرارداده‌اند. 
چه در آن سال ازدد مصیبت و یه عظبی فبایشتی عاق بخداو ند پناه 


6( و ی ابن بط رمله جلد دوم س ۱۲۳ 

۲) ددابتدای اين فعل وفات ابوسمید سالع۱۳۳ م . ذکرشده که برابر 
است باه ۷۳ ۵ . واین اشتباه است . وی دراینجا ۱۳۳۵م ‏ برایر ۷۳۰ ده 
ثبت افتاده که کاملا درست‌است واین اشتباه بطوریکه مو لف در حاشیه »مترض شده 
ناشی از سووی در تاریغ مفول تألیف دهسن میباشد , جلد چپادم تادیخ مضول 
دهسن » س ۷۱۲ 


۷۵ 
جاو س ار پاخان برند »یکی مرگ ابوسعید ودیگری ولادت 
آهیر قیمو د. بعدا زمر بوسعیدچون‌هیچ پسری 
از او بجای‌نما نده‌بود» بمصلحت اندیشی وزیر غیاثا لدین بن‌رشیدا لدین, 
ارپاخان با ار پاقانون نوادهٌ اریق بوقا برادر هلا کو بجتای او 
بسلطنت انتخاب شد . او برای‌اینکه موق خوددا محکم‌سازد» ساتی بك 
بو امیر چوپان وخواهر ابوه‌هيد را بعقد مزادجت خور در اورد. 
آنگا» لشکری به برد خان اور بك تن داشته او را در 
کی 
در خلال همان احوال امیرعلی پاذشاه و 
سایر امراء که اذانتخای اریا خشنودنبودند 
موسی نامی دا که از نتاج‌هلا کو بود »بسلطنتبرداشته‌رقب ارپا 


فر اردادند. 


رقابت موسی با ار یا 


درتادیخ ۹ آوریل ۹ مابین این دومدعی دز نردیکی 
مراغه جنگی‌روی داده ارپا ددبپزیت نهاد» داندکی بعد از آن او و 
وزیرشغیاثالدین رارقتل رسانیدند,ولی‌موسی خودازثمر این فتح‌بر- 
خوررار نگردید. زیراکه چندی برنيامدکه دقیبی دیگره-وسوم به 
محمدشاه که ادنیز ازنژاد هلا کو بود» برای وی‌ایجاد کردند . این 
مدعی را میخ‌حمن جلایر معردق به« بزر گ »درقبال‌اوتراشید .میان 
این ددمدیی‌نیز در الاطاق این زوشهر جنگی روی داده در 
آنجا بواسطة حبله وغدر شیخ حسن بزر گت . موسی منپزم وعلی 
پادشاه کشته شد . باز مدعی دیگری بنام طفا یمود بوجود آمد که 
فوای خود دابا موسی متحد نمود ددزتاریخ ۱۳۳۷ م ی دیگری 


۸۰ 


با شیخ حسن بزر گ درنزدیکی مر اغه باساختند ودرنتیجه موسی 
اسیرشده بقتل رسید (رویة۱۳۳۷) و طفاتیمور به اسطام کربخت" 
دراین ائنا شیخ حسن کوچاث بسر یمور اش ناد امیر چوپان که 
سر گذشت قتل بدرش دا درمصر قوقا شرح دادیم» شخصی شبیه به پدر 
خود بدست آورده مدعی شد که پدرش دد قید حیات است و اددا نیز 
یکی اژارباب داعیه قرارداد وازاین داه بر اختلال اوضاع بیفزود » 
آخر کاردرنزدیکی نخجوان در زوبه ۸ سابیندوشیخ حص‌جنگی 
روی داد ودر نتیجه میخ‌حص بزر آت فرار نمود و محمدشاه که 
تحت الحمایهُ ادبود» گرفتار شده بهلاکت دسید . شیخ‌حمنکوچك با 
چوبانی با یمور تاش دروغی که شاهزاده خانم سائی‌بك خواهر 
ساطان! بو سعید وببوةٌ امیر جوپان راسقد اودر آددده‌بودند» نساخته 
اورا بقتل رسانید » آنگاه ساتی‌بك را ملکة ايران قرارداده‌بسلطنت 
برداشت (۷۳۹ ٩۰۵۸‏ - ۸۱۳۳۸ ۰). سپس میان دوشیخ‌حسن صلحی 
برقرار گردید ۱ 
بیپوده است که بشرح فتنه‌ها وفسادها که بعداز آن روی داد و 
غدرها و خیانتهائی که مینمودند بپردازيم . هر گاه خواننده اطلاعات 
مفصل‌تری/زرفتار ناهنجارشیخ‌حسن کوچك و از حوادت آن روز کار 
بخواهدبایدبصفحات‌تاز ینم دهسنباتارینمرهو ارث دجوع‌نماید. دراینجا 
همین قدر کافی است که‌بگوئيم: شیخ‌حسن کوچك که مردی کار بود؛ 
به طفاتیمور نیزعغدر نمود دعدعی دیگری موسوم به سلیمان خان از 


۱ ) طفات,ءور در استر [باد وچرجان سلطات یافت ورر مشهد عماداتی 
ساخت. آ خر الدمر بدست مکی‌ازهر بدادان سبرو ار بقتل آمد . (دو كشاه س۲۳۷) 


۱ 


نژادهلا کو برای سلطنت تراشید وسائی‌باث راهم باردیگر بعقداو در 
3 . ودرهمان حال شیخ‌حسن بزر گ رفب دبگری ار نوادگان 
۲ با قاخان رایادشاهی برداشته او را شاه‌جهان یمور نامید . در 
۰ م . مان این دومد عی مت در حجدرد مر اغه روی داد» سیح 
حسن بزد گ منهزم‌شده‌به غاد کر یخت ودد آ نجا آن‌پادشاه ساختگی 
یمنی‌شاه جهان یمور را مخلوع‌ساخت وخودیادشاهی نشست واز آن 
تاریخ خانوادءٌ جلایر که اهمیت ادیی | نها ازاهمیت سباسی‌ایشان بیشتر 
است»درهفرب اير ان و بینالنهرین عاشمی کفت کهناشعت | با بغد اد 
بود دتاسال ۱ ۱۶۱م. سلطنت کردند. 

اما عاقبت کار شیخ حسن کوچک نواد؛ امیر چوپان این بود که: 
درسال ۱۳6۳ م. وقتی که‌برای جنگ بارقیب خود تهیذلشکرمیدید»زنش 
موسوم‌به عزت‌ملکب برای‌اینکه گناه خودرامکتوم دارد» بطرزی‌فجیم 
زد کان شو را رید داد واوراهلاك ساخت . 

تفصیل این‌حادثه را سلمان ساوجي شاعرزمان که‌تحت‌الحماية 
شیخ حسن جلایر یا بزر گت بود وبالطبع ازمررن شیخ حسن کوچکب 
شاد گردیده بود» درقطعه‌ای بنظم | ورده که ذیلانقل میشوو:(۹) 


زهحجرت نءوی‌رفنه هفصد و چل و چار دد آ خر رجب افثاد ائلان حتن 
زنی,چگو نه زنی» خیر خیرات حسان؛ بز ور باز و ی‌خود خصیتین شیخ‌حسن 
گر فت محکم و ء بداشت "| مر دو بر فت. زهی خجته ژ نی خا به دار ور دافکن! 


پس|زاین‌داقعه دور؛ استیلاء مفول‌درایر ات بکلی خائمه بذیرفتوتا 
زمانی که‌اردوی‌خونریز امیر یمود درسنوات۱۳۹۳-۱۳۸4به آن‌مملکت 
یورشی نیاورده بود. خاك ایران میان‌چپارسلسله از سلاطن تفسیم گردید: 


۱) این‌قطمه درخبیبااسیر ۳ س۳۱ و دده‌طلمالسمدین ذکرشده است . 


۸ ۱ پٍِ 1 
آل جلایر » ]ل مظفر» ماو کرت, سر بداران که تفسیلدقایم‌ایام 

ابشان درفصل بعد گفته خو آهدشد. 

علاوه‌برسفر نامُسیاح معروف این بطوطه که کر ادا یادداشتهائی 
از اد نقل شده سنر ناسة میاح اردپائی فریار ادريك :۳ 
66 ه 00:10 که درحدود ۱۳۱۸م. بآن مملکی صفر نموده 
است»حوادت آن ایام‌را روشن هینماید , همچنین جزییاتی داکه اسقف 
سلطا یه درحدود۰ ۱۳۳ م. نگاشتهو از ] بو سعید بنام 3005887 )»800258 
و ازسلطنت ادحکایت مینماید د همچنین سر گذشت های قوتسولهای 
جمپودی و نیز که بر ای‌نمایند گی به تبر یز دسایرشهرهای اير ان‌دزحدود 
سنوات۱۳۰۵ع. ۱۳۳۲۵م. دفته‌بودند» همه دقایم آن ادقات دا بخویبی 


نمان میدهند م4 


۱-) بی بطو طه: شرفاله ین !بوءیدا لله محید ین عبد | ال [(طنجی. درسال 
۳ درطنجه تو لدیات‌و بسال ه ۲ ۱۷زوطن خود بمزم چپانگردی بر ون آمد و بلاد 
مصر وشام دعر ان وایران ویسن‌وهند دچین وممالك تاتار و افر یقاراسیاحت کر د. 
سر نامه وی بنام« تعفة | لنظار فی‌غر اب الومصاو و عجالب الاسفار» به «وحلهٌ| بن بطوطه > 
مشتهر است » ترجمه و چایهای متعدد یافته . ونانش در ۵۸۷۷۷ و اقم شد . 

این سفر تابه را مییوش‌انری کردیه ددسال ۸٩۱‏ ۱ددپادیس طبعی ظریف 


نو وه اصت . 


۲- وجوع شود بتاریخ هوارت جلد سوم ص ۸ ۲+ 


فصل دوم 
مورخان عصر ایلخا نی 


عصر هفتاد سالهٌ سلطنت ایلخانان مفول که 


سم اک مطالعة بیرض 
هت ت نون مورد بدت و ماست» مخصو صا 
مورخان بزر گ ۱ 9 
در ایی دوره هَ ی 


چه دراین برهة از مان تادیخ‌نویسان‌معروف 
و بزرگ بظپور آمده‌اندکه لااقل هشت‌تن از آ نپا شاسته‌اندکه‌یشتر 
محل بحث دافم شوند . همچنین جمهی شعر ای‌استاد دداین‌دوره موجود 
بوده‌اند که اگرشاعران درجه‌دوم‌دانیز با نها ملحق‌سازیم» شمار؛‌ایشان 
خیلی زيادميشود. 
لکن قبل از آنکه از اين نویسندگان 
ادییات عرب ‏ . 
قآ تور فارسی‌ربان سخن بگوئیم»سز او اداست کلمه‌ای 
چند راجم بادیات عرب در این دوره 
ذکر کنيم ۰ چه برای محققانی که منظورشان فقط بحث دد ادییات 
فادسی باشد بازلاژم است بطور کلی اطلاعی از تادیخ ادییات عرب 
بدست آورند : 
تااقتی که اساس خلافت باقی دشر بغداد لااقل دد عالم فرض 
بایتخت سلطنت اسلام‌بود؛ در سر تاسرممالك اسلامی زبان عربی همان 


۸ 
حیثیتومقامر اداشت کهز بان‌لاتیندرقرون وسطی‌ددممالك ارو پاواجد 
بود؛بعنی‌عر بی نه‌فقط چنانکه‌تاکنون نیز باقی‌ها ندهز بان‌فلسفه‌و کلامدعلم 
شمرده می‌شد " بلکه‌تاحدی سیم ربان منقح امل‌ذوق رظر افتدلسان 
اهل دب وسیاست بشمارمیرفت . بعداز آتکه بنای خلافت بدست‌فول 
منم‌دم‌شد» ازمکانتز بان»رن کاسته گ دید و ناگز بر تادرچه‌ای‌مقاء‌خود 
را ازدست داد. لکن قبل‌از آ نکه طبقٌَ دانشمندانی که تحصیلات خود 
را قیل ازحددن این بلية بزرگ باتماء دسانیده بودند در گذرند ‏ 
یعنی تا پنجاه شصت سال بعد از سقوط پغداد - این انحطاط و ضعف 
عربیت چندان نمایان دمشپود نشده‌بود. لیکن درادد از پمدعلم به‌ادییات 
عرب اگرچه‌هميشه دارای اهمیت ولزوم است» برای محقق دد تاریخ 
د ادبیات فارسی کمتر ضرودت بیدا می‌کند . دداین دوره آن زبان 
هنوز ردنق‌سابق خودرا واجدیود ومخصوصادر قلمر و تادیخ» علم‌الرجال 
وسفرنامه زبان مز بور رداجی تمام داشت تاچه رسد بعلم کلام دمعقول 
و سایر علوم که کما فی‌السابق دانستن لسان عرب برای تحصیل آنپا 

ضرودزی مینموو . 
آن قسمت اژادییات راکه دراینجا محل سخن 
دی ی ماه سوع باکر :ول تن 
محصل فارسی عربی ایرانی‌های عربی دان که تحریرات فادسی 
ایشان باعش شده است که نام انپا در تاریخ 
ادییات مملکت ایشان ببزد گی ذکرشود » و اژ این طبقه قاضی القضاة 


۸۵ 
ناصر ا لد یر | لبیضاو ی (۱) دا بپترین نمونه و مثال میتوان فرار داد . 
بیضاء که وی از آن نسبت وشپرت بافته‌است» نام‌عربی مکانی است در 
فارس که چون‌در آ نجاکنبد سفید با «خاك‌سفید» دجود دارد» باین 
اسم‌معروف وم پورشده‌است ".اتهاربیضاوی بسببتألیف تفسیر بسیار 
معروفی اذقر آن کریم است‌موسومبه:اسرا التنزیل که بعربی نگاشته. 
وای در ذبان فارسی نیز تادیخ کوچکی تألیف نموده موسوم به : 
نظام التوادیخ که شرح‌ان در ذیل این فصل خواهد امد : 

۲ این شخص بزرك زا یز مرح درجه دوم 
تألینات‌عر بیه و لین 
ايرانی که در ادبیات 
فارسی یزصاحب ‏ سخن نگفتن و از تفسیرمپم او غفلت‌کردن 

] ثار هستند بی‌انصافی است . 
دوم : مژلفات عربی است که مژلفین آنپا 
(۱) البیضاوی» خیخ الو-لام ناصرالدین ابوالغیر عبدایُ بن عمر 


الشیرازی الشافهی . قاضی شبر از وسس فاضی الفضاة تبریز وهتوفی در همانشهر 
بسال ۸+۸۵ . مولف تفعیر مشپود موسوم به «انوارا اتنز بل و اسر ارالتأویل) که 


دانستن واز دسعت اطلاع او در علم قرآن 


در عاام اسلا زارت ماده و صقءمی و ایجاز کلام شور ی بسزا دارد ودرهر تاسر 
کدورهای اسلامی چایهای عدیده یافته . 

و نیزتالیغات دیگردارد, مانند: طوالم‌الانوار- درعلم کلامو منباح الوصول 
درعلم الرصول و لب‌الا لباب فی‌علم الدعر اب وفیره ... 

(رجوع شود به بذیة الوعا: وطبقات الشافعیه لل-بکی‌ور وضاتالجنات وغیر ه) 

۲) کلام حمدایُ مستوفی در نزهة القلوب که سل استشهاد پرو فسور براون 
میباشد ازاینقر اراست: «ییذا شور کوچکی است ونر بت سفید دارد» بدانسیب بیضا 
خوانند؛ واذبیضا علم‌ایمتسر بر خاسته | ند,چون: قاضی ناصر الدینا بوسمدعدالله بن 
مع‌دین هی بیضاوی صاحب «ئلمیر» و دیکر اکابر. ». هم اکنون ناحيهٌ بیضا 
بلو کی است ددشمال فربی شیراز که دهات فلاحتیآباد دارد . (فارسنامهً ناصری) 

۳س دجوخ شود بتاریخ ادییات عرب تألیف برو کلمن جلد ایل ص1۱ 


۸ 
ایرانی نبوده دلی تألیفات ایشان تأثیرات عمیق در افکاد ایرانبان 
نموده است ۰ 


مانند : فصوص الحکم و سایر مولفات 
۳ لفات‌عر بی که‌در شیخ محی الدین ابن العر یی(۱) و تحریرات 


اذبیات‌فارسی تأثیر ات ِ 
3 شیخح صدرالدین التویوی(؟" که اثادقلية 


مهم نمو ده است 


)۱( آبن العر یی ». شبخ ابو بکر مدبی‌الدین محبدین علیالطائی الاندلسی 
لد مشقی» از اجلهً مشایخ‌صو فیه اسلاماست, در شپر مر سیه (اسبا نبا) بان . + ه ه.متو لدشدو 
درصا لحیهٌ رمشق بسال ۸ ۳-ه. و فات‌یافت, در بلاداشبیلیه و بندادو که و شام ورومدرطلب 
علمو کهی‌معر فتهسافر تهاذر مود. ] ثارمطبعةً او بیعت وهشت کتاب ودساله است که از 
هبه‌معروةثر یکی: «تجلیات دراکس التصوص فی‌منصات الحکم النصوص» در تم وف 
اس ت که بر آن‌شروح عدیده نوشته اندومکرر بجاپ ر-یده:ودیگر تقسیر معر و فی اصت 
که بسيك ومذاق اهل تموف برقر آن مجید نگاشته. سدیگر باز درتصوف است 
بنام «الفتوحات السكية فی معررفة اسرارالملية > 

و بالدخره شاهکاره-ر وف اوعوسوم به <فصوس الحکم» میباشد مشتهل بر 
۷ باب «فس» ه دردهمشق درسال ۲۷+ تألیف ذرموده وانکارو مکاشنات خودرا 
درآن شرح داده است . وازذتون مپهٌ علم تصوف میباشد . 

( :رای شرح حال‌اورجوع شود به انسیکلویبد با اسلام ) 

(۲) صدرالدین القو نیوی » ابرالءالی صدر الدین معبدین اسعق 
الشانمی, ازاجلهً مایخ صوفیه وتر بیتيافتة شیخ معی‌الدین بن‌العر بی‌سابق‌الذ کر 
اعت که مادرش را بعبالهً تکاح داشت . وی جامم علوم ظافره و باطنه ومماصر 
ومناظر باخواجه نصیر الدین‌طوسی وعلامه قطبالدین‌شیرازی است. سال۷۳+#در 
توتیه وفات.افت وا(اوسه کناب پنام اعجازالیبان در تاسیر و تأر یل سووه فائعه 

٩ ِ ۳ ِ‌ ۰‏ ه 
ی 


۸۷ 
جفرافی وتاریخ وترجمةٌ دجال نگاشته شده ومسائل‌مفیده‌ای‌راازقبیل 
احوال اشخاص» اماکن وبلاد » چگونگی حوادت» دیا شرح افکاری که 
درمیان اینگونه ملفات مخصوصاً بایدکتاب 

کبا 
بای طبقات الاطباء را دد شرح احوال‌طبیبان‌را 
دزلاری وجفرای , . من . 
وتراجم رجال ذکر کردکه تالیف ابن ابی اصیبعه " متوفی 
بسال ۸۹۸ ۰ /2۱۲۷۰. هیباشد . دیگ رکتاب 
تذ کر رجال بزرگیاست که ابر خلکاد(۴) متوفی در 2۰۸۱ ۱۲۸۲/۰ . 
تشه تألیف در آورده و آنرا وفیات الاعیان !"نام نهاده . دیگر کتاب 


۱) دجوع شود به برو کلمن‌جلداول صه ۳۲» ابن کتاب‌در فاهره بسال ۲ ۱۸۸ 
مسیحی ده ۵۱۲۹۹ . بطبم رسیده‌است . آبن ای اصیبعه » موفق‌الدین ا:والسباس 
احمدین القاسم الخزرجی» ازاجلهًاطباء‌اسلام مثولد دددمدن بدال۰ ۵۹۰ . ومتونی 
درسال 14۸ ۵ . کناب او < عیون الانباء فی‌طبقات الاطباء > درتاریخ اطباء و 
ا۶وال و واددایشان» طیم مکرر یافته است . 

(۲) )بی‌خلکان» فاضی القفاءة شس الدین ابوالیاس احمدین خلکان 
الیر‌نکی الاد پلی الشانمی » در سال ۰۰۸ در شهر ادبل ( موصل ) متولد و 
درسال ۱+ در دمشق وفات یافت. سنين عبر شر یف خود را بکس علم وتاربخ 
وادب وشمر در دیار عران عرب وشام و مصر بسر آودد . عدت بیست سال قاض,, 
ده‌شق ود . 

ممروفتر ین آ ثاراو موسوم به «وفیات الاعیان و انباء ابناء اازمان مشتمل 
برشرح احوال ۸٩۶‏ تن از مشاهیر اعلام است که بر آن ذیل‌ها و کثب متمم بسیار 
وشته اند ودوادوپا ومصروطهر ان بطبم رسیده وبز بان‌لاتیلی نیز ترجمه یافته است 

۳) ر جر ع‌شود پر و کلمن چلد اول ص۳۲۰ . 


۸۸ 
۲ ثار البالاد کهز کریاین محمد قزو ینی‌متوفی‌در ۸۱۲۸۳/.۵۹۱۸۲. 0 
کرده ۳ همچنین کتب‌چنددد تادیخ عمومی که‌از لحاظ تاری‌مفول‌دارای 
اهمیت خاص‌هستنداز آ نجمله‌یکی کتاب‌مختصر ‏ لدول ابوالفرج لن - 
العبری متوفی در۳۰ ژوية ۶۱۲۸۹ . میباشد ". د دیگرتادیخ معردف 
ابی الفداء شاهزاده حماة است‌متوفی‌در ۱۳۳۱/.۵۷۳۲م. کها لمختصر 
فی تاریخ لبشر تام دارو(؟ و نیز سفر نامه شایان توجه ابی بطوطه 
متوفی در۰۵۷۷۹ / ۱۳۷۷. م٩۴"‏ ویکدور؛ ۲4ساله دا متضمن است. از 
۵ تا 6۱۳۵۹ . این کتاب نه فقط ادضاع ایران بلکه قسمت‌عمده 
آ سیارا از قمعلنطنیه ناهضدوستان د چین وازعر بستان تا افغا نستان 
دماور اء الهر را شرح داده است . 
هر گاه محققانی که تاریج دادیات فارسی‌را مطالعه میکنند از 
ازاین کتابپاغفات کنند» درحقیقت خودرا ازغنی‌ترین دموثق‌ترین‌منابم 
۳ اطلاعات محر دم ساخته| ند. معذلك بسیادکعر تکب 
تب 
7ثار البلاد ین عفلت شده رحتی اشخاصی مطلع و بصیر که 
از ردی تدفیق در باب شعر و ادیات فادسی 
۱) دجوع شود پبرو لین جلد اول س ۸۱) - این کتاب دا دوستن نلد 
رز نی با نضمامءجاب اله‌خلوقات هءان‌موّ لف‌ددسال ۸ ۸۱ ۱در گو ننگن وی وزاان6) 
بطیم رساایده. 
۲) دجوع شود ببرو کلمن جلد اول ص۳۵ این کتاب درا کفودد بتان 
۳ وهم‌چنین در یروت بسال ۱۸۹۰ بطبمرسیده‌است . 
۳ برو کلمن جلد دوم س > 4 
4) برو کامن جلد دوم صس+ و ۲- این کتاب بانضمام ترجمهٌ فرانسوی آن در 


چپار جلد در پاریس در سنوات ۱۸۵۳ د ۸۸ و ۱۸۹۹ 3 ۱۸۷۹ بطیع 


رحیده است . 


۷" 


۸۹ 
تحریراتی دادند به این کتب نفیسه کمترمراجعه‌فرموده‌اند . برای‌نمونه 
کتاب 7 ثار البلاد تألیفز کر یابن محمد قزوینی "رکه درفوق بدان 
اشاره شد دراینجا باز ذكرميکنيم . 
مطابق فیرست ذیل- قزوینی ازنوزده تن شعرای برجسته ایران 
بمناسبت شرح‌بلادی که در ! نجا متولد شده با درا نجا نوطن داشته‌اند 
نام پرده است . ملاحظه باید کرد که چقدداطلاعات راجم با نپا در ان 
کتاببقنم آ مده درحالی که‌غالب تذ کره‌های‌فارسی‌فاقدآن اطلاعات‌اند: 
انوری (صفحه۲4۲ طبم وستنفلد - ۱۷۵:۱601614) ۰ عسمجدی (صفحه 
۸ اوحدالدین کرمانی ( صفحهة ۶ ب فخر جرجانی (صفحهُ 
۱ ب فرخی (صفحذ۲۷۸) » فردوسی (صفحٌ۲۷۸) د هی‌چنین تی 
از شاهنامه (صفحهُ ۱۳۵ ) ۰ جلال طبیب ( صفح ۲:۷ ) » جلالی- 
خاوری (صفحه ۲۳ ) , خافانی (صفحه ۲۷۳) دهم چنین سه بیت 
ازاشغماراو درصفحه ۶ ابوطاهر خاتوئی ( صفحف۹ه۲ ( ۰ مچیر 
بیلتانی (صفحة ۳6۵) -نظامی (صفحذ۳۵۱)- ناصر خسرو (صفحه 
۳۸( بوسعیدین ابی‌الخیر (صفحة 0۱ »سنانی ( صفحه ۲۸۷)؛ 
مس ‌طبحی(صفحةٌ۲۷۲) ؛ عهرخیام (صفحهٌ ۳۱۸) ؛ عنصری (صفحة 
۸) , شید لدین و طواط (صفحة ۲۲۳). 


۱ جمالالدین ابویعیی زکریا القز وینی- منولد ۰ .> ومتوفی به ۸۲ 
ازعلاء ابران درترن هقتم - وی در زمان خلیفه ال‌تنمم منصدی مند فضاء 
واسط بوده وصاحب رو کتاب ععروفست بشرح ذیل : 

۱ب ]ثارالبلاد واغبارالمیاد . ۲- عجالب!1.شلوقات وغرالب‌الموجودات 
که هردو درم 2۱۸۵ بطیم‌رسيده ودرتهران نيزتر جبفارسی آن بسال ۲۹6 ۱چاپ 


شده است . 


بنا براین در کتاب ‏ ثار البلاد مطالبی مفید و جامم که در کتب 
دیگر بنددت میتوان یافت داجم بنوزده تن‌شاعر بزرك فادسی که قبل‌از 
فرن سیزدهم ودر ای آن آثارقلیه از خود بجای گذاشته| ند دیده 
میشود. بعد از کتاب لباب الالباب محمد عوقی دچهار مقا له نظامی 
عروضی‌سمر قندی که از میان کتب قدیمی فادسی موجود شرح احوال 
شعراء عجم‌دا باسلوب منظمی کم ویش ذکر کرده‌اند , مندرجات کتاب 
] ثار البلاد در غالب موارد قدیمترین عنبع اطلاعی است که در دست 
میباشد"". و این از جملة هزارها مطالب نافع این کتاب سودهند است 
که بکارمحقق زبان فادسی می‌آید. 
مج و 

کنون بایدبشرح احوال تاد بخ‌نویسانپپردازيم» » چون چنانکه ذکر 

نمودیم ابشان مهمترین ۳ آن رمان ِ در همه ِِ 


تار بخ حها نکدای ۳ 


گویند گان این عصرهم ازحیث عددیشتر دهم از 
جوینی بن عصرهم تمسردهم 
حبث شپرت معر دف‌تر بوده‌اند وجودداشته» لکن 
در هیچ دور و رمان مودخانی که کما و کیفا مانند تاریخ تویسان این 
زمان باشند بظهور نرسیده اند . 
در باب تار یخ جها نع (۴) تألیف عطا ملك جوینی کراداً در 
۱) ددصفحةٌ ؛ ۳۳[ ثارالبلاد مو لف ذکر میکن دکه ددسال۰ ۲ د۲ ۲۳ ۱م. 
و یرااتلان ملاقات باشيخ محیی‌الدین. ابنالمربی حاصل‌شده و نغه‌ای‌ که بخط خود 


موّلف است مورخ بال ۰۷ ۵ . ۲۷۵ . میباشد؛ بنابر این سال:الیف مابت 
آن دو تاد یخ تواندبود . 


۲) متظور ازجها,گها چنگیزخان است ‏ 


۹ 
جلد دوم این کتاب اشادانی نموده‌ايم » لکن دراینجا باید مشردح‌تر 
سخن گفته و نکاتی چند بر آنچه گفته‌ايم یفزائیم . این کتاب‌گرچه در 
سنه ۵۵۸ ۰| ۱۲۲۰ . تألیف شده» لکن بذ کر حوادن منه ۵٩۵۵‏ ./ 
۷ . خانمه می‌بذیرد» مخصوصا انغراص اسمعیلیه زابدست حامی 
دمردوح مژلف ان یعتی هالا کوخان شرح میدهد. بعضی آزنسخ خطی 
این کتاب مشتمل بريك ضهیمه است 45 فتح بغد اد دسقوط خلافت را 
درسال بعدیعنی 1۵ ه. ذ کر نموده» دلی این‌ذیل‌ظاهرا بقلم شخس‌دیگری 
بر آن کتاب‌بعداً اضافه شده باشد . کل این کتاب هشتمل برصه‌قسمت 

است : 

فسمت اول شرح‌تاریخ چنگیز خان میباشد و بباناسلاف داخلاف 
اد تا زمان جفتای . قسمت ددم بیان تاریخ خوارزمشاهیان است 
اخرین انس‌اسله؛ یعنی: قطب‌الدین «حمد دسرش 
جلال الدین (منکبر نی). قسمت‌سوم سر گذشت طایفهٌ اسمعیلیه است 
بالاخص حسن صباح د فدائیان قلعهٌ الموت . بنابراين کتاب مذ‌کود 
تادیخ عمومی نمی‌باشد ۰ بلکه تادیخی خصوصی است از جنگیزخان 
داجداد واحفاد او که بآن‌سر گذشت‌های روخانواده سلاطن دا که در 
ايران د عراق با چنگیز بهنگ در | مده‌پورند اضافه کرده است. سایر 
جزئیات ددقايق راجم باين کتاب نفیس دبی‌نظیردا مولف کتاپ حاضر 
درضمن مقالهٌ مفصلی که در ررزنامه انجمن همایونی آسبائی مورخد 
ذانویفع ۰۸۱۹۰ بقلم آورده بیان کرده » دهم‌چنین جلد اول وددم از آن 
سه مجلد دا در سال ۱٩۱۲‏ و 6۱۹۱۲ ۰ مرتباً از محل موقوفا لیب 
ططنع) ۱۷۰ ۰ .۳ ددست دانشمند من میرزا محمد بن عبدالوهات 


مخصو ماو بادشاه 


.___ .___ _ 
قزوینی تحشیه کر ده بطیع رسانردهو درد یباچه‌جلداول‌مقدمه‌ای کامل و 
محتقانه از آن کتاب ومولف آن وخانواد؛ وزراء جوینی که مژلف‌بدان 
هسوب بوده بقلم آورده ای عطا ملك جوینی درماری ۱۲۸۳ 
دفات یافت وبرادرش خواجه شمس‌الدین صاحبدیوان در مرثية اد 

این ۳ دا گفت : 
کولی من و او دوشیم بودیم بهم یك شم بمرد ودیگری بی-وزد 


ودر ماده‌تاریخ‌و فات او صدر| لدین‌علی فر ز ندخو اجه نصیر | لدین‌طوسی قطعهً ذیل 


را بنظم آورده است : 


دآصف عپد ءلاء ح‌ودین زبدم کون کرد بدرود جهانرا» چوحر آمدشزمان 
‌ ‌ِ‌ِ 
در شب شنبه چارم ز مه ذیحجه سال بر ثشم‌دو هشتاد ویو دراران»(۴) 


تاریخ وصاف بطوریکهمو لف آن‌اشاره میکند» بقصدآن‌نوشته 
ده که دنباله‌تار یخ جهانگشای جوینی باشد؛ر بیمن‌دلیلناسب‌است 
که بعد از آن‌کتاب مورد بحث ما وأقم شود » گرچه تاریخ تألیف آن 
بعد از کتاب جامع التوار یخ رشیدی است که 


عنقریب از ان سخن خواهیم گفت . اسم حقیقی 

۱) جله سوم تادیخ جپانگگا درتاریخ منکوقا آن‌وهلاکوو اسمعیلیه بسعی‌و 
اهتماماحناددا نشمند زد معید بن عبدا لو هاب فز و ینی بانضام <«واشی و فهارت‌درسال 
۵ ۱۳۷۱۳۵ . دده‌طبمةً بریل درلیدن ازبلاد هلاند بطیم‌رسیده و در عداد 
سلسلهٌ کنابهای اوفاف کیب بنمره] 1 مننذرشده » و اکنون که این کتاب ترجه 
مشود » نسخه متطیمه مد کور دردسترس متر م است. دراین ایام که خاطر بطبم 
دوم اين کتاب مشفول است آن‌کتاب دا در دوجلد ینام < 02 مهن 6 
۲ ۷۷/۵2۱۵ 1:6[ > از دوی نخهة طبم مرحوم قزوینی بانگلیی 
قر جمه کر وه| ند و دکتر بویل: 6[بو80 دلیس‌شمبهٌ مطالعات ایرانی‌دررانشگاه‌منچستر 
آنراترجمه و بکومك بو:-و و دانشگاه طهران بسال ۱۵۸ بطیم رسانیده۱:د . 

۲( این دوبیت ازمجمل فصیعی خوافی نقل شده است . 

۳)_ اران - نام :؛ حیتیاست درشمال رود ارس ود و کتت تاریخ وجفرافیاگی 
اسلام نام آن مکرو ذکرشده - اکذون بنام جمپوری آذربایجان از بلاد شوروی 
بشمارم ی آید و پایتخت آن موسوم به <بردغ» بوده که خرابه‌های آن هنوز موجود 
ودرترب یادگوبه قرار دارد . 


نار یخ‌وصاف 


سح 
آن‌کتاب تجزیة‌الامصار و تزجية الاعصار"" میب‌اشد و مولف آن» 
هرچند عمومآبه وصاف یا وصافالحضرة معردف است» عبدالله بن 
فضل الله شیر ازی است که بشغل جمم آوردن مالیات ر وجوهات 
دیوانی اشتفال داشته دازبستگان دزیر بزرگ خواجه ر شید لدین بوده 
ات رهم اردرتاریخ‌اولزانوی4؟ ۱۲/۶۱۳۱ ۵۷. دصاف و کتاب‌تاز بخش 


را در شهرسلطانیه بحضور او لجایتو معرفی دتقدیم کرده است(* 


این‌تاریخ بطور که ۵ کترربی ۷ 07۰ بخوبی 


ی ۳ ۰ 


درمحاسن ومعایب 
کاب وصاق _ باسنادی که از درد میم عصر نویسنده بیان 

۱ رقایع نموده‌است» لکن ازقدد وقیمت فراوان آن 

کتاب تاحدی بواسطه نقصان انتظام واسلوب در ترتیب آن و هم چنین 
بواسطة انشاء متکلفانه‌واطناب مالال‌انگیز کاسته‌است » ومتأسفاً اسلوب 
آن سرمشق دیگران شده سك نا مطلوبی در تالیقات مودخان ادوار 
بسد بظهور آورده زد 


۱( :, جمه این اسم با نگلبی چنین آمده است : 
< ۸۵6۶۰ 0۶ صمذع(نام»۳ظ قجه د8صمصا 0۶ احمصاماا۸ 16 

۲) شجاب!لدین عبدالله بن عزالدین فضل‌الله| لیر ازیاز اجلهً مورخان‌قارس 
وایران» متوقی بسال۵۸. درزمان دولت »فول‌دردبوان غراح شبر ازشغلی داشته 
وسیس مورد نظرو تر ییت خواجه رشید وپسرش خواجه فیاتا لدین‌قرار گرافت. قبر 
آن‌مورخ ادیب در قیر حتان‌شال‌حافظیه قرب تکیهٌچپل‌تنان تااين او اخرموجود .ود 
و نویمنده پزیادت آن نائل شده بودم ‏ ولی متاسفاً ررسئواة اخب ره آن قبرستان 
بکلی ا(میان دفئه و محو ونابود شده است . 

۳) رجوع شود بتادیغ وصاف طبم بیثی ص » » ه 

؟) دجوع شود بفهرحت کنب خطی فادسی موز بریتائیا ص۱5۲ 


۹ 


هرکس این کتاب‌را مطالعه کرده‌باشد اين‌عيب دا هنکر نمیتواند 
هد وفی‌الحقیقه مولف خود نیزاقرادمینماید که مقصود اصلی‌وکعبادت 
بردازی دانشا» متصنع ومفلق است وحوادت تادیخی‌راکه برشته‌تحریر 
ورآورده موضوع هنرتمائی خود قرار میداده, «میخواسته بدین وسیله 
زبردستی خودرا درفنون معانی و بیانبثبوت دساند . گویند : وقتی که 
مولف تاریج مزبور بحضوراو لجایتو سلطان دسید دصفحاتی چند اذ 
کتاب خوددا بصوت بلند برای ادقرامت کرد» سلطان از فهم معانی آن 
عاجز ماند . خواننده غیرایرانی اگردر ربان‌فاردسی‌استاد و وت نباشد 
ممکن است درجهُ تصنع وتکلف داشکال انشاء آنرا از ند انا 
جلد اول ان‌که» با اصل کتاب» دکتر هامر 6صحع1 درسنه ۱۸۵7 . 
بطبم رسانده‌است درك‌نماید. اکرموضوع آن کتاب تادیخ عصرودمان 
مهمی‌هایین سال ۱۲۵۷ م. ۱۳۲۸۱2 م۰ نمی‌بود یا ددصحت داعتمادان 
تردیدی حاصل میشدمی‌توانستيم سيكمّلف آنرا موردملامت بیشترقرار 
فراردهیم . ولی فی‌الحقمه همانقدر که آن کتاب مشکل و مغلق است 
بهمان درجه مبم و فابل اعتماد میباشد . بادی » تازیج وصای مشتمل 
برپنج مجلد است کهمحتویات آ ترا ۵ کتردیو خلاصه کرده وعلاوبر آن 
قسمتی که هامر باترجمهٌ| لمانی‌چنانکه گفتیم بطبع‌رسانیده,جملة آن 
کتاب نیزدرماه دجب ۵۱۲۹ ۰ | آوریل ۳ در بمبانئی در کمال 
تفاست باچاپ ظرقی این رطبم | راسته شده است . 

دراینجا شاید بیموقم نباشد اگرازکتاب دیگری اذ نوع تاریخ 
که انشاء آن‌بسبك و صاف ولی‌قددوقیمت آن‌بسیاد کمتر است ذکری‌بمیان 


۹ 

آوریمد آن هماناکتاب المعجم فیآثار ملولك 

تاریخ العچم است کهدد آن‌با اسلوبی ادیبانه‌س رگذشت 

ِ_ بت پادشاهان قدیم ایران تا خرعهد ساسانیان بقلم 

۳ فضل الل4 الحسینی برشتة تحریر درآًمده سس 

بناع نصرالدین احمد بن بوسف شاه اتابك لر بررگ که اذت۱۲۹تا 

حددد۰ ۶۱۳۳ . سلطنت کرد موش گشته است . این کتاب که از لحاظ 

تادیخی ازسایر کتب‌توادیخ مسطوده دراین فصل ازحیث مرتبه پائین‌تر 

است دد طهران بچاپ سنگی (لیتوگرافی) بطبع دسیده د نسخ خطی 
آن درغالبکتابخان‌های بزدگ شرقی نیزموجود میباشد"؟ 

اکنون‌هنگام آن‌است که‌ازتألیف بزد گ «معروف»جامع التو اریخ» 

که بمناسی ذکرمولف آن درفصل گذشته به آن اشارتی‌رفت مشروحاً 

بحث کنیم.مّلف بزر گوار آن‌خو اجه‌ر شید لدین 


کتاب فضلالژه وزیر است که ددعلم طب وعملکت - 
جامع التو ادیج یم و آ مد او اد 
رف مداری دتاریخ دنیدو کاری سر امد افران بود . 


شرح زندگی سیاسی و سرانجام غم‌انگیز او را 
سابقاییان کردیم» دراینجا نیز ازمندرجان دمحتوبات کتاب‌تاد یخ 31 دهم 
از زندگانی خصوصی د اعمال ادبی او چندکلمه ميگوئيم . متأسف 
این کتاب تاریخ هنورتماما و کاملا بحلیهُ طبم درنیامده و نسخج خطی ان 
۱- ظاهرا فضل‌الله الحیتیو الد. عبداللهاین فظل‌الله صاحب وصافاست 
وحاجی خلیذ» بدان‌تصر یع ندوده و گفته است: « واستغرح بعض‌النضلاء انه والد و 
صاف علیپذ | تکون وفاته سنه ان و سمین وستباله وای‌ابن قول مود ار دید و 
من تحقیق اسعت . 
۲) دجوغ شود بفورست د:وص ۸۱۱ وفهرحت کتابغانه بادلیان نا لیف ته 
ماو ۲۸۵ وفهرست کنابغانة ادارژ هندوستان تألیف )زه شاره وه 


۹ 


نیز بسیار کمیاب ونادرالوجود است » دلکن‌درمیان قسمتپائی که از ان 
چسته جسته چاپ شده ۳ تاریخ زندگانی هلا کوخان است که 
کاثر مر عخ6اهه0 فرانسوی در بارس در ۱۸۳ م . بطبع ۱ 
و ترجمة فرانسوی ان بضمیمةً یادداشتهای ذیقیمتی که بر آن مزید کرده 
است دارای این عنوان منباشد : 
جع 60۳116 «56عظ 12 86 علهودم ععه عرزها:: > 
ون کمه۳؟ جه مانبافه:) «عفناطلام «وذ10:60-۵طععف! دم جمعتهظ 


5 6 ۷۱6 ۵( اه ع۲ن0صقص صبا اه ععامد 36 ع6صودم همه 
1۳۵۵۵۵ 06 کموه۲ 00۷ 


ازمیان این‌بادداشتهای گرانبها ؛+که هر کس‌مایل به‌اطلاعات‌جامع 
دمشروح باشد میتواند بدان دجوع کند » ما مطالب برجسته ذیل را 
راجم‌بز ند گانی وتألیفات ر شیدا لد ین عتقتوضا انتخاب و تقل‌مينمائيم: 


مشار اليه در حدود سال ۵14۵ . /۸۱۲۷ . در 
نو لد در ۱۳۷۴ . 


ان مد شده‌است. دشمنانت اورامد 
مطابق ٩۳۵‏ . همدان متولد شده‌است. دشمتانش اور امنسوب 


به نژاد بپودی دانسته‌اند . جد اعله او 

موفق‌الدو له علی بمساحبت حکیم‌ومنجم معروف خو اجه نصیر الدین 
درئیس الدو له‌درقلمة الموت مپمان‌اجباری‌فدائیان اسمعیلیه بودند» 
وقتی که ] نجارا هلا کو فتح کرد در همان سالی که رشیدالدین متولد 
شد موفق‌الدوله بخدمت سلطان درامد. ددایام سلطنت /باقا خات» 
رسیدالدین سمت طبیب خاص‌پادشاه دا داشت ونفود داحتر امی‌در نزد 


6 مقدبه و تاریخ هو یه کو عان‌ازروی ز.خه متطیعه درپار یس 47 بنام ار کی 
فبلیپ پادشاه‌فرانه باترجبه چاپ شده طبم‌جدبدی درطهران درسال۱۳۱۳ه. ش 
ب-می وافته‌ام جناب سید چلالا(دین طهرانی که ازنضلاء مماصر است ضببهٌ تقویم 
همان‌سال بچاپ رسرده. 
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سر آغاز نخا قرآن شریف که بنامالجاتیو ودو دزیر او- رشیدالدین 
و سعدالدین- دسال ۷۱۰ ۶. ق. ۱۲۱۰ م. کتابت شده‌است, 


(بنقل |زنسخا قرآن شریف, موز؛ بریطانیا, شماره 4945 0۲۰ ) 
س ٩۷‏ 


۷ 


ساطان‌بدست آودد.کن درم‌اطنت غاز ان »که ددسنه ۱۲۹۵م. به تخت 
شست لیاقتو استعداداو بهنصةُث پودر سیده وسه‌سال بعداز آ نکهوزیراعظم 
صدرالدین ز تجانی ملقب به صدرجهان معزول کشت و بسیاست 
رسید ؛ غازان او د خواجنه بعدالد سن را متقفاً به صدادت 
انتغاب کرد. 

درسال ۷۰۳ ۵ :/ ۰.۱۳۰۳ که غازان 

صد ارت او در 
بجنگ شام لشکر کشید رشیدالدین بسمت 
زمان » سال منشی عربی بادشاه مصاحب اوبودو در همین 
25 . | ۰۵۱۳۹۸ ایام بود هنگامیکه در بار سلطان در منزل 
عانه در کنار رود فر ات قرار گرفته بود که رشیدالدیی مولف تار بح 
وصاقف رابحضور ساطان غازان معرفی کرد و کتاب اورا از نظر بادشاه 
بگذرانید (سوم مارس ۱۳۰۳ ۶ ۰ ) بتفصیلی که شرح آنگفته شد . 
در عد ملطنت او لجایتو سلطان محمدخدا بنده»رشیدالدین 
مانند دوره بادشاه سایق دارای هرتبت وحیثیت تمام بود » بلکه نزد 
سلطان جدید نیز بمزید ا کرام داععتماد اختصاص بافت. درهمان‌اوقات 
در سلطایه که بایتخت تاه دولت بود ناحیه‌ای دا آباد ساخت که 
بنام ادمه‌ردف دبه رشیدیه نامر دار گشت آن محات دارای‌م‌جدی 
دااقدر تام باتکوه دوه د یمارسته مار اب 
روزافزون خواجه خیریه وفریب بهزاد خانه بود. درماه دساعیر 
درعهد ۷ این وذیر داسطه تبرثة ذمه دو تن 
ات ۱[ شهاب الدین- 


۹۸ 


سهروردی") د جمال‌الدین "۳" کردید که بتهمت جاسوسی سلطان 
مصر متهم ومواخذد شده بودند . 
دوسالی بعداز آن ؛ محلتی دیگر که بکمال زینت و ذیباشی 
اختصاص داشت درفرن شیر غارانیه که‌در گردا گردهقبرء غار ان‌خان 
درمشرق بر یز و بنافر مود و باصرف هزینهة کات 
رودخانه‌سر | رود دا ازمیان نپرهائی که دردل 


تأسیی و آبادی بر سم 
مورا صما تر اشیده بود با نجا ا ورد( الته 
ناحیه م به ۱ 
ِِِ- مبالغ گزافی برای بنای اين ناحیه دسايرابنية 
ربع رشیدی 


خیربه د عا المتفعه رورت دأشت » لین 
چنانکه‌رشيد الدین خود اقرادمیکند ازسلطانکريم خود او اجایتو 
آ نقدر عطایا دمواهب می‌یافت که هیچ پارشاهی قبل‌از ادبوذیریاعطا 
نکرده بود؛ بنابر آ نچه تاریخ وصاف مینویسد: این دزیرهتر برورتنها 
برای اجرت استنساخ دصحافی ونقشه ها د تصادیر کتب‌ذیقیمت خود 
کمتر از شصت هزآد دیناد که بیول امردذ معادل ۳۰۰۰لیره میشود 
صرف 3 
درادایل‌سال ۱۳۱۲م. همکار رشیدالدین یعنی‌خو اجه سعدالدین 


سادجی ازمقام عزرت د رفعت خود فرو اقتاده و شَتّل رسید . نخستین 

۱) دجوع شود بتار بخ‌مفول تا لیف کار مر س ] ,۰117116 اینشپاب‌الدین 
فی لا غبر ازشیخ شهابا لد ین سهروردی‌است که ممدوح سعدی ومتوفی تال ۳ب ه. 
4 ۲ ۲ ۰.۱ بوده است . 

۲) جمالالدین اکولی, دجوع شود بتادیخ مذول کانرمر س[/ز 

۳) جوع شود بکتاب ممالك خلافت‌شر قیه (۵16]ز|صی) حورع؛عمت 0۲ و8صمرآ) 
تألیف ل استرانج (موممتاک مآ) س ۱۹۲ 
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رقاب ها و ی کت فدا ساخت‌خو اجه 
علی‌شاه گیلانی مردی زور وفرومایه بود. 
وی فورا بعد از هلاك سعدا!دین جای گزین 
ادشد ۰ بعد از اندك زمانی دسیسه ای خطر ناك علیه رشیدالدین 
ار کرد که خوشختانه بمسحرك آن باژ کشت ودامنگیرر شید الد ین 
نشد. دراین مساألهکه خو اجه ر رد ازطرف‌دیگرمسژول و مسب قتل 
رهلاك‌سفا ان سید تاج السدین نقیب الاشر اف "اباشد»محل‌تردید 


دسایسی 


است؛ و کاترمر محقق‌فرانسوی خلاف| نرا مدلل ساخته . 
ددسال ۰.۱۳۱۵ مخاصمت ونزاع شدیدی مابین دو ودیر یمنی 
رشیدالدین و علیشاه بظووزپیوست وموضوع اختلاف ان‌بودکه چون 
تم و خزانة سلطان از وجوه دیوانی خالی و لشکر بی 
حقوق‌ما نده‌بود»آ زاین رو تعیین باعث و مسیب نقصان 
خرانه علی‌ان مناژعه گردید. او لحانتو»‌لطان 
ناگزیر شد که ترتیب هالیه و دبوان هريك از 
ممالك مختلف ایران و۲ -یای‌صغیر رامایین | ندووزیر تقسیم تماید که 
بعدها اختلافی دوی‌ندهد ۰ 


رشیدالدین در 


سال ۱۳۱۸ 


معذلك علیذاه تهیمت خصومت دا برضد همتطاز خود ادامه 

داد؛ بطوریکه خواچه رشید_بز<مت بسیارتوانست‌خویشتن دا ازاین بلیه 
برهاند. این‌رقابتوفساد بعدازم ر گاو لجایتو دراو ان‌سلطنت | بوسعید 
تیزوجود داشت تاعاقبه‌الامر خواجه‌رشید دربرار حملات خصم عنود 

۱ ) تفابت » ماصبی است که برئیس طالفهً علوبه باطالببه در شمر بنداد 


و دیت‌کر بلاد فه‌ظبه عطاه-ی شده و میاحت آ‌ به و نقیب لدشر اف 4 ملقب 


بو ده است . 


۱۰ 


تاب مقادمت نیادرده درماه اکتوبر ۱۳۱۷ م . ازشغل‌خود کناره گرفت؛ 
وبالاخره در۱۸ ماه ذانويةٌ ۸۱۳۱۸ . درسنی که‌آزهفتاد متجاور بود او ؛ 
دیسر شانزده ساله‌اش ابر اهیم دا بتهمت مسموم کردن سلطان سایق 
او لحایتو بقتلرسانبدند. مارملكاوضط دیوان گر دید کسانو بنتکان 
او معااب و هتکو ب‌شدند» مو فوفات دموسسات خربه وید اغصب کر دند 
رات انا کته ر بع‌ر شیدیر | که او بنا فرموده بود عرصه غارت و تاداج 
فر اردادند 

جنازء اورا هرچند درمحلی که بر ای مقبرة خود با کرده بود 
بخاك‌سبر د ند» لکن کویا مقدر نبودکه جسد اودر ا رامگاه ابدی راحت 
بماند» ژیرا تقر یبا يك قرن بعد میرانشاه بسر 


آمیر ایور درجوش جنوندجها لت‌حکم کرد 


وه‌حو فیرحو اجه کهآ تر | ادفیر و گو رستان‌یرود دفن 
ر شید کنند. خواجه‌علیشاه بشادی این‌فیردزی که‌در 


ساوعٌ خدم دیرین بدست | ورد تحفه‌های «جال با ستان کعبة معظم مدیم 
3 و گویا دست فا تنهااورا ازیاداشی که جمله‌همدستان وی گرفتار 
شده بودند معا داشت ؛ چه شش سال بعد دد ۱۳۲۶ ۸ . بمون عادی 
وفات یافت» دچذانکه گفتیم اونخستینوزیری بود در دور؛ ایلخانان 
مفول که بمر گ طببعی عرش بسر دسید « در شرح حسال فرزند 
خواح4رشیدالدین یعنی غیاث‌الدین که درعلم داخلاق وترویج‌امود 
عامالمنفءه و هم‌چنون درعاقبت غم‌انگیز به بدد شبیه بود» ددفصل سایق 
بقدر کفات سخن گفتهایم اانیز در خر کار در بهار سال ۱۳۳۹ م . 
شتّل رسمده اه 


۱۰ 


افتخاد ظپود کتاب جامع‌التو ار بخ بعقيدة کاثر مر به‌غاز ان‌خان 
تعلق دارد () چه این بادشاه یش بینی می‌کرد که مغولان دد ایران‌با 
جودتفوقود بر دستی کهدر انز مان‌داشتند درطول 
رانا کب تفیل اضر ای انش آهندشت: 


طرح وتا لیف کیان 
جامی العوار بخ 


عظیم وفتوحات ایشان بصودت تار یخی‌جامع بزبان فادسی بجای گذارد. 
برای انجام این امر خطیرر شید الدین دا انتخاب‌فرمود و اتفاقاً 
بتر آذاین انتخاب بل هت ی نیشن بس‌همه‌اسناد و نوشته‌های دولتی‌را 
بانضمام کله علمائی که درتار یخ‌د آ زار 2 مغول دادای,صیرت و اطلاع 
بودند در تحت فرمان او گذاشت. 
ویر بزرگ» با اینکه به نم و نسق اموز دیوائی مملکتی چنان 
عریضوطویل مشفول‌بود» معذلك‌برای تحقیقات‌تاریخی و تأثیف آن گناج 
چنانکه بایداغتنافرصت میکرد.ا گر چه بنابقول‌دو لعشاه صاحب‌تذ کرق- 
الشعر ) «وت کتات این تاریخ از دم صبح ,عد ازادای فر «ضه دبعضی 
اور ادتاطلوع | فتاب بودهءچون دراوقات‌دیگر فر اغت بو اسطه امودملکی 
واشغال دیوانی میسر نبود »!۴] 
قبل‌از | نکه ألیف تاو بخ فول بدستخو اجه ر شید لدینبرایانابرسد» 
غاز ان‌خان در تاریخ ۱۷ماه مه ۸۱۳۰۶ . وفات‌یافت ولکن‌جانشین او 


تجز یه ات او لجابتو امرفره‌ود که‌خواجه | تراباخر بر ساند» 


وهمانطور که دریدو امردر نظر داشته ات اد 
کتاب‌جامع التو ار بخ ۱ 


بنام‌غاز ان‌مصددسازد. ازاینجاست که این قس مت 


۱ دجرع شود بتاریخ ءفول کانر»رص]1] بر[ 
۲) دو ل:+ا» ص ۲۱۷ طیم لیدن. 


۱۰۲ ۰ ۰ 
از آن کتا ی کهء»ومابه جلداول‌معردف‌است غالا باسم «تار یخ‌غارانی» 
نامبرداراست. و نیز او لجابتومو لف را فرمود که‌جلددیگری برآن مزید 
کند و انر اشامل‌تادیخ‌عمومی عالمد بالاخص ممالكاسلامی‌قر از دهد.ءدهم 

چنین جلد سومی شتمل برسائل‌جغرافبائی بر آن‌بیفزاید . 

هرچند قسمت اخیر از میان دفته و معدوم شده باأنکه ایدا 
برشته تحریر در نیامدهء فقط زمتذان طرح شده است» معذلك ازاین 
کتاب فعلا| نچه در دسترس است فقط شامل دومجلد مباشد: اول در 
تادیخ مغول که برای غار ان خان نکاشته شد » دوم در تادیخ عمومی ۱ 
تمامت این عجموعه در سال ۷۱۰ ۰۸ /۱۱ ۰ ۵۱۳۱۰ . خانمه بافته 
است ؛ اگرچه تا دد سالبعد از آن مژلف‌دقایم ایام سلطنت‌او لجایتو 
داهمچنان ضمیما آن کتاب میکرده . 

منددجات این کتاب بزر گ‌بطود خلاصه بشرحفیل اری:(0) 


)۱( در کنابها به سلطندی ایر آن(شمسا لهماره)» نسغه کامل وظر یفی از 
جامم الاءادریخ موجود است (بن-غ» نیز در کتابشانه ملی طهر ان و جود دادد . 
برس خواهش این بندة مترجم. آقای دکتر مهدی بیاتی از نسغهٌ ارل وصف 
متصر وهفیدی. نوشنه‌اندکه ذیلا برای تکمرل فایده در میذوو : 


«جامع التو اریخ رغیدی» 

قطمر حلی با داز 6۹ ٩۰‏ میلمار- کاغذد دوات [بادی ءجدو لءذهب 
۲ ۳ ۱ فحه هر صفعه ۸ ۲ سطر داد ای #ش‌سر اوح‌مر صم وسه دو دهتصویر آ بر نگگ ‏ 
يك صاحه او لو دو صفحده از مان نشه هدن و حاشیه مر عصم سب ۳ تسخ ۳ بت جلی و 
ءنأو ین بط ثلت ددفاغو نیمه را نک بقلم! لو ان چند ساغريی مشکی تر نح و ایستر نج 
مه مذهت . 

دره‌نسه اودل علاعت فتهعلشگاه تاجار +رر نوخته 2ده است‌و مهر ناصر الدبی 
شاه‌رارد رد #م‌دوم از اتدای نخه سااط است . 


بقه درصفعه تمدء 


جلد اول - تاریخ خاص مفغولانو تر کان 
فصل او ل - تاریخ طوایف مختلفة تر كرمفول»انواع آنان» سلسله 
انساب»طبقات افسانه‌هایایشاندغیره -مشتمل بر 


يكك ممدمه وچپاد قسمت. 


بقيه ازصفحه قیل 


تایت شده‌است. 


ر قم‌«یمقوب بن شیخ‌میر علم»- تاریخ تحر یر ) ۱۰۱۷ . 
نسته بر ای دتلیع‌خان‌بن ساروغانم ازامر ای در بادشاه عباس تانی صفوی 


۵ 46 6 
نسفه باین تر ئیب تدو بن‌شده است: 
تاب‌اول مشتءل بر: يك‌مقدمه (درذکر احوالآدمو فرزندان) . 
ق-ماول (ذکر ملرك قرس‌اززمان کیومرت ناه‌پدیزد گر دشهر بار) . 
قم‌دوم(ذ کر پیامبر مسامین تا خر و ز کار السته‌صم بای خلیناعباسی) 
کتاب دوممشتمل‌بر: تاریخ سلطان«حود غزنوی و مخنصری از ثادیخ آل 


صامان . 


تاریخ آل‌ساجون و(ذیل تادیخ آل‌سلجون ا(ابوحامد معمدینابر اهیم). 
تار يخ خو ارزمشاهیان ۰ 

تاد یخ ختا وسلاطین‌چین وماچین . 

تار یغ بتی اسر الیل 

تاد پخ‌افر نج مشمل بر دو فسم: 

قسم‌آو ل:ازظیو ر آدم‌تاو لادت‌سیع 

<ق-مدوم: آزو لادت‌مسیع تاسال ۰ ۷ . 

احو ال سلاطین هندهو هندیان درسه سم ِ 

(رساله‌ای درتناسخ دردرج تازیخ هنداست) . 


ذیل‌جاهعالتو ار یخ (ازرشیدالدین فضلالله) 
مجلداول 


در تاریخا تراك از مان‌فاز ان‌شان . 
مجلددو م 
جلوصالجایت و سلطان . 
مجلد-و م 
صور اقا لیم‌و ه-ا لك لمما لك . 
نشه ب,مجله‌اول اذاین ذیل‌تمام میذور ومجلددوم وسوم‌رافانداست (بدون 


ایش»سةهاي داشته باشد) 4 


۱۰ 
فصلدو )- تاریخ حنگیز خارن. » اسلاف در اخلاف ار تا ذمان 
غار ان‌خان . 
جلد دوم - تاریخ عمومی 
دك مه ددر تاریخ آدم‌صفی د انبیاء عظام و بیغمبران 
قسمت ول - تادیخ سلاطین قدیم ایر ان قل ار اسلام در 
سعت‌دوع_ تار بخ بیقمیر اسلام س ۰ وخلقای اسلام‌تا مان 
اتقراص‌خلفا بدستهفولدرسال ۲۵۸ ۱م.سلاله‌های 
سالاطین بعداز اسلام در ابر ان‌مشتمل,ر؛غز نوبان- 
سلجو قیان_خو ار ز مشادیان - تا بکان‌سلفری 
فارس - اسمعیلیغر بی د شرقی - اغوز و 
اعقاب.اد » تر کان » چینیان » عبرانیان » فرنگیان 
وامیراطورها ۶ باپ های ات » هندیان ر 
کر طولانی ۶ مشروح از ساکیامونی 
(مزماصمیاو6) یعنی بو دا 2 مدعبی که او 
ات نمود . 
ترئیب فوق طرز انتظام منددجات کتاب است. به نوجی که‌در نسح 
خطی موجود در ادارء هندوستان (۵۶6:66 دن۵وآ) ودر موزه بریتانبا 
تر تیب ی که ۳0 (1۲۱ ۵۵60۵ ۱۱( ما( حظه هیشود . تقسیمانی 
ِم ر > ۲ ِ 
منظور مق لف که مژلف خود درمتدمه کتاب ذکرنموده اند کی 
بوده باان اختاا زدارد؛ زیراکه اودر نظر داشته‌است 
جلد دوم را بتاریج سلطان دقت یعنی‌او لجابتو 
۱۳ 


۱۰ 


شردع نموده از تاریخ تولد او تاست۵۷۰۹ . ۷ + . شرح بدهد, و 
خانمه‌ای مشتمل‌برتادیخ آن بادشاه سال بسال دد | خرهمان جلداافه 
0 این ترتیب مشوش در عغالب از نسخ خطی رعابت نشده بلکه 
بعضی از آ تهافاقدتار یخ سلطان او لجایتو میباشدودد بعضی‌دیگر نیز تاریج 
ان پادشاه ددمحل طبیعی د بموقع آن یعنی آخر جلد اول بعد ازشرح 
حال غاز ان قرار گرفته‌است . از نسخ‌خطلی‌موجودفقط معدودی‌دامیتوان 
کامل دانست؛ چنانکه اگرجزوی از آن تاریخ دریکی از آنها موجود 
باصد دردیگری هفقو راست.من‌خود درروز نامه انجمن همایونی اسیائی 
مورخة ذانویةٌ ۱۹۰۸م. شرح کاملتری ددباب مندرجات کتاب‌مز بود 
ذکر کرده و آنرا مفصا توضیح داده ام و طرر جدیدی برای طبم آن 

کتای که سیار محل حاجت است شناد کر دهم . 
طرز پیشنهادی صرف نظر از تقسیمات مشوشی که مولف کتاب 
برای طبع کامل نموده‌است»بنظر من همه ۱ ن کتاب راسز او ازاست 
جامع التواریخ ددهفت جلدبطبم بر سانند که سه جلد ان‌مشتمل 
درهفت جلد .بر تأدیخ‌تركومفول ومنطبق‌برجلداال‌نسخ‌اصل 
بشود وچهاد جلد دیگر با جلد دوم‌موافق باشد 

بشرج دیل : 
مجموعة اول . تاریخ مفولو ترد 
جلد اول - ازابتدای تاریخ چنگیزخان تامرگ‌او . 


جلد دوم از جلوس او کتایتا دنات تیمور(او لحابتو) نبیر 
قیلای خان (۱) . 


۱) اين‌قست‌را میو بلوشه فرانسوی جزء مجوعة او قاف کیب‌چلدهرجدهم 
بر پاریس بطبم رسانیده است . 


۱۰۹ 


اضافه شود: 
تار یخ ابلخانان مغول تا بوه‌عید که این کسمت 
ملحقاتی است باصل تالیف رشید الدین لو بعدا 
درزمان‌ساطنت شاهرخ وبامراد انجام گرفته است . 

مجموعه دوم - تاریخ عمومی 
جلد چهارم -مقدمه-تارینخ‌بادشاهان‌قدی‌فرس‌تا سقوطخاندان 
ساسا نی و شر حاحوالحضرت محمد (ص)»پیغمبر اسلام 
جلدپنجم - سراسرتاریخ خلفا اززمان) بو بکر نا المستعصم. 
جادششم - تارین‌پادشاهان اسلامیایران(غز نو یان-سلجو فیان- 
خو ارز مشاهیان-سلفر یانو اسمعیلیه) . 
جلد هفتم.- مق کتان مشتمل بر تاریح تر کان - چینیان - 
اسرائلیان - فرنگیان و هندیان که از اخبار ۶ 
روایات رو ات نها ده اشت:: 

امتیاز کتاب جامع‌التواریخ نه فقط از آن جبت است که 
دامنة مطالب آن وسیم وهمند است ونیزنه‌از آن‌حیث است که‌محتویات 
ان ازمنابع موثئقه اعم ازعنابع کتبی و شفاهی تحصیل و بدقت بسیاد 
فر اهم شده : بلکه امتباز ان درایتکاری است که دارد . در عالم تاریخ 
نمیتوان گفت که هیچ کتاب نثر فادسی درقدروقیمت باجامعلتوار یخ 
برابری می‌کند . چیزیکه بیشتر محل تاسف است این است‌کسه این 
کتاب گرانبها تاکنون حلیةٌ طبع نیافته و تفریباً فیر همکن الحصول 


۱ قحمت‌تار یخ هلا کور| کاتر مر مستثرق‌فر انوی بنام وتار بخ‌مفویون‌ایر ان» 
درپار یی ب-ال ۱۸۳۰ بطبم رسائیده است . 


۱۰۷ 


میباشده کاترهر «فستسوراجع ۱ : «ضرودت 
ندارد یش‌اذاین بذ کر ادله رراهمت ذوق‌العاده مجموعه ر شید ا لد ین 
پپرداذیم ۰ همینقدر بس‌است که بگوئیم: ایننسخة نفیس‌بابپترین دسایل 
۶اسباب رددب‌ترین ادضاع واحوالی که قبل از آن هیچوقت برای هیچ 
نویسنده‌ای دست نداده تااف شده ودر نتیجه نخستین‌بار بوده که دورة 
کامل تازیخ وجفرافیای عمومی برای مردم آسیا تحریر شده است * 
وباز کار مسر دفت وصحت کتاب رشیدالدین را وصف نموده و ذکر 
مینمایدکه مولف آن برای آن قسمت از تاریخ که مخصوص مملکت 
خظا "ات تاچه حدبمنابم‌چینیاعم از کتبی باشفاهی‌دسترسی‌داشته 
انیت وناز ان اظپاریا هش مایط ارات که فیس افتانن این 
کتاب مفقود شده ویالااقل هنوز بیدا نشده . ۶ محتمل است بطوربکد 
کاتره‌سر حدس‌میزند ۳" اینضمت درموقم تاراج‌دانهدامر بع‌رشیدی 
که‌با(فاصلهبمدازهلاک خواحه رشیدا اد یرروی‌دادازمیان‌رفته باشد. 
رهیدالدین علادء‌بر کتاب جامع‌الدو ار یخ چندین از هر 
تالف نموده که کاتر هر( ِِِ ومنددجات نها شرح مبسوطی 
بیان کرده است ۰ از آنجمله اسی کتاب 
» 0 و الاثار 4 گم لنش ست و 
چپار جلد دمحتوی مسائل مختلف می‌باشد ؛ 


دایر مدق لفات‌خو اجه 
ر شید ! لد ین ۲۱ 


۱ کاثرمر» تاریخ مثول سب 1,2]۷ 
۲) خطایا موطامن 
۳) کاثرهر» ص []] ۷ :1,16 
؟ ) دجوع درد بتاریخ منول تا لیف کاتر مرس 1,61 
۵) دجرع شودبتار بخ مفول تا لیف کا:رمر س ٩17۱۱۲‏ ۱. 
۰) ار خراجه رشیداادین»جموعهً رسائل ارست بنام:دمکاتیاترشیدی: 
قبه درحاشیه صفحه :دد 


۱۸ 


ازقیل‌مسائل مر بوط به‌علم کائنات جو وفلاحت دردختکاری 2 ترست 
دنبود ءسل دافنای حشرات و خزندگان موذیه سمیه » علم زراعت 
2 ثر ست داب » مه‌مادی ؛ قلیه دی » کشتی‌سازی: معدن کاری»تصفیه 
وذاب فلزات تشه این کتابت بد بختأنه مفقود شده است . دیگر از 
موّلفات رشیدا لین نسخه‌ایست موسوم به توضیحات که در مسائل 
تصوف و کلام برشته نجر ار در اورده ومشتمل بر یلك مقدمه و نوزده 
کتاب توضیحات رساله میباشد . اين کتاب دا برحسب درخواست 
او لجابتوسلطان تالیف فرموده و کاتر مر ازروی 
نسخه‌ای خمی که در کتابخانه‌لی فرانسه موجود است» آنرا شرح و 
رصف کر ده 
در دنبال آن کتاب درگری در تفسیرو کلام نگاشته است موسوم 
ومفسر آن کتاب مبین دطرق ایشان» خیردشر» 
مفتاح لتفاسیر ۱ 3 
جزا دسزا» طول عمر» پر ورد کاز» تقدیر»معاد 
جسمانیوغیره بحث‌می کند ودر خر آانشرحی‌درابعلال مذهب تناسخج و 


بقیه ازصفحه شش 


که شذصی ام مولانا مدمد ابر فوئی آ نهارا جمم کرره است و بسمی و اهتمام و 
دیع استاد علام» مدید شفیم(اهودی احاد رانشگاه بجاب بانضمام حواشی و 
فوارس مقید ددسال ۰۸۱۳۰۷ ۱۹6۷۱ . در ضن نشرات دانشگاه یئجاب بطبع 
ر-انده و مك نسفه از آن موشح بدستفط ناشر و مصحح دا نشمند آن نزد این 
جاب موجود است و آن مشتمل است بردیباچه ای که جامم آن مکاثیب نکاشته 
ومناسفا م«ذو فات وسقطات بیار دارد. مجیوعا بتجاه وسه رساله و مکتوب است 
۲»واجه رشیدالدین بپ‌ران و صسال‌خودو دوستان ودیگر ان در مواقم مختلف نگاشته 
ددر آ خراین‌فصل شرح آن مج‌وءه آمده اعت . رک : ص+۱ کناب حاضر ببعد. 


۱۰۹ 


تعر یف لفات و اصطلاحات فنی‌اضافه ساخته است. 
کتاب « الرسالة السلطانیه» کتاب‌دیگرکاست ازهمان مقوله 
که درتادیخ‌نهم‌دمضان ۰ /۱مارس ۱۳۰۷م.برشتة تألیف‌در | ورده 
ار سالةا لملطانیه وماحصل‌مباحنه‌ای که‌ددموضوعات کلامی‌درحضور 
۱ سلطان او لحابتو مابین‌علمای وقت‌انفاق افتاده 
جم آورده اتتاه 


کتاب لطاف لتاق کتاب لطالف الحقایق مشتمل برچپارده‌رساله 
نیزاز انار قلمیة ادست‌و شرع هیشود بشرح 
رژیائی که برای مولف درلیلهٌ ۲۳ ده‌ضان ۸۷۰۵ ۱۱/۰ اوریل "۱۳۰ . 
روی داده رحشضرترسول(س) رایخواب‌دیده‌است. محتویات‌این وتان 
نیز مسائل کلامی آخیگ: ابن کتابو سه کتابهذ کو ر درژوقهمهیز بانءری 
آست وهمة نها مجموعهرشیدی راتشکیل‌هیدهد و ن‌خانفیسی از آن 
که کتابت آن بتاریج : ۱ ۰ است‌در پار یس دجود دارد ۲ 
ودر همان کت بخانه نسخه خطی دیگری از آن‌کتاب موجود است که 
شامل ترجمهٌ فادسی کتابلطا تفا لحقانق مذ کودنیز میباشد:وهم‌چنین 
دو نسخه از یل شپادننامه دجو ددارد که هفتاد:ن ازعلماء ومشایخاسارم 
صحت اصول عقأبدرشید الدیر دا تصدیقد سجیل:موده‌اند.رشید الد ین 
این‌شهادتنامه را از آن سبب ترتیب‌راد که شخصی اذاهل بفضاوعدوان 
که میخواست از نذوره موقوفات غازانی که مخصوص اهل علم دفشل 
بود بناحق استفاده کند » وچون‌موفق‌باین مقصود نگردید» ازدوک‌غرض 


۱ نمشه‌ای از لطائف الحقائق رشیدی ددئهر ان دد کنایغانه ملی ملك 
هو ورد ات که ظاهر ‏ درزمان مر (ف کذا بت 2دء» و معتاح 4 «ردحی و تهقیق است ۰ 


۱۹۰ 

وعناد خواجه دا بفساد عقیده متهم ساخت؛ بس خواجه برای‌تبرئه‌خود 

ا استشهاد را منظم فُرمود . 

مات تن الحعائق دیگر از مولفات یل ادن هه ای است که 
متاسفا فقط مطالب مندرجه ان معلوم است و 

آن به‌بیانالحقائق موسوعر مشتهل است بر هفده دسالهکه غالبا در 

مسائل کلامی برشتة مش از آ مخت ۱6 که از بیضی مطالب 

دیگر مانندآبله ومعالجة آنء ماهیت و انواع حرادت نیز دد ان 


بحث کرده . 
حواجه رسید ) لدین بر آی‌میدافظتهر بقاءنتا ۶ج 
مساغیر شیدا لد بن ۱ 1 
ت اء, ادب خود احتراط و : دقیق بکاد 
برای حنظ ۲ ارخود ی بی <و ِ و ری دیق 


برد . شرح‌آن را که‌باهمة دقت ددبرایر حوارث 
عفیم « بلااثر بود کاثر هر در کتان خودمیسوطا ذکر ک ده‌ادت ودراین 
,علور خلاصه واجمال‌نقل‌م‌شود: اولا مقردفرمود که چندنسخه از موٍ لفات 
او بر ای‌دوستانو آ شنابان‌وهمچنی‌علها ودانشمندان استنساخ ده‌باشان 
عار به داده‌شودو نپا مجاز باشند که ازروی آن استناخ کنند تانب آهر 
کرد که تر جمه‌های عربی کتب فارسیاد وترجهه‌های‌فارسی‌همه مولفات 
عربی‌ژی زا هپیا ساخته «ازهر د نسخ «تعدده نگاشته بای مطالعه‌با 
اتنساخ‌هر کس‌ازاعلءل کهما بلژطااي‌باشددد ثتا بخانه‌مسجد محاه‌ای 
که‌بنامادموسومبه« ر بع رشیدی »,.د بگذار ند. شام رو هد کار 
جهلهرسائل و کتب تالیفیاو مجموعة بزد گیءضم بصوره نقشه‌های‌چند 
ف راهم ساخته در کتابخانة عمومی مسجد همان محله بگذار ند و انرا 
«جامع !اتصا نیف الرشیدیه »نام‌داد.واز چپار مجلدکتبی که درطب 


وطرز حدوهمت هغول‌تحر بر فرموده بود» هقر رداشت کهبسه: ز بان‌فاد ی 


۱۲۱۲۱ 


دعربی‌دچینی ترجمهها آ ماده‌سازند. بالاترازتمام اینها اجازه و ازادی 


تام داده بود که هرکس طالب باشد کتب مزبور دا بخواند یا سوادیر 


دارد. باين نیز قانم‌نشده همه ساله‌ازمحل‌موقوفه‌ای که‌برای مسجد""او 


مدرسه خود وقف کرده‌بود مبلفیرابرای‌استنساخ کتبخود یکی‌بفادسی 
یکی بعربی اختصاص داد که همه ساله يك نسخهٌ کامل‌تحریر کنندد 
یکی ازشر های ممالث‌اسلام هدیه ساز ند و قرار گذاشته بود که‌این 
نسخررأ روی بهترین کاغذبغدادی و به بپترین وخوانا ترین خطی بنویسند 
#بانسخهُ اصل دقیقا مقابله وتطبیق کنند. محردین وسواد نویسانی که 
بر اک این آهر تعیین‌شده بودند همه رابدفتو بارعایت خوشی‌خطوسرعت 
قلم انتخاب کرده در نواحی مدرسه رص‌جد خود منزل داده بود که‌در 
تحت‌آمر نظار این‌امر مشغول کار باشند»,عدار آن که‌هر نسخه اختتام 
می‌یافت | نر اصحافیو تذهیب کرده 3 بمسجد میب ردند» ودر کتابدانیمابین 
هنمر ومحراب فر اده‌یداد ند 7 نگاه‌ایندعارا که‌مولف بقل‌خود ناه 
بودهبر آ ن‌میخو اندند(؟: 

دهم باملومالاحراد و با معلم الاخبار والاتان کماوفقت عبدك المفتقر 
الیر<متك الواسه رشیدا ابیت لتصتیف هذهالدب الهء‌شتملة علیالتسقیقات|اقو:ه 
اقواعد الاسلام والده‌قیقات ااءمهده لبیانا ام دالاحکام| لمفيدة للتاملین نو بدالم 
| ل.سنوعات! انافه لامتفار بن‌فیغر اب | (مخلوقاتو و فقته ایض لان‌و قف بض املا که 
شارطاً ان ینغدمن متالهانمخ من‌هذه‌الانب لینقم با لمسلمون من اهل‌البلدان‌فی کل 

.۰( عبادت‌امل این است: < و جرةا لکذابه و وجه! لصالع تجمل من اصف 
-اصل موعوفات ااءستعد المته‌لقه بایواب برنا هذه ع و ظاهرا کامةً (هستجد ) 
رامتر جم (مسجد) خوانده است . ردجوع شود بمتن‌مقدهه (حاشیه‌صفحه۱۳ ۱) 

۲) اصل این دها دا کاتر‌ر در ریخ مفول ددص ژر[ ذکس 


کر ده اصدت. 


۱۷ 
تلساعین فی‌اتمام هذاالغیر و ا[--:فیدین‌من‌هده| لکتب وا اناظر بن فیهاو | لعاملین یمافی 
مطاو بها و آته الحسنة فی‌اادنیا والدخرةانكاهل‌التقوی و اهل‌الشفرء,) 
عین‌این دعارا در بایان هر تیه 9 می نوشته‌ا ند 2 مناجات 
مختصرک که‌باز بقلم خود رید الدین‌بودبر آنااحاق هیکر ده ند» سیس 
خانمه ای بقلم ناظری که کتاب‌درتحت نظارت‌ادتحر بریافته بود» متضمن 
تاریخ تحریر واینکه برای کدام‌شهر آن نسخه تحریر یافته ذهمچنین 
ناتسب آن‌ناظر بر آن منضم مینمودند که‌مومنان‌اودا نیز بدعای خیریاد 
کنند . بعداذانجام این‌امور کتابرانزد قضاة بر یز میفرستادند که ایشان 
شهادت‌میدادند که‌تمامتر سوم تقادیری که‌مولف بر آن‌عهدکر ده‌بودا تجام 
یافته است» آنگاه آن کتاب رابشپری که‌براک آن شهرتحریر یافته‌بود 
کیان میکردند و آنرا ور کتابخانه‌عسوهی آن‌شهر نپاده ,طلاب علم و 
اهل فسل‌درآن شهرمیتوانستندا نرا بخوانند یادز برابراداءوجه‌الضمانة 
معینی آنرا عاربه کنند. 
همچنین يك نسخه از ترجمهُ عربی مجموعةٌ رشیدیه بضميمة 
کتابهای بیان | حقالق دالاحیاء والائار مخصوص یکی‌ازمدرسین آن 
مسبه بود که او همه روژه میبایستی آ ترامطالعه کرده » مطالب آنرا 
براى‌طلاب بیان و تدریس فرماید؛ ونیز هر يك از مقریان آن موّسسه 
مأمور بودکه يك نسخه ازیکی اذاین کتب یا بعربی یابفادسی‌مادام که 
بشغل قرامت مشفول است فراعم سازد وا گر قصور کند او دا تغییرداده 
مقری‌دیگری که‌در این‌امز بیشتر مواظبت نماید انتخا پ گردد»ونسخه‌ای 
راکه سواد بررمیداشت بخود او تعلق میداشت » میتوانست بفروشد با 
۷۴ 


۱۳ ۰ 


بدیگری هبه‌کند. هم چنین اسباپ و دسائل برای کسانی که دااطاب 
استنساخج الا کت در کتابخانه می‌بودند فر هم شده بود» لیکن هیچکس 
اجازه نداشت که ا نر | از محوطهُ کتا بخانه بخارج ببرد؛ و بالاخره برای 
متولیان و نظاره‌وقوفه قبدشده بود که مقاصد میا راءوافق نیت و 
عبنآمطایق وصیت‌او انجام دهن دوهر کدام که برخلاف آن‌رفتار کنندبه‌لدن 
الهی دچار باشند(؟. 


۰( این تسیل در مقد»٩‏ تشه جاهءعال:صانیف! ار شید ,» »و جوداءث که کانر *ر 
عیسا در کتاب تاریخ ه«فول خود نفل کر ده است و رز صال ۳۱ ۱ م. دربار یی 
:طلیم رسانیده وما نیز آن مت ازمفدمه راکه بطق باشرح «وق‌است دبلا تال 
می کنيم هی‌هذه : 

<و من جم41 | لشر ا۱ط التی شر طهاا لصف عز نصار ء نی و ففیه ا توا بر ها انودم 4 
باار بم!ارشیدی وقدااحقها بالاخرة هی:انا.تولی اقا الاو قاف .دب کلسنة نخه 
م4 من« صنفانی بوچ هد[ |اتقمیل 

کتاباامجوعهاار دید بة | امکته4 ءلی‌ار تس ات -ااءوض اب تاج انخات ر 
و االطاه والاطالف. ن‌شتان. الر یه واحدة ۰ الفقارحه واحده . 

کاب جامع التو اریخ عد ور ه «لد ۰7 ۰و کول الودأیا :و ای ۳1 ای جات 
اا.عصلحه +جمت لا :مدز س خر بدا وتان : ار یه واعده 1 القار یه و احده. 

کتاب بیان لعقایی -هتان , المر بية و احدة م الفار سیةواحدد. 

کتابا لا :ار و الدحیاء ن-طوثان : العر به واحدة وا لمارت4واحدد. 

بحهدت :هو جب ماشر «ذاه کل سنه ندشه مدمه عای قرطاس ای غابه | لجو ره 
راللطاف رطع کییر بغدادی. تقاط ملع ومدیع ۲ ًَم 1 1 ,:-۹4 ۱ لاصلا لو ضوع 
فیاار بم | ارشیدی علی و جه لایبقی ذیه قاط ولاتم عرف ‏ ور انیفی ان:کون‌تلگاان-خ 
باسرها م1 علی‌منوال‌النخ المول وان ون جلودها من اد یم اوهتاشا که . 
واجرةالکناية ووجه | دصالع تعمل من اصف حاصل مو 5و ذات | امس دا امخما4 با توات 
۳ ۳ 
بر ژا هه ۳ دیب ان ءشتار | لمتو لیا اناسغین السر پمی | تایه | اجیدیا اط ءن | لاطلاه 
مذهبه مهدب لثلایقم التا خیر والاه.-ال و مواضم او اکكالناسفین و ماکنوم 
انمایمینها المتو آی من جبله مواضم ابواب آلیرالتی ام تعین (ط )41۱ ممینه ار اهر 
مین واذائعت تلك الامخ احضر جمیه‌پا فی‌صلهاار وطه رد توض کل 1,۰ علی مر فم 


۱۹ 


باجود این‌احتباط دیش‌بینی شایان همانطود که کاترمر میگوید: 
داکنون-دت عمده‌ای از مر لفات | ین مور خ‌دا تش‌ند از دست ر فته و تماءو ساللی که برای‌حاظ 


بقيه از حاشیه صفحه تباز 

با رشن و یدعی لامصمنف بپذ! ا(دءعاء: داللوم :املهم‌الا-ر ار .الغ.رك: 
س۱ ۱۱:. وایضایکتب فی آخر کل نسةءن تلك النسخ هذا الدعام المف کود. ثم‌یکتب 
سدذلك هذ! | لتحییه و هذها (کامات : 

و اما بعد <مدایٌالملك العلام , الدالم نعمه بلاا نقطاع واندرام, والصلوة 
والتلام عای تب,»|اءبموت الی کانهالانام هید و٩‏ وععبه|لگر ام . فا:»یقول العیه 
| اطمیف!ام«تاج! لی‌رحمة ای تمالی نضل‌ایٌ بن‌ابی الغیر ین عالی الهمدانی اادشتور 
بالر شیدا لطبیب جز اه امه خیرآ انی بتوفیقای تعالی و حسن تبیرهء‌منفت‌هذاا لکتاب 
تبصر 2 لمن تبصر و تذکرة لدن اراد آن یذار , و استکتب هه الندفة من حاصل 
ما و ففته‌من‌اعلا کی رشرطت‌آن بتخد ال‌سنهءن حاصلها :دمن هذا الکتاب رسائر 
الکتب اللتی هی من مولفائی» لیکون و فقاعلی!ا.سلمین‌من‌اهل بلدةکذا. والآمول 
هءن کمال اففال الملماء| لمعققین آن‌یذرحوا ویینوا للستدلین عایتسر منه‌علیهم بعیت 
.نون علی‌جدیم ذلك و تونا تاما, ولایبقی لهم‌نیپا شك وارتیاب, وان وجدوا فه 
سهواً وغلطا اصلهوه‌تفطلا و تکرماً . ثم یکتب!(متو لی‌علی‌ظهر اوداق کتب‌علیه هذه 
الکلمات: آن‌هذاااکتاب! لفلاني اتما کاب لاعل | ابلدة| لفلا اية فی ابام‌دو افلان» لیکون 
و قناعلیمم نم علی‌عمومالمساهزن الذین بسکنون هنالك. و یجب‌علی کل مثولی آن‌یکتب 
نبه اباً عن‌جد الی‌الواقف» اثلا ین ی الناسا لوا قف فی | لدهاء نم تعر ض تلك! لنسخ‌علی 
تضاة نبر پز لیثبتواصودةا لعال علی کوب و يشر فو ه بتو فبهوم.و ءحلم‌و نه الیالمتو لی. 
و ینیفی آن‌یکون عند کل قاضی من قضاة تبر یزمکتوب مشتل علی هده الدمانیو بجب 
ان یکون خط المتوای رالیشرف والناظر الذی هو شبیه نالبادتولی او خط نواب 
هولاء علی‌ذلك الکتوب لیکون هذا ازور مضبوطاً کل سنة ولابتطرن البه وهن 
و لاخلل» 

دالشرط الآخر,ان هه النسخ ند تمامیا انما بیعشها المتو ای ائلكك الوقاف 
الی بلدة من‌معظءات بلادالاسلام - الفر بیةالی بلادا لعرب و الفاوسیةالی بلادا لمجم- 
و یبتدی من‌البلاد بمعمظمهائم بسادو نو؛ علی‌وفق دآیه لیکون و فقاملی اهل تلكالبلدة 
با !ءو جب‌المد کوو. واذا حملت‌تاك النسخ‌الی تلكالبلدة یجب‌ان نوضم فی‌مهرسة 
لم! مدری مشارالیه بفنون العاو م باختیار قضاة تاكالبلدة و ائمتهاو علماکپالیقر لبا 
الته‌امونالر افیون فیه علی‌ذلك !لمدرس ۰ وان شاء احدمنوم آن بستنسفهادفمپااله 
زلك الدرس بعد ان بأخد| لرهن.و کذ! ان اراد استعارتها پدجل! لطالمت|غذالرهن 


بقیه در حاشه صفجهٌ بمد 


۱۷۵ 


#رخودبار بر دهء| تندشمام‌مساءیی که‌امیر اطود تاسیتوس( ۱) بر ای حففط نوشته‌های 
خر یشاو (دعمر و ف خودبعءل آ ورد یی فایده‌ما ند. رست زمانه ووحشیگریابتاء بدر دو [فت 
برمغافت هحتند که بسیاری ازشاه‌کارهای یاستاتید! ازدست ما د بوده‌اند وهمچنین 
هزاران ار گر انبها که اگردرشپرت درجه اول نداشتهاند ولیکن در مثطمت وفابده 
.دون پر وید حائز مره ادل بشمار هیر قته 6 تابود ومه‌دوم ساخنه | ندء دوحالتی که 
۰ لفات‌خغیه بفایده و لثو درهرطرف پر | کند»شدهاست و کتابضانه‌هادابا و زن‌خود 


۱) تاسیت وینازمو]" امپر اطود دوم ( ) ۲۰۰-۲۷ ۶.) جامسم آنتاد 
تاسیت هیا)زمع][ مورخ لاتن 69-۱۲۰ م . 

بقبه ازحاشية صفحهٌ قبل ۱ 

ابضا. و کلها فر غ‌المتولی من‌بعت جبیم‌النمخ الی‌جمیم ءمظمات البلار استاً تفا له.ل 

ویمت مرة اغری علی‌الثر تبب‌الاول . وعادکل بمتتوضم‌النخ‌فیالصقه البیرة 


التی هناك فی‌الروضة بین الدنبر وامحراب علی مرفع ؛ و یقری الدعاء الم کود 
علی القاءدة المذ کووة ثم پیمثها ‏ ویجب ان یکتب علی ظور کل نسغة برادیشهاالی 
بلدة فذه شرااط النی ذکر ناه ۰ و عالع‌هده النسخ‌وءا,حناج ا لیهاو اجرة کنتهاا نها 
یمینما التوای فی کلزمان ملی‌مابری فیه المصلدة .وایضا قدشرطناان بتنسخ! او لی 
هن چبله فده اکتب دون‌الاعل الدوضوع فی قبةاار بم! لرشیدی من‌ااتاب ااسوسوم 
با لو عه الر شیدیه و کتاب بیان الستااق و کدابالا<یاد و ال ار بن‌ کل ۳ 
زره :ارسه و تشه گر بیه 4 غیر ء] اشترط استساخها للبءتآ لیا ابلدان و هذءاان-خ 
تون دائما عنداادرس ال-اکن فی!ار وه ار بم | ارشیمی و درس کل دوم »پا 
یا و کل ذقبه یکون فیتلكالبقهة یجب‌ان یکتب من‌هذه الکتب نخة بقطم کبیر 
بنه‌اری . آن‌شاء بالر بیه وان‌شاء بالفارسية و بجب‌ان یکتبما زاكا افقیه فی*دقذر ط 
اقامة الفقواء فیراء فان!:مپاقبل المعاد المدکود ویب اکثر من واحد کان سمه 
اجمل. و کل نقیه یقصر فی کثابتها وجب علی!تولی .ان,ضر چه من تلكالبقهة و بنصر 
مکانه نقیپا آ خر فیرمقصر . 

«واذا تم تلكالنمخ کانت ملک لذلكالفقیه ولامنازعةلاحدنی زلك ان‌شاء 
وهبها وان‌شام باعها وان شام حفظها لنف-» . و که‌ااننااجز تا ورخصنا فی‌الاسد:ساخ 
من تفه الاصل البوضوعة فی‌القبة بشرط ان لاتغرح من‌الربم الرشیدی نکداسك 
اجز نا آن‌بتنمغ الرافپون من هلهالن-شة التی عندال‌درس لکن بالشرط المذکود 
وهو ان لانضرج من‌الر بع. 

«واللقپاه دالسا کنون فیا لبقهة مقدمون‌علی فیر هماذا اد ادو! الدسننساخ: فوذه 
الذرا لد کانت قد-قطت فی‌القام و قدکترناها علی‌سبیل‌الالهان‌نمن ,دله ,مدعاصعه 
«و[موو0][ طبم بادبی حال۸۳۹ بصفعه ۷ [یوریا- 011۷ 


۱۹۹ ...| .. 2 
تین سا ازا ینواعت ۲ چم دانگ.‌ندان ؛ر ای نسغ رقووت و نقس که نقدان 
آن جبران نایذیر اعت ه.واره اشبار میباشد 4 (۱) (۲) 


نسخخطی مجموعة 0 تفس همان وزیر دانشمند که 
منشات‌رشیداادین ظاهرا برکاترمر مجپول بوده خوشبختانه 
اسخه‌ای‌در تصرف مو لفاستد آن عبارتاستازمجموعةهکاتیبدمنشاآت 
ر سید ا لدین که‌غالبآدر مسائلسیاسید امورمالباتی نگارش بافته»د به بسران 
خودیابه‌عمال مختلفه که درتحت‌حکومت مفول‌شاغل مشاغل گوناگون 
بوده‌اند نوشته‌است» و نها رامنشی وی ؛حمدا بر قو نی جمع آوری 
و تنظممو تدوین کرده . درنسخه آزاین مجموعه که» یکی‌قدیمترودیگری 
خخف از رای ار شاهراده بههنه‌یر را بهاء) لدو له استنساخ 
گر ده‌اند » دردست دارد. حصول | نهارا نویسنده بهکرم دسخای دوست 
خودمتر ۰ ل . استر انچ‌مدیون می‌باشد که‌اونیز ازمرحوم سر آ لبرت 
هو توم هیندلر 50۱10016۲ - 110101010۱4 ۸۱06۲ ٩1۲‏ تحصل 


۳ 0 يك و خطی تالنی ۱ در تصری ‏ مسقر ۰ ل. 
۱) نقل از کناب کانر مر س. 61,۷ 


(۲) دد این‌اءام که بط بم دوم این کتاب‌حاطر مشفول است . باکمال.عرت 
ملادظه شدکه يك ق-مت از کناب تاریخ رشیدالدین بپعت داش‌ندان شرق شثاس 
جءافیر شوادی در باکر عاپ رسرده است . 

این نسخ» ءبارت است از جلد سوم‌آن تاریخ که بعال ۱۵۷ از روی 
نعضه اینستیتوی خارر شناعی از طرف قر هنک‌تان عذوم اتعاد جیاهیر شوروی 
آذر بایعان ز .نت طبع بافته ومتن فارسیرا دو تن از ز ,ده خاور شنا-ان معر وف 
وی یعتی #ر جوم پر فدور ی ۰ ۱ . بر تلس ومر <وم پر فور ۱۰۱ روماسکويج 
نصحیم کر ده اند و عبدا(عر بم علی ادغلی عای ژاده سی و مر اقیت کروه اصت 
و مت تر جده ردسی ] نر ا ۲ ك . ! رندس انجام داده ِ 

این قعمت مشد.ل است بر نار یخ هو لا کو خان ۷۶ بای علطّت غازان خان 

۳) هر اج» شود بءقالهً برد فور برادن داجم بکتب خطی‌صر آ لبرات‌هوتوم 
خبند ار عم[ 0وزحعک- جرد ن و13 ۱ 5 درروزنامة آسپالی ,ابر ۱۱ 
ع<۱۳. 


۱۱۷ 


استر انج میباشد موسوم به : « خجلاصه مندرجات رسائل خطی ابرانی 
رشیدالدین» استاساخ از بادداشتهای معتر شیندار کهبعداً توسط 
اوتصحیح شده‌است؛ دسامیر ۰۶۱۹۱۳ ۲ 
نظر به کمیابی‌این‌نسخه وفوایدی که مندرجات آن.«تضمن است 
در اینجا سزاوار است فیرستی از ۵۳ مراسله که در آن کتاب 
جمع آوری شده بضمیمةٌا- امی اشخاصی که‌مخاطب آآن مر اسلات بوده ند 
کی ۱۳ ۱ ۱ 
) عقدمه جامعمولف انحمدا بر 3و ی کها تدای ان:ن-خه 
معیون د نائص است. 
۲( عیکتو رت رذیدالدبن به مجدا لدین اسماعیل فالی 
۳)جوابمکتوب‌فوق 
؟) نامه دشیدالدین بفرزندش امیر علی‌حاکم‌عر اقعرب که: 
در آن اورا به‌تبیه وسیاست اهالی بصر ه که‌هوای سر کشی‌داشتهاندامر 
نموده‌است. 
)نامه اابه فرزند دیگرش امیره‌حمود حاکم کرمان که از 
اجحاف ار به‌ردم ام مواخذه نموده است. 
) نامه‌ای بهغلاءش‌سنقر باورچی حاکم بصره که‌در آن‌طر ز 
رفتار دسلوك دا باودستور داده است. 
۷)مکتوب بخ واه رزادهاش خو اجه معر و ف‌حاک عانه؛حدیثه »۰ 


۱ 1۷5 مفاو۲عظ ۵ظ) ۵۶ فاصماجمه عظا ۵ مصمنق 

۸ 81 بط 4عد(عجناه ععامر موز نوی : دذ۰۵-۵ ۵0 ۵۲ 

۰ 366 صن وط امه وله ۵هه 0(۵۲عناه3 

۲) سا۳ت) دد حاشية ذیل موّلفات رشیدالدین بطیم این+جموعة_ نفیس‌اشاره 

کر دیم و گفتيم که ررسال ۷ ۹ ۱ «-می و اهت,ام استادهو اوی» سدشفیم ۲ باضانه حواشی 
و فوارس مفصل درلاهور بطم رسیده‌است. 


۱۱۸ 


هیت»جبه» او سه»عشار هر حبه اشفا ثه او بلدا لهین که‌اوراجا کمدو مقر اد 
ذاده انح این مکتوب ددمانن‌سنوات-۲۹۱ 1٩۰/۰0۱۲۹۷۱۱‏ تا۹۹ه. 
از غلطاایه نگارش بااته‌است: 
۸( «کتون به نالبان کاشان که‌در ۱ نعبلغ دوهر ار دیناز ودظفه 
برای‌سید افضل)۱ ال لن ۵ حاو د ازمالیات کاشان مقر ر کر ده امت. 

*)مکتوب رد ندش امیر محمود که در آن کم نمو ده أست :۵4 
فتر اء بم‌دخمیص وغیره | ذوقه تودیم فرماید . 

۰) هکتوب آزبه فررزندش خواجه‌سعدا(دلن حاکم انطا کیه. 
طر سو س. هو س. قنهر ان ‌ِ سواحل فر ات که 9 ان وسرا به‌نصایح 
بددانه مخاعر. داشته وطرز حکمرانی‌دا بو آموخته و اورا از بطالت 
دشضرب م.کرو اختغال «موسدقی وط ر بای نموده‌است. 

۱( دون بفردندش عبد له و من حاکم سمنان رد داهفان 
و ی ِ محمد رحس لن 

۱ ۳۳ 1 
بفوت فرذند ش تسلیت گفته است. 

۳ مکتوب بدمو لافاصدرالدینهحمدتر که در باب طر یه 
اصنداحسن براک دضع مالیات‌دیوانی‌بمردم اصفهان وسایرتواحی. 

۱( فرمان خعااب ب,فرزاهش‌امیر علی حاک بفداد دسایرمردم 

,لد از صفیر و کببر» ی بت ی به‌شیخ الاساامی ۳۹ 


2 حقوقی که‌باید رن ۶ نام د طلاب خانقاه سلطان متوفی. 
غار ان منظور شود. 


۱۹ 

۱۵( هبکتوب به اهیر نصر ة] لدینس‌تای‌حا کم هو صل دسنجار راجم 
ب» شرف لد ین<سن مستوفی. 

() جوابی که خواجه رشید بمسائل فلسفی د مذهبی مولانا 
صدر جهان بخارانی نگاشته‌است. 

۷) مکتوب به‌فرزندت‌خو اجه‌جلال لدین که‌ازادچول تن‌غلام 
دکنیز ددمی خواسته است‌که به تمریز بفرستد تااینکه دد یکی از 
مراکز کوشاكت او که‌درر بع‌رشیدی ,نیاد کرده ساکن شوند . 

۸مکتون‌به خو اجه علاءالدین هندو_کهازاو و استه‌اشت از 
دهنیات طبی تحصیل‌نموده 2 برای یمارتانر (ع‌رشیدی بارستد. 

)٩‏ هتوب بفرزندشاهبر علی حاکم‌بفداد داجم به وظلاقف 
رهدایتی که باید به بوضی ازعاماه درن تقدیم نماید. 

۰) کتوب بهفرر ندش خو اجه‌عبد | للطیف‌ح کم اصفهان که 
اورا بنصایحی نیکو «خاطب‌ساخته‌است. 

۱) توب بفرزندش خواجه جلالالدین حاکم‌دوم که اورا 
نصایح پبدرانه نمو ده وضمنا «قداری از ثباتات وادو بجات «ختلقه برای 
مر بصخانه خوداز آبر یز خواسته است. 

۳۲مکتوب بفرزندش امیر شهاب الدین حاکم بفداد که او را 
نصایحی سودمندداده دخراج‌خوزستان راخلاصه کرده‌است. 

۳ مکتوب به‌مولا نامجدا(دیی اسماعیل‌فالی کهاو دا یسود 
ءروسی نه‌تن اذفرزندان خود دعوت نموده است. 

۶ «کتوب اربه قرابوقا حاکم کیفی دبالو . 

۶۵ هکتوب‌به مو نا عفیفالدرین بفد.ادی درباب میداً و میا 
حال خود دذکر مولاناصدر الدین تر که _کرده. 


۱۳۰ 


۳۹ 2 درجواب نامه موالی‌قیصر به ۵650۲18ر)درر وم . 
۷)ناعه به فر زندش‌امیر غیاث لد ین ۵ جمد که‌از عار ی خدا بنده 
او لجایتو به‌ننلارن خر اسان برود. 

۳۸( مراله خطاب‌به‌اهالی سیو اس راجم به نذدر وموقوفات 
سادات کهغاز ان‌خسان بنام«دار السیادةغاز الیه» تأسیس نموده بود؛ 
راز وم محافنات 1 

مر اسله ازه‌و لتان سند خطان به مو لا ناقطب لد ین مسعود 
شیر ازی که‌شرح مسافرت خودرابه هندوستان بحکمایآخان بر اک 
تونبت بادشاهان‌هند و اوردن انواعمختلقة داروهاو ادو بجات که‌در 
ایسر آن یافت نمیشودشر حداده است. 

۱ ۰ مکتوب به تختاخا ین<و ام فارس راجم بشکایتی که مردم 
فار س ارقالم ۶اجحاف او نموده‌بودند و افر زند خود ابر اهیم رابر ای 
تحشق ار کش داشتها بیش 

۰۱ مکنوبر اجمبه مولا نامحمدر ومی وددی‌مدرء‌ارز تجان 
و تعیین‌او سمت مدرسی ل‌مدرصه. 

۳۲( و شر در انشاه حکمران شایر ان رشماخی که او را 
برای‌باغ 3 باد که خود اوه دعوت کرده است. 

۳عکتو ببکار گز اران‌امودمالیانی خو زستانر اج بامورهختلفة 
مالی ودیوانی دماموربت خواجه‌سر اجالدین دزفولی برای محاصه و 
تحقیق‌امور. 

۶ مکتوب به‌فرز ندش خو اچه‌مجدالدین که اورا مأموریت 
داده است انبارهای آذوقه را فراهمم سازد تا اردوتی که بقصد تسخیر 


هنددوستان اعز اممیشنودسختی‌نببند. ۱۵ 


و 8 


۳۳ 


آراعگاه حمدالله مستوفی دد قزوین 
۱۳۵ بمد ازتمیر ی که از آن ددسال ۱۳۱۸ «. ش, بعمل آمده است 


۱۳۱ 

۵ ) مکتوب از سلطان سلحوقی ار نجان» ملك حلالالدین- 
کیقبادبن علاء الدین بن کیقباد , به خواجه رشید که رای اورا در 
بارة امور خواسته وجوابپای خواجه باو . 

۰ جواب رشیدالدین به مولانا صدر الدین محمد تر که که 
در اثتای بیماری مپلکی نکاشته وه‌شتملاست بروصیت نامه او وطرز تقسیم 
املاك وسیع واموال وافراو مابين اولاد وی ؛ در نها به ر بع رشیدی 
کتابت‌انه‌ای وقف می‌سازد مشتمل برشصت هزاره‌یجلد کب علمی وتارمخی 
ودبوان شعر » ودرضمن آن هزار مجلد قر آن بخطخوشنویسان زمان» کهده 
جلدآنرا پاقوت) لمستعصمی رده مجلد آنرا ابن مقله و۲۰۰ جلد آنرا 
احمد سهروردی کتابت کرده اند . دراین مکتوب اسای ۱6 نفریسران 
خودرا بترتیب ذیل ذ کر کرده : (۱) سعدالدین )٩(‏ جلاال)لدین(۳) 
مجدالدین (4) عم داللطیف (ه) ابر اهیم (7) غیاث)(دین محمد(۷) 
احمد () علی )٩(‏ شیخی (۱۰) پیرسلطان (۱۱) محمود (۱۲) همام 
(۱۳) شهاب) لدین(:۱) علی‌شاه . ونیز اسامی‌چپار وخترخودرابدینگونه 
ذکرمیکند : (۱) فر ماندخواند (۷) آی‌خاتون (۳) شاهی‌خاتون 
(:) هد به ملك . 

۷) اضاً ءراسلةٌ رشیدالدین به شخص مذ کور در فوق» راجع 
بکتابی که تألیف نموده وبنام اوموشح ساخته وبرای اوتحفه‌ای چند ازمال 
وجامه واسب وم کولات فرستاده است . 

۸) مکتوب‌خواجه به اهالی ذیاد بکر در باب حفر ترعهٌ جدیدی 
که بنام او موسوم خواهد شد وطرح نقشهُ عمران و آ بادی چهارده قربه در 
دو ساحل آن که غالا نام بسرآن خواجه را خواهند داشت . 


۱۳۲ 


ترعهٌ جدیدی از رود فرات که بنام سلطان متوفی غاز ان‌خان »وسوم شده 
وتأسیس دم فربه دراطراف آ ن که نقشه واسامي] نهارا ز کرفرموده است . 

۰ مکتوب بعامل‌وی‌خواجه کمال] لدین‌سیو اسی‌مستوفیروم 
که باو آمنموده است مبلفی‌وجه نقد بعنوان تعارف‌وهدیه بصحابت تاجری 
موسوم به خواجه احمد برای ده تن آزفنلای تو نس ومفرب‌زهین‌بشرح 
اسامی معین بفرستد » درپاداش ده کتاب که درسی‌وشش»جلد» بشرح اسای» 
برای وزبر که صیت کرم وسخایش | شنیده » فرستاده بورند . 

۱ «کتوب سعضی عمال دیوانی شیر از که‌آنها را ادر کرده است 
تحف وهدایائی از نقد وجنی‌بد مولانا محمودین‌الیاس که بنام وزر 
کتابی بنام لطافالر شیدیه تألیف نموده بود تقدیم نمایشد. 

4۲)مکتوب بمعضی أز ال دیوانی همدان راجع بحفاطت دواخانه 
ور بضخانه موسوم به‌«راروخانه ورارالشفاء» که آو درهمدان بنافرموده‌بود؛ 
ودر باب ایشکه طبیبی مسمی‌به ابن‌ههدی برای تفتیش ومعاینه آنپا اعزام 
داشته است . این مکتوب در سنهٌ 15۰ ۱۲۹۱/۰ م. از قیصربه نوشته 
شدم است . 

۳ مکتوب بفرزندش‌امیر محمود حاکم کرمان که‌از خواجه 
محمود ساوجی که برسات نزد ساطان علاءالدین به هندوستان 
«یرفته است بیاری ومپربانی توصیه نموده » ونیز درباب | نکه وجوهی که‌از 
آملاژدخواجه در کر مان موحود است‌جم ع آ وری وارسالازد . 

مکتوب بفرزندش‌پیر سلعطان حا کم گرجمتان درباب‌عزیمت 
سلطان بچنک* شام و مصر واننکه لشکری مر کپ اژه۱۲ هزار مد دد 


۱۳۳ 


تحت امارت ده نقر از امراه مفول بشرح اسامی برای سر کوبی باغیان 
ابخاز و طرابوزان از گر جمتان عورخواهند نمود و بیرساطان باید 
که حکومت را بدست ناث‌خود خواجه‌معین‌الدین تفوض نموده وخود 
باآن لشکر همراه شود . 

0) مکتوب‌خواجه به شیخ صفی‌الدن اددئیلی که در آنبسداز 
تحیت وتحریم»عورنی ازانواع هدایا از قبیل گوشت طیور » برنج » گندم : 
کره » عسل » ماست ؛ عطر و وجه نقدراده است که برای مصرف‌خانقام‌شیخ 
در روز عید تولد حضرت رسول بمصرف برسانند . 

(4) مکتوب ملك معین‌الدین پر وانه‌رومی به خواجه رشید 
که درآن از تاخت وتازتر کمانان در ناحیه اوشکات ۳ ین 

(۷) که ب‌ملكعالاء! لد (۱] از هندوستان که بانضمام تف 
چند. ازفبیل اشياء نفیسه » عطریات » مرباجات » ادوبه » میوجات خشك ؛ 
فالی » دهنیات » چوبهای کرانبپا عاج وغیرءاز هندوستان ازطریق بصره 
برای او ارسال داشته است . 

4۸) مکتوب بفرزندش امیره‌حمود کهرر کرهات بمطالعة عقاید 
ومبادی صوفیه بردأخته بود . 

)٩‏ کتوب خواجه به‌فرزندش امیر احمده کهررآن‌وقت‌حکومت 
اردییل داشت ودرآن به‌هت‌وصیت اورا مخاط فرموده وازاشکه‌بمطالعة 

نجوم اشتغال حسته ابراز تسف تور 


۱) این نامه که سلطان علاء‌الدین خلجی پادشاه دهلی (۷۱۵-۷۱۹۵.) بخواجه 
رشید نوشته حاکی ازعلو قدرومئزلت او تزد پادشاه هند است» وخواجه چنالکه برطی 
مکتوب شرح صفرخویدرا با آن‌دیار لوشته‌براواثل‌هبدآن پادشاه از راء دریا و کجرات 


بدهلی رفته است. ابو الفل‌علامی درا کبر نامه مافرت اورا بسیو بعبد پسرش فطب‌الدین 
مبار کشاه منسوب داشته است ۱ 


۱۳ 
۰) مکتوب تعزیت به مولاناشرفالدان طیبی(۱) درفاجعةٌ فوت 
پسرش واینکه‌به شه‌س الدین محمدابرقو یحکم نموره کصالیانه‌وظیفه 
ورائبه معیتی در وجه‌اوکارسازی نماید . 
۱ مکتوب‌خواجه بفرزندش سعدالدین حا کم قنصرین کهحا کی 
از اختنام دبعم رشیدی است با ۲4 کاروانسرا و۱۵۰۰ دکان‌وسی‌ه زآرخانه. 


باغات » حماات » انبارها . آسیاها , دکا کین کاغذ سازی » ضرابخانه 
باکار گران وصنهتگران که ازهرشهر ومملکت درا تجا جمع فرده » بافراء 
فرآن ومژذنین وحکما ودانشمندان که در کوچهٌ علماه با نپا متزل داده 
شده بود » با شش یاهفت هزار تن طلبهٌ علم وینجاه تن طبیب هندی وچینی 
ومصری وشامی که هرك از ایتبا ملرم هستند ده شا کرد تربیت نماشد» 
با مربضخانه « دارا[شفاه » با کحالپا وجراحپا وشکسته بندها که هربك از 
ایشان پنج نفرشا گرد از نو کران‌خواجه‌رارند وبا نها تعلیم میدهند » وشرح 
حقوقی که نقداً وجنساً بتمامآ نها دادم مشود . 

۲) مکتوب خواجه بفرزندش خواجه ابراهیم حاک شیر از کد 
در آن‌حمله‌و جمی ابل و سیستان را شرح داده واز او مقدار معیتی اسلحة 
کونا کون ولوازم حرب تفاضا نمودم است . 

۳) رسالةً خواجه ببعضی از فرزندانش در باب متافم و فواد 
تحصیل علم وحلم وعقل وسخا . این نسخهٌ خطی بفتة دروسط این مکتوب 
فطع ققع استن: 

این مکاتیب که سزاوار است همگی بدقت مطالعه وبررسی شود از 

۰( رت ای که براون اشتباهاً طبسی خوانده است؛ ظاهرا مقصو رعلام 


والبیان (رجرع شود به‌الدررالکامنه ویئیةالوعاة) . 


۱۰ 
آن سبب مطلوب است که براخلاق وسمی وعمل أین‌مرد بز رگ که دراث 
واحدوژیر وطبیب وم وحامی‌وپشتیبان علم وادب بوده است پرتو نوری 
افکنده واورا نمایان می‌سازد . بطوربکه ذ کر کردیم عاقبت غم‌انگیزی که 
دامشگیر اوشد مساعی دقيق‌ومتین اورا که برای محافظت کتابپا وموسات 
عامالمنفعةٌ خود که از احاظ توسعهٌ علم‌واحسان تأسیس‌فرموده بو ِِ 

ساخت » أکنون کمترین‌کاری که ما بیاد این‌دانشمند بز رگمی‌توانیم‌انجا 

دهیم این است کهآ نجه ازآثار قلمیهٌاو باقی‌مانده لاافل ۱ 
از رست‌برد حوارث مصون بماند . 

| گرچه رشیدالد ین نتوانت مولفات خود را از 
۳۰ تابودی وفنا محفوظ دارد » شم از کارخود بسایر 
اف کی مورخانزمان سرمشقی سوده‌ند بشید » زیرا که از 
بر کت عمل اوست که این دورم از لحاظ ظپور و کمال علم تارخ وبرآمدن 
مورخان‌زبررست برسایرادوار امتیازی‌خاص‌دارد. چنانکه بیان کردیم آوبود 
کسای تار یخ.و صاف را بحضورایلغان برد و کتاب اورا عرضه‌راشت. 
اکنون نیز میخواهيم که تألیف یکی از نمایسان‌ترین متابعان اوه بعنی 
حمدالله مستوفی را در معرض مطالعه درآ وریم ۱ 


حمدا له 


از ترجمهةٌ زند گانی این مورخ جز آنچه برسبیل اتفاق از مندرجات 
کتاب اوبدست میا ید دیگ اطلاعی در دست نیست . بطوربکه خود اواشاره 
میکند وی از تزاد عرب است وسلسلة نسب خودرا به حر بی یز ید ریاحی 
+تصل میکند » لیکن خانواده اوسالیان دراز در قزوین سکونت داشته 
جد اعلای ار امین لدین نصر مستوفی عر اق بوده وسیس زند کانی زهد 
وعزات پیشه کردهوعاقة الامر درفتنهٌفول کشته‌شده‌است:برادرشز ین لدین- 


۱۹ 


محمد در مت امر رشیدالدین وزر بخدعت دولت مشفول گشته »وخود 
او نیز درحدود سال ۱۳۱۱ . برحسب آمر «مان‌وزیر پیشکار امورمالیاتی 
قزوین و زنجان و ابهر و طارمعن کردید. ونیزمیگوید که از ابتدای 
جوانی همواره باشتیاق درصحست دانشمندان میگنرانید» مخصوصاً مجلی 
رشیدالدین را درك کرد وغالیاً درمباحث علمی‌خاصه ۳ تاریخ شر کت 
«وسجسی: : بطوربکه هر چند فن تاریخ شفل او نود » ولی مصمم شد اوقات 


مو لفات‌اوسه کتاب, کهعارتنداز:تار یخ کز بده » ظفر نامه و نزه4) لقلوب 


فرافترا بتألیف و تصنیف تاریخ عمومی بطورخلاصه ومختصرمصوف‌دارد 


۱) عین کلام خواجه حمدال مستوفی که در مقدماً کتاب خود ذکر کرده ذیلا؛ 
باختصا رقل‌میشود که خوانشده بسبك‌تحریروسیاق انشاه وروش‌وی برسغن | گاه کزددت 
«چنین گوید مقرراین کتاب بنده حمدالٌ احمدین ابی‌یکربن صرمتوفی‌قزوینی.... 
که‌چون و اجب‌الوجوداین ندرا ازصور ت‌حسی بمعنی‌رسا نید» بکر مت محبت اهل‌علمو| کاب 
فضیلت وهنرمندی مشرف کردانید :«مگی‌همت برملاژمت وخدمت آن طائمه وبراعتراف 
از بخ فتانل: انقان مق یاس وروی تا تقارنت سفق ترا مقر ما ززمت‌قه گن 
حطرت مخدوم سعید شپید خواجه براستی .... فضل‌ال مکرم گردانید .... | کثراوقات 
شریفاً آن جهان معدلت بمجالست اهل‌علم و مباحث علوم عموماً وخصوصاً علم تواریخ که 
فوالدآن نامحصور است از تفکر درامور کذشتگان وتجارب در مبمات وممالح ملکه 
و آثار دولت هرطائفه و سبب تکبت هرقومی .... وفیر ذلك مستفرق یافت ... اين بنده 
دولتخواء نیز در ژوایای آن مجلی باستماع قوائدآن مباحث مستفید میشد واین‌مسی 
محرض مطالعه ومراجعٌ با کب تواریخ میگشت ... بعداز مطالعات‌این فن‌را طویل‌الذیل 
یافتم ... وبا خود گفتم : 
نقد وجدت مکان‌القول واسمة: فان وحدت لاناً فائلا فقل 
ولیذا آفانل‌جپان درین علم مجلدات‌ر| از بیاش بسواد وسواد ببیاش رسانیده اند وداد 
سخئوری داده . هرچند شفل این بنده‌آن فن نبوده واسلاف واقربای اوصناعت تحریر 
وسیافت موسوم گشته» اما درخاطرمیگذش ت که | کرفحاوی ومشامین‌علم تاریخ» تاریشی 
برشکل‌وشیو؛ مثها ومن ذلك محرر کرداند ومتصل آ نرا .... مجمللا" درسلك‌صیافت‌متظم 
کند» جامم مفردات وتوجیهات اين فن کردد ووشمی براصل باشد ..... عجالةالوقت را 
موجزی‌منثور که بالحقیقه محمل این فن است‌تر تیب‌داده مطرز کردا نیدم باسم عالیجتاب....» 


۱۷ 


بدست مارسید است . دو کتاب اولررتاریخ وسوهی دز جقرافیا میباشد . 


کتاب ثاریم گر بده درسال ۷۳۰ ۰۵| ۱۳۳۰م 
تار یخ گزیده ۱ ی اس / 
تالیف گشته وبنام‌وزر خو اجه غیاثا لد ین محمد 


فرزند خواجه رشیدالدین سابوالذ کر موشح است » واین وزبر چنانکه 
ز کرشد ور ماء مه ۱۳۲۸ م . مرتبهةٌ صدارت بافت ودر مامهه ۱۳۳۹ م .بقتل 
رسید . موف منابع اطلاعاتی را که برای جمع آوری تاریخ خود بکار برده 
تعداد مینماید , و آن ۲۳ کتاب است بشرح ذیل : 

۰( سیر النبی در شرح‌حال حضرت‌رسول تألیف ابن‌هشام ۲ . 

۲) قصصالانبیاء ( احتمالا تفضیر معروف الثعلبی )۲۳ 

۲)رسالة القشیر به ‌. ۱ 

ء) تف کر ةالاو لیاء (تألیف فر یدالدین عطار ٩۳()‏ 

۰) التدوین (تألیف امام‌الدین ال افعی )*) 

+) تجاربالاهم (تألیف بن‌مسکویه )۷۳ 

۷) مشارب لتجارب . 


۲ ۱) ترجمةٌ آلمانی این کاب بفلم [۷61 در شبر )54188۲ در سال ۱۸۹4 
ومتن‌آن در ۱۸۲۰ در کوتین کن 650001۳86۳ بطبع رسیده است . و آن کتاب موسوم 
است به:عر ائ‌المجالس> تألیف ابی‌اسحق احمدالملبی متوفی بال 4۲۷ ه . ومعتمل 

( طبع قاهره بر ۱۳۱۲ د. 

۰ ۳) طبع بولاق در ۱۲۸۹ ه تألیف‌امام ابوالقاس عبدالکریمین هوازن القشیری 
متوفی 11۱۵ ه . 

8 طبع دکتر نیکلین در دو جلد . 

0( مراجعه شود بحاجی خلیفه طبع فلو کل جلددوم س ۲۵4 عبارت حاجی 
خلیفه این است < الندوبن فی‌اخبار الفزوین لامام ابی‌القاسم عبدالکریم بن‌محمدال رافمی 
الفزوینی المتوفی سنة ثلاث وعشرین وستمایه > ولی در اصل انگلیی اشتباهاً یاضی 
‌ سده ۰ 

۲ جلد اول وپنجم وششمآن در سلسلهٌ اوقاف کیب بطبع رسیده » همچنی در 
مسربطب‌در آمده‌است. وآن تألیف ابوملی احمدین مسکویه متوفی بال۸۲۱ ه . است . 


۱۳۸ 


۸) دیواداللس ۲ . 

۵) تاریخ محمد بن‌جر برالطبری (* . 

۰ قادیح حمزة اصنهانی ( . 

۱ تاریخ کامل ابن‌اثیر (*۲. 

۲) ز بدة التواریخ جمال‌الدین ابوالقاسم کاشی ( در کشف 
الظنون حاجی خلیفه مذ کور است ) . 

۳)نظام العو ار بخ قاضی ناصر الدین ابوسعید بیضاوی (۵. 

5 ) عیون‌التو ار بخ ابو طالب علی‌الخازن البغدادی . 

۰ کتاب‌المعارف ابر‌قتیبةالدینوری () 

۲ تاریخ جهانگدای عطاملك جوینی ۷ 

۷( کتابالیمینی تر جمهالعتبی ابو الشر فا لجر فادقانی(۸). 

۸) سیر الملو 2 خواجه نظامالملك (سیاست نامه ) .)٩(‏ 


۱( محتمل است که همان کتاب‌لانساب باشد . ولی بنام 2 دیوان‌اللسب > در 
کشف‌الشون مذکور است . 

۲) طبع لیدن‌در ۱۵جلد از ۱۱۲۸۹ ۱۹۰۱ م . در تحت ظرانجمنی ازمسفقن 
زبان‌عرب بنظارت پروفرر درغویه 6066 16 . 

۳ با ترجماٌ لاتینی آن چاپ لايبزيك (۱۸۹۸-۱۸44 م۰ ) 

( طبع لیدن در ۱۸ جلد از ۱۸۵۱ تا ۱۸۷۰ . وطبع قاهسره در ۱۲ جلد 
از ۱۲۹۰ ۱۳۰۳۱ «. 

۵ راجع باین کتاب درهمین فصل متصلا" بحث شده‌است . 

۱ طبعگوتی کن (۱۸۰۰ م) . 

۲ درسه جلد طبع‌میرزا محمدخان قزوینی درسلسلاٌ اوقاف کیب . 

۸) اصل عربی اين کنتاب در دهلی درسال ۱۸۸۷ بچاپ سشگی طبع شده ودر 
سال ۱۲۸۱ «. ] ۱۸۷۰ . در فاهره به‌طبع رسیده ؛ و ترجمهٌ جرفادقانی بفارسی از 
همان کتاب درتهرآن بسال ۱۲۷۲ ۰۶ ۱۸۵۶ م . بچاپ‌شگی رسیده است . 

٩‏ دریاریی شفرمتشرق فرانسوی بسال۱ ۱۸۹ بعابع رسانیده‌ات. 


۷۹ 


۱۳۹ 
۹( شاهنامة فر دوسی۱) ۲ 
۰) سلجوقنامة ظهیری نیدابوری. 
۰۱) مجمع ار باب) لمسلك قاصی ر کنالدین چجوینی . 
۲) استظهار الاخبار قاضی احمد دامغانی . 
رشیدالدین فضل‌الل4 وزر. 
مولف بعد از آنکه منایم تاریخ خوررا بشرح فوق 


۱ ۱ ۲۳۹2 ۹ ۴ سح 

۰ دک هیسکنت ور اغ‌ها عات.۱ نبا ور سر اس 
زر حصاب ادج برس ر ِ فا مت 
مه‌مول است آنگاه از ادوار گونا کون که امم واقوام مختلف 


بر ای‌شروعتارینجحساب نمووهاند.بحث کردمعیکوبد: 
بعضی ازایشان اول‌تاریخ را هبوط ]دم وبعضی دیگر طوفان نوح وجمعی 
دیگر » ظپور ابر اهیم‌وموسی ,و گروهیعلاك فرعوت .واولاد اسماعیل 
از بنیاد کعبه واهل یمی از استیلای حبشه بر یمن . ویبونانیان و رومیان 
از عبد اسکندر وقطیان از غلبه بخت‌النصر (نب و کد نزد) و قریش 
قبل از اسلام از عام‌الفیل شروع میکرده اند . سپس موّلف از اختلافات يکه 
در سال شماری بواسطهٌ اختلاف « نقطهٌ مبدا» پیدا شده بحث میکند . تباین 
عقاید فلاسفه که عالم را قدیم دانسته وابتدائی برای‌آن قائل‌نبورند باعقابد 
متکلمین که جهانر! حادث دانسته وابتدا وانتپائی برایآن قائل گشته اند 

ولی ابتدایآفریتش را تعیین نکرده‌اند هم‌براین اختلاف افزوده‌است. ونیز 
۱ )شاهنامه درایران‌مکرر بطبع‌رسیده‌است ؛ طبی‌بدیئی چاپ اولیا سمیع, کلکنه 
طب تررماکان بسال ۱۸۲٩‏ م .۰ ترجمه فرانهٌ آن بقلم ژول‌موهل ۷1۵1 66( آ 


بمال ۱۸۳۸ م تا ۱۸۷۸ ۰ وسه جلد طبع وولری ۷116۳84 ولاندر 6۳ا08 فا بر 
استر اسبورك ازسال ۱۸۷۷ تا ۱۸۸۶ م. 


۱۳۰ 


میگوید که:علمای چین و ختن و ماچین وفرنگان ابتدای خلت آدم 
علیه‌السلام را از هزار هزار سال در گذرانیده اند ؛ و گوبتدچندین‌آدم بوده 
وهریکه را تسل منقطم میشده و دبگری ظاهر میگشته وهریك بلقبی 
مخصوس بوده اند » ونسلآنها همه بجز یکنفر ( آدم عبراتیان ) منقرش 
شده است . واز طرف دیگرعلماء ار ان اژهبوط 6۵۲ تاظپور پیفمبر اسلام 
را شش هزار سال تخمین کرده وبعضی بیشتی و کمتر گفته اند » واهل‌نجوم 
آززهان‌طوفان تاریشی دارند که درزمان تألیف" ثتاب ( که۹۸* بزدجرری < 
۰ م است ) بان‌حساب 44۳۲ سال از آن سیری شده است . 
کتاب تاریخ گزیده مشتمل است بربك مقدمه 
(فانحه) رخش اب که‌هریك از آن اباب منقساست 
بفصولی چند و بك‌خانمه » بشرح ذیل : 


محتویات 
تار یخ گزبده 

فاتحه - درآ فرنش‌کائنات 

باب اول - ۰شتمل بردو مقاله : 

۱ در ذ کر پیفمبران مرسل واولوالعزم . 

۲) در ذ کر انبیا وحکما و کسانی که پیغمبر نبوده اند اما درکارحق 
ورواج دی سعی کرده اند . 

باب دوم - در ذ کر پادشاهانی که پیش از اسالام بوده‌اند» مشتمل بر 
چپار فصل : 

۱) پادشاهان پیشداذیان بازده تن » مدت ملکشان ۷4۵۰ سال. 

۲) پادشاهان کیانیان ده تن , مدت ملکشان»۷۳ سال . 

۳) ملولدالطو اف اشکا نیان(۳۵۳۵۲32۳۵) ۲۲تن» مدت ملکشان 


۱۳۹ 
۸ سال (. 
؛) ساسانیان معروف باکاسره ۳۱ تن. مدت ملکشان ۵۲۷ سال(۳. 
باب سوم - در ز کر رسالت خانمالنبیین صلعم وخلفا واولاد و 
اصحاب و احفاد او مشتمل برمقدمه وشش فصل : 

۱) مقدمه - ور شرح شجرء نسب ۰طهر و ذ کر قبائل عرب که بدو 
پیوسته اند و در ة گر کیفیت احوال وشرح غزوات وعدد ازواج و کاتبان و 
اعمام وعمات وموالی ومخلفات او . 

۲) در ذ کر خلفاه راشدین وائمه مپذبین پنج تن ( که شامل حضرت 
امام حسص مجتبی نیزهست) , مدت‌خلافتشان سی‌سال از دهمریم الاول(۴) 
سله ۱۱ هجری تا ۱۳ ربیم‌الاول سته ۱ زوئن ۱۳۲ م. تا ۱۷ ژوبة 
۱ م. که‌حضرت امام حص با معاو به صلح فره‌ود . 

۳ در ذ کر بقیهٌ ائمهٌ اثنی عشر » ده تن » مدت اعامتشان دوست و 
پانزده سال وهفت ماه ازچپارم صفرسنة 44 حجری تا رمضان ۲۹۶ « ۱6/۰ 
ماری ۱۹۹ تا مه ۸۷۸ م. وشرح حبال امیر المل‌منین علی(ع) و فرزندش 
حس مجتبی(ع) که بزهر مسموم شد دراین فصل نیامده است. 


۱) در ده گراوری تاریخ کزیده منطبعةُ ۱٩۱۰‏ لشدن, مدت ملك اشکانیان| 
۰ سال ذکر میکند . 

براون درحاشیه مینوید : دور میان اسکندر کبیروسقوط اشکالیان‌را ( که‌در 
وافع ۵۵۰ سال است) مورخان اسلامی کر بحساب آورده‌اند» باستثثای یکتن وآن 
مسمودی است(تا ‏ تجا که من مودالم) که درکاریخ< التنبیه والاشراف» جنبشهای‌مذهبی 
وسیاسی را که باعث بروز اردشیر بابکان شده است مشروحاً توضیح میدهد. دیگران 
مدت این دوره را تراسا صف بستساپ آورده اند 1 

۲ برآون درحاشیه میکوید که: مدت سلطنت ساسالیان بیش‌از يك فرن زیاد 
پاپ امده است؛» زیرا این سلله از ۲۲۱۷ م. تا۲ ۱۵ سلطنت میکرده‌اندکه مجموعاً 
۲ سال میخود . 

۳ دخه گراوری منطبعة للدن ۱٩۱۰‏ - ثالث عشرربیم‌الاول - ذگر ميکند. 


۱۳۲ 

ء) در ذ کر بعضی از صحابةٌ عظام وجمعی از تابعین کرام . 

۵) در ذ کر پادشاهان بنی‌اهیه ۱4 تن » ( که ملف آنها را خلنا 
نخوانده‌است) » مدت‌ملکشان در ار ات ٩۱‏ سال از ۱۳ ربیم‌الاول سن۱ ۶4 
تا ۱۳ ربیعالاول سنهٌ ۱۳۷ ۰۶| ۷ وی ٩۸۱:‏ تا ۳۰ اکتوبر ۷۹ م . 

۲ در کر خلفای بنی‌عباس ۷ خلیفه . مدت دو لتشان دانصد و 
بیست وسه سال ودو ماه وبیست وسة روژ ار ۱۳ ربیع‌الاول ۳۲ تا ۱ صفر 
1 ۰« . | ۳۰ کتوبر ۷:۵ تا ۱۷ فوربه ۱۲۵۸ مِ. 

باب چپارم- درز کر پادشاهانی که درعهد اسلام در ایران بودند» 
مشتمل بردوازده فصل : 

۱ در ذ کربادشاهان بنی‌صفار در بعضی نواحی ابر ان سه‌تن» مدت 
ملکشان سی وینج سال از ۲۵۳ ه . تا ۲۸۷ <. |6۷ تا ۹۰۰٩م‏ . که از 
آن ببعد اعقاب یشان تا چندی در سیستان حکوع تکرده اند . 

۲) در ذ کرپادشاهان سامانیان نه تن » مدت ملکشان درایران۱۰۷ 
سال وششماه » از بازدهم ربیمالانی ۷ .تا پنجم ذی‌القعدهٌ ۳۸۹ ۰۰ | 
آوریل ٩۰۰‏ تا توامیر ۹۹۵ م . 

۳) درذ کر پادشاهان غز نوی چپارده تن , مدت لکشان ۱۵6سال 
( از تجمله سی‌سال در | کثر قاط ایران وباقی در غز نه) از ۳۹,۰تا4۵«/ 
۵ ۷ ۱۱۵۰ م . 

4) در ذ کر پادشاهان غوریان پنج تن . مدت ملکشان 14 سال از 
سنهُ ۵40 تا ۰۵ .|۱۱۵۰ تا ۱۳۲۱ م . 

) در ذ کر دیلمیان یا آل‌بو یه هفده تن , مدت ملکشان ۱۷۷- 
سال ازستة ۸ تا ۰۸44۸ | ٩۳۳‏ 1 ۱۰۵۹ م. 


۱۳۳ 


: در ز کر سلاجقه وآن سه شعبه‌است‎ )٩ 

الف) سلاجقهٌ یر ان و ءراق ۱6 تن » مدت ملکشان ۱۸۱ سال 
از ۱:۲۹ ۵۵۰ .| ۱۰۳۷ تا ۱۱۹۶ م. 

ب) سلاجقهةٌ کرمان بازده تن » مدت ملکشان ۱۵۰ سال از سنة 
۳ ا ۵۸۳ ۱۰۶۱/۰۵ 1 ۱۱۸۷ م. 

ج) سلاجقةٌ روم و آسیای صغير بازده تن . مدت‌ملشان ۲۲۰ 
سال از ۸۰ تا ۷۰۰ ۱۰۸۷/۵ تا ۱۳۰۱ م . 

۷) در ذ کر بادشاهان خو ارزمشاه نه تن , مدت ملکشان ۱۳۷ 
سال اژ مه 4٩۱‏ تا 1۲۸ ۱۰۹۸/۰۵ تا ۱۲۳۰ م . 

۸( درذ کر ائابکان وآن دوشعبه است : الف) در دیار بکرو وشام 
نه تن » مدت ملکشان ۱۲۰ سال از 4۸۱ تا ٩۰۱‏ ۱۰۸۸/۵ تا ۶ ۱۲۰م. 

ب) در فارس معروف به سلفر یان بازره تن » مدت ملکشان ۱۲۰ 
سال از ۵4۳ تا ٩۸۳‏ ه. /۱۱2۸ تا ۱۲۹۶ م . 

5( در ذ کر اسه‌اعیلیان ابر ان وآن دو مقاله است : 

الف) در ذ کر اسماعیلیان مصر ومفرب وشمال افر بقا ؛ خلفاء 
فاطمیه چپارده تن . مدت ملکشان ۲۹۰ سال از سنهٌ ۲۹ تا ۵۵۹ د. | 
۸ تا ۱۱۹۰ م . 

ب) در ز کر اسماعیلیان ابر ان معروف به ملاحده با فدالیان 
لموت هشت تن , مدت ملکشان۱۷۱سال ازسنهُ 2۸۳ تا ۹۵۶ «. |۱۰۵۰ 
تا ۱۲۵۹ م . 

۰)رن کر سلاطعن قر اختائی کرمان ده تن ۲۱ مدت ملکشان 


۱ در دخه لندن طیم ۱۹۱۰ نه تن فید شده است . 


۱۳ 
۵ سال اژسنة ۱۷۱ تا ۷۰۹ ۱۲۷4/۰۵ تا ۱۳۰۹ م. 

۱) در ذ کر اتابکانلرتان در دو شعبه : 

الف) اتابکان لر بزر گ هت تن » مدت ملخشان ۱۸۰ سال از 
سثه ۵۵۰ تا ۷۳۰ «. |۱۱6۵ تا ۱۳۷۹ ۸ . 

ب) اتابکان لر گوچک بازده تن » مدت ملکشان ۱۵۰ سال ازسنهٌ 
۰ :1 ۷۳۰ ۰۵ |۱۱۸6 ۱ ۱۳۲۵ م . 

۲ در کر بادشاهان مغول ابران- ۱۳تن » مدت ملکشان تاآن 
زمان که تارخ بتألیف در آمده است+۱۳ سال یءنی ازسنت۵۹۹ تا۷۳۰ < .| 
۲ تا ۱۳۲۹ م . در اینجا و لف اضافه میکند : هونتیجه دولت اشان 
هر که را بعداز این هوس باشد تحقیق فرماید . » 

باب ملحق - پادشاهان آ ل‌مظفر, هف‌تن , مدت ملکشان ۷۷سال 
از ۷۱۸ تا ۷۵۵( ۱ 

یاب پنچم - در و کس امه سنت وقراءه ومشایخ وعلماء دین اسلام 
رضوان ان علیهم - و آن‌شش‌فصل ات : 

۱ درائمةٌ مجتهدان (۱۷ تن ذ کر شده). 

۲) فراه رحمة اه علیهم ٩(‏ تن کرشدم). 

۳) محدثان (۷ تن ز کرشدم). 

) مشایخ صوفیه (قریب ۳۰۰ تن ذ کر شده) . 

) علماه علم دین وقضا وطب (قریب ۷۰ تن ذ کرشدم). 

) شمرا که پنج تن از شعراه عرب و ۸۷ تن از شمرا عجم ذکر 

۱) باب ملحق در زکر ملوك آل مظفررا که درکتاب تاریغ گریده وارداست؛ 


مرحم برارن ذکر تکرده» وآن خلاصه واصلاحی است ازتاری مولانا معی‌الدین یزدی 
که‌شخصی بنام‌محمو دکیتی بتاریخ ۸۲۳ ه تدوین کرده وبرتاریع کزیده الحاق‌لموده‌است. 


۷۱۳۵ 


شده‌اند وشرح احوال‌شعراه عجم را نوسنده ترجمه کرده وررروزنامهٌ انجمن 
همابونی آسیائی مورخهٌ اکتوبر ۱۹۰۰ و ژانوبهٌ ۱۵۰۱ جدا کانه 
بطع‌رسانیده. 

باب ششم- درذ کرقزو ین (باب‌الجنة) که مقام ومولد و منشاً موْلف 
است ودرآن هفت فصل است . 

۱) آثار واخبار که در شأن آن بقعه وارد است (نزديك بچپل‌حدیث 
تقل نموده که زآنجمله سی‌وشش‌حدیت از کتاب الندوین د افعی نسخبخط 
موف نقل‌شده ونقریباً جبلهٌ این احادیث شهر قزوین را یکی از ابواب‌جنت 
ما ۳ 

۲ در شأن وچگونگی شهر قز وین . 

۳( کیفیت بنا وعمارات فلز و ین- محلات نه کانه وتاریخ‌معماریآن 
از عبد شاپور اول که موس وبانی آن‌شهر بود وفتح‌آن بدست اء-راب 
و اسلام آوردن اهل آن (۴, ۱ 

4) در ذ کر نواحی , رورخانه‌ها , قنوات » مساجد » مقایر و ایشکه 
بهضی ازسکنه آن هنوز مخفیانه پیرو مذهب مزدلك هستند . 

۰) ذ کر صحابه وتایعین وائمه وخلفا ومشایخ وعلما و ملوك و وزرا 
وخواقین وامرا ثه بانجا رسیده اند . 

۲) ن کر عمال وحکام آن شهر . 

۷) قبائل واکابر قزوین که مشتمل برسادات وعلما طائفهةٌ افتخاریان 

۱ ده کرارری لندن منطیعهٌ ۱٩۱۰‏ که سال تحریر آن ۸۵۷ است. فاقد این 
صل میباشد . رجرع شود به جفرافیای ل. استرالم ونزهة الفلوب حمدال مستوفی . 

۲) در نشخ گراوری لندن باب سرم منحصر بذ کر ۶ج قزوین واسلام اهل آن 


ِ واز مسلات به کانه ومعماری وفیره مخنی بدارد؛ درسایر صول ومراد نیز اختلافاتی 
با متن انگلیسی مشاهنه میشود . 


۱۳۹ 
( که از آ نحمله ملك سعید افتخار الدین محمدبی ابو نصر معاصرمو لف 
بوده وخط وزبان مفولی وتر کی‌میدانسته و کتاب کلیله ودمنه را بزبان 
مغولیو سند بادنامه‌را بزبان ترکی نقلوترجمه نموده است .) وبازداران 
یامظفربان - بشاربان - برهانیان -حنفیان -حلوانیان - خالدیان _خلیلیان 
دبیران - رافعان زاکانیان - زبیربان ‏ زادانیان - شیرزادیان_ طاوسیان- 
عباسیان- خفاربان- فیلو| کوشان_فضویان - فراولان- تمیمیان - کرجیان- 
بادلفیان( که‌ستاره‌شنای وجنرافی‌دان معروف زر کریابن محمد لب محمود 
ازاین طابفه است .) انسیان - ماکانیان - قیسیان _مستوفیان( کفطا همه لف 
است ومیگوید که ازاولاد حر بنیز یدر یاحی‌بوده‌اند.) مومنان مختاران 

معافانیان با معافیان - مرزبانان - نوشابوربان - بولاتیموربان یا تبایکان . 

خانمه شجر نساب وساسله‌های طو اف انبیا واولیا وائمهویادشاهان 
و وزرا وغیرهم بطریقی که خواچه رشیدالدین در کتاب خود اختراع 
کرده ولی دراشجا عکمیل شده‌است . اما این شجره در کتاب محذوف است 
ودرهيجيك ازنسخح خطی که‌تا کنون بدست آمده دیده‌نشده است . 

نظر به‌وسعت مندرجات تاریخ گزیده ونظر به حجم متوسط آن 
( که ۱۷۰ هزارکلمه بیش نیست ) معلوم میشود که این کتاب صورت بك 
خلاصه ویادراعت(٩)‏ تاریخی دارد وهیجگو نه شرح‌وبسط وقایم‌رااز آن‌نباید 
انتظار راشت» معذلك کتاب‌مزبور نسخه‌ای بیاهات‌هفید است وشاملبسیاری 
مطالب خاص میباشد که در حای 7۳ نتوان بات . ودر همان حال برای 
فسمت تاریخ عصرزمان‌خود در درجهٌ اول اهءیت میباشد » بطوربکه‌مدتی‌بود 
لزوم طبع‌وانتشار تمام آن کتاب احسای‌میشد وتاسال۰ ۱۹۱ ظط قسمتهائی 

ازآن کتاب بشرح‌یل بطبع رسیده بود , ازاینقرار: 


۱) خلاصٌ یادداشت < صاذقمهوصم) 


انا : ون سس رون ی 
رو نون 1 رات 5 با وه :ع ایام را ای امشروخام اسازة 
۱ دک «_ ۰ وف ام زار تام ۱3 مد و رو ارقهاگا 


محاصره لشکر مفول یکی از بلاد دا 
ص۱۳۹ بنقل از نسخا جامع‌التوار بخ - کتابخانا ملی فرانسه . 


۱۳۷ 


۱) تمام باب‌چپارم ور تاریخ سلاطین اسلامی اير ان . که اسل‌فارسی 
بضمیمه ترجمهً فرانسوی آنرا مسیوژول کانشی ۵۵417 10168[ در سال 
۳ در پاریس چاپ کرده است . 

۲)تمام باب‌ششم باستثنای‌فصل اول آن دراحاد ث و اخبار راجم به‌قز وین 
که‌تر جماٌفرانسوی] ترا مسیو بار بیه دومینار 6۲۵۵۳0 06 907016۳ 
درژورنال | سياتيكك(س یه -جلدرهم)درسال ۱۸۵۷ »درپار یس منةشرساخته است. 

۳)فصل‌ششم باب‌شعرای ایر ان . که‌نوبسنده این کتا بآترا بانگلیسی 
ترجمه کرده ودرا کتوبر ۱۹۰۰ وژانویهُ ۱۹۰۱ م . در مجلةٌ انجمن‌همایونی 
آسیائی بطبع رسانیده » لیکن در سال ۱۹۱۰ عین نسةٌ خطی نسبة صحیح 
وقدیمی که در تارمخ ۷ «. |۱4۵۳ م . نوشته شده بصورت استتساخ عین 
«فاله سی‌میل» ۲۳ ورسلسلة کتب کیب (۷,1 ۵1.61 ۷ ) چاپ‌شده است وبعد 
اژآن در ۱۵۱۳ ۰۸ نویسنده باتفاق د کت نیکلمون ۷100[507 ترجمة 
خلاصه‌ای از آنرا بانکلیسی باحواشی وتوضیحانتکاملیبطبم رسانیدبطورد؟ه 
اکنون تمام آن کتاب وترجمةٌ آن در دسترس محقان است ومیتوانند قدر 
و فیفت از افتسا ملاحظه کنیا 

حمدالله ممتوفی در مقدمهُ کتاب تار یخ کز ید 
و 

در آن زمان بنظم آن اشتقال راشته است ودر آن تاریخ یعنی‌سال (۷۳۰*.| - 
۰ ) ازآن مثنوی که تمام آن بیش ازه۷ هزار بیت‌میشود, متجاوز از 
۰ زار بیت برشتهنظم کشیده‌بورهاست. این‌منظومه‌به ظفر فاهه موسوم است 
وپنج سال بعداز تاریخ فوق اختتام بافته . ورحقیقت آن مثنوی دنبالةٌ کتاب 


۱) فالاسی‌میل 1[6جدزه - ۳۵0 استنساخ من نوشته؛ المشنی . 


۱۳۸ 


شاهنامةٌ فردوسی است؛ واز آن‌نسخة منحصربفردی‌موجود است. (درمجلد 
ضخیمی در موز برتانیا . بشمارهُ 2833 .00۳ محتوی بر ۷۷۰ ورق که 
در شیر از درستة ۰۸۸۰۷ |۱6۰6 . استنساخشده زر رل ۱۱۱ 
در سنهُ ۱۸۸۵ م . در ایران| نرا برای موزه برتانیاخربداری کرده است(؟ 
علاوءبر ظفر ناهه, (مجموعة) مز بور مشتمل‌است بربك قسمت از شاهنامة 
فردصی که موف در مدت شش‌سال تصحیح کرده است . 

ظفر نامه ازتارخ‌حیات محمد (س) شروع‌شده وبه زمان‌مو لف‌ختم 
میشود . بعنی‌سنهٌ۸۷۳۷. /۱۳۳۱ ۸ ؛ هنگامی که اپوسعید مفولی سلطنت 
میکرده‌است‌حوارث را بنظم‌ر آ ورده , وآن‌چنانکه گفتیم تقرباً ۷۵هزاریت 
است . ده‌هزار بیت آن را حمدالله بدهريك ازهفت قرن‌ونیم هجرت‌برطبق 
تقسیمات سال شماری تخصیص‌داره است 4 ۲۵ هزار بیت آن راجم بعرب » 
بیست هزار آن راجع بعجم و سی‌هزار مخصوص مغول‌امت . وقتی کهموّ لف 
شروع بنظم آن نموره بگفتهٌ خوش‌چهل‌سال داشته وپانزده سال‌صرف‌تنظیم 
آن فرموره است وبابراین میباید که وی ورستةٌ ۰۸۹۸۰ /۱۲۸۱ م. متولد 
شده‌باشد. د کتر ر بو 1316۷ .2 از آن کتاب بتاصیل وصفمر وی وله 
از قدروقیمت‌تاریخی آن ختاب‌نبایدبپیچوجه فافل بور. خاصه کسوّلف‌نست 
به‌بیان وفابم‌وتوارخ ایام خیلی رقت کرده است . وجلد سوم‌آن کتاب‌برای 
تاریخ دورة مغول بسیار گران بهاست. مثلا در آنجا وصف بسیار روشنی از 
واقعة قتل عام شهرقزویی , که مسقطالرای خود اوبوره است؛ می کند . و 
اطلاعات‌وی غالبا مأخون ازجد اعلای‌خود. امین نصر ممتوقی است که در 

۱ لذطءعده) رموفز5 


۲) برای رصف‌کامل این کتاب رجوع شود بمتمم فپرست کلب فارسی ریوشمارش 
۳ ص ۱۷۱۲ ؛ وهمینین به انم ۸3626۵ سال ۱۸۸۵ ص ۳۱۸ 


۱۳۹ 


آن‌تارخ نود وسه سال داشته . منظومهٌ بل که از آن کتاب اخف ول شده 


برای بیان مقصود نمونه‌لی کافی ووأفی ام : 


و اقعا شهر قزدین 


دزیر به‌قز و ی سبتای(۱)بنگه 
بداتکه که شد شبر دریای خرن 
زشعبان گذر کرده بد هفت روز (۴) 
در آ نوقت بد حاکم آن دیار 
بحکم خلیفه در این شبره شهر 
چرلشکر دراین مرز آمد بجنگ 
بر آمد به بارو بی جنگ جو 
سه روز آندرین کس ندیدند راه 
مغول اندر آمت به قرو هون دلیر 
ندادند کس را به قزوین امان 
هر آغک سکه بود اندر آن شهر پاله 
زخرد و بزرک و زپیر و جران 
زن ومرد هرجا بی کشته شد 
بسی خوبرویان زبیم سپاه 
زتخم نبی بیکران دختران 
ژبیم بد لشکر رزمخ- 


همه شاقعی مذهس‌ند آن دیار 


1 


در آن مل بود از حنیفی شمار 
بهم بر فکنده بر جایگاه 
تماند اندر آن شهر جای کنر 
ژبیم بپاه ول هس کی 
برشنند چندی بجامع درون 
چر بودلد از آن دشمن الدیشه ناه 
بسجد مفول ابر آکش فکند 
باتش مقوف مضرنس بوخت 


درآمد بکردار فران پلنگ 
ده و هفت بودی ز شخصه فزون 
که‌پیدا شدآن‌محنت ودردوسوز 
مظفر لب » مبتری نام‌دار 
زکار حکسومت ورا بود بیر 
بپتند دروازه ها همچو که 
بوی مقول کرد در جنگ رو 
چپارم بشیر اندر آمد سیاه 
سر همکنان آوریدند ژیر 
راهن سران را سراسر زمان 
همه کشته افکنده بد در مناله 
تماندند کس را من در ررات 
هبه شهر را بخت بر گشته شد 
بکردند خود را بخیره تباه 
فروزنده چون بر فك اختران 
لگون در فکندند خود را بچاه 
حنیفی باشد یکی اژ حسزار 
که بودند کشته ده ودوهن‌ار 
تن دشتگانرا به بیراه وراه 
زبی کفته افکنده بیسد وس 
گریزان برفند رجا بسی 
پر آلدوه جان وبدل پر زخون 
فراز مقرنس لپان کشت یاله 
ژبانه براصد بچرخ بلشه 
وزان کار کفر وستم برفروخت 


.( در نخاً خطی سنتای زگرشده ولی تلفط صحیح آن سبتای است » رجوع 
شود بتاری جهانگشای جزینی جلد ارل س ۱۱۵ . 
۲) هفتم شعبان ۱۱۷ هجری قمری مطایق ۱۲ اکتوبن ۱۲۲۰ مسیسی . 


۱۶۰ 


این‌نوسندثیرکارزح تک شسکتاب‌ربگری‌نیزتلیف 
اه تلوب کرده است » در علوم جفرافیا و هینت » موسوم به 
« نز هة) لقلوب» که‌ترد اهل‌علممعروف است. نسخخطلی این کتاب متعدد و 
فراوان . ولی‌تاسال۱۹۱۵ فقط یك‌نسخة مطبوع‌بچاپ سنگی که در بمبالی 
درسنهٌ ۰۸۱۳۱۱ |۱۸۹۳ م. بطبع‌رسیده در موه نوی وا ا تال 
نسخه‌ایتصحیحشده و انتقاری‌بتوسط ل . استر انج 50۳۵5866 62.16 ۱۷۲۲۰ 
در سلسله کتب کیب (جلد 1 1116 ) بطبم رسیده وترجمةٌ انگلیسی آن 
نيزخاتمه بافته ودراین تارخ در زبرچاپ است 
نز هة) لقلوب بنجسال بمد از ظفر نامه تالیف و 


منابه کتاب ۲ 

۱ ی سو ۱ تدون‌شده » ومقارن با اوقات اختلال وهرح‌ومرجی 

بژ‌ 

است که بعد از مرک ابوسعید در ایران رویداد 
وموّلف غالبا باین احوال اشاره مینماید . بتابر آ نجه میگوید بعضی ازباران 
آزاو درخواست ت کردند که چون در زبان فارسی کتا عابی درد علم باحوال بقاع 
واما کن(جفرافیا) تألیف نشده است وغالبا 1 این گونه کب بز بان‌عرب‌است» 
او کتابی در 1 علم بربانل ثارسی تألیف کند + جمله منایعی که وی 
برای کسب اطلاع در کتاب خود نام بززه: وت یل ات ,که اطلاعات و 
مشاهدات شخصی مولف که در ائنای سیاحت و مسافرت در هملکت اير ان 
بدست آ ورده نیر برآن هر ید میشوو : 

۱) حاجی‌خلیفه دروصف این کتاب چنن‌میگوید:3 لزهةالقلوب کنابی‌است‌فارسی 
الءسئوفی‌الفروینی. متوفی‌سنهٌ ۷۵۰ ه . که‌از کتب‌صورالاقاليم والثبیان وسالك‌الممالك 
وجپان نامه وفیره کرفه است ... الخ > . 

يك قفسمت از کتاب بزهةا لقلوب (لیمه اخست ازمفالشوم درصفت بلدان وایالات 
وبقاع) در تاریخ آسفند ۱۳۳۹ 7 . بسمی و آهتمام دانشیشد جوان آقای محبد دبیر 
سیاقی‌در طبران بطبع رسیده ومقدمه وفهارس مقیده بان منضم شده است . 


۱۱ 


صودالاقاليم تأیف ابوزید احمدبی سهل البلخی ٩(‏ 
التبیان ۲۱ تیف احمدیی ابیعبدالله . 


المسااك والممالك تألیف ابوالقاسم عبدالله‌بن خرداذیه(؟". 
و نیز کتابی موسوم به جهان نامه . بعلاوٌ نوزده رساله ۳ 
که تعداد آنپا همه در فپرست فارسی ۵ کتر بو ذکر شده است (ص4۱۸- 


۱) محتیل است که این شخص همان این‌البلخی صاحب فارسنامه باشد که در 

۲) بزعم ریو همان کتاب‌البلدان آح‌دین آبی‌صدانه محمدالیکری است . رجوع 
شود بمقپرست ریو ص ۲۲۱ . 

۳) این کتاب در سال ۲۳۹-۲۳۰ «. |۸-۸46٩۸م.‏ تألیف شده ودغویه مولف 
وستشرق معروف هلندی درجزه کنب جغرافیائی عرب بطبع رسالیده است. 

؟) نوزده رسالةٌ دیگر که ریو درشرح نزهة القلوب موجود در موز؛ بریتانها 
بشمارء 16736 - ۸۵0 ذکر کرده ازاين قرار است : 

0 طبقات همدانی عالیف آبوعبدانهٌ محمدین سمدالو اقدی . 

۲) عجائبالمشلوقات - تألیف ز کریابنمحمدالکمونی‌الفزویتی . 

۳) آثارالیلاد ت تألیف هو . 

4 فارسنامةٌ ابن البلخی متوفی در فاری در زمان سلطان محد سلجوقي . 

۵) ذکر ولایت کرمان - تألیف خواجه ناصرالدین المنشی‌الکرمانی . 

۲) مجائبالبحر - لیف امام علی‌بن‌فیسی‌الحرانی برای المقتدر بالق خلیفه, 

۷) آثارالبافیه. ابوریسان محمدالبیرونی الخو ارزمی . 

۸) کتاب‌التفهيم فی‌التنجیم تالیف همو . 

. کتاب ارشاد در ذکر فزوین تألیف حافط خلیل قروینی‎ )٩ 

۶۰ رسالهٌ ملکشاهی - در ومف مبالکی که ملکشاه درنظر آورده . 

۱ تاریخ اصفپان تألیف حافط عبدالرحمن‌بن محمدین اسحق‌الاصفهانی . 

۲) رسالٌالسنجریه - فی‌الکائنات‌العنصریه_ عألیف امام عمربن‌سهلان‌الساوجی. 

۳) عجاثب الاخار . 

۹( معجم‌البلدان - ابوءبدال2 یاقوت‌الحموی . 

۵ تحفةالغرالب . 

۲۱ صورالکوا کب - تألیف شیخ ابرالصن صوفی برای مضدالدو(ه . 

۷) تاریخ مفرب . 

۸) اخلاق اصری تألیف خراجه صیرالدین طوسی . 

۹ توق بامهُ ایلخانی- تالیف همو . 

رجوع رد غپرست ریو ص ۱۸ . 


۱:۲ ۱ ۱ ۳ 
۹ . کتاب نز هةالقلوب مشتمل امت بربك مقدمه (فاتحه) وسه مقاله 
ویك‌خاتمه . مقالهُ سوم مهمترین فصلآن کتاب میباشد . در سایر اقسام که 
فبل ازآن واقع است از علم افلالد واجرام سماوبه وربم مسکون وموالید 
ثلاث ونوع بشر بحث میکند . در مقالهةٌ سوم که فسمت جغرافیائی آن کتاب 
است از حرمین شررفین و بیتالمقدس سخن میگوید . آنگاه جفرافی 
بلاد ابر ان و عراق و ]سیای‌صغیر را شرح میدهد . ضمیمه‌ای نیز در 
جفرافیای طبیعی ایر ان بآن الحاق‌شده . سپس بیان ممالکی امت درجوار 

ابر ان که هیحگاه در تحت سلطنت ایران نموده اند . 

خاتمهٌ کتاب در شرحعجائبی است که‌درعالم وبالاخص درماك ابر ان 
وجود دارد . این کتاب از لحاظ علم جفرافیا واوضاع‌واحوال مالك ايران 
درفرون وسطی دار ای‌فدروفیمت شابان‌است ومستر ل.استر انج قل‌ازآنکه 
آن کتاب را بطوریکه فوفاً کفتیم بطبم رساند در تألیف کتاب خود موسوم 

به«همالاك خلافت شر قی»(۱) از آن استفاده نموده‌است. 
در ایتدای این فصل اشاره نمودیم به کتاب تاریخ کوچکی‌موسوم به: 
ی نظام) لتوار یخ که مولف آن قاضی‌مشپوروهفس 
ار 4 "" _ معروف ناصر الدینالبیضاوی‌است. که‌والش‌نیز 
در عپد تا بك ابو بکر بن سعد ز نگی: ممدوح 


۱ ۱۵۲2دع ۵ظ) 01 «8حص)تالین 50۳۵86 16 .6 ۸۷۲ 
طبع لندن . 

۲ رسالهٌ ظامالتو اریخ بتصحیع واهتمام بهم نکریمی درسال ۱۳۱۳ ه .ش در 
طبران بعابع رسیده است . قل فمتی از مقدماآن‌ که مولف در علت تالیف لگاشته 
ولماینده سك مخن و شیوهٌ کلام ارست در این‌جا بیفایده لیست : 

2 اما بعد ... چنین کوید مولف این کاب .... ابو القاسم محمدین المولی‌المفقرر 
فخرالدین عبداله البیناوی .... که چرن حق جل وعلا توفیق‌داد تاهرعلمی اژعلوم دیئی 
عجالةالوقت را در ریمان شباب کتابی بتحریر پیوست ؛ خراستم که در علم تارین که 
معظم کاب المی وسحف آممانی بذکر آن مشحون . وفوائد دین ودنیا در عطاوی آن 
بقیه در پاررقی قحقیمد 


۱1۳ 


موّلف ظاهی/ تا سنه ۸۳ ۱۲۸۵/۰۵ ۰ بر آن اضافاتی بعمل آمده » ونیز 
احتمالا" بدست نوینده دیگری درسنهة ۹۵6 ۱۲۹6/۰۶ م. تحربر آن‌ادامه 
ظاهرا شایست گی‌طبع را نیزندارر» زیر أ معلوم نیست که در آن‌نکته‌ای حد ید 
با مطلب تازه‌ای‌مندر ج باشد » وتصور نمیرود که از تا لیف آن برشهرت ونام 
بلشدی که مو لف در عالم فضا و کلام وتفیر دارا میباشدچیزی بیفزاید ۳ 
تاریخح ددگری که هم از این دوره باقی مانده و هنوز بطبم نرسیده 
تاریخ بناکتی کتایی است موسوم به دوضة اولی‌الالبابت 
ریخ لد 
فی‌توار یخ الا کا بر والانصاب کهررسنةً ۱۷۱۷ 
۷ ماما بو سلیمان داود بنا کتی بافنا کتی-ازشپرهای‌ماور)»النهر 
بقیه پاررقی ازسفحهٌ قبل 
مضمون » تجارب احوال گذشتگان از باب تدابیررمرٌدی مشفق » وتدبیر حوادثرقايع 
ایغان رهروانر! بذ کری سادق. مختصری‌سازم معتمل بذ کرمشاهیر انیاه واکابرعلماه 
وسلاطین عظام رملوك کرام : وشطری از احوال ایخان بروجه ایجاز ربیان چ‌نانکه 
خوانده ملول نشود واز زوائدی که بعلم تاریخ زیاده تعلفی ندارد خالی‌باشد» اماآ نجه 
اين علمرا لابد بزد بتمام ایراد کرد» . این کتاب را از تواریج معتبر فراهسم آوردم و 
« نظام) لمو ار یخ» تام کردم » که برآن سللهٌ حکام وملوك ایران که طول آن از 
فر ات است تا چیحون بلکه ازدیار عرب تا حدود خچنل‌چنانکه یاد کرده‌میاید 
من‌لدن آدم(ع) الی یرمنا هذا. فی‌الحادی والعشرون من‌شر ال الحرام سنة اربع وسیعین 


رستمائه هجریه برسبیل اتسال آوردم و آنرا برچپار سم لهادم وبزبان فارسی ساختم عا 
فوایدآن عام‌تر بود ... >. 


۱) برای اطلاع بیعثر رجوع شود بفهرست کتب فارسی ریو ص ۸۳۲ 


۱ 
برشته تألیف در آمده است ۲۷ . مولف این کتاب که بیشترمعروف به تاریخح 
بنااکتیاست. تحفیقاً به کتاب تاریخ کبیر رشیدالدین نظر داشته است . 
آن‌مشتملاست بر نهقسم بشر حذیل:۱)انبیا واولیا -۲) پادشاهان قدیم ایران 
-۳)پیقبر اسلام(ص). وخافا -4) سلاطینایر ان معاصین خلفاء بنی‌عباس- 
5 بهودبان - )٩‏ مسیحیان وفرنگان -۷)هندیان -۸) چینیانه) مفولان . 
اين کتاب از بكطر فآشکارا نشان‌میدهد که تاچه پابه وسعت‌اطلاع 
خواجه رشیدالدین در تارخ دارای تأثیر بوره است » چه متجاوز ازنمف 
کتاب مخصوص ز کر طواف غیر مسلمان است که در ضمن پنج قسم اخیر 
فوقاً ذ کر شده بعنی تارخ‌طوایف بپود واروپائیان وسلاطین وامپراطورهای 
روم ویاپ‌هاوهنود وچینیانومفولان . مطالمی که درن 1 این‌ملل‌قل‌میکند 
هرچند غالبا مختصوخشك است. ولی‌اطلاع‌حقیقی به اصول وقایم‌را بدست 
میدهد ورر همان‌حال شرحی که از مبادی مذهبی ملل غیر مسلم داده خیلی 
منصفانه وخالی از تعصب وطرفداری است . از طرف دیگر بیضاوی مولف 
کتاب نظام) لعوار یخ » مانند غالب مولفین که بطور مستقیم‌ررتحت نفوذ 
ار یخ رشید‌الدیی قرار نداشته‌اند, جزتارخ اسللام وملل اسلامی‌وسلاطن 
قدیم اير ان وپیفمبران بنی‌اسرائیل وقضاة عبری از سایر توارخ ملل‌مطلب 
ِ دیگری ندارد . عات این اختلاف مایین این دو 
۱ كت ۳ تاره خشاید آن‌است که بیضاوی‌ررفار س‌زن دکانی 
می کرده و آن ابالت بطوربکه ملاحظه کردیم از 
۱) ملف کوید : تثها سخه‌ای که ازاين کتاب دردست نویسنده‌است سخضلی 
است که متأمفاً ابشدا واتهای آن ضایع شدم ومتعلق است بکنابخاناً مرحوم سرهوتوم- 
شیندلر ع7016:دع۹ حعلا)ت110 517 و آن سابقاً متعلق بوده است بکتابخانً بیسن 

میرزابهاهالدوله " رجوع شود بفپرست ریو ص ۷۹ . 


در تهران در کتابشانة آفای حاجی ملك نیز نسخه‌ای ازاين کتاب موجود است 
چند روزی لطفا باختهار اين پنده مترجم گذاروند . 


۸ 


۱:۵ 


معبر عظیم ارتباط شرق وفرب بواسطهٌ وسعت ممالك محروسة مغول حدا 
مانده و کنارافتاده بوده » لیکن ملف تاریخ بنا کتی ازاحل ماوداء لنهر, 
وشخصاً نیز در دربار از ان‌خان ( ۰۰۷۰۱ /۸۱۳۰۱ ۰ ) سمت ملكالشعرائی 
دأشته ؛ بدون شبپه با دربار عغول وبا اشخاص متعدد خارجی که از اما کن 
بعیه‌بدر بار مز یور آمد وشد داشته اند آشنا بووه است . اطلاعات این‌مو رخ 
درباب بپود ومسیحیان وهنود وچینیان ومفولان اگرچه غالبا از صفحات 
کتاب رشیدالدین اخذواقتبای‌شدمحتیغالباً عن‌همان‌کلماترا نقل کرده. 
معذلك بدون تردید معلومات‌بسیاریمو لف شفاعاً آزنماند کان ملل‌مذ کوز 
کب کرده وبرآن مزید فرموده است. 

درهیچ کتاب‌تاریخیقبلازقار یخ بنا کتی,وباستتنای 


در نار یخ : 
بنا کتی باما کن ونفوس وحوادث تاریخی کمخارح‌ازراثره 


عل‌غالب مور خان اسااهی استی وه تیکوو :ود 
تاریخ بنا کتی اما کنی مانند : پر تقال » لهستان » بوهمی » انگلند » 
اير لند » اسکانلند » کاتالونی » لومباردی » پاریی » کواو نی 
ونفوسی‌مانند امپراطورهای روم از زمان روملوس بعد . وازسلسلهٌ پایها 
اززمان پطر س مقدس تازمان یاپ معاصرمولف که ازقرارمه کور دوست 
ودو تن بتوالی بوده آند ؛ وهم‌چنین‌حوادثی مانند مجالس‌شوراهای‌عیسویان 
ومسیحی شدن سکن بر تانی در زمان پاپ‌الوتر یوس ملاذ6۳ط)تا[ن. 
وفرقهٌ منحرفهً نسطوری وامثال این امور همه در این کتاب مندرح است . 
بطور نمونه مکی از مطالب قابل توجهرا که شرح فن طباعت چینی (چاپ) 
بوسیلة فطعات چوب میباشد در اینجا عینا نقل ميکنیم . بعد از آنکه دقت 


۱1۹ 


واهتمام چینیان را در ق لکتابت صفحات کب قدیمهةٌخود ازتاریخآ ان کر 
میتماید » بنا کقی «یگوید : 


< آنگاء بموجبی که عادت ایشان است از آن کتاب نختها کرد» ومیکنند ‏ 
چثانکه در آن هیچ تفییر وتبدیل وزیادت وقصان تمی‌تواند برد . وآن چنان است که 
چون بهترین کتبآن تواند بودکه درست باشد وخلش بفایت خوب ومجال تذییردر آن 
نه » رعایت هرسه معنی‌ر| وضمیکرده اندکه هر کتا بکه نزد ایشان معتبرافناد خطاطی 
خوش نویس‌را حاضر کرده اند تا هرصفحه ازکتاب بخطی پاکیزه برلوحی نوشته است 
وتمامت داشدکان آن قم باحتیاط تمام مقابله وتصحیح آن کرده » وخط خویش‌برظهر 
آن لوح مثبت کردانیده » آنگاه‌تقاران ماهر استاد را فرموده تاآ نر! نقاریکرده اند. 
وچرن ازتمام سفحاث کناب براين طریقه نسخت کرفته است وبرهريك عددآن برتوالی 
نشته , آن‌لوحباراهمچرن سکهٌ دارالطرب‌در کیسه‌ها بمپر امنا ومتمدان‌معن‌سیر ده‌اند 
ودر دکانبای مخصوص بان‌مصحلت مضبوط نهاده » وبر آن عمال تمفائی همین سپرده اند » 
ومقرر گردانیده بپروفت که کی نسخه از آن‌خواهد پیش آن‌جماعت رود وحقوق‌دیوانی 
آن بدهد » ایشان لوحبای‌آن کتاب بیرون آرند وبرمتال سک زر براوراق کاذ نهند 
وبری تسلیم کنند » وبدین‌ظریقه ممکن ليست‌درهيي کنابی ا زکتب ایشان زیادث و قصانی 
توالد بود » بدان‌سب بر کتاب مذ‌کرر اعتماد کرده قل تاریخ ایشان میرود » والعهدة 
علی‌الراری> . قمم هشتم باب اول(۱) . 


کتاب تاریخج کوچکتری هم از این دوره در دست 


کتاب ۰1 
جمع الا نساب است کهبه مجمعالا نساب موسوم‌وتالیف محمد بن 


علی شبانکاره است . او نیز مانند فخربنااکتی 
هم شاعروهم مورخ بوده . این کتاب| نحه معلوم‌است دردونسخه نگافتشده 
عکی در سنه ۱۳۳۲/۰۸۷۳۳م. ودومی سسال بعد یعنی بلتسال بعد ازوفات 
) بوسعید . آن‌مشتمل است بر خلاصه‌ای ازتاریخ عمومی از بدوخلقت تازمان » 


تا لیف ۰ ولی بد‌بختانه نوسندة این سطور وه اصلی این کتابرا تتوانسته 


۱) فسمت فوق از دسخهٌ خطی‌جدید ی که ازتاریخ بثاکنی در کتابخانهٌ ملی‌ملك 
موجود است قل شد . 


۱:۲ 


است بدست ورد با بخواند . واين اطلاعات اجمالی را از فپرست قابل 

شتطیها۵ کر زیون کار کت قاس موی تا بابکاهته ۰ شنت وویه: 

ازقراربکه‌د کتر اه تحقیق کرده"" در زمانیکه خانةً غياث الدین 
محمد وریر فرزند خواجه رشیدالدین را در تبریز فارت کردند نسخهٌ 
او لی‌اين کتاب از میان‌رفته ومعدوم گردید , ومو لف دوباره از حافظه خود 
آنرا تألیف فرمود » و برطبق تحقیة ۵ کتر اه این تالیف ثانویدرسنه۳ع۷ 
ه ۱۳4۲/۰ مانجام گرفته است . 

دو منظومهُ ساکتا که درأین دوره بنظم آ مده نیزقابل‌توجه وذ کر 
میباشد . اول شاهنشاه‌نامه با چنگیز نامة | حمد تبر یزی که محتوی بر- 
۰ بت است و بنام سلطان | بوسعید موشح گشته . ددیگر کتاب 
غازان نامه تألیف نو الدین بن‌شمس الدین‌محمد که در سنهُ ۶۷۹۳ | 
۱ ساخته شده است . و این هردو مثنوی‌نادر و کمیاب است . دکتر 

ریو آزاولی نسخه ای‌خطی ذ کرهیکند که ورسنة * ۶۸۰ ۱۳۹۷/۰م. استنساخ 

شده وبعد از آنکه کتابخانة کنت‌دو آو بینو را در ۱۸۸۵ م. فرروخته آند 
بتصرف موز بریانیا در آمده است (* 

وازدومی نوسنده این کتاب نسخه‌ای خطی‌دارا میماشد که‌در تبر یز 
در سال ۱4۹۸-۹۰/۵۸۷۳م. برای کتابخانة سلطانی ابوالنصرحسی نگ 
بهادرخان ۳" استنساخ کرده اند ودر ماه اوت ۱۹۰۵ دکترر ضاتوفیق 
که در پارلمان قر کیه نمایندُ ادر نه بود آنرا بمن هدیه فرمود . این دو 

۸ فیرت رپوس ۸۳ 

۲ فپرست کنابخالٌ دفتر هندوستان شمار 21 و 22 . 

۳ ساللما < ۳08:6(6ظ6 


رجوع شود بمتمم فپرست ریو شمارهٌ ۲۰۱ س ۱۳۵ . 
۰( مقصرد اوژن حن تر کمان اق فوینلو است . 


۱۹۸ 
کتاب هردو مثنوی‌به بحرمتقارب وبسبكث شاهنامة فر دوسی سروده‌شده, 
ولی دومی بقدر نصف اولی است و مشتمل است بر ٩‏ الی ۱۰ هزار بت )٩(‏ 
تدارند , لیکن اگر بدقت آنپارا مطالعه وتجز به نمایشد ‏ تحقیقاً اطلاعات 


مفیدی راجم باین دوره که مورد بحث ماست از نها میتوان استخراج کرد. 


ی 

6 در مقدمه متئوری که در علت نگارش اين موی بنام سلطان او یس نوشته » 
ناطم شرح داده‌است که چگونه وحیفةٌ او را که درآن زمان پنجاه سال‌داشته وبر مان 
عازان خان دریافت میکرده آن‌سلطان باز دزربارهٌ او مقررفرموده است . عدد اشعارآن 
مثئوی را ده هزار بیت میگوید . 


فصل سوم 
شعرا و صوفیه‌عصر ایلخانان 

۱ بطور یکملاحظه تک دم» دردوره‌ ای که کنو ن‌محل 
0 بحث ماست » هم در کیفیت و هم در کمیت تاریخ 
نوبسانی که در آن بظپور رسیدند بالخاصه قابل 
دقت اند . ودر ايشکه این عصر در زوق وقرحهٌ شاعری نیزبارور بوره جای 
تردید نیست » لمکن باز فن سخنسرائی بپايهٌ فن تاریخ نوسی نمیرسد » چه 
در کمتر دوره‌ای کمیابی شعر وشاعر بقدر این عهد میباشد . غالبا هرایرانی 
دانشمتدی میتواند کم وبیش در موأقع مختلفه اشعار خوبی بنظم درآ ورد » 
ولی ا کر بخواهیم همه کسانی را که از نظ‌ساده تجاوز کرده وبتوانشد مقام 
شاعری را ارعا نمایشد نک رکنیم کار بیفایده وعبثی را برعهده گرفته ام . 
زرا غالبا انتخابی دفیق لازم‌است . این انتخاب کارآسانی نیست ؛ چه ازيك 
طرف باید فضاوت هموطنان خور شاعر را هرچند با نظر ما کاملا" موافق 
نباشد محل مااحظه قراروهیم » آزطرف 1 دقت باید کر د که هیچ‌شاعری 
بازوق وفوه ابداع فقط بعلت اینکه تذ کره نویسان زمان اورا مورر توجه 
فرار نداده اند از فلم نیقتد , چه تذ کره نویساین مذ کور مخصوصاً در شرح 
اقوال معاصران‌خود در تحت تأثیر تعصب وبالظرهای شخصی وسیاسی‌وحتی 

مذحمی قرار داشته اند . 


۱9۰ 
جلال الدین ددمی 
و سعدی شیرازی که تن شاعر نامی که علو مقامشان را انکار تمی‌توان 
شرح‌حالشان در مجلد کرو زند کاتی داشته اند . دو تن که تحقیقا از 
۰دوره را نیزدره همه بزرکتر اند جلال) لدین ددمی و معد ی 


فر ه‌وده) ند (۱) . شبرازی هستند که اولی در سال ۱۷۲ < .| 


در این دوره که مورد مطالعه ماست لااقل بیست 


۳ م - در سن ٩3‏ سالگی وفات بافت ودومی در حدود سال ۰۵۹۹۰ | 
۱۹ م. در سن کپولت وسالخورد کی ( سن اورا ۷۹۰ سال فمری تخمن 


0 این دو استاد بزر ک که در آصمان ادب فارسی دو آفتاب فروژاند درافق 
تیره وتار اين عصر طلمانی تورمیفانده وازشدائد و لام حملةٌ مغولان خون آشام تجرع 
الراع فص وامقام میکرده ۰ همان ایام است که نبوغ سخنوری ایشان باوج قوت‌خود 
رسیده‌شیخ سعدی درسال ۱۵۱ کتاب گلستان را می‌نوشته ومیگفته : 


«بر آن‌روزی که‌مارا وفت‌خوش‌بود ز هحرت ششسد و پنجاه و شش‌بود> 
ومولانا جلال‌الدین برسال ۱۱۲ ع. به نم مثئوی خود اشتفال داشته ومیفرموده : 
«مطله تاریخ این سردا وسرد سال هیورت ششمد وشمت ودو بود> 


حادئةٌ فم فزا ومصیبت کبرای سقرط بنداد و فتل وغارت هولناك دار السلام را 
و - 
هردو بررآی‌العی مشاهده کر ده وبا ن‌وانعه درسخنان خود آشاره فرموده اند . سعدی را 
در مرثيةٌ سقوط بفداد فصیده‌ای است بفارسی باین مطلم : 


2 آسانرا حق بود کرخون ببارد برزمن بررهلاك وقتل مستعصم امیر اأمومتین> 
ر لیر فصیدة رائیا مطولی بعربی سروده که از درر فصائد اوست باین‌مطلع: 
(حبت‌بنی‌المدامم لا تجر ی فلا طفی الما» امتطال عل ی السکر > 
. مولانا را در دیوان ممروف ومنتسب به «شمس»> غزلی است پروجد وحال که 
«رآن میفرماید : 
< شاء ما زندائیان را باد کرد بستگان جیل را آزاد کرد 
کرچهيك‌بفداد ویر ان کرده‌شد هر‌طرف بنداد ها نشیاد کرد 
ابلهان کفتند : شبر داد رفت عاشقان کفتند: بان داد کرد 


برهوا رصان برد اش علم رقص‌بر شقه اس آن, ی با کرد... الغ > 


۱5۱ 

کرده‌اند.) بدرود زندگان ی گفت س بثابراین هردو شاعر بیشتر بدورتقیل 
و خواننده میتواند بانجا مراجمه کند . لیکن بهمان دلائل میتوان ز کس 
آنهارا در ابن کتاب نیزیکرار کنیم جه‌کارهای ادبی اشان و این هه که 
موضوع بحث این کتاب است ادامه دافته وهردوی ایشان با بضی اشخاص 
مپم‌این‌عصردارایرا بطه و انتساب‌بوده‌اند . سعد‌ی شیر ازری با شه‌س‌الدین 
صاحب‌دیو ان و برآدرش علاءالدین دو وژیر معروف جوینی و حتی 
با خود اباقاخان ابلخان بزری (۳) ,و جلال‌الدین ردمی با پروانة 
بدابخت روم مفین ا لد ین که بتهمت توطلهة حخفی با مصر دان در ۵ |( 

۷ بحکم ‏ باقاخان بقتل رسید ۳ . 

۰( وفات شیخ سعدی بررایات اسح بر ۲۷ ذوالصحهً سال ۱۹۵ ه. واقم شده 
ودلیل براين معنی یکی روایت ابنالفوطی البفدادی است که‌یر کتاب الحوادث الجامعة 
فی‌المامةالابعه (طبع بفداد )در ذیل وفایع آن‌سال‌می‌نوید : <وفیپاتوفی سعدیا[شاعر 
لمشهور بالفارسية بیشدد .۰« 

دوم قطعه‌ایست که محمدین بدرجاحرمي که از شعر اه همان فرن است کفته‌وروز 
وماموسالوفات‌شیخ‌را در آن بحاب‌جیل: کر کرده راین‌قاعه در مجموعٌ مو نی‌الاحرار 


فی‌دقائق‌الاشمار که تاریغ اتمام آن ۷۸۱ « است ثبت شده وشامر مذنکور که خود از 
معاصرین شیخ بوده کلامش سدقاطع بشمار میرود . وی میگوید : 


۹۵ 
همای روح یا شیخ سعدی شب‌شنبه [«خ۱»<ساد کو< ا(ف دال > 
۰ ۷۲ 
مه‌زو الحجهازمه< کاف > وازا> روز بیفشاند از غبار تن پر و پال 


۲) کتاب تاریخ ادبیات ایران :لیف بر اون جلد دوم س ۰۱6 - ۳۹ . 


۳( مراجعه شود «مقدماً الگلیسی کتاب جپالگشای جوینی‌طبع میر ز امحمد 
قز و ینی س 11 تا ۷آیا . 


۸) مراجعه شود بتاریخ < مختصرالدول ابن‌العبری> طبم بیروت ص ۵۰۱ . 


۱۲ 
دراینجانیز آسان‌اس تکه صفحاتی‌چند برای‌هر کدام از آزید و گوینده 
جلیل‌القدر . بدون آنکهآآنچه در جلد دوم گفته شده تکرار شود , تخصیص 
ی لیکن چون باید سخن را در این فصل کوتاه ساخته واز تطوبل کلام 
اجتتاب کنیم ء ازین‌سب‌خواه ونا خواه از تفصیل احوال ایشان دراین یاب 

صر‌فنظر هينمائيم. 
حذف شعر ای که بدلائلی نظیرآنحه سابقا کفته شد » مانیز خوورا 
بپادسی سخن گفته‌اند باید متقاعد سازیم که از سه شاعس بر گن 
لیکن‌درایران یااز تژاد این زمان بذ کر مختصری اکتفا کنیم . این‌سه 
ایرالی فبفده ان شاعی ترد بسیاری از ادباه ارات و مخصوماً 
کسانی که‌ادبیات اير آن را درهند مطالعه‌رفیق فرموده اند عرتبتی ارجمند 
دارند ومقام آنهارا بعد از مولوی و سعدی فرارمیدهند و آنپا عبارتنداز: 
امیر خمرو . حسن دهلوی و بدر چاچی که هرسه تن‌ررهندوستان 
اشتهار واحترامی تمام دارند . لیکن هیچکدام ازآن سه در اير ان نبوده 
وحتی از فرار معلوم ايران را نیز ندیده اند. برای اینکه موضوع این 
کتاب بقدر امکانمختصر ومحدور باشد » مجبوریم که از ز کرنام عده بسیاری 
از نوسند کان‌فارسی هند نیز در اینجا در گذریم . بعلاوه روملاحظُدیگ 
نیز مارا براین‌کار تأبید میکند : اول آنکه چون در انگلستان توجه به 
هندوستان بالطبع بیشتراست از مولفان فارسی زبان هند» ازمور خ‌وشاعر» 
پیت از ادبای خود ایران کفته و نوشته شده . روم آنکه تا حدی که 
نویسنده‌ایاجنبی‌زبان حق‌دارد که‌ررموضوعا تی‌مربوط بذوق او یو مگ 
اظپار عیده کند » بعقیده ما ادبیات فارسی که در هند بظپور رسید‌بطورکلی 
مره وچاشنی آدب ابرانی خالص را ندارد و آن لطف و آنیت را که در کلام 
۷۹ 


۰ ۳ وا 3 
تصویر سعدگ از مجموع؛ موز؛ هند در کلکته (33 ۲6۰ 1600 ۰ هعن6) 
بنقل از کتاب «نقاشی هند در زمان مغول» تألیف پرسی براون , س ۱۰ 
س ۱ ۱۵ 


۱6۳ 


زیرانیان اصلی است فاقد میباشد » وبدون اینکه تشبیه ناپسند ی کرده‌باشيم 
بی چون و چرا باید بگوئيم که مطالعةٌ ادبیات فراوان و کثیر فارس ی که 
ازاواسط قرن سیزدهم تا اواسط قرن نوزرهم مسیحی در هندوستان‌بظپور 
رسید » باید از نوع جدا گانه‌ای شمرده شود ؛ همانطور که ادبیات لسان 
انگلیسی‌در کشور ا نگلستان بکلی غیراژآن ادبی‌است که در امریکا بوجود 
آمده است . ولی ا گر ما در این فسل نام اهیر خسرو دهلوی را ذکس 
نکنیم بعینه مانندآن است که در يك کتاب تارخ اربیات جدید انگلیسی 
نام والت ویت‌هن! امبکائی‌را حذف سازند. کرچه درقار یخ هندوستان» 
تالیفا لیوت ۲۱۳1100" شرح مبسوطی از اهیر خسرو ذ کر کرده است . 

همین نکتهرا تاحدی‌دریاب [ ثار ومو لفات‌فارسی که‌ررخالد افغا نستان 
وقر کیه بظبور رسیده میتوان‌درنظ گرفت. | کرچه زبان‌مادری | کش‌مردم 
افغا نستان‌فارسی است » وسلاطین آل عشمان(مخسوساًسلطان‌سلیم !ول (۴) 
حتی در موافعی که با ایرانیان مشفول جنگ وجدال بوده‌انده زبانآنها را 
برأی مقاصد ادبی بکارمی‌برده اند . 

معذلك این قضیه کلیه بعضی‌هستنیات نیزدارد » موجا در دورهُ بعد 
کهدرجلد تی‌محل کلام ماست » چند تن شمرای‌ایرانی دیده میشوند که در 


۱ والت‌وبت‌من0 ۱۷:6۵ ۷۷۵14 شاعرامریکایی مثولد در 111118 ۱۷۵۵۸ 
بمال ۱۸۱۹ م. متوفی درسال ۱۸۹۲ م. 

۲) جلد سوم ص ۵۲۸ وس ٩۱۲‏ . 

۳) کتاب دیران فارسی سلطان سلیم را دکترپال‌هورن استرامبور گی برحسب 
امر امیراطور آلمان برای اهداه بسلطان عبدالح‌ید در ۱۹۰4 بطرزی بسیار فاخسر 
ویس بطبع رسالیده‌است واز این کتاب‌زییا ونادر الوجود خوذبختاله يك نسخه درتصرف 
مصثف موجود است . بنده مترجم کوید : راجع بشعرفارسی سلطان سلیم خان رجوع 
شود به مجالس‌آلنفاتی ترجمه حکیم شاه محمدقزوینی؛ طبع تپرآن ‏ ص ۳۵۹ . 


۱5 


ار ان تولد و نشوونمابافته ولی‌بعداً کرم‌وسخاوت پادشاهان‌مفو لیه "۲ نهارا 
بدربار دهلی جلب کرده از اییران بدانجا مهاجرت کرده‌اند؟ بامید آنکه 
بضاعت آدبی ابشان در هضد بیش ازوطن خردارداشته باشد . 

کسانی را که میتوانند زبان‌اروو بخواند باید متوجه ساخت بکتاب 


۲ ۲ ۳ * 0 ۳؟) 
بسیار نقیس وعالی موسوم به «شعر العجم» بقلم مرحوم شبلی نعما نی 
که جد بدا یف شده ودرجحدور صال ۵ ۱۹۰ م. در دو جلد در 


۰ علیگر ۳ 2 سصیله ۱ م 6 ومشتمل| ت 
" م یکره بحاپ رسیده است مت 
بادداشتیراجع بتالیف ۱ 
جدید درز بان اردو _ بر تتعات انتقارات‌مفیدی‌دربارة بیست‌تن آزشع رای 
مشتمل بر تتبع و انقاد کلامك ایران» از فردوسی واخلاف ار عا 
شعر ای فار ی ۳۹ 
عفر ی حافظ شیرازی . در میان انا شرح مطلوبی 
در بارء امیر خمر و برشته تحر_بر آفتند که طنعا اطلاعات زیادی یر از 
شاعرمعاصرورفیق آوحص دهلوی ۳ و کانی که بلفت‌اردو آشنا 
۱) منرلیه ۱۷۵۵60[4 اصطلاحاً نام سل سلاطی بابریهُ کور کانیهٌهندوستان 
است که ازاحفادتیمور ازظهیر الدین‌بابرتابیادرشاه دوم درشمال آن کشورسلطنت کر ده‌اند. 
۴)علامه شبلی نعمانی . ازاجلةٌ فشلای قرن اخیرهندوستان در سال ۱۸۷۵م. 
درینی‌ازمنافات اعظم کره حاکم‌نشین ایالات متحده (.ظ.[]) درهندمتولد کردید ویس 
از #مری‌خدمت بادب و فرهشگ در ۱۸ توامبرسال۱۹۱4م مطابق ۲۸ ذیحیهٌ ۱۳۳۲ « 
وفات یافت. در هدوستان امر وژ آردو زبانان یام او مباهات می کتند 


۳ مجلدات شعرالمجم از اردو بفارسی بشرح ذیل در پئم مجلد ترجه شدء 
وزیتت طبع یافنه است: 


جلد اول : ترجمهٌ فاضل مماسر آقاسید محبدتقی فخرداعی کیلانی چاپ طبران 
۲ شش . ۱ 
ش‌ 


جلد دوم : ترجمهٌ همان مترجم چاپ‌طبر ان ۱۳۲۷ شش . 


جلد سوم : ترجمةٌ محققالةً جثاب سرورخان کویا که از اجلهٌ فضلا وارباب‌ذوق 
رسفا درکابل است؛ طبع کابل‌سال ۱۳۹۵ شش . 


" جلد چپارم : ایناً ترجمةً سید محمدتقی‌فخردامی جاپ طیران درسال ۱۳۱5 
که فبل‌از سایر مجلدات بطبع رسیده است . 


جلد پنجم ؛ ايناً بغلم همان مترجم چاپ طبران۱۳۱۸ ش. 


۱0۵ 


تیرتند میتوانند بکتاب‌عالی‌ومحتقانه‌ای که پدست آرباه‌هندی ودرتحت‌توجه 
دوست من سر ادو ار دیص رای 098 681۵0۲( ۳0۷۵۲۵ 5۲ 
بطیم رسیده مراجعه فرمایند . و آن عبارت است از «فهرست کتب خطی 
عر بی و فارسی کنا بخانة در قی بانکی پور » که حلد اول آن کتاب 
مشتمل برشرح احوال شمرای ایران از فردوسی تا حافظ درسال ۱۹۰۸ 
در کلکقه بطبع رسیده , و۰؟صفحهٌ این‌مجلد (س۱۷ تا ص۱۹۵)مخصوص 
امیر خسر و دهلوی ومولفات اوست وچپار صفحد بعد مخصوص رفیق او 
امیر حسن میباشد . واین هردو ازشا کردان شیخح ومرشد بزر ک خواج4 
نظامالدین اولیا بوده‌اند که‌رر ۱۳۲۵/.۵۷۲۵م.هفت‌ماه‌قیل‌از امیر خسرو 
وفات بافته وخصر و درجنب مزار او مدفون کشت!. 

امیر حص نیز بعد ازاشان دبری تزربست وشاددو سال بعدبدرود 


حیات کر (۴) ۲ 


۱) شاصر بز رک فارسی‌زبان هندهابوالن ممروف بامیر خسرو دهلوی در 
ذیقسد ۷۲۵ « . وفات یاقته ودرشهر دهلی در جوار مسزار پیر ومرشد خود خواجه 
نظام‌الدین ارلیا مدفون کشته » و تارین وفات او در قطمه‌ای‌که بر لوح سنگی دربالای 
ثبروی صب شده این بیت است : 

از بی تاریخ سال فوث او چون نبادم سر بزانوی خیال 
شد «عدیم‌المثل > يك تاریخ او دیگری‌شد «طوطی‌شکرمقال > 
مزارامیرخروهم) کنون معروف وزیارتگاه‌است . (رجوع شود به رسالةً افش 
پارسی براحجارهند» تألیف بنده مترجم در کلکنه ۱۳۳۱ ش/۱۹۵۷ م. 

۰ حن دهلوی » شاعر معروف فارسی زبان در قرن هشتم.معاصر باعلاهءالدین 
خلجی ویسرش‌قطب|لدین مبار کشاه ازسلاطین‌خاجیةٌ هند که دررکاب مبار کشاء بجنوب 
هند آمده ودر قصباٌ خلدآ باد تزدیکی دولتآباد وفات یاه وهمانجا مدفون است . 

وبرمزار او سنگی‌است که در تون چنن لوشته 1 

2 جم‌الدین خواجه امیرحن دهلوی بن علاه سجزی ساحب فوائدالفوّاد تاریخ 
ولادت ۱۵۲ ه تاریخ وفات (مخدوم اولیا» ۲۳۸ هجری است . 

) رجرع شود برسالهةٌ ا قش پارسی براحجار هند» تألیف بنده مترجم . کلکه 
۷۲ ش . 


۱9۹ 
امیر خصرو که در موسیقی نیز مانند شعر هنرمندی معروف‌است» 
اسلا ترك تژاد ویدرش امیر سیف‌الدین محمود 
معحصر ی آرشر ح درهت‌گام‌حملهه فول‌فرار کرده از بلخ به هندوستان 
حال کریختدر آ نجادرولات‌پتیالی 11 اقامت 
جست. دراین ولابت شاعرمذ کوردرسال۱ ۱۲۵۳/.۸۲۵م. تولدیافت » وهنگام 
وفات هفتاد و تکسال از عمرش رفته بود . در زمان حیات خود از پنج 
تاه دز ده ترارضیا وق ادخ عاعن شاف آغار ار ات۱ 
دولتشاه «عتقد اس ت که فرب بك کر ور بیت بنظع دز آ یرنه کذاز ابا 
«میر را بابسنقر بسعی وحید بسیار یکصدو بیست هزار بیت جمع نمود 
وبعد از آن دو هزار بیت از نغزلیات خصرو را جائی یافته که در دیوان او 
نبوده ودانسته اس ت که جمع کردن این اشعار امری متعذرالحصول است 
و سرك آ ن کفتد 
اکرچد بدلائلی که در فوق ز کرشده مارا قصدآن نیست که دراشنجا 
مفصلا" از امیر خسرگ سخن کوئيم» لیکن نظربمفاد کلام معروف‌عر بکه 
میگوید: «مالا بدرلءکله لابترلکله»دراینجا فقط يك فطعه از کتاب مثنوی 
لیلی مجنون اورا انتخاب کرده تیمنا وتبر کا درج ميکنيم . در این قطعد 
شاعر باشور وحرارت غربی مر گک مادر وبرادر کپترخود را که هردو در 
سال ۱۲۹۸/۶1۹۸ . وقات بافته‌اند. مرثیه کنته است . محت شاعر بمادر 
خود که درست‌برخلاف درجه لطف او بدخترش میباشد» یکی ازجالب ترین 
سجابای اوست"؟: 


۱ ار امیررخسرومخصوصاً متنویات‌خم؛ٌاو درحیدر! باد د کنو کلکته دراوایل 
فرن بیستم یتفاریق بطبهرسيده وبرهريك‌ادباء هند مقدمات تحفیقی سردمند نگاشته‌اند. 
۲) تذ کر:اعراه دولتشاه » طبع لیدن » ص ۲1۰. 
۲) شاهر را دختری بویه است عفیقه لام وپنی بیت خطاب بار وقتی که هفت 
تفیه در پاورقی صفحُ بعد 


اسال دو ور زاخشرم رفت 
يك هفنه ز بخت خضتَةٌ من 
بخت از بو شکنجه داد پیچم 
ماتم دو شد و قمم دو افتاد 
حیف است دو داغ چرن منی‌زا 
يك سینه دو بار بر لگیرد 
چرن مادر من بزیر خالك است 
ای مادر من کجائی آخر 
خندان زدل زمین برون آی 
هرجا که زپای تو غباری است 
ذات تو که حفظ جان من بود 
روزی که لب تو در سخن بود 


۱5۷ 


هم مادر و هم برآدرم رفت : 
چرخ از دو طیانچه کرد هیچم؛ 
فریاد که ماتمم دو فاد 
يك شمله بی است خرمنی را . 
يك سر دو خمار بر نگیرد ؛ 
کرخا ب رکنم چه باك است؟ 
روی از چه نمی نمائی آخر ؛ 
بر کريةٌ زار من بخشای؛ 
ما راز بپشت یاد گاری است . 
پشت من و پشتبان بسود . 
پند تو صلاح کار من بود . 


آمروز مثم بمیر پیوند خاموشی تو همی دهد ند ؛ 


بدر چاچی 1 
بسیارد اشته ودر ار ان تقر یبا غیرععر وف میب اشد» 


پدر چاچی ازشعر اه ماور اء)لنهر است . شپر چاچ با شاش که او بدر 

(ماه‌تمام) آن‌بوده است»همان‌است که‌امرروز به شپرجدید تاشکئف تبدیل‌بافته. 

نمونه‌ها ومنتخاتی در تار یخح هندوستان ترجمه ونقل کرد,‌است((؟ کلام 

او یه افلاق واشکال هعر وف است واین صفت در حمله اشعار فارسی شعرأی 

۳2 تژاد با شعرائی که تحت نفوز و حمایت ترکان بودم آند عمومیت دارد » 
نیا پاورفی از صفحا قبل  ...‏ 

ساله بوده گفته است که در ملشوی <هشت بهشت»> آردیده میشود» در آ یا میگو ید: 


ای رت فک‌ده برقم لور هم فقیستقه نام وهم مسئور 


کاش ماه لو هم به چه بودی در رحم طفل هشت مه بودی 


ليك چرن داده خدائی راست 

من پذیرشتم آنچه یزدان داد 

پدرم همم زمادر است آخضر 
۱) جلد سوم ص ٩۱۲‏ . 


باخد! داد کان ستیره خطاست 
کایجه او داد باز شوان داد 
مادرم نیز دخش است آخر 


۱۵۸ 


واورا امتیاز ورجحانی نیست که اینك دراین کتاب موضوع تحقیقات مصل 
فرار دهم ‌ 
در اینجا باید از شاعری غیر معروف که قانعی 
قانعی(۱) 7 ِ 
خوانده میشود ذ کری‌بمیان| وریم:این‌شاع از ادوبوم 
خود» طوس,ررخر اسان بپتگام‌حملهُ هو لنالمنول‌فرار کردهبه هندو ستان 
رفت دا زآنجا یجاب‌مفرب سفر کرده به عدن ومکه و مدینه و بغداة » و 
عاقتة‌الامر به]سیای صغیر افتاد ورر درباریارشاهان سلجوقی‌رومدر قو نیه 
رحل اقامت افکند ؛ برای آنبا مثنوی بزر گی‌درتارخ سلسلهة ابشان بطرز 
شاهنامه بشعر آورد . وهمجنن کتاب معروف کلیله وذمنه ۴۳ نظم کرده 
است که نسخه‌ای خطی‌ازآن درموز؛ برتانیا بشمارءٌ 7766 800۰ موجود 
است وریی آنرا وصف کرده واين اطلاعات از آنجا کب و 
هزار بیت وسی مجلد ادعا کرده است. لف مك‌الشمرائی "۳ابافت و آتقدر 
بزست تا برای‌فوت جلال‌الدیی رومی که درسنة ۸۱۷۲. /۱۲۷۳م. اتفاق 
۱۱ 
ازشعر ای‌قدیم ابن‌عصر, که اونیز کمترمعروف 
پور بهای جامی دیگرازشعرای النعصر نیز کمترمعرو 
است. بود بهای‌جامی‌میباشد.ذو لقشاه‌سمر فندی 
۱) قالمی - احندین محمدالطرسی . در خراسان تولد یافت؛ بعد ارحملهمفول 
بیندوستان کریخته و سپس به‌حجاز رفت وعافبت بروم افتاد ومداح سلاطین سلجوقی‌روم 
کدت.علاءالدین کیقباد سلجوفی(۱۳4<) اورا لو ازش‌فر مودوعاقت در همان بلادوفات‌یاقت. 
۲) رجوع شود به‌فیرست کنب خی فارسی موز بریتالیا » تألیف ریوص0۸۲. 
۳ مْك‌الشعر ۰۱ ۰ <«۲۵۵۱6داصا ۳0۵1 > 
) مرئیه -- ۲1667 


۱9۹ 


شرحی مخصوص بنام وی کرده که کمتر جزئیات زنه کانی اورا متضمن 
است۲۱ » وب رآنجه اونوشته سایر ذ کره نوبسانانند:صاي هفت اقلیم 
و ۲"آشکده و مجمع ا لشعر اء"اچندان چیزی اضافه نکرده اند . حامی و 
«مدوح اوابتدا بقول دو لتشاه: و جیهالدینز نگی» با بقول هفت اقلیم : 
طاهر فر بوهدی بوده‌است؛ ولی‌عافت بخدهت صاحبد یوان بزر گ )۳( 


ی 

چنن بنظره‌یرسد که وی‌را افکار نا او ومضامن فرب بوده‌است. 
دو لتشاه فسيده استادانه‌ایاژاو قل میکندمشتملبر ۲۸ بی تکه‌در آن‌کلات 
مغولی وت رکی واصطلاحات آنانرا تا آ نجا که مسکن بودهاستاستعمال کرده 
واين بیت از نجمله است : 

اما رخا زج ن‌کك بخشیان کردندمشن‌بررختوخط ایفوری >(۴). 

رباعی ذبل خطاب بیکی از دوستان شاعر که دندانش افتاده بودنیز 

دارای مضمونی لطیف است : 


کرش دگهری زدرحتوشیئت کم در حن نکشت‌هیچ تمکینت کم 
صد ماه ز اطراف رخت میتابد کو باش ستاره‌ای ژ بروینت کم 


۱) سفحهٌ ۱۸۱ طبع لین . 

۲) ظاهراً متصود برآون < مجمم‌التصحا> بوده است . 

۳) خواجه شمی‌الدین محمد صاحبدیوان که شرح‌حال اوسابقاً گفته شد . 

؟) دهن درجلد اول (س۱۷) کتاب‌خرد <فام>‌هارا تعریف کسرده که آنها 
کشیخان مذهب همجی متولپا بوده اند وبه‌فئون ساحری » تعبیر رژیا » فال بینی.ستاره 
شناسی رطبابت اشتغال میورژید‌اند. لقب بخشی را عغولها بنویند کان و کاب مهداده 
که بخط ایفوری کتابت میکرده‌اند. این‌خط درت رکسنان تافرن پانزدهم میلادی‌معمول 


بوده است . ۳۹ 


عنوان 2 بخشی > همچنان در نزد احماد تیموریه در دربار سلاطی مفولسيةٌ 
هندوستان متداول‌ومعمول بود وهنوزهم|فرادی‌بیمین لقب‌در آن کشورمعروف ونامبر‌دار ند 
که ظاحرا از اعقاب بخشیان دربارهای مذکور میباشند . 


۱5 


5 سم 


دو فطعةٌ ذبل از پور بها است له هردورا به سبك محکم وهنسجم 
شعرای درباری گفته وپراست از صنایع دفیقه لفظی واستمارات بعیدی ‏ 
مخصوصا [ نپردواز آنجافایل‌توجه‌اشت که‌تاریخ‌نظ نها راتسقیقامیتوان‌دانست. 
اولی ر اجم است به انبدام شهر نیشابوددر ائرزلرله» بسال۱۲۱۷/۹۱م. 
ودومی مربوط است به‌تجدید بنای آن‌شهر که بسال 7۹۹ه/۱۲۷۰م. بحکم 
اباقاخان انجام کرفت . هردو قطعه را از نس کمیاب مجمل فصیحی 
خوافی انجا نقل‌می کن ۱ 


ات 


ززخم زلزله‌زیر وزبرشده است‌چنايك 
بجور و قبر برانداختش.زین بنیاد 
نهاده سر برمین بی سجود متصوره 
کابخانه نگون» رسم‌مدرسه‌مدروی 
گمان مبر که زتفصان‌اوبد این‌نکبت 
چرحق عنایت بیارداشت درحق او 
چر هیبت نظرو پرتو تجلی او 
نه از تجلی‌او کوه‌طور یاره شده‌است 


سماك ژیرسمك شد» سمك فراز سما 
بکل وجزه فرو ریختش زهم اجرا 
مناره قامت خود بی‌ر کوع کردمدوتا 
خراب مسجد آدینه , مثبر اندرو| 
زمن‌مپرس| کر نیست باورت که‌چر ا؛ 
نظر فکند بن احوال او بچشم رضا 
بر او فاد » زهیت در اوفتاد ژیا 
کي چون بدعاخو است ازخدای‌لفا؛ 


مت 


جو کهنه بود وقدیهی‌بنای‌نیشا بور 
خدای خواست که بازنیز نو ناصازند 
خداایگان جهان پاد شاه روی ژمین 
بال ششصد وشصت وه ائقاق افاد 
اراخر رمتان آقاب و زهره بثور 
با پادن شیر نوت مبارك باد 
بدولت تونشابور کینه نوشد باز 
سه چیز باد و بماناد هرسه تا پاید 


نباد روی سوی او خرابی از هرجا 
بمید دولت توشیروان عید اقا 
جهانگشای عدو بند » شاه شهر کشا 
بتا نهادن این شیر شهره زیبا 
قهر بحوت وعطارد نثشته در جوزا 
بمید دولت تو شهر باد هرصحر! 
بان پیر خرف کشته کوشود برنا 


بقامخو اجه(۳)؛ د گر شهر وشعر پور بها 


۱) قط پنح دخفخطی از این کاب تاکنون بدست آمده که دو دریطروکراد 


۰ سم 
ودو در کمبر بچ‌است ويك نخةٌ دیگرهم درتبران ملك آقای تخجوا 


۲) کو یا متصود ازخو اجه؛ صاحبدیو اناست . 


نی تبر یز ی میباشد. 


۳۰ 


۱۹ 


امامی هر وی در باب اماهی هروی که نام کامل اورا صاحب 


صاحب تار یج گزیده - ابوعبدالل4 محمدبن 
ابی بکر بن عشمان ثت فرموده‌است» نه چندان معلومات وسیعی در دست 
است ونه ایجاز کلام اقتضای تفصیل دربار وی‌دارد . وی‌مداح وقصیدصرای 
پادشاهان ووزرای کر مان‌بوده بر طبق فول‌صاح‌هحمعا لفصحا در۳۷ه/ 
۸ وفات بافتهاست. معمای) فوقالعاده مشکلی بنام خود اودرتار یخ 
گز ده ازوی‌منقول است که مشتمل بر|صطلاحات‌محاسبان,ریوانی‌میباشد(؟ 

عالیترین احترامی که او دریافته شابد شعری است که شاعررمعاصراو 
مجدالدین همگر انشاء کرده » این شعر در جواب سوّال منظومی اس تکه 
آزطرف معن‌الدین پروانه ر ملك افتخارالدین و نورالدین رصدی 
و صاحبدیوان شمی‌الدین بتزد و یگسیل شده ورأی اورا در خصوس 
فضائل شعری خود او و سصعدی ر اهامی استعلام کرده اند . وی در جواب 


کگفته اضشتح: :2 
ما کرچه بنطق طوطی خرش اضیم ‏ برشکر کفته های صعف‌ی مگیم 
در شیوةٌ شاصری باجماع امم هر گزمنوسعدی‌به‌اهامی نرسیم(۴) 


۱ معسمی - ۸۰۲02۱:6 
۲) و آن قطعةٌ مممی این‌است : 
ثلث وخمس زوج فردی را که خمی وسدس آن 
بی شك از حد مدد بیرون بود ؛ تتصیف کن 
بر قرار خویش باری دیگرش بر ثلث مال 
توبن سرت ریق اف رت 
سس مشر ئلث آنرا باز با اين هر دو فسم 
جمم کن ۰ لی نی که ثلث رصف از او تحذیف کن. 
با محاسب کفتم الدر علم او اسمی برمز: 
کر اهاهی را بعلم خریی کو تعریف کن؛ 
رجرع شود بتاریخ گزیده ص ۵۶ ۸۱۵ طبع موفوفةً کیب . ونیزرجوع شود 
به ژورنال اسياليك مورخ | کتبر ۱۹۰۰ وژانويهةٌ ۱۹۰۱ م . 
۱ ۳( اصل سال منظوم در تذ کرالشمراه دولنشاه مسطور است » رجوع شود به 
صفحه ۱۱۱ و۱۱۷ طبع لیدن . 


۱۹ 
دربرأبو» اماممی بشکرانه مجد همگر را برباعی ذبل جوآن کفته 


است واورا سنوره : 


در صدر بلافت ارچه با دسترسم در عالم ظم ارچه مسیحا شم . 
دانم که بغالك در دسترر جبان  .‏ سححیان(۱ازمانه‌مجدهمگر نرسم 


لیکن‌سعدی رتجش‌خودرا از این‌مقال دراین رباعیچنین اظپارمیکند: 
هرکس که بپایگاه سامی نرسد 
همگر کهبممرخود:کرده‌است نماز 

و نسح ان نیز فراوان نیست . در تحقیقاتی که بحکم ضرورت تا درجهُ 
محدودی‌نست باین‌اشعار کرده‌ام» ازنسخه خطی‌مو جوددرموزه بربتانیابشمارة 
29041 0۶۳۰( استفاده شدی امت. یکی اژقطعات بسیارنغز وی که درهمان نسخه 


خطی ست افتاده است» در اسجا درج میشود , 


آری چه عجب کربامامی نرسد؛؛ 


يك روز بود عید بیکال بیکبار 
يك روز بشاخ آندر پربار بود کل 


يك روز بنفشه چنم از باغ بدسته 


‌ 


يك هفته پدیدار برد نر کس دشتی 
تر کس نبود نازه که بیدار باشد 
باشند سمن زاران هنکام بهاران 
از جعد سیاه تر رسد فیض بتبل 
ايند او طن‌ازسیم‌شد ‏ نا وطن ازسنگه 
سرواست که درباغ‌همه‌ساله بود سبز 


همواره مرا مید بدیدار تو حموار 
روی تو مرا هست همیشه کل پربار 
زلفن تو پیوسته بنفشه است بخروار 
آن تر کس چشم توهمه‌ساله پدیدار 
تازه است سیه لر کس توخفته وبیدار 
برسنیل توهست شب وروز سمن زار 
کین مایٌجان آمد وآن مایهُ عطار 
این ازبرسر وسبی‌آن از بر کپار. 
باقد تو آن صرو بود کوژونگوسار 


امامی مدتی در تحت‌حمایت فخرالملك خر اسانی ("جای‌راشت, 


۰( سحبان‌بن‌زفر الوائلی؛ متوفی‌بال ۵4 «. خطیب ممروف که درعرب بفصاحت 
شرب‌المئل است . درجاهلیت منولد شد وصدر اسلام را درك گرد . 
۱ ۲) این فصیده که در نخهٌ دیوان امامی موز بریتانیا ثبت شدم تفیقاً از 
فطران تبریزی است » ومرحوم براون بدون توجه بت اول را در صدر کتاب خود باز 
بنام امامی ثبت کردم ۰ 
۱ ۰ ۳) محمل ات که این همان فخرالملك شهی‌الدوله باشد که بسیاری از 
صائدان شاعی ینام اوست . 


۱۹۳ 


وی وقتی اژ او نظماً مسا ذبل را سال کرد :: 


سر افاضل دوران ؛ امام ملّت ودین خدایگان شریمت» دراین‌چه‌فرماید 
که: کربه گرقفی قمری و کیوتر را میان شب زره جور وطلم برباید 
خدایگان کبوتر ز رویء شرع فصاص | گربریزه خون کربه‌را» همی‌ضاید؛ 


اماهی این سوّال را بطرز یل‌جواب گفت : 
ایا لطیف سژّالی که در مشام خرد زبری انکپت خلقت نسیم جان آید 
بگربه نیست فصاصی که صاحب ملت چنین صاص بعرع گزین فرماید 
نه کم ز کربهبید(۱) است کربشصیاد . که‌مرغ بیندو برشاخ پنجه بگشاید 
اکر باعد صیمین خود سری دارد بخون کربه همان‌به که‌دست نالاید 
بقای قمری وعمر کبوتر ار خواهد قرار گاه قفی را بلند فرماید (۴). 


ظاهرآانگو نه سوال‌وجواب منظوم‌دراین‌دوره بسیار معمول‌ومتداول 
بوده‌است » زرا که بعضی افاضل کاشان هم این‌چنی‌سوالی راجم به فضیل 
شعری انودی و ظهیر فادیابی نموده وبنزد هجد همگر فرستاده اند و 
امامی همین سوال را نیز تظما جوا ب کفته است . اصل سوّال و دو جواب 
که اماهی و همگر فرستاده اند درتار ی گزیده مسطوراست!"اوخواشده 
| گردرجستجویآن باشد با نجا مراجعه میتواند کر . 


۱) کربه بید < بانگلیسی 60۵0۳108 «بید مك را کویند وبعطی گویند 
نوعی از بید مشك‌است و آن‌ازجملةٌ هفده بید است ر کل آن به ینجه کربه می‌ماند...» 
برهان قاطع . 
۲) هل از تذ کرةالشمراه دولتشاه س ۱۷۹,طبع لیدن . 
۴ این حقیر درنسخهٌ تاریخ کزیده طبع کراوری سلسلهٌ اوقاف کیب این‌سوال 
وجواب‌را نیاتم» ودوللشاه درتذ کرءالشعر اه خود بدان اشاره‌می‌کند. 
ولی قطماً شامری ازافانل کاشان ر جراب مچد الدیی همگر بنقل از 
حبیب | لصیر در ایتجا قل میشود : 
قطعةٌ سوال شاعری از اهل کاشان 
ای آن زمین‌وفار که برآسمان فنل ماء خجسته منظر وخورشيد انوری 
جممی ز نافدان سخن کف ظهیر ‏ بپتر حمی بند ز اشمار انوری 
جممید گربر این‌سخن انکارمیکتند فی‌الجمله در محل نزاعند و داوری 
ترجمح‌یکطرف‌تو بدیشان ما که‌هست . زیر نگین کلك نو ملك سخثوری 
بیة پاور قی در صلحاً تعل 


۱۹ 


پاسخ منظوم هجد همگر مشتمل برتارخ سرودن آن نیز میب‌اشد 
که عبارت است از آخررجب ۹۷ه. (۱۹ ژانويه ۱۲۷۹م.) ودر این مسأله 


او واهامی هردو اتفاق نموده اند که انوری بر ظهیر برتری‌دارد . ظاهرا 
براین داوری همه منقدان دقیق نیزموافند . 

اما دعوی مجدالدلی را بر ترجیح اماهی نه تنپا برخود او بلکه 
بر سعدی نیز نمیتوان قضاوت منصفانه وجدی‌دانست وممکن است کهآ نر | 
برعوامل نقسانی - مانند خوش آعد کوئی از اماهی با تعریش بر سعدی . 
حمل کرد . جملةٌ تذ کرء نوسان ایرانی که این‌موضوع را ثت کرده انده 


بتیة یاورقی از صفعة قبل 


قطه جراب از مجدهمگر 


جممی زاهل خطه کاشان که برده‌اند 
کردند بحث در سخن منشیان به‌نظم 
در] نوری مناظرهشانرفت ردرظهیر 
از آب فاریاب یکی عرضه داد "در 
ترجیح می‌نباد یکی مپر بر قسس 
صافچون‌نهافت کر وه از دکر گروه 
در کام‌طبع آن چوبکشت کران کران 
شعر یکی تر آمد چون در" شاهوار 
شعر ظبیر | گرچه سر آمد جنس نم 
برادج مثثری نرسد تیر نظم او 
طبعرطب! کر چه‌لذیذاست وخوشمذاق 
کی همچو آقتاب بود » در فروغ ماء 
بید ارچه سب و نفزولطیف‌است وآبدار 
هرچند لاله محن چمن‌را دهد فروغ 
این‌است اعنقاد رهی خوشی قبول کن 


زاد اين تیجه نیمشب از آخر رجب 


ید 


زارباب‌فضل وداش کوی سخئوری 
تا خود که سفت به‌زدرردری دری 
تا مر که راست پایه‌برترزشاعری 
وزخاله خاوران د کری زر "جفری 
تفضیل می‌نمود یکی حور بر پری 
من بنده را کز یدنظرشان بداوری 
درقعر بحر این چو نمودم شناوری 
نم د کربر آمد چون مپرخاوری 
با طرز الوری نزند لاف همری 
خاصه گه نا گری ومدح گستر ی 
کی به بردبخاسیت ازفندعسکری» 
کی‌همچو حور با شددر لیکو نی بری؟؛ 
جون‌در چن‌بجلوه کند بیدعرعری 
پهلو کجازند به بیی‌با کل طری 
کر تومقلد سخن‌محدهمگر ی 
درخا رمین ر دال زهجر پیمبری 


ت۱۹ 


براین رای ههگر خرده گرفته و عيدء او را مردود دانسته‌اند . در حقیقت 
اشعار امامی آنجه که از نمونه‌های متدرجه در تذ کره‌های دو لتشاهی 
و تشکدة آذر و مجمعالفهحا میتوان محا کمه کرد فاقد امتیازوابداء 
خاص میباشد» درحالتی که سعدییرا بدون تردید وبلانزاع درعداد چند ن 
معدودی ازشعرای بزر گ کشور ایر ان باید قرار داد . 

مجدالدین همگر بنا بقولصاحب تاریخ گزیده 
اهل‌یز ۵ بوده‌ودر کنف‌حمات بهاءالد یر جو ینی ‏ 
حکمران باجود وسخای فارس که سنه ۱۲۷۹/.۸۹۷۸م. وفات بافته‌است. 


مجدا لد ین همکر 


میز سته. گوند: وقتی که شاعراز يزد به اصفهان آهد, زن مسنه‌ای‌داشت 
که درجای خود گذاشت؛ لیکن او درعقف شوهر بدانشپرشتافت. روزی‌یکی 
از تلامیذ شاعر خبر ورود ژن را باو داده گفت : « ,شارت باد که خائون در 
خانه‌فرود آمد»! مجد‌الدین گفت:«بشارت‌در آنست کهخانه‌بر اوفرود آمدی!!» 
بعد از آن ژن نرد شوی |هده اورا براین سخنان دور از مپر ومحت سرزش 
پیش از من‌وتو لیل ونهاری بوده است . .۰۰۰ 
مجدالدین درجواب او گت:« پیش ازمن شاید » لیکن خداداند که 
بیش از تو لیل‌ونباری نبوده است! ٩‏ . 
لتشا ۱ که.مجدالدد. خی .۱ ۵اه انش واد 
و لتغاه یدود :۳۵ ین حود را از نراد آلوسیروان 
۱ خواجه بپاء‌الدین محمد جوینی پسر خواجه شمس‌الدین محمد جویشی 
صاحبدیوآن است که بر فد ابافا حا کم اصفپان رعراق بو ده است ودر سال ۸۱۲۸ ۰در 
حیات پدر باجل طبیعی وفات یافت . ترجمة احوال او درتاریخ وصاف مفصلا آمده‌است 
رجوع شود بتاریج وصاف ص ۱*۰. مملوم‌نیست چرا مرحوم برارن دراینجا اررا حکمران 


2فارس> کننه است 1 


۱۹۹ 


( کسری) ساسانی میداند واز این حیث «در تزد حکام واهل جاه ودولت و 
اشراف قبول تمام بافت» . و در فصیده بل شاعر نسب ۲٩‏ خود را اینگونه 
می‌ستا د )0( ِ 


برمن زمانه کرد حثرها همه زوال 
کلکم زدستبستد»تیر (۳)حسودشکل 
چرخاچه‌خواهی آزمن‌عور بر هنه‌پای؛ 
ازچشم باز توخته کن لقمه‌های بوم 
از زخم آوچو طبل الم بهیج روی 
ای‌پای‌پیل فتنه مرا نرمتر بکوب 
ازمالشی که‌یافت‌دلم» روشنی کر فت 
وقتی‌چنین که شاخ کل ازخالك بردمید 
عییم همین که نیستم از نله حرام 
هستمز ن اسان نز تخمه‌تگین(۴) 
شعری‌بخوش مذأقی‌چون‌چاشنی رصل 
زفتی ندیدم‌چشم کس ازمن بوفت جود 
دلرا نشاط لهو ماشد پی ازشباب 


وژغم بریخت خون جوانیم‌چرخ زال 
برمن کمان کشید» سپپر کمان مثال 
دهر اچه‌جوئی امن زارشکته بال»: 
وز ران شیر ساخته کن طعههٌ شفال 
ورخود زیشت من بمثل‌بر کشد دوال 
ای‌دست‌چرخ سقله.م را سخت‌تربمال 
روشن شود هرآیه آئینه از صفال 
طالع‌نگر که بخت مراخشكشد نهال 
جرم‌همین که ژاده‌ام اژ نسبت حلال 
هم ز صلب کصر ی نزدود؛ بنال 

نقشیندی چون صورت خیال 
۷- ناشنوده گوش کس از من که سوّال 
خورشید را فروغء نباشد یپس‌اژ زوال 


اشعار مجدا لدین همگر غالبأررمدح شمی الدین 
محمد صاحیدیوان "گوهمجنن اتايك‌معدبن 


ابو بکر میباشد . نسخح خطی‌دیوان وی‌خیلی نادر و 


ر باعیات 
محد ظ 


۱) نسب‌نامه - «و0(ه6(6ع). شجر:اللب - ۳۵08۳66 
۲) مجمع‌الصساه جلد اول ص ۵٩۱‏ . 
۳) تیر ‏ ایپام است به ستارٌ عطارد که برحسب علم‌تجوم ستارهٌ طالع دبیر ان 
ونویسندکان است . 
*) تگن ۲ لقبی است ترکی که در آخر نام بزرکان الحاق میکننده چسون 
سبك‌تنگن‌والب تگن. ینال همچنان نام یکی ازشاهان‌تر لاست . 
۵ مجدهمگررادربارء خواجه‌شمس‌الدین صاحبدیوان قصائد واشماری‌است واین . 
ربامی معروف را درمرئيةٌ او کفته که سابقاً مذ کورافاد : 
#یر مانمشمس ازئفق خون بچکید ..."مه چهره بکند وزهره گیسو ببرید 
شب جامه سیاء کرد درماتم و سبح برزد ضی سرد و کریان بدرید». 
بلیه در یاورقی صفح بعد 


۱2۷ 
کمیان میباشد . تسخهٌ کهنة نفیسی ازآن درموزه بربتانی (3113 ,0) 
موجود است که در سال ۱۲۹۳-۸م. بخط نبیر او تحربرشده ومشتمل است 
برعده‌ای از رباعیات عمر خیام و ابوسعیدانی الخیر داماتیه دک که 
باین طرز شعر ساخته |ند و کمتر حاوی معانی تصوفی وفلسفی است وبشتر 
مشتمل ومربوط باشخاص واشیاه موجود میباشد . بعضی از آنپا قطعات 


هحو به است که دز فدح کسان سروده ماتند رباعی‌ذیل : 


آنس‌ادر شوم .۰.۰ . چون ژاد ترا از گنحه به )ابخاژ فرستاد ترا 
وان دايةً خوله خوار سگیان ۳۳۹ شیر سک وخون خوله میداد ترا. 


رباعی ذزبل نشان میدهد که شاعر تاچه پایه‌مایل بسیروسیاحت‌بوده» 


از اشکال نمیماشد : 
ای چرخ عنانم از سفر هیچ متاب تانمژ سر تك پب(۱ اده :بمزسر اب 
هرشامز بامیان‌دهم فرصی نان » هریام ز گام ده مرا شریتی آب ! 
بلیة پاورقی از صفحة بل 
کویند: چون شین سمدی این ربامیرا بشنید بگریست و مجدهه‌گر را بر آن 
تسین بسیار کرد.(رجوع‌شود به لطائف الطو الف. طبم‌طیر ان ص۲۵۹ ). 
اين‌سبك رباعیات در مرئیهٌ بزر کان‌هم ازآنزمان معمول گویندکان کردیده . 
چنانکه امیرشاهی سبزواری نیز درمر که باینقر این‌ربامی را گفته است : 
در ماتم تو دهر بسی شین کرد لاله همه خون دیده در دامن کرد 
کل جیب قبای ارفوانی بدرید قمری دد سیاه در کردن کرد 
این بنده مترجم را بافتدای آن‌بزر کان در مرئيةٌ استاد بزر کوار فقید» مرحوم 
محمدتقی بپار: ملك‌الشمرا. واستاد مسلم صرما که دراردیبهشت ماه ۱۳۳۱وفات‌یافت» 
این دو ربامی است : 


در مر که بهار سو کوار است چمن بس‌چاك که کل زده است برپیراهن 
بی داغ که لاله بردل زار نیاد بس‌نوحه که مرغ کرد دردشت‌ودمن 
در مرک بپار لاله دلخون بینم در سلله باد وبید مجنون بیئم 
"پرنوحه لب هزارو بر گس کریان کل زرد وبنفشه زار ومحزون بیثم 


۱( سرندیب - 5۵001 تعریب کلمه ساس‌کریت 2 صوار لادییا کی 
6 808۲084 ۰ امی‌است که جنرافیرن عرب برجزیرء <سیلان> نباده اند . 


۱۹4۸ 


در دو رباعی ذبل از بیری وسالخورد گی‌خود شکات میکند : 


آن‌شد که‌دلم زطبع چون آ ش و آب میریخت بدیپه‌های‌چون‌در" خوشاب 
عثقی و جوائی و کم دل برد وین‌هرسه د کر باره بینوم بخواب. 
جد جد ۶ 
اين پای مرا که نیست پروای رکاب » نه روی ر کوپ ماند و نه رای رکاب » 
زاین‌سان که‌به‌تنگ آمدم ازپیری‌وضعف نه دست عنان دارم و نه پای رکاب . 


در رباعی‌دیگر بازهضامینی ازقدح‌وهجا بکاربرده ولی‌شخصی کهمخاطب 
آن بوده معلوم نیست : ۰ 


ای دیدن خوك پیش دیدارتو خوب با چهرهُ تر برژنه محبوب قلوب ؛ 
از رری توخوی‌توبسی زشت‌تر است با زشتی‌خوی تو زهی روی توخوب؛ 


بعضی از رباعیات او معمیات باسامی مختلفه است که برای مثلرباعی 
ذیل خ کر میشود : 


اعداد حروف نام آن دلبر چت چون بخش فلكصیسدوشصت است درست 
حرف‌سومش نه* يك چپارم حرف است وزئاتی حرف شش یکی حرف نخت . 


ن‌ 6۵۰ ۱ 
ش << ۳۰۰ مجموع‌آن ۰ میشود وسایر شراط را نیز 
ط اه ] 
این‌رباعی را خطاب , بمعشوق کفته ت ِ 
نه بر که خیمه اییزنم‌بپلویت نه‌سیم که خاله‌ای‌خرم در کویت؛ 
من‌دیدم و کوش‌رابدان‌میشواهم تا بشنوم آواز و ببیتم رووت . 


در اینکه مجدالدین همگر بسن کپوت و سالخورد کی رسیده 
بشهادت بعضی از رباعیات اومحل سحخن نیست » دریکی از انا عمرخود را 
بیش آزهشتاد میگوید؛ لیکن مرا ممکن نشد که تاریج قطعی ولادت ووفات 
۳ 


۱۹۹ 


اور ۳۳ بلست آورم )0( 

۱) من بنده مترجْم در تصقح دیران خلی فیسی از مجدهمکر بدو فطمةً تقزاز 
لطائف آثار ار تصادف کردم که هردز در اینجا هل میشود ؛ و آن هر دو متضمن 
اشاراتی است ازسر گذشت عمراو ونشان میدهد که‌ویرا خعی بغایت نوسکو بوده و کتب 
آدب را برای بزر گان کابت فیگر وه است . در قطمه اول در تاریخ کتابت قابوسنامه 
که بال ۵۱۷۳ . برای کتابخانة بپاءالدین محمد جویتی نکاشته است. اشاره بسنن 
عمرخودفرموده؛ رازآن همچنی متفاد میخو دکه‌وی درسال شخصد وهفت هحری‌متوند 
کردیده است . قطمهٌ دومر! باز درتاریخ کتابت‌کلیله ودمناٌ ( بپرامشاهی) سروده که‌در 
همان سال برای امام شمس‌الدین محمد کیشی کتابت کرده است . 

فطعهٌ اول در تاریخ کتابت قابوسنامه : 

بامر تاذ مخدوم صاحب دیوان 

بهاه دولت و دین خواجه مبارك یی 
کمینه چاکر فرمان پذیر من دادش 

بدست خویش که فرمان پذیرش آمد ی 
کدام چاکر » داعیش مجد پارسی آن 

۰ که دیده است‌بسی‌شامرا چوخرو و کی 
نوشت دفتر قابوسنامه را بخطی 

چو آمّاب هویدا و در ظر چر جدی 
بروز بیست و هضتتم زماه دیقعده 

بال شتصد وهفناد و سه بخطهٌ جی 
بدان زمانه که بد مر مراحل عرش 

گذشته شست وشش ازکاروان آذر و دی 
بدان امید که میخواند او ومی‌ماند 

بیاد کار ز من بنده در خرالاً ری 
به پند نامه قابوس کی شود محتاج 

کی که‌حکمت لقماش باشد او بی‌شی»؛ 
چپار شهر عراقش حهیخه باد مقام 

بچار صل که لبود زرالش اندر بی 
ربیع در قم و» هنگام صیف در همدان » 

خریف در جی فرخنده و » شتا در ری 

فطع دوم در تاریخ کتابت کلیله ودمثه : 

بحکم و خواهش شمس‌الانام و المله 

که دارد امرش بر سالق قدر پیشی 

پلیا حاشیه در صفحا بعد 


۱۷۰ 


| کون :باین از شاعری دبک سخن کوئیم که بمراب قوت قربسه 
وحسن ابداع او ازتمام کسانی که ز کرشدند بیشتروبرتربوده است.این‌شاعر 
موسوم است به : فخرالدین ابراهیم همدالی 
ومتخلس است به‌عر قی ۱ اشارانیازشوح زند گانی 


بقیة حاشیة صنحة قبل 


عراقی 


اما مشتی دوران » محند ادریی 
خدایکان شریهی محمند کیشی 
نوشت چاکر و داعیش مجد پارسی آن 
که چرن‌سعادت کر ده‌است‌بردرش خویشی 
کتاب حهمت وپند کلیله را بخطی 
که در شمن برد از للُ وسمن بیعی 
بال شتصد و هقناد و سه بخطهً جی 
که شد تهی زبد اندیشی و جفا کیخی 
بمپد صاحب دیوان بپاه درلت و دین 
که شیر در کلاٌ بخت او کند میشی 
ز توك لکش چشم مخالف آن بیناد 
که این نماید ریشی وآن کند بیشی 
( برای تاریغ زندکانی شمس‌الدین محد کیخی رجوع شود بمقالة آقای صعید 
غیسی در مجلةٌ ارمفان سال پانز‌دهم شمارهٌ ۵ » وتحقیقات استادمرحوم محمد قزوینی 
در«شدالازار> طبع تهران . 
اما در باب وفات اوقطعه‌ای بنظررسیدک4 در تاریخ وفات‌او وامامی هرری و 


شُیخ اسحاب امامی حهروی مجدهیگر که بود صب رکنات 
بدر جاجرمی لکو سیرت بصفاهان چ‌و دررسید ممات 
در ندانن وست و ماه بدر مه یائند هرسه وفات. 


بثا برفعلمهٌ اول تاریخ تولدش ۷۲ من . وا برقطعهً سوم تارخ وفات او 
۷ «. موباشد ۱ 
۱) لیات شین‌عراقی: درسال۱۳۳۵«.ش /۸۱۹۵۱. مجموعهٌ احمادی‌از کلیةآ ثار 
ارشامل مقدمةٌ فدیم دیران‌وضاید ومقعلمات وتر کیبات‌وترجیمات وغزلیات ورباصیات 
بقیة حاشیه در صفحٌ بعد 


۱۷۱ 
او غالبا در کتب تذ کر صوفیه وشعرا مخصوصاً نقحات‌الانی جامی() 
و مجالسالعشاق‌حمین بیقر بات میشود. ولی نظ بایشکه معاصربن 
او ازوی‌چیزی تنگاشته‌اندآ نچه را که‌دراین گونه کب‌مندرج است‌بااحتیاط 
باید تلقی کرد . ازمتن تحر برات‌خود او کمفالیا ازمقوله معائی عاشقانه است 
مطلب مهمی‌ازاحوال کوینده بدست‌نمیاً بد. اورا میتوان يك«قلندر» تمام‌عيار 
دانست له بپیچوجه دربند نام وه‌قام‌خود نبوده , وهرصورت با موجودنیکو 
وجمیل‌را آئینه‌ای ازطلعت دوست دانسته ودر آنعکسی ازجمالمطلق نمایان 
میدبیده است ,چنانکه مکی از تذکره نوبسان میگوید: «ور طبیعت اوفقط 
عشق را دست استیلا بود.»و ازاین‌رو غرلیات او تماما جنبهٌ غرامی داردویراز 
شور ءشوق است. وازهمن‌بابت بعضی منقدین اروپائی که‌دارای‌طبیعتی جدی 
بوده‌اند مانند اسپر نگر 5۳76۲866۲ آین‌س‌مستی‌وشوررا براوخرده گرفته 
اند"/ غافل از آنکه‌همان چیزی را که درباره افلاطون ستایش میکنند . 
در مورد عواطف يبك عارف ابرائی نباید عیب بدانند ! 
بنا بگفتة جامی » شیخ عراقی در همدان متولدشد ودر کود کی 
قرآت را از بر کرد " و میتوانست باواز شیرین و صحیح فرائ تکند. وفتی 
کهنده ساله بود جمعی‌ازفلدران به‌شمد ان فرور آمدند » ودرمیان ابغان 


جوانی صاحب جمال بود .وچون از آنجا باز کشتتدعر اقی را که جمالآن 
اب حاته از 

ومتئوی عشاق نامه یاده نامه‌و کتاب لمعات رمج‌وعه‌ای از امطلاحاث صوفیه با مقدمه و 
تصمحیی‌ومقابله باهجده نسخه رفهرست لامپای خاص بکرشش اسناد دانشمند سعیدهیسی 
با شکلی‌زیبا وجمیل وفطعیهطلوب رشکیل‌درطبر ان بطیرسیده واستاد مذ کوردیباچه‌ای 
بلیغ وجامع شامل فوائد بسیار و تحقوقات عمیق در 16 صفحه بررآن افزوده است وبا 
طبع این‌دیر ان که از آ ارظریفة مطبوعات‌اخیر طهران است تاحدی حق‌آن گوینده وصوفی 
بزرکث ادا شده است . 

۰( رجرع شود بنفحات‌آلالی جامیص ۷۰۰ . طبم‌کلکه ۰ 

۲) رجرع شود بفیرست کابشانةٌ پادشاه اود 006 س 44۰ . (براون) 


۱۷ 


در وش بحهعفتون‌ساخته بود» تأب‌توقف نماند ؛ از می‌اشان‌به هندوستان 
رفت . در مولتان بصحت یج بهاء! لدین کربا تائل گردید ودرهدح 
اوست که گفته : 
پرسی| کر ازجپان» کیست/مامالانام» تغقوی ازاسمان جز ز کر یاجواب؛ 

بعد از ورود او در آن‌جایگاه » شیخ اورا الترام چله بقرمود , که 
يك اربعین باید عزات پیشه کرده به‌مرافبت وتفکر پرداژد . لیکن‌در دهمین 
روز سایر دروشان نزرشیخ بشکایت آمده گفتند: « که عراقی بجای‌سکوت 
وتفکر بسرودن غزلی که خود ساخته مشغول است . » وآن را در اثتای 
چند روز جلاٌ مطربان شهر آموخته وا کنون در همه میکده ها با چنگک 
وچغانه میسراند . 

اتاغرل کمک ازاکعار بهاز هقرو غرافن انهامدایت (۱: 


« شتن باده کاندر جام کردند  .‏ زچشم مست ساقی وام کر‌دند 


چو با خود یافتند آهل طرب را 
لب میگون جانان جام در داد 
سر ژلف بتان آرام نگرفت 
بمجلی ليك و دنه را حای دادند 
چو کوی حن در میدان فکندند 
ز ببر قل متان از لب وچشم 
از آن لب کارزوی جمله دلپاست 
دلی را تا پدست آرند » هسردم 
بغمزه صد سخن کنتد با جان 
نیان با محرمی راژی بگفت_ند 


این دو بیت را اسافه دار : 


«ز بپر صید دلهای جپانی 
جمال خویشتن را جلوه دادن 


شراب بیخودی در جام کردتد 
شراب عاشف‌انشی نام کسردند 
زبی‌دلها که بی آرام کردند 
بجامی کار خاص و عام کردند 
بيك جولان دو عالم رام کسردند 


مپیا شکر و بادام کردند 
صیب بیدلان دشنام کردند 


سر زلفن خود را دام کردند ۱ 
بدل ز اپرو دو صد پمنام کردند 
جپانی را از آن املام کردند 


۱) درکلیات عراقی (جاپ طبران) این عزل با بمضی تحریفات موجود است و 


کمند زلف خوبان دام کرده 
بيك جلوه دوعالم رام کردند. > 


۱۷۳ 


پعالم حرکجا درد و غمی . بود بهم کردند و عشقش نام کردند 
چو خودکردند راز خریشتن فاش عراقی راچرا بد نام کردند ؛ ‏ 


وفتی که شیخ بهاءالدین بیتآخررا شنید کفت: ءراقی راکار تمام 
شد . بس‌اورا نزوخود طلبید و کفت: ءر اقي مناجات در خرابات میکنی ؟ 
بیرون‌آی ! پی‌چون بیرون آمد؛ شیح خرقةٌ خود بردوش او انداخت واو 
خود را برزمن افکند وسردرقدم شیخ نهاد . شیخ‌ویر| از خالك برداشت‌ویس 
از آن‌رخترخوو را نیز بعقد وی درآ ور که از او پسری آورد وبه کبیر الدین 
موسوم گشت . 

بیست وپنج سال سپری‌شد ,وشیخ بهاءالدین وفات بافت‌ررحالیکه 
عراقی را جانشن خود ساخته بو . قتفگر دروشان از این رهگنر براو 
حسد بردند » نزد پادشاه وفت از عر اقی شکایت کرده او را باعمال خلاف 
شرع متهم ساختند . اونیز از هندوستان مپاجرت کرد ویزبارت مکه و 
مدیثه شتافت » از آنجا به آسیای‌صغیر مسافرت فرمود . در قو نیه مجلس 
درس شیخ‌صد را لد یی قو نیوی‌معروف را دریافت که کتاب فصوص شیخ 
محیی‌الدین بن‌العربی را تدربی میکرد » ودر آنجا معروفترین کتاب 
منثور خود را موسوم به لمعات تألین فرمود وتقدیم شیخساخت » شیغم ترا 
بیستدیدوتحین فرمود. آمیرمقتد ر روم معین)لدین پر انه شا گرد ومر ید 
عراقی شد » و کوند: برای‌او خانقاهی در وقات بساخت واو را بمحبتها 
وانمام خود مخصوص داأشت . بعداز وفات‌او عراقی از قو نیه به مصررف. 
گویند: علی‌رغم سعایت‌معاندان سلطان مصر او را بپذیرفت وشیخ‌الشیوخ 
مص رگردانید. پس‌ازآنجا به شام مسافرت کرد و در آنجا هم بخوبی مقدم 
آورا قبول کردند وهم در آنجا پی از ششماه اقامت » پسرش کبیرالدین. از 
هندوستان. بوی ملحق کردید . سرانجام درهشتم ذی‌الفعده ۶۹۸۸ ۷۳ 


۱۷ 


نو أمی ۲۸۹ ۱م. در همانجا وقات بافت ودر فرستان صالحیه دهشق درجنب 
مزار صوفی بزر ک شیخ‌محیی‌الد بن بن‌العریی که ۵۰ سال قبل از او 
وفات یافته بوده مدفون گشت .کلمات شیخ‌هحییالدین بنالعر یی حتی‌در 

۱ همن اوقات نیز در ایران نفوزی عظیم دارد واین از آثر وجود عراقی و 
اوحدالدین مراغی وسایر صوفیه اس تکه شا کردان آنمکتب بووه‌اند. 
غزل ذبل علاوه برآنچه درفوق ذ کرشد» از دبوان عراقی انتخاب 

می‌شود که اسلوب کلام اورا بخویی نشان میدهد (: 


سر بسن لطفی وجانی ای پمر شتر ازجان‌چیست! نی»ای‌پسر ! 


میل دلیا جمله سوییروی تست 
زان بچشم‌من بر آئی هر زمان 
ازمی‌حسن: ارچهسرمتی .مکن 
وعدٌ امید | گرچه کم بود 
برلب خود بوسه ده آنگه سن 
زآن شنم خالك برت کزجام می 
از لطیفی می نناند کی بتو 
در دل وچشمم زحسن ولطف تو؛ 


لت درعالم عراقی را دمی 


ونیز اییات ذبل بند اول‌ترجیع بند لطیفی است 


1 ب 
۱ کووس* :سلالات بم‌دام 


أز صفای می و لطافت جام 


وه که‌شیرین‌دلستانی » ای پسر ! 
کرمفا آب روانی » ای سر ؛ 
باحربفان‌سر کرائی » آی پسر » 


, أژ بپانه در نمانی » ای پسر » 


ذوقف آب زندگانی » ای پس ء 
جرعه‌ای برمن‌فشانی» ای پسر » 
زان‌بفينم‌شد که‌جانی» ای پسر » 
آشک را و لهانی » ای پسر » 
برلب تر کامرآنی » آی‌پسر:» 


از شیخ عراقی : 
ام شموس تیللت بفمام ؛ 
درهم | میخت رنگ جامومدام(۲)» 


همه جام است‌و نت کوئی می با مدام است و نیست کوئی جام؛ 


۱ در دخئچاپ‌طبران در اين غزل این بیت‌نیز افزون دیده میشود : 

< گوش چالها پر کپر در حشرتت کز سخن در میجکانی ای پسر؛ .» 
3 طاحراً این‌معنی اقب ی‌ازدو بیت‌صاحب اسمعیل بن‌عبادطالقانی است» که‌فر مودر: 

9 الزجاج و رقت الخر »۰ تشابپا و تشا کلالامر ‏ 

فکالبا خر ولا قدح و کاتبا قدح ولا خمر ! 
رجوغ‌شود به وفیات‌آلامیان درترجهّ احوال ابوالقاسمالطالفالی‌جلد اولس۷۵. 


روز وشب با هم آشثی کردند 
کر ندانی که‌این‌چه روزوشب‌است؛ 


۷۵ 


حر دو یکان شدند تورو طلام 
کار عالم از آن کرفت ظام 
يا کدام است جام و باده کدام » 


چون می وجام فپم کن تو مدام » 
" چون شب و روز فرض کن‌وسلام 
جبله آغاز کار عا آسام 6 
تا به بینی بچشم عقل تمام -: 
جان و جانان و دلبرو دلر دین> 
قطعةٌ ذیل ابیاقی است از غزل دیگر : 
از پرده برونآمد ساقی قدحی‌در دست 
هم پردهٌ ما بدرید, هم توبةما بشکست. 
بتمود رخ زیسبا» کثنيم همه شیدا ‏ ر 
چون‌همي نماندازها» امد برما بمشست. . 
زلفش کرهی‌بگشاد» بندازدل‌ما بر خاست. 
جان‌دلزجهان بر دآشت و] ندرصرزلفش ست. 
در دام سر زلفش ماندیم همه حیران 
وز جام می لملش کشتيم همه سرمست. 
ازدست ۱ ارزد جنک 
غرفهزند آزحیرت درهرچه بیابد دست. 
چرن سلسلهٌ زلفش بند دل حیران شد 
آزاذشد ازعالم: وزهستی‌خودو ارست(۱) 


سر آپ حیات در عالم 
انکثاف حجاب علم یقین 
ور تشد زین بیان ترا روشن 
جام کیتی سای را بطلب 


که همه اوست‌هرچه هست یقين 


۱) در له چاپی‌کلیات عرافی طبران . اين فزل چنپار بیت اشافی دارد از 
این‌فرار : 
دل درسرزلفش شد. ازطره طلب کردم 


بایا رخوشی‌بنشستدل کز سرجان‌برخاست؛ 


کفتا که: لب آوخوش» ايئك سرماپیو ست 
باجان‌جهان‌پیوست؛دلکز دوجهان‌بگست 
از فمزه روی‌او »که مستم و که هشیار ؛ وزطره لعل او که لیستم و که هست ؛ 
میخواستم از اسرار اطهار کتم حرفی ز اغیار درسیدم » کفتم سخن سرمست 

تاه خراجه شس‌الدین محمد حاقظ رابسغنان واشمار عراقی ظر بوده و 
بسیاری ازغزلهای‌اورا استقبال فررموده وبراين معنی‌حتی تصریح دارد آنجا که میکوید: 
مطربا پرده بگردان وبزن را عراق. ‏ که از اين رام بشد یارو زما یاد نکرد 
لیات عراقی است سرود حافظط که شنید این‌ره دلسو که فریاد لکرد. 
در استقبال همین فزل فوق فرموده است : 


در دیر منان امد ساقی‌قدحی در دست مست ازمیومیخو اران از کس‌مستش‌مست 


۱۷۹ 


سر دینن راس ٩0۵8‏ 681۵02(] 51۳ ( در اسل کتاب ) آمده است 


با فید اختلاف با متن فارسی ز کر شده : 
مرا جزعشق توجانی نمی‌بینم نمی‌بینم 
دلم را جز تو جانالی نمی بیثم لمی‌بینم 
بخود صبری و آرامی تمی یایم نمی دایم 
ز تو لطقی و احانی نمی بینم تمی بینم 
زروی‌لطف بتما رو که‌دردیر] که‌من‌دام 
بجز روی تو درمالی نمی بینم نمی‌بینم 
بیا گرخواهيم‌دیدن که‌دور ازرو ی‌خوب‌تو 
بقای خویش چندانی نمی بینم نمی‌بینم 
بگیرای‌یار دست من که‌در گر دا بی‌افتادم 
که آلرا هبح پایانی نمی بینم نمی‌بینم 
‌ روی‌لطف‌ودلداری‌بیا سامان کارم کن ۰ 
که‌خودرا بیتو سامانی لمی‌بینم نمی‌بینم 
عر اقی را بدر کاهت‌رهی‌بنما که‌درعالم 
چواوسر کشته‌حیرالی_نمی‌بینم‌لمی‌بینم > 
علاوه برغزلیات , عراقی متنو ۷ ۰ مظم آورده 
#7 است موسوم به عشاقنامه » و آن‌را نوسنده 
ندیده و نسخة آن دروقت حاضر در دسترس‌اونبوده 


۴ ]. ۰ - ۲ : ار 
ان ( از این‌رو دامن‌سخن‌را بمعر وفیر ین افروی‌بعنی کتاب لمعات منتقل 


۱) متتوی - 600164 
۲( متنوی عشافنامه:- مثنوی‌موجزی‌است دربیان مرالب عشق وحالات عاشفان 
که آبتدا مشود باین بیت : 


«عر که جان دارد وروان دارد و اجب است آ لکه‌در دجان‌داره » 
وختم میشود باین دو بیت : 

«زین سخنبا خلاصه دانی‌چیت آانکه دور اژتومن ددانم ژیست 

گرجه داری چومن هز ار حز ار ختّم شد اين سخن باين کار > 


بلیه رر حاشیةٌ صفحهٌ بعد 
۳۲ 


۱۷۷ 


ميکنیم » آن رساله ایست در تصوف و چنانکه در فوق ز کرشد عبتنی است 
بر تملیمات استاد بزرک و شیخ اکبر هحیی‌الدن بنعر بی الطائی- 


بقیة پاورقی از صفحط قبل 


واین‌متتوی بنام خواجه سعدالدین صاحبدیوان مصدراست ودرآنجا میگوید : 


« خود مبن ظاهراً در اين دوران. حضرت ماحب زمين و زمان 
صتر اسلا صاحب اعظطم افتخار عرب جمال عمجم 
آصف روزکار و صدر جپان ضٌاء را خواجه صاحبدیوان 
سرور سروران روی زمین خواجهٌ روزکار سدالدین > 


واين مثنری مشتمل است برمقدمه ای حاوی خطبه وشت وذکرخواجهً ممدوح وسپی‌ده 
فصل بدین منوال : 

ضل اول» در صفت عاشقان. 

دوم» درصفت عاشق ومعشوق . 

صوم» در صفّت عشاق . 
چپارم» در پیان عشق . 
پنجم؛ در کمال اسان درعشق . 
ششم» در بیان شوق دوست. 
هفتم» در غلبات هشق. 
هشثم. درخطاب بمعشوق . 
لبم» در بیان حقیفت عشق. 
دهم: در خالمت کتاب 

این‌متنری‌را اسطوبی‌بدیعاست که بدان‌ازدیکر مثتویهای فارسی امتیاز دارد : - 
وآن اين است که حرضل شروع میشود با بیاتی چند در بیان حفیقت عشق وسیی 
بحایتی منظوم وئیز با تغزلهای عاشقانه که بپمان پحر موی ساخته شده است آن را 
زیئت میدهد . مجموماً اين مثئوی لزديك بيك هزار وشصت بیت میشود . 

طبع فیی از آن بخط ستعلیق بسیار زیبا در سلسلهٌ شریات انجمن تحقیقات 
اسلامی پمبائی » بت‌اره ۸ -8 ,۵ 5۵۳168 م1 دنهویه۸ 36۵62۳65 رام[ 
.۰ در سال ۳۹/,۸۱۳6۷٩۱م.‏ در بمبائی بط رسیده و پرفور آرتور . ج . 
آربری ۸۵۲۲ . ۸۳۸۵۲ امتاد فارسی در کمبریج آلرا بتمامه بالگلیسی نظاً 


ترجه فرموده ومصدر است به‌مقدمتمفصلی درشرح سوالم عمری شیخ عرافی که توستده 
ان معلوم ایست . 


يم ید مد ید فد ی و 


۱۷۸ 


الاصل الاندلسی المولد .٩(‏ 
الی‌هشت هز ار کلمة, گرچه ای بافته‌لیکن 
ناهیده است . ودر عقدمهٌ آن کتاب کزان ۱ 

« درآ نوفت که شیخ عالم عامل‌عارف عاشق ۰ فخرالدن‌ابر اهيم 
الهمدانی المشتهر بالعر اقی صحبت صدرالحق والملة والدین محمك - 
لقو نیوی رسیده ؛ واز وی حتابق فصو ص| لحکم شنیده » مخصری فررآحم 
ند ۰ و اتح اشتمال بر لمعه‌ای ازبو ارق آن‌حفائق. لمعات نام کرده‌است؛ بمباراتی 
خوش واشاراتی دلکش ؛ جواهر نظم و شر برهم ريخته » ولطائف عربی وفارسی در هسم 
امیخته » آثار علم وعرفان از آن پیدا واتوار ذرق و وجدان درآن هویدا . وبواسطه 
آ نکه زبانزد بدئام شود تکونامی حجند شده ‏ اهل تقلید رقم ری مزا کشیده آند » 
ردامن قبولازآن درچیده ؛ واين قیرچرن آن رد وانار را میدید» ازشغل بدان‌فراغتی 
میورزید ؛ تا آ که در اين ولا » احل آخوان‌الصفا واعزخلان الوقا (امیر علیغیر نوائی) 
استدعای مقابله رتصحیع ان تمرد ویرمقابلة آن جز‌انقیاد چاره‌ای نبود . چون متصدی 

۱) الشیخالا کب ابو بکر محیی‌الدین محمدبن‌علی‌بن‌عبدا له الطا ی‌الحاتمی‌الاندطی 
ثمالیکی ثمالدمشقی(۱۳۸-۵۱۰). پیشوای بز رگ و کر اقدر صوفیان است. درحال او 
کفته اند : « کان طاهری المذحب فی‌العبارات » باطنی الثغلر فی‌الاعتقادات > و کویتد : 
افزون ازدویست مجلدشماره تألیقات اوست . بعضی دربار او آنقدر متقداند که وی را 


آزاولیا می شمارند و بعضی دیگر کافر و مخالف شریعتش می پندارند . 

برای تحقیق در احوال و آثار وافکار وی رجوع شودبه: فواتالوفیات طبع‌مر 
۱ جح ص۸ 4۸۲۱۷ وشنرات الذحب ج1 ص ۰۱۹۰ وقح‌الطیب من‌نصن| لدل سالر طیب 
طبع مسر ج ص۳۱۱ رالبداية واللهایةج۱۳ص۱۵۱۲ و ضحات‌الانس چاپ لکهنو ص۲ 4٩‏ 
؟ رطرائق|لحقائیج۲ص ۱۱۲۱۶۱۱۰ وتاریع ادبیات بر اونج؟ و کتاب‌حاضرحاشیشص(۸. 

۲) کتاب لمعات : شرح لمعات جامی با بعضی رسائل دیگر اژ متصوفه در 
طبران بسال ۸۱۳۰۳. بچاپ مشگی طب شده واخیراً لیز در ذیل‌کلیات شیخ عرافی‌متن 
لبعات طبمی‌ظریف یافته (طبران ۱۳۳۵ش.ه) واژ رری نخه ایست که کاتبی موصوم به 
علی‌بن‌حکیم‌الترمذی در سال ۰۸۳۲ آن را کتابت کرده است . 


۱۷۹ 


این‌شقل کشتم وبرتفامیل اجزای‌آن بگذشتم » «پرورقی‌از آن‌لمعه‌ای ازانوارحفایق‌دیدم 
ودرهرصفحه ای فحه‌ای آزازهارمعارف شنیدم . > 

این کتاب منقسم است بر ۲۸ لمعه » و «حتمل است به تناسب بیست 
وهشت حرف الفبا اين عدد را انتخاب کرده باشد . برای نمونه مقنحه آن 
کتاب را تا آخرلمعة اول در اینجا بعینه ۱ 

« الحمدلة الذی‌نو" روجه<بیبه بتجلیات الجمال فلا" لأنوراً واصر فیه‌فایات‌الکمال 
قفر "ح‌به‌سرورا . ضدره علی یده‌وصافاه ؛ وادم لم یکن شیناً مذکورا » ولا القلم‌کاتبا » 
ولا اللرح مسطورا » فپومخزن کنزالوجود ومفتاح خزائن‌الجود وقبلةالواجد والموجود 
وصاحب لواهالحمد والمقام المسمود؛ آلذی لان مرتیتّه تقول : 

والی وان کتت ان ادم صورة فلی فیه ممنی" شاحدبابوگانی (۳) 

از روی مرتبت بیمه حال برترم . 
کردد عبه جپان بحفیقت مصورم ؛ 
نر"ات کاثثات | کر کشت مظهرم . 


کفتا: پصورت آرچه ز اولاد آدمم 
چون‌بنگرم‌در یله عکس‌جمال‌خویش 
خورشید آسبان ظهورم عجب مدار 


ارواح قس چیت ؛ نمودار مشیم 
جحر محیط برشحه‌ای ازفیض فائنم » 
از عرش تا بفرش حمه نره‌ای بود 
روشن‌شود؛ زروشنی‌ذات من.جبان 
آب ی که‌زنده کشت ازاوخضرجاودان 
و آ ندم کزوهحیح‌همی‌مردمزنده کرد 
فی‌الجمله مظیر همه اسماست‌ذات من 


اشباح انس چیت ؛ نگهدار پیکرم 
نور بسیط » لمعه‌ای از نور ازهرم . 
در تور افشتاب ضمیر منورم ؛ 
کرپردء صفات خود اژ هم فرو درم ؛ 


آن آ ب‌چیستقطره‌ایازحو ضکوثرم؛ 


يك فُحه بود از هی روح پرورم؛ 
بل اسم اعظمم بحفیقت چو پنگرم . 


صلودان علیه وعلی آله وصصه وسلم ۲ 

آما پمدب‌کلمه‌ای چندیربیان مراتب مشق برسئن بو فح (۴) بزبان وقت املا 
کرده میا بد» تا آینهٌ ممشوق نبای هرعاشق آید 

باآنکه رتیت عشق‌برتر ازآن‌است که بقوت فیم وبیان پیرامن سراپردجلالت 
اوترآن کشت . یا پدید کشف وعیان بجىال حقیقت اوظرنوان کرد ؛ 


۱) در متن‌الگلیی,قسمت منثور بترجمهً فقط وقسمت منظوم هم‌اصل وهم‌ترجبه 
آمده‌است ؛ ولی‌ما در اینجا هردو قسمت را بتمامه اژامل قل کردیم . 

۲)چنانکه‌جامی درشرح لمعات کفه‌است» این بیت ازفصيد؛ تائیه این الفارض‌است. 

۳( بقرل جامی- یینی مطابق سوالح که «رساله‌ایست فارسی که شیخ احمد 


و ۰ 


غزالی قد سا سره در بیان عشق وممشوق وعاشق تصئیف 


ده است > . 


۱۰ 


تعالی الشق عن همم الرجال رصن وصف التفرق والوصال 
‌ م و 
معا شل قیه فن نیا . بل اعی: الاقاله «رالنتفال 
به تتق عزت محتجب‌است وبکمال استغنا ملفرد . حجب ذات اوصفات اوست ؛ و صفاتش 
مندرج در دأت ؛ و عاشق جمال او جلال اوست » وجمالش مندمي درجلال . علی‌الدو |م 
خود باخود عشق بازد وبافیرخود نیردازد » وهرلحظه از روی معشوقی پرده براندازد » 
وهرفی|زراه عاشقی‌پرده‌ایآ غاژد . 


عشق در پرده می‌نوازد ساز عاثقی کو که بعنود آواژ ؛ 
هر قی نمه‌ای دگر سازد هر زمان زخمه‌ای کندآغاز ۱ 
همه عالم صدای تفیة اوست که‌شنید این‌چنن صدای دراز ؛ 
راز ار از جپان برون افتاد خود صدا کی نگاه دارد راژ ؟ 
سر" او از زبان مر نر"ه خود تو بشنو که من نیم غماژ ! 


هرزمان بپرزبان رازخود باسمع خود گوید ؛ وهردم بهر گوش‌سخن خود شنود. 
هرلحنله بپردیده حسن خود را برنظر خود جلوه دهد » هرلمحه بپرروی وجود خودرا 
برشبود خود عرشه میکند . وصف آو آزمن بشئو : 

یحدئتی فی سامت ثم ناطق و غمز عیون ثم کسرالجو اجب . 
دانی چه حدیث میکند در گوشم » میگوید : 
عشقم, که در دو کون مانم پدید لیست 
عنقای مقربم, که نشانم پدید نیت ! 
ژ آبرو وفبزه هردو جپان صید کرده ام 
منگر بدالکه تیرو کمانم پدید ثیست ! 
چون آقاب در رخ هر ذر"ء ظاهرم 
از غایت ظبرر عیالم پدید نهست . 
کویم ببر زبان و جهر کسوش بشنوم 
۱ وین‌طرفه تر که کوش وزبانم‌پدیدنیت. 
چرن هرچه همست درهمه‌عالم » همه منم 
ماشد در دو عالم از آنم یدید نیست . 
مقد مه 
۳ «بدانکه دراننای‌هر لمعه ازین‌لممات ایمائی کر ده‌میا بد, بحقیقتی منزء‌ازتمین؛ خواء 
حبش نام اه خواه عشق , اذلا مشاحة فی‌الالفاظ ؛ واشارتی لموده میا بدبکوفیت سیر او 
در اطوار و ادوار » وسقر او در مراتب استیداع وامتقرار . ظهرر او بصورت معانی 
وحقائق ؛ وبروز اریکوت ممشوق وعاشق » وباز انطرا: عاشق درمعشوق عیثاً » وانزواه 
ممشوق در عاشق حکماً ؛ وادراج هردو در سطوت وحدت او جمعاً؛ وهنا لك اجتهم- 
الفرق وارتتن‌الفتق واستر اللور فی‌الثور » وبطن‌الظهور فی‌الظپور و نودی‌من‌وراه سرادقات 
۳ باطل > وقابت‌العین لارسم ولا اثر » وبرزوا ذالواحد - 
شهار > . 


۱۸۱ 


لمعه ال - < در بیان مبدائیت عشق مر ممشوق وعاشقرا » و کیفوت آتشاه 
ایشان از وی » و این در تمن اول است » ودر بران آنکه هريك در چه چیز محتاج 
است بان دیگر ِ. 
آشتقاق عاشق و معمشوق ازعشق است » وعشق در مقر عز از تعین منزه است »ودر 
حریم عین خرد از بطرن و ظبور مقدس » بلی بهر اظبار کمال از آن روی‌که عین‌ذات 
خوداست » خودرا در این عاشقی ومعشوقی برخود عرشه کرد » حن‌خودرا برنظر خود 
جلوه داد» از روی ناظریومنذلوری نام عاشقی ومعشوقی پیدا شد » ولفت طالبی‌ومطلوبی 
ظاهر گشت » ظاهر را بباطن نمرد » آوازُ عاشقی برآمد . باطن را بظاهر بیاراست » 
نام معشوقی آشکارا شد . 


يك عن متفق که جن‌اوذره‌ای‌نبود چون گشت‌ظاهر. این همه اغيار آمده 
ای ظاهر توعاشق ومعشوق باطتت مطلوب را که دید طلیکار آمده 


عشق از روی معشوقی آینه عاشق ق آمده تا در وی مطالعةٌ ذات خود کند » ولز 
روی عاشقی آینه معشوقی » عا در اواسیاء وصفات خرود بیند. هر چند در دیده شهود يلث 
مشهود بیش نیاید » آما چون يك روی بدو آینه نماید هر آیئه روی دیگر پیدا آید . 
ره رن اوه ان فقوت انا فده 
غُرری‌چگو نهروی نمایدچوهرچه‌هت عیند کریکی است پدیدار آمدم(۱)». 
شیخ) بوحامد اوحدالدین کرمانی مانندعر اقی 
یم اوحدالد 
0 بکی از پیروان که بنا بر آنچه صاحی 
۳ و 

مجمع لفصحاء! ( یت مکی ازاصحاب خاص بااز 
شا کردان مزب شیخ کبیر هحبی الدین بن یی آست , وه قول او 
دیرا باعیو فی‌شوربده حال شمی تبر یزی ( مرشد جللالالدان ر ومی‌در 
اوان کفتر‌غز لیات) اتفاق ملاقات افتاده‌است:» وچنانکه بحضی ازمحققان گفته 
آند: او با او حدی مراغی وبا شیخح عراقی :۰ که در آشفتگی طاهر وعشق 
سوزان نسبت به جمال مطلوتناهد: وجودهردو تاحدی شبیه بوده‌اند, آشنائی 
داشته اس . کوند: ییاج شهابالدین که بدلائل تاریخی نمی‌تو اند 

۱) قل از اشعةاللمعات_ چاپ سنگی تهران ۱۳۰۳« 
۲( رجرع‌شود به مجم‌الضحاء چاپ تپرآن جلد اول ص۹۶ و فحات‌لانی‌جامی. 


شیخ‌سهرور دی»عروف‌باشد»اورأمقبول نداشته ومبتدعو کاف رخ انده‌و از حضور 
وی درمحضر خود اجتناب ورژنده . چون آین‌خس بسمع شیخ اوحدالدین 
رسیده‌است, این بیت عربی را خوانده است "در ر 
ما ساثنی نکراك لی بمسبة بل سرلی آنی خطرت بالکا (۴) 

جامی در نفحات الانس از زبان اوعذرخواسته وچنن کفته است: 
سمیتواند بود که مراد شیخ شهاب‌الدین فدس سره بابتداع وی آن بوده 
باشد که میگویند وی در شهود حقیقت توسل بمظاهر صوری میکرده و 
جمال مطلق‌را در صوره‌قیدات مشاهده می‌نموده». 

آنگاه صحبت اورا با شمس تبر یزی چنين نقل می کند: « شمس 
تبر بزری فد ازوی پرسیدکه: درچه کاری » کفت: ماه را در طت آب می‌بینم . 
شیخ شه‌س‌آلدین گفت که : اکر برقفا دمل نداری؛ چرا بر آسمان نمی‌بینی» » 

نیز هم اوقل می‌کند: «جون پیش مو لا فاجلالالدین رو می کنندکه: 


ری شاهد باز برد اما پاکباز بود . خدمت مولوی فرمودند که کاش کردی و گذشنی! 
داین رباعی اوحدالدین هم براین معنی دلالت میکند : 


زان مینگرم بچشم سر در صورت زیرا که زمنی است ائردر صورت 
آين عالم صورت است ومادر صوریم معنی تتوان دید مگر در سورت > 


۱ رجوع شود بنفحات‌الانس شرح حال شیخ اوحدالدین کرمانی - ثلد(۵۳4) 
۲ بر آون گوید؛این بیترا بدیع‌الزمان همدانی (رسائل طبع بیروت » ۱۸۹۵ 
ص4) منسوب ؛شاعری درمینه 100117089788 نام میداند که برخطاب بز ی گفته است» 
راصل آن چنی است : ۲ 
لسن سائنی ان تللنی بمالة لد سرنی انی خطرت ببالك 
مثرجم کوید * مقصود از شاغر فوق : ابن‌الدمينة عبدالینعبدانالعامری‌الخشمی 
است که از شعراء بدوی اول عصرعباسی‌میباشد ودر حدود ۱۸۰ ۶ وفات یافته واشمار 
رقیق ولطیف در غزل وسیب وفخر گفته است ردیوان اودرمصربسال ۱۳۳۷ بطبع‌رسیدم. 
در مه فحات‌الانی ملکی بنده مسترجم که بخط مولانا جامی انافات 
وتصحیحات دارد» درحاشیه بخط جامی‌کمهمبة> بانخه بدل2صالة> مرقوم است. 


۱۸۳ 


غیر از رباعیاتی ۷ چند که جامي از او در نفحات ال نس روایت 
میکندو رضاقای‌خان درمجمع افصحاء ودیگرتذ کره نوبسان‌هم‌ازاوقل 
کرد‌اند» اوحد الدین اثر بسیاری ازخودباقی نگذاشته, واز اوجزمتنوی 
موسوم به هصباح‌الارو اح‌چیزی بدست نیست. درمجمع لفصحاء فطعات 
طولانی از آن مثئوی نقل فرموده آست . 

این‌هشت بی تکه‌زربلا ثبت میشوده منقول‌از نفحاتالانس است: 


تا جثش ست صت مادام سایه مرك است ناکم 
ون سایه ز دست یافت مایه پس نیت خود اندر اصل سایه 
چیزی که وجو او «خود نیست هایش یادن از خرد نیست 


همست است وليك سصست مطلق نز ديك جکیم یت جر حق 
هستی که بحق قرو ام دارد او یت وليك نام دارد 
بر نقش خود است فتنه اش کس‌نیست دراین میانه , خوش‌باش 
خود کفت حفمیفت وخود اشنید وان روی که خود نمود‌خود دید 
پی یاد یقن که نیست وال موجود حقیفتی سوی ال 


اکنون باید از شا کرد اوحد الدین(ایعنی 
او حدی‌مر اغی نام بریم , اورا اصفپانی نیز 
گویند,زی | هرچند وی در هر اغه متولد شده ولی قسمت عمدهٌ زند کانی 


اوحدق در اغی 


خود را در اصذهان بسر 2 ودر آنجا یر وفات بافته ای تس طاحرا 


۱) رباعی - 00024۳018 

۲) اینکه براون ارحدالدین مرافی‌را شا کرد اوحدالدین کرمانی‌دانته ظاهراً 
درست نیست . زیرا تاریخ وفات اوحدالدین کرمانی سال ۱۳۵ است. چگونه میتواند 
آوحدالدین مراغی (متوفی به ۷۳۸<) با صد سال فاصله شا گرد او بشود؟؛ 

۳( رجوع شود به‌تذ کر:الشمرا۰دولتشاه سمرفندیس ۲۱ ۵ مجمم‌القصحاهء 
چاپ‌تپران‌جلددوم س +۰ هفت‌قلیم‌درذیل امفهان وفیره. در فحات‌الانس‌نام این‌دوشهر 
را ظاهراً برعکس وافع ثبت کرده است » مولائا جامی‌در حاشیة نسخهٌ خطی ملکی‌حفیر 
بخط خودمیلوید: «قبروی در مراغه نزديك تبریز است وتاریخ وفات وییرا آنجا در 
ثمان وثلائین وسبعمایه لوشته الد> ( رجوع شود پنفحات شمارهٌ ۵4۲) . 


۱۸ 


کره نویسان را ازحالات او اطلاع بسیار نبوره است . نجه معروف‌است 
این است که وی در سال ۱۳۳۷/.۵۷۳۸م. وفات افته . اثرمنظوم مهم یکه 
از او بافيمانده همانا مثنوی است بتفلید حدیةة سنائی که بنام جامجم 
با جام جهان نما مشپور است » در تذ کره‌ها قطعاتی از آن ثبت کرده‌اند 
ومن خود نسخه‌ای ازآن در تصرف دارم ِ 

دولتشاه وبعد از او صاحب هفت اقلیم گفته‌اتد که: این مثنوی 
قدری در زمان خود وسمت انتشار یافت که در ماء نخستین از تألیف آن 
چپارصد سخه از آن تحربر واستنساخ کررند و به بهای گزاف بفروختند » 
ولیکن اضافه مکند که در زمان دولتشاه (۸۹۲*.)آن‌را کمتره‌یخوانتن (۴) 

ظاه را این بگانه متنوئی‌باشد که او حدی تألیف فرموده (؟.ویرا 
نیزدیوانی است کدرضاقلی خان ساحب مجمعا لفصحاء آن‌رابالغبرخش 
هزار بیت میداند ومشتمل است بر قصائد ورباعیات که تذ کره نوبسان از 

آنجمله بعضی را انتخاب کرده ودر کتب خود ثبت کروه اند ۰ 


۱( مورخ بتاریخ .۵٩۱۷‏ مشتمل بر 40۰۰ بیت . 

۲( تذ کر ءالغعر اه دولشاء 3 طبع لیدن . س۱۳ ۲. 

۳)متنوی جام‌جم آوحدی درسال۷ ۰ و« ش/۱۳4۷«.ق. در تهران بسمی‌واهتمام 
مر<رم وحید دستگر دی ین از مقابله باشش نسخهٌ قدیم وجدید . بمنوان موه 
سال‌هشتم ار هفان بطبع رهیده است وشروع میشود باین ابیات : 


قل حرالةٌ لامره قد قال من له الحمد دائداً مثوال 

آحد فیر واچب پاحد سمد لم یلد ولم وله 

ا نکه‌هست اسم اعظمش‌مطلق حی و فیوم زد زمر حق 
و خاتمه می‌پذیرد باین ابیات : 

کر دراوسپو یا خطائی‌هست تو ببخشای چون عطائی هت 

ناظران را از او <یاتی بخش اوحدی نیز را تجاتی پخش 

دل اورا بذکر عادت کن کار ار ختم بر سمادت کن. 


و اين مثنوی مسبر بنام سلطان ابرسمید بیادر ایلخالی و وزیر او خواجه غیاث‌الدین 
محمد فرژند خواجه رشیدالدین ضل‌الا است . 


۳۳ 


۱۸6 


این فطعه ازفصید,ای است بنقل‌از هفتاقليم که از او دراینجا ثبت 
میشود تانمونه‌ای ازاسلوب کلام وی‌دردست باشد : 


چند زین ریش و جبه و دسار دست آن‌دوست «کیر ودست‌بدار(۱) 


درد دل کن بچنیش و حر کت 
رنکو بوی خود آزمیان بر گیر 
تا لگردی شکته» کی بینی 
آنچه کوید اگر توانی کرد 
خویشت‌آوبس » زدیگران بکنر 
چون‌زخودرسنه آی»زخو دبرپری 
از تو این ما ومن که مییگوید؛ 
کر کس دیگراست؛ بازش جو 
هت فرقی میان دیدن و وسل 
وصل و دیدار کر یکی بودی 
ساغری داده است» ریز وشوی 
جز یکی نیست صورث خواجه 
سکهشاه وقش سکه یکی است 
از یکی آب قش مموندد 
از یکی آقتاب کیرد رنگ 
قطه ای را هزار دایره است 
همه عالم تعان ‏ مورت اوست 


۰ همه تسبیج: او همی گویند 


قرت جان ساز در سکون وقرار 
تا را تشگ در کشد بکتار 
بدرستی جمال آن رخاره 
هر چه کوئی تو» آن کند اچار 
چون مجرد شری زخویش وتبار 
که خدا کیست؛ ای خداآزار ؛ 
باتو اين نيك‌وید که داد فرار ؛ 
ور توئی» چیست زحمت اعیار ؛ 
یست زرقی مرا در اين گفتار 
دیده خولون شدی ز دیدن خار 
دیگری میدهم» بگیر و بدار 
کترت از آینه است و آینه‌دار 
عدد از درهم است و از دیثار 
بر سر کلبن» ار کل‌است ار خار 
خواهء بارام کیر و خواعی نار 
کر قدم پیشتر ید پرگار 
باژز جرئید یا اولوا الاصار 


ریگدردشت و سنگه بز گتان 


فطعهنبلر که دار ای لعف خاصی است» بتقلید سعدی مر ودره امت : 


آی‌ری نا کشیده که هیر اث‌میضرری بنگ رکه کیستی قو ومال که‌منیبریه.: 


۰ ۱) اين بیترا مرحوم براون ظاهراً بغلط شل و ترجمه. لموده‌است» یعنی مصرع 
دوم را چنین خوانده:: «دوست آن دوست گیرو دست بدار > و چنین ترجه کرده‌است: 
موم وفاه (۵1 : ۶۳۱۵۸۵ مه اجه ۶::۵۵۵ ۲۲2٩‏ 
پنظار میرسد که‌کلمةٌ 2دوست> خلط وسحیح آن «دست» باشد . 


۱۸۹ 


اوجمع کر دچرن‌بشمی‌خوردازاوبما ند دریاب کز تو باز بماند. چریگذری 


زرفول‌مرد باشد و زن غل کردنش در غل و غول باشی» تابازن و زری؛ 
فرز ندبنده است» خدارا عمش مخور تر آن‌نه‌ای که بهزخدا بنده‌پروری(۲) 
کردهوا مگرد. که کردد و بال تر کرخودیبال‌چعفر طیاو ("امییری 
دریای‌فننه این‌هوس و آرزوی قست ...در موج او مرو چوندانی شناوری 
این شتشوی حبه و دستار تابکی؛ دستازجهان‌بشوی. که‌این‌است کازر ی 


هر گز نباشدت ببد دیگران نظر درفعل‌خویشتن ترا کر نيك بنگری 
کتار اوحدی نبرد بی حقیفتی . قولش قبول کن» که باقبال ره بری 


غزلذ یل از لطا ف کمات اوست : 


بکه بعد از تو خزانی و بهاری باشد شام و صبح آید و لیلی و نپاری باشد 
دل تگپدار که بر شاهد دنیا ندهی کاین ته‌یاری است که اوزا غم‌یاری باشد 
ت و که امروز چو کردم همه را نیش زنی مونی کور تو نيك است که ماری باشد 


يك دل سوخته بنواژ, که کاریت تظیم ور به آزار دل خلق, چه‌کاری باشد ؛ 
خاکاران جپانرا بحفارت متگر توچه دانی که دراین کرد سوادی‌باشد»؛ 


وبا این‌فطعهُ لطیف سخن را درباره اوحدی بپابان ميرسانيم : 


زنهار خوار کان راء زنهار خوار دار پیو ند عهدشان همه نا استواردار - 
فخری که از وسیلت دونی رسد بتو کر تام شکداری» از آن‌فخرعاردار. 
چون جام دولئت بکف‌دست برنپند درکاسةهٌ نخست نظر بر خمار دار . 
بدمپربختتی است سر آسیمه ضس‌تو اورا که باتو گفت چنین‌بی‌مپاردار»؛ 


فرب شبستر نرديك تبر یز در ]در بایجان مو لدعارف 


محموذ شبستری ۲ , ۲ 
۱) این‌بیت دردیران سقف‌ی نیز آمده است و بیتی دیگر در توالی آن 

جنن مت 0 

کرمقبل است کنی سعادت برای اوست ور مدبر است. رئیژیادت چه میبری ٩‏ 
۳ چهفر طیار - جفرینابیطالب‌یرعم‌تیی(ص) که درغزوژموته‌شهی دکفت 

بال ۰۵۸ ۱۲۹7 م . وییفبر(ص) در بارهٌ او فرمود؛ 2 مربی‌جعفر البارحة فی هر من 

الملالکة لهجناحان مخمب‌القوادم من‌الدم . > وازاین‌رو اوراشپود طیار با ذو اجحة 

کفته‌ادد. (ابن‌اثه رجلدیوم س۱۸۱). 


۱۸۳ 


وموسوم است‌به سعدالدین محمودشیمتری که‌باختصار اور ااشیخشبستر» 
می گویند» ازتاریخ زند کی اواطلاع زیادی‌بدست نیست, وظاهرا مر اسرعمر 
را بر خلای زمانة آشفته و عصر پرآشوب خویش بآرامش و سکون بدون 
حادئُمهمی در پر یز بانزدیکی آن‌شهر بسربرده‌است » وهم در | نجادرحدود 
سال ۷۲۰ .| ۱۳۲۰ م . وفات‌بافته . 

ازوی تألیفات حجیم وجیم باقی‌نه‌انده » لیکن مثنو ی گلشن راز 
او که تقربآهزار بیت ميشوده یکی از بپترین وجامعترین رسالانیایست که 
در اصول و میادی تصوف برشتةٌ تحریر در آمده وتا امروز نرد خاص و عام 
شپرتی‌بسزادارد .آقای و ین فیلد ۵:۳6:۵14 ۱۷ ۰ ۳ . ۸۲ ازآن ترجمخویی 
تانکلیی کزیه که شتسه وس ات در لد بسال ۱۸۸۰ م. بطبع 
رسیده » ودر مقدمه آآن ترجمه نکاتی که راجم بمولف وآثار او بدست آمدم 
جممآ ور ی کرده است . 

این‌رساله شربفه توجه سیاحان ارویائی را هم آززمان فدیم » درحدود 
۰ ۰ جلب‌هی کر ده ونسخ‌متعدراز آن‌درمائه بعدبه کتابخانه‌های‌ار و پارسیده 
اشبت . د کدر تو لو ك 1۳0156۳ .2:۰ در تالیف خود موسوم به و5 
بسال۱۸۲۰م.از آن‌مننوی استفاده کردم‌است؛و بعدها بكقسمت از آن‌رابه آلمانی 
در کتاب ۳9۹۰۱( 06 مناد وت (م«رصمودمط) ذ(ظ 
بسال ۱۸۲۵م. نقل‌فرموده‌است » وبعداز آن‌درسال۱۸۳. هامرپور گشتال 
۲۵۲۵۸۱۵۱۱ 67«صع[ اطریشی تمامآنرا بشمر آلماتی در آورده . 

این منوی چنانکه »وف خود اشاره میکند , در شوال سال ۷۱۰ 


هجری ( فوریهٌ 2۰۱۳۱۱ ) بنظم آمدس , و آن در پاسخ پالزده سوال است 


۱۸۸ 


۱ » 1 
راجم باصول تصوف که شخصی از خر اسان موسوم به اهیر حمینی ( 


ازاو پرسش کرده اس 
6 امیر حدینی د کن الدین عالم بن ابی الححین الهروی : 


مشتبر به‌سادات ازاجلهُ عرفاه خراسان» در آخر فرن هفتم واوائل فرن‌هشتم حجری 
می‌زیته است. وی درقريةٌ « گریوه» یکی‌ازدهات فورهرات بال ۲۷۱ ۶ . (0) متولد 
گردید ودرطریقت شا کرد شیخد کنالدین‌مو لتانی خلینة بهاءا لدینز کریا 
میباشد . چون از مولتان بخراسان باز کشت؛ در هرات توطن جست وبال ۷۱۸ در 
همانشیروفات‌یافت» ودر کورسان فصبا«مسرخ> درچندمیلی شهال‌هرات مدفون کردید. 

مصرخ شهر کی آباد و وطن شیمیان آن‌تاحیه بوده‌است وضر یح سیدابو القاسم 
محمد (دییاج) بن‌جفر المادق (ع) وه‌چنین‌مرقد سید عبدالك بن معاوية بن‌عبدال بن 
جعفر الطیار در آن کورستان دو اد دارد. 

۲ قا ی فکری‌سلجوقی‌ هر وی که ازاجلاداندندانرضلا. مماسرافناستان 
و ازدوستان صاحب قدر نویسندهٌ سطوراست: برحسب استدعای این بنده‌تسقیقاتی ازمقبرء 
میر حینی فرموده ویاددأشتهای‌مفیدی برای‌من نوشته‌اند. - از[ تجمله‌میگوینه : ادر 
جوار خریح سید عبد‌الل4 بن هعاف4 قبر امیرحسینی سادات قرار دارد » و روی 
سنکه کرچکی این‌قطمه را کتیبه کرده وبالای سرقبرصموداً ضب فرموده‌اند؛ 

ده وشش از مه شوال و هقصد وهجده 

رد وافعاً افتخار آل محمد 
روان سید سادات عر هیر حصینی 
شد از سراچهٌ دتیا بدار ملک مخلد. 

درسال۱۳۳۲۱ در تبامر مرحوم حبیب ]له خان امیر اففا ستان مر ارسید را 
ترمیمو کج کاری کرده‌اند. لوح فدیمی قبراو با کمال تأسف ازمیانرفته ومجای آن لوحة 
جدیدی مشتّمل برقطمهٌ منلوطی اصب شده >. این بنده مترجم در سال ۱۳۲۲ ۰ . ش| 
۷۲ م. توفیق زیارت‌مز ار کثیر الانوار آن سید بزر کوار رادر مسرخ حاصل کرد . 

میرحیئی‌را تألیفات عدیده بنظم وبه‌نشر بجاي مانده که از تجمله است: رصالة 

نزهة الارواح منثور درفو اعد سلوك ۰ ومثنوی«ز) دا لمسافر بی > منظومدرتصوف 
و این‌هردو مختمل است‌بر حکایات و نوادر و امثال بسیار ولیز مثنوی کنزالر موز و 
بتیك پاورقی در صفحاً بعد 


۱۸۹ 


. این‌پاترده مسأله لور اختصار بشرح ذبل فیباشد: :۰ ِ 

موال اول - . خست ازفکر خویشم در تحیر ‏ چه‌چیزاست آنکه کویندش‌تفکر ؛ 
سوال دوم - کدامین‌فکر مارا شرطراه‌است چرا که‌طاعت و گاهی کناه‌است 1 
سژال سوم که باشم من؛سر! ازمن‌خی رکن چه معنی‌دآرد: 2 ] ند خودسف رکن 6» 
سوّال‌چهارم _. مافرچون‌بودهرهرو کدام‌است: کراکري که او مرد تمام‌است ؛ 

. صوّال‌پنجم - که‌شد برسروحدت واففآخر» شناسای چه آمد عارف آخر ؛ 
سوال‌ششم -_ اکرمعروف ومعارف‌ذات‌پالاست چه‌سودا درسر این مشتخاله است؟ 


سوّال‌هفت - کدامین قطه‌رااطقاست« ااالحن> چه کوئی‌هرزه بودآن قول‌مطلق؛ 
صوّال‌هشتم - چرا مخلوق را گویند واصل صلوك وسیراو چون کشت‌حاصل؛ 
سوّال‌نيم -_ وصال‌میکن و واجب بهم‌چیت؛ حدیث‌قر بو بعدو بیش و کم‌چیست؟ 
سوّال‌دهم - چهبحراست! نکه تطفش‌ساحل آمد» ز قعر او چه کوهر حاسل آمد ؛ 
سژال یازدهم - چه جزواستآنکه اوا کل فزون است ‏ . _ ۱ 
طریق جستن آن جزو چون است ؛ 
سوّال‌دوازده قدیم و محدث اژ هم چون جدا شد ؛ 
۱ که این« عالم شد. آن‌دیکر «اخدا > شد» 
سژال‌سیزدهم چه خواهد مرد معی زان عبارت 
که دارد سوی چشم و لب اشارت ؛ 
صوّال‌چباردهم- شراب و شمع و شاهد راچه معای‌است؛ 
خراباتی شدن . آخر چه دعوی است ؛ 
سوژال‌یالزدهپ بت و زار و ترسائی در این کوی 


همه کفراست » | گرنه چیست بر کوی ؛ 


شیخ شبستری دراین مثنوی نه‌تنها جواب سوّالات فوقرا داده آدت؛ 
بلکه آترا به امثال و شواهد و بیانات دیگر آراسته . چنانکه کنتيم 


بنية پاورقی از صفحط ثبل 
روحالارواح و صر اط الم‌تقوم و سی‌نامه و طرب] لمجالس حدهاز 
خالم دکتر فروغ حکمت همشیرء اپن بنده رسالهٌ پایان نامه (عز) دکترای 
خود را در دااشکنة ادبیات طبر آن بسال ۱۳۲۷ ۶ . ش : در شرح احوال وآثار این 
عارف بزر کسخصوص ساخته درتحقیق مطالب رمطالعةٌ منابع وتجزیه‌طمات او سمی بسیار 
کرده ورئی فراوان برده ورسالةٌ جاممی برسْنهٌ تالیف آورده است . 


۰ 


روی‌همرفته این موی از بپتر بن‌رسا لههای‌موجزی‌است درمبادی‌تصوف .که در 
دست میباشد . خاصه اگر شرح ممتازی که عبد الرزاق اللاهیجی 
بر آن‌نگاشته نیز مورد مطالعه فرار گیرد (۲. 

چون این مثنوی کرارا طبم‌شده وترجمهٌ آن نیز فراوان‌است» برای 
نمونه‌تنپا بيك سوّال وجواب مختصر | کتفامیشوو : 


سوّال دهم 
(چهبحراست [ نکه طقش‌ساحل آمده ز قعر او چه گوهر حاصل آمد؛ > 


جوآب‌دهم 
یکی دریاست هستی » نطق ساحل صدف حرف و جوآهر داش دل 
بپر مرجی هزاران در" شهوار برون ریزد ز قل و ص و آخبار 
هزاران موج خیزد هردم از وی نگردد قطره‌ای هر کز کم از وی 
وجود علم ازآن دریای ژرف است غلاف در" ار از صوت وحرف اصت 
معانی چون کند اینجا تنزل خرورت باشد او را از تمثل 


۱) مرحوم براون شرح گلشیر از راببدالرزاق لاهیجی دبت‌میدهد» وحال 
آنکه‌این‌شرح منسوبست به‌شییخ‌شهس الدین محمد بن بحیی | للاهیجی الامل 
الشیر ازیالمسکن که درز یحجُسنه ۰۸۸۷۷ تألیف نمودمو موسوم است‌به‌هفیا تیحالاعجاز 
فی شرح لشی راز . شین مذ کور ازمشاین سللهٌ نور بیخشیه رمعاصر است‌با 
سیدصدر الدین دشتکی , جلال‌الدین دوانی عبدالرحمن جامی. 
در مجا اس المق‌هنین مذکور است که شرح کلهن راز را نزد جامی هر ات 
فرستاد و جامی در مدر جواب کتاب این رباعی‌را نوشته بخدمت‌شیخ ارسال نمود: 

ای فظر تو نوربخش ارباب نیاز خرم ز بهار خاطرت کلشن راز 
يك ره نظری بر من درویش انداز شاید که برم رم بحفیقت ز مجاز. 

فبر شیخ مذکور در خاقاه نوریه در شیر از ( معله لب[ ) در این 

تار بخ مرجوو است . ولی مولانا عبدا لرزاق لاهیجی صاحب گوهر مراد از 


شا خر ین تیان قرنة و متوفی بال ۱۰۵۱ ۸ . میباشد و بن این دو لاهیجی فرق 
تبهان است: 


۱۹۱ 


تسثل (۱) 
شنيدم من که اسر ماه لسان  ..‏ صدف بالا رود از قعر عمان 
۱ افالاً قطرهٌ باران لیانی که دردهان صدف آفّاده ومبدل بمروارید شاهوار 
میشود » در آدبیات عرب‌وعجم‌بالنةٌ ضحای نامدار وشعرای بزر گرار موضوع تشبیپات 
و تمثیلات کرنا کرن شده‌است؛ چنادکه شاعر عرب کرید : 
« اری الاحان ضد الحر دیناً 
القلة منضد" و نما 
کقطر الماه فی الاصداف ور* 
و فی جوف الافاعی صار سماً 


و ند 


وفطعاً شیخ سمدی در بوستان که در ستایش فروتنی و فضیلت تواضع فرموده 
معمروف است : 
یکی‌فطره باران ز ابری چکید خبل‌شدچو پپنای دریابدید...الن » 
البته این‌اف ان لطیف وپرمعنی باحقیقت مثطیق ئست وحکایتی خرافی میباشد. 
صت‌طبیمی تکوین مروارید را امری دیگر بافه‌اندکه صارت است از: افتادن دالهٌ رمل 
خردی در دهان حشره دریائی صدف» بشرحی که درعلم‌الحياة (بیولوژی) بتصیلآمده . 
اين بنده مترجم همان علت طبیمی را درقطعٌ ذیل منظوم ساخته وازآن اندرژی اخلاقی 
استخراج کرده‌ام» شایدکه خواشدمرا سودمند اد : 
- پنل صدقف - 
د یکی پند فز از صدف دارکرش چوکرهرکن آویزة کوش حوش » 


نگ تا کهر را که تابان کند» 
یکی دانه رمل سیه ای شگفت ۱ 
از آن بدکپر سنکگ داساز کار 
چو الدام رمش ازآن خته شد . 
کرش بر با تن ریش ریش 
پدیدار شد ز آن مبارك لعاب 
بلطفش صدف چون بجان پرورید 
شد آن بدکپر رمل زشت سیاه 
دل کیره دشمن_. لا بکار 
کی کن محبت کمر بت تنکه 
چو کرمی توائه بر آر د کهر ‏ 


صدف چون بدریای عمان کنده : 
قفا را درون صدف جا کرفت . 
تن برم آن جانور شد فگار . 
همان لحظه عقد کپر بسته شد . 
تنیدش لعابی هم از جان خویش ؛ 
یکی بر" رخشنده چون آقّاب . 
از آن دابا کرهری شد پدید 
درخشان دری زیب دیپیم شاء ؛ 
شد از دوستی لول شاهوار 
توانه گپر ساخت از تيره سنکگ 
لگر کاآدمی تا چه دارد هثر ۱ > 


۱۲ 


ژ شیب قعر بحر آید بر افراژ 
بخاری مرتفع کردد ز دریا 
چکد اسر دهاش فطرء ای چند 
رود تا قمر دریا با دل پر 
قمر آندر رود قواص دریا 
تن تر ساحل وهی چو دریاست 
خرد فواص آن بحر عظیم است 
دل آمد علم را ماد يك ظرف 
قر کردد روان چون برق لامع 
صدف بشکن» برون‌کن در شهوار 
لفت با اشتقاق و حور با صرف 
هر آنکو جمله عمرخود دراین کرد 


شود پبته زبان او صد بند 
شود آن فطرٌ باران یکی در 
از آن آرد برون لژلوٍی لا 
بخارش فیض و باران علم اسماست 
که اورا صد جواهر در کليم است 
صدف برعلم دل صوت‌است باحرف 
رسد زو حرفپا باگوش سامع 
بیفکن پوست » مفز فز بر دار 
همی کنردد همه پیرامن حرف 
بپرزه صرف عمر ازین کرد». 


شیخ شبستری را نمیتوان مانند دیگر شعرای ايران دارای مقالات 
وآثار بسیار دانست ؛ زیرا تا نجا که معلوم‌است مثنوی گلشیر از تتها اش 
منظوم وی میبماشد تألیقات وگ وی عبارتست از: ر سالهُ حق الیقین 
و رسالة‌شاهد. رسالهً تخستین فراوان بافت میشود و در تهر ان با دیگر 
قشالل متفه نپا سکن رسد یت ۱ ورب دوش که شطر بویت ده 


۱( شیح‌شبتریرا نمیتوان جزوشعراه محوب‌داشت . بلکشاعری درن‌مر تبة 


اوست وخوداو بدین‌معنی اشاره کر ده آ حاکه کنته است : 


به شارچه کتب بسیارمی‌ساخت 
همه‌دانند کاين کر درهمه عمر 


بنظم‌متنری هر کر نپرداخت 
لکرده هیچ قصد گفتن شمر. 


«عمر> رابا «شمر > قافیه کرده تا برهان صدق دعوای اوباشد ؛ 
۲) کتب ورسائل یکه به شیتخ‌شیحت ی منسوب است » علاوه برسه مثئوی و 
رساله که پر اون ذکر کرده ؛ سه تألوف دیگر لیز میباشد : 
اول - سعاد‌تناهه که ر یو در فبرست خود ذکر کرده بشسار؛ -:۸83) 
.11۷ . 27261 د مرحرم فربیت در دا نشمندان آذر بایجان بر بام 


4۳ ۰۰ 
میبرد » ونسخة موجوده در موز بریتائیا هم چنین نسخهٌ متملق بمرحوم تربیت هر دو 


ناقص و شامل فمت اول آن مثنوی است . 


بلیكً پاورقی در صفحٌ بعد 
۳۳۴ 


۱۳ 


نرسیده » عنوان‌کامل آن‌این است : «حق)ایقین فی‌معرفة ال و الموالم» 
و آن» دتمل برهشت باب‌است(بازاء ابواب‌ثمانيهٌ ببشت) باین تفصیل : 

باب اول - درظهورزاتی‌حق - وبیان مقام معرفت‌او. 

باب‌روم - درظپورصفاتی او وبیان‌مقام علم‌او. 


یاب‌سوم ‏ درمظاهرومرات ان وبیان مبدا. 

بنیة پاورفی از صفحة قبل 

دوم مرحوم تربیت در کتاب« دا نشمند ان 7ذر پایحان» ترحمةً منهاج- 
العا بدین غزالی را بار نبت میدهد. ولی بنظر نوینده نرسیده است . 


سوم - رسالة «هر ]ا لمحققین »درتصوفبه نار ,که درمجموعه‌ای موسوم 
به عو‌ارقف) لمعارف بضميمةٌ حق‌الیقین شبحتر ی وچند رساله وترجیع بند در 
لهر ان دودفعه بچاپ‌سنگی‌طبع شده‌است؛ یکی‌بال۱۳۱۸ «. درصعت|شاب‌اینرساله 
بشیخ شبستری سندمحکمی بنظر نرسید, جز آنکه درصدرآن رساله چایی‌نوشته است: 
«مر آت‌المحفقن شین محمود > ۰ حاحی خیفه نیر از این‌رساله بذکر نامی | کنقا 
کرده است ومیگوید: رساله‌ای فارسی‌است درتصوف واز مصثف آن تامی لمیبرد ( کثف - 
الشون جلددوم س1۱۶) واینرساله شروع‌میشود باين عبارت: حمدبیحد وثئای بیمد 
حشرت نوالجلالی‌ر| ۹ 
وختم میشرد باین عبارت: 2 اینجا معنی وحدت روی‌لماید والسلام علی من‌انبم‌البدی>. 
و ان‌رساله مشتمل‌است برهفت باب : 

باب‌اول - دربیان قی‌طبیمی وباتی‌وحیوالی راسانی. 

باب دوم - درصورت‌موجودات. 

باب‌سوم - دربیان اجب وممکن‌ومسنم. 

باب‌چپارم - دربیان آلکه حکمت در آفرینش چوست. 

باپ‌پنجم - دربیان مدا ومماد. 

باب‌ششم ‏ دربرا بر کردن آفاق راشی. 

یاب‌هفتم - درتطبیق آفاق واشی . 


رمجموع این رساله وجیزه بش روان وساده توشته شده است . 


۱۹ 


باب‌چپارم - دروجوب وحدت واجب ععالی. 
باب‌پنجم - درسسکن‌الوجود و کثرت.. 
باب‌ششم - درتعین حر کت و تجدر تعینات . 
بأب‌هفتم درحکت تکلیف وجبروقدر وسلولك. 


باب‌هشتم - دربیان معاد وبیان‌جبر وحقیقت فناوقا . 


۲ ر بیعی بو شنجی‌عداح فخرالدین کر ت سلطان‌هرات» 
لت کمت راز بگرشمرا شهرت‌دارد ۲۳ لیکن بارداشتی‌مفصل 
درباره‌وی در کتاب کمیاب و گر آن ثیمت مجمل فصیحی خوافی درذیل 
وقایم سال ۱۳۰۷۷۷ که سال مر کك اوست آمده . گویند : 


ر لیعی بسیارباده‌نوش‌بوره وحال آنکهممدوح‌او فخرالدین کرت بنوشیدن 


بنگ‌خاط مشغول میداشته » ودر این دو رباعی که باو منسوب است آشاره 


بپمین معنی کرده : 
ه رکه که من از سبزه طربتاك شوم 
باسبز خطان سب (۴) خورم برسبزم 
موخو آره اکر غنی بود » عور شود 


در حقهٌ لمل از آن ز مرد ریزم 


شایتة سبز خنکه افلاك شوم 
زان‌پیش که همچرسبزمدرخالاشوم ! 
وز عربده‌اش خجبان پر آز شور شود 


تا دید افعی غمم کور شود. 


۱) شرح‌حال مفصلی از صدر لد ین خطیب مخلس‌به ر بیعی فو شنجی 
در حمیب! لحیر در ذیل احوال ملك فغر ‏ لدین کرت متطور و علت حبس و 
هلا آن شاعر بتفصیل در آن کتاب آمده است( حبیب السیر جلدسوم جزه دوم). 

۲) مراداز «سبز> بات شاهداني است که آنرا بانگلیی هط «ع:22[ 
کویند» ولفت علمی آن 1:0۱ وزطهددص) میباشد» بمئاسیت رنگ سبز آن‌در زبان 
شمراء بهاسبر > اشمارشده است واز آن به«حجبة خضرا.> یا«زمرد> ویاطوطی سبز > 


یت فعنیی کروه ال 


۱۹6 


باری چون ر بیعی یزندان افتاد , مثنویی بنظم آوره » موسوم به 
کار نام» ۲" وبعضی اشعارویگ گفت؛ بلکه‌بوسیله آن‌شفقت سلطانابسوی 
خود منعطف سازد » لکن حاصلی نبخشید . نزديك بهفتاد بیت آزآن مثنوی 
را فصیحی در مچمل نقل کرده است و این چند بیترا از تجمله برای 
نمونه در اینجا میور : 


شاه جبان خرو روی زمین رارث‌جمشید» مك فخر دین 


داشت یکی بند گران ساخته 
کرد مرا بته بدان بند پای 
آن دکرانرا همه آزاد کرد 
من شده پس بت بلد گران 
بار غمی بر دل و بر پای بند 


جان من از محتشان در غریر 


ز آهن ر فولاد بیرداخته 
س‌مکش ازخو اهش کیهان خدای 
چرخفلك بین که چه بیداد کرد 
راستجرکا وس ب‌ماز ندر ان 
با همه قم هم شم تا بچند 
پلعجبی چند نه مردم نه دیو 


یكدل از ایشان بجهان شاد نه ‏ چرن دلشان آهن و پولاد نه 
خرس یکیلت خوره شا کردشان 
خصلنشان کشتن و خرن ریختن 


رری‌همه‌سال به خیهار وغور (۴) 


دیر یکی مخره در گردشان 
عادتشان بتن و آریختن 
کار همه عمر برون کوب و زور 
کوه رواند برد آزمای ک‌وه رواشد بمنم خدای 
ده تن از اين قوم نگپبان من وای بر این حال پریشان من؛ 


در فصیده‌ای وگ که باز درمحبی‌ساخته است» شاعرعدعی است که 


۱) کرت‌امه نیز متئوثی است که همین‌شاعر سروده بسبك شاهنامه (رجوع‌شود 
به کشفالٌون‌حاجی‌خلیفه ج۲ و روشات‌الجنات در تاریغ هرات) و ازآن کناب ک‌یاب 
نسخه‌ای درکابل در کتاخانهٌ دوست دانشندسر ور وبا اعتماد‌ی مرجرد است. 

۲) خیهار قلعه‌ایست درخراسان نزديك هر ات (یافرت جلد درم ص۵۰۷) 
و غور احیه‌ایست کرهشانی‌در افقالستان . راین‌دو ممکن‌است مانتقلمةً کلات 
نادری جایگاه حبی‌مقصرین‌بوده یاآنکه ده‌تن‌نگیبانان شاهی از اهل کرهستان‌های 
غور بره‌اند. 


۱۹۹ 


سا سی و تکسال دارد واژاین‌مدت هفده سالرا درخدمت سلطان و چپارده 

سال آدرمجاورت بیتا(حرام‌بسر | ورده, وچنین گفته است 

.سی‌ويك رفت زع‌رم فرض آزحرمتتان حفده درخدمت‌تو» چارده در بیت حرم» 
ونیز منظومه‌ای‌دیگی که ظاهرآمتنوی بوده بپمان سیاق‌و روش ودر 

همان حال بقول صاحب هچمل . داشته است ؛ ولی جملهٌ عرائض وی 

ناشنیدم ماند » وشاعر سیه روز رادر زندان هیجکس ندانت کهچگونه حرده 


است. . 

همامالدین تبر بزی " عکی دیگر از شعراء این 
زمان است که شایستگی ذ کری باجمال دارد . بموجب 
مجمل‌التو اریخ فه‌یحی وی در سال ۷۱۶ «۰/ ۸۱۳۱۶ . بسن ۱۱۹ 
تبا لک وفات‌بافت . واورا با شیخ سعدی ملافاتی روی‌داده وبااو ظرافتما 
و مزاحپا داشته که همام در آن مفلوب شیخ‌شده است ت (۳؛ از زندگاني او 
مطلب دیگری بدست نام جز آنکه وی نیز یکی از قصیده سرابان و 


ههام تبر بز ی 


۱ درسال۱۳۳۳ ده . شش ۲ ۶ م. آقای مق ید ثابتی که از فتلای معا 
وازمفاخر شعراه صرحاضر ایراشد,فسمتی ازدیران همامالدین بن‌علاه تبریزییرا اژروی 
نس متحصر بفردی که بسال ۸۱۱ ۶ . کتابت‌شده بطبع رسانیده‌اند . آن‌نخه متقوماً 
ازروی نخه فدیمتری منقول‌است که بلاقاصله پس‌از فوت شاعربامر خواجه رشیدالدین 
فلالة وزیر ندوین شده و مقدمهٌ فیسی بنام آن وزیردارد. مين نخه درکابخانةً ملی 
پاریس| کنون‌موجود و کنابخالٌ ملی‌ایران از روی آنعک برداشته وآقای ثابتی قسمتی 
ازآن را جمعآوری و در طهر انچاپ ومقدمهً بیغ ومفصل ی که مشتمل برلوادر فوائد و 
تحقیقات دقیفه‌راجع باحوال شاعر وسخن آوست » بدان مزید ساخته‌اند. 

این مجموعه که ظاهراً کوچك است ؛ ولی ممآبزر که و در ۱۲ صسیفه ۱ 
از فعرلیات وابیات همام‌الدین را متضمن است . 

۲ رجوع‌شود به‌تذ کر:الشمراه دولتشاه » طبولهدن : س۲۰۳ . 


مداحان صاحبد بو ان بوده‌است ِ 


۱۷ 


اشعار زیل‌بنقل هفت ا/قليم نمونه‌ای!: کلمات‌اوست که درآن اهر , 
نفوز کلام شیخ سعدی رو تاش ٩‏ 


«درآن ش ی کهب‌یرم» ذر آرژوی‌توباشم 
بوقت صبح قیامت که سر ز خالك بر آرم 


حدیث روضه نگویم ۰ گل بهشت نبویم 


غزل دیگر : 
د وداع یار و دیارم چو بکنرد بخیال 


غزل دیگر : 


بدان‌امیددهم‌جان» که خاك کزی تو باشم 
با رزوی تو خیزم » بجستجوی تو باشم 
بسوی‌حورنپویم» در آرزوی‌توباشم> (؟4. 


شود منازلم از آب دیده مالا مال 


به بین که‌چون گذرد روزو هفتهو مه وسال؛» 


۱) رجوع‌شرد به‌قدمةٌ جلداول تاریخ جبانگشای جوینی نگارش مرحوم مهر زا 


محمدخان قزواغی ۰ 


۲) شیخ‌سعدی راغزلی معروف است بدین‌مطلع : 


تو خرد بصحیت امثال ما نپردازی 


اظر بحال پریشان ما لیندازی > 


نام <«نین عزلر[ جراب کفته وازاشکه شبرت وا شور | تداشته, از بخت 


خرد کله کرده است واین اپیات اد آن غرل است : 


< بيك کرشمه توانی که‌کار ماسازی 
در آرزوی‌خیالت فلام خرابم من . 
عیار مپر تور يك ذره کم نگردانم . 
مکن تفرج سروسهی» همان‌خرشر 


همامر اسخنی دلفر یب و شیر ین‌است. 


دمی _ بچار؛ بیچار کان نپردازی 
خنك کسی که‌تواش‌همنه‌ین‌وهمر ازی. 
!کر بوتهةٌ عذقم چو میم بگدازی 
که‌عق باقدوبالای خریعتن بازی . 


ولی‌چه-ود که بیچارهنیست‌شیر ازی؛> 


۳ این غزل در بعضی نخ دیوآنبای خطی و کیناً شیخ‌سهدی که تارين 
کتابتآن اوائل فرن هشنم است» بشونم سبت داد شده ۰ و مفطع آن این عوت است که 
شامل تخلصو ی‌مهباشد ۱ 


د هزار بادیه سپلاست باوجود تو رن و کرخلاف کنم» سعدیا بسوی‌تر باش>. 


۱۹4۸ 


دفیات دیدم آن روز جدائی چه بردی کر بودی آشنائی 

فیت دان حور دوستان را که درران مینماید بیوفائی ۱ > 
غزل دمسگر : 

دشد دوش بر یار حکایت آغاز از هر بن موئیم بر امد اواز 

شب رفت و حدیث مابپایان لرسید شب راچه کنه؛ صهٌ ما بود دراز ؛ > 


اگرمجال اجازت یداو ه رآینه عدة دمگری از شعراه این عصرنیز 
سزاوار ذ کر دراین کتاب‌سی‌بودند ؛ مانند : 
افضل کاشی ۰ اثیر ی ادمانی ۰ سیف الدین اصفر تگی» 
کرش" رفیع لد بهری ‏ فریداحول, رای قهسانی ‏ 
۲ لیکن‌غالبا دیوان آنپا کمتر بدست‌من‌افتاده » وجزببعضی 
فطعات منتخبه که تذ کره نویسان از ابشان نق لکرده‌اند » از آثار آنان 
بتفصیل [ کاهی نيافته‌ام , پس اولی آن اس ت که اکنون از ز کر ابشان 
صرفنظر شود . 
بآ شهمه‌در بارمشاعراخیر یعنی - فز ارگ - چنددکلمه‌ای‌باید 
۴ گفته‌شود, زیرا که‌نسخةٌ خطیدیو ان اورا درموزهبر بتانی 
بعد ازطبع‌متمم فپرست‌بدست | وروند(7909 . 0۳) بواز آن‌نسخصوادی برای 
من‌درپائیزسال ۱۹۱۳ م. بقل کاتبی هندی موسوم به‌مو لوی اسماعیل‌علی 
کات شده است. من از انرو مشتاق این:سخه بورم که احتمال‌فویه‌يدادم 
که‌چون نزاری منسوب بطايفاً اسماعیلیه ۳" میباشده شاید دراشعار اوادله 


نزاری‌قهستاز 


واشاراتی برمذهب وی‌بدست[ بد. ونی امد اشتم که‌ررکلمات اوق محهٌ بزر کی 


۱ اساعیلیه 2 ملاحده » 6:عععوو۸ 


۱۹۹ 
او وازمولد ومسقط الرأی وی‌معلوم ءیشود » بلکه بسیاریازساحبان‌تذ کره 
باین معنی اشاره کرده‌اند . پس از مر ک هشتمین خليفهٌ فاطمیان مصر - 
لمستنصر بالله (۱۰۳6- ۱۰۹۶م). مابن دو پسراو ا لمستعلی بالله و نز ار 
کشمکشی در گرفت که در آن بسر دوم بهلالد 7 لیکن اسماعیلیان 
شرق ايران ( بانضمام شعبهٌ شامی آن طایفه ) اورا امام بحق میدانتتند . و 
بدون شك این شاعر تخلص خودرا ازنام وی گرفته است » و احتمال دیگر 
که این‌نام مأخوز اکلمةٌ «نزار» بمعنی لاغرباشد» محل تردید است . بعلاوه 
قهمتان یکی از مراکز مپمهةٌ طایفة ملاحدة ابران میباشد "" »خصوصاً 
درشهر قائن پیر جند که این شاعربان‌دو شهر دریکی ازاشعار خود آشاره 

کرده آنجا که و : 
داشته بر سر کنجيناً خویش . اکر در بر جندم در به قالن 
فزاری بمد از اين آزاد و فارغ ‏ . توثی و کنج نقر وکني امن >. 
نسخهُ دیوان فوق مشتمل برغزلیاتی چندیود و آنها | گرچه تاحدی 
دارای روح است » ولی فالباً از مقوله خمریات ۱ است , که کمتر اشارء 
بعقاید مذهبی با وقابع‌عمومی زند کی وی‌مینماید . وظاهراً اینگونه مطالب 


را باید در نوع مثئوی و صیده جستجو کرد . ولی در اس مورد بحث 


۱ رجوع شود بکتاب < مالك خلافت شرفیه > تألیف ل, استر انج . 
ص۳۵۸ بنده مترجم در شپور سل ۱۳۱۵ « . شش که مقلدمنصب وزارت ممارف بودم » 
بدهات این طالفه در قهستان (حوالی‌بیرجند)رفتم وبرای‌ایشان که‌بررحسب امرامام خود 
< آقاخان محلانی 6 تفانای دبستان داشتند؛ يك دو باب مدرسه تأمی کردم . و با 
ژعمای ایشان‌محسیت داشئم . 


۲) خسریات * هعهزاهد«عطءمظ . 


هِ۲۰ 


۳ از سنخ قصیده و ممثوی چیزی دبده نشد . بقول اسپر نگر (۱)نز اری 
درسال ۷۷۰ « ۱۳۷۰ م . وفات یافته » و دو مثنوی از او بافی مانده یکی 
موسوم به: دستور نامه است و بقول او بیار لطیف و جالب میباشد » ولی 
این‌تنوی بنظرنوبسنده‌نررسیده است وآثارتزاری شاید در | تیعموررمطا له 
و ان کر ش 

در خائمه این «قال باید کلمتی چند از سلطان ولد فرزند و 
جانشین روحانی مولانا جلال‌الد ین رومی کنته شود !۳" . وی در آسیای 


۰( اسپر نگر 5۲67866۳ - فبرست کتابخانةٌ پادشاه اودسص ۲4 ۵. 

۲) دی وان نز ار ی: مت ل است بر فصایدوفز لیات قطمات ور باعیات‌وتر کیب‌بند» 
نسخه‌ای خطی از آن در کتابخانهٌ ملی ایران در۱۱۸ صفحه محفوظ است ودر پایان‌آن 
نوشته : < کنب صفی‌قایخان بیگلربیکی» وبی‌تاریخ مانده وظاهراً در تیم اول فرن نهم 
کتابت‌یافته وازآبّدای‌این‌دخه مقداری‌بیفاده. همچنی نسخه‌دیگر ییبر کتابخالهٌ ملی‌ملك 
تبرآن در ۲۰۹ ورق بشمارء ۵۳۰۵ مطبرط میباشد و چنین مینمایدکه مکترب در فرن 
یازدهم هجری است و مقدارک از تواقص آن را در زمان حاضر نویسانیده اند وهنوز 
نائمام است . 

این هردر دخه هريك متجاوز از هشت هزار بیت میشرد و ده کنا باه ملی 
ایرانکاملتروصحیی‌ترمینماید. ولی‌چنالکه در ] تشکد 8[ ذر آمده دیوان ازاری‌ببهست 
هر اربیت بالغ میشده است . 

رجوع‌شود به‌مجلدیوم آتشکده آنر طبع‌تبران ۱۳۳۷ باحاشیهٌ بسیارمفید و 
جاممی که اقای حسی‌سادات ناصر ی تحقیق‌فر مو ده وبر آن آفزوده! لد. 

۳) رجرع شود بتألیفات استاد داشمند آقای بدیعا لزهان‌فر وذانفر که 
در بارهٌ تاریخ حیات و خاندان و آثار مولانا جلال‌الدپن رومی لگاشته واثری مشلد از 
محید 6 طبع‌تهر ان بت بیمن‌هاه ۱۳۱۵ . 


۳۵ 


اِ. 
صفیر در شپر لاد ندا ( قرامان جدید ) درسال 
سلطان و لد وتاب ۲۳ ۰۸۱۲۲۹۰۶ وقتی که بدرش نوزده سال 
ر باب‌نامه داشته «تولد شد . اسم اصلی‌اد بهاءا لد ین احمد 
است » تألیف معروف وی مثتویی است موسوم 
بد ر پاپ نامه » و آن کتابی است‌فارسی که محتوی بر۱۵۹ بیت تر لی نیز 
میباشد» وبعقید؛ کیپ آن قدیمترین نمونه‌های شعرتر کی غربی است که در 
دست میباشد . این اشعار کهنه جلب توجه وان‌همر ۱۱ و یکر هوسر (۳) 
بر نهور ۰۱۴ فلیذر ۰۲۴ سلمان (*)» ر)دلوف (۱) .را نهءوده و گیب 
نیز در کتاب قاریخ شعر عثمانی از آن بحث بسیار کرده است( جلد اول 
ص ۱۹۳-۱4۹) وهمآنجا گفته‌است!": « سلطان ولد نه تنها این افتخاررا 
دار ۳ وی بیشقدم درهر کار تيك بوده » این مباهات تیز حق اوست که 
بکاری‌ههم مبادرت‌جست که آن‌ایجاد شعر برای‌باكسات است وهر کس‌حق‌رارد 
از چنین عملی سرفراز باشد ۳ و از انقرار بطوریکه کیپ » که خود 
هواخواء بزرگ شمر ت رکی‌است اقراردارد, اجاد شعرتر کی هرهون,مکنش 
آیرانیست » ودر حقیقت شاخه‌ای ازشعر فارسی «یباشد » که درطول عدت‌پنج 
قرن‌ونيم بعنی از۱۳۰۰ تا ۱۸۵۰ م. از آن‌سرچشمه‌سی رآب‌مي شده واز آن‌منبم 
فیض میگرفته است . بهرصورت تأسیس ساطنت‌عثمانی وظپور ادبیات‌ت رکی 
هردو «تعلق است به‌ین‌عص وبهمن‌زمانی که دراین فصل مورد بحن‌ماست» 
ازاین‌سب‌است که غالا ما درمواقع ضروری بآن هردو اشاره م ی کنيم . 


۲12۳۳6۲ و۱۷۵ 
۲ ۱۷616۲۳۵۱646۲ 
۱ 
۳(6(۵6۳6۲ 
۰) «حعصهآم5 


۲ ۵۵1081 
۷)رجوع‌شود به‌تار ی شمرتر کی تألیف کیب . 4 .0 ۷۵۱۰ .طط61) 


کتاب دوم 
از تولد تا وفات آهیر تیموز 


۹ ۸۰۱۷ ظ . 


۱۳۳۵ ۱۶۰6م. 


فصل چپارم 
دوره تبمود 


۰ ۰ دورعافتدار مفولان‌ابران بمر گ) بو سعید بهادر 
_ تعر یف آین‌دوره 0 : 
ردو در۱۳ربیمالانی۷۳۹«. ۱تنوامبر۱۳۳۵م. عملا 


سنپری شد ۰ و هشت‌ماه بعد از آن یعنی در ۲۵ شعبان همان سال مطابق ۸ 
آوریل ۱۳۳۹ ۰ . تیمور معروف به لنگ که نزد ارویائبان به تمر ن 
۵ معروف و مشتپراست. متولد کردد . مقدر بود که وی نیز 
ماد چنتگیزخان فررباً بپمان‌عظت وقدرت نائل‌شود وهم‌برای مسلمانان 
آسیای غرایی و وسطی عقوبتی مولم باشد . - 
" " انطباق تقریبی تازیخ وفات آخرین سلطان مقول با تولد این پادشاه 
عظیم که‌رورةٌاستبلای تاتارمارا درایران ازنو بوجود آورد, ج‌نظر مولف 
مطلع المعدین را کرده آزاین‌رو همان سال زا برای ابتداء تاریخ این‌دورة 
هفتاد ساله که ما در صدد بحث آن هستیم مناسب دانسته است . این دوره 
با همه هرخ و مرج و اختلالی که در آغاز آن موجود بود و خونریزیهای 
بزر کی" که در پایان آن اتفاق افتاد, ازحیت کم و کف شعرا ونونسند گانی 
که درآن بظهور رسیدند» بسیار قابل توجه‌است . تک ده 
5 و .اساتیدشراء أینءصر سلمان‌ساوجی. خواجوی 
بر گزبده این‌دوری کرهانی» عبیدزاکانی » عماد کر ما نی » عصار 
تبریزی , دو جلال الدین : یکی عضد بزدی 


۳۰۹ 


و دیگری طبیب » کمال خجندی ۰ مفربی ۰ بسحق اطعمه ۰ ابی‌یمین ؛ 
ءیباشند و آخرهمه بلکه استاد مسلم وبی‌نظیر آن عصر حافظ شیر ازی‌است. 
نوبسند گان و نثرنوسان این دوره عبارتند از مورخین عصر یمور مانند : 
نظام‌شاهی ر شر فا لد ین علی یر دی ر ههینالدین یزدی مرر ح خاندان 
مظفری که بدست یمور نایور شدند . و بعضی علماه بزر ک دیگ رکه 
گر چه ایرانی تژاد بودند؛ ولی بعربی تحربرات فرمووه اند . مانند :تب 
میرسید شربف جرجانی » سعد الد ین تفتارانی ر عضدالد ی‌ایجی . 
5 حملدٌ نخستین یمور به ايران درسنة سیف 
۱ ۸۰ ,م. اتفاق افتاد که در آخر آن سال 
خراسان و سیستان ر ماز ند ان را فتح کرد , و هجوم دوم در سال های 
۵ - ۱۳۸۶ . وافم‌شد کدرر آن‌بازبه ماز ندران ناخته واعمال‌جنکجوبانة 
او تا ]ذر بایجان دعر اق‌عجم ر گرجستان توسمه بافت و به‌فتح شیر از 
رفتل عام ۷۰ هزارتن در اصفهان خانمه پذیرفت . وتاخت وتاز سوم او در 
سال ۷۹۵ ۱۳۹۲/۰۶ . آغاز گردید نه‌وی‌بازبه‌فارس حملبرده مظفر بان 
رابکلی منقرش‌ساخت . درحالی له سر بدار ان سبزوار را درسال ۱.۰۷۸۳ 
۰۱ م. نابود کرد و ملو (2 کرت هر ات را درسال ۷۹۲ ۰۶[ ۱۳۸۹م 

ازمیان برراشته بور . 
کشور ایران درائنای چپل و پنج سال یمتی از 


دو دماز ۰ 2 و 
ودمانهای سلاطینی تار بخ تولد تیمور ووفات ابو سعيك مقولی سعد 


که بدست تیمو ر 
منفر ض شد ند در آمور داخلی خود مستقل بود » وبین چهار با 
پنج سلالهٌ کوچك ملی تقسیم میشد کهآ نهاعبارت 


بودند از : 


۳۰۷ 


۱ - آل‌مظفر - پادشاهان فارس - عز ۳ عم مان که 
همه مپمتر بودند . 
۲- آل‌جلایر با ایخالیان _ کهرر بغداه رآذر بایجان حکومت 
میکررند . 
۳ - سر بدار ان در صبز وار . ۱ 
ات ملو لگ کرت - که در ظر ات و شمال شرفی ایران استقلال 
داشتند . 
تاریخ این سلاله‌های کوچك خیلی‌درهم وپیچیده‌است و شابدبز حمت 
بحثومطالعةُ دقیق نیرزد» درعین‌حال‌وسدت خاله هر کدام‌ناهمین» وسررحدات 
آنبا(ا گر میتوانست سرحدی باشد) دائماً در حعرض تفییر بود » و غالبا 
بلکه دائما آش‌جنگ داخلی مابین افراد همان‌سلاله «شتمل‌بود, وبرادران 
وبنی‌اعمام برقامت ونزاع بایکدیگر بر خاسته ءبراث سلطنت در میان نما 
تقسیم ی گردید . 
نکهٌ قابل توجه آن اس ت که همواره دز ادوار هرج 
0 و مرج و تقسیم قولی سبامین در مملکت ایران ادبیات 
عیاش فارسی بیشتر از ساء رت و رونق می گرفنه . 
چنانکه مثاه" جمعی از شعراء در این‌مدت 6۵ءساله که 
ورد بحث ماست بظبور رسیده‌اند که دردرجه اول قرار دازند . وحالآعکه 
درتمام مدت ۲۳ سال (۱۵۰۲ تا ۰۱۷۳۹ ) ایام سلطنت صفوی که در آن 
زمان مملکت ایران در فون وشکوه و استحکام بجائی رسید که در ادواز 
اخیر نظیر نداشت,نصف آن عده‌شمر! همدرایر آن‌پیدانشدنده‌وا کر ندرة شاعری 
هم بود, شهرتش از دائرم محل زندگانی وی تجاوز نمی کرد . ولی ازطرف 


۲۰۸ ۱ 
دینگر مثايغ عستظرفه وعان کلام در آن‌عهد بشهایت کنتال رسید . شرحعلت 
این کیفیت‌تار خی عجیبأ بعدآورموقع بح ازور صفو یه بیان‌خواهيم کرد. 
کون لور اجمال در اینجا گفته‌می‌شود .که عزنك‌از دربارهانی کوچك ومتعدد 
ورقیب ,یکدییگی که دراعتلاوتفوق‌خود نسبت بهمگنان سمی‌بلیغ من کرزنده 
خود به‌تنهائی مشوق‌شعرا وادبامیشدند 4:واین تشویق برای‌آن گزیند گان 
اوضاع واحوال بساعدی. ایجادخی‌ساخت که | ثر دربك‌شهر محروموخفیف 

ميشدند» درشهری دیگر مقذم نان را عزیز می‌راشتند. ۱ 
فل از آنکه از یمور سجن کوئيم لازم است 9 
ومتقلی. که درا این نم‌فرن‌یدر ابر ان‌کامیابی راشته‌اند. مختصری‌اشاره‌نمائيم. 
در آن میان. مل وله آل مظفر ازهمه مپمترند, هم ازلحاظ وضم وتوسعٌ‌خاله 
وهم‌بدلیل: وجوزشمرای ناحدار"کة بادربار ابشان سرو کارزآشتهاند توح 
خواجه حافظفییر اازی کهنتر آمد آثپامت . بمد از آنبا جلابز بان با 
ملو ۵ایلخانیرا فرار میدیم که در بقداد و قبر یز سلطنت کرده وظاعزا 
وأوث مستقیمرولت متوفای مفول‌بوده‌اند. درطل‌عناتاشان نیز چندتن شاعر 
و شی‌میآسورند. حیی‌صر ید ار آن سبزوار اند که‌ررناحية محدوروفضیقی 
حکوفت داشته‌اند " ودر حقیقت‌همانطور که نام.اشان دلالت میکند: : مرت 
]نها ازدرجه.یافیان وسر کشان اند کی بالاقن میباشد . پس از آنبا ملو 2 
.کرت دد هرا می‌آینب که متمدن‌تر وثابت‌تر وبا اسای‌تر بووند (و6غ۱ 
سال .۱۳2۵ تا ٩۱۳۸.م‏ . حکومت کرده‌اند) , کشور آنها امروز در خالد 
فعلی ایران واقع نشده , و اکنون يك قسمت در قلمرو افغاشتان .کنونی 
اس و خود اشان نمز.از, حیث تژاد. یااففان وبا مشلوط به‌افاغنه بووم‌اند . 
3 کت موی سود بای پیز ۲۱۰ 


۹ 


2 ۱ رس اجمالا سیخن میگوئيم : 
ماو ك آل مظفر 
علاوء بر بعضی از کتب توارخ عمومی م‌انند 
منابع تادیج 2 ۱ 
ند یه ۳ روضةالصفا که غالب محصلین تارج ادییات 
] ل‌مظفر - 
ابر ان با ان هتفه تشن کشت وسکی نز 
در بارژ.آین ساسله محل استفاده است. از آن جمله کتابی راجع ره خاندان 
میلفری 3 یکی از فضلاء معروف آن عصرموسوم به: معین الدلن یزدی 
سال ۷۵۵ ه ۳۹:/۰ ۳ ار ان تون ما رن 
۳ "وم ۳ زنسة خط یکه در موزه فیتزو بلو عم ددع3 ها ل(:مع)ز۳ 
در کی فیخ مضه آلمت اوه ؟ نون این نسخه بتاریخج ۷۸ ۱۳۷۸ 
م 7 کتات شده » و تب دز تفه تم ویک نار ۸۱۱۷ دافم شد که 
یکی از آنیدو ان ورن نت نگاشته شده و متلق به کتابخانة فرسوام 
سرهولوم شیندلر است ۱ ۳۹ 


توزو یف فا ذاوم »توت قا ترش تال آخیر. آن خانراده را ناقه ات 

بعلاوه سبك انشاه آن بقدری غامش و پیجیده میباشد » وبحدی ۳ آن 
مشکل اس تکه کانبي موضوم بسه محمود کتبی در موقم یکهنخ‌تار یج 
گزیده رادر ۸۷۲۳ ۶ .| ۰ م. استنساخ میکرده سهلتر دبده است که‌بر 
آن ازتاریخ حال آل‌مظفر بقلم خود شرحی اضافه سازد . این‌شرح مختص 
درنسخه‌ای که ازطرف اوقان گیب کراورشده وجود دارده وسر کذشف: آن 


۱) دجوع شود بفهرست ریو ص۱۸۸ ومتمم فهرست آن‌ص۳۳؛ اخیراً این کناب 
درتهران بپمت آقای سمیدفیسی. دررف. طبع‌اشت, ری نج ۹ 


۱۹۰ 
سللفرا تاهنگام انقراش‌آن ی رج ۷۹۵ ۶ ./ مه ۱۳۹۲ م . باختصار 
متضمن است . 

این منابع بعلاوه تفصیلاتی که در کتاب جدید التألیف فارسنامة 

ناصری (۱) تالب حاج هیر ذاحس فحانی از ان‌ساسله آهدداست» وسائل 
واساب نوشتن سر گذشت مختصریاز آل مظفررا بدست میدهد . لکن‌باید 
افرار کنیم که ما در این تحقبقات مدیون خلاصةُ عالی و قابل استفارم‌ای که 
راجم بتارخ این سلسله در مقدمة ترجمهٌ « اشمار حافظ » میس جر ترود 
لو تیان بل ۲۱" نکاشته است ميباشيم . 


گویند که: اجداد این‌خاندان ازعر بستان دراوائل 


۲ فتوحات‌اسلام بهاٍ ان آمده در خواف خر اسان 
مظفر ی 9 زر 


سکنی گزیده‌اند » امیر غیاثالدین خراصافی » 
حداعلای مبار ز الد ین محمد ۰ اولن بادشاه اینسلله درزمان حمله مقول 
ازا نجا مپاجرت کرده به‌یزدآمد .یکی از پسرانش ابو بکر باسیصد سوار 
در حملهٌ بقداد هراه هلا کو بوره : و بیدهآ در معهر بدست اعراب 


۱) تاریخ فارسامهٌ اصری تألیف جد امی‌نده‌مترجم - حاچی‌هیرژ احسی 
حسینی <سفی معررف بقالی ۰ فرزند حسن بن مجدالدین بن سید‌علیخان کرم 
آلمدنی‌الکی ثم‌الغیرازی درسال ۱۳۱۳ ۶ . درتبرآن بطبع‌سنگی چاپ‌شده‌است . تولد 
مولف در مال ۷ ۰ . و وفات او درشیر رجب ۱۳۱۱ ه درشیراز , و مدفون در 
مدرس‌منصور بة شیر از در جوار مقبرهٌ جداعلای خرد هیر سید صدر الدین 
دشت‌ی شیرازی رحمة ال علیپم رحمة واسعة. (رجرع شود بتاریخ فارسنامة ناصری 
س ۷۱- 44). 

۳) رجوعشودبکتاب 11۵512 ۵6 0:۷۵ ۱6 دد۵ع۴ عرع۳ تألیف خان 
چر تر و دبل 011 هزاس ۵۵۴۱۲۵۵۵ ۷126 طعم لندن : ۱۸۸۷صی۲۸-ظ 


۳۱۱ 


بنی خفاچه کشته‌شده‌است . برادرش‌محمد بجای‌ویبحکومت‌یزه نشست 

ولی‌برفرزند ازدنیارفت . فرزند سوم امیر حاجی - جلالالدین منصور در 
یی نزريك یز ۵ میزیست. آزوی سه‌یسربافی‌مانده موسوم به: شرفالدین 
مظفر و زین‌الدینعلی ؛ د مبارزالدین محمد . گویند که : مظفر در 
خوابدید که اعقاب خانواد؛ اورا سلطنت مقدراست, وهنوزدرفصل شاب‌بود 
که بواسطةٌ اعمال شجاعانه در جنگی که با دستهُ دزدان فارسی که به‌یزد 
برای غارت آمده بودندنمود » خودر | معروف ساخت . 

هظفر درسال۱۸۵ ۱۲۸۷/.8م . به گرمانرفت » و بخدمت‌امبرسوو- 
غتمش قراختالی راخل گردید " بمد ازآن ترد چپارتن از سلاطین مفول 
متناوباً مشنول خدمت کشت : ارغون » کیخائو » غازان و او لجابتو 
( خدا بنده ) » درسال ۷۱۱ «۰/ ۱۳۱۱ م. در خافقهن بحضور او لحایتو 
در آمد , وسلطان حکوهتی سیم باو ارزانی داشت . چون در سال ۷۱۳ ۶ . 
م. وفات یافت فرزندش که او نیز مپار ز الدین‌محمد نام داشت و 
در آن وقت سیزده ساله بود . از طرف او لجایتو بی‌کون نست . در 
بیست و ند سالگی زن دوم خود بانو جهان نواد؛ٌ دختری سورغتمش 
را تزوج کرد . وبرا پنج پسربود : شر ف‌الدین مظفر متولد در ۷۵ «. 
متوفی‌دراثر زخمی که باورسیده‌بود ررسال ۱4۵۳/۰۸۷۵۶م. دوم 
شاه شجاع متولد در ۷۲۳۳ ۰ ۱۳۳۳ م .و سوم قطب‌الدین‌مجنود 
متولد ور ۷۳۳ ۰۸/ ۱۳۳۹ + . و دو برادر درمگر که‌موسوم‌بورند به :احمد 
و بایز بد . 


امیر میار ز) لد ین هحمد را عموماً تضتین باوشاه 
امین یت له مظقریه میتمارنه . و از تاریخ جلوس اد 

3 در ۱۳۱۳ م . تاانقراشآن سلسله‌بدست تیمو و _در 
۳ م . بکدور هشتار ساله‌است . اولین‌محل حکومت‌او چنانچه گفتیم 
میبد یز ۵ بود؛ ولی‌درسال ۱۳۱۹ میتسه حکومت او کشت 
ودر ۱۳۵۰ نیز کرمان هم بدست او افتاد ؛ و مقاومت شدیدی که حکمران 
آنجا قطبالدین بباری ملوله کرت‌هر ات بعمل آورد مفید نیقتاد . ودر 
سال ۱۳۵۳ م . بعداز ءك رشته کهمکش وزد وخورد طولانی ولات‌فارس 
وپانتختآت شیر از دا از ابواسحق) نجو انتراع فرمود و پسر هساله او 
علی‌سهل را محبوی ساخت. بعد ها شاه‌شجاع فرزند وی آن کوده را در 
رقسئچان با کمال ببرحمی بکشت . یکی از کارهای هیار زالدین عمانعت 
از شرب خمر وسایر اقسام «ناهی بود که در میان مردم خوشگنران شیر از 
رواج فراوان‌داشت . وبهمین مناسبت فرزندش شاه‌شجاع این رباعی‌را بنظم 


درا ورده‌ات 
2 در مجلن دهر ساژ متی بسته امت ۰ لهنگ ونه قانون ونه‌دف بردست است 
رندان همه مر لد می پرستی کردلد ی (۱ )کر مست‌آست۱> 


درسال بعد - ۱۳۵4 م. در آثر این اعمال شدید وبا غیرآن اهل 
شیر از شوریده و راز اطاعت امیر میارزالدیی باز زدند . لیکن بزودی 


محددا شهر بحطه تسخبراو من ۰ و درهنین احوال آهیر میاوزالدین 
۱ )0( محتب (۳۳۵۵۷۵۶) در خرون وسطای اسلامی لقب مأمور دی شزو 
است .که وطیفهٌاو حفظ نظام واخلاق وجلو کیری ازملاهی ومرافبت درفروش اجنای‌بوده 
ک هکم وبدفروشند . درایتجا «محتسب > کنایه أز مبارزالدین محمد است که اور بطئز 
باین لقب می‌تامیده | ند . 


‌ 


۳۳ 


خوورا رسماً دست‌نشانده ومأمورخلیفه المعتضد بالژه عباسی ِ خوآنده‌و 
نام اورا درخطبه قرارراد 7 
میار ز الدین درسال۵۷۵۸ ۱۳۵۷/۰ م. به اهاز 
۹ له ون و عافت متا فتح کرد وحاکم‌آن شیخم 
ٍِ« ابو اسحق انجورا اسیر کرده به‌شیر از آورد. وأمر 
فرمود که‌بدست امير قطبا لین (پسر سیدامیر ضّر اب که پدرش| بحکم 


۱) ابوالتح ابوبکر الستندیاش بن الستکنی العباسی المصری_ یکی از 
خلفاء رسمی عباسی است که فقط باسم خلافت داشته و در مصر میزیته‌اند ؛ واز مقوط 
بعْد 3 تا تم هصر _بدست سلاطین‌علمانی ۱۷۱۲ ۱۵۱۷ م. لقب خلیفه داشثه‌اندب 
داين ) لمفتضد بالل4 بعداز برادری الجا کم پامر الل4 در سال ۷۵۳ ۱۳۹۲/۰۶ + 
خلینه شد » و در ۷۸۳ ۰ ۰ ۷ م . وفات بافت. د. (رجوع شود بهتار یج لخلفاء 
المیوطی). ۱ ۱ 
۲)درخلاههای‌ازتاریت‌هعینا لد ین یز دی که درذیل تار یج گز بده مسطور 
است؛ درذ کر بیعت آمیر مبارزالدین باخلیفةً مباسی دراصفهان ۰ شرح جالبی ِِ 
کة فل‌آن یداشعا بیفانده یت : 

«امیر مبارزالدین مسمد چون بمحاصر؛ اصفهانرفت » جماعت اتدرون با وجود 
کثرت بیرون لیامدند و امیر مبارز الدین بقلمةٌ هار داثان تزول کرد » و با وکیل 
خلیفةً امیرالژمنین الستند با ابوبکی عباسی بیع ت کرد . 

و در سنه خنس وخمی و میعماله خطبهً اسلام در بلاد عراق که از هجوم 
لشکر سلاطین مفول الی هذا الموم از ژینت ذکر خلفای عباسی عاطل مانده‌بود؛بذ کر 
خلیفه المسند بان مشرف شد . و از فغراثب معجزات نبوی آلکه بسکم حدیت 
2 آن‌اله یت لیذه الامة فی کل مالئة سنة من یجدد لها دیشها».چون‌اختیار باریهرفت, 
ازسن ست وخمین وستمائه که خروج اعکر هلا گ و خان است و واقعهٌ بفداد تاآن 


زمان ۱۰۰مال‌بود بی‌زیادت وقصان, وعلمای کر مانر فاردس و لژ ۵ بیمت کردند» 


۳۱۹4 


۰ ‌ ۳ ۳۳ ۱ ۳1 

,بو امحق( کشته بودند)» بقتل‌رسید (۷۵۸ ۵ ۰ )واین دو رباعی منسوب 

به ابو اسحقانجو است که قمل‌از هرک سرائیدم ات 
افو ی که مرغ عبر را دانه لماند ر امید بیج خیش و بیگاله نماند 
دردا و دریفا که در این مدت عمر ازهر چه بکتتيم جز افاله نماند ؛ > 

اج 

2 با چرخ ستیزه کلر مستیز و برو با کردش دهر در میاویز و برو 
يك کاسةٌ زهر است که مر کش خراشد خوش در کش‌وجرعه برجهان ریژوبرو> 


بعك از تسخیر اصفهان میارز الدیی بطرف ثبر یز تاخت, و بعد از 
دو‌صاف کهبا لشکربان اخی جوق نمود,آنجا را مسخرساخت وفرزندان 
اورا تا نخجوان دنبال کرد . ولی عاقبة الامر روز کار علیه او برخاسته 
پسرانش شاه‌محمود و شاه‌شجاع که از فصد پدر در با خود آ گاه 
شدند» در اصفهان اورا گرفته و کور نمودند . ونخست اورا درقلعهٌ طبر لد 
اصفهان و سپس در لعه سفید فارس محبوس ساختد . : 

وی در | نجا کوتوال قلعهرا بفریفت وباخود یار ساخت و مابین او و 
فرزندانش آشتی بظهور پبوست؛ ولی این نیز دوامی فکرد ۳ آخرکار وی 
در حبس در فلعة بم گرهان در رییم الاول ۷۱۵ ۵ ./ دسامبر ۱۳۹۳ م . دز 

۱ ازسلطنت شاه شبغ ابو اسحق که مقارن ایام شاب خواجه شیر از شمس‌آلدین 


موم‌یحافط است ‏ اشاراتی چند در دیوان آن گنه ود گف یافت میشو دکه نام آورا 
جاریدان ساخته . ازجمله دراین فرل : 


«یاد بادآنکه سر کوی توام‌متزل بوو دیده را روشنی از خاك درت حاصل بود 


راستی خاتم فیرور؛ بو اسحاقی خوش د رخشود» وی دولت متجل بو د.. ال > 


۳۱۵ 
0سالگی وفات بافت . )٩(‏ 

بجای مپارر الدین فرزندش » جلال الدین 
شاه شجاع ابو الفو ارس شاه‌شجاع بتخت نشت » علت 
۷4۵ - ۱۷۸۲ ۵ . عمدء اشتهار وی دز این است که او همدوح 
۷ -. ۱۳۸۴ شاعر جاوبدان حافظ شیر اژی می‌باشد ‏ خود 
وی‌نیز خالی ازذوق وقر مه شعر نوده وهم‌بعربی 
: , که ۵ |۰1 : ,۱ ار بر فا 

وهم‌بفارسی شعرهم , وبعضی‌نمونهها از آن‌هردودرزیل تار یخ گزیده 
غل محمود کتبی فلت ۳ فضائل علمی وی بهمین‌حد محصورنبود » 


ِ( سخخنی وفارت هبار ز لك ین بدی‌برد که‌ساحب‌قار صفا هه ,ررحسب‌روایت 
یکی ازنزدیکان ار لطف )له بن صدر الدین عراقی یتو مت که ور 
حنگام تلاوت قر آن کتاب الپیر | بیث سو مبنپاد ویر میخاست و متصر محکوم بل ]| پا 
دهت‌خود میکشت ربعدبا کمال فرافت خاطربازمبگشت وبخواندن قرآن مشقول‌می‌شد. 
(رجر ع‌شود بفارسنامهٌ نار یس 9۷ ). 

۲ رجر عشودبه‌س ۱۸۳ ازچاپ کراوری تاریخ گزیده درسللةٌ کتب کیب . 

۳) جاممتر بن مجءوشه از آثار شاه‌شجاغع کهبنظر بنده‌متر جم رسیدهمجمو هت 
ایست که بنقل از سفینهٌ کین‌ال ملکی مرحرم حاج سید اصر الله تقوی درزمان 
شا‌شجاع نوشته شده ردرمحلهً ارمغان شهارء۳ سال‌پا نزدهم مورخ‌خرداد ۱۳۱۳ شه‌سی 
وعیناً درجلداول قار یخءصر حافظ لین د کتر قاسم‌غنی لب تبران س۳۳۲ 
مندرج است . این جنگ درخدود سنه ۸۲۲ د«. کتابت شده است و شامل دیران شاه 
سعاعء یابه‌بارةاخری مهو عه ای‌از [ ثاره‌تشور ومنظرم او «عربیا وفارسیا»> موباشد . دیوان 
مذ کورر | بعدالدین ااسی که از رجال و مصاحبان در گاه شاه شجاع بوده استه 
جمع آوری فرموده . ثر آن متکلف و فام ار شامل فصبده وفزل وقطامه و ریاعی است . 
بعضی از غزلیات او را شاعر و استاد مماصر خر اجه حافظ استقبال کرده است؛» مانند: 
این فزل بت : 


بلیا پاور لی در صفحا بعد 


۱۹ 


کونند:قر آیرا درنفسا لگی‌حننظ داشت وهشت ببت عرزبید | بیك‌نوبت‌فرائت 
بیاد می‌سپرد . نظم ونر تازی و فارسی و مکتوزبات و رسائل او در اطرأف 
عراق شپرت بسیار داشت » ودر فنون سلحشوری زبر دست بود .نوی حامی 
بزرگی برای ادبا ودانشمندان ءصر خود بشمار میرفت وحتی بمجلس ذْری 
مولانا قو امالدین "اخاضر ممشد. درمدرسهٌد] را لشفاه که خوددرشیر از بنا 
کرده‌بودعالم معروف زمان سیدشر یف جرجانی را بمدرسی گماشت . 


)مشود مرلاقی لین عبد له ات سررنراستاد خواجه‌حافظ 
است . (رجوع‌شود بطبقات‌القرا. طب‌مصر ). 


بتیة پاورقی ازصنحا قیل 


« شیر عشاق باشد خروش ور بمئل خون دل‌آید بجوش > 
خواجه حافظ فرماید : 
« حانفی از کوشه میخانه دوش گفت: ببخشن دکنه» می بلوش>. 
یااین مزل : 
بهر طریق‌که پیش آیدت شیب و فراز توئی دلیل من, ای کار ساز بنده نوا 
« مثم که دیده بدیدارووست کردم باز»؛ چه شکر کویمت؛»ای‌کار ساژ بنده نوازن> 
ربا این‌فزل : 
ای بکام عاشقان حسنت جمیل کی گزیند بیدلی بر تو بدیل 


حافظ فرموده است: 

< ای رخت چون خلد و لعلت سلبیل سلبیلت کرده جان و دل سبیل > 
در دیوان خواجه حافظ دو غزل بنطر می‌رسد که کرچه تصریح بنام شاه شجاع 

غرموده ولی تلویحاً و بفرائن مملوم است که ممدوح مخاطب وی هم‌آن پادشاه داش 

دستگاه بوده واورا بملم وادب سنوده است : 

(۱) باین‌مطلع : ای‌قیای یادشاهیر است بر بالای‌تو زینت‌تاج‌ونگین از گوهروالای‌تو 

(۲)باین‌مطل : ای در رخ توییداء انرارپادشاهی در فکرت‌توینهان سدحکمتالهی 

رود 


مج ین 4 ید دا ۳ 
بای «خدای حایبده د.حاعع ن_۳ شیر از که کتر.! آن مورخ ۲ «. ق. است و درسال ۱۳۵۱ ه. ق. بدست 


ور ارت مماری تعممر و هر مت شده امتت 


۱۳ 


۲ 


يك سطر از کتیبا خدای خانه که عبادت آن این است : 
«الملكالمقتدر ا۱-اطان‌العادل القاهر جمالالدین و الملةو الدنیا ابواسحق‌بن شرف‌الدین 
هحمودشاه» ابن‌بتای تاریخی درزمان خدمت مترج, ؟تاب درمعادف تعمر و بپمت آفای و اجد 
س۲۱۳ دبیر ادبیات کتیبا فوق قرائته تکمیل شده است ۰ 


۳۷ 
ایام سلطنت او از ف وشکوه ظاهری و فتوحات ومفاخر جنگی نیز 
عالی نیست, زبرا وی‌شیر اذرا آزوست برادرخودبگرفت؛ وبحیله‌اورا ازمیدان 
بدر کرد . کرمان رانیز که دو لتشاه گرفته بو ده مجدداً تسخیر کرد . بس 
از مر ک سلطان او یس جلایر در پر یز در ماه مارس ۱۳۵۷ م . ته تنها 
آن شپر را مسخر ساخت» بلکه سایر بلدان کشور او را مانند: نخجوان - 
قراباغ - اوجان ‏ سلطانیه - شوشتر وحتی بغداد را بتصرف آورد و 
برای‌مدت‌زمانی شاه شجاع‌سلطان مطلق قسم‌عمده خال ایران گرد ید(۱. 
در روابط خانواد کی او را نیز سعادت و نصیبی بیش از آنجه سابر 
افراد خانواده وی داشتند یر برآدرش محمو د که زن‌خود دخهر 
شیخ ابو اسحاق رادرسال۱۳۹۸ م. خفه کرده‌بود ؛ خود درسال۱۳۵۷ م. در 
سی و هشت سالگی بمرد . چون این خبر با شاه شجاع بشنید این 
رباعی‌رأ بسرود- : 


«محمول برادرم» شه‌شیر مکین میکرد خصومت از بی تاج و نکن 

کردیم دوبخش, تا بر آساید خلق اوزیرزمن گرفت ومن‌رویزمن ۱ > 
شاه‌شجاع بنویت خود از بیوفائی پسر خوش سلطان‌او یس خاط 
شوش داشت » واز خبال طفیان پسر دیگرش شبلی اندبشناك بود . وقتی 
غضب براواستبلایاقته درهنگام مستی‌امر فرمود شبلی را کور کردند وچون 
بپوش مد بشیمان‌شد» ولی چه‌چاره که‌کار ازدست رفته‌بود! این‌حادثه درسال 
۲۳ عنی مسال‌قیل ازوفات اواتفاق‌افتاده وی‌عاقت درسال ۱۳۸۶ م.| 
۱ از آثار زمان شاه شجاع که در این منین اخیر کشف شده خرابهٌ کاروانسر | 


ورباطی است که درجوار قبر کورش کبیر در(مرغاب فارس) بدافرموده و کتیبه‌ای بنام او 
بخط لت زییا که درآن تصر رو اجی داشته در آ سا بدست آمده موجود است ۰ 


۳۸ 


٩‏ ۰ در۵۳ سالگی بعداژ ۲۷سال سلطت وفات بافت . دربستر مرک 
نامه‌ای بهامیر کبیر تیمور (لنگ) نگاشت وصداقت وخلوس خودراعرضه 
داشته وسرنوشت فرزندان وبرادران خود را بدست امانت اوسپرد . مخصوصا 
ازجانشین خویش زین‌الها بدیین سفارش بسیار کرد . اثر این نامه که درآن 
وفاء بعپدرا جزه ایمان شمرده است » درنهاد امیر تیمور همان بود که نه 
سال‌بعد تمام خانوادءُ آل‌مظفر را از دمتیغ بیدریغ بگنرانید . جسد شا 
شجاع‌را بیكروات به‌مدينة مکرعه حمل کردند» و بروات دیگردرداهنه 
کوه چهل‌مقام درشمال شرقی شیر از مدفون ساختند . ماده تاریخ مرک 
او «حیف‌از شاهشجاع» آمده‌است " 
دور سلطت شاء زین العابدین هم کوتاه بود و هم آشفته . زرا 
نه‌تنها ایاماو بواسطةٌ تنازع خونی‌وی باافراد خانوادهُ خود که به‌برادر کشی 
مجاهد؛ لدب علی » شپره‌اند»| لوده‌است ؛خطرحملهة یمور و لشکر 
شاه زینالعابدین ‏ تاتار هم بیش ازپیش کشور اورا تپدید می کرد . 
۹ . - ۷۸۵ ۵ . اند کی تا تارمن قافن شاهیحیی بر او 
تاخت.اند کی‌بعد رسول وابلجی لیمو ر»قطبلدیی نام واروشده تقاضا کرد 
که‌نام‌اورا درخطبه بخوانند.این‌معنی‌درحکم آن‌بور که آورادرفارس بلطنت 


بشناسند . درسال ۷۸۹ ۱۳۸۷/۰۵ م. یمور نخستن‌باربشالیعر اقوفارس 


۱) دردامنا کو وچهل‌هقام دردومیلی شمال شیر از ؛مترب تکیاً هفت 
تنان » فبرشاه‌شجاع موجود وبنده مترجم آن‌را بارهاممایئه کرده‌ام . از آثار سنگ‌قديم 
آن که با خط کوقی بعض ی کنیبه‌های لایقره بر آن دیده میشود پارم شکسته‌ای هنوز در 
آن‌حرالی افتاده بود » ولی منک قیر جدیدی بامر مرحوم کر مان و کیل ز ند 
بروی‌مدفن ار انکنده وبا خط نتعلیق درشت در روی آن چنی شر کرده‌اند : «هذا 

بیا حاشیه در صفحط بعد 


۳۱۹ 


تاخته . و از اصفهان که در زیر حکومت محدالدین مظفر خال 
ز ییا لعا بدین بود» مبلفی گزاف خراج طلب کرد. وچون‌عمال آودرتحصیل 


بقیة پاورفی از صفحة فبل 

مدفن السلطان العادل الباذل المرحوم المغقور » شاه شجاع مظفری» وفاته فی سنة ست 
وثمانن‌وسبعمائه من‌المجره؛ لما قال عارف السالك شمی‌آلدین محمد حافظ علمهآلرحمة: 
(حیف ازشاه شجاع) وتجدید مزاره فی شبر ربیع الثانی ۱۱۹۲ . 

درعبارت تاریح فرق مثوب بحافظ, ظاهراً ایپامی‌است لملیف» اشاره باین‌منی 
که<رف ازشامشجاع که با آ نیمه علم وادب مردی بود که اینهمه اعمال ناپسند ارتکاب 
می کرد. هر کس‌چندغزل‌خواجه علیه الرحمه‌را که درمدیحهٌ اوسروده‌است جخواند» گمان 
کند که این پادشاه صاحب کمال‌بسیاربامدل‌وداد ودارای فضیلت وتقوی بوده‌است» وحال 
آنکه پادشاهی بقاوت و بدنبادی وستمگری او کمتر در تاریخ ایران مذکور شده . 
او درسال ۷۵۹۹ حجری درأمقپان پدرخود آمیر مبارزالدین محمدرامقید و کوزساخت . 
وسیی اورا درقلعه سفید ممنتی حین کرد . بعداز چندی بمع وی‌رسید که چشم پدر 
کامللا کورنشده واند کي بینائی‌دارد وبا کوعوال قلعه‌سازشیکرده وقصد پسرلموده‌است » 
شاه مذ کور پدر را بقلعهٌ شهر یاری افزر - در کرمسیر فاری فرستاد ودر آنجا 
آن پیر بیچاره ازکرمی هوا وشرری آب مریض وناتوان گردید» پس برحسب‌امر پس 
ار را یقلمةً بم کرمان بردند . و در آتجا بزاری وخواری‌تمام‌درسال ۷۷۵ وفات یافت و 
خر اجهحافط قدس‌سرءدرنطمه ای لطیف این‌واقعةٌ فریبرا بنظم آورده‌است وشدر وبیوفاتی 
دنیا واهل دنیا اشارت کرده آنجا که‌میکوید : - 


دل منه بر دلیی و آسیاب او زانکه ازری کس وفاداری ندید 
تا ] نجا که میفرماید : 

« شاء غازی خر کیتی‌ستان ۲ نکه ازشمشیر او خون‌میچکید 

عافبت شیراز و تبریز وعراق چرن مسخر کرد»وفتش دررسید 

آنکه روشن بد چهان‌بینش بدو میل درچشم‌جهان بین شکشمد:» 


ونیز درفزلی تلویساً آشاره بایننامرمی‌نماید وموفر‌ماید. : 
الا ای یوسف مصری که کردت سلملثت مفرور 
پدر را باز پری آخر کجا شد مبر فرژندی؛ ! 
بقیة حاشیه ورصفحاً بمد 


سق 


بتیاحاشیه ازصلحا1 ثبل 
فجایع_ آین‌پادشاه ظالم‌تااین‌حد نمانده درسال ۷۸۵ فرزند رشید وخوبروی‌خود 
سلطان‌شبلی را مقیدداشت وهمان معامله که باپدرپیر کرده بود» بایسرجران‌تجدید 
کرد . درتاریخ کتبی بوشته است: < شبلی‌را بقلعةٌ اقلید و سودمق بردند . بعد 
ازآن درسرمتی امر شدکه امیر رمشان اختاجی و خراجه جرهر کوچك بقلعه بروند 
و چشمآن شاهزاده را بتکحیل میل مکحل کردانشد ؛ و ایشان موجب فرمان بتقدیم 
رسانیدند . 
چرن دست نا چشم ورا میل کشید فریاد ز عالم جوانی بر خاست ؛ 
مرقع دیکر که با برادرش شیاه محمو ۵ در اطراف شیراز جنک و جدالی 
درپیوسته‌بود و برادر بالشکر تبریز و بغداد و باری سلطان اویس اباخانی 
براو تاخته این‌فطعهرا به‌برادر نوشت که اش طبع خرد اوست : 
ملم که توبت آرازه صلات من چرصیت همت‌من دربیط خا آفاد 
چرمهر تیخ گذار وجرسبی مالم گیر چرعقل راهنمای وچر شرع پاكنهاد 


سم 


کمال صولتم از حیلهٌ کان ایمن همای همتم از منت ضان ازاد 
برده عجز بدرگاه هیچ مذلوقی که بر بثای توکل نهاده ام بنیاد 
بیع کار جهان روی دل نیاوردم که‌آسمان دردولت بروی‌من نگشاد 
مکن‌مکن! که پشیمان‌شوی در آ خر کار ز مکر لشکر تبریز وروبه بفداد ؛ 
کویند؛چون‌این‌قلمه ببغدادرسید.پادشاه بقدادءسلطاناویس قطما ذیلر| 
درجراب نوشته به شاه شچاش فرستاد وقبایع اعمال‌اورا طعن وتغنیم بسزافرمود : 
« ایا شبی که باوسانی عقل موسوفی 
شپنشبی چو نو از مادر زمانه لزاد 
بقیر تو ز بزرکان و فاضلان جهان 
کسی بمدح وبزر کی خرد زبان نکشاد 
بخوانده‌ايم فراوان در این محقر عمر 
کتاب نظم و توارین شر از استاد 
نخوانده و نشنوده ددیده‌ام ز شهان 
کی که‌چشم‌پدر کور کردومادرکاد :61 
بلیك حاشیه ررصفحً بعد 


۳۳۱ 


آن وجه خشونت و قساوت را بحد کمال رسانیدند » مردم شپر اصفهان 
و حکم بقتل عام داد . گید در این واقعه هفتاد هزاز تن از دم شمشیر 
کنشت(, و بس ازآن به شیر از رفت . زیی‌الها بدین قبل از ورود او به 
شوشتر کرشت » ودر آنجا ابن‌عش شاه منصور اور بقدر گرفته‌مصوس 
دأشت ویس ازمراجمت تیمور + ماوراءالنهر- شاه‌منصور به‌شیراز تاخت 
وبرادرش نصر والدین یحیی که درا نجااژقبل تیمورسلطنت؛ کرد شیر از 

۱ این‌عدد در قارسنامة ناصری آمقذاشتی: ول فا عاریخ کی (ویل 
تاریخ گزیده) مددمقترلان اسفهانرا بالغ بردویست هزار قل‌میکند ( تار بخ گزیده 
ص۲۳۹)- داستان شورش اهالی‌اسفهان درسال ۷۸۸ ۶ . وفتل‌عام هولناك آن‌شهر درهمة 
تو ارین تی‌وری ماند ظفر نامه شامی وطفرنامهٌ یزدیآمده است . هاقفی‌جاهی - در 


تیمور نامه این داستان را باشعاری زیبا بنظم آورده ودر آخر آن که متضمن عدد 
کشته شد کان‌است چنن کته : 


چنان آتش فننه کردید تیز که کفتی‌در آن شپرشد رستخین 
ز تاراج و کشتن بپرداختند مناره رز سر ها بر افر اختند 
بدقتر در آمد در آن کار زار سر کشته هفتاد باره هزار 


بلیه حاثیة از صفحا قبل 


دیگر از مفات ذمیمه او که همه مورخان نوشته‌اند» افراط در شرب مدام‌است 
که غالب اوقات مت ولایمفل بوده ! و از آثار شوم الکل عجب نیست که وی‌را باین 
گونه جنایات ناپند بر انگیخته باشد . در اریخ کتبی مینویند : < درادمان 
مدام چنان مولع شد که مستی بمتی متصل میگشت و اين معنی مرجب علل متضاد و 
شعف مزاج او آمد و قوت بهکبار سافط شد و صاحب فراش کشت ۰ پشت بر بستر 
بیماری نهاد وسرببالی تاتوالی .۰ . > . آخر کار در شمبان سال ۲۸۱ ه . وفات یافی 
وجزنام نایند ازاو برجای‌تماند . 


۳۳۲ 


را رها ساخته به‌یز د فرار کرد. 9 

در طول مدت شش سال - یمن از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ م . دائماً مابین 
سه تن ازشاهزاد کان خانواد مظفری جنگ وفتال بربا بود. شاه‌هنصور 
در فارس د اصفهان » شاه بحیی در یزد . و شاه‌احمد در کر مان بهم 
درآو بخته می‌جنگیدند . تا ايشکه در سال ۷۹۵ « .| ۱۳۹۳ ۸ . تیموو بار 
دوم به آن کشور آشفتة سبه‌روز <مله برد . تخست قلعهٌ سفید ممسنی را 
بگشود و کوتوال آنرا کشته رین‌العا بدین را که درآ نجا حس‌بود ببر ون 
آورد ویسلطنت نشاند وسپس بطرف شیر از روان‌شد . شاه منصور بطرف 
پلسا فرار کرد . دز آنجا از جمعی شیرازبان که در پی او آهده بودند» 
سوال کرد که: مردم شیر از ازاوچه میگفتند ؟ جواب‌رارند: «شنیدم‌میگفتند 
آ نهائی که‌تر کش حفدممن وچماق دومن‌داشتند, چون‌بز از کرک کر یشتند 
وعبال مارا بدش‌ن سیردند» 1 چون شاه منصور این‌سخن‌بشنید, آزشرم 
وغیرت بجوش آمدوعززبمت‌مصم کرد که به شیر اف بر کردد وبااجل‌محتوم 
که مبارزهُ با تیمور متضمن آن بود» روبروشود . وی با خود سه هزار تن 
سپاهی داشت که دو هزارتن از آ نان در آغاز رزم گریشتند . و شاه منصود 
با هزار مرد دلیردر برابر لشکر تاتار که از مور وملخ بیشتربودند» پایدار 
بماند . باچنان‌تپور وشجاعتی‌بررشمن‌حمله‌برد که مکررقل لشکر قیمو درا 
شکافته تاتزو كشخ ص اورسید»عاقت‌بر گردن و کتف‌اوزخمی وارد آ مده‌بناچار 
سوی شیراز عزیت کرد . بعضی از سپاهیان شاهرخ آن‌مرد دلیر را فرو 
گرفته وسر ازتتش <دا کردند . سال فوت وی‌را که ۷۹۵ « . است درماده 
تاریخ «ملك هشت» یافته‌اند . 


6 فارسنامة تاصر ی ی ٩۲‏ 


۳ 


دیگر شاهزادگان آل‌مظفر چرن عمادالدین احمد و سلظان 
مهدی نرزندشاه‌شجاع و نصرقالدین شاه‌یحیی حا کم‌یزد .وفرزنداش 
۱ معز الدین جهانگیر د سلطان محمود ‏ و 
قتل‌شاهزادگآن .. سلطان ابواسحق فرزند سلطان اویی بر 


ار شاه‌شجاع حا کم سیر جان .عمگی‌تسلیم یمور 
شد‌ند : وی تخست با آنبا ظاهرا بحرمت رفتار کرد » لیکن عاقت آنبا 
زا شند. رم در شهر قمشه در حنوب اصفهان در ءاه ری ۵ ۰ . | 
۳ . همه را بقتل رسانید . وبرای این‌واقعه گفته‌اند- : 


بعبرت نظر کن بر ]ال مظفر شپانی که کری از صلاطن ربودند 
که در هفتصد وپنم‌وتسمن زهسرت دهم شب زماه رجب چون عنودند 
چو خرما بنان در زمانها برستند چر تره باندك زمانی درودند 


از آن‌طایفه دونفرازهللا معاف شدند.یکی ین العا بدین ودیگری 
شبلی که اولیر! اين عمش مذصور و دومی را پدرشی شاه‌شجاع از حليه 
بصر عاری ساخته بودند . لیمود این دو نفر را به‌تختگاه خود سمر قند 
فرستاد وتا آخر عمردرآنجا شام ومذلت می‌زستند . بدین متوأل.عید 
سللالةُ مظفری که مدت هشتاد سال در فسمت عمد؛ جنوب و مر کز ایران 
سلطّت داشتهاند» بیایان رسد . 

بعضی آزشاهان مظفری بذ وق لطف وف حه‌ظر ش‌متاز ند؛ وحمایتی که 
ازعلم و ادب‌می مورند»شع رای‌نامداری»اننداستاد بی نظیر زمان‌خو اجه‌حافظ» 


علماء‌عا لیمقداری‌چون‌قاضی عضدالدد.ا 
مجابای ماب "که ی ۰ ان بتی 
مظفری و معینالدین یزدی را بدربار آنها جلب کرد . 


اما از لحاظ مادی کمتر خدمتی برعایای خود 


۳۱۳ 


کرده‌اند » جز بنای چند مدرسةٌ بزرک اثری بجای نگذاشته . در تاریخ 
مشرق »مشکل است که خانواد‌لی چون ایشان بتوان بافت که مابن خود 
اسپمه دشمتی و شقاق داشته و باشگر تم بخنگهای و حشبانه و بکشتار 
خوشاوندان خود برداخته‌باشد . 


ملو له جلایر ی یاایلکا نیان 


در دور اتحطاط و زوال آمپراطوری مفول دو شیخ‌حص نقشی عهم 

ایفا کردند که یکی موسوم‌است به‌دیزر گ» ودیگری‌معروف به« کوچك». 

دومی نو امیر چوپان است که درسال ۷۱۹ <./ ۱۳۱۹ ۸. عظمت‌وقدرت 

۲ اوبو اسطه ازدواحاوبا صاتی بگ دختراو لجا نو 

سلمله‌چل(یر ی با ۱ ۱ 

ابلکانیان (۱) و خواعر ابو‌عید بهادر افروده کشت . از او 

سه پسر بوجود آمد که بعلاوء شش بسر و مك 

دختر بنام بفدادخا تون از زن دیگر, جععاً ده تن‌اولاد داشت . ازآتمیان 

معروفتر آزهمه امیرحصن و تیمور تاش ر دمشق‌خواجه و بغدادخاتون 
متتا گت : 

امیر حمن وسه‌پسرآن آوموسومبه تالش‌دحاجی بیگ قوش حسین 

همه در حدود سال ۷۲۷ .| ۱۳۲۷ م . بقتل رسیدند . و ئیه‌ور تاش 

طفیان کرده سپس به مصر کریخت » و درآنجا نخست نزد الملكالثاصر 

بخوبی پذیرفته شد . ولی بعد چون استبلا و تفوزی بسیار حاصل کرد و 


۱ راجه بتاريخ آل جلایر که يك طایفه ازطواثف مفول میباشند؛ رجوع شود 
به؛ <تاریخ مفول در آسیای مر‌کزی » تالیف الیاس وم( , لژ و دئین رایس 
۵ 12681808 ۰ 6 طب‌للدن ۱۸۹۸ م. ) ص ۸۸. ۳۸ 


۳۷۵ 


سودای مك درسر داشت ملك هصر بیم کرده ودرسال ۷۲۸ ۱۳۲۷/۰۸ م. 
ویر هلاكساخت . اویدر شیخ حسن کوچك مذ کور درفوق است که بنام 
جدش به چوپانی معروف وبه ملك)لاشرف ملقب شد . 

دمشق‌خواجه را که‌پسرسوم امیر چوپان‌است. سلطان! بو صعید 
در۷۲۷ ۱۳۲۷/۰ م. ازدم شمشیر بگنرانید. گویا ابن‌سال بر آن‌طایفه مبارژ 
نبوره است . علت قتل وی‌آن بود که وبا متپم ساختند که با یکی از زنان 
بیودٌ او لجایتو در رسيةٌ نپانی همدست بوده . دختر دمشق‌خو اجه » 
دلشاد خاتون و خواهر دمشق‌خواج4 رفدادخا تون هر دو از خواتن 
مهم آن سلسله‌اند که ظاهراً دارای صورتی‌بجمال وحرمتی بکمال بوده‌اند ؛ 
و آن هردو » اولی درحبالة تکاح سلطان! بوسعید و دومی بعقد شیخ‌حص 
در آ مدند» و گوشد: بغد اد خاتون که ررسال ۷۲۳ «. زن شیخ‌حسن شده 
بود» حسن و جمالی چنان داشت که سلطان بو سعید اورا د له شبفته وی 
کشت. چندانکه‌قرارو آرام‌نیات. عاقبت در ۰۷۲۷ . امیرشیخ‌حص بزر کر | 
نا گزیرساخت که اوراطلاق کوید» تاویرابمقد ازدواج خود در آ ورد. پساز 
مرک سلطان ‏ بوصعید درسال ۶۷۳۹ ۱۳۳۵ . که ار باخان جانشین 
اوشد» بتصور آنکه بغدادخاتون نپانی سلطانرا زهرداده است» اورا بقتل 
رسانید . وشیخ‌حس بز رگ بانتقام آن‌عملا داشادخاتون بیوه سلطان 
مزاوجت کرو(" 


۱ خوافد میر مولف حبیب السیر سی کرده است که زواج نامشروع 
ابرسعیدر| بابفداد خائون‌وهم‌چنین بابر ادرزاده وی‌دلشادخاترن:بدینگونه‌عذری بیاورد 
که‌سلطان فبل‌از مزاوجت بادلشاد ؛ بفدادرا طلاق داده و آزایترو بقداد نیز کینة 


ویرا دردل گرفته اورا مسموم ساخت . 


۳۳۹ 


شیخ‌حسی بزر گ از دلشادخاتون بسری‌آورد که سلطان او یی 
تامدارد. در عظمت مقام و اعتلای مرتت آن‌سلطان مدرد لشاد شردك بوده 
ومانند وی‌موضو عقصائدمد بحه خواحه سلمان ساوجی قرار گرفته‌است 
أمیر شخ جح بزر کی دسر حسین وأوفرزند 1 ق بوغا واوفرزند 
ایلکان است » مدعی بود که از اولاد هالا کو میباشد . و بنظر من بهمن 
ابلغعانی > با « ابلکانی » ثمز ملفب ساخته‌اند . تامدت هشت‌سال بعد اژ 
مر گ ابوسعید ۷۳۰ - ۷ ۱۳۳۵|۰۸ - 
امیر سب هً 
یقن ۳ م. تاریخایران سراسرمشحون است ی ذ کر 
بز 2 
کشمکش ودسائس‌این‌دو طایفه , بعنی چوپانی 
وجلایر » که‌بررایاستبلاو حصول‌قدرت باهم تزاع‌داشته‌اند. هر چندحاه طمی 
اشان درزیر برده بوده‌است» ولی بظاهر شاه اده هائیعروسك مانند» از نراد 
هلا کو , دست نشانده خود داشته‌اند که هر کدامزمانی کوتاه‌اسماً سلطنت 
می کرده اند 
درسال ۷۳۷ ۶ ۸ شیخ حس بزرگ بغداد و بر یز را 
کهد وبا مخت بلخانیان‌مفول‌بود به‌ تصرف در آورد 
قتل‌شیخ‌حهن کوچجك که آن‌هردوشبربعدها باتخت ملسله آل‌جلایر 
کت . واین‌سلسله ازهمن‌جپت ظاهر ا بر بمی از 
دیگران بازمانده ابلخانیان مفول شمرده میشو تد . استقلال ام شیضحسن 
در۲۷ ماه رب ۶ « ۱۳۶۳ م. بحصول ببوست که وف رقب او 
شیتع حمن کو چاث را زن‌غدارآوبوضعی‌فجیمبقتلسانید. وسلمان‌ساوجی 


۳۳۷ 


که‌عداح سلاطن‌جلایر بود,برای‌این و آقعهدرزیل قطعه‌ای ماده تاریخی گفته 
است که سابقاً درسفحه ۸۱ تقل‌افتاد . 

سلطنت سلحله جلایر با ابلکا نیان که شیخ حسن بز رب بنیاد 
نهاد» قرب هفتاد وپئج سال بطول انجامید . هرچند درطول مدت نانزده تا 
بیست سال | خر تاریخآ نان یمور بایشان لطمه‌ای بسیاروارد | ورده معذلك 
مانند ] ل‌مظفر بکلی‌منقرض نشدند . و مدتی بعد از تیموره بافی بودند. 

شیخ حس بزر کگ وبسرش سلطان او یس که از دلشاد خاتون 
متولد شده بود » هر کدام قرب بیست سال سلطنت کردند .- اولی از۷۳۹ 
با ۷۳۷ «. ای ۷۵۷ ۰ . و دومی از ۷۵۷ الی ۷۷۹« . وشپرت این سه تن 
بعنی پدر و مادر و فرزند بیشتر مدیون شاعر سخن سرآی خستگی ناپذایر 
زمان خواجه سلمان ساوجی است که بیشتر ازقصائد فصیح‌او در مدیسهُ 
آنان‌است . تصویری که غالب مورخان وتذ کره‌نویسان أزاین خانواده رسم 
کرده‌انده خیلی‌بر آبوتاب میباشد. هرچندخصائل شریفه‌ای که بآ نان‌نسبت 
دادء‌اند تا حدی مبالفه آمیز میباشد , لیکن معلوم نیست که بکلی بی پابه 
و برافراق باشد . 

بعداز مر گ سلطان اویس درتاریخ دوم جمادی‌الاولی ۷۷۹ ۰۰| 
۶ ۵ کو کب سعادت این‌طایفه روبافول نهاد . درهمان روزیس بز رگ 
او شیخ‌حص را بزر گان و اعبان در لیر یز بقتل رسانیده پسر کوچکش 
حسین را درهمان‌شهر بسلطنت بر گزیدند .وی بعدازجنگ و پیروزی که 
بر ترا کمه حاصل کرد؛ دربرابرحملةٌ شاه‌شجاع مقاومت نیاوروه آبریز را 


از وست داد ومدت چپار ماه از آن شهر به‌خارج گر بخت . اند کی بعد لآ 


۷۲۸ 


بر درش علی با او بتزام برخاسته عاقبت کار درصفر ۶ ۰ . | ۱۳۸۲ م. 
برأدر دیگرش احمداورا بقتل رسانیده خود بسلطنت نشست. وعلی القوربا 
برادر دىگرش با یز ید درمقام جنگ وجدال‌ب رآمد. گرچه نفست یك‌قسمت 
ازسملکت شامل]ذر بایجان برای احمد وفسمت دیگرشامل عر اق برای 
بایز یدمخصوس کردندلبکن بز وریمخاصمه‌ای از نو آغاز گردید.وشاه‌منصور 
مظفری اول‌بحمات احمف و بعد بیاری برادر دیگرداخل درخصام شد . 
تا نک انجام‌این زروخوردهای برادران بحمله وهجوملشکر امير تیمور 
خاتمه پذیرفت . هرچند در برابر آن امیر خونخوار احمد بابداری بسیار 
کرد, اما عبت نا کزیر کروید. باغاققرابوسف تر کمن قره قویلو 
فرار کرده به‌سلطان عثمانی - بایز یداول ملقب به ایلدرم یعنی«صاعقه‌ی 
ناه‌برد واز | نجا آن‌هردو به مصر شین . ماك مصر آخرکار در صدد 
1 ۱ 
هراس اي و 
وسلطان‌مصر د ِ 
خوشبختانه بخت‌باآ نهاهمراهی کردوخبرمر گ 
قیمور زودتر ازغدر سلطان مصر فرا رسید . 
اند کی بعد از آن بخت تيرء سلطان احمد بات ش که بی او و 
قر ایوسف تر کمان‌کار بدشمنی انجامید . در جنگی که مابین آنها نزويك 
تبریز روی‌داد دره۲ ربیم‌الثانی ۸۱۲ ۵ ۱8۰۵ م. سلطان احمدشکسته 
شد. وهمان شب امیر کشته بقتل رسید. بدشگونه بعدازیست وهفت سال» 
سلطنت‌پرمحنت وآشفته وی بپایان آمد. ویفقتل اودرواقم دورهٌ فرمانروائی 


خانواد؛ جلایر با ایلکا نیان‌درایر ان بسرآمد. هرچنددرحقیقتانقراش‌نهای 


۳۹ 


آ نپا بست تر کمانان قر اقو ینلو « سیاه گوسفندان » یك دو سال بید 


بوفوع پیوست . 
ملو لك کرت (۱) 


اکنون سخن از سلسلة کرت میگوئرم که در نواحی وسیم شمال 
شرفیا یر ان هما لكسمجاور آن فرمانرو ائی‌مسکرده‌اند. پا یَختشان‌شهر هر ات 
بود . جامع ترین تاریخ یکهاز سر گذشتآ نان بتفصیل بحث میکند» کتابی 
نفیس است که هنوژ بطبع نرسیده و آن در تارخ هرات است » مسمی به 
روضاتالجنات فی تار یخ مدینة هر ات ۳ تألیف مولانا معن‌الدین 
اسفز اری.این‌تاریخ کسلسلهٌوقایم آن‌بلدر ات حدورسال۵ ۷۳/۵۸۷ ۱4م.ثبت 
کرده است » مبتنی برتواریخی قدیمتر میباشد . یکی تاریخ هر ات تألیف 
ابو امحق احمدبییاسین ردیگری تألیف شیخحعبدالرحمن‌فاهی و نیز 
تاریخ سیفی‌هرالی و کر تنامةربیعی پوشنجی (ملف به خطیب‌پوذنج 
که شاعر دربار لك فخرالدی ن کرت بوده و در سال ۷۰۲ ۵ . کشته شده 
است . رجوع شود بصفحهُ ۰۱۹۵ ) 

تاریخ ر وضات لجنات به بیست و شش روضه منقم میشود که هر 
کدام مشتمل است بر ده چمن یا بیشتر » آزاین فصول ازروضةُ هفتم تا دهم 

۱) ام این طایفه همه‌جا کرت بفتح اول ذ کر شده» ولی در تاریخ هرات تألیف 
معینالدین اسفزاری کر اراً کرت‌بضم فید کردیده که ظاهر ا فرب بصواب است. 

۲) کتاب روضات الجنات,| که ازاسناد معتبر تاریخ ایران واژفایس آثار منثرره 


فارسی‌است» اخیراً در تحت تر جچه داشگاه علیکره وسعی واهتمام پر فسورمت‌داسساق 
استاد ادب فارسی‌در کلکته از محل‌امانشستواتی اعلیضرت شاهنشاه‌ایران‌مشفول طبع‌اند . 


خاص روابات و اخبار ملو لد کر ت هیباشد نِ 


کتاب دبگری که اطلاعات مفیدی راجم باین طایفه بدست میدهد 

همان تاریخ نادرالوجود مجمل صیحی خو افی است که از آن اشعاری از 
ر بیهی درفصل سایق نقل افتاد . بعضی روابات شنگن راجم بابن سلاله نیز 
درا کثر توارشعمومیایر ات که بعدهاتالیف شده کم بیش بافت‌میشودمانند: 
روضةالهفا » حبیب‌السیر » مطلعالسعدین و غیره , جد اعلای کرتها 
شخصی بوده‌است‌موسومبه: قاج الدین عذمان مرغنی که برأدرش عزالدین 
عمر مرغنی در تزد سلطان غیاثا لدبن محمد 

نت شمس‌الداین غوری (متوفی بسال ۵۹۵ ۱۲۰۲/۶ م) وزری 
کرت صاحب‌جاه بشما رهیر فته است» این تاج) لد لن عثمان 

در آن‌زمان کوئوالفلعةٌ خیسار بوده» و بعدازفوت آوبسرش‌ملاثر کن] لدلن- 
ابو یکی دختر سلطان غوری فوق را بازوواج خود درآورد . پسر آنپا 
شمس الدین بعدازآن بجای‌بدرندت بسال 2۳ ۰۶| ۸۱۲۶۷ و باردوی 
سالی ویان‌بیوست, سال‌بعددرحملهُ آن‌امیربه هندوستان‌باوی‌همراه بود. 
درین سفرشیخ کبیر بهاءالدین ز کر یا (مرشد روحانی‌شاءرمعروف‌عر اقی 
را در مولعان زیارت کرد » بسال۹4۵ -/ ۱۳۶۷ م. بعدازآن‌بنزوسلطان 
مفو لستان‌متکوةاآن رفت که از 147« تا 1۵0 ۰۵ |۱۲۵۸ م. تا ۸۱۲۵۷ 


۱ نخه‌ای ازاین کتاب فیس که در تاریم ۳ .۰ . نوشته شده و برتسهٌ 
موجود در موزه برینانیا تفوق دارد» در کتابخاية ادارٌ هندوستان (اندیا افیس) موجود 
است؛ ونمخه‌ای‌دیکر در کتابخانامدرسة عالی‌سیم-الاردرتبر ان یافت می‌ود. و ليز يك‌سخه 


دیگرمشعلق بکابخانهٌ دوست دانشمندآفای مو ید ابتی سناتور معظم خر اسان‌موباشد. 


۳۱۳۱ 


سلطنت کرده است. آن‌سلطان حکومت هرات » جام » پوشنج » غور. 
خیسار , فیروز کوه » غرجه‌عان » مرغاب » مرو ء فاریاب راتا کنار 
رود <یحون از بك طرف » و از طرف دیکر اصفز ار » فر اه » سیستان » 
کابل ء تیر اه واففاندتان را تا کنار رود سفد » باو وا گذاشت . 

در سال ۱۸۲ ۱۲۱۳/۰۰ م . شم آلدین بعد از تسخیر سیستان 
برد 2۵ کو رت وسه‌سال‌بعد در رکاب‌جانشن‌وی اباقاخان رای 
او در در بند و با کو شر کت جست و نیز در سال ۱۷۵ ۱۲۷۹|۰۵ م. 
بانفاق شمس‌الدین محمد صاحبدیوان بنزد اباقا غان رفت »دراین 
موقم عواطف خان مفولی نست باو تفییر بافته و مورد سوء ظنی وافع 
شد که منتهی بقتل وی گرد . بعنی درشسان ٩۷۹‏ ه . ژائویهُ ۱۲۷۸ م . 
درموقعیکه در تبریز درحمام بود هندوانهٌ مسمومی باو خورانیدند و هلال 
کشت؛ اباقا امر کرد که جسد او را با زنجیر در <ام‌خر اسان دفن 
کردند. مولانا وجیه! لدین نحفی ماده تاریخی‌برای مرک وی بدسمان 


بنظم درا ورده است - : 
سال‌ششمد وعفناد وشش مه‌شسان فا زمصحف‌دوران‌چوپنگریست بفال 
بنام صفقدر ایرانیان محسدت کرت برآمدا یه«والس کورت» درحال 


این یه اول‌است ازسور(التکویر) - قر آن - ۱/۸۱ - یعنی : «وقتی 
که آفتاب درهم پیجیده‌شد»! وچون نام وی شمسا لد ین بوده‌است, انتخاب 
این آبه در این قطعه متضین ایپامی لطیف است . 

لقب «ملك» بعربی به‌عنی «شاه» است. درایر ان در آن زمان ازدامیر» 
یکدرجه بالاتر بوده است . ظاهراً اول ر کی الدین این لفب‌را داشته 


۳۳۲ 


معذلك در قصده‌ای که شیخ 4 لدین‌فامی درمدح عم وی عز الدین عمر 
کفته اورا بلفب شاهی خطاب کرده ومیگوید - : 


ایام شد ماعد و امید شد غنی در عید مزدین عمر آن شاه مرغنی 
فرخنده‌خروی که ز کسل سخای‌او دارد هدیشه دیدهٌ حاجات روشنی 
ولی لف ملك را همواره به جانشینان او که افراد سلالهٌ کرت هستند 
قدا ات ۱۸ 


بعدازاو درسال ۱۷۷ ۱۲۷۸۱۵ م. فرزندش ر کن الدلین که‌بلفب 
پدرنامیده شده و به شهس الدین کهین بعنی کوچکتر ملفب‌است » جانشین 
اوشد . وی‌در۲ اصفر ۵ ۵ .| سیتامبر ۱۳۰۵ م » در خیصار وفات اف . 
ولی شل از آن تارج فرزندش فخرالدین کهه‌دت هفت سال بحکم پدر در 
محبس بودهبدستیاری -ردار مفولی . ورور ازحبن تجات بافته و پدر را 
 . ۰ ۱‏ خلم کرده سلطان‌شد. لیکن با نورود بیوفائی 
ی جسته یعنی در سال ۹۹۹ ۰۱۲۹۹۱۰ که 
نورور برخان مفول غاران خان _شورده‌بوده 

باآوفدر کرد . سهسال بعدهم فخّر الدین کرت با صلطان خدا بنده برادد 
وجانشین غاز ان خان ( که بسال۷۰ ۱۳۰۵/۰۰ م . بجای غازان‌نشست)؛ 
جنگیده شکست یافت . و این شکست در موفعی اتفاق افتاد که خان- 
مغول سرداری بنام دانشم‌ند بهادر رابا قشونی مر کب از دهه زارمرد بفتح 
۱ اين لقب را قبلا" ملوك 9 اتخاذ کرده و هنوز قبور ايشان درجنب مسجد 


جامع‌هر ات به « گورملگانغود» سروف اس . 
۳۹ 


۱۳۳ 


هزات مورف فری فخر الدیی با آنکه قلعةً هر ات رامستحکم ساخته‌بود. 
مقاومت نیاورده وبه‌امان کوه فرار کرد . ولی دا نشمند بهادر نیز بعداز 
آنکه هر ات رابگرفت, اورا مرداش‌بفدروخبانت بکشتند, و فخر الدین 
باز | مده دی بارشپر رابتصرف | ورد . 
اند کی بر نیامد که وی نیز در شعبان ۷۰۹ « | فوربه ۱۳۰۷ م . 
وفات‌یافت. فخر الدین مذ کور ازحامیان ادبیات است . سیفی میگوید؟؟) 
که : چهل شاعر معروف مدح فخرالدین میگفته اند وخور هشتاد قصیده 
رصد وپنجاه قطعه درمدح وی ساخته‌است». لیکن ساطنت‌او بخشونت‌وسختی 
موصوف است وی زنان را ازخانه ببرون آمدن منع میکرد واز شرب خمر و 
نواختن موسیقی بسختی ممائمت میفرمود . 
بس ازفخرألدین بر آدرش غیاثالدین بسلطنت‌نشست » وی‌ئیز بزودی 
بابررادر خود علاء الدین آغاز مخاصمت نمود وبرای استمداد و استعانت 
غیاث الدیر به‌نزد سلطان منولی خدابنده شتافت . سلطان 
اورا بحرعت بیذیرفت . بسال ۷۰۸ ۰۶| ۱۳۰۸م 
به‌هر ات‌باز | مد وغور و خیهار ر اسفز ازرادرتحت استبالای خوددر آ ورد. 
دساس برادرش علاء‌الدین هندو او را نا کزیر ساخت که بار دیگر نزد 


۱ صیقفی - سیف بن مح‌دین یمقوب الهرری است که درسال ۸۱ ۶ . در 
هر ات مترلد شد . معاصر و مداح ملك فخرالدین و ملك فیاث‌الدین کرت بود و 
تاریخ‌هراشرا بنام پادشاه‌اخیر درحدودسال ۷۲۰ ۶ . تألیف کرد. - تاریخ‌ارموسوم به: 
د تار یخ نامه هرات - با - تار بخ سیفی > بسی رتدحیح هحمد ز لیر - 
الصديقی معلم انا شرقیه در او تیور سيتة کلکته ۰ درهمان شهر بسال ۱۳۱۲ 
هم بطیح ومیف رات 


۳۳ 


شاه‌خدا بنده بشتاید . و آن بسال ۷۱۵ ۰۸ ۱۳۱6 بود و مدتی بطول 
انجامید تابیاری شیخ نورالدین عبدالر حمن ا-فرائنی اعتماد سلطان 
فول را بخود جلب کرد . چون به‌هر ات‌باز آمد. نخست درسال ۵۷۱۸ | 
۸ م. باحملةٌ امیر یسوری نکودادی که به‌خر اسان تاخت, مواجه 
کل 7۳ ِ» 
درسال‌بعد به‌ جنگ و جدال قطبالدین اسفزاری و مردم سیستان 
روبرو شد » که پور بهای اسفزاری در باب آن جنگ این اشسار را 
ساخته است : 
«شاها د کر به‌پشتی سستان سیستان آختک‌جنکگ لشکر ایرانیان مکن 
دیش وبروت بیش‌نیند اهلسیستان زنهار تکیه برنمد وریسمان مکن > 
در سال ۷۲۰ ۱۳۲۰/۰۵ م. بسوری کشته شد . و نکوداربان 
متفرق شدند . وی در رجب همان سال بقصد حج عزم سفر مکه کرد و یس 
خود ملاك شمس‌الدیی محمد راناب‌اللطنةٌ هر ات ساخت . 
در سال ۷۲۹ ۱۳۲۹-۰۶ م . غیاث الدین وفات بافت وچپار بس 
بجای گذاشت. نخست شمس الدین که بجای اونشست وبس از او حافظ 
و معز الدین بنوبت سلطان شدند . پسرچپارمش باقر نامداشت. 
سال جلوس شمس الدین مذ کور را جمال‌الدین محمدبن‌حسام 
درماده تاریخی بعربی این‌چنن بنظم آورده بت 
اضائت بشمس الدین کرت زمانا و اجری فی بحر المرادات فلکه 


و من مجب التاريخ مبداٌ ملکه یوافق فول اللای: < خلد ملکه > 


۱) رجوع‌شود بتاریغ مقول تألیف هوارث جلدصوم س 04۰ 


۳۳۵ 


و حبلهٌ « خلّد ملکه » بحساب جمل ۷۷۹ میشود ۰ لیکن متأسفا 
این حسن تفأل صورت وقوع نیافت » و در همان سال دو ماه بعد از 
جلوس» برادرش حافظ جانشن‌او شد , که دو سال ساطنتی آشفته و مختص 
داشت و عاقت برادر سومش ابوالحصی ملك معزالدین بادشاه 
گردید . 
۰ جلوس معزالدین در سال ۷۳۷۲ ۱۳۳۱/۰۸ م با سدوافعة بزرگک 
۳ تاریخی مقارن است - نخست مر ک سلطان 
نت ی اپوسعید که عملا دورء سلطنت مغولرآدرابران 
خاتمه می‌رهد » دوم تولد یمور , وسوم فیام سلسلة سر بدار ان . 
تاریخ این سلسله را باید نظر به‌پیوستگی که با سلسلهٌ کرت دارند 
سلالأس پرور لیم در نبا مطالمه کنیم . استانلی لول 
6 - ۵۸6 5۱۵1۵۲ در کتاب خور موسوم. 
به: ملولك اسلام وعزامهجو0 «ه8عصصمطه۷ تاریخ این جماعت را بخوبی 
حلاصه کرده است و میگوید که: آنان سبزوار و نواحی‌اط رف آن‌را برای 
مدت نیم فرن در سس سلطنت خود در آوردند و در آین‌مدت دوازده تن از 
آن‌جمایت متوالیاً برمسند حکمرانی نشستند , که از ان جمع تهنفر بشدید 
ترنن صورتی هلاك شدند . باین سخن باید اضافه کرد که هيحيك از آنها 
بیش ازشش‌سال‌باهفت‌سال سلطنت‌نکرده وازمعتقدان باحرارت طر يقةٌ تشیع 
بودند. درحالتی که‌درجوارا,شان به نیشابور دهر ات طر یف سات‌وجماعت 
رواج داشت . معذلك خو اجه علی‌مقوید آخرین سلطان این سلسله بعداز 


فتح بء‌طام د فرهاد جرد » لیشابور رافتح کرد وضميمه مك خورساخت» 


۳۳۹ 


لیکن ملو لك کرت آن‌شپر را درشمبان ۷۷۷ ۱۳۷6/۰۶ . «جدداً امترداد 
کردند . 

نخستن شورشی که موجب‌پیدا آمدن این‌سلسله‌شده درشسان ۷۳۷ «./ 
ماری ۱۳۳۷ م اتفاق افتاد . و آن چنان بود که اهیر عبدالرزاق ییهفی 
(شا کرد شیخ‌حمین جوری که مریدان‌او عاملمهمی درقوای این خاندان 
کوچك بودند ) ,شوربدند و بیرق خلاف را بر افراشته گفتند: « جمعی از 
مفسدان استیلا بافته بخلایق‌ستم میکنند" | گر توفیق یابیم دفع‌تل‌ظالمان 
نمائیم والا سر خودرا بردار خواهیم» که دیگی تحمل تعدی و ظلم ندارم؛ 
بدین‌سب ایشانرا سر بدار لق‌شد() > 

بکی ازشمراء بزر کوار ابران - آبن یمین - باسربداران همراه بوده 
ولی بعدازچنگن اوه(۴) که در | نجا شیخ ح-ین جوری کشتهشده وقوای 
سربدارها متفرق گشت.ا بن مین بدست‌ملك معز الدیی کرت کرفتار آمد 
این پادشاه آزاو بخوبی پذیرائی فرمود و با وی بحرمت رفتار کرد . 

«عزالدین بمدت‌چهل سال‌سلطنتی کرد که‌خالی ازعظمت‌نبود. هرچند 
تاریخ حیات او به‌بعضی اعمال پرفاوت آلوده 


گ معر )لد یی کرت هس 9 
نز است . کارهائی که متاسفا از خصائص آن عبد 


۱ عبارت مد کوراز روضات الحنات نی‌تارت مدینة حرات قل شده‌است. 
ولی دلائلی دردست است که لت سربدار بممنی مام برای جماعتی از شبر شینانکه 
با اسلحه فیام و شورش نمایند استعمال میشود . واين لفت باين معی درفالب تواریث 
قرن هشتم وهم‌هجری بکار رفه‌است. (مثلا- رجوع شود بظفر نامه شامی »بیرروتس۳۷) 

( زاوه از شپر های فدیم ایران است که بعد ها «ماسبت مقبرة عاوف مشپور 
قطب‌الدین‌حیدر در آن‌جاء نام وی نامبردار کردیده وا کنون بهتربت حیدری» معروف 
است و درجتوب فربی‌شیررمشید رضا واقم شدم . 


۱۳۷ 
وزمان‌است. ازاو نیز ظاهرشده. مثلا بعداز فتح بادغیس بطرزی که بعدها 
یمود نیزمعمولراشت»مقررفرمود که: ازسردشمنان خود دومنار بپا کردند. 
وی عاقبة الامر مریض شد ودر سال ۷۷۱ ۰۸| ۱۳۹۹ م . وفات بافت وماده 
تار یج مر ک‌اورا درآین رباعی | ورده‌اند : 
2 یر که خبان براو زر وزورش‌ه مانند حسین کرت در کور شرد 
بر دال دعا چو برزئی یث قطه تاریخ وفات خسرو عور شود». 
ویر درهر ات‌درحو اربادشاه غوری سلطان‌غیاثا لدبن محمدسام 
درجنب پدرش غیاث الدین محمد کرت دفن کردند ۴۳ 
بعداز معز اادین حسبن, پسرش غیاث الدین ییرعلی بادشاه شد؛ 
ودراین‌زمان‌بود که سابه‌شوم تیمور لنگ برفراز 
کشور او فروافتاد . هرچند بطرز معمول در آغاز 
کارنفوز تیمور در آن سرزمین بوضم دوستانه بوده بمنی دختر برادر خود 
سو نیچ‌قتلق]قا را به یس غیاثالدین - شاهزاده‌پر محمد بزنی بداد 
(درحدود سال ۷۷۸ ۰ ۱۳۷۹م). لیکن پنج‌سال بعد دربپار سال۱۳۸۱ م. 
درابتدای بورشهای ایران تیمور هر ات‌را فتح کرد. و آن‌مملت‌را بضميمة 


]غاز <ملهة لیمو ر 


اطراف آن درتحت امر پسرخود میرانشاه فرار داد . و غیاثا لدبن‌پیر علی 
وپسرش پیر محمد راباسارت به سمر قند فرستاده دوتن دبگراژهمان طائفد 


موسومبه‌امیر غوری و ملك‌محمد رانیز گرفتارودر )فد کان مسوس‌داشت 


۱ مولازا سعدالدین تفتازانی شرح مطول دا کة بر تلخیص- 
المفتاح خطیب قزویشی_ بوشته‌درشیر حرات درزمان دولت سلطان معر‌الدین 
محمد کرت بپایان آورده و کتاب خود را بنام وی مصدر ساخته و در آلجا شهر 
هر ات وسلطان معز !لد ین م ذکور ۳ مدح فرموده آست . 


۱۳۸ 


واند کی بعد پسازشورش مختصری که درهرات روی داد . درسال ۱۳۸۹ م 
بهانه‌ای برای اعدامآنپا بدست یمور افتاده درسال بعدیس ازانهدام سللالة 
سر بداد ان آنها را طعمةٌ شمشیر ساخت و بپلالد آنان دور ملول2 کرت 
بپابان رسید . 


امیر تیمو ر 


مملکت ایران در فرن هشتم درمیان این چپار سلاله که تارخ آن 
بطور اجمال درفوق ز کرشد غالبا قسیم یافتهبود » تانله درریع آخرهمان 
فرن قیمور برآن سرزمن تاخت و مانند سلف 
خود چنگیزخان - در ۱۵۰ سالقبل - وی یز 
آن کشوررا سراسر وبران ساخت . 

مابین‌این‌دوفاتح کشورستان کهعررواز آسیای‌مر کزی برخاسته‌اند 
وجوه مشایپت بسیار است : - هردوکار خود را بوسیلهةٌ کسب افتدار و نیرو 
وشکستن دشمنان ورقیبان درمیان ایل‌وطابفةً خویش آغاز کردند » وهردو 
وقتی که دست بکار حملهُ بایران شدند از چپل سالگی گذشته بودند » و 
هردوی آنها مسوول خونریزیهپای بیشمار و مصاف بسیار هستند » ولی‌آزدو 
جپت آین هر دو با هم اختلاف دارند . اول آبکه چنگیزخان بت برست 
بودمدرحال که یمور لاافل‌ظاهر]باسلاممعترف‌است. دیگر آنکه‌چنگيزخان 
باشاهنشاهی عظیم خو ارزمشاهیه در جدال و آویز بوده در حالتی که در 
زمان‌تیمور مملکت ایران چنانکه کفتیم بقطمات و امارتهای کوچك انقسام 
بافته بور که حدودآنرا روشن نبود داش بانکدیگر بادر داخله ملك‌خود 


مقابمة تیمور با 


۱۳۹ 


باافرادجاه‌طلب عائلهةٌ خویش در زدوخورد؛ بودند . 

این‌نکته که تیمور علی‌الظاهر مسلمان‌بود, مسلماً در ار ان وسایر 
مالك اسلامی که وی مسشر ساخت اژشدت اعمال وحشیانه ودرند کی او . 
که دستکمی از چنگیز نداشت » تا حدی میکاهد . زبرا وی لااقل نسبت 
باما کن مقدسه ومزارات و هم‌چنن دربارء صلحا و اهل علم احترامی رعایت 
میکرد . ما بای که نه از مدیحه سرابان تارخ وی مانند شر فا لدینعلی 
بر دی صاحب ظفر نامه در اشتاه بيافتیم که در تحت حمات فرزندان آن 
بادشاه جهانگیر وبرای خوش آمد ایشان آن کتاب را نگاشته است ؛ ونهاز 
طرف دیکردشناهها وناسز اهائیراً که‌موز خدمشقی احمد بن عربشاه " "در 
کتاب خود « عجالب المقدود فی لوالب تیمور » باو تست داده 


شول کنیم واورا چون‌وی «خائن» و «جانی» و«ک‌عقور» واثال ان بنامیم. 


۱) ابن‌عریشاه , شهاب‌الدین احمدین محمد بن ابراهیم لدمشقیالحنقی متولد 
بسال۷۹۱ ۶ . دردمشق ومئوفی بسال ۸۵۸ ۶ درقاهرء ازمشاهیر مورخان وتویندگان 
زمان و صاحب تصائیف و آثار مدیده‌است " 

در سال ۸۰۳ تیمور اورا در عداد جمعی دیگر ار دمشق کوچانیده باسارت به 
سمرفندبرد؛وی‌در آنجا بکسب‌علم مشفول کشت والسنُفارسی وتر کی‌ومفولی‌را بیاموخت. 
در۸۱۱ ب‌فولسثان رفته تاسرحد خطا مسافرت کرد ویس‌ازآن بخوارزم رفت وا آن‌جا 
بشبر معروف (سرای) سفرد‌ود وتا ۸۱۶ در آاجا بزیت‌سپس ‌ازراه دریای‌سیاه بادرنه 
رفته بخدمت لطان محمد خان اول سلطان عثمانی در آمد وبرای اوچند کتاب بت ر کی 
ترجمه کرد که ازا یجمله‌است : جوامع‌السکایات عوفی وتفسیرابواللیث سمرقندی وفیره 
وهم‌تصدی دیوان رسائل سلطان بعربی وفارسی وت رکی باومفوش بود. در ۰۸۳۲ بحي و 
در*۸4 بقاهره رفت وآخرعمررا در آیجا بر آوردازتألیفات او علاوه برعجا‌المقدور 
فی لو ائب‌تیموره کتابی است بنام فا کية الخلقا ومفا كهة الظرفا که ماشدتلیله‌ودمنه بامثال 
وحکایات ونوادر وصایع آراسته است ولین اورااز مرزبان نامه‌ترجمه‌ایست ازفارسی‌بمربی 
که‌درمسربسال ۱۳۷۸ بطبیرسید وحاجی‌خلیقه ازتألیفات او ده کتاب‌ر| ذکرم ی کند. 


۰ ۱ 
لکن چاپلوسی شرف الدین کمتر ازفحاشیاننعر بشاه‌قابل اغعاض نیست. 
زبرابا آنکه اونتوانسته است سراسر فتلعامبا و کله منارهای اهیر تیمور را 
نا گفته,بگذارد» آنقدر حبا وملاحظه نداشته که او را ازطرف خداوند مو ید 
ومنصور هم‌میشمارد ومیگویبد : هزات ۰کارم باتش مظپر لطف نامتناهی الهی 
ومکنون شمیر مستثیرش ۰حش خبر و تیکخواهی بود وآنچه بحسب ظاهر 
از آثار قبر وسیاست درمبادی حال ازبه‌ضی اتباع واشیاع عال‌افطاعی صدور 
مییافت» تفت ِِ گشت. جهت ضرورت جهانگیری و لوازم 
کشور شائی بور.»(٩)‏ 
برای نمونه از این گونه اعمال سبعانهُ تیمور در اینجا میتوان چند 
فقره ذ کر کرد » که از آ نحمله است ت فتل عام مردم سیستان در ۷۸۵ «. | 
۳ م . که در آن واقعه دوهزار تن اسیررا درربواری زندمزنده بیاندودند 
وئیز سربریدن صدهزار تن اسیرهندست درنزدیکی ذهلی درسال ۸۰۱</ 
دسامبر ۱۳۹۸ م۰ دیگر زئده بگور کردن چپار هزار نفر ارمنی در سال 
۳ م و دیگر بربا کردن بیست‌کله منار است در همان‌سال 
نزريك حلب و دمشق , و هی‌چنین فتل عام هفتاد هزار نفر سکن بیگناه 
اصفهان درسال ۷۸۹ ه. | توامبر ۱۳۸۷ م . انپا اند کی ازبسیار حواوث 
خوئینی است که در آن بی اعتتائی او را بجان ابناء توع انسانی نشان 


مسدهث , 


قضاوتی که سرجان‌ملکم ۲/۵(01 عطه[ زگ (مورخ تارخ ایران 
لسن ۱۸۰۷۵ م‌ ( درباب‌تیه‌ور کرده موردفول هردانش‌طلب روشن فکرست 


۱) ظفرنامه طبع‌کلکتهج۱ - س‌۱5 
۳۰ 


۱:۱ 


که‌فروغ جاء وجلال وظواهر پپلوان‌پرستی چشم بصیرت اورا کور تساخته 
باشد و کشورستانان‌جهانر | مانند: اسکندر کبیر ودچنگیزو تیمو رو نابائون 
بادید راست بين بنگرد » و پی ببرد که آنها چگونه برای اشباع حس جاه 
طلبی خود اند قیمتی برای شدائد و بدبختبهای بشر فائل نمیشده اند . 
سر جان‌ملکم در کتاب تاریخ نفیس خود موسوم به ۳76:۵ ۵ 7:ماعذآ] 
مبخویت ۲۸ :با شقمتف با خفقشه هزار نف مکی که اوزا یی تین 
اعتنائی بخیالات سابر طبقات «ردم‌نداشت . مقصود او بلندی نام و فتح بلاد 
بود و جپتتحصیل اسباباین دومطلب, پروانداشت که ملکی‌با خاللایکسان 
شود. با خلقی باتیغ بیجان گردند . یمور چنین‌وانموومیکرد که بشریعت 
مقیداست ودراجرای لوازم «ذهب اهتمام داشت و علما را احترام میکرد . و 
ایشان‌نیز دربرابر انعام وی باو «یگفتند: خدای تعالی مك سلاطن دیگر 
را باو داده‌است , وا زگفتن خوداو این عبارت را درهمه‌جا معلوم میشود که 
با خودمعتقد بوره است با میدانسته است که اینگونه صحبتها در خاطر‌ها 
بی آثر تخواهد بود . » 
بات فیک ناه د یمد از تمپید مقدمات مسطوره شاید بتوان کفت که: 
یمود ا کر چه از بزرکترین ابطال و جنگجوبان است » لکن از بدترین 
سالاطین‌است . درقابلیت وشجاعت وجوالمردی او حرفی نیست . لکن جبار 
و «تکیر و ظالم یود . حیات و عافیت جمیم آفراد بشر را در مقابل ترقی و 
استیفای خواهش خود بهبرکاهی نمی‌سنجید . چنانکه از ولاباتی که ویران 
و نفوسی که ضایم ساخت معلوم میشود . دستگاه حکوهت او اکرچه 
فسحتی‌بی اندازه یافت» ولی‌بنیادش بر آب بلکه برباد بوو . تاخود نامی‌داشت 


۱) تاریخ سرجان‌ملکم ترجمٌفمیحی که مرحوم‌میرزای حیرت ازمتن‌انگلیی 
لموده است؛ طبع‌بمبالی ص۲۳۷. 


3 ث_ِ 


سلطنتش قوامی‌داشت » وبمحض آنکه رشته حیاتش کسیخت . بنیادممل‌کتش 
ازهم فرو ریخت . | گرچه بعضی از اولادش بر .رخی از اطراف مملکت او 
سلطنتی کردند» لکن‌فقط در هند‌وستان سلطنتایشان مانند بقابای‌عمارت 
ازهم فروربخته به‌پشتیبانی دوات انگرز برتخت دهای نشسته و نامی از 


بادشاهی برخود بسته‌دارد ومحل عبرت اصحاب خبرت است» 9" 

علاوه بردو تاریخی که قبلا" ذ کرشد » یعنی تاریخ فارسی ظفر نامه 
۳ تالیف شرفالدین علی بز دی و تاریخ عربی 
تار دم ز تالیف ۰ 
تس ین 1 عجااب المقدور تالیف ان عر بشاة , تاریخ 
نظام‌شامی 
دیگری نیزاز مماصران یمور در دست است که 
آن‌نیز موسوم به‌ظفر فامه میباشدوبز بان‌فارسی بامر تیمور درسال ۰ ۹۰ 
عم بدست نظام شامی شروع شدن » روفایع تا یکیال قمل‌ازمر ک‌او 

۶ ۲ ۳ ۱ 
را یینی تاسال ۸۰۳ ۱6۰۳/۰۸ م . برشته تحربر درا ورده است (۳. ملف 
بعنی نظام‌شامی در بفداد ميزسته, وفتی تیمور درسال ۱۳۹۳/۶۷۹6۰م. 
آن شپررا تسخیر کرده وی نخستین شخصی بوده است که از آن شهر برای 

.ظ( تاریخ سرجان ملکم درسال۱۸۱۵ بطیرسیدم است. در این‌تار بخجهنوزشوری 
هند بوقوع‌نرسوده‌بود که‌در آن‌حادثه بهادر شاه دوم (۱۸۵۷ م) آخرین سلاله تیمورکٍ 
درهندوستان موسوم به : « مفول کبیر (1۷]08860 62۲6۵4 > منقرض گردید. ترجمةً 
میرد ای حیر ت ازاين تاریخ در بنبئی‌بسال ۱۳۲۳ ۶ . بطبع رسیدم . و ترجمةً فرق 
| گرچه ازامل انکلیسی مختصر انحرافی دارد؛ عیناً مل‌شد , 

۲ ظفر نامه نظام‌شاه‌ی درموقع تألیف کاب براون بطیع ره‌یده بود . 
راطلاعات آن مرحوم‌مأخوذ ازنسخه خطی‌موزه بریتالیا نمرهٌ 0 . 23 ۸0 میباشد» 
۳۹ درسال ۱۹۳۷ ۳ جلد اول آن کتاب که محشمل برمتی طفر نامه است» بسمیو اهتیام 
فلیکی تاور ۲۳ 1116 متشرق جك‌بااصلاحات واضافاتیکه در کتاب‌ز بدق 
التو ار یخ بایستقر ی ازمستفات عبدالین لطف ال بن عدالرشید الندعوبتحافظ ت 
ابرو یافت میشود » آزطرف مومسه شرفیةٌ چك و اسلوا کی‌دو بر ال درمطیعةٌامریکالی 
بیروث و بسرمایٌ م‌سسات اشکودا بطیع رسیده است . جلد دوم آنکه مشتمل 
برحواشی وتوضیحانی است» بنظر راقم این‌سطور نرسید, . 


و 


1 5 3۳ خر ۲ ۳ 

: _ّ بنرد لیمور رفته وتیمور بوی نفته است: « خدایر تور حمت کناد که 
۰ ‌ ۰ ب 1 ّ 0( 1 

اول کس ی که از ین شهر مش «ن برژن آمد نو بودی » . . این نار یخ که 


اساس وپایةٌتاریخ دومی‌میباشد (. 
[ کنون‌سزاواراست کهبه کتابی‌موسومبه:ه نز و کات و مافو ظات‌تیمور» 


0 طفرنامه طبع بیروت ص۱۷۹ . 

۲( نظام‌شامی ب رکتاب خود درسه جا آزمشاهدات‌خویش تقل کرده است . 
نخست بر سبب تألی فکتاب درسال ۸۰۶ که بملاقات تیور نائل شده واورا بر نگاشتن 
تاریخ‌امر کرده‌است. (ص۱۱ طبع بیروت ). دوم - در بغداد در ذیل وقابع شوال ۷۹۵ 
(س۱۳۹ طبع‌بیروت). سوم - درزیل‌فتم شهرحلب درسال ۸۰۳ ( ص۲۲۷ طبع بیروت .) 

درسال ۸۱۶ در ژمان سلطنت شاهرخ بعکم او حافط ابرو ذیلی بر ظفر نامه 
مد کون ت خته وتاریخ آخرین سال حیات آه‌یرتیمور رائیز بقلم آورده است که بداستان 
وفات وی‌خاتمه‌مییا بد واین‌ذیل‌درمجموعةٌ <افظ] بر و موجوداست. و نیز درز بدةلتواری 
بایسنقری‌تألیف‌همان‌تویسنده مين آن آمده‌است رچنانکه گفتیم. فلیکس تاو متشرق 
چك آن ذیل را بطور جدا کانه از روی لس خط ی کتابخانةٌ اسلامیرل در سال ۱۹۳4 م 
بطبع رسانیده‌است رایتدا میشرد باین‌مقدمه : 

«اما بعد این ذیلی است بر کتاب طفر نامه شامی ساحبقرالی جهپالگشالی اناراظ 
بررهانه که مولانای اعظم افتخارالائمة فی‌المالم سحبان‌الزمان وحیدالافران مولانا نظاب 
الحق والدین الشامی لررائة قبره بشته است . و این قتاب تا اوائل رمضان سنه ست و 
ثمان مائه زیادت نبود که به‌وجب اشارت حضرت سلطنت شماری شاهر خی خلدان2 
تمالی‌فی‌بیط الارض سلطنته" کنترین‌بند کان عبد الل4 بن لطف الل4 بن عبد الر شید 
المدعو بحافظ ابرو درقل آورد . » در سخةٌ دیگر ذیل طفر ناما حافظ ابرو 
نام آررا بعازالقاب بیار لظام الحق والدین الشنبی» |آمه‌روف بشامیذ کر کرده است. 
ریو فا۵ذ] در مقدمهٌ فهرست کتابهای فارسی » از تظام الدین آن مقدار اطلاعات که 
میکن بوده جمع آوریکرده واشاقه وده است که برسال ۸۰۱ هجری در هنگاميکه 
اردوی امیر تیمور در آردبیل‌بوده است؛ بمناسیت مید فطر خطبهُ نماز عیدر| نظامالدین 
در حضور او قراءت کرده و بعد ازآنکه تهمور بسمرقند روی مراچمت نهاده اجازه داد 
که ام الدین بوطن خود که ظاهرأً تبریز بوده است» بازکردد ونامه‌ای در توصیوی 
به مير زر اعمر فرزندهیر) لاه حکران آذربایجان بنگاشت . شرف‌الدین علی‌یزدی 
طفرامةٌخودرا ازاو تقلید فرموده وحتی درغالب موارد مين عبارات وی را بدون اشاره 
باسل شل کردم است . 


:۱ 
یعتی بادداشتها وکلمات او اشاره رود .این کتاب گرچه ازفارسی بانگلیسی 


ترجمه شده وبسیار معروف است » ونوسند گان 

اروبائی از آن فراوان تقل کرده‌اند» لیکن 
| کنون همه کس وءن خود آن کتاب را مجعول 
میدائیم . نسخهٌ فارسی آن کتاب نخت در قرن هفدهم مسیحی در 
زمان سلطنت شاه‌جهان ( ۱۱۲۸ -۸۱۹۵۹) در هشدوستان بظپور 
رسیده و شخصی موسوم به: ابو طالب لحسینی, مدعی بود که آنرا از اصل 
تر کی در کتابخانة شخصی موسوم به جعفر پاشا» حا کم یمن بافته است د 


ترجمه ساخته . 


تز و کات و ملفوظات 
یمور 


۱) 


بروجود چنین نسخه‌ای‌باصل‌تر کی‌هیچ سند وشاهدی «وجود نیست» 
جزهمان آظپار ابوطالب‌حسینی » و چنین برمیاًید که وی‌خود آن کتاب 
فارسی را بتقلید روزنامه و شرح احوال‌سحیح الاصل میرزا بابر و بکومك 
کتاب ظفر نامه و سایر تواریخ عهد تیمور جعل نرده باشد . اول دفعه در 
سال۱۷۷۹م. نسخهٌ خطی این کتاب راشخصی ان کلیسی‌موسوم‌به ماژور داوی 
۷9 07ز6۵! بانگلستان آورد . وبعد ازم رک او در ۱۷۸6 م . این‌نسخه 
بتصرف پسرش درآمد . وی در سال ۱۷۷۹ م . شرحی در تمجید این کتاب 
و در دفاع از صحت آن به د کتر وایت ۷:4۵ .0 استاد عربی در جامعهٌ 


| کسنور د نکاشته ات ۳( وآین هردو تن در سال ۱۷۸۳۴ م./ ۱۹۸ 5 . 


۱) رجوع شود بفپرست فارسی تألوف ریر دا116] بمفحهً۱۷۷- ۱۸۰ کهرلائل 
حمل وعدم اصالت آن کتاب راد کر کرده‌است . مجعول - ۵۵6۲7۲۵۲۵ 


۲ رجوع‌شود بصفحة ٩‏ - ۱۳ ترجمه‌انگلیی ملفونلات بقلم ماژو رچار لز- 
اهتو ارت 516۷۵۲۱ ۵۱۵۰ ۲هزه)۷ 


۱:۵ 


بامعاضدت وهمکاری عکدیگراصل وترجمه تز و کات رابطبع رسانیدند. در 
سال ۱۷۸۷ پر فمور لالگلز :۱6ومسا آن کتابرا بفرانسه‌ترجمه واین‌نام 
طوبل‌وعرینی‌را بر آن‌نهاد : 

او ۱ اک 

۵۸ جع ۵6ص -101 ۲فظ )6 دز ت10 ۵۱16ووه )2۲۵۵۲6۳6 
۳ ۲۵۵۱۵عظ و۷6 وه( ناو وافوجه۴۳ جع عاذبت ۲۳20 اء , 02و 
د اج وج 6۵ 06 ۷۱۵ 12 ۵۷6۵ ر ۸۱-۳۵۵۵6981 - 18161 تاوطظ۸ 


ار 


0۵ 2608۲۰۵ ماو :۲۲:۵)0 2ع((:1 و۵ 
در سال ۱۸۳۰ ماژور چار لز استوارت 516۷۵:0 ۵۲165( ۶وز۲۸۵ 
ترجمةٌ انگلیسی از کتاب ملفوظات با تزو کات‌تیمور را بطبع رسانید. 
تاریخ آیمور نه‌تنپاازلحاظ آنکه وی‌بکیازبزر کترین جهانگشایان 
روی زمن بوده بلکه از آن سب که وی بانی سلالهٌ معروف سلاطن مغولی 
هند وستان مباشد» توجه بسراری ازمورخان آسیائی و اروپائی و بالاخص 
انگلیسی را بخود جلب کرده وموضوء تألیف کتابهای بسیار گردبده است . 
دراین کتاب که قسمت سیاسی‌بالضروره تابع قاریخ‌ادبی‌میباشد, همینقدر کافی 
است که دراینجا بذ کر خلاصه‌ای ازدورٌ زند کانی‌او بطوراختصار - مطابق 
آ نچه‌صاحب ظفر امه و بنعر بشاه نوشتهانده‌مخصوصا آن‌قت کهمر بوط 
به)یر ان است ! کتفاشود. 
یمود که بتر کی‌به‌عنی(آهن) است. نام امیریس تکه‌در شهر کش 


در ماور اءالتهر بتارخ ۲۸ شبان ۷۳۹ ۱۱/۰ آوریل ۱۳۳۱ م . زائیده 


۱:۹ 


شد . بطور یکه در بارة همه مردأن بزرک که 
ولادت تیمور و ارس ها ات ویو 
سرابان وی کوشش کرده‌اند که از بکطرف نس او را به قراچار لویان 
منتهی‌ساخته ونزادش‌بخاندان شاهی مفولی چنگیزخا نی‌متصل سازند . واز 
طرفدیگر میلاد اورا باعلائم و آثار اه وی‌توام نمایند . ولی ان عر بشاه 
از وی دیگر فط بذ کر تام پدرش قرانجای و جدش ابغای اکتفا کرده 
میگوید:او ویدرش چوپان, ازجماعت اوباشان» ازدانش‌ودین محروم‌بوده‌اند. 
وهینو سد : 

دوکان هو وابوم من‌الفدادین ومن طائفة اوبای لاعقل لهم ولا دین » 
وقیل‌کان من‌الحشم الرجاله والاوباش البطاله » . 

و عك انکه او را «لشک» کفته اند, بزعم وی‌آنست که. درهنگام 
گوسفند دزدی زخمی بیای ون ۱۱ . ذ کر تفصیل حوادث اولیةٌ عمر 
ژی و کامپائی که درراه ترقی بردأشته و در میان مردم خود بمرتبه سروری 
رسیده درآینجا ضرورت‌ندارد . همینقدرکافیست بگوئیم که وییدر ۲۶سالگی 
بعنی درسال۷۹۱ ۵./ ۱۳۸۰ م . سرشناس گردید . ده سال بعد در ءوقمیکه 


رقب خور امیر ححین ۴ درشسان << مارس ۷۳۷۰ م.مغلوب‌ومقتول 


0 اشاره به‌لنگی و ضمف نیما بدن تیمور هم درعصر وزمان ار جلب توجه 
میکرده ؛ این عربشاه فتامه ای ذ کر کرد هکه آلرا به‌ضی به خواجه حافط شیرازی 


لبت میدهند : 
لیم کنی ملك سلیمانکرفت . کرد مر .ده رزوی زمین 
پای نه و روی زمین زیر پای دست نه و مك بزیر نکن 


اینپنه او میکند اومیدهد کیست بگوی دکه‌چنان‌باچنین > ؛» 


۳:۷ 


ساخت,بلف صاحبقر ان ملف شد . و شش باهفت سال بعداز آن را پبوسته 
به‌تحکیم موفم‌خود در ماود اه) لذهر مشفول‌بود . 

اولن حملةٌ او بهایر ان دربهارسال۱۳۸۱ م . دروفتی بود که چپل و 
۲ جسال ازعمر وی می‌گذشت . دراین حمله که‌در 
او لیر‌حمله بایران عدت بکسال انجام بات » روی همت او بسوی 
خراعان بود. درافد خود بدیداردرویشی که کم ویش‌ازخرد بیگانه بود و 
با باسنگو نامداشت رفت » و آن شخص که حال‌جذبه وجنونی‌داشت» کوشت 
پاره‌ای بسوی اوافکند » واو ازین معنی فالی نيك بر کرفت و آنرا رمز فتح 
وکامیابی دانست . دراین‌جنگ سرخ راتسخیر کرد وبعداز زبارت»‌ردی 
قدسی مآب موسوم به زینالدین ابو بکر تایبادی(۱) نلبفوشنج را وبران 
ساخت . وپس از آن‌بدفتح هر ات واسارت غیاثالدین پیرعلی ملك کرت 
موفق کردید ۰ ودر بی‌آن توبت به طوس و اسفر این رسید و آن فصیات را 
با خال؛ یکسان ساخته مردم آنرا بقتل آورد . از آن بس فلعة کلات 
را بگرفت و چون زه‌ستان رسیده بود به سمر ند و بخار! ءراجمت 


0 


۱ خواجه زین‌الدین ابوبکر تایبادی از اجلهٌ مشاین صرفية آخر فرن هشتم 
است. داسثان مفارضات ار باتیمور در هنگام حملهٌ وی بهرات زینت تواریخ و سیر » 
همچنین صیحتی که‌به#خواجه شمس‌آلدین‌حافظ شیرازی» فرمرده درشرح حالارآمدم؛ 
قبرشریف وی هما کنون در بزدیکی یوسف آباد « تایباد > موجود و ایوان رفیعی که 
بامر خاهرخ درآ نجا ساخته‌اند. از آثار ظریفةً معماری آن‌صراست, (برای شرححالش 
رجوع شود به‌ضحات‌الانی جامی) . 


۳:۸ 


حملةدو م با بر ان 


خود را به ابر ان از نو آغاز کر د. هنگاميکه 
۱ ۱ ۰ ۰ 


کات اررو زده‌بودبسرش مير | نشاه از سر خس 
و ملاگ‌غیاثالدین کر ت که منقاد شده بود آزهر ات تزد وی آمدند ؛ وی 
چون مواضم خود را در آ نحدور مستحکم ساخت»بطرف ترشیز پیش رانده 
قلعة آنرا بکشود و قلمگیان تسلیم شدند . در آنجا سفرائی چند از تزد 
شاه شجاع ازشیر از نرد وی آمدند ؛لیمور دختر کی ازخانواده وی برای 
نوه خود پیر محمد خواستکاری کرد . بعد از آنکه امیرولی حکمران 
ماز ندران آمرروی‌رامطیم کردید؛ یمور برای کذرانیدن زمستان به‌پایتخت 
خود سمرقند باز کشت و درآنجا بواسطةٌ وفات دلشاد آغا زوجه وقتلغ 
تر کان آغا خواهرخود مدتی بعزاداری وسو کواری نشست . 
۱ در پائیز سال ۱۳۸۳ م. بعد از آنکه لشکری 
و علیه متولهای بت پرست کسیل داشت که با 
قمرالدین ریس و خان آن طاغه تبرد کند. 
تیمور خود بعزم حملهٌ ب ماز ندران وصیسقان بجنوب تاخت . در اواخر 
اکتبر سبز وار حمله برو وقلععرا قب‌زده نهدم ساخت , دو هزار نفر از 
مررم | تجا را اسیر کرد و چنانکه ظفر نامه میگوید:ه آنها را اسیر کرده و 
زنده بربالای یکدیگر نهادند وبگل وخشت استوار کردم منارها برآوردند 


تا عالمیان از سطوت قبر! کاهی باقته خودرا بوسوسهٌ د بوغرور درچاهو بل 


و بئور نباندازنه ۳ 


۱ ظفر دام شرف‌الدین علی یزدی جلداول سی۳۱۰. 


۳ 


۳:۹ 


تیمور بعداز تسخیر فراه در‌یستان به زره حمله نمود ودر | نجا 
پنج‌هزار تن درمقام‌مدافعه بر آمدندو بیشترازآنان کشته شدنه . وازسرهای 
آ نپا کله‌منارها اف اشته‌شد . دراه دسامبرسراسرسیستان دربرابرهجوماو ازیای 
در آمد و بقول صاحب‌طفر نامه: «(هر چه‌رر آن دباربو د ازخزف تا کوهرشاهوار 
واژ نفائی اجنای تا میخ در ودبوار بباد تاراج رفت ویرق غارت بر بیش و 
وش و وه وی ۱۸ نله را 
را فرو کوفته و از که دشمنان خود چند منار؛ دمگر برافراشته به قند هار 
تاخت و کوتوال‌قلعة آ نرابدارآ وخت. سپس به سمرقتف باز کشت ودر آنجا 
سهماهی باستراحت برداخت : 

شرح‌جز لیات جنگپای سالیانهةً یمور درمدت بیست‌سال بقیهُعمیاو 
خارح از حوصلهٌ این کتاب است . لیکن بطور اختصار اشارتی میتوان کرد 
که درسال۸ ۷ج ۱۰ تیمو ر به‌مار ندر ان و ۲"ذر بایجان حمله‌برد. 
زمستان را در دی ,سر آورد و یس از آنکه تمام ولابات سواحل بحر خزر 
وشمالایر ان رامسخرساختوتا سلطا نیه پیش‌رفت؛ برای‌زمبتان به‌تختگاه 
خود سمر قند باز کردید . 

درسال۷۸۸ ۶ ۱۳۸۹۰ م. تیمور که ازاوضاع آشفته ویر بشان‌ممالك 
ایر ان آ گاء شدم‌بوداعز ست‌حصم کرد که سراسر آن کشور رابحبطة تسخیر 
۱ . بتایر این» مقدمات حمله برخاله اير ان را برای مدت سه سال 

۱ همان کناب جلداول ۳۹۸ 

۲) بنده‌ترجم درمدت چباربال ۲۳ ۱۳۱۹ که درداتکده ادبیات‌طهران 
به تدریی‌تار ین ادبیاتیر آن‌درفرن‌نیم مشتفل‌بودم»بر نج‌فر او آنو تحیق‌بسیار درکاریخ‌لیمور 


وعلل‌حملات وفتوحات‌او درایران‌مطالمات کرده ویادداشتهای نادرونکات‌دقیق واطلاعات 
عمیق گرد کر دهام» که در مجموعهٌ(صدصبی) خو دجب‌ساخثه؛لکن هنوز بطبع آن تو فیق لیاف ام. 


۲9۰ 
فراهم ساخت و بآن کشور تاخت . نخست بجنگ ملك‌عزا لدین بادشاه 
لر ستان در آمده بر وجرد و خر م]باد را ویران کرد . و بسیاری از 
" مخاصمان خودرا زنده ازقلل جبال فروافکند . سپس بسوی تبر یز روانهشد 
ودر آ نجا سلطان اجمد جلایر لشکری و آورده عزم پیکارداشت؟ لیکن 
همینکه وی تزديك شد, جلایر گریز بپنگام را فیروزی دانسته ججانب 
نخچوان گریخت . وبعداز مصافی سخت همینقدر توانست که راه فراربیش 
گرفته جان بسللامت برد . یمور تابستان را درتبر یز گنرانیده نخبه‌ای 
از ماهرترین صنعتگران و هنرمندان آن شپر را به سمرقند کوج داد . 
درپائیز همان‌سال‌از رو۵ ارس عبور کرده به نخجوان تاخت » پس از فتح 
فلع محکم قارص بورانی گرجسقان کمرست ؛ پس از تسخیر تفلیس 
روزی‌چند,شکاری کلان,شغول‌شد که بقول‌صاح ظنرنامه ۰« ازس تخجس 
که افکنده شد. سپاه ازحملآن عاجز آمده بیار ازآن بگناشتند 4۱ 
آنگاه ۳ ای کذر انیدن زمستان به‌فلاق قر اباغ رفته در آ نا بسرآورد . 
در بپارسال۷۸۹ ۱۳۸۷/۵ م . یمور فتوحات‌خودرا در آصیای صفیر 
ازنو آغاز کرد و بعدازفتح شبرهای بایژید » ار زروم » ارز نحان موش. 
اخلاط » وان ؛ دوشرر سلماس دارومیه نیز تسلیم شدند . چون صل 
پائیز دررسید وز ین العابدین‌مظفر ی فرزند شاه‌شجاع سلطان فارس از 
حضور بدربار وی امتناع ورزید, یمور بقصد بورش فارس به‌جتیش |۵۰ . 
دربین‌راه به اصفهان ورود کرد . و «بلفی‌هنگفت بعنوان مال امائی ازمردم 
آن‌شهر مطالبه‌فرمود . این سیب شد که آنمردم شوریده بعضی ازمحصلین 

تیموری رابکشتند . 


۱ همان کاب جلداول سی4۰1 . 


۱۱ 


از این رهگذر آتش غضب آنمرد سفاله بی‌بالد بجوشآمده انتقامی 
مولنالدازاهل اصفهان‌بگرفت وحکم بقتل عام داد. گویند : در آن واقعه 
هفتاد هزار تن کشته شدند , سرهای آنها را بشمار آورده از آن مناره‌ها 
بربا کردند" این بلیةٌ بزر گ در دوشنبةٌ ۱۸ تومیر ۱۳۸۷م. اتفاق‌افتاد . 
بی ازآن یمور بسوی شیر از پیش راند و در 

1 ماء بعد یعتی دسامیر ۷۹۰ ۶ ۰) ۱۳۸۷ ۸ . آن 
5 شهر هیر تسلیم او شد . و در این هنگام است 

که کوباملاقات آن‌حپانگشایبزر ک با شاعر شیراز خو اجه حافظ اتفاق 
افتاده باشد . دولتشاه که این فصه را قل میکند» با همان عدم دق که 
در ذ کر توارخ معپود اوست ‏ این هلاقات را بسال ۷۹۵ ۱۳۹۲/۰۵ م . 


نسبت داده و حالآنکه در آنوقت چهار سال ازتاریخ وفات حافظمیگذشته 
۱ _ (۴) 
این‌حکایت که شابد تماماً مجعول‌باشد!", ورتذ کر دولاشاه باین 

۱) ظفرنامهُ یزدی جلداولص1۳. 

۲) رچوع شوه بذکر4 دولتفاه طبولیدن مه ۳۰ 

۳( مرحوم برآرن برصحت این حکایت تردید کر ده است» ولی‌ظاهرأً این‌مطابق 
۹ یی لزديك بیکسدوینجاه سال بعد از وفات حاقظ تألیف نموده همان حکایت را 
با دقتی بیعتر ثبت کرده است و میگوید : « چرن امیر تیمور ولایت فارس را مسخر 
کرد و بشهراژآمد وشاه منصور را بکعت . خواجه حافظط شورازی راطلبید وارهموخه 
مازوی بود » بفقر و فافه میگنرانید . سید ز لیا لها بدیی جنا بدی که زد امیر 
نو‌ور فر بی :ام داشت ومررید خواجه حافط بو و » ار را «ملازمت آمیر تممور آوزق ۳ 
الغ > . (طبع طیران» می۲۲۴) 

سید زین‌العابدین کنابدی از وزراه تیمور است که نامار درمجمل فسیحی‌خوافی 
مکرر ذکرشده » ازجمله درضمن وقایع سال ۸۲۸ م . وهمچنین در شمن وقایع ۸۲۹ . 
ذکریاز اصب‌وعزلوی از وزارت شاهرخآمده‌است. 


۱5۲ 
فرار نقل‌شده است : « حکابت کنند که در وقتی که سلطان ساحبقران 
امیر یمور گور کان ... . . فارس‌را مسخرساخت‌درسنه خمس‌وتسعین 
وسبعمایه وشاه‌هنصور را بفتل‌رسانید» خواچه‌حافظ درحیات بود» کس 
فرستاد و اورا طلب کرد . چون حاشرشد» کفت : ءن‌بضرب شه‌شیر | بدار 
اکش ربع «سکون را مسخ ساختم و هزاران جای ولایت,ا ویران کردم 
تا سمر ند و بخار) راکه وطن‌مالوف وتختگاه ءن است »1 بادان ساژم . تو 
مردك بيك‌خال هندوی ترلیشیرازی سمرقند وبخارای مارا میفروشی در این 
بیت که گفته‌ای . . . اکرآن ترله شیرازی..؛ خواجه‌حافظ زمین خدمت 
رایوسه داد و کت: «ای سلطان عالم ازآن نوع بخشند کی است که بدین 
روزافتادم»اصاحبترانرا این طیفه خوشآمد وپسند فردود وبااوعتابی‌نکرده 

بلکهعنایت ونوازش‌فرمود » 
بروابت‌دیگرهماین‌حکات رانقل کرده‌اند کهمن‌خوددرایر ان‌شنیدمولی 
در کتابی ندیدیام. و آن‌چنان‌است که خواجه حافظ درجواب امیر تیمور 
کت : سخن مرا حرف کرده‌اند و آنحه من کفته‌ام چنین اس : 
« بخال هندویش بخشم دومن قند وسه خرما را( »؛ 
در کتب تذ کره وتار‌معاصر یمور مانند ظفر نامة شرفا لدین- 
علی یزدی وغیره ازحکارت تلاقی شاعر باامیر اشاره وز کری‌نشده‌است . 
ودر هیچ جای دیگر دلیل وقرینه‌ای دراثبات وقوع آن بدست من نبامد . 


۱ اين روایت که مرحوم براون ل کرده‌است. بسیارءامیان‌میباشد » میتواند 
برد که شخصی از روی مراح برای یراون آلرا در هم باه . بشدح مترحجم بر شیر از 
حمچوقت چنیی حکایتی نشتهدم . 


۳۵۳ 


باری‌در آغازحملةٌ یمور به‌فارس» سلطان زبنالعا بدین شاهز ار 
بدبخت‌مظفری گررختهبه‌ابنعخودشاه منصور .,حکمران‌شوشتر پناءبرد. 
وی ازحقوق قرابت و شراط مهمان‌نوازی چشم بوشیده اور دستگیر د‌ 
و بعزندان افکند . سایر شاهزاد گان و امراه خاندان مظفری هم چنین 
اژابکان لر صقان ودیگرامراء کوچك اير ان غالبا درشیر از بخدمت تبمور 
رسیده وباو تسلیم شدند . اءا درهمین ایام که روز کار بکام‌او بود.اخباری 
نا گو ارب-مع آن‌فانح‌یز ر ک‌رسید,وقاصدی‌از صمر قند به شیر از آمد که آن 
مسافت طولاتی‌رادرهفده روزطی کرده‌بود , او را آ گاه ساخت که توقتمش 
خیره‌سر باز آزنوسربطفیان برداشته وحضورتیمور در دارالملك بر آی‌دفاع 
از ممالك محروسه شرورت دارد. بثا براين درفوربٌ ۱۳۸۸م. وی‌عاجلا راه 
همرقدد را درپیش گرفت‌وجزوغنائمی که همراء‌خور,دارالملك خوش‌برد, 
عالم معروف مير سید شُر یف جر جانی بود . وشاهزاد کان مظفری شاه 
یحیی ر سلطان‌محمود و سلطان) حمد و سلطان | بواسحاقرابتر یب 
به‌حکمرانی شیر از ۰ اصفهان ۰ کره‌ان و سیر جان بگماش . دت‌چپار 
سال‌ونیم ازاین قايم بگذشت» و آیمور دراین‌مدت»شفول جنگو کشمکش 
با تو قتمش خان ومنولان وامارتهپای خوارزم و خیوه وبادبگرمردمان 
شمالی بود . دردم ایران که انداه زمانی از ءطامم و آمال او درامان‌بورند, 
نفسی براحت‌هيکشيدند. تنپا وافعه‌ای که درایران اتفاق‌افتاد آن بود که در 
تایستان سال ۱۳۸۹ م. در خر اصان شورشی‌بظهور رسید ( که ظاهرادرافر 
شایعه‌شکست(شکر نیمو ر بدست و قتمش بوده‌است). این‌شورشرا هیر انشاه 


پسرقیمور باهمان سبك‌وروش خونین و و<شیانه خاموش‌ساخت ومخصوصاً 


1 


در شهر طوس چندین هزار تن‌را بقتل‌رسانیدند وازبر آنها منارها وهرمها 
بربا کردند . 

در روز آخر ژویبهٌ۱۳۹۲م . آیه‌ور بعدازاندك توقفی که درائ‌بیماری 
شدید برای‌او روی داده باز ازجیجون عبور کرد » بقصد آنکه دفعةٌ دیگر 
بممالك جنوبی بتازد . این حمله را نه در تاریخ بنام پورش پنجساله شت 
کرده‌اند » و آن‌شامل فتح .مالك ساحلی بحر خزر » و فارس ( که 
درآ نجا خانواده مظفری‌را بکلی منقرض‌ساخت و شاهزاد گان آ نان‌رایکباره 
بقتل‌رسانید.) . ارمنستان ۰ گرجتان, عراقعر ب وجنوب ردسیه بود . 
در گر گان و ماز ندران دیرابا سادات‌مرعشی ماز ندر ن‌اتفاق ملاقات 
روی‌داد . این سادات را که درآن ناحیه امارت واشتنده بکناهآنکه مذهبی 
برخلای سنّت عامه رهم به بیروی اباحه واشتراك دارند. بقتل رسانید. 
شرف‌الدیی‌علی ازعقاید آنان شرحی و تفصیلی نداده وسخن‌او دراین باب 
روشن نیست"" لیکن ظاهراً چنن برمیآید که این سادات منسوب بوده‌اند 
بطایفة حر و فیه که موسس آن‌فضل الله استر آ بادی درزمان‌تیمور ظپور 
3 وتعالیم خوورا انتشارداد . وما درباب‌او بعد‌أسخن خواهیم گفت ِ, 

در اراخررسامبر۱۳۹۲ م . لیمور بعد ازآنکه عیال واطفال خود را 
دبدار کرد,بسوی جنوب ایران علم برافراشت. وازولابات دامفانو سمنان 
د ری و قزوین د سلطانیه ر کر دستان و پر جرد درماهفور۱۳۹۳م. 


۱ ظقردامةٌ شرف‌الدین علی جلداولی۰۱۱ . 

۲) ظفر نامه شرف‌الدین علی ص5۷۱. 

۳) اماب این‌سادات بحروفیه محل تردید است . 
1 ظفر یامه شرف‌الدین علی جلدارل ص0۸۷. 


۱۵۵ 


عبور کرده جمعی کثیراز الواررا دربین‌راه بپلالد رسانیده وبه دز قول رسید 
ماه ماری ۸۱۳۹۳ . دوروز بعد به شوشتر وارد شد وا نسا عر مت شیر ار 

3 2 ‌ 4( )۱ ۳۹ ۳ 
کرد. دربین راء خود فلمه و دژ محک قلعة‌سفید را فتح کرد . سلطان 


و ورا حرمت بیارنباده وعده داد که انتقام اورا ازابنع‌وی شاه منصور 


خواهد گرفت » انجام این وعده دبری نیاه‌د که بحصول پیوست . 
زیر اچنانکه‌حکایت کردم»شاه منصور دررزمی ثه‌چندی‌بعدبالیمور 
نمودبقتل رسید . وبعد اژآن در۲۲ مه۱۳۹۳ ۸ . بامر یمود سراسررجال 
خانوادهُ مظفری را از دم تیغ گذرانیدند . پس آنگاه چنانکه شر فالدین 
علی در ظفر نامه کفته‌است: «تمام هنروران از محترفه وپیشه‌وران مما لك 
فارس و عراق راخانه کوچ به سمر قند نقل فرشوو»۱ ۳ 
دردهم آوت‌همان‌سال که تیموو بسوی بقدا۵ میشتافت رسولی ازطرف 
سلطان! حمد جللا یر دررسید کهشیخ نور الدین عبدالر حمن اسفر گنه (۴) 


۱) قلعه‌سفید یادژسفید بر بلو ممسنی فاری بر چند کیلومتری مشرق 
فریة فهییاان واقی‌شده رجوع‌شود بفارسنامةً ناصری جلداول س۱۱ و جلد موم ص۳۷4 
طبع‌تیرآن . 

۲( طفر نامه‌جلد اول ۰۱۱۹ 

۳) این شخص » یمی نورالدین عبدالررحمن» حامل‌پيام سلطان‌احمد جلایررا 
باید باشیخ لور الدین عبدالر‌حدن‌اسفر ای کرقی پیر رکن الدین علاء الدولشمتانیو 
شاگرد تیخ احهحجوزفا ی اشتباه‌دمود. سفیرلطان احمدلز دلیمور هما نا ئور الدین‌عبدالرحمن 
| بن ال الدین‌محمدبن عبدالر‌حمن بن محمد اسفراینی اس ت که فقیه و عارف‌حفی‌متولد 
سال ۷۲۲ و متوفی بسال ۷۹۷ هجری بوده است . و رسالت خود را بر لزد تیمور در 
شوال ۷۹۵ ۶ . درمحل آق‌بلاغ انجام‌داده . 


شرف‌الدین علی‌یزدی صا<ب‌فر نامه که معاص‌همین نورالدین عبدالرحمن(دوم) 


بلیاٌ حاشیه در صفحة بعد 


۱:۹ 


نام داشت 6 وی‌حامل عانبرسلطان به‌تردأمیر بود که اوخود بنفسه نتو انسته 
بسیار نپاد 3 زیر ا چنانکه صاحی ظفر ناه گفته ایت (س1۲۹ ( وی عارة 
بهمررمان عالم و اهل صلاح وتقوی بحرمت و ادب رفتار «یفرمود . اند کی 
بعداز آن امیر یمود به بدا 3 وارد شد, قصرسلطان جلابررا تصرف کرد. 
سلظان احمد از بر ابرراوراه گر یز یش گرفت و امیر تیمو ر چندتن ازامرا» را 
به تعاف او فرستاد , آنان در تزریکی کر با بوی رسیده بعضی از زنان و 
فرزندان او را اسیر کرده با غنائم بسیار باز | وردند . ولی سلطاناحمد 
بلیة حاشیه از صفحذ قبل 
بوده دربارملاقات آین‌شیخ باتی‌ور چنین‌می‌نویسد : 
و دریکهنبة غرءٌهمایون فال‌شوال بمدازادای‌فطرودیگرصدفات اژانواع احسان 
وافضال. بافامت نمازعید قیام دمود وبعدازدوروز شیخالاسلاماعظم‌شيخ‌تور الدین‌عبدالر حمن- 
اسفراینی علیه‌الرحمة والرشوان که ازاکابر مشایخ روز کار برد ازطرف بقداد از پیش 
آداب آن موی د کیتی‌سنان‌بود که در تظیماهلعلموسلاح هییدقیفه‌ای‌فر و نگذاشتی» مقدم 
آن‌بزر کی دین‌را باعز ازتلفی‌فرمود وشوخ مشارالیه پینام سلطان‌احمد بعرض‌رسانید . .. 
(طفر نامه جلداول چاپ طبر ان‌صفحات 1۸ - .)11٩‏ 
صاحب حبهب‌السیر نیز درین‌باره درضمن ز کرتوجه امیر تهمور بهجاب بقداد 
همین‌مطلبرا ظاهراً ازطف نامه کرفته وبا تفییر مختص عبارات درج نموده‌است. (حبیب 
السیرجلدصوم چاپ‌طبر ان‌صفحاه 11 رصفحهٌ .)۵4٩‏ 
موّلف شذرات آلذهب فیآخبارمن‌ذهب ذیل‌وفای‌سنه ۷۹۷ هجری‌چنین لوشته است : 
[وفیبا مات لورآلدین مبدالررحمن بن افتل‌الدین محمدین صدالرحمن بن‌محمد 
الاسفراییی السوفی الحثفی ولدسنة ائئين و عشرین وسب‌ماية وکان عارفاً بالققه والتصوف 
وله اتباع و مریدون و قد حدث بالمثارق عن عمربن علی الفرزوینی من محمد بن هر ال 
الو اسعلی من‌السنالی اجاز: ۰ . . . ] (شنرات‌الذهب جلدششم صفح ۳۸۹). 
۳۳ 


۱۷ 


خود فرار کرده جان بسلامت برد . سبس‌بر سلظان احمد -علا۰ ) لدو له 
را با نان‌ویوعده‌ای ازصنءتگر آن‌هثربشه بغدا۵ وخاصه‌وسیقیدان‌معروف 
خواجه عبدالقادر مراغی همه‌را به سمر قند کسیلراشت. آنگاه‌سفبری 
بدربارپارشام هصر - الملث) لظاهر ‏ بر قوق روانه داشت,باین نیت که با 
اوعپدنامٌ مورت وتجارت منعقد سازد. کاردبگر آیمور همانافتح دژ معروف 
به تکریت بود که قله‌گیان از آن شجاعانه دفاع میکردند , عافت آن قلعه 
را شوده مدافعان را متکوب و از سرهای آن‌ها منارها بریا کرد » و سیر 
فاتحانة خودرا همحنان اداءه‌داده بسوی‌شمال بیش‌رفت واز کر کولهوار بل 
و موصل وروحه بگذشت. درآ نجا درماء ماری ۱۳۹۵ م. دوچار طوفان 
شد یدی‌شد ونا گزیر گرد که بهمانسب ویبعلت نافرمانی ملك‌عز الدین 
(سلطان‌جز بره) دوباره به‌عر اق‌عر ب باز رد بس‌ازانکه قلیل مدتی با 
این رئیس یافی دز قبرد بود مجددً بسوی شمال عطاف عنان کرده فلعة 
ماردیی را فتح کرد . از خوشختی قلسگیان‌درهمان‌موقم که فتح قلعه میس 
گردید»پیکیدررسیده یمور را بشارت داد که ررسلطانی4 درجمادی‌الاخره 
۷ ۶ ./۲۲ماری۱۳۹4 م. برای وی نیره‌ای بدنیا آمده است که آن‌همانا 
الغ‌ييك فرزند شاهرخ میباشد . این خبر چنان امیررا مسرور ماخت که 
ازسر‌جان اهل‌قلعه بگذشتو آنهارا عفو کرد. (ظفر تاهص3۸۰) درماهآوربل 
بمد قلعة آ هد ور ۵یار بگر دربرابر لشکریان‌فاتح‌اوتسليم شد . لیکن وی از 
وبران کردن فلاع ابشان صررفتظر ی اهالی فوق العاده نیرومشد و 
ءتحدبورند ( ظفر نامه س ۹۸6 ).واز | نجا از سیواس د موش و بطلیس 
و اخلاط ز ایدین عبور کرده قلیل مدتی درصحرای آلا۵ا اطراق کرد 


۲ ۵۸ 


تازنان‌وفرزندان‌و ی که از صلطانیه بنزد اومیآمدند»در آ نجابوی برسند . و 
هم از آنجا لشکری در تعافب خصم خوش قرایوسف تر کمان کسیل 
۲۳۳ 

در آخرماه ژوبهُ ۱۳۹۶ م. ترموررا فتح‌قلعة ]9 ايك :۸۲۵ که در 
قسمت علیای رود ارس واقع است » حاصل کردید . و مدافع آن قلعه 


مصر بر قرا یوسف رابا سلطان‌عیسی حا کم سایق مارذین اسیر کرده 
به سمرقند فرستا .آنگاسوی گرجستان تاخته شهر لفلیی را بحيطة 
تصرف‌ درآ ورد. دراینموقع‌باز ازخوشختی‌مردم ایران تهدبدجدیدی ازجانب 
دشمن قدیم‌وی و قعمش خان » تیمو ررا تا گز برساخت که بازایر ان رارها 
کرده چندی بسوی‌شمال بتازد . پس در آواخر ماه فوریٌ ۱۳۹۵ . مطابق 
هشتم‌جمادی‌الاولی ۶۷۹۸ . (ظفر نامه‌س۷۳۵) بسوی جنوب روسیه‌رهسیار 
کردید " ودر آنجا جنگهای عدیده کرره سرانجام تا مسکو بتاخت‌ومدتی 
متجاوز ازیکسال آن‌شپر دررِقَهُ عسخی راو بود س 


۱) عبارت تفر نامه شامی راجع‌بفتح مسگو چین است : < ر امیر صاحقران 
بجاب شیر اور وس موشکو ام.عزم کرد ربرهمةً آن‌ولایت عاخت کرد رفارتیان 
ولشکریان غنیمت بیاندازه کرفتند. > ص ۱۲۱ 

عبارت ظفرنامه یزدی چنین است: «حنرت صاحبقران بجاب مصکو که هم 
از شبرهای و وس است ببضت‌فرمود . وآ لجا رسیده سیاه طفر پناه تمام آن ولابت را 
آزشهر و بیرون‌تاختند . ومجموع امرای آنجا رامنکوب ومخذول‌ساخنند ؛ 


بنیروی بازو و شمشیر تیز بر آورد ازروسیان رستخیز 


طفرتامه - جلداول ص۱۱ ۰۷ 
بیحاشیه ور صفحا بمد 


۱6 


درمدت غیبت ودراثر دوری‌آوازایر ان چندفقره شورش بظپوررسید . 
مانند طفیان قرایوسف تر کمان در ]ذر بایجان (طفر نامه س۷۵۷) وفتنةٌ 
گودرز که‌ظاهراً زردشتی بوده در سیر جان (ظفر نامه س ۸۸4) و شورش 
سلطان محمد بسر ابوسعید طیصی. و بعضی دیگر از سپاهیان خراسانی 
کمابقاأدرخدمت ] ل‌هظفر بوده‌اند در ار ۵ » شش تم بهلول در نهاو ند. 
سر اسراین‌طفیانها بسرعت وشدت خاتمه‌یذ برفت و بهلو .ی شوای فتنه نهاو ند 
را زنسزندی بسوختند.(ظفرنامه ص‌۷۸۸). 

مامرمضان‌بعدراتیمور در همدان کنرانیده «بعبادت وصوم و صلوةه 
پرداخت » و از آنجا بعضی از سرداران خود را مأمور ساخت که سر اس 
خلیج‌فار سرا از خوز ستان:اهو رمز در تحت اطاعت در آورند . و خود 
در۱۸ ژویٌ ۹ م . عازم سمر قند شد . در أين نوبت برای مدت نسبة" 
طولانیتر یمور درتختگاه‌خود آر اش کز ده بیشترعنابت خوش‌را صروف 
ترین وتعمیر آ نشپروحوالی آن فرمود . و بدست معماران و بنابان هنر‌مند 
که‌از شرق وغرب جهان درتختگاه خود کردآورده بوده بساختن ابنیرفیعه 

پرداخت )٩(‏ ۰( ظفرنامه جلد دوم س ٩‏ ) و هم در آن زمان به‌کار ضیافتپا 
بلیٌ پاورفی از صفحك قبل 


در تیمور نامه هاتفی درپایان داستان جنگ‌تیمور بالو شمش خان‌بدو بیتی 
ناوخ زوس خووالت زج رو 


با هنک پر کشتن آ ورد رای بر آورد آواز روئینه بای 
فرسناد وجی به‌دخیر روس کهر و ساست آرامته‌چون‌عروس 


( اسامی‌باقهای چند که آمیر تدمور فراطر اف و لو احی‌سمرفند دراین زمان با 
کرده است » مطابق است بمینها باسامی بافها و بائینی که در اطراف شبرهای ایران 
پلیاً حاشیه ررصفحً بعد 


۳۹۰ 
و جشنهای با شکوه برداخت , که یکی از آن جمله برای اعطاءه حکومت 


بتیة حاشية صفحة قبل 
بالخاسة شیر از ازفدیم‌الایام بناشده . و باغات اطراف شیر ار کرچه همه در زمان 
سلطان عادل کر بمیخانز پل تسیر ومرمت‌یافته ولیکن تحقیقاً آنبا همه بهمین‌اسامی 
قبل از حملهٌ اول تیه‌وربشیراز در۷۸۹ ۵ . وجود داشته‌است . وشرح باغهای شیراز در 
فار ستامة ثاصر ی (کنتار بوم ی ۱۵) بتضیل آمده است . میتواند بود که تیمور 
را نزهت ودلکتی فنای فرح‌افزای شیر از جالب نظر وجاذب طبع گخته و از آتجا که 
کوشش میکرده است تختگاه خود سمر قند را از هر حیت زیباتر و آبادتر ارجملة 
بلاد عالم بسازد » بانمهاثی بهمان اسامی که در شیراز دیده بنا ساخته . از آ نجمله چپار 
با غ‌درشیر ازوجوددارد که‌هنوژ باسامی‌قدیم‌تاریخی‌معر وف است . ارل باغ تخت قر اجه 
در؟ باغ جهان نما . سوم باغد لگشا . جبارم باغ‌ارم. 

درظفر نامه آمده است که امیرتیمور دریورش اول خود بشیراز درباغ « تخت 
فراچه > منزل گزید (جلد اول ص4۳۷) » وئیز درهمان کتاب است (جلد دوم س۱۳) 
که امیر در راه مابین سمرقند و شیر کش در هفت فرسخی سمرقند باغی در سر کوم 
بنا کرد و آنرا بتخت‌فراچه موسوم ساخت . 

ابن عر بشاه در تاریع خود راجع باین باغها مینویسد : < وانشاً فی‌سمرقند 
بانین‌عديدة وقصوراً شوامخ‌مشيدة ‏ کلله ترتیب‌فریب ووضع الوق عجوب ۳ 
سی احدها پمتان‌ارم ,رالاخر زینه‌الد نیا و الأخرجنةا لفر دوس » رالاخر 
بستانالشمال رالاخر الجنه‌العلیا . ۰ ۰ . ث,انه هدم مصراً وبنا فی کل بستان منه 
فصراً » واتشا فی ضواحی سرفند واطرأفها قصبات سماهن باسماه کبارالبلدان والامهات 
که‌سر و دمشق و بفداد و سلطالیه و شیراز - عرائی البلاد . واشا بتاناً فی شواحی 
صمرقند علی‌طریق کش‌وبنا به‌ضرا سماء تَخت‌قر اجا .....» (عجائب‌المقدورس۲۲۰). 

شرف‌الدین علی در جای دیگر از کتاب خود اسامی آن بافپا را که داد 
و تناوب محل اقامت امیر بوده است ؛ بدینگونه لام میبرد: (جلدیوم ص۱۹۲ «روز 


ادینه حفدهم‌شمبان ۵۷۹۹ . به تخت‌قر اچه که از مستحدئاث معمار همست آن‌حصرت 


لیاحاشیه ررصفط بعد 


۳۳۰۹ 
خراسان و مار ندر ان به‌فرزند خود اهر ج بود » و آن‌درماومه ۱۳۵۹۷ م. 
اتفاق افتاد (طفر‌نامه ص ۸۰۳). چون کمتر از مك سال از این امرب‌گذشت» 
دربپار سال ۱۳۹۸ م. بعزم‌تسخیر هغد وسدان رابت برافراشت . وفصدوی 
بر قرار ساژد . چه اخباری بوی رسیده بور که چگونه سلاطین مسلمان 
آندبارنست بدهندوان ت-امح وتاهل پیش گرفته‌اند . بی بعداز عملیات 
«قدماتی علیه اففانپای سلیمان کوه و کنار سیاه بوش کافرسدان . 
در۲ ۱هحرم ۰« ۶ میتأمسر ۱۳۹۸۹ م۰ ازرودسند عبور کرده بالشکری 

آراسته ازاش وین بسوی هدد و ستان هیدوم آ ورد . 

کر جزئیات حوادث این جنگ برای مقصود ما ضر ورت ندارو . 

بقیاحاشیه ازصلحا قبل 

است؛قل فرمود . روزشنباً هیجدهم درباغ فراتوبه کوشك جهان فمای ازفر شکوه 
آن‌حضرت بعقیات‌جهان‌نمای گعت وو ووشته فسنم. تعای اهر بیج ره کات 
باغ دلگها متزل فرمود . رآن عمارت خجنه امارت از نو تمام شده بود . و جهت 
تفأل و تیمن در [نجا جشنی پادشاهانه ترتیب کرده شد . > و نیز در همان کناب جلد 
درم (صس۱) بتفصیل کفتاری در ذکر احداث باغ‌دلکعا آورده‌است وتیز از بافات ی که 
در سمرفتد ساخته است » بافی است مرسوم بباغ شمال ( جلد اول طفرنامه ص ۸۰۱) 
که مسکن است باغ‌شمال تیر یز لیر مررداظر آمیر بوده‌است ۳ 


دراردیبپشت ۱۳۲۷ که بنده مترجم درسمرقند بودم ؛ دراین باب تحفیقیکر دم 
معلوم شدکه هنوز نام باغ دلگدا و باغ شمال لزد عام و خاص معررف و مشپور است 
ودر اراضی باغ‌شمال هنوزجماعتی ازه‌پاجران ایرانی‌الاصل که بزبان فارسی ایران تکلم 
میکنند وظاهراً ازاولاد میاجران‌صرتیموریان میباشند. سا کن‌هستند . یاغ‌تخت فراجه 
در*4 کیلومتری سمرقند هم کنون مرجود وتفرجگاه ییلافی‌مردم آن‌شهراست . 


۳۹ 


سراسر آ نداستانعبارت ازاعمالو وفاسمی‌امت آهیخته بخونر بز یپاوقساوتپای 
مهرد او که در آنمیان آز همد بدتر و فجیم تر فتل عام صد هز ار نف آسیر 
بود که درتزد.ك دهلی در۱۲ دسامیر۱۳۹۸ م. (طفرنامه جلد دوم س4۲) 
روییداد ؛ که در جثب این عمل هولناله سایر جنابات دیگر چون قتل عام 
شهردهلی که چندروز بعد اتفاق افتاد و همچنین کشتن دههزار تفر در باتنیر 
0۶ وزن و اهمیتی‌ندارو ٩۱‏ 
دراین هنگام اخباری که حکابت ازآشوب و آشفتگی اوضاع ایرات 
بالاخص ۲ فر بایجان مینمود ؛ به یمود میرسید؛چه حکومتآن ناحبه را 
به‌پسرش میر] نشاه محول داشته بود . چون ویرا در اثر آسیبی که بمفز او 
وارد آمده‌پور , اختلالی دست داده وانواع اعمال تاسند را مرئک میشد . 
یمور نا گزی رکردید کهرزمهندومتان را کوتاء کردهدراوائل‌سال۱۳۹۹م. 
بسوی»ملکت خود باز گردد شون درهنگاممر اجمت درهشتم ماری‌همان‌سال 
ازرود سند گذشته وبعد از پنج‌ماه وهفده روز از هندوتان باز گشت و سه 
هفته بمد از رو دجیحون عبور کرد . در هفتم آوریلهمان سال بشپرمولد 
خود نی اش با شهر سبز رسید . سپس در ۲۷ آوریل به تختگاه خود 
سمرقند وارد گردید . دوهفته بعد ۹مه۱۳۹۹ م . وی در آن شهر بزرگک 
مسجدی عظیم وباشکوه (مسجدجامع) راپی‌افکند که برای تزین دارالماك 
۱) تفصیل وقایع یورش تومور بهندوستان در .سالهٌ تاریخی‌موسوم‌به: دروزنامة 
عزوات هندوستان» مندرج است ؛ مولف این رساله ته خود کاهد این وفایع بوده » 


طخصی موسوءبه‌غیاثا لدین علی بن جمال) لاسلام بردی است. این کتاب در 


۳۹۳ 


عر بای کتراشی شااری ۳ 
در ٩‏ سیتاءبر ۱۳۹۹ م . یمور دوباره سور قند را رها کرده روی 
عزیمت بسوی ]فد بایجان نهاد ؛ چه در آ نجارفتار ناهنجارسرش میر ) نشاه 
جلب توجه فوری وبرا ضرور میداشت » پی‌دربی اخبار آن‌ناحیه خاطر اورا 
مشوش «بکرد. درایو نك (ابوانکی)نزديك ری پسرش شاهر خ باقشونی 
دیگر که‌ازراه ماز ندران فرستاده بوده بوی‌متصل کشت؛میر | فشاه‌نا گز بر 
گردید که باردوی پدر آمده کردار نایسند خویش را عذری بگوید . از 
جملهُ اعمال او اس‌اف واتلاف قمت عمده از مالیات ودر آمد باج و خراج 
و نیز قتل بسیاری از اشخاص مهم و تخریب بسیاری از ابنیهٌ تاریخی از 
جمله نش قبر وزیر معروف مفول و مورخ نامی دشیدا لدین فضلالزه 
بود که حسد او را به‌حکم وی بقمرستان مور منتقل ساختند . هیر ا نشاه 
برای این اعمال مورد سخط پدر شد و حکومت و امارت او را از وی 
کگرفته به فرزندش هیرزا ابو کر ءحول داشت. لیکن آتش غض تیمور 
دامنگیر چندتن اژوزراء وشعراه, که‌همه مصاحبانو ندماء امیرزاده میر انشاه 
بودند شده آنپا را باین تهمت که وی‌را باه خطا رهنمو نی کرده‌اند» گرفتار 
ساخت . چند تن از آنان مانند مولانا محمدقهمتانی که بقول ظفر نامه 
(ج ۲ ص۲۱۳ ):« باوجود وقوف بر معطالحات فنون علوم در شیوه نظم و 
نثر و جد و هزل بکانة دوران و اعجوبة زمان بود» و قطب‌الدین لائی و 
حبیب عودی د عبدالمقرم کون (#سنیف خوان)دمسحکوم بیرک 


۱) این‌مسجد هنوزدرشیر سمرفند موجود ودر لزدیکی 2 کورامیر 4 که مدفن 
۲) تصنیف : ۳۵۲۵۵07 


۳۹ 


له و در قزفین با تزریك ۳ بدار آو بخته شدند . شا بروات 
دو لتشاه‌سمر قندی ۲۲ (س ۳۳۰ ) محمد قه‌ستانی در همان هنگام که 
در شرف فتل‌بود, دست از مزاح برنداشت شت ورو به قطب‌الدین نائی کرده 
گفت: «تودر مجلس پادشاه مقدم بوری اینجا نیز تقدیم کن ۱ » مولانا قطب 
درجواب کفت : «ای ملحد بدبخت کاررا بدینجا رسانیدی و هنوز ترللطیفه 
نمیکنی»!وچون‌نوبت به محمد قهستا نی رسید که شربت هلاه بنوشد» این 
دوبیت‌را که دارای لطف‌صنعت جنای ("است بخواند : 
« پایان کار و آخر دور است ملحدا کرمیروی و کرنه ؛ بدست آختیارلیست 
منصور (۳) وار کر ببرندت بهای دار مرداته پای دار» جبان پایدار لیست >. 
اما جنگپائی که تیمود از آن پس‌بدانهامشنول‌شد» مشتمل است بر 
بعضی آزمهمتر ین‌فتوحات نامی‌او. شر ف‌الدین علی یز دی آنپا را « بورش 
هفتساله» نام‌نباده‌است»(جص۲۰)(لبکن‌چون‌این بورش در مجرم۸۰۲< ./ 
سپتأهیر ۹ م. شروع میشود و یمور به‌پا سَخت‌خود درمحرم۸۰۷ ۵ .| 
ژوبه ۱4۰6 م. مراجعت کرده میتوان گفت که‌این‌نام گذاری درست‌منطیق با 


0 ۱ در ذیل وقایع سال ۲ نام چند ضر دیگر 
از محکومن بمر که را نیز علاوه میکاد که ءبارشد از ؛: اردشیر چنگی و خواجه 
بحیی‌نر "اد . 

۲) جنای - 0007 

۳ منصرر» آشاره‌به‌حسین‌بن متصور الحلاج » صو فی‌معر وف است که در فرن دهم 
میللادی در بغداد بکنتن‌کمة « اس > محکوم شدء او را بدار آوبختند » شرح حال‌او 
در کتب صوفیه به‌تفصیل آمده ویر ف ورلوئی ماهینوون استاد دانث‌ندفرانسوی آثار اور 
جمع و تحقیق بسیار دربارءٌاو فرموده است . 


۳۳ 


1 ۰ , و ی و« 9 # ۲ ۳۳ سای ۳ 
2 


۷ 

۰ سم سم و 

و ارم سس وا زاء ۹ اه چم تاه 
۰ ۰ 4 ۰ 9 4 


۱ " مم سس رصم ی ار ی 
وکام وش تام رام ۸۱ سح" با ۶۱ #۶ 
4 ۸0 هر ره و ۳9 
اور درم نسح ال سا زرا از 


امیر تیمور و ایلدرم بایز بد 
از نسخاخطی‌ظفر ناما یزدی - موزة بر یظا نیا ( باجازه ولطف اولیاء آن موزه) 
س ۳۹۸ 


۳۹6۵ 
وافع‌نیست). جنگها وفتوحات اویقدری‌متمدد ومفصل است که حتی‌مجموعة 
مخشمن بای خونن اور که درآن عصر اتفاق افتاده " ۳:66 در کتاب 
خود موسوم به : 6۱۲۵۹۲66۸ (یزع:(0۳020) 9 ذکر کرده بالغ بر - 
صحیفةً خشتی میشود . ما در اینجا فقط بذ کر مهمات آن اکتفا 
یکی 
زمستان سال ۱۳۹۹- ۱6۰۰ م. را لیمور نزدیك ارس درقر اباغ 
بگنرانید . و پیش از آنکه فصل بهار برفها را بکدازد وق باز دیگر به 
گرجمتان تاخته آن سرزمن را که دیرها وکلیساها را خراب 
و جمعی کثیر از سا کنان آن بلاد را بقتل رسانید . در ماه اوت ۱۶۰۰ م . 
به طرف ۲-سیای‌صفیر حملهآور شد و از شپرهای آو فيك » ارزروم » 
ارز نجان و سیواس بگذشت » شپر اخیر الذ کر در برایر او مقاوهتی 
بشدت کرد وچون‌سرانجام مغلوب‌شد قیمور آمرداد که ارمنیان ومسیحیان 
را که شماره آنها به چپار عزار نفر میرسید » زنده در گور کردند . ولی 
سیاهیانسلمان, اعفو کرد . (فرنامه‌جس۲۹۵). 
دراین ائنا مابن‌او وساطان عنمانی بایز ید ملف به ابلدرم (صاعقه) 
مکاعهُ تدی تادل شد . لیمور از سلطان تقاضا داشت که سلطان‌احمد 
پادشاه بغد اد و قرایوسف‌تر کمان رابوی تسلیم‌سازد . بایزید این‌مسوژول 
رانپذیرفته اظهار داشت که: تا کنون نرد تر کم‌ارسم نبوده است که مهمانان 
ویناهیان خودرا تسلیم دشمن کنند. چنانکه عنقربب خواهيم دید» لحن این 
ایا وانکاراوبقدری عندو زننده بود که بمذاق رقیب بزرک ا وکوارانيامد . 


۱ طبع‌لندن درچپارجلد (1811 - 1821) صفحات ۲۹۷ _ 1۳ 


۳۹۹ 


ه‌چنن ایمور راباسلطانهصر » الملك‌الناصر ب فرج ثیر کدورتی‌روی 
داد , از آن سب که سلطان سفیر تیمود را در قاهره بدون دلیل حبس 
کرده‌بود. پس تیمور روی‌عزم بسوی ممالك مصر و عشمانی نباد . ونه‌تها 
ممالکی که سابقاً بد شمنان‌فراری‌او بعنی سلطا نا<مدوقر ایوسف تعلق 
داشت مطمح نظر اوبود ۰ بلکه فصد پیکار با هصر و شام و ]سیای‌صفیر 
را هم وجهه‌همت‌خود فرارداد . 

امیر بعد از فتح عینتاب»حلب را محاصره و فتح 
کردو آن درا کتبر ۱۶۰۰ م. اتفاق‌افتاد, وررحلب 
بو دکه مورخ‌تیمور , نظامالدین معروف به شاهی" اسیر گردیدمباسایر 


غنایم جنگ به سمرقند فرستاده شد. و پس از آن شپر های حما و 
حمص و بعليك رابايك بگشود وبسوی دمشق متوجه کشت . وراینجا 
بکی‌از فدائیان‌بهتحر ءك الما لناصر سلطان‌مصر قصدجان‌او کرد؛لیکن 
کامیاب نشده وستگیر کشت وبقتل‌رسید . 

سیس شهپر دمشق تسلیم شد ۰ ولی دو بارء شورشی در آنجا بظهور 
بوست ؛ عافت در۸۰۳ ۵ ۱۰۱/۰ م. آن‌شه رشهیر بطورقطممسخر گرد بد. 
و نام آیه‌ود در جامم دمذق درخطهخو انده‌شد بعدازآن ور دستخوض 
غارت وحریق‌سپاهیان تائار کشت. يك بخش دبگرازلشکربان قیمود تمام 
سواحل سوریه راتاحد عکا فتح کردند . 


۰( 2 شامی > از آن سیب است که احل شام بوده‌است؛» بلکه احل شنبغازان 
(ثبر یز )بود» از این و شامی تلقظ مرشده؛ چنانکه فوقا توضییم داده شد . اینکه مرحوم 


برون آشارء باتفال ظام‌الدین شامی بسمرقند کرده در تاریخ‌او بنظ نرسید . 


۲2۷ 
یمور از آنجا دوباره بسوی بغداد که بایتخت 
سلطاناحمد جلایر فراری بود باز گشت. وبید 
آورد . و بیاداش قتل چند تن ازسران لشکر وی که در محاصر؛ بقدداث تیاه 


قتل‌عام بقداد 


شده‌بودند» هزرارها تفوس‌را بقتل رسانید . بعنی هريك ازلشکربان‌وی مأمور 
شدند که سر یکتفر بفدادی تحویل بدهند؟؟ . 

شرفالدین‌علی در ابنوافعه گفته است: « بازار سیاست چنان تیز 
کشت که دلالاجل پیرهشتاد ساله وطفل شتسالهر! بيك نرخ میفروخت, 
وکانون کین بنوعی تافته شد که کسوت هستی منعم صاحب مال وفقیر بدحال 
رابيك‌منوال میسوخت». (ظفر نامه‌جلدروم ص ۳۹۷). 

پس از آنکه تیه‌ور شپر بغداة را بحال ویرانی و تباهی بیفکند ‏ 
دوباره عنان بسوی گرجیان بدبخت معطوف کرد ولی‌رسیدن فصل زمستان 
اور باز پس‌رانده » دروامبر ۱۶۰۱ م. باز به قشلاق قراباغ رفت . درسال 
6 ورب ۱6۰۷ | ساز جنگ با سلطان‌عثما نی بایز ید را فراهم 
ساخت » چه ازاو پیوسته نامه‌های موهن میرسید و آتش خشم وی‌را شمله‌وز 

در۲۰ ژویهُ ۱4۰۷م. جنگ تاریخی ]نقره اتفاق افتاد که در آنسا 
تر کهای عثمانی شکست فاحش خوردند و 


جنگ ] ند ‌ ۳ 
ی سلطان ایلدرم بایزید شخصا اسیر کررید . 


۱) چنانکه اپن هر ,شاه کفته‌است: عدولشکریان تیمور درایئ اقعه بیست هار 
فربرده است ؟ه هريك دوسرآدمی میبایستی تسلیم سازد . 


۲۹2 سم .۳ . 

و دانتان شمروف من آهتن که عب‌کوند<: 
کت امیر آیمور, بایز ید رادر آن ححبوس کرد واورا 
همراه اردوی خود حر کت میداد» در این ایام محل شبهه وتررید وأقع شده 
است ۰۳ ظاهراً شرف الدین علی یزدی ودیگر مور خان ایرانی باین 
ءاقعه اشاره‌نکرده‌اند . وممکن است که این حکایت از آنجا برخاسته باشد 
که این عر بشاه هم چنانکه گفتیم باتیمور دشمن بوده در تاریخ خودکلمة 
«قنسرا بطور استعاره وه‌جاز بکار برده وخواسته است عمل او رأبه‌بدترین 
صورتی تعبیر کند . کلام وی اشت : 

«وفع این‌عثمان فی‌قنص‌وصار مقیدأک لطیر فی القفص». (عجاث‌المقدور 
ص ۱۳۰) . 

از این جمله کویا ءعنای لفظی آن مستفاد نمیشود و ممکن است که 
مجازاً لفت قفص‌را استعمال کرده باشد و برای رعایت سجم که ابن عربشاه 
در کتاب‌خود مقیدوملزم بآن بودهاست این کلمه رانوشته 


۱) ممذلك پروفسور ژیین 008ط:62 .۸ ,13 .۳۵ج اینواقعه را ملم‌دانته 
است » رجوع شود بکتاب تاریغ جالب وی موسوم به ع) 0 ط0ز)ه۵ویان۴[ * 
000070۵ بر ذیل‌صفحةٌ ۲۵۵ این‌مطلب مقصلا تحفیق‌شده‌است. 

۲) جای سب است که چگونه محفقی مانند پر و فمور بر اون در کتاب 
این عر بشاه دفت وتعمق فرموده ر چنین اجتهادی‌کرده است . و حال آدکه ابن‌عربشاه 
که ازمماصر ان نزديك به‌تیمور وخود از اهل بلاد شام ور خدمت سللاطین عثمالی‌بوده 
بجعل‌چنین خبری‌خالی ازحقیفت مبادرت لمی‌ورژیده است . بملاوه برهمان کتاب باعبارتی 
صربح‌ووانی رخالی ازهر کوله مجاز واستعاره این خبررا مجدداً چنین روایت میکند : 

اندر‌الی رحمةانالمجيد اللطان‌ال_میدالفازی‌الشپید اولدر یم بایز ید 

. وکان‌معه مکبلا فی ققضص من حدید ۰ و انسافمل دكك‌تیمور تصاماً کما له قیصر مع 
شا بور ۰ وکانند استصحبه الی‌ماو راء) لنهر . قونی‌معه فیالبلادالرومفی آآق‌شهر ۰6 
جائب البقدرر طبع مسر ص۱۳۹. 


۲24 


شرفالدین‌علی صرحاً میکوید ( ظفرنامه ج ۷ ص 4۳۸) که : 
چون بایز ید را با دستهای بسته بحذور قیمور آوردند » وی‌را مخاطب و 
معاب ساخته باعمال گذشته ویرا ملامت کرد . سپس ازایشکه بایکنفربر ادر 
ایمانی‌خود کهآ نهمه خدمات‌بزر ک باسلام نموده‌است» قامحرب کرده او 
رامورد سرزش قرار داد . ومتذ کر ساخت که | کر حوادث برعکس ماوفع 
وافميشد. وی باقیمود احتمالا" چگونه معامله‌میکرد . وباین سخ کلام 
را پیابان میآورد: «/۱۰ بشکرانة تصرت و فیروزی که از عنایت مرحمت حق 


مرا روزی شده درباره تو ومردم‌تو جزنکوئی نخواهم کرد, خاطر آسودمرار.» 
(طفرنامه ج۲ ص۳۵؛4) . 

باری یمود هرچه گفته باشد, عمللا پیکار باتر کپایعشمانیرا ادأمه 

دأد » شپر بر وصه واز میر که جایگاه سلاطن وبا مقر « کناره شمرده شده 

بوده مورد تاخت وتاز قرار گرفته‌ویران گردید ۸۰4 « | دسامبر ۱4۰۲م. و 
عافت پایز ید بدبخت در 2۸۰۵/ فوریهٌ ۱4۰۳م. دراسارت جان‌بداد. 

سلطان مصر چون اوضاع ترکانر! بدین منوال بدید, روبه‌مخاصمت 

وعناد را بناچارتر 4 گنته فرستاد یمود را از حیس‌بدر آ ورده‌حرعت بسیار 

نهاد و دربرآبر فاتح ۲ نار ه سرتسلیم فرود | وروه 

۱ و سفارتی خاص بنزر او کسیل راشت . که در 

الناصر » فرج عوض یه‌ود او را با کمال احترام پذبره شد . 

پس از آن‌درماه اوت وسیتامبر ۱4۰۳ م. تیمور 

باردیگر بر گر جستان تاخته زمستان را در قراباغ فشلاق کرد ودر" ۸۰ < 


ماه مه ۱۰ م. به ری رسید . درژو بهمان صالو ارد سمر قند شد. تنکماه 


م 


ِ 


ازاین تاریخ گذشته‌بود که سفارت‌بادشاه اسپالیا بهرباست رو کو نز لزد 
کلاو بجو هزز012۷ 00 «ه(معد6 و() بدربار وی‌وارد ۳13 دید . آژاین 
سفیر سفرنامٌ جالب توجهی که اياب وزهاب خودر از اسپافیا تا سمر قند 
شرح‌دآدمو نظر بات‌خودر ادر بارء قیمور نکاشته استق تست ها تفه وان 
سفرتامفراسر کلمان مار کهام ۲6:۲ ٩۰‏ فاجهصع0 زگ بانگلیسی 
ترجمه کرده و در سال ۱۸۵۹ م. توسطآتجمن‌هاکلوت ۹00160۲ )۲151۵ 
و 

درصحبت این‌سفیر فرستاده‌ای موسوم به: محمدالقاضی که یمور 
ار را به‌اسپافیا فرستاده‌بود وهم‌چنین شخصی‌موسوم به: گومس دسالاز اد 
22۳ 06 620۳62 و ۳ ۰سمی به 5۵218۱ 06 ۳62 معدها۸ ۳۶۵ 
6 وحور داشته‌اند , همه ابا از اشبیلیه بطرف شرقح رکت کرده » 
واز طریق قسطنطنیه- طرابوزان - ارزروم - خوی - تبریز ری 
مشهد به سمرقند رفته و در تاریخ ۳۱ اوت ۱4۰4 م. باتفاق سفراه 
« یادشاه بابل» به‌تختگاه یمور وارر شده‌اند . در روز دوشنب‌هشتم میتاهیر 
بحضورآن پادشاه بار بافته‌اند . وی نوشته است که درآ نوقت تیمود دربیش 
دزب بلند قصری‌بزر گ ۳ نشسته وسفیر خود دربرابرشروبروی او 
برزمین نشسته بود درمنظراو فوارة آبی‌جربان داشت بسمار یلد که درآن 
چند سیب فرمزپیوسته‌حرکت میکرد . امیرچپار زائو روی‌قاليچةٌ آبررشمی 
مرصعی‌نشسته وبرمتکاها وبالشپای مدورتکیه کرده, جامه‌ای ابر شم در 
برداشت و کلاه سفید بلندی برسر که ورحقه آن دانه‌ای بافوتمکلل بانواع 


۱- کلاویخو (بخامعجم) تلفظ اسپانیولی کامه‌است. 

۲) ازترجمةٌ انگلیی‌کمان ما رکهام» دراین‌ایامبغارسی‌تر جمهً فیسی بقلم آقای 
صمود رجب‌نیا بعمل آمده در (دیل شمارء ۱۱) از مجموعةٌ ايران شناسی بتوسط بنگاه 
ترجمه وشر کتاب بسال۱۳۳۷ درطبر اند بنت‌طبم وا تشاریافته‌است. 


۱۷ 


جوأهرومروارید نصب کرده بودند. سفراء را خیلی نزديك وی‌بردند» برای 
اشکه اوبتواند بخوبیآنهارا ببیاد . زیرا که وه باصراو ضعیف‌شده بقدری 
پیربود که مژه‌های او برفراز دیده میافتاد . وی بمهربانی آنها را پذیرفته و 
سوال کرد: «فرزند من سلطان اصبا نیا چگونه‌است ؟ آ با سلامت و تندرست 
میباشد ؟» پس‌بسوی امراء وبزر گان که دراطراف او ایستاده بودند» عتوجه 
شده گفت:«بهبینیداین‌سفراه رافرزندمن‌پادشاء اسپافیا که‌بزر کترین‌سلاطین 
فرنگیان است ودرا خر دنيامقام دار فرستاده‌است. فر نگیان حفيقة مردهی 
بزر گ‌هستند » من‌برای فرزندم بادشاه اسیا نیا ط‌خیر میکنم؛ ان کنات 
میکرد که شما تنها بانامه میآمدید و حاجت به‌تحف و هدایا نبود . بشارت 
سلامت و آبادی کشور اسپانیا برای رضایت خاطرما بس‌بود .» 
سفرای اسپانیا رابعدا درچندضیات دعگربارداده‌اند که کلاو یجو 
وصف مشروحی با ذکر جزئیات آنپا بیان 
و صیف کلاو بجو 
0 ظاهراً از مقدار عظیمی طعام وثرا ب که بمصرف 
سیاستهای او میرسیده و مستی هائی که اتفاق میافتاده خبلی 
تعجب می کند و می‌نویسد : « میگساری بحدی 


کرده و از ملاقات یمور حکات نموده است . 


وفور داشت که بعضی از حضاردرحضورهلکه خانیم (زن تیمو د)۰ست‌ولابشل 
میافتادند . واین عمل‌را تنعم‌وعيیش میدانستند » ومی‌بنداشتند که عیشو نوش 
جز بانوشیدن باده بیس نمیشود.»درموقع دیگر در٩‏ اکتوبر ۱6۰م.آنها 
رادرهنگام‌سیاست کردن مقصرأن احضار کرده‌بورند ؛ میگوبد: درجایگاهی 


که تجارخیمه‌های خوررا برافراشته‌بورند. بفرمان تیمور چندین چوبهٌ دار 


۳۷۲ 


نب کررند. نیمود اعلام‌داشت که‌دراین برم وضیافت بهمان کو نه که تست 


بهیعضی مپربان و با لطف‌است» نست بدیگران سخت وفسی‌میباشد . چندین 


نفر اشخاص پم را بان چوبه های دار آوبزان کردند » بعلاوه بعضی از 
بازر گانان که اغذبه و طعام گران فروخته بودند وچند نف کفشگر را نیز 
بدا رآ وختند. کلاو یچو اضافه‌ميکند که:عارت‌در آنجا بر آتست که‌اشخاص 
بز رک‌را چون‌بخواهند سیاست کنند؛ بدارمیً ویزند؛ ولی‌دبگرمردمان زیر 
دستراسرمیبرند. و اینعادت‌درست برعکس رسم‌معمو ل درا نگلستان درفرون 
وسطی بوده‌است ۰ 

ظاهراً این‌سفراء بعدازتاریخ اول‌نوامبر4 ۱۵۰ م . دیگر موفق‌بدیدن 
یمود نشد,‌آند وصبح| نروز وی آزسآپرده خود بیرون‌نیامد»زر| که سخت 
«ریض شده بود . نویندگان و منشیهای دربار ") بسفراه ام کردند که 
عازم مر اجمت شوند . لیکن آ نها اول از انجام این آمر امتنا عم کردند که تا 
اجازهٌ مرخصی از طرف تیمور با نپا داده نود و بیغامپا و تعارف به‌یادشاه 
آنها نفرستد حر کت نخواهند کرد ؛ ولی آخرکار برفتن نا گزبر شدند و 
دیگر توفیق‌بار به‌حضور قیمو‌درا حاصل تکررند» وآنپا چنین فهمیدند که 
یمور سخت مریض ودوچار بیماری شدیدی میباشد. درتارخ۱۸ماه توامبر 
شپر سمر قند را ترژه کفتهبعزم‌باز کشت براه‌افتاند. سفراء صلطان‌عتمانی» 

۱ استممال کلمةٌ « میرزا > که براون بالسراحه برای منشی‌ها ولویندکان 
بکار برد ظاهراً در قرن لهم مخصوص شاهزادکان بوده است و آن متغفکامة <آمیر 


زاده> موباشد . بعدها » آزفرن دهم‌ببمد: رفترفته این‌کلمه‌بممنای - لویستدی‌استممال 


۳۴۳ 


۱۷۴ 


و «یادشاه بابل» نیز باآ نها باتفاق عزم رحیل کردند . پس ازآنکه سه روز 
بسافی درببر ون شهر تقل‌مکان کردند * برای هءراجمت بسوی‌وطن عزم‌جزم 
ساخته در تارخ ۲۱ نوامبر ۱2۰۶ م . روبراه نپادند در ۲۸ فوریهٌ ۱6۰۵ 
به هر یز رسیدند . یس مدت ششماه درآ نجا دراردوی عمر شیتممیر زا در 
قراباغ اقامت جستند . تاآنکه در تارخ ۲ وت ازتبر یزحر کت کردند . 
بعداز عبوراز خالء ارمتستان که کالاو یچو وربارسا کنان آن دبارمیگوید: 
«آرامنه‌مسیحی»نژادی شربرند کصفراء وابلجیان راتاقسمتی ازاموال آنانر] 
تستانند اجازءٌ عورتمیدهند»بالاخره درهفدهم سیتامبر به طرابوز ان و در 
۲ کتوبر ۱2۰۵ به‌قسطنطنیه وورسوم ژانویهٌ ۱2۰۲ به رن ودرماه ماری 
همان سال بعد از قرب سصال دوری و غربت - دربندر سن لو کار قدم 
بخالء اسپا نیا نپادند . راجم باین‌سفارت در آتارمورخان ایرانی کمترز کری 
شده است » هر چند شرف الدیی علی یز دی در ظفر نامه س ۵۹۸ جلد 
دوم اشار؛ مختصری باٌنپا کرده گفته است :« و در آن اثناء ازییش فرمانده 
ممالك افر نج ایلچی رسید و بسی تحف و هدابای فاخر و انواع تبرکات و 
تسوقات نادر بموقف عرش‌رسانید . ازآن جمله برده‌ها بود که درنقوش آن 
ورگ بنوعی بافته‌بورند که | گر کلك‌مانی همچنان برلوح ارژنگ 
جاری بودی؛ ازطرح نظیر آن تصویر بصد گونه فصور وتقصیر موسوم گشته 
وشرمساری کشیدی». وبعداژ آن حضورسفرایاسیانیارا دریکی ازشیافتهای 
تیموری باد کرده گفته است: « ودرآن طوی ابلچیان افرنج حاضر بودند و 
بهرمور که دخس نیزدریحر بابد کنر».(ظفر نامه جَ ص .)٩۳۳‏ وبعد ازآن 


تارخ مراجعتآفاثرا نیز نکر میکند. 


ظاعرا درهمین ایام تیمور را مرش ونقاهت بهبود 
یافته اززند گی آرام ملول شده باز ببوی فتوحات 
تازه افتاد و برآن شد که حملهٌ بخاله چیی را آغاز کند . به‌بپانة آنکه در 
آنجابتخانه‌عارا ربران کرده دین مبین‌را انتشاروهد» ضمناً نیز کیسهة خود و 
سپاهیاش را ازغنائم آن سرژمین کهن سال ودولتمند مدتلی سازد .یس بعد 
از تکه‌جملهسازوبر کلازمرا تهیه‌دید وتر تیب انتظام وادارتحتومت‌مما لك 


آهیهحملةً بچین 


محروسه و پهناور خود را درغیاب خویش بداد» بتارخ ۸۰۷ « ./ ۲۷ نوأمیی 
۶5 م. از سمر قند بسوی مشرق در حر کت‌آمد . آن زمستان استماء 
بسیارسرد وسخت‌بود وفشون‌او پس‌ازانکه ازلشکرسرعا رنج‌بسیار کشیدند» 
درة۱ژانوبهٌ ۱4۰۵ رود صیحونرا ازروی نیع عبور کرده بشپر اثراد فرود 
آمدند . ۱ 
یکماه بعد ازآن آیموررا مرشی صع روی 
مرض‌ومر گ‌تیمور تمود وباآنکه مولانا فضلالل4 تبریزی که از 
۴۳رجب ۸۰۷ د ۳ 
فور 4 ۱۳۰۵ مِ. بزر گان اطباءآن زمان بود اورا معالجه میکرد» 
بیماری وی رو بفزونی نپاد وبعضی اختلالات در 
مرض حارث کردید . تا آنکه عاقبت بك هفته بعد از حملهٌ مرض در تارخ 
۸ فوربُ ۱4۰۵ م جان یداد ". و در آنوفت هفتاد و یکسال قمری از 


۱) علت هلاك تیموررا افر اط درشرب عرق کفته‌اند و نام این مشروب الکلی 
لخستین بار در تاریخ ايران بناسبت مر که امیر تیمور بنظر رسیده است . برذیلی که 
لطفال(4 عبدالل4 بن عبدا لر شید ممروف به‌حافظ ایرو برنارخ ظفر نامه 
شام بکاشته باين رافعه و اين مشروب اشاره میکند » و عی عبارت ار چنی 
است: « دردوآزدهم رجب‌المرجب سنهٌ سبع وثمالمائه ببلده اترار فرود آمد دراين ماين 

بلیاحاشیه ور صلحٌ بعد 


ه۱۷ 


عمر او میگذشت » و سی و شش سال ساطنت کرده بود . عانفی آخر 
قوای دماغی او از کار نیفتاده و پس از آنکه فرزند زادهُ خود پیر حمد بن 
جهانگیر را بجانشینی خویش تعیین فرمود و وصایای خود را ایراد کرد ؛ 
بنا برآنجه که شرف الد یی علی یزدی در ظفر نامه ذ کر کرده است» 
( س ۵5 جلد دوم ) » بآئین اسلام کلم شهادت بزبان رانده تفی آخسر 
را بداد . 


کسانی که دیده شان ازفتوحات نظامی تیمور خیرء مانده است. از 


بیا پاورقی از صفحاةً فبل 


رغبت بعرق‌نمود» حاضر کردانیدند؛ جوهر ی که عين آتش بود در صورت آب و ازفایت 
لطافت چرن هرا مدرك بر نمیشد واز کمال رقت باخاك کثیف میا میخت » وساقی چرن 
بر کی ساغر زرین بردست سیمین نهاده بودر وافداح مالامال چرن فمر درمنازل خویش 
روآن کرده » و بندگی صاحیقر افی دوشبانه روز دیگر براين هرق مشفول شددکه 
فطعاً الفات بپیج غذائی فرمود . روژ دیگر مزاج مبارك اندك تفییری پردا کرد. - 
کفتند ورا گر خماراست. - بجهة تدای بحکم : 2 واخری تداویت منها بها» يك‌دو 
جرعةٌ دیگر لوش کرد وبسبب خشکی ظاهر آن تسکین حرارتی تصور کردند و چون در 
معده کرم شد حراریت زیادت و تمةٌآن مقدمٌ نامرادی کشت ؛ و سهپر بیمهر اژ پس 
لوش» ليش کین آورد ودهر بیوقا صرور بشیون وصور بماتم بدل گردانید.(ذیل‌ظفی نامه 
س ۲۳ طبع پر ال ). رهمین سر گذشت را ابن‌هربشاه درعجائب‌النقدور چنین آورده 
است: «وجمل‌تیموریو اصل التیار حتی وصل کور: تدعی‌اترار » ولماکان بظاهره من‌البرد 
آمثاً اراد ان یجمل له مایرد الابردة عنه باطناً , قامر آن بستقطر لد من عرق الخمر 
المعمول فیپا الادوية الحارة والائاویه والیهارات الافمه ۰ ۰ . فحصل یتناول‌من‌زلكالعرق 
ویتفوق افاویقه من‌غیر فرق» فأثر ذلك العرق‌من امسائه و کبده ریم بنیان جسمه . . . 
فطلب‌الاطباه وحرض علییم هذاالداه ضالجوه فی ذاك‌البرد يأن وضموا علی بطته و جذبیه 
الجمد , فاقطم ثلاث لیال و عکم احمال الاتفال الی دار الخزی ر اللکال». عحائب.- 
المقدورس ۱۱۵. 


۳۱۷۹ 


یکسو اخلاق وی را بسیار ستوده‌اند » و ازسوی 


ظر ات‌مختلله‌در بار ٌ ۱ 07 بان 


بجانابناه بشربر آشفته‌اند»اورابسبارنکوهيد‌اند. 
عامل‌مهمی که دراین‌محا کمه مدخلیت دارده همانا موضوع رد باقبول کتاب 
معروف به:« تزوکات » میباشد که بسیارمورد بحث ومشاجره‌است . چونکه 
این کتاب مشتمل است برفلسفةً شخصی یمور نسبت بامر سلطات . این 
است که کیبون «هطط:6 در کتاب خود درحاشیهُ ذبل فصل :1:6۷ نگاشته 
است که:دوی منتظرنیست که ازحس اعتدال و مپربانی دربار؛‌لیمور سخن 
گفته‌شوده ولی‌حس‌علاقمندی کربمانه‌ ای را که‌درمولف «تزف کات» موجود 
بورهاست» آورا بخشوده‌میدارد»؛ معذلك در جای دیگری ازهمان کتاب وی 
بسختی یمور را انتقاد کرده و معتقداست که: «شابدتحقیقات ما باین نتبجه 
برسد که این امیر تاتاری بجای آنکه آت رحمت و سعادت بشری باشد » 
تازیانة عذاب الهی بوده است ». نظر منصفانهٌ سر جان‌ملکم را سابقاً تقل 
کردم" اما سر کلمانت مار کهام مرهط:16۰ عاده‌ههز) :9( ازطرف 
دید هر گنت کز «هرچند فتوحات آیمورموج شدائد ومصا بسیاریرای 
نوع‌بشر کرد یده» معذلك نباید اورا چنانکه ) بن‌عر بشاه و دشمنان‌او 
وصف کرده‌اند؟ ظالمی تباهکاردانست ؛ ودلائلی‌دردست‌است که میرسا ندوی‌را 
مقاصد و مطالب عالیه درمد نظر بوده و موجب اینهمه قساوت صرف شهوت 
جهانستانی نمیباشد». وهم‌اومیگوید: !۳ « کرچه نام‌تیمور راهموارمرارف 

۱) تاریخ سرجان ملکم ص۳ - ۱۸۲ 
۲ 219 . ۲ .:۳۵۲۵:۵ ۵۶ 077)و:1] 


۴ در کتاب کاریخ ایران ص۲۲۰ و نیز درفصل ی که راجع‌بعیات تیمور درمقدمةً 
سفرنامةً کالاو یچو سنیر اسیانیا لوشته است . 


۳۷۷ 
نام چنگیز خان کر میکنند , «عذلك باید گفت که: تیمور دراغلب علوم 
متداوله درعصر ومملکت خویش دارای بصیرت واطلاعی بوره‌است». اما در 
باب زندکانی شخصی قیمور اختلاف عقاید کمتر است . فتل عامپا و 
کشتارها و کله‌منارهارا که بریا میکرده‌است‌هم #9 و مداحان زمان او 
مانند؛ شرف لد ین علی یزدی و نظامشامی» وه دشمنان آوما ند:) بن‌عر بشاه» 
عینا بت کرده‌اند . منتهی دستهٌ اول دراین اعمال وصفات او را مظبر صفات 
جلال وقپر الپی میشمرده اند وجماعت دوم او را جلوه‌ای از شقاوت ابلیس 
میخوانده . بزعم من عقيده گروه دوم منطفی تر و طبیعی تر است . اما 
راجم ب کتاب تز و کات که یننوع فلسفه برایایجاد وحشت‌ورعب ذ کر 


میکند , من باعقيدة منطقی ریو ۲۳ موافق حستم و آترا بکلی مجعول و 


۱ ریر فهرست کتب فارسی » ص۱۷۸. 

۲) درشرح احوال وتاری آعمال امیر تیمور ملاحظه افتادکه این مرد تاتاری 
باهمهٌ قساوت ودرنده خوئی راستی وصدق در کفتار و کردار را بسیار پسندیده میداشته 
واز دروغ بیزاربوده . نوشته‌الدکه: عبارت «راستی رستی> راشه‌ار خود قرارداد ۰ وبر 
نکن‌خاتم قش کرد ۰ ۰ . نامه‌ای از لیموو در آر شیو ذو لتی فر انسه درپاریی 
هنوز موجود است که قش مپرآورا باهمین هبارت وسه‌دایره متوالی که علامتاختماصی 
سلطنتی لیه‌ور برده‌است؛ دارا میباشد . صاحب عجائب المقدو رکه خرد خصم‌ارست. در 
اين باب نوشته - : «وکان لیمور لایسب المزاح والکذب ولا یسته‌یل اللهو و اللعب » 
یمجبه السدق ولوکان فیه مایسیثه ولا یاسی علی مافات ولا یفرح بما یجیثه . وکان نقض 
خاتمه: «راستی رستی» یمنی:< صدقت جروت >. عجائب الم‌فدور ص ۲۰۹ . این‌مطلب 
را دیگر مورخان ليز تأیید کرده‌اند . شرف لدیی علی یز دی در تلو کلام در راه 
غزو هند وهتان نوشته‌است : - < رایان آفجا از تهره رای روشندلاله ويك جپتانه 
از پذیررفتن مال امان و ادا کردن وجه پیش لیامدند. وازراستی که بگواهی مپر مبارك 

پلیةٌ حاشیه در صفحٌ بعد 


۳۷۸ 


پیش از آنکه این مختصر شرح حال آیمود 


محموعة مر اسلات 
۰ یت بیا بان‌برسده باید بناءه حائی که بن او وسلطان 
فربدون بگ‌منشی ۰۳ 


بایزیدعثمانی و دیگران تبادل شدی اشاره رود. 
رونوشت این مراسلات درمجموعة مپمی‌از نوشتجات دولتی که بنام نشت 
فریدون لیگ معروف‌است. بافت‌میشود. آن‌مجموعه در قمطنطنیه بتاریخ 
جماری‌الانیهُ ۱۲۷۶ « . | فوربهٌ ۱۸۵۸ م . در دو جلد بطبع شم 

موّلف‌این«جموعه . احمد قر یدون؛ ملقب به توقیعی » دراو اسط فرن‌دهم 


بنیاحاشیه ازصفحا قبل 

پادشاهی سیب‌رستگاری‌است» انحراف جستند ۰ . .>.ولیزدرمقدمةٌ روزنامة غزوات 
هند وستان تأف غیاثالدین علی بن جمال الاسلام یزدگ مینویه : 

«نکنه ولطیفه در آنکه بنیاد دیباچه بر آیت کریم دعاه ابراهیم نهاد, آخت که فحوای 
آیبت اراستی رستی > است وموافق مبر مبارك وشان همایون لان‌صدق دلائت‌براستی 
دارد .... ». (از روز نامه غزوات طبم بطر و گر اذ ).از شرح احوالات امیر 
برمیا ید که همواره اززیردستان و علماء وامراء و دریاریان خود اشظار داشته اس تکه 
باا براستی سخن گویند » واز کتمان حقیقت بواسطهٌ ترس و بیم و مداهته و چاپلوسی 
دوری گزینند. واین خود یکی ازعلل و اسباب‌کامیابی اودرجنگها وحصول فتوحات‌عجيبةُ 
اوست. لویسنده این‌حواشی‌داستان نقش‌خاتم تیف درا درفبلمه‌ای وقنی بنظمآورده است 

شاید درس واندرژی باشد : 


شنیدم که یمور میر کبیر جپان را به‌تیغ جلادت گرفت 
ره فز* بپای سمادت سپرد در دین بدصت ارادت گرفت 
حمه مك ایران و توران و روم کرفت وهم از آن زیادت کرفت 
گرفت او اکر جمله روی زمین مپئدار کان از رشادت گرفت 
شد از رستگاری از آن کامیاب که او راستی را بعادت کرفت 
همی گفت:<) کرر استی‌برسته ای >؛ از اين کفته فر" سیادت کرفت 
همو کرد آن کفته قش دکین وزان شش خط سمادت کرفت. 


مزید اطلاع ر) دراین زمیذه رجوع کنید بدورهکامل بیست مفالهٌ فزوینی؛تبران 
دیماه۲ ۱۳۳ش . صفحهٌ ۵۰ نا۱۲؟ مقالاٌ بشوان < امه امیر عیمور گور کان بشارل ششم 
یادشاه فراده < که مرحوم علامةٌ قزویتی آلرا در رمشان ۱۳۳۹ «.ق درپاریس بقلم 
آورده‌اندوفشت درمجلة کاوء طبع برلین بچاپ رسیده است . 


۷ 


هجری مطابق قرن‌شانزدهم‌هسیحی مبز سته, و آن‌مجه‌وعفرا درسال۹۸۲هق 
۷ م. جممآوری وتألیف کرده لست . علاوه بر آن او را کتابیست در 
درتا ریخ موسومبه: نز هةا لاخبار . مجلداول از کتاب منشاً ت مشتمل‌است‌بر 
نوشتجات دولتی رسمی که تاریخ | نها بتفاریق ازعص نبی(اسلام) ص(فرن‌هفتم 
میلادی)تااواسط فرن شانزدهم است . آن‌مجلد محتوی بر؟ ٩۲‏ صفحه عریض 
است, که از | تحملد صفحات ۱۱۸ تا ۱4۲ مخصوس‌است به‌نامه‌های آیمورد 
باخطاب به لیمود بشرح زیر: 

فهر ست مر اسلات ۱) مکتوب قر )یو سف به سالطان با یز ید بفارسی 


و بدون تاریخ »که ر آن ازتجاوز وتعدی تیمور شکایت 


زر سم بوط 
۳ ۸ نموده و از او باين عبارت تعبیر کرده است: < مهیج نار 
به لیه‌ ور 


شر و شور » محرله سللهٌ فتنه و فرور » تیور 
مقبورهی مرا و قیره 6. پس از آن اژ سلطان بایزید برای دفع او استعاات جسته 
است . ی‌۱۱۸. 

۲ ) جراب سلطان بایز ید بمکتوب فوق» آن‌نیز بفارسی وبدون تاریغ‌است. 
س ۱۱۹. 

۳ ) امه یمود به پایز ید بمربی ر بدون تاریخ که با لهجه‌ای آمرانه از او 
درخواست کرده است هیچکرنه پناهی به قر ابوسف تر کمان وساظان احمد 
حلایر ندهد ؛ و هر گاه سلطان بايزید خلاف امر او رفتار کند» منتظر قهر و فّب 
وی باشد . ص۱۲۱. 

6) جراب سلطان بایزید بیکرب فوق ایماً بمربی » بدون تاریخ » و 
ابتدایآن بعد ازخطبه وحمد وثئا باين عبارت شروع میشود: «اعلم ایپا الکب العقور 
البرسوم پالتیمور فیر اکفر من‌الملك التکفرر >. واورا بامباراتی ناسزا تبدیدکرده 
کها کر جرأت‌دارد مبادرت به‌حمله کند . س۱۲۱. 

۰ امه سلطای اح<مد جلایر بغدادی به سلطان بایز ید بنارسی و 
بدون تاریخ »که در آنجا لویسنده بیان میکند چگونه بمد از فتح بغداد «عراقین 
بست آیموردیبهلاطیه رسیوامی فرارکرده ؛ ودر آنجا بموجب لیم صلطان- 
بایز ید منتظر ورود گر او سف بوده‌است وچکونه آنبا بانفاق یکدیگر به‌لشکریان 


۳۸۰ 


ازبك که پیش‌فراول‌سپاه قیمو و بوده‌انده حمله‌برده و آ نهارا نابود کرده‌اند. لمکن‌بطور 
یفیاتظار حملاً سپاه‌معظم تیموررا بمحضآ که اخبار شکت فرق باوبرسد » خواهند 
داشت. ص۱۲. 

۲ ) جراب بایز ید بنامةٌ فرق که درآن‌اشعار میداردچگونه بمحضآنکه آن 
اخاراز سلطظاناحمد رسیده‌است» ری‌با تگفور (ینیامپر اطور رو مشر قی 
بیز الس) سلحی منمفد ساخته . و با فرای خرد بطرف توقات متوجه کشته است» 
ثابرای جلر کیری ازهجوم گیمو ر با نها کومك کند» تاریخ‌این نامه شهرشمبان‌سال۵۷۹۸/ 
مامه ۱۳۹۲ م . میباشد . ص۱۳۵. 

‌( امه امیر تیمو ر به با یز بد بقارسی و بدون تارین » این نامه باسلام و 
تحیتی عتاب آمیز شروع میشود ودرآن وصف میکن د که چگونه صاحب نامه چپل سال 
بفتی‌بلاد وقمع امادی مشفول بوده واينك به سیو اس آمده است ؛ آنگاه حریقان 
را از آنکه توانته‌اند مالاطیه وسینوپ راقت کنند سرزش مینماید . معذلری 
حاضر است که باسلطانازدرسلی در آید؛ زیرا نمیخواه د که اختلاف‌ماین سلاطن‌اسلام 
بود کفار فرتگ تمام شود » مبادا آنبا بلاد مسلمانان تجاو زکنند . در آخرنامه وی 
خودرا یکیاز طایفهٌ ) بلخانیان خرانده وازسلطان‌تقاضا میکندکه جواب سریه و 
مالمت آمیز بنوید. ص۱۲ 

۸) جراب صلطان بایزید بنامه‌فرق ایناً بفارسی وبدون تاریخ » که در آن 
نو یسنده‌ازشهامت‌ودایر یوجنکهآ وری‌تر کان‌مباعات کرده وئیمو ررا بیادمیا وردچگونه 
جد اعلای او » ار طفر ل باء ۲۰ سوار ده‌هزارتن لشکریان منول وتاتار بت‌پرستر| 
درهم‌شکست. وازاینگونه اعمال شجامانهٌ اجداد خود باز بتقاخر تکرار کرده وخود دا 
حافظملمانان میث‌ارد ؛ واظهار میداردکه تاآنزمان هیچکی‌از خا ندان عشمان 
بطریق تملق و مداهنه باخصم رفتار تکرده و باسلحهٌ فریب وخدعه مسلح نشده است . 
ص۱۲۷ 

٩‏ امشوم یمور به با یز ید بازبفارسی وبدون تار بخ که در آن وصول‌نام 
سلطان را که بوسیله قاضی‌فر پا لدین و شخصی دیگر موسوم به فجاشی ارسال 
داشنابود» اطلاع داده ودر آن بازتفاضای دوستی واتحاد کرده است. دراین نامة تیمور 


بجنگ‌شام اشاره کر ده و بة ادعای سالاطیی مصر که خود را سلطانا لحرهین- 
۳5 


۱۸۹۱ 


الشر بفین لقب‌داده‌اند» اعتراف میکند؛ رئیز ازمراجت سلطان احمد جلایر 
به بقداگ شکایت مونماید . ص۱۲۸ . 

۰) جراب ساطان با یز ید بمکتوب فوق ایضاً بفارسی که بزبانی مودیت از 
امه‌های سابق تحریر شده است » لیکن از تلیم کردن سلطان! حمد جلایر و 
قر | بوسف بطورقط ابا وامتناع‌فرموده واظهار میکند که این‌عمل خلاف سیره وسنت 
میمان توازی مرسوم آلل عشهات میباشد . در آنجا باین نکنه اشاره میکند که خلیقا 
شرعی‌پینمیر اسلام که‌ازسلالةٌ عباسیانادت؛ هنوز در هصر افامت‌دارد. وسپس از لیمو رد 
تقانا میکند که ا کرفصد وی‌جنگ وخصومت‌نیست»سیو اس را تخلیه و لیم کند . 
س ۱۳۱ . 

۱) نامه چهارم یمور ب بایز ید » دراین‌سراسله وی ازاینکه بدیانت اسلام 
وبء‌ذهب‌عامه وطریقاٌدنت وجماعت مفتخر است. مباهات کرده واعمال سلطان احمد 
جلایر و قره یوسف رامذمت مینماید » وازسلطان عنمانی تقاضا میکن که ازرقتار 
کنشنه مذرخواسنه و آن‌دوتن‌را ازخالك خود بیرون کند . ص۱۳۲ 

۲) جراب سلطان با یز بد بنامة فرق » س +۱۳. 


۳) نامه شاه‌متصو ر بر ادرزادهٌ ۵ هدشداع مظفری حکمران عبر ار 
به سلطان !)رف که بفارسی نوشته وتا به‌زی القعدم ۸۰۲ع/ ژوی ۱(۶۱4۰) 
ودرا نجا ازشرارت وحیله وفدر قیمو و شکایت‌نموده ووصف فجایم اوراچث نکرده‌است 
که:< درهرزبانی آن وافعةٌ جانگداژ ملاعن‌جتنای‌است>.ص۱۳۵. 

4) جراب بایز ید بناماٌفوق که در آن‌به تیمو و ناسزا گفته وبه فجابم‌وجنایات 
ار که‌در فارس ز شیر از مرتکب شده اشاره کرده واظهار میکند که هرچند وی در 
آنحال بنتح قلعه قمطنطنیه حت کماشته است. معذلك مستمد آست که این‌مههرا 
بقصد دفم لیمو و رها کند. ص۱۳۹. 


۵) نامه پنجم یمور ب.سلطان بایز ید بفارص ی که ازمر اغه لرشته است‌و 


| 

کویا توجه‌نکرده » زیر | که‌واقعاً حل آوهور به شیر از دنتل شاه‌منصور دره ۷۹ج 

اتفاق‌افتاد. مه‌کن‌است که درثبت تاریخ نامك ار ید‌ون بیگ را سبوی روی‌داده‌باشد. 

ظاهراً این مر اسله در فاسلحملهاول یمور به‌شیر از ۷۸۹ < وحلهٌئالی‌با شهردر ۰۷۹۵ 
لوشتاشده ۰ ومیتواند باشد که کاریخ‌مراسله ۷۹۲ آبوده‌است . 


۱۳۸۲ 


تاریخ ندارد » و درآ نجا اشاره‌بفتم بغد اد کرده وبعداز | لکه‌این‌شمرر] در آ تجااستشهاد 
کرده است : ۰ 
به پیش مپان و به پیش کهان بازار موری نیرزد جپان 

درتحت عبارات ملع با یز لفرا تیدید میک که | کرقول اورا اجابت‌دکرده 
برمخالفت اصرار ورزد» وی چنین وچنان خواهد گرد.ص*۱4. 

درانجامجموعة مکاتباتی که مابن, تیمور و سلطان بایزید رو وبدل 
شده‌است و فر یدون بیگ‌جمم کرده خاتمه میپذ‌برد . 

درآخر این‌مقال تنها اضافهٌ این مطلب لاژم‌است که جسدتیمور بعد 
از آنکه شب ۱فوربٌ ۱۰۵ ازرود خجند ازروی خ عور داده شد » چپار 
روز بعد به‌سمر ند رسید» کرو صوِ ع‌حمله به‌چین آزخوشختی مردم آن 


کغور عنتفی شد . 


فصل پنجم 
شمر اه ونو سند گان عصر تیمور 


سابقاً بد کراین نکته اشارت رفت که ازاتفافات نادره ولی‌انکارنایذیر 
بکی‌آنت که در اير ات ادوار اختلال و آشنتگی 
7 همواره بپترین و نغز ترین اشعار فارسی را بوجود 
ظهور شعرعالی لیمت _ ۱ ۱ 
اورده » در حالیکه ایام ارامش ۳ انتظام که کشور 
درقحت سرپرستی حکومتی ثابت و فوی فرار میگرفته میدان ادب بکلی 
هی میشده است . 
درتاریخ ادوار جدید ایران هیچ وقت آن مملکت به‌اقتدار واتحاد و 
رفاهی که درژه‌انساطت صفویه(۷ ۱۷۳۹۱۵۰ م)اوراحاصل آمدتائلنگردید» 
مخصوصاً در طول مدت فرن شانزرهم از این جهلت بمنتهای عظمت رسید . 
لیکن هرچند آن سرزمین نهتنپا درفوت نظامی ووحدت ملی وتجارت بلکه 
درهترهای زیبا - بالخاصه معماری ونقاشی . ودر علوم - بالخاصه علم کلام- 
در آن زمان روز کار درخشانی را میگذرانید ؟ در شعر وادب برحمت یك‌عن 
شاعر استاد که دارای ره فروزان وبا شپرت عالمگیر باشد بظپور آ ورد. 
واین امربست که علل واسبابآنرا بعدها درهنگامی که درتاریخ عصرصفوی 
سخن خواهیم گفت؛ مورد بحث فرارخواهیمداد . 
ازطرف دیکر عصر وزمانی که جثبُ ادبی آن | کنون مورد سخن 


۳۸۶ 
ماست , چنانکه بقدر کفایت در فصل سایق گفته شد . یکی از اعصار باهرج 
ومرج وپر ازاغتشاش وخونربزی و دور بدبختی ایران است . معذاك کمتر 
دوره‌ای مانند این مدت هفتارساله (۵ ۱۳۳۵-۱4۰ م.) بوجور شعراء تامدار 
مزین شده است. این‌فرن مجموعه‌ای ازصاحبان هوش وقر بحه میباشد که در 
آن مران خو اجه حافظ شیرازی از همهُ ستارکان در آن آسمان تابان‌تر 
است . شایدو‌جود دربارهای کوچك سلاطین‌متعدد محلی که همه بایکدیگر 
رقابت می کرده سعی مینمورند برربکدیگر سبقت بجویند » زمینهٌ مساعدی 
برأی بروز وتکامل وترقی قرایح‌شعری بوده باشد . زبرا هرشاعری را که‌نزد 
ممدوحی ودر دربار بادشاهی بخت و اقبال فرین نمیشد» میتوانست بسپولت از 
ترد اوبدربارریگری رو آورد ودر آ نجا خریدار بهتری برای کالای آدب‌خود 
بیابد . ولی هر گاه تمام مملکت درتحت امر بك پارشاه عظیم قرار میگرفت 
و ور سراسر کشور بك تختگاه و :ث وربار حکمقرما مرشد» ا گر امتادی 
در | نا , نه بواسطهٌ قلت استعداد بلکه شاید درنتیجهُ سوه طالم وباحسادت 
رقبا » از نظرسلطان میافتاه هر آینه برای او امید پیشرفت میسرنمی بود و 
هیچکس‌وی‌را نمیشناخت وداهنة شهرت او ناچار از دائرم محدود آشنایان 

تزديك وی تجاوزنمیکر 7 
آزهمین لحاظ درمملکت اير ان بلافاصله بعد ازسقوط دولت منولها 
۰ وقبل از هجوم یمور تاتاری, برای شمراء ازهر- 
0 طرف میدأقی وسیم برأی جولان وخود نماشی 
ناظهور یمور فراهم آمده بود . چه در آنزمان در شمال شرقی 
ایران» ملولگ کرت در مر کز هر ات سلطنت 
میکردند ؛ ردر سبزوار ونواحی مجاور آن سلسلةٌ سر بداران دارای‌فدرت 


۱۵ 


بودئد . سلاطن ایکالی» بمنی شیخ <سی بزر گ وبرش‌صلطان‌اویس و 
اعقاب آنان درءك ناحیهُ بیضی شکل بادشاهی داشتند » که کانون شمالی 
آن آبر یز وکانون جنوبی آن بغداد بود. و درهمان ایام جنوب‌ایران نیز 
مابن شاهزاد گان خاندان مظفر ی تقسیم شد» بور , که غالب آنپامستقل 
ودائماً بایکدیگر درتز اع بورند و در بلاد شیر ازواصفع‌انو یز دو کر مان 
حکوهت داشتند . 

این امارتپای خرد و کوچك راهیچگونه خط سرحدی روشنی از 
یکدیگر جدا نمیکرد . وممان نبود که برای اجزاء این سلطنتهای سیال 
ومتفیر بتوان نقشة ثابتی طرح کرد ؛ بلکه | گر بخواهيم جفرافبای سیاسی 
ایرات را در آن زمان بنگاریم» باید هفت با هشت در کزرا درنظر آوری که 
ازهر کدام اشعةٌ متفیری کم و بیش بهرطرف تابیده است » وبمقدار قدرت و 
نو آن امراعجنگج و که صاحبان آن مرا کز بوره‌اندهفتح نامه اعمال‌خشونت 
آمیز آنها را گویند گان زمان بزبان شعر و آثارادبی آميخته » بپرسوهءنتعر 


درمیان شعر اه این دوره لا آقل درحنود دهتن مستحق ذ کر ند, که با 

1 ازلحاظ ابتکار درطرز کلام و جمال سخن , و با از 

0 1 لحاظ شهرتی کهدرسراسر وطی خووحاصلکروه‌انده 

۱ خاطررا جلب می کنند. تباید گفت که آین‌دو صفت 

بحکم ضرورت درشاعر و احدی‌جمع میشده , بلکه هرك از آندوصفت بزعم 
من به‌تنپائی کافیست که کسی را بشاعری نامبردار ساژد . 

برای محقق خارجی لازم است که همواره درقضاوت خود دربار ادب 

فومی دیگر يك کونه ترددی داشته باشد وباید بیوسته بخاطر آورد که 


۱۸۹ 


هرقدر کوشش نماید محال است قوءّ ذوق ونمییز دانشمندان محلی ومحقفان 
ملی راحاصلکند. وهم این نکته را باید درنظ بگیرد که صرف این معنی 
که شاعری درمیان هموطنان خود چندین فرن دارای کمال شبرت و حسن 
صیت میشود؛ البته دارای کمالی است که باید باد یدة‌اهمیت و احترام یرا 
این نکته‌شامل‌حال غر لسرابانی‌میشودمانند: خو احووعماد کر مانی 
کمال خجندی که هم آنها دربرابر مقام ارجمند حا فظاشیر از ی‌فاقد 
قوثایداع نمایانی میباشند . هرچند هرسهٌ آنها را طرز سخن خالی ازشباهت 
به‌حافظ نیست» لیکن‌نباید فرراموش کرد که.اولی‌سی‌وهفت‌سال ردومی‌هیجده 
سال قبل ازحافظوفات بافته‌اند . وازانقرار آنپا راه را برای ظپور اشعاد 
بلنداوهموار کرده‌اند. وعظمت ویزر کی سومی ععنی کمال راخودحافظ که 
با اومعاصر بوده تاحدی کواهی داده دراین بت : 
«چرن غزل های ترودلکش‌حافظ شنود کر کمالیش‌بود شمر نگوید بخجنده» 
آزطرف دسکربعضی ازشعرا» مانند. عییدزا کانی و بسحق(ابوامحاق 
اطعمه) بقدری دارای وق ابتکار و قوء ابداع هستند که خواء هموطنان 
ایشان آنپا را حرءتی که مستحق‌اند نهاده باشند خواه نه » نبایسد از نظر 
محقق ادییات فارسی محووفر موش گردند . 
مد و بنابر این مقدمات» من بر آن سرشدم که دراین‌فصل 
۳ موی ازشعراه مذ کور ذیلا سخن کنته وترتیب‌شدمابشان 
را بنظم تاربخی قراربدهم , نه‌یمناسبت ت آهمیت مقام 


۱- ازین بیت» پیشترعک معنائی که مررحوم براون گمان کرده م‌تفاد میشودا 
چه حافظط صرریحاً فزلهای خود را درتری ودلکشیبر کمال‌ترجیح داده است . 


۱۸۷ 


وعظمت قدر هریك؛ معذلك ترتیب تاربخی‌هم تقریبی خواهد بود . زیرا که 
دربسیاری ازموارد فقط‌تاریخ وفات شاعر ثبت شده است و آن غالباً نیز غیر 
محفق‌است . برای‌ما مملوم نیت کهآ با شاعر مقصود درجوأنی وفات‌یافته با 
درمری. براستی,ا | مکه‌شرح‌احوال «تعدد شعراء که دولتشاه "وک ان 


مانند] تشکده ( "او هفتاقليم "اودیگر کتب‌معروفتذ کره‌ثبت کرده‌انده 


بازیرای حزلیات و خصوصیات زندگانی آ نان » مانند تارخ توله ووفات و 


۱ - یذ کر ة) لشهر اء » تألیف امیر دولتشاه بن علاءالدوله بختیشاه الغازی 
السمرقندی» درترجمهًاحوال وشمرشاعران وخلاصه‌ای‌ازتاريخ شهریاران و مشتمل است 
برمقدمه‌ای وهفت‌طبقه وخاتمه. 

دولتشاه که خود ازامراه محترم دارالملك هرات‌بود» کتاب خویش را در شوال 
۲ . ق برای آمیر علیشیر لوائی‌تالیفساخت وبدین‌مطلم آغاز سخن کرد: «اتحمهدی 
که شاهباز بلندپرراز اندیه باحت کبریای‌آن طیران شواند نود ...>. 

تذکره درلتشاهی‌هم ازروز کار تألیف شپرت راعتباری فوق العاده بدست آورد 
ومورد الباع‌دیکر عذ کره‌لویسان کشت. وازا نجا که در آن‌اشتباه ولفزش وبیدفتی‌فراوان 
راء‌یاقه است » بدان‌اعتماد واعقادی منقن هوان بست . 

اين تذ کره که در کاب حاضر مکرر از آن نام برده شده است » جزو ملسلهٌ 
اهشارات اوقاف کیب درشهرلیدن‌هلاند درمطبمهیریل بسال* ۱۹۰ میلادی بسمی‌راهتمام 
مرحوم پر فسورآدوارد برون طبعی‌منتح‌يافته. 

۲ - ی کر 8[ لشکده » تألیف لطفعلی بیک بن آقا خان بیگدلی متخلس 
به آذراست. بثابر آ لچه مولف درفصل آخر کتاب درشرح احوال‌خود لوید ؛ دراسفیان 
بسال۱۱۳4«.ق متولدشد» درچپل‌سالگیبتالیف این کناب همت کماشت؛ بنابراین‌درسال 
۶۹ .: . ق دست بدین‌کاربرد وتاسال ۱۱۹۳ . ق درادامة آن‌پایافشرد. وفات‌آنر 
بیگدلیرا عموماً بسال ۱۱۹۵ دق لوشثه‌اند. آنرترلیب تن کر خو یش را چنی آورد؛ 

«راين عذ کره مشتمل‌است بردو هچهر ه 

هچمر خ ادلی ؛ درذکر اطرار واشعار ضحای متقدمین‌است ۰ مشتمل بريك 

پقیا حاشیه رر صفحهة بعد 


۱۸۸ 


یه حاشیة از صنحا قبل 
شهله درز کر احوال واشمارشاهان وشبزادکان هردیاروامرای‌عالهمقدار ازترك وفیره 
که فی‌الحقيقه منسوب بولایتی نیستند . وسه‌اخگر ؛ درذ کر شعرای ایران وتوران و 
عندوستان. و هراخکری به‌چند شراره که اسم ولایت اقتنا کند » تفصیل يافتة و در 
تحت هرشراره اسامی بلاد آن ولایت تکاشته خواهد شد. ويك فر وع دربیان‌حالات 
و مقالات زنان عفت توآمان هر دیار. 5 ۱ 
مجمر و3 ول در بیان‌حالات و خیالات شعرای معاصرین و آن مشتمل آست بر دو یر و : 
بر تواول درافار بارانمعاسرینو هر نو دو ليم که خاتمةً کتابت » بخیالات 
خام‌خو دمختوم کردم... >. 
تذکرء آ تشکدهصه بار درهندوستان‌بچاپ‌سنگی‌رسید وچایپای ی که بسالهای ۱۲۷۷ 
و۱۳۹۵ ۸ . ق دربه‌بنی ازآن‌یمملآمد , متداول‌تر بودوطبع قدیآن که درسال۱۳۸۹ 
۶ . ق در کلکته پرداخته آمده کمتر بننلرمیرسید. درزمان‌حاضربیمت آفای حسن‌سادات 
تامری برای آن کتاب طبع|تقادی دفیق وعالمانه‌ای درظر کرفته شد وبسالهای۱۳۳۹ 
و۱۳۳۷ قسیتی ازآن دردومجلد بصورتی دلیذیر بوسیلةٌ موس چاپواتشار امي رکبیر 
| هشاریافت وطبع‌دیگر مجلدات آن ادامه دارد. 
شروع کتاب آعشکده بدین‌بیت دل‌انگیز است؛ 
درطوف حرم‌دیدم؛ دی‌مفیچه‌ای‌میگفت : اين خانه بدین خوبی آتشکدم بایتی 
۳- هفت اقلیم » آزمشهورترین تذ کردها دراحوال شعرا: ویض امداران 
است » مولفآن امین احمدرازی » بر خواجه میرزا احمداست ؛ پدرش درسال ٩۳۰‏ 
آزطرف شاه طهماسب صفوی بکلاشری ری مأمورشد » وفرزند او امین احمد از اعیان 
روز کار شاه‌طهماسب بود وتاهنگام شبریاری شاه عباس کبیر میزیت . اعتماد الدوله 
پدر نورجهان ملکا‌هند, ازرجال دربار | کبررشاه‌امپر اطور هندوستان.این‌عم‌اوبرد. امین 
احمد کتاب خودرا که ثیجه‌مطالعات روز کاری دراژ در احوال سختوران وبسض مردان 
دین‌وصرفان وصیاست‌است ؛ درمدت شش سال بترتیب اقالیم حفرافیائی مبوب لموده 
جألیف آورد وازاین سبب نام آ ترا «حفت‌اقلیس» نیاد . وماده تاریخ اتمام آنرا راچنین 
بدست‌داد : تصیف امین‌احمد رازی» که باسال۲ ۱۰۰ هجری برایر مهافتد. وتاریشش 
ازین‌ربامی که زاد#یکر فکراوست معلوم و مفهوم میشود : 
اين دسخه که هست همچو فردرس نکو 
تا مو شری درو ء له بشکافی مو 
کر از تو کی سوال تاریخ کند 
2 تصنیف امین احمد رازی> کو. 
فمتهائی از این کتاب در کلکته بوسیلةً انحین آسیالی بنگاله بطبع رسیده » 
رنخه‌ای خطی‌از ان درتصرف بنده مترجم است . 
اين تذ کره باابیانی‌چند آغاز میشود » تشالعرا به‌شل بوت‌لدستین آن‌بر داختيم: 
خرد هر کجا کنجی آرد یدید 
بتام خدا سازد ان را کلد. 


۳۹ 


۱۸۹ 


حکایات متقوله دراین کتب باعامیاند ومبتذل‌است ‏ باافسانه ومجعول؛بجز 
آنچه ازاشعار وکمات خورآنان استخراج میتوان کرد . (درصورتیکه نسخة 
مطبوع انتقادی صحیحی دردست باشد ( پس‌باید اعتراف کرد که معلومات 
| در بار# زند کانی بسیاری از این شاعران قلیل و ناقص ۲ میباشد . این 
کویند کان مردمان فقیری بوده‌اند » ودرهیات جامعه مجپول وناشای ؛ و 
مور خان معاصر ازحال آ نپا یکی بی خمر شهرت و آوازء اشان دز فرون 
بعدحاصل شده که آیند گان بعداً پی‌بفضائل وهنرهای ایشان برده » وچند 
واقعه و حکایت مبتذل برای تاریخ ژند گانی آنان بهم بافته اند . ظاهرا 
بر ای بعضی از کلمات و اشعار اءشان درست کرده باشند . فقط در میان ین 
کب عذ ء وتارخ رجال بكمورد را از حکم فوق مستثنی میتوان دانست 
و آن نسخه ایست خطی موسوم به مجمل تالیف فصیحی خوافی . و این 
کتاب ین سا شاد "ندش ره برهز آرصفحه تقرباً که درسال۸46</ 


۱) نمخه‌مجموع اعارخطی در اصفهان - در کابخالً شهرداری 
اصفهان مجرعافیی‌موجوداس که یکیازوزرای فرن‌هتم‌هجریساکن شیر ازبنام 
تاجالدین علی بشکل بیاض ترتیب داده » وبه‌چند فسمت منقسم است وهر قسمت 
خاس یکی‌از شعراء همان مصر . ودرورف‌اول هرقست کاتبی بخط سرخ جلی بقلم ثلت 
تام والقاب آن شامررا لوشته » چپل‌وچهارتن ازبزر کان زمان آژوزراه وحکماه وفهاء و 
شعراء وعرفاه وفیره هريك چندصحيفة در آن‌ازمسفوظات خود یااز اشمار و آثارخویش 
چیزی نگاشته| ند . و آنان بتدریم از ماه سفر ۷۸۲ ۶ . تاماء شوال همان سال برآن 
سفینه یادداشتهائی ثبت ورقم وامضا کر دها ند . سزاوار است این‌سخهٌ فیس که ازما خن 
ادبی این‌صر وفزلی از حافظ رقطماتی‌از ابنیهان و دیگران را نیز متضمن است» 
بمهنه کر آور وچاپ‌شود . 

۲) سالنامه ‏ ع6(ه۳0ظ0 


5 0 ۳ ۳۹۰ 

۲ تألیف‌شد ءوبسیاری تکات‌تادره ومطالب گرانبها که در هیچ جای 
دیگر بافت‌نمیشود» در آن‌شدرح است. مخصوصادربارثرجال خراصان عموما 
و هرالیان خصوصاً اطلاعاتی کرانبها دارد . 

تا آنجا که من اطلاع دارم از این کتاب سه نسخه در اروپا موجود 
ماش 

کی در سن‌پطر ز بورغ که آنرا بارونو یکتورروژن درس 
۱ فپرست خور » دورن 10070 در جله روم رسالةٌ خور که راجم بکتب 


موجوده درسن‌پطرز بورغ ات رنه از آن وسف‌نموده‌اند 

دوم - نسخه ایکه متأسفا وسطآن از وفایم سال ۷۱۸ :۵۸2۰۱. 
ناقص‌است, وسا بقأمتعلق به کافل ر اور تی بودموفعلا ملك‌عیات امناء اوقاف 
کیپ «یباشد . 

نسخة سوم جدیدتر ولی‌کاه‌لتر «یباشد و متعلق به سر هوتوم شیندلر 
۲ - ««با 1 ٩:۴‏ و آن| کنون درتصرف‌این جات‌است(۱ . 
شعراه این عص که نزدمن مستحق ز کرمیباشند عبارتنداز: 

۱) ابن یمین - (متوفی‌بسال ۷:۵ ۱۳2۵/.۵مبه 


شعرائی کهدراین فول دو لتشاه ) بادر سال ۷۹۵ ۰۵ ۱۳۹۸ م. 
فصل مور د بحث 
میباشند بقول‌صاحب مچمل که هعتبرتر است . این‌شاع 


معاصر امت باملو4 سر بداران سبزوار . 
۲) خواجوی کرهانی - متوفی به ۷۵۳ ۰۸ | ۱۳۵۲ . با بقول 
دو لتشاه در ۷ / 3 م۰ 


۰( دخه‌ای دیگرازای نکتاب که بخط ثلت کتابت شده متملق بکابخانةٌ فاخل 
کتابدردت [ قای‌حاج‌محمد تخجوانی تبر یزیاس تکه‌بامات‌به لگار نده داده| ند. 


۱۹۱ 


۳) عبیدذ | کانی- شاعربزر گ ججوسرا وفکاعی» متوفی‌به۷۷۲<./ 
2۸ 
؛) عماد کر مانی - متوفی بسال ۷۷۳ ۱۳۷۲/,۸م . 
۰( صامان‌ساوجی - توفی به ۷۷۹ ۶ .| ۱۳۷۸ . مداحوقصیدی 
سرأی دربار سلطان‌او یی جلا یر - 
) حافظ ذیرازی - متوفیبه۷۹۲ « ۱۳۹۰/۰ . 
۷ کمال خجندی ‏ متوفی به ۰۷۹۳ ۱۳۹۱/۰ م. با ۸۰۳ «. | 
۰م. 
۸) مفریی صوفی -متوفی ۱4۰۷/۸۰۹۵ م. 
)٩‏ بمحق » )بواسحاق شیر ازی شاعر اطعمه - متوفی ۸۱| 
۹ م. 
۰ نظاما لد بن‌محمودقاری بزدی شاعرالبمه. 
اينك ازهريك ازاین‌شعرابهترتیب فوق بهتفصیل‌سخن میگوئيم: 
هرچند اشارائی راجم باین‌شاعر ویدرش یمین الدین که ابن یمین 
بنام اومعر وف است.در کتابهای‌قذ کر ٌدو لتشاهی 
0 و هفت اقلیم د آ تشکدخ 7۲ذری د مجمع 
طغر ای (0) الفه‌جاء و دیگر کب تذکره آمده است » 
لیکن بعضی‌نکات دربارُ اومعلوم کردید کمفالا 
۱) چنین گوید بندهٌ مترجم : - آمیر فخر الدین محدود بن‌امیریمین الدین- 
مستوفی طنرالی فریومدی چنالکه مرحوم براون شرح داده از اجلةٌ بزر کان سخن و 


« گویندگان بئامادب فارسی است که مکتب قطعه‌سر ائی» اوشهرت 2 کلاسيك» حاصل 


کر ده آشتن 


بلیاحاشیه در صفحُ بعد 


۳۹ 


از ب نادرالوجود مجمل فصیحی خوافی قل شده ۳ این کتاب 
ازا بن بمین درسه‌حا نام هیبرد . 
بلیة حائیة صفحة فبل 
کنبی که درایناواخر در باب|اونگاشته‌شدم : اولا. مقدمهٌ‌فاضلانه‌ای است که آقای 
سعیدفیسی بردیوان‌او تحریر فرموده ودرسال ۱۳۱۸ ش. درطور آن‌بچاپ‌رسیده »دیگر 
رسالةٌ بدیمی‌است که مرحوم فلامرضا رشیدیاسمی درسال ۱۳۰۳ش. دربارٌارانشاه کرده 
وخودازآ ثار فصی‌ثر فارسی‌است . 
دیران آبن یه‌ین نخست در سال ۸۱۸۵۲ . بسعیم:شرق اطریشی‌شلشتاوس‌هرد 
٩61: 1601 )6 ۰۵‏ در وینه بطبعرسیده ویی‌ازآن‌درسال۱۹۳۳م. افری‌انگلیی 
بنام سرتیپرا درل [3۵0161] ]۲ .۳ مجموعه‌ایازفطمات‌اور اباترجمةٌ خوبی‌بانگلیسی 
درلندن بچاپ آ ورده»و نیز مجموعه‌ای از قطعات او بال ۵ ۱۸ د رکلکه چاپ شدم؛ هدچنی در بهو یال 
حندوستان‌مجموعادیگری‌از آن‌سال ۸۱۸۹۰ . بچاپ سشگی رسیده‌است مرحوم علی| کبر 
دهخدا نیز از گوشه‌و کنارمقداری ازاشعاراورا جمع فرموده‌اندکه بالخ‌برهشت هر‌اربوت 
میشود. ابن‌یمین همالطور که رادول متمرض‌است,هكاج‌سر لك ار اق‌سبزواربود» ولی 
علاوه‌بر آن مدایحی بمئوان‌غیاث‌الدین محمد بن رشیدالدین وزیر | بو‌سعید متولی 
رهر‌چنن درندح طفا لیمو ر منولی کنته است . 
دور زند کالی این‌شاعر سراسر مقارن باایاماقلابات وجنکها وجدلپای‌داخلی 
ار ان ودستخوش حرادث غم‌انگین میباشد وهمین‌حرادث اورابملك‌قنات وزهد رهبری 
رنه ارقعات را مایق مییستات شر هه اززار سای اسر زتات 
در دورة اول عمر که عید شباب‌اوست, ملماً فزلیات وصائد هم می‌سرود هکه 
تحقیقاً شرح ی کهار باب تذ کره نوشته‌الد» ودر متن مرحم براون نز متمرض شدد» در 
رفتی که دراردوی امیر مسعود سربداری بوده:ازمیان‌رفته‌است. پی‌در دور؛ بعد که سرو 
کارش باملولالطو اف وبقایای‌سلملنت مغول استبنظم قطعات |خلاقی‌میپرداخته که‌مجموعة 
آن‌خوشبختانهبفیوا کنون‌پدست‌مارسیده‌است.س دراوالل عمرمفری‌به قپویژ کرده و 
در آجا غیاثالدین محمد رزیررا مدح کته است . یکی از قطعات اوکه خطاب 
بهمان‌وزیر است » ودر اجازه مراجمت بوطن سروده ذیلا" ثبت می‌شود : 


بلیاً حاشیه ر رصح بعد 


۳ 
در ذبل نوات ۸4۳ ۰ ۱۳۲ . و ۷۹۹ ۱۳۹۷/۰۵ م. کهسال 
محم د کرت باخواجه وجیه) لدین مسعود سر بدار وشیخ حمن‌جوری 
در میان زر اوه و خواف وقتل شیخ‌حسن‌جوری بررست‌مردم‌خواجه وجیه- 
بنیذ حاشیه از صلحة قبل 
وزیر کشور جارم غیاث دولت و دلین 
. روا بودکه در ایام دولت چو توئی 
زمالة همچو منی را یم بفرساید»؛ 
ز کوسفند و جو و کاه و از دقیق و حطب 
گزیر لیست »که این پني کانه میباید 
تو کگفته‌ای که تراجت ان » لك چه سود؟ 
ز دست ناب و حاجب برون تمی آید؛ 
ضیر پاك تو چون حال بنده می‌داند 
سزد که بنده بذ کرش صداع تنماید 
کنون چو کار مرا هیچ استقات نیت 
کرم اجازت رجعت دهی » همی شاید؛ 
" در فطعاتث اپن‌یمی‌است که برای‌تخستمن‌بار صنمت 2 حمع‌مسالات ک بنظر می, سد» 
وپس‌آزاو دیگران اینستهت لطیفرا باو پوروی کرده وقطمات ورباء‌یات بیار کفته‌اند. 
قمع ابن‌یمی این‌است : 


بدندان روی سثدان بردریدن بچشماز گوه رسحرا خارهء‌چیدن 
مو لانا جامی این‌فطمهرا استفبال کرده وچنین که : 

بدندان رخنه بر فولاد کردن بیژ گان راه در خارا بریدن 

با ندان فرو رفتن نگونار بپلك دیده آتشپاره چیدن 

بفرق سر لبادن صد شتر بار ز مشرق جالب مغرب دویدن 


پنزد جامي آساش مماید که بار منت دوئان کشیدن 


۱۹ 


الدین مسعود مذ کور ؛ در ثالث عشرصفر وفرار خواجه وجیه‌الدین‌سعود 
مذ کور: 
«فایب‌شدن دیوآن صاحب‌مرحوم امیر خر لحق وا لدین محمود. 
آبن یمین) لمحتوفی | لفر یومدی که درحرب مذ کور غارت کردند ؛ 
بچنگال فارتگران اوفتاد وزان‌پس؛ کسازاو شانی‌نداد. 
و آمیر فخر ا لدین محمو دمذ کور از سبزو ار قطه‌ای کفته یش 
ملگ معز ! لد بن | بوالحسن محمد کرت فرستاد . و القطعة‌هن: 
«کر بدستان بستد ازدستم قك دیوان من 
] نکه‌اومیاخت دیوان,شکر یزدان‌بامنست 
ور ربود از من زمانه سلك در" شاهوار 
لیکن ازدردش نبندیشم چر درمان بامنست 
در ز شاخ کلین فلم کلی بربود باد 
کلعنی پرلاله و رین و ریحان با منست 
در تبی شد يك صدف از لول لالا مرا 
پر ز گوهر خاطری‌چون بحرعمان پامنست 
فطر»ای‌چند آزرشاش‌کطکمار کم‌شد؛ چه م» 
خاطر فیاش همچرن ابر نان بامنست! 
آب‌شعر عذب‌من چون خال اکر بربادرفت 
سهل باشد, چشمه سار آب حیوان با منست 
گرچه آمد دل بدرد از کشتن دیوان تلف 


ز آن‌چه‌غمدارم»چو طبع کو هر افشان بامنست(۱)؟ 
ور شای شاه عالم همچو صیت عدل او 


مننشر شد در جپان؛ طبع ناخوان‌بامتشت؛ 


۰( در دیون چاپ‌تبران ۱۳۱۸ ش . برایئجا این‌بیترا اضافه‌دارد : 
ور چه کشت اعراش ضانی ز ذاتم متصل 
جرهری‌کان هست فصل نوع انسان بامشت 


۹6 


کرچه دیوان د کر ترئیب دام کرد ليك 
حاصل عمرم هبا شد, انده آن با منست ! 
بینایت کر بود» گر درن دون‌بامن؛ چهبال؛ 
چون عنایتهای شاهنشاه دوران با منت 
خسرو عادل معز الدین که کرید قدراو: 
کزجلالت آنچه میگنجد درامکان بامنست 
معنام چاکر نوازیپا که ائدر کل" حال 
شبریار عبد را ازجمله اقران با مثست 
آن بود کز لطف او کرید مرا آزاده‌ای 
شاد باش این‌یمین‌کاجزای دیوان بامنشست؛ 
عءر شد بر کامرانی تا آبد؛ باد و بود 
وردمن چاگر: دعای شاه ؛ تا جان با منست». 
وچندانکه طلب کردند؛ دبوان آو بافت نشد ؛ واو ازسفائن زر کان 
وازآ نچه هر کن‌را بخاطربود و آنحه بعداژاین گت جمم کرد . 


کاشمار پرا کسچوهفت اورنگم ماشده پروین به‌اظام آ ید باز >. 


این بود موضوع اول که در آن مجمل فصیحی اذ ا بن یمین سخن 
گفته است . 


مورد دوم خیلی مختص است , وفقط وافعةٌ وفات ابن‌یمین را بتاریخ 


هشتم جمادی الثانيةٌ سال ۷۹۵ «. | ۳۰ انوبة 


۸ م. قید هو ده, که مادم تار یرو فان اه از 
م. گم ود ده ار نوات آژزراتین 
بن‌لمین ح 


۳1 کردم و گفته‌است(۱:«وفات امیر فخر الدین 
محمودبن اهیر یمین)لممتوفی الشاعر فی اشامن جمادی الاخر السنة 
المذ کوره: 


۱) بنقل از دشاً مچمل ملکیآفای‌شجوانی. 


۳۹۹ 


بود از تاریخ هحرت هنصد با شصت و ه 

روز شنبه هشتم ماه حمادی الخرین 
کفت‌رضوان حور را : برخیزو استقبال کن 

خیمه بر صحرای جنت برزنداین‌یمین :> 


و آنگاه رباعیی ازاو قل‌میکند» که شاعراند کی قمل‌ازوفات‌خود کفته 
است . «وله فی‌حالة الترع: 
منگ رکه دل ابن یمین پرخون‌شد . بنگر که ازاین‌جهان قانی چون‌شد؛ 
مصحف بکف وچشم‌برهبروی بدوست باپيكاجل خندمزنان بیرون شد!» 
دولتشاه درطبقه خامةٌ کتاب خود ( شمارء ششم وهفتم) ازشاعر و 
پدرش نام‌میبرد » لیکن مطالب وقضابای معتبر ومهمی چندان از آنپا ذ کر 
نمی کند. تنپا از امیر یمینالدین بدرشاعر قطعهٌ لطیفی نقل کرده » متضمن 
چهارده‌بیت » ووفات پدراورا درسال ۵۷۲4./ ۱۳۲۶ م . ثبت مینماید . بقول 
دولتشاه (): اصل‌پدرشاعر ترلاست ودر روز کار سلطان محمدخدا بنده 
درقصبه قر بومد اسباب و اعالالدخر یده ومتوطن‌شده‌وفرزندش‌اهیر محمو ذب 
ابن‌یمین در همان جامتولد گشته است . و خواجه‌علاءالدین محمد 


فر بو مدی که صاحب‌دیوان خراسان بروز ثار 


؟ هد واست سلطآن بو سعید خان بوده است,اورا احترام و 


تکاهذاشت کل کروه و وز ومد کوزوزسال 
۷ ۱۳۳۱/۰۸ ۸ . درنزدیکی اسقر اباد بدست سر بدار ان بقتل‌رسید .اما 
راجم بفرزندش آبن‌یمین‌چندان مطلب «مصلی ذ کر فکرده یاختصار ن کری 
ازاو نموده و گفته‌است که:امیر محهو د بن بدین مداح‌جماعت سر بدارآن 


۱) رجوغ‌شود بتذ کر؛ دولتشاه طبعلیدنس ۲۷۳ ۲۷۷. 
۳۷ 


۹۷ 


بوره » واین خود مورد تردید است؛ وایشکه وی درسال ۷۵۵ | ۱۳2۶ ۸ . 
وفات بافته‌است» (این‌را نیز میتوان گفت صحیح نیست) ؛ و مپس بمتأسیت 
وفات وشرح مبسوطی بطورمعترضه درحدود ده‌صفحه‌ازتارخ سلسلةٌ کوچك 
سر بدار یه نوشته است . عمراین‌سلسله در حدود پنجاه سال طو لکشید» 
عاقبةالامر در سال ۷۸۸ ۵/ ۱۳۸۹ م . بدست یمور منفرش گردید . 

هفت‌اقليم و ۲ تشکدهومجمعا لفصحاه بیش از آ نچه گذشت‌اطلاعی 
از | بن‌یمین بدست نسیدهند » جز اینکه کتاب اخیر میگوید که وی در 
شاعری مداح طفاقیمور خان بودهاست. لیکن‌نظربنقدان دیوانش چنانکه 
درفوق ذ کرشد نمیتوان بطور قطع تعیین نمود که ممدوح وی که بوده ودر 
ظل حمایت کدام پاوشاه میزیسته‌است . 

کلیه | ثار ) بن یميم.. عبارتست ازمجموعة مقطعاتی که غالب آنها دارای 
معانی‌فلسفی واخلافی وعرفانی است . آن‌مجموعه 
پکباربسال ۱۸۹۵م. در کلکته بطبع‌رسيده. ومن 
خود نس زیبا وخوض‌خطی از آن‌دیوان‌درتصرف 
دارم که موزخ است به ۵ رجب ۸۸۱ ۲4/۰۶ اکتوبر ۱4۸۱م. ترجه 
آلمانی از غاب آن اشمار بقلم شلشتا وسپرد ۷۵۵۵۳۳۵ - 50۳1066۵ نیز 
بطبع رسیده‌است ( وینه بسال ۱۸۵۲ م . و آن مشتمل‌است بر۱۹4 قطعه از 
قطعات‌وی.) فطعهزیل درشرح سیرتکاملی روح درعداد بهترین و معروفترین 
اشعار ان مین است : 

د زدم از کتم عنم خیمه بسحرای وجود 

و ز جمادی به نباتی سفری کردم و رفت 


بعد از اینم کثش طبه بحیوانی بود 
چرن رسیدم بوی از وی گذری کردم ورفت 


اشعار ابن‌یمین و 
کیفیت آن 


۳۹۸ 


بعد از آن در مدف سین انسان بمفا 

قطر؛ ستی خود را گهری کردم و رفت 
با ملائك پس از آن صومتاً قدسی را 

کرد بر کشتم ونیکو نظری کردم و رفت 


بعد ازآن ره سوی او بردم و بی ابن یمن 


همه او کشتم و ترك د کری کردم و رفت؛> 


همين معنی عیناً در کلام شاعربز رگ‌متصوفه 


قطعه ای بهمین‌مضمون 5 
۱ 2 حل[ الد . که مك و نشل از اد. وم 
زشوی‌بولوی ۰ ۰۰ ۱ ۱ 
هیر دسته | هده است» درمنئوی‌معروف . که‌بقرار 
بل است 


< از جمادی مردم و تامی شدم 
مردم از حیوانی و آدم شدم 
حمله دیکر بمیرم از بشر 
از ملك هم بایدم جستن ز جو 
بار دیکر از ملك پران شوم 
بس‌عدم کردم» عدم چرن‌ارفنون 


وئیز این‌قطمه از ابن یمین است : 


از برای دو چیز جوید و بس 
يا از ار سربلند کردد دوست 
و آنکه میجوید و نمیداند 
چیده باشد بسکنت خرشه 


غیرجان کندن رزخستن چیمت 


مردم از امی بحیو آن سر زدم 
بس‌چه‌ترسم کی زمردن کم شدم 
تا بر آرم با ملائك بال و پر 
کل شی. حالك الا وجبه 
آنچه اندر. رهم باید آن شوم 
کویدم : «کانا اليه راجرن >. 


مرد عاقل جپان پر فن را . 
با کند پابمال دشمن را . 


که‌غرض چیست مال‌جستن را . 
داده زان پس بباد خرمن را . 


حاصلی ‏ اشنای کودن را . 


فطعهٌ ذبل از اشکه شامل معنای بدبینی خحاص از نوع عفاید 


۰( مجلدسوم ص ۲۷۹۵ طمع‌علاه | لدوله ت‌‌ لپرآن. 


۲۹۹ 


مالتوز یانیسم "۲ ومانی کثیمم "٩‏ میباشد نیزفایل ز کراست: 
دالی چه موج ت که فرزند از پدر منت نگیرد ارچه‌فراوان دهدحطاه 
بضی‌درین‌جپان که محل‌حو|دث است درمحشت وجودتو افکنده‌ای مرا ٩۱‏ 


قطعهریگ که ذیلا ثبت‌میشود » معانی‌وعفاید مکتب جبرربه که زد 
ابن‌یمین ودیگر اساتید آن مکتب متداول بوره است » نشان میدهد : 


خدائی که بنهاد توت داد بروزژالست (۳) اندرانکند خفت 


کل پیکرت را جپل بامداد )؟( بدست خوو ازراه حکمت سرشت 


۱) مالنوزیانیم 18۳06 ۵10۷06:0۳( عبارت از: اصول‌عقایدمشوب بکشوخی 
انگلیسی موسرم به تو ماس‌مالتوس رییروان او اين عالم اقتصادی متولد بال 
۲ م ومتوفی بال ۱۸۳ ۸ . قاعده‌ای در علم اقتماد وضع کرده که خلاصةٌ آن 
اینست : چون سکنةٌ روی زمین پیوسنه سریعتر از تولید مواد حیانی انتار و بسط 
می‌پابند» قوای دیکر بوسائل خاصی" مانند: قحطی ؛ امراش عمومی » جنکه و غیره 
جلر فو؛ُ زاد و ولد انسانی را کرفته مانع از تکثیر عظیم نفوس بشری میشوند . بنابر 
این پیشنهاد می‌نمودکه بوسائل اجتماعی واخلافی حدردی برای صرعت ازدیاد نفوس 
+شری وضع‌شود . کتابار موصوم‌است به ؛ 

۶ ۳۵0۲(۵۱۱۵۶ و1 0۵ ۲۱2۵:۵۵ و( ۵۲اه 6زمفع] نب * عقاید او را عموماً 
برخلاف مبادی آنالیت و اخلاق ومزاحم حقوق طبعَهٌ هرا دانسته‌اند . 

۲)مانی کنیسم 6426هظعزهه یامذ هب تنو به» منرببه‌ها نی متفکر 
بزر گ‌ایر الی- [1 یامانیکرس 18016861166 -که مستقد برد مظبر خیر- یزدان 
بامظیر شر- آهر هن - درنزاع داثم‌است ۰ این مذهب ازقرون سوم تا هفتم میلادی 
آزایران به‌ارویا نیز |تشاریافت . 

۳) روز الست اشاره بروز نخستین خلفت اس ت که خدارند تمام موجودات را 
مخاطب ساخته وفرمود  :‏ الست بربکم؛ قالوا بلی...> صور:الاعراف ۱۷۱/۷ 

؟) چمل‌بامداد - در حدیث‌آمده اس تک خدای متعال کل وجود آدم صفی 
راچپلروز خمیر میفر مود. (طبری ع۱ س4۱). 


۳۰ 


فلم را بفرمود تا بر سرت 
لزیید که کوید ترا روز حشر 
ندارد طمع رستن شاخ عود 
چو از خط فرمانش بیرون نیند 
خردرا شکفت آید از عدل او 

این‌قطعه نیز اوراست : 
مرد باید که هر کجا باشد 
خود یندی و ابلیی لکند 
بطریقی رود که مردم را 
هبه کی را ز خویش به داند 
سر و زر در طلب نید انکه 

یر 0 قطعه بل از اوست : 


کنجی که درو کتجش اغيار نباشد 
رودی وسرودی وحریقی دوسه‌یاری 
نردی و شرابی وکیابی و ربابی 
عقلس ت که تمییز کند نيك‌وید ازهم 
و آلکس که‌شودمنکراین‌کار که کفتم 


این‌دولت | کردست‌دهد ابن‌یمی را 


هبه_بودنیپا يکايك نوشت (۱) 
که: این کار خویست و آن‌کارزشت 
چهاصحاب مجد چه اهل کنشت 


که آنر ادهددوزخ»این‌را بپشت! 


عزت ‏ خویشتن ‏ نگهدارد 
هر چه کبر و منیست بگذارد 
سر موی ز خود نیازارد 
هیچکس را حقیر نشمارد 


چا مگر دوستی بدست آرد 


برکس زتو ویرتو زکس بار نباشد 
باید که عدد بیشتر از چارباشد 
شرطاست که سافی بجز از پار نباشد 
آو نیز در این کار بانکار فاشد 
از عالم ارواح خر دار نباشد 
با هیچ کسش در دوجهپان‌کار نباشد. 


قطعهذیل از) پن یمین درحقیقت‌ترجمه ول کلام قطعةٌ عربی منسوب 
به قا بوس بن و شمگیر امیر طبر ستان اس تکه از۳۹۹ ۶ .| ۰۹۷۹. عا 
و3 ۶ ۷ ,م, در گر ان سلطنت‌می کرده " (اصل‌این قطعه در ت 
تاجر وجتیه در الف لیلةو لیله آمده است (): 


۱) قلم نوشت اشاره به‌حدی‌دیکر است که :«اول‌ماخلق ان القلم> وباو اس 
فرموده که همه‌مقدرات را بنویسد. (طبریج۱ی۲۹) . 
۲) قطٌ قاپوس وشمگیر این است : 
الدهر پومان : - ذا آمن و ذا حثر ‏ والمیش‌شطران : ذاصفو و ذاکدر . 
بقی حاشیه درصلط بهد 


ایدوستان بکام دلم نیست روژ کار 
سپلست اکر جفا کشم از دور بیوفا 
بر آسمان ساره بود بیشمار» ليك 
رسمیت درزمائه که هر کم بضاعی 
دریا صفت که منصب خاشالد اندرار 


۱۳۰۱ 


آری زمانه دشمن اهل هثر یود 
رحت نصیب مردم والاگهر بود 
رنع کسوف بردل شمی و قهر بود 
ز اهل هر پمرتبه ها بیشتر بود 
بالای عقد کوهر و سلك در بود. 


هرچندهمهٌ تذ کره‌نو سان‌معروف‌مانند: ذو لتشاه 


خحواجوی کر مانی و صاي هفت اقلیم وآذر صاحب ]ده و 
کمالالدیی ابوالعطاء ۱ 
, هدابت صاحب الفصحا اه 
۱ ود بن علی بن ِ ب مجخمع ۱ ء ودبگرانههه 
محموه در کتب‌خود اشاراتی دربارء خواجوی کر مانی 


کرده‌اند , لیکن همهٌآنپا فافد اطلاعات یسوط 
میباشد و اگرهم اطلاعاتی ذ کر کرده‌اند » غالباً نادرست و پر غلط است . 
فی الحقیقه عدم دقتی که در این کتب تذ کره بکار رفته موجب نهایت تأسف 
است. برای‌مثال‌نمونه‌این کرميکنيم: رضا قلیخان , باایشکه بدون‌تردبد 


بلیا پاورفی از صلحا قبل 


فل للذی صرورف الدهر عیر نا 
آما تری الریح آن بت عواصفها 
و ما تری البحر تملو فوقه جیف 
ففی الماه ‏ جوم لا هداد لپا 
فان تکن عبثت ایدی الزمان بنا 
و کم علی الارش من خضراه موبقة 
احسنت طنك بالایام ان حسنت 


هل فاند الدهن الا من له خر ٩‏ 
فیس تسه الا نماد من العتی . 
و تتقر ‏ بافصی قعره آلدرر . 
و لیس یکف الا الشمس والقبر . 
و تالنا من تمادی بوسه الشرو . 
ود لیس برجم الا ما له ثمر . 
و لا لخف سوه ما یأتی به‌القدر . 


واين سدییت آخیر را مرحوم میر زا احمد وقار شیر ازی که از 
شعراه متأخرین‌است» بسيك‌فطعةً ابن‌یمین چنی‌ینظم آوردم : 


بود صجب, که هت درختان تربسی 
زلبار بر زماله یکی ظن بد مبر 


یاهرچه بگذرد همه بر‌ما ضرر بود » 
آن‌را رند سنگه که آوباروربود . 


میرای زایجه حکم قنا وقدر بود . 


۳ 


اد ار دق ی مه ۱ (۱)- 
دارای‌مرتبتی رفیم درشهیولفت وتاریخ‌میباشد, در مجوع الفصحاء کنته 
است که: خواجو مداح و فصیده‌سرای سلطان ! بوسعیدخان بوده رکه‌آن 


پادشاه از ۷۱۰ ۰۶ تا ۷۳۹ ۱۳۱۹/۵ - ۰۸۱۳۳۵ ساطنت میکرزه » و 
بلافاصله بعد ازآن سال وفات شاعررا در ۵۰۳ ه / ۱۱۰۹م . ذ کرمینماید, 
که علی التقیق اشتباه کرده وظاهرا این عدورا بای ۷۵۳ ۶ . آزروی‌عدم 
توجه نوشته است . 

دولتشاه که ال وفات خواجو را در ۷6۷ ۰۶ / ۱۳۶۱م. ذکر 
مینه‌اید, او را منسوب‌بخاندان نیلی ازکر هان دانسته است » ولی میگوید 
که: وی‌در | نشپرمدت‌فلیلی‌زسته, هرچند دراشماری که ازاو درهمان کتاب 


۱) مجمع القصحاء . تالین مرحوم رشاقلی‌خان‌هدایت معروف به«للهباشی» 
متولد بسال۶۱۲۱۵ . قومتوفیبسال۱۷۸۸ ه . قءآ خرینومطول‌ترین تذکره هائی‌است 
دراحوال ماعران فارسی ژبان . 

صرف‌نظر ازبعضی زلات واشتباهات که درتحریر وتالیفآن پیش آمده‌است » از 
زمان‌تگارش تابامرروز همواره ازامیات ما خد واسناد محققان و نویند گان تاریخ شعر 
وادب فارسی بشمارمیآید . 

این کتاب بزر کک دردومجلد وهرمجلد دردوقسمتتالیف یافه‌است . مجلد اول 
در احوال شهریاران و شاهزاد گان وحکام شاعر تاژمان مولف وهم در احوال ضحاء و 
شبرای متقدمین تاسناً ۸۰۶ . ق ومجلددوم دراحوال شمرای متوسطین وترجمة حال 
شمرای مماصرین است نا سال ۱۲۸4 «. ق, 

هدایت از پر کارترین فضلا و شمرای عصر داصری وساحب تألیقائی فراوان است؟ 
ازجمله ذ کر ریاش‌المارفی ن که آنرا بسال ۱۲۱۰ درچمل‌ویني سالگی‌باتمام رسانیده و 
اهتمامش ور آن تألیف بیشتر درشرححال‌عار فان‌وبیر ان‌طریقت‌بوده » لیکن مشپورترین 
آثاراو هدین‌مجمع الفصحاه است که بنا بادعای خود مسی‌سال درتالیف‌آن رئو‌برده و آن 
را بمال۱۲۸۸ ه . ق . بنام ناصی آلدین‌شاه قاجار بپایان آورده است . 

بقیا پاور قی‌رر صفط بعد 


۳۰۳ 


وررهمان‌صفحه نقل کرده وظاهر است که دربفدادآ نپارا بنظم آورده » ازشهر 


کر مان موطن‌خود باشتیاق ومحبت‌بسیار ناممیبرد(" میگوید : 


خوشا باد عتبر نیم سحر 
خوشا وقت آلمرغ دستان‌سرای 
ز من تاچه آمد که چرخ بلند 


به بغداد ببر چه سازم وطن 


بتیا حائیاً صلحا قبل 
این کتاب در سال ۱۲۹۵ ه 


شده است ولی خالی ازاعلاط ست . 


کدبرخاك کر مانش پاشد گنر 
که‌دارد در آن بوم مأوا وجای 
از آن خاك پاکم بقربت فکند 


که داید بجن ۵ حله درچشم من 


. ق در لیرآن بصورتی بیار مرقوب چاپ سنکی 


اخیراً بال۱۳۳۱ ش‌مزس چاپ واتشارات امیر کبیردست اندرکارطبع‌مجدد 
این کاب شد وقمتی ازآن را بات‌ام جوان‌فاضل آفای مظاهر مصفی بامقدمه‌ای‌درخور 
و حواشی مفید بطرزی زیبنده ببازار اهل ادب آورد و هنوز جخشپای دیگر آن بطیع 


در یامده است. 


۱) خواجو درجای دیکر ازموطن خود کرمان درخزلی شکایت کرده‌است و گفته: 


4۵ ‌- 
خرم آنروز که از خطهٌ کرمان بروم 

دل و جان داده ز دست. ازیی جانان بروم 
منکه در مصر چو یمقوب ریم دارند 


چه شینم »ز بی یوصف کنعان بروم؛ 
کر چه از لت هجران برم جان بکتار 


چو سکندر ز یی چشمهٌ حیوان بروم 
اکرم دور مخالف معراق انداژد 


من به پپلو ز پیش تا بسیاهان بروم 
همچو خواجو کرم از کنج نصیبی ددهند 


رخت بر بندم و زین منزل ویران بروم 


طاحراً این فزل درنظر خراجه‌حافط بوده اس تکه در ۵ خزل موق خودر! 
دراشتیاق وطن سرویه‌است. 


بنابر | نجه هفت اقایم مینوسد »خو اجو در النای‌مسافرتپای خوش 
بابسیاری ازمعارف‌معاصرین خور از شمراء وادباءآشنا بوره ومربد صوفی و 
زاهدمعر وف‌شیخد کی الدین علاء!لدو له سمتانی کردبد(".دو لعشاه با 
شرحی مفصل که دراحوال شیخ مذ کور نگاشته اختصار مطالب را در باب 


خواجو کمسوضوعاصلی سخنْ اوست خواسته است حبران تا 


۱)بنده‌مترجم کرید : کمال! لدین) بو العطاء محمد بن‌علیالکرمانی 
متخل بخواجوء متولد بال ۱۷۹ ۵. ق ومتوفی بال۷۵۳ ه. ق چنالکه‌مرحوم براون 


متعرض است درعالم تصوف دست‌ارادت ب‌شییخ ر کن‌الدین علاء الدوله سمالی سیرده و 
این رباعی‌را درتجلیل او کفته : 


« هر کو بره علی عمرالی شد چون خر سرچشماً حیوالی‌شد 


همچنین‌مر بدشوخ آمین الدین بلیالی کازرونی است که معاصر خو اجه‌حافظ است‌واو را 
یه ابدال خوانده‌ودرفطمه‌ای معروف‌مدح کرده وار خود از سل له مرشديةٌ کازرولیه 
میباشدو< طاوس‌العرفاه > لقب‌دارد. (تقحات الانی). دراصول عقیدم » خراجو شافضی یا 
سلی تفضیلی‌است وقصائد در مدح‌ائمه فراوان دارد. 

درتاریخ تولدخود که در مثتوی گل ولوروز ذکر کرده علاوه برسال‌هجری سال 
رومی‌ر! نیزبیاورده است وبنابرحساب فاضل کرامی آقای سهیلی خراساری سال ۱۸۹ 
هجری در می‌آید . 


دیو آن خر اجرمشتمل بردودیوان‌فزل؛ - یکی‌موسوم به«سنایع‌الکمال» ودیگری 

ملقب به2 بدایعالجمال» است که‌درسال۱ ۱۳۳ ش‌بسعی واهتمام ادیب فاشل‌جوانآقایاحمد 

سبیلی‌خواساری در طبر آن بطبمی‌مثفی وظریف ومقدمه‌ای جاموبلیغ بجاپ‌رسیده است. 
۲ تذ کر دولتشاهی‌طیع‌لیدن سفحات۲۵۳-۲۹۹. 

۳۸ 


۳۰۵ 


ر بو ۰ (۱) چند شعری قل ممکند که در آن شاعری کمنام 
معاصرخو اج وه‌وسومبه حیدر شیر ازی بسختی 


تهمت سر قت ادب (۳) 
8 ت براو تاخته واو را دزوکابلی کرمانی نامیده‌ونست 


بخ و اجو 
سرقت ادبی باه داده است ۲ و اشجنین گفتد : 
مبر دریش شاعر ام خواچو که او دزد ست ازدیو آنسعدی(۳) 
چو نتواند که با من شمر گوبد چرا گوید سغن‌درشان سعدی؟ 


ونیز در هجویاٌ دبگر که در حضور شیخ) بو اسحق ابنجو خواندء 
است در مطلع ای هه کواز 


مورست او بر شاعری » نزد سلیمان مهر سد 


در کتاب مجمل فصیحی‌نامی از خواجو بنظ نرسید . لیکن 


۱) فپررست ککب‌خطی‌فارسی موز بریتالیا سفح۱۷۴۳4 . 
۲) سرفت ادبی<* طهزهذعه( 


۳) انفافاً بسیاری‌ازمضامین وحنی کلمات‌شیخ‌سعدی درا شعارخواجو مشاهده‌میشود 
که‌از] سمله بدودوهها کتفا میرود: 

الف - سعدی کوید : 

ی بر و وه مت از 
خواجو کوید : 

خون‌شد زاشك‌سا دل‌سنگی نکو هار وان‌ست‌مبر بردل‌سخت شا پرنکرد 
ب - سعدی کوید : 

دگر بروی تم دیدم بر نمیباشد خلیل من‌همه بتهای آذری بشکست 

خواجو کوید : 


دلم‌به‌تکده میرفت پیش‌ازین» لیکن خلیل‌من‌همه‌شهای[ ذری‌بشکست» 


۳۰۹ 


حمد الل4 محتو فی قزو نی بطور اختصار ازاو نام میبرد " ویکی از اشعار 
ویرادر کتاب تار بخ گزیده کهررسال۵۷۳۰.| 
وی ۳۰ تألیف شده نقل کرده . ازاینقرار معلوم 
نوشته‌اند میشود که وی در ایام حیات خود در عسراس 
«ملکت ایو ان ام وشپرتی داشته » و نیز نام 
ار در مجالس المقمنین قاضی شوشتری که در تزینآداب وشرح 
احوال رجال فرقة ثیعه‌تالیف کرده مذ کور است» ولي چیزمهمی‌ندارد؛ 
درحفیقت کفتهةٌ دو لنشاه سمر قندی را نقل کرده است . 
این قاعده‌کلیهرا میتوان معتبر دانست » که تنپا طرقهٌ رضات بخش 
درشرح احوال شعرای ایران (بااحتمال استثناه بعضی ازشعراه قدیم که قبل 
ازحملةٌمنول میز یسته‌اند) آنست که بقدرامکان خصوسیاتی از تاریخ‌احوال 
آنشاعر بوسیلهٌ مطالعهٌ نسخ خطی قدیمةٌ دیوان 


تحفیقات ) نتدادی شید اش ها تن ] 
رادار خود ار چمع اوری ومقایسه سود . زار 
فی‌ار دمان در باب 


ونشر کرده‌اند» اعتمادچندانی نیست همین‌طر قه 
درمورد شعراء و کویند کان قدیم‌نیزمانتد: فرردوسی و نظامی و انوری 
وخاقانی و غیرءبکاررفته است.ازاین‌حیث خو اچوخوشبختتر ازبسیاری از 
معاصآن‌خود می‌باشد " زبرا قرب باصد سال‌قبل درسال ۸۱۸4۸ . محققی 
آلمانی موسوم به : دکتر فرانزفن‌اردهان ممهسعظ ده۷ عمه۳۶ ۰ عظ 


۱ سخهٌ کراوری تار بخ گز یده ص۸۱۸ » هم‌چنی‌مقالةً شرحاحوال شعر اه 


ی 
فارسی درتاریخ کزیده) بقلم مولف این کاب , مندرج درژورنال آسیایی مورخ اکتبر 
۶۰ ورانويةٌ ۱٩۱۶‏ . 


۳۰۷ 


شورح مختصری درباب خو اجو تألیف وطبع کرده است که درآن بعداژ قل 


وترجمهٌ سخن دو لتشاه دربارژاو ازنسخةُ خطی خمحه بانوبات بنجگانه 
شهار وس ردو ترر مود که از آن خسمه ژم رانا 
استخراج وأقتمای نموده‌است در کلام‌خود مز ید ساخته . این خصوصیات را 
| کنون ما خلاصه کرده و بانضمام بء‌ضی‌مطالب که د ودرفپرست خودنوشته 
درانجا درجمی کنیم": 

بنابر آ نجه خود شاعر در مثنوی نوروز و گل کفته است: وی در 
شوال ۰۷۹ . فوربهٌ ۱۲۸۱ م . متولد شده ورورهٌ زند گانی شاعری خود را 
با انتساب‌خو یش بدرباریکی از امرای مظفری که احتمالا اهیر مبار ز الدین - 
محمدمومسس آن‌دوده‌ان است در یزد شروع کرده‌است . دس از آن بدربار 


شیخ) بواسحق اینجو که از ۷ - ۷۵6 «. در شیر از سلطنت می کرده 


رت و آمد داشته(؟, بدلیل‌نام ممدوحینی که‌فصاید )۳( خود را در مدحآ :ها 


۱ فیرست ریو ص۱۲۰ - ۱۲۳ 


۲) مزار خواجوی کرمالی دراين تاریخ در تنگ الل4 اکبر شیراز فرب 
ببقعاً شیخ مشرقی موجوداست و آب ر کی ] باد آجوار آن میگنرد و دارای 
ر .حالیت وصفای‌خاص ونظر | نداز عالیرمطاف صاحبان‌ذوق میباشد . واین‌بیترا بمناست 
مر ار او گفته| ند 

2 تن خواجوی کرمالی بشیراز به‌شگ افتاده است الا کیر > 

لوح مشگی که اکنون برروی مدفن‌او موجوداست از آثار حجاری فرن‌هشتم 
هجری میباشد . 

درزمانی که بنده مترجم متصدی خدمت وزارت معارف‌بودم» بانحام تممیری در 
مزار آن شاعر موفق گردیدم . 

۳) ضیده - ۳۵66۲۲6 

غزل - 000 


۳۰۸ 


ساخته وی‌را با دربار شیر وانشاه و قز ل‌ارسلان امیر عراق (۲) نیزرابطه 
بوده » و هم چنین چند مدتی چنانکه گفتیم در بقداث اقامت داشته است . 
خلاصه آ نکه‌خو اجو ررفسمت عمده ممالك ایر ان مسافرت کرده(۳ و اورا 
نمیتوان مانند به‌ضی دیگر از مماصران وی شاعر خاص سلسلهُ واحدی 


داتیت ۰ 


فسحتد امه اشمار خواجو مشتمل است بر پنج مثنوی‌غراهی 
اشعارخواجو درمانتيك » که آنرا خمحخواج وکوند که 


۱) فزلارسلان ازاتابکانآنربایجان مسلماً مماصر خواجو نبوده‌است . معلوم 
نیست این استتباط برای مرحوم براون چگونه حاصل شد ؟؛ 
۲) گویا خواجو از آغاز عمررهدیشه بشوق دیدار شیراز بوده » وقتی از آنشهر 
شبیر درغزلیلطیف یاد کر ده و چنین گفته است : 
بلبل دلشده از گل بچه رو باز آید 
که دلی هر قس از شرق بیرواز آید 
همدمی گو که براو عرضه کنم قصةٌ شوق؛ 
همم دل خسته مگر محرم این راز آید 
هر نمی که از آن خطه نیاید باد است 
خنك آن باد که از جاب شیراز آید 
که دراین‌فصلکسی از کل ومی باز آید ؛ ! 
هه‌چنین سفریبحی کر ده‌وشرحسف رخو در آدررساله ای‌بنام:ارسالةالیادیه 6 مندرج 
ساخته وسپس به‌بندر چرون (هرموز) افتاده ودر آنجا باو بسیار بد گذشته است . در 
آشمارخودحال خویش‌را در آن بندر بدآب وهوا شرح‌داده می‌گوید : 
کنو نکه صل بهاران رسید و موسم کل 
خرشا واحی یزد و نیم احرسان 
باخیار کی هرکز اخشیار کند 
چرون و تشنگی و باد کرم و عابتان؛ 
بقر گزیدم و بسیار خون دل خوردم 
چور در مصیبت سپراب رستم ستان 
شاعر ازچرون به‌بغداه واز بغداد به‌تبریز واز تبریز بامفهان وبالاخره بوباره 
بشیراز باز آمده و در آنجا تاآخر عمررحل اقامت افکنده و همواره از برکات انم 
وسخای‌بی‌پایان آهیرشیخ ابر اسحق برخوردار بوده‌است. 


۳۹ 


از آن در کتابخانهٌ موز برتانیا نسخهنفیسی مورخ بسال ۷۹۸ <۰/ ۱۳۹۹م. 
موجود است , و نیز دیوان او مشتمل برفصائد ( که بعضی مذحبی وبیشتش 
درمد بحصر ای میباشد) وغزلیات ومقطعات ورباعیات است . من‌ازآن دیوان 
دونخهٌخطلی‌دازاهستم که‌یکی کاعلا جدیدوریگری‌بخط درو یش حافظ - 
شیر ازی ( که قطعاً غیراز خواجه حافظ است ) مورخ بسال ۸۹۹ ۰ ./ 
۳ م . یکی از صاحان آن نسخه عدد اببات آنرا درحدود چپار هزار 
تک شمارا موز اش : 
اما پنج‌مشنوی که خمسة (۱) خواجو را تشکیلمیدهدعبارتست از : 
۱) وروزو گل - که دربارهٌ محتویات آن 
فن اردمان آلبانی مجملا" بحثی کرده است و 
میگود که عدد اییات آن ۲۹۱۵ ببت هیشود . 


۲) همای‌و همایون - این موی ظاهر! با بنام علطان) بوسعید 
۹ -۷۳۱ ۶ . میباشد» بابنام وزبراو غیاثا لد ین محمد, وهشتمل است‌بر 
۳بیت. وأنرا چنانکه ر یو نشان‌داده در بقداد درسال۶۷۳۲ ۱۳۳۱/۰م. 
بنظم آ ورره ان 

۳) کمال‌نامه - که‌آنرا بتاریخ ۵۷44 ۲۳۵۳/۰ . بنظم آورده است 
وبنام شیخ ابواسعق پادشاه فارس مصذر است که دوسال قبل‌از آن‌تاریخ 
بسلطنت آن ایالت تشسته‌بوده . 


:) ر وضاالانوار - این مثنوی در تعوف وعرفان است که درمرقد 


۱ خمه ۰ > . 


۳۹۰ 


شیخ) بو اصحق ابر اهیم ۲۷ که یکی ازاولیاء ودرکازر ون فارس‌بودهاست 
بنظم آ ورده و تاریخ آن سال ۷4۳ ۶ ۰/ ۱۷4۲ م. بعنی بکسال فبل‌از مشنوی 
کمال نامه میباشد. 

۵) مثنوی‌هو فیانة د, بست که نام آن برمن معلوم نشد » و 
تمام مثتوبات خمسهرا ظاهراً تقلید خمسهٌ معروف حکرم نظامی گنجوی 
بنظم آورده , وورسال۷)6 ۶ . پایان بافته‌است(۳  .‏ 
آمده‌است من‌نتوانستم درفزلیات او لطف جابه 
و یا خاصیت جالبی کشف کنم "باآنکه در حدود هفتاد و پنج غزل اورا 


غر لیات خواجو 


۱ شیخابو اسحق مر شدالدین اب راهیم‌ین شهر یار الکزرو نی معرو به اشیخ‌مرشد» 
ازاجلهٌمشاین صوفیه‌فرن چهارم هجری‌است وطریقةٌُ اورا مر شدیه > کفتهاند . 

(رجوع‌شودبه فحات‌الاس) مقبرهشیخ‌هم | کنون‌درقصبً کازرون موجود ومتأسفاً 
روبویر الی‌است. 

۲) ظاهرا این موی شیوا که بنام بهاه الدین محمود وزیر و شرف‌الدین بن 
مبارزالدین مصدراست, به 2 کوهرنامه» موموم‌باشدو آ برادر سال۷۱بنظم آورده‌است. 

علاره برمتویات خمه . خواجو رسالاتی دیگر لیز عألی فکرده که از آ له 
است : «مفاتییالقلوب‌ومصابیی الفیوب» بنام امهر مبارزالدین و «رسالة البادیه» بنش 
درسوآ مسق رحجازبتار یخ 4۸ ۷ورسالهٌ مناظر 22 نمدو بور یا ؟ ورساله ای‌دیگر بنام «سبعالثانیک. 

۳) محاکةٌ منقدبیگانه دربار؛ شاع رکشور دیکر چنالکه‌خود استاذبراوت 
کراراً تذکارداده حجت نمیتوالد باشد » ولطافت اشعار خاصه غزلیات خواجو در نزد 
فارسی‌زبانان معروف ومسام ودرفضیلتاوهمان‌بساست که یاخود خواجه حافظ باخثهار 
سبك‌او در کلام‌خویش آشاره‌مینماید» یادیگر اسانید دراین باب کقتذاند : 

استاد سخن معیف‌ی است‌نزّد همه کس ,اما 


دارد رل حافظ طرز سخن خواجو 


۳۰۱ 


مورد مطالعه قرار دادم . غزل ذبل را میتوان برای نمونه ازبپترین غزلیات 


او قابل‌درج دانست : 
مگذر ز ما که خاطر ما در وفای #ست 
ت | کررضای‌تو ترلك رضای ماست 
زین بس چر سرفدای قفای تو کرده‌ايم 
کردن ببند مینبم و سر به بندگی 
آزاد کشت از همه آنکو فلام کست 
ای در دلم عزیزتر از جان که در تنست 
اين خته دل که دعری عشق تو میکند 
خو اج که رفت درس جرر وجفای‌تو 


دل برامید وعده وجان دروفای‌تست(۱) 
مقصود ما ز دنیی و عقبی رضای تست 
مارا مر ان زپیش »که دل در تفایکدت 
خر اهی‌ببخش وخراء‌بکش» رای رای‌تست 
بیکانه شد زخریش کی کاشنای تست 
جانی که در تشت مرا از برای تست 
سوکند راستش بقد دلربای کست 
جاش هنوز بررصر مبر و وفای تست . 


علاوه بر غزلیات و مثنوبات مذ کور درفوق, خواجو را چندین 
تر کیب‌بنداست» ونیز يك روقطعه وچند رباعی که یکی از آنها به «کو کوه 
با آهنگ‌قمربان اشاره کرده‌است (آنرا عموما بهمر خیام نست میدهند) . 
- مستراد یل ازآ نشاعر خالی ازلطات تیست : 


کس لیست که کرید زمن آن ترك خطا را 
باز آی که داریم توقع ژ تو ما را 
متداژ بنام من دلوخته فلفل (۴) » 
کافتادم از آن داناٌ مشکین تو بارا 
آمروز منم چون خم ایروی تو در شهر 
تا دیده ام آن صورت انگشت لبا را 
باز آی که سر بر قدمت باژم و جابر| 
چون می دهد دست من بی‌سر و پا را 
در شهر شما فاعده باشد که لیررسند 


کررفت‌خطائی. 
باوعده وفائی . 
بر آش‌رخار ۰ 
در دام بلائی ‏ . 
ماند علالی . 
انگدت نمائی . 
درپای سمندت. 
جز ل‌بیالی . 
آحوال‌غر یبان؟! 


۱ درفافیه اشتباهی‌است » وکلمهٌ وفاتکر ارشده , ظاه رد.4 فافیه درمرع دوم 


«هرای» بوده آاست . 


۲) فلقل در آشانداختن» ماد آسپند سوختن؛ فجلیش آمیه آعت کز تولید 
تشویش واشنطراب درقلب شخصی که بناماو الداخته| لدم یکند. 


۳ 


آخر چه زیان مملکت حسن شما را از پی‌سروپائی ؟ 
تا چند مخالف زلی ای مطرب خوشگوی از برد عشاق ٩‏ 
بئواز زمالی من بی برکت ونوا را ازبانگ توائی . 
زین بیش نبان چند توان داشتن آخر دردل‌غم‌هجر آن ؟ 
دانم که سرایت کند این درد» کارا » يك روز بجائی . . 
در ظلمت اسکندرم از حرت تعلت مانده خواجو » 
لیکن چه کنم چون نود ملکت دارا درخورد گدائی؟! 


این چند نمونه از اشعارخواجو شاید کافی باشد و تشان بدهد که 
سخن‌او هرچندزما ودلاو بزاست. اماامتیاز خاصی‌را فافدمیباشد . 
عبیدز! کانی شاید بر گزیده ترین هجوسرابان 
وقلید نویسانی 0۱0 است که در ایرات بظپور 
رسیده. وهررچند مانند غالب هجونوسان اير ان 


نظامالدین عبید 4 
داکانی 


وعرب ءتر اسلوب ببان‌او غالا بقدری دور اژادب است که قسمت عمده‌ای 
آزسخنان‌وی بر ای‌تر جمه‌مناسب نمی نماید ؛ معذ(ك رسالة اخالاق) لاشر اف 
او هر جاکه یاادب و عفت مانده از ظرغترین قطعات انتقادی‌ومطايهة ادب 
فارسی میباشد . درهمان‌حال بعضی از اشعار جدیاو که ازنظرا کثرتذ کره - 
نوبسان مجپول‌ما نده - دارای جمالی‌خاس ولطفی بکمال است . 

راجم‌بصر کذشت زند گانی‌او همچنان اطلاعمشر وحی‌بدست‌نیست» 
جزاینکه وی اصلا ازاهل قزوین بوده ؛ ولی نست بآنپرظاهراً محبت و 
علافةٌ زبادی نداشته ؛ زبرا دررسائل خود همواره سا کنن آن‌شپر رابکودنی 
و گولی سبت‌داده است؛ پس ازآن‌چندی در شیر از میزیسته ونسبت‌بآن‌شهر 
برخلاف زوین ,شپادت بعضی از اشعارش بسیار ولیسته بوده , خاصه در 


۱) حجوسر| : 5811۲164 - تفلیدنویس: ۳۵۴۵۵140 
۳۹ 


س ۳۰۷ 


مرقد خواجوی کرمانی در تتکک الا کبر» شیر از » د دکناد نبر رکناباد 


۳۹۳ 


زمان شیخا بو اسحق ا یحو مقتو تول بسال ۷۶۷ دح ۰ ۷ م . سیس شعر 
جدی‌را رها کرده ودتبال مسخره وهزل رفته تابا ذوق بزر گان زمان‌ناس 
افتد . با وجود آن ؛ چنانکه در عالب اشعار خود آشاره تا کت » و یر ینابر 


ك 


حکایتی که درباب مرک اوحا کیست » (رجوع شود . بحاشيةٌ صفحهةٌ۳۷۲) 
همواره به‌تپیدستی وفرض میز بسته وعاقت درحدود ۷۷۲ 8 .۰ /۱۳۷۱م. ۳ 
وفات «افته است . 
حکایتی از او ممروف است که کیفیت جنگ و آشتی اورا با شاعر 
معروف معاصراو خو اجه سلمان ساوجی ۲ نشان میدهد * بعد از آن 
ظاهر] چندی در تحت حمایت و سای لطف سلطات‌اویس جلایر در 
بفداد یا ثبر بز داهردوجابسرمی برده‌است. دو لنشاه‌سمر قندی(؟ا مقاله‌ای 
مفصل ولی کم‌فایده دربارء او اختصاص داده که اغلب آن بامقدار بیشتری‌از 
اشماروی‌در تذ کر هُهفتاقلیم نیزیکرارشده .آنحه که در ] آشکده آمده 
خیلی‌مختصراست. در کتاب ه<مل فصیحی وهم‌چنین‌در مجمع | لفصحاء 
ازاو ز کری‌نشده . مثنوی فکاهی‌او موسوم است به موش‌و گربه وآن دد 
بمپائی بدون تارخ بجاپ دی باصفحه‌های چوبی بطبع ۱۳۱ 
و منتخباتی از مجموعه لا ثف و ظر الف» اودشتهل بردیماچه‌ای بفارسی » 


۱) بنا به‌تسقیقاتی که مر حومعباسقبال آشتیانی‌درمقدمکیات‌عبید چاپ‌طهران 
کرده وفات اورا بی‌سالهای ۷۱۸ با ۷۷۲ ه. دانسته‌اند . 

۲) رجرع شود بیادداشتهای 9616۲ راجعم بشهعرای ایران . 
(۵۱ 6۳۵۱۵۲ ۵۶ 9عع۷0۱1!»س۱۲۰ . 

۳ رجوع‌شود به‌تذ کرٌدولتشاه» طبع لیدن‌ص۲۸۸ - ۲۹4 . 

۶ ترجمٌا نگلیسی کم‌فیمتی‌نیز از آن‌مشوی بهمان‌سبك طبهومننشر شده است . 


۳۹۶ 
که‌ظاهرا بقلم مرحوم هیر ز احبیب‌اصفهانی است و بعد از آن ۰قدمه‌ای 
بف رانسهبقلم‌هسیو فر ته ۵6 ,. ۷ در سطنطنیه در مطعهٌ ابوالضیاء - 
توفیق بك بسال۱۳۰۳ | ۸۱۸۸6 . بطبع رسیده است ( بوازآنجا که 
این رومقدمه‌فا ب‌اطلاعات راجم‌به عبیل راحاو ست. مادراشحاخلاصه‌ایاز 

آن‌راباحذف بعضی‌مطالب بیفایده نقل‌ميکنيم - : 


« املی‌الترا. عبیدزا کانی ازقر یه ز | کان!۴) قز وین وازرجالاواسط 
قرن هشتم هجری (فرن چپاردهم میلادی) است . مولانای مذ کور ازاحل فنل و داش 
وازارباب سلیقه واصحاب‌ذوق‌بودراست . | کرچه برخی اورا درزمره هر الان‌میشمارند » 
وی حق و اصاف این است که باوجود یافت شدن بذله وهزل وهجو درأشمار اوپایه‌ای 


۸ لطایف و ظرایف - ۳2660166 وآن مجموعه مشتمل است‌بر ۱۲۸ صفحه. 
یی از آن تاریخ کلیات دیوان عبید شامل تصائد وغر لیات و فلعات و رباعیات ومتنوی 
عشاقنامه بض‌یمةٌ مجموعةٌ لطائف مصید با مقدمه های فارسی و ترجه فرابه در سال 
۲۱ ش بمعنوان ضمیمةٌ سال بیست و دوم مجلهٌ آرمنان در طبران بطبع رسیده است 
که‌فاخل مرحوم باس اقبال آشتیالی آن‌را تمحیح ومقابله کرده وشرح حال جامعی از 
عبید باضمام تحفیقات تاریخی وادبی بسیار درمقدم آن نکاشته‌است . 

اخیراً بسال ۱۳۳۶ ش همان مجموعه بار دیگر ب-می واحتمام آقای وحیدزاده 
-یم‌دستگردی درطبرآن چاپ شده‌است . 

۲ - حمدالله مستوفی قروینی درتاریخ گز یه (طبع کراوری کیب 
س4 ۸۵) ازطايقةٌ زا کافیان سخن کفته و آنها را یکی از بیوت مهم قزوین معرفی 
کر ده‌است ومیگوی که :| نهااز تسل طایفهٌ اعراب خشاچه میباشند . وسواد منشوری 
که‌از حشرت رسالت خطاب با نان صادر کردیده به‌س عربی شل کرده . ودر آخر آن 
مقال از عبید زا کافی این‌چنن نم‌میبرو : 

دواز ایشان صاحب معظم خواچه نظامالدیین عبیداله اشمار خوب 
دارد ورسائل بی‌ظیر> وچون تاریخ تألیف تاریخ کزیده سال ۷۳۰ «/ ۱۳۳۰ ۸ مرباشد 
معلوم میشود که در آن تاریخ عبید درشهر خویش مرد معتبر ویا عنوالی بوده است » از 
اینقرار لمیتوان تاریخ تولد اورااژسال ۷۰۰ هچری عقب‌تر دااست. 


۳۹6۵ 


از آن بالاتر است که اور) هزال شمارند » بلکه درمیان شمر اه ارلی‌لطیفه سنج و تادره 
سراست ؛ و دراین شیوه کسی بپایهٌاو رسیده است . در تضمین آشمار سایرین وتحویل 
معائی جد بپزل یدی طولی داشت وزمیئی بکر نگذاشت . جدیات او در روانی لفظ و 
شیرینی ومتانت بی‌نظیر است ودرلطافت وباریکی معتی بیعدیل . باری مولا ناعبید 
درعبد شاه ابو اسحق در شیر از تصیلعلوم وفتون‌تمود » واز فتلای‌عصر وادبای 
دهر خود کردید . درهرفنی مهارت‌کامل پیدا کردوبه‌صنئیفات و تألیفات پرداخت» پس 
از آن به‌قز و ی باز کشت بمنصب‌قناوت سرافراز وبا موژ کاریو تربیت بزر گزادکان 
منتخب و ممتازکردید . چرن در آن صر ترکان درا یر اك‌ازارتعاب مناحی و قبایح 
چیزی باقی نگذارده بودند » و طبایع اهل آیر ات‌بسبب محاشرت ومجاورت ایشان در 
فاد وتغییر بدرجةٌ نهایت رسیده بود ؛ هوولا نا عمیل ازمشاهده آن حالات خسته 
خاطرمیبود وشرح‌حال وصورث احرال را باهر وسیله بمردم نمودن میخواست . برای 
سودن فاد اخلاق زمان وژمانیان رساله اخالاق الاشر اف را تألیف کرد ۰ که 
فرش از آن هزلمعض‌نیست» بلکه درضمن هزلها جدهایحکمتآمیز وعبرت انکیز 
است . همچنین برای تصویر درجاث عقل وپایةٌ شعورا کابر ق ورن که‌هريك توده‌ای 
ازسفاهت ونادالی‌بودند » افانه‌های‌بسیاریر ر سالهد لگشاگ خود بوشت که هر يك 
ازآیات بصیرت راحکنتیست . معیار فضل و آزمودکی ودانش و جهان دیدگی اورا از 
رسالهٌ - صد پند و آعر یفأت‌وی.- دلیلی‌کافیست . والگیی ئبت‌دهند کان‌اوبیز الی 
خود لیزمعترقند. باینکه آورساله‌ای‌درعلم ءعالی وبیان نوشت و خراست. بحور پادشاء 
بگذرانده‌ندیمان ومقربانکفتند که : پادشاهر! با این گونه مزخرفات سر وکاری لیست 
فصیده‌ای غر " اساخت وخواندن‌خواست. کفتند: پادشاه ربشخندویروغ‌ومبالغه و اطراه و 
افراق شاهران را خوش دارد . بنابر اين مو لا فاعیید گفت: در اینسورت من لیز 
طریقةٌ مجون پیش کیرم » تابدا لوسیله ببزم خاص‌شاهان باريابم واژندماومقربان کردم؛ 
رچنان گرد .آ نگاه بی‌بروا سخنان فاحش ولطیفه‌های صریح ونادر میگفت رصله وجایزء 
بوثهارمییافت و کسیر یارای‌مقابله ومشاجرة باار لبود . 


کویند که : مولانا بمداز لو میدی‌ازدخول مجلی‌پادشاه این‌ربامی‌ببدیپه‌یساخی ؛ 
درملم وهثر مشو چو من صاحب فن تا لزد عزیزان شری خوار چومن 


۳۱۹ 


خواهی که شری پندارباب ز من کنگآورو کگری کنو کنگرزن(۱) 

یکی از آشنایان بشنید و در حيرت ماندکه چگرنه کسی با آن فهم و فنل 

میتواند ترلك علم و ادب کند و بپزل و رذل تن در دهد ,هو لا فأعمیك این‌نلمه بری 

فرستاد : 

آی خواجه مکن عا بتوانی طلب علم کاندر طلب راب هر روزه یبالی 

رو مسخکی پیشدکن و مطربی آموز تادادخودازمهتر و کهتربنانی(۲) و(۳) 
. . . کویند که: سلمان صاوجی که از مماسرین مو لا نا عییك برد اورا 

ندیده این قطعه درهجو وی‌بساخت ؛ 


جبنمی و حجا کو عبید زاکانی مقرر است به بیدولتی و بیدینی 
کرچه نیستز قرو لی وروستازادهاست و ليك میشود اندر حدیث «فزوینی». 


نکه در اين فطعه آنکه ظرفای آلرآت‌فزوینیان را < احق»> کوینده چنانکه 
خراسانیان را «(خر> وطوسیان را < کاو> وبخارائیان را «خرس> وماوراهالنبریان را 
«مشیدی> یمنی رافشی خوانند . و اين نبتها ازقبیل طعن باشد . مولانا عمیك چرن 
این‌قطعفر| بشنید» دردم سفر لقلاث پیش کرفت.چون با نجا رسید» ب‌لمان را با دبدبه 
وکوکبة تام در کتاروجله مشفول عیش‌وعشرت ومصاحبت ارباب داش‌وفطلیت دریافت, 
بتقریبی داخل‌مجلس وی کردید . سلمان دروسف دجله این مصراع ساخته برد که : 


۱) کنک ؛ بنابرآنچه فر هنگ ناصر ی بااستعباداز فول شت سعدی 
کفته‌است » بمعنی امردقوی جثه‌باشد. 

و کنگر بشم کاف عربی و قارس ی گدائیست که بد ریوژه بدر خالاً مردم رود و 
صدائی مکروه بر آورد تا صاحب خانه داچار برای رفع حمت او بوی وجهی داده اورا 
منصرف سازد » و کنگر بکرکاف عربی وک رکاف فارسی یکنوع آلت موسیقیس تکه 
بر هند‌وستان سازند . 

۲( این‌فطعه دردیوآن اثوری لیزدیده‌شده‌است. 

۳( درمقدمه بعد از این قصهٌ مطایبه وهجو جهان خاتون زره خو اجه 
امین‌الدین وزیر شیخ ابو اه‌حق را ز کرمیکند . 

پروفور بر اون میگرید که:چهانخا تون خودزی‌شاعره‌بوده است.ووی 
سخه‌ای‌خ ی ازاشمار اورا کفطاهراً منحصر بفر داست درتصرف‌دارو ۰ 


۳۷ 


«دجلهر! اصال رفاری عجب مستانه است ۱ » 
و از حاضران تتمیم آن میخواست. مو لا ناعمید بدیهة" گفت : - 
د یای درزنجیر وکف‌برلب» مکر دیوانه است » > 
سلمان را خوش آمد,پرسی دکه: ارکجالی ؛ گفت : از قزوینم . پس در اثنای 
مساحبت سامان‌ازوی پرسید که نام سلمان در زو بن معروف و از اشعارش چیزی 
مشپوراست‌یانه»- مو لا نا عبید گفت "قطمه‌ای‌از اشعاراو بسیار معروف است راین 


بخواند ٩‏ 
2 من خراباتيم و باده پرست درخرابات مان عاشق و مست 
میکشندم چو سبو دوش بدوش میبر نم چوفدح دست بدصت ۱> 


آنگاه گفت: | کرچه‌سلمان مردی فاضل‌است ومیتوان این قطعه‌را بوی نسبت 
داد» اماظن غالب‌من است که این‌قمه اززن ار باشد . سلمان از لبلف سخن وی 
دریافت که عجیك است, مقدمش را فنیمت شمرد و عذر هجای او بخواست؛ تا در 
دك برد ازهی خدمتی در بارا و کوتاهی‌شمود. هو لا فاعبيف مکررمیکفت که:ای 
سلمان بختت‌یاوری گرد که زود باعتذار اقدام‌لمودی وازشرزبانم رستی ۰ > 

بعدازاین مقدمه شرحی باختصار بطرزلاحقه بقلم‌سیو قر ته آهده 
است که علاقةٌ خود را بآراب شرقی بالخاصه ادب فارسی وصف میکند » و 
با نجه‌قابل‌نشراست اشاره کر ده " سپس‌تحسینی از | ثارعپید زا کافي‌مینماید » 
واینکه يك‌نسخةٌ خطی از دیواتش مورد ملاحظهٌ او قرار گرفته بوده‌است » 
وی از همان نسخهٌ خطی قطعاتی انتخاب و خلاصه کرده است که تفرساً 
سه ربعم از کل دبوان عبید میشود , و آن را در آنجا بطبع رسانده و 
«لطائف عبیدزاً کانی» نام نهاده‌اند . 

محتویات‌مجموعةٌ لطاثف عبارتس از : 

۱) اخلاقالاشر اف‌به‌نثر , که درسال۷۶۰ «/۰ع۱۳ م . تألیف‌شدم. 

۲) دش نامه ازنظم و شرمخلوط بدون‌تاریخ . 

۳( رسالهصد بند به‌تمردرسال ۷۵۰ «/ ۱۳4۹ م تألیفشد, ۱ 


۳۸ 


:) تعر یفات یاده فصل به‌نشر بدون‌تارخ . 

۰) اشعاری بانواع مختلف غالبا مشتمل برهزلیات وفیح» و ابیاتی 
کهدراستقبالدیگر اسائید گفته‌است . 

<) رسالهدلگشا منقسم برروفسمت » يك‌قسمت عریی ودیگر فارسی 
ومشتمل برنوادر و حکابات و لطائف . 

از طرف دیگر در این مجموعه منتخبات یکلی اشعار جدی عبید را 
حذف کرده است وازفصاید وهم‌چنین از کتابپای ءشاقنامه د فالنامه نامی 
و 

ازسه نسخهُ خطی دبوان این شاعر که در موز؛ بریتانیا موجود است 
ومن آ نهارا مطالعه کرده‌ام (بشماره‌های ذبل - 5138 ,02 - 0۶2947 
3 . 05 ) _بکیحتویست برقسمت اعظم‌اشعار جدی‌او شامل برقصائد 
درمدح ممد و حان‌او _بعنی شیخج ابواسحق "و سلطان‌او یس در کی‌الدلن 
عمید الملاك وغیر.؛ درمیان آنهاغزلذیل یکی ازاشعار اطیف اوست - : 


2 آفتاد بازم» در صر حوائی دل باز دارد» میلی بجائی 
رادشه کار ار پادشاهی » من بینواثی 


۱) خو)جه‌عبیدنبت بهامیر شیخ] بو اصحاق (جمالالدین‌اینج و ۷۹۳ - 
۸+) ارادت‌وعلافة ب-یار داشته‌دردیوانا وضائد و فطامات‌عدیده‌درمدح آوودروصف قصور 
وعمارات او فراوان آمده‌است » نهتنها درایام حيوة اورا مدحبا کنته بلکه‌یر رثاه وی 
بعدازممات نیز تصیده‌ای‌دارد فصیح ونفز که در آن‌میگوید : 

سلطان تاج‌بخش‌جهاددار اهیر شیخ کا و از؛‌سخاوت‌وجودش جبان کرفت 
گر که روز کار چه‌بازی‌پدید کرد نکبت چگوله‌دولت‌اورا منانکرفت 
در کار روزکار و ثبات جهان عبید صرت‌هز اربار از آن میتوان کرفت 


بهچاره آدمی که ندارد بییج حال نه‌پرستاره داد ونه بر آسما نگرفت 


۳۱۹ 


بالا پائدی » کیسو کمتدی سلطان‌حسینی»فر ماتروائی۱۱) 
ابرو کمانی » نازك میالی نامپربالی » شنگی » دفائی 
زین دلنرآزی» زین‌سرونازی زین جوفروشی» کندم نمائی 
بی‌آو نبخشد» خورشودنوری بی او ندارد » عالم صفائی 
هرجا که‌لملی» درخندهآ ید شکر نیارد ؛ آنجا بهائی 
هر جاییدارد» دل با خیالش خوشگفت وگو ی »خوش‌ماجرالی 
کوئی بيایم » جای طبیبی باشد که سازم» دلرا دوائی 
داردشکایت» هر کی زدشمن مارا شکایت » از آشنائی 
چشم عبیك ار»سیر ش‌ببوند(۴) دیگر نیینده چشمش بلائی. 


نس خوبدیگری ازدیوان و کلیات‌عبید متعلق است‌به کتا بخانة 
ملبي پار یس در تحت شماره و علامت : 82 .۳۶۵۵2 . (ومد5 که محر م 
۶ ./۱۳۰ م.تاریخ کتابت‌ماوی انست. ومحتویست برصدوبازده ورق, 
وعلاوه‌بر اشعار جد و عزل کتاب عشاقنامه را نیز متضمن میباشد . و آن 
کتابیست منظوم که اکثرا لهج ولایتی بنظم در آوردء است ؛ و هم‌چنین 
کتاب اخلاق الاشراف د ریش نامه و ده فصل را نیز دارد. یکی از 
نکات جالب توجه که در اشعار جدیآ نشاغر دیده‌میشود, آنست که: غالا 
به کشور فارس و پایتخت آن یعنی شهر شیر از اشاره مینماید , و ظاهر 
است که بآن شهربیش‌از مولدخود قز وین دلبستگی داشته‌است .چندنمونه 
از آن‌اشعاررا ذیلا" ذكرميکنيم : 

دريك‌جا میگوید - : 


2 بیین معدلت یادشاه بنده نواز بپشت رویزمین‌است خمطةً شیر از > 


۱) ظاهراً دراین پیت . . . 2 سلطان حسنی > است که بتحریف سلطان‌حینی 
خوانده‌شنه کذا دیران‌عبید طبه‌تهرآن . 

۲( خاحرا درمصرع‌اول «بیند» فلط و 2ببیند> صمحیم است » کذا دیوان‌عید 
طبع تهر آن . 


۳۰ 


درجای دیگر گفته است - : 


«شد ملك بارس باز بتایید کرد کار 
ونم زگفته یت 


« رسید رایت منصور شاه بنده نواز 


جبانگای‌جو انبخت شیخ | بو اسحق 


ی 
خوشتر زصحن جنت وخرمتر از بهار > 


خدایگان‌مخالف کش موافق ساز>. 


غزل یل که باسلوب شعرمعروف‌سعدی‌وباستقبال ""ن‌بنظم آمده 


نیز ازهممن مقو له است - : 
نیم یاد مصلی و آب رکناباد 


عریبر| وطن‌خویش میبردازیاد >. 


غزل ذیل موقعی که عبید , شیراز را وداع میگفته است» بهترین 


شاهداست برفرط علافه‌او بآن مکان -: 


درفتم ازخلهة شیر ارد بجان در خطرم 


۱) بیت سعدی این است : 


خوشا تفرج شیر از خاصه در نوروز 


وء کز ین‌رفتن‌ناچار چه‌خونین‌جگرم:۴(6) 


که بر کند دل مرد مافر آژوطتش. 


۲ اینبمت‌مط‌فزل بیارلطیفی امت ازعبید که در موقع مافرت ازشیر اذ 


صروده و درآن بیتی از سعد‌ی رانیز تضمین کرده .و آن غزل ازجپت تهایت لطف و 
شیوائی کلام مستحق است که بتمامه دراینجا درجشود : «دیوان طبع تبران ۱۱۰) 


رفتم ازخطةٌ شیر از ویجان در خطرم 
میروم دست زنان برسروء پای اندر گل 
گاء چرن بلیل شوریده در آیم بخروش 
من آزین شهر اکر برشکنم» در شکتم 
بیخود و بیدل و بی‌یار زشیر از برون 
قوت دست تدارم چو نان میگورم 
این چنین زار که امروز منم در غم عشق 


آی میا این‌سفری‌نیست که من‌میخو [حم 


وه کزین رفتن اچار چه خرن جگرم ! 
زین‌سفر تاچه شود حال‌وچه آید بسرم ! 
گاء چون غنچاً دلتک کریبان بدرم ؛ 
من ازین کوی اکر بر کنرم» در گرم 
« میروم وزسر حرت بقفا می‌نگرم > 
« خر ازیای ندارم که مین میسپرم > 
قرل ناصع نکند چاره و ؛ پند پدرم 
میکشد دهر بزیجیر قنا و قدرم ! 

«۰ 


۳ 


در دبوان‌عبید نبزمانند حاژیو(۱] اثارمذمت آمیزی بافت‌میشود 
به بفدر هر مز واقع‌در خلیج فارس , که :شان‌میدهدشاعر مذ کو روقتی 
بآنجا مسافرت کرده است ومیگوید - : 
در هرمزم‌افتاد چنین باغم ودرد ازسحت دوستان ر مخدومان‌فرد>. 
درمیان اشماررجری! وقصیده ایست در مدح صاحبدیو آن‌عمیدا لماك 
و در میان اشعار هزلی وی دو اطعه است در هجو کمال‌الدین حسین و 
شهاپ !لد ین‌حیدر ( که هویت آنپا معلوم نگردید) . 
بعضی اشعار او که در ابتدای کتابست و جنبهٌ مذهبی دارده مشتمل 
است برنعت الپی ومدح نبی(ص) وخلفاء اربعة رآشدین . واین‌نشان میدهد 
که عبید سالك ءسلك اهل قحضی بوده‌است . لیکن‌بیرون ازاشعار مضاحك 
و لطائفوی» فطع زبل‌حا کی از آنست که وی بپیجوجه طالب شهرت بزهد 
ومعروفیت به‌تقوی ومدعی آن نبوده‌است » وچنین کفته : 
خدایا دارم از لطف تو امید که موی تفن معمور داری 
بگردالی فنای زهد از من بلای توبه از من دور داری 


آما در باب هز لیات عبید که در حقیقت تمام آن درطبع 3سطنطنیه 
مندرج شده‌است , چنانکه درفوق کفتیم آ نهپاهیکدام قابل ترجمه‌نمیباشه 
و ترد ابرانیان باادب و حتی درعص حاضر آن قبیل اشعار بسیار نامطلوب 
و ناپسند است . تنها کته جالبی که در آنست این است که شاعر با کمال 
مپارت واستادی‌اشعار جدی گذشتگان بامعاصران رادرضمن این‌منظومات 
وهزلیات خود تضمین کرده و[ نپار| موردسخربه قرارراده‌است . از نجمله 


۱( طاحرا مقصودمر حوم‌بر اون خواجو بوده است‌ه حافظل. زمر چنانکه سابقاً 


کت خواجو از آب وهوای بندر چر و ك کله کرده است ۰ (رجوع شود بحاشیة 
فده ۳۰). 


۳۳ 


قطعهُ ذیل را که تاحدی از قباحت دور و بادب تزدیك است » برای نمونه 


یاد ميکنيم - : 


بیش از اين از ملك هر سالی مرا 
در وثاقم بان ختك و عتر"ه ای 
که کهی حم باده‌ای حاضر شدی 
لیست در دستم کنون از خشك وتر 
غیر من در خانه ام چیزی نماند 


خرده ای از هر کناری آمدی 
برمیان بودی چو یاری آمدی 
گر تدیمی و تکاری آمدی 
زااچه رفتی در شماری آمدی 
وان لماندی گر یکلری آمدی. 


انکه شاعرغالما گرفتار محنت‌ققر ودستخوش‌رنج‌قرض بوده‌است. از 
قطیه دل یو هت و که بشکات گفته _ : 


«مردم بعیش‌خوشدل و»من‌میتلای فرش 
فرش خدا و قرش خلایق بگردلم 
خرجم‌فزون زعادت و» قرشم برون زحد 
از هی خط الم » فیر از سجل دین 
درشیر قرض دارم وه اندر محله قرش 
از صبی تا بشام در اندیشه مانده ام 
مردم زدست فرض کریزانو» من‌همی 
عرضم چو آیروی کدایان بباد رفت ‏ 
گر خواجه ترئیب دکند پیش پادشاه 
خراجه علاء دنیی ر دین آنکه ج کش 


هر کس بکار وباری و» من دربلای قرض 
آیا ادای فرض کنم» یا ادای قرض 4 
فکر ازبرای‌خرح کنم» یا برای فرض ؛ 
وزهمع کی‌قرسم؛ غیراز گوای قرض ! 
در گوچهقرض دارم وء‌آندرسرای قرض!! 
تا خود کجابيايم ناکه رجای قرض !! 
خواهم پس‌از نمازودعا ازخدای قرض ! 
از بسکه خواستم زدر هر کدای فرض ؛ 
مسکین عبیل چو ن کند] خرادای‌قرض ؛ 
هرک کی نداد بگیتی سزای قرش . 


بعضی اشعار دیگر او که باژ شاهد همن مدعاست» در صفحات ۵۸ 
۶ ستسخه لطا لف‌منطبعهٌ ف طنطنیه ربده میشوو, وحکایت معروف وی‌درباب 


شوخی که دربستر مره بافرزندان خودنمود - اگر راست باشد - آن نیز 
شاهد دیگری برطیعت وخوی مزاح وروز گارتیره‌اوست ِ 


۱) خلاساً اين حکایت که بر ون در کاب خود «یكصال درمیان ایرانیان» 


بتیٌ حاشیه در صلحا بعد 


۳۱۳ 
مضمون لطیف ذی که در باب مر گ طبیبی ساخته است » نیز قابل 
نقل‌میساشد : 


در عمر خود این طبيبك هرزه مقال بیمار ندید با لکفتش در حال 
دیشب مك الموت درآمد کفتص: يك‌روز بخر آنچه فروشی همه‌سال؛ 
اما مثنوی موش و گربه ., منظومةٌ کوچکی است مشتمل بر 
۶ بیت » در طبم بمباثی که با گراور های 
۳ عون چوبی‌تصاو ری‌دارد بهمه حجهت۱۸ صوّیحه مب‌شوو. 
و گر به 7 ۱ 7 
ان متنوی شروع میشود باییاتی چند در وصف 
کربهٌ دوربن وشیر شکار که اورا باتشبیهات گونا گون وصفهای غرب‌نموده 
ومیگوید : 


از قنای فك یکی کربه رن یه یا 
گربه‌ای دور بی‌وشیر شکار کپربا چشم و تیر م کانا 
پای کزدم » عقاب پیشانی بود پر مکر ویر ز دستانا 
شکش طبل و سیثه‌اش قاقم ابروش قوس و تیز دندانا. 


این گربه درطلب طعمه بیرون شتافته بمیخانه میرود ودرعقب خممی 


بلی حاشیه از صلحا قبل 
ص 26 1 آورده این‌است .که‌هق لا یی درهنگام مر کن‌به‌فرزندان‌خودوصیت فرمود 
که: کنجرنة نهانی‌اورا بکشایند و[ چه در آن‌نهفته به‌تسرف آورند. آنان پس ازآنکه 
پدررابخاك سیر دند» سر کنجینه بزحمت بگشودند ؛ بجای زر وسیم این‌بیت را درآیجا 
لوشته اند : 
«خدای داند ومن دائم وئوهم‌دانی که يك فلوس ندارد عبید زاکانی۱». 
مید که باهمه فضر ومسکنت مردی آزادمنش و بلشدهمت بوده عثر بینوالی و 
رلپیدستی وقناعت خودرا دراین فطمه‌خوش سروده‌است ؛ 
کر نام ما ندانند» بگذار تا ندانند کگر‌هیجمان باشد» بگذار نا باشد 
باخارخوش بر آ لیم گر کل‌بدست‌ناید ‏ .اخاك ره بسازيم .کر بوریانباشد. 


۳ 


مخفی میشود , نا گهان موشی ظاهرشده برسر مکی از خمها جسته‌بنوشیدن 
شراب مشفول میگردد , تا آنکه سر او از بادهُ ناب کرم کشته و آغاز 
عربده جوئی و حماسه خوانی میکند ؛ غافل از آنکه دشمن حولناله او » 
ععنی گربه , در آن‌نزدیکیینهان است» ازشجاعت ودلاوری‌خود لافپا هیز ند 


ومیگوید - : 


کگفت: کو کر به‌تاسرش‌بکنم؛ سر او را برم یمیدانا! 
سر صد گربه را ببخشم من گاه بخشش بروز احانا 
گر به در پیش من‌چو سک باشد گر شود رو برو بمیدانا. 


در ایشجا کربهففلة بیرون‌جته اورا میگیرد» و باو خطاب کرده و 
میگوید : 
نا کهان جت وموش‌را بگرفت گنت : موشك کجا بری‌جانا ؛ 
و موش که ازمستی شیار میشوده با لوجه استرحام و خضوع با او 


سخن میگوید : - 


موش گفنا که : من‌غلام توام عفوکن برمن این کناهانا 
مست‌بودمع اکر کپی خوردم که فراوان خورند مستانا 
من قلامم» غلام‌حلقه بگوش طوق بر کردتم غلاماا. 


گربه بعجز و الحاح موش اعتنائی تنموده او را مبکشد و «یخورد 


و سیس بمسجد میرود و در آنجا بربا کاری نمازی گذارده از خوردن موش 


تو به می کند 
گربه آن‌موش رایکشتو بخورد سوری محد رد خراماا 
‌ِ 
دست‌ورور ابش ت ومسم کشید ورد حق را بخواند دیانا 
بار الپا که تربه گردم من ندرم موش را بدندافا 


۳۵ 


کار من توبه آست و امتفقار ای خداوند کار رحمانا 
۵ 

بپر این خرن احق آی خلاق من تصدق دهم دو من انا 

تو بیخشی کاهم ای غفار از کنه گفته‌ام یشومانا 
۵ 

در مکر و فریب باز دود تا بحدیء که کشت کریانا . 


موش دیگر یکه در دشت ءنبرشهان بوده است» کلمات آنایت ۳ 
کربهرا میشنور وبشتاب تمام تزد دمگر موشان رفته و این مژده را بابشان 
میرساند » که کربه توبه کرده ! او از اینجا این بیت عبید مانند متل سائر 
درزبان‌فارسی رائج شنه‌است : - 

« مود کانی که گربه عابد شد زاهد و مومن ر ملمانا ؛» 

خو اجه حافظ اشازو یی بسخ‌هل کرومات ۲ 

باری موشان از این خبر بسیار شارمان شده برآن سر میشوند که 
برای ابرراز شادی وسیاس هفت و اه تعیین کنند و آنپا را بائحف و 


۱) مقصود بر اون اين بیت حافظ است - : 
ای کبك خوشخرام که خرش میروی بناز 
0 
غره مشو که کربةً عابد اماز کرد . 

آین‌بیت ظاهراً آشاره‌است بحکایت ممروف که خو اجه حافظ با عه‌ادکقیه 
کر ها فی داشتهاست .رجوع‌شودبحبیبالسیر جزه۷ج"ص۳۷ ۰ فارسنامهٌناسریس ۱۳ . 

اخیراً بدنی از محفقان بر آن رثه‌اند که داستان «کربهٌ عماد فقیه> اصلی 
نداشته‌ومرادخو) <4 حا فظ آشاره‌بحکایت مشپور کبك و کر به‌د یله دمنهاست‌چه گذشته 
ازاینکه خو اجه با عمادمعارش رده باریرشتةٌ مصادقت‌راللت مو کدی نیزداشته‌و 
این دوشاهر معاصر ب-یاری ازفزلیات خردرا باستقبال‌بکدیگر ساخته‌اند. 

رجوع کنید به‌فیرست کتابغانةٌ مجلی‌شورای‌ملی‌جلد سوم تألوف دانشمندمحترم 
آقای ضیاهءالدین بن یومف شیر ازی ص ۳۷۱ ۳۱۲ وبرای تحقیق بوشتررجوع شود 
به : کلیله ودمنه بپر ام شاهی‌به‌تی-وح‌استاد عیدالعفایم‌قریب چاپ ,دجم ص۱۷4 تا ۱۷۱ 
(باب البوم والفربان حکایت چبارم) وبخش‌دوم آنشکده آذر بهتمحیع وتسشیه وتملیق 
آفای حن سادات‌اصمری ۱۲۵ . 


۳۳۹ 


هدایای بسیار از شراب و کباب و شیرینی و جوز و میوه و شربتهای کوارا 
تزداو فرستند.پس گربه | نهارا نزدخود میخواندو آ نان‌اندل اند باو تزدبکتر 
میشوندهنا کهان‌برجسته‌ازآ نهاینج موش‌رامیگیردیکی رابارهان وچهاردیگر 
را باچنگالهای دست وپا» و دو موش دیگ رکه جان بدرمییر ند گر بخته این 
خبروحشت اثررا بدییگرموشان میرساتند , که سرشت کربه تفیم نیذیرفته 
است . موشان بعد از یکهفته عزا داری که برای آن باران بعمل میا ورند 
رزم گربه و تفر یمد ند . موشان که عددشان بسیصد وسی‌هزار تن بالغ 
میشود » در زیر امر پارشام خود قصد جنگ با گربه را مینمایند و بعد از 
حربی‌شدید شکست بر کربه‌ها میافتد و گربهقصرأسیرمیشود " وبرابحضور 
شاه موشان میآورند که در حال بقل او اشاره » و حک میدهد که او را 
به‌دار آویز ند ۰ لیکن گرربه از دست| نها خو د را خلاس اکرده و شاه موشان 
را کشته و سپاهیان او را متفرق ساخته و آن منظومه باین بیت بایان 
میپذّبرد : 
د همست این فص عجیب وفریب 
یاد کار عبید زاکانا ... : > (۱) 
| کنون باید کلمتی چند ازآثار منثور عبید بگوئیم » نخست رساله 


۱ دردیوان عبید چاپ‌طبران وهمچنین درموشو کربهٌ چاپ‌بمباگی آن‌متظومه 
افاز میشرد باین دوبیت : 


2 کرداری‌تومقل‌وداش وهرش بیا بشنو حدیث گربه و موش 


بخوالم از برایت داستالی که‌از معنای‌آن حیران بمائی!: 
وبایان‌ميماید باین دوبیت : 
جان من پند کیر از این ضه که شوی در زماته شادانا 


عرض آزموشر کربه برخواندن مدعا فیم کن» پسرجانا» ۰ 


۳۷ 


۲ ۲ موسوم به اخلاقالاشر اف‌اورامورد بت 
رعاله اخلاق‌الاشر اف ۳ 

اهل زمان خویش را هجوی تلخ کرده است » و آن‌را بسال ۱۳2۰۱۶۷4۰ 
م. تالیف فرموره , محتویت بر يك مقدمه و هفت باب و در هر يك 
از آنبا یکی از مباحث اخلاق را بطنر «وضوع کلام قرار داده به‌ترتیب 
ذئل ‏ : 

باب اول درحکمت » باب‌دوم درشجاعت ؛ باب‌سومررءفت » یاب‌چهارم 
درعدالت 4 باب‌پنجم درسخاوت 4 باب ششم درحلم ووفا . باب هفتم درحاً و 
صفأوصدق ورحمت وشنقت - 

مولف درهر رك ازاین ابواب نخست ازعقيدء حکیاه سلف درخ<عوص 
آن فضیت و خلق مورد سخن تحفیق نموده و آن‌را «مذب منسوخ» تامیده 
«مذهی مختار » خوانده و آنپا را براتخاد این عفیده جدید به‌تسخر ستاش 
کردهاشت ۰ 

راجع بمقصود وی‌آزاین رساله»عبید درمقدمه چنن میگوید ت 

« چنانچه‌اطباه همت‌برازالت امر اض‌بدن وحفطصحت آن مسر وف گرد) نیده‌اند» 
اتبیاه لین همت بردفع آ فاتر امراض روح کماشته|ند . تااورا ازدرجات مپلکه و گرداب 
جپل و قصان باحل نجات و کمال رسانند * وخردمد چون بنظر دقیق تأمل نماید 
بروی روشن شود که مقصود از ارسال مقلدان امانت رسالت لپذیباخلاق وتطهیرسیر 
بندگان است » واین‌معنی برافظشاعر بدین سیاق‌طاری : 

« کر می‌آید وگرنه تو تکو سیرت باش 

که بدوزخ رود مردم يا کیزه سیر >. 

خود حطرت رسالت نقاب از چبر؛ عروس این معنی برانداخته و جمال این 

تلویح را بر سریر اين تشربح جلوه‌داده که: « بت لانمم مارم الاخلاق > و فوانن 


۳۳۸ 


این قسم را که < علم اغلاق و حکت عملی > خواند » علماه سلف در مطولات که 
فهم قصیر این قتیر اژایراك شمه‌ای‌ازآن قاصر است استکمال خلق را بوجه احسن و 
طربق ایمن در فید کتابت کنیده‌اند ؛ وازوفت وزمان مبارك "دوم صقی تا بدین 
روز کار اشراف بنی آدم بمقت بسیار و ریاضت بکمال در کسب ننائل اربمه که آن 
حکمت وشجامت وعفت وعدالتاست سمی بلیغ بتقدیم رسانیده‌اند و آن‌را سبب سمادت 
دلیی و لجات‌عقبی شمرده و کنته‌اند : 

«بهر مذهب که‌باشی باش لیکو کار وبخشنده که کفر و نیکخوئی‌بهزاسلاموبداخلاقی>. 


اکتون دراین روز کار که زبده دهور وخلاصاٌ فرون است » چون مزاج اکابر 
لطیف شد و بزرگان سماحب ذهن بلئد رای پیدا کشتد » فکر صافی و اندیشةٌ شافی 
برلیات آمورمعای ومعاد گماشتند وسئن واوضاع‌سابق درچشم‌تمییز ایشان خواروبیمایه 
نمود . ونیز بواسطهٌ کرور زمان و مردراوان اکثر آن قراعد اندرای پذیرفنه است» 
احیای آن اخلاق و ارضاع بر خاطر خطیر و ضمیر مثیر این جماءت گران آمد ؛ 
لاجرم مرد وار پای همت بر سر آن اخلاق و اوشاع هادند » و از بهر معاش و معاد 
خود اینطریق که | کنون در میان بزر گان واعیان متداول است » چنانچه این مختص 
برشرح شمه‌ای از آن‌متصور است ۰ پیش گرفتند » وبتیادکارهای‌دینی و دلیوی بر آن‌مینی 
ومتحکم گر دانیدند . 

درمعالی بازاست وسللةٌ سخن‌دراز » درفرض شروع کديم - : 

مدتی‌شد که این‌نمیف» عبیدز اکائی» را در خابار اختلاجی میبرد » که 
مختصری مبنی بر بعشیاخلاق‌قدما که آنر] خلق| کنون «منسوخ» میشراندو شمه‌ای 
از اخلاق و اوضاع اکابر اين روز کار که اینر! 2 مشتار > میدانند بتحریر رسالد » عا 
موجب فائدهٌ طالبان اين علم و مبتدیان این راه باشد . در این تاریغ که سال هجرت 
به‌هفتصد وچیلرسید» مجالةالرفت را اين مختصر که به اخالاق]لاشر اق (۱) موسوم 
است. درقلم آورد؛ و آنرابه‌هفت باب فرارداد . هر بابمشتمل بردومذهب‌یکی_منسوخ- 


۱) ظاهراً درتسمیةٌ اين رساله بير ابرسالاً ممروق‌خو اجه نصیر طوسی 
اظربوده است کهدراخلاق نگاشته و«اوساف‌الاذر اف> نام‌دارد» و آن‌رسالاُمعروفی‌است 
که کر ار بطیع رسیدم. 

۳۱ 


۳۳۹ 


‌ 


که‌قدما بر آن نهی ژند کال ی کرده‌اند و یکی - مذحب مختار که اکنون بزر کان ما 
اختراع لمود‌اند » وبنای امورمعاش ومعادیر آن نهاده؛ هرچند که جد این‌مختص بپزل 
منمّهی‌میشود » آما : 
آنک که ز شهر آشنائی است دائد که متاع ما کجائیست . 
مأمول این‌شعیف درسعی این‌مختص آنکه : 
مکر صاحبدلی روزی بجائی کند در کاراین مسکین‌دمائی» . 

کد در فوق برشمردیم ودرذیل هر کدام نخست در مذهب منسوخ و عقیدة 
تأیف خواجه طوسی آمده ۰ و هم در کتب متأخرین مانند : اخلاق 
جلالی و اخلاق مح-نی ۲۲ وسپس بمذهب«ختار وعقیدهُ جدیدمعاصرین 
واهل‌زماناشارم کرده و آنهارا ببادتنبیه وتأدب‌میگیرد . 

بر ای نمو نه باب‌اول را که کمترشامل حرلبات است ۹ بعینه در اسْجا 
نقل مینمائيم بخ 

باب اول درحکمت 

سکیا در حد حکنت فرموده‌اند؛ السکية استکال اللفی الاسالية فی قرپا 
الملمية والملية » واماالعلمية فانها تعلم‌حفائی الاشیاء ک‌اهی ؛ واماالعملية انپاتصل 
ملکة نفشانیه بها تقدر علی اصدارالافعال الج‌یله » والاحتر از عن الافعال القبیحه » و 
تسمی خلقا - یی در #س ناطقه دو فره مر کوز است و کمال او بتکهیل آن منوط » 
یکی قوهٌ نظری و یکی قره عملی . وه نظری | دس ت که سوق او بموی ادراك معارف 
ونیل علوم باشد »ابرمقتضای آن شوق کسب استطاعت محرفتاشیاه چنانکه حق اوست 

۰( اخلاق‌جلالی با لو امع الاشراق فیه‌کارم الاخلاق تایف 
مولانا جلال‌الدین محمد دوا نی متونی‌بسال ٩۰۸‏ ه. و اخلاق‌محمنی 
تالیف ملاحسبن و اعظ کاشفی مرفی‌بال ٩۱۰‏ ۰. 


۳۳۰ 


حامل کند. ۰ » بعد رن بىعرفت مطلوب حفیقی و غرض‌کلی که اننهای جملةٌ موجوداث 
است ( تعالی وتقدس ) مشرف‌میشود . تابدلاات آلمعرقت بعالم توحید بل بمقام اتحاو 
رسد » ودل‌او ساکن ومطمتن گردد که :<۷۱ پذ کر ان :طمتن‌القلوب> (۱) وفبار شبهت 
وزنگ شك ازچپر؛ ضمیر و آینهٌ خاطراو سترده کردد « چنانچه شاعر کنته؛ 

«بیر کجا که در آهد یقن "مان برخاست» 

و فوءٌ عملی آن باش که قوی وافعال خود را مرتب و منظوم کرداند» چنانك 
بایکدیگر مطابق وموافع شوند تا بواطه‌آن صاوات اخلاقاو مرش ی کردد . هر گاه 
اين علْم وعمل بدین‌درجه درشخص جمعآبد» اورا انان کاملوخلیفةٌ خداوند (۴) توان 
کفت » ومرتبهاو اعلی مراتب نوع ادان باشد . چنانچه حق فرموده :< توتی‌السکمة 
من‌یشاه ومن یوتیالحکمةً فقداوتی خیر آ کثی رآ»؛ وروح او بعد فراق بدن به‌تمیم مقیم 
وسعادت ابد وقبول فیض خداوند مستعد کردد . ع اوین‌کار دولت است کنون نا که را 
رسد » > تااینجا مذهب قدما وحکماست» . 

وبلافاصله مولف شروع به‌بیان مذهب‌مختار مینماید ومینویسد - : 

« چون بزر کان وزیر کان خرده‌دان که | کنون روی زمین بذات شریف ایشان 
مشرف‌است درتکمیل روح اسانی ومرجم وممادآن تامل نمودند وسئن و آراه اکابر 
سایق پیش‌چشمبداشتند . خدمتشانر| بدین معتقدات انکاری‌تمام حاصلآمد . میفرمایند 
که : بررما کشف شدکه ووح ناطقه اعتباری ندارد وبقای‌آن به‌قای بدن متعلق است 
وفتای آن به‌قتای جسم موقوف » ومیفرمایند : آتبه امیاه فرمو ده اند که اورا کمالی 
واقصانی‌هست ویعد فراق‌بدن بذات خود قائم وبافی خواهدبود : محالامت؛ وحشرو شر 
آمری‌باطل . حهات مبارت‌ازاعتدال تر کیبات بدن‌باشد ؛ چون بدن متلاشی شد » آن 
شخص ایداً ناچیز وباطل کشت . آنچه عبارت‌از لذات بپعت و عقاب دوزخ است» هم 
دراین جهان میتران بود . چنانکه شاعر کفته : 


۱ یه ۸ سور:الرعد » الا- دراين آیه حرف‌تنبیه‌است وآن حرفیست که 
«یستقح‌به الکلام ویدل علی تحقق مابعده نسو الاانیم همالسفهاه», نه چنانکه مرحوم 
براون کمان کرده است ؛ و را مر کب از همرَهُ استفپامیه ولاء نافیه دانسته و آرا 
چنین ترجمه کرده ؛ 

6 ط ۵هدوجی وا<دعط اد معط 
2 6۶00 ]0 ۳۵۳۵ ۲6۲ 


۲) آشاره‌است بکلام الب یکه‌فرمود :<انی‌جامل فی‌الارض خلیفة» القره۲۸|۲. 


آن را که داده‌اند » همن جاش داده‌اند 
وآئرا که یت وعده بفرداش داده‌اند 
لاجرم از حشر ونشر » ومقاب و عذاب » وقرب وبعد » ورضا وسخط » و کمال 
رصان فراغتی تمام دارند . ونتیجهٌ اين معتقدآنکه: همهروزه عمردر کسب شبوات و 
بیل‌لذات مصروف‌فرموده » میگویند : 


ای آنکه ثیجهٌ چبار و هفتی وز هفت و چپار دائم اندر تفتی 
می‌خور که هزاربار بش ت کفتم! باز ‏ مدت یست» چورفتی رفتی! 


وا کثر این‌رباعی درصندوفةً کور پدران میئویند : 
زین صقف برون رداق و دهلیزی لیست 
جز با من و تو عقلی و تمییزی نیست 
داچیز که و هم‌کرده کان چیزی هست 
خوشبگذرازاین‌خیال کان چیزی لیست 
و بسبب این عقیدء است که قصد خون و مال و عرض خلق بیش ایشان خوار و 
بهه‌ایه موشماین : 
آبراو يك‌جرعه مي همرلگه آذر کرامی‌تر ز خون صد برادد. 
السق زهی بزر گان صاحب‌توفیق ؛ که آنجه چندین‌هزارسال باوجرد تصفیاٌ عقل 
وروح محجوب‌مانده بیز حمتی‌برایغان کف شد ۱ ۱ 
بهمبن منوال عبیدذا کانی از سایر صفات و 


در باب 
در ملکات نیز بح میکند» چنانکه مبحت «شجاعت» 


شجاعت 


حوضو ع سخن‌او درفصل دیگراست " ودر آین‌باب 
مذهی‌مختار در کلام‌وی چنی‌است ۳ 


( اصحابنا میفرمایند که شخصی که برقطیه‌ای هولناك افدام لماید» وبادیگری 
بمحاربه ومجادله در آید» ازبرحال خالی نباشد؛ یابخصم فالب شود ویکشد » یابالمکس 
اکر خصبرا بکشد خون لاحق در کردن کرفته باشد و به‌تبمیت آن‌عاجلا" ار آجلا" 
بدو ملعق‌گردد . و ا کر خصم غالب شود » آلکس را راه دوزخ مقرر است . چگونه 
عاقل بحر کتی که احد طرفون آن بدین لوع باشد اقدام نماید , کدام دلیل ررشن‌تر 
از این که هرجا عرسی یا سماعی یا جمعیتی باشد مشتمل برلوث و حلوا وخلعت وزر » 
مخنثان وحیزان رچنگیان و مسخرکان را آنجا طلب کنند . وهرجاکه تیر رلیره باید 


خورد ابلهی‌را یاد دهند که تومردی وپپلوانی ولشکر شکنی و کرد ردلاودی » واو را 
برابر تیغپا دارند تاچون آن بدبخت‌را درمسان بکشند <یزکان و مخنثان شبر شمائت 
کنان کون بجنبانند و کویند : 


تیر و تبر و نیزه نمیارم خورد لوت‌ومی‌رمطربم نکومیسازد>. 
باب سوم که در باب «عفت» است شایسته ترجمه و تقل‌نیست؛ لکن 
«ذهب‌مختار رادر باب عدالت» که باب چپازماست. میتوان‌درانجا قل و 


امامذهب اسحاینا [ نکه‌این‌سیرت اسوهیراست» وعدالت متلزم خلل‌بیاره 
و آنرا بدلائل واضح روشن کردانند ومیکویند ‏ : 
بنای‌کار سلطئت وفرماندهی و کدخدائی برسیاست است 
تا از کی هرسشد قرمان آنکس تبرند ؛ و همه یکان 
باشند وبنای‌کارها خلل پذیرد وظام امور گسته شود . و آنک که حاشا عدل ورزد 
و کسی‌را تزند ونکشد ومصادره تکند وخویرا مست‌نازد و بزیردستان آظپار عربده و 
غشب‌نکند » مردم آزاو نترسند و رعیت فرمان ملوك نبرند . فرزندان و غلامان سخن 
پدران ومخدومان شئوند » مصالح بلاد و عباد متلاشی کردد » وازبهراین‌معنی گنتهاند؛ 
پادشاهان ازبی‌يك مسلحت صدخون کنند»» میفرمایند: «العدالةتورث الفلاکه>. 

خودکدام دلیل واضحتر از ايشکه یادشاهان مجم چرن صحاله تازی و 
زد جرد بزه قار که اکنون صدر جهنم بدیشان مشرف‌است ‏ و دیکرمتاخران که 
آزقب رسیدند با طلم میکردند دولت آیشان درترقی‌بود و ملك معمور. چون بزمان 
کمری الوشیر وان رسید او از رکاکت ری و تدبیر وزرای ات عقل شیوه 
عدل اختیار کرد در اند زمال ی کنکره‌های ایواش بیفتاد و آتشکده‌ها که معبد ایشان 


بود بیابار بمرد و آثرشاناز روی زمین‌محو شد . امیرالمومتین» مشید قواعد دین» 


در باب عدالت 


غمر ین خطاب * رنیالذامه که بعدل‌موصوف بود» خشت‌میزد ونان‌جومیخورد ؛ 
کویند خرقه‌اش هقد من بود . معاو یه ببر کت ظلم ملك از دست امام علی 
کرم ال وجهه بدر برد . بخت! لنصر ادوازده هزار پیفمبررادر بیت! لمقدس 
بیکناء نکشت و چند هزار پیغمبر را اسیرتکرد » دستور داری فرمود ٩‏ و درلت او 
عروج‌تکرد » ودردر جیان سرافراز تشد . چنگیز خان که امروز بکوری اعدا در 
درك اسقل مفتدا و پیشوای مفولان اولین و آخرین است » تا هزاران هزار بیگناه را 


‌ ‌ ‌ ِ 
مغ‌بمدریغ آزیای درنیاورده پادشاهی روی زمين بروی مقرر لگت . 


۳۳۳ 

حکایت ‏ درتراريع مقول وارد است که: هالا کوخان چرن بغداث 
رامسخ رکرد؛ جمعی را که آزشمشیر باز مانده بودند» بفرمود تا حاض کردند. - حال 
هرقومی بازپرسید . چون براحوال مجموع واقف کشت - کفت :2 ازمحترفه با کزیر 
است ایشانر| رخصت‌داد تابسرکار خود رفنند . تجاررا مایه فرمود دادن تا از بپر او 
بازر گانی کنند . جپردان را فررمود قرمی مظلومنده بجزیه از ایشان‌قانم شد . مخنثان 
رایحرمپای خود فرستاد . فما: و مشایغ و صوفیان و واعظان و معرفان و گدایان و 
قلندران وکشتی گیران وشاءران وقصه خوانانر| جدا کرد وفرمود؛ اینان در آفرینش 
زیادنند ونعست خدای‌بزیان‌میبررند ؛ حکم فررمود تاهمه را درشط غرق کردند ؛ و روی 
زمین را ازخبت‌ایشان پاك کرد. لاجرم قرب نود سال پادشاهی‌درخاندان او قرار کرفت 
وهر روز دولت ایشان درتزاید بود. | ب‌سهیك بیچاربر| چون.دفدخهٌ عدالت در خاطر 
افتاد و خود را بشمار عدل موسوم کردانید در اند مدتی دولتش صپری شد و خاندان 
هلا کوخان وساعی او درسر‌نیت ) بو سعیدل برفت .آری: 

چوتیره‌شود مردرا روز گار همه آن کند کش‌نياید بکارا 

رحمت براین بزرگان ساحب توفیق باد که خلقر! ازطلمت خلالت عدالت بتور 
هدایت ارشاد فرمودند . > 
0 اما رسالةٌ دیش‌نامه مکالمةٌ ظرفی است مابن 

ِ عبیدز !کانی با ریش خود که آن‌را باعت زوال 


جمال‌جوانی دانسته‌است(۱, 


رساله صد لتل ر عمیل درسال۰ ۷۵ ۱ ۱:۹ مِ 


رسالصد بند ۱ ۱ 
برشته‌تحریر در آورده و چنانکه اسم آن حاکی 


۱) اینرسالةً شیرین آفازمیشود باین کلام :2شکروسیاس پادشاهی را که‌بدست 
مشاطه شعشمهٌ جمال‌تازکان وازلینان بنیآدم رابر آینةً خاطرمحتزد گان دریای‌محبت 
ومشقت کشو دکان باديةٌ میدت جلره داد4 . وپایان مییاید بدین‌دما: «الپی شرریش از 
همگنان بدوردار. | کنون ای‌عزیز ؛ | گرریش آبچنان‌اس تکه من دیدم . وبلاآنکه از 
اومن کشیدم» هر کز غبار وحشت آن بدامن جمال بی‌همال تو مرساد ؛ که ابد الا باداژ 
بلای آن خلاصی‌تیابی ؛ 

آن لوع بلاکه ریش میخواندش آنروز مبادا که بروی تررسد» 


۳۳ 


امست:» مشتمل است برصدکلمة نصحت آمیز, که بعضی اژآن صورت جدیرارد 
وبعضی‌دیگر جنبههزل . ازجمله تصایح‌جدیآن اشت ‏ : 

«أی عزیزان - عمرغنیمت شمرید> ودیکر:<عیش‌آمروزبفردا لیندازید> وئیز 
این‌لمه :«حاضروقت باشی که عمردوباره نخو اهدبود>. ازجمله‌کمات هزل آن رساله 
این‌است :2 تا ترالید سخن حق مگوئید تا بردلها گران‌مشوید ومردم بی‌سیب از شما 
ن نجند>. ودیگر: «سخن‌شیخان‌باورمکنید؛ تا کمراه نشوید وبدوزخ نروید». ودیگر: 
در کوچه که مناره باشد؛ واق‌نگیرید تااز دردسرموذنان بدا واز ایمن‌باشید». ودیگر: 
(هزل‌خوار مدارید» وهز‌الانر| بچشم حقارت منگرید». 
مانند رسالهةً صد بند عبید را رساله کوچکی 
اس که «بتعر بات باده‌فصل » معروف است» 
مشتمل بر چندصفحه . ذ کر چند نمونه‌ای که طرز واسلوبآن, انشان‌هیدهد 
دراینجاکافی است - : 


رساله‌تعر پفات 


فصل‌اول دردئیا ومافیها 
الدلیا - آ نجا که‌هیج آفرید, دروی لیاساید. 
العاقل - آیکه بدلیاو اهل‌او پردازد. 
الکامل- آ نکه ازغ‌وشادی مثقمل‌نشود. 
الفکر - آنچه مردمرا بوفایده بیما رکند. 
الدا نشمشد - آ دکه عقل‌مماش ندارد. 
الجاهل - دولتیار 


فصل‌دوم در تر کان و اصحاب ابشان 
الیاجوح والماجوج - قوم‌تر کان که بولایتی متوجهشوند. 
الز با لیه- پیشروابشان. 
السی - آنکه شب رامزند وروز از بازاریان‌اجرت خراهد. 
فصل‌سوم در قاضی و متعلتات! یمان 
القاضی - آنکه همه‌اورا فری نکنند . 
الو کمل - آدکه حق‌باطل کرداند. 


الرشوه -کارسازبیجار کان. 
العید - آنکه هر کزروی قاضی نه‌بیند. 
الخطیب ب خر. 
المقری - کون‌خر. 
العاعر ‌ِ طامع خودیند 
فصل چهار م درمشایخ و مایتعلق بهم 
الشیخ- ابلوس. 
العیاطن- اتباع‌او. 
الحاجی .- آنکه قسم‌دروغ‌یکبه خورد. 
فصل‌پنجم در خواجگان وعاداتا یشان 
اللاف والوفاحة - مایفخواجگان . 
البیع - وجودشان. 
المجوف - تواضمشان. 
الگزاف‌رالسفه - سخنشان. 
اللرم والحری والبخل والحد - اخلاقشان . 
الابله - آنکه برایشان‌طمم‌خیردارد. 
فصل‌ششم درار باب پیشه اصحاب‌مناصب 
البازاری -نکه ازخداترسد. 
العطار - آنکه همهربیمارخو اهد. 
الطبیب - جلاد 
الکذاب بت منجم. 
الکشتی کیر - تثبل. 
الدلال < حرامی‌بازار. 
الصديك - بچه ازمزرومات بمالك نرسد . 
الشعایه آچه بمالك‌بر اد. 


فصل‌هفتم درشر اب ومتعللاتآن 


الشراب- مایا آشوب. 


۳۳۹ 


النرد والشاهد والشم‌والتقل - آلات‌آن. 
الینگ و العود والمزمر- ساز آن. 
الشوربا والکباب - افذیفآن. 

الچمن والستان - موضع‌آن. 
حادم‌اللذات - رمشان . 

لیلة‌القدر - شب‌عید. 


فصل هشتم در بنگ ولواحق ان 
البنگ آنچه صوفیان‌را دروجدآورد. 
المرصع والکريم الطرفن - آ نکه‌بنگ‌وشراب باهم‌خورد. 
المحروم - آنکه اژایندو هيچيك‌تخورد . 


فصل نهم کدخدائی دملحقات آن 
الغقی کنخدا . 


توالغرنن - آیکه دوزن‌دارد . 

اشقی‌الاشقیا آ که بیشتردارد. 

الباطل عمر کدخدائی. 

الایم - روژگار. 

التلف - مال‌او. 

الپرریشان- خاطراو. 

التلخ - عیش‌او. 

المالسرا - خانهٌ او. 

السوخانگی- فرزند . 

البد اختر - آنکه بدختر مبتلاشود . 

الخصم - برادد. 

الخویشاوند - دشمن‌جان. 

الفرج بعدالشدة - لفط سه‌طلاق . 
فصل دهم - در حقیقت مردان وز نان 

الخاتون - آنکه ممشوق بسیاردارد . 


۳۳۷ 


الکدباتو - آیکه انن‌دارد. 
الستمد - آنکه بيك‌عاشق فانع‌باشد. 
البکارة - آسم بی‌ممی . 
اما رسالةٌ دلگشای عبیدزاکان مجموعه ایست از حکابات کوتاه 
۱ و ( ۹۰ 
۳ بهر بی وبفارسی در فکاهات وظر اف (۴ که غالا 
رساله دلکعا (۱) ۳ ‌ ی 
جنبه حزلبارو » وراول ان کتاب حعذ‌مه‌محتصر ی 
است . بعضی ازآن حکایات برای‌نمونه درایتجا بقلل‌میا بد : 
باب‌اول - حکایات عربیه 
خرح جحی «ره ال الكناسة لیشتری بخیزان فاستمله رحل وفال له: 
الي این؟-قال:الیالکناسة لاشتری‌حمار! .-قال: قل ان‌شاء ان قال:لیس‌هذا 
موضم «ان شاءاله» » الحمار فی‌السوق والدراهم فیکُتی . فلما دخل السوق 
ضربلیه طرار وسرق منه‌الدراهم. فلما رجم» استقبله ال رجل‌فقال: من‌این ؟- 
فال:من السوق ان‌شاهاله» سرقت دراهمی ان‌شاء اه » ولم اشترالحماران‌شاهاله 
وانارجعت خاثباخاسراً (ان‌شاءانه),الی البیتان‌شاهاله . 
حکایت - لفی رجل رجلاو هو علی حمار سوه " ققال الی این یافلان - قال 
الی‌صلودالجدعه .- فقال‌له؛ويك ۱ الیوم یوم‌الثلئاه ؛ قال‌طوبی لی‌آن‌اوصلنی‌حماریالجامع 
بوم السبت ۱ 
حکایت - جا. رجل الی )یاس بی معاو بة » فقال لواکت‌التمر ایشرنی ؛ 
فال:لا - قال : لواطت الشولیز مع‌الخبر‌مایلزم 4 قال : لایلزم شیی:؛- فال؛ لوشربت 
فدراً من‌الماه 4- قال: مالمنع.-قال : شراب التمر اخلاط منها فکوف بکون حراماً ؛ 
فالایاس لورميتك بالتر اب ایوجع ؛ فالثل»قال:لوصیت عليك قدر من الماء اینکس 
عضومنك + قال ؛ لا » فال * لوفعلت من‌الماه والتراب لیناً فجففت فی‌الشه‌س و خرمت 
به رأسك کیف یکون »-قال؛ بپلك- فال: ذال متل‌هذا ۱ 
باب‌دوم - حکابات فارسی 
حکالت ‏ شیمیی درمسجد رفت؛ تاممحابه دید بردیوار لرشته ۰ خواست که 


۱ رسال دلکشا ۲۳6۵۱۵۵ فا۵و6۵ 
۲- ظرائف ح بذله‌ها <- ۵66۱1۵6]. 


۳۳۸ 


خیو برنام ایربکروعمراندازد؛ بربام‌علی‌افتاد؛ سخت بر نجید . کفت: تو که بپلوی‌اینان 

نشینی سزآی‌تو این‌باشد ! 

حکابت س شتصی دعوی خدائی میکرد ؛ اورا بیش خلیفه بردند؛اورا گفت : 
پارسال‌اینجا یکی دعوی پیفمبری میکرد» او را بکشتند .کفت : ليك کرده‌اندکه من 
اورا فرستاده‌بودم . 

حکایت <جی در کودکی چندروز مزدور حیاطی بود. روزی‌امادش کامةٌ 
صل بدکان برد»‌خواست که بکاری رود: جسی را کفت : در این کاسه زهرست زنهار تا 
نخوری که هلاك شوی ؛ کفت : مرا با آن چه کار است ؟: چون استاد رفت» جحی وملةً 
جامه بسرآف‌داد. وپاره‌ای نان فزونی‌بتد وبا آن سل تمام‌بخورد . استادباز آمد وصله 
میطلبید » جحی کفت: مرامزن تا راست بگویم . حالآنکه من‌فافل شدم» طرار وصله 
بریود» من‌ترسیدم که توبیائی ومر) بزنی» گفتم: زهربخورم تاتوباژ آی من مرده باشم 
آن زهر که در کاسه‌بود تمام بخوردم وهئوززنده‌ام: باقی‌تودانی. 

حکایت س قزوینی با سپری بز رکه بجنگ ملاحده رفته یود * از قلعه منگی 
برسرش زدند وبشکتند» بر نجید و کفت: ایمردلك کوری سیری بدین بزرگی نمی‌بیئی 
مشگه بررسرمن میزنی ؛ ! 

حکاٍت ‏ قزوینیرا پسر درچاء افتاد کفت: جان بایا جاثی مرو تامن بروم 
رسن‌بیاورم ترا بیرون کشم. 


حکایت - موزنی بانگمیگت ومیدوید,بررسيدند که: چرا میدوی »کفت ؛ 
میگویند که آوازتو ازدورخوش‌است» میدوم تاآواز خودرا اژدور بعنوم ؛ 

حکات - سلطان همحمود پیری ضیفرا دی دکه ,عترارخارمیکشید» 
برو رحمش آمد گفت : ای پیر دو سه دینار زر میخواهی یا دراز گوشی یا دو سه 
کوسفند یاباف که بتو دهم 4 تا زاین زحمت خلاص یابی! پر کفت: زر بده تادر میان 
بندم و بر دراز گوش بنشیثم و کوسفندان درپیش گیرم ویباغ بروم وبدولت تو در بای 
عمرانجا بياسايم ۱ سلطان را خوشآمد وفرمود چنان کر دند . 

حکایت - شخصی بادوستی کفت : مراچشم دردمیکنده تدبیرچه باشه ؟ کفت: 
مرایارسال دندان دردمیکرد بر کشیدم ؛ 


حعایت - کلی آز حمام بیرون آمد» کلاهش دزدیده بو دند ؛ با حمامی ماجرا 


۳۳۹ 


میکرد » حمامی کفت : عواینجا آ مد ی کلاه نداشتی؛ گفت: ایمسلمان ؛ اين سر ازآن 
سرهاس ت که بیکلاه برآه توان‌برد ۱ 

حکابت ۳ ازفرزو ینی پر سیدن دکه: امیر الهومنینعلی رامیشتاسی گفت: 
شناسم» کفتند: چندم خلیفه‌بوده- گفت: من خلیفه‌ندانم» آست که حسی اورادردشت 
کربلا شهید کرده است . 

حکات - لوللی بایسر خود ماجرا میکر که تو هیچ‌کاری نمیکنی وعمر در 
بطالت بسرمیبری » چند باتو بگویم که سملق‌زدن بیاموز » سکه را ازچثبر جهانیدن و 

" رسن‌بازی تعلم کن تاازهسر برخوردار بشری » | کرازمن ندیشنوی بخدا ترا درمدرسه 

اندازم عاآن علم مرد‌ریک ایشان بیاموژی ودانشمند شوی وتاژنده باشی در مذلت و 
قلا کت وادبار بمانی » ويك‌جو ازهیچ‌جا حاصل تتوالی کرد ؛ 

حکایت. قزوینی‌تایستان از بفد آن‌میا مد. گفند: یر آ نجا چه‌میکردی؛ گفت : 
عرق!؛ >. 


با رسالهٌدلگشا که بعضی از حکابات آنبدر فوق نقل‌افتاده مجموعةً 
چاپی منتخب لطالف عبیدزا کانی بپایان میرسد ‏ . تنهپادونامه در آخر 
آن»ندرج است که نمونه‌ایست ازمنغات عامیانه وغیر قابل‌فهم وپرازاغلاط 
صرفی وتحوی و نسبت آن به‌شیخ شپاب الدین قلندر و مولانا جلال الدین 
این‌حسامالهروی کرده است » لیکن شك نیست که عبید خود آنهارا تحریر 
کرده تاآن دوتن‌را موروسخربه فراردهد . 


در بارة عبیدزا کافی سخن بدراز کشیدیم , و بیش از آنجه طلاب 


۱) مجموعٌتبید چاپ‌طهران شامل‌فسمتهای ذیلاست ؛ 

۱ - دیران اشعار » ۲ - متنوی عشافنامه که بال ۲۵۱ بنام‌شاه‌شیخ ابواسحق 
بشظم ا وزوه ۳ .شاه اخلاق‌الاشراف ۰ 1 - ریشنامه ۵ - رسالاٌ صدیند » 
1 - ترجیعات و تشمینات و فطعات و ریاعیات » ۷ - رسالاً دلکشا . ۸ - امه شین 
شیاب‌الدین قلبر وجواب آن ۰ ٩‏ - رسالهةٌ تعریفات ۰ ۱۰ - تمریفات ملا دوییازه 
که ممکن است دیگری به‌تقلید ازعبید نگاشته باشد ۰ ۱۱ - متثوی موش وکربه , 
۲ - مهمالی‌کردن سنکتراش خداوند را(اين نیز معلوم نیس ت که ازعبیدباشد). 


۱ ۱ ۳۰ 

آدب‌فارسیآورا مستحق‌بدانند درباب‌آوبحت کردم » زیراباوجود همه بدزبانی 
بعلت فوابتکاروجسارت کلام » عبیدر| نزرمن‌شأئی رفیم ومقامی بلنداست» 
وبیش از آنجه تا کنون دربارءًاوحت کرده‌اند وی‌رامستحق تحیق و مطالعه 
میدانم 

رسالهٌ اخلاق) لاشر اف وی‌ازآن لحاظ دارای قدر و قیمت است که 
اخلاق فاسدء رائج آن عصر را جلوه کر می‌سازد و لااقل این معنیرا روشن 
می کن د که هماتطور که‌نو سندء شرححالاو کفته‌است : فصدوی‌ازتًلیف آن 
رسالهآ کاهی‌هموطنان‌خورازاخلاق اهل‌زمان‌بوده, تا[ نپارا اژفساد وخرابی 
که ورحیات عمومی وزند کانی خصوصی مردم در عصر لب مفول راه بافته 
هیا گاوشاودد. 

درشیوء#سخن وانتخاب ناررغ لطیفة» وضو عات عبیف درمیان‌شعر اء متقدحین 
نحص بفرداست» کرچه کلام وی‌باسلف خورسوزنی‌و باجانشینان‌خوش‌چون 
ابو اسحق شیر از ی»شبخ اطعمه » ومحمود قاری یز دی» شاعر البمه 
ازشباهتی‌خالی‌نیست . درمیان کویند کان‌متاًخرتنها میرز احبیب اصفها نی 
که کب او را بطبع رسانیده و در اواخر قرن نوزدهم در اسلامپول وفات 
یافته است» با عبید رفابت وهمسری میتواند بکند؛ وحتی درهز لیات بروی 
تفوقدارو . 

شپرت و آوازه‌ای که‌این‌شاعر دارده بیشت را | نجا 
راز 0 برخاسته است که وی را رفیب خواجه‌حافظ 
میشمارند و گویند که : حافظ دربکی ازفزلهای 

انتقادی‌خود اور ادر نظر داشته است خاصه را بن‌شصی : 


۳ 


ای کبك خوشخرام کجا ی 
غر"ه مشو که گربةٌ عابد نماز کرد؛(۱) 

وتفصیل این حایت بنابروایت حبیبالمیر و هفت‌اقلیم آن‌است 
که: عمادفقیه مورد لطف ومرحمت شاه‌شحاع مظفری بوده و حافظ را 
تزرآن پادشاه آ ندرجه عرّتوقبول‌حاصل نمیشد . عماد چنانکه لف «فقیه» 
آشاره میکند» ازمتکلمن وفقپاء زمان بوده است و کربه‌ای دست آ موز داشته 
که بوی تعلیم داده بود هنگام |داء صلوة بااو به قیام وقعود بپردازد ؛ وان 
کارتقلیدی نز دشاه بمعجز شمولاناتعبیر شده‌بود.لیکن حافظ این عملرا رباکاری 
و مکاری می‌دانست . 

دو لتشاه "۳" درتذ کره وجامی در بهارستان وآذر در آتشکده 
و هم‌چنین تذ کر هفت اقلیم و تاریخ حبیبالصیر و بیشتر از تذ کره 
نویسان و مترجمین احوال » راجم باو اشاراتی در کتب خود نموده‌اند.ولی 
آن مطالب کمترمحتوی وفايم‌زند گانی وسر گذشت عمراوست ۳.اختصار 
آنچه گفته شده این است که : عماد در کر مان شأئی و احترامی داشته 
و مدرسه‌ای در آنجا بنا فرمور که درآنجا عزلت وانزوا بیش کیرد . جامی 
کگفته اس : 


۱ رجوع‌شود بدیوان حافظ چاپ 56۷۵۳۲۵ 8۵2622۷616 جلد اول 
مفحهُ۳۱ وبحاشیه صفح ۳۲۵ کتاپ حاضر. 

۲) تذ کر دولتشاه چاپ‌لیدن‌س۲۵4 . 

۳) در سال ۱۳۳۳ < . شش . آقای د کشراحمد ناظرز ادة کر ما نی رساله 
جاممی درشرح‌احوال و آثارصمادفقیه بمنوان‌پایان ناما د کثریزبان وادبیات‌فار سی‌تألیف 
کرده و در ازد اسانید دا نشکدخ ادییات طبران بکنرالیدند . در رسالةٌ مذ کور 
تحفیقات پسهاربربار؛ آن‌استاد بعمل آورده‌اند . 


۳: 


0 وی شیخ خاتقاه‌دار بوده است و شعر خود را برهمهٌ و اردان خانقاه 
میخو اندءاست و استدعای اصلاحمیبکرده» ازاسجا میگو ند که: شعروی‌شعر 

دولتشاه درتن کرهُ خورسخن شیخ ]آذری را ازجواهر الاصر ار 
دربارء او چتین قل‌می‌گند : 

« فضلا بر آ تن که درسخن متقدمان و متأخران احیانا حشوی واقع 
شده الاسخن خواجه عماد فقیه که اکابر اتفاق کرده‌اند که در آن سخن 
اصلا فتوری وأقم‌نیست نهد لفط ونه درمعنی . » 

اما آ خارشعر ید عمادعبارت است‌از:يك دیو ان غزل که‌نسخ آن‌بسیار 
ری ۱۷ است ونبزحدافل پنج‌شنوی‌بوی متسوب‌میباشد که قدیمترین 

۱) رجوعشودبفپرست کتاجخانهٌ یفکی‌پور 161۳076 که بمرآقت سر ۵ فیسن 
راس بقلم هو لوی عیدا لمتقدر تا لیف دهد رکه درس ال ۱۹۰۸ بطبع‌رسیده‌است. 
ازدیران عماد دو سخه در کتابخانة مددسة سرهسالار جد ید درتهر آن‌موجوه 
میباشد»|ولی بشمارء؟ ۲۳ ۱ تاریختحر یر آن‌سال ۷۱۳ « که مقارن بازمان‌حیات موّلف‌است؛ 
وسخةٌ دوم بشمارٌ ۱۲۳۵ که بسال ۹۸۱ ۶ . تحریرشده . رجوع شرد بجلد ذوم 
گهر ست کتا بخانة مدرسة‌سیهالار مفحات 44 - ۱۳ . بنده مترجم آن 


هردورا تصفحم کرده و استفاده برده‌ام و اين دو منظومه را که ازلطائفآ ثاراوست از 
سغفقدیمتر هل م یکنم - : 


غرل 
حا کمی ار لمیکنی رفبت بنده پروری 
عادت م که بندمام»بند کی‌است وچا کری 
درمه ومیر ننگرد؛ ه رکه توبنگری دراو 
بر در فیر نگذرد؛ بردل هر که بگذری 
بلیة حاشیه رر صفحٌ بعد 


۳:۳ 


آنپ اموسوم ف محبت نامةصا حید لان درسال ۲ « / ۷۱۳ م۰ تألیف 
شده و آخرین | نپاموسوم‌به: مثنوی‌مو نی‌الابر اد درسال ۵۷۱ ۱۳۹۸/۰ 
م . بقلم مولف آمده است . بعقيدء دو لتشاه وی درسال ۷۷۳ ۰۵ | ۱۳۷۱ م 
وفات بافته وسن‌اودر آن تاریخ ژنادبوده است. قطعه ذیل یکی ازدوفزل اوست 
که دو لتشاه ثت کرده 2 


برجاره‌خته‌ای کهزدار | لعفاه دین فاروره میس د بمحکیهان ره‌ئشی > 
آزراهورنی ومحنت‌وبیمار یش چه‌فم؛ آ را که خضریارومسیحابودقرین؛ 
برلوح جان نوشته‌ام از کف پدر روز ازل که تربت او باد عنبرین 


بئی باور لی از صنحاً بل 


قش خبال روی تو» هر که شود مصو "ری 

محوکند ز روی دل» نقش بتان آذری 
دیده بدوژم از جبان» درمن اکر نظر کنی 

وز سر خویش بگنرم » بامن‌اکر بسریری 
ملك درون اهل دل » جمله مسخرت شود 

گر ز سرت برون رود» داعيةً ستمکری 
همچو چراغ مفلان » هیچ نداد بر تری 

پیش فروغ روی تو» شعلهٌ شمم خاوری 
ملك‌جهان‌چه‌میکند» اهل‌دل ی که یافته‌است؛ 

از نظر قیول تو» درلت ملك آن‌سری»! 
شکر خدا که شد برون» ازدل من قم‌جبان 

کس خورد غمت عماد؛ ارتوفم‌جپان‌خوری 


قطمه 
کردم از مقبلی بفته سوّال کاین‌قبولت چگ لهپیداشد » 
کفت:وافف نه ای که افالم در همه حال چون مپیا شد 


جالب روی او بدست آمد روی دلپا پجالب ما شد .> 


۳: 


کای‌طفل | کرجحبت افتاده‌ای رسی شوخی‌مکن» بچشم حقارت درارمبن 
برشیر از آن‌شدند بز رگان‌دین‌سوار کاهسته تر ز مور گذشتد بر زمین 
کر در جهان دلی‌زتر خرم نمیشود باری‌چنان‌مک نکه‌شودخاطری‌حزین 
یاری بجز خدا قوان خواستن عماد . یا مستمان عونك ایال نتعین 


ملمان ساوجی»جمال اور ملمان‌ساوجی که در ذیل ترجم 


هحمد سلمان بن علاء الدین احوال عبید زاکان بنام او اشارتی رفت » 
ات شاعر دیگریست که رفعت‌مقاماورا خواجه 
حافظشیر ازی درفطعةٌذیل ۲۷ تصدیق فرمودر ( : 
سرآمد فنلای زمانه دان یکیست زروی صدق و یفن نی‌زراه کذب وگمان؛ 
شبنشه فنلا ۰ پادشاه ملك سخن ‏ جمال‌ملت‌ودین:خواج4 جهان‌سلمان! 


۱) قطعهٌ منسوب بحافط درستایش سلمان بطوریکه در بحی نج دیوان خواجه 
دیده‌میشودباسه‌بیت دیگر آفاژ مییابدازیتقر ار: 
حکیم فکرمن ازعقل درش کرد سوال که ای یگانهً الطاف. خالق رحمان 
کدام گوهر نظم است درجهان که از او شکت رونق بازار له عمان 
جواب دادکه : بشنو ژ من» ولی مشئو که‌این‌تصیدء فلا نکفت‌راین‌غزل‌بهمان.-. 
۲) باآنکه درفطعهٌ فوق خواجه حاقظ سلمان را بشاعری ستوده» لیکن دربیتی 
دیگر شعرخودرا براو وهم برخواجو برتری داده و گفته‌است : 
چه جای نت خواجو و شمر سلمان‌است؛ 
که شمر حافظ بیتر ز شعر خوب ظهیر؛ 
این‌بیت درخائمهٌ غزلی اس تکه در بضی نی مکهنة خطی‌نیز دیده شده» دیوأن 
طب‌فزوینی س۱۷ . 
وهم‌چئین در بضی لسخ دیوان بیتی‌بافت میشود که ظاحرأنمریتی‌است باسئادی 
سلمان و درآ نجا چنین کنته : 
«آنراکه خواندی‌استاد» کربنگری بتحفیق 
صنعتگرهت آما طبع روان ندارد >. 
ور 


۳:۵ 


وی درتمام مدت‌عمر درز خود شاعر دربار و مداح سالاطین ابلخانی 
یاجلابری است وممدوحین خاص وی عبارتنداز: شیخ‌حس بز ر گ موس 
آن خاندان » وهمسراو دلشاد خالون . وفرزند آنپا شیخ اویس . علاوه 
برمطالبی که‌تف کرء‌تویسان راجم‌باونوشتهاند!) شروح مفصل ومقالاتبسیار 
عالی‌دربارء اوبقلم فضلای هند وستان‌نیز آمده‌است ازآ نجمله‌یکی بانگلیسی 
وریگری‌به‌اردواست که هردوفایل توجه‌میباشد . اولی‌درفهرست کتا بخاانة 
شرقی بنکی بو 211۳0۲6 «از فر دوسی تا حافظ»س۲۱۹ بقلم مو لوی. 
عبدالمقتدر » که خلاصةٌ نقادانةٌ بسیارخوبی راجم به سلمان جمم‌آوری 
3 ده" دومی درمجموعه‌ای از تحقیقات راجع به‌رو آزده شاعرنامی بقلم شبلی- 
نعمانی در کتاب ممروف شعرالعچم که‌درسال ۱۳۲6 «/ ۱۵۰ . لیف 
ودر علیگر ه بطبع رسیده‌است سِ 

انکه سلمان در حدور ال ۰ ۰« | ۷۳۰۰ م۰ متولد شده و 
هو لوی عیدا لمفتدر بأن اشاره نموده بدلیل و هستند به شعریست که در 
کتاب مثنوی‌فر اق لامه خود | ورده و آن متثنوی را درسال ۷۰۱۱ «/ ۱۳۹۰م. 

تالم که ات ِ 

۱)رجرعشودبه ت کرق) لشعر اءدو لتشاه‌سمر قندی»س ۲۵۷و ۲ تشکا ٌ- 
۲ ذّرچاپ سنکی» س۲۰۸ و حبیب| لحیر چاپ‌بمبائی جلد سوم‌جز اولس۱۳۰ و 
بهار ستان‌جامی ضل‌هنتم‌وغیره. 

باین‌منابع‌باید افزود رسالهٌ جامم یکه مرحوم رشود یاسبی دربارء سلمان لوشته 
ودرسال ۱۳۳۱ درطیران بچاپ رسیده‌است . 

‌( مرحرم علامرضا رشید یاسمی استاد ادبیات و تار یع لور رسالهٌ بیفی در 
تحقیق از حالات سلمان بقلم آورده درطیران بال ۱۳۰۰ ش‌بچاپ رسیده‌است. ده 


خی نفیسی ازیو ان صلمان که متأسفانه اوراقی‌چند از آن ساقط شده وبظن قوی درصر 
شاعر کتابت شده در تصرف این‌نده مترجم‌است . 


درآنجا میکوید شصت ومکسال ازعمر او گذشته 
2 مت _ است , وهمان محقخ‌فاضل دلائلمتقنی قامه کرد 

که‌سلمان دردوشنبة ۲ ۱صفر۷۷۸ « وفات یافته 
ات . او را دو مثنویست ۲ » یکی فر اق‌فاهةٌ مذکور در فوق و دبگری 
موسوم به جمشید و خورشيد ونیز دیوانی‌دارد مر کب ازغزلیات ومقطعات 
و رباعیات » لیکن استادی وی در نظم قصائد است و در این شیوه بوده أست 
که بگفتة جامی بر بعضی‌استادان «تقدم مانند: کمال‌اصفهانیظهیر- 
فاریابی » اثیراومانی و سنائی و ربگران که بشیوء آنها قصیده ساخته 


)۲( ۳ 


راجم بغزلیات‌او جامی میگو بد: «فز لیات‌وی‌بسیارصنو ع‌ومطبوع 
است.اماچون ازچاشتی عشق ومحبت کهمقصود ازغزل ]بت خالیست؛ طبع 
ارباب‌زوق بدان‌اقبال‌نمینماید( . 

نسخةٌ دیوان کلیات سلمان طبم سنگی بمباثی . مشتمل است بر 


۰( متنوی 2 فراق‌نامه» مصدرینام سلطان‌اویس - به‌بحر متقارپ‌است. درآنجا 
چنین آفاز ستخن کرده ۱ 
شبی بنده را شاه پیروژ مخت طلب کرد وبنشاند درپیش نخت 
مثنوی2 جمشیدوخورشید بح هزج‌صسدس وباین بیت شروع‌میشود - * 
چنین گفنند دانایان پیشین که: وقتی پادشاهی‌برد در چین 
۲) هین‌سخن جاهی ( بپارستان ص۱۱5 ) این است : < در جواب اسنادان 
تصائد دارد بسی ازاسل خوبتر وبعضی فروکر » وبسی برابر * ویر ممانی خاصه‌پسیار 
است » او بسیاری ازمعانی استادان را بتخصیص کمالالدین اسمهیل دراشمارخود 
آیر اد کرده وچون‌د رآ صورت خوبترواسلوب مفوبتروافع‌شده مسل‌طمن وملامت پست>. 
۳ رجرع‌شود به بیارسنان - چاپ‌طهران - ص ۱۱5. 


۳۷ 


قسمت قصائد ودو ترجیم‌بند که مجموعاً ۱۳۵ صفحه‌میشود, وقسمت‌غز لیات 
ازصفحهٌ ۱۳٩‏ تا ۲۳۰ » ورباعیات که درششس صفحه آ خر مساشد س 
آشمارقد مه سلمان چنانکه مولوی عید المقتدر متوحه شد,‌است» 
ظاهر) عبارتست از مرائی که در رفات سلطان بوسعید بهادد (توامیر - 
دسامبر۱۳۳۵ م) وهم درمرئیهٌ وزیمعروفاو خواجه‌غیاث)لدین محمد 
که دررمضان ۷۳۹ «. بقتل‌رسید » گفته است . درهمان سال است که‌شیخ- 
حص بزر گ خاندان معروف‌ابلخانی را بنیاد نهاد» ویایتخت او بفدادبود 
و شپرت سخا و کرم آن بادشاه صلمان را بانجا کشانید . ظاهراً سلمان 
اند کی‌بعد ازفتل فجیم غیاث‌الدین محمد وزیر درظل حمایت ابلخانیان 
قرار گرفت . 
دو لقگاه ودیگرتذ ءتوسا ازچگونگی حضورصلمان درمحضر 
شیخ‌حصن بزر گ وجلب عنایت وی حکایتی چنن قل کرده‌اند : 
درموقءیکه امیره‌شفول تیراندازی‌بودهاست» وی قطعه‌ای بالبداعه در 
وصف هترایراندازی امیر گفت وءورد قبولیافت و امیرشیخ حسن نویان 
درندتر بیت خواج4سلمان شد(۳ , و آن‌فطعه این‌امت : 


۱ اخیراً یشی در شهرر سنهٌ ۱۳۳۹ <۱ ۱۹۵۷ م . دیوان فزلیات وقصائد و 
رباعیات سلمان درطبران بامقدمه‌ای ازد کتر نقی تفضلی باتام منصور مشفق 
بچاسربی رهیده‌است در۱۳۹صحوفه بافرهنک لفات‌خاصرمجموعةٌ مقیدی‌است.متامفاً 
آین‌دیو ان نیز مانتدچاپ سنکی بهبائی فسمت مقطمات‌ودومتنوی اورافافداست. 

۲) تذ کرٍءالشعراه دولتشاه » طبح‌لیدن » س۲۵۷ , 


۳:۸ 


چو دربار چاچی(۱) کمانرفت شاه 
دو زاغ کمان با عقاب سه پر 
لبادند سس بر سر دوش شاه 
چو از شست بکشاد خسرو گره 
شپا » تير در بند تدبیر تست 
بمپدت زر کی ناله ای بر لشاست 
که در عید سلطان صاحبقران 


تو گفتی که دربرج قوس‌است ماه ! 
بدیدم بيك کوشه آورده سر ٩‏ 
ندانم چه کفتند در کوش شاه ؟! 
برآمه ز هس رکوشه آواز زه ! 
سمادت دران در پی تیر تست . 
بغیر از کمان, گر بنالد رواست ؛ 
نکرده‌است کس زورجزبر کمان(۲) 


با شهمه,بنابر آ نجه تذ کره توبسان گفته‌اند, شبرت سلمای دردر بار 
ابلخانیان مخصوص دوران ملْکهٌ صاحب جمال آن خاندان دلشادخاتون 
وشاهزاده محبوب] نان شیخ او ی اس واوخود در این باب گفته ات 


گرفتم جبان را به تيغ زبان 
ز خورشیدم آمروز مشپور گر 


من از یمن اقبال این خاندان 
من از خاوران تا در باختر 
شیخ او یس در سال ۷۵۷ ۱۳۵۹/۶ . به تخت نت و قرب 
بیست سال پاوشاهی کرد , غالب قمائد خو اجه‌سلمان در مدح آوست . 
دولتشاه حکایاتی چند که حاکی از قرب مثزلتس ترد بادشاه است » 
ذ کر میکند ؛ و بیدها همان حکابات‌را 0080(67 در کتان موسوم به : 
. و06۱ جدزه:عظ ۱۵6 0۶ ۱۵۱۱6۵ (یزدح وجوزظ > ۳۳ تقل کرده 


سر 


۱) چاجیاشاش : نام شهری معروف درماوراهاللهر است‌که اکنون به تاشکند 
موسوم وپایتخت جمهرری ازبکستان شوروی‌است . کمانهائی که سابقاً در آن‌شهر ازفولاه 
می‌ساخته‌اند مشپوروده‌است. 

۲( دراین؟عه‌سلماناصطلاحات مخصوص به« کمان» و < کمان کشی »را بایبام 
واستعاره,سیارلملیفجم آورده مانند : «دوزاغ» که‌بامطلاح دو گوشهٌ شاخ ی کمان‌است 
و ۰2قاب سدیر > که کایه آزتیر و« گوشه» و2زء» وتیریمشی عطارد وغیره وغیره 

۳) ف کر ) لشعر |93 لشاه , چابلیدن - ازس ۲۵۷ با ۲۱۳ ۰ 


۳۵4 


دو لتشاه درباب شاهزاده‌شیخ او یس میگوید که:«حسن وجمال‌او 
بمرتبه‌ای بود که روزی که‌سوارشدی| کثرمردم بغداد دوان‌بسرراه آه‌دندی 
ودر جمال اوحیرآن ماندندی و بز بان‌حال‌این‌بیت سرائیدندی : 
بوی پیراهن یوسف ز جهان کم شده بود 
عاقبت سر ز کریبان ثوییرون آورد!>. 
این‌شاه صاحب‌جمال وقتی که‌دراو ان‌جوانی وفات‌بافت» در بسترم رکف 
این فطعه‌را انغاد کرد ِ 
زدارالملك جان روزی بشیرستان تن رفتم 
غریبی بودم آنجا » چند روزی با وطن رفتم 
غلام‌خواجه‌ای‌بورم» گریزان گشته ازخواجه 


در آخر پیش او شرمنده با تیغ و کفن رفتم 
الا ای هنغینان من محروم این دتیا 


شمار اهیش‌خوش‌باد]»دراین خاله» که من‌رفتم 
چنانکه معمول فصیده سرابان است. بسیاری اژفصائد سلمان راجع 
بوقایم وحوادث تاربخیزمان است.ازاین روتار یخ‌نظم[ نها بخوبی معلوم‌میباشد. 
مو لوی عبدا امقتدر فیرستی‌ساخته‌است مشتمل‌برده‌قصید» باز کرتوارخ 
آنها وحوادثی که موجب نظم] نهاشده » که‌از کتاب حبیب الحیر استخراج 
کرده‌است وقدیمترین آنپا قصیده ایست که در سال ۶۷۳۹ .| ۱۳۳۸ ۸ . 
بمناست‌فرار شیخ حص بزر گ به بهداد به‌نظم | وردموه‌طلم آن‌این است : 
رقت صبح است ر لب دجله و اضاس بپار 
ای پس کشتی می تا شط بغداد بهار 


ودوقصیده ]خر آن‌را درسال ۶۷۷۷ ۱۳۷۵ م. به‌نظم آ ورده رهردودر 


۳9۰ 


تپنیت شاه‌شجاع " است درفتح 7 ذر بایجان (رجوعشودبه حبیب السیر 
جزء دوم جلد سوم ص۳۵) - قصیده دوم که بسیار پسند خاطرشاه وأقم شدِ 


سخن بوصف رخش‌چون زخاطرم‌سرزد ز مطلع سخنم افتاب سربر زدا 


وبعد ازاستماع این قصیده است که شاه‌شجاع کنت: «ما آوازه و 


: اه )۳( ت 1 ی 
نام سهعرد نأمی‌از ایند بارشنیده بودیم لیکن چون‌انهارا بدیدیم دانستیم 
کههمه دريك مرتبت نیستند . سلمان بیش ازآ تست که دربارهٌ اومیگویند 
و یوستشاه مغتی درشپرت‌وهترمساوست و شیخج کجحانی کمتراز تست 
که معروفست ۰ 

۱ شاه‌شجاع دشمن‌خونین خاندان‌جلایریمدازوفات شاه‌او یس بال ۷۷۷ 
لیر یزرا که تختگاء ایشان‌بود» فتح کرد» و آن‌شاعربا آ تکه‌پروردة سصت‌جلایریان بوره 
فی‌الحال دره‌دحاوتصاند غرا ساخت ونان‌رابه نرخیروزخریده وبساط تملق رایپن کرد - 

این‌ابیات از آن‌است : 

زهی دولت کز اقبال همای چتر سلطائی 

همایون فال‌شد بومی که بودش رو بویرانی 
جپان سلطنت» سلطان حلال الدین و آلدنیا 

که موسوم‌اند شاهاش بداغ بنده فرمالی 
مبارك باد ومهمون باد و فرخ‌باد و فرخنده 

بر آذربایجان نلل طلیل تلل یزدالی ۰ .۰۰ ال 

۲) نلاحرآًسلماتر! همیعه‌هوس مافرت به‌شیر از د زیارت آن کمبةٌ احل راز 
درسربوده وباادبای‌میر از رابطه ومکاتبه داشته است . آزین‌رو امش درشیر از معروف 
و بسمع شاه‌شجاع رسیده آاست . 


این رل لطیف که اشارئی بدینمعنی اصت دردبوآن‌آو دیده‌می‌شود ومملوماست که 
درموفع خاصی گفته و شیر ازفرستاده است * 


سحر که پلبلی آراز میکرد همی ثالید وبا کل راز م کرد 
فهاز خویش با معشوق میگفت لیازی می‌شتيد و از می کرد 
ببر آی که میزد در غم یار مرا با خریشتن داز می کرد 
نیم صبح دید و می‌شنیدم دلم دیوانکی آغاز میکرد 


خیال آب ر کفاباك می‌یخت هرای خلهٌ شیر از میکرد 


۳۹1 


بکی‌از نامی‌ترین قصائد صلمان درهرثیهٌ شیخ او یس است که‌وفات 
او در جمادی الثانيه ۷۹ ۰« .| ۱۳۷۶ مِ. وافع شد"» و ان چند فیرح از 


ای‌فلك آهمته روکاری له آسان کرده‌ای مك‌ایر انرا بمر ککشاه ویران کرده‌ای 
آسمانی‌را فرود آورده‌ای ازاوج خویش برزمین افکنده‌ای» باخاكیکان کرده‌ای 
یت کاری مختصر کر با حفیقت میروی فصدخون ومال وعرض‌حهرملمان کرده‌ای! 


چنانکه‌قبلا ذ کرشد» سلماناحتمالا درسال۰۷۷۸. |۱۳۷۹م. وفات . 
یافته, که‌یکالبعدازتاریخ ساختن‌رو قصده مذ کوردرمدح‌شاه‌شچاع است. 
ازاین‌فرارظاهراً تا آ خرعمرطولانی خود به‌انشاوشعر اشتفال داشته‌وبر خلاف 
آنجه دو لتشاه کفته‌به‌عزلت‌واتزوا تیرداخته ان 46۱ کرچه در قطعات 
جالب توجپی که شبلی نعمانی درشعر العجم (جلددوم ص‌۱۹۸) ازسلمان 
تقل میکند » شاعر گاهی هیل و رفبت طبع خود را بانزوا و گوشهگیری 
ابراز میکرده . 

در این اشمازمیکوید که : قریب جمل سال ازع خوورا ور شرق 
وغرب صرف مدح ممدوح خود کرده , وا کنون که پیر وزمین گیر وبضعف 
چشم مبتلا گشته آرزو دارد که از دست‌گاء سلطدّت دوری جوید » و مابقی 
عمرخودرا دردعای‌دولت پادشاه بگذرانه , او که‌تا کنون بادشاه گویندکان 
وشعراه بوده است. | کنون میخواهد خادم‌بیچار کان وفقرا باشد . وهرچند 
ویر| شکی نیست که پادشاه وظیفةٌ اورا عطا خواهد فررمود, لیکن‌چشم آن 


دارد که‌آن در امد بطورثابت برای‌وی مقر" گردد . درپایان اشاره بقروض 


۱ آذ کرة) لشعر اءدولتشاه , طبم لیدن » ص۲۲۱ . 


۳5۲ 
خودنموده که اداءآ نها ازعهدهء تمکن او خارح است وازشاه بسك مبکند که 
وقورفر اف 
درجواب این‌فطعات شاه دو بیت در پاسخ شاعر نگاشته که در اولی 
ادامهٌ وظیفه ومقرری اورا تصویب میفرماید که همحنان نیز ادا بشود » ودر 
دومی ده ایوین را درتزریکی ری (ظاهرا قریهٌ ایوین ازمضافات شمیران 
است که یبلاق معروفی است) بسیورغال باواعطا میفرماید(" شبلی نعما نی 


۱)منظرمه‌ای که‌مرحوم شیلسی نعها فی در کتاب‌خورا زسلمان قل کر ده‌برخلاف 
زعم‌وی بقصد کناره گیری وانزواطلبی نبوده‌است» بلکه عبارت است ازچپار قطعةٌ پیاپی 
که شاعر بدصد اخاذی و ببره‌برداری از انعام شاه بنام‌ارساخته وبرای وی فرستاده و 
به نیت‌خودهم نائل گردیده‌است . 

اينك عین‌فطمات اربعهرایاجو اب یکه‌شاء سلظاناو یس نضاً باو داده‌است» در 
زیر ثبت‌ميکنيم.تامیزانی اژمقصود تبائی‌شاعربست آید وضمناً سبكاودرقطعه سرأئی‌نین 


معلوم گر دد : 


قطعه اول 


پادشاها!بنده در حضرت برسم عرخه داشت 

اساطی میئماید بر امید رحمتت 
قرب چل سال است تاسکان شرق و غرب را 

طبع سلمان میکند در کوش "در" مدحثت 
در ثذای حضرتت عبد جوآنی کشت سرف 

لوبت پیری رسید اکتون بامر حضرتت 
کوشه‌ای خواهم کرفتن تا اکر عمری بود 

چند روزی بگرالم در دعای دولئت 

بتی1 پاو ر فی‌ر رصلط بعد 


۳۴ 


۳۰۳ 


مقال‌خوه را درباب خواجه سلمان به سخنی مسمتع درتحسین مپارت‌ویدر 


فنون شاعری خائمه مبدهد . 


بلیهحا دیا صفحا لیل: 


علت پیری و درد پا و خمف جسم و چشم 
میبرد درد سن من بنده را از خدمتت 

کفته‌اء در باب خود فصلی‌دوسه آن‌راجواب 
چشم دارد بنده از در کاه گردون حشمتت 

قطعه دوم 

اول آن است که چون نیت عزلت دارد 
بنده زین دار جمع جدا خواهد بود 

مدتی مالك مك شمرا بود بحق 
زين زمان خادم خیل ففرا خواهد بود 

پیش ازین در یی مخلوق بسر میگردید 
بمد از این بر در معیود بیا خواهد بود 

بنده تا زنده بود وجه معاش بنده 
هیچ شك ثیست کز احان شما خواهدبود 

ليك دارم طمع آن که هعین باشد 
که مرا ورجه معیشت ز کجا خواهد بود ‏ 

قطعة‌سوم 

دیگر آن‌اس ت که محیوب چپان مقری شاء 
امه ۲ از دک گام که فیقرماید؛ 

رو بکو بندة دیرینه ما سلمان را 
که بخواء از کرمم هر چه ترا می باید 

بشده برحسب شارت ولهی کردم و شاه 
داشت مپذول چنان کز کرم شاه آید 
بلیذ حاشیه درصلحك بعد 


۳۵ 


هترسلمان بزعم شبلبي بیشتر در قصیده سرأئی ظاهرهن‌شود کفهمة 
فصائدش بقصاحت وسلاست وروانی ممتاز و دارای سپولت کلام خاصی 
است که‌هيجيك ازشعر اوطبقه متقدمین را[ نمقام نیست.و آن‌خاص کویند گان 
طبقةٌ متوسطین است که معاصرین سلمان‌بوده‌اند وسلمان‌بپترین‌فرد تحول 
وانتقال فیمابین آنپردوطبقه میباشد . شبلی بررای‌نمونه ومثال تغفزلائی‌چند 
از او ذ کرمیکند تامدعای خوو را ثابت سازن . از] نجمله است - : 
خنده‌ای زددهنت؛تنگلشکرپید| کرد سخن یکفت لبت» لوْلوترپیدا کرد 


بود نایافت میان تو» و لیکن کمرت چست‌بر بست‌میانراو بزرپید کرد 


بلیاً حاشبه از صفحهقبل : 
وقده دین است» زدین من اکرر آئچه کند 
مه همت خود شاه بری » می شاید 


۱ قطعه‌چهارم 
دیگر از خرج تر و دخل کمش قرضی چند 
هست‌وه فرش است که فرش فربا باز دهد 
بنده را فیر در شاه در دیگر نیست 
فرش باید که ز انعام شما باز دهد 
وجه این فرش که از من ربا میخواهند 
کر تخواهد ز تو سلمان زکجا باز دهد ؟ 
سلطان در جواب قطمةٌ اول مرتجلا" نوخته است مه : 
هر چه تا غایت ینام ار مفرر بوده است 
بعد از این باشد بتام او مقرد همچنان. 
ودرجواب فطماً سوم چنین نوشته - : 
ده یوبن که در حدرد دی است 
بدهندش که التمای وی است . 
شرح این قطمات به تفصیل در رسالهةً مرحوم شید یأسمی رهم‌چنین‌درتذ کرة 
(خزانة عامرء) منثدرج است . 


رده آزجهرء جر اناد که آ تزافسیاد 


۳0۵ 


دد سپپدی عذار تو اثر پیدا کرد. 


و له‌ایضاً 


باد نوروز نیم کلرعنا آورد 
شاخ راباغ‌بتقش دم‌طاروس‌نکاشت 
لاله از دامن کوه ‏ تش‌موسی‌بنمود 
ازیی خر و گل,بلبل‌شیرین گفتار 


سرو ر] باد صیا منصب بالابخشید 


کردمك‌ختن ازدامن‌صحرا آورد 
غنچه رابادبشکل‌سر ببفاه(۱)آ ورد 
شاخ بیرون ز کرییان‌یدبیضا آوزه 
نفماً باربد و صوت نکیسا آررد 
لاله را لطف هوا خلمت‌والاآ ورد. 


شبلی بعداز آن‌مثا لی‌چنداز کلمات‌سلمان‌میا ورد که‌در آن‌اندیشدهای 
دقیق ومعانی لطیف ابداع فی‌موده » وساختن اینگونه نکته های باريك را 
ازمفاخر شمراء متوسطین و متأخرین میداند . این چند قطعه برای شاهد 
مقال کفایت است - : 


دردرج در عقیق‌لبت نقدجان نهاد جنس نقیس بود بجائی نهان نهاد 


ققلی ز لمل بردر آن ددجزدلیت خالتزنبر آمدومبری بر آن‌نهاد 
باز یک ‌ مو کمرت و دفیفه‌ای تا گاه‌دردل آمدو اسمش‌میان نهاد. 
ایضا 


بعد از اين از گرء زلف منان کن تسبیح 

پس از این از خم آبروی بتان‌کن محراب 
خوش بر[ همچو حیاب ازم یکلگون و مه 

هیچ بنیاد بر این کنبد گردان چرحباب. 


ایض 
مدلی‌ گردش این دایره ما را ازهم همچوپر کارجدا کرد وبهم‌باز آورد. 
اس 


خنچهد | پیش‌دهان توصبا خندان‌یافت ‏ آنچنان‌بردهنشز دکه‌دهن‌برخون‌شد. 


۱) ببناه << طوطی 


۳5۹ 
ابا 

پا از این دایره بیرون ننهم يك سرمو کرسرایای چوپر کار کنندم‌بدونیم(۱)» 
نکن قر که دراشعار سلمان موردتوجه شبلی نعمانی واقم 
شده‌است,هما نا مپارتاوست در استعمال قوافی‌مشکه‌ومروفات‌ناوره؛چنانکه 
اورا قصاید طولائیست همه مردف ؛ یعنی هربیت آن بيك‌کلمه خاتمه 
ممپذیرد؛ چتانکهدریکی‌ردیف«دست» و دردیگریردیف «یا» و یف 
ردیف «رو> ودر شاوی وف «یر‌سر> دارد وقبل‌ازآن ردیف * روی 
بالمةٌ مقفی مرتبا آمده است وبااینهمه التزام واشکال باژدر آن آبیاتو 

کلمات سهولت وروانی طبیمی‌را ازدست‌نداو,. 
پس‌ازآن شبلی نعمانی تحقیقی‌در باب‌مقطعات سلمان‌نموده وچون 
آنهامنظو ماتی|تفاقی‌هستند که‌معمولا بمناسیت‌حدون‌وقایم‌جاریه‌زند کی 
گفته‌شده * ازایتر وجنیهٌشخصیآن بیشتر ازفصائد وغزلیات‌میباشد ؛ ولی 
شتا سفا و آن‌سلمان‌طبم‌سنگی بمبائي اینقسمتمقطعات را فاقداست؟ 


۱ مرحرم بر اون میکوید:دوست‌من محمداقبال ( ظاهراً محمد اقبال 
لاهوری شاعر معروف است) بیتی ازحافظ رامتوجه کردیده که در آن‌نیز اسطلاح «پا 
ازداشر» بیرون‌نهادن>راباستاره‌ای دیگربکاربرده‌است؛ و آن این‌است : 

هر کهرا باخطسیزت‌سرسودا باشد ‏ پا ازاین دایره ببرون ننهد تاباشد. 

۲) یکی از فطمات لطیغ 4 سلما ن که شبلسی درشمرالمجم نقلکرده وازن 
مر حوم بر اون فوت‌شده‌این‌است : 

وفتی درطلب جامه‌ولبای آزشاه‌اویی این قطمهرا بدوقرستان : 

ای ز صا متفنی و امثال ما 
بر شما احوال صا پوشیدء نیست 
بر تنم پوشیدنی این است و بی 
بنده را هیچ از شما پوشیده نیست. 
بقیاحاشیه در صفحه بعد 


۳۷ 


وقتی‌سلطان به‌خو اجه سلمان اس‌سیاهی عطا کرد که آن‌راشاعر 
عتط وت ومیل ات که تاش ورن وی ی یل وب لگ 
ظاهررآمیر آخور بر این‌امر اجازه‌نمیداه » اژایترو سلمان این‌قطعه‌رابتزه 


سلطان‌فرستاه 2 


خاها مرا باسبی موعود کرد. بودی 
اسبی سیاه وپرم دادند ومن بر آنم 
آن‌اسب‌باز دادم» تا دیگری ستانم 


آسب‌سیه بد ادم » رنگر گر ندادئد 


در قول پادشاهان قیلی دکر نباشد 
کاندرجیان سیاهی زان‌پیرتر نباشد 
درصورتیک هکس را زین‌سرخبرنباشد 
اری‌پی‌ازسیاهی رنگ دکرنياشد. 


درقطعهد گری باژهمان اس بیچاره هورد ه«بحای‌شاع قرار گرفته 


شاها امید بود که خواهم بدولت 
اسبیم پیر و کاهل و کوته همیدهند 
چون‌کك مر کبی سره وسست ولاغرست 
از بنده مپترست به سی سال راستی 


بر مر کبی بلند و جوان وروان نت 
اسبی نه آنچنان که توانم بر آن نت 
جهل مر کب است براسبی چنان نت 
کستاخی است بر زبر مپتران نشست! 


ونیزدرقطعٌده گری سلمات درباب‌غیبت ازدر باریادشاه‌عارضهً رمد 
راعذرخود قرارداده و گفته است که َ هرچندغبارور گاه‌سلطان‌سرمهٌ 


دید دردمنداوست 4 معذلك‌چشم بدرا باید ازاودور زکاهدادتر : 


ليك‌درمی‌حالنی که مراست 
حال چشمبداست دور ازتر 


بقیاحاشیها ز صفحا لبل : 


از غبار زرور نیکوتر 
غیبتم از حور نیکوتر 
چشم بد اژ تو دور نیکوتر! 


پادشاه لن‌پوش خودرا باو انعام فرمود واين شمررا نوشت - : 


« هر چند ترا جامهً ما پوشیدن 


عیب است»وام کنتوشود این عیب بپرش >. 
تررجمهٌ شم رالعجم ؛ چاپ‌طبران - جلددوم - ترجمةً فخردامی » ص۱۱۷ 


۳۵۸ 


درمو قع‌دیگ‌ا نندموردقوق؛ وی‌دردتا را (چون‌سلمان‌ظاه رآمبتلی 
به تقرس بوده ودراشعاردیگرخود بدان‌اشاره کرده‌است.) سبب‌غیاب‌خود 
ازدر باردادشاهی‌دانسته» و گفته‌است که : دردپامانم از آنست که‌پسلطان 
«دردسر» بدهد . وازاستعمال این ایپام‌التناس صنعت تضادی باستادی 


درشعن بکاربرده - : 
بیر استقبال شاءه از فرق و سر کردم قدم 
خواستم تا رو بدرگاه حمایون آورم 
درد پاي مگشت از آن مان م که آرم فرذخن 
م که دردپای دارم » دردسر چون آورم؟! 


باری»خلاصه کلام شبلی نعمانی آنست که: سلمان شاغعشتکز 


بوده و کلمات خود ۳ بصنایع بدیعی مخصوصا 
کمالات سلمان 


صنعت‌ایپام‌زینت‌می‌داده» واورا استحقاق آنست 


نیراورا دارای حسن‌ابتکار ومپارت و استادی 

بسیارانسته » لیکن قریحهُسوزان‌وذوقوایمانی که‌لازمةشاعری‌بزر ک 

است»وی ر احاصل‌نیست ۰ چه‌تا آن‌صفات درشاعر جمم‌نشود مرخارج از 

محیط زمان ومکان‌خودش شپرتوعظمتی که‌باید » بدست نمیتواندآورد. 

خواجه‌شمسالدین ِِ 3 9 3 ۳ 
محمد حافن(۱) مس 3 بد بی تب موثق ر جع : 

این‌عصر بیان کرديم » نسبت به‌بر گزیده‌ترین 


۱) دیوان حافظ : سزاواراست دراین حاذیه شرحی ازدیوانبای خطی و 
چایی خو اجه‌حافظ برای تکمیل فائده نگاشته‌شود : 
۰ الف) خطي - ازدیوان آشعارو مجموعةٌ سخنان‌خواجه نسخه‌ای که درزمان 
بقیغح هیه رر صلحهً بعب 


۳۹ 


ونامی‌ترین شاعرانآندوره که بحقیقت‌بهترین‌شعرای اير ان‌است » یعنی 
سخن‌سرای‌فتانأپذیر»استاوعدیم النظیر»,حافظ شیر ازی‌نیزمیتوان گفت. 
درباب‌این‌شاعربز رک که‌اورالسان) لغیبد تر مات الاسر ار لقب‌داده‌انده 
طبعادربسیاری از کتب مانند: تذ کر الشعر اء دو لتشاه سمر قندی که 
بعدازفوت‌اوست,نامچمعا لفصحاء وریاض! لعار فن‌تألف‌هدات که‌یر 

قرن اخیر نگاشته‌شده,اشا راتی ورهمه‌جا آمده و آن‌همهعبا رت آزنام‌وشرح 


بلیةحاشیه از صفحافیل : 
خود او کتابت شده باشد هنوز بدست ما ترسیده است » ولی نسخ 2 از اشمار او 
در قرن نبم هجری بتواریخی که قریب بمهد اوست » موجود میباشد که اغلب آنها 
دیوان کامل شمرده نمیشون ؛ بلکه مجموعه‌هائی اس ت.که مقدار ی کم وبیش از فغر لیات 
وی‌رامتمی میباشد . ظاهرأً این مجموعه بعدها تکامل یافته راز اراسط قرن‌نهم بسورت 
دیوان‌جامعی در آمده است . همین مجموعه‌های کین سال که اسنادسحت واصالت‌دیوان 
حافظهیر ازی‌هتند » ازلحاظقدمت‌تاریخی بیار معتیرومیم شمرد. ميشوند. ما در 
اینجا ازچند نسخهٌ قدیم که قابل نکر است يادميکنيم : 

۱ - درموزه بریتانیا مجموعه‌ایست بشمارء ۲۷/۲۷۱ که در فیرست ریو (جلد 
دوم ص۸۱۸ شمار؛ 212 .۸۵0) شرح آن مصلا آهده است . وآن مشتمل است بر 
خسه‌نظامی و بعض ی کتب‌منفلوم ومنثوردیگر ؛ دردوجای‌آن مجموعه (س۲۰وس۳۳۱) 
مجموعاً ۱۵۲ فزل‌باسم حافظ ثبت‌شده‌است . 

تاریخ کتابت این‌نسخه سال۸۱۸ ۶ . (یعنی۲ ۲سال بعداز وفات‌خواجه) میباشد 
بنابراین اقدم نسخی‌است مشتمل بر بمنی اشعار آن استاد بزر گوار که| کنون دردست 
همست : 

مجموعةً این غز لیا درطبران باخط نستملیق بسیارظریفی بطرز (افست) درسال 
۷ ۰« . ,|۱۹۵۸ م. چاپ و منتشرشد» واین‌بنده مترجم‌نیز ازنسخه‌کامل آن‌مجموعه 
درموز؛ بریطانیا عکس‌بردازی کردهام ؛ واينك درنزدمن موجوداست . 

۲) نسخاٌمعروف متملق به‌مرحوم سید عبدالرحيم خلخال ی که خود آ نمرحوم از 
روی آن دیوانی بسال ۱۳۰۱ «. ش ۱٩۲۲/‏ ۶. در طهران بچاپ سربی منتشر 
ماخته است , 


لپا حاشیه در صفحطٌ پعل 


۳۹۰ 
مختصری‌ازحالات وی میباشد» ولیکن هيحيك ازآنپا مطالب مفصل ی که 
جرئیات‌احوال‌اورا نشان‌بدهد» ندارو ؛ وغا لباحکایاتی است مر بوطبه‌بعضی 
ابیات او کهآنها نیززبیتر مصنوعیست وبقصدآنکه آن ابیات راشرحی و 
تفسیری کنند.اختراع کرده‌اند . تنها اثری ازمعاصرین خود حافظ که 
مشتملبرذ کی نام‌اوست‌ومارابدا نآ گاهی‌حاصل گردیده» همانامقدمه‌ای 

است که‌یکی ازدوستان‌وی که‌جامم‌اشعاراوبوده» موسوم‌به‌محمد گلنداع» 


بلیة حاشیه از صفعه فبل: 

تاریخ کتابت آن نسخه ۸۲۷‏ . (یمنی‌سی‌وپنی‌سال بمدازوفات خواجه) ومشتمل 
است‌بر ۶۹۵ غزل ازغزلهای‌او . 

۳) نسخاٌمتملق بکتابخانة بادلیان » | کسفوردبتاریخ کتابت ۸۶۳ ۵ . 

4و )دونسخة‌متملق بکتابخانهةٌ مجلس شورای‌ملی - طبران» اولی‌بتاریخ کتابت 
۶ «. ودومی بتاریغ کتابت ۸۵۸ 8. ۱ 

۲) نسخهٌ موز بریطانیا - لندن بتادیع کتابت۸۵۵ «. 

۷) نسخاً کتابخانهةٌ ملی - پاریس ‏ بتاری کنابت ۸۰۷ ۵ . 

۸) نسخه‌متملق بکتابشانة دانشگاه لیدن (هولاند)بتاریخ کتابت ۸٩۶‏ «. 

بمد از اینها نسخی که درقرن دهم کتابت شده فراوان است, ذکر آنهاضروری 
بنظر تمیرسد . 

ب‌ِ( جایی درطول قرن نوزدهم میلادی| سیزدهم‌هجری » دیران حافظ 
رآدراروپا وایران وعثمانی وهندوستان کراداً بچاپ رسانیده‌اند که بعضی ازاقدم چایبا 
رابرای نمونه » وبمنلور اتمام‌قایده دراینجا ذکرم یکنيم : 

۱) دیوان‌فزل وقصائد بادیباچه طبع‌سنگی میرزا )بوطالب‌خان 


کلکته (هد) ۱۷۹۱ م۰ 
۲ دیوان‌غزل وقصائد بادیباچه کائپور (حند) ۱۸۳۱ م۰ 
۳( ‌ ‌ فک هار طتطنیه ۱۸۳۹ م. 
‌( 2 ۱ طبع‌سر بی‌باحروف تستملیق بولاق(مص) ۰ ۶۱۸4 
ه( ‌ 2 طبعلاییز يك درسه‌مجلد ۱۸۵۶ م۰ 
( 1 ‌ طیه‌سنگی طیران ۹ ۶ . 


بقیهحاشیه در صفحة بعد 
۴۵ 


۳.۰ 


نوشته. وی‌در | نج پس‌از اطتاب کلام درذ کر صفات شر شه و محبوبیت 
۲ شرح‌دیران‌حانظباحراشی وشرح وهپی و سو ذی‌دردوجله 
قطنطنیه ۱۲۸۸ . ق 


۸ نسخاً چاپ حگيم پر و صال‌شیر از ی چاپ بمبائی ۱۲۲۷ ۰« . ق 
(مناسفاً با وجود خط نستملیق بسیار خرب خالی ازافلاط یست). 


4( چاب خط اولیا سمیمشم ازی»بمبالی بتاریخ ۱۲۱۷ ه. ق 
ای نع و تارن ۱۲۱۸ و 


۱) چاپ‌طیران خطنستملیق دارالطباعةً اللبقلی‌خان بتاریغ ۱۳۷۵ < 

ددقرن‌چپاردهم هجری ازدیران‌حافظدر داخلخارج آلر ان طبعهای‌متمدد و 
کونا کون‌برداشته‌اند که ذکرهمةٌ آنها بیفایده‌است . ولی در آن‌میان چبارچاپ امتیاز 
عاض زا دارد که اغار نان گر وری اسف 

۱ چاپ‌مشکیس قلم خط نتملیق) بمبائی بتاریخ ۱۳۰۸ هرق 

۲ ) چاپ مرحوم قدسی ( که‌ازسادات جلیل|لقدر واهل‌فنل‌وادب وخطوخس 
خرن اخیرشیر از بوده است» طبع بمیائی سنه ۵۱۳۲۲ . ق. 

۳( چاپ مرحرم‌میر ز آمحمد خان‌قز و ینی که بخط نستملیقدرسال ۱۳۲۰ 
ه . ش. گر اودشدءمشتمل بر 4۹۵ فزل‌ومثنویات ومقطعات‌وربامیات‌ونیز مدمه مشروحی 
از آنمرحو م که باهمان دفت و عمق که ممهود اوست بقلم آورده (در۱۳۲ صفحه) و 
حاوی بسیاری نکات وفوائد ومطالب‌دقیقه‌است . مرحومقز و ینی آن کتاب رابامفابلةه۱ 
نخهً خط یکبنال دقیقاً تکمیل‌فرموده و بخرجرزارت‌فرهنکه‌بچاپ رسانيده . ظاهراً 
برمتن‌دیران نیز حراشی بسیار بقلم آورده که متأسفاً هنوز ژینت طبع‌لیافته‌است . خداوند 
روان‌پاكادرا فریق رحت‌فرماید که این‌اثر خیر در آخرعس ازاوبرو زکاران باقی‌بماند. 

4 دیران چاپ‌سریی طبر ان -تیرماء۱۳۱۵ هش./۱۳۵۵ «. ق. که‌فاضل‌ساحب 
نرق معاصر آفای حصیی مان بطبع رسانیده و مشتمل برمقدمهٌمشروحی است در 
۸ مصفحه و۵۰4 فزل اسلی‌وهم‌چنین بسیاری ازغز لیات مشک که را که صحت انتساب 
آنهابخواجه ثات‌نیست ددآن جم کرد والحق زحمت‌بسیار تحمل فرموده‌است . 


۳۲ 


خواجه‌نزهخاص‌وعام‌وشهرت‌جها نگیری که حتی‌درزمان‌حیاتاوراحاصل 
شده‌وقوافل سخنهای:لپذیرش ازقارس‌نه‌تنپا به خر اسان و ] ذر بایجان 
بلکه‌به عر اقین و هندوستان رفته» چنی‌میگوین ۱ 

داما بو اسطهٌ محافظات درس قر آن وملازمت شغل سلطان وبحث 
کشاف(؟) ومصباح(؟) ومطالمةمطالع "اومفتاح(2), وتحمیل‌قوانی‌ادب, 


۱ -راجع به محمد گلندام و مقدمهٌ او وتحریفاتی که در آنروی دادده 
تحقیقاً خواننده باید رجوع فرماید به حواشی دقیق و کاملی که مرحوم استاد علامه 
محمد قزوینی ۵ مقدمهٌ دیوان حافط طب‌تهران سنهٌ ۱۳۲۰ ش. نگاشته‌آند» وما 
چون ملتزم بوده‌ايم که در تیجمهٌ خرد ثسبت بمتن انگلیسی امین باشیم» ناگزیر مین 
آنچه را که مرحوم بر آوك مولفکتاب‌ازنسخ چاپی معمولی دیوانحافظ نقل وترجمه 
کرفه‌است»؛ ناخ کرویش : 

۲) کشاق. نام تفر ممروفیست تألیف زمخشر ی‌بنام! [)شافعی حقایق- 

التفزیل و کراراً دراروپا ومسر بط‌رسیده . 

۳ مصیاح- ما ین کتب مختلفه‌ای که همه باین اسم موسومند»‌ظاه رآمقصود 
مصباح تألیف البطر ز ی (وفات ۱۱۰ «.) درعلم صرف‌وتحو است . 

؟)مطالع-ظاهرآمتصود مطالع الانظار فی‌شرح طو الع الا نو اد 
تألیف قاضی زیضاوی (رفا‌سنه۱۸) یااینکه مطالع الانوار در شلقلیف 
قاضی ارموی (رفات ۲ب مطالع | نوار التتز یل تالیف عبد الرز ال 
حنبلیآ لرسعنی (متوفی سن۱4 ۱۷ ) باشد. 

۰)مفتاح-ستصودمفتاح) لعل و مالفا لسکا کی (وفاتسنة۱۲۱ه)استه 

۱ فول پر وفسور بر گ تادر بارمطالع عینا من کور افناد.|رامطا لع الا نظار لیف 
قاضی یضاوی نیت,بلکه مطالع الانظاد علی طوالع الا نوارتألیف 
شمس لد ین ابو ا لثناءمحمود بن عبدالرحمن الاصفها نی | لشافعی منرند 
بسال» ۱۷ ومتوفی سال ٩‏ ۷.استو آن‌شرحیست بر کتاب‌طو ) لع الا نو ارو الا نظاد 
تالف قاضی یضاوی درگوحید . 


۳۹۳ 


و تحقیق دواوین عرب» بجمم اشتات غزلیات نیرداخت وبتدوین واثبات 
اپیات مشغول نشد.ومسو داین اوراق اقل انام محمد کلندامعفی‌العته 
ماسیق» دردر‌گاه دین‌پناه‌مولاناوسیدنا استادالبشر قو امالملةو الدین- 
عبد له(" اعلی انم رجاته‌بکر ات‌ومر ات که‌بمذا کرء‌رفتی‌درامناعمحاوره 
گفتی که:این فرائد فواید را همه در یك عقد میبای دکشید » و این غرر 
درر را وريك سلك میراید بیوست» تافلادةٌ جید وجوو اهل زمانو تميمةٌ 
وشاح عروسان دوران گرده . وآن جناب حواات رفع وث‌فیم این‌بتا بر 


ناراستی روز کار کردیو بفدر اول‌عص‌عذر آوری تاور تاریخج سته احدید 


7)مو لا ناقو امالدیابوالبقاء عبد الل4 بن‌محه‌و د بن‌حسی ا لشیر ازی 
از] جلعلمای اسلام و از ائمهدنشمندان‌بنام قرن‌هشت,هجری واستادسلم‌خو اجه حافظ 
است . شرح حال‌او بتفصیل در «شداازار عن زوارالمزار > طب‌طیران ص۸4 آمده 
است. بر محرم سال ۷۷۲ - (۲۰ سال قبل از وفات حافظ وفات‌بافته ودر شیر از 
مدفون گردیده» مز ازاوفعالا نامعلوم است . 
در کتاب غایة النهاية فی طبقات الفر اءتالیف شم ی‌آلدان‌محمدب 
لجز ر ی متوفی به۸۳۳ه که م تشرق‌مروف بر "گمتر اسر ررهصر بسال۲ ۸۱۹۳ .بطبع 
رسانیده است» رجلداولص ٩۷‏ 4 درشرححالاومقالنی‌موجز ومفید آ ورد هکهعیناً نقل‌ميکنيم: 
«عبدالل4 بن محمود بن محمد الاصنهانی المحتد» الگیر اری 
البوند » آلشافهی الیذحب:- العی‌الامامالملامة قو امالدبی » المشبرر به آلن 
الفقیه فجم . اخذانقراآت الب‌من‌السب جعفرالموصلی ماب لمفردات 
و توح باینته » وانفرد بالعلم والوعط و اظهار السنة بمدينة شیر از ورحل النای الیه 
وبمدصيثه وقراعلیه . . . وجماعة کثیرون ولوفی یوم‌الثلائاه وفت‌النحی سنالنتن‌وسبمین 
و سیممائه و دفن بتربته داخل شیر ار ولریخلف مثله >. 


۳۹ 


وسمن وسیعما(۱) ودیعت حیات بمو کلان قضا و قدرسیرد >. 


را ۳ باحو ال‌حافظ,سر گور اور 0۰6۵ 51 
شرح حالات حافظظ ‏ "۳ مت 
۶۲ در کتاب دلیذیر خون موسوم به ؛ 


دیاده اشتهائی ر اجع بتر جمه‌حال شعر ای اير انی >-«۱00:۵( (ی‌ن۰۳:و8:0؟ 
۰ ۳:5۵ آه شرحی نکاشته و قالب حکایات راجم بابیاتی‌ را که 
در دیوان اوست جمم آوری کرده است » و نیز تفصلی مشروح و قابل 
نحسین از عص وزمان استاد شیراز وکلیاتی راجم به‌اشعار او در مقدنة 
ترجمهٌ دیوأناو بان گلیسی تألیف‌میی جر تر وه لو تیان بل»00 :62۰۳0 کعذ۱6 
11 «هزط) بصآتحت عنوان :<. 13612 ۵۶ ج0:۷۵ ع() 1:0 ۳۵۵6 > 

آمده است که آن را باید درعداد بهترین اسناد انگلیسی دربارء این 


شاعر فا رسی بشمار آورد ۱ 


خلاصه بپس‌ین و کاملترین مطالعات محققائه ای 


تحقیقات بل در بار ۱ 1 ۳ 
2 هرت اه حافظ ص او انعم 


که شبلی نعمانی بزبان اردو نگاشته , ودر این فسل کرارا از آن نقل 


۱) درتسخهٌ حافظ طب‌فزوینی تاریخ وفات‌او اثنی وتسمین وسبعماگه آمده‌است 
(ر جوع‌شود بحاشیه منصلآ قای فزوینی ص. قح )در تسخه خطی نفحات‌الانی که پملکیت 
در تصرف این بنده مترجم است شرح احوال‌خو اجه‌حافظبخط شریف موف یعنی 
نورالدین عبدالرحمن جامی در حاشیه مرقوم شد ودر آنجا مولائا جامی 
که از تقات معتبر و قول‌او قاطع است»تاروتو فات خوا جهر] بسال ۲ ۷۹ تصریح و قلمی‌فر موده‌است. 


رجرع‌شود بکتاب «جامی> تألیف‌متر جم طبع‌طبران ۱۳۷۲۰ « . ش صفحهٌ۱۷۷ 


۳۹۵ 


کرده‌ايم . تصورمیرود بوتر آن اس که بهرصورت از آنچه او گفته در 
باب تاریخ احوال آن شاعرخلاصه‌ای تر‌تيب‌دهيم که‌شامل بعضی حقایق 
دربارء اوضا ع واحوال‌خواجه‌ومناسیات وی با معاصر یش‌نیز باشد و از 
اشعار اوهم استنباط توان کرد . ونیزباید بمتابمی که در تاریخ زند گانی 
او بزبان فارسی محل مراجعة آن مولف‌دانشمندبووه‌است» اشاره کنیم ۰ 
وی در مین آنپا تت ها انامی این کتب را ذ کر میکند : 

" حبیب السیر (رجوع‌شون به‌جزء سوم ص۳۷ متن کتاب) و تذ کر میخانه" 
تألیف عبدالنبی فخر الزمانی ۱۹۲۱۶۱۰۳۹ م که در زمان سلطنت 
جها نگیر ( گورکانی درهند)تألین شده ومتأسفاً بدست نویسنده‌نررسیده 


۱ )1( 
ست. , 
منابع‌فادسی درترجمه , رح , و ۱ ۱ 


چنانکه شبلی اشاره‌میکند» همه آنها ازکده گر 

استنساخ ونقل کرده‌اند و مطالبی که گفته‌اند دلیل محکمی بر صحت 
]نها قام‌نیست» بلکه‌موجب سپو و اشتباه نیز هست.) و آنهاعبارتدد از: 
)کناب تف کرةمیخانه که درتارینتألیف اين کتاب بنظر پروفضوربراون 
نرسیده بوده‌است . بعدها درسال ۲ ,باهتمام دانشمند ممت‌مولوی محمد شفیع 
استادعربی در دانشکد؛ لاهور درهمان شبر بیع رسیده است . ودارای مقدمه بزبان 


اردو وحواشی‌است. شرح حال‌مفصلخو اجه حافظ معتمل بر بسیاری حکایات شرین 
درسفحات ۸۰- ٩۳‏ ن کتاب مندرج‌است. 


۲ در این اراخر مرحوم د کش قاسم‌غنی استادطب (منوفی۱۳۲۹ « .ش) 
تحقیقات بسیاردر | ثاروافکارو احوال حافظ نموده‌است رجلداول ازمجموعهٌ آن‌فقمدشامل 
تاریخ‌صرحافظ باتاریت‌فار س ومنافات و ایالات‌مجاوره‌در قرن‌هعتم بسا ل۱ ۱۳۲ 
طهر آن بطهع رسید:است , 


«.ش‌در 


4۵ ۱ 
تذ کر ةا لشعر اءدو لتشاهی» بهار ستانء نفحات‌الانس‌جامی »۲ تشکدة 
لطفعلی یگ که عیناًناقل دو لنشاه بوده است» هفت‌اقليم» و آخر همه 
مجمع النصتحاء که تألیف جدیدی است وبعضی‌اطلاعات تاژه که‌صحت 
آن مشکول است بدست میدهد ؛ مانند اینکه: اصل‌حافظاز تویمر کات 

بوده واینکه اورا تألیفی درتفسیر قر آن میباشد 
شبلی نعمانی: در کتاب خود مطالب‌را باسلوب 


نص‌ودورةه تا اش وه رها مش وی وفع ت‌‌ 
طنو لیت حافظ منظمی بیان مر رخستار سب و شیقب تحصیللا 


حافظ شرو عبسخن کرده و آن‌مطالب‌را از کتاب 
قذ کرخ میخانه چنانکه در فوق مذ کور شد اخذ فرموده , لیکن‌ظاهرا 
خوراوهم بتذ کر؛ مذ کور چندان اعتباری نمیدهد . بپرحال بنابر آ نحه 
نوشته‌است » بدرحافظ موسوم بوده‌است به بهاءالدیی , وی‌از اصنهان 
به‌شیر از , در عصر اتابکان فارس » مپاجرت کرده و درآنجا بکسب و 
تجارت ثروتی آندوخته » ولی عاقبت او را مر ک در رسیده وکارهای او 
آشفته گشته‌است‌واوراوارثی‌نبوده‌جز زوجه وفزندی‌خروسال که‌به‌بینوائی 
وتنگدستی معاش میکرده‌اند. آن پسر بعدها نا کریر گردی د که روزی 
خود را بمرق جبین و کد یمین حاصل سازد.با اینپمه هر وقت فرصت 
و مجالی مییافت» درمکتبی که در جواراویود پکسب کمال میپرداخت» 
تادر آنجا سرمایهٌ علمی بکفآورد و قر آن مجید راحفظ کره وازهمن 
روبمدها تخای‌خوورا حافظ قراروان . لقب«حافظ» عموماً بکسانی اطلاق 
میشود که‌بتوانند کلام الله‌مجید راتماماً بدون‌غلطازبر بخوانند . اندکی 
بر‌نیامد که آن‌جوانبنظم اشعار مشغو ل‌ دورن لیکناورادراینکار براعتی 
حاصل نمی گردید » تا آنکه درشب فدری در بقعةٌ بابا کوهی که درتل 


سسسسسسسست تست سس تست سس سس ی سس 


۳۷ 


اییطالب(ع)اورا حاصل گردید . که باوغذائی ربانی عنایت کرد وبوی 


فرمود که : ازاین یس موهبت شعر ونعمت علم لدنی نصیب او خواهد 
)٩(‏ 


ال 


بعداز آن شبلی نعما نی سخن‌را بذ کر بعضی از سلاطین و امرائی که 


۱) آنچه درشیر از معروفست ماه حافظ در کوء شرفی تنگ انا کیردر 
نزريك‌جایگاهی که بچاء مر قاض‌علیشاه ممروفست اتفاق افتاده و هنوز در النه 
وافواه‌مردم آن شهر دراین باب حکایات شرین جاریست .از آنجمله منفول است که : 
خو اجه يك اربین‌شب‌هارا برای ذکر وعبادت از شهر بمفبرة آن بز رکه میرفت . 
دریکی آزشب‌ها درحالی که‌هشقی صوری با شاهدی<شاخ نبات> نام درسرداشت»هموفةً 
مجازی را رها کرد و بطلب محبوب حقیقی به عبادتگاء خود رفت. سحر گاهان‌اوراذوق 
ووجدی حاصل گردید و در عالم مکاشفه‌چندتن ازاولیاه را مشاهده کرد که باو شرابی 
روحانی‌چجانیدند. درحال زبان‌او بشمر گویا شد واولین ابیات ی که برطب‌او ازفیب الهام 
گردید . این‌فزل ممرو ف اوست - : 

دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند 

واندر آن طلمت شب آب حیاتم دادند 
چه مبارك سحری بودوچه فرخند, شبی 

آنشب قدر که این نازه برراتمدادند ! 
اینپمه شبد و شک رکز نی کم ریزد 

اجرصبری است کز آن شاخ‌نباتم دادند 
همت حافظ و انفای سحر خیزآن بود 

که ز بندفی‌ایام نجاتم دادند... الغ 


۳۹۸ 


حانظ را در کتف لطف و حمایت خوو قرار واده 
ممدوحان خو اجه 


زد فشانروه ان رن نام هن وت 
9 بود یده ودر آن‌میان نخست شیح 


ابواسحق انحو هو 

این امیر یس محمود انجوست (۲۲ که‌درزمان‌سلطنت غاز ان‌خان 
به‌حکومت فارس منصوب گردید. ابو اسحق خودشاعروشاعر دوست و 
مرردی سرخوش وعیاش‌بود » بطوری ازامور مملکت غافل‌ماند که چون 
عاقبت‌یکی ازمقر بان‌در گاهءوی موسومبه‌شيخ اعین الدین وی‌رایوخامت 
کارهامتوجه‌ساخته وقو ت روزافرون دشمنان » یمنی امیر مبارزالدین- 
آل مظفر, را که‌به‌محاصرء بایتحت‌او مشفول‌بود » بوی تذکر داد » او 
درجواب گفت: دشمن‌وی باید احمق ونادان باشد که دراین فصل دلاویز 
بپارباین‌وضع شنت وا رد ! وسپس این بیترابخوانب : 


2 بیا تا يك آمشب تماشا کنیم - چو قردا شود کار فردا کنیم>. 


(۱)بنابکنتة فار سنامه»شیخح) بو اسحاق» شیر از رادرسال ۲/۶۷۹۳ ۱۳۰+ 
تسخیرنمودوبمد درسال ۷۵۳ هد /۱۳۵۲م. آن شپررا مبارز ا لد بر محمد لی مظفر 
محاصرء کرد و پی از آنکه پبر خرد-ال شیخ) بو اسحق»علی سهل کنته‌شد. 
مبارر الد ینب اصنهان رآنده‌شد؛ولی‌عاقیت ابو اسحق مغلوب و دستگیر گردید 
و بدست مبارز لد بن درسال2۷۹۸. |۱۳6۷+ ختلرسید. حا قظر ادرمدحاوضیدهای 
است بدین‌مطلم : 
سپیده دم که صبا بوی بوستان کیرد چمن زلطف هوا نکته بر جنان گیرد 

۲)بموجب‌تاریخ فار سنامه»محمود ) تجو درسال۱۳۳۵/.۸۷۳۲م. بدست 
آ دا بفتلرسید آر نیز بنوبت‌خودبدست فرزندش همعو دا تج کمته خد ۰ 

۴۹ 


۳۹۹ 


حافظ درباب‌دور؟سلطّت کوتامولی‌طر بناك ابو امحق میگوید: 
راستی‌خاتم فیر و ز ۵ بو اسمحقی )۱( خوش درخدید» ولی دولت مستجل‌بود. 
فطعه ذیل را حافظ بیاد بنج مرد بن ک که 


حا ۰ ۳ ۳ / 
بواسحق " ض 
بود گفته است , و آنپاهمه از بزرگان آن 
عصر اند - : 


بمید سلطنت شاه شیتخح ابو اسحق 

به‌پنم شخص عجب مك فارس یود آباد ! 
نت پادشهی همچو او ولایت بخش 

که گوی فشل ربود او بعدل وبخشش وداد 
دوم بقیةٌ ابدال شیخ امین‌الدین )۷٩(‏ 

که بود داخل اقطاب و مجمم اراد 
سرم جرفاضی عادل اصیل‌ملتو دی (۳) 

که فاخثی به ۳ او امنان. ندازن ماو 

۱ «بواسحافی» - دداین‌بیت ایهامی‌لطیف اس ت که حاظ اشارءازآن 
به شیخ) بو اسحاف کرد. » یکیازکانبای فروزء در فیشا بود بنامبواسحافی معروف 
بوده است که بر دیگر کاتها برتری داشته .و بو اصحاقیان نیز نام/یکی از بیوت‌معروف 
نیشابور میباشند که ناهراً آن‌کان فیروز,‌بدیشان متعلق بوده‌است . 

۲) شیخ امین‌الدین محمد بن علی بن مسعود کازدونی بلیانی 
اس تکه از اجلاٌ عرفا و مشایخ زمان خودبوده » وفات اوبال ۷۶۵ < . درگازر ون 
واق‌شد (رجوع شرد به شیر از نامة ابوالخیر زر کوب و شدالازاد (طبع 
طهر آنی۲ "و4۸۱).قبراو دراین‌تاریخ در کازدوك موجود و ممروف و متاسقاً رو 


بویرانی است . 


۳ قاضی مجدالدین اسمعیل بن د کی‌الدین بحیی فاض‌ممررف 


بلية حاشیه در صفح بعد 


۳۷۰ 


دگرچر قاضی فاضل عضد(۱) کر صنیف 

بنای شرح مواقق بنام شاء نباد 
دکر کریم چر حاجی قوام (۲) دریا دل 

که او بجرد چر حاتم حمی صلا در داد 


طیاحاشیه از صدفحا فبل: 
زمان بوده است» درسال ۷۵۲ درشیر از وفات یافته, خواجه‌حافظ دراریخ وفات 
او گفتهاست:هسال تاریتم وفاتش‌طلب |زرحمت حق>] لو بطووطه نیز درو له ازاو بتفصیل 
بادمینماید . بیتی که درفرق مرحوم بر ان نقل کرده سهواست وصحیح آن‌این است : 
«د کرمربی اسلامشیخ مجدا لدیی > دیران حافظ طبع قزوینی ص۳۱۳. 

۰( قاضی عضدالدین عبدالر حمی بن احمد الایچی مژلف کتابهائی 
چند درعلوم حکمت و کلام واخلاق وفیرء که‌از آ نجمل هکتاب) لمو اقف‌فی علم ا لکلام 
است » هیر سیل شر یف‌عللامةٌجر جانی بر آ نکتاب شرحی مفصل‌نگاشته اس ت که هم 
اکترن از متون معتبر اه ل کلام شمردء میشود .قاضی عضّددرسال ۷۵۹ |۱۳۰۵ 
وفات‌یات . شدالار ار ص۱۷ . 

۲) حاجی قو ام ممدوح حافظکه دردیکر اشمار یزاورا ستوده است از 
آنجمله دراین‌بیت ممروف : 

دریای اخشر فلك و کشتی حلال هستند فرق نممت حاحی قرامما. 

این حاجی قوامالدین حصی وزیر شاه‌شیخ بو اسحق بوده است » 
محمود کتبی در تاریخ خاندان ل‌مظفر وفات اور درسال ۶۷۵4 . ذکر 
میکند . خو اچه حافظ نیز قطمه‌ای در تاریخ وفات او دارد ازینقرار - : 
سرور اهل عمائم شمع جمع انجمن ‏ . ماحبماحبقران‌حاجرقوام) لدلن‌حسن 
ثالث ماه ربیع الاخر اندر نیم روز روز آدینه بحکم کرد کار نوالنن 
هفتصدو پنجاه وچار|زرحلت خیرالیشر مپررا چرزا مکان و ماه را خوشه وطن 


مرغ ورحش کرهمای آشیان قدس بود ‏ شد سوی باغ بهشت از دام این‌دارمحن. 


۳۷۱ 


نظیر خویش _بنگذاشتند و بگذشتد خدای مزوجل جمله را بیامرزاد (۱). 
امیر مبارز الدین محمدبن مظفر که در مماکت فارس از سال 
۶ هه . | ۱۳۵۳ م. تا سال۷۵۹ ه. | ۸۱۳۵۷. حکومت کرد» خلافاً 
۱ بکیباسلف عیاش خود ابو اسحق مباینت‌راشت 
یب مار وازجنسی دیکر وی » مرری سخت وقسی‌وغلیط 
القلب ؛ بمحش اینکه شیر ازراب‌گشود درمیخانه‌هارا ببست وباده‌نوشی 
وشکتازیزا بسختی ممانت‌فرمود. آزاین ریاکاری حافظ رنجیدم‌خاطر 
۱)این‌فطمه با آنچه که درنسخه طبقز و یفی آمده ومحتوی برحواشی مفیده 
است,اختلاف فاحش‌دارد * بر آی‌مزیدفایده عین‌قطمه از آن‌جا نقل میشود : 
بمپد سلطنت شاه شیخح ابو اسحق 
به پني شخ مجب مك فادس‌بود آباد 
نخست پادشهی همچو او ولایت بخش 
که جان خویش بیرورد و داد عیش بداد 
دکر مربی اسلام » شیخ مجد الدین 
که فاضیگی به از او آسمان ندارد یاد 
دکر بقیةٌ ابدال شیخ امین‌الدین 
که یین هت او کار های بسته گشاد 
دگر شهنشه دانش » ضد که در تصئیف 
بنای کار مواقف بنام شام نهاد 
دگر کریم چر حاجی قوام دریا دل 
که نام نيك ببرد از جپان ببخش و داد 
خدای مزرجل جمله را بیامرزاد 


دیوان طبم قروینی» تپران» ی ۳۱۳ . 


۳۷ 


شده در یکی از غزلمائی که باین‌ایام محنی فرجام اشاره میکند » چنین 
میگوید : 


گر چه باد, فرح بخش و باد گلبیز است 
ببانگه‌چنك مخورمیء که‌محتسب(۱) تیز است 

در آستین مرفع پیاله پنهان کن 
که‌همچو چشم صراحی زمائه خونریز است 

ز رنگ باده بشرئید خرقه ها از اخك 


که موسم ورع و روز کار پرهیز است(۲), 


ونیل درغرلی سکن گفته : 
بود آیا که در میکده‌ها بگشایند کره ازکار فرو بسته ما بگشایند ؟ 
کیسوی‌چنگ بیرید بم رکی‌تاب تا -ریقان همه‌خون ازمژه‌هابگشایند 


۰۱( دراشماری که‌حا 3 ظیر این‌زمان کفته است» غالبا هرجا اشاده‌به «محتکب» 
کرده؛ متصود اوهبادز لد بن هحهد است. زیر| اورانظرفابطمن‌وطنر «محتسب بز رکه 
مینامیدند . 

از آتجمله اینفزلاست : 

دانی که چنکه و عود چه تقریر میکنند؟ 

و 
می خور که شوخ وحافظ و مفتی و محتسب 
چون نيك بنگری همه عزویر میکنند. 

۰۱( درمقطع‌فزل,حافظ آرزری مپاجرت از شیر زر ورفتن به‌در بارجلایر بان 
کرد وکفته‌است : 

«عراک دقادس کرفتی بتمر خوش حافظ 

بیا که نوبت بغد‌اد و وفت تپر یز است. >. 


۳۷۳۳ 


نام تعزیت دخشر رز بنویسيد تاهمه منبچگان زاف دوتا بکشایند 
دد میخانه ببستند _خدایا مپند که در خانةً تزوین وریا بگشایند ! 
| گر ازبهر دل‌زاهد خودیین بستند دل‌قوی‌دار» که از بیرخدا بگایند . 
شاه‌شجاع که بجای پدرش)میر مبارزالدین به 
ِِِ سلطنت نشست » سخشگیریهای جایرأنهٌ پدر 
نت را بترمی وملاطفتی جبران کرد . رباعی ذیل‌را 
خود دراین باب گفته وییدرش «محتس» اثاره کرده است ت : 
درمجلی دعربساز مستی‌یست‌است تهچنگبقانون ونه‌دف بردست‌است 
رندان همه ترك می‌پرستی کردند جز محتسب‌شهر که بی‌می‌مستاست. 
پس از آنکه میخانه‌ها باز گشوده شدء حافظ درغزل ذیل آزاین 
افتتام شادی کرده است - : 
سحرزهاتف فیب‌رسید مژده بگوش که‌دودشاه‌شجام است»می‌دلي بنوش 
شدآنکه اهل‌نظر ب رکنارء مرفتتد هز ار کونصخن برزبان ولب خاموش 
ببانگ چنک بکوئيم آن حکايتها که ازنهاتن آن‌دیگسینه‌میزوجوش 
رموزمملکت‌خویش خسروان‌دانند گدای کوشه نشینی‌توء‌حافامخروش. 
وباز درزل‌دیگر گفته است : 
فسم بحشمت وجاء وجلال‌شاه‌شجاع که‌نیست‌با کسم ازبهرمال‌وجاه‌نزاع 
بب نکهرق صکنان‌میرود بناللچنگ کی که اذن نمیداد استماع‌سماع. 
رهم درفزلی دییگر اژاوست - : 
چذکهیرفلفله آمد» که کجاشدمنکر؛ .. جام درقبقهه آمده که کجاتدمناع ؛ 
عبرخر وطلب ارنفم‌جپان‌میطلبی کهوجودیست‌هطا بخش و کریمی‌نفاع 
مظیر لطف ازل»روششی چشم امل جام‌علموعه ل»جان جهان»شاءشجاع, 


۱ - دختررز - بعربی 2 ینت لعنب > درزبان‌شمر همه‌جا کنایه ازشراب‌است . 


۳۷ 

باوجود همٌاین اشعارودیگرا بیات درمدح شاه‌شجاع» گویند که: 
رابطةٌ میان آن شاه و آن‌شاعر چندان نیکو نبوده 
است . شاه‌شجاغ را حسن عقیدتی به فقیه زمان 
عمادفةیه کرمانی بوده و چنانکه منقول است 
فقیه کربه‌ای داشته که‌اورادرهنگاماداونمازوانجام کوع‌وسجودتعلي‌داده 
بو دکه بوی‌افتدا وتقلیدنماید » این‌عمل کربه را شاه بر کشف و کرامت 
فقیه‌حمل‌ميکرد. ولی‌حافظ آنراحیله گری‌ومکاری‌میدا نست‌ودر آن اب 
این‌غزلرا گفت - : 


رئشك‌شاه‌شحاع 
بحافظ 


صوفی بجلوه آمد و آغاز ناز کرد بنیاد مکر با فلك حقه باز کرد 

ای کباك‌خوششرام که‌خوش‌میروی‌بناز ‏ غرهمه و که کربشعابد نما کرد (۱) 
ظاهراً همین استپزاء حافظ به عماد سبب._ اصلی بی‌میلی شاه - 
شجاع نسبت بوی گردید. ولی‌چون شاه‌خود نیز درشعر سرأئی باحافظ 
و رقایت‌میکرد» وشعراوييايةُ کلام استادنمیرسید» 
7 فیه ترمانی زاین روناثرمحسد در باطن وی مشتعل‌شده بربی- 
لطفی بیفرود . وقتی‌سلطان برشعر حافظ عیب 
گرفته گفت: غزلیات او درمعانی ومقاصه مختلفه‌است ودرموضوعی‌واحد 


۱) نسخه بدل درطبع فزویئی : 
صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد بنیاد مکر با فلك حمه باز کرد 
ای کيك‌خوشخرا مکجامیروی؛بایست! . فرء مش و کهکريةٌ عابد نما زکرد! 
داستان نماز کربه وانتاب او به عماذفقیه ثرل از حبیب آلصیر در منبه 


دیگری بنظر رسیده ممکن است‌این‌حکایت رابمداً اختراع کرده باشند. (رجوع شود 


۳۷۵ 


نیست ؛ لحظه‌ای‌صوفیا نه است»وده گردم عاشقانه؛ دربیتی مستانه‌وجسمانی» 
ودربیتی جدی‌وروحانی ؛ بکجا عارفانه است » و درجای دیگر رندانه ؛ 
حافظ چرن بشنید گفت :-آری‌باهمة این‌عیوب در | فاق اشتهاریافته وهمه 
ک سآن‌را میخواند وتحسین میکند؛ لیکن‌اشعار ربگرحریفان هیچگاه 
ازدروازء شهربیرون نرفته‌است . 
شاه‌شجاع ازاین‌سخن برتجید , واند کی‌برنیامد که این‌بیت‌حافظ 
تفا بسمع او رسید که می‌گوید : 
«کرملمانی از اینست که حافط دارد وای|ا کر ازیی‌امروز بودفردائی(۱) >. 
حافظرا[ گاه کردئد که بیت را براو گرفته و آن‌را وسیلهٌ تهمت 
کفر وارنداد شناخته‌اند ؛ چشك در وقوع روز قیامت کفر است . وی با 


۱) درنزداین بنده مترجم نسخه مجموعه‌ای خطی‌آزرسائل وتلمات قاضبیب 
جلال! لد ی الدوانی الصدیقی (متوفی ۹۰۸<.) موجود است که رسالهً بلیفی 
را از آن فاضل معروف درشرح این‌فزل مقضمن میباشد . 93 فی سراسر این‌فزل را 
بسیاثعرفانی بفادسی‌قضیح وسلیس شرح کرده است . 

در بعضدرارین‌خو اجه حافظ غز ای گر دید. میشود بهمین بحروفافیه که‌متضمن 
تعریض به فزل حافظ است وخواجه را تخطثه کرده.ظاهرا یکی ازمماصرین درجواب آن 
غزل گفته باشد و بغلط در دیوان گنجانیده و به خو اجه نسبت داده‌اند . اين‌چند 


بت ارآ تست: 
خوشتر از کری خرابات نباشد جائی کر بپیرانه سرم دست دهد ماأوائی 
چکنی کوش که:«دردهرچومن‌شیدانیست»> نیست این جز سخن بلیوسی رعنائی 


با ادب باش که هر کی نتواند کفتن ‏ سخن پیر » مک برهی دانائی 
رحم کن بردل مجروح خراب «حافظ» ر آنکه هست آزپی‌آمر رز بقمن‌فردائی 


۳۳۹ 


کمال اضطراب‌خاطر بنزدمولاناز یی الدین ابو بکر تایبادی" کهد ر آتوقت 
بعزمسفرحج به‌شیر از رسیده بود رفته وازاوعلاح‌کارخودخواست . مولانابه 
خواجه گنت که: وک در آن‌غزل‌درح‌باید کردو آن‌بیترا بطریق‌نقل 
قول ازدیگران روایت بایدنمون , تا بنا بقاعده «نقل کف کفر نیست» او 
رامجال‌عذری‌باشد. حافظ قولوی‌رابکاربسته واین‌بیت بگفت» ومقد م بر 
مقطع غزل درج‌فرمود - : 


«این‌حدیث‌چه‌خوش آم دکه‌سح رکه‌میگفت بردر میکده ای با دف ونی ترسائی >. 

پسچون‌حافظر اب گناه ارتدادوارتیاب درا رعادمتهم ساختدد, بهبیت 
دوم استناد کرد و کفت که‌توی کونة آن سخن نمیباشد وا کی ترسائی 
چنین کلام گفته باشد» براوحرجی‌نیست؟ . 

شاه‌شجاع درسال۱۳۸۳/.۵۷۸۵م.یادرسال ۷۸۲ ه وفات یافی؟؟ 

۱ مولانا رین الدین ابو بکر تایبادی اراحلةٌ مشایخ‌اسلام وملمای 
ظاهر وباطن در قرن‌هشتم‌هجری وصاحب‌سقامات عالیه‌است,شرح‌حالات |ورر نفحات)لانی 
وحییب! لحیر مطوراست وداستان مفاوضات‌اوبا آهیر آیمو در کتب‌تواریخ مذ کوره 
برسال۷۹۱ »ر وقات‌یافته ومز اراوهم| کنون‌درخارج‌قصبة توسف] باد (- تایباد) 
خراسان درچند فرسخی رت شیخ‌جا ۵ برجامانده وبر سر مز‌اراو ایرانی‌وسیع 
از نار نف شاهرخ بن امیر تیمور موجود ومحل سیر و کشت و عبرت ارباب 
هر است. ند مرجم درهنگام تمدی‌خدمت وزارت معارف آن کنید یبا را مددمقدور 
مرمتی کردهام . 

۲) این حکایت در حبیب] لسیر جلد سوم جزه دوم ص۳۷ نقل شده‌است . 

۳ )ماد. تاریخ وفات‌شام‌شجاع‌را بعبارت؛ «حیف از شاء شجاع» کفته‌اندکه 
درروی قبروی منقورودر معحمل قصرحی نیزمطوراست. رجوع‌شود بحاشیتی۲۱۸ 
و۷۹ کتاب‌حاشر 1 

۴۷ 


۳۷۳۷ 


و بجای‌وی‌سلطان زین العابدین بسرش‌پادشاه 
وت گردید» اورانی زاین عش‌شاه منصود دستگیر 
کردهو شا ل ۷۷۹ ,م. معزول و محبوس فرمود. وحافظ فتح 
این شاه سلحشور جوان را بغزلذیل تهتیت گفته است - : 

بیا که رایت منصور پادشاه وسید نوید فتع وبشارت بمپروماه رسید. 

شاه زین العابدین که‌بعداز دستگیری‌بفرمان شاه متصور کور 
گردید» قبلا سلطنت تیمور را گردن نهاده قطب‌الدین نام فرستاد؛ او 
راپذیرفته ونام وی‌را در سکه و خطبه مندرج فر‌موده بود . یمور خود 
اند کی قبل‌از عزل شاه زین العابدین یعنی در سال ۷۸۹ ۶.| ۱۳۸۷ + . 
به شیر از ورود کرد در همن سفر بوده است که ظاهر] واقعهٌ ملافات 
امیر تیمور با خواجه‌حافظ افاق افتاده "۲ وتفمیل آن‌را دو لتشام 
سمرقندی ( طبع لیدن س۳۰۵) نقل کرده . گفته‌است که آن امر درسال 
(۷۹۵)یعنی‌د رسفردوم تیمور به‌شیر از واقم‌شده و حال آنکه در آن وقی 
سه یا چهار سال ازتاریخ‌فوت شاعر شیر از میگذشته , وما آن حکایت را 
سابقاً ذ کر کردیم . عجب این است که دو لتشاه با همان عدم توجه و 
بی‌دفتی معهود خود » نخست تاریخ حکایت این‌ملاقات‌ر! درسال۷۹۵ه | 
۳ ,م۸ ذ کر کرده و سپس تاریخ وفات 
حافظرا یکسال‌فبلازآن یعنی سال ۰۵۷۹۶ | 
۲ ,م. فیدمی کند» وحال آنکه واقعهٌ فوت خواجه در سال ۷۹۱ یا 


تار یج و فات‌حافظ 


۱)#رجوع‌شودبه: لطاثفا لطو ائّف تألیف مولانا فخر الدین‌علی 
صفی ( متوفی بال )٩۳۹‏ . طب دانشمند جوان احمد گلچین معانی 
طهر آن ۱۳۳۱ ۰ . ش. س۲۲۳. 


۳۷۸ 


احتمالا" درسال بعد یعتی۷۹۲ و أقع شده آست . تاریخ اول بموجب قطعة 
ماده‌تاریخی است که هم| کنون‌درروی 15 فبر‌مبارداو نقش‌وحكت‌شده 


وازی: مهو وف گروینه است . قط عه این است ۰ 


چراغاهلمعنی‌خو اجه حافظ که شیمی برد از تور تجلی 
چو در خاك مصلی یافت منزّل بجو تاریخش از خاگ مصلی. 


مجموع حروفی که کلمات «خالدمسلی» راتشکیل میدهد» بحساب 
جمل۱٩۷‏ میشون ِ 


هر مان یکنل 10۲1 حمدع:ع۳ در کتابی که رأجم به‌حافظ - 


۳, 


شیرازی وترجمهٌ منتخبانی از اشعار او نوشته 8۱ ماده تاریخ " فوق را 


( خالهصلی : دشت وسیع ومصفی وطرب‌انگیز ی که‌دردامنا کوءچهلت 
مقام شمالی شیر از قرار داردویکیازمناظ بسیاربا نزهت کشور ایر ان است ومورد 
ستایش خواجهٌ شی ازبوده ودروسف آن گفته‌است : 
بده ساقی می‌باق ی که درجنت نخواهی دید 
کنار آب رکناباد و گلگشت‌مسلی را. 

و درهمین‌خالمصلی‌مقا بر بسیاری از بزر کان‌عمو دب ور جال تار یخی و جودداشته‌است؟ 
ودونکیه وخانقاء بز رک» هفت نان و چهل تنان»درهمنمکان‌هنوز باقی‌است.افموس 
که‌این جایگاه زیبا که درطول‌قرون واصار مطاف ارباب ذوق و زیارتگه رندان‌جهان 
بودهو ازمناظرنزهت! نگین )یر ان‌است.ا کنون ازبیخبری ونادانی حاکم وفت درفارس 
وبیذوقیو کی سلوقگی رئیس بلدیهٌشپر بمحله بدنمائی تبدیل شدء وجمعی‌بیانصاف‌باساختن 
ابنيةٌ ناهتجار درزمین قبرستان,آن دشت مصفیرا آلوده و مردم این‌صر شیر ازرا به 
بی‌آدبی وفقدان لطف ذوق وندامتن حب جمال شپره ساخته‌اند ؛ و آزهمه بدتر آنکه 
با بنای بدثمای|نهار گندمزشتو بدتر کیبی‌بناماسیلو> آن بز مگه‌ادب وصفار امکدرومنظرءة 
قبیح وناپندی با ن‌داده‌اند که‌درخورذوق‌ناهنجاربانی آن‌است . افسوس وهزار افسوی! 

۲) رجوع‌شود بتاریغ ادبیات‌ایر ان‌جلددوم تألیف پرو فسور بر او ق‌ص۷۲۷-۷۹ 
۳) ماد. تاریخ < 63050۲۲ 


۳۷۹ 


بطوری بکار برده که‌با استخر اج اعدادلاتین‌همچنا ن‌عدد۱ ۷۹حاصل‌میشوو(. 


محمد گلند | جامم دی و آن نیزهمن‌سالرابرای وفات‌خواجهذ کی 
میکند » لیکن جامی در نفحات الانی و خواقدمیر در حییب‌السبر و 
فصیحی خوافی در کتاب مجملسال بعد یعنی‌سنهٌ ۷۹۲ راسال‌وفات 
خو اجه دانسته‌اند . 


شهرت حافظ درایام سابقا بشبرت وسیم حافظ حتی درایام حیات 


حیات‌وی اواشاره کی‌دیم» چنانکه خوداونیزمیگوید ‏ : 
بشمر حافط شیراز میگویند و میرقصند سیه‌چشمان کشمیری و تر کان‌سمر قندی (۲) 


۱ اصل‌عبارت | نگلی ی‌ هر مان ییکنل ر رکتاب «حافظصیر اد > اين‌است : 
2 ۵ ۳۱۵65۹ 118 ظ۲۱م و ه(۱عه۷۸6 و۳۵ ام( ۵۲6 1166 > 
درکلمه‌اول ظ۵۳4 1۷80۵2۵1(۵*۵ حروف نب + ]۷ دررقوملائین دارای‌معنای عددی 
میباشد که بصاب رومی ۱۱۰۰ میشود و در کلم دوم حروف 0 +1 ]1 حم‌چنان 
دار ای‌ممنای‌عددیت که‌بهمان‌حساب ۱۰۳ میشودوچرن آنر اسه‌بار ازعدد ۰ ۱۱۰ لفری قکنیم» 
حاصل۱ ۷۹ بدست میاید که سال وقاتحا فظمیباشد.( کتاب<۳۵2:٩‏ 0۶ 162(») 
طبع‌لندن» ۱۸۷۲۵م.صس۰۷۱. 

۲) در بطی‌نخ‌قدیمتدیوان ددمقطم‌فزل‌معروی خو )> «سحرباباد میگفتم 
حدیت آرزومندی > بجای این بیت این‌چنین گفته بوده‌است : 

۱ بخوبان دل‌منه حافظ » ببین آن بی وفائی‌ها 
1 که با وارزمیان کردند ترکان‌سمرقندی. 

عبدالرزاگ‌سمر قندی در کتاب‌تارین‌خو_هطلع السعف یی-درذ کروقایه 
سال۷۸۱ این بیترا همچنان آ ورده رتصریح کرده است که خو اجه حافظ در اشاره 
بفتح خوارزم بدست امیر تیمور که در آن‌سال اتفاق‌افناد» این‌غزل را باهمین 
مقطع سروده‌است . لاحراً بعدها پس‌از قلبةٌ تیمور بان کانبان دیوان‌تحریفی دربیت 
مذکور کرده و آن‌ر! بصورت‌مذکور درمتن‌در آورده‌اند . 

اما اثارات بسیت جپانگ کلام حافظ درزمان‌حیات‌خوداودر افر ات بیار 

است» از آنجمله دراین بیت : 

حافط حدیث سحر فریپ خوشت رسید 

کاحد مصر_ و چن و باطراف روم و ری . 


۳۸۰ 


دربیمی دیگ بفترل ی که‌خون سروده‌بوداشاره کرده و گفته‌است: 


شکر شکن شرند همه طوطیان هند زین‌قند پارسی کهبه بنکیا له میرود (۱) 
طی مکان به‌بن و زمان دد سلوه شبر ‏ . کاين طفل یکشبه ره صد ساله میرود 


حافظ رانه‌تنپابا ملوك مظفری شیر از بلکه بابسیاری‌ازده گر 
امراء وملوك معاصررابطه بووه است . سلطان احمدبن او یس‌جلایری 
نبادشاه فاضل وادیت که ازسااله ابلکانیان ور بفد اد سلطتت میفرمون » 
وخود نیزشاءر و موسیقی‌شناس ونقاش و هترپيشه بوده » کراراً کوشش 
میکرو که حافظ را بدربار خوو بیاورد» لیکن بدلیلی که خوو شاعر 
که ابیت ی 
۶ نمیدهند اجازت مرا بر وسفر نسیم خادمصلی و آبر کناباك». 


بدین مسافرت موفق نگردید , معذلك حافظ در مدح او اشعاری دارد 
که از آ نجمله این‌غزل‌است -: 


خان بن خان وشهنشاه شهنشاه‌نژاد . . آنکه میزیبدا گرجان جهانش‌خوانی 
از گل فادسیم فنچةٌ عیشی نشکشت حبذا دحله بغدان ومی روحانی 


۱- رجوع شود بدیوان چاپ 50۷۵8۵ - ۳09۵22۷۵8 ج ۱ ۰ 
س ۱۲ . 

این‌بنده‌متر جم در ایام‌افامت در هلد‌وستان بال۱۳۳4 « . ش. این غزل را 
تضمین کرده‌ومنظومه‌ای‌ساخته‌ام که‌در آن ابیات خو اچهرا «ععطیر> کرده و هن آن 
بمسائلی‌بسیار ازتاریخ وادبو آ ثار هنک اشاره کر دهام. 


رجوع‌شودبکتاب سر ز هیر هنك تألیف متر جم» طبر آن۱۳۳۸ «. ق.ص ۵1۷-۵۲۳. 


۳۸۱ 
برشکن کاکل ترکانه که در طالم تست دوأت‌خسروی ومنمب‌چنگز خا نی (۱) 
هر چنند حافظ هیچوقت بسف بقد‌اد توفیق نیافت» لیکن ظاحرا 
این آرزورا هميشه دردلاشته‌است»‌چنان که یکجامیگوید - : 
رء ثیردیم‌بمقصود خود اندد شیر أز ۳7 آتروز که حافظ ر. بقد‌اذ کند. 
دونفر ازملو(4هتد‌نیزسعی کرهه‌اند که‌حافظ رابسفر هندوستان 
وزیارت دربار خوو را سازند » یکی از آنها 


دعوت حافظ 
دشاه ۳۳( م است که شا - 
واه تمهت دی ات هام من 


دوست وشاعرنوازبوی» بوساطت یکی‌ازمقی بان 
در گاه خوو » موسوم به معر فضل الله, حافظ رابه‌تختگاه خویش دعوت 
فرموه وبرای او وجپی که مسارف سفی وی را کفایت کند کسیل‌واشت؛ 
حافظ قست عمد؛ آن مبلم را قبل‌از حر کت ازشیر اژخرج فرموده و 
چون‌درین راه خود به خلیج فارس به قصبه لاد رسید یکی از دوستان 
فقیر وتپیدست خویش رآدر آ نجا بدید و آنجه برأیاو باقی‌مانده‌بود باوعطا 


۱) درنتصحیحه این‌مصراع چنین‌است: 
< بخدش و کرش قاآنی د چنگزخانی > 
هرای سفر بغد‌اد ورفتن بدربار جلایر یان‌درخاطر خو اجه بسیار بود. 
ودداشماداو مکرر ظاهر گشته » چنانکه دراین‌بیت میفرماید : 

عر اق رفادس کرفتی,عرخوتش‌حافظ 

بپا که نوبت بخف‌ث و وقتتیرلزاست 
همچنین‌این‌فزلرا ظاهراً حافظ,رای سلطان او نیودت 
خرش آمد کل و زان خوشتر نباشد 

که در دستت بچز سافر تباشد 
من از جان بند؛ سلطان اویمم 

اکر چه یادش از چاکر نباشد. 


۳۸۲ 


1۳ 7 و آنجا دو تن از بازر گانان خو اجه محمد کار رونی 
و خواجه زین‌الدین همدانی که عازم‌سفر هندوستان بودند»باو تیف 
کردند که با آ نهاهم‌سفرشده ودربرابر لذت مصاحبت‌وی‌مخارج‌مساف رتش 
را بیردازند . حافظ تقاضای آنها را بذیرفته با آنها تا بندرهرهز برفی 
ودرآنجادر کشتیئی که منتظرحمل‌وی به هندوستان بود بنشست» ولی 
درهمان اوان‌دریاراطوفانی‌فر! گرفت وشاعرر اچنانن‌هشتی دست داد که 
فسخ عزیمت فرموده به‌شیر از باز کشت وبرای محمود شاه غزلی‌ساخته 
به هند و ستان فرستاد و این ابیات از آن‌غزلاست(): 

دمی باعم بسربردن حپان یکنو نمی‌ارزد بمی بقروش دلق ما کزین بهمر تمی‌آرزد 
شکوه‌تاجسلطانی که بیم‌جان‌دراودرجاست کلاهی دلکش است اما بترك سرنمی‌ارزد 
بکوی میفروشانش بجامی در نمیگرند زهی سجاد؛ٌ تقوی که يك ساغر نمی‌ارزد 
بس آسان مینمود اول غم دریا ببوی سود . غلط کردم كه‌يك‌موجش‌صدمن‌زر نمیارزد(؟) 


شبلی نعمانی <کابتمکند, و العپدة علیه ٩٩‏ , که ساطانی‌دیگر 


۱)این‌حکایت‌بنابروایت مورخ مسلمان هند محمد قاسي فر شته استر ] بادی 
است که کتاب مظیم‌ومروف خودرا درتاریخ‌هندوستان بال۱۰۱۵ ۱۱۰۹/۵ م. 
تألیف کردهاست وبکی ازماً خذ تاریتفرون وسطای آن کشوراست . 

۲) نخه‌یدل : «فلط کردم که این‌طرفان بصد کوهرنمیارزد». 

۳ مو لوی عبد المقتدر که‌فبرتکرانببائی برای کتابخا نة بانگی- 
پور بنام 12112 ۵ :6۳۵0۷۵ ۶۳۵9۵ ۳0۵۱8 «وز۳6۳9 >نگاشته, یادشاه 
ممدوح‌در این‌فزلد| همان سلطان‌مد کور درحکایت قبل,یشی محمود شاه بهمنی» 
دانسته است که ازه ۷۸ ۷۹۹۶ سلطنت نموده است ودراین صورت آن حکایت شکل 


کاملتری بخود میگیرد . 


۳۸۳ 


که درسال ۷۹۸ ۵ ./۱۳۱۹م . به‌تخت سلطنت نشست با حافظ ارسال و 


مررسولی واشت » شاعر را برای او غزلیست معروف که این ابیات 


ساقی حدیت سرو و گلولاله میرود وین بحت با ثلائةً فاله (۱) مي ود 
شکر شکن شوند هه طوطیان هشد ‏ زین قند پارسی که به بناله میرود 
حافظ شون مجلی‌سلطانغیاث و یی( فافل مهو که کار تر از تاله میرود . 


سس .تا شید قاط جافو ۱ تاهان ناش 

و فایم ر دد ِ 
۳ خود بود » ۱ کنون آند کی به انحه از حوأوث 
زند گانی شخصی او در دسح‌است می‌پردازيم 


۱)ثلاهةً فاله - درتفم این‌بیت معروف‌چنان‌اس تکه : ثلالهٌ فساله عبارتست 
ازسه‌جرعاٌمیکه‌بامدادان بر ای‌ر فع‌خماردوشین‌مینوشيد. اند. مو لوی عبدالمقتدر 
موّلف فهرست‌میگرید که: اين بیت اشاره است بصه‌تن از کنیز کان سلطان که بنام 
سر و دگل و لا ل4 موسوم‌بود ندو بدلائل یکه‌اون کر میکندهرسهرا ثلاث اله مگفته اند. 

۲ سلطان غیاثالدین - درباب این‌بادشا که مخاطكبوسمدن خو اچه 
است » میان‌محققان اختلاف است»بسنیاودا غیاث الد ین بن آکندر پادشاء تال 
غریی 9 پاندو] 8 میدا ند که‌رر ۷۱۷ . به‌تخت سلطنت بنتقاله 
نشسته‌است . و آثاراو وپدرشی هنوز در آنجا موجودمیباشد؛ بعضی دیگرچنانچه درمتن 
کگفته‌شد » آورا همان محموق مشاه بهمنی ازسلاطی دکن دانسته‌اند . بعضی‌دیگر 
وی دا غیاثا لدین پیرعلی ازملو لگ کر ت که درسال ۷۷۲ . ق. درهر ات 
پادشاء‌بوده » میدانند ؛ ولی بظن قوی فول اول منطبق باحضیقتاست ؛ زیرا در فزل 
خو اجه تصریح‌به (« پنگال4» شدء‌است . 


۳۸۶ 
از آنچه که راجع‌بعشق اوبادختر کی شاخ فبات‌نام گفته‌اند واینکه‌عاقبت 
اورا بعقد مزاوجت خود درآ ورد» دلیل استواری در دست نیست . و نباید 
توقم داشت که‌این گونه جزئیات امور زند کانی‌را تذ کره‌نویسانایر ان 
نوشته‌باشند » زیر| ابشان راجم بمطالب داخلی‌شعراء بکلی‌سکوت بیشه 
کرده‌اند . باهمهٌ این احوال‌محتمل‌است که حافظ دارای عیال وفرزندان 
متعددبوده و گمان میرود که در این غزل اشاره بوفات وجةٌ خود کرده 

باشد ت : 
آن یار کزو خانه‌ما جای پری بود سرتاقدهش چون‌پری ازعیب‌بری‌بود 
لیکن در همان غنرل نیز هیچگونه تصریح واضحی باینکه آن‌را 
دربارهٌ همس وخ کفتهانزت: ملاحظه نمیشود . اما راجم به‌فوت فرزند 


خوو که بخرن سالی مرده‌است» در این قطعه معا اقانو نز نوریو 


چنن سروده : 
دلا دیدی که آن فرزانه‌فرزند چدریداندرخم‌این‌طاق رنگن؟ 
بجای لوح سیمین در کنارش فلك برسرنهادش لوحسنگین! 


ونیزمحتمل است که قطعهٌذیل اشاره‌بوفات پسردیگرش باش که 
در آن‌جا ماده‌تاریخ وفات اورا گفته است : 


صیاح جیعه بد وسادس‌ربیم سشت که ازدلم رح آنماهروی شد زائل 


بسال هفتصد وشصت وچپارازهحرت چوآب شت بمن‌حل حکایت مشکل 


۳۸ 


۳۸ 
ددیغ ودددوتأسف کجا دهد سودی کنون که‌عمر ببازیچه‌رفت‌بیحاصل(۱). 
در تذ کرخخزانُعامره که میر غلامعلی آزاد بلگر امی در سال 
۹ ۱۲/۰ ۱۷م. درهندوستان تألیف کرده أست» درشرححال حافظ 
میگوید که: ویرایسری‌بودموسوم به شاه‌نعمان که به هندوستان آمده 
درشهر بر هان بور وفات یافت‌ودر آسیر ره خدافون کت 
امااز مطالبی که راجم به مقامات علمی حافظ 
میتوان گفت» یکی آن‌است که بشپادت اشعار 
ملمع‌وی که‌بدو زبان عربی وفارسی گفته»مسلماوی‌رادرزبان‌عرب دستی 
توانا بوده است » علاوه برآن چه که جامم دیوان وی محمد گلندام 
بالس‌احه بیان کرده که ویرا مطالعات وتحقیقات درعلوم ادب ودواوین 
عرب‌بوده » خودوی نیل گفته : 
زحافظان‌جهان کی‌چوبنده‌جمی‌نکرد اائف حکما با کتاب قر آتی(4): 


مقامات علمی حافظ(۳) 


۱ دراین‌غزل سریحاً اشادءبمی کك فرزندخود میفرماید - : 
بلیلی خون‌دلی خورد و کلی حاص لکرد باد یرت بصدش حال پریثان دل کرد 
طوطثی را بخیال شکری دل‌خوش بود ‏ ناکپش سیل فنا نقش امل باطل کرد 
فرة المن من آن میوءٌ دل یادش باد که‌خود آسان بشدو کارمر| مشکل کرد. 

۲) چندسال قبل(۱۳۱۱ ش. «) درقبرستان ۵ارالطالا۵(درب سلم) شیر از 
سنکه فبری کشف شد که متعلق به‌پر خو اجه‌حافظ بودء‌است واين بنده‌مترجم 
آن‌را ملاحظه کردم. متأسفاً دراطراف‌این| کتشاف آ نقدرهیاهوی بیفایده کردند که‌دزدان 
آثار عتیقه بگمان اینکهنگی قیمتی است آنر| بسرقت برده‌مققودالائشد . 

۳( احاطه و تبحر حافظ در علوم کلام وفقه و اصول فقه وتفسیرر تادیخ وادب 
و موسوفی وشطرنی و شمرازفحوای آشماراو بخوبی مستفاد میشود واین‌نکاتدامشروحاً 
نویستدهٌ این سطور در رسالهٌ خاصی بحث کردهاس تکه بچاپ‌رسيد, . 

4 نسخه‌بدل : «لطالف‌حکمی بانات قر آنی> در دساله‌ای که نویسند؛ این 
سطور بناء «ورسی ازویوان حافظ» ددمردادماء ۱۳۱۹ ش. نگاشتهام.اخاره 
بحفطفر آن ومطالعات‌او درعلوممعقول وفنون‌حکمت شده . درهفت بیت مختلف تسرح 
بحفطقر آن کرده‌است؛ بر آی‌تفصیل بیشتر در این‌باب‌میتوان برسالهم ذکور رجوع کرد. 


۳۸۹۹ 


۲ 


ونبر ازین‌شعر ثابت میشود که وی قر آن را ازحفظ داشته‌است : 


تفه نش قحر. از شسری تاقط بقرآنی که اندر سینه داری. 
و مولوی شبلی نعمانی میگوید: این‌نکته که 
ی ی 
۳ نایات 
ملوك زمان با ربی‌هاری سحن دور رد 


وانعام شاهان معاصر مستفغتی میدانند» ازاشعار 
اواستخراج نمیشون » بلکه برخلاف درخلال دیو انش مدایحی از اک 
سلاطن عص مانند: شاه‌شجاع . شیخابو اسحق . سلطان‌محموه ٩۱‏ 
شاه منصور ویادشاهان یزد د هر موز دیده‌میشود » چنانکه دراین‌قطعه 
خود او میفر‌هاید : 
شام هرموزم ندید و بی‌سخن صد لطف کرد . شاه یزدم دید و مدحش گفتم وهیچم نداد 
کازشاهان‌اینچنین باشد» توای‌حافظ‌مرنی داور روزی‌رسان توفیق ونصرتشان دهاد. 
هم‌چنین‌دریکی ازغ لیات نغرومشپور خوداشاره‌ای‌به‌قصوری که‌شاه 
زد دررعایت جاب احوال او میکرده فرموده وچدن گفته‌است : 


(عبرتان باد ومراد ای ساقیان بزم‌جم کرچه جام مانشد یر می بدوران شا 
ای‌سبا باسا کنان شیر یزد از ما بکو کای سرحق ناشناسانگوی چوکانشما 
گرچه‌دوديم ازباط‌قرب»همت‌دورتیست بِندهٌ شاه شمائيم و شا خوان شما >. 
ی چنان که‌مو لوی شیلی نعمانی اشاره کرده 
فد حافظ باد یگر 4 ی 


بزر گ‌مانند: انوریدظهير فاریاییدسلمان- 


۲) | کرمتصور سلطان محمو دمظفر ی بر ادرشاه شجچاع است,مدیحه‌ای 
از حافظ بناماوبنظ بنده مترجم‌نرسیده؛ فقطاین‌بیت ددمدح‌عماد الد ی محمود 
وزیر شاها بو اسحق انجو آمد. 

بخواء جابسیرحی‌بیاد آمف ههد وزيرماك‌سلیمان‌عمادذین محمود. 


۳۸۷ 


ساوجی ودیگران آن‌است که وی‌هیچوقت بوسائل پست وناپسند برای 
جلب‌مال و کس‌مماش متوسل‌نشده و مانند آنان وقتی که مدح‌وی‌موش 
نمیافتاده بیجو سرائی زبان نگشوده . 
دییگر از خسوصیات حیات وی علافاقلبی اواست به شیر از" آموطن 
وی » که‌پیوسته‌ازمدح آبر کناباد و گلگشت‌مصلی سخن گفته‌ودروصف 
آنها ابیات دلاویز میس‌ود و میگفت : 
بده‌ساقی‌می‌باقی که درجنت‌نخواهی‌یافت کنار آب ر کناباد و کلگشت مصلی را 
ویر می‌گفت : ۳ 
فرقاست ز آب‌خضر که طلمات‌جای‌اوست . تا آب ما که منبش ال | کبراست. 
هرچند اشعار حافظ س‌ودهائی است در وصف گام وبلبل ومی و 
معشوقه وغالباً ازجمال شاهدازلی که تمام موجودات عالم هستی عکسی 
از چپرء زیبای اوست سخن گفته. ولی گاهگاء ازبزر گان ورجال‌وعلما» 
که درظل‌حمایت ایشان‌می‌زیسته‌است. نیرنام میبرد ؛ واز [ نجمله‌اند : 
حاجی قوام الدین حس د خواجه جلال آلدین د شاه بحیی 
نصر والدیی » کهعلاوه برسلاطن سابو‌الذ کر دراشعار او ازین اشخاس 
نیز یادشده است. 
اگرچه وی در همه فنون شعر مانند مثنویات و مقطعات 
و قصاید و رباهیات آثاری کرانبها از خود باقی گذاشته » لیکن 
درفتی که بمرتبةٌ کمال رسیده است الحق هنرغزل سرائی میباشد . 
دیگرا ن که بعد از وی در این رشته طبم آزمائی کرده اند » مائتد : 


(۱) خواجه‌دریکی از لطیف ترین فزلیات خود که دد ایام فربت و در هنگام 
سفرساخته‌است» ابیالی سوزناك دارد که در آنها ازوطن یاد واژ دوری یارو دیار زاری 


میکند و ممگوید ۳ 
شاز شام فریبان چ وکریه آفازم بمویه های فریبانه قصه‌پردازم 
بیادیار ودیار ] نچنان‌بگرپمزاد که از جمانرءورسم‌سفر بر اندازم 


هوای‌منزل‌یاد | ب‌زند گانی‌ماست صبا بیار نسیمی زخاك شهرازم. 


۳۸۸ 


صائب() وسلیم(ادعرفی( کلماتغان برهانی قاطع بس نهایت کمال 
واستادی حافظ است . از جمله کسانی که باین نکته اشاره کرده‌اند 
دکی‌سر کور اور لی ۲ ۶0۲۶) 8:۳ است کهور کتا ب«یادد اشتهای 
تار یخی در باب شعر اءابر ان» صفحه۲۳4 ازهمه بپتر چنین می گوید : 
«ساأله‌سخن وی روشن‌ومتناس وبی‌عیب‌است‌واز 
مراتب کمال علم‌وبلوغ دانش اوحکایت میکند 
ونان میدهد که چگونه‌بر بواطن وحقا مق اشیاء 
بیش ازظواهر آمور نظر واشته است ؛ (کن از همه بالاتر آ که کلام او 
بقدری جذاب وفتان است که هيجيك ازشمراء دیگر ازین حیث بیابهٌ او 


کلام اوز لی 
در بار حافظ 


۰( صائب تبر یزی ۰ استادا لمتأخرین» خاعر دو کشود اير آنو هند؛ نامی 
محمد‌علیی,مرلدش تبر یز مدفنشر ور اصفهان,شیمی|نناعشری بود. چون بیندوستان 
مصدتجادت‌رفت دردربار شا هجهان گو ر کانی با بر ی بلقب مك | لشمر ائی ملقب‌شد. 
ربدان‌هنگام که‌بها یر آن باز کشت » در درباد شاه عباس‌ثانی بار دوم بخطاب مك 
| زشعرائی‌سررفر از کردید.وفاتت‌درسال ۱۰۸۰«.ق.قبرش‌در اصفههان ممروف‌است.دیوان 
بیار ضخیمی دارد.درفزل بکمال سانندشيك‌خاصیاس که آنر | «سبك‌هندی> گویند. 

۲ سلیم» محمد قلی‌طهر آنی » در زمان‌شاه‌جهان‌بابری تور کانی 
از اير ان به‌هند مپاجرت کرد و در نزد امراء آن یادگاه بز رکه جاء و حرمت 
بسیاریافت.وفاتش‌درسال ۵۷ ۱۰«.ق. در شبرسر یگر « کشیمر » اتاق‌افتاد ودرهمانجا 
مدفون کشت - برای شرح حالش رجوع شود به‌نفش‌پارسی‌بر احجارهند «تألیف تویسنده 
طبع طبر آن۱۳۳۷ «. ش. > . 


صاحب دیوان‌است غزل‌ومثنویات وقصائد بیار استادانه دارد . 
۳ عرفی شیر ازی ۰ جماللدیی محمود ازشم ای‌غززلسی‌ای‌فرن‌دهم 
هجری‌است*درجوآنی ازشیر از بهند و ستان‌مباجرت کردءودردربار] کیر بن همایون 
پادشاه ذیجاء هن عزت‌ر حرمت یافت ۰ عبدالر حیم خان ملب به«خان‌خانان» 
که از بزد کترین امراء آن یادشاه بود » اورا ترویی و تشویق بسیاد کرد . دیوائش 


بچاپ سود وممروف است. ددسال ۵۹4٩‏ . درسی‌رشخش سالکین در لاهو رد ات‌یافت 
ردر لجف آشر قف مدفو نکعت . 


۳۸۹ 


نمی‌رسند» . اما آنجه که خوانند کان ان گلیسی ازمقام‌بلند حافظاستفاده 
میتوانند کرد»د رتحقیقات‌با و جر ترود لو تیان بل 3011 6661۳۱06 ۷:55 
ذ کر شده است . 


کلام این بانوی دانشمنه انتقادی و نغز » 
عقیده جر تروبل د 5 
ی ۱ 
مقایسة حافنووان ‏ ودارایمعانی‌عمیقه وپرمفز زان 
که‌وی حافظ رایطرزی روشنوجالب یامعاص 
زر 5 وی دا نت شاعر ایطالیا(۱) مقایسه کرده و مس از بحث 
و فحصی دقءق در آشعار وی چنن گفته است : « در بار حافظ عرصهٌ 
زمان تاریخ معاصر او کوچکتر از آن است که حاوی وشامل افکار بلند 
وی تواند شد . چه آن شهری که سراسر عمر در آنجا زند کانی کرد 
وآن را شاید بهمان درجه که دافت فلورانس را عزیر می‌شمرد» دوست 
میداشت» پنج یاشش‌بار به‌بایة محاصره و آفتجد کّ-روچار گردید؛ وبارها 
آزرستی بدستی دیگر انتقال یافی . لشکر کشی فاتح يك‌بارآن‌راباخون 
سیراب کرد» دیگری آن‌را طعمهٌ آش غارت ویغما و یا 
پادشاهی متعصب وریاکار مردمان ظریف خوش‌مشربآن‌دیارطرب انگیر 
را مقپوراحکام سخت وزهد خشكت وریاکاری خوو قرارداد . حافظ وائما 
مشاهده میکرد که چگونه ستاره بخت سلاطن و ملوله یکی بعد از 
۱ دانت شاهرفلورانی- جع:د(ع:!۸ ۰108546 پددخسایطالیاثیمتولد 
درفلور الس۴(0۴۳080 بسال ۶۱۲۲۵ . و متوفی‌بسال۱۳۷۱م.) وی درطول ژندکانی 
دد آمور سیاسی و دشته دیپلوماسی بوطن خود خدمت‌میکرد. چندی اوداتبمید کردند 
ر‌ به‌بار پس‌مباجرت فرمود وعافیت‌درشهرر اون 6 وفات‌یافت. درجوانی 
غزلهای لطیف فرامی میسرود که شامل نفحات عرفانی دوحانی است . ولی‌ببشترشهرت 
وی در منظوماً شاهکاری است بنام کو مدی] لهی .00۳۳6016 عطز:ظ کهاز آثار 
ادب جپانی ومشیور آفاق میباشد . 


۳۹۰ 


ن کری‌طلوع کرده باوج‌عز ت می‌رسد وسیس درحضیض ذلت فروميافتد 
ومانند قطره‌های‌برف در آفتاب‌تموز محوونابود میشود . پیوسته حوادث 
فرح‌انگیل آزیس اتفافات حزن آور روی میداد » سقوط سلطنتها روفرع 
رزمها؛پیاپی دربرآبر دید شاعر جلوه گرمیشد . لیکن‌از همه این‌وقايم 
دراشعاراو کمترانعکاسی‌دیده می‌شود . تنها گاهی‌اشارتی اتفاقی به‌باره‌ای 
حوادث سیاسی زمان مورد توجه دقیق مفسران دیوآن‌او وافع‌شده یابیتی 
چند ورمدح پادشاهی‌یا امیری‌اتفاقاً از نظر خواننده میگنرد ؛ نهذ کری 
از فتح 0 تحسینی از شجاعت امیری ؛ همانقدر که يك تن 
شاعرعز ی النفس‌راسن است. همین‌انداژهرا برقلم خودرواداشته وازاین‌بیش 
سخنی کرت نیت 

بعضی بخو بی‌د رد کرده‌اند که‌همان‌بی اعتنائی‌ظاهری حافظ است که 
فلسفهٌ آورا مرتبتی چنان ارجمند داده که دافت آن را فاقد میباشد . 
شاعر ایطالیائی درحدون فلسفهٌ خوی متحجر و جامد بود و نظریةٌ او در 
باب‌جهان همان نظریهُعمومی عصر وزمان اوست . و آنجه که درنظر وی 
حقیقت وافع جلوه گرشده‌است» نزد بسیاری ازاهل زمان‌ها شبحی زشت و 
تاپسندبیش نیست . ولی دورنمائی که حافظ طراحی کرده منظری‌وسیعتر 
ودلگشا تر هیباشد که زمینه‌مقدم آن چندان و اضح وروشن‌نیست » تو گوثی 
نوروی‌خرد ی درجهان‌پپتاور 
خیال حتی به‌منرلگاه بأشند گان اعصار آتیه نفوذ کرده است . آژایشرو بر 
ماست که براو از اينکه عصر وزمان خودرا بای ما وصف وشرح نکرده 
خرده نگیر یم وازاینکه ازحیات شخصی وی‌برسخنش چندان اثری بافی 
نمیشود» بر آوعب نجوئيم . چه‌در کلام بلندوی آنقدرافکار رف واندیشه 
های‌بزر ک» که حتی برعصرما نیز احاطه کرده است » جلوه گرمیباشد ؛ 


۳۸۰ 
واوبمترلهٌ نقمه سراثی است که از آواز دلکش وی‌هم مست وهم هوشیار 
وهم‌اهل زمان حال وهم مردم استقبال هردو بطرب آمده‌اند . 
شبلی نعما نی تکمیل فن‌غزل ووسعتنطاق [ ن رابه‌حافظ وتا درجه‌ای 
کمتربه‌معاصرآن‌آومانند:سلمان د خو اجو مدیون‌میداند؛وبر آنست که 


در ترد اساتید ودیمتر مانند ؛ سعدی دامیر- 


آنجه که غزرلس !! ۱ : 
9 مرو وحص‌دهلوی ی گانه موضوع تحرلیات 


آ نان «عشق»است. اما خواجه‌حافظ از مطاب 
دیگریز درغرلهای خود سخن‌سروده وافکار عاليُ دیگرمانند: ناپایداری 
جهان و تکات فلسفه و عرفان وامثال آن را نیز در غزلهای خود مندرج 
ساخته است درحالتی که سلمان فقط در صنایم لفظی و تشبیهات لطیف 
و استعارات بدیع غزل های خودرا زشت داده است . 

حافظمحاسن همهرا در کلام خود جمع کرده وبرآن از لطایف و 
ذوق خاس‌خویش‌چیز‌هاافزودهاست» حتی‌غالباازدیوان آنان‌بیتی یامصراعی 
را اخف کرده و آنرابسلیقهٌخوداصلاح فرمودهوازاینرروجمال و کمال‌خاصی 
برآن بخشیده‌است . 

نسبت به‌سهدی بعضی از موارد متشابهه اشماراوراباکلمات حافظ 

در جلد دوم تاریخ ادبیات تألیف خود ذ کر 
0 کردهایم(» ولی‌شبلی نعما نی به‌ضی‌ابیاتو اشعار 
متشابهه که‌در کلام‌سه‌استاد یمنیحافظ وخو اجو 


۱ تاریخ ادییات بر اون ج۲س9۳۱-رنیزدجوع‌شردبفبرست تا بخاازة 
بانکی بور س ۵ ۲۵. 


۳۹۲ 


و سلمان وارداست» با یکدیگر مقایسه فرموده است"؛ ومانیزبعضی 
۰ ازآنپارا که درآن ماین کلام خواجه‌حافظ و سخن خواجو شباهتی 
فتاه ذیلا می‌نگاريم : 


۱ در کتابخانه مج شود ایملی نسخه خطی دیران اشماری هت 
که‌تحت شمار۲ ۱۱۸ ثبت‌شد»»مشتمل‌است بردیوان جلال‌الدین عضد که تاریخ 
کتابت آن سال ۸۵۵ « است؛ویسازآن دیوانی اس تکه مرخ نیست» ولی‌بخط همان 
کی‌است که دیوان سابقرا لحریر نموده . و نام اين يك » دیوان‌روحعطار است 
وباین‌بیت شروع‌می‌شود - : 

البی پرتوی از نور اسرار تجلی کن بجانر و حعطار . 

اين روحعطار شامری است شیرازی که مداح اتايك اف اسیاب 
از تا بکان‌لر ستان ونیز ازمعاصرآن‌شاه شجاع مظفر ی بوده» فصید.‌ای‌یزدرمدح 
خو اجه قوامالدین محمد بن علی صاحب‌عیار وزیر آن پادشاه دارد . 
وزیرمن کور درسال ۷4۶ . بقتل رسید. وی‌رآغز لیای‌است مشتمل برمطالب عرفانی و 


تایح وحکم ومواعظ ودر آنجا بمسی‌مواقع «روح» تخلص کردء و گاهی«در و حبی»؛ 
در آن کناب قطعه‌ای وارد است که میان خواچه سلمان ساوجی وخواجه- 
حاذظ شیر ازری آزوی‌داوری‌خو استه| ند»و اوجوابی گفته وهر دورا ماوی دانسته ؛ 
از آن معلوم مشود که دراواخر قرن هشتم که دور نبوغ واشتهار این دواستاد صاحب 
سخن‌است» فضلاء زمان و ادباء صی را در رجحان یکی بردیگری اختلاف بوده و هر 
دو را باترازوی ادب‌می‌سنجیده‌اند. فطه‌ا یکه از رو ح‌عطار استفتاه کرد. اند و 
جواب ی که او کفته هردورا دراینجا میا ودیم 
«ملوك مملکت نظم وناقدان سخن که‌بادخاطرشان آیمنازحدوشرزمان 
ز اهل طبع کروهی مخالت دارند بی‌تراجی اشمار حافظ وسلمان 
کروهی از فلا متف که اين ببتر جماعتی گر انکار میکنندکهآن 
بنوك خامهٌ کوهر تثار سحر نمای بیان کنید کز این‌دو کر بوورجحان؟ 
بلیا حافی درصفحا بعد 
۴۹ 


حافظ 


)۱( 
دوش از ءسجد سوی میخانه آمد پیرما! 
چیست یاران طریقت بعد آزاین کدی ما؟ 
در خرابات مغان ما نیز همدستان شویم 


کاینچنین رفته است از ررز ازل‌تقدیر ما 


عفل] کرداند کهدل در ند لفش‌چون‌خوشاست " 


عافلان دیوانه گردند از ی زنجر ما 
تیر آء مازکردون بکنرد حافظخبوش 
رحم کن برجان خود پر هیر کن از لیرما 


بلیٌ حاشیه از صفحة فیل 


خرقه رهن خاناً خهار دارد بر ما 
ای همه یاران مرید پر ساغر کر ما 
گرشدیم از بادبدنام جهان تدبیرچیست؟ 
این چنی رفته‌است ازروز ازل تقدیر ما 
ما دل دیرائه در زنجم زلفت بسته آیم 
ای با عاق لکه شد دیوانةٌ زنجیر ما 
از خدنگك ۲ء عالم سور ما فاقل مشو 
کز کمان نرم زخمش سخت باشد تیرما 


قطمه جوایه 


نموده آند چنی مالکان ملك سخن 
باین کمینه که ازپیر فکر خریش بپری 
چو کردم این سخن ازییر عقل استفاد 
بگ و که شم رکدامین از این دو نیکوتر 
جراب داد که ملمان بدهرممتاز است 
د گرطراوت الفاظ جزل حافظ بین 
یکی بگاه بیان طوطئی است شکر بار 
ز برح خاطر این ماه نظم دخشنده 


دراین» محاسن اخلاق چون عنب پر بار 


یکی بگلشن نظم است صومین آز آن ۰ 


یکی موافق طبع لطیف ». همچرن صل 


هزار روج فدای ده چر عیی این 


که کرده‌اند مخر جبان بتیغ بیان 
که نطق حافظ به یاضاحت سلماتن؟ 
که ای خلاصةً ادرار و زبدهٌ ارکان 
که‌برد‌اند کنون وی شپرت‌ازمیدان ؟ 
بلقط دلکش و معنی بکر و شمر رران 
که شد بلافت او دشك چثشمهٌ حیوان 
یکی بنظم‌روان بلبلی‌است خوش الحان 
ز درج فکرت آن لول سخن ریزان 
در آن » فنون فشائل چر دانه در رمان 
یکی بباغ لطائف چر لاله نممان 
نکن مناسب جسم شریف » همچون جان 
هر اد جان کرامی نثار کفته‌آن . 54 


۵9 
نسیم‌صبح‌سمادت » بر آن‌نشان که‌تودانی 
کثر بکوی‌فلان کن در آنز مان که‌تودانی 
توپيك حضرت‌شاهی مرا دودیده براهت 
بمردمی‌نه‌بفرمان چنان بران که تودانی 
بگ و که جان ضمیفم زدست رفت خدا را 
زلعل روح‌فزایت ببخش از آن که تودانی 
من‌این دوحرف‌نوشتمچناز 
ترهمزروی کرامت‌بخوان چنانکه‌تودانی 

)۳ 
مجو ددستی ههد از جپان بی بیاد 
که ین مجرز مروس هر اد داماد است 
3 
همه کی‌طالب یادند» چههشیار وچه‌ست 
همه‌جا خانعشق است,چهمجد چه کنشت 
2 
هشق تو در وجودم و مبر تو دد دلم 
با شیر آندرون شد و با جان بدر شود 


قر ندانست 


)0( 
ایا صبا خبری کن مرا از آنکه تودانی 
بدان‌زمين گنری کن‌بدان‌زمان که تودانی 
چومرغ درطیران آی وچون باوچرسیدی 
فنرول‌ساز در آن آشیان چنان که تودانی 
چنان مرو که غیاری بدو رسد ز گذارت 
بدان‌طر ف‌چودسیدی‌چنان بر آن که‌تودانی 
۳ 

دل درین پی زن عشوء گر دهر مبند 
کاین‌عروسی است که ددعقد بسیدماداست 


4) 


متزل اریادفرین است؛ چه‌دوزخ چه بهشت 


سجد هگ رخود به نیاز است, چه مسجدچه کنشت 


2 
کی بر کنم دل از رخ جانان که مبر او 
با شیر اندرون شد و با جان بدد شود . 


شلی نعمانی عدعی است که از این قببل اشعار که مشابپت بن 


ا یات‌متنا بهه 
حافظ و سلمان 


بسیار آورد » لیکن بهمین چند نمونه | کتفا کرده 


است؛ وازمزایای‌هر يك‌ازابیات متشاببةآ نهردو 
بحث کرده وغالبا حکم بررححان حافظ داده آمتتت . دس از آن عمحنین 


مابین اشعار حافظ وسلمان مقابهفرموده ۰6 و ازهردو ابیات فرنهة ذبل را 


کر کرو اف 
حافظ 
)۱( 
عید است و موسم گل» سافی بیار باده 
هنکام کل که‌ریده است.بی‌می فدح نهاده؟؛ 
کگلرفت ایحریفان ! قافل چر] نشینید؛ 
بی‌بانگهرودوچدگی»بی‌بار و جام وبادم! 


خلقی بجستجویت» سر در چپان نیاده 
سودای زهد خشکم » برباد داده حاصل 
مطرب بزن ترانه » سافقی بیار باده 


حافظ 

زین زهد وپارسائی» بگرفت خاطر من 

ساقی پیاله‌ای ده تا دل شود کشاده 

در مجلی صبوحیءدانی چه خوش نماید» 

هکس عذار ساقی ‏ بر جام می قتاده! 
)۲( 

هاشق و رند و نظر بازم و ميکویم فاش 

تا بدانی که بچندین هنر آراسته‌ام 
(۳) 

راز برون پرده ز رندان مت یرس 

کاین حال نیست زاهد عالی مقام را 
)4( 

کر چه بد نامی است نزد عافلان 

ما نميخواهيم ننک و ام را 
)0( 

جلوه‌یرمن مفروش ای‌ملك الحاج که‌تو 

خانه می‌بینی و من خانه خدا می‌بینم 
)۰( 

فاش میکويم و از کف خود دلشادم 

ده عشقم و از هر دو جپان آزادم 
)۳ 

یارب‌این با که‌توان کف تکه آن‌نوشین‌ب 

کشت ما را و دم عیسی مریم با ارست 


۳۹۰ 


سلمان 


مائيم بسته دل دا در لعل ولگشایت 

آن لب بشنده بکشاءتادل شود کشاده 

سودائیان زلفت » گردتو حلقه بسته 

شورید گان مویت » در یکدکر قناده 
)۳( 

رندی و عاثقی و فلاشی 

سمع شك نیست که هرت همه فتی 
(۳) 

«رون صافی از اهل سلاح و زهد مجوی 

که این نشانهٌ رندان دردی آشام است 
)4( 

مکن ملامت رندان دکر بید نامی 

که‌هرچه پیش توننگ است.نزدما ناماست 
() 

مرض از کمبه و بتخانه لوی سلمان را 

چکنم خانةً بی خانه خدا؛ باید رفت! 
0٩)‏ 

من از آن رو که در بند ترام آژادم 

پادشاهم چو بدست نو اسیر افتادم (۱) 
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ای کنی نوش دارو» درخستگان نظر کن 


مرهم بدست و ما را مجروحمیگذاری. 


۲ اين فزلبه سعثف‌ی منسوب‌است ودر کتاب بدایع ذگر شد.. 


۳۹۹ 

حرچند شبلی نعما نی مواروبسیاری ازنظایر ابیات و کلمات متشابهه 
حافظر خواجو رحافظدسلمان راقل میکند » لیکن‌این چندنمونه که 
درفوق ذ کرشد»‌برای بیان این مشابپت‌صوری ومعنوی کقات است ؛ زبرا 
بر کمال تشابهاین‌سهشاعرتا آنجا که‌مراآ گاهی‌اسمت.هیچ يك ازشرق‌شناسان 
اروپ التفاتی ننمودهاند. ونیزاین‌معنی جالب‌توجه‌است که(چنانکه‌بدان‌سابقاً 
درجلدیوم #اریخ‌ادبی ایران‌صفحة۸۳ الی٩۸‏ اشاره کرده‌ایم) غاب منقدان 
ادبیات شرفی هموارء مایل بوده‌اند که بیشتر به‌اختلاف صوری که مابین 
کلمات: وشاعر ظاهراست ويك‌معنیو احدرا بسارات مختلف بیان کرده‌اند؛ 
توجه کنند؛ و کمش از اختلاف وتبایتی که در افکار و معانی ابشان موجود 
بوره‌است» بح فرموده‌اند . شا ید بعلت همین میل که شاعران را بوره‌است» 
این عادت بوجود آمده که‌فال‌شعراه بزر گ » حتی خوو حافظ بیتی یا 
سراسر غزلی‌را ازمماصران باقدماء گرفته و کوشش میکرد‌اند که غزلی 
بهمان سبككث وصورت بسازند ودرآن عبارات وجمل‌را به‌طرحی نو وجالب 
در آورند , ولی بحروفافیه ومعنای‌عمومی آن‌را ابدا تغیبری‌نمیدهند . 

اين‌اندازه تصرف درآ ثارشعری دیگران‌ر| بکلی مشروع ویسندیده 
میدانندو آن‌را بپیجوجه‌سرقت‌ویا انتسیال(۷) نمیشمار ند. چه‌ثیت‌شاعرمتوجه 
بان بوده‌است که‌وی‌درسك شعرسلف یامعاصر خود بیشترهتر نمائی‌نماید. 

البته این قضیه شامل اشعار هزلیه با مضاحك نمی‌شود » مائتد: 
اشعار عبیدز اکان با بسحقاطعمه . زیر! که نیت شاعردرتفلید بااستقبال 
کلام شعراییدٍ گر تفوق‌فنی بر آن دبگری نیست؛ بلکه قصد وی فکاهت 
ومطایبه است . 


۱ انتحال -- . 99۱ز۲وزی( 


۳۹۷ 


عدد مفسران اشعار حافظ نه تنپا بزبان فارسی بلکه بتر کی و 
احتمالا" به اردو نیز بسیار زیاد است » لکن در آن همه چند شرحی که 
اتفافاً موررمطالعة نو بسنده‌فرار گرفت‌تدرة بحتی 
مفمرآن انتقادی با تفسیری ازهمانی بافت‌میشوو .آنحه 
اشعارحافظ 3 ۱ 
بزبان تر کی نوشته‌انده بهترین ومعروف‌ترین 
همه» سمشرحاست؛ یکی تألیف سر دری ؛ دوم تألیف شمعی وسوم تألیف 
سودی ۳ » وشرح اخیررا بفراوانی‌بدست میتوان آورد وبنظررمن‌مفیدتر 
ازهمه‌است » زیر | که‌مولف‌بسیار عاقلانه‌عمل‌خودرا محدود کرده بتوضیح 
معانی لغوی وازهر گونه تفشیرهای مجازی وئمثیلی دوری جسته وبیپوده 
سعی‌نکرده که بر ای‌کلمات و ابیات‌مشکله تأوملات‌فکری‌جتجونماید ۱ . 


۱ این‌شروی‌نلائه که ازدیران خو اجه‌شیر از بزبان‌تر کی‌انجام کرفنه»‌هرسه 
در قرن‌دهم نوشته شد.‌اند. ازفراری که‌حاججی خلیفهز کر میکند» وفات مصطفی 
بر شهیان متخلس به سر و ری‌درسال۱۹٩«.‏ روفات‌مالاشمعی در حدودسنا* ۰ .ُِ» 
و در کذشت مالاسودی سدق نیزدرهمان‌حدود واقع‌شده‌است.و آنرابموجب فتوی 
و اجاز؛ مفتی ]بو الحعوون _شیخ‌الاسلام‌شمانی انجام داده است . نص فتوی‌ميناً در 
کشف) لظنون مندرح‌است . ِ 

‌( شرح سوو دی برهشتاد فزل آزاول دیران حاقظ درطبع آن دیوان در 
لیبز باك ۶ ,م. بدست بر کهاوس 5دا066۵ موجود است . بملاوه شرح 
کامل سوودوی نیزبامن مثن‌ضنيمةٌ يك‌شرح تر کی دیکر در اسلامپول دد سال 
۰ م . بطبع‌رسيده . | گر خوانند انگلیسی زبان بخواهد بطرز وسيك سودوی 
۲ گاهی‌حاصل‌نماید» بر اواست که‌بکتاب مستر لاوع*10 .]1 .۱۷ موسوم به - : 
وه مدا ۱۱۱6۵۲ عمجم سید ۵6 0۵64 1۳۷۵ > 
۱ ۶ 0۶ ۲6۵۳۸10۵8 ۵۶ داد عطاتوه۱ 
طبه کمبر یج بال ۱۸۷۷ ۸ . مراجعه نماید. (. . . 51 6۶ بمفادعصصی 

ونیزممکن است بکتاب تر جمهٌ یو آن حافظ لیف ابر تنان‌فنلو یلیر فو رس 
کار لک 0۱۵۴6 م۷۱60 . ۲ رم - الا6ای طبع لندن ۱۸۹۱ م. 
رحوع‌شوو . 


۳۹۸ 


در اينکه بسیاری از این غزلیات دارای معانی عرفانی و اشارات 
و اسطلاحات رمزی ۱۳ است» کمتر مورد انکار میباشد . ولی در بسیاری 
دیگن مقصور گوینده همان معانی ظاهری که از آن استفاده میشود بوده 
ات وبی , وابداً تخواسته اس ت که جمال معشوقهُ روحانی را وصف کند 
یاازمستی شراب بیشتی نغمه سرائی نماید . وسر" این‌نکته که در اشمار 
حافظ امورمادی جسمانی بامطالب معنوی‌روحانی چنان‌درهم آمیخته‌است» 
همانطور که نخست شاه‌شجاع نیز بر اين معنی اعتراش کرده » در نرد 
کسی که واقف بهطبم و روحیةٌ ایرانیان باشد» پنهان نخواهد بود ؛ چه 
درآن سرزمین بسیار اشخاص یافت میشوند که درائناء يك شیانروز آنها 
راحالات مختلفه دست‌میدهد؛ کاهی‌مسلما نی‌متدین» وزمانی رندیلاابالی» 
وفتی‌زاهدیخهشو لحظه‌ایعارفی‌پارسا وحتی‌مظپر کامل الوهیت» جلوه کر 


طالب معاتی دیوان حافظ که خودنتواند ما بین آشعارفرق گذاشته 

۱) رمزی < 0116و و5 

۲) کویاشیخاجل سعدی جراب‌این‌نکنهرا که‌بر اون تمریضاً ذ کر کرده در 
باب دوم گلستان بدرستی بیان فرموده‌باشده آنجا که میگوید : 


یکی پرسید از آ نکمگشته فرزند که ای روشن روان پیر خردمند 
ز مصرسش بوی بماهن شنیدی چرا در چاء کنمانش ندیدی ؟ ! 


بت : احوال ما برق جپانست ‏ دمی پیدا و دیگر دم نهانت 
۳ بر طارم اعلی ‏ نشوئيم هی تا پشت پای خود نبینیم 


۳۹۹ 

است جدا کند , هر گز نخواهد توانست که از کتب‌شرح دیوان‌او استفاده 
نماید " چهر رآ نجا شارح بیچاره دائماً اين اصطلاحات را اینطور تعبیر و 
تکرار مییکند که: مقصود از می دنداء روحانی » است ومراد از میخانه 
«خانقاه‌سوفیان» است ومطلوب ازپیرمغان «مرشدمعنوی» میباشد . بررای 
خواننده انگلیسی زبان که بخواهد ايین‌سباك تحقیق را پیروی کندباید 
بترجمٌانگلیس ی کاملی که و بلبر فورس کلادل2 بقلم‌نثر از دیو آن‌حافظ 
فراهم کرده است بانضمام حواشی فراوان و شرح مفصل جامع آن . 

رجوع‌فرماید. 
درباب‌معانی رمزی وتأویل اصطلاحات و اشار ات شم رآءصوفی‌یاصوفی 
منش‌ایر ان » کتاب‌نفیس ومحشای ترجمةگلشی داز شبخ شبستر ک طبم 
وینفیلد ۸41614: ۷ .13 .۴ و همجنین کتاب کوچك مرحوم پروفسور 
پالمر ۶ .1۱ .موسوم‌به:ه عر فان‌د دشر ق‌ددهنه:۸1]:4 60:6 
دو کتاب‌نافع وسورمنداند که بپردومراجمه‌میتوان کرد . وبرای‌دانستن 
اصول و مبادی واوصاف عامةٌ تصوف خواننده را حواله مينمائيم به فصل 
سیزدهم (صفحهٌ *4۱)ازجلداول کتاب تاریخ اد بی اير ان تألیف‌نویسنده 
۵ ۷۵۱۰ و۲6۳۵ ۵ وج0)ع! وجعدم نی[ > 

وقتی رسالاٌ کوچکی در بارءحافظ موردتوجه‌نویسده‌قرار گرفت 
که مستر سید نی چر چیل. 0۳:6۳:11 5:۵6 . ۱8۲ منشی‌شرفی سفارت 
لطیفة غیبیه تألیف انگلیس درطهر ان‌مرابوحودآن رساله آ کاه 


ملا محمد دارایی ساخت. هم آن‌رسالهرر اینجا مستحق اندك بحثی 


1۰.۰ 


میباشد ف وخیوها ازآن لحاظ که در آنحا بعضی اعتر اضات متقدان 
معاصر خود را در بارهٌ اشعار حافظ خلاصه کرده و سپس آنهندا زارد و 
جرح فرموده و جواب گفته . این رسالهٌ کوچك موسوم‌است به :« لطیفة 
غیبیه » تألیف محمدین محمددادالی ۱ از شرح حال مولف و تاریخ 
تألیف نتوانستم چیزی معلوم نمايم » لیکن آن رساله مشتمل است 
بر ۱۲۷صفحهٌ كوچك که‌بچاپ‌سگی درطهر ان بسال 4 ۱۸۸۱/«۱۳۰م. 
طبع‌شده وغالاً شامل توذیحاتی بربعضی‌اشعار مشکل‌خو اجه میباشد . 
در آن میان سه‌اعتراش‌شدید که موّلف سعی کرده است پاسخ دهد » بتابر 
آنجه در صفحهُه آنکتان مسطور است عبارت‌اند از : 


اول آنکه ازبعضی ابیات معنی معلوم‌نمیشود » با| گرمعثائی دارد 


۰( لطیفهًغیبی تألبف‌شاه‌محمددادایی» بپمت کتابفروشی احمدی 
شبر از در چایخانموسوی‌شیر از درسال۱۳۱۹ شمسی نیز بطبعدسیدهاست.مرحوم 
آقامیرزا احمد عبد الحی مر تضوی تبر یزی که زید؛ اهل مرفان و قدوهٌ 
مجردان زمان بود»مقدمه‌ای‌ب رآن‌نکاشته و از قرل سید قطب الدیی محمد 
تبر یزی معاصر شاه سلطان حسن‌صنوی مترفی بال ۱۱۷۳ ۵. یر کتاب 
فصل | لخطاب‌شر-حالی از شاه محمد دارایی نیز ذکر فرموده و در آنجا 
افو | مسق «شاه‌محمدد ار ای کان‌استا کل افاضل دار العلیم شیر از فی‌صرء » و 
عندی رسالته‌السا: بمعر اج‌الکمال فی تحقیق مسی الشیخ و الارشاد و المرید و 
الاسترشاد . > ولی آنچه از متن خود آن رساله استفاده میشود » نظاهراً مولف مماص 
با شاه عباس‌دو م صفوی‌بودءودر بدایت احوال‌برضبان ار | پچر و فا س‌میزیسته 
یس به شیر از آمدهو بکسب کمالمشفول‌شدم»ودرحدودسال ۱۰۱۷۲ ۶ بر احمد بان 


گجر ات» هند و ستان رقف کین میکرده‌است ‌ 


9 


فهم آن شتا رهش کنو از فییل امعن ولعر استء مت ۱ 


را کم کن وبازآ که مرامردم چشم خرقه ازسربدد آ وردو بشک رانه‌بسوخت >. 
وفاع از اعتر اضات و ددم آنکه بعضی از ابیات برخلاف ظاهر 
ا نتقادات بر کلام‌حافظ شرع ها شیهوهها ی سا فیرشت 
هوای نفس دارد. 
مثل این بیت : 
دل من در هوای روی‌فرخ بود آشفته همچون‌موی‌فرخ. 
ویااین‌بیت 1 
هز ار آفرین برمی سرخ‌باد که‌ازروی‌مار نگگزردی ببر و. 
سومآ که اشعارشموافق اصولمذ هب اشعریاست که علمای 
امامیه نرا باطل‌میدانند . مثل این‌بیت : 
در کوی نیکنامی‌ما را گثر ندادند کر تونمی‌یسندی تفییر ده قشار ا(۲). 


ویا دراین‌بیت : 


‌ 
ْ" تر ضیحی سود کی ررمعنای‌این بیت‌داده‌است » رحجوع شود بدیو ان حافظ 


چاپ رز نز و یگ شو | و01 ه0867۶۳618-560۳200]ج۱-نمر14 ۲ حرف‌ت‌صفحهٌ 
۹ - ول ی آن ترضیح چندان قابل قبول‌نیست . 

۲) این‌نکته قابل‌توجه‌است که ید بجبر <۳۵۱۵[:87> که بزعم اروپائیان 
از اصول خاصةٌ دیانتاسلام شمرده شده نزد فرفهٌ شیمه مردود می‌باشد وایشان برح-ب 
اخبار ائمة مصومین معتقدند که: «لاجبرولا تفویض بلامی بن‌امرین> رجوع شود : به 


تجر یدالکلام دشر ح علامة حلی. 


۹ 


این‌جان عاریت که به حافظسیرده دوست روزی رخش‌به‌بینم و تسلیم‌وی کنم(۱). 

هر چتد موجه خطی دیوان حافظ متل ساس نسخ فارسی دار ای 

اختلافات ونسخه‌بدلهای بسیاراست,لیکن ازد‌بوان 

چرا تر کها اشعاد آن‌شاعر بزر ک يك‌نسخه موجوه است کهسحت 

9 آن نزد اهل تحقیق موقم‌قبول یافته , وآن همان 

کر ده اند نسخه ای است که سودی شاعر ترل زبان نوشته 

است‌وطبم دیو ان‌حافظ دراروپا که‌بیدهابدست 

روز نزو یگ‌شوانو دبر) کوس »ده(۳۳۵۵۲ انجام گرفته همه از روی 

آن‌میباشد» بطوریکه معمولا شمارة غزلپای حافظ درچاپ‌های بعد همه 
مطایق همان طبع است٩.‏ 

بطوریکه مشاهده میشود؛كليهةٌ دواوین و کتب شعر فارسی که در 

تر کیه بطبع‌رسیده»ازجمله مشوی‌مو لا ناجالال) لد یی رو می ددیو ان‌حافظ 

دقیقتر و قابل اعتمادتر از آن است که در هندوستان چاپ کرده‌اند 


۱( یدب «رژیت‌الهی> که ظاهآازتقاید اهل‌ظاهرمخصومامکتب حنبلیه 
است»مطابق‌مبادی کلام معتزله وشیمه مردوراست. رجرع‌شودبه‌ضر ح جر ید. ودیگر 
کتب کلام . 

۲ در باب نسخ سحمی ذیوان‌حافظ ازآنچه درایر ان چاپ‌شده وبسداز 
طبع کتاب بر اون انتداریافته ۰ اول و یو ان‌حافظاطبهمحربعیدا لر حیم‌خلخالی 
در نهر ان‌است که درصال ۱۳۰۱ ه ش. ازروی‌نسخثقدیمی‌خطی‌محرربتاریخ ۸۲۷م, ق. 
بطبیر سانده اندهدومدیو آن‌طبع استادد انشمند ققید محمد قَز دینی است که بر سال ۱۳۲۰ 
شمی‌در تهر ان‌خرج وزارت‌معارف بخط نستملیق بطرزی زیبا و محیح طبع گر آوری 
شده وقبلا بان آشاره شد . 


رجوع‌شود بحاشیشی۳۹۸ تا ۳۱۱ کتاب حاضر. 


دواوین‌طبع هندوستان غالبا مشتملاست بربسیاریاشعارمجعول‌ودخیل 
که خوه چاپ کنند گان درآن داخل کرده‌اند . در حالتی که در ابران 
هیچ کس بجنین عمل نایسندی مبادرت نمیکند ,و تر کپاهم تمیتواندد 
شعر فارسی بسازند . چاپ کنندهٌ فارسی زبان غالبا آنقدر ذوق دارد و 
تشخیص میدهد که وی نمیتواند شمری عیناً مانند آن اساتید بسازو که 
موروقبول عامه باشد ؛ چاپ کننده تلهم همواره باآنکه دقت‌مینماید و 
تحملزحمت بسیارمیکند»معذلكك میداند که‌وی‌را امکان‌ساختن‌شعرفارسی 
بهیچرومیس نیست. برخلاف‌چاپ کنند گان هندی که‌تاحدی‌طبم شعر- 
سازی‌داشته‌اند » بدون‌ملاحظه و دقت آشعاری از خود ساخته ودر دیوائی 
که‌ررد-ت‌طیم‌دارند» گنجا نیده‌اند. 

باری دیوان کامل حافظ که سودی شرح کرد, است » و ممکن 
است که باز هم بانخ فدیم‌کامل‌تی مقابلةٌ دفیقی 
بشود» من حیث المحموعمشتمل است بر ۱۹۳ قطءه 
و منظومه باین ترئیب : ۵۷۳ غزل, 4۲ قطعه, 


تر جمه های (۱) 
دبو ان‌حافظ 


۱ سال۲۱ ۱۳ ه.ش./۱۹4۷م. استاود | نشمندمماص بر فسور ار تور آربری 
پرفسور عربی در دانشگاه لندن » کتاب ظریف طیفی بر ( مطبوعات کمبر یج ) منتعر 
ساخت موسومبه: (۵۵۳۵ باگز۳ 2 « بنجاه جکامه از حافظ» که‌مشتمل 
است براصل مثن‌فارسی و ترجمه‌های انگلیسی پنجاء‌غزل وقطمه بقلم مترجمین مختلف 
که‌از آنجمله یکی‌خرد پرفسور مذکوراست . وبر آن کاب مقدمه‌ای منقدانه در شرح 
احوال و بحث در کفتار اشمارخواجه نگاشته وحواشی‌مفیدی نیز بان الحاق کرده است . 

بر آخر آن مقدمه باقلمی که صفای نیت و لطف مشرب از آن تراوش‌ميکند: 


پلیاحاشیه در صفح بعد 


۰ 


این ابیات بشمر منظوم بقلم رز نزو یگ شوانو , ونیز يك ترجمةٌ کامل 
انگلیسی به تشر از تمام آن دیوان بقلم ویلبر فورس کلارل انجام 


گرفتد امت . 


بلیة حاشیه ازصفحفیل : 
بچند سطر مقالاٌ خودرا بپایان رسانیده که مشمون آن بانضمام فبرستی از مترجمین 
انگلیسیزبان که موردمطالمعةٌ اربوده‌اند » دداین‌جا عیناً شل‌میشود » می‌نویسد : 
«ذیلا قبرستی از کتب مختاف که این‌ترجمه‌ها از آنها نقل شده‌است, ميشگاريم 
واژآن مترجمين و ناشرین که بترجمه و نشر و طبع اين ابیات دلاویز اقدام کرده‌اند 
سپاسگز اری مينمائيم . 
حافظ درا تعلستان بیش |زسایرشمر ا۰ ار ان‌هواخواء دارد وبیشتر ترجمة 
سخنان‌آور ابزبان خودیرداخته‌اند وشاید که آن گوینده ازجایگاه ابدی‌خویش‌بنظر لمف 
براین‌جزایردریاهای باختر که اززادوبوم عزیز اواینیمه بمد منزل دارد نگریسته وشاد 
شویزیر | که‌دوملت بودم اند که بهترین اشمارفز لی‌حاقظ را بجپان هدیه آ ورده‌اندودر پر تو 
وجوداو سلسلهاستواری ازمپرودوستی ایجاد کرده‌اند - : 
۱- وبلیام جو ژ» 6.۶۱۷۷۱( 0۲ عصصی6 6۸ ععدول وز((ز ۱۳۷ 
۲۳۵۱۵۶ 
آُ- جانر یجاددس» ۶- ههام5 ۸ :«مو۵۲۵۵: عطهل 
0 نادزو۲۳۰۳ 0۶ 
ً- طماس ۱۷۸۰۰۵۷ رده( (ممع: ۷ ود« 1۱ :فا ومطهط ۳ 
د.هاا اه( .۲ ۷۵۰ 
۶ ۱۷۸۱۰2 ۰۸ ,2 ۷۵۱۰ .وطعللممه:۷( بامنادنعه دز : 1۷.۲۲۰ 


بقیاٌ یاو ر فی در صلحا بمد 


۰ 


و علاوءٌ بر آن اژ بسیاری غزلیات مفرده و يا مجموعةُ ترجمه‌های 
بسیار بالستهٌ مختلفه انگلیسی » آلمانی » لاتین » فرانسه‌وغیره بیربعمل 
بئیة حادیا صفحا قبل : 


۰- جان ات ۰۸۱۷۸۷ ۱۳6 0ج 065 5660 :۵۱۱( ص(ه 
. .182112 ۳۵6۲ ۳۵۳۹1۵۳[ 
7-جان‌هدن هیند لی» - ۰ ,۲۱۱۳۸۵۱6۷ ۳۱2۵0۵02 مطف[ 
۰ -1- 1۳۱۷۵8 ۱۳6 ۲۳۵ عصع۵( 5۵۱۱۵۲6۵ ۵۳ .۲166 ۲[ 
۷ هر مان‌ییکنتل » ۱۸۷۰م. .ه عذگهاا» :((عصاعنظ صطفهمه۲ 
۰ ,5۳۱۲۵2 
۸-ادو آردها ری با لمر۱۸۷۷م.و6۵ 6 >:۳۵(6۳ ۱۱۰ ۵و۵ 
۰ ۵۱۳۶۲ 2۳0 ۴۶۶۵ ۱۳6 ۵۶ 
*-چر زر ود لو تیان بل»۱۸۹۷م. 0ج عه۳۵) :0 .را و6 
۰ 0۶ ۲:۷۵ ۱۳6 
۳ اسوالتر لیف» ۳۵1۸ 1۳۵۱ م۷۰۱۵ :]م۲ ۱۷۵۱6۲ 
۰ ۴6۳۶۱۸۶ ظز موعه «د 
۱-جأن‌بین ۸۹۰۱ 56-۰ ۵ ۳۵۵۵ 11۳6 :6 ووظ حول 
0٩5۲۵۰‏ ۲۱۵۶۱2 0عصطعط۵ دن۵0عو 
۲ ۱- ریچارد لو گالن » ۱۹۰۰م,6:086و0۵(1:6 م1 902۲۵ 
۰ ۳۵۱2 ۵۲ ظ۲:۷۵ ۱۳6 1۳۵ 
لد آلیز ات بر یج» -50> .(طفنودد<ا .) ععع۳۲۳:0 (اعط معذ(ع۴ 
(دار بوش) 6 ۱۲۱ م۸ -<۷6۲۵۵۵ ۵۱۳6 23۱0 ۳۵۲12 ۰ 6۱5 
*- دو ان لوک» ۸۱۹۲۳ ,6۲۵۱۵۲۵اننا فنوع۳2): ما ممدانه۲۱ 
۰ 18۳۵0061002 و 


پلیأحا هیه در صفحا پید 


۰3 
آمده که بیفی‌متوراست و بعضی‌منظوم.(بر ای‌فهرست جامع‌این‌تر جمد‌ها 
رجوع‌شود به‌فپرست نسخ‌خطلی‌ادارء هند و ستان‌نمر ۱۲4۶ (120 .(00) 
تألیفد کتر اته ۳۳ .1 هم چنین فهرست کتب با نکی پو ر (ازفردوسی 

تاحافط س۲۵۹) ۷ 


درمیأن‌تر جمه‌های‌منظومد یو آن‌حافظ با تکلینی بر گت وذیقیمت‌نر 


یذ حاشیه از صلحاقیل: 

استاد ار تورار بری ۸۷ .۸.۲ که| کنون کرسی‌تدرییادب‌فارسی‌در 
دانشگاه کمبریع بوجودشریف اومزین‌است»اخی آمطالعات فاضلانخودر|بصورت‌مجموعة 
نفیسی منتشر ساخته اندهبنام «]دب کلاسيك فادسی 6 طعز۳۵عظ اه‌زعوهت> 
62۵ آدر این کتاب‌بی |زمقدمةبسیارجامعیازفر دسی تاجامی اساتید شیر 
فارسیر) موردمط لمهوتیقر ازداده.- واز آن‌جمله‌در ضل‌مخروحی ازحافظ‌شیر از 
بحث فرموده‌اند . (ص۲۹ ۰۳ ۱۹۵۸ » طبع‌للدن .0.۳.21) . 

۱)نویسن داین-طوردرسال ۲4 ۱۳ هش./۵ 4 +۱٩‏ در کتا بفر وشیان‌و تکینس 
۵ .[ در لندن ترجمه‌ای ازمنتخبات اشعار حافثط بالگلیی خریداری 
کردم که‌مت رجم آن نامخوور! مکنوم‌داشته وفقط بدین‌عبارت] کنفا کرده‌است: یکی از 


اضاءنجمن ایرآن در لندن وحتی اشر نیزاسم‌اورا مخفی‌میداشت . واین‌ترجمه منتخهی 


است از رباعیات وه لیات خواجه بانمام مقدمه‌ای در شرح احوالات شاص و بحث در 
حقاید متصوفه وشرح امطلاحات ایشان . آن‌تر‌جمه بال ۱۹۲۰ درلندن‌برسیلةً همان 
کتابفروشی بصورتی‌ظریف بطبع رسیده‌است . 

دداین ترجمه توجه مخصوص بهرباعیات شده وحواشی ویادد اشتهائی چند رای 
هر يك نکاشته و ترجمةٌ آن نیز به نظم و ثر انگلیسی ساده و لطوف و بی‌تکلف 
ممیاشد . 


۰۷ 


از همه آن است که بقلم هر مان ییکنئل ۰۲261۱:ظ دوه( نجام گرفته. 
این شخص کهررسال۱۸۳۰م.متو لدشده ودرابتدا به‌تحصیل طب‌درمریضخانة 
سر بار تلمئو می‌برداخته ودرسال ۱۸۵۶م. باخذ درجه .5 ۰ 8۰ ۷6۰ ثائل 
ره و در خدم‌ت‌طبی لشکریو اردشده » درابام شورش هندوستان در 
آنجا بوده, وسفی‌های‌بسیاردرارو پاو آسیا و افر یقا وامر یکا کرده » وبنام 
عبد الواحد درسال ۱۸۲۲م. بر بارت مکه رفته وحج بقل آمووه است . 
مدتی نیز در شیراز بسر آورده و در آنجا به تحقیق نکات مشک و که 
دیو ان‌حافظ اشتغال راشته ,و شخماً به‌اما کن و نقاطیکه شاعر دراشعار 
خود ذ کر کرده رفته و آنها را برای العین مشاهده فر‌موده است . لیکنل 
عاقبت‌درسال۱۸۷۵م.وفات‌یافت. بعدازمر گ‌وی‌بر آدرش ((6ع:ظ ۰ 5 .۸ 
درهمان سال‌مجموعه اورا بادقتی که‌ررخورمحبت بر ادری‌است, انتشارواو . 
کتاب‌وی علاوه بر يك دیباچه ومقدمه وضمیمه وفهر-تها و ۹تصویر مشتمل 
استبرترجمه کامل یا نافص۸۹ ۱غرل تمام,۲ 4فطعه ,14رباعی » ودوهشتوی 
و بکسخمس . 

از غالب ترجمه های متعدد حافظ که عبارت‌است : به زبان لاتین 
بقلم منینهکی :۷162:2۵6 در ۱۱۸۰ م . و ظماس‌هاید ۲۱۲۵6 فعهط]" 
در۱۷۲۷م. و رویسکی 6۷:۵۲ در۱۷۷۱م. وبعزبان فرانسه ۱۷۹۹م. 
و ۳۹۹ ۲م. ونرجده‌های سر و بلیام‌جو نی ده[ حبهذا(: 5:۴۷ 
ونیز ترجمه‌های آلمانی از ترجمةً و اهل ۷۵۲۱ در ۱۷۹۱ . تا ترجمهٌ 
بوود لستدت 1304000600 در ۱۸۷۷ » ونیز مساعی که اخیرأ در ترجمهٌ 


انگلیسی آطرف اشخاس متعدرما نند پین ۳6و۳۵ وژو ستهن‌ماك کادتی 


۰-۸ 


)۱ «ذاویاژ وو پلیر فورس کلار 2 012۰۲6 ۳1006ظ۱: ۷۷ بعمل 
آمده‌است دراین‌مقام ازغالبآنها سخن نمیگوئیم؛ فقط به‌مختص‌سخنی 
دراب سه‌ترجمهً انگلیسی؛ که بنظرمن از همه بیشتر قابل توجه‌است» 
اکتفا ميکنم ‏ 

قدیمترینآین‌سههمان ترجمهٌ هر مان بیکنل است که درفوقذ کر 
شد و آن در سال ۱۸۷۵ مِ. بطبم رسیده است . ترجه دوم بترئیب 
تاریخی بقلم‌میس جر تر ود لو تیان بل -لندن ۱۸۹۷ م. -میباشد, وی‌علاوه 
برمقدمهًقابل تحسیتی که راجم بهتاریخ زند کانی‌وصفات شاعرنگاشته, 
از 4۳ غزل آن نیز ترجمهٌ لطیفی کرده‌است. سبك این‌ترجمه کرچه آزاه 
است» ولی‌برای من بسآتب زیباترین» وتا آن‌حد که مربوط بروححافظ 
است»صدیق ت رین ترجمهاشعار آن‌شاعر بزر گ بلسان اننگلیسی است. آ خرین 
هرسه» ترجمه‌ایست که ور سال ۸۱۸۹۸ . بقلم و الم لیف اما ۱۷۵۱06۶ 
ازجام گرفته » و۲۸ غرل حافظرا متضمن‌است.در آنها مترجم سمی کرده 
که‌صورتومعنای کلام اصلی‌رادرزبان ان گلیسیعیناحفظ کند " وتوفیق 
او در این مقصوه تا آن‌حدی اس ت که التزام چنن شرطی اجازه‌میداده . 
وجوو اين‌سه‌ترجمه ازژحمت ترجمهٌ اشمار حافظ چنانکه درموردبعضی 
دیگر ازشعرانمووه‌ايم» مارا معاف میدارد ؛ چه‌این ترجمه‌های سه کانه 
هر کدام بطریقی مرایا و محناتی داره:- یمنی هرمان لیکنل از لحاظ 
حفط معنای اصلی از همه معتبر تر میباشد , غالبا ترجمةٌ ماده تاریخ ها 
ماه رانه‌انجام‌یافته ومنتپای حسن‌فریحه‌را بکاربرده , ووافتر لیف ازحیث 


۵۹ 


2 سب ی 


" از 8 ۹ 9 3 ِ ۱ ۰ ۳ 
آرامگاء حافظ - درشیر از , پسدازساختمان, بسال ۱۳۱ «. ش. 
ص4۱۱ ( بلطف ادادة فرهنگك فارس عکس بررداشته شده است ) 


۹ 


صورت به‌عالیترین تهجی اسلوب کلام حافظ رانشان‌میدهد» ورحالتی که 
میس بل بابت‌کارخوی شعری‌ساخته‌است که درخوبیو لطف‌درعداو اشعار 
طراز اول انگلیسی میباشد , و میتوان گفت بعد از ترجمهٌ فیتز جر الد 
ازرباعیات‌عمر خیام تر جمة این با نوی‌شاعره لطیف ترین ودرست ترین ترجمه 
شاعرانه ایست که از چکامه‌های فارسی بزبان انگلیسی بوجود آمده ؛ 
زیر اهر چندبعضی تر جمه‌های‌منظوم که‌سابقاً و یلیام جو نی از اشعارحافظ 
کرده بسیار زیبا و جمیل است» لیکن آنها را نمیتوان حقيقة شعر 
بمعنا ی کلمه‌نامید وبعلاوه چنان آزاد است که بزحمت میتوان آثر اترجمة 
حقیقی بشمار آورد ِ 
مز ار خو اجه آرامگاه حافظ در باغ زیبائی در ( شمال ) شهر 
حافظ شیر از واقع‌شده‌است که‌به حافظیه معروف‌است 

و این مقبره را نخست ابوالتاسم باب ۴۱ بیاراست » ور وقتی که بسال 


۱) دداینجا مرحوم بر و ن‌شرحمنصلی درمقايسةً تر جمه‌های‌ثلاثه که‌ازفز لیات 


حافظ بفلم این‌سه‌تن مترجم انکلیسیزبان آمده است. بیان نموده وخصایص ومزایای 


۱ هريك‌را جدا کانه شرحداده وبا نسخهٌ‌فارسی طبع رز نز و یگ تطبیق کرده واز هر 


ترجمه يكفزل برای‌نمونه ذکر فرمودء که چون خوانند کان فارسی این کتاب رانقمی 
از آن حاصل‌نمیشد اژنقلآ نها صرف‌نظر کردیم . 

۲ ابوالقاسم بابر بر میرز! بایسنفر بن شاهرخ بن یمور 
که ازسال ۸۵۶ ۸۷۱۱ < ۰ درخر اسان وعر اق وفارس حکومت کرد . در باوه 
ساختمانی که درزمان‌وی درمقبر؛ حافظ کرده‌انددر مجالس النفاشی طب‌عتر جم, 
طهر ان»۱۳۲۳ش. چنین ممگوی: مولا نامحمد معما لی- درز مان با بر مير ز ا 


طپ1 حاشیه در صفحا بید 


۱۰ 


۹ ۱4۵۲/۰۸ ۸ . بشیراز آمد؛ ساختن آن مقبره را به مولائا محمد 
معمائی رجوع فررموده‌بود(رجوع شود به تذ کر خالشعر اء دو لتشاه صفحةُ 
۸ درازمتهاخیره آن‌مقبرء رامرحوم کر یم‌خان‌ز ند که‌یکی ازبپترین 
بادشاهان اير ان بوده است » مرمت کرده برزینت و چمال آن بیفروو ؛ 
وسنگی که هم| کنون برروی قبرحافظ قراردارد.بامرآن پادشاه ازيك 


پارچه مرمر(۱) بسیار زیبا تراشیده‌وور آنجانصب کرده‌اند و بعضیابیات 

این‌غرل بر آن منقوشاست : 

مردهٌ وسل توکو کز سر جان برخیزم ‏ طایرفدسم وازدام جهان برخیزم ... ال 
مردم شیر ازحافظیه را بسیار حرمت میدارند وهم‌دلداد گان ی که 

آشنای آن استان‌اند وهم رندان صاحبدلی که ازاطراف جپان به‌شیر از 


میا یند, همد آنجارا زیار/‌گاه روحانی خود میدأنند ۰ و قرر شاعر را عده 
تلا حاشیه از صفحه قبل: تا 

صدر ممظم کردید, . . .یر ایام مکنت خود در شیر از درسر تربت خو اجه حافظ 

کنبهی نات و پابر میرزا را آنجا شمافت کرد » آما یکی آزخوش طبمان شیر از 

بجانبی که نظر میرزا افتد این بیتر| نوشته‌بود: 

دا کر چه جملهٌ اوفاف شپر فارت کرد خد|س خم رهار آنکه این‌همارت کر د.» 
میرز آخوانده در آن‌باب بسیار مطایبه کر دما ند 

اين ! بو القاسم با برد باظهیر الدیی با بر بنعمر شیخ بی! بو سعید ان 
محمد بن میر انشاه بن تیمور» که مزسی سللهٌ لور کائية هندوستات 
است.اشتباه نباید کرد جرنکه‌ظهیر ا لد یی بابر درسال ۸٩۳۷‏ وفات یافت وقبری در 
کابل موجوداست ۱ 

۱) بر حال تحریر اين کتاب سنگه مرمر مذکور موجود و زیارتگاه اهل 
دلاست .- ولی متاسفانه دراوایل ماأءٌ چپاردهم یکی از دوحانیون قشری ومتصبباان 
مقبره بیحرمتی روا داشته و آن سنگ اند کی‌خراشيده شد, است . و نیز نسخه‌ای از 
دیو ان‌حافظ بخط نستعلیق بسیار ممتاز از زمان کر یم‌خان و کیل در آن مزاد 
کتهر الانراروجوددارد که‌بسیاری ازبزر گانزاثرینبا آن‌تفالها بای احوال‌خودهر گر فته‌اند. 


۰:۱۰ 


بسواری ازقبور دیگران که درعالم خاله شرافت مصاحبت جسمانی را با 
کالبدآ ثمرد روحانی آرزونموده‌اند» احاطه کرده‌است‌ومصداق‌بیت‌اوصورت 
تحةق حاصل کرده که میفرماید : 


بر سر عربت ما چون کنری همت خواه کهزیارتگه رندان‌جیان خواهدبود(۱). 


۱ آر امتگاه حافظ ددحال‌تحریر اين مقال» بنائی است مجلل و زیبا ء در 
زمالیکه رافم این‌حواشی بخدمت وزارت‌ممارف مشفول بود » بحمدال بائجام ساختمان 
آن موفق‌کردید . تفصیل بنای آن را حکایتی است شیرین که به صفای باطن خواجه 
لسان|لفیب دلاكت میکند . ونفل آن حعایت دراین‌صحیفه مناسب مینماید : 

ددسال ۱۳۱۰ ۵ . ش . بسضی از حکام خیر اندیش‌شیر آژرا بخاطر کذش ت که 
بای قدیم‌حافظیه, | که ازمبد کر یم خان‌ز ند ملقب به«و کیل »باقی مانده و رو 
جخرابیو کهنگی نباده بود» تسیرومرمتی‌بسز| نمایند . بشابراین عمارت مذ کور دا که 
عبادت بود ازایوانی دودو مشتمل برچهاد ستون سنگی بلند ويكردیف‌حجرات » خراب 
کرده در صدد ساختمان جدیدی بر آمدند ؛ مناسفاً حوادث روزگاد مجال ائمام 
بایشان‌نداد . درسال ۱۳۱۳عرش. که بمناسبت ساختن ]و امگاه فر ددسی طوسی 
درتمام‌مردم آير آن جوش وجنبشخاصی نسبت‌باً اربزر کان ادب واحترام بمقابر ایغان 
بظهود رسیده‌بود وهمه متوجه احیای آثار کویندگان وتجلیل نام اساتیدشمرمی‌بودند» 
خاطر ساحبدلان‌شیر از از خرابی آرامگاء حافظ محزرنرغمن‌بود. واین‌بنده ثیز که 
دراین تأثر و تاسف باهموطنان‌مزیر شريك وانباژ بودم‌ببوسته با خود می الدیشید که 
چه‌شود | کر بنای مجللی چنانکه ردخور شأن ومنزت خو اجه شبر از است بر سر 
مزار ار بیاد کار ساخته شودکه از فریً قدد شناسی نسبت بمقام آن استاد بز رکه 
کمترین علامتی باشد . در همان ایام برالفضلی در یکی‌ازاوراق منطبعةً درظهر ات 
بی‌موجبی لایق بمقام فدس لسان‌الفیب اسائةٌ ادب کردء واین بیت آن بز دک را که در 


مطلع یکی‌از غز لهای‌شیرا سروده‌است . 
کرمیفروش حاجت رندان روا کند ايزد کنه ببخشد و دفع بلا کتد 


درمعرش تخطگه فرارداده ازسر حبالت سشن‌های دود از ادب گفته نود . 
پلیاحاشیه در صفحا پعد 


9 


فبل از آنکه باحو ال ۳ شاعران‌بپردازيم» باید کلمه ای چند 
تماز درباب تقأل بدیوان حافظ شگاریم. چه این‌نزد 


ایر انیان! تعارة است؛تا 


که مانند تفأل به قر آن کریم نزه مسلمانان یا 


بلیاحاشیه ارصفحا قیل 


روزی که جممی‌ازاهل‌دانش بررایتميةٌ سرمایه برای‌مصادف‌بنای‌بارگاه خواجهٌ 
بز دکوارانجمن کرده بودند‌این‌حکایت بمیان آمد وهمه برقلت‌خرد ونفصان‌ممرفت آن 
نادان که از فرط جبالت به‌مردان بز رگ که‌مایهٌ فخرو میاهات قوم و ملت‌اند اهانت 
دوامیداشت تأسف‌ها خوردیم . پس‌از آن درباب بنایآرامگاه خاص‌خواجه سخن بمیان 
آمد. بسیاد فد و شنیدند » لیکن نتیجه‌ای‌از آن‌سشنان عاید نگردید . همه مأیوی 
و نومید بخانه باز گشتيم . نویسنده این سطوربحکم وطیفةٌ خدمت بممارف‌وعلاقةادادت 
تج خو اجه‌شیر از بیشتراز دیگران دلگیروملول و در کوشة کلبةٌ خود متأثر و 
ومحزون بودم . پی در آن لیمشب بخاطر رسی دکه از دیوان خواجه فالی بر گیرم واز 
دوح پرفتوح آن بز رک استمداد همتی تمایم » پس دردل نیت کرد مکه‌آیا تواند بود 
که قبه‌ای‌یاد کاری مجلل و با شکوه درسر مقبر او بدست این بنده ناتوان ساخته و 
پرداخته کردد ؟ چون دیوان بر کشردم ازصجائب همان‌بیت مذ کور که‌مورد صحبت بود 
بر آم دکه « کر میفروش‌حاجت رندان روا کند ۰ ۰ . الغ ۴ پس‌برروح خواجه لسان- 
القیب فائحه خواند, وباخلاص دمید. و برخاطر متیقن کش تکه عنفریب بهمت آن مرد 
روشندل مقصود حاصل خواهد کردید . 

اند کی برنیامد که‌بحمدالة آن هت‌بر آورده شد: -اژوجوه بر" ومثابم‌خیر » 
من‌حیث لایحتسب»سرمایه‌ای فراهم آهد ودرسال ۱۳۱۸هش. که هنوز این‌بنده نویسنده 
بخدمت‌ممارف مشنول بودم » بناگی‌رفیع و کنبدی مثمع بر سر بنای آن آرامگاه آفاز 
کشت واز فیض باطن‌منور ودوح فدسی خواجه لسان‌النیب» بیآنکه دیتاری ازسندوق 
دولت استماتت جوید ,آن بنای ارجمند در سال ۱۳۱۲ هش. بکلی‌بپایان آمد .بجای 

لیاحاشیه در صفحا بعد 


1۱۳ 


تفال‌بهکلمات و یرژیل لا نزدرومیان‌قدیمرو اج‌دارد. چثان که کنتب, حافظ 


را آزهمین‌جپت لمانالفیب د ترجمان الاصراد لقب داده‌اند "" وچنین 


معتقد هستند که چون آدمی درکاری به‌شلث و تردید مبتلی‌باشد میتواند 
ازکلمات واشعار خواجه استمداد وراهبری جوید . بدینگونه که می دوح 


خواجه فاتحه دمیده ودردل نیت خود را روشن کرده آنگاه دبوان او را 


۱و یر ژ یل ۷:۲8:16 شاعرشبیرلاتین‌متولدمال* ۷ ومتوفی‌بال۱۹ قبلازمیلاد» 
قبرار در فایل است. 

۲) حاجی خلیفه در کشف نون می‌نرسد: <هو دیران‌ممروف متداول 
بین اهل| لفرسویتفال به و کثر آ ماجاه بیت‌منه‌مطابق لحسب‌حال|لمتفالو لیذایقال لهلان.- 
القیب وفدالف فی‌تصدیق هذاالمدحی محمد بن‌الشیخ محمدالبروی ر-المختصرة واودد 
اخباراً متعلقة بالتفال به .. (ولاکقوی المولی‌حسی‌المتوفی بعد سنة ۹۸۰ رسالة ت رکية 
فی‌تفالات‌د بو ان‌حافظ مشحونةبالهایات الغريبة . . > 


بلیاحاشیه ازصفعة بل 
چبار ستون » که هم| کنون دروسط ستونها قراردارد» ۱۱ ستون بز رک ازسنکهم‌کم 
بکپارچه‌تر شیده‌شدافر اشته کشت ودرسرقبر لیز کنبدی‌متن‌برهشت ستون سنگین نصب 
کردید. راز |بیات واشمارخواجه غزلهای فر"| انتخاب گشت وچون‌خواجه‌خود درحسن 
خط استاد خطاطان روز کاد خویش‌بوده است» مرحوم‌امیر الکتاب کردستان ی که بکی‌از 
مماریف ثكث‌نویان محاصربود آنهارا بیسان شیوه بر نگاشت ربرروی کاشی‌های‌ظریف 
بر آورده در و دیواررابان زینت بخشید » و سراسر آن بناپس از صه سالیکلی‌خالمه 
پذیرفت و اينك جایکاهی مجلل وبوستانی داکش فراهم آمده که زیارتگاء‌اهل‌نوق 
و کمبهٌ ساحبدلان است . 

نفشهٌ اين بنادا مهندس گدار ۶۵0۵۳4۵ ۸۰ فرانسوی » طرح ورس مکرده 
و بمررآقیت مر‌حوم علی ریاضیدئیسی معارن‌فار ی و مصاران و سنگ‌تراخان و 
کاشی کادان‌شیر از بمحل اجرا ۰ گذاشته شد . و بحمدانٌ حاقبت <میفروش‌حاجت‌رندان 


روا) کرد . 


۱ 


هرطور که اتفاق افتد میگشاید » پس درنخستین شعری که چشم بر آن 
میافند» یا آنکه در آخرین غزلی که در صفحٌ کشوده واقع شده‌است» 
جواب سوال خود را خواهد بافی وشمراول ازغزل ثانی نیزشاهد آن فال 
خواهد بود . 

هم‌چنین جدولهای مخصوصی بنامفال نامه درست کرده‌اند که‌مشتمل 
است برمربماتی چند که فالباً مضروب اعداه طاق مانشد ۷ یا ٩‏ میباشد ؛ 
وهر مر بم کلمه باحر‌فی‌را محتوی‌است ت که میتوان برای آن مقصودبکار برو؛ 
غالا درمقدمهٌ چاپپای شرقیدیوان یکی ازاین‌فالنامه‌ها بادستوراستعمال 
آن‌وجوددارد؛معذلك این جدولهاباوجود ظاهرمرموز وحیرت‌انگیزی که 
دارد» جوابپای خیلی «حدود و حبهم میدهد ؛ چنانکه ا گر آن مربعات 
مضروب عدد هفت‌باشد» هفت جواب وا کر مضروب عدونه‌باشد » نجواب 
بدست میدهد و قس علی ذلك . چنانکه مسیو لین(۱) بدرستی اشاره 
کرده‌است » بیمین طرز مربمانی برای‌تفأل نزو مصریان فدیم یز معمول 
بوده‌است.اینهاهمه‌ناشی از عقیده‌ای است که‌درش‌قر واج‌اشته وبر آنتد که 
درمو آفع‌شكث و تردید,طورفاعده کلیه آ دمی بایدجنبه منفی‌ر | اختیار واز اتیان 
به‌عمل مثبت دوری‌جوید . بهمین سبب | کثر جواب‌هائی که‌ازین مربعات 
استخر اج‌میشود » یابطور وضوح‌ناهی ازعمل‌است وباصطلاح معمول «فال 
بداست»؛ با آنکه چنبه تردیدداری » وبتدرت‌جواب‌مثبتی که مشو ق‌انجام 
کارباشد از آنها استخراج میگردد . 

یکی ازجدولها که‌بدان‌اشاره‌شد» مشعمل اس بر ۱۵۱۵ << ۲۲۵ 

۱ ادو ار دلین »ده ۳۵۳۵:۵ عالم مستشرق مسر شنای . 


۵ 


مربم که هريك حاوی يك حرف میباشد . 
0 ی ی 
ومضروب آن نیز (۲۲۵-۹(>۲۵) انتخاب شده 
است ؛ وباینطریق که درمربم‌اول حرف‌اول ازمصراع اوز را گذارده‌اند و 
درمریم دوم حرف‌اول ازمصراع دوم وبپمین ترتیب تاآنکه درمر‌بم نهم 
حرف‌اول ازمصرآع‌نهم نوشته‌شده وسپس حرف‌دوم آزهرمصراعی بهمان‌نظم 
وترتیت بکاررفته ؛ بس‌ازآن حرف‌دوم آزهر مصراع تامربم رهم - وحرف 
دوم ازمصراع دوم در مربم یازدهم وبپمین قیای تا آنکه درجدول هر بع 
بیست‌وینجم باحرف بیست‌وپنجمین ازمصراع نیم خانمه پذیرد . وطربق 
استعمال آن جدول آن است که انگشت سبابه‌را بهبر طریق که اتفاق افتد 
روی یکی‌ازآن ۵ مر بع میگذارند وحرفی که در آن نوشته شده ثبت 
میکنند وسپس مربعات بعدرا بطور داثره تعقیب میکنند , و ۲۸ حرف 
دریگن را که از٩‏ مر‌بع دیگ از همان نقطه شروع وبهمان مربع خانمه 
می‌پذیرد استخراج‌میکنند وباین‌طریق يك‌مصراع ازمجموع آن۲۵حرف 
استخراج میشو که مصراع نخستین یکی از غزلیات‌خواجه خواهدبود ؛ 
بس همان غزلرا ازدیوان بیرونآوردم ومیخوانند و جواب نیت خود را 
می‌شمو ند . 
در اینجا جدولی که مشتمل برنه مصراع است اژ نه مطلع درح 
میشود » اژاینقر ار : 
۱ - ماآزمود‌ايم دراین شپر بخت خویش 


بیررن کشيد باید از اين ورطه رخت خویش 


(۲ 


این غزل جواب کسی‌است که رانجام‌مسافتی‌مترد د ومتحیرمانده 
وتمیداند که اژاقامت دروطن بابستن رخت سفر کدام‌را اختیار نماید . 


۲ - مرحبا طائثر فرخ پی فرخندد پیام 


۳ کرازین منزلغربت بسوی‌خانهروم 


خی مقدم چه خبر یار کجا راء کدام ؟ 
دکر آتجاکه روم عافل و فرزائه روم 


این جواب مسافر یامپاجری است دور ازوطن که برای مراجعت 
به‌موطن‌خود مره د وسر گردان‌است وقس‌علیذلك . 


4- طالع) کرمدد کند»دامنش آودم‌یکف 
۵ روی بنما و وجود خردم از یاد بیر 
۷ب گفتم: غم‌تودارم» کفنا: فمت سر آید 
۷۲-یارب آن‌ن و گل‌خندا ن کسیر دی بمتش 
4 بر نیاهد از تمثای لبت کامم هنوز 
*- خیز تا از در میخانه کشادی طلبیم 


کر بکشمزهی‌طرب, ودبکشدزهی شرف 
خرمن سوختگان دا مه کو باد بیر 
.گفتم که:ماه من شوء گفتا: | کر بر آید 
می سپارم بتو از چشم حسود چمنش 
بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز 
دد ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم 


مار تخر تیار کهتوسه ادف گر 


بعضی فالهای مناسب 
ار د یو ان‌حافظ 


مبپم بدست میآید » غالبا امعلوم و مشکوه 


وبعلاو, محدوی بههمان نمغزل میبافد . از اینرو 


اسلوب‌دیگر فالزدن بدیوان » که بطریق گشودن دیوان حاصل‌میشوو - 
مسلمً جوابهای‌بهتر وروشن تر بدست میدهد وحکایاتی‌بسیار از اینگونه 
فالپا در ایران مذ کور است که جوابپای صریح و روشن به سوّال 
کننده واده‌اند . 
واز آنجمله شش فال در آخر رسالة لطفیغیبیه .کتابی که قبلا" 
ذ کر آنرفت,آمده‌است ؛ که قابل ذ کرمیباشد . 
۵۲ 


۷ 


فال‌نخست, حکایت‌است‌از شاه اسماعیل اول موس سلسله‌صفویه 
که‌مذیب تشیم‌راویانت زرسمی ایر ان قرآردان»وجمداوور این باب‌تا بجائی 
رسید که فرمان‌داد قبور مشاهیر را که به تسنن معروف بودند بشکافند 
وآنهارا باخاله یکسان کنند . این پادشاه بزر گ وفتی‌باتفاق شخصی از 
ملاهای جاهل ومتعصب, معروف‌به: «ملا مگسس» بزیارت‌قبر حافظرفت. 
ملامگی نردشاء اصراربلیغ میتمود که امربه‌انهدام بقعةحافظفرماید, 
و اورا به پیروی طريقةٌ سنت و جماعت متهم می ساخت و ( همانطور 
که حتی معاصرین حافظ را متهم‌می کردند) وی نیز اورا فاسد وفاسق 
میحواند . شاه‌امضای‌این‌عزیمت رامو کول‌به‌تفال به‌ویو ان حافظ فرمود, 
وچون آنر! کشود این‌مطلم بر آمد . 

د چوزا سر نهاد حمایل برآبرم ینی فلام شاهم وسو کندمیخورم». 

شاه این را بمترلهٌ سو گند وفاداری و بیعت بخود دانسته پسیار 
خشنود وخر م گردید . چون ملاهگس باز درایرام واصرارمبالغه کرده 
شامدو باره دیوان‌بر کشود» این‌بیت بر آمد که ظاهر روی‌سخن بمصاحب 
شاءن‌اشته است : 

« ای مکی حضرت سیمرغ نه‌جولانگه تست 

فرش خود میبری و زحمت ما میداری >. 

بعدازآن ملا مس زبان درکام خاموشی نهاده ودم درنیاورد . 

هم از زمان حافظ حکایتی منقول است که در لطاثف‌غیبیه 
ذ کر نشده, وآن این است که چون شاعر وفات یافت » بعضی ازتخطثه 
کنند گان وی مانع شدند که اورا در فبرستان مسلمانان دفن کنند . 


۰۱۸ 


چون در این باب بر آن شدند که از دیوان او فالی بر گرفته و هرچه 
از آن فال‌حاصل شدحا کم قضیه‌باشد ؛ دیوان‌را بتفألبگشودنده این بیت 
متاسب پر آمد و 

د یم ریغ مدار از جاز؛ حافظ 

که کرچه فرق کناه‌است» میرود به‌بهشت»>. 

فال.وم » که‌باز در لطاثف‌غیبیه مسطوراست,ه‌چنان دریاب‌یکی 
دیگر از سلاطین سفویه یمنی شاه طهماسب اول "۲ میباشد . آن 
چنان است که پادشاه روزی با انگشتری بسیار گرانبها بازی میکره » 
نا کهان از دست وی افتاد و هنر چد در طلب آن بیشتر شتافتند 
کمتر یافتند . ءاقبت پادشاه بطلب خاتم کمشده فالی بگشود و این 
بیت بر آمد : ۱ 

ادلی کهغیب تمایست‌وجام جم‌دارد زخاتمی که‌دم ی کم‌شود چهفم‌دارد!!> 

شاه‌براان کمال مقاشت اين بیت فرح بی انداره روی داد » و 
از فرط تحسین و شگفتی دستهای خوو را بر زانوای خویش نواخت ؛ 
ا کهان احسای‌نمود که انگشتری درچین قبایش افتاده ودر آنجا مخفی 
و 

سومین فالی که هم در آن رساله ذ کر شده "منسوب‌است بدیگری 
از سلاطین‌صفوی» یعنی‌شاه عباس دوم (۲ 46 -۱۱۱۷م)» درهنگامی 
که قصد جنگ [ذر بایجان داش و آبر یز تخنگاه آن ملك را هدف 


۱ شاه طهماسب او ل صنوی از ۰ 0۱:.۰۹۳+*۰. دار ان لطنت کرده 
رپایتخت او قزف لین بودهاست 


۰۹ 


مقصود قرار داده‌بود ؛ چون برای‌امضای‌این‌عزیمتبه ویو ان حافظ تفال 
زد» این بیت پآ مد ِ 


عراق و فارس کر فتیبتمرخودحافظ بیا که نوبت لخد آنوو فت تبر بز است(۱)». 


این بیت شاه را بر عزیمت خوو استوار ساخت و عاقبت کار بقتح 


وبیروزی‌او شتا کت ۰ 


فال‌چپارم» بازمربوط است بهمان‌پاشاء که‌اوراغلامی‌بود سیاوش 
نام ِِ« غلامان از راه حقد و حسد در صدی قتل او بووژد و همواره 
علیه وی نرد پادشاه سعایت میکردند و آورا واجب القتل می‌دانستند . 
شاه چون دراین‌باب فالی ازدیوان حافظ بر کرفت»این‌بیت‌بر آهد -: 

«شاءترکان سخن مدعیان می‌شنود شرمی‌ازمظلمة خون‌سیاوشش با >! 

حکایت ینجم » تجربه‌ایست که برای‌خوو مولف رساله اتفاق‌افتاده 
و آن چنان است که: درسال ۱۰۵۲ /۱۱4۲ ۶ . وی بشپر احمد ۲باد 
تختگاه گجر ات در هندوستان آمده بوده و در آنجا باشخصی موسوم 
به کنعان یگ که از وجوه اعیان شپر بو شناسالی حاصل فرموده. وی 
برادری‌داشته بنام یوسف بینگ , که در اطراف گجر ات بجنک رفته 


۱) حکایت این‌فالرا به نانرشاه‌افشار نیز نسبت میدهند ( رجوع شود به 
فهر ست بنکیپور ص ۲۳5 ایضافارسنامه‌ناصری جلد اول س ۱۹ طبم 
طهر آن ونیز درقارسنامه اشاد.بنالدیکری است که‌نادرشاه در سر مزار حافظ 

ازدیران‌او میگشاید و این‌فزل مطابق‌مطلوب برمی‌آید : 
«سزدکه ازهمةٌ دلبر آن ستانی‌باج چر! که برس رخوبان‌هالمی‌چون‌تاج>. 


ر همان بات تجدید تممیرمزار حافظ بامر آن‌پادشاءقپار می‌کردد. (فار سنامه 
۰۱۱۸ 


۰ 


ومدتی‌بوده که ازاو خبری نیامده ؛ هیگی اورا یکی که درنردیکی 
احمد آ باد روی داده‌بود کشته می‌بنداشتند . 

برادرش کنعان یگ ازین ره‌گنر صر ورام نداشت , تاعاقیت 
برای دانستن حال‌او فال ذبل‌را از دبوان حافظ بر کرفت وچندی بعد 
آن‌فال صورت‌وفوع حاصل‌نمود : 

< یوسف گمکشته بازآید بکنمان فم مخور 

کلبهٌ احزان شود روزی کلستان غم‌مخور >. 

واقعةٌ ششم » که آخرین آنهاست, راجع است بجوانی موسوم به 
فتحعلی سلطان فرز ند امامقلی‌خان که درزمان‌موّلف می‌زیسته وجوانی 
باحسن وملاحت بوده‌است . روزی آن جوان باسری ازباده مست وفبائی 
سبر زربفت بر تن » برعتائی و طنازی بسیار بمقبر؛ حافظ میرود. وآن 
یکی ازایام اواخرماه رجب بوده که مردم‌برای‌تفأل بدیوان و کسب‌خیر 
وبر کت‌بزیارت‌قس آن‌بزر تون رچوند یو ان‌خو اجه رابازمیکند 
وفال میزند این بیت بر می‌آید -: 
سرمست با فبای زرافدان‌چوبکذری ‏ صيك بوسه نذر حافظ پشمینه پرش کن>. 

نوجوان بس‌خوشی خنده‌میزند ومیگوید : «يكك بوسه‌چیست ؟ ما 
دو بوسه خواهیم داد » . هفتة دیگر باز وتحعلی سلطان را بمزار خواحه 
گر میافتد وفالی ۳۰ ای فرده واین شعر را میخواند : 


< کفته بودی که شوم مست ودو بوست بدحم 


وعدم از حد بشد و ما نه دو دیدیم وئه يك»: 


۰:۱ 


جوان‌با ز خندیده‌می گوید:«دوپوسه کدام‌است؟ حاسه پوسه خواهیم 
دأد»! وبی‌آنکه نذرخود را ایفا کند دنبال کارخودمیر‌ود : هفته ی وگ 
پس‌آزین واقعه بارویگربازبه بقعحافظیه‌میآید وفالی د.مگرمیزند؛این 


شمر را میخواند : 


هه پومته کر دولبت کرده‌ای حوالت من اک ادا نکنی فرضدار من باشی >. 
رغال یبای خانشته وخویرا رهاظم آر خر اجه میاف کته ون آن‌شگ 
)٩( .‏ 


بوسه‌های بیایی میزند 


۱ این بند. مترجمراچندفقرءتفأل‌به‌ی پو ان حافظ بیاداس تکه‌باخود دیده 
ویا از معاصرآن شنیده وهمه‌از عحائب تسادفات است و چون از نوادد فریبه میباشد » 
ز کربمضی از آن‌ها درانجا بیمورد ثیست : 

۱ - مرحوم میر ز آم<مد شفیع متخلس به عشر ت‌فر ز ندو قار بنو صال» 
منسوب به‌یکی ازبزر کترین خاندان‌های شمر و ادب شیر از در فرن سیزدهم هجری 
است » از استاد خرد شنیدم که او را نامزدی بوده است و چنان مقرر بود که در ماه 
شعبان عقد مز اوجت آندو را بسته و جشن عروسی بر پاکنند . جممی از بزر گان 
خانواده را قیده بود که مجلس عیش و سرور را به‌یمد از رمشان محول دارند » چون 
برسر این اختلاف سخن‌بدر از کشید» همه‌مرد "دما ندند؛ پی‌داوری‌ر| بو بو ان‌حافظ 
برده‌قالی برزدند این‌فزل بر آمد ب : 

نفی باد صبا مك فان خواهد شد 

عالم پیر دگر بارء جوان خواهد شد 
ماه شعیان مدهازدست قدحکاین‌خورشيد 
از نظر تا شب عیدرهصان خواهد شد 


بقیأحاشیه ور صفحا بعد 


رفظ 


درفهرست کتا بخانان‌یبور تیه ۱ شاره‌به‌نسخة دیوانی اس که 
ملك خاص امیرآطور بابری هندو ستان؛جها نکم بوده ۱ وتا قنه آن» 
پادشاه بخط خود مواردی‌را که با آن فال زده فید کرده است . 


بطیاحاشیه از صلحا فبل : 
ای دل ار عشرت امروز بفردا فکنی 
مایةٌ نقد بقا را که ضمان خواهد شد؟ 


۰ 2 
پس هم‌گنان‌برامر خو اجه بزر کوار یکدله شدند وبمساز بزم سور وسرور 


پرداختد . 


۲ - والد نویند؛ اين حواشی ( مرحوم هیر زا احمدعلی معظم آلدو 4 
رحمةانملیه حکایت میکرد که: دد یکی‌ازسالپای ۱۲۹۵ ۱۳۰۰ .که مند ایالت 
فارس بوجرد شاهز اد؛ دانشمند فر هاد میرژز ای معتمد الدو له مزین بود ؛ 
خشکالی یدید آم که همه کس را ازشهری ودهقان خاطرپریشان کشت . وی در آن 
ایام جوانی دانش آموز بود و با پدر خود در محض شاهزادء که ازخشکی آسمان 
و آفت زراعت خاطری مخوش داشت » آمده بود * شاهزاده امر فرمود که وی از 
دیو ان‌حافظ فالی زند تامعلوم داردکه در آن ایام باران رحمت آلیی‌خواهد بارید 
يا نی ؟ پس این بیت بر آمد : 

ه‌ندر را ثمی بخشند آبی 
بزور و زر مهس نیست این کار! 

شاه ادهٌ آزاد» بروح خواجه فاتحه‌فرستاد, بقضارشا داد. 

۳ هنکام یکه درتیرهاه ۱۳۱۷ ه ش.بامر شاه‌پهلوی‌از خدمت وزادت- 

بلیا حاشیه در صفحا بعد 


۰۳ 


و تن ازشرح حال این‌شاعر » که شعر او هرچند مورد 
کمال الدین تحسین حافظ فرار کرفته" لیکن بر کفته‌های 
این مسعود آوبر‌تری نیافته , علم و اطلاعی چندان در دست 

نیست . جامی در نفحات‌الانی کلامی را که در بارٌ او گفته " اين 

چنین آغاز کرده : 


۰( رجوع شود به: تل کر الشهر ا. دو لتشاه طب‌لیدن س۳۲۷و۳۲۸ . 


معارف ءر کنارشدم , خاطر شاء دژم وآخفته بود ومرا وحشت ر اضطرابی بسیار دری 
داد؛ زیر| سرو کار با-لطانی متید و پادشاهی فهار بود که تحمل بار سخط او آسان 
نمی‌نمود . در همان ایام که مرا تشویش و نگرانی بغایت رسید» از و بو ان حافظ 
استمدادجستم وباین‌مزل خاطر پریشان را جه‌عیتی روی داد وایمنی وقت حاصل شد . 
بیفین دانت که سلطان توانارا برین‌بنده ناتوان دستی‌نیست : 
خوش خبر باشی ای لسیم شمال 
که بما میرسد زمان وصال 
برك ما سوی کس ‏ نمینگرد 
آه ازین گبریا و جاء و جلال . 
فی جمال الکمال نلت منی 
رف ال هنك من کمال 
1 - آقایت. ۰ ./) ۸۰ .۷۲ » که‌ازانگلیسیهایادب‌پرور وشعردوست است» 
برای‌من حعایت کرد: درزمانوکه او اد هشتم بادشاء) تگلیس درشهوزسنة7 93 | 
مهلاوی بر سر آن بود که یا از تاج و تخت بگنرد» یا از نعمت وصال همسر خود 


بلیأاحاشیه درصفحا بعد 


991 


وی بسیار بز رک بوده‌است واشنال وی بشمر وتعلف بر آن ستر و تلبیس را 
رعایت صورت عبودیت بازئماتد؛*چنانکه خود میگوید : 


۶ این تگفهای من در شعر من کلمینی يا حمیرای من است»>. 


بویاحاشیه از صلحهة فبل: 
هادامسمبسو ن 5110۳250۳ .1۷۳6 محروم‌ماندهدر آن‌ایامر اسر مردم انگلیس 
به‌اقبت این کار نگر آن بودند.وی‌باچندتنآژمردان انکلیسی مقیم شیر از به بقع حافظیه 
رفته وبیشآمد پادشاء را از دیوان لصان لغیب استعلام کردند . این‌فزل بر آمد : 

دبفراغ دل زمانی ننلری بماهروئی 

به‌از آنکه چترشاهی همه روز وهاییوئی !> 

اتدکی برنیامد که شاءوسال محبوبه‌دا برتاج وتخت ترجیی نهاد وازسر تخت 
سلطنت برخاست . 

* - دد بهار سال ۱۳۲۱ «. ش . نویند؛ این سطرر افتخار خدمت وزارت 
بیدادی(صحیه)ر اداشتم. بر آن‌زمان مر حو 6 مهد یتلی هد ا بت (مخبر السلطنه) 
که ازرجال خیرخواء و دانشمند کشور بود»بر آن سرشددکه درسر مقبر؛ نیای نامدار 
خود»ینی‌مرحوم رضاقلیخان هدایت ( لله باشی ) ,که ا کنون در خلم شمالی 
خیابان اسلامبول درتهر ان واقه است » بدستیاری و اعانت وزارث بهداری 
برمانگاهی برای بینوایان برپاسازد» این بنده بحکم وظیفه پیشنپادآن مرد محترم را 
بحن قبول تلقی کردم ؛ و سائل انجام این نیت خیر دا فراهم ساختم . با آنکه وی 
عوائد دک کین و مستفلات چندی که دد جوار آن روضه واقع است برای این کار خر 
وقف فرمود » وزادت بهداری نیز اسباب پیشرفت مقصود را ازعهيهٌ طبیب ودارو آماده 


بلیاحاشیه در صفحا بعد 


ه۵. 


بنیاحاشیه از صفح فبل: 


ساخت . و چون همه چیز حاضر و مپیا گشت بر آن شدکه برای آن درمانگاه نامی 

مناسب اختیار کند » پس به و پو ان‌حافظ توسل جست » اين فزل بر آمد : 

کرچه پیرم توشبی تنکك درآخوشم کیر. تا سح رکه زکتار مر جوان بر خیرم 

یا رب از ابر هدایت برسان‌بارانی پش‌ترزانکه چ وکردی زمیان برخیزم» 
پس برروح آن بزر گواربرود وفالحه نثار کردندونام آن‌درمانگاهرا هد‌ایت 

نهادند » وازصجاگ آنکه درهمان ایام خود مرحوم مخبر السلطنه نیز بیمن مفصود 

به د بو ان خواچه فألزده وهمان‌فزل بر آمده‌بوو . 

۲ - برهنگامی که ازخدمت شاه‌پهلوی بر کنار و در کومٌ عزلت و آنزوا 
ایامی بسر می‌بردم» یکی از مقر بان درگاه شاه که مردی دانغمند و کریم واز 
خاندانهای کمن ]یر ان بود و بذوق لیف وحسن‌فربحهشکوه وشهرتی بسزا داشت وشود 
ازستفدان‌خو اجه شیر از بوف اور الط اهنا نتفر یتفی با اتقسی فیند اد 
کهنامه‌ای بدر گاء‌پادشاء‌بر تگارمو ازاواستعانت‌جته پوزشی چنانکه ددخور زیردستان 
است بشواهم . ولی بافتضای عزت ذفس خاطرازین معنی تحاشی می گرد . چند روزی 
بادودلی وتردید بسرآمد ؛ پی بر آن شدم که ازباطن خو اجه حافظ ارشاد جویم 
که | گر اجازت فرماید عریشه‌ای بدربار شهرپار عالیمقداربرنگارم » و الا از آن نیت 
منصرف کردم ۰ پس‌چرن دیران حافظ را کشودم اینغزل‌بر آمد : 

ما آیروی و قناعت نمی بریم باپادشه بگوی که روژی مقدواست 
دلزلردید بیرون آمد » فلم وکاغذ به‌یکسو نهاد . اندکی برنیامد که‌بی آنکه 
دست نیاز بدر گاء ابناء بشر دراز کند » کرء ازکارها کشودء شد واحتیاج زندگانی که 
شم آنر! روبه ماج کند من‌حیت لایحتسب مرتفع گشت . 

۲-مرحوم محمدعلی فروغی » ذکاءالملك‌دوم . نخست وزیر 
ار ان حکایت میکرد که درسال ۱۳۲۱ هجری قمر ی که مجمد علیشاه‌بر مشروطه- 
طلمان چم کشته و روز کار مردمان آزاده تیره شده‌بود وهوا خواهان آژادی با زبان 

بقیةٌ حاشیه رر صفح پعد 


۳۹ 


بقیاحاشیه از صفحاقبل: 
بسته ودل‌شکته درژوایای‌خول و فا بر میبردند. چندی‌برنیام‌د که سپاهیان مشروطه 
ب-وی‌طهر ان روی آوردند وعاقبت درسال ۱۳۲۷«.ق . شاء‌مستبدقاجاربسفارتو وس 
پناه برد . در اين هنگام وی با جممی از جوانان هم سال خود در خانة ادیب‌مرحوب 
حاج سید نصر الله اخوی کرد آمد. بانتظار فتع قطمی آزادیخواهان و 
نابودی بقایای استبداد به‌د پو ان‌حافظ فال زدند » ناگهان اين ابیات برای خاطر 
نگران آنان مود فتح‌ونوید بشارت‌داد - : 
شد آنکه اهل نظر بر کناره میرفتند 
هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش 
ببانگ چنکه بکوئيم آن حعایتها 
که از نیفتن آن دیگه سینه میزد جوی 
شراب خانگی ‏ تری محتسب خورده . 
بروی یاد بنوشیم و بانگ نوشا نوش !؛ 
چندروزی برنیامد که پرچم‌استیداد سرنگون ودولت مشروطه مظفرشد . 
۸ - هنگامیکه اين بنده نویسنده در پائیز سال ۱۳۱۸ شمسی در شبر برن 
آز بلاد سوبی به‌انواع بیماریهای جسمانی و روحانی گرفتار و روز کاری با محنت 
وملال دربیمارستان - لیند بثهوفق - برمیبردم » ناتوانی لن دردمند و افسردگی 
خاطر نژند بحد کمال بود ؛ چپر؛ آسمان هم درحجاب ابرمتور وبرف‌وباران خریف 
آغاز گشته ؛ برای غریبی از اهل مشرق زمین که با طلمت روشن آفتاب ‏ خوگرفته ؛ 
افق تیرةآن شهر مقربی مزید بر عاتها می‌شد . شبی بادلی افسرده و تنی ناتوان که 
ازرنع و آلام بستوه آمده‌بود وحالت استیصال وانقطاعی دست‌داده» به ۵یو ان‌حافظ 
توسل‌جتم وتفال بر گرفتم این‌ابیات بر آمد.: 
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد ‏ : 
زدم اين فال و گذشت اختر وکار آخر شد 

آنیمه ناز و تنمم که خزان میفرمود 
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد 
بلیأً حاشیه در صفحا بعد 


۰۷ 


بليةٌحاشیه از صفحه فبل: 
صیح امید که بد متکف پرد؛ غیب 
کوبرون آی که‌کار شب‌تار آخرشد ۰ . الغ 
بحمدال تمالی ازصباح روژبعد طلیمهٌ بهبود و تتدرستی نمود ار گردید ورنجها 
ویردها همه سپری‌شد » روز کار تاريك مرض و غربت بپایان آمد » و دید میجور از 
چپرآفتاب رطن روش نکردید . 
٩‏ - دریکی ازسنوات بن۱۳۲۰ و۱۳۲۵ « . ش. که فارت اير ان دد مصر 
وسریرستی قافلةٌ حاج ایرانی بمیده آقای محمو دجم ءحول بود» در موقع مرآسم 
طواف یکی‌از حاجیان ایرانی موسوم به ابو طالب یز دی » که جوانی‌خوش اعتقار 
ومتدین‌بود»دوچار عارنٌ آفتابزدکی وبهم خوردکی ممده کردید وحالت استفراغ باو 
دستداد؛محافظان عرب حاحل بتصور آنکه وی رامتصوداهانت به بیت ان بودء است, آن 
بیکنامر امحکومبقتل کرده باشم شیرسر ازتنش‌جدا کردند. این‌حادثه موجب آ شفگی‌وتأثر 
خاطر مردم اير ان شده بدولت عربی سمودی ازین کرد ار نا بهنجار اعثراش بیار 
کردند و آقای حم نیز به ظهر ان آمدند. در آنموفع یکی از دوستان خوش ذوق 
و صاحبدل نوینده که از اين پیش آمد خاطر ملول داشت » از دیوان لان الفیب 
تقألی بر گرفت» این‌غزل بر آمد : 
چر پرده دار بشمشیر میزند همه را 
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند 

سروش عالم فییم _ بشارتی خوش داد 
که بر در کرم شک دژم تخواهد ماند 

رود مجلس جمتید گفته اند این بود 
که: ج‌باده بیاور» که حیم زخواهد ماند 

ز مپربانی جانان طمیع مبر حافظ 
که نقش مهرونشان ستم نخواهد ماند. 
بلیاحاشیه رر صفحا بعد 


۰۲۸ 


مرشد روحانی کمال شخسی بوده‌است موسوم به خو اجه عییدالژ4 

۳ ‌ ۱) ۰ زاره 1 اه 
که مدتی در شپر شاش ۲" میزیسته ۳" و آن نیز چون خجند موطن 

نقیة حاخیه ارصفحافیل: 

۰ - درسال۱۳۱۸ش. دوشیزه‌ای طلعت نام که‌ساحب‌جمال و کمال‌ودارای 
قلمی شیوا و رقمی دلآرا بودء‌بریکی ازمجلات هفتگی‌طهر ای‌مقالتی انتفاد آمیز در 
پیرآمون سخنان خواجه‌شیر از نکاشته ر آن کلام نابپنجار مورد بح و گفتگوی 
بسیاو گردید»درانجمنی ازار باب‌ذوق‌ادب‌داوری‌رابه‌ن پو آن‌خو اچه برده اژروحبر فتوح 
اودر این باب حکومت ‌خواستند ۰ 
شاهد آن تیست که موئی و میانی داده 

ده طلمت آن بای که ات دارد 
دللشین شد سخنم تا تو قبولش کردی 

آدی آری سخن عشق تنشانی دارد 
با خرابات نشینان ز کرامات ملان 

هر سخن جائی و هر نکته مکانی دارد 
مدمی کو برو و نکته به حافظ مفروش 

کلکه ما نیز زبانی و بیانی دارد 


۱ شاش با جاچ شبری است درتر کستان- شمال رود سیحون که 
آمررزبه! تاشکند > ممروف است مر کز جمپوری شورری‌آوز لکستان میباشد و 
مر کزیت علمی و صنمتی و فلاحتی میمی در آسیای وسطی دارد ۰ در قدیم آهنگران 
]تین کمانهای ممروف میاخته‌اند .بنده مترجم دراردیبیشت ۱۳۲۷ هش. بدهوت 
جمیوری مذ کور با نشهر رفته چند روزی را در آتجا بسر آوردم و حنوز زبان فادسی 
( لهج تاجیکی ) در آنجا رواجی دارد ؟ غالب ادباء آنشیر به اشعار اساتید صجم 
آشنائی دارند . 


۲) مرحرم بر اون را کویا دراین‌تر جمه اشتباهی روی‌داده و کلام جامی 
بلیاحاشیه درصفحاً بعد 


۹ 


کمال شپری است ازبلاد ماور اءالنهر. در زمانی نامعلوم که ظاهرأ در 
مطالبی چند ازز ند گانی بدایت عم او بوده‌است کما ل از موطن خودخچند 
به‌تیر یز افتاده("/ و آنجا را مسکن خودفرار 

داده و بآن شهر محبت وعلافٌ خاصی پیدا کرده است!۴. سلطان‌حسین_ 


بلیحادیه از صفحذقبل: 
در ثفیجات‌طاهرأًبغلط عر جمه‌شده ,جامی مینوید: خدمت خو اجه عمید | لل4 ادام ان 
بقاه, میفرمودند که وی چند کاء در شاش میبوده است»>. مفسودجامی از این کلم" 
آن است که خو اچه عبید الله نقشیند ( متوفی بال ۸۹۵ ) حکایت میکرد که 
کمال چند کاء در شاش برد ۰ و پر اون ازطمة (خدمت> که در فرن‌نيم بعنوان 
احترام مانندلمةٌ «جناب> درزمان‌حاضر » پیش‌ازاسامی‌اشخاص حی‌معاصرمیا ورده‌انده 
معنای تحت اللفظی گرفته - و کلم «میفرمودند» را که‌جامی بمعنای « می کفتند > 
اراده کرد پر اون بمعنای < میکروند > استنباط نموده و مرجم ضمير « وی > را 
عبید لل4دانسته وبالاخرءچنین کفته که. کمال درشاش مدتی در خدمت خو اجب 


عبید الل4 نامی مشفول بوده‌است - و این تحفيقاً سهو واشتباه‌است . 


۱ کمال‌دراین فزل که ظاهراً دربدایت حال‌درماو را لنهر گفته‌است, یاد 
ازعر اق و تبر یز ممکند : 
نقد جان چیست که در دامن جانان‌ریزم؟ 
واه زبس امن ای ماک یی 
من که خووارر ۵ کرفتم بخن های فریب 
نبود ‏ میل عراق و هوی . تبریزم 
۲ )مانند هماً شمر اه فرن‌هشتم کمالانیز با همشعلاقه‌ای که بوطن خودتبر بر 
بلیاً حاشیه ررصفحا بعد 


۳۰ 


ت 0 سر 


جلایر نرزند سلطان اویی ایلخانی (۷۸-۷۷۲حق./۱۳۸۲-۱۳۷م.) 
دربارءآوعنایت‌بسیار آرزانی‌داشت وبرای‌وی خانقاهی‌بساخت . وهم‌جامی 
در نفحات‌الاشی گفته است : 

«ررزاویه‌ای که درتبریز داشته‌است» خلوتی بوده‌است که شب در 


آتعا رو وهاو کنتش درگ کم نجامیرسیده؛ چون بعداز وفات وی 


بلیة حاشیه‌از صفحةقبل: 
حاصل‌بوده» شوق و آرزوی سفرشیم از درسرداشته است؟ درغزل لطیفی براین‌سودا آشارء 
میکند ومیگوید ۱ 
وصل بئان خانه بر آندازم ۳ 
ساقی بیا که باد؛ دمسازم آوزوست 
چنگ خمیدء قامت بسیادکو کجاست؛ 
کان پیر خشك منز ترآوازم آرزوست 
می‌خوش حریف مست نوازاست وچنگ نیز ۱ 
اینیا بیکدو محرم همرازم آوزوست 
در قلب نیزء بازی مژکان آن پری ِ 
خونریز آن دو چشم نظر بازم آرزوست 
دوشم بيك‌دونشمه چه‌خوشوقت ساخت‌چنگه 
ای‌مطرب آن دونقمةً خوش سازم آرژوست 
بر مرغ جان فنای جبان است چون قفی 
تا در هوای کری تو پروازم آرزوست 
از ببر یاس خاطر تبریزیان کمال 
با ساربان مگوی که شیر ازم آرژوست. 


2۳۱ 


آنرادیده‌اند ۰ غیرازبوریائی که بر آنجا می‌نشسته یامی‌خفته وستگی که 
زیرس می‌نهاده چیزدیگ نیافتند .». 

کمال‌در تبرریز» که‌در آ نجاشهرت زهدوصللاح بسیارحاصل‌نمودمدر 
لحت تعلیم‌شیخ ز ین ا لد ین خو افی "افرار گرفت(" چون‌درسال ۷۸۷هق.| 


۱ در اين ترجمه نیز ظاهراً مرحوم پر آون را اشتباهی دوی داده ودر کلام 
جامی سبوی کرد. است. 

عبارت جامی این است که: «اخدمت شیخحر ین آلد ین رحمةالا میکفته است 
که:یروقت حصیل‌علم در ثیر یز بمحبت وی‌رسیده میشد .> مقصود ازاین کلام آن است 
که شیخحز ین آلدلن بصحبت کمال رسیده است» نه‌برمکی چنانکه مرحوم بر اون 
کمان کرد . وفات‌شیخ زین |لدین خو افی بال۸۳۸ < . ق . میباشد و آن‌به‌داز 
کمال است بقریب سی‌وینجال . 

۲) مرحوم بر آون‌برای شرح حال مولانا زین الدین ابوبکر خوافی 
ارجاع به نفحاتالانسد عجا با لمقد ور |ی۱۲طب مصر)نموده‌است.وحال آنکه 
انعر بشاه هو لف عجائب‌المقدور را در اين مفام‌نیزسهوی‌واشم روی داده و 
| بو بکر خوافی با با بو بکر تایبادی مخلوط ساخته‌است‌وداستان‌ملافات یمور 
را به وی نسبت داده وصلی مخصوص با ن‌نگاشته باین‌ضوان_ : 

د ذ کراجتماع ذكك‌الجافیبالشیخ ز ین لدینابی بکر الخوافی>. حکایت 
ملافات یمور بامو لانا ]بو بکر تایبا دی درسالی کهءریمت حملاٌبه‌هر ات‌داشت» 
بتصیل‌رظفر نامه یز دی مسطوراست.وفاتار بتصریح نفحات الا نس درسال۱ ۹ است 

و بملاوء بتصریی‌جامی در نفحاتالانس» بو بکر خوافی ملقتی آشنستم اعد 
نز نآ لدین 6 ومتوفی است بدال ۸ «.ق. ودرزمان‌ملاقات یمور با مولانا که 
بتصریح مطلع| لحعك بی درسال۷۸۲ «.ق.وافم‌شده وی کود کی‌خردسال‌بوره وظاهراً 
قابل آنکه امیر تیمور از ار تجلیل فرماید ونسیحت طلب کند نبوده است . طاحوا 
این عر بشاه از وحدت کنیه و لقب آن هردو دراین‌اشتماءافناده و خو افی رانجای 
تاییادی نشانده» مرحوم پر اون نیزدربی ار رفته‌است . وانشاعلم . 


۳ 


۵ ,م . توقتمش‌خان از دشت‌قبچاق به‌تبریز ناخت » برسم کشور - 


کشایان آن زمان بسیاری از دانشمندان و علمای آ نهر ر به‌تختگاه 


خود «سرای» کوج داو(۱) 


۱) شیخح کمال درایامنوقف خود دد سر ای‌چندجاد لمات خود|شاره باین‌شهر 


کرده‌است؛» ازینقرار: مس 


۱- درغزلی لطیف‌سراید : 
ای رخت آیت حسن و دهنت لطف خدای 
بحدیثی بکشای آن لب و لطفی بنمای 
بوستانی است‌سر ای از کل آن دوی کمال 
به‌سر ای آمدی ای بلبل خوشگو بسرای 
۲- هم دراین فزل گفته است : 
کرد ویران سرایو کاخ کمال طاق ابروی دلبران سر ای 
۳- دراین‌فزل ازشبرسر آی‌اظهار ملالت کر ده وباشتیاق ازقبر یز یادمیکند : 
شبرسر ای‌چون دلت آشفته شد کمال 
وقت است اکر عزیمت تبریز میکنی 
4 در فطمفّذیل شبررسر ای‌را«ویر آن‌واندوه فز ای> میخواند:- 
« عمارت چرا میکند حیم] قا در این شبر ویران ائده فزای؟ 


یکی خانه او را مگر بس نبود که‌روخانه‌می‌سازد اتدرسر ای > ؟! 


آماشبر سر آی 5278 بایتخت منولان اوزیکهدرد شت قبچان( آ لوی‌ج و چی خان) 
بودوخر ابه‌های آن‌هنوزدر کناریکی ازشب‌رود و عا) موحجوداست. ) بو لقد)ءدرتادیی 


وابی بطوطه در رحله‌خور ازآن یاد کر ده‌اند. این‌شبر نخت‌درسال ۲۳۹۵ ۱+ وبرآن 


شد » بمدها درفرن شانزدهم بقایای آن‌را روسها یکلی از میان‌برردند , 


وت 


۳۳ 


در میان آ نجماعت شیخ کمال نیز بود . وی در آنشهر چهار سال 
اقامت فرمود و پس از آن دوباره به‌تبریز باز کشت و هم در آن‌جا وفات 
۱ 

وفات کمال در-ال۰/.۰۸۰۳ ۱4۰م.وافع گردید.دو لتشاه تاریخ‌وفات 
اورادرسال۷۹۲</ ۶ م. دانسته‌است»ولی رز بو به:۲ بادلائلی که (در 
فهرست نسخ‌فادصی موزغب یتانیا ) ذ کر کرده آن تاریخ را هعتیر 
نمیشمارد . در کتاب مجالس العشاق تاریخ جدیدتری‌برآی وفا ت کمال 
د کرهیه و آنبال ۱۵*۵۸ م اش کویفه من رو سک 
مزاراو این‌بیت نقش‌بوده است: 

کمال‌از کمبه رفتی بردریار ! هنارت آفرین مردانه رفتی!! 

درمدت افامت‌ثانوی کمال در لمریز » وی مورو عتایت و نوازش 
میرزا میر انشاه فرز ند تیمود» که در آن زمان حکمران ۲ذر بایجان 
بود,قرار گرفت ؛ کویند که: وقتی‌درازاه میوه‌هائی که‌سپاهیان او ازباغ 
شاعر خورده‌بودنده امیرزاده مبلغ هزاردینار باوعطا فرموی که ذمه‌اش 
بری شده‌باشد . 


تا آنجا که مرااطلاع است. دیوان کمال‌خجندی هیچ‌گاء بجاپ 


۱) رجوع‌شود به‌فبرست ریو ص۱۳۲ . 

۲) تنها ] تشکدغ ذر مینوید که اردر بر ذ وفات کرد.(؟) 

۳)جامی در تفحات الا نی رفات‌شیخ کمالرابال ۸۰۳<.ق.ذ کر کرده و 
فول اوهمیشه موثق وممتبراست. صاحب جیپ لحیر نیززهمان‌سال رافید کرد..-بنا بر این 


مجال‌شبهه درصحت این‌قول باقی‌نمی‌ماند . 


۰۳4 


نرسیده ۲۷ و نسخهُ خطی آن نیز فراوان نیست (, هرچند در غالب 


۱)چاپ‌دیوان‌شیخج کما ل درصروزمان‌صورت پذیر فت و آنراعز یز دو لت ] بادی 
کداز لاه تبر یز ودبر دبیرستانهای آنشهر شهم است درآ نرماه۲ ۱۹۵۸|,۱۳۳+, 
درهمان‌بلد بطمرسانيده ودین‌آدیی‌مردم تیر یز رابا ن‌بزر گواد ادا کرده‌است. 

اين دیوان چاپی مشتمل برغرلیات و مقطمات ورباعیات در۳۹۸ صفحه متضمن 
برمقدمه |ی‌فاضلانه است‌ددنوزده صفحه که دربارهٌ شرح‌حال شیخ وتاريخ تولد و وفات و 
مسافر تهایاوموسيك کلام وافکار وشعراه معاصر وییر آن‌طر یقت او بحث کامل کرده است . 

ظاهراً ناشر دیوان قير شوخ را در (9 لیا نوه - بر یز) نتوانسته‌پیدا کنده 
زیرا اشاره‌ای‌بان نفرموده است . 

۲ - درتصرف این‌بنده‌مترجم نسخهکاملی ازدیو ان کمال خحندی مرجود 
است که تاریخ کتابت آن شهرمحرم|لحرامسنة ٩۰۱‏ «.ق.میباشد » و آن بخط نستملیق 
هراتی تحریر یافته و مشتمل است بر مجموعهٌ فز لیات که قسمت عمدء آن کتاب‌است» 
وقطمات ومقردات وچندین ربامی . 

کمال دراغلب غُزلبا تتبع سعف‌گ کرد. چنانکه در جواب عزل ممروف : 

زمن مپرس که از حال او دلت چونت ؛ 

از او بپری که انگشتهاش در خون است 
کمال میگوید - : 
مرا که سافر چشم از فم تو پر خون است 

چه جای ساقی و جام شراب کلگرن است 
حعایت تو بنقریر شرح نتوان کرد 

که‌جور ومحنت خوبان ژوصف بیرون است 


بقی؛ حاشیه در صفحا بعد 


۳۵ 
مجموعه‌های خطی‌شمراء فارسی‌غالبا مقداری از اشعارآوهمدیده میشو . 


بلیا حاشیه از صفحا قبل و 
بجان دسیده مرا کار از غم تو و هیچ 

ز راء لطف نپرسی که حال‌تو چون‌است؟ 
چه امفتبار بمید تو حسن لیلی را ؟ 

که زیر هر خم مویت هر ار مجنون‌است! 
چو جان من بلب‌آمد» رقیب را چه خبر؛ 

که من غريقم و او بر کنار جیحون‌است! 
بدان شمایل موزون چگونه دل نرود؛ 

علیالخصوص کی را که طبع موزون‌است! 
خوش است اکر‌بحدیث کمال داری ۱-3 


لطافت سخنانشی چو یره مکنون است؛ 
خو اجه حافظ نیزهمن فزلرا استقبال فرمردء - : 
زگریه مروم چشدم نشثه در خون است 
ببین که در طلبت حال مردمان چون است 
خزلذیل از کمال‌خجندی است که قطفاً ازفزل خو اجه حافظ استقبال" 
کرده » یعنی‌از فزلی که مطلع آن این‌است -: 
ستاره‌ای بد رخشهدوماه مجلس‌شد دل‌رمیده مارا آنیی‌ومرنی شد 
کمال‌میکوید - : 
شب ی که روی تو مارا چراغ مجلس شد 
بسرختن دل پروانه وش مپوی شد 


بلیاً پاور فی رر صفحا بعد 


1۳۹ 


بتبة حاشیه از صلحاقیل: 


دوچشمت ازدل ودین هرچه داشتم بردند 

توانگری که بستان رسید مقلس شد 
بکیمیای نظر چون تو خاکه زر سازی 

تفاوتی نکند کر وجود ما مس شد 
دگر مرا رز خیالت و اتکی جه ملال؟ 

چو هم رفیق ر بلا یار و درد مونی شد؟؛؛ 
کس یکه عاقل و هثیار دیدمی محسوی 

چودید شکل نو ازخویش رفت وازحس شد 
بنقش ابروی تو نیت در سراچه مسق 

که دست صنع در آن طاقها مپندس شد 
خوش‌است مطرب‌وسافی ومن‌بيك ووحریف 

درین شمار که کردم دقیب سادی شد 
بدور لمل و پرهیز مانه از ما بود 

درین جریمه سبب زاهد موسو"ص شد 
کمال نخهٌ رندی بسی مطالمه کرد 

که در دفایق علم نظر مدرء‌ی شد 
نشد بطرز فزل هم عنان ماحافظ 

اکر چه در صف رندان ایوالفواری شد 


پلیة حاشیه ررصفحا بعد 


۳۷ 


وخوش خط میباشد . وازآن‌دیوان فطعات ذیل‌را انتخاب نموده اينك در 
اینجا می‌نگارم: - 
۱ 
کمالازهرمژء اشکت مگرهمرنگه‌سلمان شد 
که از اشمار مردم برد ممنی های دنگی را 
ی 
شانه زد باد زلف بارمر | اصلم ال شانه ابدا 


تا ببالا تر راست چون الفی ما چو لامیم در میان بل 


بقیحاشیه از صلسا قبل: 
همچنین کمالرا فزلی‌اس ت که مصرامی احافظظ در آن تضمین شده یا آآنکه 
حافظ ازار تخین فرموده‌است و آن‌این‌است : 
صبا ز دوست پیامی بوی ما آورد 
بدرستان کین دوستی بجا آورد 
رسید باد موسا دم ای دل بیدار 
2 بر آر ترا که طبین آمد و ق نگ 
نکن قابل‌توجه اين است که کمال‌یرمقطع فزلمذ کور حافظرا نا‌برده وتا 


جائیکه میدانیم این‌کنها موردی است که شامر مماسری فزیکا نام خو اجه حافظ 


رابرده باشد . 
قطمه‌ای نیزاز کمال‌خحندق درمتنز کر شد. است که درآن حافظ و 
سلمان‌ساو جی دعماد فقیه رائام برده - : 


مرا هت اکثر غزل هفت بیت 


جو کفتار سلمات نرقثه زیاد .. 
رل : ص ۸1۰ کتاب حاشر . 


۰۳۸ 


چشم تر بر لب نو اولی تر که یمرطوب به بود حلوا 

شد چنان‌پر زدرد تو دل‌ریش که نگنجد دراو خیال دوا 

دل مررنجان بدرددوست کمال فوه ماهالحياد فیه شفا 
۳ 


دشوار کشد تقش دو ابرری تونقاش آسان نتوانند کشیدن دو کمان را 


این چه‌مجلس چه‌بپشت این‌جه مقام است‌اینجاه 

عمر باقی » لب ساقی لب جام است اینجا؛ 
دولتی کز همه بگذشت , ازین در نگنشت 

شادئی کز همه بگریخت. غلام است اینجا 
چون درآثی بطربخانة سا با نم دل 

همه کویند : مخور غم که حرام است اینجا! 
ماببام فلکيم از بن ما کر بروی 

برو آهسته» که جام و لب بام است اینجا 
ثیست بر مجلس ما پیشگه و صف تعال 

اور وروت قیاق کدان ات ]شا 
صفت صودن «مه کرم رو و سوخته آیم 

بجز از زاهد افرده که خام است ایئجا 
چند پرسی چهمقام است کمال‌این که تر است؟ 


این مقامی که نه منزل نه مقام است اینجا! 


۰۳۹ 


(با از ام کلم «عید ») 


مه من عید شد » مبارك باد! 
عیدی ما و عیدی رخ تست 
گفته‌ای‌یرسم از تر عید دگر٩‏ 
جانم ارفم رهان چر عید رسید 


عید شد بگنر ازر عید کمال 


آفرین بر عبارت تر کماال 


میرء ای کز خحند میا رئد 


درد تلو به از دواست ایدوست 
در یرزه تو از در تو 
با آنکه ز مقلسی ندادم 
پیش لو نهم دو چشم روشن 
گفتی: کشمت ؛ ولی‌رو| نیست؛ 
دل هر چه برصسف فامثت گفت 
کردم بقد تو این فزل راست 


عیدی عاشقان چه خواهی داد؟ 
عید ما بی رخ تو عید میاد 
آء کاين وعد, هم بمید افتاد! 
عید زندانیان کنند آزاد 
هید سازند خاطر همه شاد 


حخود ترا اختیار تس نیست 


این‌چنین ابداد و شیرین نیت 


اندوه لو حانفزاست ایدوست 
جر دردوبلا نخواست ایدوست 
چیزی که تراسزاست ایدوست 
کویم : اظر صفاست ایدوست 
کردوست کشدرواست.|یدوست! 
و خدای راست ایدوست 


شویس .کمال راست‌ایدوست. 


7 آنحا که معلوم است کمال تنها شامری اسی که حتی ا(مقدور 


سعی میکند غزلیاتش همه‌در طول‌یکسان باشند» یعنی ازهفت بیت تجاوز 


۰۰ 


نکند واین‌معنی‌را خوددر دوقطعة ذیل تصریح کرده‌است )۱ 


مرا همست ا کثر فزل هفت بیت 
جوحافظ همی‌خواندش‌درعر اق 
به بنیاد هر هفت چون آسمان 


هفت بیت آمد غزلهای کمال 
هقت بیتی های یاران نیز هست 


ليك از آن‌هرهفتشان‌حاث کردنیست 


چودیوان کمال آفتد بدستت 


( 


چر کنتارسلمان نرفته زیاد 
بلند و روان همچو سیع شداد 


کزین جنی بیتی‌نداددعماث 
پنی کنج (۴) ازللف آن عشرهشم 
هر یکی پا و روان و دلپذیر 


چار بیت از اول و سه از آخر 


۱- مرحوم بر اون » کمال رانهاشاعری غزلسرای دانسته کهغر لیاکش 
آزهفت بیت‌تجاوز نمیکند. و حال آنکه جامی نیز همین الزام را داشته وهمین شماره 


را درامداد آبیات فزلهای خود رعایت کرده است . خود او نیز در قطمه‌ای باین معنی 


اشاره فرموده و گفته است . : 

به برستان سخن مرغ طبع من ا کش 
به‌هفت‌پیکر گنجو ر گنه هرفز لی 
جو بیت بیت رهرهفت آن دومصر اع است 


ز هفت عضو یکی یا دو باد کم آنرا 


بیقت بیت سود نقمه سار و فافیه سنع 
نمونه‌ای است زمضی دراو نبان صد گج 
کرش بیع مثانی لقب نبند مرنج 


که هفت بیت مرا شر رفم زند یاب ۱ 


۲ - پنی کنی ظاهراً مفصود مثنویات‌خمه‌نظامی ودیگران باشد . 


خیالات فریب و لفط و حرقش ‏ 


۱ 


| کر خواهی که دریابی کماهی 


زهرلفظش روان مکنر چوخامه بهرحر فی‌فروروچون‌سیاهی(۱). 
۱۱ 

دو کمالند در جیان مشهرر یکیازاصفهان‌یکی زخحند 

این یکی در غزل هدیم المئل و آندکر در فصید. بیسانشد 

فی‌المثل در میان این دو کمال نیت قرفی مگر بموثی چند. 
۷۲ 

یکی‌شمرسأصالزمن بنده خواست که‌دذدفترم زان‌سخن هیج‌نیست 

من از بهر تو می‌نویسم ولی سخنهای او پیش من‌هیج نیست. 
۳ 


بفیر از صجز و مسکینی ندارد 


که آن بیچاد» شود بینی‌ندارد. 


بح ان صوفی یو نیش 


نشاید جرم خود بینی بروبست 
درذدبو آن کمال دو باسه‌قطمه خطاب‌به « حافظ » نامی دافت‌میشود 


که‌عرچند مخاطبشخصی خواننده ویانوازنده بان اسم راشقا 


۱) سواهی : درفرن هشتم‌ونيم. این‌کمه بجای مر کب > که درزمان‌ما معمول 
است استعمال‌می‌شد.و آن‌مایمی‌است‌سیاهر نک که‌وردوات ریز ندوبدان نوی نی_حافظ 
نیز این‌طمه را بیمین معنی‌استعمال کردء مثلا": 

روزازّل ازتلك‌تو يك‌قطرءسیاهی 


۲) <چ و آب» مفت کفته‌حاست » چه د 


برروی‌مه‌افتاد که‌شد حل‌مسائل 
د سلاست و روالی وعذوبت سخن خوب 
رابه آب تشبیه کنند ومصرعدوم نیز که باز وصف گفته هاست موید این مدحاست » ولی 
مرحوم بر اون آنرا «جواب» خواند. و به < ۱۷۵۳۵۵ ۸۵۷6۲۱۳8 > ترجمه 
گنه وظاهراً این سپواست 2 


۰:۲ 
مقصوداو خو اجه‌حافظشیر از ی نیست؛ ونیزاین‌بیت آشاره بشاعرمعاص 
وی عصاد تبر یزی است"": 
۱۶ 
عایت‌عصار مسکن مرد و رفت خون دیوانها بگردن‌برد ورفت(۲). 
در قطعهذیل که ر یو بآن‌استشپاد کرده‌است» بوافعة تاربخی‌حمله 
آوقتمش‌خان به تبر یز اشاره شده : 


۱۰ 
کفت فرهادما(۳)به میردای که رشیدیه را کنیم آباد 


۱ راجی بشرححال عصار تبر یز ی رجوع شود به : یادداشنهای اوز لی 
در باب‌شمر ای‌ایرانی صس ۲۰۱ - ۲۲۱. تاریخ وقات‌عصار را در سالهای ۷۷۹ و۷۸ 
کفته‌اند . مثنوی آطیفی بنام مهر ومشتر ی دارد که نسخه خوبی از آن د ذکتابخالا 
ملی طهر آن موجود است. ونیز بر ای‌شر ححال‌اورجوع شودبه کتاب:«وانشمندان 
آ در بایحان» تالف محهد علی تر لیت» ص٩۲۷.‏ 

۲) برمرحوم بر اون‌منای‌این‌بیت ظاهراً درست‌معلوم‌نشده: اولا کلمقیوان را 
که عبارت ازمجموعةً اشعار شاعر است بقف گنت 9« "۹+" ترجه کرده وسیس در 
حاشیه نوشته است - ۰ 2 معنای این بیت برمن منلوم نشد , ظاهراً همچجو فیدیده 
میشود که عصاررابسکمدیوان شتلرسانیده باشند»! طاه این حدس اشتباه‌است ومصود 
کمال ازین‌بیت آن است که عصار دیوانبایشعررابهتل آورده وخون‌شهرارابگردن 
گرفته» ینیاشعار آنهارا بسرقت برده. واین‌اصطلاح نزیشمرافالباً متداول‌بوده‌است 
چنانکه انوری کنته است : 
« کس دائم از اکابر کردنکشان نظم کاور اصر یح‌خون‌دودیران بگردن‌است». 

۳) درنسخهٌ چاپی دیران <فر های [ قا > مذ کود شد,وظاهراً محیح‌تر است؛ 
زیرافر هاه ] قاازامراءتبر یز بودهونسخاً مر جی‌مرحوم بر آون‌بنلط < فر هادما > 
ثبت کرد . 


ودک 


ده تیاب ۱ خررو نکم بدهیم از برای این بنیاد (۱) 
برد مسکین بشفل کوه کمی که ز موران کره و دشت زیاد 
لشکر پادشاه توقتمیش آمد و حاتف این ندا در داد, 


درقطعهٌ ذیل کمال مصراعی از همام‌تبر یز ی راتضمین کرده‌است: 
1 
کفتم از مصر ممانی بفرستم بتو باز 
نکته ای چند که آید بدحانت چو شکر 
باز ترسیدم زین نکته که کرئی چرهمام 
< شکر از مصر به تبر یز میارید دکر!» 
درد یو آن کمال قطعاتی دیده میشود که‌اشاره به نظامی د سعدی 
کرده است » و در يك جا خطاب به شاعری «معجری» تخاص» ازاهل 
سمرقند » کرده ودر قطعهٌ ذیل‌اشاره به‌شاعری معافی تخلص, نموده و 
گفته است : 
۱۷ 
دعای من این است در هر نمازی بخلوت که يا ملجائی یا ممانی 
تکه دار اسحاب ذرق و ظرب را ز چنگه مالاطی وشم معاذک» 


برسانیم و ر بع رشیدیراآ باد کنیم» مرحوم پر اون هزر به‌تریزیان>‌خوانده و در 
ترجمه به فلط رفته و کفته : 

3 ۵:۵ ۳۱6۵ظ ۶۵۰ فذءزمطه1 مد ما 0(۵ع ع۲نع وتا اع] > 
وخود معنای قطمه نیزدلیل همین مدعاست که زر متصود را لشکر توقتميیش از 
تبریزیان کرفته و زحمت کرهکنی بفر های ماند, . 
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بیت‌ذیل دارای‌معنائی بکر و لطیفه‌ای بدیع است.: 
۱۸ 


فطعه‌ذیل ازین نکتهحکایت‌میکند که: کمال اشعا رخود راجمع نکرده 


وجمم دیوآن‌او بعداز وفاتش واقم شدهاست - : 


۱۹ 
کفت صاحیدلی بمن که : چراست که ترا شمر ست و دیوان نیست؟ 
زین انکه: راو گر ان سغن من پر و فراوان نیست 
کفت : هر چند کفتةً نو که استخ کمتر از کفته های ایشان نیست ! 


باری قطعات کمال خجندی نیزه‌انند قطعاتد, گر شیر ای‌ایر ان 
غالبا مشتمل‌بر مطا لب خصوصی ونوادرشخصی است » و بیشتر اشاره‌بحوادث 
زمان خود و باشخاص روز کار خویش نموده . ولی معنای این آثارات 
بعلت‌فقدان اطلاعات کاملتر غالبا تار يك‌مانده است, بهمین‌دلیل از آ ن‌قطعات 
بیش ازغز لیات دراینجا استشهاد کرده شد . 


ازترحمه احوالات ووقایع زند گانی مغر یی »که یکی‌از مشاهیر 

بزر ان معتقد بوحدت وجود ("" واز شعراه ایرانی ممروف پیروان آن 
َ مذهب‌است, اطلاع‌زیادی‌دردست‌نیست ؛ واشاراتی 
9 ِ بی‌مختص دربارهاو در کب رجال وتذ کره آهده 
۰ است!۳. غالبا ارباب تذ کره بر آن اند که وی 


۱) وحدت‌وجود- طءز۱۴۵(عظ 

۲( رجوع شود به نفحات‌الانی‌جامی» ۲ تشکده ]ذر » هفت‌اقلیم 
در ذیل تبر یز؛ حبیبالحیر مجادسوم - فا ٩۰‏ »مجمع الفصحاء جلد دد؛ 
۳1 ۳ ر با ض العارفنضاه ۱۳. ) تذ کر فده لتشاهی ازمغر یی کری 
نکرده است ) . 
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درسال۸۰۵ ۰۸ ۱4۰۲ م . درتبریز به‌شصت‌سالگی وفات‌یافت ؛ ازایتقرار 
بایدتاریخ ولادت‌او درحدود سال ۵۷۵۰./ ۱۳4۹ م . باشد . 

بط وگ تاریخج وفات اورا موسال زودتر ازآن ثبت کرده‌اند . 
مور خ دانشمند عصراخیر " ضاقلیخان‌هدایت میگوید که: اودر ثالین 
ترديك اصفهان تولد یافته ودر اصطهبا نات‌فارس مدفون شده‌اسی (٩)؛‏ 
لیکن همه اورا تبر یزی دانسته‌اند. کوبندوجهآنکه تخلس « مقر یی » 
کرده آن‌است که‌نوی مسافرتهای بسیاربه‌بلاد مغر ب (شمال غر بی‌افرها) 
فرموده وهم‌در آ نجا ترد یکی از مشایخ آن‌بلادخرقه پوشیده است . 


۱ بقعه ای‌بنام مزارشیخ مغر یی ددقصبةً اصطهبا نات‌فا رس درحال‌حاضر 
موجود است که در بوستان مصفاثی وآفع شده, و نوینده سطور در سال ۱۳۰۲ «. ش 
بزیارت آن نائل گردید » کتیبه ویا سنگه کهنهٌ تاریخی ازآن باقی تمانه, است. ولی 
[ ۳ در سنگفتلی منقوش است ذیلا" نقل‌میشود 
بسماف الرحمن الرحیم 
بیا بر چشم عاشق کن تجلی روی یبا دا 
که‌جز و امق نداند کس کمال حسن عذر] را 
بصحرای دل عاشق بیا جلوه کنان بگذر 
زروی فالم آرایت بیارا روی صحرا را 
دمی از خلوت وحدت تماشا را صحرا بر 
نظر بر ناظران آفکن» ببن اهل تماشا را 
دماغ جان اهل دل ببوی خود م ط رکن 


زروی خویش نوری بخش هردم چشم بینارا 


بلیحاشیه ور صفح بعد 


۹ 


شیخ مفریی سلسلةٌ طربقتش به صوفی بزرک آن دبار شیخ 
محی الدین این العر یی منتپی‌می‌شود که تأثیرونفوذافار آن بزر گ تا 
زمان‌حاضر در آير ان بافی‌است ومابین ایرانیان بسیاری از شعراه صوفیه 
از پیروان‌آو بوده‌اند» مانند: شیخ عراقی ۳ » اوحد الدیی مراغی » 
ِ بقیه‌حاشیه از صفحة لبل: 
توحلوا کرده‌ای‌پنهان» مکسپا جمله س رکردان 
ا کر جوش مکس خواهی بصحر|آر حلوارا 
جپان‌پر شور از آن‌دارد دوئر لا چشم مست لو 
که‌ترکان دوست‌میدارند دائم شور وفوفارا 
الا ای ترك یفمائی ؛ بیا جانرا بیغما بر 
ته‌دل ترگتو خواهد کرد ونه توترك یفمار] 
الا ای بو سف مصر ملاحت تا بکی داری 
غمین بهتو ب بیدل |ء,حزین‌جانز لیخا را؛ 
مخن‌بامردصحرائی» الا ای مغر یی» کم کر 
که صحرائی نمیداند زبان اهل ریا را 
۰ . نمقه‌العیدالافل آلماسی‌محمد‌مهدگ. 
در تفحاتالانی»مو لا ناجامی علیهالرحمه در احرالات مو لافا شیخ- 
مغربی چنن میتربد : مو لا نامحمدشیر ین مشبور به مغر یی » وی‌مرید کیخح 
اسمعیل‌سرحتی است که وی از امحاب نور الدیی عبدالرحمص اسفر ای 
است و کوبند : در بعضی سیاحات بدیار مقرب رسیده است و در آنجا از دست یکی 
آزمشایخ که نسبت‌وی بشیخ بزر گوار شیخ محی الدلن العر یی میرسد خرفه 
پوشیده دنسن شصت‌سالگی وفات‌یافت . سنة عم وثمانمائه .» انتهی نقع‌لوح قبر 


۰( مغر ی دریکی ازفز لبای پرشورخود از عراقی و سنالی به تجلیل یاد 
۳ 
دنشرد کسیعر اقی» بسفایقعر اقی نشود کسی سنافی» ممارف سناألی >۰ 


۲ 

ومفر یی و آخرین آنپا جامی‌است» و آنپا همه ازمعتقدان پرشوربمبادی 
وحدت وجوه میباشند . 

رضاقلیخان در مجمع الفصحاء در بارةٌ مغریی بدرستی چنین 
گفته اسی : 

« مذهبش وحدت وجود است و مشربش لذت شپود »و بجز يك 
هدفه مارد ی تموان‌یافت . ترجیعاتوغرلیاتش همه مشحون بحقاً بق 
توی نوت 

جامی و دیگر تذ کره نویسان گفته‌اند که: مغر یی خود با شاعر 
سایق‌الذ کر بعنی کمال‌خجندی معرفت وصحبتداشته واين گفته مسکن 
است درست‌باشد» چههردو معاصر بوده وبپررصورت فسمت عمدهٌ عمرخود 
را هردو در بر یز کف راتینه اند 

نقل مسکنتد که «در آنوقت شیخ کمال این مطلم گفته بوده‌است: 

چشم | کر این است وابرو این وناژوشیوه‌این! 

الوداع ای زهد وئقوی» الفراق ای ضل ودین! 

چون بمولانا رسیده گفته اس تکه: شیخ بسیار و وف " چرا 
شعری باید کفی که جز معنی مجازی محملی دیگر نداشته باشد ؟ شیخ 
آنرا شنیده است و از وی استدعاء صحبت کرده و خود بطبخ فیام نموده 
ومولانانیزدر آن‌خدمت موافقت کرده. در آن‌ائناه شیخ‌آن مطلماخوانده 
"وفرموده است : 

« چشم عين است پس میباید که بلسان اشارت از عین قدیم که 
ذات است بآن تعبیر کنند ؛ و ابروحاجب‌است پس می‌تواند بود کهآنر | 


21۸ 


اشارت بصفات که ححابذ ات است دار ند . خدمت مولانا تواضع نمودم است 


واتصاف داده ک لِ 


ا کر این‌حکایت راست باشد میتوان گفت عمانطور که ریو تحقیق 
کرده شیخ کمال نزد میر انشاه پسرتیمور بشتر از مو لانامغر یی تقر ب 
داشته وازاین‌جا ممکن است که مناسبات ایندوشاعر چندان‌دارای‌خلوس 
وصفا نبونءباشد ش 


باری‌چون‌این‌نوادر و خصوصیات که ازحیات مغر لی دردست‌ماست 
اطلاعاتیکافی بما نمیدهد» بهتر است که از شرح زن دگانی به‌وصف کلام 
واشعار او که در دیوان نسبة کوچك وی دیده میشود بهردازيم . ویوان 
شیخ مشتمل است غالباً بر خزلیات و ترجیعات و رباعیات » وآن چندین 
مر تبه‌در) یر ان بطیمرسیده !۳ مر آخود نسخه‌ای خطی در تصرف‌است بسیار 


ظریف وخوشخط ولی بدون‌تاریخ . 


۱ به‌نقل از نفحات‌الانی - جامی 

۲) مقام شیح ما لد شیخ‌مغر یی که‌دونفر صوفی‌مجردوعارف وادسته‌بوده‌انده 
بالاتراز آن اس تکه» بزعم و لو آنبردو درآمور دنیوی وتقرب پر دسلاطین باهمد گر 
رقابتی داشته باشند . 

رجوع‌شود بفبرست کتب خطی موز؛ بریطائیا » س ۱۳۳ . 

۳ خر ین طبعد یو آن شیخ مغر یی در بیمن‌مامسال ۱۳۳ ش. اطرف کتا بفرروشی 
ادبیه درطبران انجام‌یافته آن نیز بچاپسنکی و است بشرح حالی‌ازشیخ بنقل ار 


بنیا حاشیه ورصفحاً بعد 


5۹ 
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دیوان ای( مخترن بر ۱۵۳ صحیقه بقطع کوچك میباشد که 
درهر کدام ۱۷ بیت نگارش‌یافته وباین حساب مجموع ابیات آن بتقریب 


۳۳۰۰ بیث ۳ / ۳ آن‌جا که‌آن را مطالعه نموده‌ام کلمات و ی‌همه 


طیذحاشیه از صدحا قبل : 


جلدچبارم کتاب‌ر یحا هالادب تألیف سرحوم میرز | محمدعلی مد رس تبر یزی 
رحمه‌ا لیر آنجا تام‌ونسب شیتیرا چنین نقل‌میکند : 

«مجمد بی عز ا لد ین بن‌عادل بن یو سف ممررف به ملا محمد شیر ین 
و ملقب به شم س آلدین.»- ومیگوید: نسف اشمارش عربی‌ونمفدیگر فارسی است 
که قسمت فارسیآن در هثد و اير آن چاپ شده راین دوبیت از اشمار عربی‌اوست 
خطاب بخانواده رسالت : 


دور 
الکون صفاتکم وانتم ذات والخلق‌بهمی وجیکم‌ذرات 
الجملة فیکم و انثم فیپا انتم لهم و هم لکم مر آت* 


ونیز کتابهای‌ذیلرا ازتألیفات‌او می‌شمارد : 
۱- اسرارفاتحه ۲- جام‌جهان‌نما ۳- درر الفر ادفی‌معرفق 
التوحید +- نزهت‌ساسانیه . 


۱ بر اون میگوید:درنزدمن دوچاپ ازدیو آن‌مغر یی موجوداست که‌یکی 
بسال۸۱۲۸۰. ۱۸۱۳ م . ودیگری بسال ۱۲۸۷ .| ۱۸۷۰ م . بطیه‌رسید, . 

۲) در کتابخان مدرسٌ سپپالار طهران‌يك‌نخهٌ خی ازد یو آن‌شیخ مغر یی 
بشمار۸ ۲۵ موجود است که‌مجموعاً شمار؛ ابیانش افزون‌از ۲۸۰۰ بیت‌است ومتجاوز 


از ۰ ۲۶ بیت آن‌اشمارعربی است . 


۰:9۰ 


چندنمونه از آ نجمله دراین‌جا ثبت‌میشون _ : 


مپر رخ‌تو چوسایه انداخت 


هب هم 
هر در ور تور مه رویت 


هرذر ه ز مبر کشته موجود . 


دریای وجود موج زن شد 
آن موج فرو شد ربر آمد 


پر رسته بنفشةهً معانی 


۱ 


ذر "ات بو کون شد هویدا 
زآن سایه پدید کشت اشیا 
خورشید صفت شد آشکرا 
هم مپر بذر", گشته پیدا 
موجی بفکند سوی محرا 
در کسوت وصورتی ول آرا 
چون خط خوش نگار را 


صوفیانه وعارفانه است وهیچ اشارتی بزند گانی وزمان شاص ندارو(" . 


مش‌کفته شقائق حایق شموده هرز ار سرو بالا 


دریا چه‌بود؟ وجودان‌موج» رآن موجچه بود؟ عیق‌دریا! 


( دردیوآن شییخ‌هغر لی دور باعی‌دیده میشود که‌دریکی آشاره بمستقدات دینی 
خود کرده ودردومی ازمقامات عالیفخویش فخرمیکند ۰ 
۱ 
هادی طریق اهل تحقیق منم 
عارف بقنون جمم و تفریق منم 
چون حلم و حیا وعلم وصدق است مرا 
عشمان ودعمر »علی دصد یق منم. 
۲ 
کجی که طلم اوست عالم » مائیم 
ذاتی که صفات اوست آم » مائيم 
ای آنکه توئی طالب اسم اعظم 
از ما مگنر » که اسم اعظم مالیم. 
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هرجن. که‌هت»عین کل‌است پس کل‌باشد سراسر اج ۰ 


اجزاء چه برد ؟ مظاه ر کل آغیا چه بود ؛ طلال اشما 

اسماچه‌بود ؟ طهو رخورشید » ۱ خورشید , حمال دات والا 

محرا چه بود ؛ ژمی امکان کان است کتاب حق تعالی 

ای مغر یی این‌حدیتبگذار سر دو جیان مکن هویدا. 
۲ 


ای‌جمله جهان بر رخ جان بخش و پیدا 

وی رزوی لو بر آینة کون هویدا 
تا شاهد حسن تو در آئینه نظر کرد 

هکس رخ خود دید » بشد واله و شیدا 
هر لحظه رخت داد جمال رخ خود را 

بر دید خود جلوه بصد کسوت زیبا 
از دید عشاق برون کرد نگاهی 

تا حسن خود از روی بتان کرد تماشا 
رویت ز پی جلوه کری آینه‌ای ساخت 

آن آینه را نام نباد آدم و حوا 
حسن رخ خود را بیمه روی در او دید 

ز آن روی شد ار آیناً جمله اما 
ای حسن تو بر دیدهٌ خود کرد تجلی 

در دیدهٌ خود دیده عیان چیرهٌ خود را 
چون ناطرومنظور توئی» فیر توکس نیت 

س از چه سیب گشت پدید اینبمه فوفا؟! 


۰ 


اعسغر یی افاق پر از ولوله کردد 
سلطان جمالم چو زند خیبه صحرا 


۳ 


ای‌مر کز و مداد وجود و محیط جود 

وی‌همچو قطب ابت و چون چرخ بی‌ثبات 
کر سوی تو سلام فرستم » توئی سلام 

ور بر تو من صلوغ فرستم » توثی صلوة 
کس چون دهد ترا بتو آخرء‌بگو مرا؟ 

ای تو ترا مز کی" و ای تو ترا زکات 
یا خامل المظاهر» يا اکمل الظهور 

یا برزخ البرازخ » یا جامم الشتات 
يا اجمل الجمال , و یا املع الملاح 

یا الطلف اللطائف »یا نکنة العات 
هم درد و هم دوأئی وهم حزن و هم فرح 

هم فقل و هم کلیدی» هم حبس و هم نجات 
ه مکی وهم طلسمی و هم جسم وهم روان 

هم اسم و هم مسمی » هم ذات و هم صفات 
,مغر یو مذرب و » هم مشرقی و شرق 


هم‌هرش‌وفرش وعنصروافلاك وهم‌جهات (۱) 


۱ این‌قطعه ازغزل طولانیاست مشتمل‌بر ۱۸بیت غر "| که مطلع آن این‌است 
ای کات ذات ترا مظبر صفات 
وی پیش اهل دید. صفات تو به ز ذات 


یکدور بیت آن نیز بعر بی أاست .رک 1 (دیوان چاپی ۳ طهران‌ص ۱۶). 


ای‌آزدو جهان نهان » میان کست؟ 
آن کس که بصد هزار صورت 
و آن کن که .ند از جلوه 
کوئی که نهانم از دو عالم 
گفتی که : همیشه من خموشم؟! 
کفتی که ز جم و جان برونم 
فش که .هد انم هه نج 
ای آنکه کرفته‌ای کرانه 
آن کس که همی کند تجلی 
و آن‌کس که نمود حسن خود را 
ای آنکه تو مانده در کمانی 
از دیدهٌ مغر بی نبان شو 


وی عين عیان» پس این نهان کیست؟ 
هر لحظه همی شود عیان کیست ؟ 
بنمود جمال هر زمان کیست ؟ 
پیدا شده در یکان یکان کیست ؟ 
گویا شده پس بهر زبان کیست ؛! 
پوشیده لبای جسم وجان کیست ؟ 
پسآنکه بودهم‌این‌همآن کیست ؛ 
بل تو بگو در این میان کیت ؟ 
از حسن و جمال دلبران کیست ؛ 
و آشوب فکند در جهان کست ؟ 
تا کرده بق که در کمان کیست ؟ 


و ز دیدهٌ او بين میان کیت ؟! 


آن کس که نهان بود ژ ماء آمد و ما شد 


و آنک که نه ما بود وشماء ما وشما شد 


سلطان سر تخت شهی کرد تنزل 


با آنکه جز ار همج شپی نیست »گدا شد 


آانکس که ز قر و رز فنا هنت فلت و 


در کسرت فقر از پی اظبار فضا شد 
ه رکز که‌شنیدهاستازاین‌طرفه, که‌يك کس 


هم خانةً خویش آمد و هم خانه خدا شد 
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آن کوهر پاکیزه و آن 3 یگانه 

چون جوش بر آورد زمین کشت و سما شد 
در کسوت چرنی و چرائی نتوان گفت 

کان دلبر بیجون و چرا چون و چرا شد 
بنمود رخ آبروی وی از ابرری خوبان 

ا بر صفت ماه نسو انکشت نما شد 
در کلشن عالم چوسهی سرو و چو لاله 

هم سرخ کلاه آمد رهم سبز قبا شد 
آن مبر سپیر ‏ اژلی کرد تجلی 

تامقر بو مشرقی و شمس وضیا شد (۱) 


طریق مدرسه و رسم خانقاه مپری 
ر راه و رسم گذر کن » طریق و راه پری 
طریق فقر و فنا پیش کیر و خوش میباش 
ز یی نظر مکن و غیر پیشگاه مپری 
ز شگنای جد چرن برون نهی قدمی 
بجر حظرة قسی و پادشاه مپری 
ز اهل ققر و غنا پری ذوق فقر و عنا 
اژ آنکه هت کرفتار مال و جاه مپری 
۱ مرحوم بر آون‌معتقد است که ازابیات‌اوایل اين فزل بوثی از مهادی 


مسیحوت پمشام می‌رسد . 
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چو چتر شاه عیان گشت طرفوا برخاست 

تو شاه را دکر از لشکر و سپاء مپرس 
چو پا بسدق نهادی و ترك سر کردی 

ار کلاء ربایندت از کلاءه مپری 
چو نیت حال من ایدوست بر تور پرشیده 

دگر چگونگی حالم از گواه مپرس 
کناء هستی او محر کن » چو محو ترئی؛ 

ناه اهتتی او نکر از ناه فیرسن 
چر مغر بیی برت ایدوست مذر خواء آمد 

بلطف در گنر » از چرم عثر خراء مپری 

۷ 

از خانقه و صومعه و مدرسه رستیم 

در کوی مفان با می و معشوق نشتيم 
دد مصطبه ها خرف ناموس ‏ دریدیم 

در میکده ها توباً سالون شکنتيم 
سجاده و تبی بیکوی فکندیم 

در خدمت ترسا بچه زتار (۱) ببتمم . 
از دانا تسبیحع شمردن برهی-ديم 


وز دام صلاح و ورع و زهد بجتيم 


۱ زنار ۲ نورد غ اه اسلام علامت کفر و امسلمانی است » 
گاه « کشتی > زردشتمان » و گاء ریسمان مقدس برهمنان » رکاهی کمر بند طنابی 


راهیان‌نمادی ۰ ازاین همه تحبهر بز نار موکرده|تد ۰ 


۰5 


درکوی مفان نیست شدیم از همه هستی 

چون نیت شدیم آزهده‌هستی » همه هستیم 
زين پس مطلب هیچ زما دانش و فرهنگك 

ای عاقل هشیار» که ما عاشق و مستیم 
المنة نش که از این تفی پرستی 

رستیم یکلی و کنون باده پرستیم 
مامت و خرابيم و طلبکار شرابيم 

با آنکه چوما مست‌وخراب‌است خوش استيم 
5 مفر یی از مجلس ما رخت بدر پرد 


ار بود حجاب ره صاء» رفت و برستیم 


۸ 
قطره‌ای از قعر دریا دم مزن نره‌ای از مپر والا دم مزن 
مردامروزی » هم‌ازامروژ گوی از پری و دی و فردا دم مزن 
چون نمی‌دانی زمين و آسمان بیش ازاین از زیر وبالا دممزن 
چون اصول طبع موسیقیت‌یست از «تنا وزتا وتانا» (۱)دممزن 
در گذد از نفی و اثبات ای‌پسر هیچ از ۷۳۱ و از لا (۲)دممزن 


۱) مراد از این لمات « تنا - تا - انا » همان حروف موسیفی است که در 


نتهای‌جدید تمبیر به «فا , سی » لا» می.... > میکنند . 


۲) متصود از «لاوالا* نفی و اثبانی-است که درکلمةً خریفةٌ < ۷۷ ۱له الا اي > 


]وه است 1 


5۷ 


5۷ 


کر بگریندت که جان راکن فدا  .‏ رو فداکن جان خود را دم مزن ! 
تا تمی داثی من و ما دا که کیست باش خاموش» از من و ما دم مزن 
همچو آدم علم اسبا را رز حق تانگیری» هچ ازاسما دم‌مزن(۱) 
آنکه من حمله اشیا گشته است مغر بی دا کفت ازاشیادم‌مزن>. 


این چندةطعه وغزل نمونه‌ای‌کافی است که ازسيكك گفتار واسلوب 
افکارمفر بی نه‌ونهای‌باشد. بهررحال‌مغر بی‌درعدادطبقةٌ شعراه صوفیهایر ان 
است»ما نند:سنالی‌و شمس تبر بزی( یی جللال الدیند دمی) دشیخ عراقی 
واقر این عازن که هده وزایشت هن کمته ند نخو]رفر موم 
است - : 
از موجاو شده‌است عراقی دمغر یی و زجوش او سناثی و عطار آمد.. 
لیکن باید گفت که:هررچندمفر بی ازطبقة بزر گان‌صوفیه میباشد» 
ولی درعرش آنها کمتر قرار میگیرد . 


هر چند در آين عصر چند شاعر دییگر ژجود 
داشته‌اند که قابل توجه‌وشايسته تحفیق‌هیباشند 
»انند:عصار تبر یزیا و حلال زد (۳) و جالال طبیب "۲ وغیر ه؛ لیکن 


بسحق اطعمه 


۱) شیخ محمدعصار تبر بزی: ازشعر. بنام اواخر قرن‌هشتم صاحب‌متنوی 
مهر و مشتر ی که آنرا درسال۷۷۸ ۶ . بنظم آورده است وباین‌بیت آفازمیشود : 
بنام پادشاه عالم عشق 
که نامش هست نقش خانم‌هشق. 
رجوع‌شود بحاشیةٌ ص 44۲ هم نکتاب . 
۲ چلال عضد : برای شرح حال جالال) لد ین عضد یز گر جرع شود به: 
ند کر جالشعر آءذو لتشاه‌طبه لیدن ص+۲۹4. 


۳ 3 جاال‌طبیب. بر ای‌شر ححال آورجو عشودبه: ل کر لشعر اعدو لتشاه 
یات ی , 


۰۸ 


از آنجا که این فعل بطول انجامیده بهتر آن است که تنها بذ کر يك 
قاع دیکنا کتفا کنیم و آن همانا شیخ ابو اسحاق شیر ازی شاعر 
اطلعمه واغذ‌به‌است که اورا باختصار « بسحاق اطعمه» لب داده‌اند ۰ طرز 


کلام او با مقر هی شاعر صوفی و موحد این عصر در کمال اختلاف و 


نباین است . 
از تاریخ زند گانی این شاعر چون دیگران اطلاع قلیلی در دست 


‌ ۳ ِ . (۳) - 
اورده ۰ م<ل لطف‌نوه امیر تیمور 4 اسکندد بن عمر شخ میر زا( ۱ فرار 
حرفته 9و اتقام وزیی کرهخوی فقس طر لا وزیا زعوی آ وروه که بیفعر 


شامل است برنةل بع‌ضی‌قطعات ازسخنان‌او وراستانی‌مشروح ازسر گذشت 


۱) در وقت حاش رکه به‌تحریر این حواشی خاطر معنول است» هقبرة شخ 
اطعمه درزاويةٌ جنرب فربی تیه چهل نان - شیر از باقی است » و سنگی که 
برقبر اوافتاده بودازفرن نیم‌هجری‌باقی‌مانده ودرموقع طبع‌اولاین کتاب هنوز آن‌سنگه 
درمحل‌خود_موجود بود. بعداز آن‌درحدودسال ۱۳۱۸ ع.ق. بعضی‌مردمان‌طماع وعتیقهخرآن 
بی‌اتصاف, که دشمن آ ارتاریخی وقبور بز رگان‌اند » آن سنگهرا بسرقت برده وبجای 
آن سذگی‌نو و زش تگذاندء‌اند ومتصدیانامورمعارف واوقاف هم‌اندگ توجمی نفر‌موده 
و تیمات فقدان این آثر تاریخی وادبی برعبده ايشان است . عوام شیر از را اعتقادبر 
آن‌اس تکه هر که‌شب جممعه بانیت‌خالص بزیارت قبرشیخهرود ورر آ نجابعدازفراهت‌فاتحه 
واخلاص ازروح شیخ‌طلب طمامی‌نه‌اید , مطلوباو حاصل کرد وبرآن طعام دست‌یابد . 

( میرز ا اسکندر بن میر ز | عمرشیخ ین امیر تیمور از۸۱۲ «.| 
۰۰۸۱۷5 (۱:۰۹ - ۱:۱۵ م.) در فارس در اصفهان حکومت داشته‌است . 


5۹ 


ی 
میرژ! اسکنددومطامم‌آو وسرانجام غمانگین وی که چگونه بحکم عم 
خویش میرز! شاهرخ دردوم جمادی‌الاولی‌سال ۰۸۱۷ *7ژوئيةُ ۱۸۱4م 

چشم اورا کور کردند ودر سال‌بعد وفات‌بافت . 
حرفهٌ ابو اسحاق چنان که ازلفب ودهرت‌وی معلوم‌میشود»حلاجی 
بوده‌است . ودف لتشاه (س ۳۹۷)حکایت میکند که:«بروز گار پا‌شاه زاده 
اسکندد بیعهر میخ‌میر ز ا» ابو اسحاق همواره ندیم مجلس بود و چند 
روزی بمجلس‌پادشاء حاضرنشد ؛ روزی که بمجلسآهد » شاه اده‌برسید 
که مولائا چندین روژ کجا بودی ؟ زمین خدمت بوسید و گفت : ای 
سلطان‌عالم يك‌روز حلاجی‌ميکنم وسه‌روز ینبه‌ازرش بر می‌چینم . وأين 
بیت فر‌مود : 
«منع مگی‌ازیشمك فندی کردن آزریش حلاج پنبه برداشتن است»>. 
که بهای] تشگده» هفت اقلیمد مجمع ا لفصحاء همه‌ذ کر بمحق- 
اطعمه آمده است ؛ اما آنها نیزیرآنجه دو لتشاه گفته‌است»چیزی‌افزون 
نکروه‌اند؛جزحکایت مختصری که مجمع الفصحاءآ وردءو گوی دکه:شینخ 
ابو اسحاگ مرید و معتقد شاه نعمه‌الل4ولی ۲۳ بود و بعضی کلمات * 
را به‌صورتی فکاهی تضمین میکرد وبه‌ایپام واستعاره اصطلاحات وکلمات 
۱) شاه نعمهالل4 ولی کرمانی»موٌس‌سلسله‌صوفيه نعمةاللهیه. 
متوفی بقول (مجمل فصیحی خو آفی)روز۲۲ رجب ۸۳۶ ۶ . ومدفرن‌به‌فریشماهان 
درهفت فرسنگی شبر کر مانهدر تکیه‌ای‌زیباوخوش منظ رکه همواره‌مطاف ققر ا.وممتقدان 
اق بزر کوار است . 


رجوع شود به : طر الق الحقائق لب طهر آن - نامه دانشوران 
طبع طهر ان. وضل هشتم از کتاب حاضر . 


۰۰ 


غزل کفت : 


( کوهر بحر بیکران مائیم گاه موجیم و گاه دريائیم 
.ما بدین آمدیم در دنیا که خدا را بخلق بنمائيم.». 


پمحق درجواب گفت : 


د رشته لا معرفت مایم که خميریم و گاه بفرائيم 
ما او آن ۲ هنایم در مطیح که بب‌آهیجه قلیه شمائیم>. 


چون شاه نعمة ال ابو اسحق رابدید,باو گفت: درشته لالمس‌فت 
شمائید » - شیخ‌درجواب کفت:«چون نمیتو انم ازانه بگوئیم از نعمه الله 
گفتیم گ 

نسخ خطی دبوان ابو اسحاق فراوان نیست. یف نسخه از ان دز 

ِ«.« .س_ موز بریطانیا موجود است که ضميمةٌ مثنوی 
َ 9 کنز الاشتهاء!۱ آمیباشد»من‌خوو ك نسخة بسیارعالی 
وکامل‌از آن درمجموعة کب مرحوم دکتر وش 

۰۷۲ . ۲ مطالعه کرده‌ام که‌آن نسخه را در بخار! شخصی‌موسوم به : 
حاجي عثمان نو ر الدین بد کتر مذ کورعطا کرده‌ود کتر نیز آنرابه‌دانجمن 
تبلیغات ممیحیت » وا گذار فرموده بود . تاریخ تحریر این نسخةٌ خطی 
سال ٩۷۰‏ ۵./ ۱۵۱۲ م. است ؛ ومشتمل است بر۲٩۱‏ صفحه » هر صفحه 
۷ سطر » و بخط تستعلیق ریز نوشته و با جدول طلا و لاجوره 
تذعیب شده؛اهمیت این نسخه در آن است که درحدود شش فطعةٌ منظوم 


)کنر الاشتهاء اه ۲698۲۲6[ رجوع شودبه: فهر ستد بو 


ص ۱۳4 . 


۹ 


بلهجهٌ ولایتی را متضمن میباشد. قدراین مجموعه هر آیذه مجهولهماند 
هر گاءدراسالامبول کوش ش‌خست کی ناپذیرد انشمندم رحومهیرز احبیب- 
اصنهانی درسال ۱۸۸۵/۱۳۰۳ ۰۸ بطبع‌نمیرسید !۳ 

این‌چاپ‌دیوان که‌مشتمل‌س>۱۸صفحه است,آغاز 
میشودبه خلاصه‌ایازشر ححال‌مولانا که ازند کرة 
دو شاه نقل کرده وپایان مییابد به‌فرهنگ کوچکی‌درمعنای پارای 
اصطلاحات طباخی و لفات مشکل اطعمه که در ضمن دیوان آمده‌است » 
وبسیاری ا زآنهافعلا در ایر ان مترولومجهول گشته»وغالیاً طعامپائی‌است 
که‌ره کر درمطا بخ‌ایر ان بعمل نمیاًورند و کیفیت‌بختن آنهانامعلوم‌است . 


دیوان طبع اسلامبول 


این‌دیوآن‌شرو عمیشود بهمان‌منظومهموسومبه کنز الاشتهاء که در 

ابتدا دیباچه‌ای به‌نشردارد » سپس اشعارشیخ است که غالبا مشتمل‌میباشد 
به‌قصاید و فرلیات و ترجیعات ورباعیات و متنوی و همه را در تقلید و 
استقبالاشعارمعر وف دیگرشاعران‌سروده است. پس از آن‌چند رساله است 
مخلوط از نظم و نش » مشتمل برمطاب‌تکاهی چند » به‌این‌ترتیب: «داستان 
مزعفر و بغرا » یا ماجرای « برنج وبفرا » »«خوابنامة بمحق» » 
«خاتمة دیوان اطعمه » ودفررهنگ نامه » که بقلم موف است » و آثر! 


۱) مرحوم میرزا حبیب اصفها نی خود درعقدماً طب‌دیوان میگوید : 
< کرچهد یو آن‌مولا اا بو ) سحاق‌دد ا یر انمکررچاپ شد.بود.امابسب‌نتصان نخه 
و کثرت افلاط آن فابلآنتفاع نمود6. باوسف‌این معلوم‌نست مرحوم پر اون چکونه 


طبع اسلامبول را اولن چاپ د یو آن بمحق دانسته است؟؛ 


۰ 


با مجموعه اصطلاحات مذ کور در فوق نبابد اشتباه نموده چه مرحوم 
میرز ! حبیب خود چندسطری درمقدمه نگاشته و مجموعٌ اصطلاحاتی 
نیز در آخر آورده است . 

اشعار بمحق مملو است از اصطلاحات کهنه و مترو فن طباخی 
قرون وسطای ابر ان , ولطف آن غالبا در آن‌است که همه دراستقمال‌آشمار 
جد ی دیگران که درزمان شاعرورالسنه و افواء متداول بوده‌است بنظم 
آمده و بهمین سبب قابل ترجمه نمیباشد ؛ و بر رساله کنزالاشتهاه 
مقدمه ای نوشته است و علت تألیف آنرا ذکر میکند وما عین آنرا 
در اینحا می‌آوریم -: بعدالحمدو الصلوءة 


2 امابمد چنین کوید اضف مبادالاالرزاق ابو اسحاق المعروف بحلاج 
دام نعمته : درزمانی که درخت‌جوانی سایه کسترده بود و شاخ شادمانی ازمیوه امانی 
بارور ء سغنی چند علی سبیل|لارتجال مثاسب هر مقال دست میداد » با خود آندیشه 
کردم که حکمت آن است که سمند سخن بطریقی درمیدان فصاحت دانم وشیلان_خن 
چنان در خوان عبارت کشم که فذا خواران سفرهٌ لذت بنواله‌ای‌هر چه تمامتررسند» و 
ادیاب بلافت در آن حیران مانند ؛ تا موجب زیادتی قبول و شهرت گردد و این بیت 
شنیده بودم که - : 

سخن هرچه کویم همه گفته‌اند بر و بوم او را همه رفته آند. 
چند روز ددین فکر بودم که با وجود اوساف فرددسی که نمك کلام او 
چاشنی دیگ هر طمام است » ومتنویات ننظامی که نبات ابیات او طسٌ طوطیان 
شکر زبان است » و طیبات‌سعدی که در مذاق اهل وفاق بالاتفاق چرن عصسل 
شیرین است ۰ وف لیات خو اجه‌جمالالدین صلمان که در کام احل کلام بمثابةً 


2: 


غیر و انگین است » و با دستگاه طبع خو اجوی کرمانی که زیره بای (۱) 
بیانش علاج سودا زد کان سلسلهٌ سخن‌است» وبا دقائق مقالات عماه فقیه که نطق 
شین او ادویه‌ایست خوشبوی واشر به‌ایست دلجوی » وبا طلافت آلفاظ ومتانت معانی 
حافظ که خمری است بی‌خمار وشرابی‌است خوشگوار» ودیگرشمر| که هريك‌شهرة 
شبری و اعجوبهٌ دهری بوده‌اند» من چه خیال پزم که خلائق محظوظ کردند ؟ دراین 
اندیشه بردم » که بامدادی موافقکه دود اشتهای سادق ازمطبخ ممده بالااگرفته بود» 
چنانچه ممبود میباشد»نا گاء محبوب سیمین بر ومطلوب ماء پیکر ؛ بادام چشم » شکر 
لب » ترنی قبفب » نار پستان » پسته دهان » چرب زبان » شرین بیان » ماهی اندام » 
حلوا کلام » فندق‌چال » مشکی‌خال چنانجه شاعر کوید : 

از خند؛ شهین نمکدان دهانش 

خون میرود از دل چو نمك سود کیابی... 

از در ددآمد و کفت که:بفایت بی‌اشتهايم وممتلی شدهام! چاره چیست ؟ 
گفتم : چون آنک سکه پیش حکییرقت و گفت: عنین شده‌ام»ازبررای‌اد الفیه و شلفیه 
ساخت» چون اوبخواند در حال دخشرکی بکر در کتار کشیده من نیز برای تو وسالة 
سفره‌ای سازم که چون یکبار بخوانیاشتهایت پیدا شود . پس ازبرای خاطر او کمری 
بر میان جان بستم و با نش سمی در دیکه‌انديشه طعامی بحوائی ترصیع و تصنیم‌بختم» 
و در تنور تفکر بخمیر مایاٌ تدپیر نانی که با فرص آفتاب در جیانگیری پبلو میزد 
بستم » ودرمقام تفاخر میگویم - : 


۰( ریره‌با : مقصود آش زیره‌است و آن مطبوخی‌است که‌با آن کیاه معطر پر ند 
وآن محصول کر مان است بمناسیت مولدخو اجوی کرمانی اییامی‌بتناسب آورده 
است . مرحوم برادن درترجماٌ الگلیمی آش زیرهرابه:( 5۲۳۵ - و۳0 )> 
ترجمه کرد » ولی درفرهنگهای انگلیسی 0۵۳۵۵۷ خبط کرده‌اند . 


۰۹ 


خوانی کشیده ام ز سخن قاف تا بقاف 
ونامء‌این»سفر ه کنز الاشتهاء کردم » بدان سیب که آن روز فید فطر بود 
و دران روزا کل رشرب بسیار است و سیب نزول این نسخه دراین‌قطمه باد میشود : 


کوش وهوش ودل‌وجان يك‌نقعی بامن دار 


تا بدانی که فرض چیست مرا زین اشمار 
دلیری هت مرا لب شکر و يسته دهان 

کل رخ و سرو قد و سیم تن و لاله عذار 
دوش آمد بیرم همچو مریشی کنتا: 

ممتلی کشته ام و چارء بجویم؛زنهار! 
اشتهايم نبرد هر چه مرا پیش آرند 

بیم آن است کزین نصه بگردم بیمار 
کفتش:این مثل اوست که عنین شده بود 

رفت و کرد او مرض خود بحکیمی اظهار 
آن حکیم از جپت رفبت شهوت راندن 

ساخت الفیه و شلفیه برای آن یار 
من د کر بهر تو يك سفره بازم | کتون 

کا شتها آوردت کر نو بخوانی يك‌بار. 
این منظومه بد, فسل تقسیم میشود و مشتمل است بر ۱۰۸ بیت 


5۸ 


۶۹6 


که شور او بهرك‌فافیه ر و استفبا لی اسی ازصیده معروف سعد کی به‌مطلم 


ذیل -: 
بامدادان که تفاوت‌نکند لیل‌ونهار خوش بود دامن‌صحرا| وتماشای‌بهار. 
و ۶ ‌ 
ومطلم‌متظومة بعحق این است ِ 
بامدادان که بودازشب مستیم‌خمار پیش‌من جر قدح‌بور۱(2 ) پرسیر میار. 


در مدح شاه سیف لدین » و در دثبال آن اشعاری چند در تقلید قصائد 
- الدد. فاریای » خواجوی کرمای » 
رای ۱ ۳ 
ِ / نحمی» عماد فقیه کرمانی » حافظ » سلمان - 
دیوان بمحق 
ساوجی» حسی دهلوی» علی‌دددرد » سعدی» 
جللال‌آلدین دومی » حلال‌عضد » صددالدین قیروانی » کمال 
خجندی » سعدالدین نصیر » انوری » شیخ فر یدالدین عطار » 
کمال الدین کاشانی » شاه نعمه الله کرمانی » مولانا آمیی الدین » 
مو لانا محمد جو هری » شیخ عراقی » ابو نصر فراهی » سیخ 
آذری » عبیدزاکانی » جلال طبیب » فردوسی ‏ نظامی کنجوی 
وغیره وفیره . 
بی از ین اشعاو که دز استقبال گویند گان مذ کور امده ؛ دو 
رسالهٌ منئوراست که درفوق ذ کرشد (یعنی رسالهٌ خوابنامه و ماجر ای 
مدح کجری . ودراینجا دبوان باخر میرسد . بعد از آن مجموعة لفاتی 
۱ بورد . آش‌رشته( بفرا) یاسنبوسه وقطاب» پعرربی «بورق» پر هان‌فاطع 
طهر آن » ۱ , ص۳۱۵ 


اف 


است که ناشر و مصحح » میرز احبیب اصفهانی» بر آن نگاشته و شامل 


۱ ۰ ء  ٩(‏ 
دوازده صفحه میباشد سا 


۱( ازد بو آن‌شیخ اطعمه بطبع سنگی‌لیتو کرافی درایر ان چایپای عدینه 
کرده‌اند که آخرین همه درشیر از ببت کتابفر و شی معر فت‌انجام کرفته است. 
طاهراً جامع آن دیوان خودشیخ بوده‌است» زیر که‌ددمقدمه آن بقل‌خود چنی 
می‌نویسد : « چون خداوند یگانه اين فقیرراطبع نظم کمعطیه‌ای از عطایای نامتناهی 
است کرامت فرمود»‌مزاحی مباح را میخواستم ؛ الحمدل که قسام قسمت آشی که در 
دی کسی نمیجوشید وشربت ی که کسی از آن‌کاسی نمینوشید وشکری که در طبللصیي 
عطار نبود وغذائی که درهیچ سفر ءوخوانی‌نه» از خن انمفیب بلاریب دردهان مانهادواین 
آشپا بکفجٌما پزاند . . . مانیز عدد ابیات غزلیات را از هزار بکنرانيديم تا رفبت 
مشتری صادقتر وباهمةهٌ طبایع موافقتر باشد». 
دیوان چاپ شیر از مشتمل‌است‌بر:۱- ضید؛ «سفر ةٌ کنز الاشتهاع» ۲ -دیگر 
ضائد در استفبال شعراء ژمان ۳- قصیده به کردی‌ولری 4- ترجیمات ۵ - مثئوی 
در جواب مولائا تْجمی ۱ - غزلیات در جواب اقلب اساتید معاصر یاشعرا» قریب 
العپد و نیز فزلیات ابداعی ۷- مقطمات ۸ - فطعه به‌نتام ور دد وصف عمامةً 
پهلو ان عبد الله عر اقی ٩‏ - رباعیات و فبلویات و مقردات . ۱۰ - جنگه نامةً 
مزءفر وبغرا در استقبال فردوسی و دیکرمتتویات . ۱۱ و ۱۲ - دو رسالاً منود 
ماجرای برني وبفرا ورسالةً خو انامه ۱۳ - نه باب در لفت *۱- خائمهٌ دیران 
۵ قصیده درمدح کجری که‌غذائی‌است‌هندی.-بر آی‌نمونه از تضمیناتاو این قطمهرد اینجا 
نیت‌میشوی : 
با منز کله گفتم : کای قو"ت دل من 
زین پرده‌ات سیلت خواهم برون. کفیدن 
مفز از سر ارادت گردن نباد و گفتا: 


< آزتو بيك اشارت» از ما بسر دویدن>! 


ود 


باید گفت که ترجمهٌ اشعار بسحق بانگلیسی محال می تماید . 
همینقدر کفات است باین نکته اثاره شود که ابو اسحاق اطعمه و 
عبید ز اکانی مذ کور درفوق و نظامالدین محمود قادی یزدی هرسه 
درباب آشمارمضاحك و اشعار تقلیدی ۱ دز آدب فارسی بانی و بیشوای 


مدرسه خاصی میباشند ۰ 


همانگونه که) بو اسحاق‌انواع اطعمه را موشوع اشعار خود قرار 
رادهءنظاعا لد یی محمود قاری سخن خوش را خاص انواع البسه ساخده 
است , آشعار این سه شاعر را چتانکه در فوق یاد کردیم هیر زا حبیب- 
اصفها نی در اسلامبول چاپ کرده وهرسه‌را بيك 
شکل و قطم و باسلوب واحد بطم رسانده ؛ در 
مقدمهٌ مختصری که در صدر دیوان البسه نوشته 
اشته باشن داتفمتن. کات عی وید کم بیان وی هط . که وی 


نظامالدین محمود 
قاری یز دی 


دسمرس وی بوده متحصس بفرد میباشد ۳ زیر که‌نسخه گر از آن در 
ه رح ك‌ از کتابخانه‌های متعدر اير ان د اسلامبول بعد از فحص و رحثت 
بسیار بدست نیاورده » و حتی نامی از آن شاعر و اشعار او در هيچيك از 
کتب تذ کره و تواریخ ندیده " حز در يك تذ کره هندی ( نام آن کتاب 
وعبارت آنرا هم ذ کر نکرده است ) و تنپا يك بیت منحصر بفرد ازآن 
شاعر در کتاب لفت موسوم به بررهان‌جامع د بطور استشهاد ایراد 
شده‌است . 

۱) اشمارمضاحك 5۵41۲۳6 اشمارتفلیدی ۳2۶0 

( برهان جامع نام کتاب لفت مختصر و جاممی است که اسلا" از کجات 
لنت « بر هان‌قاطع > استخراج و خلاصه شد. و آن کتاب در کر یز در شوال سنه 
۰ «. | توامهر ۱۸44 م. بچایسگی بطبع رسید» . 


۰2۸ 


آشعار این شاعر همه مربوط بفن خیاعطی استی و آزن بو آن‌شیخ- 
اطعمه تقلید کرده وبپمان طرزواسلوت اشعاری‌ساخته. د یو آنش‌مشةهل 
میباشد بردیباچهُ منئوری که متاسفا بپیجوجه شعاع نوری بر تاریکی 

تاریخ حیات‌شاعر نمی‌افکند ؛ پس از آن‌قصیده‌ای 
محتو بات نت ۱ 
ِ بت 1 ض ۳ 
دیو آنالسه0) است موسوم به آ فاقو انفی که بطتر ومراح و 
بعداز آن منظومه‌ایست موسوم به:«اسر ار ابر یشم»,آنگاه اشعاری است 
در استقال‌شمر اه وی وا یه تن او حدفی خو اجو» سعدکف» 
سید حسی تر مد ک(٩)»‏ سنانی کمال! لدین اسماعیل اصنهانی»ظهیر- 
فادیایی » عماف فقیه کرما نی » حافظ » علی ددددد » کمال خحندی 
محمد فیر وز ] بادی(1)نیر کر ما نی (3)»سید نعمهالزه و لی»جللالالدلن 
ردمی » سلمان ساوجی ؛ سید جللال عشّد » سعدا لدین تصیر )٩(‏ ؛ 
صدد لد ین جوهر ی (3) امینی» آمیر حسن د هلو ی» حمال‌الدیی» 
شیخ فر یدالدین عطار .کالبی 6 ناصر بخادانی 6 سلطان] بو سعید 6 
همامتبر بزی» امیر خسر و دهلوی» در و یش ِ نمدپوش(٩)»‏ 
عبیدز اکانی» جالال‌طبیب . 

وی ۳7 در همه 4 انواع شعر ابیائی ساخره باصافه عقدار زیادی 
اشعار بلمپجه‌های‌محلی- (فلویاتو شیر ازیات)- گفته‌است. درپایان‌دیوان 
چندین‌رساله ومقاله متثورآورده ازاینقرار- : 

۰( تاهراً این‌شاعر به‌تقلید ازشیخ)طممه ازالیسه سخن کفته واز بمیحق نقلیدی 

بارد کررده » وهیچگونه براعت وابتکار خاصی‌ندارد . (مثر جم) 


۹۹ 


و چند نامةً دیگر از همین قبیل » رسالهٌ آرایش نامه , رسالةً تعریفات 
موسوم به: « ده‌وصل » که چنانکه نام آن‌حا کی است به‌دهفسمت تقسیم 
میشود ؛ رسالهٌ دیگر موسوم به صد وعظ » مثنوی فکاهی‌رزمی باسلوب 
قاهناه: قامل. وضف جنک مایب صوف و کمعا ( ۸ اون متتری 


موسوم ان به مخیط نامه (۷). ودریایان این محمو عه فرهنگی است در 
وصف کلمات و اصطلاحات فن خیاطی(۳) ۰ 


۱) کمخا - موز 
۲) درمتن دیوآن) لبسه طبه اسلامبول «مخیل نامه» ذکرشد, ظاهراً 


وی ]نم 
۳ مرحوم پر اون ازسعن محمود‌قاری در متن کتاب نمونه ای ذکر 


نکرده است » بنظر رسید که ا کر از سبك کلام او و تقلیدی که از) بواسحاق کرده 
مثلی آوریم شاید بی فایده نباشد؛ پريك فزل حافظ را که هر دو استقبال و تتبع 
کرده‌اند دداینجا دکر موکنيم : 
حافکفته‌است : 
| گرچه عررض هتر پیش یار بی‌ادبی است 
زبان خموش ولیکن‌دهان پر ازعربی‌است... 
بسحق گفته است : (دیوانص۳۹ طبع اسلامبول) 
۰ <1 گرچه بحثر طب پیش‌قند بیادبی است 
زبان خموش»و لیکن دهان پراز عربی است 
بات همدم چوب است و خادیاررطب 
در اینمیان دل‌ما سوخت کاین چه ,لجبیاست 
چه‌شیرء می‌کند. ۲ ب‌نیات با دل سا 
ک‌بر طبلچ4شمشادو کاس حلبی است! 


بفیاً حاشیه رر صفحا بعد 


۷۰ 


تنهاوسیله‌ای که‌بیاری آن‌میتوان‌زمان احتمالی‌این‌شاعررابدست آورد؛ 
عصروزمان احتمالی که در اوصاق شقر هد کر کروه ۳۹ ( صفحه 
محموو‌قاری 1 ۱ ۱ 

۸دیوان‌او), و آنبا عبارت آئد از:قاسيالانوار 
(متوفی‌بسال۸۳۷< .)و خو اجه عصمت بخار ای (متوفی به۸۲۹<.) کاتبی 


بتیاحاشیه از صفحاقبل: 
دگر مکری که پا لووده آب‌میو هز است 
که‌از یات کرو میبردچه کر عنبی است 
سفا و پختگی و دوف دنب کشکك 
ز آتش سحر و جوشهای نومشبی است 
اسای ثان‌تناك صفه ایست خوش منظر 
بئای لش یبا په پپلویش‌طنبی است 
سیب‌مپری چو بسچ خوش‌خورد لو یی 
که اشتهای چنیندا دلیل بی‌سییی اشت.>. 
محمو دقاری کفته‌انت : (د بو انا لبمه ص٩۱‏ طبع اشلامیول ) 
راطلسی فلکم پرد؛ در طنبی است 
بطاقچه مه و خور جام و کاسةٌ حلهی است " 
بپرده خاهد کمخا و جلره کر ميخك» 
بیم بر آمده د ستار کاین چه بلسعیاست؟! 
بصوق از انجبت) تگوره‌ای هی کر ون 
که کهگیی لکه بروی ز باده عنبی است 
بتیاً حاشیه ور صفحط بعد 


اد 


) , خیالی بحادانی (حتوفی ور حدوی سال ۸۵۰ ظ( 
امیر شاهی (متوفی ۵۹۷" شیخح] ذدک( متّوفی ۲ )ازانقرار 
میتوان استناط کرد که محمودقادی‌یز دی در حدود سال ۸۹۸۲ 2 . در 


(متوفی به ۸۳۷ ۵« . 


حیات بوده ودبوانش را نگاشته‌است؛ ظاه را مربوط میشود بدورء شمراه 
نیمه دوم قرن نهم » اما از آن سبب که سك کلام اورا با ابو امحاق 


مشابهت ونزدیکی تمام‌است واژ سرمشق‌او بیروی وتقلید کرده»‌مناسب 


بتیاحاشیه از صفحة فبل؛ 
دداینکه صندلی(۱) بتچه کش بپایه‌رسید» 
یی ی که ترا ولیان نش شیر اسی! 
در آمدن «یمه رنه شرب و والا را 
ز من فحبه نمائی و غایت جلبی است 
وجب وجب همه شب چار شب به‌پيمايم 
چه صرفپا که مرا در نبالی عزبی است 
بکیش کلکنه و دین فوطه حمام 
که بهچه کردن سحاده عین بی‌ادبی است 
برختخانا قاری خرام و زینت بن 
که متکای‌مبش گرد بالش طنبی است 
ز نظم البه قاری بپارسی کویان 
ژبان خموش»ولیکن دهان پراز عربی است 
ازملاحظهٌ لذات اطعمه والبسه دراین دوغزلمعلرم‌میشود تاچه پایه امطلاحات 
واسامی از آنزمان تاصرحاضر تفیم کرد ونام‌ها واصطلاحات دیگر بیافته‌اند» بطوریکه 
قهر آن ابیات مززمانها بسپوای همکن نیست:: 
) صتدلی - ظطاهر؟ ور آفاژ بیمنای کرسمی استعمال میشده که از چوپ معطر 
مندل (چندن (هندی)) می‌ماخته اند ؛ بدا بمنای مطلق استممال شدم امست . - 
ازین‌بیت ظاهر میشود که در فرن نهم «صندلی> بمعنای مجازی معمول کرویده است . 


۷۲ 
جنان نموی که ناموی‌را دراین فصلذ کر کنیم . 
ازطرفدی کر شاه نعمة الله کرمانی که یکی از شعراء منظور 
و مقلد شیخ ابو اسحاق اطعمه است. متعلق بپمین‌عص‌میباشد؛ لیکن 
از آنجا که‌تاسال۰۸۳4. | ۱4۳۰ . درفید حیات‌بوده واين فصل نیز بطول 
انجامیده شرح حال اورا با شرح‌احوال خو اجه‌عصمت د کاتبی و دیگر 
شعراء درفصل بعد ذ کر خواهیم کرد . 


ودوج 

هرچند بنظرضروری نمی آید که بهمان طول وتفسیل که ازشمراه 

۱ این عص سخن گفتیم از نش نویسان آتزمان نیز 

مر ونم "7 بحتکنيم »لیکنازن کر چندتن ازآنان گزبری 

نیست » در آنمیان کسانی که‌خاصة " بزبان عرب 

مقالات و آثار دارند شایسته ذ کر میباشند . بخصوص يك یادوتن از آنها 

کهغالب]ثار خودرا بآنلسان تحریر فر‌موده‌اند . 

یمور در بسیاری‌از اموربیکی از کشور گشایان بزر گ‌مشرق 

که چپارصد سال قبل ازاو می‌زیسته ومانند او ازاصل وریشه ترله بوده 

است شباهت دارد؛ وآن همانا سلطان محمود غز نوی است . یکی از 

وجوه شبات ایشان در آن است که‌آنهردو ممل و شوق وافری داشته‌اند 

فضلاء ودانشمندان را از بلاد و امسار مفتوحه به دارالملك خود حنتقل 

سازند و بدین وسیلت بر شکوه و جلال دربار خود پیفرایتد » و از راء 
پشتیبانی وحمایت ازع وادب شهرت‌ونام بیشتری کسب کنند . 

درمیان‌علمائی که تیه زرازتاش بلاد زبوده و بیایتخت خود آورده 

۵4 


۰:۷۳ 
دو تن که از همه معروف ترند یکی سعد الدین تفتازانی است و 
دیگری میر سید شر یف جر جانی. ۳ واينك ما دربارهآن‌هر دو بنوبت 
چند کلمه خواهیم گفت : 
آن دا هه نامی که علماء معاصس وی در ماور اء)لنهر 7 زمان 


حاضر همه آو را - استاد کل و سر‌آمد فذلای 
مولانا سعد الدین 


تفتازانی ابناء بشر-می‌شمارندمولانا سعدالدین مسعود 

ابن‌عمر لن عبدالل4 التفتاز انی است . از مو لفات 
وی‌شانرده مجلدرا بر و کلمی ۱۳ . وی در قریه تفتاز ان ناحيه 
نسا» درخر اسان بسال ۱۳۲۲/۰۷۲۲ م . متولد گردید » گویند که : 
درشانرده تالک بقلم آورده ۳ ۹ از موّلفات او کتاب المطول است 
که آنرا بنام ملك معزالدین حسین کرت مصد ر ساخته . آن پادشاه 
چنانکه‌سا بقا گفته‌شدازملواد کرت‌هر ات‌است که ازسال۱۳۳۱متا ۱۳۷۰م. 
در خر اسان حکومت غت گر وه 4 تفتازانی بعد از اودر خواررم ساکن 
گردید. آنشهر در آنزمان مر کز علم و اب بود » وی در آنجا کتاب 
المختصر را برمْتةٌ تألیف در آورد و آثرا به جانی یگ خان مفولی که 

ازطوائف « ارو‌وی‌طلا الوس باتوخان » است هدیهفرمود . 

۱) درباب‌تاریت‌حیات آفتازا نی دجرع شود به:<)لدررالکامنه» ر <بفیق 
الوعاة» و دروضات لحنات» و «مفتاح) لسعادة>.ودرباب سید جر جانی 
دجوع‌شود به:«حبیپ] لسیر ۰0( بغیهالوعاة»»<روضاتلجنات »رد «مفتاح- 
الحعادخ > . 

دالرة الم‌ارف اییلام طبع لید ن از هردو دانشمند بتفصیل سین 
گفته است . 

۲) تاریخ اد پیات عر ب‌ناألیف بر یکلمن ج س ۲۱۵ . 


۰۷ 


( این‌خان‌منولی‌در قبچاق‌غر یی از۱۳۰م. تا ۱۳۵۷ ۸ . سلطنت 
میکرده است. ) 

زمانیکه امير تیمور خوارزم را فتح کرد . به ملك محمد 
سرخمی فرزند کپتر ملك معزالدین کرت مذ کور در فوق اجازت 
فرمود که تفتارانی را باخو به سرخس ببرد و در آنجا بوی حنصب 
تدریس تفویش کند . لکن‌چون بعدازآن امیر تیمور بشپرت ومنزلت 
علمی‌تفتاز انی آ گاه‌شده‌اورااز سر خی بدارالملك‌خود» سمر قند»احضار 
فرمود؛ تفتار ا بی چندسا لی‌در آن‌شهر بزیست» و تن تور تاش 
بسر آورد.عاقبت درسال ۵۷۹۱./ ۱۳۸۹ ۲۳۰ یعنی‌درهمان‌سال که حافظ 
درشیر از وفات یافت» وی‌نی ایام عمرش بسررآمد. گرچه بعضی دیگر از 
مورخان‌سال‌وفاتاور۷۹۷ذ کر کردء‌اند! "و لی به رحال‌درشهرسر خی 
مدفون کشت » وازاو پسری باقی‌بماند موسوم‌به: مولانامحمد تفتازانی 
که‌او نیز در سال ۸۳۸ ۱.۰ ۱2۳4 م . در بلیةٌ طاعون هر ات در آنشهر 
وفات‌یافت , واز او صاحب حبیب المیر حکایتی نقل می‌نماید که میزانی 
ازساد کی لوح و صفای باطن وی بدست میدهد (۴ . 

در باب تألیفات تفتاز اثی اطتاب و بسط کلام بیفایدهاست» زیر نه 


تنها تمامتآثاراو بعر‌بی‌تألیف شده» بلکه حتي از مقولهٌ علوم‌ادبی نیز 


۱ رجوع کنيد بهسفسه ۳۷۸۳۷۷ کتاب خاطر . 
۲( در محمل ٩‏ فصیحم خوافی » که‌مورخ‌موتهی است» سال‌وفات مولانار| 
۷ ۰ ۱ ۱۳۸۵ م. ذکر کرده . 


۳ حبیب‌السیر جز.۳ ج۳ » س ۱۷ . 


۷۵ 


خارح‌است ۰ وغالبا درموضوعات علمی‌مانتد منطق وصرف و نحو عر بی 
وفلسفه و کلام وتفسیروفةه‌میباشد(". وراینکه تفتازانی‌رابه‌فارسی‌اثری 


۰( -یت‌فنائل مو لا ناسعدالد ان برحیات خوداوتابلادمفرب رفته وبگوش 
علامه| ی خلد وون‌نیز رسید. بودء است » که درمقدمٌ خود ازاو نامعیبرد . سه کتاب 
وی‌برفنون ممانی بیان ازمقولةٌ عطوم‌ادبی است که مرحوم بر اون آنار اورا خارج از 
آن رشته دانسته‌است : وآنسه عبارت‌اند از - : 

الف)شر ح تلخیص خطیب قز و ینی مرسومبه:) لمطو ل بسال۷6۸. دد هر ات. 

ب امختصر المعانی باشر حتلخیص | لمفتاح؛ در شبر غو جدو آن‌سال ۰۷۰۱ 

ج ) شرح الفسم ااثاك من المفتاح » که شرحی‌است برقسمسرم مفتاج) لعلوه 
للمکا کی درسمر قند» بسال۷۸۷ «. وبفارسی حاحی خلیفه بار تفشیری نسبت 
میدهد موسومبه: کشف‌الاسر ار و عدةالا بر از دلی آن‌تفصیلی‌است ازتفیر مختص 
خو اجه‌عبداللها تصاری که یکیازشا گردآن‌اوموسومبهر شید لد بی ابو لفضل 
المیبدی دز ٩۲۰‏ < . تألیف کرد, واشتباهاً بمولاناسمد نسبت داده‌اند . (و اين بنده 
مترجم نسخ‌کاملی‌از آن بدست آورده بهمت دانشگاه‌طیران مشفول طبم هستم وتا کنون 
جلداول در۱۳۳۱ شش وجلددوم در۱۳۳۸ ش بطیع رسیده‌است) . 

در تادیخ وفات مولائا گفته‌اند : 
آفتاب شرعومات سعد تفتاز ان‌چورفت آب چشم آمد چو سیل و بلاط رجاه 
قلرا پرسیدم از تاریخ سال ر-لتش ؟ کفت:عاریخش یکی کم < طیب انش ثراه». 

که۷۹۳ درمی‌آید . 


در کشکو ل‌شیخ بهالی در بت‌فارسی باو نست‌داده شامل‌برده لفت که‌دارای 


معانی اضداد آست . 


۷۳۹ 

باشد » مارا اطلاعی نیست ؛ لکن چون او را ترجمه ای بنظم تر کی از 
مننوی بوستان شیخ سعدی باقی است » مستر کیب در کتاب خود وی‌را 

جزه شمراء تر ك بقذار آوزن, ۳ ۰ 
المید الشریف یا میرسید شر یف علی بن‌محمد 
الجرجانی که‌درترد فتلای‌ارویا بواسطة کتاب 
موسوم به: « القعریفات » در ذ کر اصطلاحات وکلمات صوفیه » شهر تی 
بسزا دارد.اودرشپر جر جان یاگر گان‌متولد گردیدو آ نشهری بوده‌است 
درنزدیکی استر ۲ بادفعلی . سال تولد سید را ۷4۰ ۸ ۱۳۳۹ . ضبط 
0 درسال۵۷۷۹ .| ۱۳۷۷ . وی‌را سعد الدین تفتارانی 
بشاهء‌شجاع‌مظفری معرفی کرد و در آنرمان آن بادشاه در قصر زدد 
آقامت‌داشت. پس‌آوراباخون به شیر از برد ودر آ نحادر مدرسهه ار الشفاء 


میر سیدشر بف‌جرجانی 


به‌تدریس مأمور فرموو!؟" درسال۷۸۹ .| ۱۳۸۷ . که تیمو رشیر ازرا 


۱) کتاب تاریخ شعر عشمانی ۱ س ۲۰۲ . 
۲آدر باب مس فی‌میر سید شر یف برسیلسعد | لد ین تفتاز انی به‌شاه‌شجاع 
+رحوم بر آو ن‌در کتاب خودوهمهر فسور برو کلمی] لما نی درشرعاحوالجرجانی 
(در داثرة) لمعارفاسالام)هردو دوچار اشتباهی‌عظيم شده‌اند.زیر! اینعسفی بتصریع 
صاحب ر و ضه) (صفا(جلده, س۰۱۱طب بمیالی) براسطاً سعد لد بن سعید الا نی 
که‌ازرجالو وزراه دربارشاه‌شجاع است » در قصرزرد با کوءك‌زرد فادس 
واقع‌شده » نه‌بوسیلة مولانا سعد تفتازانی در گر گان ؛ ذیرا شاه شجاع 
هیچوقت به گر گان و استر ] باد نرفته است و اشتباء اين‌هر دو دانشمند ناشی از 


وحدت آسم سمدالدین است که (انسی) دا(تفتازانی) پنداشته‌اند . 


۷۷ 


فتح کرد» آن‌دانشمندرااز آنجابه سمر قند متتقل‌سا خت» که‌در آ نجایازاو 
رابا سعدا لدین تفتاز انی اتفاق‌ملاقات افتاد. آنپردو دانشمندبا یکدیگر 
درسر هیا حث‌علمی‌مناقغات‌بسیارداشته‌اند. بعدازمر گتیموردرسال ۸۰۷ 
.|۱6۰0 م . جرجانی باز به شیر از باز گشت وور [ نجابزیستتادر سال 
م. در هفتاد و ثش سالگی وفات یافت لب برو کمن 
سی‌ويك‌مجلد از آثار آنم‌دبزر گرا نام‌میبری که تمام‌بلسان‌عربی تحریر 


شیم است(. ۱ 


به میر سید شر یف سه کتاب بزبان‌فارسی منسوب‌است:- اولرساله 
معروفی است ذرصرف عربی‌موسوم‌بهاصرق‌میر ». دوم رساله‌ای‌درمتطق» 
موسوم‌به: "الکبری‌فی المنطق. ایو نکن رشا له آ ی انسی دار ات وسو ۱۳ : 


۱) مقبر؛ میر سید شریف جرجانی هم اکترن در شیر از در مسله 
سر دز لش موجود وزیار:گاه‌است واین‌بنده مترجم درسال۱۳۷ ۶ . ش. آن‌رازیارت 
کردهام»متأسفانه رونقی ندارد . 

‌( بر و کلمی» تار بخ اد یات عر ب » جلد" » ۲۱۱ و نیز رجوع شود 
به.حبیب لصیر * جز۲۰ م۰۳ بفیه الوعاة ۰ الضوء اللامع‌فی اهل القرن - 
التاسع مح * طب مصر»داثر ةالمعارق اسلام. 

۳( رسالة مر اتب و جوور ابنامرسالةا لو جوددر طهر ان» بسال۱۳۷۱ 
. ش.مرحوم حاج سید نصر الل4 تقوی بط بمی‌ظریف وقطی‌بدیع بچاپ رسانده» 
و آن رسالٌ کورچکی است در ۲۸ صفحه » و شروع میشود باین عبارت - : « بدان 
وفك ال و ایانا که اصحاب بحث و نظر ازبرای بیان مراتب موجودات دد موجودیت 
تمئیلی کرده‌اند...» ورساله‌بحکایت شهرینی خالمه می‌پذیرد .آن حکایت را ما عیناً در 
اینجا نقل‌ميکنيم کااز سبك سخی سید نموئه‌ای بدست‌باشد - : 
بلیاحاشیه در صفحا بعد 


۰۷۸ 


واين هرسهرا ر بو درفهر ست نام‌میبرد وظاه رآسید رادرزبان مادری‌خود 
کمتر آثارقلمی باقی مانده‌باشد . 


سوهین دانشمندی که از آ ندو بسال‌چوانتی است» 


ابن‌غر بشاه ۲ 
و او را نیز تیمور آزموطن خود - شهر دمشق - 


بسال ۸۰۰۳ ۱.۵ ۱۶۰۰ م‌. هنکامیکه هنوز دوازده ساله بو باتقاق مادر 


وبرادران کوج داده به سمرقند برد * شخصی‌است موسومبه ابو العباس 
احمدین محمدبن عبداللهین عر بشاه. شپرت‌این نویسنده درباب کتایی 
است که بالپجهٌ خصوم تآمیز درشرح احوال یمور نگاشته است ‏ بنام 
«عجائب! لمقد و رفی نو الب تیمود» . بآن کتاب در فصل گذشته‌اشاره و 


بقیاحاشیه ازصفحا فیل: 

2 دانشمندی که بر طریقةٌ اهل کلام برد بادیگری که برطربقة صوفیه 
موحده دفتی » وفتی درمجلی جمع شدند ومناظره درباب‌توحید میان‌ایشان واقه 
شد . دانشمتداول کفت که بیز ارم‌از آن‌خدائی که درسکگ و کر به‌ظیورکند! و آندیگر 
چنین کفت که : بیز ارم‌ازآان خداثی که درسکه و کربه ظیورنکند! حاضران مجلی جزم 
کردند که یکی از آن دو دانشمندکافر شدند . بعضی از بز رکان سخن ایشان را چنین 
توجیه کرده‌اند که: - دانشمنداول اعثقاد کرده‌بود که سک و کربه دوفایت خت‌اند و 
ملابسه و مخالطهٌ با ايشان نفصان تمام باشد . پس متصود وی از آن سخن آن‌اس تکه: 
بیر ارم از خدائی که ناقص باشد . و دانشمند دوم اعتقاد کرده بود که در ملابه هی 
نقصان نیت » بر آن طریق که در آفتاب کفته شد وا کردرسکو کر به ظپورنکند فیض 
وجود حق جل‌جااله عام نباشده باکه افص باشد ؛ پس مقصود وی‌نیز همین است که - 
بیز ادم از آن‌خدائ ی که ناقص باشد؛ شکی‌نیست که ناقص خدائی را نشاید .پی‌بیزاری 
ایشان ازخدای‌نباشد و كفر‌هيچيك لاژم‌نماید , والسلام >. 


۷۹ 
از آن اقتباس بسیار کرده‌ایم(*. 


وی در سمرقند زد میرسید شر بف‌جرجانی مذ کور در فوق 
بکسب دانش پرداخت و زبان‌های تر کی وفارسی را بیاموخت , و کتاب 
مرز بان نامه ( سعدالدین ور او ینی را از فارسی بعربی ترجمه‌فرمون؛ 
بی‌مسافرتهای بسیار کرد و درممالك ختا وخوارزم و دشت قبچاق و 
استر خان و ادر نه بسیاحت‌رفت . مدتی‌منشی خاص سلطان, محمد اول 
پادشاه‌عشمانی گردید . سپس در سال ۸۲۵ ۰۶| ۱4۲۲ م۰ بمولد خود 
رمشق باز گشت. هفت‌سال یمد از آن بزیارت بیت‌اله عزیمت هه نمود » 
وعاقبت بسال ۸4۰ ۱۸۳۱/۰۵ . در شپر قاهره سا کن گردید » و در 
سال ۸۵۶ ۰۵| ۱۸۵۰ م. وفات یافت . بغش و کینه علنی او نست به 
تیمو رازس‌اسر عفحات کتا بش واضح و آشکاراست » و با تاریخ‌پر تملقی که 
شرف الدین علی یز دگ ودگرمور خان‌ایرانی بای تیمو رن‌گاهداشته‌اند 
مبانیت‌نمایان‌دارد. ازد,گرتألیفات ابن عر بشاه» ومعروفت رآن‌همه» همانا 
کتاب‌فا کههةا لخلفاء !۳" است. 


میج قهاب النین. ابو محنت الخفی الرومی الجتفی 
معروف به: آلی‌عر بشاه» مترلد ۲۹۱ . ومتوفی۸۰1.صاحب«عیجا آب | لمقد و ر » 
جاب لیدن۱ ۱۹۳م.و کلکته ۰۱۸۱۳.راسالامبو ل ۰۱۲۳۳ ۰ و بو لاق۰۱۲۸۰.ر کناب 
« فا کهة الخلفاء و مفا كهة الظر فاء » باسلوب کلیله و دمنه دد ترجمة 
«مر ز بان نامه». 

۲) این کتاب جزو سلسلهٌ کتب منطبمةٌ گیپ دد۱۹۰۹م. بطمع زسیده‌است . 

۳) فا کههالخلفاء ومفا کهها لظر فاء کنابی است‌درحکمو آداب ونصایم 

یه حاشیه در صفحا بعد. 


۸۰ 


ازنویسند گان‌عر بی‌نویس که‌دراینعصرمی‌زیسته‌اند 
و با ایرزن ارتباطی نداشته مانند:الیافعی ۳ 


هو لانا 
عصد الدین ایپجی 


آدبی ومطاب تاریخی وتذ کر رحال‌بحای مانده‌است» یر ار سر 


نمی گوئیم . ولیکن از دوتن دانشمند ایرانی‌نژاد وعربی نویس نمیتوان 


بقیة حاشیه از صفحا قیل: 
که باسلوب کلیله‌و نمنه وضع کرده است » و مشتمل است بر ده باب که ظرایف و 
حکایات از فول شخسی بنام ابیالمحاسی حمان نقل مینماید » ودرمقدمه‌میگوید: 
«وسرت فاریآلافکارفی‌میدان هدا المضبار ۰ وضصدت من‌الفائدد ماتصدوه ۰ ومنالماندة 
فی‌الدارین ماره‌دوه » و جممت مابلفنی عن نقلةالاخبار وحملةالا ثار ورواة الاشمار: علی 
لان شیخ‌اللطائف ومنمعالممارف وامامالطوائف ومجمهالموارف » ذی‌الفتل و الاحسان 
آبی المحاسن صان ... > و آن کتاب دا در سال ۸۵۸ ه . تا لیف نموده » ودر سال 
۵ ۱۲۳ « درمطبمه| لمرمنية درمصر بطیع رسیده است. 

۱ ابومحمد عبدالل4ین سعدالیافعی شافعی المتی ال 


متولد سنه ۱۹۸ . صاحب صائیف بیار در تصوف و اصول و تادیخ » که از آن 


جمله‌است: تاریخ‌موسوم به : مر آقالجنان و عبر ةالیقظان . ( نسضاً آن در 
کتا بخانة ملی‌طبر آن موجرد است) وفات ومدفن اودر مک معظمه است,»وی‌پیر مرشد 
شاه نعمة) لو ی میماشد . 

۲ صلاح!لدین ابو الصفا خلیل بن ايبك) لصفدی الشافیالدمتقی- 
متولد به‌سال ۱٩۲‏ ۵ . ومتوفی بال ۷۱۶ ۸ . امام آدب و شمرومولف ممروف. وفات 
ومدفن‌او بر دمشق است 

۹, 


3 


گذشت ؛ وباختصار از هردو ذ کری می‌باید کرد . - نخستین آن دو تن 
عضد) لد ین عبدالرحمی لبن احمد الایجی است که در سال ۷۵۲۰ هر | 


۵م. وفات‌یافت. وی‌بزبانعرب کتب بسیاردرفاسفه‌و کلام‌واصولدین 
و اخلای برشتة تألیفدر آورده ۳" که ازهمه معروفتر کتابی مشووراست 
موسوم‌به: « هو اقف »۴ از آن‌لحاظ که ايند انشمندراباسلسلة آ ل‌مظفر 
رابطه زیاد پیوسته‌بود» در اینجا بذ کر نام او مییردأزیم . هر‌چند وی در 
قصبه اج درفارس , که مکانی اش بین دار ابجر دد یر یز 6 تولدیافته 
معت‌لك بریان مادری خویش کمتر بلکه هیچاثری بای زگذاعته » در 
همان حال چنانکه در فوق اشاره‌شد» خواجه حافظ او را مانند مکی از 
مقاخر غلس نشب کانه ملك فاوش سفاس کرود اس ۳ 

وی‌فقیپی شافمی است که بشفل‌قضا اشتغال‌راشته ۰ ومشرب‌تصوف 


دارد )6 ویر وقتی بسفارتی سیاسی مامور شده ارت ی چنانکه از کتاب 


۱ بر و کلمی عدد مژلفات اورا یازدء جلد ناممیبرد (جلددومس۲۰۸). 

۲ کتاب المو اقف فی علم الکلام و قیقالقاه درتبین‌المرام آزمتون 
معتبرعل کلام است که آ نرا بنام خو اجه غیاثالدین محمد بی دشیدالدین 
رزیر تألیف فرموده » میرسید شر یف چرجافی بر آن شرح مثصلی نوشته » و 
اسل وشرح حردو درمصر و لسبز باك (۸۱۸۸ . ) وبلاداسلامی‌بطیع رسیده‌ازمتون 
ممتبرعلم کلام میباشد . 

۳) رجوع‌شود بسفحاً ۳۷۰ هم نکتاب . 

1) درمشرب تصوف‌فاشی عضد یچ ی آثری ود لیلی در دست نیت و تألیغات‌او 
مانند: و اقف در سا له عضد یهد العتا ید لعضد به همه در معقرل وعلوم کلامیه است. 
مملوم‌نیست مرحوم بر اون برتصوف‌او چهدلیلی داشته‌است ؟؛ 


۸۲ 


فارس نامة ناصری دانسته میشود , قاضی عضد دا شیخ ابو امحق 
حکمران قارس درسال ۸۷۵۳ .| ۱۳۵۲م. نزد آمیر مبارز الدین محمد 
مظفری که در آنرمان در خطه کرمان افامت داشت برسالت فرستاد » 
بآن امید که او را از خیال حملاٌ به‌شیر از متصرف سازه . وی گرچه در 
این‌رساای بمقصودنائل‌نیامد» لیکن امیر مبارزالدیی ازاوبحرمت‌بسیار 
پذیر ائی‌فرمود. وبعداز آن سه‌روز درفصبة اج مولدخوداز آن‌امیرضیافت 
کرد » و مین امیر وی‌را مأمور ساخت که کتان المفصل تألین علامة 
زمخشری را کهدرنحومعروف‌است‌بفرزندوی شاه‌شجاع که‌بمدهاسلطان 
فارس کردید تعلیم‌دهد . 

دیگ آزر جال علم ایر ات که‌دراین فرن میزيسته, 
واورا اتفاق‌ملافات با امیر تیمور حاصل گردیده 
و از او عر ت وا کرام یافته , ابوطاهر مجدالدین محمدین بعتوب 
الشير از یالفیر وز ]بای است"" که از بزر گان ایب واز لغت شناسان 


فیروز ۲ بادی 


ممروف لسان عرب‌است. شهرت‌او مدیون تألیف بسیار بزر گی است در 
علملفت که موسوم به قاموس میباشد !۴" تولداوورال ۱۳۲۹/۵۷۷۹م. 


۱) برای احرال فیروز آ بادی مراجمه‌شود به: کتاب بر و کلمن (جلد ۲ 
ی۱۸۱) ونیزنام قیروز ] یاد‌ی ددشش یاهفت‌جا در کتاب تار یخ یمی تالیف 
الخزدجی آمده‌است ۰ مراجمه شود به‌:نيمةًٌ دوم‌نسخهٌ عربی آ نکتاب (طبع سری 
لیپ) که در آنجا درژیل سالهای ۷۹۲ 2 . ۸۰۲۱۲ هر مکررازاونام میبرد . 

۲) کتاب ار مرسومبه: « القاموس المحیط و القابوس الوسيط 
الجامع لماذهب‌می کلام) لعر ب‌شماطیط» که‌مکرردرطظهر آن (با ترجمة 
فارسی)ر کلکته‌دمصر بر بولاقد بمبالی دلکنهو و آستانه بطب‌رسیده است. 


تصانیف او را متجاوز ازچی لکناب‌شمرده‌اند . 


1۸۳ 


در فیروز ]باه فارس اتفاق افتاه , نخ ست در شیر از و سیس در و اسط 
(عر اق‌عرب) ویس ازآن در بغداد درسال۷6 .| ۱۳۶ م. به‌تحصیل 
برداخت . بعد از آن در دمشق بسال۷۵۰ ۰۶ | ۱۳4۹م. درمجلس درس 
السبکی "۲ حاذر می‌شد و باتفاق اوبه اورشليم مسافرت فرمود . و در 
آنجا مدت ده‌سال بتدریس اشتغال داشت » پساز آن دوباره عزم ءسافرت 
کرد و در اثنای اين سفربه آسیای‌صفیر و قاهره ودر سال ۷۷۰ ۰۸ | 
۸ ,م. به مک معظمه رفت , در آ نج مدت بانژده سال اقامت گز ید . 
پسآ هنک هندوسقان فرمود ودر دهلی پنج‌سال‌بس آ ورد , دوباره به 
مکةٌ معظمه باز گشت » ودراین بارسدت ده‌سالد گردرمجاورت بيت‌اللة 
پسس آورد . در سال ۷۹6 ۱۳۹۲/۰۵ ۸ . بدربار 

مسافر تهای 


سلطان احمد . ا حلا بادشاه بغدا 
عفد ن‌ بن آویس جلابرک ادشاه بغداد 


رفت . ویس به شیر از شتافت » در آنجا اورا با 
امیر تیمور (ظاهرا در سال ۷۹۵ «. ) اتفاق ملافات افتاد , امیر او را 
محترم داشت . آنگاء از شیر از از طریق هرمزو خلیج‌فارس قسد یمن 
کرد » ودر سال بعد ۷۹ ۰۶ ۱۳۹۶ م . بأن بلاد رسید وچپارده ماه در 
بلده عز توفف کرد ودر آنجا فاضی‌القضاة لمی شد 


متام عالی فیر و ز آ بادی ۱ ۱ 
ات و دختر سلطان الملك الاشرفق را بحبالة ناج 


دد یمن ۲ ۰ 
در اورد . يس دز سال ۲ برای کر ت‌سوم 


۰( السیکی (شم‌اول)؛ هو؟لشیخ تاج لد ی عبدا لو هاب متو لدبال 
۷ ومتوفی بنه۱ ۶۷۷ ساحب کتاببایا لطبقات لشافعیه ر جمع الجو امع 
در له شافمی ودیگر کتب ازشه وایب است. 


۸ 

به مکه رفت و ور آنجا مدرسه‌ای‌برای تدریس فته‌ما لکی تاسیس‌فرمود » 
ویس‌ازمسافرتی ,مد بنه باردی گر به یمی‌باز گشت. ودر ر لید آزبلادیمن 
درسال ۸۱۷ ه,/۱۱ مِ. وفات یافت : 

قی‌میان ای بش تن غری فویسان که ها و کی شونق پانهای 
ابن عر بشاه » که بمناسبت رابطهٌ اوبا تیه‌ود دراینجاذ کرشد, باقی همه 
ایرانی در اوند ۰ وبدلایلی که در چلد اول ین تاریخ آدبی 9 بان اشاره 
قوم‌باشدکامل نخواهدبوه وفاقدآ ثار عظیمةٌ کرانبپائی است که ازآ نمردم 
درژبان عرب‌بجای مانده‌است . واین‌چنن‌تاریخی علاوه برمنقصت‌تاریخی 
نسبت‌به‌هوش ونبوغ قوم‌ایرانی نیزعادلانه فضاوت نکرده‌است وحق آنها 
را او ننمووه. 

شر نویسان فارسی 


دراین‌عصرشمارهٌ نش‌نویسان یم ر اتب کمتر از گویند گان‌شعر بت 
میرسند» ازاین‌رو بذ کر چپار یایتج‌تن‌ازآنان وراینجا | کتفا باید کرد : 
اولین‌نویسنده‌ای که‌مستحقذ کر است»همانا شمی فخری‌است که 
نام کامل‌او اینجا ذ کرشده» وی ورسال ۷4۵ «. |. 
۶ م. کتابی در لت فارسی 1 گاشت موسوم 
به معیارجمالی !۳ که آن‌را بنام پاد‌شاء خوش- 


شمیآلدین ه»حمد بن 
سعید - فخر اصنهان 


۱)رجرع‌شودبه قار یخ‌اد ییا یر آن تألرف بر اون جلداول ص44۵ . 
۳( معیارجمالی. و مفتاح ابواسحاقی ازاین مجموعه نخهً خطی 
. بتیأحاشیه. رر صفحٌ بعد 


۸۰ 


مشرب و محبوب ۳ تکام فارس یعنی شیخ شیی.ابو اسحق دی 
بتية حاشیه از صلحة بل : 
کاملی بر که خابه جاطتی ایر ان موجود است به شمارة ۱ ‌ توسی نا این 
قرار است : 
نس کتا با نف لطنتیا یر ان - بعطن تملیق کتابت فدیم- رف حسین - تاریع 
تحریرسال ۹۸۳ د. ق. در ۳۱۸ صفحه» هرصفحه ۱۷۲-طر؛ هربطر ۸۰میلیمتر . 
تنخهتین آغازمی‌شود 
«بمد تحمید و ثثا وشکر وتمجید اله کرد کار موروماهی»نور بغش مهر وماء>. 
و در دلب‌الاً آن اشماری دیگر ومطالب سودمندی در مقدمه است ازین‌قرار : 
< وارث ملك سلیمان خرو صاحبقران 
شهوار روز هیجا پادشاه دین ناه 


سای یزدان جمال دولت دنیا ر دین 


شیخ) بو سحاق‌نوردید؛ محمو دشاه 


خر اصاحبقراناشصی فخر ی آنک‌هت 
از دل و جان داهی درگاه تو بیگام و گاه 


کرچه‌درهرفن از آن‌هر کسکتابی‌ساختست 5 
پر هنر فدر زمرد. داند از وفع کیاء 
فال را کردم ینام و دولت جاوید لو 
چار گوهر نظم دريك سلك بی‌همماشتهاء>. 
<هرچند این ندهُ جانی شمس فخری اصنهانی خود را از آن طایفه 
نمی‌داند ۰ مدت شش‌ماه در کنی خلوت باحریف قنافت بر برد ودر این ایام 


انزوا ومدت آختفا سمادت ماعدت نمود . . . بیمن دولت . ۰ جمال آاحق رالدنیا 


والدین . . . . شیخ) بو اسحاق خلداثٌ ملکه و ملطنته . 


۸ 
. درسنه آربع واریمن 


بلیأً حاشیه رر صفحا بعد 


۰۸۹ 


ساخت . و آن کتاب به‌چپار قسمت تقسیم میشود بشرحذیل -: 


قسمت‌اول درنه‌فصل درنظم وعر‌وصض 

قسمتنوم درینج‌فصل درقافیه وانواع‌مختَلفه‌شص. 
ق‌مت‌سوم درصنایم‌معانی ومحازات‌و استمارات. 
فسمت‌چپا رم درلغت‌فا رسی و لغات‌قدیمه‌و نوادر. 


قسمت‌چهارماین کتاب, کهتزرعلماوفهاللذ)شأنومنزلتیبیشتر 
داره»دربلیم قار ان درسال۱۸۸۵. بدست کار ل‌سلمان موه[ (ععع) 
بطبع رسیده‌است(؟, نویسنده‌را نسخه‌خطی‌خوبی ازین کتاب بدست‌است 


یه حاشیه از صفحةقبل: 
وسبعمائه (۲۶۶) این مجموعه که حفیقت مجموعه‌ای‌ازبدایع وانموزجی ازفرایب است؛ 
میسر گشت؛ مشتمل برچار فن * فن‌اول درعلم عروض - فن‌دوم برعلم فوافی - فن‌سوم 
در علم بدایع السنایع » فن چپارم در عأم لت فرس ؛ و ازمایستاج این‌علوم هبچدفیفه 
دداین‌فنون مهمل‌نگذاشت ر آن‌را معیار جمالی‌ومفتاح بو اسحاقی نام نباد ؛ 
ومجمع‌اشمار وابیات شواهد این‌چپار فن‌بنام یالقب یا کنیت این‌شاه صاحبقران خلداظ 
جلاله موشع کردانید....> . 

وپایان آن نخه چنین‌است : 

«که‌زات ملاتصیرت گاه‌را زآ فات‌دوران‌بداری نگاه>. 

«مم‌الکتاب‌المسمی به معیار جمالی » بعون‌ان2 الملك المتعال » الی‌یدالمید 
الضعیف المحتاج » حسین ۰ فی‌سنة تك‌وئماتن وتساة (۹۸۳) المحرمالحرام ... >. 


۱) فقه للفه یازبان‌شناسی <* بوه[۲۳[0 
۲) اخ اً بخش‌چهارم معیارجمالی را بنام دو اژه‌نامة فارسی » د کتر 


بلیة حاشیه ور صفط بعد 


۰۸۷ 


که‌تمام‌اجز اه آن‌رامحتوی (وفقط يك‌بر گ‌ازاول‌افتاده)و آنر | دوست‌صن 
د کقر رضا توفیق درأوت 2۹۹ بمن هدیه‌فر‌مود 
تاریختلیف کتابدرقطعه‌ای‌مر کب ازبازده بیت» که مدیحه‌ای از 


«فرزندمحمودشاه انجو »(یمنی‌شیخ ابو اسحق) رامتضمن است,ذ کرشده 
واین‌دوسه‌بیت از آن جاست : 
بقرمان دارای خورشید و ماه بنام شهنشاه کیتی ناه 
زهجرت شده هفصد و پنج وچل ربیع دوم اول مپر ماه 
شد این‌درج پر درج کوهر تمام کزو فاضلانر | بود آب وجاه . 


کلمات و الفاظ نادره‌ای که درقسمت‌چپارم ین کتاب توضیح ده 


به‌ترتیب‌حرف آ خر آن‌کله انتظام‌یافته‌است‌وهردسته از آن‌کلمات‌را مولف 
بفیةٌ حاشیه از صفحا قبل 
صادق کیا استاددانشمند دانشگاه طهر آن‌بال۱۳۳۷ «.ش. بامقابله و تصحیح و 
مفدمه دقیقاً بطبعرسا نیده(شمار۱4 ۸ 4 انتشار ات‌دانشگاه طبر ان) در آنمقدمه می‌نویسد : 
(.. . تا کنن فقط این‌بخش از آن کناب بچاپسبده‌است . نخستی‌بار آنرا 
ایر انتنای‌روس کار ل‌سالمان.دسال۱۸۸۰م.ددشبر قاز ان ازروی‌باهرستئویی(خطی) 
ربه کىك فر هنگ جها نگیر ی "مجمع ‏ لفر س‌سرور ی»غیاثاللفات» کتاب 
حلیمی,شر ف نامه احمدمنیری» لفات شهنامعبد القادر بغد ادک» لغت. 
نعمت الله» فر هننگ شموری» سرمه‌سلیمانی» تحفة الاحیاب ویراسته 
(سحیح) کرد.سالمان در ویرایش‌خود سخنی از مهیارجمالی د شمی فخر ی 
و زن دکانی‌وسر گذشت اونگفته است ودرپایان آن‌رسالةً «مر غوبالقلو ب»شمی 


ر) که به‌سال ۷۰۷۲ سرروده ها دز اف وده است > ص‌هحد. ی 


۰۸۸ 

دريك‌قصیده بطورفافیه ایراد کرده وآن فصیده هم درهدح ممدوح از خون 
مو لف‌میباشد . 

اماسه قسمت اول آن کتاب که بطبم نرسیده هرچند بسیار خوب 
است» ولی‌نسبة قدر و قیمتآن کمتر از قسمت چپارم میباشد» زیرا که 
مطالب‌و ارده‌در آن‌درمو لفات‌قدیمترما نند: کتاب‌المعجم فی‌معا ثیر اشعاد- 
العجم‌تألیف شمی‌قیس »ونیز کتاب حد اقا لمحر تألیفر شید الدین- 
دطواط بطورکامل‌تر ذ کروتوضیح شده‌است . 


ی بان ات کون هه رک افتاییاشتبای 
نار یخ‌خا ند آن مظفر ک 

خود درفهر ست کتب‌خطی مور بر بطا نیا ورباب 

کتاب‌اوموسوم‌به: «مو اهبالهی»: کاشته‌است و آنرساله‌ایست‌تاریخی 

درباب خاند ان‌مظفر ی از آغازناهنگام جنگی که درشیر از بسال ۷۱۷| 
۱۳۹6 مِِ. مابن شاه‌شجاع وبرادر ورقییش شاه محمود انفاق‌افتاه 

یکی ازهمشیریهای معین الدین موسومبه: مفید الدین در کتاب 

خود مسمی‌به: «جامع‌مفیدی» "۴ که درسالهای ۱۰۸۲ «. تا ۱۰۵۰ ۵ .| 

۱ ,م. ۱۱۷۹۷۲ م . تألیف نموده » وی‌را بزر کترین علماء عص خود 

شمرده است . درمجلس درس‌وی جمم کثیری ازطلبه‌ازوحام مینمودهاند» 

و گاء بگاه آن مجلس بحضور ممدوح و حامی وی یمنی شاه‌شجاع نیز 


۱) رجوع‌شود به فهرس تکتب خطی موزءٌ بریطانیا تألیف ر بو ص۱۱۸ . 
۴) رجوع بفپرست زر لق یس۲۰۷ . 


1 


۸2۹ 


مفتخر میشده است . معین الدین برحسب تشویق و ترغیب همان پادشاه 
ویدرش آمیر مبارز الد بن‌محمد تا ریخ خودر ادرشپر اصفهان بسال ۱.۷۵۷ 
۰۲ م . آغاز فرموو . و آن‌را چنانکه درفوق گفتیم قه‌ضال بخ از ان 
تاریخ پیایان رد‌انید . دو سال قبل ازآن بعنی درسال۷۵۵ .| )۱۳۵ م. 
بنا بر آنچه در تاری خ گزیده , بطور خلاصه از کتاب وی (یعنی 


مواهب‌الهی ( م الحاق شته انتی ۷ » ویر در کرمان بمدر سی یکی 


۱) این خلاصه که درسری کتاببای منطبع یب (تار یج گز بده) مجلد ۱4 
بطبع رسیدهاست» بقلمشخصی است موسوم به: محمود کتبی با گیقی وبر ای مزیدفاید, 


عن‌عبارت‌او بطور اختصار دراینجا نقل‌میشود : 

« باب درذکر یادشاهان ۲ لمظفر ۰ مولانای افضل شمید متفور مولائا 
معبنالملة والدیی الیز دی رحبة ال علبه رحمة واسمة سمش از تاریخ ایغان 
ثالیف فرمودء » بواسطً استمارات قریبه و عبارات عجیبه راطراد در مدائح ایغان و 
افراق دراوساف هريك ازآثان چپر؛ عروس متصود درتتق‌احتجاب وامتتاع مائدء ۰ در 
تاریخ شهورسنا ثلاث ومشرین وشما نماگ۸۲۳2< .که بندژفقیر حقیر ضیف محمو د کتبیی 
الحقها2 بمباده الما لحن برحسب اشارتفلیه سمادت کنات تار یج گز بده گهصاحب 
سمید حمد الل4ممتوفی _-اخته و برداخته 7 شد » و بی‌تکلف‌جاممی است که 
اژ آن مفیدتر ومشبرط‌تر درمیان تواریخ ننوشته‌اند . . . این‌ارشاد بگوشش جانر-انید 
که‌تاریت ] ل‌مظفر را داخل این نسخه میباید گردانید . چون اين‌فقير ابا من جد از 
خدام ایشان بود » ندای‌این سمادت‌ر| لبيك سمعاً وطاعة گفت واین‌امر رامطیم کشت, 
بارجود فلت بشاعی فاو کثرت‌موانموقت (بیت): 


بقیا حاشیه در صفحا پعد 


1۹۰ 


از مدارس منصوب نمودند . و عاقبت در سال ۷۸۹ 2 . | ۱۳۸۷ م. وفات 
یافی (۲۱. 

اما کتاب مواهب‌الهی که از آن دو نسخه در 
کاب مو اهب الهی رف هو هتفه بر کن ازان کتا 
برس هن ۶ ی 
در موز؛‌فیتزویليم درشهر کمبریج موجون است » کتایی است شکل » 
زیر اچنانکه ریو بدرستی محا کمه کردهآن نیرمانند تاریخ وصاف از 
نظر هنرنمائی و بروز فصاحت موّلف نکاشته شده و آراسته‌است بانشاثی 
مطنطن و مزین (۳» که فقط از لحاظ ارزش اطلاعات تاریخی که در آن 
مندرح است قا بل تحمل‌میباشد. خوشبختا نه‌خلاصه‌ساده‌ای که ازمحتویات 
آن کتاب در تاریخح گز بده نل‌شدم» چنانکه:رفوق گفته شده و مرغالب 


بتیه حاشيه از صفحه قبل : 


بفرمان خرد کشتم شتابان گزیدم داستانهای فرآوان 
بیم پیوستن آن بود دشواز چوزنجیری که زرین‌باشدش تار 


درعیارت آ ودد وتاریخی درتواریخ روز گار زیادت کرد ۰۰ .>. 

درسال ۱۳۲۲ ۵ ش. | فای‌سعید ففیمی استادد| نشگاه‌طیرآنبه‌طبع مجلداول 
مو اهب الهی توفیزبافنه وقمت اول‌آن بخرج کتابخانة اقبال دد تهر آن 
صودت طبع پذیرفته‌و آقای لفیصی مفدمه‌ای‌جامع ومفید درشرح‌احوال مولف وبحث 


] نتفادی‌در باه کتاب‌در پانز دءصحرفه بر آ ن نگاشته | ند. (ر جوع شود بصف۷4 ۱۷ ازی ین کتاب). 


۱ معینا لد ین محمد بر جالال لدین )لشهر ستانی الیزدی‌سمر وف 
به «معلیم» درسال ۷۸۹ه, وفات‌یافت ودر مسجدی که شاه شحاع در و هر ستان 
زد برای تدریسآو ساخته‌بود» مدفون گردید . 

۲) انشاه مطنلن و مزین - < ۲۳0۵6 عنافهطصورمط لدم ۵0:۵ 


او 


نسخ خطی‌آن موجون‌است» مارا تاحدی اززحمت مطالعه انشا مفلق آن 
کتاب‌بی‌نیاز نموده‌است . 


مق لف‌شير از نامه نو شیخ‌زر کوب شبر ازی "۲ است » و از آن 
لحاظشايستة ز کر میباشد که کتابی در باب‌موطن 

) بو) لعباس‌احمد خود برشتة تحریس درآورده است بنام 
الشیراری مو لف شیر از نامه(۳» وآن‌را در سال ۷۶| ۱۳۶۳م. 
تألیف کرده . ریو «ء: در فهرعت کتب‌خطی 


۱ برای‌شرح احوال شیخج زر کوب بکتاب شد الاز ار یا زار ات 
شیر از مراجمه شود . 

کتاب‌شد" الاز ارفی‌حطالاوز ار عوزو ار المزاد تألیف معین- 
الدیی ابو القاسیم جنید شور ازی که در سان۷۹۱ ۶ . ق. تألیفشده بتصحیح 
دفیق مر حوم میرر) محمد قرو ینی ددسال ۱۳۳۸ ش.مطابق ۱۳۷۱۸ 2 . ق.در 
طهر آن با مقدما جاممی بقلم مرحوم عباس اقبال آشتيانی بطب دسیده 
است . ِ 

متن کتاب در ۲۳ صحیفه متضمن برشرح احوال سیصد وپانزده تن از مشاهم 
ائمهٌ دین وبزر گان ومشاین‌صوفیه شعر ار بچاپ دسمدهء‌است ومتجاوز ازیکصد وبیست 
صحیقه حواشی وفهادی مفید بر آن انافه شد که مر حومقزوینی شا بقلم 
آورده‌اند واین حفیرخود از آن مرحوم استماع کردم که میفرمود: «بحمدالة در آخر 
عمربه‌طیع این کتاب توفیق یافنم و آخرین خدمت من‌بادب‌بااین کتاب اتجام کرفت». 

۲ شیر از نامه-تألیفابوا لعباس احمدبن ابیالخیرزر کوب‌شیر ازی 
در هنگامیکه مرحوم بر آوّن تاریخ خود را می‌نوشته‌است ؛طیم نرسيده بود ولی در 
بلیاحاشیه در صفحٌ بمد 


۰: 


موزغبریطانیا ازآن وصنی بلیغ کرده است ۲۲, نسخژخطی این کتاب 
بسیار ناور و کمیان ؛ و این هعنی موجب تارف آنتت: 45 موف درفسمت 


شرح احوال رجال‌بمشایخ بیشتراز شعر اء عطف‌تو <ه فرموده‌است ۰ 


نظام الدین را از آن سبب شامی‌غازانی نامئد که متس است 
به محلهٌ هنب غازان یمن آرامگاء غازان خان 

مولانا نظام‌شامی سب عار ان یعبی ار 7 
نخستن مق لف- مذولی که به دومیل مسافت ورجنوب عربی شپر 


یه حاشیه از صفحه قبل: 
سال ۱۳۱۶ « . ش , کتاب مذ کوررا آقای بهمن کریمی معلم ادییات دبیر-تان 
شیر از» ازدوی‌نسخه‌ای که‌د رکتابخا نم رحوم شعاعالملكك مرجرد بود. است. بطبع 
رسانیده؛ متأسفانه افلاط" بسیاد دارد. ابتدا میشود باین عبارت: «ایر اد محمدتی‌موفور 
ووفور آ فرینی نامصررالن» رمرحوم میر ز امحمد حسین‌شعاع | لملاك. که‌شاعری 
فحل واستادی مسامزمان خردبود » فطعه‌ای درماده تاریخ طبع آن کتاب سرود که این 
دوست از آن اشت.. 
پنبر عدانش آمدهتاریت‌ی ابی الخیر ای :عنه فضائل ؛ سراب شوه زینبوع 
تاریع سال طیمش » اول شعاع کنتا: (به‌به‌شدای کر یمی»شیر از ام4مطبوع> 

و ازهمی کتاب نسخه خعلی‌بیار نایسی‌درملکیت این شده محشی‌است که :اریخ 
کتابت آن‌در آخر چنن رفم شده.«تمام شد کتاب‌شیر از فامه‌دریوم ااربماه ثانی عقر 
شور رجبالمر‌جب سنهة ثلاث ونلائی وئمان‌الة ۶.۵۸۳۳ یعنی آن‌نسخه تقریباً تویسال 
مد ازتاریخ تألیف تحر یر شده‌است. این‌نخه بانسخه اپ قای کریمی در تبوب ابو اب 
ومعلالب کماً و کیفاً اختلافی فاحش دارد » وظاهر آ اين‌ن_خه‌بسیار مقدم بر:خهٌمتقول 


۱ رجوع‌شود به: فهر ست ز پوس ۲۰1. 


۹۳ 


تار یام نیمود بر بز واقم‌است . واز آن جپت قابل‌توجه‌میباشد» 
که‌تنبا تاریخی که در زمان حبات تیمور نگارش 


۱) ازآنار صرآبلکا نی-جلایری - به‌نشرشیوای فارسی دو نسخهٌ نفیس د 
کتابخانة ملی ملك در تهر ان ملاحظه کردم که از ذ کر آن‌دو صرقنظر نمیتوان 
ک و و هو دز کات ما بنام سلاطین سلسلٌ لایر و بقلم‌همین مولف است و 
شایسته است که در این‌مقام اشاره بپردو بشود : 

اولا" - ریاف الملولث فی دریاضات السلوك موّلف نظام 
تبریزی » شاعرونویسنده که از منادمان خاص سلطان‌اودیس بوده است » و این 
کتاب را پنامار شتا جته ,فطعه ای بلیغ در دیباچه وقصیده ای‌فر | درخانمة دز فدحآن 
پادشاه آ ورده است, بطور که ازهباد ات آن کتاب‌متفا دمیشودمیر| بتدای‌همر مر لف دا بخواندن 
کتب نوادرو آمثال‌شوقی و افردست‌داده‌است» وبر آی‌صدد بودء که کتابی‌بدان نهی‌بنکارد. 
طاهرأً در ۲۸ سالگی دریی اين مقصود برمیا ید » تاآآنکه در فان بمطالمةً کتاب - 

سلو آن‌المطاع فی‌عدو ان‌الاتباع (تألیف این‌الظفر الصقلی المکی 
منولد به۷٩4‏ «. ومتوفی‌به0۵۹۵. (دجوع‌ذود به: و فیات‌الاعیانو بغیه‌ا لو عاق.) 
نائل‌میگردد » و آن‌را بالصرفات چند بکوت زبان فارسی درمیاً ودد ودر لد ای از 
نظر سلطان میکنراند و در نزو آن پادشاه بحسن قبرل پذیرفته شده و او در سلك 
منادمان خاص قرار میکیرد . پس‌از سالی چند آنرا با خر مرساند . وبر آن خانمه‌ای 
نیز الحاق میکند .آن کتاب يك‌دیباچه ويك‌مقدمه وپلی باب ويك‌خانمه‌را مشتمل‌است. 
نام مو لف متن‌عربی رابدیشگونه ذکر کرده‌است: «شیخ الاسالامعز الدیند کن- 
الاسلام شرق الائمه ابو هاشم محمد بن محمد بن ظنر المغر بی »۰ 


بقیا حاشیه رر صفحاٌ بعد 


۹ 


- ات د و هه شتا س‌حص دج 


این کتاب و کتاب دیگری درهمان موضوع که پیش‌از وی‌شهرت 


بقیةحاشیه ازمفحا قبل: 
بر خالمه میگوید: «دراین روز کار که زمابحل ود و قیض وبط ممالك اسلامی در 
قبضهتسخیر پادشاهی کامگار ودولتیاد نیاده » وهواللطان الاعظه شیخ‌او یس بهادد 
خان» چنن کوید بند؛ کمینه نظام که از اران صبی داغ تربیت واختصاص آن 
حطرت یافته است » وبيك‌نظر پادشاهانه از فرتاه خویش بقدم تقدم پیش افتدم » بدین 
حصرت تقرب جسته » و کتاب سلوان المطاع را ترجمه کرده و دیباچهٌُ آن در 
بغد‌اد درسته ۷۱۸ ثمان وستین وسيعمائة بعز عرش همایون زسانیده شد . و لمویقی 
که از آن تاریخ تااین‌فایت راق‌شد» موانع ایام وشوافل روز کار را در آن باب‌صرفی 
هرچه تمامتربود. دراین‌رفت این‌نوباوه از کتم عدم بمکمن‌ظهور رسید » مرا ز پان‌نامه 
د فوائد الصلو لك را تلوی میمون نهاد. >. اين کتاب دد سبك انشاء بیار متکلف 
و یاسلرب جها نگشای‌جوینی د مرز بان نامه تحریر شده‌است و نسخةٌ موجود 
ور کتا بخانه‌ملك بخط نسخ‌قریب بثك بتاریخ ۱۰۲۱ ه کتات‌شد . 

ثانیاً -کتاب «بلوهر و بیو دسف» :- مژلفاین کتاب‌همایضاًهمان‌شخص 
ینی نظام تبر یز ی است که پی‌آزخطبه چنین میکوید :< ملفح اشجار اين بستان و 
منقح|زهار این کلستان» مقتصراذیال این‌خطاب رمختصراطناب‌این کتاب ۰ نظام مدا 
بخفر انه . . . الجه . 

آن کتاب تنفی ر تلخیمی است از کتاب کبی بلو هر و دیودسف که از 
عربی بفارسی تررجمه یافته ولی نام‌مترجم درنسخه موجوده نیامد.وهفید مانده است. 
اهر نام مذ کور آن نسخعرا در کتابخانة سلطان یافته وچون‌عبادات آن باطناب‌ممل 
فرین برده همت برتلخیص وایجاز آن کماشته است » پس‌بنام سلطاناحمد بهادد 

بقیاحاشیه رر صفحا بعد 


۰ 


بتیاحاشیه از صلسا فیل: 


خان موشع ساخته‌است » وبامرسلطان بر آن‌دیباجه‌نگاشته» ودر آنجا چنین‌ميگوید: 


«بر بسی از اوفات درپایهٌ سریراعلیسضرت خلافت پناهی صورت‌این حال یمز " عرش 
رسید » از کمال رفبتی که آتحضرت‌را بفواید علمی وفواگد حکمی‌میباشده سواد آن‌ر| 
ملحوظ نظر سمادت بخش گردالید » و بمن‌الرضا بجانب آن التفات کرد اغارت عالیه 
نفاد یافت که این‌مختصر را دیباچه‌ای‌بایدتاهمگان مقصود ازاین افتصار بدانند . و نیز 
خود کتابی باش دکه نویسند وخوانند - امتثال یرلیخ عالی اعلاءالٌ نموده » این دیباچه 
ترتیب یافت>. درباب تکلف واطناب نسخً اصل حکایتی ذ کر میکند که برای نمونه وز 
اینجا تقل‌میشود ؛ چه‌خالی‌ازفاهت نیست -: ۰ 

«امثال این تطلیفات بیمزه نزد سخنوران‌کامل ونقادان ماهر پوشیده نیست که 
سماحتی تمامدارد . وتقید بدان‌اطلاق مر کب سخن را مانمی‌هرچه‌بیشترانت: (حکایت) 
این‌قصه بدان میماند که بزر گراری که دموی‌شاهری کردی» درحق مسدوح‌خود کفته 
بود : ای کف‌تو رشك دریای‌نیل » وای طبع تو یرت چشمةً سا-بیل » دوستان تو در 
پناء نعم‌الر ثیل » دشنان ترا حق درقر آن گفته «لمتر کیف فملربك باصحاب‌الفیل>. 
لطیفی حاضر‌بود کفت : مصراع آ خر اژرودنیل دراژترست وا/زوجود فیل ثفیل‌تر! -کفت: 
جپت اختصار برین اقتصار کردم وا کر اسب‌نظم درمیدان‌اطناب میدوانیدم. ختم‌مصرآع 
تا ( کسف ما کیل » ميرصانیدم . - کفت ؛ ما کیلنه » ما کول‌است؛ وازشما امثال این 
حفوات فهرمأمول ! ازسرطنز دد جواب کت : «ذکرت بخير ! نشنیده‌ای یجوز للغاعر 
مالایجرز للفي!!>. 

چنانکه کفتیم ناعراً نقظاممژلفایندو کتاب» هان‌نظام صاحب‌ظفر نامه 
موباشی 

ای‌نسخهغلم محمد بن محمد بن اییطالب الشتبر بهمام الطبیب 
۰دق. بخط نسختحریریافته است. ونه‌تنها از احاظتار یخ‌نشرفارسی‌ما آن‌هردودا دراینجا 
متوالیاً ذ کر کردیم؛ بلکه کتاب‌دومازنظرتاری عفایدو افکاردر یر ان » بخصوص کیفیت نفوز 


مبادی وآثار بو دای مستحقمطالمه وتحقیق‌میبا شد؛ زیراملماً 7 لیو د سف »مرب 
«بوواسو تا» میباشد . 


«۹ 


یافت(تألیف شرف‌الدین‌علی یز دی) ردو ظفر نامه "نام دارند . نسخ 
ظفر فامكً‌شامی بدایی کم‌باب‌وتنهانخةٌخطی کها زآن اطلاع‌دارمدرموزة 
بر بطا نیاست بشمار02 23,98 .۸38 که من‌از ان بخط د کتر احمدخان!؟) 
نسخه‌ای رونویس کرده‌ام . 
معلومات‌ماورباره نظام شامی غا لب ما خوذاز بضی‌حواوثاتفاقی است 
و لت کاب شریآها نوی ایا گنوی اور خان عوا ند 
شرف الدین علی یزدی در ظفر نامه د عبد الرزاق سمرقندی دد 
مطلعالمعدین دمیر خو اند وخواندمیر درروضه) لصفا د حبیب‌السیر 
نقل کرده‌اند» وریو بکمال‌خوبی آن جزئیات راجمم آورده‌واززند گانی 
این موّلف اطلاعات‌جاممی بدست داده‌است ۳ 


او در هنگامی که‌امعر تیمور, بخد ادرابکشود در آنشهر میز بسته 


۱) در باب کتاب ظفر نامه نظاما لد یی شامیجوع‌شرد: بمحواشی‌مفحات 
۲ و۲4۳ و۲۱۱ همین کتاب. 

؟( متصوداول از د کتر احمد‌خان ظامراً مر حو مد کتر احمدخانت 
محسنی جراسانی ( عمادا لملث ( است که در حدود سالهای ۱۹۱۲-۱۳ 
برآی بر آون ازروی نسن خی‌نادره‌در لندن کتابت میکردهودرسال ۲۹۲ ۱هشی./۱۹۱۷م. به 
ایر ات آمد‌رئیی دارالترجمة وزارت معارف کردید» عاقبت بمقام مماونت و کفالت آن 


وزارت نائل کشت ودرسال ۱۳۲۵ ش./۱۹۶۱م. درطهر آن وفات بافت. 
۳) رجوع شود به فهر ست کتب خطی موز و ب بطانیا ؛ یس۱۲۰ .۰ 
۳ 


1۷ 


بسال ۷۹۵ ۱۳۹۲/۵ م . ودر زمره جماعتی که برای اداه مراسم اطاعت 
قبل آزهمه به‌تزد آن‌فاتح‌بزر ک رفتند,وی‌نیل یکی‌بود . تیمور ایشانرا 
بحرمت پذیره‌شد. هم‌او درآنجا ازاحساساتی که ازحملهٌ تاتار برای‌و 
دست‌داده‌است وصف‌میکند . 

درسال ۸۰۳ ./ ۱۰۰ م. وی‌را در حلب حبی کردند . وی‌خود 
چگونگی فتح‌قلعة حلب را همانگونه که برأی العن دیده‌است» توصیف 
امی کند؛ وورتال ز ۰ ۱۰۱/۵ م. یمور ویرا نزد خود خواسته وباو 
امی مینماید که تاریخ ایام سلطنت و داستان فتوحات ویرا برنگارد » و 
سراس نوشتجات و اوراق واستاد رسمی‌را باختیار اومی‌گذارد ونیزاورا 
میفرماید که از انشاء مطنطن ومفلق اجتداب کند » و چنان ساده وروان 
بنویسد که هر شخص عادی | نرابتواند بخوادد . بالاخره درسال ۸۰۱ .| 
۳ م. نظامالدلی دراردوی‌تیمور؛ودرحضور اوبتزدیکی ارد بیل ۰ 
بمنادبت عید رمضان (۱۲ آوریل ۰ ۱) خطبه‌عید خوانده است . 

پس از آن‌بانداهفاصله هگامی که‌تیمو ر عزیمت تخت گاه‌خودسمر قند 
میفرماید. به نظامالدین مراجعت به وطن را ( که ظاهرأ تبر یز است ) 
اجازت‌میدهد» و نامه‌ای‌درتوصیهٌّاو بدست‌وی‌می-پارد»خطاب به نوخویش» 
ءیزا عمر بهادد" فی‌زند مير انشاه که درآن تاریخ بحکمرانی ایران 
منصوب گردیده بود . این شاهزاوه تاسال ۸۰۸ ./۱۰۵ م .دراین مقام 
برقر اربوده‌لیکن‌درهمان‌تاریخ که مصادف‌بامر ک نیای آ نهاتیمور است 
برآدرش میرزا ابو بکر او را معرول میسازد . 


ظاحراً تادیخ نظام شامي ازسال ۸۰۹ ۰۶| ۱6۰6 م. بیمد ادامه 


۰۹4۸ 


به "گر جستان عز یهت سمر قند تختگاه‌خود میکند » ودر همان سال (۲۸ 
دسامیر ۱۸۰4 م۰ ) عازم‌فتح چین می‌شود . ولی‌این لشک رکش بواسطة 
وفات وی در۱۹مارس ۱6۰۵ م. عقیم‌می‌ماند -) ذ کری‌نکرده‌است» واز 
جزئیات وقایم سال آخر حیات امبر در تاریخ نظام شامی آثری دیده 
نمی‌شود *1؛ و جوینده باید شرح آنحوادث را در کتاب دیگری بهمان 
نام , یمنی ظفر نامه شرف‌الدین علی‌یزدی » طل بکند » زیرا که مولف 
درسال 2۸۲۸ ۱4۲4/۰ م. آن کتاب‌را تألیف فرمووه‌است . 


هر چند شرف‌الدین‌علی بحقیقت مربوط به زمانی متعافب این 


دوره است وحقا در فصل انیه بابه مورد بحث و 


ظفر نامهٌ‌دو م- تألیف ۱ 
۱ نحقیدة أ 5 مناس حثان د ید:د 
شرفالدین‌علی یزدی نحقیق قرار گید ۰ ولی مناسب چنان دیدیم 


که از او هم در اینجا ذ کری کنیم , چه کتاب 
ظفر نامه اودرو اقع‌همان ظفر نامه اسلی نظام‌شامی ارت که باتطویل و 
اطتاب بیشتر وعبارت‌پردازی زیادترءباایران ابیات واشعار بسیار » قریب 
پنجاء‌درصد بررحجم آن افزووه‌است . 


.( درسال؛۸۱ « . درزمان ساطنت‌میر ز اشاهر خج بفرمان وی حافظ ابر و 
ذیلی‌بر ظفر نامه مولانا نظام‌شامی نکاشته است ر تارین آخرین سال حیات 
امیر یمور (۸۰۲ ۶.) را بقلم آوردء که‌بوافعةً وفاتاوخاتمه می‌پذیرد . 

این‌ذیل درمجموعةٌ تألیف حافظظ ابر و موجوداست‌ونیزدر ز بدخ‌التوادیخ 
بایسنفر ی‌تالیف حمان مورخ عن‌آن آمده است ؛ وهمان ذیل بطورجدا کانه ازروی 
نسخاخطی کتابخانًاسالامپو ل بمی‌واحتمام‌فلیکی تاو ر متدرقچك اسلو ا کی 
در شبر پر الگ درسال ۱٩۳۲‏ ۸ . بطمع‌رسیده . 


۹۹ 


آنجه که ازتاریخحیات‌این‌مور خمعلوم‌شده خواه‌مستفای ازمقالات 
خوداو وخواه بامراجعةٌ به کتب تذ کرء ورجال "/ مانند: جامع‌مفیدک» 
۱) علاوه برما خذ مذ کور براین کتاب منمع اطلاعی دیکر نیزدر تاریخ‌احوال 
شرف لد لن‌علی بدست است که ذکر آن‌دراین حاشیه بیفایده نیست» وآن‌تازیخی 
موسومبه تار یج جد ید شهر بز د میباشد» تألیفاحمد ن حسین بن علی | لکا تب 
کمیر آنجا اشارات مکرر باحوال مولانا نموده . این کتاب برحدود سال۸۱۲«. تألیف 
شدء ووفایع آنزمان را تا آنسال نکاشته و آنرا بنام آمیزاده پیر بداق پسر 
جهانشاه برقر ایوسف تر کمان‌قر اقو بنلو که در آن تاریخ ازطرف یدر 
حکومت فارس که یی کرو ایشا ری آزن ان ار یس وروت 
شرف لدیی علی تألیف شد. . آن کتاب نفیدی است ۰ مشتمل بر اطلاعات نافع 
وسودمند » وبسیاری ازعمارات ومز‌ارات ومساجد ومداری و احوال رجال وعلماءيزت 
رادر آن ذ کر کرد. » وحوادث سیاسی وجذگهای محل که دراوایل و اواسط فرن نیم 
هجری‌دد عر اق اتفاق افتادء است در آن شرح میدهد . آن کتاب مشتمل است 
بردوازده مقاله وددهر مقاله از نوادر اطلاعات تاریخی و جفرافیاتئی مطالب سودمند 
فر اوان دارد .چون این کتاب حلیطینیافته بود» ددسال ۱۳۱۱ «. ش که‌نویسنده این 
حواشی‌تصدی خدمت‌وزارت معارف‌را داشت دبیرستانی بنام«آیر آنشهر » درث بر پزن 
بنا کرد» وبیاد کارچتن افتتاح‌آن دبرستان ] قای محمد مهدی راد سر شت 
رئیی‌اداره معارف یر ۵» نظرباینکه سنت بود که بیاد کار هررصمارت مدرسه اثری‌علمی 
رمقید انتثار می‌یاقت ۰ اين نسخهٌ خطی دا که در کتابخانا ]قای حاج‌حسن- 
۲ قای‌ملك موجودبود» بدستوروزارت‌ممارف در حجایخا له گلبهار یز ی در آبان 
۲۷۲ ش. بطیورسانید . این‌تاریخ کوچك حجم بزد کلهفاید. ختم‌میشود باین‌بیت : 


با مرزش رساد آن آشنائی که‌چون بر خوا نداین» گویددعائی. > 


۵+ 

مطلعا لسعدین» هفتاقليم تار بخ د شید ی»حبیب‌السیر» لطاثف‌نامه» 
ند کر دو لتشاه سور قند ی ۰ همه رای سم‌معهود خویش ؛ د لو درفیرست 
و ها با کم ل‌ه‌منوم بخاویه ک و اس ۱۱ 

شرف لدین علی شاعریاست که‌تخلص«شر ف»میکرده‌ودرفنمعما 
سرأئی‌دستی‌فوی داشته,دو لتشاه سمر قندی‌هم شم آوراوهم‌تاریخ ظفر نامه 
اورا ستوده‌است . شهرت‌ویغالبا درهمان کتاب تاریخ اوست و آن‌تاریخی 
است مغاق و مطالب مندرج در آن برخلاف آنچه مولف اوعا کرده که 
اقتبای از اوراق و اسناه اصلی و استماع ازیر مردانی است که خود 
شاهد وفایع بوده‌اند؛ظاهر بیشتر آن‌را از کتاب سلف خود نظام‌شاهی 
اخذ کرده و کمتراشاره به‌صداً آن نمووه است » حتی‌اشمارشعراء و آیات 
قرآنيهٌ آن کتاب‌را عیناً وبدون اندك تفیی‌نقل کرده . با اینهمه معذاك 
کتاب ظفر نامه یزدی بکلی ظفر نامه‌شامی‌را تحت‌الشعاع خود قرارداده 
وشهرت اورا منسوخ ومترولد ساخته است . 

این کتاب در کلکته درسال ۱۸۸۷م. ورمجموعة کتب هی دز 
دو جلد بطبع رسیده . مسیو پتیسیدل کرو (۴) 19 46 »۰۳۵۱ . 


۱ رجوع‌شردبه: فهر ستر بو ص۱۷۳ ۰ 
بنده‌متر جم نیز وقتی ازمنابع مختاف بعضی نوادر و نکات مفیده دربارٌ ماحب 
حح ‌ِ 

لر جمه جمع کرده و آنرا بصر رت مقالاٌ مفصلی‌در ۱۲ صفحه فراهم ساختم که در مجله 
| یفده (جلدسوم شمار چبارم ۲۱ ۱۳ ش.) درتهر ان بطبع رسید. 

۲) مجموعهٌ کتب هندی 56۳168 دنق ه10)(۵6(ط:ظ , سب کلکته 
۷ . ۱۸۸۸ م. 

و 

۳ ) فر انسواپتوس دل کروا - مستشرق فرانسوی متولددرپاریی بسال۱۱۵۳. 

و متوقی بسال ۱۷۱۳ م. 


آ کت 


آنرابزبان فرانسه درآورده ودر ۱۷۲۲ بطبع رسیده " و دار بی توط1027.[ 
درسال ۱۷۲۳م. آنرا ازفرانسه بانگلیسی نقل کرده است . 

مواف تذ کر ۵ هفت اقلیم در باب شرف‌آلدین علی‌بزدی چنن 
می‌تویسد : 

« ور عصر خود اشرف فضلای ایران و الطف علمای دوران‌بوده» 
واوهمیشه بقلم لطاف رقم موّلفات بدایع آثار برصحیفهروز کار تحر یر 
مینمود.» ودرباب ظفر نامه میگو بد: «درفن کازیخج بلطائف آن در فارسی 
نسخه‌ایء کتوب:گشته» واضافه میکند که ماده‌تاری آن( «صنف فی 
شیر از» بعنیدال ۸۲۸ 4۲4/8 ۱م. میباشد . وهم‌چنین‌صاحب هفت اقلیم 
۰ 


شرف الدین را کتابی است‌موسومبه: حلل مطر رز 
)8( 


ار د یگر 


معما ( زد و ۳ 
شرف الدین علی در گن ممما و ثذر .و لیر سرخ تصیدة برده 


و کتاب کنه‌المر اد فی‌دفق الاعداد؟ و او را 


۱) ماده‌تاديخ - 60۳۵568۲۵۲ 

‌( قصید ة بر ده فصیده‌ایت ممروف ددمدح نبی | کر ۵ صلهم , اثر خاعر 
مسریالامابش رف لد یی | بو عبد ال( محمد بی سعید) لبو صیری الصنهاجی 
متوفی‌بال ۶۹۲ . ومطلع آن این‌است : 

< آمن تذکر جیران بذی سام مزجت دممعاً جری‌من‌مقلة بدم». 

(دجرعشردبه: فو تا لو فیات ج۲ . س۲۰۵) 

اينفصردٌفر | آزفرن هفت‌تا کنرن در-ر اسرعالم‌اسلام لزد خاص‌وعام مشپوداست 
وبغارسی ترجمه‌های منفلوم ومنثور فرآوان‌دارد . 

۳) علمامدار را مرحوم پر اون چنین ترجمه کرده است : والميدة علیه - 


بقیة حاشیه ررصلحهة بمد 


۰ 


اشعار آبدار از قس مثنوی و فرل و رباعی بسیار است و باین دوبیت 
استشپاد میکند : 
سوفی‌میاش منکر رندان می‌پرست ‏ کاندرییالهیرتوی ازروی‌دوست‌هت 
این‌طرفه تر که‌مردم کوته نظر کنند آنر | خطاب‌فاسق راین‌راخداپرست 
ر بو ۲:6 میگوید:شرف الدین نه‌تنپا بو اسطهٌ علم وصلاح بلکه 
بسیب حسن آنشاء بی‌نظ مدتی دراز مصاحب شاهرخ و پسرش مير زب 
ابر اهیم سلطان بود. ودر تار بخ رشید یلا 
ونگاهداری یو نی‌خان خانز اد؛مفولی را که میرز) الغ بینگ‌درسال 
۲ . اسر کرده بوده بعهدءٌآن دانشمنه محول‌داشت ووی تا 
آخرعمرمولاناترد او اقامی میکرد . 


بلیاحاشیه از صفحاقبل: 


آمده‌است که شاهر خ تر بیت 


د . فعطصیه و بط قضد دمهونه (ی‌خوفه ]۵ عهجونمه ۳6 1> 
در کشف]لظنود‌ناماین کناب چنینز کرشد. : کنه المر ادفی علم وفق 
الاعداد و سپ سکتاب دیگری‌را نام میبرد که بفارسی برترجمةً همان کتاب وخلاسا 
آن تالیف شد..موسومبه : کنه المراد و خلاصته فی و فق الاعداد؛ تألیف : 
بعانوب بن محمد بن علی| لطاو سی. 
۱ رجوع‌شودبه:تار بخ هند و ستان‌تألیفار سکین ۳۵:26 جلداولس۰؟ 
رنیز تار یج مفولانآسیای وسطی تالف الیاس ۲1:۵4 .۱۷ دسرد نیس - 
رای » س۷ و ۸4 و ۱۵۵ . (سر د نیسر اس عه8 .0 .۴ 51 از بزوگان 
مستشرقان انگلیس که‌افزون از دهسال در هندوستان بمطالمه وتحقیق‌السنهً شرقیه 
مشفول بود و سالیان دراز ریاست مدرسا السنهٌ شرقیه در لندن‌باومفوض, وخدمات 
گر آنبهایز بان‌وادب فارسی کرده‌است.متولد بال۱۸۷۱م.ومتوفی‌بال ۰+م + مترجم 
بنده مترجم برسال ۱۳۳۸ ش . در کتابخانهٌ کرانبهای سخ خطیه که درشهر 
سر یشگر کشمیر موجود است «نسخةٌ بیار نفیی وجامعی از کتاب‌تار بخ رشیدکا 
تألیب میرز! حیدر دغلات ملاحظه کردم که بیار قابل توجه‌است. 


۰۳ 


درسال ۸4۲ <./ ۱44۲ م . میرز) سلطان محمد که بح‌کومت 
عراق متصوی شده و شهر قم را تختگاه خود قرار داده بود » مولائ 
شرف‌الدین علی را که در یزد برای جمعی کثب از طلبه تدریس وافاضه 
میفرمود » ترد خود خوانه وبه‌اوعز ت و حرمت بسیار نهاد » وبتدیمی و 
مشاوری خود بر کزید . چون در سال ۸۵۰ ه/ ۱44۲ م . امیرزاده علم 
خلاف علیه نیای خود برافراشت, شاهرخ بالشکری بیار به اصفهان 
تاخت واورا مقهپورساخت » وجمعی ازمشاوران ومعتمدان اورا از دم‌تیغ 
لاله بگذرانید . مولانا شرفالدین نیزمتهم بداغوای امی‌زاده شده در 
معرش‌بازخواست‌قرار گرفت .لیکن میرز عبدا للطیف, پر الغ بیگ. 
نو دیگر شاهرخ ۰ به بهانة آنکه پدرش‌وجوو مولانارا برایت:ظیمامر 
رصدخانهسمر قند لازم‌داریءازاوشفای کرد. شاهر خ ازخونش‌در گذشته 
واو را به سمر قند فرستاد "» ویسازمر ک شاهرخ میر ز اسلطان‌محمد 
که‌قلیل مدتی بتخت سلطنت خراسان نشست.مولانارا رخصت مرراجعت 
به‌یز د عطا فرمود » و شرف‌الدیی درسال ۸۵۳./ ۱44۹ م . به‌یزد رفت 
و در قریهً لفت سا کن گردید . و هم در آنحا در سال ۸۵۸ ./۱1۵1م. 


۱) رفتن شرف الدین علی به سمرقند, چنانکه مرحوم براون 
متمرض‌است ۰ بر خلاف آنچه که ارباب سیر و تواریخ نوشته اند میباشد . هم ور 
مطلع السعدین عبد الرزاگ سمرقندی د هم در تاریخ جدید یزد 
مسطرراست که: شرف الدیی علی از عر اق به‌هر ات فرستاد, شد و در آ نجابود. 
تاپس از وفات شاهر خج که‌یر همان سال اتفاق افتادبه هزق مراجمت فرمود . 


4 


وفات یافته در محوطه مدر سشر فیه که خود بنیاه نپاده بود مدقون 


شد ۷ . 


بعضی‌از نسخ خطی ظفر نامه مشتمل‌است برمقدمه‌ای در نسب‌نامة 
و ۳ و ت ۱ 
خانهای نرد و تاریخح چنگیز خان واعقاب او تا زمان تیمور وان 
مقدمه درسال ۱4۱۹/,۸۸۲۲م . یمنی‌شش‌سال فبل‌ازتاریختألیف ظفر نامه 


نکاشته‌شده بوده . 


مقایسه و تطبیق ظفر نامه بزدی با ظفر نامه‌شامی درسی دفیق و 
موضوعی فا بل مطالعهوتحقیق است»زیر امه لوم‌میدارو کهچگونه‌شرف لد ین- 


۱ دد نار یخ جدید يزد تلف احمد بن حسین بن علی الکاتب 
درذیل وقایع سالنمان‌وخسینوثمانمائه»تاریغوفات‌مو لا ناشر ق‌ا لد یی علی را بدین 
گونه ثبت کرده است . <دراین‌سال بیختر اکابر یزق در گذشته بمالم ضبی‌رفتند ۰۰۰ 
هم دراین‌سال جناب افشل‌المرفاءو افتخار الملماه فی‌المرب والسجم صاحباللطف والکرم 
والجود واللعم شرف لد ین علیالیزدی نورال مرقده دد گنشت ...ودرمز ارشریف 
که بانی او مخدوم سمید مولانای اعظم مرحوم شمی لین ابو بکر بزدی 
آن را مدرسه ساخت و شر قیه ام کرد در جنب مسجد نو که احداث حرم مرحوم 
امیر جقماق است ودرصفااو تاریخ‌مذ کورمدفون گشته..> بنابراین‌مدفن شر ف‌الد لن 
دریزق است .نه درلفت چنانکه مرحوم پر آون بقل از و یو ببت کرده‌است(رجوع 
شود بمقالة اين‌بنده در محله [ شده » شمار۲۸2سال سوم. (اخرراً درشپر بز ی برسر 
مزار آن ور و شاعر بنائی‌ساخته و لوحه‌ای برقیراوانداخته‌اند واز کمنامی برون 
آمدهاست.ولی خلوتضا ناور صب َفی در خانقاء‌شاه نو را لد یی نعمة الل4 و لی بوده که 
هما کنون موجوداست ودراویش نممة‌اللپیه آنرا مررمت ی کرده‌اند . 


و 


۵6 ۰ 6 


علبی اجمال سلف‌خودرا تفصیل‌داده, و آنرا باعبارات مفلق ومسجم ترین 
نموده ودر کتاب خوو‌مندر ح‌ساخته است ۹ 


فر قهحروفیه دمو سی آن فضل‌الله استر ] بادی 


۰ قیل‌از اختتام‌این‌فصل سزاواراست ازفرقةمبتدعة 
وت ان ۱ ۱ 
حروفیه سخنی چندبگوگيم . این‌مذهب راشخصی 
موسوم به فضلالل4 استر آ بای درزژمان‌سلطنت یمور اختراع کرده و 
انتشارداد. از آن‌جپت فابل‌توجه وشايستة مطالعه است که نه‌تنپامبادی و 
تعالیم‌عجیبه و آثار بسیار امجاد کردومخصوصاً اشعاری بسیا رپفار سی‌وت کی 
بجای گذاشت » بلکه از لحاظ حوادث عظیمه دارای اهمیت تاریخی نیز 
میباشد . عقوبت‌ها و آزار بسیار از مك طرف ؛ و فتل و کشتار های زیاد 
ازطرف دیگر » هم» بواسطةٌ بروز این‌عقيده وافع‌شد . گرچه پیروان آن 
ظاهوا در یر ان دوامی‌نیاوردند ۰ لکن‌مبادی‌ایشان از خاك اير آن تجاوز 
کرده در کشورتر کیه محیط مساعدی‌برای‌ترقی وتکامل‌خود پیدا کرد . 
و در لبای‌طائْفهٌ دراویش بکتاشیه نشو و نما یافت . در وقت حاضر آن 


سلله مپمترین نمایند؛ همان عقاید حروفیه میباشند ٩‏ 


۱) علامهٌم تشرقفرانوی» مرحوم کلمان‌هو ارت 110۵74 .1/) ازتحقیقاتی 
که ورباب طایفً حر وفیه وخرافات آنها کر دهاند» بطوراجمال‌خلاصه‌ای ساخته‌است؛ 
چون سخنان اوموجزومفید وجامع‌است عیناً دراینجا نفل ميکنيم. می‌تویسد : 

< اصول مقاید جماعت حروفیه که یکی از فرق شیمه‌اند » بر کتاب موسوم به 
«محر م نامه» مذکور شده . وان کتاب‌یر سال۸۲۸ ۶./ ۱۸۲۵ م. تألیف کردیده . 
بانی آن فر فهفضل الل4استر [ بان ی است که‌در آخرفرن‌هشتم‌هجری بظهور رسید یکی 


پلیاحاشیه ررصفحا بمد 


۰۰3 
مور خان ابرانی این عصر راجع باین جماعی وموسسآن بکلی 


بقیاحاشیه ازصفحا قبل: 

از شا کردان او موسوم به علی الاعلی بمداً مبادی‌اور ادر مملکت‌شمانی‌منتشرساخت 
د دراو یش بکتاشیهآ نر اقبول کردند. بنابکتاب‌میحر ۵ فا م4مذ کور آنباعالبراقدیم 
میدانند که آن بدوران ازلی سرمدی هموارء درحر کت میباشد . تفییراتی که در عالم 
مشاهد,‌میشودمعلول‌همان حر کت‌است وتبدل‌اوناع‌جمان به‌طووادواری نمودادمیگردد 
هردوری‌را آغازی وانجامی است که بمظاهرمابه یکدیگر ظاهر میشوند. ظبور ]6۵ 
درابتدا قیام‌قیامت‌درانجام تکر ارمیگردد. خداوند متمالررشخص انسان متجلی میشود 
مخصوصادرصورت‌او» زیر | که «خلق ان الادم‌علی‌سودته> این‌مظاهرالبی‌درصورمتوالیه انبیا 
و اولیاوبالاخره بصورتلوهیت‌ظهورميکنند. محمد بی عید ل4 (س) آ خرین‌پینمیران 
وخالم آنبیاه بودمو بعدازاونوبت‌باولیاه می‌رسد کهعیار تنداژ ائمه ازعیی لن ایطالب 
تا حسی‌عسکر ی امام یازدهمین . فضل الله استر ) بای‌ی خودخاتمالاولیا و آخرین 
آن مظاهراست ولیکن خود را سر آغاز دوری جدید و مظهرالوهیت میداند . وجود 
او صورت‌تام حفتعالی‌است . انسان برسایر موجودات بقوه ناطفه <کلمه» امتیازدادد و. 
آثرا بوسیلاٌ پیت و هشت حرف الفبا به تحریر میآوره . برای حساب جمل که از 
آرزش عددی این حروف استخراج میشرد » این طائفه تأثرات عظیم قائل هستد . 
(۱ کوئی اين حساب حروف و اعداد را از اساعیلیه اقتباس کرده باشند .) بعلاوه 
حروف الفبا را نیز به طبقه بندی خاصی تقیم میکنند: حروفی که دارای يك یادو با 
سه‌یا چپاد علامت باشند دريك طبقه ودسته قرار میدهند . همچنین بر آنند که خطوط 
سیما وسورت نیز هت خط است. (مر کانها » امروان » موی ریش وسبلت) وچون این 
خطوط -یعیرابا عدد چیار که شمارٌ عناصر اریعه است شرب کنند حاصل‌آن بیست و 
هشت میشود که آن یز مساوی با عدد حروف الفباست , کب اصلیهآ نجماعت عیارت 
ا-تاز: شش جاو ید ان حقیقت نامه" استو انامه؛ هدا بت نامه محر م نامه 
بعضی از این کتاب‌ها بفارسی آميخته بلهجةٌ استر آبادی نوشته شده‌است و بعضی دیگی 
به تر کی عثمانی است . 


بقیةحاشیه رر صفحاً بعد 


6۰۷ 


خاموش اده‌ایو(٩)‏ وتنها اشاره‌ای کذدراین‌باب درتواریخ فارسی‌ملاحظه 


بتیاحاشیه از صاحافبل : 

برخلاف سایر اصناف درآویشءاین‌جماعت هیچگونه ورد ویاز کری ندارند واز 
آدابایشان‌است که‌هر بامداد درخانقرگیس روحانی‌خود که اورا < با با»میگوینداجتماع 
می کنند واوبپريك از نان‌بدست‌خادمی‌يك‌ييمانهٌ شراب ويك لقمهنان ويك قطعةٌ پنیر 
عطامیکند. وحضار فریاد به تحینو تمجرد بلند کرده با بابپريك ازآ نهاباز پیمانةً شرابی 
بدست‌خود تقدیم‌میدارد و آنپابانبایت ادب آنرا گرفته واز آن قدری بصورت چشمان 
خودمی‌ریزند وسپی آتر| می‌نوشند . 

رهم‌چنن از داب‌ایعان يك‌نوع اعتراف سری است که از کناهان خود درنزد 
بابا بمملمی آورند (انسیکوپیدیا اسلام) برای اطلاع‌بیشتربه کتب ذیل‌مر اجمهشود : 

۱ - کشف‌الاسر ار(تر کی) تألیف اسحاق افندی . 

۲ - «۲۱۱6 ۱ و06 عاعع: 1۵ 3 ۲۳۵[۵۱:15 ۲69۲5 6۷69[ 
(فر انسه) تألیف کلمان هو ارت . 
۴۳ مطا لعات‌در پاب‌حروفیه » تألیف فیلرف رضاتو فیق(تر کی) 


۱ درباب قلهرقی این‌طایفه دراول قرن‌بازده عجری اسآندر يك‌منشی 
در کتاب عاليم آرای عباسی سر گذشتی مصل و جالب نکاشته است که ظاهراً به 
نظرمرحوم بر اون نرسیده . وی‌در ضمن وفایع سال ۱۸۱۰۰۲ ۱۵۹6 . ( که هفتمن 
سال جلری شاه‌عباس‌اول‌صفوی است ) به آن داستان که منجر بفنا و نایودی 
فرقةٌ مالاحده وزوال قطسی نقاید حر و فیه در کشور ایر ان کردیداشار, میکند که 
ییگونه رئیسآنبا درویش خمرو قزوینی که‌از جمات نقطو یه بوددراراخ 
فرن دهم در قزوین سکن ی کرفته وتکیه‌ای بنیاد نهاد . بمد از آن گاء جوان < که 
| کش اوقات در کوچه‌ها و محلات سیر فرموده باطبقات خلایق آشنائی میکردند بسر 
وقت درویش‌رسيد. باار صحبت‌داشته وضیدهٌ اورا فیمیده براطوار او آشثا گردیدنده تا 

بلیاحاشیه رر صفحا بمد 


۵ ۰۸ 


کرده‌ام در مجمل فصیحی خو افی ای . ور آن کتاب در ذیل حوادث 
سال ۸۲۹ ۵ ۱4۲۹ م . و مفصلتر از آن در حبیبا لمیر ۱۷۱ 


۱( حبیب السیر جلد۳ حز۳۰ ص۱۲۷ ۰ 


بقی‌حاشیه از صفحة قبل 
عاقبت بگرفتن درو یش خمر و و اتباع ار امر کردند .۰ . وجبت ترویج شریت 
غر احکم بقتلش فرموده ازجباز شتر بحل قآ ویخته درتمامت شبر قزو لی گردانیدند. 
هچنن جمعی دیگر از زعمای آن فرقه دد تمام ایر آن نیز بفتل رسیدند - مانند : 
مولانا سلیمان طبیب ساوجی ۰و میر سید احمد کاشی که یادشاء دد 
نصر ۲ باد کاشان اورا بدست‌خود شمشیرزده دوپاره کردند» ودرمیان کتب اورساله‌ها 
که در علیم نقطه نوشته شد. بود ناهر شد که آن طایقه بمذهب حکما عالبرا فدیم 
شمرده‌اند واصلا_اعتفاد بحشر احساد وقيامت ندادند » ومکافات حسن وقبح اعمال در 
عاقبت ومذات‌دئیا قرارداده بهشت ودوزخ همان | میشمارند . . 
درویش کمال اقلیدی و درودیش بریانی را که نیز مقتدای فوجی از آن 
طبقه بودند باسه‌چپار نفر مرید که با او دراصقیان میبودند دتراء خر اسان براء عدم 
فرستادند . از اصطهبا نات نیزچند نفررا که اعلم این طبفه بودند آورده و بیاران 
ملحق ساختند , و همچنین بر هر کی که مثلنهٌ الحاد برد ابقا نرفت . و از اترا 
پیر بد اغ لیگدیر اغلی استاجلو که‌تابم این‌طبقه ومرید ورو یش خسرو 
توق قفا وضتری اد 

نکتة جالب‌توجه در کلام اسکندر بيك منشی ارتباط این جماعت است با 
هند وستان د مخصوعا با شیخح ابو لفصل علامی د کنی وزیر معروف 
جلالالدین محمد) کیر پادشاء‌هند و ستان ۰ ومراسله ومنعور ی که از او بتام 
میر سید احمد کاشی مذ کور در فوق از میان نوشتجات او نلاهر شد » و نیز فرار 
شریف املی ازاایر آن طایفهبه هند و ستاو نقرب وی‌نزدپادشاء هیند. بالاخره 
میکوید : «]لقصه ازسیاست این‌جماعت ا گر کسی ازاین طبقه‌بود ازاین‌دیار بیرون رفت 
بادر گوس خمول‌خزیده خودرابی‌نابونشان‌ساخت»ودرایر ان‌شيوء تناس منسوخ کشت . 


۵۰۹ 


( که‌درذیل وفایم‌سال‌بعدذ کردهو نقل‌میکند که درروز۲۳رجب۸۲۹ 
ه. ]4 مارس۱2۲م.)یادرهمان‌روزدرسال‌بعدشخصی‌موسوم به احمد لر که 
ازمریدان‌مو لانافضل الله استر ۲ بادی بووه‌است ۰ به‌بهانة نقدیم‌عریته‌به 
شاهرخ درموقعی که درهر ات از مسجدجامم ببرون‌میاً مد کاروی بشکم او 
نواخت ولی آن‌زخم‌کار گرنيامده قاتلمذ کوردرهمان‌مکان‌بدست کی از 
تو کرآن شاهر خ موسوم به علی‌سلطان‌قوچین بقتل رسید » وأین‌برای 
او کمال خوشبختی‌بود زیر اهم‌اورا ازچنگال شکنجه‌ها وعقابهای‌هولناد 
نجات‌داد وهم میرز) بایسنغر وسایرامراء که‌مأمور کشف علت این توطه 
بورند ازپیدا کردن مدستاناووشر کل جرم آومحروم ماندند. معذلك‌در 
جیب آ نم کلیدخا نه‌ای‌بدست مد که‌چون‌محتویات آ نر اتحقیق و با رجوئی 
نمودند» در بارءٌ خصی موسوم به هولاتامعروف سوه ظن بردند » و این 
مولانا خون خطاطی نامی و دارای فضل و کمال بوده که شایغا در دریار 
سلطان احمدجلایر در بغداد میزیسته» ویس از آن‌بخدمت‌میرز ااسکندر 
در شیر از در آمده . وبمدها شاهر خ اورا از شیر از به‌هر ات آورده. وی 
در آنجا باجماعتی‌از فضلا ودراویش هر ات ودیگر اشخا سکه از آتجمله 
احمدلر مذ کوربود . آشنائی ومعرفتی واشته‌است . 

هیررا بایسنغر میخواست که اورا هلالسازی, ولی‌بعداز آنکه‌چند 
مرتبه‌اورا تاقتاگاه‌بروند‌عافبت اورادر قلعة اختیار الدین حبس کر‌دند؛ 
لیکن‌جمعی‌دیگررا دستگیر کردهبکشتندو اجسایآ نپارابسوزانیدند که 
از نجمل‌یکی خواجه عضدالدین نواد؛ فضل الله استر آبادی‌حروفی 
بورهاست . ونیز سید قاسمالانوار شاعر و صوفی ممروف نیز مورد سوه 
ظن‌شده وبحکم بایمنقر از هر ات تبعی دگردید. 


ذأ۱َ6 


دیگر ازمنابع معدودی که دربار#حروفیه بنظرمن رسیددر کتاب 
الانباء) بر حجر ‏ لعسقللانی ۲ (متوفی بسال :۱ ۷ م. ( است» وی 
هینوبسد : 

ریاضت نفسانی بیش گرفتند . ودراش تعالیم‌ضلال 


۲ تجه ادٍ. 
٩‏ ان جحخجر درد ۲ 
ان وی فرقه‌ای بظپور _. ید که به حروفیه مشپور 


کتاب انباء نوشته 
است . او معتقد است که حروف القیاه ممسوخات 


انسانی میباشد . و نیز از ایشگونه خرافات و اوهام بهم بافته است . وی 
۱ قاضی القضاةشهابالد یی ابوالفضل احمد بن علی الکنانی- 
العسقالانی البصریالشافعی» متولدبال ۲۷۳ « . ومتوفی بال۸۵۲ ۶. ازاجله 
علماه وائمهٌ سنت درقرن‌نیم» وصاحب مقام دفمع درادب‌ولفت وعلوم دینی‌اسلامی است » 
مدث بيت‌ريك سال برمسند قضاه مصر متمکن بود وعددتصانیف اورا افزون‌بریکصد 
وینجاء مجلد نگاشتهاند که از ] نجمله‌است: کتاب انباء القمر فی ابناء العمر 
که‌تا کنون صورت‌طبع نیافته . 
مرحوم بر اون میکوید که این‌فسمت از آنکتاب را ازمقدمه‌ای که فلو گل 
آ لمانی بر طبع کتاب < کشف! لظنون »(جلد دوم‌طب لیدن»۱۸۳۵م.)نکاشته‌است 
نقل کرد.. وماعین‌عبارت کشفا لظنون را که‌درشمن وسف کتاب جاودان کمیر از 
| بی حجر نقل کرد,دراینجامیآ وریم:( باتر جمّمتن انگلیسی اند اختلاف اره) قال لملامة 
اب حجرالعمقلافی فی‌تار بخه السسی با لانباء : -فضل له ییا یی‌محمد- 
الشبر یز ی احد المتفشنن من المبندعة »کان سن‌الالحاديةثم ابتدع التحلة التیعرفت 
بالحروفية » یزعم‌ان الحروف هر‌می آلا مین الی خرافات کتر: لااسل لها » ودعاالاهیر- 
تیصو ر الامرح‌الی‌بدعته» فارادقنله‌فبلغذلك ولدهلانه من‌مستجریه فضرب‌حنفه‌بیده» فبلغ 


ذ كت موو و فاستدعی در أسه وجنته» فاحر فهمافی‌هنه الستةینی۸۰ ار بع‌وثمانماگه> انتهی. 


۰۲۱ 


۳ تسس ارت کی ِ 


امیر تیمور لنگ را بدین وعقیدت خوددعوت کرد لیکن ام نیذیرفته 

امر‌بقتل‌اوداد. چون‌این‌خبر بامبرزاده هیر انشاه که فضل‌الل4 بنرد وی‌به 

بر یز بناه برده بود رسید » بدست خون سرآورا قطم کرد . چون یمور 

ازاین‌خب رآ گاه شد سروجسد اورا طلب کرد وامر بسوختن آن فر‌مود . 
ان و اقعه‌ورسال 6 ۰ ه. انفاق افتای. ». 

تعالیم فضل الله ابتدا در کتابی بسیارء‌جیب که قسمتی‌بعربی» و 

قسمتی بفارسی» وبعضی دیگر بیکی از لهجه‌های 

محلیایر ان است نوشته‌شده » و آن موسوم است‌به 

«جاو ید ان کبیر».نسخ‌متدمخطی از آن کتاب در کتابخانه‌هایایاصو فیه 

اعلامبول دموزة بر یطانیا (شمارهُ 5951 02)و لیدن » کمبریج ونره 


خوی من موجود است . نخستین شرح وبیان راجم‌بان کتاب بربان های 


کتاب چاو یدان کبیر 


ارویائی همانا یادداشت های مختصری استر اجمبه‌نسخة موجوده درلیدن 
(ح ص۲۹۸ فهر ست کتا بخا نه‌لیدن) . سپس‌شرح مفصلتری از آن کتاب 
رامرحوم کلمان‌ هو ارت)۲۲5۸۲ 2166۳۱ ۰ ۲6 در رود نال آسیائی سال 
۹ م.در تحت عنو أن«,ظ ۲6۱6۷-1۳4 0۲ ۷۵۸166() 
نوشته که براسای نسخٌموجوده دراسلامبو ل‌میباشد . ظاهراً اسحقیقی 
آ ترا نگاشته و آنرا «مسائلی‌دربارٌ قر آن » نامیده‌است. ممیو هو ارت 
پیشتر توجه بزبان وله آن کتاب خطی داشته واز معنی و مطالب آن 
بحمّی بمیان نیاورده است » زیرا در آن تاریخ هنوز معلوم نبوده که 
جاویدان کبیر کتاب‌بزر گ‌طایفة حر وفیه‌تألیف فضل الله استر 7 بادی 
میباشد - من‌خودئیز یاداشت مفصلی‌در باب نسخةٌ موجوده جاو یدان کبیر 
در کمبر یج که قبلا دراسلامبول خریداری شده‌بوده» در فهرست نسخ 


اقا 


فارسی‌دانشگاء کمپر یج >۱۸۹م. نگاشته‌ام . یکی از خصائص جالب‌توجه 
این اسخه درآن است که‌محتوی‌برضممه‌ای‌میباشد که در آن‌حوادثی را 
بیکی از لهجه‌های فارسی ذوشته و بعضی‌مطاابآثرابام کب‌سرخ شرح 
کرده‌اند. کتاب‌مذ کورشامل يك‌سلسله ازخوابها ورژیاهائی میباشد که 
فضل الل4 دیده‌است. بسیاری‌ازین‌خوابپار اباتاریخ‌ذ کر کرده؛ قدیمترین 
آن‌بسال۷۱۵ ۱۳۹۳/۸ م. وأقع‌شده » درآ نزمان‌تعبیروٌبا وشرحمکاشفات 
بسیا رمحل اعتقادعامه‌بوره‌است» و آخرین آن‌خوابها بسال۷۹۹ه ۱۳۹۳م. 
است . ازیترو يك‌دورء سی‌سالهرا متضمن میباشد وررضمن آن به‌بسیاری 
ازاما کن واشخاص اشاره کرده است . 
اما کنی که‌در آن کتابذ کرمی‌کند.عبارت‌است‌از: استر ۲ باد بغداد» 
با کو.بر و جرد ؛ دامغان » مصر فیروز کوه» 
اما کن و اشخاص عراق و اصفهان. مضوصاً عماراتی در اصفهان 
0 به‌عبازت موق ٩‏ خوارزم 
۱ جزیره (ینالتهریی» قرویی» سمرقند» تبریز 
ودو نقطة مبیم مر کر اسماعیلیه_رود بار وقلعةٌ گرد کوه . اشخاصی را 
اسم میبرد عبارت‌اند از : امیر تیمور » شاه اویی (طارا شیخ‌اویس- 
ایلخانی جلایری است) تو قتمش‌خان » پیر پاشا » سید عماد‌الدین ( که 
همان نسیمی‌شاعرترد حروفی است), سید شمی‌الدین» سید تاج‌الدین» 
خو اجه فخر الدین» خو اجه‌حسص.خو اجه بایز ید» مو لانا کمال‌الدین» 


۱)هم| کنون‌یکی ازمسلات اصفهان بیمین‌ناب طو قچی -موجوداست‌وساها 
نیزیکی از دروازه‌های آنشبر بهمیناسم‌نامیده می‌شده . 


۴ 


وش 


مولانا محمود » مولانا مجد الدین » مولانا قوام الدین » مولانا 
صدر آلدین » شیخ‌حسن ۰ شیخ‌منصور » ملك‌عز الدین » امیررشمی > 
درویش و کل » درویش‌سافر» درویش کمال‌الدین » عبدا لرحیم 
عبد القادرحمی کیا » عمر سلطانیه » یوسف‌دامغانی ۰ 

فهم این رژیاها با وجود فرهنک و لفت نامه ای که بسیاری از 
کلمات وارد درلهجه متن کتاب‌را شرح‌میدهد» بازمتعسر ومشکل‌است . 
ظاحر) بیشتر آن‌ها صورت بادداشت دارد » و برای‌آن است که آ تخواب 
را بخاطرنویسنده‌بیاورد .و گویا آن‌هاقبلا جزو کتاب‌جاویدان کبیر نبوده 
وشاید درغالب نسخ‌آن کتاب نیز وجود نداشته‌باشد . 

در ۲۳ | کتوبر ۱۸۹۲ م. آندکی بعد از انتشار فهرست من از 
کتب کمپریج , دوست‌من‌مرجوم گیب :6 1.۱۷۰[ ,۴ توجه مرا درنامةٌ 
خو باین نکته جلب نموو که در چند تذ کرة الشعراه تر کی ماندد: 
تذ کرة لطیفی و تذ کرة عاشق چلبی از شاعری تراد به تخلس‌نسیمی 
ذ کر کرده اند که بصفی حروفی موسوف است » و رابطةٌ او را با 
فضل الله استر ] بادی میتوان از بعضی اشعاروی نیز استتباط نمود مثل 
و 
«علم‌حکمتدن بلور سک گل‌برو گلای‌حکيم سن فهیمی منعلفندند کله فنلللهی کور > 

یعنی : | گرعلم حکمت میطلبی » ای‌حکیم بیا ومنطق نسیمی را 
بجو وفضل‌الهی‌را تماشا کن . 

مستر گیب درپیرو آن ءفتاح » فصلی (ف۷س۳۳۰) ازجلداول کتاب 


۱ 
خون « شعر عثمانی »راو قف به تحقیو فر قح و فیه‌ساخته است»ومخصوصا 
۱ ازدوشاع حروفی تراد یکی نمیمی " ودهگری 
ها کی نز رات رده 
ء ۶ و است» لب 

و1 3 لا رقیعی ثه دومی د آولی بود 
میکند ِ مستر کیب تتوانسته است که آثری از 
این‌طایفه فبل از او اسط قرن‌هفدهم در اشعارتر کی‌بيابد » بلکه دو مطلب 
ازتواریخ‌متابع‌تر کی بدست‌میدهد که کیفیت عذاب وعقان‌فجیعی که‌چند 
م‌تبه‌بر آ نهاوارد کرده‌اند» ذ کر ميکند. واقعّاول نقل‌از کتاب الشقائق 
اللعمانیه ۴۱ انیت و۸ در آن روات‌میکند» چگونه فحر الدلن عجمی 
مفتی‌ایرانی اسلامبول‌شا گرد میرسید شر یف‌جرجانی چندنفر ازپروان 
حروفیه را گرفته و آنان‌رامانند زنادقه و کفار امرفرمود زنده‌بسوزاننده 


5 حیمی متو لددر بقد‌اد بدوزبان شمرداردودیوان‌او مشتمل‌است براشمار 
فارسی و ترکی که در اسالامپول مجموعاً دريك‌مجلد بال۱۲۹۸ «. | ۱۸۸۱ م۰ 
بعطبع رسیده . ومست کیپ فسیمی دا اولن‌شاعر بزبان‌تر کی‌فربی وتنها شاعروافمی 
ان‌دورةٌ فدیم می‌شمارد ۰ 

۲) رجوع‌شود بها لشقاقالنعما نیه درضمن(طبقهخامه - علماء‌دواتسلطان 
محمد خان بن با یز ید خان) طبیمصر ,حاشي؛ٌ و فیاتالاعیان سفح۱۳ . 

الشقائق‌النعمانیه فی‌علماء الدو لا لعثما نیه - تألیف ملااحمد 
ان مصطفی موف به‌ طاشکیر زر اده‌متولد به۱ ۰ ومتوفی به ۱۸ .از | جلعلماهو 
فضات‌تر است . این کتاب مجموعةٌ مفیدی است در کر علماء شریمت ومشایت‌دریقت؛ 
کهبه‌تر تیب ایام لطنت دم‌تن ازسلاطین آلعتمان تألیف وتدوین کردم(۱۵٩‏ ه) وشرح 
حال۲۱ ۵ تن ازعلماءر| متضمن است » بعداز آ ن‌دیگر ان را زیلهای عدیده لوشته و 
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وبا آ کهآ نان‌طرف‌اعتماد و (طفسلطان محمد خان دوم فاتح بوده‌اند, 
سلطان باهمهٌ قوّت و شو کت خود ظاهرا نتوانسته است آنهارا ازتعصب 
علما و غوغای عامه خلاس‌سازد » وهم نقل شده است که مقتی مذ کور را 
چندان حرارت ایمان بجو شآمدء بود که خودشخصاً در آتش‌میدمید ودر 
آنهدگام‌لختی ازریش دراز وی بسوخت . 

وافعهُ دوم نقل از تذ کرق الشعراء تر کی تاألیف لطیفی است که 
میگوید: - چگونه اباطیل کفر آمیز یکنفر شاعر حروفی متخلس به 
تمنائی باعث شد که ویرا باچندتن دیگرازآن جماعت به‌قتل و سوختن 
محکوم ساختند » درزمان سلطان بایز بداول (ایلدرم) حریف ومخاصم 
یمور که‌درسال 4 ۸۰هق از یمور شکسحیافت. چون‌هم‌دراین سال‌بوده 
است که فضلالله حروفي بفزل‌رسيده معلوم‌میشود که مبادی‌اوبطوری 
وسمت انتشار حاصل کرده بود که در اند زمان از استر ] باد به "در نه 
رسیده ء ولی‌هم درزمان حیات‌او وازهمان ابتدا به‌سخت‌ترین وشدیدترین 
وضعی مشایخ اسلام بمخالفت آن فرقه برخاسته‌اند . مستر گیب میکوید 
که: وی هیچگو نه ستدونوشته‌ای راجع به‌جنبش‌این طایفه درقرون آخیره 
نتوانسته است کشف نماید ؛ و میخواهد بگوید که نپضت حروفیان از 
اواخرفرن پانزدهم (فرن نهم‌هجری) پیشتر نرفته » وهر کونه تشکیلاتی 
که داشته‌اند ظاهرا در اثر عقاب و عذاب شدیدی که در زمان سلطتت 
بایزید خان دربارهٌآ نپا بعمل آمده ازمیان رفته‌است . 

لیکن باید گفت فعالیت این طایفه درحقیقت تاعصر حاضر اوامه 


داشته است . درویشان بکتاشی دروقت حاضر هنوز نماینده افکار حروفیه 


۰۱-۹ 


میباشند » چتانکهاخیآدرسال۱۸۷4/.۱۲۹۱ع. 


فرقه در او یش بکتاشیه(۱) بزبان تر کی کتابی دررد این طاثفه منتش 


در عصر حاضر و ارث ۱ و 
مبادی‌حر و فیه هستند گردیدموسومبه: کشف الاسر ار و دفع الاشر آر 


و انری بطفا نف اقا حروفیه وبکتاشیه 
بقلم اسحاق اقندی که‌در آ نموضوع بوسهتعلمو اطلاع‌موصوف است.وی از 
آن تعالیم ومبادی که برخلاف آن برخاسته به‌بیانی دقیق وصحیح سخن 
کنته »و کتاب خودرا به‌سه‌فصل تقسیم‌میکند  :‏ فصل اول آن‌درتحقیق 


۱) بکتاشیه نام فرقه‌ایس ت که درخالا(مثمانی) قر کیه بظبوررسیده وپیروآن 
شیخی موسومبه حاحبی بکتاشو لی میباشند. کویند:این‌شمخ‌اصلا در نیشا بو رمتولد 
شدء‌ومرید شیخ احمد موی صوفی برده» درسال ی که بحاب‌جمل ازکمتابکناشیه» 
استخراج میشود یی ۷۳۸ «. وفات یافته‌است. از ار دو کتاب باقی‌مانده یکی بنم 
«مقاللات» و دیگری بنام«و لایت نامه» که‌درز کر کررامات‌اوست. منقول است که 
حاجی بکتاش درزمان آورخان شانی بنگر ق ها را بدین‌اسلام در آورد . 
ولی‌حقیقت احوال‌اودرست روشن‌نیست وبعطّی‌اورا باشخصی بنام با لیم با با (متوفی‌بال 
۲ ) که بهییردرم ممروف است اشتباه‌می کنندوبر آ نن که‌موسس‌راقمی فرقثبکتاشیه 
این خص‌دوماست . وبکتاش ولی و جود حقیقی‌نداشته وشخصی افانه‌ای بیش نیت . دد 
حرحال با آتکه تاریخ تکوبن اینفرقه خیلی‌قدیم‌است معذلك از آغاز فرن‌دهم هجری - 
دد عرب اناطو لی وددخاك با لکان بسورتر سمی‌شناخته شده‌اند. درنزد قر لباشبای 
ذر بایجان ودرنزد اکرادایر ان رمشانی وفرقاٌ«علیاللهی>معتقدات بکتاشیه‌نیز 
کما بیش‌یافت می‌شده‌است . 

عفاید این‌فرقه تر کیبی‌است ازمبادی‌صوفةٌ اسلابو بمضی‌معتقد|ت‌مسیحیان کهود 
آن‌بشدریج نفون کرده» و بعضی|فکارشیمه وبعضی‌خر افات‌ار باب نحل درحالتی که ابعان‌ظاهرا 
خودر ادر آویشی‌تابع اصول سنت وجمات‌میدانند , غلا: شیمه آنها را از خودمی‌شمادند» 


بقيةٌ حاشیه در صفحاٌ بعد 


۰۱۷ 


دراصل فضل‌الله حروفی وبیان اصول وقوانین بعضی ازبکتاشی‌هاست. 
فصل دوم آن در بیان کفریات کتاب چاو یدان فرشته ز اده است » فصل 
سوم در کر کفریاتی است که دردمگر جاویدانپا آمده . وی قلم وقمع 
این‌طائفه راء که‌درسال۱۲4۱«. ق.درزمان سلطنت سلطان محمود خان 
وافع شد ذ کر کرده ومیگوید - : چگونه درآنجا عارف‌حکمت پیگ 
شاعر ترك بعتوان مفتش عقاید عمل‌میکرد » ونیز میگوید که باعث وی 
بر تالیف آن کتاب همانا وقاحت بکتاشی هاست . که چسارت نموده و 
عشق نامه تألیف فرشته ز اده (عزالدین عبد المجید بی فرشته) را در 
سال۱۳۸۸ ۰.۵ | ۰۰۱۸۷۱ طبع و نشر کرده اند . وی معتقد است که 
کتاب‌قان که این اشتاس ( بش بکاش‌ها وبا وق ها ) نکافته و 


بقیة حاشیه از صلحة قبل: 
ردعین‌حال آ نها ام نشیعشررانوز مقدس میخمار ند» اماع چهفر الصادقی(ع)ر ااحترام 
بیاد میگذارند به‌يك‌نوع تثلیتشبیه به‌تشلیث میحیان ایمان‌دارند و آن عیارت‌است 
از :2ال2 - محمد - علی» که آنپرسه مجتمعاً رئبةٌ مافوق بشریت خاصی‌دارا هستند. 
چنانکه گفتیم عفاید و آداب مسیحی ور نزدایان‌بیاداست واز کناب چاو پدان فرفا 
حروفیه نیز اصول‌بیار اتغاذ ویروی کرده‌اند . 
بعداز آ نکه‌درسال۱۸۷۲۲ م. سلطان محمود خان‌دوم خلیفهٌ عثمانی 
پنکچر یه را بکلی منقرض ساخت. این‌طائفه هم که حلیف ووابته به ینکچر یپابورند 
درمعرش فتاب‌سلطانی فرار گرفتند وبسیاری ازلکایای آنها بته‌شد و بعض از مشایخ 
وپیخوایان ایشان بقتلرسیدنه . 
بمدازظبور ] تا و ر لگ ودرایام جمپوری‌نوین آر کیه»طایفهبکتاشیه‌هم‌چنان‌در 
حال افول وانحطاط ات ؛ کرچه هنوز در اطراف استا بو ل خانقاههاثی‌چندازایشان 
بافی مانده وامرار حیات می‌نمایند . ( برای اطلاع بیشتری راجع باین طایقه رجوع 


شود به - : انسیکلوپیدیا اسلام » بکتاشیه بزبان آلمانی تألیف 6۵81 طبع مونیخ 
۹+ . ) 


۱۸ 


به آن‌نام جاویدان نپاده‌اند شش‌عدراست: -اولیر امضل وضال‌نخستین» 
ی«نی فضل الله‌حر دفی هم آورده و جمج دیگ را خلفاء وجانشینان او 
نگاشته‌اند.هماواضافه‌میکند: که کفروزندقه آنهاازاین کتب‌خمه‌بخوبی 
واضح‌است » خوی وعادت ]نان براین است که آن کتب را نهانی در میان 
خوو مطالعه و تعلیم میدهند . فرشته زاده نبر در جاویدان خود موسوم 
به «عشق نامه» تاحدی کفریات خودر! کتمان کرده‌است . 


دمق لف سپس می نو یسد ۶ «یمداز آنکه اند کی‌ضایدنالاینگمراهان 
درمیان مردم آشکار | کشت؛ بسرلیمووریمنی میر ] نشاه»فصل الله‌حر وفی دا بتل 
رسانید؛ پساز آن طنابی به‌یای اوبسته وجسد اوراعلناً در کوچه و بازار کشیده ودنیا 
راازخبث وجوداو یال ساختند . 

بعداژآن خلفاه وی بر آن شدند که در سراسر ممالك مامانان متفر ق گشته 
و اوقات خود دا وقف ضلالت و فوایت ال اسلام نمایند .۰ از آنجدله یک یکه به 
«علیالاعلی > ملقب بودبه‌خانقاء حاجی بکتاش‌در 7 نا طو لی آمد.بهعز توانزوا 
نمانی‌در آتجابزیت » و جاویدان را بافرادآن خانفاء تعلیم‌دادن گرفت »پی‌آنها 
را فریفته چنان وانمود میکرد که آن همان مبادی حاجی بعتاش که از اولی 
بوده است ۰ میباشد؛ بیروان خانقاه که بجهل وحماقت قرین‌بودند»‌جاو پدان راقبول 
کردند » و با آنکه مقاد لمات آن علناً انکار فرائض الهی و لیم به شهوات و 
ماذات چسمانی‌موباشده آ نر | «سر > نامیندند و در آن سکوت و کتمان بیار 
بمال آوردند ۰ بحدی که اکر یکی از جماعت آن اسرار را فا مینمود جان 
اوغرامت آن می‌شد . اين سر مکتوم همانا عبارت بود ازبمضی سفایح کر آمیز کتاب 
جاویدان که اشارء از آن بحروف مقطعه مانند ( الف ) و ( واو ) و ( جیم ) و 
(با) و (زا) شد.» وبرای ممائی ومفاهيم این‌علامات‌هم رساله‌ای‌تا لیف کرده‌اند و آنر| 
مفتاحالحیات نامیداند » واین‌است نام آن‌سری که هر کس صاحب آن نباشدمعانی 
چاو ید ان رافیم‌نمیتواندکرده به این‌گر لیب اینجماعت با اهتمام بیار براختفا و کتمان 
اسرارخودمیکوشیدند» مباد/ که‌علما. اعلامحفایق کار آنر ادانسته‌و آنر| بکلی محو ونابود 


۱۹ 


سازند » واژاینقراد ازسال** ۸هجری تا کنرن‌موفق‌شده‌اند که بسیاری‌را مخفیانه‌دردام 
خلالت خوداندازند .> 
پا زآن موّلف سخن‌را بهشرح حیل ودساس این طائفه کشانیده 
وشرح‌میدهد که چگونهایشان‌سعی‌میکنندمردمرا.ازمسلمان‌وغرمسلمان» 
بدام کش وزندقه بیندازند واضافه‌می‌کند - : «ازاین‌معانی معلوم وواضح 
میشور که جماعت بکتاشیه درحقیقت شیعه نیستدد,بلکه اصولا جماعتی 
مشرك میباشند ؛ هس چند موفق به جلب بپودیان و مسیحیان نمیشوند 
ولی مبادیآنپا طوری‌است که مسلمانانی را که‌بشیعه تمایل‌دارند بیشتر 
بخودمتمایل می‌سازند . بطوری که‌هروقت من‌بعضی ازنو آموزان بکتاشیه 
را موره سوال قرارداده‌ام آنها خودرا چعفری مذهب یمنی شیعاه‌امیه 
قلمداد میکنند » ودره <ال‌چیژی از اسرار جاویدان نمیدانند » وتصور 
«یکنند که شیعی هستند. وفتی‌من‌از یکنفر عالم و سیاحیرانی‌موسوم به 
میرز اصفا ۲۲ عقیده اورا راجع به‌بکتاشی ها سوّال کردم . او در جواب 
کفت: «من خیلی‌با آنبا مصاحبت کرده‌ام و بدقت از مبادی مذهبی ایشان 
تحقیق نموده‌ام. آنان وجوب فرائش اعمال را که در اصول مذهب آعده 
استانکارمی‌کنند».و ازینرو وی‌بطورقطع به کف آ نان <کم‌میکرد:خداوند 
مارا ازشرجپالت آنان حفظفرماید . » 
استو انامه‌و محت نامه برجم ( 
یافته دو نسخهٌ خطی از طایفة حروفیه را بدقت 


بسال۱۲۱۲«.ق.ومترفی‌بسال۱۲۹۱ح.ق. ومدفون در 0يهٌ صفائیه -جب کوه 
طبر ل۵»ری ۰) (رجوع‌شود بهنطر الق | لحقاق ج۲ س ۱۰۷) 


5۰ 


مطالعه نمودم که هردومتعلق است به کتابخاناملی پاریی " ومن در 
روزنامةٌ انجمن آسیائی سال ۱۸۹۷ . درطی‌مقاله‌ای‌بعنوان یادن اشتهائی 
راجم بادبیات وتعالیم فرقٌ حروفیه» آنهاراتوصیف کرده‌ام . یکی‌ازاین 
دو "مور خاست ت بسال۰ ۱۵۱۲/۰۶۹۷ م. ومشتمل‌است براستوانامه», تالیف 
" آمیرغیاث‌الدین - آن‌متوئی است بر بان‌فارسیدرحکایت‌رفتن اسکندد در 
پآ بحیات ونیز مشتمل‌است برفره: گی‌ازلغات محلی که‌در جاو یدان- 
که بکررفته:. نسخهٌویگرمورخاست به‌سال ۸٩۵‏ « ۱۸۹/۰ م . وموسوم 
است به : محبت‌نامه. دلائلی در دست است که مولف آن رساله همان 
فصل الله استر ۲ بادی بوده‌است . نه‌سال‌بعد بازدر روزنامهةٌانجمن آسیالی 
به تاریخ ۷ م.مقاله وک دراین‌باب تشر کردم ؛ در تحت عنوان: 
«یادراشتهای بیشتری درباب حروفیه وارتباط آنها با دراویس بکتاشیه» 
ودرضمن | آن‌از۳ نسخه‌خطی که بعدهایدست کتا بخانه‌های ۳۳ 
و دانشگاه کمپر یج افتاده‌بون سخن گفته‌ام . 

در کیفیت بدست آمدن نخیمذ کور درآ نمقاله چنین نوشتهام : 

ارتباط میان حروفیه و بکتاشیه اولن بار باینطریق برمن مملوم شد : - 
سه سال بمداز انتغار مقاله‌ای که در فوق‌باان آشارء کردم» شخصیکه‌بخرید وفروش نسخ 
کتب شرفی در لندن اشتنال داشت واصلا اهل ید ای بود » در آنزمان‌ازوی مقداری 
کتب خطی ابتیاع کرده بودم » از من خواست که صورتی از کتب مورد حاجت خود دا 


بوی بدهم : باین‌منظور که ان صورترا ترّد طرف خود درمشرق زمن ارسال بدارد » 


۱ این کتاببا در کنابخانهُ ملی‌قر افسه باین‌طریق ثیت‌شده است : 
۰ 7 و۴6 .جاک !6 24 جهوععظ علده۳ دنهد 
۹۵ 


۰۱ 


ومن‌نیزچنین کردم. ودر آن سیاده‌نام چاو یدان نامه یاکتب دیکری از آثار قرقةً 
حروفیهد| فید کردم . آند کی بمد» درقوریه‌یاماری ۱۹۰۱ کتابفروش مذ کور بسته‌ای از 
نخ‌خطی برای اینجانب ارسال‌داشت که در آن تسخه‌ای از کتاب جاو بدان‌نامه که 
اکنون در موزرهبر بطانیا به‌تمر 5957 ,0۲ ضبطاست» وجودداشت ؛ بملاومچند کتاب 
دیگر ازآثار آنطائنه . هرچند قیمتی که برای این‌نسخ لمیین کرده بود گران‌مینمود» 
] مادرحدودشش‌نسخه توسط کت بخانهدانشگاه کمیر بج خریداری‌شد ؛ پنی باشش‌نخه 
دیگررا مورءبریطانیا ابتیاع کر د که قعلا " درکحت‌این‌نمره‌ها فراردارند: 1 0۵۳.596 و 
17 .0۲ . قیمت‌نسية گران این‌نسخ محرلایافتن نسخدیگری کردید » ولی‌بشدریی 
درنتیجةً بدست آوردن نسن‌متمدد مملوم شد که ۲ ثارحر و فیه بمقدار قابل‌ملاحظه‌ای 
فراوان‌است .درذرقمخصوساً در کشور لر کیه آنهاقالاً مطالمهواستنساخ‌ميشود. در 
نتیجه فیمت آن‌نسخ سریماً تلزل کرد واخرأً چندنسخه ازاين آنار بقیمت‌دو یاسه پوند 
دربازار محدودی که برای آنها وجودداشت » معامل‌می شد ؛ طولی نکشید که مملوم 
شد که این‌سخ:امستقیم یاف ستفیم ازطاْفاٌ دراریش بکتاشی بدست‌موآورند . ودرمیان 
افر اد این‌جماعت است که قائدحررفیه تازمان‌حاضر رواجدارد .» 

در میان این نسخ خطی که در مقا له فوق وصف شده دو سه رساله 
هست که ازشرح احوال وتماليم حاجی بکتاش سخن میگوید » ازاوست 
که‌این‌طائفه اسم‌وعنوان خودر ایافته‌اند. وی در سال ۷۳۸«,/ ۱۳۳۷ (۱) 
دو سال فبل از تولد فضل‌الله حروفی وفات یافته است . و آين تاریخ 
ومربوط میباشد روی ورق‌کلفذی بشرح‌ذیل ثبت شده است و آن ورق در 
یکیاز نسخخطی موزءٌبریطانیا بشمارء 6381 .0۲ ضبط شده : 

۱ - تولد فضل الله استر ۲ بادی .۷ ۳۳۹/۵ م. 


۱) مدمی اين تارین معلم ناجی است . و از عجایب آنکه از حروف 
‌» بکتاشیه » باب حمل هبان‌عدد ۷۳۸ استخراج میشود . 


وش 


۲ - ظپور ودعوت‌او درسال۷۸۸ ,|۱۳۸۱ م. 
۳- ثشپادت‌او ۷۹۰ ۱۳۹۳/۶ م. 
هت وفات خا فد از حضرت علی‌الاعلی ۸۲۲ ۱۸۱۹/۰ م. 
۵ - وفات‌بسر تیمور مر انشاه که‌حروفیه‌اورا دجال بامارانشاه 
مینامند ۸۰۳ ۱1۰۰/۶ م . 
ازشعری که درروی‌همان‌بر کاغذ دیده میشودهچنین بره‌یاید که 
فضل اه درسال ۷۷۵ ه . سفری بحج کردده‌است . 
هه وک از بن‌نسخ(موزءّبریطانیا 6380 .0( 
شتهٌ عجیبی تحریر شد ه که ظاهرا وصیت نامه فضّل‌الله است : ازین 
نوشته که اصل وترجمهة آن‌کامل" 1 مندرح‌است» ظاهرمیشود که 
وی‌را در شیر وان کشته‌اند . مقالمی ( ختم میشود به‌فهرست‌کاملی از 
نام کتابپا واشخاسی که در آن‌نسخه ذ کرشده‌اند . عنوان بسیاری ازین 
کتباءم ازفارسی‌یاتر کی‌به کلمة «نامه» بایان‌مبيابد ما نند: «۵۲ع نامه »۰ 
«] خرت نامه»»«عرش نامه» و«بشارت نامه» وغره وغره, 
درسال۰۹٩۱م.درسلسلة‏ کتا بپای گیپ کنا بی چاپ‌شد, بشما رهمجلد 
نومء و آن* شتمل است بت جمهٌفر انسوی‌چند رس الهح روفیه بایادی اشتهای منضم 
بآان.توسط مسیو کلمان, هوار ت ۱مه 1[ 616624 .۱6 .تحقیقی نیزدر باب 
تعا لیم حروفیه‌بازبفررانهبقلم د کتررضا توفیق ممر‌وف‌به فیلسوق‌رضا 
در آنجا آمده. وی‌هرد میات وشرق ورپ بخوبی‌میشناسه واز آنچه 
عر بوط به‌دروایش است‌مخصوصا راجع ب بکتاشیهاطلاعکامن‌دارد .این کتاب 


اقا شوم ی درروز نامه نجمی‌همایو نی آسیائی لندت 


بتاریخ رُویه۱۹۰۷م. درجشنه‌است. 


۳۳ 

که‌مهمترین کتاب مستقلی دراین‌باب‌است, مخزن‌کاملی از اطلاعات‌نافعه 
میباشد " واین فرقه را که دارای تعالي‌خیالی عجیب وغریب هستند و تا 
بیست سال بیش درارویا شناخته نبون‌ند وعامل مپمی در حوادث تاریخی 
آسیای غربی بووه‌اند , معرفی میکند . صفات و خصائص این جماعت و 
عقیده‌ای که هم به صفت ابتکار و بوصف خشونت هردو موصوف است از 
کتابها ومقالات‌مذ کور درفوق‌معلوم‌میتوان کرد؛ هر کس‌اطلاع‌بیشتری 

از آن فرفه‌بخواهد بایدبانپا مراجمه کند تا 


,۰( سخن‌مرحوم پم اون دربارهٌ این‌طائفه دراینجا پایان می‌پذیرد - لیکن‌در 
فصل‌بمد درشرح 2 کتب دینی و عرفانی وفلسفی » صر لمموریان» ازآثار فرقا حروفیه 
مجددأ بتضیل سخن کفته‌است . خواننده می‌باید که به آ نجامر اجمه‌فرماید . 

۲) در کتاب تاریخ شاء عبای کبیر که آقای نصر الله فلسفی استاد دانهمشد 
دانشگاه لبران تألیف کرده‌اند (می ۳و4) از عقاید و حوادث و مصائبی که برجمامت 
حروفیه یا نقطویه در زمان آن پادشاه وارد گردید مفصلا" بحث شنم است . 


کتأب سوم 


ازمر ک تیمور تاظهور دولت‌صنوی 
۷ ۹*۲ ۵ 


۲-۵ ۱۵۰م. 


فصل شم 
ایران درعصر تبموریال 


قرنی که ما اينك درصده بیان وتحفیق احوال آن هستیم » خاصه‌در 
فسمت آخرآن» یکی از همان ادوار آشفته و بر 
اوضاع‌وا حوال هرج ومرجی‌است که درتاریخ ایر ان غالباً بمداز 
فر نی که موضوع ۱ 
این فصل است ‏ مرک فاتحان‌بزر ک وموّسسین‌دولتعظیماتفاق 
میافتاده است . حوادث این قرن عبارت است از 
ظپور نبوی اوزبکها در ماوراءالنهر ۰ تجزیه و انحلال تدررجی 
امپراطوری وسیعی که قیمور بقیمت خونهای بسیار و مصائب بیشمار 
بوجود آورد , فلبه و استیلاه متوالی دوسلسله از تر کمانان- موسوم به: 
قره‌قوینلو ( سیاه گوسفندان ) و آق قو ینلو (سفید گوسفندان) در 
غرب و جنوب اير ان » و آخر کارپیدا آمدن وفتح وغلبةٌ قطعی دودمان 
صفویه که بزر گترین‌سلاله‌های عص‌جدید سلاطین ایر ان‌اند , وتاحدی 
میتوان آنانرا موسس وبانی یالااقل مجتداحساس‌ملی در ابر ات درادوار 
اخبره پشمار ورد ۲ 
این‌فرن آغازمیشود به‌مر گ یمود در۸۰۷ «/ ۱5۰۵م. وبپایان 
هیرسد به‌جنگ شرور در ] ذر بایجان‌بسال ۹۰۷ ۱۵۰۱/۸ م. که‌درآن 
مصاف شاه‌اسمعیل صفوی بطورقطعی و نهائی تر کمانهای آق قو بنلو 


۸ 


رادرهم‌شکسته وسس تبر یزرا دارالملك خون قرار داده بررتخت سلطنت 
ایران‌فراز گرفته‌است.هرچندبعداز آن‌تا ریخ‌چندسا لی‌دب گر بطول نجامید 
تااینکه دامنه‌استیلاء اوررسر تاسر کشور اير ان بکلی توسعه‌یافت و عاقبت 
بجائی رسید که بقول لین‌پول 1 « قلمرو وی‌از رودسیحون تا خلیج 
فارس واز افغانستان تا فر ات بسطیافت ». 
چون این قرن دقیقتر مط‌العه شود , مشاهده 
0 میگردو که بدونیمةٌ غ متساوی تفسیم پذیرفته 
مرگ‌شاهرخ است. مر گ فرزندچپارم‌تیمود, یعنی شاهرخ 
که‌ورسال۰ ۱/۸۸۵ م . اقفاق‌افتاد, ح‌فاصل 
این‌دو فسمت‌است . 
درتمام طول مدات سلطنت وحیات‌شاهرخ با وجوشورشهای‌متعدد 
که از طرف خویشان او بظپور رسید , وی سرانجام موفق شد که 
تقریباً تما دولت امپراطوری عظیمی را که پدرش تأسیس کرده بود 
بهمان نهج برقرار نگاهداره . ولی بعداز مر گ او آن مملکت وسیع 
بسرعت روبه تجزیه و انحلال‌رفته, نخست بدست ترا کمهٌ قره قوینلو و 
سپس آق قوینلو , وبعدازآن اوز بکها در ماوراءالنهر آشفته گشت ؛ 
وعاقبةلاءر تمامت آنها بانضمام بقایای خانوادهٌ تیموری در شرق اير ان 
بدست‌چهانگیری کشور گشاء چون شاه اسمعیل منقرض گردید . 
هرچندسلطنت دورمان تیمو راز اير آن‌منقرش کشت لیکن‌مقدتربون که 


۰( استا نلی لن‌پول ۲۰۵۲6 دما !دمک یکی ازمورخان ورفلط؟ 
شرقشنای‌انگلیسی,مف تار یخ‌سلاله‌های سلاطیی مسلمان و تاریخ مصر 
است . 


1٩ 


۰۹ 


بدست آنان سلطنتی باشکوه در هندوستان بریا 
تأصیی سلطنت گردد » و اين کار بسمی ظهیر الدین محمدبابر 


تیموری در هندوستان 
بعد از اخر اج آ نان بدین تفصیل که چون اوزیکپا او د از ولایتش 
ار ابر ان فرغا فه برون‌راندندبه‌هندافتاد , ودر ‏ نجا سطنتی 


تأسیس کرد که تردمور خان‌ارویا به:منول کبی» 
«و(ع۷)۵ ۳۵2۱ ععروف‌است . اولان وی‌م2حاوزازسه‌فرن‌در نجا سلطنت 
کردند,وس انجام‌درشوری کت هند وستان درسال) ۲۷ ۱۸۵۷/۸۱. 
آن‌سالاله پایان‌بذیرفت . 

دراین کتاب مارادراحوال‌این‌سلاله بادثاهان مفولی هند‌وستان 
مستقیماً مختی‌نیست,ج زآنقدر که پیوستگی آنان باصفویهٌ ایر ان محل 
کفتکو میشوو . هر چند که قدرت سیاسی‌شاه اد گان تیموری دراير ان 
پیوسته روبانحطاط وزوالمرفت ۰ معذاك دربارهای کوچك آنان م رکز 
جنبشها ی آدبی‌بود» وبسبب وجورشعرای نامداروادبای عالیمةدار شهررنی 
بسزا حاصل کردند » بعضی از این شاهزاد گان مخصوصاً سلطانب 
ابوالغازی حمیی بی منصور بن بایمر اد میررا الغ بیگ ‏ ومیر زاب 
بایسنغر دخود ظهیر الدین محمد با بر مصدر خدما ی بر‌جسته درعالم علم 
وادب بوده‌اند . میرعلیشیر نوالي » وزیر سلطان ابوالفازی حسیی » 
گذشته ازاینکه خود یکی‌از شعراه قایل توجه (متخصوصاً بزبان‌تر کی) 
میباشد » حامی وطرفدار کریمی برای ادباء و فضلای زمان خون شمرده 
می‌شود , چنانکه درفر وشکوه‌ادبی» شیر‌هر ات در دور اخم‌تیموریان 
همان و هسنک شبر غز نه درعهد سلطان محمودغز نوی میتماید . 


۳۰ 
از لحاظ سیاسی‌مهم ترین نما یند کان باعظمت‌سلسله 
سفر اء و نیز دردر بار 


های‌فوق:_درخا نو اد زاشاهر خ‌است. 
اوزون‌حسی ر کمان ی‌فوق:_درخانو ادءتیموری میرراشاهرخ 


ودردودمان قره‌قو ینلو تر کمان قر ایوسف » و 
او ز ون‌حسی درسلالةٌ ] ق‌قو بنلو » دمحمدشیبانی معروف‌به شييك دز 
قبيلة اوز بك ؛ و آخر کارآننکه ازهمه مپم تراست » شاه‌اسمعیلاول » 
موّسس خاندان عظیم صفوکی میاشد . 

راجع به اوز ونحس "از تحریرات‌اروپائیانمهاصراوس گذشتی 

در دست است که سفراء جمهوری و نیز بشرح اسامی ذیل بدربار او 
رفته‌اند » واو را کاهی‌داوز نکاسانو مه «رنفه‌نآ» و گاهی «اسم‌بی 
(عط معوو۸) نام بر ده‌اند"" این‌سفر اء عبارت‌انداز: کار پنوز نو-2۱6::20) 
م2 , ژوسافابر برو ۲۰و22 «امعول + و امیر وزیو کنتادینی 
نجاععادم) هنعط » وباین نیت از و نیز آمده بوده‌اند که در برایر 
عظمت روز آفرون دو كت تر کان‌عشمانی بحکم رقابت از یاری و همکاری 
آن‌امی تر کمان استفاده کنند . 
, این چماعت سفراء که به ایران آمده ومابن سالهای ۱۷۸. تا 
۸ باین کشورسفر کرده‌اند»همهسفر نامه‌هاگی نوشته‌اند که‌متضهن 
ائد و اطلاعات نادره میباشد ؛ مطالبی که کمتر بقلم مور خان ایرانی 
آن‌عصر آمده‌است. و آنهاراباانگليسی‌دريك جلد,ازطرف‌انجمن هکلو یت 


۲) حنسی لیگ آق‌قو ینلو بواسطةً قددر ازی که داخته است به‌اوزون- 


ف‌ 


حسی 9 وخور شا عر بی‌نیز نام اورا «الحس العلویل» اکن 
۲( این اسامی ودیگراسامی خاص که درسقر امه‌های ونیا انیم تحریفی‌است 
ازاسل‌کمه که لننبارابتلفظ ایتالیائی وبلهجهخود باین‌صوردر آورده‌اند. : 


۱۳۱ 


۳ !۱۷۲ (۲]210] بطبع زشاتههانسر ن مجموعه ءوسوم‌است به:«ضش 
سفر نامه در ایر آن از سیاحانا یطا لیا ی در قردن‌شا نز ده و هفد هیم(۱)» 
۶ 15 ۱21۵84 ظ ۳6۳۵۱۵ 1 ۲۲۵۷۵ 0۶ ۱2۲۳۵۱۱۷۵۵ «ز5 > 


فعزرتاجیعیت طاجمعاه6 56۶ فد طاهعه) زد 
قبل‌از آنکه بشرح‌احوال سلسله‌های آق قوینلو 
و قره قو ینلو بپردازیم» ازتاریخ خاندان یمود 
تا آنجا که به اهر ان مرربوطاست باید بطوراختمار سخنی گوئیم . تیمود 
راچهار پسر ويك‌دختر بودءاست - : پسرا کبرش- میرز ا جهانگیر قبل 
ازمی ک پدرءبه‌سی‌سال"وفات‌یافت؛وفرزند دومش- میرز اعمرشیخ ده‌سال 


فر ز ند آن‌ یمود 


فبل آزیدر بمرد؛ ویسرسومش_میر انشاه تاسه‌سال بعدازهلا کت تیمو وزنده 
بماند.لیکن موردسخط واقع‌شدهومفضوب بود» وظاه رآدرمشاعرش‌اختلالی 
روی داده بود. فرژندچهارم شاهرخ جانشین پدر کردید ومّت چپلو 
سه‌سال(از:۷ ۱۸۰ 4/۵۸۵۰ 1۷2۱4۰ ۱1م.)درسراسراير ان‌دماو ر اءالنهر 
سلطنتی باعظمت و آسایش داشت . 
تن 2 7 بود که نواد؛ٌاو,پیر محمدف‌زند 
خلیل سلطان میرزا جهانگر. جانشین وی باشد؛ لیکن‌این 
شاهزاده از یسر عمویش خلیل‌سلظان فرزند 
میرانشاه شکست‌یافت , خلیل سمر قند را بگرفت ویاری وامداد بعضی 


) سه سفرنامة دیگر عبارقست از: - اول: « شرح جیووان بائیتا راموزیو 
مزع[ عادذاا۳ 20۲۵۲ + در باب نوشتجات جیروان مادیا انگیولتو ... که 
در آن چگونگی زند کانی واعمال ارزن‌کاسانو ( آوزون‌جصی) ذکر شدء است ؛ 
دوم صافرلهای يك‌نفر تاجر - درعید شاه اصمهیل-»وسوم<کایت رنسنتیودالساندری 
0۸۵۵۵ ۱10 6و1 ۱۷ سفیر و یز در دربار شاه‌طهماضب صنوی . 


۵۳۲ 

امراء متتفذر ادر باره خودجلب کرد» ولی‌عاقبت‌دوسال بعدازمر ک‌تیمور» 
بدست وزیر معته‌دخود علی تاز با پیرعلی کشته‌شد. خلیل سلطان‌هرچند 
مردی‌هنرمند.بود» لیکن بو اسطهٌءشق وشیفةگی که‌به‌مطربه‌ای» شاد مك 
ام پیدا کرده وهمواره س گرمبوالپوسیپای‌خودبونمحل‌نفرت‌امراء و 
اعیانو اقم گشت؛و آنان‌در تحت‌قیادتدو نفر بنام: امیر خد اد ان و بر دی یگ 
برضد او بررخاسته ویرا معزول کرد, به کاشقر راندند . هم دراین موقع 
عموی وی شاهرخ برآنان تاخته وسلطانت را تصاحب کردء‌لیکن وی‌از 
راه مپر ولطف محبوبهٌ‌وی شاوملك راباوارزانی فرمود . وچون سلطان 
حلیل بمرد. آن‌زن‌نیزعشق و وفاداری‌خوورا با اوطاهر ساخته خنجریبر 


دل‌خود فرو برد » و آنپردورا در دی دريك‌قیس وق و۹۳ : 


خلیل سلطان نه‌تنها حامی کریم شعر وشعرآء‌بود, با که‌خودنیز 
زیمت گت نموده‌ای ازاشعاراو درتذ کر دو لتشاهی آعده ار( 


شش شاهر خ که در ۸۰۷ «. به‌تخت سلطئت نت 

درسال۷۷۹ ۱۳۷۷/۰۵ . متولدشده وبتابراین دد 
آنوقت پیست و هشت ساله بود ؛ و در بیست سالگی ۷۹۵ ه. حکومت 
خراسان باو تفویض کردید. وتقریباً سلطنت‌ستقلی در آن ولایت‌راشت 
وبنام‌خورسکه میزد. ودامنهٌ مملکت‌اوبواسطٌ فتح ماز ندر ان ور۸۰۵ه 


۰( فصیل‌این حکایت باین‌تر تیب از سر جأن‌ماگي است. تار ی ار آن‌طیع‌یمیائی 
۶ ادل ص۱۸۱ » ولی دو لتشاه (نذ کر:الشسرا. ص ۳۵۸ ) می‌کوید که : 
امراه یافی کرش وبینی شاد‌ملاگ‌را قطع کردند و«یع اشار,باتصال ارباخلیل‌سلطان 
نمی کند , 


۲) دو لتشاه طب لیدن س ۳۰۵ . 


۰۳۳ 


وفتح ماو ر اءالنهر در ۸۱۱ ۵ . و فادس در ۸۱۷« . و کر مات در۸۱۹ هه 
و آذر بایجان در۸۲۳ ه . متوالیاً وسعت وانبساط یافت . واقعهٌ قصدجان 
اوازطرف احمدلر چنانکه درفصل‌سابق آشاره شد درسال ۸۳۰ه.ق اتفاق 
اقتاد . عاقت در سال ۸۵۰ ۱46۷/۵ م . بعد از چپل و سه سال سلطتت 
به‌هفتاد ودو سالگی در درگ وفات یات )۱( . وی برضد سلاطین خانواده 
قره‌قوینلو - قرایوسف وپسرش اسکندد جشگم" کردالکن‌رویهمر فته 
درپارء وی سر جان‌ملکم صلمع(۵( دول 5۲ در تاریج خودچنین‌قضاون 


و اییی(۴) ۱ 


«فسد وی (شاهرخ) جیانگیری نبود,بلکه خراببهای پدد را میخواست ترمیم 
کند . وی باروهای‌شبر هر ات ومر و راتممير فرمود وهر شپر ومملکت را که در 
فلمرو ملك‌وی توقهآر نو بای ساخت . این پادشاه اهل عام وادبرا تشویق میکرد . و 
دربادی باعظمت وبارونق داشت . وی‌مودت‌سللاطین معاصرخودرا پیوسته‌جلب‌می‌فر مود» 
مادرصفحات مورخ زمان‌او حکایتی عجیب میخوانيیم ازاعز ام سفرا» ورس لکه مابین‌او و 
خافان‌چین اتفاق افتاد‌است (۴) . 


ازلحاظ وسف‌سجایاوملکات شاهرخ .یکی ازمور خان‌جدیدایر ان؛ 


۱ درزمان‌ضاهر خج.ریکه‌براسطافتل‌مام مقول رو بویرانی نهاده بود » 
آبادی‌چندانی‌نداشته ولی‌در آن مان‌در آنناحیه‌شبر ر امین بسیار آ بادو بارونق‌بوده است. 
آثارمسجدجامع مجلل‌ورفیبی که شاهر خبنا کرد هنوزدر فرب [ نقریه موجوداست . 

۲ - تار بخ سر جان‌ملکم ص1۸۷ . طبع‌ب‌باٌی» 

۳( شاهر خسفارتی ازدربارخضر خان باد شاه هند ( د هی ) درسال 4 ۰۸۲, 
۰۱ م . پذیرفته ونیزسفادتی بدر بار سلطانه‌ثمانی - مر ادخان دوم «. | 
۵ فرستاده ( رجوء شود به صحائف الا خبار منجم باشی) داجم به‌لبادل 
سفراء با چین و هند ارستان»(رجوع‌شود به: مطلع ‏ لمعد ین جلد اول) . 


۳ 


بعنی حی‌زا مجمد حمین خان ذ کاء) لملاك متخلی وف وغ ی( تحقيق 


بسزآنمودهو گفته اس ۲ :«بعداز تیمورپسرش‌موزا 
شاهرخ بجای پدرنشت» واوخلفی بود کهکامل 
باسلف خود مخالفت داشت » مردی صلح‌جو و کم آزار که هیچ گاه قصد 
لشگر کشی و جهان گشائی نمینمود » جز سر کوبی طاغیان که موجب 
بی‌نظمی و اختلال کشور می‌شدند» واو سرکوبی آنانر| و اجب‌میدانست؛ 
وخلاصه آ نکه سلطنتی که بدست تیمو رتأسیس‌شده بود» بمجاهه میرزا 
شاهرج روی عمران و بپیود گرفت » ومدتی طولانی خرابیهای یدر را 
جبرآن‌می‌نمود » وبحال وحاجت رعایای‌خوی میپرداخت , و اسباب آسایش 
آنا نرا فراهم میکرد , واين ازامور فوق‌العاده است که بسرمردی چنان 
قسی‌القلب چنین مهربان وخوش‌خلق و سلیمالنفس و علم‌دوست باشد که 
انعام و الطافش بهمه.خاصه بفضااء وهترمشدان»شامل گیدد. 


اخلاق‌شاهرخ 


او کتای‌قا آن پسر چنگیز خان نیز تا حدی همین ملکات را 


۰( میررا محمدحسیی ذکاءالملك فر دغی »ازرجالادب وارباب‌قلم» 
در آوایل‌فرن‌چهاردهم‌هجری؟ صاحي نتری فیح وشعری لطیف است؟ بسداز آ نکسا لپادرالیف 
وتدوین کتب «نامه دانشوران» ودیگر کتب ادبی بامررحوم_میجمد حس خانب 
اعتماد) لسلطنه همکاری‌میفر مود ؛ هفت‌سال مجلثهفتکی ظریفی‌بنام قر یت بجاپ 
سنگی بخط نستملیق درطهر ان‌منتشر ساخت که از مفاخر و ظرائف مطبوعات دور 
مظنرالدین شاهی است. درسال۱۳۲۱ م. ق. وفات یافت. ازاودوفرزند باقیماند: 
یکی مرحوم مجرز امحمد علیخان ملفب به خ کا.الملك » رئیی‌الوزراه ممروف 
ایر ان » متوفی‌بال ۱۳۲۱ «. ش » دارای آثار عالیه درسیاست وادب ؛ ودوم آقای 
میرد | ابو لحسنخان فروغی که ازفلاءومتفکر ان مماصرایر آن‌است . 

۲ نار یخاير ان - طبم‌طبران ۱۳۲۳ « . ص۷۹ 


0۳۵ 


داشته و به‌نیکولی رفتار میکزده و مخصوصا دز صفحهٌ تاریخ نامش بة 
کرم و سخاوت معروف است و او را حاتم ۷ عص خود می‌شمارند » و 
حکایات‌بسیارراجم به‌پذل بخشش ومپربانی اودر کتب مور خان‌ملاحظه 
شده است» . 
دو لتشاه‌سهر قندی‌نیزهمچنان‌به‌مدح شاهرخ خن کفته‌وباشیوة 
افراق آمیز خود تا بجائی رفته که گفته است : «رعایا آن آسود کی ۰ 
0 فراغت که بروز کار دولتاو یافته‌اند ازعهد آدم 
اخلال شاهرخ 


۱ نا هذا و آ ان زشاه 


تهب اوه ری بر که ال سوم 
اربحتی بود که دارای مقام ومربة ولایی کشته وبر مفیباث مطلم شده 
و کرامات‌ازاوقل کزده ند سپس دوحکایتازاینمقولهاز شاهرخ روایت 
تموده یکی از قول پدرش که بکفتة او ازملا زمان خاس شاه بووء‌است. 
ولی بموجب عقیده این نوبسنده شاهرخ عاقبة الامر بر خلاف وصایای 
الپی‌رفتار نمودوسه‌نف رازعلماء وزهاد را که در اصفهان بود‌ند وشاه در باره 
ایشان گمان‌بد کرده‌بود»می‌بنداشت که‌نوه‌اش‌سلطان‌محمد ین بایمنفررا 
تشه اواغرا تیوه تفه مر هت دایم وان طرن ارما رف لیفتان نیاو 
دقیقهُ خر او را نفرین کروند و چون در آسمان کشوده بود» دعای آن 


۱( حائمین عبد الل4 بن سعدالطاگی-ازرجال بنابصرجاهلیت که‌دد کرم 
وفرروسیت وشعرازمعاریف است ودرعالم اسلامسخاو تش‌ضرب‌المثل شده» ازاوآشعاری‌بافی 
ماندمو اخبارفر او ان‌ی رخصوص‌وی‌در کتب‌ادب وتاریخمته‌رق‌است.درحدوو ه ق9۷۵۸ 


وفات یافت . 


‌( تذ کر:‌دو لشاهی - طبع لیلن‌سص۳۳۱: 


۰۱۳ 
عزیزان بیگناء مظلوم اجابی شد و نسل آن پادشاه عالی منرلت منقطم 

ک امی ق ق ال کول ۱ 

در میان صنعت گران و شمراء و علماء معاصر شاهرخ » دو لتشاه 
چپار نقر را بالاختماس نام میبرد ۱" که ماه شکوه و جلال دربار او 
بوده‌اند . اول آنها عبدا لقادر مر اغی استاد موسیقی است که بموجب 
اتفاق‌افتاد " دو دیگر یوسف اند کانی درخوانند گی ومطربی, واستاد 
قو ام الدلن شبر اری درمپندسی و طراحیو معماری»ومو لا ناخلیل‌مصود 
کهدر نقاشی تانی‌مانی بوده‌استی ۰ 

منجم باشی مور خ تراد اخلاق مرضيةٌ شاهرخ را کمتر از آنان 
که کفتيم نستوده است . وی و دشاهرخ بادشاهی عافل و عادل 


۰۱( متصودوو لعضاه ازاین‌عبارت:«لطت بمیکز اصلی تحویل‌نمود>طاه را گاره 
است‌به‌اولاد مر انشاه ( فرزند سوم یمور ) که از شا هر خاسن وارشد وسلطنت 
میرآث شرعی او بوده است » چه در زمان دو لتشاه میرزا | بوسعید وسلطاننب 
ححو بایقر ! پادشاهی داشته‌اند که همه ازارلاد او میباشند : 

۲ تذ کرخْ‌دو لتشاهیی۴4۰. 

۳( صحاثفالاخبار - جلد۳ » س۰۷طبع‌اسلامبول ۰ هر این‌تاریخ 
مفیدنخت بزبان عربی بقام احمدزاده افندی لن لملف الا4 تألیف شده, و تا 

" وقایع سال ۰۸۱۰۸۳ ۱ ۸۱۱۷۲ . رانگاشته است ؛ وسیس درسال۲ ۱۱۳ |۱۷۲۰ م۰ 
احمد پن محمد ندیم برای داماد ابر اهیم پاشا صدد اعلم عثمانی بتر کی‌ترجمه 
گرم 

۷ 


میرزا شاهرخ‌بن تیمور 
ص۵۳۱ ( از ددی عکی هسیو فلمینگ ) 


۰۳۷ 


و عاقت آندیش و نیکو کار بون . وهمواره مستعد 
عفو و بخشش » به نقوی و زهد و حسن عقیدت 
آراسته » بطوریکه درسفروحضر وحتی درهدگام 
جنگ وءیدان‌مصاف ازاداء فراینش بنجگانه غفلت نمی‌ورزید " وپیوسته 


شاهرخ ار نظر 
«نجم باشی 


ایام‌البه س وغرء هرماه‌را روژه‌مه گرفی . ومساءجمعه وووشنبه و ینجشنیه 
باقراء وحفاظ قرآن کریم می‌نهست و يك ختم کالما را در حضور او 
قراءت میکردند » در مت عمر کناه کبره ای ارتکاب ننمود و همواره 
طالب مجالست علما* وژهادبود ودربارهٌآ نان فو رای هدایا و انعام را 
ارزانی‌میداشت. وی‌درهیچ جک شکسته ومغلوبنشد وبخت‌با اوهميشه 
عمراه‌بود وظفر وصرت می‌عافت . بپرسرزمن که مبرفت نخست بزیارت 
بقاع متهر که‌ای که در آنجاموجود بودمی‌شتافت». وسعت مملکتش‌بقول 
این‌مورخ ازسرحت چین تامرزروم (خالعثمانی‌در آسیا) وازاقصای‌نواحی 
آر کستان تاسرحدات هندوستان بط واشت. 
ازپنج نفرپسران شاهرخ فقط یکی که موسومبه الغ یگ استه 
م بع‌داز وفات‌پدر ز نده‌ما نده بود(*؟ . چپارنف‌دیگی 
نس نخست میرزا بایمنغر است که ازافراط در شرب 


۱) سه یر دیگر شا هر خءبارتا لداز: ارل-) بو الفتحابر اهیم‌ساطان 
متوفی‌به۸۳۸ ۰ ۰ ۱ ۱1۳م.حا کم‌فارس» حامی و ممدوحمورخمعروف شرف لد لنت 
علی یز دی که آنارو کتیبه‌هایخط آوهنوزدرشیر از ودر آ ار تخت حمشیل موجود است. 
دوم سیو رد غامش متوفی به ال ۸۳۰ .| ۱۸۲۱ م.سه دیگر محمد ج و کی 


متوفی‌به۸] ۱,۵۸ ۶۱1 . درهظیر آت . 


5۳۸ 


وی‌شاید ازهمة آنان‌مستءدتر ۲۱ , وازحامیان‌بزر گ صنءت وعلم بشمار 
است . شمراه وهنرمندان‌وفضلاه و خطاطان و نقاشان ومذهبان وصحافان 
ازعر اق و فادس و آذر بایجان وتمام اقطارایر ان بدر باروی‌می‌شتافتند. 
درعالم ادبیات‌فارسی‌مقدمه‌ای که‌برای شاهنامه‌فر ددسی بناماو نوشته‌انده 
بتاریخج۲۹ ۲۱/۶۰۸ ۱4 م. آورامشهورحپان ساخته‌است. حبیبا لیر ماده 
تاریخ وفات‌اورا دراین‌قطعه ذ کر کرده است : 


سلطان سعید بابمنة سحرم کفتا که : «کوباهل عالم خبرم 
من‌رفتم وتاریخ وفاعم این‌است: 2 بادا بجپان عمر درازپدرم >. 
وفرد 


۱ 


(عدو۸۳۷ سال‌تاریخ وفات بایسنفر ۲٩‏ است.) 
شاهرخ در ۱۳ مارس ۸۵۰/۰۸۱1۸۷ ده درتردیکی ری وفات 
یافت. چنانکه‌درفو قگفته‌شد. پسرش الغ بیگ , نه بسهوات‌با که‌بززحمت 
بسیار:بجای‌اونشست. وی‌درزمان حیان‌پدر< کمر ان تور ان با تر کستان 
الغ یک بوو » 9 زمان‌بود 1 
که در سمر قند رصدخانهٌ معر وفرابتام‌خوه آغاز 


۰( دجرء شودبه: چبیب الم جلد۳ جز.۳ ص۱۳۱ رصحائف آلاخبار جلد 
۳ ص۲۲ پا یسفغر مخصویاً بخط خوب علاقةٌ بسیار داشت , صقحات کبیر قرآنی که 
بخط ئلت نگاشته ومتارفاً بدست‌می آ یدهاز قضعات بسوار زیباسات ؛ همچنن کتيبة كت که 
بکاشی ممرقو دم جد مادرش» و هر شاد ] غا درمشهد مقدی» بی‌عیب بافی‌است از 
6 رباعی دیل که امیرخاهی سبز و اری درمر ثیةٌ او گفته نیز معروفست: 
2در مائم‌لو دهرربسی شیون کرد لاله‌همه خون دیده بر دامن کرد 
گل جیب قبای ارغوانی بدرید فمری نمدسیاء در کردن کرد*. 


۰۳۹ 


نباه ودر آ نجا بمء‌اضدتچهار نف ازوانشمندان‌زمان‌یعنی : صللاح) لد ینت 
موسی » قاضیز ادة ددمی » مولانا علاءالدین علی قوشچی شارح 
تجرید » غیاثالدین جمشید کاشانی دمعیی الدین کاشانی ۲۲ جدولهای 
نحومی شایان توحهی ۳ فری ۱ که وت است به: « زیج الغ - 
یی پار یج‌جدید سلطانی ». این‌جمله ظاهر ا درسال ۱۳۷/۵۸۱ م. 
بپایان‌رسیده وراجم‌بآن ر یو توضیح‌کامل و تفصیل و افی‌داده اس" 
الغ یگ چنانکه گفتیم‌نتوانست علی‌الفور افتدار سلطذتر ابدست 
کرد ؛ ومیزا علاءالدوله یر بایسنفر بمتازعةٌ او بررخاسته و هر ات 


۱) بر ایمعرفت این اشخاصر جوعدودبه:فهر ست‌مو ز ۵ بر بطا نیت لیف ر بو 
وئذ کر هفت قلیم»درذیل کاشان»و کشف! لظنو ن‌جلددر.را لشما لق| لنعمانیه 
دحبیب‌السمر جلد۲ جزو۳ . 

۲ میر زا الغ بیگی‌خوددرمقدماز یج سلطا نی گور کانی.لب پار یی 
۲ م . ص۲۰۹ - دربارة اين دانشمندا ن که دستیاران ومعاونن اربوده‌اند» چثن 
می‌نویسد - : «یرائناه حال پیش‌از آنکه این‌مبم ساخته وپرداخته آید» حضرت استادی 
شکر | ماعیه بجوار رحمت پرورد کار پیوست»پس‌باتفاق فرزند ارجمند» علی بن 
محمد قوشچی »که درحدات سن ومنفوان شباب‌قصب‌السیق درمشمار فنون وعلوم 
بنوعی ربوده که آمید واثق و رجاه متحقق است میت مانر آن علی افرب الزمان و 
اسرع الاوان باطراف و اکناف جبان منتشر و مستفیض کردد » وبعون عنایت آلهی و 
فیض فل‌نامتتاهی این‌ممم‌خطير بائمام رسانیده آمد ۰ . الن» 

۳ فهر ست‌موز هر بطانیاتالفر یو ۱۰۰ ۰ همچنین رجوع شود به: 
تاریخ‌ایر ان تألیف کلمان‌مار کهام هه فاجعجع(6 ی ۲۲۳ . 

ونین رجوع‌شود ببقالهبلیف یکه مسیو لو‌سین بو ات 1,۲ درروزمانة 


آسیائی‌پاریی شمارة آوریل ۱ ص۲1۷ راجع‌به المدن‌تیموری> زگاشته‌است. 


0 ۰ 


رابگرفت وعبد اللطیف فرزند الغ پیگ رابزندان‌افکند» وبعداز آن‌ایام 
۲ قدرت وسلطنت‌اودوامی‌نیافت وعاقیت بفرمان‌همان 


پسرش یزور ده رمعان ۱۹۹۹/۵/۰۹۲ ۳4۰۵ 


رسید . و چون فاتل وی عباس نامی‌بود» تاریخ 


عبدا للطیف نیز ازاین‌بدر کشی تمتعی نبافت » زیرا بی ار ز آنکه 


برادرش عبدالعزیز رانیز یقتلرسانید» بنوبت‌خود 
عداللطیف ِ 


درسال‌بعد یعنی‌در )۸۵ .| ۱4۵۰م. بدست‌شخصی 
موسوم‌به: باباحمین کشته کردید . وازعجافآننکه ماده تاریخ اين فتل 
نیز درعبارت: « باباحسین لشت » درست آمد . میر خواند پی ازآنکه 
این‌واقعه راذ کرمیکند » این‌شه‌ر ممروف نظامی رانقل کرده که درآن 
دی رز دورهسلاطین بدر کش اشاره شده‌است - : 

پدر کش پادشاهی را نشاید | کرشاید»بجز شترمه نیاید 

ءورخ نر(ه» منجم باشی (جلدسوم‌س۵)مینویسد که: عبد) للطیف 
مردی با هوش و با جربزه بودءلیکن بسیار بی‌رحم و خونخوار . اند کی 
بر نیامد که دلهای‌مردم ازوی متنفر و بیزارشد » وبقتل‌او سلطنت الغ - 
ییگی درماور اءالنهر بیابان‌رسید . 

ازاین‌زمان به‌ب‌د. یمنی تا انقراض‌خاندان یمور درایر ان» قدرت 


این سللاله بیوستهر وپا تحطاط و اشت. تاریخ استهلاه 
عبدالله‌بن‌ابر اهيم _ ر 
سلطان بی‌شاهرخ و تملك ارضی و هم‌چنین ترتیب و توالی سلاطین 


شوش و آشفته است و نمیتو ان کاملا ین کرد 
سس رن 2 و دمیتو ان ههین 


۰۱ 


ب ۳ را 


که کدام‌تابع و کدام متبوعء بوده‌اند . استانلی لین پول دد د ۱ 


جانغین عبد | للطیف را عبد الله بن | بر اهیم‌سلطان ان شاه رخ میداند!؟) 


ولی میر خواند مبزا ابوالقاسم‌بابر پسربایمنفر بن شاهرخ را سلطان 
متیر 
ابو القاسم‌بایر غر از ظهیر الدین باب کییر است » او دز سال 
۱46٩ / ۱‏ م. وفات یافت » ودوسال قبل ازمر ک , عر اقدفادس و 
کرمات را ازدست داده و آن ممالك به تماك جهانشاه بر قر ایو سف.- 
تر کمان‌قرهقو یتلو در آمد. عاقبت‌ررجنگی کهبابر آدرش سلطان‌محمد 
نمود » بهللاك رسید . 
میرز اعلاءالدو 4 پس دیگر بایسنفر » در زمان وفات جتش 
شاهرخ بحکومت هر ات نت ؛ وبعداز انداه 


علاءالدو له ز. مهم ۱ : ۲ 
بایستفر تن مقاومتی باعم خود الغ بیگ‌و برآدرش بابر صلح 


کرده بحکومت ناحیه ای از خر اسان » که از 
خبوغان تااستر ۲ باد و داهغان «سهت داشت قانع ۷ 
۲ /۱11۸م. در تردیکی‌هر ات از الغ بیگ شکست‌یافته‌به بدخشان 
و دشت قبچاق کریخت » ویس‌از تحمل مصاف کونا گون وجنگم‌ائی که 


۱)تار یخ سلا له های‌سلاطیر اسلام< ۲۲۰۵5۱:۰۵ ای ار را رف 
تیف لیی بو لص۲۱۸. 

؟( میر ر اعبد الل4 بن‌ابر اهیم سلطان درتوارین فیموری‌به «شیر از ی» 
ممروف‌است,زیرا که ددزمان حکومت پدرش درشیر از متولد کردید؛ بعد ازوفات پدر 
در سایاتر بیت‌هم"خودا لق لیگ قرار گر فت . ویس ازارچندصباحیداعيةٌ سلطنت‌داشت» 


سرانجام در ۸۵6 ۶ . وفات‌یافت. رجرع شودبه: مطلع سعدین وحبیب‌السیر . 


۹ 
بابرادران‌خودداشت » وچندی‌نیز با چهانشاه‌تر کمان‌قره‌قو ینلو دشمن 
خاندان تیموری از درصلح در آمد » عاقبت ور سال ۸۷۵ ۵. /۱4۷۰). 

وفات‌یات . 
پسرش‌میرز اابراهیم اززندان عم خود, ابو القاسم بابر گريخته و 
ابراهیم‌یی ‏ به‌مرغاب‌فرار کردوور آنجالشگری‌فراوان کرد 
علاء الدو له آوردو پسرعم خودمیرز اشاه‌محمودرادرحالی که 
تهیه و تدارا حمله‌به استر ] باد‌میدید» شکست‌داو؛یرا بنحال‌بوی که‌نا گهان 
جها نشاه‌قره قوینلو براوتاخت . وی‌ازبرابراین:شمن‌فپارفرار اختیار 
کردوهر ات رارها نمود. لیکن‌پس ازاند کی‌باز آمده‌بطمع هرات با ابن 
عم خود میرز !) بوسعید جد گیده شکست‌یافت, و ورسال ۰۸۱۳ (۱4۵۸م. 
هنگاميکه از دامغان بطرف مشهد می‌تاخت بمرد . اين عم و رقیب او 
میرز ا شاه‌محمود مذ کورنیز درهمان سال کشته شد . 
میر خو | ند صاحبر و ضها لصفا از سلطان] بو سعید نواده میر انشاه 
وصفی بليغ‌نموده واورا عالیقدرترین شاهزاه گان 
۰ آنش الهش شتاوو بشعت وف و لوط 
میر انشاه بی تیمو ر وحمایتازفضلاه و ادباء می‌ستاید» ومي گوید:دردورة 
سلطنت او ممالك تر کستان» توران» خراسان» 
رابلمتان » سیستان » ماز ندران باوج] بادی وسرسبری‌رسیدند . 
وی‌در آغازعمر دردر بار این‌عم دانشمند خوده الغ (کگ»بسرهیید» 
پس ازآ: که پسرش عبد اللطیف اورا کشت» ابو سعید را نیز درزندان 
افکند » وی غفلت مستحقظان را مغتتم شمرده از محس بگریخت وبه 
بخار! رفت . بمد از کشته شدن میر ز اعبداللطیف از بخارا بعزم رزم 
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برون آهده پس از جدگی که بااین ۳ دیگرش ابو یکر نمودهعملکتی 
توران (تر کستان) رابحیطه استیللاء در آورد. ودر سال ۱4۵/۳۸۲۱ م. 
هر ات را فتح کرد و گوهرشادخاتون راهتل وتا تفا 
در ۱۵۷/.۸۸۲۲م. جهانشاه تر کمان‌به‌خراسان اتف شاه 
هرات را مسخر ساخت " لیکن نگاهداری آن نتوانست و ابو سعید 


شحف ان آ شش دست‌یافت . دهسال بعداز آن » درسال۲ ۸۷ 7۱۷/۵ ۱م 
جهانشاه از خصم خاندان خود او زونحسی تر کمان ] ق‌قو بنلو شکت 
یافت و کشته‌شد. !بو سعید این‌حادثهرابهانه ساخته بطمم‌فتح‌ممالكکض‌بی 
ایران به تشویق امراه عر اق وفادس و کرمان و آفر بایجان‌بالك گری 
۱ رأسهه بطرف‌مفرب شمّافت» وبا اوز ون‌حی‌جنگ درییوست . ولی‌عاقت 
۱ زاوشکسته شد ودرنزدیکی میانه اسردست وی کردید . « س از سه‌روز 
اسهارت از ون‌حصی بپلاد وی مصم شده اور ا فدست ۱0 
( یسر سلطان محمدبی بایستفر) سپرد و وی بانتقام خون جده خود 
کوهر شاد خاتون اور امقتول‌ساخت . <کیم‌معروف‌جلالا لدیند وانی 
مولف رسا لمشهور درأخلاق‌موسوم به «<2ق‌جلالی» ماده‌تاریج ذیل‌را 
بی‌ای‌سال حلالداو بنظم آورده‌است : 

۱( گو هر شاد آغا » مهدعلیا زوج؛شاهر خ» صاحب ابنیه‌و آ ثارعالیه 
در مشهد و هر ات متبر؛او | کنون درمصالای‌هر ات موجود است . ر این بنده 
نویسنده آ نر ادر اردیبپشت ۱۳۲۱ دیده ام که درجوارفرزندی با یسنغر دفن‌شده و کتیدی 
خرابه ازبقایایمسجه ومدرسٌار باقی‌مانده است . ظاهرأً اين ملکه صاحب‌قدرت بمد 
ازرفات شوی‌همچنان در هر ات می‌زیته ودر کشمکشهای‌سیاسیزمان‌فیمابی‌بر ادران 
وسی‌اعمام مدا خله‌راشته است . ازینرو | لوسعید بقل وی‌اقدام کر د. بشرحی که در 


مطلع سعد یی و حبیب لسیر مسطور است . 
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سلطان اپوسعید که درفر *خروی چشم سپپر پیر چو او نو جوان ندید 
الحق‌چنان بکشته بگشتا وکه گشته‌بود تادینال:مقتل‌سلطان! بوسمید> .)٩(‏ 
مسافران ونیزی , که در این زمان به ابر ان 

سیاحان و نیزی و 
ابو سعید 


آمده‌اند اطلاعات سودمندی محتوی بر جزئیات 
حواوث تاریخی آن ایام بحای گذاروه‌اند, ایشان 
در نوشتجات خوو ابوسعید را « بوسچ ۳ تلفظ کرهه‌اند و از 
اور ون‌حص‌با حسس لیگ گاهی به«اوزون کاسانو (0مکومر) «بععنا» گاهی 
به د اسم بی 16طععه۸ » تعبس نموده , جهانشاه را د گیانما معددنی » 
خوانده‌اند»شیر‌های اور فا. اصفهان. قم. کاشان . ویزه رابتوالیو ترتیب 
«ارفی» ۰ «سماهاع» با «سپاان»۰ « کومو» « کسان» د « یکس» 
خاهزده 3 : ۱ 
بایدمتذ کرشد که بغی‌ازتواریخ‌مشهورهمومی‌مانند: دوضة الصفا 
و حبیب المیر » تاریخی بنام مطلع سعدین 
موجود است که تا کنون زینت چاپ‌نيافته تألیف 
کمال‌الدیی عبدالر ز اق سمرفندی‌است که‌درآن 
وفایع بین‌دو ستارهٌ سعد(یمنی دوابو سعید : - یکی ایلخانی -(۷۱۹- 
۳۹« ۷۰--۱۳۳۵م. )ودب گری- گور کانی که‌اينك محل بحت‌ماست) 
برشته تحریر در آورده . آن تاریخ بسال ۵ ۱۷۰۱۰ م. یعنی دو 


ارزش تاد بخی 


مطلع سعد ین ۳( 


۰( اين‌فطعه را مرحوم بر آون ازروضها لصفا قل کرد.است,ولی‌بنظراین 
سقءد وران کنات ترسید وعیناً نقل نمود . عبارت: < مقتل سلطان ابوسمید > باب 
حمل ماویاست با۸۷۳ که سال‌فتل اوست 5 

۲ )جلددوم کتاب مطلسمدین‌ومجمع بحرین‌درسه جزء درسالهای ۱۳۹۸۱۳۷۰ <. 
به تحقیق وتدفیق استاد دانشمند مولوی محمد شفیع استاددانشگاء لاهوربه طبع‌سنگی 


۸ 
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سال‌بعدازمر ک) پوسعید خانمه‌می یا بد تاریخ‌مذ کورغنی‌ترین گنجیته‌ای 
بعد از ) بو سعید » دویسرش آحمد رمجمو د بحای او نشس‌ند ی 
این‌دو تن‌را استانلی لن‌پول هشتمین ونهمین و آخرین‌پادشاهان خاندان 
تیموری در اب ان و آسیای مر کزی ناهیده‌است. 
احمد ومحه‌ود از این دو یکی در ماوراء) لنهر سلطنت بافت و 
پسر ان‌سلطان َ ‌ ۱ س 
] بو . هیا تختگاهش سمر فند بود»ودیگری‌در ناحیه بد خشان» 
ختلان و آرمذ حکومت‌می کرد » وهرد وسرانجام 
بپلا کت رسیدند. اولی‌را شیباانی خان اور راك درسال آخر فرن یازدعم 
یعنی در ۸۹۹ ۰۶| ۸۱4۹۳ . بکشت » و دومی در ۱۹۹/۰۶۹۰۵ م. 
کشته‌شد . 
ایام سلطنت‌سلطان حسین بی منصو در بن بیقر ! ۰ کرازلحاظط سیاسی 
نباشد,از جنهادبی‌روز کار کمروائیازدوشاهز اده 


سلطان‌حمین بن 


منصور بایقر ) مذ کوربمراب‌ممم‌تر است؛ زیرادربار اودرهر ات 


یکی ازدرخشان ترین مرا کرادب وعذروعلم در 

مملکت‌ایر ان بشمارمیروو. این آهم‌زادهابتدادرز بر سا یذحمایت‌میر زا لغ یگ 

بود» وچون وی وبسرش عبدا للطیف بفتل‌رسیدند. ابو سعیداورا گرفته 

بحبس افکند , وی از آنجا کریخته به ابوالقاسم بابر متعل شد و با او 
به خوارزمدخیوه گریخت 

در سال ۸٩۲‏ ۰۵ | ۱4۵۷ . شپر استر آباد که پایتخت ولایت 

گر گان یا جر جان (هی‌کانیای فدیم 1176626 ) است » تسخر کرد . 
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ودر آنجا بشاهی نشست. لیکن بسلطنت ابوسعید تمکین داشته ورتحت 
اوامر او بوه . سال بعد ابو سعید وی‌را نا گزیرساخت که به خوارزم 
بگریزه وخوداستر آبادرابگرفت. ممذلك‌اند کی‌پس از آن سلطان‌حسین 
باز آمده آن‌شهررا بانضمام بقیهُنواحی گر گان و ماز ندد ان مجداً فتح 
کرد . درهنگام مر گ ابو‌سعید , سلطان حسین هر ات را گرفته در 
آنجا بتاریخ دهم رمضان ۸۷۲ ۳/۸ آوریل ۱۸۱۸ م۰ به‌تخت نشست . 
چنانکه منجم باشی درتاریخ خود نوشته‌ان روز آغازسلطنت سی‌وهشت 
سالهٌ او بود که بمر ک وی در هفتاه سالگی» دردو شنبهٌ ۱۱ ذی‌الحجة 
۱ می ۱۵۰۷م. بیایان رسید. دربیست سال آ خر عمر مستلی به‌قلج 
و وزیر بافریحه وبا کمالوی‌میرعلیشیر وافی است که وی‌فیر 
مانتدساطان نه‌تنهاحامی بزر گ فضللاه وادباء بور, بلکه خود»همدر نس ‌ 
هم درنظم, مخصوصا بربان تر کی‌از کویند کان ثامی بشمار میرود . وی 
در۱۲ جمادی المانيةٌ ٩۰‏ ۳/.۵ ژانوية ۲ م . در شصت ودو سالگی 


وفات یافت , مقالهبلیفی‌در بارهُ حیات‌و آ ثار ادبی این‌وزیر دانشمند بقلم 


۱ درشرح حال ابو الفازری سلطان حسین میررا بن متصود لن 
بابتر ! بر مر انشاه نی تیمور نوشته اند که:وی‌در هر ات‌ددمحرم۲ ۸ه./۱۶۳۸. 
متولدشده ودررمضان ۸۷۲ بتخت‌ساطنت زشته وود دیص ٩۱۱‏ وقات یافته‌است؛ در 
آواخرعمر مبتلی به‌رماتیدم وزمینگیر بووء . اینکه مرحوم بر اون او رامپتلی بملی 
شفی نوشته است.مملوم نیست مستند به‌چه سندی است . برای اطلاع باحوال او رجوع 
شود. به: تذ کر فده لتشاهی»مجا لس النفانی» تز لك با بری»رو ضها لصنا 
(میر خو اند )»حبیبالمیر (خواندمیر)* تحفهسامی دمطلع سعدین . 
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مسیو بلی فرانسوی عنلهظ .14 درروزنامةً آسیای ۷ سال۱۸۱۱ ۸ ۰ بطیع 
رسیده» و بصورترساله‌ای‌جدا کانه نیز تجدیدطبع یافته است.سلطان حسین 
علاوه برذوقادبی میلی‌وافر به « کبوتربازی» وسایر طیور داشته وماناد 
۵ گرافرادآن خاندان به میگساری حریص بوده‌است. 

اينك‌مارا باید که‌ازیکی ازه‌شاهیر سلاطین‌خاندان 
تیموری»یعنی‌ظهیر الد یی محهد بابر سخن کو تیم؛ 
هرچندوی هیچوفت در کشورایر تفر ما نروائی‌نداشته‌لیکن سلطنت‌جدید 
تیموری را که ازامپر اطوریپای بزر ک هندوستان است وی بنیاد نهاد. 
و این خاندان در ارو پا به مفول کبیر ۲۲۵2۵10 40:2۱ موسوم‌است » و 
سلاطینی عالی مقدار مانند : همایون » ابر » جهانگیر » شاهجهان 
و اور نگ ز یب ملقب‌به عالمگیرمتوالیاً دراین خاندان بظهوررسیده‌اند؛ 


ظهیر الدین بابر 


سلطنت‌ایشان تاتاریخ شورش عظیم هند وستان درسال ۱۸۵۷ + باقی 


2 برقرار بوی ؛ وتا اوائل فرن هیجدهم دربار را شوت ایثان در دهلی 


۱ این‌مقاله موسوم است‌به - : 

۴ات اه جنک و م۱ ام منونطوهتومتط م۷۵۸6 > 
ماه مق بان فم من عم ممتدا مااما ها زاگ رنن۵ ۱6۷ 

لم مسیو پلی » مشتمل بر ۱۵۸ صفحه . 

این‌بندء متر جمورسال ۱۳۲۲ درش.| ۱۹۶۷ م. درحیات و آار اين وزیر دا ن#مند 
مطالماتی نموده و خلاصةٌ آثر! درانجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی بطود خلابه 
ایراد کرد» سپس‌همان‌خطا به بصورت رساللم تقلی بنام و ای در۲ ۳صفحه در طهر ان 
بطبع رسیده » وشامل‌مطالب ونکات‌تاژه ومدیع‌است . 
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بیوسته جمعی کثر ازشمر اه دارسی : زبان و او‌باء دانشه‌ند ایر ان‌را دریناه 
خود حفظط میکره » که هر زمان دهلی قدر آنانرا از اصفهان بیشتر 
میشناخت و از امشان حمانی افرونتر ت گ 2 درحال بسوی آن دبار 


رهیارمیشدند . 


از تاریخ حیات بابر مجموعه کامل و صحیحی بقلم خوو او بنام 


دیاده اشتهای بابر » که‌بدست‌مارسیده‌به« بابر نامه» 


یادداختهای با ك 
۰ شتها ۰ بر با« تر ل2 با بر ی»معروف ون وی در ان شرح 


زند گانی‌خودرا بزبان تر کی‌جفاتائی بقلم آورده. اصل‌تر کی این کتاب 
جالبرا ایلمنهکی فجن( درغار آن «عءع درسال ۱۸۵۷ م. بطبع 
رسانده "ونسخهٌ دیگر که جدیداً درحیدر آباد توسط خانم بدودیج 
۴ ۷۳۵ کشف شد ».بطور نمونه گراوری 6 - ۶86 در سال 
۰۵ م . بتوسطامناه موقوفه گیب انتشاریافی ٩‏ ( . نسخه‌تر کی پفر‌انسه 
بقلم پاوه‌د کودنی. ۰ 06 ۳2۷۷ .۷[تر‌جمه شده و در پاریی 
در سال ۱۸۷۱ م . بطبع رسیده است . هم‌چنین از آن کتاب يك ترجمة 


فارسی موجود است معروف به «واقعات‌پابری» که بر حسب امرا کر 


۱ متن این‌طبم مشتمل بر۵*۱ صفحه‌میباشد . 

۲ متن این‌طبه مشتمل است‌بر ۳۸۲صفحه‌اصل و ۱۰۷صفحه‌حواشی » وتوشیحات 
انگلینی ۱۰سفحه . 

تر جمهٌاین‌خانم دانشمند 16۷6۲1086 .5 ۸۳۵406 درچپاررساله(قاس یکول) 
فقفاق با درطول سنین ۱۹۲۱۱.۸۱۹۱۲م. بطیع رسیده وسیی درسال ۲۲٩۱م.‏ مجموعهٌ 
آ نهاد| بقطْمی خوب و طبعی مرقوب درلندن چاپ کرده اند حاری مقدمةٌ مقصل و 


متر وحی‌در * اصفحه. 
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پادشاء مغول نوادهُ بابر یکی‌ازامراء درباروی‌بعنی عبدالرحيم ملقب به 
خان خانان » درسال ۹۹۸ ۰. | ۱۵۸۹ م . بفارسی ترجمه کرده اسی 
و آن وا دو ذفر از دانشمندان موسوم به د کدی جان‌لیدن -وطه ,۱ 
۲ ر مستر ویلیام ارسکین 8:۸۷:7۵ ۰ ۷ ۷۰ بانگلیسی نقل 
کرده اند که بسیار مشپور » و در لندن در سال ۰۱۸۲۹ بطیع 


رسیده است . 
بادهاشتهای میرز) علاوء‌برراین کتاب‌مهم‌وسودماد؛ مارا کتابی‌دیگر 
با دق اسد هم ر 


عم با بر «موسوم:+میر ز احیدد دغلات | ذکتابرا 
مستشرق‌فقید معاصر سر دیص زاس ۸۵۶5 ومواجع(] ۲ ۲ن5 ۱ 
در آوردهو بر آند یبا چه ومقدمه وحاشیهو باون اشتهای بسیار نگاشته و نقشه‌ای 
ضمیمه کرده که مرحوم‌الیاس عهذاظ بوه۷[ قونسول‌انگلیس‌در خر اسان 
وسیستان کشیده‌است» ودر گندن بسال۱۸۹۸م. بطبع رسیدم: موسوم است به: 
12211۳ ۱6 مصنعط رفنعش (هاهع0 گه وابطعم۳ عط۱ اه ماو ۸ > 
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این کتاب موسوم به تار بخ رشیدی‌است"؟ ودر آن‌مولف کلام خود 


۱) رجوعشودبه فهر ست کتب فار سی ر بو سفحاٌه ۲۹ این نسخافارسی‌در تاریخ 
۵ «. بتوسط میرز امحمد ملكال)تاب دد بمبائی بچاپ سذگی رسیده که 
آنرا تچارب الملو له نام دادء است رد۲۳۱صفحه؛ ولی‌متاسفاً هم مقلوطاست وهم 
مسنوفات زیاددارد . 

۲ رجوع‌شود بسفحا۲۳ مقدمهٌ کاب بقل مس الیاس.این‌بنده مترجم در 
سال۱۳۳۶ «. ش,درشپر سر پشتگر نسضا مشطوط کاملی ازاين کتاب در کتابخانة دولتی 
کشم ملاحظه کردم که بخط نستملیق ونسیة" می‌فلط تحریرشده ومحذ وفات کم‌دارد . 


راشرح وب-‌طی‌افرون‌تر ازبابر نامه بخشیده‌است» | گرچه همان‌را اصل 
کار خود قرار داده .ولی برآن تفصیلات و لو احقی چثد اضافه کرده 
۷( 


ی 
علاوه براین دو کتاب که موّلفان آنها خودآزموجدین تاریخ عهد 

خویش بوده‌اند » منابع تاریخی دیگی نیزراجع باین‌عص وزمان فراوان 

دروست است . 

۳ همینقدر دراینجاکافی است بگوئيم که قسمت اول عمر بابر 
۱ در احيهٌ کو چك‌فر غانه بسر آمده,وی‌در آ نجابسال 

خلاصه رندگانی 


بار ۲ م. متولد شد .یس از آن بواسطه هجوم 


شیبا نی خان‌اوز بلك در سال ۱۵۰۶ . از آنجا 
بیرون رانده شد . دوره دوم عمر او » یسنی از ۱6۰ م‌. ا ۱۵6 مِ. 
در اففانستان و بدخشان حکومت داشته » و آخرالامر فصد تسخیر 
هندوستان کرده است و پس از فتح پانی پات افمنهخظ ۱ که در آن 
سلطان ابر اهیم لوذی پادشاه دهلی را شکست فاحش داد . در ۲۰ 

6 پا بر نامه تاو فایع سال۱ ٩۳‏ ۳ رامتضمن‌است» درصورتیکه‌تار یخر شیدی 
بوفایع صال ۸ وه« خمم‌موشود 1 

۲) بیترین وکاملترین شرح زند گانی یا پر پادشاء که بنظررسیده همان است 
که در کتاب (تار بخ هندوستان در زمان سلطتت‌بابر و همایون ) بقلم 
آر سکین 6 ۱۷ آمد, است. طیع‌لندن ۱۸۰۹م. دردوجلد. 

۳ پا نی پات شهری آ باداست کمدرهفتاد میلی‌فر بو یی در-ررشاهراء لا هو ر 


فرار گرفته و از آن‌شیرشصا» وفضلای‌قادسیزبان بظهوررسیده‌اند . 


اشفت 


آوردل ۲ اگره و دهلی و شمال هندوستان را از رون سند 
تا بنگال بتصرف در آورد و بنیان خاندان امپر اطوری‌مفول را در 
آنجا برقرار کرد . اين قسمت سوم که کوتاهترین بخش زند کی آوست 
بوفات وی که درا ۲ دسامبر ۱۵۳۰ م . اتفاق‌افتاه » خاتمه می‌یابد . بجای 
او فرزنش همایون برتخت سلطنت هندوستان نشت. ملسلهوفايع 
در بابر نامه از ماه رمضان ۸۹۹ «. که در آن بابر به دوازده ۹ 
بیادشاهی فرغانه نشست تا سال ۰۰۹۳ یعنی سال قبل از مر ک او 
خائمه می‌یابد . این کتاب بعضی ازهافعات را ماندد وقایع سال ۹۱۵ ه. 
تاسال ٩۲4‏ ه, و همچنین از سال ٩۲۷‏ «. تاسال 9۹۳۱ . فاقداد بت( . 
آزلحاظ تاریخ‌سیاسی اير ان, خاند ان‌آیه‌وری قبل‌از سال ۱۵۰۰ 
در آن کشور بکی‌محوونایود شد وسلطنت عظیمی را کهآنمرد خو:خوار 
بنیاد نهاد فرزندش شاهرخ »پا‌شاه سلیم‌النفی ومنورالفکر آن خاندان» 
تاسال ۱16۷/۵۸۵۰ م . ادامه‌دای ؛ بسازمر ک اوحوادث سیاسی‌عبارت 
بوداز کشم‌کش‌ها وجد گهای‌مابین برادران‌از ی کطرف » هجوم از بك ها 
وسایر قبائل قاقاد ازطرن دیگر . ولی درل عثایت وذوق ادب پروری 
بعضی از آن‌شاهز اد کان‌وامر امدرشهرهای مختلف خاصه‌هر ات ستار گانی 


درافق علم‌وشعر وصتمی‌وهشر نورافشاني مبکردند . 


۱ راجع به‌احوالات پاپر رجوع شردبه؛ مقالةً مفصلی که در تاریخ هندوستان 
(کریی) موسومبه: 

1-0 ۰ ظ , ۷] ,(۷۵ ,عنقه ۵۶ بوحمنهن۱( عو۵زعطصص ع 1 > 
آمده امت . این مقالةً شیوا تحقیقات مدتقاناً مستعرق و استاه زبان شناس ممروف 
سرد یمس ر اس رئیس مدرسة المنه شرفیه درلندن است. 


89۳ 


ج زئیاتابن جه گها رامير خو اند ")وخ و اندمیر ( وعبدا لرز اق(۳) 
بفارسی وتزاف کشت ارسکیی ۳::56ظ ۱۷۰ 9 بیان کرده‌ا ند 
و چون غالب این وقایع عبارت است از کشمکش افراد جاه طلب يك 
خانواده بين خود و کمتر شباهتی بجنگ ما 9 و یامنازعات 
مذهبی و جنگهای فکری دارد » بسیار خسته کننده و بیحاصل است . 
خوشبختاند برای ما در این کتاب بر آنجه سر جان‌ملکم بطورکامل 
اوضاع آنزمانرا خلاسه کرده است ضرورت ندارد که چیزی انافه کنیم 
وی مینویسد - 

۶ یمد از فرت ال یکی می‌بنيم که جممی از نسل‌آیموور برسر ملك بیم 
افتاده‌اند و مردم را باين خانواده چنان اعتماد نود که هر کی دءوی کرد که از تسل 
یمور است خلفی بردور وی‌فراهم آمدندهتاعاقبت یاتختی باه‌کنت می‌بافت‌ویاقبری 


با عزت (1). »> 


یکی از بزد کترین اهل خبره وکار شناسان نقاشی ومذ هب‌کاری 


0 موّلف روضةالمنا: : مد لی خای ند‌شاه» متوفی‌ومدفوند: رهر ات 
بال ۹۰۳ ۵ . است . 

۲ ) مواف حبیب لسیر ۰ غیاثالدین خواندمیر مواف حبیب] لسیر 
د خلاصه الاخبار د مکارم الاخلاق و دستور آلوزراع و جلد هفتم از 
روضهة الصفا دهمایون نامه. مت اد2۸۷۹. ومتوفی‌به۱ ۹۶ه. تاریح‌اختتام تألیف 
کتاب حبیب‌السر سال ٩۳۰‏ ۶ است . 

۳) مولفد مطلع سعد بی : عبدالرز اق‌سمر قتدی » متولد سال ۸۱۱«. 
و متوفی بال ۸۸۵ در هر ات است . تار بخ تألیف این کتاب بال ۸۷۵ ده 


*) تر جمُتارین سرجان ملکم طبع بمباتی رل 


مه حول ,ء 
2۰ 


1۹ 


2:۳ 


مشرقزمین د کترماد تن ۵/9 8۰ ۳۰ ,۳ که کت بی ذیقیمت"اراجع 


به‌نقاشی ونقاشان ایر آن وهند و تر کیه ذنگاشته . 


عقید هد کتر مار تن ۳ ۱ ۱ ۱ 
در باب هتر های رز یبا در باپ نقاشی و مینیانور سازی عصر یموری 


درایی‌عصر ‏ بعبارتی‌شیوا چنین میگوید: 

« سلاطین تیمرری بزودی شروع کردند بوسیلاً ثروت 

کزافی که آ باه واجداد آنبا بر ای‌ايشان درطول‌جنگهای‌بیار کرد کرده بودنده‌زند گانی 
نوی بوجود آورند » و با شتابی تمام در «دل واسراف‌آن مال سمی میکردند . تاریغ 
هموارء‌خودد| تکرارمیکد . زند گانی این‌سلاطین یکدرر. جنکنامه‌های حماسی‌است . 
«زندکانی آنان درست بیادمی آ ورد زندگانی پالاون‌های (۲) قدیم را در 
اشارشا نمون وژست (۳) که در زمانی کوتاء ازاوج شکوء واقبال به‌حضیض فنا و 
زوال دهسپار هدند . این شاهزادگان تیمرری بهترین امراه عثر پرور تاریخ یر آن 


دا کرادکر یمود فتیاای او نان متسشن زانیر ان کفوو بایمال. گرد 


۱) این کتاب موسوم‌است‌به : 


۶ 6۲۵ صندظ فده وطنادندظ ۵داهذم۱۷ 1۳6 > 
طبع لندن » بال ۰۶۱۹۱۲ < ۲۵۳۵۷ ۵هه رعذ154 رعز6۳۵ظ 


۲) پالادن ها ۳۵(20105 تام‌امرا «مینیور>هائی است که سداز شار لمانی 
در ارو بامی‌زیسته ندوورشیامت و فرو-یت ومردانگی‌شبرت‌داشته, رو لاند 0۱۵۵ 
ممروف‌یکی از | نپاست . 

۳) شانسون دژست 664166 06 ۵۵0۵6() | شمارحماسی‌قدیم‌فر افص است 
که در آن جنکهآوری وپیاوانی را ستوده » ویکی از آتجمله‌موسوم‌است به:شانسون 


در لاند که یکی ازاشمارحماسی‌مای‌فر افسه میباشد . 
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جانشینان وی هترمندان جدیدی را بوجود آوردند . شاید اکر آتان نمی بودند 
اینان ه رکز بظیورني‌سیدند. مگرشهر سمر قند نبود که بجای شیرهای‌بیاری که 
تیمو ر نا بود گرد سرا بادی برافراشت؟نچه که اوممدوم ساخت خودمقدود ومحکوم 
به‌نیستی بود » و یمور فقط آخرین‌ضربُزوالرابر آن‌نواخت.اورا چنانکه‌عاد: "تصود 
ميکنيم نباید عامل‌فنا ونیستی دانست» بلکه‌اورئیسی بود که با دستی آهنین محور امور 
رامنظم ومرتب می‌ساخت» وی‌حلفه‌ایست‌درژتجير تکامل‌طبیمی» وازدستگاهی که اوبرپا 
کردایر آن‌نوینی دراصار بمد بظهوررسید واضاب‌او صنمت وهنر ایرانی‌را باعلامرتبة 
کمال رسائیدند . این سلاطن تیموری مردمانی وحشی صفت و صحر | نشین نبودند » 
بلکه ادله وشواهد بسیار تشان میدهد که آنان جماعتی متمدن ولطیف طبع و فضلائی 
دانش‌یژوه ودوستدار هنر بودء‌اند که صنایع ظریفه‌راءنه از راه تظاهروخودنمائی بلکه 
محض خاطر صنمت بنف‌ها»دوست میداشتند . درفواصلی که مابین چنگهای آنان اتفاق 
میافتاد» بفکر عکمیلکتا بخانه حای خود وترتیب دوأوین‌شمرمی‌افتادند » وخودنیزغا لب 
اشعاری می‌سرودند که از اشمارشمرای‌دربارخودشان‌دست کمی‌نداشت. سلطانحسیی- 
مهرز] شاعر کوچکی نبود وفزلهای‌او بزبان ترکی ازغزلیات خیلی ازشمرای ممروف 
ترك بهتر است . وی‌بعربی نیز شمر می‌ساخت وبا جامی رقابتی فیسکرن :. آزند گاتن 
متمدن و اطیف این طائفه کرچه از خیلی جپات بخاطر ما میاً ورد دستگاه پرنس‌های 
| رو پار! که درهءانعصروزمان‌می‌زیسته اند»ویادر فر آ فصه در قرن‌هیجدهم میلاوی‌میبوده اند؛ 


« بایسفر » شاهر خ ۰ الغ یگ » سلطان حسین میرزا » دد 
کتا بدوستی از دو کهای بور گندک (۱) وسلطان فر انسه ر نه‌داتژو (۲) که 

۱ خاند ان بو گفی:- 6 6 ۷21808 - سلالة نخستین 
از اولاد پادشاء‌فرانه. زر رت ل لیو ۳16۷۷ 16 8۵۲۸ میباشند که برسال 
۲۱ م . منقرض شدند . وسلالةً دومن ازاولاد پادگاه ان( بن «م ع( وج [ 
که‌درسال ۱۶۷۷ م . نابود گشتند . 

‌( ر هدانر و هزوم "60 ملقب به دل بن > 1200 عر] رو ناحية 
آنژود بارولورن » متولد بسال ۱۸۰۵ م. متوفی‌بسال ۱۸۸۰ م. بحمایت ویختیبانی 
ازعلومادبی وهنر‌های زیبا معروف‌است , 


با آآنها هم عصر_بوده‌اند» عضب‌لر نیودند؟ بکه بم رالب‌بر کنابدوست‌های معروف‌فر امه 
را بطا لیا که‌درفرن۱۱ و ۱۷مسیحی بوجود آمده| ندددفکر وذوقوقر یحه‌سبقت میگ فتد؛ 
چه‌اینان نهفقط کثاب جم‌میکردند» بلکه آنرا بوجودمیاً وردند . 

«پایستغر وساطا نحسیی مير ر ابر ای‌ایر آن‌ما نندو پلیام‌مور یس (۱) 
بشمار می‌آیند که درچپار صدسال بعد در انگلستان بوجود آمد . آتها اسلوب 
جدیدی‌در فن کتاب اختیار کردند ولی کتابهای‌شاهز اد کان تیموری که به‌جنبهٌاشرافیت 
آنبا تناسب داشت محکم‌لر و زیباتر بود . ظریفترین کتابهای اروپائی و نت خطی 
موجود جز در بضی موارد نادره با کتابهای شرقی زمان تیموریان از حیت ظر افت 
برابر هست . 


«بایسغر سر شاهرخ و نوئیمور که دردال ۱۲۳۳/۸۸۳۷ م. درسی 
۱ و هفت سالکی - در استر ] بان که‌محل حکمرانی اوبود 
وب وفات‌یافت » موسی وبانی زیباترین‌فن کتاب‌نویی‌در ابر ان 
: یی لت باشد » وجادارد که‌اورایکی‌از بزر کترین کتابدوستهای 
۱ ۱ ۱۳ 
خطاط بر اهنمائی مو لا ناجعذر تبر یز ی کهخوداو نیزثا کرد عبد الل4بن میر علی 
است, باستنساخ کب مشفول بودند . وی بوسیلهٌ پرداخت دستمزد های گزاف و اعطاء 
انعامات شاهانه هنرمند‌ترین استادان‌خط وئذهیب را در نزد خود نگاهداری میکرد و 
آنان برای وی ظریفترین آثار صتعتی را بر خط وعذهیب و جلدبندی وصحافی بظهرر 
میا وردند . کتابپائیکه کانغذ آن در منتهای نفاست و نقوش و اشکال آن در کمال 
ظرافت » وجلدآن درفایت زیبائی‌بود » وتاامروز نظر ومانندی برای آنها یافت شده 
است» از اوباقی‌مانده .کتابهای کتابخائةً پهناور این‌شاهزاده هم| کنون درتمام اطرآف 
جپان متفرق‌است . وهرجاکه هست در کمال حرمت ودفت نگاهداری میشود . 


۱ ویلیام موریی 4:ع۷6۵۶ «هة[[:۱۷ شاعر و نقاش ونويند؛ معروف 


انگلیسی که ازمماریف رجال صنایم مستظارفةآن ملت‌است » متولد در۱۸۳۸م. ومتوفی 
بصال ۱۸۹۲ م . 


۰:1۹ 


«درزمان‌سلطات یمور یان است که بپترین و طریف ترین فالیهای ابر ان 


نافثه شده نه‌درزهمان شاه‌عباس» ودرددبار این‌شاهز اد گان 
است که ظریف‌ترین اسلحه و کارعاج بدفت ولطافتی که در 


ترقی سایر هترها 


در آینددره 


بیترین نمونه های صنمتی)یر آن که لطیف ترین ذوق هنر دوستی را تمایان میکند» 
زائیده اینعصر وزمان یااوائل صر صفوی است که بلاقاصله درپی‌دورءآ نان‌قراردارد . 
باید دانست که پیدا آمدن آ ثارمنت‌دممالك مغرفزمین همیشه نتیجاً مستقیم حر کتی 
اخنت که ازظرت سارن تمالس سا رو آوو:میی آب نع 

«بایسنغر 0 مذهب کاری‌های‌زیبا که سازندگان 


: آنها را تشویق میکردند بظبور آوردند . چون میخو استند 
هنر هایر ببا در 
مشر گر مین در در بار 
سلاطین تر 3 1 ‌ ۳ 
9 که اکر شاه‌عباس نمی بود آنیمه منسوجات ابریشمی 
و مخماای نیس بروز کار باقی نمی‌ماند » و ! کر سلطان 
سلیمان‌خان( کییر ) تعووق نمیکرد آن کاشی کاری‌های کر انبهای تر کی کاراز ثیق 


بوحوو مق ۰ وا گر سلطان) حمد صتمت تیووا همه قر آ :بای خطی که نوی 


خطوط ومرقعات خزانه ایغانر| عذهیب کنند مذهی کاران 
هنر مندازاطر اف‌ممالك بدربار آتان حمم میشدند همانطود 


جمیل وهنرنمالی ازصفحات مفدی ونفیس آن جاویدان نمایان‌است پیدا می‌شد . پ 


هنرهای زیبا وزم‌ااثشرق یامتقماً دردربارها بوجود آمده یابو-یلاً تغویقوابستگان 


بدربار بعالم هستی قدم نهاده است . هم امه درقفرن نیم میحی در دربار خلقای 


عباسی بغد اد تیزخیتا بوفوع پدوست ۰ وهم‌چنین در مصم واسیانیا .خلامه آنکه 
درته‌ام مدااث شرف همی‌فاعده‌طیه مصداق تیا کرو ۰ و آین‌معتی ر | باید در مطالماٌتار یخ 
صنایم‌همو اره درمدنظر دا مت تاآ ترا و آن عدرستی درلنمود 


نکنه‌بیاری از ائلانی قابا‌فهم تخواهدنوو . 


۰ زیرا بدون توجه باین 
«نمیبایستی انتظر داح ت که بااز میان رفتن یکنفر از سلاطین خترپرور- هنر 
وصنمت ازمیان‌برود ومجوشور » چها کر سلاطین‌میمیرند صنمت؟ رآن می‌مانند وبخدمت 
ساطانی‌دیکر می‌پیوندند ؛ هم‌چنین جنمی کهان ماهر اد گان‌تیموری درعالم‌منمت 
نوی | مر بقدری‌فوی نود که‌تااراخر فرن‌شانزدهم‌درا یر ان باقی‌وبرقرار ماند . 


۷ 


«ته‌تنها جانشینان ایشان در آیر انیمنی سالاطیر صفو به,بلکمهز ار آن‌کاهان 
: امرا: الامن که‌تا مه تعان تا ورجاریتع عف کر تست 
بثاء هنر های ریا و اهر ۳ سم بو درباریجع کورن ۱ 
راز همان‌روش نيك وسنت‌مستحن تیموریان‌راپیروی کردند ؟ کتب 
ی ی ۱ ۱ ۱۳ 


درآرو پا رجحان وبرتری دارد> . 
جدیده‌است وئتیجة مستقیم تسپیلات تاژه‌ووسائل 


ارتباط اير ان 
باچینو هند 


حمل‌ونقل آمروزی است » باین معنی متوجه سازیم که مناسات و آمد و 
شدها دراین فرن مابین ممالكآمیائی تاچه پایه زیاد بوده وممالکی که 
مابین آنها بعده‌سافت‌طولانی موجوداست‌تاچهرجه‌باهم ارتباطراشته‌اند. 
درصفحات کتاب نفیس تاریخ مطلع سهدین که کاترمر فرانسوی "در 
۳ م . منتخباتی از آن بفرانسه ترجمه و طبع کرده است * تفصیل 
دوسفارت آزدربار هرات یکی به‌چین و یکی به هندوستان ذ کر شده 
که‌روژساه‌یااعضاء این‌سفارتپا سر گذشت خودرا حکایت کرده‌اند : سفارت 
چین را غیاث الدیی نقاش نقل‌نموده‌است.در 4دسامبر ۱۹ ۱م. آزهر ات 
حر کت کرده بعداژیکسال وده روژبشهر پکی ( خابالغ »داعطصسی ) 
رسیده. و بعدور۲مپتامبر ۲۲ ۱4م. به‌هر ات باز کشت کرده‌است. سفارت 


۱)کاترمردو کنسی «مصنن0) 46 ۸۵۱۵۱۵6 6886۲6 )002) .خر مالم 
مستشرقوباستان‌شنای‌فرانسوی» متولد دریار سی -ال۱۷۹۵ م. منوفی‌بسال ۸۶۹ ۱. 
۲) از کتاب موسومبه : 
۱۵۴۵ د۱ ۸6 ۷۱۵۳۴۱۷۵۸۵۲۱ 10 ۰۲۵ ۵۱ ۱۵۱1۵65( » 
65,۶ ال جلد ۷ ص۱ - 1۷۳ 


85 ۵ ۸ 


هند را که خود موّلف مطلع سعدین - عبدالرزاق سمر قندی »همراه 
بووه در تاریخ ۱۳ژآنویةٌ ۱44۲ م. از بندد هرمز حر کت نموده وسیس 
درتاریخ ۰ آوریل ۱444 م . درهمان بندر قدم بخا ایر آن نهاده‌است . 
چگونگی فعالیت و کثرت نفوس مختلفهً آن بتدر گاه وشپرجهانی‌راآن 
سفیرمورخ درمقال‌زیر چنین بیان کرده است ‏ : 
...این هرموز که‌اورا جروت گوینددرمیانبریا بندری‌است 
که در روی زمین بدیل نداره . تجار اقالیم سبعه - از مصر وشاموروم 
و ]ذر بایحاندعر اق‌عر بوعجم و ممالكك فارس‌دخر اسان‌وماور اء) لنهر 
و تر کستان ومملکت دشت قبچاق ونواحی قلماق وتمام‌بلادشرق چین 
و ماچین و خانبالغ روی‌توجه بان بتدر دارند . ومردم دریا بار ازحدوه 
چین و جاوه و بنگاله دسیلان و شبر های زير باده تناصر یدسقوطری 
و شهر نو وجزایر دی و امحل تادیار مالاباروحبشهوز تگبار و بندرهای 
بیجانگر و گلبر گه و گحر ات کنیابت :"دم وساحل بر عر بوعدن 
وجده‌وینبوع نفائس وظرائف که ماه و آفتاب وفیش سحاب آنرا آب و 
تاب‌واده وبرروی دریا توان آورد بآن بلدء آورند ومسافران عالم آزهر 
جا که‌آیند وهرچهآورند دربر ابر‌هرچه خواهند بی‌زیادت جستجوی در 
آن‌شهر یابتد . هم‌نقد دهند وهم معاوضه » ودیوانیان غرزر ونقره ازهمه 
چیر عشر ستانند . واصحاب ادیان مختلفه بل کفار درآن شهر بسیارند» 
و بیرون از عدل با هیچ آفریده معامله ندارند و باين سبب آن بلده را 
دار ِِ گویند . و مردم آن بلده را تعلق عراقیان وتعمق سندیان 


» . ۰  دشاب‎ 


۱) این‌عیادت منقول از نسخةٌ خی مطلع سعدین کتابشانة ملی تهر ان 


صفحهٌ* ٩۱‏ آاستی 2 


4فف 
سابقا به‌مکاتبه‌ورابطةٌ شاهرخ واولادش‌باسلاطین 
عشمانی محمداول (۱۸۰۲ م.-۱۲۱م.) و مراد 
دوم (۸۱]۲۱.-۱16۵۱م.)و محمددوم (۱۵۱م. 


روابط تیموریان با 
سالاطی عشما نی 


۱ م.) و بایزید سوم (۱۸۱ م۱۵۱۲-۰م.) اشاره شده‌است . لیکن 
این مکاتبات محدون به‌دربار سلاطین و آمور سیاسی نبوده بلکه بموجب 
نامععائی که فریدون‌ییگ منشی جمع کرده (" مراسلاتی دیگر نیز 
موجوو است که مابین سلطان بایزید سوم ازيك سوومولاناجامی ۲" 
و جلالالدیندوانی دمولانااحمد تفتازانی ازدمگرسو رد وبدل شده 
است . به‌شخص ننخستین ازطرف باد‌شاه عثمانی هزار فلورن (گآو بدومی 
پانصدفلورن بانشمام آداب والطافی که درخوردر بار باعظمت سلاطین است 
اعطاشدء ۳۱ بعلاوه‌فرزند سلطات حسین بایقراء موسوم‌به بدیعالزمات, 
که از رست ازبکپا فرار کرده بود به‌اسلامبو ل‌یناه‌برده وتا آخرعس در 
آنجا بسرآورو ٩‏ . 


۱ جلداوزمنشا ت‌فر یدون یگ م۰۳۱۱ طب استانبول. 

۲) دجوع‌شود؛کتاب «جامی»> تا لیف‌مترجم ۰۳-۵۱ طب‌طهر آن . 

۳ فلورن - وزع۲۳۱0 نام زرمسکولك است که در آن‌نن درف لیز رو اجداشته . 

*) راجع‌به‌نفوز جامی وعلیشیر والی دراونیات مات تخاضه عمرشر کن 
رجوع‌شود به : <تار یخ‌شعر عشمانی > تین گیب طط6) .۷۷.[ ج۲ س۲ ونیز به 
شرحاحوال‌جامی تألیف ترجه طب‌تهر ان س۳٩‏ . 

*) فرار مزا بدیع الزمان فرز ندسلطا نحمیی بدرپار عمانی ازبرابر 
ازبکیا نبوده. . بلکه درسال ۹۲۰ ۶ . بمداز شکست شاه اسمعیل در چالدر ان 
وفتع قیر یز بدست سلطان‌سلیما نخان اول ۰ اين شاهزاده بمساحبت سلطان از 
بر یز به اصالامیولرفت؛ ودر آ نجاافامت کزید تاد رانجام بمررض طاعون در آ نجا وفات 


پافت ( حبیبالسیر ۳. جز.۳. س۳۱۱۰). 


۰ 


4۰ 
ی اکنون که شرح اتحطاط روز اقرون خاندان 
ی یمور را بیان کردیم» میباید قبل از بحث در 
چگونگی ظپور و استعلاه دو لت‌صنویه بطور 
اختصار ازدو خانواده سلاطین تر | کم ایر ان‌نیز سخنی بگوئیم. ایند وطائفه 
که موسوم به: «سفید کوسفندان 6 و «سیاه کو سفتدان»میباشند, کاملا" در 
تراد و آداب و عادات شبیه بکدیگرند. نخست, طائنهٌ قره‌قوینلو که 

ژوزف‌بار بر وونیزی آناراه کره کو یلو دازمءهءوه > مینامد. 
۱ این جماعت هم از زهان قیمور در آذد بایجات 
یر مخو اجه ۳ 
مستقر شدند , یکی از رژساء آنبا موسوم به 
بیر م خو اجه ازطائنة بهار لو ٩(‏ بخدمت سلطان‌او بی‌جلایری وارد 
شد» وبعدازمر گ!و شخصاشهرهای موصل‌دسنجارو ادچیسی رامتصرف 
گشت ‏ در سال ۸۱۳۸۱/۷۸۲ . وفات یافته ویسرش قر امحمد بجای 
اونشست . اونیز مانندیدر درخدمت سلطان احمد بن اویی‌بون . عاقیت 
درائناء جد گی‌درشام» درسال ۵۷۹۲/ ۱۳۹۰ م . کشته کردید . وسرش 
قره‌یوسف جانشین اوشد . او نخستین کسی است ازین طائفه که نام و 

عنوان‌شاهی حاصل کرد وپایتفت خود را شهر تپریز قرارداه . 

بعد از ژد و خورد های مکرر با امیر مود » قره یوسف 


۱) طائفه بیارلو » که هم | کنون بقایای آنها درفارس درحدردق آر | بجر د 
افامت دارند » از قبائل مهماً فره فوینلو میباشند. ( رجوع شود به: تحقیقات پرفسور 
و لاد یمیر مینو رسکی. 


۷۰ 


ات 


9 ی به ایلدرم بایز بد» سلطان عثمانی بناه بردو یمد 
قر همحمد تر مان از آن بقداد را تسخیر نمود » اند کی بعداز آن 

فره‌قو ینلو میرز! ابو بکر نوادثتیه‌ور اورا از آنجابر‌اند پس 
باهزار نفر از همراهان خود به‌مصر گریخت. سلطان عص ازتری خشم 
یمور اورا حبس فرمود » لیکن‌بعدازمر که تیمور رهائی یافته ومجدا 
انباع خوورا جمع آورده دیار بکر را فتح کرد ۱ اند کی بعد ازآن درسال 
۹ ۱۰۱/۰ م. میرز ابو بکر رادر نخجوان شکست داد و تبریز را 
مسخرساخت , ازنو ایالت آذر بایجان را بحیطهٌ تصرف در آورد . چپار 
سال‌بعد» درتردیکی تبر یز سلطاناحمدجلایر ۲ مخدوم قدیم خود را 
که‌با اور رهصر همز ندان‌بووشکست اوه بقدلرسا نید درسال ۱۹/۵۸۲۲ ۱6م. 
بعداز آنکه سه شورمهمایر ان:-ساوه دقزدین رسلطانیه رافتح کرو» در 
سال‌بعد»درشصت وپنج سالگی,بعداز چپارنه‌سال سلطنت وفات یافت ٩‏ . 


۰( اژسلاطی‌جلابروتر کمانان‌فرامینو اسناد کین‌در بر ان ودرم زه‌های‌خارجه 
کمابیش موجود است . 

از آنجملهازسلطاناحمدجلایر فرمانی‌در کتا بخانملی پار یس‌و جوددارد که 
ساب نسخه‌ای‌عکی از آن|بموز؛ٌایر ان باستان‌طههر ناهد کرده اند . آین‌فر‌مان‌مورخ 
به۲۳ ذیقعدة|لحر ات۷۷۳ «, خطاب بمتصدیان ومأموران شبر ارذبیل و ترایمم 
میباشد» ودر آن مطالبةٌ هر کونه مالیات وعوارض دیوانی‌را آزموقوفات واملاگ بفعفشین 
صد رآ لدیی منم کرد.ءوترلرت بقمهرا برای شوخ‌صدر الدین نراد؛اوتًییدفموده 
است. این‌سندتاریخی از لحاظ تاریتسللةٌ صفویه‌دارای آهمیت بیار میباشد. 

۲ عبد الرز اق‌سمر قندی‌این‌قطمهر ادرتارین‌مر که قره یو سف که‌بال 
۳ سرا وجان واقع‌شد ذ کرمیکند و آن‌لذمینی ازفطمةً حاقظاست :- 

بلیة حاشیه ررصفحا بعد 


2 


پنج پسر ازاو باقی‌ماندند که دو تن از آنها اسکندر دجهانشاه بجای او 
قاط یو 
چنانکه درفصل سایق آشاره‌شد» محموعةً نوشتجات 


اسلات د ب ی )٩(‏ 
24 و لمی رسمی‌دولت‌عتمانی که‌درمنشا ت‌ فریدون یی( 


شنت وجوددارد»‌دارای اهمیت تاریخی میباشد . واز آن 
مررأسلات تعدادز بادی‌مر بوط باینعصروزمان‌است. از آنجمله مکتوبی است 
از سلطان احمدجلایر خطاب‌به سلطان بایز ید ایلدرم بتاریخ ۷۹۸ .| 
۱۳۹۹ . که تفصیل فرار خوو را ازجلو ارروی تیمود بیان مبکند و 
جوابی که بنامةٌ مذ‌کور داده شده است . نیز مکاتیب متعدد که مابن 
سلطان محمد اول (۸۰۵- ۸۲4 ه.) از یکطرف و شاهر خ‌وقره 
یوسفداسکندروسلطان خلیل یرو انی ازطرف دیگرءتبادل‌شده‌است؛ 
هم‌چنین‌در آ نجام راسللاتی است‌مابین سلطان محمد دوم ملقت به فاتح 
(۸۸۰-۸۵6) و جهانشاه رالغ دیگهر بایسنغر ویکی ازشاهان‌بهمتی هند 
و اوزون‌حص وحسین بن‌منصور یی بایقر | وبالاخره مقدارزیادی مکاتیب 
متبادله باملاطین او ائل عبدصفویه‌یعنی‌شاهاسماعیل او لر شاه طهماسب. 


بئیةحاشیه از صلحة قبل؛ 


دل منه بر دنیی و اسباب او زانکه از آن کس وفادادی‌ندید 
پند کیر ازحال هیر تر کمات آنکه ازشمشیراو خون‌میچکید 
از تپیبی بچه میافکند شیر در بیایان نام او چون می‌شنید 
عافبت آبر یزو بغد آددعر اق چون مخر کرد وفتش دررسید 
2 بوده وقتش > گشته‌تارینو.یفن آ نچه‌آوودمنزل آوجان بدید 


0۸ منشا ت‌فریدون بیکسنشی » طبع‌استانیول‌سال۱۸۸۱,۸۱۲۷4م. ص۲٩‏ 


۳ 


این‌نامه‌انه‌تنپا ازلحاظ شعاع نوری که برحوادث‌تاریخی آن‌زمان 
می‌افکند دارایاهمیت‌بسیار است, بلکه از آن لحاظ که روابط این‌سلاطین را 
بایکدیگر نشان‌میدهدنیزدارای ارزش‌میباشد.مثلا درنامه‌ای که شاهر خ 
به‌سلطان‌محمد اول ۸۱۸ /۱۱۱م. می‌نویسد طرزانشاه خشونت آمیز 
آن‌خیلی فابل توجه‌است ؛ هم از حیث قلت عناوین والقاب وهم از جپت 
ملامت و توبیخی که به‌سلطان فرموده » واورابقتل برادرانش سلیمان ۰ 
موسی و عیصی سرزنش کرده است و گفته :« که هرچنه این عمل 
درعرف وعادت‌عشمانی‌ها نایسندنیست,ولی‌درنظر آدابایلخافیان ناشایست 
می‌باشد.» نیز ازسلطان‌عمّمانی تقاضا کرده که‌قر بو سف را ازین‌بیش‌اجازه 
زدهد که‌بخاة عمّمانی‌بناه ببرد.جواب سلطان‌محمد ازطرف دی گرنه‌تنها 
بلهجُملاي وسل‌جویانه انشاء‌شده بلکه بانپایت آدب وفروتنی است.وی 
شاهرخ رابيك رشته القاب بلند مخاطب داشته و در عذر خواهی ازفتل 
برادران خوو به‌سخن سعدی استشهاد کرده که :« ده درویش در کلیمی 
بخسبند ودوپادشاه در اقلیمی نگنجند , » هم‌چنین اظهار داشته است که 
اکر قره بوسف رانومید سازد واورا بداخله کشور عثمانی‌راه‌ندهد» وی 
شاید که تولید آشفتگی درمیان حکمرانان مجاور- مانند : قر امائیه. 
حمید یه" اسفندبار یه » تورغوذیها و ذو القدر‌ها - بنماید» وحتی‌شاید 

به‌سلطان مصر ونیا ود 0 

۱) عین مراسل شاهر خ بسلطان ممحمل فائح وجراب‌او که درمجموع 
فر دون بیگ (ج۱ صی۱5۰) مندرج‌است, ذیلا" برای‌تکمیل فایده درح‌مشود. 

«بجثاب ساطان‌الاعظم مولی‌الملوك بین‌الامم‌فانلالکفرء وقامعالفجره» المجاهد 


في‌سبیلای2» الملكلاحد. نظام| لملك و) لدین سلطان‌محمد ایدهانٌ ۴1 ادامه احان 
بلیاحاشیه ررصفحاة بعد 


4 


ولی نسبت به‌سلاطین‌تر کمان یمنی قره‌یوسف وپسرش اسکندر 
وتع‌عکاتبا ت‌سلطانمخالف‌سبك فوقاست, بسنی‌سلطان با آ نپاما تندزیردستان 
و کاخ خطاب کرده وشاهان دمان با آومانند بمر تبتی‌بالاثر ومپتر 


عنوان‌نامه نموده‌آند 


بقیة حاشیه از صفحة قبل : 
پادشاهانه فائز گشته بداند که بمامع علیه چنان رسید که سلیمان بك وموسی 
باك و عیسی باك بااو در مقام *قاق ونزاع بوده‌اند وبرسم تورهعثمانی هريك را 
ازفوفای دنیای‌قانی خلاس کرده‌اند <ذاث تفدیر العزیز الملیم> . اما این‌شیوه درمیان 
برآدران جانی برموجب تورة‌ابلخانی غیرمناسب مینمود » چه‌دولت چندروزهء بقائی 
ندارد که بجپت آن ارتکاب‌چنین احوال کرده شود. بیت : 

میازار موری که دانه کش است که جان‌دارد و جان‌شير ین خوشست. 

ایغان اض‌اند . واحوال‌همایون ماآنکه بجزغوفای قره‌یوسف و اولاد او 
که‌ظالمان بی‌دین وفاطمان طریق اهل یقن‌اند مدافعةٌ دیگر ثیست < این خارهم ازآن 
3 بر جیب‌جان خلیده‌است»؛ شاید که از سطوت فاهره بان حوانب عتان پوی کردد 
رهر گاء بحدودایثان رسد کرفته بدست بازخواهان‌ما در رسانند و در اسباپ محبت 
قصوری نگذاشته در اطفا. آ نش فتته کوشند » تا موجب پریخانی احوال رعایا و برایا 
نگردد . بافی مخافپاترا ازدارند. ۰ بور فدق بهادر » تحفیقکنند وبزودی اعادت 
نمایند » والسلام والا کرام . کتب|لامر | لعالی اعلی انغٌخانه‌فیاراسط شبرذی‌الجة الحر ام 
سنقنمان عشر وثمانمائه‌ببلده خو ارزم . 


جواب سلطان محمد غازی به‌شاهر خ -: 


‌‌ جر ی 


ط مخلس دو لتخواه که همیخه حلمَهٌ موالات در کوش حان داشته وجچب چ در 
مزر ع دل کاشته » لیلا وثهار ا ۳ جپاراً دست قضر ع و دعا بدر کاء حق جل و علا 
برداشته به‌تمپید فواعد سلطنت و کامرانی وتخلید شعمادات رشادماتی معا لیسرت خلاقفت 


بقیه‌حاشیه در صفحهٌ بعد 


6 


تحقیق در تمام اوراق محموعه منشات فر بددن‌ییگ از حوصله 
این‌فصل و کتاب خارج‌است » لیکن در آتبه هرجا ضرورت مقتضی باشد 
بازبدان اشاره خواهیم کرد . 

امیر اسکندر قره‌قوینلو سلطنت خودرا باجنگی کهبا شاهرخ 


بقیهحاشیه از صلحاقبل: 
منقمت » پادشاه فلك بار گاه ملثایناه جمجاء » کسری‌ایوان منوچهر عنوان » افراسیاب 
زمان فیتگان فان تیه ور کف باه م۳ 

شه هفت کشور مالك ستان جهان کرم شهر خ کامران 

خافف ال فدرء و رح صدره وافز چنده وزادعنره ونصره» مسارعت ومبادرت 
می‌تماید . فرین‌اجایت وضمی امتجادت باد «انه روف بالعیاد" . داز تقدیم خدمات 
ایاغانی معروض رأی‌قرولنای خر وانی کور کانی آنکه : دراين ولا نامه یرلیغ ختامه 
مصحوب ذو|لمجد والمعالی پور ندق بهادر خلکانی زید فدره و رزقت سلامته » در 
چترین ایام بدین محب مستیام دررسید . چون مشمر بود .صحت ات ملکی الصفاث » 
شکر المی بجای آورد . نسایحی که در یاب اخوان کرده بودند فرمان بریم» لکن از 
ابتداه تباث صبی‌روات عثمانیه رحم‌ال اسلافیم وا" بداخلافهم , مشکلات ایامرا| کثریا 
بدست تجربه گشاده و آنرا پرعنهاد خویش ساخته‌اند . و از جمله سلطذت در آنکه 
اقتضای شر کت نمی کند شببه‌ای‌نیست و کلام‌گالیانتظام صاحب گاستان غضرء الط 
الملك الرحمان که:«د,‌درویشی بر کلیمی بخسبند ودو پادشاء دراقلیمی نگجند> مزید 
این‌احوال امن‌مال است . علیالخصوص که اعدای دین‌ودوات ازاطراف وجوانب‌منتتار 
اندك فرست‌اند . وثبات وزوال ملك بتدبی‌نیست» بلکه وابتة تقد,رالهی است . فا "ما 
| کرحکام همجوار مسلمانان عالی قبار می‌بووند اندوهی دست نمیداد » و المیان با که 
فرست به کیفار خا کاردرافتد. ومعلومعالی‌است که درواقعاً جد"منفرث یناهم | کثر 
بلاد مفوحه مثل سالا یلک وفیره ازقبضةٌ اسلامیان بیرون‌رفته . 

«ماقصافننه‌را چه کوئیم‌ایدوست ازغمز 4 شیوه نار جانانشریرس > 


بقية حاشیه ورصلحة بعد 


۹ 


کرد آغازفرموه ؛ گرچه درآن رزم شکست یافت» لیکن باز بر گذته 

". آ ذر پایجانر اتصاحی‌نمود.درسال۸۲۸ |۲۵ 6 ۱م. 
ی یت شمسا لدین پادشاه‌اخلاط و در ۸۳۰ سلطان- 
احمد بادشاه کر دستان » و عزالدیی‌شیر همه مغلوب او شدند » از 
شیروان تاسلطانیه رازیرفرمان آوره . درسال ۸۳۲ ۱2۲۹/۰۵ م. وی و 
برآدرش‌جها نشاه با وجورشارت و شجاعت بسیاردو باره‌از شاهرخ شکسی 


]٩( یافتته‎ 


: شش‌سال بعد یعنی درسال ۳۸ .۱۳ م. شاهرج محنیا 

بتیاحاشیه از صفحةقبل: 

از آن‌است که دراین‌امور سلطنت تفردرا اختیار کرده‌اند. والخی ما اختارهال. 

واحوال فره‌یوسف را متحیریم - اگر طلب عنر او از آن د رگاء می‌تمائیم»شاید 
درمعرض_فبول‌نیفتد؛و| گردرولایت‌خودراه نميدهيم گفته‌اند: اهر که دست‌ازجان‌بشوید 
هرچه دردل دارد بگوید> و از شرورت بلکه مرعکب انواع فضاحت گردد » وبا حکام 
هم‌جوارمثل‌فرمانیان و حمیدیان و اسفندیاران وطورفوذیان و ذوالقددیان متفق شد. » 
باسلاطن مصر نیزدریبوسته» ازشومی‌هريك امرفز| معطل‌ماند . نه آنکه شیر مردان 
رومرا ازجممیت شفالان کزندی است » یقی‌مهفلت بفزاانسب واولی ازدفع امثال این 
غوفاهاست . زیادت‌چه‌نویسد والامراعلی>. 


۱)یوری‌دوم شاهرج به ] ذر بایجان هرچند بفر ار اسکندر انجامیدءولی 
شاهرخ از آن‌حمله نصیبی نیرد و ولایت آذربایجان دد حفیقت ازحیطً اختیار او خارج 
گردید . و9 لتشاه دراین باب گفته است (ص۳۹۱):< شاهر ج سصلطان همرچند 
مملکت آ ذربایجان بالاد وامرای‌بزر که عرض کرد؛ازتری اس‌ندر لین قر ایوسف 
هه‌چنانآ نر | قبول‌نکردند » بالضروره آن‌مملکتدا بازبیسامان گذاشته بدارالملك‌اصلی 
معاودت‌نمود وعزیزی این‌بمت مناسب آن‌حال میفرماید - : 


هسکبرلشگرشه‌را زد وجست ابا کت مک قدو ‏ رشن 


۰۷ 
به‌رم آذر بایجان (شکر کشیده تا حدود دک براند ؛ در آنجا برادر 
اسکندر»جها نشاه و برآدرزاده‌اش» شاه علی بنزدوی‌شتافتند و اسکندد 
بگریخت . شاهرخ ملك اورا به برادرش جهانشاه تفویش کرد » 
"واسکندر به‌قلعه‌ای پناه‌برد » عاقبت در موقعی که تهيةٌ مقاومت حمار را 
میدیا» رش قباد به تحريك سریهٌ وی لیلی نام » اورا هلاك کرد. 
چون تخت ملك غرب اب ان از اسکندد تپی ماند , جهانشاه 
به‌یشتیبانی و فررمان شاهر خ بر آن نشست . در سال ۸۳۹ ۱1۳۵/۶ م. 


سپس ملك موروث را وسععی بسیار وان . در سال 


ف‌ 


جها نشاه (0) 
۹ ,م. وی به عرال عجم تاخته 


اصفهان را فتل عام کرو و فارس و کرمان را نیز مسخر داخت . در 
۲ «. خر اسان راتسخر فرموه » ودرماه شمبان‌همان سال در تختگاه 
شاهرخ» هر ات بهتخت‌نشست. ومدت‌ششماه در آنشهر فرمان‌راند. تا آنکه 
سلطان ابوسعید نبر؛‌لیمور فصدحملٌ او کرد . در همان اثنا بوی خبر 
رسید که پسرش‌حسی که اورادر آذر بایجان حبس کرده‌بود:‌فرار کرده 
وبرخلاف پدر طفیان نموده‌است ؛ یس‌نا گزبر شد که با ابوسه‌ید طرح 
آشتی افکند و بسرعت بجانب مفرب ايران باز کرده . گویند: روزی 
این‌باز کشت 


دوازده فرسخح راه‌می‌بیمود و بیست‌هزآرشتشی وده‌هزا راب در 


۱) دراثراز میرز اجها نگاه بنظ‌بنده مترجم رسیده‌است این ار:- 

الف) فزل‌یل که نعان‌میدهدجهانهاء» متخلص‌به 2 حقیامی >۰اشماری‌میاخته 
(رجوع‌شود بدولتشاء ص4۵۹) این غزل درتاریت (تکملهةالاخبار) تألیف علی بن 
عبد | لمقمن که‌بنابسلکدیر بر خ خانم دخترشاه‌طهماسب در تار يخ‌خوز ستان 


تألیف نمودم است( کنا بخاناٌ حاجی‌حسین [آ فاملك) ذ کرشده وا کنون‌در اینجانقل‌میشود : 
بیذحاشیه ور صلحا بعد 


0۹۸ 


ازاردوی‌او تلف‌شد . پس از سر کوبی جح » پسس دیگرش پیر بداق را 
کدازفادس وا کرو وبعحکومی بغد ادفرستاده بو؛ در آ نا بر بدر 
یاغی گروید . جهانشاه بناچار پجنگ او برخاسته » یکال تمام شهر 


بلیةحاشیه از صدحاقیل : 


ساقیا تکیه بر این دار فنا نتوان کرد نایم بن. آو. که یی فا نتوان گرد 
خانه بر رهگنر سیل فنا نتوان ساخت فکر جاوید در اي نکهنصر] نتوان کرد 
بوسه آی‌می‌ندهی ای‌شه خوبان زچه‌روی این قدر . . . . بیر خدا نتوان کرد (4) 
طاق ابروی تو محراب دلم تا تشود ای پریچپر» باخلاص دعا نتوان کرد 


ای حقیقی چو ترا عمر بپایان برسد با همه حکمت لقمانش درا نتوان کرد 
ب در تصرف مرحوم محمد شفیع جها نشاه ی کسابقا در تهر ان رئیس 
د بو آن کشو ر بودند. فرمانی‌است از آن‌پادشاه که خاند آن‌جها نشاهی دد بر یز 
از طرف مادر باو منتهی ميشوند . موضوع فرمان ارجاع نقاءت‌سادات وتولیت اوفاف 
بعهمعصو مهٌقم(ع) بیکی ازسادات رضوی است که ناماورا چنن ذکر میکند - : 
<المرتضی ااعظم الاکرم » ملك‌السادا: والتقبا .۰ . . سلیل‌الامام . علی‌بن موسی الرضا 
السیداحمد نظامالملواادین .> 
و در آن میکوید که چون احکام سلاطین ماضوه , خموماً « خاقان سعید 
شاهر خمیررا) که امما. فرمان سلطان مرحوم مبرود امیر تیمور ور کان 
انارالٌ مرقدهما نافذاست . منصب نقابت سادات و تولمت اوقاف روضهٌ منوره و قربت 
مقدسةٌ امامزادء معصومه بنت‌الامام سمی فاطمه علیرا وعلی آبائها التحية واللام... 
با باه عظام واجداد کرام جناب مشارالیه مفوض بوده است . ۰ . الغ > این‌فرمان بخط 
تملیق خوانا نوشته شد. ۰ و در صفحهٌ اول که صدر فرمان‌است» بخط ثلت مطلا چنین 
رقم کتیویی 2 
«بالقدر: الکاملة الاحدية و اثقوء الشاملة ااحمدية ابو المطنر حهانشاه 
بهادر سوز مز» . در آخرآن چنی زگاشته , 
بقیاحاشیه در صفحهةٌ بعد 


۷ 


سرلوحه فر مان هیرز) جبپانشاه ت رکمان 
ملکی عرحوم محمل شفیح جبا نشاهی ( بلطفایشان ۳ برداشته‌شد) 


۵۷۱۸ 


۹ 


بغد اورا محاصره کرد » تاعاقبت براو نیزدست یافته و اورا بکشت(), 
وفرزند دیگرش ه<مد میرزا را بجای او نشاند و خود به آذر بایجان 
باز گشت. ودر آن‌تاریخ‌وسعت‌مملکت‌وی که‌ازسر حد‌خاله عشمانی غباء 
تا عر اق و خلیج‌فارس د کرمان شرفا امتداد داشت » درحقیقت‌مشتمل بود 
بررتعام ممالك ایران باستثنای خر اسان و طبر ستات . 

در سال ۸۷۱ ۱2۱۷/۰۵ . جهانشاه به حسی باینددی »مس‌وف 
به‌اوزون‌حسن.حمله‌برد وقصد فنح دیار بکر که 
کشوزاوبوی .اشت: لیکن درهنگام‌شکار ازاشگر 
خود دورمانده دشمن او را غافلگ سکره و بپلااه 


رسانید » وو بسرش نیز آسبر شدند » و بسیاری از امراه و رجال او بقتل 


قتل‌جهانشاه بدست 


بالیاحاشیه از ص ام بر 

«تحریرأً فی‌سابم ومشرین جمادی‌الاولی سنةسبم وستین ولمانمائه» وذیلآن 
بمبرجهانشاه موشح است وسجم مبر او چنین‌است : 

«من‌مدل مك - جهانگاه - من‌]لم‌هلك». 


ویرظهرفرمان آمهادچندی دارو که ظاهر ا از آن_ مستوفیان وصدور زمان‌است . 


۱ چنانکه کفنتیم‌جها نشاه را طبع شمر بوده و اشعاری چند بر موقع طنیان 
پیر بد آق‌دد بغد ان گفته وبرای‌اوفرستاده‌است ووی‌نیز بیمان‌طرز جوابی داده که در 
آذ کر ف دو لتشاه هردوفطعه منددح‌است (طبع لیدان»س4۵۹). 

جها نشاهر ادیوانی بوده روقتی نسخه‌ای ازآن رابرای‌مو لا ناجامی فرستادمو 
آن استاد منظوما غرائی‌درشک انهبپاسخ نزدوی ارسال‌داشته است کهدرد یو آن جامی 
جنین‌عنوان میشود :«مپرشاء‌جهان جهانشاه است>.بر آ نجاجامی اشمار اورا می‌ستاید. 

رجوع شود به: کتاب‌جامی »تألیف مترجم,طهر انص۲۵5 . 


0۷۰ 


رسیدند . تاریخج این‌فاجمدرا ورقطعهذیل بنظم آ ورده‌اتد که بحساب‌جمل 


۸.۷۲ میشود ۲ 
اردری جها نشاه بهادر نو بان با انیمه اسیاب زبر دستی و پشت 
تانی عشر ماه دبیم الثانسی ویر ان‌شدوتار یخ<حسن میگ کشت >. 


منحم باشی مورخ‌ترد اخلاقآورا ناسندشمرده » واورامردی 
بدسرت وخونخوار وظالمی‌بد کردار خوانده‌است 
ددبخفر وزندفه مایل وبه‌احکام‌الپی بی‌اعتنابوده 
شب هاتاصبح به‌فسق وفجو رمی گذر انیده و ازسبح‌تاشام‌می‌خفته» گویدبهمن 
دلیل اس ت که اورا «خفاش» نامیده‌اند ۳۱ . وی درسن هفتاد سالگی بس 
ازسی‌ودوسال سلطنت‌هلالشد ودز تبر یزمدفون گردید . پس‌ازاو فرزندش 
حسنعلی بجای پدر نشست . وی‌سابقا ازنظر جهانشاه افتاده ووقتیازاو 
کریخته به اوژون‌حسی ناه برده بود , و گویند که : دراثررطول حنس 


اخلاق‌جها شاه 


واسارت عقاش مخمل‌ش ده تموانست سلطنتی بتظام نماید » دس برودی از 
تبریز که دار الملك او بود از جلو اوز ون‌حسی 
ی گر يخته به همدان رفت . اوزون حسن‌دری وی 

نقر اضش سلطنت ۱ ۱ 
قره‌قو بنلو «جتهو ور دستگیر درد » و پسر آوزون حسن » 
اقور لو محمد. یرسا 1۹۸/۸۷۳۵ . اور ابقتل 
رسانید » وبقتل وی‌ساسلةٌ سلطنت‌قره قو ینلو درغرب‌اير ان بپایانآمد» 
#۱رجوع شردبه:تاریخ منچم باشی»صحا تفا لاخبار , جلد سوم ص ۱۵۰ 

طیع اسلامبول, ۵  «‏ 

۲( محا کمهٌمنجم‌باشی کصنی‌متمصبی بود. در بارجها نشاه که به‌تشیم منسوب 


است؛ شاید ازروی غرض باشد ۲ بر خلاف آن نوشته شتهاند. 


اقب 

وبجایآنپا سلالةً ترا کمةٌ آق قو پتلو صاحب ملك‌شدند . 
ویارد بکر مر کز اصلی فعالیت طايفهٌ آق فوینلو یا تر کمانپای 
3 پایندر یه است . اولین آمیر ممروف این طایفه 
دی بهاءا لدین‌قر ه عشمان , ملف‌به‌قرهابلو ل«زالوی 
سیاه»می باشد که‌از فرط خونخواری‌این لقبرا باو نهاده بودند»وی‌نام‌وشهر تی 
حاصل نموده بعداز آنکه رقیب خود قره‌یوسف قره‌قوینلو راشکست 
داد,دراشر حسادت پرادران نالایقتر از خود احمد د پیرعلی فرار کرده 
بخدمت قاضی بهاءالدین به‌سیو اس شتافت () در سال۸۰۰ ./۱۳۹۷م. 
قره‌عشمان به‌میز بان خووغدر کرده اورا کشته ولایتی را بکف آورده 
لیکن چون[ گاء شد که اردوی عثمانی بسرداری شاهز اده‌سلیمان‌خات 
بطرف سیو اس‌دارز نجان در حر کت است . فرار کرد . و در هنگام 
حملهٌ تیموربه آسیای‌صغیر وشام به‌خدمت تیمور داخل‌شد ودریاداش 
حکومت دیار بکر را امیر بدو تفویش فرمود . اند کی بر ني‌امد که 
قره‌یوسف ازمصر آزاد گشته‌به 7 ذر بایجان‌باز کذت وباقره‌عشمانآغاز 
جنگ کرد , لیکن چناننکه گفتیم » در سال ۸۲۳ ۱۸۲۰/۰۸ ۰۶ بمرد 
ویسرش اس‌ندد جانشین اوشد . اسکندرنیز سال‌بعد ازلشگر شاهرخ 


ى 


۱) شرح‌جاممی دربار؛ قاضی بهاءا لد ین که ماحب سیف‌وفلم بودءاست» در 
«تاریخ شمر عثمانی > تألیف لیب ۰ج ۱ص ۲۶ آمد. . رهمچنین شیلت بر گر 
56111۳6۲86۳ در کتاب خود موسوم‌بد: ۲۳2۷6[42 ۵۳۵ 8088۵86 که ترجماً 
انگلیسی آن توسط انجمن هکلویت بسال۸۱۸۷۹. طبع شده » ازاو سخن گفته ودر آن 
از قر هعشمان نیزذ کر شده »هم‌چنن‌درتارین عجا لپا (مقد و رشرحی دربارٌقاضی 
مذ کور آمده است . 


۰۷ 
شک تیافت . قر ‌عشمان درسال۱4۳4/.۸۸۳۸م.بمرد وپسرش علی یگ 
بجایش‌نشست . پس‌دیگرش حمزه بر بر ادر بشوریدوعلی فرار کرده به 

سلطاد مر آد‌خان‌دوم سلطان‌عتمانی بثاه‌پرد ۰ 


پس‌از علی بگ برش جهانگیر جانشین وی شد » ولی در سال 
۷ ۰ م. برأدز وی اوزونحسی نبرء تاش قر ه‌عشمان که از 
برآدربعزم ولیافت بر تریو‌اشت براو چره و 
حسن قویترین و معروفترین آفراد سلالةٌ آق قوینلو است . وی 
ره 7 لور دیا کر وف نی همان سال 
که محمدفاتح.قمطنطنیه را بگرفت؛ بسلطنت 
اب ار سس ارو پامخصوصاً 


حهانگر- اور ون 
خص 

در ایطالیا ازبروزنرو وشجاعت عثمانیان پدید آمده بو » باعث شد که 

سفر ای‌متوالی‌ازو نیز به ایران کسیل,اشته , کوشش کنند که‌اوز ون‌حصی 

را برضد تر کها باخوو متحد سازند ؛ بامید آنکه ازسمت مشرق اسباب 


نگرانی سلطان عثمانی‌را فراهم آورند واو را ازادامةٌ قتح و اشگ ر کشی 


۱ )در باب تاریخسیاسیعصر اق ز و نحسی رجوع‌شود به:تحقیقات و مقالات دا نشمند 
مماسر»پر فسور و لاد یمیر مینودسکی ۷ »مستشرق ایران شناس و 
ایران دوست که دربارة تاریخ عائفةً بر کما نان ] ق قو بنلو مطالعات دفیق و مفصل 
دار د. مخصوصاً دردومقالاٌ ذیل .-: 

دار ةالمعارف‌اسلام در ذیل لت : ۲12622 وربونا 

دیگر در مجموعٌمقالات<انجمن‌مطالمات‌ایرائی> : ۷۵6( ناه ۳۵۳۵6 عرل» 

۰ .۳۵۱۵ ۷6۵۵۰ 6 «فصورماا) عتذم‌ور( واه بع[مغزه 


<«129329 ۰ ۱66ع ذصرع] و۳۱۵۵ وول 5001616 


5۷۴ 


درجپت‌مفرب‌باژدارند. بدین‌متوال«مساألاشرقیه» «اجهنج3۳0 دهناهعد0» 
که بعد ازاعزام سفراء دم بدربار مفول در قر اقورو۵ هو - هتذ0 
بیمین مقصود مدتی مسکوت مانده‌بود, اهمیتی از نو گرفته از آن پس 
جلب قلب پاه‌شاهان اير ان منظور نظر دول معظم اروپائی کردید . اين 
سفبران ونیزی شرحی‌ازمسافرنهای خود به اير ان‌باقی گذاشته اند و آن 
مملکت را در شمن حواوث مسافرت خود توصیف نموده‌اتد » بطوریکه 
آثارایشان شعاع‌نوری براوضاع تاريك تاریخ آندوره می‌افکند . ازجمله 
اخلاق و آداب اوزون‌حص را توصیف میکنند. یکی از آنها موسوم به: 
رمور بو 0 در مقدمه‌ای که‌به‌مسافرت نامه کار بنوز پتو-50::ع۱ع6) 
260 نکاشته , اور ون‌حسی را بحللاأت فدر ستوده وحتی‌می‌گوید که: 
دور میان شاهان مشرق زمین .از زمانی که سلطنت از ایرانیان بدست 
یونانیها افتاد‌هيچيك از آنها در شکوه وجلال برابر دادای هخامنشی 
داریوش هیستاسب داو زونحس نبوده‌اند ». سیس‌اضافه میکند که: 
«محل تاسف است بعضی از سلاطین مشرق زمین که 2 وعقل همتار 
بوده‌اند» مورخانی‌نداشته‌اند که اعمال شجاعانهً آنها را بنگارند . و حال 
آنکه هم‌مابین سلاطین‌مصر وهم‌درمیان بادشاهان ایر ان مرآنی بوجود 
آمده‌اند که درکارآمدی و لشگر کشی نه‌تنپا از همه بادشاهان خونریز 
قدیم برتر بوره بلکه برسر‌داران صاحب نام یونانی ورومی نیز در فنون 
رزم‌وجنگ‌سقت گر فتها ی (۱) .بعداژ آن به‌تحسین و تمحید آوز ون‌حس 
۱)رجوع‌شردبه: کتاب< ,۳۵۵۱۵ وذ 1۳۵۷۵۱۵ صدنافا] ۵۶ ۲۱۷۵۲۴۵۱۱۷۵ 


طبعوتر جمة انجمن‌هکویت » ۱۸۷۳ م.ص۲. 


۷ 


زبان گشادهمي گوید: « اوز ون‌حمن که‌خانی‌فقی بودوازویگربر ادرانش 
درهر تبه‌ومقام ضعیف‌تر ۰ بیش ازسی‌سواروقلعه‌ای کوچك‌نداشت»بشجاعت 
و لیاقت کارش بجائی رسید که با خاندان‌عشمانی . که‌در زمان سلطتت 
سلطان محمددوع ۱4۸۱-۸۱1۵۱ م . موجب ترس عمالك‌مشرق بود؛ 


پر سر سلطنت اسیا بمنازعت ورفابت برخیرد) . 


کانتر ینی ن«::ها0) ونیزی"" که درسال4 ۱4۷م. نره اوژون- 
وصف کانترینی جح بوره میگوید که: «وری با طعام خود شراب 
ونیزی از اوزون(۳) می‌نوشد و طاهرا آدم خوش مشربی است » و از 
سن مصاحبت وضیافت مابرس‌سفر#خوی مسرورمیشود 
ودائماً جمعی از نوازند گان و مطربان درترد او حاضر ومطایق میل او 
میخوانند و مینواز ند,ووی بسروروشادی‌درمیآید.وی‌مردلاغراندام بلند 
بالائی است و ازجبههاو اندليقيافةٌ تاتاری نمودار»بشره‌ای گندم گون‌دارد. 
چون شراب می‌نوشد دست‌او میلرزد . ظاهرأً هفتا‌ساله بتظ‌میآید "٩‏ 
مایل به‌عیش و نشاط بطرزی بی‌تکلف است » لیکن وفت یکه مستی وی 
از حد زیاده شون» خیلی خطر نالد میب‌گردد. روی هم‌رفته آمبری خوش طبع 
مییاشد » . 


۰( رجوع‌شودبه: کتاب <۳6۳۵12 22۵ 722 16 ۳2۵۷۵1۵ > طبع وترجمة 
همان] نجمن. ص۱۳۲ . 


۲)اوزون‌شر کی بمعنی دراز است و مورخان‌عرب‌نیز نامولقب‌این‌پادشامر | 2 لحسن- 
الطویل>ثبت کرده‌اند ۰ (تاریخ لخافاه للسیوطی) 


۳( منجم بای در موفع وفات او بسال ۱1۷۷ ویر | ۵4 ساله دانسته‌است. 


۰۷۵ 


هرچند درهيچيك ازتواریخ شرقی که بنظررسیده این‌چنین وصف 
1 
ات هم در کتاب خود صحاثفالاخباد "" وصفی از 
او کرده که ذرلا نگاشته میشوو : «وی سلطانی 
عاقلوعادل وشجا ع‌ومتقی و دیندار وووست اعل‌علم‌وصلاح‌بود . به‌اعمال 
خیرو کارهای عام‌المنفعه‌را» وعمارات بسیار به‌نیت مقاصد مذهبی بنیاد 
نپاد " چنانکه ذ کر شد با لشگری اندلد دو بادشاه بزر گ رامانند: 
جها نشاهو ابوسعید مغلوب ساخت » و از مرجستان باج وخراج دریافت 
کرد . برسراسرمما لك ذر با یجاندعر اقینو کر مان فارس ددیار بکر 
و کر دستان و ارمنشتان حکومت‌میفرمود» . 
همان مور خ درباب حمایت او ز ون‌حسی ازعلماه وادباهمیگوید 
«وی تبر یزرا تختگاه‌خودقرارداده از مماژك مجاور ودیاراط اف‌بسیاری 


۳ از ذانشفتهان را درآ دحا جمم آورد ۰ وموردعنایت 


از اهل ادب 


وحرمت‌خاص‌خودفرارداد » ویکی ازمعروف‌ترین 
آن‌رجال دانش‌وادب که ازدست‌وی باداش‌ونیکی 
بسیاریافتدد»مولاناعلی قو شچی (۲ است که‌چون از مسافرت هکه بر میگشت 
عبوراو بکشوروی افتاد» . 

هذکاميکه ااوزون‌حسی هنوزدراوان شباب‌بودوامارت دیار بکر 


۱) دجوع‌شردبه: صحائف الاخبار منم باشی» موم س۱۱۵ . 
۲علاهالد ن علی بن محمد بن | لقوشجی- متکم و ادیپ ومنیحم » متوفی 


بال۸۷۹. از نتیب بای لب نامیده‌شده که پدرش فوشچی میر زا لغ لك بودء‌است. 
بلیة حاشیه ررصفحا بعد 


۱۷۳۹ 


داشتمزنی‌مسیحی با زو و اج خوددر آورد که دسیینا 

ملکه سنا ۳ 
خانون طخ( مطذج:ع۲ »دختر کالوژان 
9 ۰18210 میباشد 25 آخرین امیراطور مسیحی طرابوزان 
و بخانوادءکامننی ذتهطصم) منسوب است . ازاین‌زن حصی را يك بسر 
و سه وختر بوجود‌آهد یکی‌از آنها موسوم به مار تاخاتون ۲۵۳۱۵ بعقد 

مزرأوجت شیخ‌حیدد. پدر شاه اسماعیل ادل صفوی»یر آمد . 

وفایمی که‌ازدوخا نوادقره‌قو ینلوو ] ق‌قو ینلودر کتاب‌مير خواند 


بقیحاشیه از صفحة قبل: 
پی‌از آنکه ددسمر ند تحصیلات‌خود را بپایان رسانید .یه کر مان‌رفت ودد آ نجاشرحی 
بر کتاب تجر ید لکلا فی تحر یر عقاید الاسالام تألیف خو اجه نصیر الدین 


محمدطو سی نگاشته و آنرا نابمیرز || بوسعید کور کائی مسر کرد. است. 
درسمر قند باالغ یگ درتألیف جدولهای‌نجومی(زیج) شر کت‌فرمود.بمدازهلا کت 
لو سعید»درمر اج ازمکه» چخدمت اوز ون‌حسی آ ق‌قوینلو شتافت» وی‌اورا 
بفارت نزد سلطان‌محمدخان دوم سلطان‌عثمانی فرستاه . سلطان از او 
عهد کرفت که پس‌از انجام‌میم سفارت‌مجدداً بقسطنطنیه باز آید ؛ وچون باز آمداو 
رایسب تدریی‌در مسج ایا صو فیه منصوب فرمود .مولانادر آنجا بتألیف رساگل 
فارسی وعربی عدیده مشفول کردید . برای تألیفات‌حربیاو رجوع شودبه:ادبیات عرب 
تألیف بر و کلمن, جلد دومس+۲۳»وبر ای‌تلیفات‌فارسی‌وی به. فهیر ستر بو جلد دوم 


صفحه 1۵61 . 


۱( رجوع‌شود به: کتاب 2 مسافرت تاچر ایطایانی 4 مذ کور در فوق 
مفحهٌه ۱۲ . آن‌مورخ این زن داچنی وصف میکند : < این‌خاتون بسیار زیب بلکه 
زیباترین زنان صر خود بشمارمیرود » و درسراسرآیر آن‌شبرت لطف و ملاحت وی 
منتشر است. > 


۷ 


۰۷۷ 


۰ وسایرموزخان‌ایرانی: کرشده غالا خیلی‌مختصر 
نت «وغرکی امه نی تاریش ک4 بلقت 
اوز ون‌حسص بدست‌است ‏ همانا صحائفالاخبار 
منجم باشی میراشد ۲۳ . و بعد از آن منبم تر کی دیگری که اطلاعات 
زیادی بدست میدهد , مجموعةٌ منشات فر بدون یگ است(؟» گرچه 
قلت ذ کر تاریخ سنین در بعضی از آن نامه‌ها که مابین اوژون‌حصن و 
سلطان محمدفاتح رو و بدل شده نقصی است که اسباب تأسف میباشد . 
سیاحت‌نامه‌های سفرای ايطالياتی ودیگر سیاحان که درفوق اشارهشدنیز 
دراین‌باب بسیارذ بقیمتاست(* . 


۰( صحالفالاخبار جلسوم سفحات ۱۵۷ - ۱۱۶. 

( منشا ت‌فربدون ری جلداول صفحات ۲۷4 - ۲۸۱, 

۳ )یکی ازمنا بع‌معتبر تاریخی آنز مان کتاب نفیی است‌بنام:<قار یخن یار بکر یه 
تالیف مولانا!بو بکر طهر از یی جر اشاره‌ای باختصار بتاریخ م ذکور 
دراحوال‌تر| کمةٌآ ققق لتق آمد, است؛بنده مترجم هموارءدرطلب آن کتاب بودم » و 
درهنگام‌طبع اول کتاب‌حاضرباان دسترسی حاصل‌نشد » و آزاین رگذر ناف بسیارداشتم» 
وبرهمان کتاب (حاشیتّص444) باینمنی |شاره کردم . 

ایا از مدد جفت کار ساز و بلطف استاده شاکرد نواز » یشی پرفسور 
و لاد یمیر مینو دصکی 1 . ۷ اين‌متصود بحمدال روی‌فه‌ود و جناب‌ایشان 
نخلمخطوط نادر وشاید منحصر بفرد آن کتاب گرانبها را بدست آورده از آن عکس 
برداشته نسختی به این بند؛ نوینده اعطاء و ار را دهین منت خود فرمودند که 
هم کنون دربرابرنظ ومحل مطالمه‌است . 

موف این‌تاریت؛ یی مو لافا ابو نکر درمفدمه‌میکوید.:(باختصارو تلخیص)اچتین 


با حاشیه ور صفح مد 


5۷۸ 


سه‌باچپارسال ابتدای سلطنت اوزون‌حصسی (۱4۵۳م.- ۱46م.) 
غالبا مشحون‌است بذ کر وقایع طغیان‌های متوالی برادران اوسخصوصا 
جهانگیر. که‌برشد وی بر می‌خاستند . محل وقوع این کشمکشها, که 
غالبأسر ای خاتون مادر اخوان‌او باعث بوده» بیشترربرون ازخاك ایرات 
است» ودرحوالی‌دیار بکر دموصل ومخسوصاً ماددین واقم‌می‌شده. و آن 
اما کن‌راخراب وویر ان‌میساخته‌است.وقتی جها نگیر بهپادشاه‌قره‌قو ینلو. 
یعنی جهانشاه برقیب‌خاندان اویناه‌بروه ازاو مدو خواست . وقتی هم در 
این زمان اوزژونحسی بقصد خر اسان برون آمد» لیکن ناچار ش د که 

بقیهُحاشیه از صفحة قبل : 
گویدفقی قلیل|لیضاعة... ار اجی من انیلالامانی»] یی بکر | لطهر انی الاصفهانی 
که چون دد تکرار و تذکار وقایع روز کار و غرائب و بدایم لبل ونهار اعتبار و تذکر 
اولواالاماراست . . . مدتها در خاطرفاتر چنان خطور میکرد که خبری چند ازنوادر 


رصان .... درسلك خرن ود وق ۳ نا گاء کو کب مقصود ازافق توفیق‌در خشیدن گرفت 
وازصفحان کار نامة دولت مرت خافانی. خلات پناهی» امامت دستگاهی 0 طل اللمی 


هیر ه مند گت ۳ 
شه ملك بخش فروزنده بخت طرازندء کشور و تاج و تخت 
بمال حلال و بجد تمام آزو باز شد دام بیتالحرام 
برافراشت رایت» بکفار عاخت ان وماجد باخت 


ابو النصر والظفر یاث ال لطنة »معینالخلافة »المنتظرامامته فی‌الاسلام من‌سالف 
الاوان (مقصود آوزون‌حسی است ) . مطالماً آن مقصود نمود ۰ ۰ . و چون بمیامن 
بخت فیروز دو لت وصول بخلمت قبول وسمادت انتظام درسلك بند کان عالیمقام دریاقت.... 
بفرمان واجبالاذعان بضبط وتحریر آن بدایم وغراش‌امتقال نمود . . . وچون درسال 
قپاحاشیه رر صلحة بعد 


9۷۹ 
برای سکوبی طفیان برادرخوه جهانگیر که‌از جهانشاه مدهمی گرفت 
۳۹ جپانشاه‌امری موسو‌به رستم زک زایقو‌سات آوفرستاد»بود. 
حص در تردیکی سواحل فر ات این طغیان را خاموش کرد » و طاغیان 
شکستی فاح<ش یافتند » و بسیاری از آ نان درآب غرق شدند. یا نصد نفر 


اس را که رستم پیگ نیز ازآ نجمله بودء ازدم تیغ گذرانیدند . معذلك 
حصی بشفاعت مادرش از جان <هانگیر و اویس برادران خوه صرفتظ 


فرمود» ولی علی خان بسر جهانگیر را تعتران. کوخ حمراه خود 
به‌ارز نحان برد. 


: ازاین فتم که بسال ۱4۵/۵۸۵۱ م . برأی 

ایلچی اوزو‌حس بعد آراین همح به ب 6 بر 
بدربار سلطان . اوزون‌حسن اتفاق‌افتاد , جلال وقدرت او افزایش 

محمد فا[ ِ ت-‌ ۰ 1 
‌ گرفت . و بسیاری ازاءراء آسیای‌صفیر و ام 

بتیا حاشیه از صفحا قبل : 

۰۵جری معظم‌امود مرتبه درین کتاب محر "ر و منقح کشت و لفظ «بکر> هم دراقب 
محر رجزوثانی وهم‌دراسم مملکتی که مو لدومنشأومحل‌ایالت حصرت صاحبقرانی است» 
جروثانی واقع‌شد بود» موسومشدبه« کتاب و پار بکر به» که جمم حروف آن ازدوی 


جاب ۸۷۵است , 


وچون‌حضرت صاحب‌فران منفرت پناه بسمع‌جان رسید و روح او طیران‌یافت: 
خلف‌صدق وشاء‌وشاهز اد فالمیان برسریرسلطنت بتاجخلافت سرفراز گفت : 


جپان کی یبکیار دیگر جوان چو صحن ارم شد زمن و زمان 
تر کرثی| بو لنصر سلطان حسی جوان کشت و آمدبکشت چدن 


من‌بندمرا بطریق‌سایق بتر لیب‌وقایمی که درزمان حمات‌حضرت‌مذفرت پناه»بلك 
اسر بر آنبراج نوفتاده بود»اشارت فر مود 9 


این‌نسخةً عکی متمل‌بر ۱۳)صفحهء و آخر آن ظاهراً سافط شده‌است . 


۵۸۰ 


به‌سلطتت او گردن نهادند . درحدود سال ۸۱6 « ./ ۱2۵۹ م۰ وی قلعة 
حصن کیف راازملوك ایوییه انتزاع نمود و پسرش خلیلالل4 میرزا را 
حکمرانآنجا ساخت . ودرهمان سال پسر جهانشاه موسومبه:حس علی 
علیه بدرشوریده به آوز و ن‌حسی یناه برد. 

حس نخست اورا پذیرفته سیس‌بانهام پاره‌ای عقاید باطله که باو 
نسبت‌میدان‌ند آزتزی خویشش بر اند.ورحدود سال ۱4۷۱ م . برادرزاده‌اش 
مراد یگ رابسفارت به اسلامبول فرستاد. در آنوقی سلطنت عتمانی 
با محمددوم ملقب بنانح بود . حس یگ از او الته‌اس نجات بدر زن 
خویش کالوژان امپراطور طر ابوزان رامینمود . لیکن سلطان عثمانی 
بدرخواست او اعتنائی نکرد و به طر ابوز ان حمله برده آنجارا هسخر 
ساخت(در ‏ نوقت‌داو بد کامنناس )0 ۵ جای بر ادر بزر کش 
کالوژ ان پادشاء ] نجاشده‌بوی)و آ خرین نمایندهسلطنت بیز | نطیه راپاسارت 
به اسالامبول | وردودر آ نجا به‌تةل گیو و ان‌مار یا! نجیلیت و دزعه۱۸ جهبهنی 
0 بااو بحرمت رفتارنموو . ولی عافبت دزهمان سال ۱۸۹۲ م. 


وفات یافی 9) 


اریخ جنگهای فیما بین اوزون‌حس و سلطان‌عثمانی بسیار 
توش ودرهم است . منجم باشی ی ید: پیش از آنکه اور ون‌حص 
نخستین حملهرا به گرجستان در ۱/۵۸۷۱ م . آغاز نماید‌مختصر 
۱) در کتاب تا ریخ الدو لها لعلیه تالیف عبدالر حمان‌ یگ شرف 
مذ کوراست که‌او ز ون‌حسی ماددخردسار اخاتون رابفارت به اسالامیو ل فرستاد 
که‌طاهرا همان سر ای‌خاتون باشد که فوفاً زکر شد . 


۲ رجوع‌شود به:«سفرنامهٌ تاجر ایطالیاشی> س ۷ . 


۸۱ 
اختلافی میان آنها وجود داشت و سفارتی بریاست خورشید یگ بنزد 
سلطان محمددوم فرستاده ازاو التمای کرد که ازحملهبه طر ابوز ان 
صرف‌نظرفرماید . ولی چنانکه گفته شد.سلطانآ نجارا ورسال ۱:۹۱ م . 

قنح نموده‌بود. 

دراولربیع المانی۱1۱۷/.۰۸۷۲م.درازدیکی خو کر آ ذر بایجان 
جهانشاه رابا اوز ون‌حسی مصافی روی‌داد . چون جپانشاه بقصد شکاراز 
پاسبانان خود دورافتاده‌بود» حس موفع رأمفتتم 
شمرده بر وی تاخت واورا گررفته‌وسرش را ازئن 
جدا کرده بتزد ساطان ابو سعید تیمودی به 


شکست و قتل‌جهانشاه 
قره‌قوینلو 


خراسات فرستان»وتتش ۳ درقبر پدری قر هبو سف بخالد سید . پس از 
آن ممالك عر اق و آذر بایجان را میم ملك خود کرد و بغداد را 
مار قافن : 

نخستین نامه‌ای که‌ازاو بسلطانهر اد خان‌درمنشا ت فریدون بیگ 
ذ کرشده‌است, راجم باین‌فتح‌میباشد .در آن نامه نسبت بسلطان کمال‌اوب 
وحرعترا » برخلاف نامه‌های بعد » رعایت کرده . لیکن ظاهراً این‌نامه 
موردتوجه سلطان واقم نشده‌است . نامددوم اوزون‌حمن به محمدفاتج 
که‌باز متأسفا بلاتاریخ است به میمترین واقعه و فتحی که برای اوروی 
داده اثاره میکند » یمنی شکست حسنعلی بر جهانشاه رادر تزدییکی 
مر فك ذ کر کرده‌است . . 

این شاهزاده که هفت‌سال قبل باوپناه برده‌بوداينك بانتقام خون 
پدر با او بجنگ برخاست . اوژ ون‌حسی؛ ابو سعید تیموری را بیاری 
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۸ 


خواسته و فرمان برداری دیرین دودمان خوو - آق قو بنلو - را نست 
به‌سلسلهٌ تیمودی بادآوری کرد وخیانت‌وخصومت‌دیرین قره قوینلوها 
رامتذ کر گشت . دربرآبر این‌یاری ومدی وعده میکرد که عر اق را به 
ابو سعید وا گذارن.بشرط آنکه آذربایجان از آن اوباشد . ابوسعید 
این پیشنهاد را نپذیرفت » بلکه به بهانهُ قصاص خون جهانشاه لگری 
آراسته باو حمله آوره . ولی دراین جنک شکست یافته با دو بسرش 
محمد وشاهر خ اسی‌شدند , وحسی آنپارابه یاد کارمحمد نبر؛ میر ژ ا- 
ماهر خ تسلیم کرن. واوها بوسعید را به‌تصای‌خون جد .اش گو هر - 
شاد خانون بقتل رسانید . 

ایلجیو نیزی کنتادینی 00۵1 که‌یر اصفهان بحضور)وزوتت 


حسی پذیر فته شد» بتاریخ *نوامپرع ۱۷ م. بيك 


وصف‌حسی و ٩‏ ره دج ۱ 
ابوسعید پرده نقاشی له سر بریدن سلطات آبوسهید ۳ 
و نیز ی نشان میداد اشاره میکند » که چکونه بسرش 


اغور لومحمد اورابطنایی‌بسته به‌قت لگاه‌میآورد 
واین پرده دراطاقی بود, که او غورلومحمد بنا کرده‌بود. جسد ابو سعید 
رابه‌استدعای‌مادرش» که‌وی‌نیز اسیربود. به خر اسان فرستاده بهحرمت و 
عز ت‌دفن کردند. 
درهمان امه که اوزوت‌حسن به‌سلطان محمدفاقح نوشته وخ 
شکست حص‌علی وسی‌هزار نفر فشون‌اورا داده است . اعلام میدارد که 
وی] ذر بایجان » عر اق » فارس. و کرمات رافتح کرده قصد آن‌دارد که 
بعدازین تخگاه خودرا در تبر یزقر اردهد. این‌نامه‌ظاهراً بصحابت ایلجهی 
موسوم‌به: سیداحمد‌طفان اوغلو ارسال شدء است . 


۰۳ 


درسومین نامه آوزون‌حسی, که‌ازرونامهبیشین خوو کمتررعایت 
حرمت‌را رده وبازبدون تاریخ‌است " میگوید که: ایلجیعتمانی موسوم 
به: امیر پگ وارد شده » ویس ازشر ح مذا کرات ومخاصمات فیمابین او 
و سلطان‌حسین بایقر ) فتح‌خود وشکست‌اورا ذ کرنموده » وبیان‌میتماید 
که‌چگونه ممالك خوورا تقسیم وتر تیب ادهاست . هدچنین‌فتح خر ۸ ] بان 
لر ستانرا اعلام‌میدارد . 

در امه چپارمین که آن نیز بی‌تاریخ است , سلطان محمدفاتح 
رابا کمال اهانت وتحقی «قدوةالامراء شم سا لد ین محمد بیگ» مخاطب 
سالفته. و شهراز ۱ را که یتازگی قتح کرده بود مقر سربر ماملدت 
و مد خلافت نام داده » و نیز به‌فتح و تسخیس خوزستان آشاره کرده 
است . 

باین‌نامه جوابی ازساطان عثمانی صادر مي گردد که بمنتها درجه 
بخشم و عضب آلوده است » سلطان در آن خوو را بمباهات «شاه سروران 
سلطان هحمد بی‌مر ادبن محمد بی بايزید» نام برده خصم خوو را به لقظ 
«نو» مخاطب‌داشته » وباو تذ کرداده که ازاقبال موقت روز کار غره نشود 
ونپدید می‌نماید که در آخرماه شوال براو حمله خواعد بره . و در همان 
اوان سلطان امه‌ای به پسرش شاهزاد, سلطان‌مصطفی حا کم قر امان 
نوشته وباوامر میکند که: به‌اوزون‌حسی حمله‌برد» وویرا باین عبارت 


ام‌میبرد:«مستحق‌دارو رسن‌اولان آوز دن‌حسن». 


جر سس 


۰( درقصیةً مسجد بر دی معروف به فصر | لدشت" دریکفرسضی‌غر بی‌شیر از مسب 
گهن‌سالی‌وجوددارد که به کتیبخوانائی بناموتاریخ از اور و نحص مزین‌است. وظاهر! 


درهمین‌مسجد بوده که مکقبی شیر ازی مکتبخا نهر آشته ودرجوار آن مدفون گشته است. 


۸ 


چواب نامه سلطان‌مصطفی به پدرخود نی در دست است . درآن 
میگوید , چگونه باللةٌ خود گد لك احمدپاشا قشون اوزوت‌حص را در 
تردیکی قو فیه بتاریخ ۱4 ربی‌اول ۰۸۸۷۷ در هم شکسته و پس‌انش 
بو سف‌دز ینل‌وعمر رایقتل رسائده‌اسی(؟ 
دو ناه دیگر » باین رشته مکاتیب که در منشا ت فریدون یگ 
مندرج‌است » اضافه‌ميشود. آن‌هاعبارت‌است ازتعبیر روژیائی که‌شیخگب 
شمی آلدیی به‌عربی نگاشته‌است . 
وقایم‌نبردهای اوزون‌حسی باعثمانیپا بطوریکه سیاحان ونیزی 
مانند: کاثر ینوز لو» گیوو آن) نجیلیتو ,وم لف کتاب 
۳ ۱ ممافرت‌نامة تاجرو نیزی‌در اب ان بانضمامآنجه 
اوزون‌حسن .. که‌مورخان‌شرق‌مانند: منجم‌باشی دعبدالرحمن 
شرف بیگ نگاشته‌اند گرچه درذ کر تواریخ ایام 
و سنین مفصل نیستند»و لی‌رویهمر فته عال‌وجریان اين‌نراع‌را خوب‌روشن 
میکنند . گذشته ازنخوت‌وتکبر روزافزون اوزون‌حسی که ازنامه‌های 
مذ کور درفوق مشپون است » سلطان عثمانی علیه این همسايةٌ خود به 
چهاردلیل و علت‌حق شکا ین اشته است: 
۱-مذا کرانی که حسن را با دولت و نیز برای حملهة مشترله 
به‌عتمانی آزطرفین مشرقومفرب درمیان بود» . 


( رجوع رد به منشات فر دون بینگ.ج۱ ص۲۸۰. ولی‌تاریخ سنكآن 
۷۷ ۰ ۰ مظنون باشتباه‌است . وظاهراً سال‌تاریخ ۸۷۹باشد ‏ 


۷۳ 


مرو 


۳ تا[ 
وم ارو 


ملنو 
بعقوب آق قود 


۸۵ 


۲ - حملٌ به جها نشاه‌قره‌قوینلو تر کمان که اورا بقتلرسانیده 
وهم‌چنین حمله به سلطان حسین بایقر! تیموری که‌آن‌هردو با سلطان 
محمد فاتح روابط دوستانه داشته‌اند . 

۳ - مواعیدی که به‌امپرراطورهای مسیحی طر ا بوز ان دادء و آنها 
را علیه عثمانی ها تحريك می کرده‌است. 

6 - جانبداری وحمایت از پر احمد وسایرشاهزاد گان خاندان 


قر امان که دذمن‌فدیم وعدوی دیرین ] ل عمُمان بوده‌آند. 
جنگی که درسال ۵۸۷۷ . ۱۰۷ ‌ . شروع ودر سال ۸۷۸ و . | 


۱۶۷۶ خانمه‌یافت» دوصورت جدا کانه‌را نشان 


راو قتونتر از آن ایر انیا 
۷ میدهد . دراولی‌فتحوظفراز ان ایرانیان ودردومی 


نصیب تر کان‌است . دربیکار نخستین که درسواحل 
فر ات نزديك ملاطیه اتفاق افناد » بعلت حملات حسورانةٌ مراد پاشا 
بیگلربیگی دومیلی به شکست عثمانیهامنتهی کردید. بسیاری از آنان 
علاوء برمیدان فتالیر گردابپای‌فرات هلا شدند. چندانکه‌وازدء هزار 
تن » که درمیان آنان‌بسیاری ازرجال عالی‌م رتست بودند » شام هگام که 
سان‌دیدند » از میان‌رفته و نابور شده‌بودند . 
و 
ازاین‌شکست‌بهپوش آمده مصمی شدند که قشون خویش‌را بداخله‌مملکت 
خود از نزدیکترین راه عقب ببرند . واز اینرو بطرف طرابوزان عقب 
نشسته راه دره‌ای را در پیش گرفتند که در قرب آن جنگ دوم اتفاق 


افتاد . این پیکار عظیم در اواخ ماء اوت ۱6۷4 م . روی‌داد ولشگر 


۸ 
اور ون‌حسی بکلی‌شکسته, سرش ریثل کشته شده » مقدار زیاد‌ی غنالم 
بدست فاتحان ترلك افتاد. شاهزاده مصطفی خان دراين جنگ سرشناس 
ومعروف گردید.همان‌نویسنده‌نیزمی گوید: «ا کراوز ون‌حس بفتح اول 
خوو قانم شده‌بوده هر آینه‌تر کپا با کمال رسوائی بازمیگشتند و اراضی 
را که صاحب شده بود از دست ۱ » عبدالر حمی شرف لیگ در 
تار بح دولت علیه می گو بد:اینشکست‌تاح‌سلطنتاو ز ون‌حسی راواژ گون 
نموه ؛ و برای مدت بیست‌تا سی‌سال‌سلامت سرحد ات ممالك سلطان را 

اتمتافت ۱۳ 

اوز ون‌حسییس از آن به‌تبر یز باز گشته چندی‌به‌شکار پرداخت » 
وبه‌ممالك محروسه‌خون که دردست ‏ اشت‌فا نم گردیده‌ازشکت خود یاه 
نمیاآوره , زیرا از کشور اصلی خود چیزی از دست نداده بود . لیکن 
سایش‌وی‌بواسطةٌ طفیانپسرش اغود لوهحمد , که شیر از را گرفته بوو» 
بهم بر آمد . 

که یو یی ار و اه 
قمطنطنیه کر یخت . در آنجا سلطان عثمانی اورا بعزات بسیار بذیرائی 
کرده باو وعده داد که وی‌را بجای‌پدرش که دشمن سلطان است» بتخت 
لطلنت ای ان خواهدنشاد. اوزونحی کین اسپاسی فرزند را اد 
م کروحیله در آمده » نخست تمارش نموده سپس آوازه در انداخت که 


۱ )ر جوع‌شود به:ضل‌هفتم «روایات) نحیلتو » طب‌انجمن هطویت م‌۸۸. 
( رجوع شودبه: تاریخح الدو لها لملية س ۱۷۲۳. 
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انجیلتو میگوید:هدراین ائناخبری‌شایم شدو به قمطنطنیه‌رسید که 
او ز ونحصآزشد ت‌غم‌وفصه‌بسیب طفیان پسرش » 


تدبیر آوددنحسن بمرن مپلکی گرفتار شده است , وبازشایمه ای 
و ِِ_ انتشاریافت که مر خش رو باشتداد است,تا آنکه‌بعضی 
از نز کان‌باوفایاو بنایمواضعه‌ای که‌باوی‌داشتند. 
خبر مردن آورا اعلام نمودئد » در همان حال رسولانی به آغور لومحمد 
فرستاو نامه‌ها و نشانی ها کسیل داشتند و بغارت مر گ پدر را بوی 
نگاشتنه وازاوررخواست کردند که هرچه زودتر بشتاید وپیش از آنکه 
یکی از بررادرانش - خلیل بایعقوب - تاج سلطنت را بکف آورد » وی 
بسرعت باز گرده . وبرای‌اینکه بکلی تظاهر به‌وفات وی شده باشد‌تمام 
مرأسم آشییع جنازه علناً پممل آمد» ودرسرراسرمملکت مردن اورا یقین 
کردند. اغور لومحمد کهسه‌بيك جدا گانه بانامه‌های مخفی‌بوی‌رسیده 
بود » بر آن سرشد که به تبر یز بر کرو یس‌از روزی‌چند باچندتن از 
همر آهان‌خودرو بر اه نهاده به بر بز رسید» با | مید بسیارخوور ایادشاه مملکت 
میدانست. ولی‌چون با نجادر امد پدررا در کمال سلات دیده » بجای‌قص 
سلطنت بزندان مسکثت رفت » وسپس بدون‌ایندکه اندله[ثارعلافةٌ ابوت 
نسبت باوابراز گرده ؛ سرازتنش جدا کردند ۲۲ » 
شکستی که اوزون‌حس از ءثمانی‌ها بافت» بفتحم وظفری که بر 
لشگر مصر حاصل‌نمودتاحد ی جبرآن‌شد ؛ وی‌شهر اورفا رافتح کرده 
ویرآن ساخت و نیزنصرت ویب وزی‌جدیدی در پیکار گر حستان بدست آورد 


وباجی‌بهمبلغ۹ اه زار دو کات زآنها گرفته‌شهر تفلیس رآزیزمسخرفرموو. 


۱) فصل‌نهم کتاب دروایاتا لحیلتو > س۹۱. 


6۸۸ 


باری» او زون‌حس رایس از همه این فتوحات‌عاقبت وقت‌دررسیده در 

سال ۸۸۲ ۶۷۷/۵ ۱ بمر او وسرش سلطان‌خلیل 

بحایاو نشست. وی‌نیز بیش ازششما مسلطنت نتموده 

ی ۳۹ ۲ اگوی 4۳ 

بر ادرش یعقو ب بر او تاخته,درنزد یکی خو یویر اشکسته بقتل‌رسانید ۲ 

۱ در تصرف راقم این‌حواشی مجموعه‌ای است خطی مشتمل بر دوازده رساله 

که آخرین ۳ چنانکه در یکت حلد نوشته‌شده موسوم است به:( رسالهة عرض 

لشگر تألیف مولانا جلال ) لد لی‌محمد دوانی ) و باینعبارت‌شغر وع‌میشود : 

«الاممسل علی‌محمد و آله وصحیه اجمعن . قالال سبحانه وتمالی و لقد کتینا 

فیزبور من‌بمد الذ کران الارش یر؛پا عبادی الصالحون . از پرتو اشمةٌ این نیر فدسی 
بینایان منظر تحقیقر| این‌منی‌شاهد ومماین کردد... > . 


وباین‌دوشمر ختم‌میشوو - : 


هی بر ضمیر منیرت عیان بود سر "فیب از اژل تا ابد 
ندیده بدین عقل وروشندلی سپپر کین‌سال دردورخود>. 


اين رساله در چگونگی مان دیدن خلیل سلطان است ازسپاه خود که درسال 
۱ + . ینی يك سال قبل‌از وفات‌پدرش اوزون‌حس آ ق‌قو بنلو» در بند امیر 
شمال‌شرقی شعر از » روی داده‌است . 

درباب این رساله که درنوع خود بدیم » ودر کیفیت عرض سپاه شاید در زبان 
فارسی بی‌نظیر باشد » پرفسور و للای یمیر مینو ر سکی (مستشرقایران‌شنای‌ممروف 
که‌در تاریخ سل له ق‌فوینلو پسیرت وخیرت خاص دارد) بحثی دفیق ومفصل‌فرموده که 
دربولتن مدرساالنشرفیه -لندان ۱۹۳۹ م. جاداول قسمت‌اول » بطیعدسینم است - 
وازآن نسغا مستفلی‌جدا کانه که‌بدست خط وامای موّلف مزین‌است. نزد این جائب 
فرستاده‌اند ۰ مطالعه‌اینرسالهٌ «عرضآشکر > نه‌تنپاخوانندمر | بکیقیت گر آدائیاگاء 
میازد » بلکه اطلاعات نفیس و ذیقیمت دربارهحکومت شا هر ادهخلیل ددفار س: 
و پدری او ز ون‌حسن ودستگاه سلطنت ]ق قو بنلو بدست هی دهد . 

تحفوقات مینورسکی مبتنی بر نسخه ی خطی از همان‌ رس اله است که بنام «عر ض - 
نامه » موسوم شده ودر طی مجموعه‌ای محتوی بر ۲۱ رسالة خطی در کتا بخانة 
حمید به اسلامبول موجود است . ومشتملاست برکیات مو لاناجلال الد ی 
محمد بن آسعد الدوانی مترلد۸۳۰ ومتوفی به۹۰۹ه. 


2۸۹ 


پس از آنکه شا زاوها مرف رس وس یات کر ۳۱ 
درخلالاینمدت‌شیخ حیدر پسرشیخ‌جنیدصنوی 
سلطان یمتوب وقتل 


۱ راء که‌قدرت وشو کت روزافرون او ویر آبوحشت 
اجد اد صفو به 


تداشته‌بونه هل رما یه و نانوی سیک 


۱ در خاندان اين بند» مترجم فررمانی موجود است » بقلم شیوای تعلیق » از 
سلطان یعقوب ۲ ق قو ینلو ویر آن‌تولیتموقوفات‌مدرسة متصوریه‌شیر از 
رابرربانی وواقف آن یعنی علامفزمان سید‌صدر آلدین محمددشتکی شیر ازی 
طاب ثراء تأئید و آن‌املال موقوفعرا مبسوطاً ذ کر واز پرداخت وجوه دیوانی معاف و 
ملم وازمداخلةٌ عمال‌دیوان مرفوعالفلم فرموده‌است . 

اين فرمان که از اسناد معتبر قرن نهم هجری‌است. خلفاً عن سلف پمرحوم 


حاج‌میرزا حم فمائی مو لف فار سنامة فاصر ی( جد" امی‌نویسند؛‌این‌حراشی 
رسیده . ومتن آنرا در کتاب مذکور (ج۱ ص۳۱۹) نفل‌فرموده است : 
اصل‌این فرمان که بتاریخ ذی|لقعدة|لحرام سنهٌئلاث وقسمین ونمان‌مائه درشهر 
یر یز بمپروصحهٌ سلطان‌مد کور رسیده‌است » هم| کنون درتصرف اولاد واقف است . - 
مر حوم حاج‌میر را حسر‌فالی در سال ۱۳۱۸ هرق. بر حسب توجه و اهتمام 
مر حو ۵ علیقلیخان‌مخیر الدو لهوزیر علرم» ببست د کتر طو لوران طییب 
مخصوص‌شاه از آ ن‌هکی‌برد ا+ته‌است. ابنك بمنظوراحهاه آ ثار تاریضی وادبی آنهه‌روزه‌ان 
ازصدروذیل آن‌فررمان که شامل‌برمپروامضاه آن پادشاه وتاریخ صدور آن‌است » قسمتی 
دراین کتاب نقل وبروان پا گذشتکان ونیکرکاران که همه درزمان خود حافظ‌وحاری 
معاهد و مداری عم و ادب بوده‌اند » طلب رحمت و ففر ان مینماید . رحمةاله علییم 
رحمة واسمة . 
صدرفرمان 
« العک ظ 
ابو المظفر بعقوب بهادر سو رمیز (محل صحهٌ شاهی ) حکام و وزرا» و 
دیوانء‌ان‌و کتاب ومموفیان‌و عمال و مباشر آن‌و متصدیان امورو اشغال‌سلطانیو اموال دیوانی 


مملکت قاری عموماً وبلده وحومهٌ دارالماك شیراز و شبانکار» و کربال و فا خصوصاً 
بلیاحاشیه در صفط بعد 


5. 


ازآنجمله اسماعیل موسس و بانی خاندان صفو به‌است. دستگیرساخته 
د 2 و ۱ 
منجم باشی میگوید که:یعقو ب‌قصرباش‌کوه‌تا بستانی‌هشت بهشت! ۱ 
بلیاحاشیه ارصفحا قبل: 
بدانند که چون تبجیل واعظام و اجلال وا کرام سادات عظام ونقباه کرام که نور حدفهة 
داشته باشد 4 ودر املاه اعلام علم ودانشوری و ارتقاه مدارج حکمت وف لکستری رایت 
درایت افراشته‌باشد .... الخ> . 
دیل‌فر مان 
مقر فرمودیم از ابتداه سنهٌ مذ کوره بمبلغ مذ کور از مرتضی ممالك اسلام 
مومی‌الیه بازستانند و جبت‌دیوان ضبطنمایند وبعلت سودوزیان آن مناحم سیادت‌ا بی 
و متولی مدب مذکوره نشوند ومیباید که حسب‌المسطور مقرر دانستهازمشمون‌یر لیخ 
عالم‌مطاععدول و انحر اف نجویند و ازشایباتنیر و تبدیل مصونومحروس شمرند» وهمصاله 


دراین باب نشان یوبن رک اعتماد بتوقیع] شرف اعلی‌نمایند وشکروشکایت عظیم 
موّثردانند » دراین‌باب تقصي ننمایند ودر عیده دانند . بدارا لطنة تبریز تحریراً فی 
سابع ذی‌فمدءالحرام سنه‌ئلاث وعسمی‌وئمان‌مائة» . 
سجم میرشاهی «انال2 یأمر بالعدل والاحان 
یمقوب‌ین حسن‌بن‌علی‌بن عثمان>. 

۱ قصر هشت بهشت :این فصرعالی‌وزیبا که بمدها در اصفههان‌سلاطین‌سفویه 
همفصری بهمی نام بنا نهاد نده وهنوز بقمایای آ ن پا بر جای است» در موقع خو دمورد تسین خاص‌وهام 
برده وجامی فصیده‌ای بلین‌دارد که تفزلرادروصف وستایش‌این‌صرمعروف آغاز کرده 
سپس در مدع سلطان بعقو ب سخن کفته است و آنجا میکوید : 

این‌ند قصراست» همانا که بیشتی د کراست 

7 که کشاد, برخ اهل صفا هشت درست 
جای آن دارد ا کر هشت بهعتش‌خوانند 
چونزهرنقش‌در آن حور وشی‌جلوه کراست. 


2۱ 


رادر ببون تبریز بساخت؛ ولی سیاح وتاجر ایطالیائی در سفرنامهٌ خود 
بتای قصر مذ کور را به اوژون‌حص نست میدهد . و عاقبت بروایت 
همان‌سیاح(زیرااین‌روایت رامیر خو) ندومنجم باشی باشیذ کرنکرده‌اند.) 
یموب بدست زوجه‌خوو بصورت‌ذیل کشته شد - : 

«یعقوب بانوئی از خاندان بزر کان که دختر یکی از اعیان , 
لیکن زنی هرزه و بوالپوس بوه » بحبالةٌ نکاح 
در آورد » آنزن که در دام عشق یکی از رجال 
دربار افتاه بود " درصدد بر آهد که سلطان بعقوب شوی خوو را هلاه 
کند؛ بطمع آنکه به‌عقد عاشق‌خود در آمده‌اورا پادشاسازد. زیرا | گ 
یعقوبرا فرزندی‌نبود,آ نمرد بحکم‌قرابت وخویشاوندی‌بالطبم‌جانشین 
شاه می‌شد . پس از آنکه این توطثه را با آنمرد در میان‌نپاد» زهری قتال 
فراهم ساخت . سلطان را رسم آن ک ِِ بحمامی‌معطر مرفت . 
روزی باپسرش که کود کی هشت‌نه ساله بود»بحمام رفته مدت ۷۲۲ساعت 


مسموم شدن بعتوب 


تا هنگام فروب آفتاب در حمام توقف نمود. چون از حمام بیرون آمد» 
به‌اندرون که درنل دیکی‌حمام‌بوررفت.در آ نجا آن‌زن‌فتا له‌پیش آمده‌فنجانی 
از طلای ناب که محتوی شربتی زهر آ کین بود و آنرا هم در آنروز که 
سلطان بگرمابه رفته بود مپیا ساخته » چون میدانست که بمد از 
ایام مظان ممولا کرش هن شب و شمای آ وروی لکش از 
حدمعتاد نسبت بشوی خود لطف و مپربانی ابراز مینمود » اقا از فیافة 
اوآثار تری ووحشت نمودار و رن پاخته بنظر می‌آمد و سلطان هم 


در باه او بد گمان بود » این وضم رفتار برسوه ظن او بیفزود وبفر‌مود 


۹۲ 


که:نضت وی از آن شربت بیاشامد. زن‌بد کردار بناچار اند کی ازآن 


جام خورده هرسه تن از اش آن سم جانگذار درنیمه شب جان سپردند ؛ 
امدادان حکایت مر گ نا گهانی پعقو ب‌سلطان وفرزند وزن وی درشهر 
منتشگردید . برر گان وامرا که خبرمر ک شامرا شنیدنده‌بایکدیگر 
بمناژعه برخاستند؛ بطوریکه برای مدت پنج یا شت سال تمام ایران 
به جنگ داخلی کرفتار بوه , وهربچند گاء امیری بسلطنت‌می‌نشمت » 
تا آ خر کار جوانی‌موسوم به الموت ؛دها۸ " به چهارده سالگی‌به‌تخت 
مقس و با رعان لس فتاه استمعیا ناوشا بوو6 ۳۰ 

منجم باشی دربارهُ بعقوب میگوید : دوی به شرب ولپو بسیار 
شائق بود و به‌شس رغبتی بسیار داشت . بسیاری ازشعر| ازاط اف عالم 


بدر بار او گرد آمده 4 ور دج وی قصائد شیوا 


با بسنظر 9 بعتو ب تس ۰ ۰ ۳۳ 4 
۲ م‌ساختند . بعداز وی‌سرش بایستفر سلطان شد» 


لیکن بیشتر از یکال وهشت‌ماه بادشاهی‌نکرد» 
خر اسان این‌جنگ و آقع‌شوی.چون‌حا کم اصفهان براو طفیان‌نموده‌بود» 
عنان عزریمت بدان‌صوب مء‌طوف ساخت ؛ همینکه ترديك رسید» حاکم 
۱ این‌کمه چنان است که درسفرنامهٌ سیاح ونیزی ذکر شد. وظاهراً (میرزا 
محمود یامیر را ! لو ند ۳۵ هبل بوده وتحریف شده باشد . 
۲ آمنتحم باشبی در این‌بادءقط باختصار مرکوید که: زعقو ب‌در محر ۱٩۸وفات‏ 


باقت » (ج۲ ص ۱۱۱). 


۷۴ 


۳ 


مذ کور گریخته‌به قم فرار کرد.لشگریان‌دنبالوی‌رفته‌اوراببکشتندوس 


اورابترد رستم بینگ آوردند. درهمان سال۸٩۸‏ .| ۱4۹۲ . وی سیاهی 
بسوی شیروان کسیل داشت و فتح خود را باسلوب تیمودیان به بریا 
کردن که تاره‌ها ازسر دشمنان مشتپر ساخت . معذاكك بایسنفر ازهمان 
شیروائیان لشگری گرد آورده بعزم نسخی آذر بایجان برون تاخت . 
رستم »به دشمنی‌با بایسنفر » پسرآن شیخ حیدر صنوی ؛ سلطان علی 
ودیگران را که در قلعة استخر محبوس بودند » ترد خود طلب فرمود ؛ 
بقصد آنکهآنها بانتقام خون بدر خوداز بایسنفر » فرزند بعةوب. بااو 


رستم » سلطان‌علی‌صفوی و پروان وی را در تبریز به تیکی 
پذیره‌شد. آنگاء بعزم‌فتال‌با بایسنفر بسوی اهر 
روان کردید. درآ نجااورا بشکست وبقتل‌رسانید. 
بس‌از آنکه ازدغدغةٌ بایسنغر خاطر آسوده‌ساخت» 
آزقوت‌روز افرون‌سلطان علی‌صفوینگران گردیداپس‌درصددثابود کردن 
وی‌بر آمد ویکی‌از آمراء خودرا باچپارهزارسواراژعقفب وی رو ان‌ساخت» 
وجنگی شدید ما بین آنان بوقوع پیوست که در آن‌بیکار صفو یان گرچه 
هفتصدتن بیشت نبودند» بقول ا نجیلتو " مانند شربشجاعت جذگیدند ۰ 


آزادی اسر ای 
صفوی 


۱) رجوع شود به : مفحهٌ ۱۰۱ ترجمه و طبع انجمن هطویت . در ص ٩٩‏ 
کافر ینوز نو میکوید : «سیاهیان‌سفویان‌هرچند ممدود بودند» شجاعنی عجیب ازخود 
نمایان‌ساختند وهیچک از آنهانبود که با کشته وياشدیداً مجروح نگردد؟ . ونیزی‌ها 
سلطان‌علی رابایدر شیخ‌حیدر اشتباه کردء‌اند . 


۹ 


تست تست . 


و سلطان علی هر چند شکست افته که کم ات برآدر خوش 
اسماعیل راجانشن خودفرمون . اسماعیل و براد‌رش ابر اهیم به گیلان 
و ماز ندر ان فرار کردند. و آنان‌چندی درآنجاینهان‌بودندودرلاهیجان 
و لشت نشا (نزوشیمیان گیالان) مخفی‌شدند. اسمعیل در گیلان » درتحت 
حمایت حا کم آن دیار کار کیامیر ز اعلی افامت‌جست . ولیکن برادرش 
ابر اهیم بالبای مبدل به‌ترد مادر خوو به اددییل رفت . در این اوقات 
تبلیغات شیعی درمیان مردم‌بلاد گیالان رواجی عظیم یافت و صو فیان‌یا 
فز لباشهای ۳ لاهیجان روز بروز برعدت و و ه میاقرودند . 


ابتد ای کشورستانی در ۰۶۸۹۰۵ | ۱4۹۹م. اسماعیل که عمرش 
شاه‌اسماعیل او(" ازسیزده نگذشته بود!" , شروع به کشور گیری 


۱( منچم باشی (سفحةا ۱۸). لقب قز لبااش یی (سر خ‌سر ) ازقر ارمنقول 
او لی‌بار براسطاه‌یخخ حید و بوجود | مده که درموفع‌حمله به‌شیر و آن‌یی وان‌خودراباین 
نامنامیده است. فاجرایطالیائی(تر جمه وطبع ۱۸۷۳ پار یس) نیز استممال‌تاج دوازده 
ترك از سفر لاط سرخ را برسر سپاهیان وائباع که باعث ایجاد اصطلاح < قزلباش > 
است به شیخ حیدر نسبت داده . و آن کلاهی بوده است رخ رنگ و بالای 
آن عمامه‌ای‌داشته ودوازده ترل بشکل مخروط در آن کلاء رس مکرده کهدر آن‌نامائمة 
اشی‌عشر را احیاناً می‌نگاشته‌اند . 

۲) بمترین کتاب محفقانه ای که‌در ازمناخیره دربابتاریخ‌تاسیس‌سلسلهصفو یه 
و طهور اسمعیلاودل انتداریافته » کتاب دانشمندآ لمانی و التر هینتز - ۷۵۶ 
عاط:1[ میباشد که درسال ۱٩۳۲‏ .دزیر لین بطیم رسیده وموسوم است به : < ظهور 
دوت‌ملی درایر ان درقرن پانزدهم> . 

۳) بگنتنجم‌باشی, شاه‌اسمعیل در ماء رجب ۸٩۲‏ .| وئياً ۱۵۸۷ . 


متولد شده است . 


04۵ 


کرد وبدستیاری نه‌طایقه که با او عهد وییمان بسته بودند و عبارت بودند 
ازطو ائف:استاجلو» شاملو» تکلو» ردملو» و ارساق. ذواللدر»افشار 
قاجارد صوفیان قر اباغ فتوحات خودرا آغاز کرد" پس‌از آنکه‌رسما 
قموراجداد نامدارخودرادر اردییل زبارت وازمای زیر خویش‌طلب بر کت 
ودعای‌خیر کرد.ازطر ی قراباغ »و گشا » دنیزه ارز نجان » ب‌شیر وان 
ناخت . در آن اوقات اخباری منتشر شده بود که «پسرشیخ » بطلب حق 
خودفیام کرده‌است» ازاینرومریدان شیخ ازهرطرف درزیرلو ای‌شاه جمع 
میشدند»حتی‌شیعیان ازشام ددیار بکر و سیو اس رو بجانباومی آوروند 
بطوری که بزودی خود را در رأی لشگری مر کب از هفت هزار مرد 
مقاتل‌دید.پس ا زآنکه‌از دود کر بگذشت,به فرخ یماد بادشاه شیردان 

که‌فا تل‌پدرش‌بود.حمله برد. ودرنزدیکی للستان درمجاورت شماخی 
لشگر او را شکسته » وی را بکشت و شیرو ان را فتح کرد و خزان 
سلطانی اورا بکف‌آورد . آنگاه زمستان را در محمود ۲ باد که نزديك 
همان مکان بود بسر آورد . و امیر شم‌الللن ز کریا دا وزیر اول و 
مولانا شمس الدین گیلافی‌متکلم‌عصراصدرد بوان,و حسین بگ ماملو 


۲) اسامی نه‌طایفاً قَز لباش را که مریدان‌خاندان صفوی‌بوده وباهادشاهپیمان 


بسته‌بووند» این‌چنن نیز روایت میکنند ؛: 
۱- استاجلو ۲-روملو ۳- شاملو 4 تلو ۵ ذوالقدر ۷-افشار ۷-فاجار 


۸ پیات 4- تر کمان 


۹ 
و ابدال نگ رامشاوران خوه قراروان ۷ . 


در همین موضم بسال ۹۰۷ ۱۵۰۱/۰۶ وقتی که اسماعیل 


۱) درتهر آن در کتابخانقشنصی‌مرحوم مر تضی نجي ] بادی دحمه» نسخة 
خطی درتاریخ فتوحات شاه‌اسمعیل پنظر رسی که اول و آخر آن محذوف است » 
ولی‌تحفیقا درزمان حیات همان‌پادشاءتالیف‌شده ومحتوی‌است بروقایع‌ظهور اسماعیل 
وجنک‌باشر و انشاه‌فر خبسار باله ۰ تاشکست محمد خان‌شیبا نی بسال۱۱٩ه.‏ 
در مر او وبدان‌خانمه‌می‌پذیرد. واين نسخه کرچه‌مفلوط است‌وبیادسقط وحذف دارد » 
ولی خالی ازیعضی فوائد تاریخی نمیباشد . ماف آن شاعری بوده است ( امینی ) 
تخل که کرارا اشماری باذ کر نام شمری‌خود در آن مندرج‌اخته (واین امینی غیراز 
فضل الله روز بهان اصفهانی ساحب تاریت عالمآدای‌امینی است » زیرا 
ماف آن که به مللاخو اجه معروفاست » از کبار مماندان فرقاٌ خیمه و از مخالقان 
عنود شاه) سماعیل بود. ات : 

دراین کتاب‌نکات و نوادرتاریخی بیاریافت‌ميشود, از | نجمله:-در باب اعلامعنب 
تشیع درخطبه نوشته‌است: «هم‌دراوایل‌جلوسامر کرد خطبای ممالك خطبهٌ ائمةٌ اثفی- 
عشر بخوانند واشبد ان علیاً ولی‌الهٌ و حی" علی خیرالممل > که از آمدن سلطان 
طفرل لیگ یی میکائیل بن سلجوق رفرارنمودن بماسیری که از آن تاریخ 
تاسنهٌمد کور ٩۲۸ )٩۰۷(‏ سال‌است - اژبلاد اسلام برطرف‌شدبوده بااذان ضم کرده 
و فرمان همایون نفاذ یافت که در اسواق زبان بطمن و لمن اپاپکر وعمر وعشمات 
بکشایند » وهر کس خلافکند سرش ازتنش بیاندازند ودر آن اوان از مسائل مذهب 
حق‌جعفر ی وقراعد وفواتن ملت المةا ثشی عشر اطلاعی نداشتند , زبر) که از 
کب ققه امامیه چیزی درمیان نبود ‏ وجلد اول از کتاب قو اعدالاسللام که از 
جمله تصانیف ساطان العلماء المتبحرین‌شیخ‌جمالالدین یو سف بن مطظهر حلی 
است که شریت‌بناء قاضی فصر اللهز یتو نی داشت ۰ ازروی آن‌تمليم وسلمسائ 
دینی مینمودند. تاآنکه روزبروز آفتاب‌حفیقت مذ اهب ثنی عشر به ارتفاع بذیرفت.> 


۹۷ 


باد کوبه رااگرفته وبه‌مسحاصرء قلمةٌ گلستان اشتفالراشتء خبری بوی 
رسید که الو ند لیگ پسر یوسف بیگ آق‌قوینلو تر کمان ب‌صدمساف 
اولشگری به نخچو آن آ ورده است»پس‌درحال‌ررفش‌ظفی نمون‌را متوجه آن 
صوب فرمود » در شرود نزديك تخجو ان جنگیقطمی مابین ده لشگ 
بوقوع پیوست . سردار تر کمانان امیر عثمان 
موصلی و سپاه صفوی را پیری بیگ قاجار 
سرداری می‌نمون » تر کمانان یکی فا فا<ش د یافته وسر کردهٌ سیاه 
ایشان اسیر شده بقتل رسید . 
الو ند بیگ خود به دیار بکر فرار درد . و اسماعیل تبریز دا 
بگرفت و در آنسا تاح سلطنت را بتارآد ی 2 سال بعد یعنی در 


جنگ‌شر ور 


۸ ۰ م. حمله به عراق عجم برد و مرادییگ آخرین 
حکمران ۲ ق‌قوینلو رامنیزم ونامادساخت, چوناوبه شیر از گر بخت. 
شاه‌اسماعیل نیز وی رادنبال فرموده در طول دو سال کازرون دشیر از 
و کرهان ویزد را فتح کرد . و زمستان سال ۱۵۰6 م. را در اصفهان 
کنرانید - در همانشهری که مقدر بود بعدها پایتخت با شکوه سلطذی 


۱ ناهراً در سال ۹۰۲ ۱۰۰۱۱۶ شاه‌اسماعیل مذهب شیعهٌ اماميةُ 
الفی عشر به را مذهب رسمی دولت و ملتیر ان‌اعلام نمود» وازآن تاریخ تا کنون 


این مذهب دین رسمی‌ایرانیان شناخته شده وازآن زمان در خطبه وسکه به‌این فیده 
آشارء‌میشردوهم‌درتارین خطی‌فوق که دراحوالات شاه اصماعیل نگاشته‌شده ومسنف 
آن امهيشی شاعر است؛این‌ربامی درتاریخ رسمیت دادن مذهب شیمه آمدم: 

«شاهی که ازوست ملك ودین بارونق آن خطبه که حق برد رقم زد بورق 


تاریخ وقوع آن چو می-کرد خیال کردون کفتش:< مجدد مذهب حق(۰۱٩)»‏ 


۹۸ 


اولاد او گرده ووی | کنون بايةٌ آترا باستواری بثیاه می‌نهاد . هم در 
آنجا بود که سقبری از سلطان عثمانی بایز بدخان‌دوم بتره وی آهد. 
تفصیل تاریخ‌ظپوروترقی وحبوط این‌سلالة نزرک ملی ارات درجلددیگر 
این کتاب ۲" بحت خواهدشد . 


حکایت ارتباط یمور به‌وصفو به نخست در میان 


روابط ما ین تیمور یه ۲ ۱ ۱ 
و صفوبه با بر و شاهاسماعیل وبعدا دربین همابون وشاه 


طهماسب در جلد ائية این کتاب به‌تفصیل ذ کر 
خواهدشد . رویهم رفته علی‌رغم اختلاف عقیده و مذهب که باعث جدائی 
وانفسال )یر ان ازهمسایگان سنی مشرب‌او شده بود ۰ ارتباط مابین هند 
و ایر ان در عصر صفویه بسیار دوستانه بووه است . با آنکه بعد از قیام 
دولت‌صفوی مذ‌هب شیعه رادر آن مملکت مانند ویائت سمی‌ملی‌اختیار 
نمود‌ند» معذلك با بر وشاه اسماعیل هر دو دريك امر اشترا(د داشتند و 
آن‌همانا بيم وخصومتی بود که‌هردونسبتبه شیبا نی خان (شیبك) واوزیکان 


۱ جلدچارم تاریخ ادبی ایران تألیف پرفرر بر اون موسومبه: «قاریخ 

آدیی اير ان در ازمنهةٌ جد‌یده - کمپر یج ۱۹۲۶ موسومبه :- طعزه67ظ >. 

۰ (924 1 - 1500) ۳:۳ ۷۵۵۵۲۵ دز ۱6۳۵۵۵۲۵ زر[ 

موّلف درفمت‌اول کتاب‌خودتاریخ سیاسی» وسپس درقسمت‌های دوم وسوم‌تاریخ 

نظم‌ونتر فارسیر ادر عصر صفوی و بمداز آن‌تازمان حاشرء به‌کفصیل بیان نموده است. 

اين کتابادر ۱۳۰4 شمسی دوست دانشمند این‌بنده متر جم»مرحوم غلامر ضاخان- 

رشیدیاسمی استاد دانشگاه تهر ان " برحسب خواهش‌من بفارسی ترجه نموده 

ودر سال ۱۳۱۷ ۶ شق. ددقهر ان آنرابانضامرسالٌخاسی که دربار؛ان پیات‌معاصر 
تگاشته »بطبع رسانیده‌اند . 


*: 
آلوس او داشتند » خانوادة یمور دراواخر ایام خود در ماوراءالنهر 
و خراسان ازدست اوزیکان رنج بسیار دیدند . سنوات مابین ۱۵۰۱م. تا 
۷ ,م. مشتمل قتوحاتی است که شیبانی خان را نصیب گردید . وی 
بی در بی شپر حای سمر قند و فر غانه و تاشکند و خوارزم و عافت 

خر اسان رامسخر ساخت . 
سلطان حسین بایقر | » که از دربار درخشان وی در هر ات قبلا" 
سخن گفتیم , درسال ٩۱۲‏ ۵/ ۱۵۰۲ م . وفات‌یافت . خمف واختلافی که 
درفرزندان وخویشان‌او موجودبود »آنهارا بسپوات مغلوب شيبك خان 
ساخت واو در سال ۱۵۰۷ م . ایشانرا شکسته سراس آن شاهزاد گان 
رابقتل رسانید. از آ نمیان‌تتها یکنفر خلاص‌یافت - که‌پسر سلطان‌حصین 
موسوم به بدیع‌الز مان باشد وی گریخته نخست یناه به‌شاء اسماعیل 
بره و سپس به دربار عثمانی به اسالاه‌پول پناهنده شد و هم در آنجا 

وفات یافت . 

در سال ٩۱۹‏ ۱۵۱۰/۰۸ م. شاء اسماعیل به‌خر اسان حمله برد 
و با اوزیکان مصاف داده آنها را در جک مرو 
فتح‌شاه اسماعیل پکسعه: خسن شیبا نی خان‌ما بین کشتگان‌یافی 
1 شد . بقرمان شاء اجزای بیکراورا از هم منفصل 
ساخته هرقطعه رابعلامت آن فتح نمایان‌بکشوری 
فرستاه ند استخو ان‌جمجمهٌ ویر ادرطلانشا نده‌از آن‌برای شاه اسماعیل جام 
می‌ساختشد. پوست کلهةٌوی را ازکاه‌انباشته بتزه سلطات بایز بدخان پادشاء 


عمانی به قمطنطنیه ف ر ستای ند.یکدست اور بعلامت‌تهدیدو انذار بافرستادهای 


۰۰ 


خاص ند ی کیازهواخواهان‌اویعنی‌حا کم ماز فدران- کسیل واشتند() 
خواهر بابر پادشاه - خانز اده بیگم را که ده سال قبل بدست اوزیکان 
اسیر افتاده بود - شاه‌اسماعیل ازاسارت خلاصی بخشیده باعز ت بسیار 
تردبر آدرش فرستاد . بابر دریادداشتهای خودشرحی جالب ازچگونگی 
ملاقات خود باخواهرش می‌نوید بعد از آن سفارتهای دوستانه‌ماین 
ی دو بادشاه خقاوله ود پتر تست (بایر درسال ۱۵۰۸ بلقب «یادشاه» که 
بلفت فرنگی « امپراطور » ترجمه میتوان کرد» ملقب شده بود) . چون 
بابر يك دو سال‌بعد یکلی ازفتح ماود اءالنهر متصرف کردید ( ۱۵۲۹م. 
۶۹ وسر گرم حملات خویش به‌خالد هندوستان شد واژ آن بعد 
ملك‌تیموریان از ماو راءالنهر بآن کشورانتقال یافی» ازینرو هیسگونه 
موروتراعی مانین‌او وشاهان اير ان بافی نمانده » و دوستی که بایتصورت 
بنیادشد» وو آمی‌کامل دافت؛ درن-ل‌بعد بواسطهٌ مهمان نو ازی‌شاه طهماسب 
ازهمایون بی با بر که‌موقتاازهنددورمانده‌باوپناهنده شده‌بودءاین‌دوستی 
قدیم تجدید و موْ کد گشت . ولی مسامحه و تساهل پادشاه نسبت بعقاید 
شیعی شاه‌اسماعیل درمیانرعایای‌اودر آ نطرف رو دجیحجون نست‌به‌وی 
نفرنی بوجود آورد . چه آ نمردم در آنزمان مانند عصرحاضر بسیار بعقيدة 
سنت و جماعت پای بند و متعصب بودند ؛ از اینرو با شاه‌اسماعیل که 
سنیان راشدیدا معاقبه و مواخذه می کرد( باطناً عداوتی عظیم‌داشتند. 


۱)رجوع‌شودبه:قار یج هندو ستان تارف ار سکهن۱۷۱06ظج۱-س۳۰۳. 

( بابر نامه طبعایلمنسکی س۱۱ . 

۴ رجرع‌شرد به:نار یخ‌هندوستان تألیف ارسکین ج۰۱س۳۷۱. 
۷ 


۱ 


روابط حسنه‌مابین هند دایرات در آنزمان محدوو به‌حکمرانان 

آن‌دو کشورنمانده » بلکه ورسر اسر عصر سلطنی 

مناسبات‌ادیی مات صفویه و حتی بعد از آن بطوریکه در جلد بعد 
9 خواهیم گفت » همواره عدء‌ای از شعرای ایران 
کمحتی بعضی ازآنپااز معروف‌ترین اساتیدزمان 
خوو بووه اند » از وطن خویش مپاجرت کرده به هندوستان رخت 
کشیده‌اند. تادر آ نجا درظل عنایت سالاطین مقو لی هد کسب مال وجاء 
نمایند . دربار اين یادشاهان نیموری‌نژاه تلروز آخر » که بعداز شوری 
هند در ۰۱۸۵۷ بکلی مثقرض شد , همواره زبان فارسی را نه فقط زبان 
رسمی سیاسی و دییلماسی قرار داده بون » پلکه لغت شعر و ادب نیز 
می‌شتاخت و از آن وستگاه داش یناه آثار بسیار بنظم ونشرفارسی باقی 


۱) نویسند؛ اين حواشی دربار؛ تاریخ سلطنت اسلامی هد وستان دروابط 
فرهنکی آن با ایر ان در ذیلکتاب ی که شام «سر ز مین هند » تأ لوف نموده ام بتفصییل 
بحث کرده » خواننده دراین‌باب بان کتاب اجه کند . 

سر ز میو هند طبعد انشگاه طهر ان» صلسومس ۱۰-۱۱۸ طهر آن۱۳۳۲ 


شرنویسان دورءٌ تیموری 


رسعت دامنةً ادب از غنا وثروت آدبی وهنری‌این عصردرفصل سایق 

دد انعر بطوراختصارسخن‌رفت » اينك‌دراین‌فصل‌ميخواهيم 
که‌یعضی ازییشوایان ادب | ترمان را که شپرت بسیاردارند بطورتفصیل 
موری بحث فرار دهیم . اک بخواهيم تمام شعراء و فضلاء این دوره را 
ولو به‌طریق اجمال مطالعه نمائیم , هر آینه طالب امری محال خواهیم 
بود " چه‌مولف حبیب السیر که شرح حال زند گانی تمام نویسند گان و 
شعیاء معروف‌را بطور خانمةٌ مقالدرذیل دورةٌ هرسلطنتی‌ایر اد‌مینماید» 
لااقل دویست و یازده‌تن را دراین عص بشمار در آورده که همه در دور 
تیموریه زند گانی‌میکرده‌اند » وازاین‌جمله باستثنای ۲۳تن که معا 
وهمزمان‌خود تیمو و اند. مابقی بعصر وزمانی که اينك مور بحث ماست 
متعلق اش 


۱) مجموعه‌ای ازاحوالات)ششاصی که در حبیب) لحیر نام برده شده‌اند بنم 
«رحال ؟تاب حبیب‌السر » بسمی واعتمام آقای عبد الحسین نوالی با مدمه 
وفیرست در هر ان درتیرماه ۰۵۱۳۱۹ ش.بطبع‌رسیده ومقدمةٌآن جامع اطلاعات‌ناقمه 
در بارءٌ تاریخ میب الصور میباشد . (مترجم) 

کر‌اجم احوال مشاهم علمر ارب ایندور. درحبیب لحیر درجزه سوم‌ازجلدسوم 
ذ کر شده‌است‌وباید برراين اشخاص اشافه نمود کسانی را که درهمان عصر تحت‌حمایت 
تر کمانان ۲ ق‌قو بدلو دارایل دو لت صفوی بظبور آمده‌اند . باین‌تر تیب‌مجموع 
عدءا نان به۲۷ تن بالغ‌میگردد . 


۰۳ 


شهر هر ات درزمانسلطنت سلطان | بوالفازی حسین (۸۷۸- 
۲ « . |۱1۷۳ م - 9۹ ازحیث روتق ادب وهش بمنتهای عظمت 
رسید » ودورء سلطنت او اوج ترفی ادبی آن عصر درخشان میباشد . این 
زمان خاصه از آن جپت بیشتر مورداهمیت است که نفوذعظیمی‌درظپور 
و ترفی آدبیات تر کی عثمانی داشته , و این موضوع را بمنتهای تدفیق 
مستر گیب در جلد دوم کتاب بزر ک خود , « تاریخ شعر عثمانی» 
0۱۱08۵۶ 0۶.:][» بحث و تحقیق رم است . 
مستر گیب در آنکتاب (صفحه ۷و۸) در هنگامی 
ی بو ۱ کهازآن دوره که بدورهٌ دوم موسوم کرده است 
9 ِ " سخن میاندميگوید: «مدرسةٌ هر ات که‌مخصوصا 
اشعارغنائی وغزلی راو دای ؛ بهح‌صتعت 
و آرایش کلام امتیاز دارد » درثيمةٌ دوم‌فرن پا نزدهم ودر دربار در خشان 
سلطان فضیلت دوست و آدب پرور , حسین‌بن بایقرا . باوج کمال خود 
رسید . در آنجا معثاً و مادة" ادب در قالب تألیفات عدیبنهٌ دو مرد آدیت 
بزر ک زمان »یکی‌شاعری جامی تخلص » دی گروزیری بنام میر علیشیر 
جمع‌وصورت پذیر گردید . از آنجا که این دو نویسنده عالیمقام دوستارهٌ 
راهته‌ای آدب تر کی عثمانی درسراسس دور دوم (۰2۱4۵۰- ۱۹۰۰م.) 
میباشند هر آینه میباید لمحه ای بر آثار این دومرد آویب ارجمند نظر 
انداژ یم .۰ 
بعداز آنکه مختصری آزاین دومردنامیذ کررمیکند,و از آنم کتبی 


۱ شمرفغنائی 1.۷۲16 » شعر غز لی 0۳0۵۳۵16 . 


4 


که‌این دومرد نماینده آن‌اند وصف‌مینماید , هستر گیب مظاهرنمایانآن 
ءصررا باین‌جمله خلاصه میکند که : «سعی درعبارات‌معقد » وصنعت‌گری 
در صورت و تر کیبات تصنعی سخن,» بانضمام‌منقصت درلطف و سپولت از 
خصایص کلام این‌عصر است . واین میل‌مفرط بصورت وظاهی کلام,همانا 
مپلکترین ورطه‌ایست که در راء شعراء قدیم قرار داشته , و بسیاری از 
آنان با آنکه دارای طبع‌وقاد وقريحة شمری فروزانند » ازیس درهاوية 
عبارت پردازی وجمله‌سازی غرقه گشته‌انده افکارخود را صورتی کودکاند 
دأدهآند . وچه‌بسیار ابیات نادره که بخودی‌خود نفزوزیبا بوده ولی‌برای 
خاطريكنشبیه لغوی‌پايك استعارهٌ غیر ضروری لطف و جمال‌خوورا ازدست 


دایدانسق مگ 
حرمت‌بسیاری که دربارعشمانی‌نسبت‌به جامی ( 
احتر اسلطان بای ید مبذول میداشته از دو ناءهٌ فارسی مشپوه میشود 
دوم ندبت بمولائا 
جامی که سلطان بایز بدخان‌دوم (۱6۱۲- ۱1۸۱.) 


باون‌کاشته ۰ وآن‌هردودر منشات فریددن یگ 
(ج۱ ص۳۱۱) متدرج است . نامه نخستین که به‌لحتی موّدب و با حرمت 
تحریرشده, بطوریکه ازجواب جامی با ن‌برمياید - بدون تقاضای‌خاص 
و علت طلبی از روی لطف و عنایت مبادرة صادر گشته و بمزید اتعام 
ولطف شاهانه مزین است . درنامهٌدوم سلطان بایز یدخان امتنان‌خویش 
راازجوابی که جامی بدونگاشته ایراز میدارد وبرای اوهزار فلورن 8 


۱) رجوع شود به: کتاب «حامی» تألیف این,ند.طب‌طهر انس ۳ ۵۰. 


‌( فلورن ۳۱2۳۹۳ سک طلائی است که درعلمانی رواجم بوده وفیمت تقی یبی 
ان نه شاونگ بوده‌است : 


.1 
جایزءمیفرستد. جامی در ناما نوی ازوصول آن‌جائزه‌سپاس گفته‌استو آن 
نامه را بدست شخصی موسوم به: ذرویش محمد بدخشی که عازم سقر 
حج‌بوده بدر بار سلطان کسیل میدارد بشتاقا هيحيك از این چپار نامه 
تاریخ ندارد " 
دونفر دیگ ازفضلاء ایرانی‌نژاد ؛ یکی حکیم 
و بای معروف جللال‌الدیی‌دوانی و دیگری متکلم 
0 عسرفر ید الد ین احمد تفتاز نی "بهمانمنوال 
قرار طرفته اند مورداحترام وستایش آن سلطان‌قرار گرفته‌اند؛ 
لیکن دراینجا نضت تفتاز انی مبادرت بمکاتبه 
نموده (۲۵ | کتوبر ۱۵۰۵ م .) درحالتی که جواب سلطان ا تاریخ ۱۳ 
ژویهٌ ۱۵۰۷ م . بتاخیر افتاده‌است . 


نفوذ عظیمی که جامی وممدوح نامدار او » یمنی 


تأثیر نوانی در تر کیه 0" 
ی میر علی شیر نوالی » در شعر عتمانیدارند» مورد 


۰( جامی دفترسوم‌مثنوی« سلسلها لذ هب» را بنامهمنلطان‌مصد رساخته 
تاش کته 

۲) اينلفتاز انی‌سوم موسوم وملفب است به : شیخ الاسالام سیفا لد ین 
احمد بن شیخلاسالام قطب! لد ین یحیی بی‌شیخالاسالام محمد بی‌مو لانا 
سعدا لد بن مسعو د بن‌عمر ا لتفتاز انی کهابامن‌جددردستگاءتیمو رو احفاداومفام 
راحترام ومنزلت ومرلبت داشته‌اندومرحوم بر آون درهمین کتاب لقب اورا بنقل از 
نوز لك با بر ی.سیف] لد بی مت کرده؛ بنابر این لقب< فریدلدین > باود ادن اشتیاء محض 
است. شوخ الاسلام‌مذ کوردرشپرر منان‌سال۱۱٩.وفتی‏ که‌شبر هر ات اشاه اسمعیل- 
اول صفوی مخر کرد درسن هشتاد سالگی بامر آن پادشاه متسب بفتل‌رسید . 

(حبیب السیر ج۳ جزو۳ ص‌۳۱۹) 


۱ ۰-۹ 


توجه مرحوم کیپ (در کتاب تاریج شعر عشمانی ۰ج ۰۱ ص ۱۲۸) وافع 
شده‌است . این وزیر بزر ک درنظم ونثر» هم‌بفارسی وهم به‌تر کی‌شرقی 
(جفاتائی) شپرت بسیار دارد"" همچنین گیب ذ کر میکند که چگونه 
فقیه شهیر عثمانی مق ید الدین عبدالرحمی چلبی که بعدها در زمان 
سلطان بایز ید دوم مشپور وء‌عروف گردید» نا گزیرشد درسال۱۶۷۱م. 
از کشور خود فرار کرده هفت سال در شیر از اقامت سازد ونزد حکیم 
زمان مولاناجلالالدیردف آنی بتحصیل علم بپردازد » خلاصه در آين 
عهد وزمان‌بود که‌آدب اير ان‌ازطرف غرب درادبیات‌تر کی‌عثمانی انبساط 


حاصل‌نموو » همان‌گونه که درفرنبعد درهندوستان نیزاین نفوذ وتأثیر 


انتشاریافت . 

مو رخان و ند کره و بسان در غصر یمور یان 
۱ ۳ اکنون هنگام آنست که از بحث در مسائل‌کلی 
فی تاد خو تر جمهر جال 


گذشته . بطور اختصاص نامی‌ترین تترتویسان 
ِ_ 

ازاین دوره » نیزمانند دورءًسایق » دردوفن ثازیخ‌نویسی وتذ کره 
نگاری آثار بسیار موجودامت . لاافل نه یا ده‌تن از نوسند گان در این 


۱ رجوع‌شود به:رسالاٌ این بنده مترجم‌بنام« نوالی >طظهر آن - طبع‌انجمن 
روانطفرهنگی ایران‌وشردری - ۱۳۲۱ .شش . 


۰-۷ 


شود بطورکلی آغار آنان در کیفیت,ازسا بقان‌خود پائین ترراست؛چه آنان 
دردورُ مفول هر چند با طرز انشاثیغالباً مفلق و پیچیده , مانند کتاب 


وصافالحضرة » تحریر نموده اند ؛ ولی ازحیث وفور مطالت و بحث در 


0 نوعی دیگر از آثار قاریخی منثو رکه در این عصر ظاهرآً بر حب تقاضا و 
تشریق اهیر علیشیر بظمور رسیده ورواجی بسیار داشته کتبی‌است که درسیرنبی(ص) 
و آل واصحاب او نگاشته‌اند . و اژینمقوله چپار کتاب که همه دريك زمان تاألیف شده 
وموّلفان آ نپامعاص‌بود‌اند بنظرردیده, که هیچکدام تا آنجا که بندء اطلاع دارم زینت 
طبع‌نیافته است» وشرح آنها ازاینقرار است : 

الف - شو‌اهدالنبوة - تالیف عبدالرحمی جامی در ذکر بعضی از 
احوال و آثار آنحضرت وآل واصحاب او و تابمین وتیع تابمين تا صدر صوفیه » واین 
کتاب در سال ۸۵۵ « . تألیف شده ( رجوع شود بکتاب جامی » تألیف نوینده 
ی ۱۷۱ . 

ب - درج الدرر فی سیر خیر البشر - تألیف سید اصیل‌الدین 
عبداللها لحسینی الدشتکی الشیر ازیالهر وی متوفی سنهُ۷۸۳ « .و این 
شخص مولف رالةٌ «مز ار ات‌هر ات»اس ت که دد۶۱۳۱۰. درهر ات باهتمام آفای 
عبد الکر یم احر اری بطبع رسید. این‌سید اصیل لد ین ازسلهٌ رفیمة سادات 
دشذکی شیر ازی اس تکه بنده نوینده باآن‌سلسله افتخار انتاب‌دارم (رجوع شودبه: 
فار سنامة ناصر ی حاج میرزا حسی فسائی طبع‌طیر آن) واين سید وبرادرت 
زادهُ اددرزمان ) بو سهید گور کان از شیر از به‌هر ات میاجرت کرد.اند . 

ج ۰ روضةالاحبات فی سیر 5 الببی والا ل و الاصحاب تألیف 
بر آدر زادهٌ سید اصیل‌الد ین سابقااذ کرموسوم به:میر جمال ‏ لد بی عطا . ((4 
ا ین فضل ال(4) لحسینی الدشتکی الشیر ازی الهر وی » و اين هر دو قن از 
اجلاعلیاه واکابر‌هر ات در نیمًدومقرن نهم‌هجری میب شند. ( رجوع‌شود به حبیب ‏ لسیر 


بنیاحاشیه در صفحا یمد 


۸ 


جزئیات و وست تحقیق و نقل استاد تاریخی برمور خان دورءٌ تیموری 
بر تری دار ند , مانند : علاءالدین عطا ملك <ویمی و رشیدا لد ین- 
فصل الزه همدانی وغیرهم. اينك‌مختصری‌ازمور خاناین‌دوره بر حسب‌نظم 


تار خی يادمي‌کنيم 


بقیة حاشیه از صفحا قبل: 
ج"جزو"س:۱۸ ۲۳۰-۲ ومجا لس الم منین قاضی شو شتر ی‌مجلی‌ن مس ۲۲۷) 
ر روضاتالجنات فی احو الا لعلماء و السادات س 404 و أمل الا مل 
فی‌علما؛ جبل عامل.) کتاب روضها لاحاب بیادمضل ومتفنوموثق‌ودارای 
شأنو اهمیت بسیارمیباشد ودرتصرف‌این‌بنده هم| کنون‌نسخه‌ای‌فدیمی از[ نکتاب موجود 
است که درزمان یاقریب بزمان موف نگاشته شده» ولی‌متأسفاً ناقص‌وفقط مشتمل‌است 
براخبار وسیرحنرت ر-الت تاواقعاً قتل عشمان (وقایم سال ۳۵ ه) هر چند آترا 
نشری م-جم و مصنوعآ-ت»و لی‌د رءین‌حال خالی از تکلف و بسبکی‌رو آنو بسیارسپل تحر یر شده 
است . ودر آن‌تصریح‌دارد که‌ملف ازمحدثانزمان‌است,به‌تفانای‌میر علیشیر نو ای 
بتألیف آن کتاب حمت کماشته ۰ وعبارات کتاب را به آیات و احادیت واشمار عربی و 
فارسی مرزین فر موده . 

د - معارج‌النبوة فی‌مدارج الفتوة تألیف شرف‌الدین حاجی 
محمد الفر آهی الهر وی معروف :4 مهیی‌مسکیی ۰ واعظ هر ات و متوفی 
بال ٩۰۷‏ ۸ .که از وی کتب تفاسیرمانند: تفسیر فاتحه و لفسیر سورغیوسف 
به‌نش مصنوع و مزین نیز بدست است . آن کتاب مشتمل است بريك مقدمه و چیار 
ارکان وخاتمه » و آنرا مو لانا مصطفی بن خالدالتوقیمی بسال ٩۹۶‏ <. به 
رز کیش نید کرتوه است (رجوع شودبه: کشف الظنون وحبیب الحیر دمخزن. 
الغر انب وحدائقلحقیعه .) 


۷۹ 


1.۹ 
حافظابر و 

حافظ ابرو ۲۳ اسم‌او بیشتراز تألیفاتش ممروف میباشد . زیرا 
کتاب‌وی هنوز بطبع‌نرسیده وحتی‌نسخه‌های خطی آن نیزخیلی کمیاب 
است .آ نجه دربار؛ًاین‌مور خ معلوم‌شده تقریبا همان است که‌در فهر ست - 

ربو آرره(؟) ۱ 
نام ولقب وی را: خواجه‌نورالدین لطف! !|۲۲۱۹ ذ کر میکنند . 
وی در هرات, یابقول مجمل فصیحی درخو اف, متولد شده. ولی تاریخ 
تولداومعلومنیست , پس از آن‌درهمدان تر بیت‌بافته بعدازمر ک لیمود. 
که دربارةٌ وی مراحم والطاف نمایان آبراز میفرمود»‌خودرا بدربار هس 


ِ( آفاید کتر خان‌با بالیا نی رسالهٌ د کتری خودرا در دانشکده ادپیات 
یار بیس در باب کتاب ر بدة ) تعواد یخ حافظا برو درتحت این عنوآن‌نوشته‌اند: 
( ۰ 2 مه وزمیدم۷ و6۵ 062 عنونومرهت : بعطه- 112812 > ونیز 
درطهران قسمت نختین ذیل جامع التواريخ رشیدی تاألین حافظ ابر و 
رابسال ۱۳۱۷ <. ش,بطیع سانیدء است. آن هرچند خالی‌ازسپروفقلط نیست ؛ ولی‌از 
آنجاکه تاحدی باخبارو آئاد امرخ خدمت کرده است.شایسته حق‌شناسی و امحان 
میباشد . 

۲) رجوع شودبه : فهر ست کلب فارسی ر یو ص۱۲۱ ۲٩-‏ ۶وبرآی‌فسمت 
جفر افیائی آن بهس۱۸-۱۱ متمم فهر ستد بو . 

۴ ) بکفتةً فصیحی خوافی که خودمماسر حافظا بر و بوده» نابوی‌چنن 
ات : شههاب الدین عبدالل4 بن لطف الله بن عبد الرشید الخوافی 
السدعو به حاقظ)پرو . وان دوبمت‌هم ازاوست : 

بند# کمترین دولتخواه کاکب الفید ؛ عبد لطف ان 

آنکه‌تبرت‌به‌حافظ ابر و بافته پیش میررشاء وسپاء>. 


1۰ 


وجانشین‌او شاهرخ ونواده‌اش بایمنفر وابسته ساخت وتاریخ کبیرخود 
رابنام‌او نوشت(, این تاریخ عموماً بتام ز بدة التو اریخ معروف آست . 
فصیحی خوافی آنرا « مجمعالتو اریخ سلطانی » میخواندو آن‌درسال 
(۸۲۹ د. يا ۸۳۰ <.| ۱4۲۹ م. ۱2۲۷م.) فقط سه یاچپارسالفبل‌ازوفات 
ولمی ۳ تا تفت انیت : 

این کتاب مشتمل است بر چپار مجلد که متأسفاً جلد سوم و 
چپارم راجم بملوك اسلامی ايران تا زمان وفات موّلف ظاهرأ از وست 
رفته و مفقودا لائر شده ۴ . نسخ خطی جلد اول ودوم در پظرز بورغ 


۱) شرح مبسوط ودقیقی‌ازسه نخة خطی‌تاریخ حافظ ابر و غل‌بارون 

و یکنوررورن در «مجمو ع4علمی نسخ‌فادسی > 
و ( 6۴5۵05 ۷2۳۵66۲۱۵ ) ععد‌وزگناجهنهگ وجهناهع(() جلد 
سوم ص۵۲ - ۱۱۱ اهده‌است . 

۲) ناهراً حافظ ابر و تاريت مفصل خودرا درچهار مجلد بنام وبرحب‌امر 
بایسنغر تألیف کرده و مجلدات اول نا سوم آن مشثمل بر وقایع تاریشی تا ژمان 
چنگیز خان است » ومجلدچبارم ازحادهٌ مر کگ | بو سعید هادر ۷۳۰ تا۰ ۸۳<. 
است که‌انتهایتأًلیف کتاب‌میباشد وبطورجدا کانه بنام ز پدخالتو ار یخ باینفری 
مو-وم‌است؛ ولی‌مجموع چپار مجلد دا «مچوع‌التو ار یج سلطائی » نام نهاده . 

ازقسمت سوم‌اين کتاب نسخهخطی‌نفیسی که‌بال ۸۳۰ «.تحریرخده در کتاجخانة 
ملی‌اير ان موجوداست؛ که دریکجالطان‌صر» میرزا شاهر خ بخط خرد در حاشية 
آن‌چیزی نکاشته » و ظاهراً نسخه اصلی است که برای کتابخانةً شاهرخج کتابت 
شده » ونیزازفمت چیارم ( زبد:‌التواریخ ) نسخهٌ خطی نفیسی در کتا بخانه ملك 
وجود دارد که ظاهراً متمم نضه کتابخانهٌ ملی‌موباشد . 


۳ رجوع‌شود بمقالأروزن مذکوددرفوق ص ۵۳. 


۱ 


- 


(لنهن گر اد) موجوواست و بارونر وزن «عهه۴ ۷۰ «مععظ از آنپاوصفی 
پلیغ کر ده. و يلت‌نسشه ازجلداول که‌سابقآدرمجموعة کتب کنت دی زو ٩۱‏ 
بوده است | کنون در موز بریطانیا در تحت شمار؛ 0.2714 موجود و 
مضبوط میباشد . من‌خود نیز نسخه نفیسی ازجلد دوم آن‌در تصرف دارم که 
مشتهلاست برتار یمحیات‌حضر ت‌محمد(ص) و خلفاء‌تااخاتمةً دورد خلافت 
وقور انیت بتاریخ جمعةً ۱۵شعبان ۸۲۹ ۱4۲۷/۰م. در هر ات ؛ یعنی 
دزهنان دال عالف کقامی تهاین ۱٩۱‏ 

علاوءٌ براین‌تاریخ , حافظ ابرد کتابی‌عم درجفر افیانوشته است 
که‌جلد اول آن درتحت شماره 15771 .02 درموزَهٌ بر بطانیا وجوددارد ؛ 
و تاک یف کر ی 


۱ کنتی کییتو 601۳062۷ 86 ۸۳۱۳۷۵۲-<1046۳ 0۲006 )دیپلومات 


مبروف ونویسنده فرانسوی» متولد بال۱۸۱۱ 0 . در شبر ول دآوری و متوفی 
بسال ۱۸۸۲ 


ری‌برزمان -لطنت فاصر ]لد یی شاه از ۵ ۱۸۵۸۱۱۸۵ . نخست بعنواندبیر 
وسپس بمقام کارداری دولت خود در آير آن مأمود بود وباردوم از۱۸۱۱م. تا۱۸۲۳م. 
بسمت وزیرمختار در لت نا پلئون‌سو مبایر آن آمد. کتاب‌های«سه سال‌در آسیا» 
ر < مذ اهب و فلسفه در آسیای مر کز ی » و بالاخرء کتاب معروف ومیم 
«عدم تساوک نز ادهایانسا نی 6 ۱6۵ عصیاط 6۵و 0269 ۱۱6امو6دز (ر]) 
ر تاریخ ایرافیان که بو-یاةٌ مرحم ابو تر اب نظیم الدو له تر جمه 
شدم از آثار اوست . بشده مترجم از موثقان ازشنيدهام که حدان‌خانه که برطهر ان 
در محلةٌ «مودلاجان> محل‌اقامت‌اوبوده بعدحا به مر حوم نصیر الدو ل4شیر ازی 
منتفل‌شده وا کنون جایگاه دبرستان دولتی دور است . 
۲ ) کب مرحوم بر اون | کنون‌تماماً در کتابخانثانشگاه کمبر یو‌نگاهداری 
شده‌است . در سال ۱۳۲۶ ۵ . ش . |۱۹4۵ . نويسنده حواشی دد کتا بشانهٌ دانشگاه 


کمیر یج آن مجبوعٌ کرانبها را زبارت کردم مرحرم نیکو لصون‌فررستی بر آن 


نگاشته که بچاپ رسمده است . 


۱۲ 


بظر ز بورك (لنیر گراد) موجوه است"(" ازاین کتاب که در سال ۸۲۰ 
تا ۸۲۳ ۰ | ۰۸۱۸۱۷ ۱۸۲۰ م. ) برای شاهرخ تألیف شده ؛ ریو 


توانسته‌ادت مطالب‌بسیاری راجم بزند گانی‌مولف بخصوص ازمسافرتها 
وسیاحتهای طولانی‌وی استخراح نماید. وی دربسیاری ازجتکها همراه 
یمور بوده‌است. از آنجمله درهنگام فتح حلبد دمشق درسال ۸۰۳ .| 
۰م. دراردوی‌او بوده . هذگامی که شاهر خ یتخت سلطنت تشته 
حافظابرودر هر ات‌سا کن گردیده وزند گانیی‌ادبی‌درپیش گرفتهءتاسال 
۸ م. این‌زند کانی‌را ادامه داد؛ عاقبت. هنگاميکه باسواران 
اردری شاهی از آذر بایجان بازمیگشت, در ر نجان وفات یافت وهم در 
آنجا مدفون گروید . 

در نسخهٌ خطی تاریخ مجمل فصیحی خوافی دد 


ذ کر وفات حافظا 
گرد 55 برد ذیل‌سال۱4۲۹/۸۳۳ م. تاریخ وفات حافطابر و 


درمجمل قصیحی  .‏ ۱ ۰ 
امده است ۰ وی‌برخلاف بسیاری ازمور خان که 
تاریخ‌مر ک‌اور ادرسال‌بعد نوشته‌انداین‌و اقعه‌رادرذیل وقایم‌ستة ثلاث 


و ثلشین وشما نما ه‌چفین ضبط میکند: «وفات‌مولانا اعظممولاناشهابا لدین- 


,( ار جغر افیای‌حافظا بر و نسخه خلی‌دیگری| کنون در طهر ان دد 
تصرف استاد دانشنند آفای مفرسر ضوی استاددانشگاء‌وجوددارد . 

( عبدالر ز اق‌سمر قندی فد این برت وفات او را تال ۸۳۹ جنن 
بت کر وه آنست:ا: 
مسال هشصد و سی و چپار در شوال وفات‌حافظ بر و بشبرر نجان بود. 

۳ این‌عبارت ازنسخه مچمل ملکی حاج محمد ۲ قانخجوانی که آنرا 


دراین تاریخ باختیار این بنده نگارند هگذارده بودند » بمینه نقل شدم است . 


۳ 


عبد) له خو افی الم وف‌به‌حافظا بر و,جامم مجمع التو اریخا لملطانی 
فی‌یوم‌الاحد ثالثشو ال بموضم سر چم بوقت‌معاودت حضرت اعلی‌خاقانی 
از آذر بایجان مدفوناً ب‌ز تجان قریب‌بمز ارشیخربانی اخی ابوالفرج- 
الز نجانی ۰5۲ . 
معاصرجو انتر از مو لفز بدة) لعو ار یخ »یعنی‌عبدالرز اق‌سمر قندی» 
از کتاب حافظ ابرو مطالب‌بسیار بآزادی نقل نموده‌است؛ ونصف کتاب 
جغرافیائی که درفوق ذ کرشد» عبارت است ازخلاصهٌ تاریخی بعداز اسلام 
که قسمت اخیر آن‌خیلیمشروح ومفصل می‌باشدتا رمضان سال۸۲۲ ۵ . | 
۹ ,م. آنجه از جلد دوم ز بدة التو اریخ بدست میاید آن است که 
اسلوب‌انشاء اين‌نوسنده خیلی‌ساده ومستقیم میباشد وجا داری که از آن 
ین بدستآ یدهمگی بطبم آراسته کردد. 
فصیحی خوافی 
وان این مور خ و شارح احوال فقط بواسطءٌ کتاب‌خود 
مجملالتو اری موسوم به «مجمل» شناخته شده است . از این 
کتاب من از وجود سه نسخه اطلاع دارم » که از 
آنهایکی متعلق ببه موسم السنه شرقیه در وزارت امور خارجةٌ 


سنت پطرز بورغ (لنین گراد) است که بارون‌روزت آنرا بعداز ودت 


0 شرح حال اخی فر جز نجانی متوفی به 1۵۷ ۰. | ۱۱۱۵ م . که از 
بزر گان صوفیه بوده بر فحات‌الانی مطور است بشماره « فنب > .۰ 2 داستان 
درحاشیه نگاشته شدم است . 


2 
0 اضف نشویهان تفه ویک ملق بوده است به کلئلر اودآی 
۲ (0) محقن ز بان‌پشتو. که امناء اوقاق گیب آن نسخه را 
اززن بیوٌاو خریداری کرده‌اند . نسخهٌ سوم‌را رفیق عالیقدر من, آقای 
ل استر نج" بمن عطا کرده است . و آن هرچند تازء‌تر از نسه کلنل 
ر اورتی است» لیکن صحیح ترو کامل تر از آن‌است؛ و فقط و قایع‌ده‌سا لدیعنی 
از 4.۰۸۳۶ ۸4ه. را فاقدمیباشد "مولی‌در عوش نسخهٌ کلنل مذ کور وقایم 
۳ سال (یمنی از ۷۱۸ . تا ۸۸۰ ه.را) کسیر دارد . 
درسال ۱۹۱۵ م . برحسب تقاضای چندتن از اساتید السنه شرقی 
بلويك که موفتا مقیم کمیر یج بودند» من در باره 
این کتاب مقاله‌ای در حدود سی‌صفحه نگاشتم و 
و نها اخازد تعوج که کان ند کورمفعمل 
کی , دومقاله » يك خانمه . درمقدمه تاریخ عالم ر | از بدو 


یان اوصاق کتاب 


۱ ل‌استر نج 5۷7806 16 ود - مستشرقومولف ممروفالگلیسی»متولد 
بال ۱۸۵۱ م . متوفی بال ۳۶٩۱م‏ صاحب تألیقات میمه‌مانند: <بغد آددرعصر 
خلافت‌عباسی > «فلسطیی درز مان تسلط مسلما ثان> و آزهمه‌معروف‌تر کتاب 
اودر جغرافیای‌مما لك اسلامی‌اشت بنام«مما لك خلافت‌شر قیه » ئ 
<6افطمذاه جعاوم( 6ط) ۵۶ 5 ۵عهر[ که‌در کمیر یج بسال۰ +۱٩۳‏ بطبع 
رسید, و کتاب بسیارمعتبر ومقیدی‌است . 

۲) نسخلُیگری‌ازاین کتا بکه آن نیزده سال اخیررافاقداست» متعلق میباخد 
بکتابخانهٌ دوست دانشند آقای حاج‌محمد ] قانخجوانی تبر یزی .دراین‌تر جمه 
کرار آمورد استفادهو مطالعهٌاین بندم متر جم‌قر ار گرفت. .و مر حوم‌استادعلامه‌محمد قرو یفی 


کهوجودی هموارء منبع انوارعلمو ادب بود,به‌تصحری وطبع ونشر آن اهتمام میفرمود 
دریفا که برای‌انجام طبع اجلشی میلت نداد . 


۹ 


خلت تاولادت پیغمبر اسلام (س) خلاصه کرده است » در مقالهةٌ اول ازآن 

تاریخ تا زمان هجرت نبی (ص) به مدینه‌را بیان میکند » مقالهٌ دوم که 
مفصلتر ین ومهمتر ین قسمتهای آن کتاب‌است.شامل‌وقایم ازسال‌اول‌هجرت 
تا ۸4۵ ۰۵| ۸۱۲۲ ۱4۲-۰ م . میباشد. خائمه » که متأسفاً درهيچيك 
ازنسخ‌خطی و جودندارد»شامل‌تاریخ‌شهر هر ات است که مولدوموطن‌خود 
مصنف بوده ۰ 

آ نجه ما از فصیحی خو افی‌میدانیم" مقتبی از کتاب خوو اوست 
و نامی از وی در جای تفن ندیده‌ام - رزن ۲ وی در سال 
۷۷ ۶ . | ۱۳۷۵ . متولد شده ولی من در خود تاریخ این معنی را 
نتوانستم پیابم ۷ در سال ۸۰۷« وی با سه تفر دیگر که خود نام میبرد 
در دفتر دبوان استیفاه شغلی داشته است . در سال ۸۱۸ ی نت 
شاهرخ برای س کوبی بر ادرزادهاش بایقرا! " به‌شیر از می‌رفت » وی 
دررکابآو بوده . ورسال ۸۲۵ ۵. | ۱1۲۲ م. آورا ان امورمالیانی 
به کر مان‌فررستاده اند . در سال ۸۲۸ ۰.۶ / ۱4۲6 م . دوباره به باد غیس 
باز گشته است . درسال۸۲۸ ۰۵ | ۱4۲4 م . وی مورونظر لطف امیرزاده 
بایسنفر قرار گرفتة . در ذیل سال ۸4۱ ۰۸ / ۱4۳۷ م . وی چند بیت 


۱( فصیحی خود ددذیل وفایع سال سبع‌وسیمن وسبصمائه صریحاً می‌نویسد : 
ولادت کاتب المبد فصیح احمد بن‌جالال! لد ین مجمد بن نصیر الد بن بحیی... 
ونسیت خود رابه ابوامامه صدگ بن عجلان بن و هب الباهلی از اصحاب 
رسول(صی) میر ساند. معلوم‌میشوداین‌صفحه مورد ترجه مر حوم بر او ق‌قرارنگر فته بودهاست . 
علاوء بر آن درذیل وقایع ال ۸۰۷ . وه*هم. و۸۱۸ ه.باموری که مربوط 
بزند کانیشضصی ومشافا دیوانی اوست . نیز اخار ات و اضح وصر بح‌دارد. 
(۲) طاهرآمتصود میر زا اسکندر بن عمر شییخ است . 


۹ 
شمر از شهاب الدین عزیز الله خوافی تقل میکند که در باب ولادت 
فرزندیسری بتار خ ذی‌الحجهٌ همان‌سال گفته است . درسال۲ ۸4 ه ولد 
نبیر خود مقیث‌آلدین ابو نصر محمد بی‌محمود را بتاریخ دی القعده 
ذ کرمی‌نماید , در۸1۳ ۱۳۹/۰۶ م . وی در تردگو هر شاد آغا مقص 
بقل‌رفته ویفرمان او بحبس میافتد . مجدداً درسال ۸4۵ <./ ۱44۱ . 
کسال‌اختتام وقایم کتاب‌اواست» محوس‌میشو وظاهرآدره ازی‌الححةٌ 
همان سال است که وی کتاب خوورا به شاهر خ تقدیم عتدازن ( گر بخ 
درشعری که دریایان یکی آژاین‌نسخ خطی موجوواست»تاریخ ختم کتاب 

راسال ۸4٩‏ اظهار کرده) . 

این کتاب به طرز تاریخ سنوی نگاشته شده ؛ و وفایم هر سال 
به‌ترتیب و توالی آمده » و محتوی است برذ کر 
متوفیات از هر گونه اشخاص که در آخرهرسال 
مجموعاذ اکن گردیده‌اند.ووراین قسمت‌متوفیات‌این 
کته جلب‌توجه‌ميکند کهعددشراء وادباء مخصوصادرولایات‌ماور اه لنهر 


خصائص کتاب 


وخر اسان چقدر زیاد و فراو آن بودء » بعلاوه معلوم میشون که صیحی 
به‌منایعی‌ف راو ان دسته‌اشته» غیر از آ نجه سار مور خان و تذ کره‌نویسان 
نوشته‌اند؛ ازاین‌رو کتاب‌او دارای قدروقیمتی خاس‌میب‌اشد . بهپرحال دو 
صفت‌بارز این کتاب» بکی ساد کی انشاء آن ودیگر توجه خاس‌بمسائل 
ات 


این‌مور خ هرچند در هر ات بسال ۸۱۲ ۱۸۱۳/۰۵ م . متولد 


۷۳۷ٍ 


وذک 


۳ ی( مشپور بسمرقندی است » زیر ا! سمر قند 
ی ش مولانا جلال‌الدین اسحاق بودد! 
سم وی موطن‌پدرش مولاناجلالالدین اسحاق بوداست 


و در آنجا در سپاء شاهرخ منصب قاضی عسکری 
داشته . دربیست ویتج سالگی بسال ۸4۱ ۱۰۶ 2۱4۳۷ . بعد از مرک 
تفر رسای درض رف زنحو الیت فر موه وفام ان باوفاه ی تاه 
ازاینرو موردنظر وتوجه‌وی واقع گردید . چهارسال‌بعد - بسال۸4۵<.| 
۱ م.ویرابسفارت‌بدربارساطان لیچجانگر 62۲ه«هزهزز۷ به‌هندوستان 
فرستاده‌اند » و این‌سفارت مدا ت سسال بطول انجامید . از آن سفرشرحی 
مقصل در تاریخ خود نگاشته است . در سال ۸۵۰ ۰۶| ۱44٩‏ م . ویرا 
برسالت به گیالان کسیل داشته‌اند . بعد از آنکه درهمان سال شاهرخ 
وفات‌یاقت»وی متوالیاً بخدمت‌امیرژاد کانی‌چندمانتد:میر زا عبداللطیف» 
میرز ! عبدالله (شیر ازی) » میر زا ابو القاسم بابر و عاقبت بخدمت 
سلطانا بو سعید بیوست . بعدازآن زند گانی عرلت وانروا پیش گرفت 
ودرخانقاه شاهرخیه درهر ات‌مقام شیخی‌یافت واین‌امردرسال ۱.۸۰۷ 
۳ م . واقع شد » و عاقیت در آنها بسال ۸۸۷ ه. | ۱۸۸۲ م. 
وفات بافت . 

این مطالب ازفهر ست ر بو :8 نقل‌شده ( که‌اونیز غالباً با از 
بیانات خودآن مور خ واز کتاب خوداو افتبای کرده یا اژ یاداشتی که 
در حبیب السیر ۳ راجم‌باونوشته شده گر فته است . شر ح‌حالمشروحی 
۱ جبیبا لمیر کاریخ‌تولد اورا در ۱۲شعبان ۸۱۱ ۶. تصریح میکند . 


۳ <بیپ‌الصیر جلدسوم جزسوم ۳۳۵ . 


۸ 


از آن‌موّلف و کتاب اوبقلم کاترمر فرانسوی (" در یادداشتها ومنقولات 
نسخ خطی کتابخانة ملی فر افعه "۴" نیز آمده‌است» بعلاوه مراجم دیگر 
نیزدر فهر ست‌د یی ذ کرشده . 

تا آنجا که معلوم است عبدالرزاق فقط يك دتاب تاریخ تک 
تألیف نموده و آنرا مطلع سعد یی نام داده است . 
و آن‌مشتمل‌است بردوجلد ومحتوی‌است‌بر تاریخ 


فصج هن 


یکصد وهفتاد سال, ازتولد ابو سعید مفولی ۰۷۰1 ۱۳۰6 م. تاوفات 
سمی‌او نواد؛ یمور به‌نی میرز | ابوسعید کود کانی. ازین‌دو ا بو سعید 
که برعم‌وی دوستارهٌ سعد نامیده‌شدهاند» نام‌اين کتاب‌را استخر اج کرده 
است . جلد اول خاتمه می‌یابد به وفات تیمور ۰ ۰۵۸۰۷ | ۱2۰۵ م. و 
و لف به‌اتفاق عجیبی که تصادف نمووه اشاره کرده » و آن این است که 
سال وفات یادشاه بزر ک مغولی ابوسعید پهاور مطابق است باهمان‌سال 
تولد یمود » بانی و مومس سلطنت عظیم تاتاریه‌تیموریه در آسیای 
مر ری . 
نسخ‌خطی مطلع سعدین گرچه چندان فراوان‌نیست» لیکن در 
فالب کتابخانه‌ها یافت میشوو ٩‏ تا آنجا که من 
اررش تادیحی اطلاع دارم همکی از حیث نفاست و دقت مافوق 
مطلع سعدین ۰ 


وضرورت‌طبعآن حد متوسط قرارو‌ارند . این کتاب هر چند غالبا 


۰( کاترمر 2۱۱6۸۳6 مستشرق‌فر انسوی‌متولد درپاد یس 
بسال۱۷۸۲ ۸ . ومتوفی بسال ۱۸۵۷ م . 


۲ کتاب کات هر م ج۱۶ » س ۵۱۶ 
۳( در کتا بخانه ملی نهر آن‌سه نخه از مطلع سعل بن مو جوو است 


بقی1حاشیه ررصفحة بعد 


اک 


از روی مطالب ز بدخ التوارینخح حافظ ابر و تحریر شده » ممذلك‌دارای 
اهمیت بسیار میباشد » و طبع انتةادی آن‌بسیار محل ضرورت است ( . 
زیر که به‌تفه‌یل ازيك دور بسیار مهم تاریخ اير ان بحث کرده ومولف 


آن کسی‌است که خوداو شخصاغا لب و قایع ر اشاهدودر ‏ نهاشريك بووءو بقلم 
خویش کیفیت آنهارا نگاشته اس . 
معین آلدین محمد اسفز اری 

معییالدین محمد اسفز ادی از آن‌سبةابل‌توجه ات که‌تاریخی 

بقیا حاشیه از صفحة بل : 
که یکی از آ نجمله تار بخ کتابت‌ندارد» ولی علی‌الظاهر درحدرد قرن دهم تحریر شده 
واز آخر آن صفحه‌ای‌چند ساق طگشته این‌نسخه خوب ونسبة" کم‌فلط‌است » دیکری‌بخط 
معان بن حسی‌مستوفی بتاریخ ۶۸ ,« . کتابت شده و نخا کاملی است . نسضهٌ 
سوم فقط مشتمل برمجلداول میباشد . ودزنخةٌ اول کتابخاناً ملی‌صفحةٌ اول آن‌افتاده 
ویکی از کتاب‌فروشان بی‌انصاف برای آ نکه آنر امحیح جلوه‌داده بقیمت گر ان‌بفروشد» 
یاثسفحه‌ازاول تار بخ حبیب] لسیر را بدست آورده و سای آن گذاشته و فروخته است! 
خدار ندعلیو ادبرا ازشر" این جماعت کمر]. حفظفر ماید ! 


۱ يك نسخة خلی مطلع سعد‌ین در ۲ جلد بعمار 268 و2637 00۰ 
در کتا بخانة دانشگاه کمبر یج و نسخه بهتری بشمارژ 3.5 .120 مور" بسال 
۰ . در کتابشانه < کرایست کالج > ایا در کمپر یچ موجوداست . جزه 
اول ازجلد درم‌آن کتاب ینی ازجلوی شاهر خ بی‌از آیمور ۸۰۷ «. تا وقایم‌سال 
۳ بمی‌واهتمام فاضل دانتندمولوی محمدشفیع استاد ن | نشگاه‌پنجاب ده 
مرتبه بطبع رسیده که‌طبع‌نانی آن درسال۱۳۹۰ ه. بطبع سنگی درلاهور میباشد و 


فاضل‌مذ کور مقدمهوحواشی بیارمفیدبزبان ازوق بر ان‌مرقوم فررموده‌است . 


۳۰ 
ازشپر هر ات نگاشته و آنرا « روضات لجنات‌فی تار پخ‌مدینه‌هر ات» 
نامیده » و بتام سلطان‌حسین ابوالفازی مصد ر کرده است . آن کتاب 
وقایم‌تاسال ۰/۸۷6 ۱6۷م. رامتضمن‌ميباشد. این‌مور خ ۱۷ 
نیز مهارتی واشته و بشغل انشاء نامه‌ها و متاشر 


معیی | لد ین محمد 


اسفز اری دو لی‌مشغول بوده‌است. رساله ای‌هم در این باب تا لیف 


فرموره , شعر نیز میگفته است (۲۳. سه نسخة 
خطی‌ازاین کتاب در موزة بریظانیا موجود "" و نسخهٌ دیگری متعلق 
به آقای الیسی ءذا(۳ .6 .۸ است که بسال۱۰۷۳ ۱۸۱۳/۰۶ م. استنساخ 
شده و اينك در وسترس من است . و نیز نسخة دیگری متعلق بمرحوم 
محتر هو توم شیندلر که‌آن نیزاينكك درتصرف من‌میباشد . 

مسیو بار بیه‌دمنار الا ییدربارع نی کمان مهم در ژور نال- 


آسیاا ٩‏ نگاشته اتف ان فان هن 
نسخه خطی ی ی 
تار بخ‌هر ات 


است به بیست و شش روضه که در آنها شهر 
هر ات‌ونواحی‌اطراف آنرااز لحاظ وصف‌الارضی 
واهمیت و هم‌چنین از نظر فرمانروایان قدیم آن شهر درتاریخ اسلام و 
سلالهةٌ ملوك کرت وانقراش آنان بدست یمور وبقية تاریخ آیموریان 


0 انشاه تر -_ل "٩0۳0۰‏ ۱۲( 

‌( حبیب الحیر - ۳ جزه ۳ ص۳1۲ 

۳( فهر ست‌ر بوس۰۲ ۲ دضمیمه فهر ست د بو م۱1 

* بار ببهدمنار ( وه:۸۵ ۲ذصنوعف)) ۵عدصوه۳ 26 ۲ عذط فلا از 
بزر گان‌ادبووقدما. مستشرقان فرانسه» درمارسی‌بسال۱۸۲۷متولد وبسال۸*٩۱وفات‏ 
یافت» آ ثارشر فيةُ مر بی‌وفادسی بیاراژوبافیمانده‌است . 

۶ ژور نال] سیا تيك جلد۱۱. 1۱۱ . 


1۱ 
ئاتص ف سلطاث‌حسی ابو الغازک آنشهررا, مشروحا بیان‌نموده‌است . 
تاریخ اختتام آن کتابکلمةً هشپرصفر» است که سال ۸۷۵‏ . میشود . 
مولف درعدادمتابم تاریخی که ذ کرميکند» ازتاریخابو اسحاق- 
احمد بی‌یاسین و از شیخ عبدا لرحمان‌فامی‌دسیفی هرائی نام میبرد و 
هم چنین کتاب « کرت‌نامه » تألیف دلیعیپوشنجی را ز کر میکند 
و نیز به کتاب مطلع سعدین دريك جا ( روضةٌ سیزدهم ) اشاره کرده 
۱ 
محمد بی‌خاو ند شاه لن‌محمود 
کتاب‌تار بخ‌قطور ر وضها لصفا تالیف میرخواند شاید معروف- 


مبر‌خو اند ید 
تیاو وازی وخالن رها قفه انیت او کنات 


۱) در آهر آن نیزچندنسخةً خطیازاین کتاب موجوداست که از آ نجمله یکی 
در کتابخانةً مدرسة عالی‌سپهسالاد ونسخه دیگری متملق‌به ) قای مو ید ثابمی 
می‌باشد , از آن کتاب دراینجا مقدمه‌ای را که درن کر منابع تاریشی‌خود ذ کرمیکند 
ذیلا" باختصارمینگارم تااز سبك واسلوب آن کتاب هم‌نمونه ای‌دردست باشد.می‌نویسد:- 

«همیشه برخاطر میگذشت که بی از آ ارواوساف واحوال واوضاع‌این مدينهٌ با 
سکینه‌ر| که قبلهاقبال مقبلان اطراف عالم » ووجی آمال ماحبدلان اولاد آدم است » 
درقید تألوف وسلك تحریر کشم - که برایام سالفه واژمان ماضیه که جممیت‌وممموری 
وفلیهُ ازدحام اين‌خاله یال نسبت باین‌زمان ازهز اریکی وازبسیار اند کی‌بوده . . سلف 
درباب این‌بلد, خلدا ئن کثب ساخته‌اند » واز کیفیت فطایا ووفایم تألیقات مشتمل بر 
کرهر کونه مجائب وبدایم پرداخته , مثل امام ابو اصحق احمدبن یاسین و 
و ثقها لد ین شیخ عبد الر حمی فامی که‌تاریث فدیم هر ات نوشته » و دلیعی 

بلیاحاشیه رر صفحاٌ بعد 


ر ود 


در سال ۱۲۷۱ < . بطور چاپ‌سنگی در بمبائی » و بعد در تهر ان بسال 
۶ ۷ |۱۸۵۸ م . بطبم‌رسیده. وترجمه تر کی‌آن درسال ۱۲۵۸<./ 
۲ م. در اسلاممول چاپ شده » و بعضی از قسمتهای جدا کانة آن 
راجم به سلسله‌های سلاطین مخصوص , هم با ترجمه و هم بی‌تررجمه در 
ارو پا منتش گشته است . واز قسمت اول آن‌يك‌ترجمهٌ انگلیسی بدست 
آقای ر انسك 6۳۵۱:6۲] و سه یاچهار جلد آن درنحت توجپات انجمن 
سلطنتی ] سیانی انگلستان بطبم رسیده است . ولی باید گفت که این 
ترجمه‌ها چندان نفعی‌را متضمن‌نمیباشد» زیرا قطم نظر ازاینکه مطالب 
راجم به نبی اسلام (س) وصحابه وسلاطین قدیم را مرد دانش طلب در 


منابع فدیمتر و معتبرتر می‌یابد. خود آن ترجمه ها نیز چندان صحیح 

بلی‌حاشیه از صفحة قیل: 
فوشخی که کر ت‌نامه‌نظ کردهو سیفی هر وق که‌احوال بسنی‌از ملو له کرت 
تواقلما ووفد ی 

برخلاف منشات معمول ان‌صر اين کتاب را نثری است روان و ساده و از 
تسجیمات متکفانهٌ معمول وقت عاری . و جابجا اشمار آبدار و ابیات لطیف از کلام 
اسائیدس اف باستشیاد آورده است » وجز دریمضی مقدمات وفایع که با تن مترسلان 
توصیفات طولانی از ببار باصبح و امثال آ نکرده و باطناب پرداخته » سایرحوادث و 
وقایعر اسبا و بی تکلف برشته‌تحر یر آورده‌است,چنانکه‌بر مقدمه میگوید: < باعپرتألیف 
آن کتاب -می بربقاه ذ کرو تخلید نام « سلطان زمان > بوده که به‌تشویق و ترفیب 
قو اما لد ین نظاما لملكك دزیر سلطا نحسیی میر ز | بر آن مبادرت‌نموده‌است . 

اخی آطبع اين کتاب مستطاب‌را دانشگاه‌طبران وجیههمت قرارداده و بتصحیم 
ومفابله و تحعیْفاضل مقدام ] قای‌سید کاظم امام جلد اول آن درسال ۱۳۳۷ش. بطیم 
د. ! مده‌است؟و ازحناتفازدر کلکقه نیز استاددانشمند پر و فمور محمد اسحاق 
استاد فارسی‌دانشگاه کلکته بطبع آن‌افدام کر ده‌اند . 


۳ 


نیست‌وسلیس نوشته نشده است زرا خواسته‌اند اسلون انشاء مترسلانةً 
می ررخواند رایروی کنند ازین‌جمت خوب‌از کاربرون تیامده‌است . 

حرمت و قیمتی که در ایر ات باین تاریخ میگزارده‌اند, از آنجا 
معلوم‌میشود که یکیاز بزر کترین نویسند کان 
اخبرایر ان یعنیرضاقلی خان لله باشی‌متخلص به 
هدایت بر آن‌شده کهذیل‌یامتممی‌بآن بنگارو؟ 
واژمحلی که‌آن تاریخ منقطع‌شده نازمان خودمو لف » یعنی تااو اسطفرن 
نوزدهم » رايرهتَةٌ تالیف درآورد. این‌ذیل بسیار منبع‌اطلاع خوبی‌برای 
تاریخ زمنهٌا خیر؛ایرآن میباشد ومشتملاست‌بروقایم ظهور باب وجدگهای 
داخلی وفتل‌وغارنپا که بأن‌فتنه مر بوط است . 

از تاریخ زند کانی میر خو اند مطالب زیادی ننوشته اند , حتی 


متممر وضه‌الصفا بقلم 
رضاقلی خان‌هدا بت 


نوادٌاو , خواندمیر مو لف‌حبیبالحیر » نیزتحقیق بسیاری در این باب 
وت 
این قدر معلوم است که : پدرش سید برهان 
1 جمه‌احو ا) 
ای لسن باه بیترت کرو 
میر خو ند" ۱ 
و هم در آنجا وفات یافته » و میر خوافد بیشتر 
ایام عمر را در هر ات گنرانیده و ور تحت حمایت و ظل عنایت امیر 


۱) رضاقلیخان هدایت ۰ مژلف مجمع لفصحاء و فر هنگ انجمی- 
آرای‌فاصر ی من تار یخ‌ر وضةا لصفا را درحدود سال ۱۲۳۷*. تألیف کرده 
دی ازرجال وبزر کان ادب درنصر ناصر )لد بن‌شاه‌قاجار است و بر سال ۱۲۸۸« 
وفات یافته در مقیرءٌ هدایت در خیاپان اسلامبول طمران مدفون است. 

‌( مجالس النفا لس نام‌پدر ارر! سید خوالد شاه ذکر کرده است » 
طی تهر آن ی ٩۹و‏ ۲۷۰. 


۹ 


دانش‌پرور علیشیر نوالی زند گانی میکرده وهم در آنجا بعداز مرضی 
طولانی بتاریخ‌دوم ذی‌القعده۹۰۳<./ ژون۱1۹۸ م . و وش ال 
وفات بافد- ۳ 

کتاب روضها لصفا به‌هفت مجلد تقسیم میشوو : جلداول مشتمل 
است‌بر: تاریج انبیاء وبزر گان و سلاطین ايران 


بات ر وضها لصنا 
ات فبل از بت رسول‌اسالام(ص) ؛ جلددوم‌رر: تاریخ 


پیغمبر (س) و خلفاه اربعةهٌ راشدین ؛ جلدسوم در : تاریخ ائمة ائنی عشر 
وخلفای اموی وعباسی ؛ جلدچپارم‌ازسلاطین آير آن بعداز اسلام تاهجوم 
یمور » جلد بنجم درتاریخ‌احوال سلاطین مفول و تاتار تازمان یمود , 
و جانشینان‌اوتاسال ۰۸۷۳ ۱4۹۸م. ؛ وجلدهفتم ( که‌بقلم دیگری‌نوشته 
شده ومحتمل‌است تألیف دخترزاد اوخو اند هیر باشد. مشتمل برذ کر 
وقایم چند سال بعد از مر ک میر خواند است ) تماما مخصوس تاریخ 
زند کانی وسلطنت ممدوح ومربی وی ابوالفازی سلطان‌ححین میباشد 
کدورسال۲ ۱۵۰۹/۰۸۹۱ م. وفات یافته!""است.جلدششم وهفتم که‌مبوط 


بعپد ۱ و ۳ رای‌ستدیت وقیمت بسشتری میباشد» 


0( رجوع شودبه: حبیب السیر -ج۳ جزه "ص۳۳۹.فهر ست‌د پو س۸۲ و 
مراجمی که درآ نجا ذکرشد, » و کتاب -46 و6)ذدایذا۸۵ 166 ده ۲6ذهص۵(> 
(۵ و[ تألیف سیلو ستر دساسی. بند؛ مترجم مزار این‌مود خ بزر که وفعال 
رادرسال ۱۳۲۱ ش. درخارح‌هر ات‌زیارت کردهام. 

۲ فمت‌هفتم کتاب‌ر ض] لصفا که مشتمل‌بر تاريخ زن دکانی بو ا لغاز کب 
سلطا نحمین بایتر ا است اززمان‌تولد تاهنگام ممات وتاریغ اولادوی‌تاسال۹۲۹ع. 

بقیةحاشیه ور صفحهة بعد 


۷۸ 


۰۹1 


وازقسمتهای اول آن کتاب مفیدتر ومعتبرتی است . محل‌تأسف است که 
توجه‌مخققان تاریخ‌چندان‌بسوی این‌قسمت معطوف‌نشده . 
طرزانشاء واسلوب کلام میر خوافد بیشترمتر سلانه وباتکلف‌تر از 
و می‌باشد که‌سابقاً دراین‌فسل نامآنپا ذ کرشد . اژاینرو 
آن کتاب نمونهٌکاملی ازسبكك انشاه آن‌عصر بشمارمیر ود . 
همین سبك کلام بعدها بوسیلهة با بر بادشاه‌ازایر ان به‌هندوستان 
منتفل‌شد. درآ نجایر تکلف وتعقید آن دردربارسلاطین مغول هندوستان 
بیافر‌ودند . 
متأسفاً این فکر وعقیده شیوع يافته کد این سك‌انشاء وتحریرنشر 
اسلوبیایرانی است» در حالتی که اين عقیده مطابق صواب نمی باشد ؛ 
زیر! که هم بیش از آن تاریخ و هم بعد از آن بسیاری آثار ادبی‌فارسی 
متثور بظهور رسیده که بساد کی وروانی وسپولت ممتاز وبهیچ‌رو مورد 
اتقان تیست: باین گفت. که خر کیا وعابارهانو ختدییا و این مر انان 
بید هرت قبل؛ 
مشتمل به‌مقدمهٌ کوتاهی است که تحقیقاخود محمد بی خاو ندشاه نگاشته است . 
لکن بقیهٌ آن میناً منفول از حبیبالسیر است وکمه‌یکمه باآن تار یخ‌منطیق‌ميشود. 
(حبیبالسیر ج۱ی۳۷:۵۳-۲۰۱) بعلاوء میر خواند در خلاصه الاخبار 
میگوید که:جلدهفتمر و ض) لصفاء؛چون منابم وم جع لازم بدست موّلف آن‌نیامده تا گز یر 
ناقص‌ماند . ووی امیدواراست که آن‌را تکمیل‌سازد . 
ناهراً خو) ندمیر صاحیر و ضه) لصفا درسال ۰۳ ٩*.بمداز‏ مرض‌مز منی 
که درآخر قسمت شهمکتاب خود از آن بیارنالیده وازدرد کیر وشمف کبد شکایت 
بسیار کریه» بالاخرء وفات‌یافته , وفرست نتمیم‌وتکمیل‌قسمت هفتم کتاب خودراحاصل 
نفررموده است . 


۳۹ 

غیرایرانی درایام سلطنت خود در آنکشور این سك وروش انشا» را که 
به تعقید عبارات و کثرت مجازات و تصنع جملات موصوف است ترویج 
بسیار کردند » مخصوصاً در سر سلاطین عثمانی تر کها این سبك انشاه 

متکلفانه را ی وا رسانید‌ند . 
سرچار لز الیوت در کتاب خود ۹ با بیاتی قابل تحسین در علت 
این معنی سخن میگوید ونقل کلاماو بیفایده 
نیست » ی داين سك انشاء متکلف 
که تر کیبی‌است ازحس خودنمائی و تظاهرو بدیگر آن‌نیزمسری‌میباشده 
هرحقیر راعظیم وهرذلیل را جلیل وهرشکسته راکامیاب نشان میدهد» 
هميشه خواننده درمیان صفات عالیه واخلاق کريمهٌ امراء وبزر گان سیی 
می کند , همه کس بپاداش های کثي ثائل میگردند و در برابر عظمت 
لاله که بفتح ونصرت ابدی متمتم است. سلاطین ارو پا بند کانی‌خوار 


عقیده سر چار لز الیوت 


ومرهون وناچیز بیش‌نیستند ۰ آیا هیچ شاعر غربی میتواند خوانند گان 
خود را بسرزمینی‌این چنین سحرا| نگیزوخیالی منتقل‌سازو؟». 

خو اندمیر 
نویسنده مایل است که در میان مور خان این عصر نواوة ۴) 


میر خواند را که ملقب به خوافد هیر است, نام‌بیرد به‌سه دلیل: یکی 


۰( سرچار لژ الیوت اهذل۳ 8:۱65() 5:۲ مسنف کتاب « تر کیه در 
اروپا»<۴۵۳۵۲۵ هد ماجنا طبم ام س۱۰۱ . 
‌( مك حبیب السیر - غیاث الدین بن همام الدین مشپور به 
خو اندمیر است که پدرش خواجه همام الدین محمد بن هان الدین 
بفی1 حاشیه ررصفحاً بعد 


ووکه 


غیاث ال خواندمیر ۱ آنکه وی نیز یکی از جمله نویسته گان 
۲ وهت وران نامی این‌ژمان بوده که در دورء 
نورآنی امیر علیشیر نوالی میز بسته و ب<مایت اوکامیابی و توفیق حاصل 
گرود انشا 

دوم آنکه - وی نه تنپا در حلقةٌ اصحاب میر خواند بوده بالکه 
علاوء برمحبت فرزند ژاد گی رتبهًشا کردی اورا نیزواشته‌است . 

سومآنکه اولین‌تألیف اوموسوم به خلاصة الاخبار که عصارء و 
خلاصهٌ کتاب روضه‌الصفاست درسال ٩۰6‏ د . تألیف شده یعنی دو سال 
قبل از اختتام عصر تیموری که محل بحث این فصل ماست ۰ ممذلك 
تألیف مهم این‌مور خ موسوم به «حبیب المیر ». که دراین فسل و فصل 
سایق ۳ از آن یاد کردیم , کتابی‌است کهرر ۹۲۹ «. اختتام بافته . 
وخود مولف‌هم تاسال۹4۱ه ۰ ۱۵۳م. حیات داشته » از یش ور حقیقت‌وی 
رایاید ازمور خان مالةیعد فرارداد. مصوصاً از آنجا که ازمسس وبانی 


پلیحاشیه از صفحه قبل: 

محمدشیر ازی است » وی سالی چند بوزادت سلطان محموه میر زا فرزند 
| بو سعید گور کات |شتنالد اشته» مادرش‌دخترمیر خو | تد ساحب رو ض4) لصفاست. 
اینکه بعصی ازمتأخر اناور | فرزندمیر خو ند گمان کرده‌انده اشتباه است( رجوع شود 
بهاحبیبا لسیر جلرم جزه۳ ص ۱۹۰ و وستورالوزر اء ی۲). ا گر بر هان- 
الد شیر از ی‌همان‌پدرصاحبر و 4 لصفا باشد»در اینسورت خو | ندهیر س‌ادرز اد 
ار خواهدبود . 


۱) برای‌ترجمٌ حال وشرح احوال‌خو ندهیر رجوع ید کر قومه متا 
رجاممی که فاضل معاصر ۲ قایعبد | لحسیی نو ای بر مجبومادر جال حبیب) لحیر 1 
نوشته‌اند و آن درسال ۱۳۹۶ < . ش. درطهر آن بطیع رسیده است . 


۸ 


سلالٌ صفوی یعنی شاه اسمعیل‌او ل به تفصیلذ کر کرده و کتاب خود 
را بناماوخاتمه‌داده است. پس| ک رورا ازمور خان‌عصر صفوی قرآردهیم. 
مناسبتر خواهد بود . 
کتب تذ کره و تر اجم احوال 
بعداز مور خان نوبت به‌ارباپ سروتذ کرهء‌نویسان می‌رسد که از 
آن میان شش کتاب بیش از دیگران مستحق کر اند و آنها عبارت - 
اند از : 
۱- ئد کر الشعر ۰۱ دو لتشاهی 
۳ - مجالس النفانی » میر علیشیر نوائی ( که بز بان‌تر کی‌است) 
۳ - نفحات الانی » جامی 
۴ - مجالسی العشاق » ابو الغازی سلطانصین 
۵ - روضهالشهداء » حسین واعظ کاشفی 
جات » علیان مین اسمین 
در اينجابه‌هريك از این‌نویسند گان بطور اختصاز اشارتی میرود » 
ولی‌چون جامیو نوانیدحسین کاشفی درسایرفنون‌ادب تألیغات»عروقتر 
دارند» ترجمهٌ احوال آنهارا در ذیل‌بیان تألیفاتی "که موب به‌نوع آنها 
است , بازمفصلا خواهیمنگاشت . 
نفحات الانی و بهارستان 
مولانا نورالدین عبدالرحمان جامی که تخلس خود را ازشور 
دو کتاب منود چام رر خراسان کرفته است و درآنجا بتاریخ 


ار جا 
۱ نفحات الانس ۳ شعبان ۸۱۷ .| ۷ نوأعبر ۶ ,م. تولد 


۹ 


يافته, نظربکثرتآثارادبی که کمأً و کیفا بسیار قابل‌توجه است شهرتی 
بسرآدارد»وی راغالیا«خا تم الشعراء»یعتی آ خرین اسا تیدشم رقدیم( كلاسيك) 
ایران می‌شمار ند؛(هرچند بتظرمن‌بدلائلی که بعدها ذ کرخواهدشد این 
عقیده‌منطبق باحقیقت نمیبا شد.).و ی از نظر شعر عر فانی بو فور آ ثارو لطف تعبر 
وقو نت نضو رشان ناج درست به‌سلف عفایم‌خودشیخ فر بد الدین عطار 
درفرن ۱۳میلادی ماننداست وحتی در کثرت آثار بروی غلبهدارد» ولی 
درلطف تعبیر بپایهٌ اونمی‌رسد. جامي علاوء بر آشعار بی‌شمار کتابی مهم 
درتذکرء واحوال اولیاء وبزر گان تسوف:گاشته و آنرا «نفحات‌الانی 
من حضر ات)لقدس» نام‌داد,‌است . 

این کتاب در کلکته در سال ۱۸۵۹ م. طبعی تفیس یافته است ۱۷ 
و متضمن توضیحات بسیار سودمندی در بارء موّلف بقلم اسو لیی 
انکلیسی (۲ ومع[ »معمد۱۷ ۷:۰ میباشد و شامل ۷4۰ صفحه است . در 
آن۱۱٩‏ تن از اجلة صو فیه رارجالا ونساه نام‌برده» خلاصهآ نکه»یکیاز 
مفاب‌مفیدو سل الوصول‌برای کسب اطلاع از این‌طائفه بشمارمياید. جامی 
این کتابرا در۰۵۸۸۱/ ۱۸۷۹م. تألیف‌ف‌موو!۴ وعلاوه برشرح احوال 


بزر گان که کما بیش به‌ثر لیب تار یخی انتظام یافته ومنمپی‌میشود پنام: 


)خر آ نیز کتاب نفحاتا لافس در طهر آن بجاب رسیده و نیز چا پی‌در مطبعة 
نول کشور درلکنهو یافته که تعریفی‌ندارد . 

( ناسو لیس از متخرقان انگلیی در هند وستان » مترلد ۱۸۲۵ م۰ 
ومتوفی ۱۸۸۹ م. 


۴ این ربامی از مولاناجامی درتار یغ‌ا هام لیف آن کاب است: 
بقیا حاشیه در صفحا بعد 


1۳۰ 
حافظشیر ازی و کمال‌خجندی دهغر یی ودیگر بزر گان که براواخر 
عپد تیمور و ابتدای‌رولت شاهر خ میزیسته‌اند . متضمن مقدمه‌ایست ور 
حدود سی‌وچپار صفحه برنه‌فصل که در آن مبادی مختلفه تصوف واعمال 

وتواریخ صوفیان اسلام‌را شرح داده‌است . 

سك انهاه این کتاب ساده وروان ومتناسب با چنین تألیفی است ؛ 
وفیالحقيقة ذوق لطیف جامی وعظمت اخلاس او بحدی است که‌مانم از 
آن‌شدء که وی نیز ماننه سایر کتاب‌نویسان آن عهد دروادی لفظسازی 
وعبارت پردازی کمرا» شود(" ۱ 
کتاب دیگری از جامی به نثر در دست است. 
موسوم به بهارستان . که ظاهرا بطرز و اسلوب 
گلستان‌سعدی :گاشته شده . ودر فصل اول قطعاتی در ترحمه احوال و 


۴- بهارستان 


بقیه حشیهاز صفحة قیل: 
این نخهُ مقتبی ز انفاس کرام 
گر وی نفحات انست آمد بمشام 
از هجرت خر بشر و فخر آنام 
در هشتصد وهشتاد و سوم کشت تمام .> 
طاهر أ افرزون از دوال درتاألیف این کتاب شریف اوفات مولاتا مصروف بوده 
که‌از ۱ شروع ودر ۸۸۳ هه بپایان رسانیده است . 
۱( درزصرف این‌جانب نسخه نقیسی از نفحات‌الانی موجوداست که متملق 
بوده بکتا بخانه گاهر ادء مظفر حسین‌میر زا فرز ندا بو الفاری سلطا نحمیی. 
اخافات واصلاحات بیار بخط مولف‌درخلال سطور وحوأشی‌داددوحتی هیجدء صفحهکامل 
آن بخط شریف خود مولانا جامی‌است.(ر جوع‌شود بکتاب‌این‌جانب دزبارژ «جامي» 
طبران ۶ ۳ ده . ش . ص۷۱۲ ۱ ۲ 


۳۱ 

کلمات مشایخ . در فصل هفتم ذ کر شعراه و اشعار ایشان را دارد . این 
کتاب‌با سلوبی نفر وولکش تألیف شده و مقصود از آن تعلیم و تربیت 
اسلوبعباراتآن‌بشاخ‌ویر ک‌وصنایع لفظی بیش از نفحات‌الانس 

آراسته‌است . در هد و ستان آنرا ۱۳ یه کر ند ۳ 

تد کرة دو لتشاهی 

امیر دو لاه پر علاءا لد و له بختیگاه غاری سمر قندی مولف 
بربان فارسی نوشمه شده ها غاب 
ار وبائیان معلومات خوی را در باب شعراه 


تذ کر ةالشعر اءدو لتشاه 


سمر فندی 


فارسی زبان از این کتاب که توسط و ان همر ث‌جمه شده بدست 


7 . (۴ : 
آوریه اند(؟ . این تذ کره‌منقساست به‌طبقات‌سیمه وشعراه را درهررطبقه 


۱) طبع و ترجمٌ انگلیسی بهارستان در هند و ستان‌توسطانجین معروف 
به کاماشاستر 506.1 7۵ 5۵2-ه16 انجامگرفته.رمتن‌فارسی آن‌درسال ۱ ۱۳۱*. 
توسط دانشمند مماصر آقای محمد‌محیط طباطبالی حاوی مقدمه‌ای هم محققانة 
ایغان در آهر ان بچاپ‌سنگی طبع شده‌است . 

جامی درتاریخ عا لیف آن کتاب قطمةً ذیلر] گفته که از آنسال<۲ ۸۹ استخر اج 


میشوو : 
2 تکایوی خامه در این طرفه نامه که‌حامی خناو گر طبع آزمائی 
بوفتی شد آخر که کار بخ ححرت شود نبصد آرهشت بروی فزائی » 


(رجوع‌شود به: کتاب این‌بنده متر حم در داب <«جامی > طبه‌طبر آن ص۲ ۲۰. 


۲ تر جع لمائی فو همر ۲ ۷۵۶ چاپ و ی بال ۱۸۱۸ م-. 


۳۲ 
کهاتن بت فامر ما یکت یک نام بنوم و وال سااطین واه ان 
که آن شعراه در ظل حمایت: آنان عرفه بووه‌اندد کر کرده است:: 
مقدمه‌ای‌نیز‌دارددر بیان صناعت شعر ومحتوی برخائمه‌ایاست که ور آن 
شرححال هفت شاعر معاصر با مولف را بیان فرموده » وازفضائل و مکارم 
جامی و مربی‌او ابوالغازی سلطافحین سخن کفته است . اين کتاب 
بسیار جاذپ ودلکش ولی غبر دقیق وناموثق » ومتضمن منتخبات‌نیکوئی 
ازاشعار ومقدارزیادی اغلاطتاریخی‌میباشد که غالبا باعث کمراهی و اشتباء 


فت الاء ومحففان دفیق‌حتید بو شده‌است. 

این کتاب ور سال ۱۸۸۷ م. در تیار شیک سای قرو 
من آنرا دیگر بار طبق بهترین نسخ خطی که در دسترس بوده ور سال 
۱ ,م. بمترلهٌ اولین‌جلد سلسلهٌ نسخ تاریخ فارسی طبم کردهام ( . 

۳ ب -4 
ترجمه‌تر کی ان‌را بدست سلیمان‌فهمی در اسلامپول بسال ۱۲۵۵ <. | 
۳ م . درتحت عنوان « سفینه) لشعر اء » چاپ کرده‌اند . 

1 قدیمترین تاریخی از زند گانی دو لتشاه بقلم 
ترجمه‌احوال . م ۱ 
وو لتشاه هیر علیشیر » ۹ معاصر اوست ؛ در مجالس - 


سلسلهٌ نخ فارسی ۷۵۱۰1۰ ,6۷45 (هعز02)ه:۲1 وهزء۳ع۳ . جلد 
اول آن‌کذ کر:الشمر ا. یا ۳۵6۷5 ۱6 0 36۳0۲6 طبیوتصحیی آدو ارو بر اون 
در لیدن ۱۹۰۱ ۶ . مشتمل‌برمقدمهٌ انگلیسی بر ۱۱ سفحه ومشتمل بر ۱امفحهٌ فارسی 


ومتن کتاب 04۰ وبپترین نمونه وسرمشق برای طبع‌تحقیقی کتب ادبی‌قديم میباشد . 


۷۹ 


اد نب اج برزردحن سح » 4 
: ۱ ۱ لاه اف ۳ 
[ و راو [ 


چوههم نوا سرا | 


۳ کا دنو 
اس او زور 1 ت وی 
سوت م۳ 
6 ۳2-7 مارا ود میک 
۱ وین 2 
لذیر ۳ سا میدز 
اوک ریبد انز زا دایم تسد ان۳ 
سیف یادن سمل لت مامتها 


۱ 
4 


سرلوحه کتاب نفحاتالانس عاکی‌متر جم 


نج خط مولانا جامی در حاشیه است 


۳۳ 


. ِ ۰ 1 
در گر (طاثف ام زاده‌ها و سای «آدمیزاد گان ‌ خر اسان است که 
ا یشان را سللامت‌طع و استقا مت ذهن باعث نظم میشد. اما مداو مت نمی کررده| ند»: 
مینویسد : 
.نم ۰۱ 1 و ۳ 

امیر دور لتشاه عم زاده امیر ثیر ور شاه بر ام علاء الدو له 
اسفرایتی است ۰ ۰۰ . وامیردولاشاه بسیاز جوآنی خوش‌طبع و درویش صفت وبصلاحیت 
است واز امارت وعظمت که آئینآبا واجداد او بود گذشت و پدو ده فقر و فنات و 
دهقنت بدست آورد ۰ ومدت این‌زند کانی که نقدعمر عبارت ازآن است بکسب فضائل 
و کمالات که زیب و زیت انسان است تثار کرد » و بر مضمونی که این مختصر نوشته 
میور مجمع الشعر ای )۳( تصنیف کرده که هر کس معلالمه‌ميکند استعدادو کمالات 
اور امیداند . ازوست این‌مطلم : 

زهی از آفتاب عارضت چشم چبان روشن 


نه‌چدم آنروشنی کرده‌دلمر اخانمان‌روشن>. 
رسرده که‌وی‌وفات بافته‌است» 6 ولی‌تذ کرء مر آع لصفا به‌تقل ریو ۴ 
تاریخ وفات او را سال ۹۰۰ ۰۵| ۱48۹۶م ذکر میکند . این تاریخ با 


ِ( مجالس]لنفا لس طب‌این‌بنده مترجم.طهر آن ۱۳۲۳ هاش ص ۱۰۸ 
و ۲۸۲ . 

۲) مجمع الشهر اء با سفینه الشهر اء - حصدتعاع۰ظ 0:۲ 

۳) درنخخطی‌مچا ل ی النفا شی که مدركطبم‌این‌جانب‌بود, چنین‌هبارتی که 
آاشاره بمر کنو و لتشاه‌نماید بنظر نید وظاهراً باید که بر اون این عبارت را در 


نسطه ی‌خود دیده‌باشد , وصات آن محل تر دیدامست 2 


4( فهر ستر بو ص۳۵ . 


۳۶ 


بیان نواثی که کتاب مجالس را درسال ۸۹۰ <./ ۱4۹۰ م . تألیف کرده 
است مطابقت‌نمی‌نماید»مگر آنکه بگوئيم آنخبر که‌به امیر علیشیردر آن 
ناریخ رسیده بود درو ع‌باشد ِ 
تذ کر دو لتشاهی در سال ۲ | ۱۸۷ ۵ قالیف:قوه:ه و 
در آن‌تاریخ موّلفقیب به‌پنجاه‌سال داشته‌است ۲۴ 
از مرای زندءٌ معاصر پامولف که نام‌میبرد» جامی سر آمد همه 
است, وبنظرمن‌این‌عقیده که درمیان محققان ارو پاشايم‌شده که «جامی 
خاتمالشعراء كلاسيك ایر ان است» از آنجاناشی است که مستقیماً يا غر 
مستقیم همهٌآنها این فکررا از کتاب دو لتشاه اقتبای کرده‌اند . 


از امیر علیشیر که حامی شعراء ونویسند گان و ترمندان عص 
خویش است وخوونیز درفن شعرمقامی عالی‌داره * کتابی ازمیان دی گر 
مصنقان او | تنون مورو بحث ماست , که موسوم 
تذ کر ه‌مجالی النفا 
9 ۲ تس 1 س‌ آسرت به: ) مجالس النفا لس این کتاب بربان 
مر علیشیر و الی ۱ ِ 
تر کی شرقی یا جفائائی ذگاشته شده » و آن 


لیحه ایست از زبان ی 9 همان آهر دانشمند در بسط و تصفیة آن 


۱ آمرحوم زو یی میفر‌ودند:مه کن است امیر علیشیر آن‌خبرر بمدها بکتاب 
خود مجالس‌النفاشی الحاق کرد, باشد. >. 
۲ ازخود کتاب تّذ کرة الشعر اء راجم بهثرح حال موّلف مطالب‌بسیادی 


نمیتو ان ندست ورد ۰ درصفحه ؛ ۱ (مقدمه) خلاصه ای نوشته و کتاب خودر | بنام‌پادشاه 


هیر علیشی شیر کرو آننت : 


۳9 


مجاهدت بسیار کرده است" 


این کتاب » کهاز آن نسخه نفیسی درتصرف من‌است وبسال ٩۳۷‏ «. 
درسمر قند کتابت‌شده » بسال ۸٩۲‏ ۱4۹۰/,۵م. ۷ ومشتمل 
انیت پاک هوهق ای ۱۱۳۱ 

مجلس اول - ذ کر شعرائی است که در هنگام کود کی مولف 
وفات یافته و وی بخدمتشان مشرف نشده که دراین‌میان‌او ل ومهم‌تر از 
همه قاسم الانو ار تبر یز ی راذ کر می‌کند » که در سال ۸۳۵ ۵ . یعنی 
٩سال‏ قبل‌از تولد میر علیشیر وفات یافته است . ودیگر ازشعرای نامی 
که در این فصل ذ کرشبه‌اند, شیخ آذری اسفراینی »کاتبی » خیالی» 
بماطی » یحیی سیباك » قدسی » طوسی » بابا سودائی » بدخشی * 
طالب‌جاجرمی 6 عادفی » محیحی ۰ امیرشاهی سبز و اری هستتن:. 

مل دومتی کر شعرال ات که ات ششما شتا طقه وزمنیت 
ایشان رسیده ولی درتاریج تألیف وفات یافته بودند » ازآن جمله مپمتر 
ازهمه شرف‌الدین علی یزدی مولف ظفر نامه تیموری است . 

مجلس سوم - ذ کر شم رای است که درهنگام تألیف وزمان‌مولف 

۱) رساله ای‌از میر علیشیر بزبان عر کی جناتائی موجود است » موسوم به 
محا کم للفتهن که در رجحان تر کی برفارسی نکاشته ر آبرا آفای تورخان 
گنحه‌ای بفارسی‌تر جمه وبسال ۸۱۳۲۷ . ش.درظهر ان بطبعرسانیده‌است. 

۲ از کتاب مجالس‌النفالنس دور جمه بدست نویند؛‌این‌حواشی افتاد.- 
یکی موسومبه : لطا لف نامه تألف فخری‌هراتی درسال -.«٩۲۷‏ در هر ات 
ددیگری ترجماً حکيم‌شاه محمد قزدینی ؛درهمان‌تاریخ در اسلامپول » و آن 


هردور| متوالیاً درسال ۱۳۲۳ « . ش . در طهر ان به‌طبع رسانیده وبر آن مقدمه و 
حواشی وفپرست مزید کرده‌ام . 


۳ 


می‌زیسته وبا وی آشنائی داشته‌اند . مانند: هیر شیم سهیلی » سیضی » 

آصفی ‏ بنالی » اهلی ترشیزی ۰ 

مجلس چپارم - ذ کرفضلاگی است که شعرسرائی شفل‌آنپا نبوده 
لیکن گاهگاهی ابیاتی‌بنظم میآورده‌اند » مانند : حسین کاشفی 9 اعظ 
دمیر خواند مو رخ . 

مجلس بنح<م 3 کرسلاطین واءیرزاد کان‌درخر اسان وسایر بقاع 
دهاعناقا شعری میس وده‌اند . 

مجلس‌ششم- ذ لرفشلاء وشه‌رائی است که‌اهل خر اسان‌نبونءاند, 
ولی دارای‌قر یحه شعری‌بوده . 

مجلس‌هفتم - ذ کر سلاطین و شاهزاد گانی است که یا خون شس 
می گفته‌انده یا شعردیگران را بطوری متاسب میخوانده‌اند که در عداه 
شعراء می‌توان نهاد. 

دادشاهانی که دراین فصل نام برده شده‌اند»عبارت‌اند:از یمور » 
ماهرخ » خلیل سلطان » الغ‌ییگ ؛ بایسنقر » میرز) عبد اللطرف 
هوک شاهزاد کانخاندان عیمورم: 

مجلس‌هشتم - ذ کراوصایومواب‌سلطان‌وقت » یعنیا بوالفازی 
سلطان حسیی بن بالقر | ست و آشاره بحوادث سیاسی ایام سلطنت وی + 
وامیر علی شیر ماندد میر خواند يك فسل کتاب خودرا بتمامه خاص‌او 
ات َ 

۱ در ترجماً فخری هر ای «لطالف نامه» مترجم .ك مجلی نهم 
افزوده است که آن نیزمشتمل بر هفت قسم است . در شرح احوال هیر علیشیر 

بلیاحاشیه رر صنحابعد 


۳۲ 


مصو بلی 5:(عظ مت چم ودبیر سغارت فر انسه در اسلامبول متالتی 
در مجلهة سیائی سال ۲۱ م. محنوی بر ۱۵۸ صفحه در شرح حال 
میر علیشدر نکاشته است وبان‌نامی طولانی نهاده » ازینقر ار - : 


,۱۷6۷۵1 اد ناه ۱۷۲ چاه همان( اه عاونطمد۲عهاط ۱۵۱۱68 > 


د. ماه فص با امن عم م۱4 م۵ ۷۲1۵ اد 

ونیزهم اواز کتاب مجالی‌النفالس قسمتی ترجمه کرده و آنرا 
< وماقم ۸۵2 مز-ه(6 > نام‌داده و آن قطعه که نقل کرده است عبارت 
است ازمقدمه ومجلس‌هفتم . 

مجالی النفانس رابا تذ کر غدو لتشاهی از آن‌حیث فرق‌است که‌اولا" 

بتر کی نوشته‌شده ۰ وثانیأاز آن‌مجموعاً خیلی کوچکتراست وفقطبذ ثر 
مختصری ازشعرای معاصر! کتفا کردهاس 

هم چنین باید این نکته‌ر امته‌رش شد که‌نو ائی با آنکه خود نفوذی 
عظیم دربسط وییدایش شم‌تر کی عثمانی دارد » شعرای عنمانی بکلی در 
نظر ا ویو ونان موز زان هل کریمو ام ای او ان وا زد 
کتاب‌خوو نیاوریءاست . 


مجالس العشاق 
هررچند که گفته‌اند: و کلام لملو اه ملود اا کلام » و هر چند که 


بلیة حاشیه از صفحا قبل: 
وذ کرسادات و علماه و فشلاء که شمر‌می-‌روده‌اند ودیگران که شاعری‌پیشه آنيابوده. 
حکیم‌شاه‌محمد قز و نی هم‌بنوبت خوديك‌بوشت براصل اضافه کرده است در احوال 
شمرا۰ متقدمین و احوال واشمار سلطان سليي‌خان -اطان عثمانی و شمراه معاصر با 
ار ( رجوع شود به محالیآلنفا نی‌طبم‌طهر آن؛ مق 9 ۷ 


۳۸ 


شاهزاده سام میرزای صفوی که خود نیز تذ کره نویس بوده دد 

۱ تحفةٌ سامی " این کتاب را برهانی قاطم بر 
مجالی‌العشاق 

ابو الفازی‌سلطانحسین 


مواهب‌ادبی موّلف آن قرار داده » معذلك کتاب 
مجالسالعشاق را کهرسال ٩۰۸‏ ./۱5۵۰۲م. 
تألیف شده است» نمیتوان درءداد سیروتراجم قابل توجه قرار داد . این 
کتاب بامقدمه‌ای که بطراز عبارت بردازی‌م زینو باشعارشعرای «تصوفه 
آراسته است,به‌بیان عشق‌حقیقی ومحازی وایتکه دومی «قنطره» وبا بل 
او لی‌است آغازمیشود » سپس هفتادوشش‌یاهفتای و هقت مقاله داردموسوم 
به: «مجالس» » ودرهر کدام کمابیش سر گذشتی ازشخصی‌عارف یاسلطانی 
معروف» بطورافساته آمیز روایت کرده » و در غالب موارد برای هريك 
عشقی‌افلاطونی قائل شده‌است . 

چنا که ریو اشاره کرده "" پنجاء و پنج‌مقاله از آن کتاب بنظم 
و ترتیب تاریخی‌است وشروع میشوه از اما جعفر صادق(ع) ( متوفی 
بسال۱۵۱ ۵ ۷۱۸/۰ م.) وخاتمه می‌یابد به‌شاعر و استادمعاصرمو لفه یعنی 
عبدا لرحمن جامی» (متوفی‌به‌سال ۸۵,۸ <.| ۱4۹۲ م) و آخرین مقاله 
کتاب بشرح احوال موّلف .منی سلطان حسین ن منصود بن بایقرا بن 
عمر شیخ ین تیمور گور کان اختصا‌دارد . ونام کتاب دراین شعر کر 


شده است : 


۱) حفهةٌ سامی تذکر؛ شمرائی‌است تألیف سامیر ز ای‌صقو کف رز ند 
شاهاسماعیلاول.مترلد بسال ٩۲۳‏ ۶ . و متوفی بسال ۹۱4 8 . مشتمل بر اسامی 
و آثارفریب حفتصد شاعر ازشه‌را زمان‌یافریب زمان‌خود . و آنرا درسال۱۳۱۶ ها ش. 
مرحومق حید دستگر دی درضیمشال۱ ۱ مجلهٌ ار مقان, طهر ان,طبیر سانیده است. 

‌( فهر ست‌ر بو ص۳۱ 


۳۹ 


بود چون پرزحرف عشق‌اوراق : نام کردش‌مجا لیا لعشاق>. 

نسخه‌ای که در دسترس من‌است» تازه وخوانا ومتعلق بکتابخانة 
او نیو رسيتة کامبر یج میباشد » اکن شنیده‌ام که ازآن کتاب در لکهنو 
چایی‌ستگی آموده‌اتد؟؟؛امااین نکته‌را باداضافه نمود که بابر در کتاب 
بابر نامه صحت انتساب این تألیفرابه‌سلطان‌حسیی منکرشده واز آن 
بسختی انتقاد فرموده و اظپارمیداری که: مولف آن کمال‌الدین حمین 
گازر گا هی است کهشخصی‌ازمدعیان تصوف‌بووه ودر انجمن‌فضلائی که‌در 
ال حمایع میر عرش جمح‌میشدد اند مد شدی مبکرد ٩۳‏ است. 


روضهة | لشهد اء 

حسی نکاشفی مشتهر به «واعط » مولف کتایی است معر وف به: 

۱ از مجالسیا لعشاق نخهٌ خطی‌نفیی در کتابخانا مدرسةٌ عالی‌سوپسالار 
طهر ان‌موجوداست. ونسخشچاپ سنگی که بر آون‌با ن‌اشاره‌نموددرسال۱۳۱۳«.ق.| 
۷ م . در مطیمةً و لکشور در لکهنو بطیه‌رسید: است. 

۲) مين عبارت پابر نامه. به‌ترجمة عبدالرحيم خان‌خانان » در ذیل 

«دیگر کمال الدین حسیی گازر گاهی بود . اگر چه صوفی نبرد» 
متصوف بود ودرییش علی شیر لیتگت این‌جنین‌متصوفان‌جم‌شده وجدوسماع‌میکرده‌اند 
اور| تصنیفی که توان گفت نبود ؛؟ يك‌تصنیفی‌دارد < مجالی‌العشاق نام شام 
سلطان‌حسیی نوشته است . بسیار سست و ا کش دروغ بیمزه . و بی‌ادبانه حرفها 
نوشته که از بمضی سخنان بوی کفر می‌شنوند . چنانجه خیلی از انبیاه و بسیاری از 
او لیاء را بمشق‌مجازی منسوب ساخته واز برای هر کدام ممشوقی و محبو بی‌پیدا کرد.» 
واین‌عجب کولانه‌امری است که دردیباچه سصللطان حسیی هیر ز | کفتهو نوشته که تمنیفو 


تحریر من‌است . . .> . 


4.۰ 


انو ارسهیلی که در ارزش وقدر آن بسیار مبالغه 
0 نموده‌اند, لیکن درایتجا کتاب دیگر او موسوم 
به « روضة الشهداءی )٩(‏ مورد بحث ماست که 
در آن بهفلمی منشیانه وسبکی متر-لانه ازشپیدان اسلام سخن‌میکند . 
آن کتابءشتملبرذ کر احوال‌انبیاءوائمه‌ومصوصا اما حسیی (ع).امام 
سوم شیعیان است واز کیفیت انتقامی که از قاتلان او گرفته‌اند حکایت 


روضها لشهد ا. 


۱ مولانا کمال‌الدین حسین و اعظ کاشفی - متوفی بان ٩۱۰‏ ه. 
تاریخ‌وفاتش دراین‌بیت مذ کوراست : 

در هدایت صرف شد ایام عمرش ز آن‌سیب 

کشت تاریخ وفات او < هدایت دستگاه > 

کناب‌ر و ض4) لشهد ا۰ را بامر یکی از امراء و سادات بز رکه موسوم به: 
مر شدا لدو ل و الدین عبدالله معروف به سیدمیرز) تألیف نموده است . و 
بنا بر آنچه بمناسیت وافعةً کر بالادر فصل دهم آن کتاب است » مواف میگوید: «اینث 
۷ سال از آن واقمه‌میگنرد» معلوم میخود که تاریخ تاألیف درسال ۹۰۸ ۵« . یمد 


دو-ال فمل‌از وفات‌مو لف وافعده‌است . 


۳ 


آن کتابرا بمداً ءلخیصی نموده‌اند که مرسوم است‌به: « منعخب روضة - 
] لشهد اع-مد:مل برده باب ويك خاتمه . اصطلاح 2 روضه خوانی > ناشی از قر ات 
این کتاب است (به‌تقلازر و ضاتا لحنات ). 

برای الاع ازتر جمهاحوال کاشفیرجوع‌شودبه: (الف) حبیب السیر ج ۰۳ 
جز.۰۳(ب) مجالس‌النفانی عب‌طهر ان. (ج) رشحات عین الحیات تالیف 
فخر آلدین علی پسراوء(د) تذ کره هفت اقایم تا لیف آمیی ا<مدر از ی»(<) 
ریاض العلما,تلیف مرزا عبدالله افندی اسفیانی, (ر) مجالس المق منین 
فاصي و شترک. 

م۸ 


۸ 


میتماید. ازاین کتاب » | گرچه ازلحاظ تاریخی قدر و فیهءی‌چندانی‌ندارد» 
شایسته می‌نمود که دراینجا مختصر ذ کری‌بشود. 
آن درلاهور بسال ۱۰۵۱۲۸۷ ۱۸۷۰ م۰ طیع فک پا فیه ورن زو 
آنرابتفصیل‌شرح داده ۲)فضولی بغدادی ""آن کتاب راتقر با نیم‌قرن 
تقفا رتلیف امال یهت کی غرانه کروه واصافای در ان یصاخ هی ۲ 
رشحات عین الحياة 
این کتاب که در سال 8۹۰۵ ۱۵۰۳ م . تألیف شده وماده تاریخ 


آن‌کلمةٌ « رشحات » است » قاعدة مدسوب به‌قرن 


ر شحات تألیف " ِ 
یف علی ۳ 1 ی 
0 ی کاشة بمد میباشد ولیکن ۳ نجا که مولف‌آن فخر پِ 


الدین علی» پر حسین و اعظ کاشفی. اندنت او 
یادداشتهائی که در ذی‌القمدء سال ۸۸۹ «. و ربیع الثانی ۸۹۳ ۰۰ ( که 
مولف را توفیق دیدار خو اجه‌عبید الله معروف به خو اجهٌاحر اد. شیج 
اعظم سلسلةٌ نقشبند یه دست داده است) جمع آوری شده و از اسلاف شیخ 


۰( قهر ستر بو س . 

۲ فضولی شاعر آذربایجانی الاسل و بفدادی الدسکن . محمد بن 
سلیمان در ٩۱۶‏ <. يا ٩۷۰‏ در بقد‌ان برض طاعون وفات یافت . ترجمة او از 
رو ضها لشهد)ءمو-وماست به< حد بق4ا لمعد ء>. بر ای‌تر جمهة احوالویدجوع‌شود 
به.تار بخ شعر عشما نی تألیف کیب تذ کر خا بو طالب» تار بخ ان یات‌اير ان 
تالیف بر اون ح‌جبارم ۰ وروه‌ئوژو لیی تألیف‌متر جم » تهر ان ۱۳۲۰ «.ش. 

درسال ۱۹۵۸م. در جه‌هوری ]ذر بایجان از بلادجماهیر شور وی 
برای‌سالگرة اومجا-ی بی‌المللی برپاشد و آثارتر کی وقارسی اورا بطب رسانیدند . 


۳) رجوع‌شودنه تار بخ شعز عدماني تألیف کیب ۳ ص ٩۰‏ . 


۹۲ 


وتعالیم و کرامات‌شا گردان اوذ کر میکند» ازین‌رومستحق بحث دراین 
کتاب‌میباشد . 

يك‌نسخه ازاین کتاب درموز#بر یطانیا موجون است که ریو ازآن 
بتفصیل بحث کردم ۷ نسخهٌ آن کمیاب است و از قرار معلوم طبع‌هم 
نشده, ترجمهةٌ تر کی آن دراسلامبول درسال ۱۲۳ ۰ |۱۸۲۰ م.به‌چاپ 


۱ ار 
زسیله‌است » 


کتب‌دینی وعرفانی‌و فلسفی 
تألیفاتی که در این دوره در آفام علوم فوق بظپور رسیده از 


۲) از کتاب ر شحات تالف علی بنحسین بن الو اعظا لکاشفی معرروف 
ومتخلس به صفیی نسخاٌ خطی کاملی درتصرف تویند این حواشی است که‌ظاهرآباید 
درفرن دهم کتابت شدم‌باثد » و آن شروع میشود باين عبارت «الحمدلمن رش رشحات 
الحقائق و الحکم علی‌قلوب العارفی بقيضه الاقدس‌الاقدم.... > و باین ربامی خاتمه 


می‌باید - : 
امد رشحات ماکثم الير کات چون آب‌خنر منفجر ازعمین‌حیات 
يا بند محاسبان سنجیده صفات تاریخ‌تمامش زحروف«رشحات> 


. 
آن کاب مشتمل است بريك مقدمه وسه مقصد ويك‌خالمه . همان مولفرا دو 
تألیف‌دیگر نیزهت : یکی‌مثنوی «محمودو ایاز » ببك «لیلی و مجنون» 
ودیگری < لطائف | لطو ) لف > ددحکایات‌ظریفهوفعاهات که آ نر افاضل معاصر آفای 
احمد گلچین‌معانی در سال ۱۳۳۰ ش . در طهر آن طبمی منقح و ظریف کرده 


و بمقدمه وحواشی و فهاری آراسته و رحمت بیار کشیدء‌اند.وفات فخر اند بن‌علی 
ببال۹ ۹۳و . واقم شد . 


۳ 


۰ قسمت تاریخ وس اهمیتش کمتر است , لیکن از 
اک رنف توبات بادر کنات فابل وخابتتة ق کربیست 
نت ات کت ها رسیده . از[ تجمله:- 
مو آهب‌علیه 

حمین کاشفی که فوقاً باو اثاره شد » مولف روضة الشهداء . 
برای امیر علیشیر تفسبری بفارسی از قرآن 
تألیف فرمودء که آنرا تلویحا بنام ممدوح خود 
مير علیشیر «مو آهب‌علیه» تام وه اشنا در آغاز 
امر نظر او این بوده که تقیر برر کی در چپار جلد بطور مشروح و 
مفصل تألیف فن‌ماید. موسومبد: جو اهر التفسیر لتحفةالامیر ۳ لیکن 
بعد از اختتام چلد اول بر آن شده که دامثهُ عمل را کوتاهتر سازد » و 
تصنیفی کوچکتر ومحدودتر بیاراید . ازایترو کتاب مو اهپ علیه "را 
نگاشته است » و آن‌بتاريخ سال۸۹۹ ۱۸۹۳/۵ م. خانمه پذیرفته ( یازده 


مواهب علیه 


۱آرجوع شودبه:فهر ست‌ر بو ریو ٩‏ . 

۲) جو اهر | لتقسیر -متمل است بر تفیراواثل‌قر آآن‌ازسور؛ فانحة الکتاب 
تایه ۸۶ از سور النساء » واز اين کتاب نسخ عدیده در کتابخانه‌های هندوستان 
دارو با واسلامیول موجود است . 

۳ هو اهب‌علیه یاتفمیر حسینی_یك‌بار در گلکته بال ۱۲۸۷ «. و 
چپار مرئبه در یمبائی و سه مرتبه در ل نو بطبعرسوده. بیترین طبع آن‌درچهار 
مجلدودسال ۱۳۱۷ بسعی و اهتمام‌دوست فاضل آین‌بنده ای سیدمحمد رضاجلالی 
نائینی درطهر ان درچاپخانة اقبال انجامیافته «مختمل بر مقدمشمفصل ومفیدی‌است در 
احرال کاشفی و آثاراو وممرفی تفیر وی» وا کنون اي نکتاب درمعرض استفادهٌ عموم 
طالبان تفي کلام الهی‌میباشد, جز اهالخیر آ . 
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سال قبل از فوت موف ) ۱ نسخ خظی ین کتان فراوان است » لکن در 

ایر ان فعلا کمتر«وردمطالعه‌میباشد, و آنجه اطلاعیافته‌ام در هنددستان 
)۱ 

ثرا محدل هر احمه‌است ودر | نحا بطبع‌ستگی تیرر‌زسیده ۳ 


اخلاق‌جلالی - اخلاق محسنی 
ازرسالاتیکه درعلم اخلاق بزبان فارسی نگاشته 


۳ در این عصر 1 دو کتاب خیلی مشپهور ات 
که بعد از اخلاق‌ناصری تألیف خو اجه نصیر- 


سه کتاب معر وف 
در علم اخلاق 


الدتن طوسی ۱ که در اواسط قرن سیزدهم میلادی تألیف شده) هر 
دو رواجی بسیار دارند. وآندو-یکی کتاب معروف‌به « اخلاق‌جلالی ِ 
است موسوم به: «لو امع الاشر اق فی‌مکارمالاخلاق» تالیف فیلسوف 
عصر جلالا لد ین محمد بن اسعدالدوانی ۰ آن کتاب ما بين سالهای 


۱ اد تفسیر مو اهب‌علیه نسخه ای‌خطی کپدال بملکیت این بنده محشی است 
که‌درسال۲ ۳٩ه.‏ کتابت‌شده.در آخر آن مولف بعداز ذکر نام نظام!لدین علیشیر 
چنین مینوی-د : <۰. . وفرزند ارجمند لازال قددء‌علیاً وقلبه صفیاً (ایپام بنام وتشلس 
فرزند خود کرده) درتاریخ اتمام. این‌ربامی‌انشاء فرموده وایراد آن در آخر این‌اوراق 
مداسب‌نمود وهوهد] : 

باخامه که این نامه افبال نوشت 
0 


رانجام سخن بایمن الفال نوشت 
نمه و روز وسال تاریخع تویس فی‌الحال «دومزشیرشوال> نوشت 
دوم زشر شوال > بعساب جمل ماوی است با ۸۹۹ که سال تاریخ اتمام آن 


۲ ار جوع‌شودبه: فهر ست ریو س۰۱: , جلد دوم تار یج آد یی اير ان 
نا لیف برادت س۲۲۰ وده, هم 


1:0 


۷ م. و ۱۶۱۷ م . الق متام ارزدن حسی آق‌قو بنلو مصکر 
0( ۳ و آکتاب اخلاق محسنی جا لش حسین کاشفی و اعظ 
مذْ کوردرفوق‌است که‌درسال۰ ۹4/۸۹۰ ۱م. تا لیف‌شدهو بنام | بوالفازی 


اسی 


حسین بایقر | میباشد )٩(‏ این هرسه کتاب‌بهط م‌هایمتعدت سربی وسنگی 
ونسخ‌خطی فراوان بدست مياید وریو وصفآنما ور جمه‌عائی کهاز آنپا 
شده به‌تفصیل و کر کرده است؛ من ترجمهٌ اخلاقحسنی در هر لفرد 
۰۵ ور دالپای ۱۸۲۳ و ۱۸۵۰ م . و ترجهة آن بسال ۱۸۵۱ م. 
بچاپ رمیده است . زیرا آن دتاب ماندد انو ارسهیلی رواج بسیار 
داره وبرای امتحان زبان فارسی صاحیمنصبان ادارٌ هندوستان درآن 


دیار بکازمروی . 


۱)کتاب اخالاق‌جلالی یت رون کته در-ال ۱۸۱۰ م. وسیس درسال 

۳ د«.ق.در لهنو :جاپ-گی بطبی‌رسیدمورر؛ ۵۱۳۳ .ق / ۱۹۱۱م. تجدید طبم 

یافته.نسخةٌ خطی‌نفیی یز ددتصرف نوینده‌است ؛ و مولا نا جلالالدین‌ددانی 

آن‌رادرشیر از بناء امیر زادء خایل‌سلطان حا ک,‌فارس. فرزنداوز ون‌حس. 

ق قو بنلو »تا لیف فر موده. این شاه ادهاز 4 ۸۷..تا ۸۲ .ورقار س‌حکومت میمکرده . 

مولانا دراین‌تلیف به )خلاق‌ناصر ی خواجه نصیر الدین طوسی نظر داشته 

وشوددر آ خر آن کتاب میگوبد: «حکیم محفقو فیلسوف مدقق»نصیر الملة و اادبی 
محمد) لطوسی که! کثر این لوامع‌ازپر تو اثراشراق انوارفوائد اوست . . .». 

۲ اخلاق‌مح-نی رامولاناحسین د اعظ کاشفی بر اکابوالمحسی 

میرزا فرز ند سلطانحسین بایقر | تاثیف کرد و در ماده تاریخ آن گفته است : 
2 اخلاق محنی بتمامی نوشته‌شد کارین هم نویس ز (اخلاق منی)» 

که همان ال ٩۰۰‏ 2 در میا ید - این کتاب در هند وستان و ارو با 

طبع‌های متعدد یافته و درسال۱۸۵۱ بقلم 166686 .2) .11 باژگلیسی ترجده , طیه 


۰ ۳ 


شنم‌است . 
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از آنجا که هوش‌وذوق ایرانی غالبا بیشتر حتوجه 
اف توت 0( اه لته )۳( است‌وبعلم 
اخلاق"(باصطلاححکما) کمتر توجهاشته از یشرو 
ارزش بسیاری بای آ نهافائل نشده‌اند؛فقط از آ نجا که از خلال آ نپاشعا عنوری 
یداب و طرز فکر فارسی زبانان میتابد دارای‌اهمیت‌اند. اخلاق جلالی 
بسبکی بسیا رمتکلف و متصنع :لگاشته‌شده وازاین‌سبب‌در دانشگاه کمبر یج 
سابقاً دردورة ءالی درس زبان‌فارسی تعلیم می‌شده است . 

غالبا افکار ارسطو بوسیلهٌ ترجده‌ها و شروح ابن‌سینا در فلسفه و 
فکر اسلامی نفوز کرده‌است.علمحکمت بنظر اوتقسیم میشود بدوقسمت : 
حکمت‌عملی "۴" و حکمت‌نظری "" وهريك از آندو بسه‌شعبه‌منقس‌اند: 
فلسفةٌ نظری - به ریاضیات و طبیعیات و الهیات ( ما فوق الطبیعه یا 
مابعد الطبیعه) و فلسقةً علمی : بتپذیباخلاق _ عه:24۳ و تدبی متزل - 
۳۵۶6 وسیاست مدن :۳۵1 . واین مولفات اخلاقی که اکنون 
مورد بحث‌ماست ازاقسام لاه فلسفهٌعملی بحت‌میکند . 

هر دو کتاب ‏ اخلاق جلالی و اخلاق‌محمنی_-بزبان انگلیسی 


ترجمه شده وبطبع رسیده‌اند . 


اخلاق‌جلالی و اخلاق 


مسر طامص «ممن‌صمط ۲ .۳ ۱۳۰ در لندن بسال ۱۸۳۹ م۰ 


۱ تصوف - ۷۷۹۸:6۱5۳ 

‌( ماوراءالطبیمه » لاهوت - 5:66‌هاع ۳۷ 

۳) علم اخلاق > و۳46 

۶ حکمت‌عملی - باوج مه0[ظ امه‌زاعع۳۳ 

*) حکمت نظر ی ۰ اه‌ناه:۵ع(]1 


1:۲ 
اخلاق جلالی‌را بنام :- 
« ۶0۵6 ومد ع(۱ ۵۶ وطممعمان۳ امه‌نا۳2ظ > 
ترحمه و طبع کرده است . اخلاق محنی در هر لفرد او )۱۹ شتا 
۱ م. ترجمه و طبع شده . و خواندد گان انکلیسی میتوانند بآ نها 


مر آجعه نما ند ۰ 


اما مو لفان آنها -: جالال ا لد ی محمد الدوانی 
الصدیقی "۲ درسال ۸۳۰ ۱۵۲۹/۵ م. درقریه 
6 جلال الدین محمد لین هو الصدیقی الدوانی معروف‌به : 
«ملاجلال‌د و انی» از اعلام ائمةٌ اسلام وازاجله علماه وقضات فرن نیم هجری و از 
ارلادخلیفةًاول )بو بکر صدیق (رض)میباثد . وی‌درفرية دو آ نگاز رون دد سال 
۰متولد ودر دارالعلم شیر از بکس‌هلوم وفتائل پرداخت. تاآنجا که خودیکی‌از 
اساتید بنام ودانشمندی»‌مروف‌نزدخاص‌وعام گردید » حور درس اودر شعر از قبلهٌ 
طالبان‌علم ازچیار گوشةٌ جیان‌شد . 
وقتی سفری به‌قیر یز کرده درحضوراو‌زون حسن با دیگر علماه زمان 
درمائل فلفی و کلامی مناظره هافر مودویکی ازشا کرد ان‌خود«مللاحهیی میبد کب 
پز دی » راامر فرمود که‌با فحول و انمندان‌مبا<ثه کندواو بر ایعان‌فالب آمد. دوانی با 
احثر اپو اعز از بسیاربه‌شیر از باز کشت رمنصب‌فاضی‌القضاء فارس باو تقویش کردید . 
علامهٌدو انی هم‌روز. از صباح‌تاظیر» در مدرساٌ دارالایتام بتدریس مشنول 
بود ونیدی دیگرهازظییرء تاماه» بقضاوت میپرداخت . در شیر از با علامه سید 
صددالدین محمددشتکی مباحثات و مناظرات دارد . بمد از مقوط سلطنت 
تر کمانان؟ ق‌قو ینلور اختلال احرال ایر انروز کاروی‌نیز آ شفته کشت‌وسر انجام‌ب ال 
۸ازشير از مپاجرت کرده به‌موطن‌خود کا رون رفت‌ویر آ تجا بیمار شده‌جهان را 
بدرود گفت. مقبر؛او درقریدو ان موجوداست. 


بقياحاشية ور صفح بمد 


1:۸ 


بلیاحاشیه از صفسا فبل؛ 

کب و آثاراو بسیار. ازجمله:انه‌و ذجلعلوم د آعر یف‌العلمد شرح- 
العقاید العضدية والار بعون الملطانیه دشر ح تهذ یب المنطق ات 
که‌یمشی هنوژزینت چاپ نیافته . 

در تصرف تویسند؛این‌حواشی‌دونختضلی‌نفیس از مجمو عهُ رسائل‌مو لاناب 
جالاللدین محمددو انی مرجوداست که‌یکی بخطشکستانستملیق معمول‌زمان بسیار 
خوانا وبیغلط کتابت شده ومور"خ است‌بسنه -بعواربعی وتسممایه (۹4۷) یی سی و 
نه‌سال مد ازوفات موّلف تحریر شده ومشتهل است ری 

ال شا ره 

۱- لفسیر سورةالکافرون ۲- تفمیرسورةالعلق ۳- رسالة فی 
اباتالو اجب 4- انه‌و ذج)لعلوم ۰- رساله الز وراء - حاشیه بر 
تهد یب لمنطق ۷ شوا لالحور فی‌شرح دیا کل‌النور . 


انیا دساال فارسی: 


۸ رسالة تهلیله *- رساله در شرح غزل «در همه دیر مفات 
نیت ۰۰ . الج» ۱۰ رساله در شرح یت آلشی راز « تفکر دقن 
از باطل سوی حق» ۱۱ رساله فی تحقیق العدا[۱۲- رساله در 
ماهیت عدالت و احکام آن ۱۳-ر سالهُصرحه و صدا!) ۱-تحن#4روحانی 
ه‌- رسالهقلمیه - مکائیب‌فار سی. 

اه ب بال ۹۷۰ «.ق. که بر آن ده رساله از علامة دوانی 
مدون شده است » و ار این ده‌رساله دورسالة قارسی « خو اص‌الحروف » و 
«عرض لشگر » دد مجموعه نخستین نیاهده برد . ( برای توشیح بیشتر در خصرص 
رساله عرضص لشگر رجوع شود به حاشیاصفحةً ۸ کتاب حاضر). 

درنمن رسال4‌قلمیه که‌محتوی بررسائل لطیفه ومکاتیپ یه مولاتا است. 
سواد وفت‌نامه‌ای مشاهده شد که بامر 7 پادشاه منفور بعقوت سلطان دیوان 
حافظی بر مرفد حافظ و قف کرده در ظهر آن‌دیوان‌نوشته‌شد »,چونر فیماضشیی و بلیغی 
ای که درمو ضوءی ناد رنگارششدهو نموته‌ای کامل از نش معصراست» بر ای تکمیل‌فایدهفیناً 
زیهت این اوراق مشود . 

بتیه حاشیه رر صفحهٌ بعد 


۸. 
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اچل 
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2 
س» ۱۵ سجل مولانا جلال‌الدین الدوانی 


۰4 


بیةحاشیه از صفحة قبل: 
سمه 


رندان خرابات تجریدرا رموزی است که عقلاه خرده‌دان درتیابند » وحریفان 
بزم‌تفریدر] رسومی‌است که ادباه نکته‌شناس بر آن وافف‌نياشند . 

بور عشق نوازی نه حد" هر مرقی است 

بیا و ثو کل اين بلبل خوش الحان باش 

مصداق این‌سیاق آنکه یره این‌طایقه براین نبع جاری شد» که ازمعارف بلند 
وحقایقارجمندتمبی بمتید "لان خلیعالمذار نمایند که جمال آنمخد رات‌ازدیدةنامحرمان 
مححجوب باشده چنانچه ازمقام فنابغرابات تعبر کنند وبه‌می‌اشاره بحقيقة الحقائق‌نمایند. 
وعلی هذا| لقیای‌صاحب این‌دیوان بلات‌نشان حافظ ا-رارالممارف » اشرائوار الموارف 
افیش علیه سجال الالطاف وخص بمن" ال تمالی‌بمز ایاالاعطاف همین طربقه سلوك داشته 
اسرارحفیقترادر کسوت محاز بر مشاه ر اهل,ر ازجلوه‌داد : شمرحافط همه‌بیت‌الفزل معرفت 
است . وجهاٌ قصد ايشان تنبیه طالبان‌است برای حفایق بروجپی که ازنظر امحرمان 
محجوب باشد » لیکن‌طفلان میدطبیم ت که هنوزچثم معنی‌بی نگشودءاند وبدرجه بلوغ 
کمال‌انانی نرسید, آن اخارات‌عالیه راب رخا لذات جسمانی‌ورذایل مشتهیات‌نقسانی 
فرود آورند ۰ < ال ال چهتفاوت ز کجا تا بکجا > و انما الاعمال‌بالنیات» وائما لکل 
آمری۰:ما نوی . 

چون‌اعانت طالبان‌ضیقت رت ارباب قدرت و امحاب عظمت وش و کت دیتی 
لازم‌الاداه وفرشی متحتم القضاست » درینوقت بند کی حضرت سلطان سلیمان معکانی » 
سمبی قو اهب یات تیم بتحیم,ساقد کفوزیستای بان مباشی آتیت بل علالت مان 
مثانی نسفت و عدالت » اللطان بن السلطان . . . . این دیوان براعت نشان را 
که مجموعهً لطائف معانی و تمودار نسخه تصویر مانی است بمقتتای اعطی القوس 
باریها و اسکن الدار بانیپا برمز ار فائض الانوار ناظم لطائف آثار وقف فرموده تا 
طالبان صادق از فیض حقایق آن بوره‌مند گردند و ندیمان مجلس طلب بسماع آن 
نظم دد نثار طرب اف ایند و صادرات و واردات از سماط مفارفت نوال او نواله 

بقیا حاشیه در صفحا بعد 
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بقيه حاشیه از صفحة فبل: 
بابشد و مجاوران و منیفان از فیض حقائق آن ستفیض گردند وال مفیض الخیر و 
الکمالر بیده‌سفیق ال مال > . انتبی 

هم‌از آثارموجوده که‌محتری بردستخط مبارك این‌عالم جلیل|لقدر میباشده‌طومار 
عیسی شکر الله‌ساوجی (وزیر معروف بعتو بان حسص پادشاء ] ق‌قو بنلو» 
و نیز سجلی بخط مولاناجلال‌الد بی‌محمددوانی‌وه‌و لاناا بوبکر احمد 
ابن‌ممعودالطهر انی رامتضمن است . 

این طوماء رف‌قراء اصنها نك و درز بان, افه‌در بلوك کر ارج اصفهان 
و ولاسان فریدن اس تکه ابوالفتح سلطان محمد بر میرزا بایسنغر) 
ابی شاهرخ‌تیمو ری آن‌قراءرا بر ای شهحسینية شهشهان وافهددشبر اصفهان 
که‌مدفن سید‌شاه علاءالدین محمد فر ر ندشاه قطب | لد بر محمد تیه 
درتار یخ ۲ ربیهالاول ۲ ۵ ط . ووف فرموده‌است 

طومادمکور اينك درتصرف جناب آقای حسیل‌شهشهانی فاضی دانشمند 
مار است که ازنخبة نیکان وزبدهٌ اهل‌خر وصلاح میباشند و برحب خواهش توینده 
این‌حواشی متن وعکس سجلات مذ کوررا بانبایت لعاف و کرم برای درج درای نکتاب 
باخنیار او گذاردند واورا سپا-‌گزار ومشکرفر مودند» اح-ن امه لهالجز ا.. ذیلا" مرح 
سحجلات درج میشود : 

سجل علامه‌ددانی در صدر طومار بدین رح است: «هوالهادی ثبت هذا 
الاشهاد ااشریف‌عندی» فاهدت به‌مرتبعلیه‌قنیته فی‌الذريمة المقدء وانا همحمد بن 
اسعد بن‌محهد ‏ لصد یقی الد و انی والی ُرعیات فارس بالتفویض السلطانی 
فی‌ذیقعد: سنة۱۸۱ >. سجع مهر <(لهلان الماك الحق المبین الوائق بالسمد الحقیقفی 
محمد بن اسعد! اصد یقی >ردرذیل طومارسجل مو لافای و آنی بدین نیج است: 
دبسمانحجا(جربه محمد بن اسعد لصدیقی الدوانی . > 

مجل مولانا ابو بکر طهر انی و جع مپرش ازاینقرار است: 2 هو قوبل 


بقیه‌حاشیه در صفحا بمد 


۱-۸ 


دوان از ولایت فارس نزو يك کازرون متولد شده ۰ پدرش در کازرون 
فاضی بوده‌است» وی نیز نخست قسمت عمده عمر خودرا در همان ولایت 
۲۹ و در مدرسةٌ دارالایتام بیشتر ایام عم را بتعلیم پرراخت » 
سرآنحامرسال۰۸٩‏ .| ۱۵۰۲م . وفات‌یافته ودر مولد خوددوان» مدفون 
کگشته( است؛ أمتهصیت وشهرتآوهم‌درزمان‌حیات از سر حد ات‌موطن‌وی 


۱ رجوع‌شود به: فهر ستر یوس ٩۲‏ 4. 
بتیاحاشیه از صفحاقیل: 


هذاالسواد باصلهالثابت مضمونه لدی‌توجد بینیماااتوافق والتطایق وانی‌مستشمدبسحتهما 
ماکاف یماسا مت التول مناوت و ابو بکر بن احمد بن مسعود- 
الطهر انی > ۰ 

سجم‌مهر :2 رجاه‌من له نیل|لامانی| تا | لعید ابو بر الاصفهالی - سجم‌مبر 
قاضی‌عیحی فرز ند وزیر شکر الله ساوجی بدین عبارت‌است: «اطلت علیه و 
اناالشا کر لنمم ال السبدالشیف عیحی شکر ال > . 


علامةٌدوانی درشاعری هم‌طبع آزمایی‌فررموده اشماری‌دلاویزدارد» این‌ربامی 


ازاوست : 
آی خال لبت مردم بینائی من ز آیینهً رخسار و کریائی من 
من دورزتو صدهز ارآن‌فررسنگه و آنگه‌تو دروندل سودائی من 


دراین اواخر » (اسفند ماه ۱۳۳4) یکی‌از طلاب دانش‌پژوء حرز/علمية قم. 
موسومبه شیخ علبی که‌خوداز زاد کان‌قریه دو ان»ردلائل عرقی وتوفیق از آثار او 
نمایان‌است » رسالةً بلیفی ددشرح « ژندکانی جلالالدین دوانی > بقلم آورده و آنچه 
بدست آورده ازما خذ ومنابع دربار؛ این‌فیلسوف ومتکلم قرن‌نهم در آنجا جم‌فرمود. . 
رسالشمن کود بانشمام رساله‌ای بنام : « ور ) لهد) یة» رالیف‌مولانا درمطبهة حکمت قم 
بطبع رسوده است . برای اطلاع بیشتر ازحالاث آن دانشمندبزر که‌میهاید که,آن کتاب 


مراجعه شود . 


2 


تجاوز کرده‌وچنانکه گفتیم درد بارسلط انعشمانی نیز معر وف شده‌است" 
باوجود این‌شهرت بسیارچندان اثرمپمی‌ازخود باقی‌نگذاشته » جزهمان 
کتاب اخلاق و بعضی رباعیات که وی خود آنها راشرح فرموده ونیز 
غزلیاز حافظ راشرح کرده است" . 

اما شرح حال حسیر‌و اعظ کاشفی مولف اخللاق‌محسنی ۳ 
ذ کرشد. 

جو اهر الاسر ار - لو انح - اشعةاللمعات 
ی ۵ از آثار عرفانی که بقلم شعر نوشته شده در فصل 
وک 2عراه بحث خواهيم کرد.امادرقسمت شرء ازسه 

کتاب فوق بمترلهٌ نمونه ومثال ذ کری‌ميشود. اولی وسومی شرح کتابی 
دیگراست, ولی‌دومی‌خود کتابی مستقل میباشد . 

جو اهر الاسر ار وظو اهر الانو اد نام رحی است‌بمتنوی‌ارجمند 
مولاناجلال! لدین‌رومی» که بقلم کمال) لدین حسین بن حسین خو ارذمی 
نکارش‌یافته » اینشخس صاحب موّلفات ,سیاراست! .وی بدست‌اوزبکان 
ماور !ء) لنهر دریکی ازسا(های‌بن ۸۳۵« و ۰۵۸6۰ کشته‌شد»واوشا کرد 
صوفی‌مهر وف شیخ خو اج4 ابو ا لو فااست.مثنوی‌معنویر اهم ازایام شباب 
بدفت مطالعه میفر موده و شرحی مختصر بر آن نکاشته موسوم به : 
« کنزالحقایق» . ولي جواهر الاسراد را که شرحی مفصلتراست بعدا 
ألیف درد. .و آن در هندوستان بحاپ 9 رسیده » نسخه خطی 


۱ ار جر شود به فهر ست ر بو ص ۲۳ +ورجوع شود بسفحه۵۹ هوه ٩۰‏ کتاب حانر 
‌( رحوعءشود بحاشية سفحا ۳۷۵ و ۱۵۸ کتاب‌حاشر, 


9۳ 


شمی از آن درموزغبر بطا نیاموجوه است(٩‏ ویگقسمت ازوفتر دوم ین 

در کتابخانهٌ دانشگاه کمبر یج ۲ بافت میشوه . قسمت عمده این کتاب 

آن‌دو کتاب دیگر یعنی لو انح و اشعة اللمعات از آثار قلم بارور 

شاعر بزر گ و عارف‌معروف, مو لانا عبدالرحمی جامی, است و ذیلا" 

از آنپردو سخن خواهیم گفت -: 

۱ اغعه | للمعات-ورشرح کتاب لمعات‌شیخ‌عر اقی» 

۱ 0 ۱ اشعه اللمعات‎ ٩ 

است که‌درفصل‌سایقذ کر آن‌رفی ,اوه بر نسخ 

شده ومشتمل‌است‌برهمان کتاب وچند رساله رز دی یی زا منابع 
اصلیةٌ این کتاب‌جامی در مقدمةٌ آن میگوید : 

2 اما بمد نموده میااید که در آن وقت که شیخ عالم عامل عارف عارف عاشق 
صاحب التثر الفائق والنظم‌الرایق » 2 آن زجام کرم ارباب همیرا ساقی> فخر الدین 
ابر اهیمالهمدذانی اله‌شتهر بالعراقی بسحبت فدو: الملماه السقفن و اسوء 
المرفاه الموحدین ابوالسالی صدرالحق والمله والدیی محمد القو نیوی 
قدهس ال تعالی‌سر هما رید است ۰ وار وی‌حهایق فصو صا لحکي شنید.. مختصری 
فراهم آ ورده و آن‌را بسیباشتمال برله‌مه‌ای چند ازبوارف آن حقایق لم‌هات نام کرده» 


بمبارامی خوش واشارائی دلکش جواهر نظم ونشر برهم‌ريخته , ولطائف مربی و فارسی 


درهم آمیخته , آثار علم‌وعر فان از ان‌پیدا » وائوارنوق ووجدان در آن‌هویدا » خفتدر 


بیدار کند و بیدارر | واقف اسرار کرداند » وا تش عشق برافروزد» وسللهٌ شوق بسنباند 


6 شماره 14051 .۸00 رجوع‌شود به: فهر ست‌ر بو س +۵ . 


۳) رجوعشود بسفحٌ ۱۷4 - کتاب‌حاشر . 
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بواسطةٌ آنکه زبانزد «بدنام کننده نکوتامی چند» شده است و دست فرسوده <از راه 
فتاده بی‌سرانجامی چند» کشته » اهل‌تفلید رقم ردبر آن کشید‌اند» ودامن قبول از آن 
ره 
آنکه در اینولااجل اخوان‌السقاه و اعزخلان‌الوقاه سیرهال علیسبرعبادهالمرفاه » که‌نام 
خجته فرجامش دراثنای این‌دها » بخربترین‌صورتی ازصور رمزوایما (۱) بی‌اله وسن 
عیاددسمت ادایافت . استدعای مقابله وتصحیم آن نمود » ودرمقابلهآن جر انقیاد چاره 
نبود . چون‌متصدی این‌شفل گشتم وبرتفاصیل اجزای آن بگذشتم» بهرورفی از آن‌لمعه‌ای 
از انوار حمَائق دیدم » ودر هر صفحه تفحه‌ای از ازهار معارف شتیدم . باطن را بفهم 
دفائق انجذابی واقع‌شد , وخاطرر! اصعوبت ادراك مقاصدآن اشطرابی حاصل آهد » 
نسخ‌متن مختأف‌بود وبعضی ازطریق صواب منحرف مینمود » در مواضع اجمال و مواقع 


اشکال بعرحهای آن رجوع افتاد » نه‌از هيي‌يك مشکلی حلشد ونه در هیچکدام مجملی 


اين‌داعیه‌مته کن کت که‌از بر ای‌تسحیح‌عبار ات وتو نیح اشارات آن‌شرحی جمع 
کرده شود » ملتفط از سخنان مشایخ طریقت » و کیرای حقیقت » بتخصیص شیخین 
کبرین »ی المله‌وا لدین محمد بآ لعر بی دمرید وتلمیذوی صدر الحق 
و الدین محمد القو نیوی ومتابمانایشان قدٌ تعالی اسرارهم . یس‌بنقتنای 
آن‌داعیه خاطر بارقکاب این‌امر خطير آرامید » و بامداد توفیق الهی در زودترین وفتی 
باتمامانجامید » وچون بسیاری از آن سخنان که در آن شرح‌اندراج یافته از آن قبیل 
است که ازتأمل ددنیرات‌کمات متن بردل‌تافته » میشارد که آنرا «اشعةاللمعات» 
نام نهند » وباین وصفش برنظر طالبان جلوم‌دهند . مأمول از ناظر ان‌منصف, ته‌منکران 
بمناد متصف » آنکه چون این مجموعه را درنظر دارند واندیشه برمطالمةً آن کمارند؛ 
هر کجا خیر و کمالی بیتنده آزموآهب حق سبحانه وتعالی شمارند ؛ وهر کجا عیب و 
تفصانی يابند » بعجرز و ور بشریت راجم دارند ؛ و این کمینه ر| بخصوصه هدف تیر 


۱)بتسمیه بسدوح|شارهفر موده»یمنی جمله؛ سیر | علی‌سیر عبار, 6 ک دد وسطالتاو 


عباده کلم توب مصحف‌هلیشیر - واقع شاه نذرت:۱۰ 


0۰ 


ملامت نازند» وخودر ادرورطه‌بد جوئی وبد کوئی نیندازند» والئوفیق‌می الهسیحانه . ». 

جامی یس‌از مقدمه بابیانی طولائی در نکات مختلفةٌ عرفان‌بانضمام 
سوّال وجواب برفم‌مشکلات بشرح کتاب پرداخته وسخن را ختم‌میکند 
به‌قطعةٌ ملمع عربی و فارسی که در آن‌کلمةً «تممته» را تاریخج اتمام تألیف 


قرارواده و آن‌سال 0۵ , میشود 0 وفطعه این است ۱ 


با ثام حستی است جامی اسیر محی ال ۲ ثار ائامه 
كت ۳۹ سك 

شوه این غرم زیوفی نات مقراً بزلات ‏ اقدامه 

و اذ قال < اتممته > فدبدا بما فال ریخ امه 


۳ لو ا: لوائح جمعلائحه بمعنی: درخش وتابش‌است» و آن 
مه ۱ 7 
بفر انسه‌وضمای بسعی آقای و ینفیلد ۳2:020: ۲۷.۱۷ ۰ظ(۳)و بدستیاری‌استاه 
دا :شمتدمحمد بن عبد ا لو هاب قز 9 ینی‌چاپشد, . وطبع این کتاب راه را 
برای‌مطالعه وتحقیق درتصوف وعرفان اير ات باز کرده‌است . اين کتاب 
کوچك درسال۱۹۰۹ درتحت نظر انجمی سلطنتی ۲سیائی لندن بطبع 
رسیده است ( شاثری همین مجلد از سری جد.د تررجمه های شرفی ) . 
۱ تاریخ اقمام کتاب‌کلمث(الممته) است و آنسال ۰۸۸۱ میباشدته اتمسته» 
که‌یکسال کمتر است . 
رجوع‌شودبه: کتاب جامی لیف نویسندم ص۱۸ » طبم طهر آن ۰ 
۲)رجوع‌شودبه : کتاب‌چامی ایناً . ص۱۷۰ . جامی لوائیرا ددطی رباهی 
نفزی به «شاهء‌همدان» هدیه کرده است و گفته: 


سفتم گهری چند چو دوشن خردان در ترجماً حدیث عالی سندان 
باشد ز من هیچ مدان معتمدان این تحفه رسائندیشاه همد آن 


معلوم نشد ین شاه هم ان کیست؟ شایداهد | به‌جها نشاه‌قر هقو بنلو کردهباشد. 
۳( و نفیلد ء خاورشناس انگلیسی مت لد به۱۸۳۵ ومتوفی۲ ۱۹۲ م۰ 
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بنظرمن یکی‌از قطعات بسیار زیبای آن کتاب مناجاتی است که 
دردیباچه آن آمده است. درآ دحا میر‌ماید بت 

< البی؛ الهی!خلصنا من‌الاشتغال بالملاهی- وارناحقائق‌الاشیاه کماهی »فشاوت 
ففلت از بسر بصیرت مابگشای» وهرچیر را چنانکه هت‌بما بنمای»نیستی را برما درسورت 
هستی‌جلوه‌مد»»واز نیستی برجمال هستی پرده منه» این‌صورخیالیدا | ثینهتجلیات جمال 
خود گردان ؛نه‌علت حجاب ودوری.واین‌نقوش وهمی راسرمایهٌداناثی وبینائی‌ما گردان 
نهآ لت‌جپالت و کوری .محرومی ومپجوری همه ازماست مارا بمامگذارومارا ازمارهائی 
کرامت کن»وبا خود ی ادزانی دار .... >. 

۲ ار فر قَةحر و فیه )۱( 

درذ کر پبروان فرقة حروفیه که درفصل‌سایق صورت تحریر یافت؛ 
به‌بعفی کثب اصتلی که از طرف بزر کان آن طائفه باراجع با نان تالیف 
تدای که اشاره‌شد 5 ازمد" نظر ادبی خالص پیشدن 
مانند:«اسکندر نامه !٩(‏ چندان در و قیمتی ندارند تا ار لحاظ 


آثار فر حرو فیه 


۱ ددبادهٌ زئد گانیو آنام فضل‌الله استر ۲ بادی مرس فرقةٌ حروفیه 
آفاید کقر صادق کی استادد انشننددانتگاه تهر ان در کتاب‌یر ارزش <و اژه نامه 
کر زا نی » که‌بسال ۱۳۳۰ ش جزوانتدارات دانشگاهتپران‌چاپ شده‌است‌اطلاعات 
دفیق ومفصلی بدست دادم‌اند . در این کتاب نمونه‌هائی از نوشته‌های فسل‌ال بزبان 
گر کانی باتر جمهٌ فارسی آنپا آمدء‌است وهمچنی ور آن آززبان پرشین استرآباد که 
فل ان در جاو وان‌نامه و تومنامه د محبت‌نام4 خود لغاتی استعمال کرد. 
فرهنگی تامل فراهم -اخته‌اند . 

مزید اطلاعر| رجو عشرد بقالاً همان استاد ذیل عنوان : 32 کاهیهای تازء از 
حروفیان: کهو, مجلهٌ دانشکدهءار یب ت‌سال دوم شمارهٌس۳۹ تا ۱۵ بچاپ‌رسید, است . 

۲( ترجبه‌وطیم مو گلمان هو ار ت ٩‏ . () در جلد ٩‏ ملله 
ارفاف گیب ۱ 

۳ این‌ممنی دربارة آنار خروفیه بقارتی صادق اننت و 1 ازگر کی » چنانجه 
قبلا" لذشت» متر گیب فحیمی زا ارلین شاعرحفیقی زبان‌تر کی‌عتمانیشمرده‌است» 
رجوعشور سفحه ۶ هی کتاب " 


۸ 


وف 


معلا لمات درمذاهب ومعرفةالنفس شایدبسیار جالب باشند . 

برای‌خو انندءٌبی‌سابقه, کتای‌جاو ید ان نامه فضلاللهاستر 7 بادی 
هرچند که‌مطالبی‌چندا زاس ر ار نها نی ر مشتمل باشد.خوو يا رشته | فکاردرهم 
و آشفته و نامفهوم بیش نیست ؛ و تنها چیزی که از نوشتجات عدیده او 
قابل‌فهم ومطالعه‌است» همانانامه‌ایسی که به‌یکی از شا گردان خوو يك 
شفبل ازفتل خویش نکاشته . از این نامه‌همجو برمی آ ید که: فحل الزه 
را در شیر و ان بقتل رسانیده‌اند (؟) و آن مکانرا بااشاره بواقعةٌ شهادت 
امامحسین(ع) کر بلای خو ۲۲ خواند. است. 

چنانکه گفته‌شداین فرقه‌کار عپمی درایر ان صورت‌نداد‌ندو بعداز 
فنای‌موْسس و جانشینان آو این طائفه بکلی در آن کشور از میان رفتند . 


۱ بر خلاف در تر کیه عقاید ایشان انتشاری بسیار 
نفو ذعتاید حر دفیه 


یافت . وبا همه آزارها و عقای‌ها که در بارءٌ 
در تر کیه ِ ژیا زخود ر‌ ۳ ۳ در ۶و 


این فرفه مور خان‌تر ذ کر کرده‌اند » جماعتی 

کثرپرو آن‌شدند » که‌ازجمله مهم‌تر بن‌فدائیان آنان یکی فسیمی شاعر 
است که اورا زندمزنده بحرم فساد‌عقیده درشپر حلب بوست کندند » در 
سال ۸۲۰ ۰۵ ۱۸۱۷م. مستر گیپ تفصیل جالب توجهی از او و از 
فرقاحروفیه و هم چنین از شا گرد وی دفیعی شاعرترك ۰ مولف 
«بشارت‌نامه» ذ کر میکند ۲۳ . دراینجا این نکته جالب نظر اس ت که 
کتب حروفیه غالباً دارای نام و عنواني است که باکلمةٌ « نامه » تر کیب 
یافته؛ مثلا درزبان‌فارسی‌این کتب : آدم‌نامه » عرش نامه » هدایتنامه» 
۱ رجوع‌شودبه: مقالاً دوم پر فسور براون در ژورنال آسياتيك 


مندرحژُوية ۱۹۰۷ . سی۹. 
۲) رجوعبه:تار یج شهر عشما نی تألیف کیپ » جلداول - می۲۸۸-۳۳۲. 


۸ 


امتوانامه » کرسی نامه » محبت‌اه4 و غره در ددست میباشد . و در زبان 
تر کی ءلاوه بر کتاب بشارت نامة مذ کور. کتابهائی‌بنام آخرت نامه 
فضیلت نامه » فقر نامه - وبیاری دیگر که اسامیآنها درعقالة دوم این 
جانب درباب ادبیات حروفیه که در دوز نامه سیائی سلظنتی ا نگلمتان 
بتاریخژويةٌ ۱۹۰۷ نوشته‌ام بتفصیل مندرح‌است . با آنکه در آنجا از 4۵ 
کتاب خطی این طائفه باختصار ذ کر شده است , معذلك فهرستی که در 
آن‌مقاله آمده‌کامل نیست ؛ وهنوز بطوردفیق بحث وتحقیق در آنهانشده 
و استحقاق‌مطالعه و استقر اء ژیاو تری‌دارد . 
تاحد ی برای ندفیق و کنجکاوی راجم باین طاثئفه ز فهم تاریخ و 
اوبیات ایشان میتّوان بطور اختصار در آنحه 
ذکر فر قة حرو فیه ترنان انلس وف اه ووبان | تا کاستفاز 
ی مطالعه نمود . مثلا" آنچه که من در باب کتاب 
جاو یدان کبير ۲" در دومقاله‌ای کهی. روز نامه 
انجم ی آسیائی انگلستان نگاشته ام و فسلی که مستر گیب درتاریخ 
اشعار عثمانی زگاشته و نیز در کتابی که در ساسلةٌ انتشارات گیب 
بجلدنهم سال۱۹۰۹ طیع‌شده وموسوم‌است‌به : 
,>۲]۵۵۲۵۵ 065 666و ها خ هتا۵(2 عود۳6ع ومببوع۲ * 
۵ ,۲۱۵۵۸۲۱ اععصق) ۰ ۳۵۲ :۵8۵۱6 6۱ عاذیا۱۳20 مرعهْناط نام 


۰ 16 2۵۴ وکاگ۵ه:اه۲۱ وفع ممنونلم۳ 12 مه ۳۱۵۵۵ مصوا 


۱2۵۰ ۳۵۷6۰۵۷۵۲ 46 ۶ ۱6 ونامه باجوی و16۷ خه:ظ 


۱ رجوع شود به : فهر ست نمخ فادسی دانشگاه کمبر یج تألف 
بر اون ی . 


ون 


َّ ردی که‌اسحق افندی برحروفیه بزبان 
رد 5 افندی وفیه 
سحق بر جر تر‌کی بسال ۱۲۸۸ ه. نوشته و بسال 


۱ در . چاپ بش ده موسوم‌است به: « کدف الاسر ار و دقع الاشر ار ». 
گرچه بعباراتی سخت وخشن تحریر شده ولی مطالب آن بصحت‌مقرون 
ومنطبق برتحقیقات دقیق‌میباشد . در آن کتاب مولف بعداز خطبه چنین 
یو ها 

< معلوم باد که از تمام این فرق که خودرارقف خلالت مسلمانان کرده‌اند» 
فر قه ب)‌تاشیه کناکارتر آزهمه‌اند » وهر چند از کردار و گفتار ایثان واشم است که 
آنیاملهان حقیقی نی تند»ممذلك درسال ۱۲۸۸ این‌می راکاملا ثابتو محفق‌ساختند. 
کتبی که این‌جماعت بنام حاو ید ان نگاشته‌اند خش کتاب است » که یکی از آنها را 
زعیم این فرفه فضل‌الله حروفی تألیف‌نمودء » وپنم دیگررا جانفینان وخلفای‌او 
تحریر کرده‌اند - و هررچندازاین کتابهای ینجگانه کفر و زندقه بوضوح نمایان است » 
واين طایفه عادت‌بر آن دارند که آن کتبرا در خفا درمیان خود تملیم کنند و مطالمه 
نمایند ؛ ولیکن‌چنانکه قر شته‌ز اده در جاو ید آن خرد موسوم به «عشق نامه » 
تااندازه‌ای پرد. برروی کفریات خویش‌افکنده ؛ باز درسال مذ کور پروان اوجسارت 
کرده آن کتابرا طبع وانتشاردادند . علیپذابدون خلاف تحریر رساله‌ای برای‌انتباه 
موّمنین و بیان حقیقت ماهیت کفر آمیز آن مبادی در کذب ایشان صورت و جوب فوری 
داشت » وازینرو باعتماد خدای‌متعال بر تحریر اینرساله همت گماشتم و آن‌رابرسه‌فصل 
تا لیف‌نمودم ازاینقرار -: 

فصل‌اول : بیان‌اسل ومیداً فضل ال حروفی و اسول و قراعد بسنی از 
بکتاشیه . 

ضل دوم : بیان کفریات جاو ید ان - فر شته‌ز اده . 

فصل‌سوم : بیان کفریاتی که‌دردیگر جاو ید | نها آمده‌است . 


بعد از ذ کر مختصری از قر امطه و دیگر فرق قدیمه » و ذ کر 


13۰ 


فضل له استر 7 بادی موس فرقهحروفبه " نویسنده بیان 3 
بر یمور" منر انشاه» اورا بقتل‌رسانید . «بحکم‌وی طنابی بهای‌آوبسته 
وعلی روی‌الاشهاد در وچه وبازار کشیده ووجود خبیت‌اورا ازاین دنیا 
ژائل کرونه » . وبعد ازوی نه خلیفة او در اطراف ممالك اسلام متتشر 
شدند و از آن میان آنکس که به علی‌الاعلی * ملقب بود بصومعة 
حاجی بکتاش در اناطولی در آمد » وقلوب سا کنان آن خانقاهرابسوی 
خود جلب و نپائی تعلیم مبادی ونشر جاویدان را آغاژ کرد . و 
مد عی‌بود کهآنما اسرار ورازهایمخفی حاچی بکتاش است » و آنجمله 
را «اسرار» نام نهاه ویاداش افشای آنپا مر ک بود . برای آننکه بعضی 
رهء‌وز تاريك و صفحات مبهم جاویدان کشف و فهم شوه رساله‌ای‌بنام 
مقتاح لحیات تألیف کرده‌اند . که هر کس آن را نداشته باشد معانی و 
غوامش کتاب‌جاو یدانرا در نمی‌یابد . 

باوجودهمة این احتیاطات درمماکت‌عشانی » چندمر تبه حروفیه 
و بکتاشیه گرفتار عقابوای شدید شدند . که یکی از آن جمله در این 


اواخر بسال ۱۲۰ ه. اتفاق افتاد » در زمان 
عقاب و عذ اب‌حر و قیه 


: صلطان مجمو و خان . سار ار آنان برای. 
در کشورعثمانی و بسیاری ار ابان دراین 


وافعه کشته شدند و خانقاههای آنان خراب و 
اءوال آنان بپروان فرقةٌ نقشبندیه وا گذار شد . بسیاری از مشایخ و 
مریدان آنان که حان در بردند در ساك در اویش نقشبند به وقادر به و 


2 فمتتا لته شه بزع ودر آ ذحا با کمال‌حزم و احتیاط محرما نه 


‌( علیالاعلی خلیقه فضل ال[ استر ۲ بادی متوفی به‌سال۸۲۲ ها 


9 


به‌نشر میادی‌خود درداختند . باوجود همه این مصاف وشدائد دوبارهآن 
عقاید برودی‌تجدید حیات‌یافت ؛ وهم| کتون درممالك تر کیه » برخلاف 
ایر ان که اصل ومتشاء این‌جماءی‌است بکتاشیه انتشاری وسیم‌دارنده 
وظاهرا | کنون درایر ات اثری ازوجوه این فرقه بافی ذیست ۰ بااین همه 
بلاشبهه بسیاری ازتعا لیم وعقاید آنان هنوز در میان عرفاء آن سرزمین 
و جوددارد؛و نیز بسیاری از نظر یات عجیبه و اعطلاحاتغر یه ایشان‌بامبادی 


فرقی‌مانتدجماعت بابیه آميخته شده است که شرح آن بعداً خواهدآمد . 


از یات تر کی دراین دوده 

در این کتاب کر اراً این قاعده را ذ کر کرده‌ایم ,که کاریخ ادبی 
يك‌فوم و ملت به‌معنای عام خود محدود و محصور باثاری که بزبان ملی 
موی وی مورا کت در 

نظری بادیات‌تر کی امه رشان ایای بات شده ارت 
ِ دا نسممدال ایر*یی دالم در 
این کتاب همواره ورد بحث قرارداده‌ام . ايدكث بهمان دلیل سخنی‌چند 
ازادبیات وسیم‌وفابل‌تو جه ۶ر کی» که درقرننمم‌دردربارتیموریان‌خاصه 
درهر ات زمان‌سلطنت ابو الغاز ی سلطا نحسهن ۱۸۹۱۱-۸۷۸ ۱4۷۳- 

۰۵ م.)انتشاریافت» وراینجا ضرورتدارد . 

مق دار کتاتد که تقری آ رتیه | رن هه غالا ارنوان 
ترك بوده وایرانی‌نمیاشند » ولی هم در ماود اءالنهر وهم در تر کستات 
دوزبان فارسی وتر کی ود عفد کر انتشار و رواج کامل داشته 
است؛هنوزنیزهردوز بان در آنجاانتشاری وسیع دارد. نفوس متکلمان باین 


دولسان از آن زمان :| ثنون همواره تعدادی قابل‌توچه‌است . از آندا ک» 


رک 


زبان فارسی بیشتر بمزیت حسن‌تعبیو کثرت اسطلاحات لطیفه متمایز 
است» ازینرو بیشتر مورداسته‌مال و اقع‌ميشده . حتی‌سلاطین و امراوت رگ 
نژاد تیموری مانند: الغ یگ » بایسنفر امیرر احیدر دوغلات و حتی 
شخص سلطانحسیی بایقر | همه زبان فارسی را در مقاصد ادبی خود بکار 
میبرده‌اند . تنهاامیر کبیر علیشیر نوائی بیش از هر کس برتقدیم وترفیع 
زبان‌تر کی جغتائی بذل‌مساعی نموده و آترا درجه ومترلت یکی از السنة 
اد بیه داده است . 
دررساله‌ای که‌بهمان‌زبان: گاشتهو آن‌را«محا کمة- 
خدمات مير علیشید. اللغتین » نام راو , مير نوائی در اثبات برتری 
نواثی بزبان و 
ادییات‌تر کی مقام و رجحان پایهٌ تر کی بر فارسی سعی بسیار 
فرموده است . از آثار و تالیفات عدیدهٌ وی سابقا 
سختی گفته‌شد؟؛ هر کس اطلاعات وسیع‌تری‌بخو آهد‌باید بمقاله‌ای که 
مسیو بلی فرانسوی :81 .۱ در مجله آسیائی فرانسه بسال ۱۸۱۱ م. 
نوشته است‌مراجعه دماید. وئیز باید مقاله‌ای دیگر ازهمان شخص که در 
باب کتاب هحبوب‌القلوب امیر علیشیر "" نگاشته و در همان مجله 


۱ برای بحت و مطالمةٌ کتب و آ ار مبر علیشم,باید تحفیقاً مراجعه نمود 
به‌مطبرعاتی که جمهو ری‌شوروی اوز بکستان بمناسبت جهن پانسه تولد او 
در تاهکدد بمال ۱۹۹۸م.طبع وانتشار داده‌است. آثاراین امبر دانشمند بتمام ال 
جماهر شوروی ب:طبع رسیده و محققان آن 2 ر‌ دز ان تاره تحقیقات دفیق و 
مقصل کر ده‌اند . 


‌( کناب محبوب‌القلوت ظاهر أ در اسلامبول سال ۷۲ م. بطبع 


۳ 


بسال ۱۸۱۲م.طیم‌شدواس ته مطالءهذرماید وعنوان آن‌مقاله این‌است : 

و ۱۱6۷۵1 ۲اطت-۸۱ ۲ 06 عععکهع۳ اه 2۱۳۳66 رعت۲26)۵۲ج) > 
دو لتشاه در خائمةٌ کتاب یذ کرة الشعر اء خود چندین تن از 

شعراء رد زبان را در عداد معاصران خی و کی تب کقق: هم چنین نام 

موّلفات عدیده و آثار بسیار بدین زبان ترا و نظما در فهر ست دیو از 

کت تل ک خن مور پا آجدرانبت که یه مولو وین عر و 

زمان ءساشند . 


یاهمهٌ اینهاء جز بر ای‌محصلآدبیاتت رده برای‌دی گران تحصیل‌این 
(جهٌخاص‌تر کی(جغا تائی) بر <متآ. ذمیارزه مگرمحنش قراعت کتابی که 
درأین زمان در نوع خود من<صر بفرد وبرمان زبان جفاتئائی نوشته شده 
و آن‌به«با بر نامه >.یایادداشتهای با بر یادشاه‌هندو ستان‌زامبرداراست(؟ 


بورصورت قراءت ترجمهً انگلیسی 8 یافرانسوی آن برای طلاب تاریخ 


آیر ان و هندوستان و رکه بآن وو زبان آشنائی دأشنه باشند» لازم 
ارسکین! نگلیسی( ) و پاوهد کورتی فر انموی (۴) بظپور رسیده و 
دیگران که همه بر سر این کتاب زحمت کشید‌اند» بپیحوحه نمیتوان 

۱ رجرع‌شرد بصفحه4۸ ازهمینکتاب. 

۲) ترجمه فرانسوی ای نکتاب‌بفلم باوه‌د کودتی - 0۷۲ 046 ۳2۷۵۸ 
»1 متفيماً از اصل تر کی گرفته شده . بنا براين بر ترجمةٌ انگلیسی آن بقلم 
ار سکن لیدن ۷۲ که آزمتن‌فارسی تر‌جمه کرده‌اند ترجیم دارد . 

۳ رجوع‌شود به : نار بخ‌هند وستان جاول ص۵۲۲ , تارف ار سکن 


۶ رجوع‌شود بمقدمهةٌ ترجمهفرانوی ص۲ . 


3 


بمبا لغه وافراط نست‌داد » زیرا کسانی که آن کتاب را بادیده دق تصفح 
کرده‌اند,میدانند که این کتان دارای مزایا و اختصاصاتی است و مولف 
آن‌دارای اوضاع و احوال‌خاصی است که بان کتاب اهمیت ومقام‌ممتازی 
عطامی‌کند . 


۳ ۱ 
وصف کرد. وی آن را چنین توصیف می کند. : 


2 با بر نامه مشتمل است برسر گذشت دقیقی اززند کاتی يكعن از سلاطن 
بز رک تاتار که درطی آن بطور طبیعی ار اه و تمایلات خود 


همه کسانی که 
بار نامه ) راخالی از هر گونه پرده‌پوشی » و خودداری » ودر عن‌حال 
ر ۱ 
: انر آز | بیرون ازهر کونه احاسات مبالنه آمیز تصب , با بیطر فی 
لد ۵ دل 
ٍَِ ۲ 2 وبا تمال صرراحت بیان کرده‌است ۰ 
ستو‌ده) ند 


اسلوب تحربر کذاب بیار ساده و بی‌تکلف ودر همان حال 

زنده و روح‌بخش است . ومانند آ ئیده مزایای آهل صر و مملکت خوددا در مظاهر و 

رفتارو کردار واحوال بوضوح و جلای‌تام منعکس‌میسازد. ازاین‌حیت آن‌راننها نمونه‌ای 

ازتاریخ حقیقی دد آ سیا بایددانست؛ زیر انویسند کان‌ممولی‌در کتب‌خویش همهازاعمال 

وتشریفات سلاطین شرح وبسطی پراز طنطنه وطمطراق میدهند»ولی سر گذشت حقیقی 

احوال وحتی رفتار وحوادث «مان‌طبقمر | ازفام صی‌اند ار ند :۰ ان طبقه که وگذرد از 
ِ( رجوعدودبه هند و ستان جلدروم ۱۱۷ . 

! لفینستون (مو ت‌استو ارت داهن ۱۱0 ره‌ماموخطام (. 

از رجال مهء‌روف انگلستان و ازعمال آتدوات در هند و ستان صاحب ۳ میمه‌در 

عاأم‌تاز یخوسیاست وشرق‌شناسیاست.متو لد در ۹ م. در اسکا نلند و متو فیدر ۱ 1 ۱م. 


در لندن . 


ولد 
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سایرطبفات زیردست بکلی‌چشم میپوشند ؛ امادر با یر نامه برخلاف - اشخاص‌وزوفیات 
والیسه وعادات وافرادهمه بیان‌شده وباوسفی هرچه دقیق‌تر آن مطالب‌را مجسم‌اخته » 
چنانکه خواننده‌خودرا درمیان آنها میپندارد » و گوئی آن اشخاص‌دا میبیند و اخلاق 
وصقات آنها رامعاینه‌می کند. ازممالك وبلاد ومناظرواقالیم‌ومسصولات‌ومصتوعات طریقه 
وصنایع یدی شهرهائیکه بابر خودمسافرت کردءچنان‌تومیف‌می‌کند که در دقت‌وصحت 
و روخنی حتی درسفینامه‌های‌سیاحان‌جدیدنظیر آنر| کمتر میتوان‌یافت . مخصوصاً | گر 
اوضاع واحوالی که نویسنده درموقع ونگارش آن یادداشتها داشته است درنظر بکيريم 


براستی ازتحریر آن بشگفت وحیرت میافتیم> . 


این بودسخن لفینستون در بار با بر نامه» وحقيقة آن کتابی است 
فوق‌العاده ساده وبی‌تکلف ۰ مثل آنست که نویسنده‌ای‌روزنامة احوال‌خوه 
ژای امن یتفر ری زاف اش نی آعر شا لنه ان کر بت 
نهچنین کتابی نوشته و نه‌اعترافات‌او باین‌بایه انتشار یاقته است 1 
خویش‌در آنپا شر کت اشتهکاملا" ثبت‌میکند » بپیچوجه ازذ کرجزئیات 
نیرغافل نمانده است . مثللا" يك‌جا بیان میکند که خگرزه بر ای اولین 


بار در ۲۳سالکی در سال ۵۹۰4 . | ۱۵۰۳ م. صورت تراشیده است )0 ۰ 


یااو لین‌دفعه ستارصهیل را خگونة فخ آاشان ماه ی وا تقو 
بار که هوس نوشیدن شرآب‌نموده در هر ات درسال ۵۹۱۲ . | ۱۵۰۵ م . 
اتفاق‌افتاده ٩۴‏ 


۱) رجرع شود به بابر نامه طبعایلمینسکی سفحة ۱۶ 
۳( ‌ 2 ۱۵۳ 


۲۷۲۳ 2 1 2 (۳ 
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هم‌چنین شرح‌میدهدنخسین‌باری که طبع خوو را بسرودن ابیات 
تر کی آزموده‌است "هم‌چنین چگونگی‌زواج بدفرجام‌خودرا با عايشه 
سلطان برگممحایت مینماید!؟ بو نیز عشقپرشوروبی‌حد" خودرابامحبوبة 
خود با بر ی(۳) مق مات اوه مار ی انگو تشک ۱ 
و شرح يك مجلس شراب که در آن خود از شرب مسکر عمداً اجتناب 
کرده‌است‌تا بپوشیاری اثرمستی‌زا دروما غ‌همگنان مشاهده کندو کیفیت 
آن‌راشخما تحقیق ومعاینه‌ نما ید ۵ همه‌قابل توجه‌است . 

شانها ذ کر شد که ارزش ملاحظات و دقایق جغرافيائی آن کتاب 
تاچه بایه‌است » لیکن یادداشةم‌ایاو دربارٌ نباتات و حیوانات آسیای . 
مر کزی و هندوستان نیز بهمان<دقا بل تحسین‌میباشد . همجنین‌قضاوت 
دفیق وخالی از جانب‌داری که نسبت بصفات و عادات مردم فرموده حتی 
در بارءخویشان خانواده سلطنت ورجال معر وف معاصر , همه‌رارای فائده 


بسیار و آارزش بیشمارامت . 


۱ رجوع شود به با بر نامه طبم)ه 3 صفحه ۷ ۱۰ 


‌ (‌ 


1 

۳( ‌ 1 ‌ ۱ 
۳ ِ 2 » ۲۹۳۲۹۱ و۳۰۵ 

ه( 2 7 ‌ در ۱ 


۳4 , 2 2 ( 


۷۲ 
سودمتدتر ازآن قسمت نمیباشد که بذ کر رجال 
وصف رحال ادب 


ادب واساتیدشعر وصاحبان‌قلموهنرمندان م: 
وهنر در باير نامه دب و اساتیدشعر وصاحبان‌قلموهنرمندان مخصوس 


ساخته است ۰۲۲ با ختصاص در بارٌ رجال در بار 
) بوالغازی ساطانحسمن وجه امتیازی قائل شده » نخست از شخصآن 
پاشاه وسیس وزیر نامدار وامی‌کامل عیاراو » یعنی میرعلیشیر ۳" سخن 
کرده‌است ِ اسرآن فصل‌رامیتوان بزبان‌فرانسه درترجمه‌ای 
که پاوه‌د کورتی ۱ از از آذکتاب فراهم‌ساخته مشروحا مطالعه نموه 
(صفحات ۳۹4 ا4۱۵) . دراینجا کافی است که بطور اختصار بعضی‌ازفقرات 
مفید آن کتاب‌را نقل نمائیم . 

از آ نجمله بعداز آ :که دربارءتو لد ووفات‌وخانواده 
وصورت طاهرسلطانحسین میرز | سخن میگوید» 
پابر عقاید مذهبی اوراوصف کرده تمایل وی را 
نسبت‌بمبادی تشیع ذ کر میکند که چگونه در بدو سلطنت خویش بان 
طائفه گرائید . ولی هیر علیشیر ازاو جلو کیری‌نمود . هم‌چنین ببیماری 
رمائیسم مزمن وی اشاره میکند که این مرض او را ازاداه فریضهٌ صلوة 


وصف‌سلطان حسین 
میر زا 


) 
ااش یا حفن یی مه ۲۳۱۷۸ . 
( ‌ ‌ ۱۰-۳ . 


۳( باوهد کودنی 0 18 ۳9۷۱ رجوع‌شود بصفسهه 1۱۳۵ 


4) نقلازتر جبهةٌ فارسی با بر نامه طبم بمبالی (ملك! لکتاب) - 


۸ 


«دراول کرفتن تخت‌تاش ن‌هفت‌سال تایب بوده»بعداز آن‌بشرابخواری 
افتایه» نرويث بحول سال دز خر اسان ووشاه 29 روز نود که 
بعدازنماز بیشین شرآب‌نخورد » احا | . مسران و 
جمم سپاهی وشهری اورا این حال بود » بافراط عیش وفسق میگردند » 
اما شجاع و مردانه کسی بود . بارها خود شمش رسانیده بوو » از نسل 
تیمور یگ معلوم نیست که میچکس برابر سلطانحسین هیر ز | شمشر 
زده‌باشد . طبع‌نظمی هم‌داشته » دیوان‌هم‌تر نیب داده بو , تر کی میگفته 
تخاص او «حسینی» بوده 9 وبعضی ازابیات‌و بدنیست. اماتمام دیوان 
مبرزاوريك وزن است» . 
نیز میدویسد وسعت مملکت او در خر اسان از مشرق به بلخ واز 
مفرب به بسطام ودامفان از شمال به خوارزم (خیوه) و از جنوب به 
قتد هار ود سیمتان سید . بعد از آن باز مب دوز : «عصر وزمان وی 
بسیار ژمانی عجیب بود و خر اسان مخصوصا قات ی یا عریتان 
ی 2و صنعتگر ان بی‌نظر » و هر کس‌کاری در عهده میگرفت 7 
عفا تاو مصروف بود که آن‌کاررا به‌مغتپای کمال برساند .» 
بعدازذ در آن باه‌شاء‌از هیر علیشیر بحث میکند 
۶ ذوی شءری اورا سیار میستاید , می گوید وی 
در اشعار عاشمازه وغرلیات ورباعیات منزلتی‌عالی 


وصف هیر علیشیر 
نوالی 


۱ تخاص 7 6 7عني ع جرمنا 


؟( درمتنانکلیسی تخامیتاعلانر | (( حصی » نو ته د رصوزتیکه مسلماً تخلم‌او 
«حسینی » تدم ات ۰ معلوم نیت این اشنباه از کسا 5 


شی شده . ( رجوع شود به 


12۹ 
دارد ولی در فن منشأت درحهً او بائین‌تر است . هرچند اشعار او بربان 
تر کی‌است» ویرانیز‌بوانی‌فارسی میباشد که در آن تخاس «قانی» کرده 
است . وی حامی وپشتیبان بزر گ صنایم ظریفه و ادبیات بود و نقاشان 
زمان‌مانند بهز اد و شاه‌مظفر که درآ نرمان شهرت‌عظیم حاصل کردند 
غایا مدیون تشویق او میباشند . وی مردی دیندار و مسلمانی معصب و 
ملترم رعایتآداب شریءت بو . به‌شطرنج شوقی و ولعی بسیار داشت و 
از اینجپت او بر پیر مرتاص <کیم سبقت گرفته بود , که او در زمان 
واحد باروحریف ماهر شطرنج میباخت - یایکی در حضور و با دیگری 
درغیاب. نیز میگوید که : این‌امیر مجرد میزیست » واز علاقُ زوجیت 
آزاد زند کانی میکرد و با دوستان خود بسیار آزاد بود و مساهله و 
مسامحه‌رو امیداشت.«يك روز در مجلی شطر نج علیذیر يك بای خوو را 
درازميکند وبه . ۰ . . ملابنائی میرسد . علیشیر بینگ بمطایبه‌می‌گو ید : 
عجب‌بلائیست هری در آنجاا گرپائی درازمیکنند به , . . شاعری‌میرسد 


بتائی‌میگوید : 
| کر جمع کنی‌همبه ... شاعرمیرسد» (صفحه4 ۱۱ طبم بمبئی) 
شیخم بیگ متخلس به‌سهیلی نام‌يكتن دیگر ازامراء سلطا نحسین 
ی است که وی‌را نیزقر بحت وذوق شعری‌بود » ولی 
ق‌ : ۳ 
1۳ ری عیبی که برسخنش میگرفتند آن بود که افکار و 
الفانط رعتاد کنن پررمخافت و بی‌موفم بکارمیبرد. 
ازجمله ابیات‌او یکی‌اینست -: 
اشب‌قم گردیاد آ هم ازجا برد کریون وا فروخورداژدهای‌سیلاشکمر بع‌م کو را > 


مشهور است که نو بمی‌این بیت را در خدهت مو لا ناعبد ا لر حمی- 


ش ۱ ۳ ۱ 
جامی خوانده ات و مولانا فرموده که «شما شعر میگوئید یا آدم 
میتر‌سانید؟ ». 

پس از آن بابر از کمال‌الدین حمین گازر گاهی سخن گفته ودر 
۱ بارٌاو می‌نویسد :- «مولانا هر چند صوفی‌نمود» 
| 

کمالالد یی گازد گاهی 
اطراف دستگاه علیشیر بیگ جمم شده و در 
وجد " وسماع )٩(‏ آ ان شر کت نماید . لیکن آنمرورا مباد‌ی واصو لی 
بهتراز غالب | نان‌بوی و ازاین لحاظ قابل‌توجه وذ کر است. وا لا اوراوجه 
امتیاژی که قابل ذ کر باشد نیست ِ او کتابی تألیف نموده موسوم به 
مجالس العشاق که تألیف آن‌را بنام سلطانحین میرزا نسبت داده 
)۴( 


اتتی ها ان خاش است ضعیف و غالب محتویات آن اکلذیب بیمزء و 
وجعلیات‌نامتاس که بعضی‌از آنپا بحد کش وزندقه میرسد . در آن نسبت 
عشق‌مجازی بهغالاب آنبیا وائمه‌دایه وبرای هريك داستانی ازفسق‌وفجور 
اختراع کرده است . دیگر ازعلائم حمق‌وسخافت او آن است که باوجود 


آ نکه‌درمقدمه آن کتاباتألیف خورسلطا تحسین میر زا دانسته‌وباو نسبت 


۱) وجد : «وها:۳6۵ 

6 سماع: ۳۲۷66 ۷۲۶۱ 

۳ عبارث ترجمٌفارسی پا بر نامه»طیع بمبافی,چنن است « کمال‌الدین 
حمین گازر گاهی | کرجه سوفی‌نبود»متصوف بود ودرییش علیشیر پگ اینچنن 
متصوفان جمع‌شده وجدوسماع میکردند ۰ ازا کثر آنها اصول‌این بپتر بوده ‏ . . .> 
ااهرا مفصود ازاصول امطلاح اوزان موسیقی باشد, نه اصول بمعنی پرنسیپ» جنانکه 
مرحوم بر او ن کمان کرده‌است 


٩‏ رجوع‌شود به:صفحات 1۳۲ :۱۳۹۱ هم نکتاب. 


اف 


داده‌معذلك‌غالبآدراژتای کتاب‌هرجا اش#مار وابیات‌خود را کنچانيده است 
خزصدز ان نوشته «لمو لفه» . 
در بار جامي که بزر گترین شاعر آنمصر است» 
اجه بحا 
۱ 0 با یر زبان بانتقاد وشوو باکه باختصار واحترام 
وسیفالدیی فتادانی . - 
از ان انتعایبان کووه ۰ همین قدر گفته اه مره 
یرعلوم ظاهر وباطن درزمان خودش مقدار اورا کی نبود » و شمر او خود 
معلوماست وجناب‌مولوی از آن عالیتراست که بتعریف احتیاج داشته باشد و تامش در 
خاطر گذنشت تادر این اجزای‌محقر ازجیت تیمن وتبرلك تام‌ایکان مذ کور و شمه‌ای از 
صفات‌ایغان مسطورشود> (صفحهٌ۱۳ طبیم‌بمبگی) 

پس از آن شیخ‌الاسلام سیف‌الدین احمد تفتازانی ٩‏ نوادهة 
سعد الدیی آفتازافی معروفرا تام‌میبرد ومی‌گوید - 

۵ بسیار دانشمند کی بوده علوم‌عربیه وعلوم نقلیه را خوب میدانست » بیار 
متفی ومتدین کی بود . میگویند که نزديك بهفتاد سال بود که نماز جماعت را مرك 
نمیکرد.شاه اسماعیل صفو ی اورابدست یکی‌از فز لباغان شبید کرد واز نل‌او 
کی‌نماند». (مفحهُ۱۱۳ طب بمبگی ). 

و عات فتل او آن بوید است که وی از فول مذهب تشیع که شاه 

ذ گر پس از آن بابرشرح‌مفصلی ازشا کرد ومریدجامی 

عیدالغفو ر لاری ۱ ۳ . 
یعنی مولااعبد الغفورلادی " ذ کر میکند. 


۱ برای تاریخ احوال سیف لد ین احمد تفتاد انی رجوع شود به : 
حبیب! لمیر ج؛ سوم جلدسوم ص۰۳۳ وسفحه ۱۰۵ کتاب حار. 
۲ مولانا رضی‌الد یی عبدا لغنو ر لاری ازدلامنخاس جاهی »ساب 
بقیا حاشیه ررصفحاً بعد 


۷ 


او همان کسی است که حاشیه ای بر تفحات الافی توشته » در بارٌ او 


میگوید : 


۶ بی‌تین و بی‌تکلف کسی بود . هر کسی‌را مولانا میگفتند ازجزوه کشیدن پیش 
ارمارشش نبود ودرهرجا که درویش نشان‌میدادند تارسیدن‌پیش‌او قراری‌نداشت>.(صفحةً 
۱۳ طیم بمبائی) 

بعدازاو از میر عطاءال(ه مشهدی سخنرانده است ومیگوید : 

«علوم عر بیه‌ر! خوب‌میدانست ورساله‌ای سفارسی درقافیه نوشته‌است وعیبش‌آینت 
که بجهت امثله ابیات خودر | آورده ودیگر آنکه پیش‌اژ هربیتی لفتچنان است که در 
این‌بیت <بنده کفته» رالازم کرد. . دیگردرعلم‌سنایع وشمر بدایع | لصنایع نام (۱) 
رساله‌ای‌نوشته> (سفحةه ۱۱طب بمیشی). 

بقیه حاشیة‌از صفحاقبل: 
حاشیه‌بر نفحات‌الانی ومتوفی بسال۱۲٩‏ در هر ات؛قیر آودرجوار استاد وی در 
خیا بان‌ه, ات افعاست . برای‌شر ححالاو رجوع‌شودبه : رشیحات عین الحياة 
و کتاب جامی تألیف‌نوینده ص۱۷ . 

۱ بدایع الصنايع رساله‌ای‌است‌درعلم‌قوافی‌تألیف عطاءال(4 بر محمود 
الحسینی و از آن يك نسخهٌ خطی در تصرف این بنده مترجم است . که آنرا بنام 
آمبر علیشر تألیف کرده . آن رساله مشتمل است برنه حرف بمدد حروف فافیه » 
حرف‌آول درتمریف فافیه » حرفدوم یرتمداد حروفقافیه و بیان حروف روی » حرف 
سوم دربیان حروف بمدازحروفروی » حرف‌چپارم در بیان حرکات قافیه » حرف‌پنجم 
دربیان ائواع‌روی » حرف‌شثم بربیان انواع‌فافیه » حرف‌هفتم دربیان عیوب‌ملقبه‌قافیه» 
حرف‌هشتم دربیان‌میوب غير ملقبه بررقافیه , حرف‌نهم‌درتحقیق حاجب‌وردیف . و آن‌رساله 
رادرمقدمه «منتخب کتاب تکمیلا لصناعة» نام دادهم‌است . 


ولد 


۷ 


از شعرای دیگر علاوء ب ‏ آنچه ذ کرشد بابراز آصفی دبنائی و 
سیقی بخادالی - مولف رسالهً مفیدی در علم 
وصف بابر ازد بگر 


شعر اء عروش_وهاتفی خواهرزاده جامي که اورا بنام 


عبدالله مثنوی گو ذ در ميکند . ودیگر مير - 
حسین معمائی د ملامحمد بدخشی دیوسف بدیعی و ]هی د محمد 
صالح دشاه حسین کامی داهلی دهلالی"رانام میبرد ودر بار مثنوی 
شاه‌و در و یش هلا لی براو ایراد گرفته و بتلخی انتقاد نموده و میگوید 
که: «هلالي درویش‌را عاشق وشاءرا ممشوق ساخته وحاصل آنکه شاءرا 
خیلی فاحشه کرده و بجهت مصلحت مثنوی خود یادشاه را بسیاربی‌ادبی 
کرده‌است».(صفحهه ۱۱طبع بمبشی ) . 

بعدازشمر اءا زخطاطان‌در بار هر ات سخن رانده‌است و سلطان‌علی 
مشهدی را که برای سلطان‌حسیند »یر علیشر 


ور بار خخطاطان 
ی 


۹( هالالی جفتانی : نورالدین هللالی استر ۲ بادی که شرح حال‌او 
ده مجالس النفالس میعلیتر نوائثی د حبیب الصیر ر تحفة سامی و 
احسی‌التو ار یخ حس بیگ روملو کما بیش ذکر شده . از لطرف‌ترین فزل - 
سرابان‌فارسی دراوائل فرن‌دهم حجری‌است وبال ٩۳٩‏ درهنگام استیلای‌عبید ال(4- 
خان‌اوژ بك بر هر ات بتیمت تشیع ولی بطمع مال او بحکم آن خان خونریز 
بقتلر سید . 

دیوان‌جامه اوشامل فز لیات و قصائد و قطعات و رباعیات » بانشمام دو مثنوی 
ذیرین از ادیکی‌شاهو در و یش ردیگری‌صفات | لعاشقین درشپورسنه ۱۳۳۷ 2مسی در 
طهر آن طبمی منقح یافته و محتوی بر مقدمه ای دقیق و مشروح بقلم آقای سعید 
نفیمی مرباشد . مجموفاً سیصدوسی صفحه‌است . 


۷ 


بیت بر ای‌میرزاو بیست‌بیت‌برای علیشیر بگ مینوشته». 
ازنقاشان ومصو ران‌بهز اد د شاه‌مظفررا کهشاعر بودهذ کرمیکند 
ودربار بهزاه میگوید : «کار تصویر را بسیار از کرده آما چهره‌های 
بی‌ریش را بدمي‌کشید عبفب او را کلان میکشید آدم ریشداررا خوب 
چهرء گشائی‌میکرد».(صفحه۱۱طبم بمبثی ). 
درجای‌ده گره درضمن -خن از شیبانی خان (اوزبك) بعداژ فتح 
هر ات‌درسال ۶٩۱۳‏ ازاوعیبحوئی‌میکند که‌میخواسته‌است‌نقاشی بهز ادر | 
اصلاح وئکمیل نماید . به‌داز آن سخن از بسیاری از موسیقی شناسان و 
اهل‌نفم» وخوانتد گان وسرودسازان کرده است . 
موادی که‌از تاریخ‌ادبی ایندوره دروست‌است» خاصه آنجه مر بوط 
بشعراء میباشد, بسیارفراوان وموثق میباشدیزیرا 
عن ءلاوه بر یادواشتهای بابر که هم | کنون از آن 
ِِ سخن گفتیم» کتاب تذکرة الشعرای مفصلی نیز 
بقلم دو لتشاه » مو لف‌بسال ۶۸۹۲.| ۱4۸۷ م» در 
دست‌است . هم‌چنین تذ کر مجالس النفائی میر علیشیر چپار سال بعد 
از آن تاریخ با تفه افت که شرح‌آن هردوقبلا" مذ کور شد(۱), شش 
از آثار مرربوط باین‌زمان محموعةٌ فیک انیت بقلم بکی‌ازشاهزاه گان, 
موسومبه‌سامهیرر ا» پسرشاء اصمعیل صفوی که‌در سال۲۳٩‏ ۱۵۱۷/۰۶م. 
متولد شده ودرسال ۶ ۱۵۷۰۱ ۶ . بقتل رسیده است . وی تذ کر 


خودرا بنام « تحفه‌صامی » در 8۹۵۷ 3 ۱9۰ مِ. تالف تنووداست آزاید 


۰۱( رجوع‌شودبه:صفحات ۱۳۱و ۱۳4 همین کتاب . 


۹۷۵ 
کتاب ونسخ کمیاب آن درجله چپارم این تاریخ سخن خواهیم را تن( 
هم‌چنین یا در اشتهای‌عدیده راجع بتررجمةً رجال که بطور تصیل‌درتاریخ 
حبیبالسیر تألیف خو اندمیر نگاشته شده منبع دیگری بر ای‌مر اجعه 
یناشفا 
در میان همه این منابع یادداشتهای بابر الحق از همه مقیدتر و 
مطلوب‌تراست, زیرا همجنبةٌ انتقاد دارد و هم‌جنبةٌ فکاهت واین هردو در 
آثارديگر تذ کرء نویسان موجود‌نیست » چه‌ایغان شرح حال اخاص را 
باوصاف وستایشهای مبالنه آمیز آمیخته وازارزش حقیقیآن کاسته‌اند . 


۱ رجوع‌شود محاشیاً س ۱۳۸همی کتاب. 


فصل تا 
شعر آء عصر تبه‌وریان 


چنان؟ه سابقاً بتک راراشاره‌شد» ذوق هتررهای زیبا وصنایع ظریفه 
در عصر نیموریان اعم‌آزشعی یانقاشی کمتر باذوق 
جدید اروپائیان موافقت دارد . اما از جنبةٌ ادبی 
تیه ار هنت ان زا که 
شاعرا: گلیسی جان‌لیلی "۷ 1,۳1۲ ویو آن کرت او , بو فستها 
داعذ(ح۳ در انگلمتان , يك قرن بعد از اشتهار جامی در ایر آن » 
بظپور آوردند . در انگلمعان این سرك اشعار ساختگی و براز تصنعات 
لفظی فقط اند زمانی فبول عامه حاصل کرد » ولی در ارات مدتی دراز 
شاوی محل‌توجه‌قر ارواشت» موس همواره درطل حمایت سلاطن نر 2 
وتاقاد رونقی میبگرفت لیکن این‌رونق ورواج نه‌دائمی بود» ونه درتمام 
اطراف‌مماکت عمومیت‌داشت . چه‌قبل آزاین پادشاهان وچه بعداز آنان 
نمونه‌های‌بیا راز نظم و تثرفارسی‌میتوان‌یافت که‌بزینت‌سان گی‌وسلاست و 
جزالت‌طبیمی مزین‌است . 


در این‌دوره هر‌چند ده سبث کلام فارسی بسبار مصنوعی و آميخته 


ذوق‌ادیی ددعصر 


یمودی 


۰( شاعر انگلیسی جانایلی ۲۷ 0۱[ متولد سال ۴ م‌ .ومتّوفی 


۰۱ م. موّاف کتاب ۲ 0۶ تراهط 6ظ 1 رعمتطمنا بال۱۵۷۸م . 


رفک 


و ۱۳۱۵ تر کیه ستا 
3۳ ۰ م ن » ری رهند‌وستان 
سخن تر کی و هلندی جاور آیر ان » یمنی لر له و 
ماو داءالتهر ۰ بپاية این عص نمی‌رسد » و همین 

اسلوب و سك سخن روز گاری دراز در تد!م ممالك آسیای مر کزی و 
غربی ثابت تیال وین بسیاری آز محققان » خاند آنایکه 
به‌مطالعات ژبان‌شناسی در هندوستان برداخته اند » همحو پنداشته‌اند 
که‌این‌روش نش ونظم ازخصائص ریان فارسی است 3 وحال آنکه مسلم شده 
که نه تنها ایرانیان و تر کپا و هندیپا بلکه عربها هم که طبیعت قومی 
ایشان مایل به‌سيك ساده وسلیس است و کمتر دستور ادبی دبرین خود 
را که «خر‌الکلام‌ماقل ودل » باشد» فراموش کرده‌اند » معذلك همواره 
میل داشته‌اند که در حقالات آدبی به صور و الفاظط دیشتن اهمیت و‌همد » 
و هن موجه افکار ومعانی کلام بو ند » وبیشتر از انکه بمقاد ومقپوم 
مصتو ع‌ومتکافرا به‌سخن ساده وروآن تر‌جیحراده‌اند. دراین باب نکاتی‌چند 


آبی‌خلدون ۱ س رداده 4۴ ذ کرش بسیار سود ۹ این‌مور خ 


۱ ابر خلدون» دلی الدین عبد‌اثر <می بن ه«حمد الحضرمی 
الاشبیلی»متولددر تو نیس ۱۳۳۲ ۶ . متوفی در قاهر ه ۸۰۸ ۱.2 ۱۶۰۱ . قانی 
مالکی‌در قاهر ه» ماحب « کتاب العبر ودبوان المبتداء والخبر فی‌تار یج 
العچم و العر بو البر بر »ر جوع‌شود به: آ(ضوءا للامع» دحیاةا بی‌خلدون 
تألیف هید محمد | لخضر رقلفه آپی‌خلدون تالت د کتر طه‌حسین . 

۲)عین‌این‌عبارت بی خلدون درمقدمةه صل 4۸ از فسمت ششم یا" نقل 
میشود» زیراخالیازفایده‌نیست 

بتیا حاشیه ور صفح بعد 


۷۸ 


بزر گومبت کرنه‌تنهامعاصر تیمو ر بوده بل که ارتباطو تماس‌شخصی با او پیدا 

کرده » ودرهنگامی که وی دمشق را فتح‌میکرد» در آخرسال ۱4۰۰م. 
اور اقا افانف شوود انب 

بر ای مطالعه این نکات مراجعه شود به جلد سایق این کتاب ۱0( 

مرد محقق وطالب ادب که دربی مطالعةٌ شعر فارسی‌است؛ هر گاه 

بخواهدبسبكت نویسند گان‌متصنع این‌دورهبخصوس آشتاشونایتت ریکتاف 


بقی‌حاشیه از صفحه قبل: 

<اعلم - آن‌سناعة الکلام نظماً ونثراً انماهی فی‌الالفاظ لا فی المعائی » و انا 
المعانی تبع لها وهی‌اصل » فالسانع‌الذی یحاول ملکةالکلام فی‌النظم والنر انمایحاولها 
فی الالفاظ بحفط امثالها من کلام المرب لیکثر استعماله و جریه علی لسانه , حتی 
:تفر لهالملکة فی ا-ان مضر» ویتخلس من|امجمة التی 2 علیپا فی‌جیله و یفرض 
نضه‌متل ولبد ینشاً فی جیل‌المرب » ویاقن لنتبم کما یلقنها السمی حتی یصیرکانه واحد 
منهم‌فیلسانیم» وولك اناقدمنا ان‌الاسان ملکة من‌الماعات فی‌الاطق » بحاول تصیلها 
بتکرارها علی‌اللسان حتی تحصل . و الذی فی‌اللسان و النطق ائما هوالالفاظ , و سا 
المعائی قهی فی‌الضماار ؛ وایماً فالمعانی موجووة عند کل واحد و فی طوع کل فکر » 
منها مایشاه ویرضی فلانحتاج الی سناعة وتأئیف|لکلام للعبار: عنها هوالمحتاج للمناعة 
کمافلناء » وهوبمثاية القواب‌للمعانی ۰ فکما آن‌الاوانی النی‌یفترف بهاالماه من‌البحر » 
منها آنية الذهب والفطة والسدف والزجاج والخزف والماه واحد فی نقه » و تختلف 
الجودة فی‌الاوانی المملوة بالماه باختلاف جنیا لا باختلاف الماه , کذلك جودة الاقة 
وبلاغتها فی‌الاستممال تختاف باختلاف طبقات|لکلام فی‌تالیفه باعتبار تطبیقه علی|لمقاصد 
والممانی واحدة فی‌نفها . وانماالجاهل بتألیفالکلام واسالیبه علی,مقتضی ملکذاللان 
آذا حاولالعبارة عن‌متصوده و لم‌یحن بمثابة المقمدالذی یرومالنهوش ولابتطیمه‌لنقدان 

| لقدر:علیه . و الهٌیعلمکم مالم‌تکونو| تعلمون .> 


۱ جلد دوم تار یج اد بی‌ایر ان تأللیف بر اون ۸۹-۱۷ . 


۷۹ 


ای العشا قکه شرفالدین ر امی ددمر اغ74ذد بایجان درسال ۵۸۲۹ 
تألیف نموده مراجعه فرماید . این کتاب را هوارت فر انسوکد .61 .۱4 
0 تررجمه کرده و در پادیس درسال ۱۸۷۵ بطبم رسانیده است . و 
من شرحآنرا درجلدسا ب‌این کتاب‌بیان کرده‌ام ۷ 


0 رسالهةً انسیا لعشاق تالات شرف‌الد یی د امی بتصحیح و اهتمام‌استاد 
مرحوم عباس اقبال آشتیانی بشما مقدمه درسال ۱۳۷۵ .اش . در هیر آن 
بطیع‌رسیدهاست . گرف‌الدین مذکور » حسی بین محمد تبر بز ی ۰ از شعراء در باد 
سلطان او یی‌جلایر (۷۵۷ - ۵۷۷۱.) است و این رساله را بنام‌ار تألیف کرده . 
زیلا" این‌قست ازمقدمه آ نکتاب نقل‌میعود تاازسبك انشا متطفانةً آن در این کتاب 
نمونه‌ای باشد - : 

«امابمد » غرض ازاين مقدمات آنکه درتاریخ فتح‌روزافزون » بندگی حطرت 
پادشاه کشورستان » اسکندر الزمان » مولی ملوك المرب والسجم » مااك رقاب الاهم . 
حافظ بلادال » ناصرعبادال ؛ المژید من‌السماه » النظفر علی‌الاعداء » باسط الامن و 
والامان » تاشر المدل والاحنان » غل‌الفی‌الارش » قپرمان اهل‌الدئیا بائطول والمرش 
سلطان‌السلاطیز » معزالدئیا والدین) بو الفتح » شیخ او یس بهادر خان اعلی‌اظ 
تمالی‌خانه . وخلد سلطانه » روزی من‌بنده درمحروسهٌ مر اغه از درون صافی احرام 
طواف اطراف رسد کنبة العکما.ه سلطان الءلماه استاد اابغر ۰ افشل المتأخرین 
نصیر الحق و الدین محمد بن محمد بن الحص الطوسی تور ال مطجعه 
بسته‌بورم اژنقل آفتاب جهان افر وژواز آثار کو کبةٌ نوروز » بر آن فرش مینافام مجلسی 
دیدم‌چون مینو آراسته : 


مسیع‌باد در اصجاز زنده کردن‌خال ببرد آب هیه معجز ات هی را 
از عاتف قیب اشارت «فاتظروا الی آنار رحمةال» بگوش جانم رسید تعجب- 
کنان گفتم : 
باژاین‌چه‌جوانی وجمالت‌جیانر ] رین‌حال که‌ن و گشت‌زمینر اوزمان, | 


بلیاحاشیه ررصلعة بعد 


۰ 

وه تباید همحو بنداشت تمام شعرائی که در این دوره 
18۳ 

سبك شعر متصنع بوده‌اند ویا دراین‌فصل نامشان ثبت‌میشود باحتی 


ع واه( - 
کلیت 9 آناینکه در در بار سلطان‌حسن با بقر | درهر ات 


میز سته‌آند همه این‌سرك شع‌مصنو ۶ مرین رأدروی میکرده‌اند 4 بلکه 


آین‌شیوء تحریرمتکلفانه زره نثرنویسان حتی‌مو رخان نیزمعمول‌بوده ودر 


تطویل کلام مصنوع کوتاهی نکرده اند , چنانکه مضمونی را که در يك 


تیه حاشیه از صفحة قبل: 

ساقیان بهار جام لاله گون در مبان انداخنه . و مطربان مرفزار سازوبر که 
طرب‌ساخته ۰ تر کس ازعن مستی تاجزرین برفرق سر کی نهاده » وغنچه‌از جام لبالب 
شکوفه کنان سر از منفاررثاخ رون اه . اين‌يك زمتان صبوحیر | عنان اختیار از 
دستربوده ‏ و خفتکان خوآب‌عدم | چشم اعتیار ؟شوده ۲ 

سرو آزاد بوطیفاً بند کی سلطان کل فیام‌نموده ؛ و بلیل‌نشیه خوان هز اردستان 
برنفمهٌ داودی‌فزوده . 


هنوز نا شده سومین ز ند مید آواد جوشاهدان خط سبزش‌دمیده کردعذار> . 


۱ دربارهٌ شمرفارسی درتیمة اول رن‌نیم‌هجری آقای دکتر احمان‌الله 
بار شاطر که ازجوانان فارغ التصیل دانشکده ادبیات تهر ان است رساله بلیفی 
بر ای پایان تحصیلات د کتری‌خود تالف نموه تاه وی نت باب تحشقات بسیار داند . 
و بمدازم‌غدمةٌ مفصای‌راجع به‌تاریخ سیاسی » واحوال اجتماعی و فرهنگی در ثیمهٌ اول 
آن قرن » در باب شعر فارسی همان زمان تحقیقی دقیق‌کرده » اين‌دسالةٌ وجیزء که 
مجموعه‌ای کر انیاست‌در تحت عنوان «شعر فار سی درعصر شاهر خج» درطهر آن 
در سال ۱۳۳۱ س . زینت‌طیم یافته است , 


م۸ 


۱ 

صفحه میتوانستند بئویسند ورذیل‌ده‌صفحه میآورده‌اند . 

فدیمترین شعراء این عصر که هم | کتون بذ کر احوال آنان 
مییردازم » مانند شاه نعمةالل4 و لی د شاه‌قاسم‌الانواد از این سبك و 
رویهُ مذموم مستئنی‌هستند . وخود جامی که نه‌تتپا اوراستارگه رخشتدم 
تربار هر ات عیتوان کفت با که هبه کنن اوزا تس راسکی از بزر کترمن 
آساتید شدر فارسی میشمارد نیزتابم همین استثناست . این اسلوب سخن 
متکتلف بیشترمورد توجه نثرنویسان و شعرائی است که در اواخر این 
عصر میزیسته‌اند . شوق و میل به‌لغز و معما که در میان این‌گونه شعرا 
بظرور رسیده «م‌ازخصائص آنرمان است» نمونه‌ای‌کامل‌از سك اید‌گونه 
ادشاه مصنوع در کتاب انو ادسهیلی تالیف حمیو و اعظ کاشفی دیکه 
میشود که در آن کتاب مثلا" در وصف صدای موش میگوید: « فریاد او 
بفلك ائی مر‌سید !» 

در مجلد دوم این تاریخ "۲ با ذ کر امثال و نمونه های چند از 
کلیله‌و دمنه تر جمهٌ عبد الله بن المقفع» در فرن هشتم میلادی بعربی» و 
ترجمهٌ آن‌بفارسیبقلم نظام الدین ابو المعالی نصر الله درقرن‌دو ازدهم» 
بیان کردیم که‌چگونه همان کتاب شبرین و آن ۳ بلیغ دراواخر قرن 
شانزدهم‌مورد«هلم‌فر سا ی و عبارت‌پردازی»حمیند اعظقر ار گرفته‌است*. 


۰( جلد درم تار یج آد لیات بر اون سفحثه۲4 . 

۲) تحریر سومی از کلیله‌و دنه بنثر روان فارسی هم در هند‌وستان 
نگادش‌یافته» بقلم ) پو الفضل بن مبار لك نا گوری منخلس‌به «علامی» و آن از 
منگورات فصمح وشیرین فارسی بشمار است . دانشمند مذ کور که از علماء عالیمقدار و 

بقیاحاشیه در صفحط بمد 


۸۲ 


سید نعمةالله کرمانی 
هرچند جامی بی گفتگو بزر گترین شاعر این‌عصر است » بتظر 
بیت میرسد که نظم‌تاریخی و سبقت زمانی را یروی کرده از قدیمترین 
شعراء شروع بسخن کنیم . این‌شاعره سید یا شاه نعمةالل4 کرمانی است 


بقیهةحاشیه از صفحة قبل: 
وداه نامدار دربار کبر ان همایون یادا عنم التآن هند میباشد و موّلفات 
دیگراو ماند آثیر اکیری دا کر نامه نام‌اورامعروف جپان‌ساخته . 

ابو لفضل در-ال ۱۰۱۱+ بفتل‌رسیدهو تر جمٌ کلیلة اوموسوم‌به عیار دا نش 
درلکهنو بچاب سنگی صورت لب‌یافته‌است. این جملةٌ ذیل‌نمونهرااز آن کتاب زینت 
این‌سفحات ميازيم : درریباچه گفته است : 

«حکایت میکنند که یکی‌از,ر‌همنان هند و سعان راپر-یدند که دریونان‌زمن 
مشهوراست که‌بجانب هند رستتان کوهیاباشد که در آنجا دادوها روید که مرده بدان 
رز نده‌شود .۰ این‌سخن راست‌است ؟ وروش بت | ورون ان چون‌است ؟ 

برهمن کفت :این -خن‌راستاست. لیکن رمردانایان‌بمشی‌ماست » چه‌از کوهپا 
دا ناءان‌شواسته اند.و ازدو اهاسخنان حکمت,و ازمرده نادانان که‌بوسیلاً دانشپا بز ند گانی 
جاوید مرسند ۰ و این سغنان را دانایان هئل فراهم آوردء و کتابی ساخته‌اند که 
ناءاو کلیله و دمنه است » ودر خزرائن پادشاهان میباشد » از آنسا بدست توان آورد 
اما بسمی‌ببیار . تاآنکه نو شیر و ان راشوقی تمام‌بدیدن آن کتاب شریف پدیدآمده 
بر رو یه طبیب: | که بدانثر ولدیر یکانه روز کار بو به هند وستان فرستاد.وحکيم 
نذ کوربه هند آمد دمدتی مدید دریوم رسانیدن این کتاب انواع حیله‌ها و وسیله‌ها 
برانگیخته ۰ این کتاب, | آززبان‌هندی بپهلوی در آورده تحقامجلی عالی توشیر و ان 
ساخت .مر نوشیر وان ازمطائعاً آن خوشدل وشکفته‌خاطر شده مدارمپمات ملکی 


+۳ 


که‌در ۲رجب ۸۳6 ۸ ۱4۳۱ م . بسن کپولت ازدنیا رفت . ودرفرية 
زیبای‌ماهان نزديك کرمان» مدفون تردید. ین همان قریه‌ای است که 
یکی ازارفای «جا گو دروصف آن گفته : 
«بهشت روی زمین است خطقماهان بشرط آنکه :کاش‌دهند دردوزخ» (۱) 

در جوار این مقبرء خانقاهی است که دراویی نعمه اللهیه که 
بروان وی هستته غالبا دز آنعا افاهت میشبایتد ۸ زرا شام ور خال آنکه 
شاعر است یکی از اولیاء ومشایخ بزر ک متصوفه نیزبشمار میأید . و 
اشعار او محتوی است ب. کله‌ات مرموز و عبارات اسرار آهیز راجم بفتنة 
آخرالزمان و یور مهدی امامعصر (ع) ودیگرحوادث‌مشابهآن . من 
خوو درسپتامبر دال ۱۸۸۸ م . اند کی قبل از مراحمت از کر مان بانج 
رفتم » وتقکمه آن غراز مهربای ارم خی ای کر وش 
بهترین شرحی ازاحوال سید همان است که د بو 
در فهر ست کب فارسی نوشته ی در آنجا 
منابع اطلاعات از کتب تذ لره وسیر حمروف که 


شرح احوال سید 
نعمه) لله 


۱) معلوم نیست که این‌بیت دربار؛ ماهان کفته شده‌باشد . اين بنده همین 
بوتر اشنیده‌ام که نام « ملك‌اصفاهان» بجای «خعلشماهان» در آن مندرح‌است ! 

۲) خانقاه ذاء نعمه‌الله دراين تادیخ که سال‌۰۱۳۳۸. ش. مطابق با۰ ۱۹۹ 
میلادی‌است در ماهان کرمان. آباد و مور ومقصد زاثران و کعبهٌ سااکان است . 
درسال ۱۳۱۵ «.ش . که‌بنده نویشده بخدم:‌گز اری ممارف‌تصدی داشت موفق‌گردید 
که‌ازمحل موقوفه از آن بناتمیری لائق‌نماید . 

۳ فهر ستد بو ص٩۱۳‏ درال گذشته۱۳۳۷ هش درطهر ان رسالجامع 
رنلریفی بنام «ز فدلی و آ ثار شاه نعمةالله و لی» تألین آفای ن کتر جو اد 
نور بخش کر ما نیءندعر کردید که درشر حاحوال آن‌بزر کوار:حةیقاتی کر ده است . 


۶ 


درتاریخ زندگانی او ِِِ بو اسطه‌و جود يكث‌رسالة خملی ات 


حون سید ذو شتهشده 0 


نام و نسب‌سیدامیر نورالدین نعمةالل4.فرزندمیر عبد الله است.نسب 
خود را به‌امام پنجم شیعیان محمد باقر (ع) فرزند زادهُ امیر اله‌قمنین 
علی بن ‏ بیطالب(ع) می‌رساند . وی درسال ۷۳۰ «./ ۱۳۷۲۹ م . یایکسال 
بعد در حلب متواد شده ؛ ولی بیشتی ایام شباب را در عر اق بسر آورده 
است. ور ۲4 سالگی بزیارت مک معظمه فائر گشته» مدت هفت سال در 
آ نجا اقامت‌فرموده وازخواص تلامنه شیخعبد الل4 یافعی که از مشاهیر 
مورخان و نویستد کان صوفید است » بوده . وفات شیخ یافعی در سال 
۱۳۹۸و اقع‌شد" پس از آن‌سید قسدتآ خرعمی خودرادرسمر قتدو 
هرات دیزد بسر آورده , عافرت چنانکه کفتیم در ماهان کرمان مقیم 


۴ رچبت ۳۳۶ ق. در سمی ممحاوز آء وی ۲ وفات ۳ عبدالر ز اق بت 


وبیست ویمج سالآخر عهر خویش را در آ تسا اقامت فرمود . و در 


سمر قندی مورخ » قس‌آوزا درسال ۵ ۶ ۸ ریارت درده است . 


۱( شمارهٌ اين ,-الة ختلی در مور و بر بطانیا این‌است 16831 .۰ ۸00 
۲ رجوع‌شود بحاشیهٌ صفحةٌ* 4۸ ازهمن کتاب , 
۲) شاه نعمها لزه در نف 


دريك ج کفته : 


ی آشمارخه و یش آشاره بعلول عمر خودنموده است» چنانکه 


اه ان وی یا ی ی ۳ 
4 ای ك اس مگذت مد موری نکرده‌ام بخدا ک 


بلیاحاشیه در صفحا بعد 


شنت ۱ دد ۰ 
شاه نعمه ال سلطان دراویش ایر ان است و لقب «شاه» همیشه در 
جلواسم‌او ذ کرمیشزد» وخودنیزمحبوب‌یادشاهان 

احمان سلاطین _. بوده, ومخصوصاآًموردلطف‌شاهرخ‌قرار گرفته‌است 
ی احمدشاه بهمنی پادشاه کی » یکی‌از اعقاب او 

را دعوت بدارالملك خود فرمود و همواره ازاین 

رهگذر مباهات میکرد . بعدها دو ثبيرةٌ دریگن او با پدرشان بان کشور 
رفتند . وبعضی‌دیگر آزاولاد و ی که در اير ان ماندند باخانواده سلطنتی 


صفو یه مزاوجت وفرابت ومقام ورتبت حاصل‌نمودند . 


بتیحاشیه از صفح فیل : 

درجای دیگ رگفته - : 
« نود و هفت سال عمر خوشی ينده را داد حی پاینده > . 
ونیز این فزل دردیوان اوست وبقول فصیحی صاحب مچملل در حال نسزع 

فرموده است : 

« مها جان بجانان داد و رفت بر در میخاته مت افتاد ورفت 
قرب صد سالی فم حجران کشید عافبت از وصل شد دلشاد و وفت 
« کل خیئی حالك الا وجهه > خواند بر دئیای بی بنیاد و رفت 
چون ندای ارجمی از حق شنید زلده دل درعشق‌او حان داد و رفت 
نعمه الله دوستان یادش کندد تا نپنداری که رفت از یاد و رفت 
عارقانه در جیان صد سال زیست نی‌چوفافل دادجان بر باد ورفت». 


وفات سید دوز پنجشنبه ۲۲رجب سال ۸۳۶ «. وماده تادیخ وفات او راکمه 


«عارف آسرار وجود> یافته‌اند . 


(دجوع‌شود بحاشیهٌ صفح4ه 4۵ ازهم نکتاب) . 


۹۸3 


بعفیده د بو (* از شاه نعمةالل4 علاوه بردیوان شعر یانصد رساله 
در تصوف باقی سانده‌است » لیکن دیوان وی بپتر ین اش اوست , که ما 
دراینجا ابدك از آن بحت‌ميکنيم .کاملتزین نسخه دیوان که در دسترس 
ماست نسخهٌ چاپ سنگی طبع تهران است بسال ۰۱۲۷۹ ۳ + لیکن 
فطعات متعدده از آثار او در کتب تذ کره و سیر وسفینه‌هانیز بفر‌اوانی 
یافت میشوه . 
شهرت شاه نعمةالله بیشتر از جنبهٌ ولایت وتصوف‌اوست‌نه ازشس 
و شاعری , و منظومات‌او بنظر خوانند گان روی 


۱ ۱ ۱ 
ی 


شاه نعمها ل4 ِ 

ومعنی ازصنف‌سخن مقر بی است » و لی آن‌حرارت 

و شوروحرارت روشنی ده در غرلیات شم بر یز موجوو است فاقد 

ی‌باشد. اشعارخاص وی که:ه‌اينده سباكث‌وروش‌اوست» گرچه معدودی‌بیش 

نیست» همان است که در اشار بحوارث‌آینده به‌غیب‌گوگی سروده وهنوز 

دارای بسط وشهرت بسیاراست . غالبایرانیان حتی‌طبقاتی که بدراویش 

نعمها للهی منتسب نیستند نیز بآن اشعار استدلال میکنند ؛ م2 باییه 

در کرمان بمن می گفتند که‌سال‌طهور باب (۱۲۱۰ 4/8 ۱۸4م.) درابیات 

سید که ذیلا ذ کرمیشود پیشگوئی شده است . وقتی که من بزیارت 
.( فهر ستد بو ص٩۵‏ ۱۳ . 

۲ طب‌اخر ن بو ان‌سید سال ۱۳۹۱ « .ق. درطهر آن واقع شدء که ازروی 

خامی دم سیدابو القاسم د افی ی ر ۱۰ صفحه چاپ کرده‌اند» 


هن ی‌علط نیست هار ی نسبه جاف است 


۲ 


فبر سید به‌ماهان رفتم» بازحمتزیاد از دراویش يك‌نسخه‌از آن منظومه 
را که ازقدیمترین وموئقترین نسخ درتصرف ایشان بود استنساخ کردم» 
و ملاحظه نمودم که در آنجا تاربخ مذ کور بجای ال ۱۲۰ « . - سال 
۷۶ . (یمنی «د . ر . ع > بجای هس . ر . غ» ذ کرشده ) در حالتی که 
رضاقلی خان در مجمع الفصحاء همان‌منظومه‌را فوز گر نُقّل کرده 
یعنی تاریخ مورد بحشرا ۰۸۱۲۰۶ (غ.ر . د) ثبت کرده است ودر آنجا 
آن‌متظومه‌را بعنوان ذیل نام‌برده است -: 

«رراظهار بعضی‌از مرموزات ومکاشفات برسبیل کنایات تن 

اينك آن قطعه از نسخه‌ای که در ماهان بتاریخ اوت ۱۸۸۸ م . 
بدست من افتاد » عیناً دراینیجا نقل میکنم » ازینجاه بیتی که ثبت است 
مبحمع الفصحاء فقط ۲4 بیت‌راذ کر کرده ودرعوس يك‌یا دو ببت جدید 
بر آن مزید ساخته است . ردرنسخ دیگی ترتیب انتظام آن با اختلافاتی 
"که درالفاظ وارند بشکل دیگر آمده . ولی این منظومه در دیوان چایی 


طبح‌سنگی ایدا دیده نمیشوو : 


« قدرت کردکار می بینم حالت روزگار می بینم 
حال امال صورتی د گرست نه چو پیراروپار هی بینم 
از نجوم این سخن نميگويم بلکه از کردکار می ینم 
(غی‌ورادال)چون کذشت ازسال بوالعچب کار و بار هی بیثم 
درخر اسان ومصروشامو عراق فتنه و کار زار می بینم 
ظلمت ظلم ظالمان دیار بیهد و بیشمار می بینم 
قصه‌آای بی عجیب می شنوم صه‌ای در دیار می بینم 
جذگو آشوب وفتنه وبیداد از یمن و یار می بینم 


۰( مجمعا لفصحا. جلددوم ص4۵ » طبع‌تهر آن . 


۸۸ 


عارت و فتل و اخز بسیار 
بنده را خواچه‌وش همی بینم 
سکهُ تو زنند بر رخ زد 
دوستان عزین هس فومی 
هريك ار حا کمان هفت‌اقلیم 


ماه را رو سیاه می بینم 


نصب وعزل بتکچی (۱)وعمال 
ترك و تاجيك را بپمدیگر 
تاجر از دست دزد بی‌همراه 
مکر و تزویر و حیلهةٌ بسیار 
حال هندو خراب می یابم 
بقع خر سخت گشته خراب 
بعی اشمار بوستان جپان 
اند کی امن اکر بودآن حم 
همدمی و قناعت و کنجی 
گرچه می‌بینم اين همه غمپا 
غم‌مخورز آنکه من‌درین تشویش 
بعد امسال و چند سال د گر 


در میان و کنار می بینم 
خواحه را بنده‌وار هی بینم 
برهمش کم عیار می بینم 


کشتمغمخوار وخوار می بینم 
دیگری را 


مپر را دلفگار می بیتم 


دچار می ینم 


هر یکی را دو باد می بینم 
خصدی و کر و دار می بینم 
مانده در رهگذار می بینم 
از صفار و کبار می بینم 
جود ترلث و تتار می بینم 
جای جممی شراد می بینم 
بی بپبار و مار می بینم 


در حد کوهسار می پینم 


حالیا اختیار ‏ می بینم 
شادی غمگسار ‏ می بینم 
خرمن وصل يار می بینم 


عالمی چون نکار می بینم 


۱)کلمةٌ «بتکچی> دراین‌بیت دلیل براینست که فسمتی ازاینابیات درقرن‌دهم 
درزمان شاه طهماسب اول ساخته شده زیرا خو اجه مظفر و برادر زاد او 
محمدصالح بتکچی از دجال آنسر درخر اسان و استر آ بان بوده‌اند . رجوع 
شود به حبیب‌المیر و عالم رای آسکندد بیگ‌منشی . 

اهر از اول بیت < غم مخوز ز آنکه . . . الخ > نیزدراوایل‌صرصفویه‌الحاق 


۳ ۳ 
ش و است ۰ 


۸ 


ین جبان را چومصر میگرم 
هفت باشد وزیر و سلطانم 
عاصیان از امام مصوم 
بر کف دست ساقی وحدت 
غازی دوستدار دشمن کش 
تيغ آهن دلان زنگه زده 
زینت شرع و رونق اسلام 
گر که با میش و شیر با آهو 
کی کسر ی ونقد اسکند د 
ترك عیار مت می‌تگرم 
عمت ال(4 نشته در کنجی 
چون‌زمتان پنجمین بگذشت 
نایپ‌مهدی آشار شود 
پادشاهی ‏ تمام دانائی 
بندگان جتاب حطرت او 
تا چپل سال ای برادر من 
دور ار چون شود تمام بکام 
پادشاهی تسم دانائی 
بعدازاو خود امام‌خواهد بود 
«میمو حا میمودال>میخوانم 
صورت و سپرلش چو پیفمبر 
ید بیشا که اد پاینده 
مهد ک‌دفت و عیحصی دور آن 
کلعن شرع را همی بویم 


۱) ظاهراً اشار, بسلطان محمدصفوی خدابنده> اس ت که بعداز شاه اسمامیز 
دوم سس تخت ساطت نشت ۰ 


عدل او ۳ <سار 


۳7 


. 
9۰ 

4 
4 


همه را کم یار 
خجل و شرمار 
باده خوشگوار 
همیم و یار یار 
کند و بی اعتبار 


هی یکی را دو بار 


بر چرا بر فرار 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۸ ۸ 
۳ 


6 
+ 


همه بر روی کار 


۳ 


تم او در خمار 


از همه بر کنار 


ششمین خوش بهار 
بلکه من آ شاد 


۲ ۲ 4 


سروری با وفار 


سر پر تاجدار 


1 


دور آن شهر یار 


رش یاد کار 


۲ ۸ 


شاه عالی تیار 
که جبان را مدار 
علم و حلمش شماد 


باز با نوالففار می بینم 


1 1 
ی و ۱ 


هر دو را شپسوار می بیئم 


گل دین را ببار می ببنم 4 


سیر 
ی 
1 


۹. 


اشعار در <«وحدت 


اینگونه ابیات غیب گوئی ۳ 


بیشتررمورد توحه‌است لیکن ازاشعار سیداند کی 


هر چند در ایران 


وجود > 
از بسیار امد غالب اشعار او در شرح مبادی 
وحدت‌وحوه ٩‏ ی يك‌فسمت ان اشاره‌است بذ کر «نقطه» 
4 «میدرط » چلوه ای ا 1 ز ء‌طاه و اوست 1 این آشعار را دیر باییها استفان 


۳ اشاره یه باب ملقت‌به « تمه اولی » میدانند به‌همان‌گوته که 


حرف «الف» در عالم حروف مظری ا! 


ز مظاهر نقطه ریاضی است . چند 


نمونه از زد ین گونه اشعار برأی‌توضیح مقصودلازم انیت 


عز ل 
پادشامو گدا یکی‌است یکی‌است . 


درد مندیم. و درد میتوشیم 
جر یکی نیست در همه عالم 
آشییه. اتا یرنه متیر 
مبتلای ب-لای بالافیم 


فلره و موج و بحر و جرهر چار 


نعمهالله یخی آصنت در عالم 


1 


بی‌نوا و نوا یکی است یگی‌است . 
درد وددد ودوا یکیاست یکی است 
دو مگو» چون‌خدایکی است‌ یکی است 
روی آن‌جان‌فز| یکی‌است یکی‌است 
مبتلا و بلا یکی است یکی‌است 
بیشکی نزدها یکی است یکی است 
طلیش کن یا ۰ یکیاست یکی‌است 


عزل -۳- 


نفحله در دائره نمود و نبود 
نقطه در دور دائره باشد 


اول و اش 


+م پجواست 


تاه عینن ۴ وی 


۳ وحدت, جود :29)۳6۵] 


٩ ۵۵21 


بلکه‌آن نقطه دائره شمود 
نزد ان کس که دائره‌پیمود 


نفحله جون تم دائره‌پیمود 


۹۹ 


دائره چون تمامشد یر کار سر وپا را بیم نهاد آینون 


بوجردیم بیوجود همه بیوجوديم م۱ ر تو موجود 


همه عالم خیال او گفتم 


خوشتر آز کفتهای سرد ها 


باز دیدم خیال او او بود 
نعمهال(4 د کر سخن‌نشنود 


ب قطعه ت 


۳ 
يك‌ممی دان واسما صد هر ار يك و جود ۳ صد هز اری آعتبار 


صورتش جام‌است ومعنی می‌بود 
دردو می‌د آن‌يكیکیردو یکی (۱ ) 
بیوجود او همه عالم ع-حم 
عالم از بسط وجود عام اوست 
اوئی او ذاتی و مائی ما 
مائی عالم نقاب عالم است 
جاودانست آین‌حجاب آی‌جان‌من 


حال عالم با تو ميگويم تمام 


گرچه هردو نزدما يكشی بود 
نيك در پای شکه گفتم نیککی 
بر وجود و وجود ار عال علم 
هرچه میبرنی زجود عام اوست 
عارضی باشد فنا شوزین فا 
بلکه عالم خور حجاب عاام است 
ای خلیلل(4 من بر هان(؟امن 


تا بدانی حال عالم راللام> 


نشهٌچابی‌دیوان شاه نعمةال(4 مشتمل‌است برتفریباً چپاردء‌هزار 


بیت بانذمام مقداری از رباعیات . و ازشمر ذیل معلوم میشود که نوی 


۱) تفیر این‌بیت بنظر مرحومبر اون آنست که دوبار يك ماوی اسست 
با يك . 
2 ۱۳۲ 


۲ این‌بیت خطاب به‌فرزندش سید خلیل الله بر هان‌الدین میباشد و او 
خلیفه سید نعمة الل4 و متولد بال ۷۷۵ ۶ . و از عرفای بنام است . رجوع‌شود به 


1 


فکر ادپی او تاسنین شوخوخیت و کرولت همچنان قوی بووه است ۷ 
نود و هفت‌سال عمر خوشی نده را داد 1 پاینده 
۱) سید درفطملّذیل اشاره‌بحال وعفیدء وداعیفخود نموده‌میگوید : 
ای که میپرسی ز ما احوال ما تعمت‌الل نامم آمد از خدا 
سید و دزویش و حق را ده ام مرده ام از جان بجانان زندهءام 
من نیم مپدی ولی هادی منم رعنمای ‏ خلق در وادی منم 


مصطفی را بندهام حق را فلام پیشوای با سلامت و اللام > 


درقطمةهٌ ذیل بازاشاره بکیش ومذهب‌خود مینماید . 


پرسند ز من چه کیش داری ای بیخبران چه کیش دارم ؛ 
۳ ۹ ۰ ۳۹۹ ۱ 

از شاقعی و ابو حنیفه ائینة خویش بیش دارم 
ایثان همه بر طریق وجدند من مذهب جد خویشی دارم 


در علم ‏ تبوت و ولایت از جمله کمال بیش دارم > 
ددقطمفزیل سلله ا#طاب طریقت‌خویر | از شخ عبدا لله یافعی تاحضرت 
امیر الم منیی‌علی بدینگونه بنظم آوریه است. (بر ای‌دانستن‌شر حاحوال‌این‌شايخ 
عطام رجوع‌شود به نفحات الانی جامی) 
< شیخ ما کامل و مکمل بود قطب وقت و امام کامل بود 
گاء ارشاد چون سخن کفتی 7 توحید را نکو سفتی 
یافعی برد نم عبد الله ده رو رهروان آن درگاء 


صالح بر بر ی روحانی ... شیخ شیع من است تا دانی 
یر او عم کمال کوفی بسوو کز کماش بسی کمال فزود 
باز باشد ابوالفتوح سعید . که سمید است آن سقید شهید 
از ایی مد‌یی او عنایت یافت بکمال از ولی ولایت یافت 
مقفریی ود مشرفی صفا آفتابی تمام و مه سما 


بقیاحاشیه رر صلحا بعد 


بلیذحاشیه از صلحا قبل: 
ی یت ۳ 
دیگر آن ارف ودود بسوه 
برد در اندلس ودا مسکن 
بر او برد هم آبو بر کات 
باز ابو الفصل برد بضصدادی 
شیخ او احمد غرالی بود 
خرقه‌اش پاره بود و او بکر است 
بر ناج شیخ ابوالقاسم 
باز شیخ هدی ایو عتمان 
مظبر لطس رت واهب 
شیغ او شیخ کاملش دانند 
ثیخ او هم <مید بقد‌ادی 
ینم او خال او سرک‌سقطی 
باز شیخ سری برد معروق 
اوز وسی جواز احسان‌یافت 
یافت در خدمت امام مجال 
شیخ معروف را تکر -یدان 
شیخ ارهم حمیب محبوبست 
بیر بصر ی بو الحسی باشد 
یافت از صحیت علبی ولی 
خرقذارهی‌از ر سو لخد است 
نعمة اللهم و ز آل رسول 


۳ 


که نظیرش تبود در توحید 
کایت ار ابوسعود بود 
بی کرم کرده روح او با من 
بکمال و چمال و لطف و صقات 
افدل فا نلان 
مظبر کم جلالی سود 
رود ناج ار ایو بگر است 


باستادی 


که نظرشی تبود در عرفان 
بندکی ابو علی کاتب 
بو علی رو دبار یش خراند 
مصر معتی دمشق دلشادی 
مسرم حال او سر ی سقطی 
چون سری او باو مکشوف 
کفر بگذاشت نور ایمان رفت 
بود بواب در گیش ده سال 
شیخ داد دطائیش میخوان 
عجمی طالب‌است ومطلوب است 
شیخ شیخان انجمن باشد 
این‌چنین خرفه لطیف کراست ٩‏ 
نسیتم با علی استزوح بقول 


آين چنی نسبت خوشی به تحام 
خوشیود کر ترا سود اسلام 


۶ 


۲ ۱ دومن شاعر این‌دوره که مورد توجه‌ماست واونیز 
0 مانند شاعر سایق سیدی است صوفی » همانا مر 
قاسم الانو ار میباشد . کات ههمه راجع بتاریخج حیات ویرا ریو در 
فهر ست ٩‏ بدیدگوته خلاصه کرده : 
سید قاسم‌الانو اردرسر اب (سراو) درولایت تبر یز بسال ۰.۰۷۵۷ | 
۲ ,م . متو لدشد ودرعلوم شریعت شا کرد شیخ‌صددالدین اددبیلی 
که‌یکی از اجداد صفویه‌است‌بوده » ویس ازوی‌نزد شیخ‌صد رالد ین بمنی 
تلمذ قزموده و آو خود ازتلامین شیخ او حدالدین کرمانی است . پس از 
آنکه حضرت میر چندی در گیلان افامت نمود به خر اسان رفت و در 
هر ات سا کن‌شد » و آن درزمان سلطنت یمور وفرزندش شاهر خ است 
دز آ نجامریدان وشا کردان‌بسیار ازاطر‌اف نزد وی جمه آمدند و بقدری 
دارای شپرت و عظمت گردید که شاه را تحت الشماع خود قرار داد . 
عبد) لرز اق در مطلع سعدیی حکات میکند که چون در سال ۸۳۰ ۰۶ | 
۰1 شاهرخ درمسجدجمماً هرات موردحملةٌ احمدلر قرار گرفت 
و مجروح گروید . !۴ سید قاسم مورد سو* ظن میرزا بایسنغر واقع شد 
زیر | کفتند که ال دریناءاوبوده‌است . ازیثروسیدنا گزیررشد که هر ات 
راترلد کوید ٩‏ وبه سمرقند برود وور آ نج درظل‌عنایت میرز ! الغ بيك 


۱( فهر ستر بو ۰ مس ۱۳۵ ۳ 
( رجر ۶.ود سفحه ۹ ۰ ۵ هی کتاب 3 
‌( (<مع شود به : حکایت افانه مانندی که اور لی ۶۲ در این باب 


ده ات موی کی ۳۵ طونعیع۳ عط) آه وی‌نان۷ > طبع 
لندن ام رم ۱۰۱ 


ه‌- 


قرار گیرد . معذلك چندسال بعد دیگر بار بض‌اسان عراجعت فرمود و 
در جر جرد که شهری‌آد ی درولایت جام ۵ و «م در آنجا بسال 


۷ ۱4۳۳/۵ م . وفات‌یافت ۲ 


سید‌قاسم و شب ِ 0 

۳ ارد بيلی جد سلالین صفویه در کتاب سلسلة - 

الشب الصفوبه که نس نامه آن خاندان است 

کامالا تأیه میشود س ازین نتاب خطی نسخه‌ای در تصرف من است ب 

ور آن کتاب سید قاسم را مائند بکی از شا گردان بسیار با حرارت و با 

0 مقبرمشیددرقربةً لنگر درجام_خر اسان در اینایاممو جودو بنائی‌است که 

مر علیغمر نوانی ساخته .رجو عشودبمقدهةً این‌جانب بر کتاب مجالی‌النفا نی 
طبم تهر ان ۳ صو.- بط 

( جامی در نفحاتا لا نی رشته ارادت او را به سیخ صدر الدین 

ار دبیای تفی کرده وم گوید : «نسبت ارادت ویرا نه‌بخط.ءضی ممتقدان‌وی‌دیددام 

در آنجا شیخ‌صدر الدین علی یمنبی مذ کور بود نه بشیخ صدر ا لد ین آرد بیلی 

وسپس چندحکایت ازاوتفل میکند که متابعت‌اورا اطریقةٌ سنتروجماعت تأبیدمیکند . 

پیرز اده‌ز اهدی انت که درعبد شاه‌سلیمان‌صنوی بداز نع قندهار د 

سال ۱۰۵۹ ۰۶ تألیف کرده » و روابط مریدی و مرشدی اجداد صفویه‌را با شیخ 

ز اهد گیلانیی جداعلای خرد شرح داده‌است . ازروی رسالاً خطی که ماگ مرحوم 

بر اون بوده‌است درچاپخانة اير انشهر - برلن در سال ۱۳۸۳ ۱۰۸ ۱۹۲۶ م . 

با کمال ظراقت طبع‌خده کاظمز ادخایر انشهر که از فضلای مجرد مماصررند مقدمه 

بر آن نگاشته , خدا بیامرزد مرحوم براونر| که از کمال عالافه باد بیات وتاریخ ايران 


۹۹ 
شوق شیخ نام میبرد و سر گذشتی اژ او ز کرمیکند که درعالم مکاشقه و 
روّیا ملاحظه نمود که سید در مسحجد آرد بیل ۹۹ شا گروان شیخ 
نو تقسیم میکند واژاین‌سبب از آن‌پس ازمرشدخودلف «قاسم‌الانو ار» 
ناقت . 


هم او در فوت شیخ‌صفی والد شییخ‌صدد لد یی این اشعار را 


ساخته است 0( 


صدرولایت که‌نقد شیخ‌صفی است فرب نود سال بود رهیر این راه 
جاتش بوقترحیل عطهزد و کفت : یا ملك الموت قد وصلت الی ال 
حالت اورا ملك چودید مجب ماند گفت که : با شیخ الف برحمك ال 
سوخته‌شد قاسمی زفرقت خواجه صبر کن اندر فراق صبرگ ال2 > . 
ی جامی در نفحات شرح حالی که از سیدقاسم - 
سبهه و ۵ ۳ 
ِ- الانواد نکاشته بشبهةٌ که در بار وی نسبد 
در تعالیم سید لو ار د بخیپه در باره وی نسبت 
بجان شاهرخ در سال ۸۳۳ ۰ | ۱2۷۲۶ م . عدید 


۱ مژلفرا در ترجماٌ این شمر اشثباهی فاحش روی دادء » و آن اينکه این 
شیخ‌صدد آلدین میباخد . چنانکه بیت‌آوا. قطمد باین معنی صراحت دارد و مقصود 
شاعراز سدر ولایت که نقد شیخ‌صفي است» شیخ‌صدر الدین فرزند و جانشین 
شیخ‌صفی لد ین مذ کور میباشد که در سال ۷۳۵ ۶ . در سی و يلك سالگی بجای 
پدرنشمت » ومدت یناه ونه‌سال بامر‌هدایت ؛ارشاد مشفول بود » ننتداز ان در سال 
۶ « . ددنود سای وفات‌یافت . مرحوم بر اون بمدها باشتباه‌خود نیزو اقف گشته 
وانرا در جلدچپازم داز یخ‌خرد تصحیح کرده است (رجوع‌شود بکتاب تار یخاد یات 
جدید اير ان تألیف بر اون س:٩‏ - هع). 


۸۷ 


۲ 


خن اثاره کرده است که مفعدن به‌ثفی او از هر ات به سمر قند شد و نیرز 
عی‌گوین:: 


۵ اهل روز کار درقبول وانکار وی دو فرفه‌اند واژوی دواثر مانده‌است» یکی 
دیوان اشمار مشتمل بر حقائق و اسرار وی که انوار کعف و عرفان و آثار ذوق و 
وحجدان ازآن طاهی است ۰ ودیگ جماعتی که خودرا منسوب بوی میدارند ومرید وی 
م‌شمارند » این فقمر یعصی‌از ایگان ر] دیده و احوال بسضیر |[ شنیده ۰ اکثر ایغان از 
ربقهٌ دین و اسلام شادج‌بودند ودردائره اباحت وتهاون بشرع وسنت‌داخل ۰ . .>. 
ازیذرو دلائلی‌موجوداست که‌نسبت به روش‌سید قاسیم الانو ارغالبا 
سوه‌ظنی داشته اند . وظاهر! ویرا با طارفداران‌فر 4شیعه, خاصه پیروان 
صفو به 6 روایط ی‌بوده حتی‌بافر فةٌ حرو فیه نبیر سروکاری و‌اشته استی 1 
آثار اد قاسم الاو ار عبارت‌است ازيك ویو ان 
اوا ها زو ۱ ۱2 
غزل و چند مثنوی که هیجکدام بطیع نرسیده و 
۱) کلیات قا سم الا نو ار --یدمعین! لد یی علی بن نصير بن‌هاروت لین 
ابوالقاسم !(<سینی البر بزی مولداً و البروی مسکناً . متولد در ۷۵۷ < . و 
متوفی درربیم‌الانی۸۳۷. ازاجلهٌ صوفیه فرن‌نهم‌هجری‌است. مجموعه‌کاملی از آثارار 
درشپورسنة ۱۳۳۷هرش. /۱۸۵۸. درطوران بهمت کتا بخانةً سنائی بطبمی ظر یف بچاپ 
مفید مسدراست -قدمه‌ای بلیخ و منقدانه از استاد سعید نفیسی که در طی یکصد 
ویو ازد‌صحیقه ازحالات‌او ومنابع وما خن متمددء سخن گفته وحق کلامرا ادا کرده‌اند 
پی ازآن مجموعه‌ای ازفزلبات اوس ت که از روی ده نسشه با مقابله‌های عدیده فراهم 
کرد والحق رئي فراوان برده‌اند . بتوالی مقطعات و ملممات و آغمار بلوجةٌ وی 
و رباعیات و مثنویات ورسالاةً صدمفام (بار سالعدن در مقامات) ورسالشروف 
انیس آلعار فی ددورسالا منتوریکی موسوم به سئی‌ال و جواب و دیگری 
« در ییان‌علم» مند, جاست وبالاخره مناهی میشود به ملمعات‌تر کی .واین‌کلیات 
جامم در ۰۸ صدیفه بپایان رسید, واثری مفید درجهان تصوف بای ماندهاست . 


4۸ 


من دونسخةٌ خوب از آن داراهستم یکی‌مورخ به۸۹۱ «./۱6۵7م . یعنی 
تال داد ای لت ام رتاو گرا ستیگ 
تال زفازش یی وت تافت قعیت ار مار راز 
رساله است که کلا" یا بعضاً به‌نشر نگاشته‌شده :- اولی موسوم آست به : 
انیس العادفین» ودومی‌به: انیس العاشلیی»یا «رسالهالامانه» » و نیز 
يك‌منظومه‌را شامل است که باین‌بیت آغازمیشود : 

« ۷ ای شاهباز قدس لاهوت مقیدمانده‌ای دردام‌ناسوت>. 

تصور میرود که در آن اشاره بمر گ تیمود شده باشد وبقدری 
مبهم و سریسته است که ارتباط آن بيك مصیبت عمومی مش کل بفهم 
میرسد . 

اشعار قاسم‌الائوار. تا آنحد که يك‌تن بیگانه از. ایر ان میتواند 
محا کمه نماید, متوسط وغالبادارای‌طرز و روش صوفیانه میباشد » ماننه 
مقر یی ودیگرشعراء هم‌مذاقوی. چندغزل ذیل‌بعنوان ذمونهٌ ازغزلیات 
او در اینجا ثبت‌میشون -: 


۳ 


۳۹ ک 7 
دساقی زکرم پر کن آن جام مصفی را 


ان روح مقدی را و آن جان مملا را 


۱آدر کتابخانآمدر س4ٌ‌عا ی سیهسا لار طبر ان دونسخه‌ازه یو آن‌قاسم الا ئو ار 
موجود اس ت که یکیراکاتبی بنام علی‌دامفانی بسال۸۲۱ ه . (درزمان‌حیات مه لف) 
تحریر نموده » ودو مثنوی اورا - یکی مقامات العارفن در دیگری انیس . 
العاشتن - ندز متضمن‌است . ودر آن کتابخانه درتحت شماره ۲۷۲ ثیت شده ( دجوع 
شود بفیرست کتابخانهة مدرساٌ سپیسالار چ۲ صاوهد) , 


۹ 


روزی که دهی جامی از بیر سراتجامی 
يك جرعه تصدق کن آن واعظ رها را 


خواهی که برفص آید نرات جمان با تو 
در رضی بر افشاتی آن زلف چلیپا را 


نامی برو وبنشین» افانه مخوان چندین» 


از سر نتوان بردن آن علت مودا را 


کفتی که ز خود کم شو تا راه بخود بابی» 


تفیر نمیدانم این رمز و ممما را 


هر بار که من مردم صد جان دگر بردم 


اها نتوان کردن 


قاسم نشود عاشق هرک بیوای خود 
لیکن چه توان کردن آن مالك دلها را - 


۰ سب 


بیش از بنای خانقه ودیر وسومنات 
اندر میان حکایت پینام د رگذشت 
ازما خلاف دوست نباید که باحبیب 
زنبار دگر فیردکر برژبان مران 
هشیارشرط‌نیست که باشیمدرطریق 
ژاهد مکن مبالفه باما واين بدان 


قا سیم خموش‌باش وعنان‌سخن‌سمکش 


ما با تو بوده‌ايم در اطوار کاینات 
چون با منی‌همیشه چهحاجت بمرسلات 
همراه بسوده‌ايم در انواع واردات 
صاحیدلان بت نکردند التفات 
هر ذرء از نرایر کونند ساقیات 
بر چنس طییین حلال ائد طییات 
تایي عشق باتو بگوید ز باقیات . 


جه. ۳ نت 


فزل‌ذیل از آن لحاظ که حاکی بمضی‌علاگم ازافکار حر و قیه است فابل‌توجه 


میباشد 3 


ف 
«سنة ابام گفت و سبع سماوات 


حمرت‌حیر | عروش نامتناهی‌است 


ن ۷ 


رشن هار م نوات بانب چون‌بشناسی رسی‌به‌نیل مرادات 
هرچه که کویم ققیه کوید- هی‌هی! حرچه که کوید ففیه , کویم‌هیبات! 
هر که شراب خدا ز جام محمد نوش کند وارهد زعشوه و طامات 
تمرم مستی مزن که مست هوائی غایت عمیا بود بجهل مباهات 
قاسمی ر محبت قیه مقلد فاتحه خوانیم بهر دف بلیات >. 


| گرچه تأئی ونفوذ حروفیه دراین‌غزل ظاهراست( » لیکن‌فقط 
باستناد اینگونه قرائن نمیتوان یقین کرد که قاسم الاو ار خود وارد 
عقاید آن‌طائفه بوده‌است » هرچند مصاحبت‌او بایکی ازمریدان فضل الله 
استرابادی و همچتین سوء ظنی که در بارهٌ او بوجود آمده همه براین 
معنی‌دلالت‌میکندهاما باوجود اینها درکلمات اونام‌بسیاری ازاولیا ومشایخ 
صوفیه ذ کر شده اند واز بزر گان و متکلمین مانند : غزالی (۴ و شیخ 
احمدجام و بایز ید بمطامی وخو اجه عبدالله انصاری» و از شمعراء 
عارف‌مانند: شیخ فریدالدین عطار دجلال‌الدین رومی که همر امدح 
گفته‌است . دريك جا خوانند گان را امر میکند که‌کلمات این دو شاعر 
اخیرا دريك‌مجلد جمع کنند وچنین گفته : - 


۰( مرحومبرارن آثار وعلائمی را که ازحروفیه دراین‌فزل مدعی است تصریح 
وتبیین نکرده واز ظاهر آن چنی‌معنالی بر:میا ید . و المهد: علیه , 
۳۲ ح ی 
( در مدح عزالی این وت رادارد : 
2 در همه بانی سخن را داد داد 
حچه الاسلام غز الی راد > 
با همه مقامات عالیه عرفابی سید ظاهرأً بازوق لطیفی بخوردن طیبات آغذیه 
بهمیل نبو ده چنانکه این فطعه درصدح خريره ازاوست : 
بقیاحاشیه ور صفحاةً بعد 


۷. 


دوئی‌بگذار ويريك‌جلد کن جمع. حمه‌افوال مو لا ناو عطار ۷). 


کو گر ازاشعار نیم‌تر کی ونیم‌فارسی وی متظومه‌ای موچوداست 
ا ه تما وی 


«چلبی‌بیزی اونوتما» یعنی ای‌چلبی مارا فرراموش مکن . ممکن 
است مخاطب این کلام چلبی افندی باشد !۴" که مرشد طاينة در اویش 
مولویه در قوینةآسیای صغير بوده . در اين آشعار نیم تر کی تنها دو 


یار بی بقا و ثیات است خربسزه 
زنهار در فوفون بحقارت ننلر مکن 

چون رشك کوزه های نبات است خربزه 
يك نکته را بدان و عمل‌کن بدان یقن 

کائدر خور جپاد و زکات است خرسزه 
فالیز بان» بدان که : صه خروارو چار وینع . 


ما را بخدمت و برات است خرسزه 


۱) مقصود سید اژاین بیت آن است که‌کمات وافرال صوفیه با وجود اختلاف 
صوری حمه‌دارای ممنای واحداست و دوثیتی‌بین آنها نیست» نه چنانکه مرحوم‌براون 
بانظر ظاهر پنداشته که بایداشار عظار ومولافا رادريك‌مجلد جمع کنند ! ! هم 
اودربیتی دیگ رکفته است : 

«دزيك بحراست این‌لولوی شبواد اکر مولا اکر عطا رکوید >. 

۳ درف لی‌دیگر چلبی‌را ب<ر مت‌فراوان نام‌برده وچنی آورده ‏ : 

2 تر طالب چلبی شو که مقصد افصی است 


کهفیض روح‌مقدی زحضرت چلیی است>. 


۷۰ 


منظوماتی که بلهجة ولایتی "۱ سروده (وظاهرً از لهجه‌های گیل 
است)درن بوان‌آوف راو انتروبیشترجالب توجه‌است. هرچند اطلاع ماآزاین 
لوجه‌ها آ نهم بث کلمستعمل‌در قرون‌قدیم آن‌کافی‌نیست ونمیتوانیم‌بدرستی 
آثرا ترجمه کنیم » معذلك برای‌نمونه يك‌قطعه که درهر دونسخهٌ خطی 
آهدی‌است دراینجا ثبت میشود : 


«فبلاٌ جان‌من توئی یل فرشته رنگگ وبو 

ماء سپپر مکرمت سرو ریاض آرزو 
کیلنشی فرشته‌ای وز دل وجان سرشته‌ای 

گیل که بووبوا چنین حوروش و فرشته خو 
می‌دل‌ودین تئی‌فدی‌خواببری که وس‌خوشی 

قبله توئی کجا روم شبر بشهر و کو بکو 
تی سر ژلف شکب و آنچه بم کدی زجور 

شرح دهم گر بود با تو مجال موبمو 
آینه را ) گر رسد عکی جمال تو دمی 

. کی رسد آتکه باشدش باتو جمال روبرو 
دوش بفمزه گفتیم روز نما ترا بنم 


توبت دیگر از کرم قصةٌ دوش باز کو 


۱)بر اون کوید:در باب لبج« گیل » که‌ناب کنینرلایت گیالان استر ضاقلی 
خان‌هدابت در فر هنگی انحمی آر ای‌ناصر ی میگوید . این کلمه» رآبفتیع- 
کیارا بامیل وسیل‌فافیه کرو, : 


آی‌جان‌جیان» جیان جان دلبر گیل 


سیلاب 


می دل همه روج دادلی دیه‌ی میل 
سرخث فاسيم از ابر غمت آندی بو که ببرد کیلانا سیل 


ت 
كه 


گفتمشر: ای‌مراد جان وعد. وصل کرده‌ای 
کفت که:آن حکایتا رامطلب که آن بشو 
گفتمش: ای عزیز من خوار شدم زعشق تو 
کفت که: نا نه خوار بین کاور میره لاوء لو 
کفتیش: عاشق توام چیست دوای درد من؟ 
گفت. تو گوئی: این‌سخن‌بی‌توووابسر نشو 
قاسمی از فراق و غم کم شد وبیخبر زتو 
کم شده فراق را از کرم تو واوجو > . 
از اشعار دیگر قاسم‌الانوار برمیآ ید که وی را باولایتگیلان 
و سایر ولایات ساحلی دریای خزر آشنائی بوده است زیرا که در آن 
اشعاراز ۲ستارا » لاهیجان » ارد ییل وسایر اها کن آن نواحی‌نام‌میبرد. 
بدون شك میتوان اطلاعات بیشتری راجع بحیات وی از مطالعة دفیق 
اشمارش بدستآورد » لیکن‌دراینجا بسبب‌ضیق مجال‌فقط به‌ثبت دوقطعه 
ازاوا کتفامی کنیم که هردو ازمثنوی‌انیس العار فیی اواخذ شده‌است. در 
مقدمٌ منئور آن مثنوی نام خود را بتفصیل بدینگونه ذ کر میکند 
«علی‌بن تصیر ین هرون‌بن ابوالقاسم الحسیتی التبریزی المعروف 
بقاسمی» ۰ 
قطعةٌاول - تمثیلی‌است از شخصی خاطی و گناهکا رکه چون گناء 


بمذاق‌او شیر‌ین آمده است‌باً ن عللافهدارد . وهی‌هذه - : 


بود زنگی‌زاده‌ای بی‌دینو داد غول ففلت داده عمرشرا بباد 
داشت درخم‌چندمن دوشاب درد آزها موشی را افتاد ومرد 


موش‌رابگرفت وبیرون کرد زود موش مشتوم ازحریسی مرده‌بود 


4 
نزد قاشی رفت زنگی با ملال 
کرد بر دوشاب او حکم‌حرام 
این سخن نشنید زنگی سقط 
من چشیدم بود شرینم بکام 
کرشدی‌درشاب‌من تلخ نگبی 
بود طبع زنگی وارون پلید 
ای‌چوروی زنگیان رویت سیاه 
نف د1 باطل بود شیرین بکام 
چونکهر نجور ند وصفر ای مز اج 
جمله دل بیمار دنیا سر بر 
املع کوش نش 
طاعت حق کرچه تلع آید ترا 
تلح دار نافم آید عاقیت 


چگونه‌ما بین‌شیخ صفی لد ین ارد بیلی جد صفو یه باضیخ‌سعدی شیر ازی 


شاعر معر‌وف اتقاق صحت‌افتا 


قدس‌سره را دراو اخر ایام خلفای بشی عباس بتاریج ۰ 0 «./۱۹ مِ. 
ذ کر می‌کند ۱ و اضافه مینماید که ور آن وقفت سیخ 


6 داستان دیدار و محبت شیخ‌صفی الدین با شیخ‌سعدی شیر ازی 
دز کتاب صفوةالصفا ک‌تو کلی بن اسماعیل بی‌حاجی مشبور به ابی بزاز 


موش‌رابکرفت و گفت ازسوه<ال 
مردفاشی» بر میان خاص و عام 
کفت فاضی‌را که : کردی‌بس‌قلط 
چون بود شرین چراباشدحر ام؟ 
من حرامش گفته‌ی بی شیبه‌ای 
لاجرم در تلخ وشیرین هکس دید 
تلخت آید طاعت و شرین کناه 
تلخ باشد حق ولی بر طبع عام 
یابد از شکر دهانشان طمم زاج 
زدد ددی از آرزوی سیم و زر 
همچوموش ازحرص شیرینی ممیر 
داروی تلخ اس برروت را دوا 
ختهر] خشدشفا وعافیت ... » 


ده . صحت این و اقعه و باامکان وقوع‌آن از 


سلملةالنسب الصفویه تأیید میشوو () که در آن ولادت شیخ‌صفی 


بقیةحاشیه در صفحةً بعد 


شمس بر یزی پنج 


۷.۰۵ 


سال بود از دئیا رحلت درده بوو » و همحنین دوازده سال از رحلت خیخج 
محی‌الدین اعرابی » و سی ودو سال, از وفات شیخ نجم‌الدبن کبری 
می‌گذشت ودروقت رحلت مولای‌ردمی رحمةانه‌علیه حضرت شیخ‌بیست 
ودوساله بود ودر زمان رحلت شیخ‌سعدی‌شیر ازی چم ل‌ويك‌ساله ۲۱ و 
بقیحاشیه از صاحاقیل : 
ارد بیلی بثاریخ ۷۵۹ 2 . عألیف‌نموده نی بالسراحه ذ کرشده (صل‌چهارم‌باب‌اول) 
کتاب صفوعالصفا » که از لطاف منثورات قرن هشتم است وحکایات ونواددبدیع 
درسلك عبار تی‌دلکش و شیرین‌در آورده‌است » سر اسردرشر حاحوال خی صفی‌الدین 
مذ کور میباشد . آن کتاب بخط زیبا وبه‌همب‌بلند درویش صافی عقیدت مرحوم مپرز | 
میرز | احمدبن حاح کریم التبر یزی الاصل و شیر ازی المسکن ملفب به 
حیدا لاو لیا قدی‌سرء»درمطبممظفر ی بمپائی درسال ۱۳۲۹ «.بطبع رسیدمودر 
صدر آن این یامی مسطوراست - : 
صاحب قدم منهی این راه هدایت در راء هدی راهیر وصاحب آیت 
سلطان‌زمان شاه صفی الحق ودین‌بود آن مالك تخت و که و تاج ولایت 
کتاب صفوع] لصفا که در نزد شاهان صفوی باعتبار آنکه سند ولایت و 
آواویت و شامل‌مناقب‌جداعلای‌ایشان است‌حرمتی‌بباردادته» ودرزمان شاه‌طهماسب 
صفوی, به‌امر او,میر بو الفتح حسینی آنرا تصحیح نموده و اندك رنگ سئن 
کهاز آن مشپودمیشده محوکرده » مقدمات واحادیت و بیانانی که مطایق مذاق عامه 
وسنت و جماعت بوده است بکلی حذف نموده و در جلو اسامی اجداد صمویه کلمه 
سید»> رهز یدساخته ود رخاتمةمقالتی مشتمل‌بر چندصفحه دربیاناحوال فرزندان‌ا لیعان 
شیخ‌صفی بر آن الحاقکرد. وحتی برای شاهاسماعیل نیز کشف و کراماتی قائل 
شده است . ازین ملخص نسخهٌ نسبا جاممی در کتابخانهً ملی درتبران به‌شمادة 1۷ 


مرجود است .. . . . . 
۱ )کر شرلساحب سلسلهة ا لنسب! لصفو یه ررزمان جپل‌ویکسالیشیت‌صفی 
بلیكُ حاشیه ورصفحة بعد 


۷۰۹ 


درتسلط هللا کوخان براير آن پنجساله یو » ونیز گوید که شیخ باامیر 
عبدالله شیر ازی و شیخ نجیب الدین بزغوش دعلاء الدو له سمنانی 
و شیخحمحمو دشبستری معاصن بوره است . 

درصفحه دیگر آزهمان کتاب ملاحظه میشوو که حکایت‌مسافرت 
شیخ‌صفی الدین را به شیر از ذ کر میکند که برای کسب هدایت از 
شیخ نجیب! لدین بزغوش بان شور مسافرت فرمود و چون بانجا رسید 
معلوم وی شد که آن مررشدبزر گواروفاتیافته‌است. وباینو اقعه‌درمثتوی 


انیس العارقین اشاره کرده و آ ثحکایتر | دراین‌قطعه چنین‌می آ ورد : 


شیح عالم آفتاب اولیا بیشوای دین صفی‌الاصفیا 
آنکه از وی کشت مشبور ارد لبیل و از جمالش کشت پرنور ارد لیل 
دلئواز. طلالیان. ‏ جانگداز واقف اسرار شاه بی نیاز 
چون بشبر شبره شیر از شد سیخ‌سعدی لیخ را دماز شد 
شیخح را یرسید مرد خرده دان کای منور از جمالت چشم جان 
در بیابان طلب مقصود چیست اینیمه درد دل ممدود چیست؟ 
رز کمال همت خود بالگ باز ضه‌ای با سیخ سعهدی کفت باز 
چون شنید اين قصه سر کردان بماند ور از کمال همتغر حران بماند 
شیخ را گفت:- ای بمعنی بیره مد و ز کمال همت خود سر بلنه 
آن مقامی را که فرمودی نشان مرغ سعدی را نبوست آشیان 
در دلم شد زین سخن دردی مقیم عاجرم در سر" این معنی عطیم 
لیکن ار کوئی من از دیوان خویش کوهر چندی دهم از کان خویش 


بقیهحاشیه از صلح قبل : 
فات شم فاقافتای واه . ۱ 
سییخج سعل ی |لفا قافتا باشد بنابر این‌سال و فات سعی ی سنٌ۱ ۶۱۹ خواهد بود.و این 


فات‌د, شر اد ؟ ۳ ۳ و 
ملافات‌درشر از رهم وآقع‌شده‌درزمانی بوده که‌شییخ‌صفی لد لو خیلی‌جوان بودء است. 


در جوایش کفت شیغ از عن درد:- 
در دل از دیوان حق دارم بسی 
شتا ری" آو- تفلا لرنه: اینم 
دل بدرد دلیری دیوانه شد 


شیخ‌سعدی زین-خن بگریت زاد 


جان ما از فیر جانان است فرد 
نیستم پروای دیوان کی 
و ز جیان و جان تبرا کرده انم 
و ز خیال فم او بیگانه شد 
شیخ را کفت - ای یزر کك کامکار 


کوی دوت را بچوکان طلب 
دادی الحق ملکت بی منتها 

از این قطعه همچو استتباط میشود که چون شیخ صفی الدین به 
شیر از رفته » بنام وی ارد یل (اردیویل) را شهرتی بوده و با شیخ اجل 
سعدی آشنا شده وازصفا وقدس او سعدی را انتباهی عظیم حاصل آمده 


رده ای در حال میدان طلب» 


پر لنش - ال بهدی من یشا. 


است.پس‌باو گفته که دره‌بوان خوو ازاو امی بیرد و ش‌ری درمديحة او 
بسرآید ") صفی‌الدین ازین‌معنی استکاف کرده و کفتآنقدر بمحبوب 
حقیقی مشغول است که خوددریی امریده گر نمی‌باشد . و ازین استغناء 
سعدی رآغم‌واندوهی بسیار روی‌داد و بزاری بگریست واورا به علومقام 
وجلالت قدربستود . 


شثاعری مپم‌نباشند ولی‌درتصوف دارای مقام‌ومترلتی بلندهستند » تازمان 


۱ اينکه مر حوم بر اون کمان کردء‌اس ت که شیخ سعدی بر آن بوده 
که‌شمری‌درعدح شیخ‌صفی ا لد ین بر آید براین بنده مترجم مملوم‌نشد ژیرا از 
این بیت : 

«لیکن‌ار گوئی من‌از دیوان خویش 
آین‌مسی فپمیده نمیشود. بلکه‌طاهر أ میخواسته است ازاشمار دیوان‌خود بر ای 
شیخ‌صفی چیزی بخواند . . . والأاعلم. 


کوهر خوبی دهم از کان خویش > 


۷ ۰۸ 


۳ 1 


هه ود که جامی» له بنام وی‌تاریج آدبی آین‌دوره باوح گمال‌میرسد : 
زمانی جنّد 3 ۰ درآاین انیاء رمان عده‌ای از شعر اه درجه در بافت 
میشوند که در آنباانتخاب بعضی قدری مشکل‌است. ولی‌از آن‌جمله چند 
تن مردانی هستند که سزاوارند باختصار نامی ازایشان برده شود . بطور 
کلی آزشرح سوانح عمری آنپا تفمیلی بدست نیست و از خصائص وحوادث 
زند گی‌ایشان نیزاطلاعی حاصل‌نه, گرچه‌نام غالب آنان در کتب عدیده 
تذ کره وسم‌آین عصس کر شاه ابتت: ما| کنون‌در این به تر‌ئیت سالوفات 
ایشان‌ازهريك سختی‌میگوئيم : 
کاتبی نیثا بو ری 
کاتبی نیشابوری با ترشیزی که بسال ۸۳۸ 8.| :۱4۳ م . وفات 
یافته . به ثر نیب زمانی وشاید از حیث کیفیت نیز 
کاتبی نیش بوری وی یه 
بردب گر شمرا» انعصر مقدم است . علیشیر نوانی 
در مجالس‌النفا نی او را در عداد شعرآئی فرار میدهد که درزمان وی 
حیات داشته‌اند لیکن توفیق دیدار ایشان را حاصل نشموده » در بات او 
می‌نویسد . (مجالس‌النفافی طبع‌عتر جم صس ۱۰): 


2ازبی‌نفاير ان زمان‌خود بود وبیر نوع شعر که میل کرداور! معانی‌غریبه روی 
نمود شخصیسی درضاید : بلکه اختراعات کرد و بیشتر خوتب و اقع‌شد.وچندمشتنوی(۱) 


۱ ازکلیات‌دیوان همس الدین محمدا لنیشا بوریالمعر وف بکاتبی 
نسخه‌های عدیده در مور بر بطانیا موجوداست . قدیمتر ین آنها نسخه‌ایت که 
درسال ۸۵۷ و » یعنی بیست سال مد از وفات شاعر تحریرشد, . 


بلیة‌حاشیه در صفحٌ بعد 


۷۰۹ 


نیزدارد . مثل [حنیسات » ذو البحر ین 6 ذو قافیتن» حسی و عشق » تاظر 
و ‌نظور » بهر ام و کل اندام . اماغزلیات رصایدی خوبتر افتاد . در آخر 
عمرش جواب‌خممه نیا دکرد, و آنجا دعویها ظاهرساخته. ظاهر ا از اين سبب اتمام 
نيافته . . . » 

مر علیشم برمداز این سخن بیتی ازقصا ئداو انةل‌مبگدد» وهمحئین 
بوبیت‌اورا که آنرا درواقعة وبای‌استر ] باه درسال ۸۳۸ ۵ . سروده‌است 
ذ کرمی‌نماید همان وافعه را خواند میم سب مردن او میداند: 

بقیةٌ حاشیه از صفحة قبل: 5 

علاوء بر دیو آن‌قها تدوغر لیاب و مقطءات وم باعیات» اين:سخه چندمشنوی از کا نمی را 
نیز مضمن است ازینةر ار؛ 

۱- گلشی ابر ار - که بيك مخزن الاسر ار نظامی -اخته و شروع 
میذود باین بیت 

بسم آله الرحمن‌الرحيم کاج کلام!- - و گلام‌قديم 

#ِ مجمعالبحریی که‌تمام ابیات آنرا بدووزن ازاوزان عروضی -رمل- 

و- سربعم- میتوان‌خواند وافتتاحآن باین‌بیت است : 
ای‌شده از فدرت توماه وطین 
لوح دیباچةً دنیا و دین 

آن مثنوی تمثیلی است دروصف دوتن عاشق ومعشوق کهآنها را -ناظرومنظور-نامیده 

۳- هثنوی ده باب که ازاخلاقبات‌سخن میکویدو آن‌مثتویتهاما دوفافیتین 
میباشد و ابتداء آنر| باین بیت میکند . 

ای برجمت در دو عاام کار ماز 
جمله عالم را برحمت کر ساز 


بلیاحاشیه در صفحة بمد 


۷۳۹۰ 


ز آتش فپر وبا کردید تاگاهان خراب 
استر ۲ بان‌ی که‌خا کش بودخوشبوترزمشکه 
آتدرو از پیرو برئا هیچکس باقی نماند 


آ نش اندر بیشه چون‌افتد نه‌ترماندنه‌خعك! 


بقیاحاشیه از صفحهة قبل: 
واين مثنوی‌را برای پسرش عنایت‌ناباخته‌است و آنرا مثنوی <تجنیسات» 
نیز میتامند . زیرا هربیت اومنتبی به تجنیسی درفافیه میشود 
۳ مشثنوی‌سی نامه و کتاب‌د بر بای 
پسازانتشار دومثنوی تجنیسات و مجمع|لبحرین که درنوع‌خود بسیاربدیع اند 
وقوت طبع واحاطةٌ شاعرر! بررکلمات نشان میدهند درتمام ایر ان کلام کاتبی مورد نظر و 
تقلید شمراء مان واقع‌شد . از آ نجمله مولانا شیخ‌محمد اهلی‌شیر ازی مثنوئی 
بنظم آ ورد که آ نر اسیحر حالال‌نامیدهاست. در آن‌مثنوی‌در آنر احدهردومنعت کاقمی دا 
ال ام کرده»یعنی‌هم نو محر ین آس‌حوعمذو قافیتن» مو ضوع این‌متنوید استانی عشقی است‌مابین 
شاهزاد کانی بنام-جامو کل ومقدمه‌آی به نثردارد وابتدا میشود باین بیت: 
ای همه عالم بر تو بی شکوه 
رفعت خاه در تور بیش گر 
وحکایت, | باین بیت آغاژ کرده 
یاف او ان شیشهٌ منصور دم 
در رکف و در ریشهٌ من صور دم 
بطوربکه ملاحفله میشود سر اسر ابیات این‌مثنوی بدو بحرخوانده میشود:ب 
یکی ببحر رمل‌مسدی محذوف . به‌تقطیع <فاعلاتن فاعلانن قاعلن>» ودیگری 
پیحرسریع مدی‌ممتوی» بتقطیم 2 مقتعلن مقتملن فاعان> که همان دو بحر در مثئوی 
مجمع| لءحر ین‌کاتبی نیزرعایت شدم است . 


بقیاحاشیه در صفحً بعد 


۷۱ 


دو لتشاه در تذ کر الشهر اء نرويك به‌ده‌صفحه‌بن کر احوال کاتبی 
اختصاص داده و بعقیده‌او این شاعرردردیپی» بین تر شیزه نیشابود متولد 


بقیحاشیه از صفحافبل: 
امامثنوی سم حالال درایر ان و هندوستان مکرربطبع رسیدءرهمواره 
مورد اعجاب وتحسی کوین دگان قرار گرفته است . مرحم محمد لقی شوریده 
شبر از ی»قصیح! اما انتاد لمتأت بن» که خ‌د را ازارلاداهلی‌نیز میداند قصیده 
تمام درمدح این‌مثنوی‌سروده‌است که‌مطلع آن‌این است:- 
وه زطب) هلی شیر از یو صحر حالا لش 
آنکه رفت ازشاعری تاشمری آواز کمالش 
اهلی را با امیر کبیر علیذیر نوانی رابطهٌ ارسال مرسول‌نیز فائم بوده 
و درمدح اوقصیده مصنوع وبسیارمشکل بنظم آ ورده که بر فصیدهُمصنو ءسله‌ان‌سادجی 
تفوق‌دارد ومتضمن انواع‌صنایع بدیمیه است . 
اهلی دوقیده مصنوع دیگر نیزبعدها ساخته : یکی درمدح تعقوب 29 
قو بنلو ودیگری درمدح شاه اسماعیل اول - ودرهرسه قصیده داد هترتمائی را 
داده است . 
قير اهلی درحافظیه شیر از درجرار مزار خو اجه‌حافظ هم | کنون 
ممروف است واین‌عبارت‌بر لوح مز ارش منقوش:- 
هو الباقی و کل شیئی حالك 
و 
دوش از غم عمر رفته در منزل خویش 
در فکر قرو شدم دمی با دل خویش 
از حاصل عمر در کفم هی نیسود 
شرمنده شیم از عبر بیحاصل خویش 


بقیاحاشیه رر صفحهُ یود 


۷۳۱۲ 

شده أست» ازنیرو اورا کاهی ترضیزی و کاهی نیشابوری میخوانند. وی 
صنعت‌خط و کتابت رانزد سیمی ۲ شاعر آموخته»ولیعاقبت‌بروی حسد 
برده است .یس از آن کاتبی » نیشابود را ترك وبه هرات رفته . وچون 
دیده است که عنر او را در دربار هرات خریداری ثیست به استر اباد 
و شیر وان شتافته و چندی در دستگاء شیخ ابر اهیم " سلطان شیر و ان 
وابسته شده و از آو انعامهای کلان گرفته » اصاآنجه بدست میاورده در 
اند زمانی خرح میکرده وباز بفقر ودرویشی دچارمیشده‌است. چنانکه 

این فطعه او بر این‌معتیحکایت‌می کند: 

< مطبخی‌را دی طلب کردم که بفرائی پزد 


قا وی و ان ای کزها و عیتانسافته 


1 


گفت اس‌ودذبه کر یام که خواهد داد ارد 


کفتم آنکو آسیای چرخ کردان -اخته 


بقیاحاشیه از صقحه‌قبل : 


قی تاریخه رحمة ال 


در میان فلا و شمر ] بر باصدق وصفا بوداهلی 
رفت با مپر علی از عالم بیرر ۲ ل(‌عبا بود اهلی 
سال فو تشز خر و جستم» گفت «پادگاه شترا بود اهلی> 


۶ ه ‌ ۳ ‌ 
شیخ محمد اهلی‌شیر ازی طاب ثراء ممر هشتاد وچیار وقات نمود فی 
س:۲4 ۹4 . نج کاملی‌ازدیو ان‌کیات آن شاعر بزر که در تصرف این بنده 2 


بیفلط و فریب بر ماناو نو دمهشده » 


رح‌حال سیمی رجوء شرد به تذ کر و لتشاه. ۰4۱۲ 
مجالس النفا نی ۰ س۱۰ :۱۹۱ . طب‌طیر ان 


۱ راجم بد 


۸۹ 


۷۱ 


دو لعشاه ترديك بجپل‌تن ازشاعران این‌ژمان‌را نام‌میبرد . هیر علیشیر 
در مجال سالنفانی چپل و ثش تن را در مجلس اول کتاب خوو ذ کر 
مک وا که هر ترا که مان اش هه اشنم ول 
ویآنانی| ملاقات‌نکرده » در آن فعل آورده‌است . نام بعضی آزین شعرا 
ره طلاب ادب فارسی مجپول. نیست و غالب ایشان اشعاری به نپایت 
نفری و زیبائی سروده‌اند , ولی کمتر کسی از ایشان بمرتبه‌ای از کمال 
رسیده است که ام او از وسمت فراموشی محفوظ بماند . فقط شرف 
مجالست‌امراء وسلاطین که اهل فضل و آدپ را در دستگاه خود پرورش 
میداده و آنان نیز درظل حمایت ایشان می‌زیسته و باعث جلال و شکوه 
دربارایشان می‌بوده اندسیب‌شده که‌نامشان‌محفوظمانده‌است. ۵و لعشاه که 
در خمن کلام اين نکته را بیان نموده الب شرح مختصری در بار این 
گونه شعراآورده ولی از ممدوح نها بتفصیل سخن که انیت لا در 
ذیل سخن راجم به شاه نعمةالله و لی , که | گر از حیت شعر وشاعری 
امتیازی نداشته‌باشد » علی‌التحقیق از کبار مشایخ صو فیه است » بذ کر 
نام بزر گان ومشایخ وادباء وشعراء وصنعتگران که باعث زیب وشکوه 
دربار شاهرخ بوده‌اند کلام را پپایان می‌رساند س 


0 درصفحهٌ» ۳ تذ کر:‌دو لتشاهی چنین مینوید : 
< اما از مشایخ و اکابر وشمراه که بروز کار شاهر خ سلطات ظمور 
یافته‌اند » سلطان‌الملماه و المستقین شمس الملة و الدین محمد الحافظ 
البخادی المعر وق بخو اجه‌پار سا قس‌اث روحه وخواجه صائن الدیی 
تر کهٌاصفهالی ومولانای‌فاضل حمین‌خو ارزمی رقدو: الملماه و مفخر الفشلاه 
مرلانا شرف‌الد ینعی یز دی - داز شمرا. بزدکه‌شیخ] ذری و با باسودائی 
بلیاحاشیه درصفحا بعد 


۷ 


ازمیان‌شمر | وی شرخآ ذری اسفر ای (۱ وفات۱۱ ۵۸ /۱1۱م 
بقیحاشیه از صفحهةقبل: 
مولانا علی شهاب. وامیر شاهی‌سبزو اری 6 ومولانا کانبی ترشیزی » و 
«ولانانسیمی بوده‌اند » که ذ کر تصابیف و دواوین این جماعت در ربع مسکون . 
شپرت دارد . اما چپار هنرمند در پایتخت شاهرخی بوده‌اند » که در دبع مسکون 
بروز گارخودتظی نداشته‌اند خو اچه عبدالقادر مر اغی درعلم‌ادوار وموسیقی و 
یوسف‌اند کافی درخوانند کیومطربی ۰ واستاد قو/م) لداین درمیندسی وطراحی 
رمعماری » ومولانا خلیل‌مصور کد‌انی مانی‌بوده - نورال تعالی مرقدهم.> 


شیخجآذری - حمزقبن عبدا لملك الطوسی از اولاد سر بداران 
سبزوار وازشاهزاد گانآن دیاراست. هر علیشمر درمجال ی النفا نی آورا ناد 
کرده. سفراوبه هشدوستان ممروف است وی ازپیشقدمان شمرای ایرانی اس ت که 
زهسیار آ ن‌دیارشده‌اندوی‌نز دسطان احمد پادشاه گلیر کة(د کی) تقر بی‌حاصل 
کرده‌است ولی‌از عطایای‌شاءه چشم‌پرشيده واورا سجده نکرده بایران با گشت و این 
مت را گفت : 
من ترك هند و جیفةٌ جییال کرده ام 


باد وبردت جو ه بيك جو نمهخرم. 
اوازس‌یدآن ویو آن‌شاه نعمة4الل4 و لی اس بامیر ز | با یستفر مماس که ازفیول 
عطایای او نیز باستغنا دآمن‌افشانده‌است.تالیفات جندمانند سعی [لصفا در مراسم و 
مناسك حيء و طفر آی‌همابون.ر جو آهر الاسر ار»دمثئو ی‌غر الب‌الد نیا 
درصجائب مشهودات ومقیبات ازخود باقی‌گذارده است . 
خراجه او حد محتوفی در بارةٌ تاریخ وفات او گفته‌است : 


دریفا درک شیتح رمانه که مصیاح حیالش کشت ۳ 
۹ ۰ ۱ ۱ 2 

چر او ثانی خرو بود درشس از | ن‌تاریخ‌فوهش کشت «خسرو» 
ار 


برای اطلاع مفصل اد شرح احرال شیخ آذری رجوع شود به آتش‌تده آذر 
طبع‌طیران » مج ۲ باسحی ]قای ساد ات‌ناصر ی 


ورف 

و بابا سودالی" ابیوردی‌وفات ۱1۹/۰۸۵۳ ۰ . و مولاناعلی‌شهاب- 
رشیزی و امیرشاهی سبز و اری(" وفات ۱۲-2 ۱۳/۵م .9 کالبی- 
۱ با باسودائی» ازاهلآپیوره یاباورد ( شبری بودء است در کنار 
دشت خاور ان که‌ناهراً درمحل مشق[ باد کنونی است) 

این‌شاعر ازوابستکان دستکاء بایسنفری است امیر علیشیر در مجالس 
(بر جسشاه‌محمد قز یتی اطب ظهر ان س ۱۹۲ ) شرح حکایات جالبی از او نقل 
کرده و میکوید که ماشق میر ز | بایحتقر بردء است . واین‌بیت را ازاو ثبت کرد. 

که مطلم‌فصيد: مفصلیاست درمدح میرزایمذ کور : عنبرت‌خال ورخت ورد و 

خطت ریحان‌است 


دهنت عنچه ودندان درو لب مر جان‌است. 
۲ بر ای‌شرح‌حال علی شهاب‌ترشیزی رجوءشرد به‌مجالس‌النفانی 
ی۱۲ ۰ ] تشکده جلدارل طبم‌تپران ۱۳۳۱ «. ش . 
۳ امیر شاهی سبزواری ۰ آق ملك بن حمال الدین ‏ امیر 
علیشیر درمبجالی‌النتا لس درشرح حال‌او کفته است : 
دامیرازسر بداران سبزوار بود وملازمت بایسنفرمیر زا میکرد »امیر آق- 
ملك نامداشت » مرد فرافت دوست وخوش‌باش . غزل کفته و ک مکفته واما پیش‌همه 


مر دم تن ویسند‌یده‌است» در مر یه | و گفته اند : 


کو بشو زير و زبر ازآه واشکم سبزو ار 
ژآآنکه شبر شاء بی‌شاهی نمیا ید بکار 
بند؛متر چم گوید:- شمرامیر شا هی در ایر آن حسن قبول بسیاردآود و دیوان 
اوا کرچه‌تا کتون‌طبع|نتقادی مشر وح‌نیافته‌ولی( بطبع‌سنگی لیت و گر افی) مک رچاپ‌شده است. 
نخه‌های خطی بسیار ظریف و گرانمبا «خطوط و تذهییات ممتاز از دیوان 
اودر کتابخانه‌های‌ایر ان وهندوستان وارو یا باتیمانده است : 
بقیاً حاشیةٌ در صفحا بصد 


چ ۰ 


۷ 


ترشیزی ۰۳ م. نام میبرد و می‌گوید که: ذ کر تصانیف 


۱) رجوع شود آتشکدء آنر بتمحیم حصی سا ات ناصررگ. ج۰۱ طیع 
تبران ۱۳۳۹ ۰ « . شش 

بنیةحاشیه از صفحاقبل: 
چنانکه تنها در کتابخاناً سلطنتی طهر ان هفت نسخه از آن موجود است که 
عموماًمزینو بخطوط خوشنویان کتابت شده‌است.یکی که‌قدیمترین | ندیوانپااست تاریخ 
۲ دارد,وشایداز آ نها بسنی‌دیگر درزمان‌حیات امیر شاهی کتابت‌شدباشدءولی آنکه 
از آتها همه نفیی‌تر است بخط نستملیق بپیار عالی بقلم شاه‌محمود پیشا بوری 
گنت فتامیی مر ین وهفت‌مجلی‌تصویر (مینا تور )دارد که ازممتازترین | ثاراساتید فن 
در کتابخانةٌ سلطنتی‌صفویه زینت اتمام‌یافته است. 

علت شیرت امیرشاهی وقبولعامه که‌حاصل کرده‌علاوه بر تشیم‌همانا درلطافت 
غزل و جزالت کلام و ظرافت معتی‌اوست که درزمان شمراء قرن نهم کمتر کسی‌بياية 
مقیولیت آورسیده است . 

امیر علیشیر درمجا لس التفا ی میکوید که : «امیر شاهی در آن‌حن که 
دراستر ۲ یماد ازعالم میرفته دومطلع گفته‌ووصیت کردء که آن‌دورا خو اجه احمد 
مستوفی تمام کند وخواجه آن‌دو مطلع‌را تمام کرد و بدیوانش نوشته. > 


(مجا لس النفائس‌طهر ان س:۲) 
اينك‌ما برای اتمام فایده آندو فرلر) که مطلع آن از شاهی است یلا 
می‌نگاريم : 
ات 
خرابیم ازدل بیرحم کهکه یاد کن ما را 
سک کوی عوئیم آخر بسنگی شاد کن ماوا 


دلم بار د کر لاف غلامی میرز‌ند کاهی 


بیا ای قم بمر که نو مبار کباد کن مارا 
بتیةیاورفی ررصفح پمد 


۷۵ 


ویواوین این جماعت در ربع مسکون مشپور است »و بس از آن بذ کر 
بقیاً حاشیه از صفحد یل : 
درت کمبه‌است و ماار باب‌حاجت» رحمتی‌فرما 
رخت عید است ومازندانیان» آزاد کن‌مارا 
بتنهائی بسی خون جگر خورديم بایادت 
توهم چون‌ماحریفان باده‌نوشیباد کن مار| 
نمیدائم جر شاه غیرهشق. ای پارساکاری 
خدا راکر تو میداتی بیا ارشاد کن مارا 
مد اند 
تو شیریار جپان ما فریب شهر توئیم 
وطن گذاشته بیخانان ز بیر توئیم 
دوای دل نشود نوش حام جم ما را 
که ناز یرور ییماتمای زهسر توثیم 
زلطف بر سر ما دست مرجست می نه 
که پایمال حوادث ز تاب فهر توئیم 
چر لاله داغ دلم از بیار عارش تو 
چرفنچه خون جکی ازلمل نوش بهر توئیم 
شد از وفای تور مشیور عالمی‌شاهی 
می است شرت ما کز سگان شیر توئيم. 
ساحب تذل کرق مر تا لخیال کنته استکه: شاهی دفتی در مجلس 
با بر شاه راه‌یافته (مقصود میرزا ابو القاسم‌بایر است) واورا بحک‌پادشاه جهت 
تصویر عمارتی به استر ۲ باث بردتد وی فزلی در آنموفع اژنظر پادشاه کنرانید . 
غزلیات شاهی بلطافت و عذوبت و رفت موصوف است و عدی ابیات آن غالبا 
ازینی‌بیت تجاوزنمیکند . یکی‌از فزلهای ا و که موقمیت ناریخی یافته ذیلا" دری‌میشود 


بلی1ٌ حاشیه ور صفحاٌ یمد 


۷۳۳۹ 


چپارتن از نت٩‏ ان نامی برداخته است . . . . اعا تقو اشعار این 


حتّی درزمان خورشان خارج از حدوی خر اسان حعروف نبوده " معذلكث 


بقية حا شیه از صفحا قیل: 
این‌غزل را بروایت ودلی قلی شاملو درتاریت تحص‌الخاقا نی در هنکامی که 
همایون بی بابر از هندوستان کریخته و به شاه طهماسب صنوی 
پناه برده‌است (۹۵۰<) شبی‌دوبزم مبمانی که‌حا کم متبد شرف آلدین اوغلی تکلو 
در آ نشهر بر ای‌اوفر اهم‌ساخته» معلر بی‌تفنی کرد و بسیارمناسباتفاق افتادء وهما یون‌شاه 
وا تفای اساسا ومقامر قتن تسار اس وود میتم 

وآن این‌است : 


نت ۲ اه 


مبارك منز لی کان خانه را ماهی چنی باشد 
همایون کشودی کانمرصه را سشاهی‌چنی باشد 
زرنی و راحت کیتی مرنجان دل مشو خرم 
کهآ ئن‌جبان کاهی چنان کاهی چنی باشد 
يك امروزی عتاب آ لود دیدم روی‌او مردم 
کسی‌راجان کجاماند اکرماهی چنن باشد 
عمش تا یار من شد روی در راه عدم کر دم 
خوشستآو آر کی آنرا که‌هماهی‌چنین باشد 
بخنده کفت‌شاهی تیخ رائم بر سرت روژی 
نیم‌نومید از آ ندولت که تا کاهی چنی باغد 
برای‌تفصیلٍ بیشتر از حال و اشمار اینشاعر امیرز ادة خوش طبوصاحب زوقر جوع باید 


کرد بحواشی‌مضل ودکیق دازشمند کرامی آفایحسی‌ساد ات ناصر ی , بر ] تشکدخ 
آذر » طب طبر ان س۰ ۱5 . 


۷۷ 


شاید بسیار بجاست | گر درضمن ذ کر وفایع وحوادث راجم بزنه گانی 
ایشان از تاریخ زمان نوادری باد کتیم از آنجمله مثلا یکی حکایت 
ملاقات شیخ] ذری باشاه‌نعمةال(4 است که درپ ی آن دست ازمدح‌سلاطین 
برداشته ون تفت اه فبه بر احقه موق موه زو تن ۱۱ ره 
یامثلاداستان امیر شاهی که ازاولاد سر بداران‌خراسان بوده ومذهب 
قشیع داشته است و بهمین جهت قاضی نور هن سیدشر یف المرعشی 
اللوشتری ۳" در کتاب مجالی‌الهق‌منین ۳" شرح طولائی در مدح 
وی آورده است . ذو لتشاه بطرز مبالغةٌ معیود وی عگوایان ۳ « فضلاه 
متفق‌اند که سوز خسرو ولطافتی حسی وناز کیپای کمال و صفای سخن 
حافظ در کلام امیر شاهی جمم است . » و ایفکه وی خود نیز بععلو" 
قدرخویش وافف بوده ازقطعهٌ ذیل معلوم میشود که چون‌وقتی درمجلس 
یکی ازسلاطین‌اورا موخر ازدیگران نشاندنداین قطعه راسر‌وو - : 
«ناها مدار چرخ‌فلك درهزار سال عون من زکانه ای نشاید. اسن هر 

۱ دو لتشاه س ۳۹۹ طب لیدن 

۲) قاضی نود الله بی‌سید شریفالمرعشی الشوشتری : از اج 
فقیا ومحدئن شیعاٌامامیه‌وصاحب‌تاًلیفات عدیده است که از آ نجمله «احقاق) لحق ۵ 
ر< مجالس المومنین> درهالم تشیم ممروف.درزمان | کر بن همایون به‌هند 
رفته و بقضاوت شهر لاهور منصوب گردیده . درژمان جها نگیر به‌دبمت «رفض» 
درسال۰۱۹ ۱ ه بفتلرسیدو به <شهیدثالت> ملقب گردید. مز ارش‌هم| کنون‌در شهر « ]گر ۵»» 
تا 

۳) تاریخ‌تألیف ممچالس الم منین در حدود سال ۹٩۳‏ «/۱۵۸۵م ءاست 
رجوع‌شودبه: فهر سصتر بو ص۳۳۷ . 


0 [ذ کر قالشهر اءدو لتشاه‌س۰۱۲ ۰ 


۷۸ 


بحری است مجلس لوودر بحر بی‌خلاف لوْلوٌ بزیر باشد وخاشاله بر زبر>. 
همچنیندرین‌بیت قدسی‌هراقی که اشره ی لفوگهن خود که در 
نتیجه فلج‌صورت عارض‌وی شده نمووه است . 
با وجود چنین دهن که مراست شمر کویم که آب‌از آن‌بچکد(۱) 
ایت‌گونه‌اشعا راز آثروشا بستهٌعنایت است که‌خاس‌همین‌زمان وهمین 
عصرمی‌باشد که | کنون محل بحث مامیباشد » لیکن آنهارا شعرحقیقی 
تا نوی تفت ارت گفده درعبارات ذیل دو لتشاه‌منظری ازور بارهای 
3 : 2 ۴ 
سلاطین تیموری‌را جلوه گر میساژه که گفته است ( -: 

2 اما ولادت باسمادت شاهزاده با یستغر دد شیور سنهٌ ائنی وثمانمائه بوده . 
جمالی‌داشت با کمال » واقبال ودولتی مساعد » ودرهر پروری و حترمندی شهرة اقالیم 
شد » وخط وشمر درروز کار او رواج یافت » و هنرمندان وفلاه با واز؛او ازاطراف و 
| کناف دوی بخدمتش آوردند گویند که چیل کاب خوشنویس بر کتابخانةٌ اوبکتایت 
مشفول بودندی : ومولانا چعفر تیر یز ی سر آمد کتاب بوده » وحنرمندان راعنایتها 
کردی‌وشمرا رادوست داشتی ودرتجمل کوشیدی وندیمانجلیسان باظرائف داشتی . 
وازسلاطن دوز گاربعد از خصرو پر و یز چون بایسثغر سلطان کسی بمشرت وتجمل 
مماش‌نکرده » وشمرتر کی وفقارسی رانیکو گفتی وفهمیدی » و بهشش‌قلم خط توشتی » و 
اين تخلس میرز ابایسنفر را ست : 

د کدای کوی ترشد بایسنفر کدای کوی‌خوبان پادشاء است» 
حایت کنند که خو اجه یوسف اند کانی بروزکار سلطان بایسنغر 
در گویند کی ومطربی درهفتاقلیمنظي نداشت . احن‌داردی خو اجه پوسف دل دا 


ِ( مجالی النفانی‌طهر ان -ص ۱۵ وس ۹۰ . 
۲( تذ کرةالشعر اء دو لتشاه س ۳۰۰ . 
۹٩‏ 


۳۳ 


سپ سکاتبی از شیر و آن‌به۲ ذر بایجان رفت و قصیدهای رمدح سلطان 
اسکندد بن قر ابوسف تر کمان ساخت و چون آن سلطان قدر کمال او 
رانشناخت واورا پاه‌اش‌شایسته نداد» وی‌را هجوی تلخ فرموده‌به‌اصفهان 
عرّیت کرد . در آ نجابامولانا صالنالدین تر که ۲۱" صحبت‌نموه ومعتقد 
او شده توبه کرد که دیگر برای سلاطن مدیحه نسازد و به دربار های 
بادشاهان خدمت نکند » وییوطریق عر فا دصو‌فیه باشد . دو لعشاه یکی 
ازمتظومات اورا نقل«یکندو نشان‌میدهدچ گونه‌اور | انقلابی‌ر وحا نی‌دست 
داده ورهنورووادی‌تقوی‌وفناعت کشته‌است. باری‌از اصفهان به‌رشت واز 
آنجا ووباره‌به استر ] بان باز گش ی وعاقبت بر آن‌شپر وفات‌یافت . 

جامی در باراو بپتراز دو لقشاه داوری کرده و کمتراور استوده 
است ودرفصل هفتم بهارستان می‌نویسد : «وی‌را معانی خاص بسیاراست 
ودر ادای آن معانی‌نیز اسلوب خاس دارد اما شمروی ی کدست و هموار 
نیست وشتر گر به است . » 


۱ خو اجه‌صائن‌الدین علی تر که ( بض‌تا ) اصفهانی ازاجلاً فلاء 
وعرفاه‌ص شاه خی‌است » وی‌منتسب بخاندان ( زر که)در اصفهان است که درفرون هشتم 
رنهم‌ودهم رچال بر کزیده علم‌از آن بظبور رسیده‌اند . وفات اودرهر ات بال6 ۳+ 
(حبیبلحیر جز.۳ جلد۳ » س۱4۵) . 

در کتابخانة استادمرحوم ملكالشمراه بهار نسخاً جامم ونفیسی ازکلیهٌ آثار او 
ازنظم‌ونثر و کتب و رسائل موجود بود که درزمان حیوة مژلف سال۸۲۷ هر تاریخ کتابت 
دارد ۰ آن مکاتیب نموناکامل نثر ضیح زمان و متضمن فوائد و نوادر تاریشی و ادبی 
بسهار است . 


2 


نیافته؛ | ن‌نسخه‌مورخاست بسال۲۳٩‏ ه .| ۱۵۱۷ م . ومشتمل است برسه 
هزار بیت ازانواع غزل وقطعه و رباعی . بطور معمول قطعات آن بیشتر 
جنبه شخصی واره و از این رو برای مطالعةٌ حیات خصوصی وی دارای 
اهمیت است » کرچه متاسفا موارد و علل سرودن آن قطعات معلوم 
تیست و ازینرو استفاده کامل از آنها نمیتوان کرد . در نسخه خطی من 
عدی این قطعات هن وپنج میسد که غالبا مشتمل بردو بیت است . 
در آن میان فقط دو قطعه مورخ بتاریخ است یکی تاریخ وفات یا فقتل 
منوچهر شاه در سال ۸۲۵ ده . | ۲ م. و دیگری تاریخ وفات هی 
عاه لشاه درسال۸۲۷ < ./ ۱4۲۶ م. قطعهٌ ذیل,برای‌نمونه,چونکه‌دارای 
التز امسنعت خاسی است از آنمیان انتخاب و درایتجا ثبت میشوو . 
«أی دل ارخواهی که باشی در زه عزت سوار 
اسب مت را پمیدان قناعت تاز تهز 
تا شود وافف دلت از سر هر کاری که همست 
نقد هستی سر بسر دریای | هل راز ریز 
کر شود گم جوهر جانت چو بیزی خا فقر 
مگنران زين رهگنر بر دل غبار و باز بیز 
ود بحق دانسته ای جای نشست و خاست را 
خواء در ارمی نشين رخراه‌در ایخاز خر > 
در فطعهٌ ذیل ظاهراً اشاره به سلمان‌ساو جی یابه عادفی هر انی 
معاصر خود کرده که درزمان خود بة ول میر علیشیر درمجا لی النفاشی ۰ 
۱0( 


«سلمان» دوم خوانده‌میشد 


) مجالس النفالس طب طهر ان س*» و۱۹۶ » 


و ۷۱ 


(آن قوم‌که در دعوی از چاتب سلمانند 
در ممرض شمر من از بهر چه می آیند 
شمر من روشن دل آنکه سخن سلمان ٩‏ 
من هیچ تم یگويم مردم همه بینایند > 
درقطعٌ هحائیهٌ ذیل ظاهرا اشاره به کمال خجندی کرده است و 
یاباحتمال‌فوی به کمال‌الدین غیاث فادسی شیر ازی معاصرکاتبی ( 
و حمرو وحم دوشاعر دهلوی کمابقا کر آ نهارفته‌است : 
کر حسن ممی ز خصرو برد نتوان کرد منم 
زآنکه استاداست خمر و بلکه ز استادان زیاد 
ورممانی حسی را برد از دیواتن کمال 
هیع نتوان کفت اورا» دزد بر دزد اوفتاد 
در دو فطع نغز هجائی ذیل اختلاف و مبانیتی که مابین کاتیی 
و شاعر معاصر آو متخاس به -بدر. وجود داشته است نشان میدهد » 
دو لمشاه‌سمر قندی و مختصری از این شاعر میکند ‌ و میگوید 
د بدرشیراو انی‌سالها در شیر و ان ومضافات سر آمد طایفهٌ شعر | بوده و 
چون کاتبی از خر اسان به شیر و ان افتاد میان‌او و مولانابدر مشاعرء و 
معارضه وست داد.» و سپس دو لتشاه قطعة نخستین ذیل‌را ذ کر کرده و 
آثرا دلیل معارضه و مشاعره آندو دانسته است سپس اضافه میکتد که 
«بعضی سخنان مولانا بدد را از اشعار مولانا کاتبی افضل 9 ولی 
اعتقاد اهل سمر قند بر‌خلاف این است فک آندوقطعه‌این است ۳ 


۱ وو لنگاه س‌1۱۸. 


۲ 2 س ۳۷۲۲ . 


۷۹ 


خت اامتته 


قب کاقیی دارم ای پدر اما . محمد رسید اسم از آسمانم 
محمد مر] نام کشت وتو بدری ‏ بانگشت آن توازهم بر آنم(۱) 
۳ 
دی پدر لگ بدر کر کفتم که نثی‌شاص آن کز مرا باشد انگیختنش باید 
کفتا که ببر شبری آويخته ام شمری ‏ شمرآنکه چنان‌گوید آویختتش باید » 


ولی قطعةُ ذیل مدیحه ای است در وصف ابو اسحاق شیر ازی 
که‌ویوانی دراشعار آغذیه واطعمه‌دارد - : 
سیتح بمحاق دام تسته کرم پخت‌او خیال اطعمهر | 
سفوهٌ او فکند از تعمت همست برخوان اوصلا همهر | 
در فطع هجایةٌ ذیل شاعری موسوم به شمی علا ر اقدح کرده و 
قسمت | خرین‌قطعه شعر معروف عبید ز اکان راتضمین فرموده است . 
درفت آخر ازجهان شمسی عل ‏ آنکه که که در شماری آمدی 
او برفت و ماند ازو دیوان شمر هم نماندی‌کر بکری آمدی > 
در فطع ذیل شاعر سیه‌ی !۳ تخلس را که به‌کاتبی خط و کتابت 


۱ بانگشت سبابه‌ات بردرانم (تسخه‌بدل) 

۲ ده لتشاه درتذ کره خور (س۲ 1۱) مقا لمّی‌درباب سیمی آورده و ددآن 
چکوزگی انتقال انشاعر را از نیشا بو ر به‌مشهد نقل مینماید بملاوه کر میکند 
که وی نویسنده ای ممر وف‌بوده درشاعری ومعماسازی ودرفن تذهیب وونگهآ میزی کلغذ 
وسیاهی‌ساختن وافشان استادبوده وثا کردان تملیم می‌داده . > ونیز‌گوید که سیمی 
رفتی دریکشبانهروزسه‌هز ارشمر بنظم آ ورده است. همچنین درباره او میگوید که مو لانا 

بلیاحاشبه در صلحا بعد 


۷۷ 


میان شهر نیشا بود » سیمی چو اشاد ملیع. کاتبی دید 
به مشههد رفت وبرنام خودش مست نمك خورد وتمکدان را بدزدید > 
ویر این قطعه درمذمتشاعری شعر دز است ۱ 
( شاعر نباشد آنکو هنکگام بیت کفتن ز اشمار ارستادان آرد خیال در هم 
هرخانه‌ای که اورااز خشت کهنه سازند مانند خانةً نو نبود بای محک > 
در قطعه‌ریگر یکی از سالاطین ممدو حخوور | مخاطب‌ساخته وبکناية 
لطیف ازاواستدعای زیادت‌شر اب رش ضیافت کرده است- وش کون ِ 
خسروا آنی که از بیر وفار مبر لو 
پشت‌طاق لامکان چون کنید کردون خم‌است 


بقیاحاشیه از صدحة قیل: 
سیمی را اشتهائی قوی بوده ودر شیاندروزی دوازده من طمام ومیوه خوردی وبی ققل 
هم کردی . زهی آششهای صادق وزهی طبیمت‌موافق 

کس بدین سان نا طمام نخورد کو بدین نوع نظم تاند کرد > 
نیشا بو ر ی که از شمر |۰مشوور همین عصراست مو جودمیبا شد که‌ظاهر بقلم هن مو لانا 

میر علیشد هم درمجا لس]لنفا لس‌نا +صيمصي را ق کن کر و موبگوید 4 
«ازولایت نیشابور بود وفل بسیارداشت ودرشمر وممما وائشاه اهل این فنون اورا 
مسلم‌میداشتند . ومشپور است که دريك‌روز دوهزار بیت بدهوی گفته ونوشته» وجهت 
.سجمع‌مپرخوداین‌بیت را کفته » وحعاك نقش کرده - : 


«يك‌دوز بمدح اه پا کیزه سرشت سیمی دوه ار بت گفت و بشوشت > 


۷۳۸ 


نعمت ما نیست کم از جود بیارت ولی 
می که‌میا رند همچون‌عمر بدخواهت کم‌است 

هم این‌رباعی اوراست ورخطاب بقلم‌خویش : 

< فریاد ز دست خامهٌ قیراندود کو رازدلم بدشمن ودوست نمود 

کفتم که زبانش بیرم کنکه شود یریدم از آن‌فصیحتر گشت که بود 

در دیوآن کاتبی اشارت به بعضی‌اما کن‌نیزهست: مانند ساری در 
ماز ندران , وبه‌سایر افراد ناشناس مانتد - : خو اجه نظامعبدالررحمی 
وشاعری متخلص‌به امینی دشاپور و جمشید و ارد‌شیر که‌ظاهرأ از 
زرتشتیان همان زمان‌بوده‌انم زیرا که از دو نفر اول از اینپا در ضمن 
تقاشا رات نام شمه و صوشین طاهی )نفخ ات گفاین 
شاء شیر و ان شوریده و چون شاه بر اودست یافته ودر کشتن ویا کور 
کردن اومترددبوده کاقبی ازشاء‌تقاضای‌شق‌دوم‌مجازات راور باره‌اونموده 
است و میگوید : 

«شاهامکش ار دشیر سر کردان‌د| هرچند شکست پایاٌ ش وان را 


سور 
کفتی کشمش يا کشمش‌میل بچشم . کشتن‌نه‌نکوست. کور کنشیطان‌ر|» 


عار فی‌هر وی 
شاعر دیگر که ازوسخن باید گفت عادفی است. 
مهمترین آثرمعروف او منظومه‌صوفیانه و تمثیلی 
میباشد که‌بدرستی آنر | حال نامه ناهیده » وغالباً درالسنه و افو اء‌پمناسیت 


عادفی 


موضوع‌ان بمثنوی « گو و جو تان» معر‌وف‌شده . عادفی آنرا ور سال 


۲ ۱۳۸ ۵ . در مدت دو‌هفته منظوم کردء ودر باداش از باد‌شاه 


۷۹ 


ممدوح خود اسبی بامبلغ هزار دینار جائره دریافت داشته " وی در آن 
تاریخ بیش ازپنجاء سال‌عمرداشته است . گویاوی درسال ۷۹۱ *. که‌سال 
وفات خو اجه‌حافظ است متولدشده باشد وظاهرأ درسال ۶۸۵۳ 4٩/۰‏ ۱4م 
وفات يافته . هوا داران او وی را چتانکه کفتیم « سلمان‌دوم » ۲۳ لقب 
میداده‌اند. ژ بر ازيك‌صو درروش وسك‌شم رشبیه‌به خو اجه‌سلمات میباشد 
وازدیگرسو چناننکه میر علیشیر در مجالی‌النفائی گفته» هردو شاعر 
از مرش‌رمد ودروچشم شکایت کرده‌اند . و عارفی خود گفته است -: 
برپلك سرخ دید؛ٌ من داروی سفید باشد بمينهً نمك سوده بر کیاب 

کرچه تقریباً همه تذ کره‌نویسان (باستثنای دضا قلیخان مژلف 
مجمعلفصحا) نام عارفی راذ کر کرده‌اند ؛ ولی جزئیاتی که از شرح 
زند کانی‌وی کفته‌اندبسیار کم‌است . مثنوی‌حال نامه که بقول جامی (۴) 
ازنظم‌های سر آمد وی‌است» مشتمل برپانصد بیت‌میباشد . واين کتاب تا 
کتون ظاهرا طبم نشده ۳" و نسخه نفیس زیبائی از آن در کتابخانة 
دانشگاه کمبر یج له تاریخ کتابت آن در سال ۹۵۲ ه. می‌باشد موجود 
و 


آشعارذیلدروصفاسب‌پا دشاه یکه‌چو کان‌بازی‌میکرده‌نمون#خوبی 


۱ رجوع‌شود به‌فیرست ریو ص۱۳۹ ومتمم فپرست س- ۱۸۵ . 

۲ بهارستان جامی : 

۳ مثنوی حال نامه عاد فی درلندن بال ۱۹۳۲ م. بمی و اهتمام 
گر لی شیلدز 26698::610۶) .5 ۰ کر جمهوطی‌ظریفی یافته‌است . 


۰ِآِ۷ 


است از آن مثنوی »هم جامي وهم میر علیسیر هر دو اين قطعه را ثبت 
کرده‌اند . ازینرو میتوان گفت که قطعةٌ مطبوعی می‌باشد -: 


( خورشید سریر صاه مند 
شاهی که چو بر گرفت چوگان 
آن‌ لحظه که پا بر بن وزآوزن 
چون ابرش باد پا بر انگیخت 
چو کانی شه که در تکاپوی 
در جستنش ار نه سر کشیدی 


هر بار که در عرق دی فرق 


بلطان جپائیان محمل 
مه گوی شد و سپپر میدان 
کرد از کرة زمين بر آورد 
کوئ ی که بباد آتشس آمیخت 
از توسن چرخ میبرد کوی 
بر گوی سپهر بر دویدی 


باران بودی و در میان برق 


بگریخته آذر از سم او آریخته صر صر از دم او » 

تمام‌این منظو مه‌مشتمل است بر تشبیپات بد بعه و استعارات غریبه که 
همه کنایه و استعاره‌ازبازی گووچو گان‌اقتباس‌شدءو بذوق بعضی‌خوانند گان 
ارویائی لطفی نداره و مسنوعی می‌نماید . و این چنین محصول اویی را 
بحقیقت نمیتوان «شعر> نامید . 


ازشعرائی که درنیمةٌدوم قرن نهم‌هجری (فرن ۱۵ مسیحی) وفات 
یافته‌اند مشکل بتوان به تحقیق گفت که کدام يك مپمتر است تا بتوان 
از آنها نامی برد * تا آنکه‌بالاخره‌در آخر آن قرن ببزر کترین شعراه 
زمان, یمنی جامی‌می‌رسیم که‌علیالتحقیق وی را یکی ازمشاهير اسائید 
شعر ای‌ایر ان با بدداتست . 

از حیت‌عددء,شماره این کویند گان ِ است و هر کس که به‌آثار 
تذ کره‌نویسان این‌عصر نظر نماید این‌معنی براو روشن میشود, چنانکه 


۹۰ 


۷۳۹ 


میخراشود و آهنگه‌خسروانی‌او برجگرهای‌مجروح‌نمك‌میپاشید سلطات] بر اهیم 
بی‌شاهر ج ازشم از چندنوبت خو اجه یو سف‌رااز بایمنفر سلطان الب کرد و 
اومنایقه کرد» آخرالامرصدهز اردینارنقدفرستاد که‌خو اجه بو سفدا میرز | بایسنفر 
برای‌ار بفرستد » سلطان با بسنفر این‌بیت بجواب‌برادر فرستاد : 
«ما یو سف خود نمیفروشیم تو سیم سیاه خود نکه داد > 
«ردرمیان الغ بیگ کور کان و بایسنفر بهادر د ابر اهیم صلطان 
آطیفه‌ها ومکا:بات بسیار وافع شده که این‌تذ کرء تحمل ایراد آن لطائف نمیکند . اما 
رو کار فدار و گردون ستمکار در اوان شباب فصد آن شاءکامعاد نبود و م وکلان قنا 
وقدر برجوانی او نبخشودند وشبی ازافراط شراب بقرمان رب الارباب بخواب کران 
فنا کرفتارشد وسکنةٌ هر ات سب ب آن وفات‌سکته پنداشتد . 
کریند که م رکه‌طرقه خوابی‌است آن خواب کران کرفت ما را 
«رشاهزاده نیرمت بمصطباٌخاك خرامید تاصیاح محشر با خماریافتگان حشر 
سر گران برخیزد » و از ساقیان < سقاهم ربیم شراباً طهورا > تصفی باده خمار شکن 
در کاساً دهاقا» طلب‌دارد . رجاء والق‌است که حاکم رحیم ازجنایت او که بجن شینم 
رحمت آنرا نتواند شست تجاوز فرماید . ووقوع این‌واقمه حائله بایسنفر سلطات 
در داراللطنةً هر ات در باغ سفید بود درشهورسنةً -بع ونلائن وثماتمائه (۸۳۷) 
و عدر او سی وینج سال بوده . و شمرائی که در روز کار شاهر خ‌سلطان بملازت 
با یسنفر بهاد ر میبرده‌اند با باسودانی است ومو لانابو سف‌امیر ی دامیر 
شاهی‌سبزواری دمو لا نا کاتبی نرمیزی و امیر یمین لدین نزل] بادی 


« وشمرا. درمرنيةً سلطان بایسنقر اشمار گفته‌اند . اما امیر شاهی 
۰ 9 یب 
بدینر باعی برهمه آنان قائق آمده» 2 درقائله ۲ 
2 دد مائم تور دهر بسی شیون کرد لاله همه خون دیده در دامن کرد 


گیل جیب فبای ارفوائی بدرید قمری نمد سیاه خز گردن گرد ی 


دو لتشاه با همه معایبی که درتذ کراووجودداره وعدم صحت و 


۷۳۳۰ 


فقدان دقت و اطناب در کلام بدترین آنهاست » از بیشتر مورخان 
معاصرخوه بپتر توانسته‌است اوشاع آميخته به‌آدم کشی و شرابخواری 
وفجور ودرهمان‌حال حب‌صنایع ظریفه وذوق ادبی را که همه از خصائس 
دربار آیموریان است وصف کند . برای اثبات این معنی بی‌فایده نیست 
ا کر برقطعةٌ فزق مثالی دیگر ازهمان کتاب بیفزائيم , و آن در توصیف 
میرز االغ بيكك است کهی رآ خرشرح‌حال خواجه عصمت بخارائی آورده 
که‌اواستاد بماطی وخیالی " ومعاصرد ستم‌خو ریا نی وطاهر اییوره‌ی 

۱( خیالی بخاری - آثاره باحوال او درمجالس النقائی (ص۱۲و۱۸۸) ۰ 
و در تذ کر؛ دولتشاهی ( صس 1۲۰ ) آمده است که هر دو باختصار نام اورا ذکر و 
گویند که شا کرد خو اجه‌عصمت الل4 برده و شپرت بیار داشته و قبرش دد 
بخاراست . 

ر یو در فیرست درذیذ کر نسخه‌دیوان‌او که‌بشمارء2 210 2 .۸۵0 درموزة 


بریطانیاتبط است تاریخ وفات‌اورا باستناد ازتذ کره نحت‌شاه<هانی در دود 
۰ و . ذکر میکند » 
میرعله‌شر دوبیت‌از غزل ازاو ذ کرمیکند باین‌مطله : 
دای‌تير فمتا دل‌عشاق نخانه .۰ ... الخ 
این‌غزلرا ۰ بسیب آنکه شیخ بهاء الدین عاملیی بسها تخمیی فرمودهدر 
ایران معروف‌شد, وجزو آثار ادبی قرار گرفته‌است و الحق‌درحالات واقعارعرقانی بسیار 
جالب وجاذباست (رجوع‌شود بمجلهآ یند, » طهرآن» دورهٌ دوم ٩۳۲۳‏ ) 
عن‌آن مخمیر | اينك‌بر ای تتمیم‌فاید»,بنقل ازيك‌مجموعه‌خطی بسیار قدیم که در 
تصرف بنده‌نویسنده است » ذبلا درج‌میکنم: درهر بند (بیت آخر ازفزل‌خیالی است):- 
تا کی بتمنای وسال لو یکانه 
اشکم شرد از هر مه چرن سیل روانه 


بقپاحاشیه ور صلحا بعب 


۱۷۳۱ 


۱ )0 
نال۸۲۹ ۰ . وفات‌یافت چنین میگوید : 


۱ تذ کر خ) لشعر اء دو لعشاه طبم لیدن ۴۱۱ ۰ 


بقیة حاشیه‌ا زصفحا فبل؛ 


خواهد بر آید شب هجران تو یا ته ؛ 
ای تير فمت را دل عشاق نشانه » 
جممی بتو مشفول و لو غایب ز میانه 
رفتم بدر سومماً زاهد و عابد 
دیدم همه را پیش رخت را کم و ساجد 
در میکده رهيانم و در صومعه زاهد 
که مستکف دیرم و که‌ساکن صحد 
شنک ترا میطلبم خانه بخانه 
آندم که عزیزان بروندی پی هرکار 
زاهد بسوی مسجد و من جائب خمار 
حاجی بره کعبه و من طااب دیدار 
من یار طلب کرده و او جلوه که یار 
ار خانه همی جوید و من صاحب خانه 
هردر که زدم صاحب آن خانه توئی تو 
هر جا که روم پرتو کلشانه توئی لو 
در میکده در دیر که جانانه لوئی و 
مقصود من از کمبه و بتخانه توثی لو 
مقصود توئی کمبه و بتخانه بهانه 


بقپاحاشیه در صفح بعد 


۷۳۳ 


« اما سلطان مغثور سعید»الغ بیگ گور کات سقی ال روخته واناراله 
برهانه » پادشاه عالم و عادل وثاهر و صاحب همت بوده » و در علم نجوم رتبةً عالی 
یافته ؛ ر در معائی موی می‌شکافت » درجه عالمان بمهد او بذدوه‌اعلی بوده . وفضلا 
را بدور او مراتب عظمی . در علم هندسه دقائق نما » ودد مائل هیئت مجسط ی گها 
ر فلا و حکما متفق‌اند که بروز کار اسلام بلکه از عبد ذوالقرنین تا این 
دم یادشاهی بحکمت وعلم میر زا الغ پباگ کورکان بر مستقر سلطنت قرار نیافته . 


درعلوم ریاضی وقوف تمام داشت » چنانکه رف نار کایت ست ؛ باتقاق حکمای عپد 


بقیاحاشیه ازصفحة قبل 
بلبل بچمن زآ ن کل رخار تشان دید 
پررانه در آتش شده انوار عیان دید 
عارف عفت رری‌تو در پم وجران دید 
نی همه‌جا عکس رخ یار توان دید 
دیوانه نیم من که روم خانه بخانه 
عاقل بقوانین خرد راه تو پوید 
دیوانه برون از همه آئن تو جوید 
تا غنجه نشکفتة این باغ که بوید 
هر کس پزبانی صفت حمد تو گوید 
مطرب بفزل خوانی و بلیل پترانه 
بیچاره بهانی که کلع رار مغ سک 
هرچند که عاصیاست زخیل خدم تست 
امید وی از عاطفت دمیدم تست 


تقصبر خيالي بامید کرم تست 


بني که کنه را به زین نیست بهانه 


۲ب 


خود » چون‌مقضر لحکماو العلماء قاضی راد رومی (۱) ومولانا غیاث الدین 
جمشید (۲) و آن هردو بزر کوارفاخل آن‌کار باتمام نارسانیده وفات‌یافتند وسلطان 
همکی همت بر /تمامآن‌کار کماشته » بافی رصدرا میا باتمام رسانید . وزیج سلطانی 
ار آخ‌تیوی وخطیة نام شرونوشت: م عالوم آتزد. عکنا نزن امتداول وغعتیر است 
و بت یآترا بر زیچ نصیری ایلخانی ترجیع میکنند . و در خلاً سمر قند 
مدرسئعالی بنافرمود که دراقالیم بزینت ورتبت وقدرآن مدرسهٌ عالی نخان تمیدهند 
والیوم درآن مددسععالی زیاده ازصدنفر طالب علم متوطن وموطف‌اند . وبمید پدزش 
شاهر خ بهادر چم سال باستقلال سلطنت سمر قندو ماو ر ا.ا لنهر کرد و در 
رم‌ومسلطنت وداد وعدل قاعده‌های پندیده‌داشت ی 

«حکایت کنند که فراست وفوت حافطلةً میرزاالغ ینک تا حدی بود که هر 
چانودی که انداختی وآن جانور هر شکار ی که کردی تاریخ آنرا شبط کرده بر نسخه 
نوشتندی که به‌چهروزبوده ود رکدام محل - وارجانوران چه جانور سید شده » ازضا 
آن کتاب فایب شد و چندانکه کتاب دا طلب کردند نیافتند » و متحفظان کتابخانه 
مرستاله شدند پادشاء الغ پگ فرمود غم مخورید که تمام آن قضایا را من اوله الی 
آخره بیاد دارم ۳ را طلب‌فرمود ویادشاه توارین میگفت و آن تاریخ وضایا را 
کاتبان کتابت میکردند تاآن دفتر باتمام رسید » قنا را بعداز مدتی نسخه اول پیدا 
شد . هر دونسخه‌را باهم مقابله کر دند اختلاف بجر چبارپنم موضم‌نیافتند . وازین نوع 
توادر ازطبع وذهن‌آن حرت‌فراوان نقل کرده‌اند . 


۱) قاضی‌زادهرومی » صلاح) لدیی‌موسی» متوفی در حدود ۸٩۰‏ 
هجری ازمماونین میرزا الغ‌بيك درتألیف وئأسوس زیچ جدید کورکانی است (رجوع‌شود 
به مطلع‌سعدین عبدالرز اق‌سمر قند ی وحاشيةٌ س ۵۳۹ همی نکتاب) 

۲ غیاث‌الدین جمشید کاشی - جمشید بن مسعود بن محمود 
ملفب به غیاث‌الدین » ازعلماء تجوم وریاش یکه دد تأسیی ژیج جدید کودکانی دد 
سال ۸۲۳ . با الغ بيك مماضدت مینمود واندکی بعد از آن وفات یافت . وی را 
رساله ایست درشرح آلات تجوم ی که بال ۸۱۸ ۰ . بامر میرژ | ال بیگ لیف 


فررموده . 


۷۳ 


< آما شیخ‌عارف آذری علیه| ار حمه 0 من در شهور سنهٌ نمانماگه 
در قراءباغ خرن تال شود که هی خران امیر کب صاحبتران تیمور گورکان 
بود» بخدمت الغ پیگ میزا افتادم » درایام طفرلیت » و مدت چند سال به تشاط 
کود کی با شاهزاده بازی کردمی و-مر و حکایات گفتمی » واورا چنانکه رسم اطفال 
است بامن | تس وحالی دودی» خادرشتهورسنه‌اشی وخمسن وفمانمائه ۲ ۵ و« که‌پادشاه 
مذ کور خر اسان دافتح کرد ودر اسقر این نزول‌فرمود » بعداز آنکه صبح‌شیب از 
شام شباب مشتمل شده بود» برخاستم و بخدمت پادشاه شتافتم » از دور که مرا دید در 
لبای فقرا وصلحا بمداز تقدیم سلام وپرسش فرمود که ای درویش تو مصاحب وجلیس 
قدیم مامینماگی -آیاعر خواهرزاد قصه خران مانیستی؟ من‌تمجب نمودم اژ ذهن درا 
وحافت پا یادشاءو کفتم بلی‌هستم. حکایات قر اباش‌و غزو گرجستان وتعجبهای آن دیار در 
میان آورده آنچه بیادداشتم جراب کفتم. ازاین‌نوع دقت‌ازخاطر آن پادشاه بسیار نقل 
است که زیاده ازین این‌تذ کره تحمل نیاورد....» 

يك سال بعد آزین ملافات کعد رتذ کر. دو لتشاهی ذ کرشده» یمنی‌درسال 
۳ ۱1۹/۳ م. میرزاً الغ ینک » یعمی همان شاهز اد باهوی و فر بحه بدست 
پرنابکارش» عبدا للطیف کشته شد وخود او نیز بعدازهفت ماء بقتل رسید 

تقریبا تمام کارهایادبی دوره اخر تیمو ر به که‌مورد بحت‌ماست 

. . در پرامون يك‌تن حامی هنر و یشتیبان ادب دور 

حسین‌و اعظ کاشفی ‏ , . ِ 
میزند » واو همانا وزبری است موسوم به « مر - 
علیخیر توائی  *‏ همانطور که آثار آدبی این عصر به شاعری استاد و 
ذوفتون یعنی به « جامی » خاتمه می بذیرد . ولی قبل از آنکه ار او 
جی بگوئيم باید که چندکلمه از میر علیشیر ذکر کنیم « م ‏ چنین از 
حمین‌و اعط کاشفی باید سخنی گوئیم » چه در فصل سایق که 1 آثار 
ثری وی سخن راندیم وعده دادیم که در شمن این فصل نیز اشارتی 
بحالات اوخواهیم کرد. 


۷ 


خو اندمیر ددحبیبا لحیر «جلد سوم جزه سوم » ازاو یاد میکند 
و خلاصهٌ کلام اءاین‌است که نام‌وی کمالالدین حسمن»و لقبش واعظ 
وحرفتش‌نیزوعظ بوده. آوازی خوش ولحنی دلکش داشته . درعلم کللامو 
حدیثاو رانبحرفرآوان‌بوده.هر‌صبح‌جمعه درد ار لسیاده‌سلطا نیه در هر ات 
و یمد ازآن در مسجد امیر علیشیر پمنبر میرفته » هر سه شتبه در مدرسة 
سلطانی وهرچپارشنبه درمقبرةٌ خواجه) بوالولید احمد بوعظ اشتدال 
داشته است . در او اخرایام حیات هم کاهی روزهای بئجشنبه در خانقاه 
سلطان احمدمیر ز او عظمیفمود»وی‌در نجوموهم چنین درصنعت آنشادستی 
تواناداشته‌است‌ودرسایر فنون ادب‌آور اقدمی‌ر اسخ‌بوده.بسرش فخر ادن 
علی که بجای‌پدربه‌منبر وعظنشست شاعری‌نیزمیکرد » ومثنویاشقا نه 
بنام « محمو دوایار » بنظم آورد . یی واعظ. ظاهر] حرفتش شاعری 
ثبوده ۹ . بلکه هثرمندی خود رادر ماشنات نثر ظاهر می ساخته 


۱) هرچند شاعری حرفت مولانانبوده ولی درطی آثاررمنثور دوکلمات منظوم. که 
همه‌زاده ذحن وقادوحاصل فريحة نقاداوست»قراوان‌دارد » بر ای‌نمونهاین قطعه ازصحیفةً 
شاهی در قهئیت نوروز دداینجا ددج میشود که بسبك کلام منفلور ومنثور مولائاهردو 
پی‌بشوان برد 

تپنیت نوروز 
2 نرروژ و نوبیار و خرزانت خجته باد 
دست اجل ز دامن عمرت گکسته باد 
نوروز و نوبهار و کل و لاله و سمن 
فرخنده باه بر تو و بر دوستان تلو 

میامن اعتدال قوای طبیمی که بمماوئت هوای ریمی جسم دا قوت روح وررح 
رانعمت فتوح می‌بخشد » ومقدم فصل ربیم وپایهةٌ رفیع که زمان عیش وشادمانی واران 

بنیة پاور قی در صفحا بعد 


۷۳۹ 


مخهوصا "در کتاب‌ممروفانو ارسهیلی. این کتاب که انشائی با اطتاب 

ومملو از « عبارت پردازی » دارد و تقلیدی از کلیله و دمثه میباشد » در 
هندوستان شهرتی عظیم‌یافته ونزمحصلین هندی زبان که لسان فارسی 
می آموزند مورد توجه واقم شده است . سالیان دراژ است که آن یکی از 

بقیحاشیه ازصفحة فیل 
سعادت و کامرانی است برذات ملكسفات مخدرمی خداوندی مبارك ومی‌ون و خجته 
وهمایون‌باد . هرروز بدپدارتو نوروزجپانرا ۰ .۰ .۰. > 

۱) داقم‌این‌حواشی فیرست مختصری ازبم ی کتب و رسالات که‌تالیف آنهارابان 
واعطدانشمندوذوفنون تسبت‌اند دداینجا ثبت میکند : - 

الف) جواهر ‏ لتشمیر لتحفةالامیر-در تفسیر» تاقی‌فقط تاسور:البقرة رابتفصیل 
تفیر کرده است . 

ب) مو هی علیه-درتف فارسی, کتابی‌است مختدر » درچهارمجلد » دراین 
آواخردرطوران باهتمام فاضل دانشمند محمد رضا جلالی نائینی بطبع 
۹ 

ج) جامع] لستیی»تفیر سور؛ بوست 

د( مختصر الجو اهر .همیذان درتفیر (ولی‌دید. نشده‌است) 

۶) او ادسهیلی » تحریرمتن کلیل‌دمته (طبع مکرر یافته) 

د ) مخز ن‌الانشاء » درفن‌انتاه 

ز) صحیفه شا هی »در ترسل 

ح) اخالاق‌محسنی . اخلاذ شرح آن‌تبلاکنشس 

ط( هر ح‌هتدوی (دیده نشده‌است) . 

ی ) لباب معنوی فی‌انتخاب مشنوی 


بقیحاشیه در صفحة بهد 


۹ 


۷۳۷ 


کتب‌تحصیلی رسمی برای داوطلیان خدمت کشوری هندوستان‌میباشد و 
از متون‌مفصل فار سی‌است که‌درمطا یم انگلیسی بطبع رسیدهاست.سبك آن 
همه لفاظی وعبارت‌سازی‌است . از اصل عربی کلیله‌دمنه و ترجمهٌ فارسی 
قدیم آن سابقاً درجلد دوم کتاب ادبیات من(س۳۵۰ تا س۳۵۳)به‌تفسیل 
ذ کر شده‌است. ازسایرتألیفات‌حسیی و اعظ کاشفی فبلاسخنی رفت‌فتط در اینجا 

اضافه میکنم که اورا نیز کتابی است باسم « مخزن الانشا » ۲۲۳ که‌بنظر 


بقیةحاشیه از صفحاة فبل: 

يا ) لب لباب‌مثنوی »منتخبی‌دیگر ازمتنری 

یب) اختقیار ات »درنجوم درهفت‌رساله 

بع ) اسر ار قاسمیی »در کیمیاولیمیا وعلوم فربیه 

ید ) سبعه کاشفیه لو ایو مقالات‌هفتگاه 

یه ) رسال4‌حاتمیه » درعص وروایات منسوب بحاتم طائی 

بر ) روضهالشهدا » درشرح وبیان شپادت انبیا و ائمه بالخاصه روایات 
راجی‌به‌شیادت امام حسی (ع) . 

یز ) لحفة) لصلو ع »رساله‌است‌مختص 

به ) الرسائهالعلو یه فی احادیث النبو یه 

یط ) مرصدالاسنی فی اسماء الحسنی 

2 ) قحفه) لعلیه » متضمن‌ارمین حدیت نبوی 

کا ) رساله در اوراد و ادعیه 

کب) فتوت‌نامه‌سلطانی» ممروف است 


وعناوین ورسوم‌نامه‌ها ومکاتیب بمربی و فارسی‌ونظم ونثر» بناء سلطا نحسیی بابقر ا 


بئیه حاشیه در صفحة بعد 


۷۳۱۳۸ 


م . نوزده‌سال قبل‌ازآنکه 
خو اند میر شرححال‌اورابنگارد» اتفاق افتاده است . 
میر عایشیر نو افی 
چنانکه در فصل سابق گذشت اهمیت وعظمت میر علیشیر هم از 
جهت نو یسند گی‌وهم از حیث پشتیبانی اوازاهل‌فصل 
بقدری ظاهروتما بان است که‌میتوان اورابیمبالغه 


ترسیده‌است ۲ وفات‌او درسال ۰ | ۱۵۰۶ 


میر علیشیر توالی 


َ ۰ ۱ 
ماسیناس زمان و 5شور خوداو خواند "" وی‌دوست وحامی جامی است 


۱ ماسیناس >داذه :[) 3۷]260605 تامیکی ازبزر کان‌ر و م قدیم‌است که 
حامی ادب نود و دوست هر اس شاعر بز رکلاطین بوده‌است . متولدبه ۷۳ رمتوفی 
بال ۸ ق. م. 


بتیة حاشیه از صفح فیل ه 
وبرای وزیراو معر علیشیر در ۹۰۷«.تا لوف کرده. مشتملاست برمطالب‌ذیل:-۱-عنوان- 
در [ نجه کاتب‌داداشتن آن‌شرورت است . ۲- صحیفهٌاونی - خطابیات » ۳- صحیفهٌ ثانیه - 
جوابیات. ؛-صحیفالالله. مسائل متفرقه . -خاتمه درادعیه وثنا . 

یمداز آن مژلف آنکتاب‌ر! برای شاهزادء ابو المحسی مر ژ اخلامه کرده 
وازآن کتابی دیگن بنام «صحیفه‌شاهی »ساخته است . مطالب ومنددجات این هر 
دوبصوذت جداول منظم ومرتبی اس که سبك آن درعالم خود بکلی‌تازکی‌دارد . 

مرحوم سید احمد مهدب (مبذب الدو له) خال کر آمی‌این‌بنده نویسند؛‌این 
حواشیانسخهة نفیسی از صحیفه‌شاهی داشتند که بتاریع ۹۳۳ کنات شده است و 
شروع‌میشوو باین‌بیت . : 

« ای بنامت صحیفهٌ شاهی شدء مشبود ماء تا ماهی > 

واين کتابر | باین‌بنده عطا کردند وا کنون نزدمن موجود است . 

کتاب سحیفه‌شاهی در لکنهوو_ بطیع دسیده است .(رجوع‌شودبقهرست ریوس 
ف حاجی خلینه »جلد ۲ ۰۸ اسبر نگر : 

0 .۱۲0 5۳68۵6۲۰ عععط)1:0ط:8 


۷۳۹ 


و آن‌استادجلیل‌بسیاری کب مولفةخودرابنام این امی کبیر کرده.ویس‌از 
آ نکه‌جامی‌درسال۸۹۸ «./۱4۹۲م.وفات‌یافتامیر بر ای اومر ثیه‌ای‌ساخته 


که‌خواند میر بیت‌اول آن‌راذ کر کردء‌اسی ( نام امیر بمناسبت فضلاه 


۱) عبارت حبیب‌السیر چنن‌است . «واميرعليشير درمرثية مولانا نود الدین 
عبدا لر حمی تر کیبی‌فرادرسلك|نشا کشید» زند گیاوو مطلعش‌درخاطر بودثیت گردید. 
«هردم ازانحمن چرخ جفای د کر است . . هريكازانجم‌او داغ‌بلاید گراست> 

امیر بعداز فرت چامی رساله‌ای بز بان‌تر کی تحریر فر موده‌در احوالات رسوا 
ژند گیاووروا بط ی که‌با آ ناستاد داشته‌رچونپنی‌مقا له است‌انر | «خمسها لمتحیر ین » 
اون ونکت کارا و هعرق فاشل کابتوست و راد ارب 
پرود آقای محمد نخجو نی تبریزی بقارسی‌ترجمه فرموده است 

چون هنوز این‌تر جمه‌زینت‌طبم یافته»صلی از آن‌را که‌متضمن‌قطمات‌منظوم متبادل 
بين آن‌دومردبز رکه‌است دراینجادرج‌ميکنيم عاهم ازسبكاشمار وطرزافکار امیروهم ازم رتیه 


جامی در نزد اونمونه‌ای دردست‌باشد : 


«- وقتی آین رباعیرا بمخدومی فرستادم 


با دور فتاده سرم از خالك درت هرروز دهم بنامه‌ای ددد سرت 
بیخود گردم چونامه آیدت‌زبرت من‌بیخیر ارزّنامه چه‌دآئم‌خبرت 


و(جامی) درجواب نوشت : 
ژ آندم که فتاده اتفاق سفرت تابر که کیی کتم بخاطر کنرت 
گرمرغ پرد سوی‌تو یاباد وزد خواهم که‌دهم بناله‌ای دردسرت 
۲- وقتی که پادشاء (حسیی با نقر ا) در قشلاق بود.خبروفات استاد حسی نالی 
( موسوقی‌شناس آن‌عصر) ازهر اق ر سود فقی در این باب بیت متنویر الضمی نکر ده بمولالا نوشتم:- 
شرح هجر شاه استادان حسن بشنو از نی چون حکایت میکند 


بقيةً حاشیه در صفحء یمد 


۷۶۰ 


آن‌عص بفراوانی ذ کر میشود * مخصوصا در حبیبا لمیر در باب شعراه 


بلیاحاشیه از صفحه قبل: 
بند بند ار جدا گشته ز همم از جدائی ها شکایت میکند 


در جواب نوشتند : - 


شد نی خامه دلم را ترجمان بغنو از نی چون حکایت میکند 
با زبان تیزو چشم اخك وین از جدائیپا شکایت میکند 


۳-ایامی که بملازمت و کارهای دولتی‌مشفول بودمواز کثرت‌اشتفال وتعتت‌حوای 
از روی اشطرار همواره برای کنارء جرئی و فرافت التمای توجهی از حضرت مولانا 
میکردم و ایشان ازروی نصیحت و موعظه هرزمانی بيك نوعی ففیررا تسکی‌میدادند . 
زمانی که در حوالی مرغاب بودیم باز در ابنموضوع رقعه‌ای بخدمتشان عرض و این دو 
بیت أ نوشتم :۰ - 
تا کی چو صبا هر طرفم جلوه کری 
خواهم سوی سرو خود کنس پی سیری 
کویم که خلاصم کن ازین در بدری 
درجواب رقعةٌ پندآمیزی فرستاده این دو بیتداهم نوشته‌بودند:- 
از دید جان کر بحانان نگری 
از تفرقة جپان کجا ضصه خوری 
اين نقرفه ه رکز چو تگردد سپری 
با تفرقه جمع باش تا بیسره بري 
*سوقتی درسفرمکه این‌رباعی را بایشان فرستادم 


بقیةحاشیه رر صفحةٌ بمد 


۷:۱ 


با بر »در با بر نامه که‌بیشترراه انتقاوپینوییو کنتراردیسگرند کردنو‌شان: 
ما ننددو لتشاه‌ و خو | ندمیر براه‌مدح وستایش‌رفته»از میر علیشیر باحترآم 


بفیه‌حاشیه ازصلحة قبل 
این نامه نه نامه» دافع درد من است 
آرام درون رن پرورد من است 
سکن دل‌کرم و دم سرد من است 
یضی خبر از ماء جپانگرد من است 
در میاجمت از ممکه » جواب این‌رقمه را ازحلي‌فرستاده ودر آخر اینر باعی 
دا نوشته بودند 
این دقه ته رقمةٌ مایهٌ هر طربی است 
تحصیل نشاط وعیشرا خوش‌سیبی است 
زین سان که بود مختصی و پر معنی 
کویا ز جرامع الکلم منتخبی است 
وقت ی که مخدرمی(جامی)ازمکه‌مر اجت‌فر مودندر قماٌتهنرت آمیزی‌نوشتم واين 
رباعی در آن فید شده‌بود . 
اتماف بده اي فلك مینا فام 
زین هردو کدام خوب‌تر کرد خرام ؛ 
خورشید جیانتاب تو از مطلع صیح 
یا ماه جپانگرد من از جانب شام . 
درجواب آیشان نامهّمتصلی نوشته واین رباعی‌را درج فرموده بود : 
با کلك لو کت نامه»کای گاءه خر ام 
صد تسف خوش بروم آورده ز شام 
گر پای تو در میان نباشد ترسد 


مپجوران را ز جانب دوست یم .> 


۷۲ 
تمام ذام میبرد"؟ و میگوید : چون اوبکرم ودانش پروری امبری ندیده 
است علاوه بر نویستد گان و شعراء بیشماری که وی تشویق فرموده و 
مشمول عنایت خود قرار داده نقاشان هنرمند مانند - بهزاد دشاه‌مظفر 
و موسیقی شناسان بی‌نظبر ماندد- قول‌محمد دشیخ‌نائی د حسین‌عودی 
همهترقی وییشرفت خودرا مدیون بوی‌هستند » وی‌خود نیز موسیقیدانی 
ماهرو نوازنده‌ای استادو نقاشی‌چرموست بوده‌است ودرژبان تر کی‌شاعری 
بیماننداست که بآن‌زبان چپار دیوان غزلیات و پنج‌تنوی مفصل بروش 
وسيك خممه‌نظامی و يك‌مثنوی بتقلید از منطقا اطیر عطار موسوم‌به 
لمانالطیر ساخته و پرداخته است . در شعر فارسی که بتخلص فانی 
اشماری میسروده است» همانطور که بابر گفته, کمتر دستی داشته زیر ا 
| گرچه بعضی ازابیات‌او بدنیست ولی بیترسست وضعیف‌است . 
در علم عروض اطلاعات او خالی از صحت و دقت بوده و راجم 
برساله‌ای کهبنام « میز ان‌الاوز ان »*نگاشته پابر می‌گوید: راجم‌بچپار 
وزن از بیستوچمار وزن رباعی که مورد بحث‌اوست اشتباه کرمه و بغلط 
ر فته است . 
شهرت شاعری میرمذ کوربیشتر دراشهءارتر کی اوست و کمتردر 
شعرفارسی» هرچند که‌نظر به‌پشتیبانی وتشویق بسیاری که‌ازانواعفنون 
آدپ و هتر لرده تام او را در تواریج ادبیات فارسی باید بعز ات و 
حرمت یاد کنند. هر گاه اطلاعات بیشتر وجامعتری اززند کی وتألیفات 
۳ بخواهند باید به مقالةٌ سودمندی که مسیو پلن «نلظ ۸6۰ فر| 


نسوی در 


۱ بابر نامه؛ طب بمبائی» س۱۰۸ . 


۳ 


بارءٌ او نوشته و در روز نامه آسیائی پادیی بسال ۱۸۲۱ ۰ . طبع شده 
میر علیشیر درهر ات ورسال ۸4۶ < . | ۰ م. متولد شده و هم 
درآ نشپر دردوآزدهم جمادی المانية ۱۹1 ۱ م. قفا اه ۲ ودر 


آ تجانیز مدفون گشته‌است 

زند گا نی‌سیاسی‌امیردر آن‌سرزمین. ودر آن‌دوره پآ شوب‌استثناه 
قرین‌سکون و آرامش‌بوده‌است. وی‌تو انسته‌است که‌دوستیو اعتمادسلطان 
زمان ابوالغازی حسین بایقر ارا, که‌بااورفیق ایامطفولیت‌ودبستان‌بوده» 
در زمان سلطنت نیز جلب سازد . اورا بحاه جلال دئیوی و مکانت سیاسی 
اعتماد و اعتنائی نبود و بمیل طبم از آن اعراش کرد تا بقراغت بتأملات 
تا اه اپیری مب مت ما امعم شهار 
نفرمود . وبهدایت استاد زمان‌خود» جامی ,وارد طریقةٌ فرق4 نقشبندیه 
کردید . شوق او را باعمال نيك حدی نبود و گوین د که در حدون ۳۷۰ 
مسجد ومدرسه وصومعه ودیگراما کن‌خردر خر اسان بتنهائی‌بدافرمود 
یاتعمر ومرمت کرد (۴. وی نویسنده ومولفی برومند است, مسیو بلن 


( وا ندمیر صاحب حبیب! لسیر را کتابی است بر شرح احوال و آثار 
آن‌امير بی‌نظیر موسومبه مکارم الاخلاق که نسخه‌ای ازآن در موزة بریطا نیا 
موجوداست وهماودا درتاریخ وفات آن امیرراین بیت‌است : 
چو نازل شد انرار رحمت بروحش 
بجو سال فوتش ز 2 انوار دحمت > 
۰۰ 
۲) رجوع‌شودبمقدماةً مجالی‌النفاتی » بقلم این‌بنده‌محشی» تبر ان ۱۳۲۳ ص 
«ي> . کهدر آآنچااما کنيکه‌از آثارامیر دا کنون‌د رخ اسان باقی است بتفصیل‌یادشده است. 


ِ 


یل ز تألیفات اورا ذ کر میکند کد اه اه 
جلوس تا وفات سلطان حسین بایقر) » تألیف کرده است . آخرین این 
مولفات وی کتابی است بنام محاکمهاللفین که در آن سعی کرده 
برتری زبان تر کی را بر فارسی بثبوت برساند . این کتاب را در سال 
۰۵ ۹۹/۰ م . یعنیییکسال قبل‌از وفات‌خویش تألیف کرده اس )٩(‏ 


۱) راجع‌باحوال امهر علیشعر وآناراو»نويند؟ این‌سطرر درمقدمه‌ای که بر 
مجالی‌الننانی طبع قهران نگاشته و دد سال ۱۳۲۳ در لهر ان بطبع رسیده 
اطلاعات بسیار ثبت نموده‌ام . همچنین درخطابهٌ ماصل ی که بنام «نوانی» در تهر آن 
بدعوت آ نجمن رو ابط فر هنگی‌ اير ان وشوروی بتاریغ۱۲]بان۱۳۲۱ ایراد 
کرده‌ام و بعداً جدا گانه بطبع ردید» بمضی مملومات وفوائد ذکر نموده » که طالب 
شرح‌احوال امیر باآتجا میتواند رجوع‌نماید . 


بتاریخ پانزدهم ماهء‌مه ۱۹۶۸ ۸ .| ۲۵ اردبییشت ۱۳۲۷ ش . جمهوری 
ار بکستان در شپر تاشکند جشنی مجلل بیاد بود پانصدمین سال تولد آن کوینده 

که برپا کردند» که تمام ملل‌جماهیر شور وی و همچنین‌ایر انر اففا نستان 
درمراسم جشن مذ کور شر کت‌داشتدد. ری کت وت ای 1 
کوینده ترگزبان در آن‌شیربزر کک نا کرده‌اند . واهل قضلوادب دربارءآن عندلیب 
بوستان فصاحت هار دستان شدند و هزارداستان زدند » نويسنده این حواشی نیز از 
ایر ان رن آنجمن حضورد اشتم وددباب دیوان شمرفارسی‌اوه که به دیوانفانی 
موسوم» ونمخهٌ‌نفیسی از آن در کتا بخازة مجلس شور ایملی در تهر آن بشمارهٌ 
۵ موجود استر در زمان خود ار کتابت شدء » مقالتی در آنجا ایراد کردم که 
مورد فنایت دانشندان فر هشگستان جمیوری مذکور قرارکرفت ؛ 

شرح وتفصیل آن جشن و کب هیر علیشیر که بالنشختلفه تر جمه‌شده‌است 
بر مجلهٌیام نو» طب تیرآن» شمارهة؟» سال‌چپارم مندر ج‌مي,اشد. 


ی 


۷۰۰ 


جامی 


مولانا نودالدین عبدالرحمی جامی » درشه رکوچك جام ( 
در خر اسان در ۲۳ شعبان ۸۱۷ ۷۰.۵ توامیر 
جامی ۶ متو لد»ودرهر ات در هیجدهم محرم۸٩۸‏ 
.| نوامیر۱4۵۲م. وفات‌یافت.وی‌یکی ازآن بزر گان‌واساتید نامی است 
که‌خالكایر آن‌پرورانیده»زیر اوی‌در آن‌واحدهی‌شاعری بزر گ» هم‌محققی 
دفیق وهم‌عارفی | رجمنداست.علاوء بر کلیات اشعار کهمشتمل است برسه‌دیوان 
غرلیات وهفت‌مثنوی ومقداری قطعات وابیات متفرقه . اورا تألیفاتیاست 
درتفسی قر آن و اثبات نبوت پیغمبر (س) » وعلم‌حدیث » وترجمةٌ احوال 
اولیاء وصوفیه » وور علوم ادبی ماندد صرف‌و تحو عرب وعروس وقافیه و 
موسیقی و فن معما وسایر فنون . در کتاب تحفة سامی چپل وشش جلد 
کتاب ازتألیفات‌اویشماری‌آورد. ولیب-گمان من‌هتوزاین فپرست جامع 
وکامل‌نیست ۲ . معاصرین جامی وی‌را بسیارمحترم میداشته ند »نه‌تنوا 
نزد هموطئان او بلکه چناننکه قبلا گفتم سلطان عثمانی نیز او را 
حرمت عظیم می‌نهاده و بیفایده سعی بسیار کرده است که وی را از هرات 
بدربار خون ببرد . 


عالب معاصر ان معروف آونام‌ویر | بعرت‌برده » ومر یت وعقام او 


۱) تولد جامی درخر گرد ازنواحی ولایت چام است . نه‌قصیه‌ای که در 
اطراف مقبر؛ شیخ احمدجام «ژ نده‌پیل > بنام تر بت‌جام وجود دارد (دجوع 
شود به کتاب‌جامی .تألیف این‌بند. س۵ه . 

۲ برای تألیفات جامی رجوع شود به کتاب‌جامی تألیف‌این‌بنده ص۱۱۱ 


طبع تهر ان . 


۷:۹ 


را چندان بلند وائته‌اند که وی را مافوق مدح 
تکر یم و حرمت با بر 


5 توا وتو ار کار تشه احوال‌شمرده‌اند. 
مسبت به‌جامی 


چنانکه با بر.بعد از آنکه میگوید_جامی درعلوم 
سموری ومعنوی همتا وبرابری در عصر خودنبوده» اضافه میکند که اور 
حاجتی بمدح وستایش نیست وذ کراو فقط ازباب تیمن و تبرل میباشد ِ 
کتاب تحفة سامی 0 اول‌همه ذ کر‌میکند و کار نی 

« جامی, آنکه ازغایت علو فطرت ونهایت حدت احتیاح 
به‌نقریر حال ولبین مقال‌ندارد . جهپر تو فسایل [و ازشرق 
تا باقصای غرب ریده و خوان نوالش از کران تا کران 


عقيدة سام‌میر زا 
در بارخ جامی 


کشیده (بیت) 
ته دیو آن‌شعر است‌این:بلکه جامی ۳۹ است خوانی برسم کری‌ان 
ژ الوان نممت دراو هر چه خواهی بیابی مگر مدح و دم گیمان > 
دو لتشاه‌سمر قندی نیزدرخانمة تذ کرءخود دزرباب شعراءمعاصس 
۱ مبارت باپر چنین‌است : «ازآ نجمله‌یکی مو لا ناعبد ار حمات‌جامی 
بود که درعلوم طاهرویاطن درزمان خودش با نمقدار کسی نبود » شمر او خودمعلوماست 
جتاب‌مولانا ازآن عالیثر است که بتعریف احتیاج داشته‌باشد » غایتترورخاطر گذشت 
که دراین اجز ای‌محقر ازجوت تیمن‌وتبرل نام ایشان مذ کور وشمه‌ای ازصفات‌ایشان 
مسطود شود ۰۴ 
۲( تحفه‌سامی طبع تهر ان. تألیف‌معز السلطنة و الدین ابو النصر 
سام‌ممر زا دومن پر شاه‌اسماعیل اول‌صفوی , متولد بال ۲۳ . و 
متوفی بان ۹۸۶ ه » برای شرح حالاو رجوع شودبه حبیب المير. تحنة‌سامي 


و احس التو اریخ حس روملو. فهر ستر بو ۰ 


۷:۷ 


نام‌اور | قبل‌از مر علیشمر ذ کر کرده و از او فریب بهمن عضامین وصف 
وه نع 00 
میرعلیشیر علاوه برذ کر مختصری که درابتدای کتاب مجالس- 


عقیدة»یر علیشیر 


توائی 


وصف و ثنای او برشتة تألیف در آورده و آنرا 
د خمها لمتحیر ین » نامیده است . این رساله را 
که ممیو بلن در مقالهٌ خود مشروحا وصف نموده از آنجهت باین اسم 
بتر تیب‌دذیل - : 
مقدمه - دربیان‌اصل ومولد وحیات جامی و آشنائی موّلف با او . 
. فصلاول - مشتمل برذ کر حوادث و مکالماتی که مابین ملف با 
جامی روی‌داده . 
فعل‌ووم > حشعیل برمز اسالات ومافییی که مانین آنها شنده است 
فصل سوم - مشتمل بر ذ کر کتبی که جامی بر حسب خواءش یا 


پیشنماه مولف‌برشته تالیف | رکه 2 


۱ سخن وو لعشاه دربار#جامی‌چنن‌است » (س 1۸۳ » طبع لیدن ): - 
«ساقی جان جام معنی پرشراب ناب ساخت؛ 
بد از آن حچامی حریفاندازمی‌سیرابساخت 

دد_ مصطیةٌ جامر تا کفاده شد مجلس دندان نامی درهم شکت ؛ وعروس بکر 
فکر تانامزد اینسرد معنی شد مخدرات حجرات دعوی عقیم وسقیم شدند » طوطیان 
شکرشکن هند را سواد دیوان و منشااش خاموش ساخت » وشیرین زبائان و فارسان 
میدان فارس تا شید اشمارش وشیدند دیکي انگشت بر نمکدا ن کلام ملیع 
گویان ثن‌دند > , 


۷:۸ 


خاتمه - مشتمل برژ کر کتب ورسالاتی است که مولف بر حسب 
تعلیم وهدایت جامی مطالعه نموده . و همچنین شرح وفات او و مراسم 
عراداری که درباره‌اوبمنتهای شکوه‌وجلال بعمل آورده‌آند»وافراوخاندان 
ساطنتی ونجبا واعیان وعلما» وفضلاء هرات وجممی کثی ازعامهٌ خلائق 
جنزقاوراتشیم کردات 0 

لیکن در میان این همه برترین وقیمتی‌ترین شرح احوالی که از 


شرح‌حال‌جامی 2 ۱ 
سر بامی بقلم الففور لاری ( متوفی درهاه شعبان ۱۶۹۱۲ 
عبرالتتور ور ی " عیدالفقوردلاری ( متوفی درهاء شعبان 


۱۰۰ . ومدفون در جتب مزار استاد خود) در 

بارةٌ او ی 
خللاصه تمام‌مسال اصلیر اجم بحیات جامی‌در مقدمه «بیو گرافيك» 
که کاپیتن ناسو لیس (" برطبع کتاب نفحات الانی "ا نگاشته‌ات . 
بحت‌شده . هرچند این مقدمه بواسطةٌ حملهٌ بیموره و شدیدیکه علیه 


۱ ابنرساله مفیدرا آفای مجمد نحجوانی از تر کی جفاتائی بقارسی 
ترجمه کرد.‌ونزداینجانب‌نسخهاز آن‌موجوداست (رجوع‌شودبه‌س۲۷۳۹ همین کتاب). 

۲) شرح حالی که رضی‌الدین عبدالغفور لاری بطور تفصیل ازاستاد 
خود نگاشته در ذیل تکامه وحواشی‌برمتن‌نفخات‌الانس‌الحاق‌شده » و نسخ عدیده از آن 
یافت میشود . 

رجوع شردبه کتاب‌جامی طم تهر ان ص۰۵ و ص۱۷۵ .و رشحات 
عین) لحيوة و سفینه‌الاو لیا دفهر ست ربو » س۳۵۰. 

۳( کامین ناسیو لیس ۶ ۱ .۷۷ از خاورشناسان انگلیس در 
هند و ستان است.» متولد ۱۸۲6 . متوفی ۱۸۸۹ 

۹( نفخاتالانس - طبم کلکته سال ۱۸۵۹ , 


۷4 


تصوف کرده‌است‌موردطعن‌میباشد. لیکن جزرئیات زند گانی‌جامی در آن‌جا 
بپتر و مستند باستاد بیشتر ازتواریخ دیگرشمرا مثلا حافظ, ز کر شده 
ومحفوظ مانده‌است . جامی خود تاریخ تولد خویش را ثبت کرده » و دو 
دلیل بر انتخاب‌کلمةً جامي برای تخاس خویش ذ کر فرموده اسی ۱ 
همچنین تاریخ تألیف بیشتر از آثار منظوم ومنئور خویش را که غالباً در 
پانزده سال آ خر عمررطولانی‌ویبظهوررسیده خود بر شه نظم در آورده‌است . 
این‌تواریخ وهمچتین نسخٌاصل دیوان اشعار او که ازحسن !تفاق 
موجود است پایه واساسی بسیار متین ورزین بدست میدهد . زیرا که در 
سن بطر ز بورلگ(لنین کراد»درموسهالمنة ۳ قیه و رارت‌خارجه‌روس. 
يك نسخه از کلیات او بخط مولف موجوداست که بارونو یکتوررزن 


ه0۵ ۷۱۵۱۵۶ ۲۵ م۳[ 0( 


مشروحا آنرا وصف کرده‌است وسیاری از تکات م شکوه تاریخی بوسیلهة 


۲1 ‌ اس ۳ ۳۹ ‌( 
آن کتاب‌بطورقطم‌روشن‌شده ) ۰ 


۱) آشاره باين قطمه است که جامی خودفر موده: 
« مولدم جام و رشحه قلمم جرعهٌ جامشیخ | لاسلامی است 
لاجرم در میان اهل سخن بدوممنیتخاصم جامی‌است > 

۲) طکیون علمی‌شگاه زبانهای‌شرقی‌وزارت امورخارجه دوس (سی بر 
بورغ ۲۱۰ - ۲۰۹) . 

۳ در کتابخاناٌ ملی تهر آن‌نیز نسخه سبة جامع وقدیمی موجود است کسابقا 
متعلق بکتا بشا نش اطنتی ایر آن بوده وبعلن‌قوی بخط خودموّ لف می‌باشد » در موس خجخطی 
فرهنگستان جمهوری شوروی در تاشکند نیز نخه‌ای از منشاات جامی وهم‌چنین 
نخه‌ای از هو اهدالنبوة » هردر بخطخود موّلف » وجود دارد که تاریخ کتایت 


دومی‌صفن ۸٩۱‏ طظ . است. 


۷0۰ 


آشسای اطعا ون باب رنه کات واخاری ای سای بر که 
منابع واستاد از زمان خوداوزیاد دررست‌است که‌بموجبآنها_ازجامی . 
هم آززمان طفولیت هوض وذکائی خاص مشود می‌افتاد ,و هرچه بیشتر 
رشد ونمومی‌نمود اقزونتر بکسب ففایل علوم می‌پرداخت و نزد استادان 
مسر‌وف به #کمیل نفس مشغول میشد و بسرعتی تمام بر آنها همه فائق 
میگردید و آنهاازاو کسب معرفت میذمووند. راجم بدرجه‌تحیق‌وفضیلت 


او ناسو لیس هی و «سند - : 

2 اکر جامیرا نه‌ازلحاظ شمر وشاعری بلکه‌تنها ازجنبهٌ تحقیق وفنل‌مطالمه 
نمائیم» جای‌انکار نمیمان که ویرا فریحه‌ای سرشارودانشی بسیار یوده‌است ؛ ولی از 
اين جیت که ظاهراً ازعجب و پندار مصون نبوده محل تاسف است(۱). فرور بسیار و 
حس‌تحقر نیت بمعاصرین ازخسائص تحریرات‌اوست . هيچ‌میل نداشته که درمعاومات 
خویش خودرا مرهون تعلیم‌استادی بداند و گفته‌است : «مرااستادی بافت نشد که او 
راازخود فزونتریافته ونزداوتلمذ نمایم » بلکه برخلاف باهر کدام ازاستادان خور که 
مباحثه کردم مفلوب‌ميشدند » وازیترو هيچيك از ایشائرا بر کردن من حق استادی و 
تمليم‌نست, بلکه| کرازمملمی باید ممنون باشم تذهاپدرم بوده است که مرا علم زبان 


۱ اینکه ناسو لیس جامی‌را به «ءجب‌وپندار» منسوب داشته محل‌مأتل 
است » زیرا اسناد و دلایل بسیار از تاریخ زند کانی جامی‌بدستاست که‌همه‌حکایت از 
کمال ک-ر نفس ولوادع وفروتنی آومینماید . وبیترین دلیلآنکه باهمه فضائل‌صوری 
و موی هیچوقت باط شیخی نگترد وداعیةً مرشدی‌نداشت » بلکه همواره درعالم 
درویشی کابی‌مغاین‌فرق نقشبندیه (که‌در آنسر خواجه عبیدالله سمرقتدی 
مروف به « خو اجه احرار» است) میبودء » وبیدایت‌او افتخار میکرده‌است . 
(رجوع‌شودبه کتاب جامی طبم تهر ان تألیف اینجانب ص۸۷ - ۹۱ .) و آتچه که 
از فرل مو لاناجامی دریاب تحصیلات واستادان خود گفته‌است . کلام فخرالدین 
علی صاحب «رشحات» است که در آن بعیارتی لطیف این مماتی را آورده است 
وازخود جامی نیست (نظر کنیدبه کتاب جامی؛طم تهر ان » س+۱ .) 


۷۱ ۱ 

شعرآای زمان کمتر یات میشده علی بن‌حسین 

و اعظ کاشفی که شرح حال او را در رشحات‌عینالحياة نکاشته است 

این نکتهرا مخصوصانذ کرداده و گفته‌است: هیچکس ماتند جامی مقاد 
این اشعار نظامی راعمل تتوائست کرو : 

درطمات جامی خن از استقلال روح واستفناه از خلق وعزت نقی بیار 

رفته» واین‌استادبزر کک عالیمقدام» بر خلاف]غلب‌شمراه جایلوس ومدیحصرایان دوران 

که‌دامان قدی انمانیت را آلرده بتایش ومدح پادشاهان ستمارویا آمراه خود پسند 


استقلالر دح 
جامی ۱0( 


نابکارساخته ودرمدیحهٌ آنان اشمار پرداخته| ند» اوهمیشه | نانر| بعدالت وتفوی ودیگر 
سقات شریفه اندرزداده و همچنن دراشماد حکیمانهٌ خود نزد همگان منادی آزادی 
ودامیآزاد مردی بوده‌است . 

یکی‌ازفطمات اورا که دراین‌باب از شاهکارهای بر جسته‌ادب‌فارسی بشمار استو 
بر صدهادیو ان شعرشامرآن مدیحه‌ساز خوش آ مد کوبر تری‌دارد» وحکایت ازروح بلند و 
طبع آ زاده ونف علری اومی‌کندءبرای یمن وتیرله دراینجا ذ کر میکنم زیر| متأسفانه 
اين‌قطعه ک‌تر موردتوجه‌داشندان فرارگرفه است . 

آن‌منظو مه‌درمشوی‌هفتم از« خر ۵ نامه اسکند ر گ» است که‌از کتاب‌های‌بسیار 
جلیل] لقدرویرارزشادب‌فارسی می‌باشد وهنوزقدر آنر) چنانکه باید.ته درداخل ایران 
ونه‌درخارج آ نکشور» نشفاخته اند ., 

علاوء‌بر يك‌مبد.] خالاقی بمیاد عالی ؟ + دراینمظومه‌مندرج‌است » ارحیت 
ضاحت کلامواتسحام سخن نیز بمنتهی‌در جه امتیازمیباشد » و آن‌این‌است:ب 

یکی کمبه رو کم شد از قافله 
نه حمراه ار زاد و نه راحله 


بلیة حاشیه ور صفحهٌ بعد 


۷۲ 


2 چون بمپد جوانی از برتو بدر کس نرفتم از در تو 
همه را بر درم فرستادی من نمیخواستم‌تومیدادی (۱) > 


وبرخلاف نست به‌علمن روحانی‌خود ومشایخی که اورادرطریق 
به‌ظت‌شان وجلالت‌قدر می‌ستاید . واین‌نکته‌را باز ناسو لیس درمقدمة 
شرححال جامی بتفصیل بیان کرده‌اسی ‏ . 


۱) رجوع شرد به مقدمهُ اسولیی سه و کتاب‌جامی س۳٩‏ 
۲) مقدماهٌ ناسو لیس: س۱۱-۵. 


بتیة حاشیه از صفحة قبل : 


ز زنگار کون کرد خوان سپهر 

بجز کرد ماء یا قرس مپر. 
ندید از ثم چشمه ار سر آب 

بجز کاس چشم حیرت پر آب 
همی گشت چرن باد در کرد تاه 

بر دشت و وادی صد بیم و با 
سیه خانه ای دید ناکه رز دور 

خوش آیندم چون خال بر روی حور 
منور شدش چشم ها ز آن سواد 

خضر دار رو در سیاهی نهاد 


بقیةً حاشیه در صفحهً بعد 


۹۴ 


۷۰۳ 


از آنجا که جامی از تملق ومداهنهٌ بابزر گان دوری جست شاید 


بتیاحاشیه ارصدحهة قبل: 
نی یافت چرن نافه‌ای پوست خشکه 


بيك خشکه نانم بقرباد رس ! 
بگفتا - که دارم من از نان فراغ 

خورده دراین دشت تان جر کلاغ » 
بسود فارغ از فکر نان شاطرم 

اثر دارمش آرزو کافرم ! 
تسیز 

کنم ماهیگی ریگ پرور شکار ! 
نه تابه است بر آلش اینجا نه دیگه 

کم پخته از تف :شیده ریگ . 
نعست از سر پای آن رهنورد 

بعکم شرورت از آن طعمه خورد . 
چر شد سیر از آن شور خورده کیاب 

پچنیید در طبم ری میل آب» 
نعان داد يك چشمه آبش ز دود 

جر اشك ستمدیدکان تلن و شور ؛ 
بدوکفت - از آن چشنهمچون باز گشت 

که ای بائوی "بر و خاتون دشت ... 


بلیاحاشیه ور صفحة بعد 


۷۰ 


بهمان‌علت کمتر شاعری‌درایران ماننداو موفق‌شد که دراثنای‌زند گانی 


هه بات اهاز مش هرت نا زان (۷) ۰7۲ 
خویش‌دار ای حرمتی‌چنانء‌ظیم وشهر تی‌چنان و سیع‌شوو " "وبا آ که عمری 


بقیاحاشیه از صفحة فبل 

جرا رو نیادی بده یا بشهر 

که گیری ز هر نعمت و از بپر ؟ 
بگفتا- که هر جای شهر و دهست 

یکی سفله بر خلق فرهاندهست؛ 
قشات نمودن بناکام و کم 

بدین تاگوار آب و ناخوش طعام» 
از آن مق فد عبر :افو تروق 

بود زیر فرمان همچون خودی . 
بیا سافی و ز آن می دل یبسند 

که گردد از ان سفله. شنت اه 


که بر لوی کار ارد ابم ز رود» 
در اين کاخ زنگادی افکن خردش 


فرو بند از کوس شاهيم کوش ...؛ 


۱ وجودمکتوبات جامی بممالك‌شرقوفرب ازبلادر و م‌تادیارهتی_بعهرت 
جیا گر آن استادددزمان‌حیادت ولالت‌ميکند. نهتنه باسلطان وا یز ید خان خلیفهشماتی 
رخو اجه محمو د گاو آن وزیرسلاطین آنم دیزر که بهمیت#و کی ماتبدراشت‌بلک 


بقیاحاشیه در صلحة نعده 


۷9 


طولانی نمود و باعیچ <ادثه ناملایمی » یامصیبت وشدتی , از بلندی‌بخت » 
تصادف نکرد » چنانکه بزر گان شمرا که حتی شان و مقامشان از او 
بیشتراست مانند فرددسی و ناصر خمرو و انودی د سعدی و حافط 
ازاین گونه‌پی شآمدهای ناملایم درامان نبوده‌اند. تتهاواقعهٌنامطلوبی که 
در تاریخ حیات جامی ذ کر شده و در آن‌جا نیز وی با کمال استادی و 
مهارت کلیم خودرا از آب برون کشیده ؛ ور بقداه برای او روی داده 
بثیة حاشیهاز صفح؛ فبل: 
بافضلاءایر آن‌دد تبر یز (تختکاء [ ق‌قو بنلو‌ها)و شیر از مبدعلمی‌ایرآن‌نین تبادل‌نامه‌ها 
و اشعارمی‌فر مود است . فزلذیل دردیوان‌دوم اوس تکه برای یکی ازفضلاء شیراز (طاهر, 
جالال لدین وو انی )نگاشته‌است » وقزل لطیفی است.- 
در در صومعه آن به که قدم باز کشیم 
خرفه ها در نظر شاهد طناز کشیم 
چند تاخوش منشان بر سر ما نا کنند ؟ 
ناژنیتی بکف آریم و از او ناز کشيم 
سر که کردیم بسی پیش دیا کیشان پست 
در ته پای یکی سر و سرافراژ کشیم 
حهرچه مخزون نپانخانةً صدق است و نیاز 
در ره مفبچهً خانه بر انداژز کشیم 
عشق بازيم بزیبا صلمی یال سرشت 
به که بازیچٌ این چرخ دفا باز کشبم 
مطربی کر بدهد دست سوی باغ رویم 
باده بر نفمةً مرغان لوا ساز کشیم 
هت‌فحط می وشاهد به‌خر اسان جامی؛ 


خی تا دخت بمحروسه شیر از کهيم 


۱۳:۹ 


| ۷۷ م . ۲ و آن واقعه‌چتان 


است»درهنگام‌سق رحج‌وی در سال ۸۷۷ ۵ . 
بوی که قطعه‌ای ازمنظومات مثنوی سلسله) لذ هب رایعضی اشخاص‌مفسد 
بسیار فصیحیاست ۱" که قبل‌اززیارت مرقدحسین در کر بلا س‌وده بوو » 
معذلك مجلسی آنبوه درمحضر علماء بقداد برای تفحص و تفتیش عقاید 
وا یه ها خش ردان مر فان سک فرمایدی و کف وتا 


بیمی از سرودن آن اشعار بووه است ازآن بووه که مان] مردم خر اسات 


۱ رجوع‌شود بمقدمةً ناسو لیس ص۱۲ و کتاب جامی ص۸۲ ۰ 

۲) در ر شیحات مینوید : «وایثان دراول جمادی‌الاخره (سنشیع وصبعن 
وئمانمائه) به بغید ای نزول‌فر‌مودند وبعدازچندروزبتیتدوضامقدس؟ة آمیر المومنین 
حسان(ع) مترجه حله شدند وچرن به کر بل رسیدند این‌مر لرا نظم‌فر مودنی ؟ 

« کردم ز دیده پای سوی مشبدحصین 

هست این سفر بمدّهب عشاق قرض عین 
خدام مرقد ش بسرم کر نهند یی 

حمقا که یکنرد سرم از فرق قرقدین 
آنرا که بر عذار بود جعد مشکیار 

از موی مستعار چه حاجت بزیب وزین 
جامی کدای حضرت او باش تاشود 

با راحت وصال میدل عذاب بن 
مير آن ز دیده اشك که در مشرب کريم 


باثشد فضای حاجت مائل ادای دین > 


و2 
اورامتمایل‌به‌تشیع کمان کنند » وهیچگاء‌تصورنمی کرد که‌به‌یپانهمان 
اشعار شیعیان بغداد اسباپ زحمت او را فراهم سازند (۲۳. لیکن این 
واقعه‌چنان‌قلب‌اورامتألم‌ساخت که‌اشعاری‌تلخ‌درمذمت بغدادیان نظم‌فرمود 
است که باین بیت شروع‌میشوو - : 


2 بگشای ساقیا بلب شط سرسیوی وزخاطرم کدورت بغدادیان‌بشوی». 


۱ داستان مباحثه ومجادله «رافنیان بفداد> باجامی بتفصیل در رشحات.- 
عینالحيوة آمده است . «مماند مولانا که موسوم به نعمت‌حیدری استبو ان 
مجلی دسوا ومفتضح کردید وشارب اورا جممی از احالی شیرو ان با کارد و چافو 
بیریدندوپساز آن تخته کلاه برسروی‌نياده وویر] بردراز کوشی واژ کونه سواز کرده 
و باسایر اقران واعوان به‌تعذیر وتشهی‌تمام کرد شور و بازار بقد ای کردانیدند . وبمد 
ازصدود این‌وفایم وجفای اهل‌بفداد این‌فزلرا فر‌مود ند : 

بگشای ساقیا بلب شط سر سبوی 
مپرم‌بلب نه ازفدح می که‌هیچکس 
درراء عشق زهد وسلامت نمی‌خر ند 


از تا کان وفا ومروت طمع مدار 


وز خاطرم کدورت بفدادیان بشوی 
زابنای این‌دیار نرزد بگفت و گوی 
خوش [ نکه‌با جفاوملامت گر فت‌خوی 


از طبع دیو خاصیت آدمی مجوی 


ماشق که نقب زد بنهان خانه وسال 
منوت ات و بیصفتی وصف ءاشقان 


حجامی مقا براست رو آن نیست ینز مین 


دارد فرراغتی ز نف سکگان کوی 
این‌خیره کم طلبز اسیر آن‌ر نك و بو ی 


برخیز تانبیم بغال ححاز روی 


ومدت افامت ایشان در لغد اد چپاد ماه بود و بمد از ید رمان این سال 
متوحه حجاز شدند .... > 
قطعه‌ای که بردفتر اول سلسلها لذ هپ آمده در باب منی رفض و نم 
بقیا حاشیه ور صفحاً بعد 


۷۳5۸ 


باوجود همه‌زهد وعرفان ء جامی راطبمی شوخ ومشربی عذب‌بوده 
( وازاومزاحهای طرفه نقل کرده‌اند) درموقمی که این بیت را که مطلع 
غزلی ازاوست میخوانده‌اند : 
۶ بسکه بر جان فکار و چشم بیدارم توئی 
هر که پیدا میشود از دور یندارم توئی > 


۳۳ حضار بی‌ادبا نه سخن‌آورا قطم کرده سوال نمود که « گر 
خری ازدور پیداشوه » جامی فی‌الحال گفت - : «یندارم توئی!» 


بیه‌حاشیه از صفحة قبل: 
دافنیا ن که موجب آن همیمه‌وغوغای‌عام در بغد‌ای شد این است : 

«رافضی‌رانگ رکه رفش‌خرد کرد و برون نهاد پای از حد 

کت : درمدحت علی سخنان که نیاید جر از دروغ زنان 

هت قدر علی از آن اصلی .. که رد فیم رافضی_ آنا 

خردعلی‌را چه‌ننگه از آن‌افزون کش ستایش کنند مشتی دون 

دون مگو وز دون بسی دون‌تر در کمی از کم‌از کم‌افز ونتر...» 

ویس از آن تمثیلی آورده است از شاعری که فصید؛فر | در حطرت‌شاء خواند 
ر «هیچکس تحی‌نکرد جز جاهای که باسالیب سخن عارف نبود و آن‌شاعر چرن آن 
بدید بگریست »4 ودر آخرآن <مفیل گفته...: 


۵ .. تیت‌چون‌دیدسخن‌بینش  .‏ عار می آیدم ز تحینشی 
همچنن رافضی بدآن دغلی .. چون کند مدح و آفرین علی 
آید از مدح او علی را هار ز آفرینشس بود علی را بار 
ور تو گوئی که میل دل هر کز ثیت خالی ز نسبتی جائز 
رافتی بس دنی علی عالی‌است میل‌چون ازمناسبت خالی است؟ 
با تو کویم حکاینی در یاب کزتأمل بدان رسی بجواب ...> 


انگاه حکایت رافضی دا آورده است که ازیکی ازفلاه اهل‌سنت سوال کرد 


بلپاحاشیه ور صفحا بعد 


۷۰۹ 


موقع دیگر درباره یکی از شعراء زمان متخلس به ساغری که 
ان ی سره سای فقس کر انش رانا 
را گفتی 0 
« سافری میگفت - دزدان معانی برده‌اند 
هر کجا درشس من يك‌ممنتی خوش دیده ند 
دیدم | کثر شمر‌هایش‌را یکی ممنی نداشت 


داست‌میگفت- آنکه‌ممنیهاش رادزدیده‌آند» 


چون ساغری این‌قطعه بشنید از جامی کله‌وشکایت نمود»وی‌برجواب 
بقية حاشیه: از صفحه قبل؛ 
که علی داتمریف کن ویرسیدن آن فاض لکه کدام علیی را ؟ آن علی که معتقد 
تست » یا آن‌علی که ممتقدماست ؟ ویر آنجا بیانی آورده درائبات فضائل علی(ءآرمن 
ازسب ر لمن خلفاء قلث که بقول‌ساحب رشحات آنرا ازبسنی کتب‌قاضی عضد 
ایچی نقل فرمودهء‌است » ودر آخر آن ازفول آن قاشل‌میکوید - : 
کال مصطفوی کفت ختم خلافت 


2 بود سر تبری 


تتسد 


بود ختم رسل نمی ور ی 
جممی از بیش ابا کردند 
اين علی از کمال خلق و سیر 
لین ایشان‌مک ن که لت اوست 
نیت در هیچ معنی و جیتی 
او بموهوم خویش دارد رد 
علیگی بپر خود تراشیده 


این‌است کلام رشجات رادمار جامي که برای بیان معتقدات ار دراینسا 


۰ والمپدء علیه ۰ 


شد علی خائم خلافت وی 
واندر آن سر کشی خطا کردند 
عن بو بکر بود و عن عمرء 
زشت باشد زروست لست دوست 
راطی را باو مشابرتی !۱ 
زآنکه موهوم اوست درخور او 
خاطر از مپرآو خراشید, .. > 


۷۹۰ 


گفت_من«شاعری» گفته‌بودم نه‌سا‌ری»بعضی ازشوخ‌طبعان‌در آن تصحیفی 
نموده‌اند و «ساغری» ساخته‌اند که شمارا بیازارند . 

درمیان ماده‌تاريخ‌هائکه درباپ وفات جامی گفته‌اند دو قطعه از 
همه‌بپتراست : یکی‌این آیت از قرآن مجید : - « ومی دخله‌کان آمناً 
( سور ۳آیهٌ۱٩)»‏ و دیگری‌کلمتی امت پارسی » و آن اين است « دوداز 
خر اسان بر امد » که ازهردو عده ۸٩۸‏ بحساب‌جمل استخراج‌میشوو . 

ااکنون هتگام آنست که ازتالیفات عدیدة جامی سخنی‌بگوئيم . 
آ ثار این استاد بدونوع تقسیم میشود منثور ۲" و 
منظوم » در میان|ثار نثری مهم اواز کتابهای - 
ننحات الانس ( درتررجمةٌ احوال‌صو فیه واولیاء » 
مولف بسال ۸۸۳ ۵ ۱1۷۸ . (واز شواهدالنبوه مولف یسال ۸۸۵ 2 / 
۰ م. و از شرح کتاب لمعات شیخ‌عر اقی موسوم به اشعها للمعات 
ملف بسال ۶۸۸۲ ۱6۸۱/۰م. واز کتاب لو ایح سابقاذ کری کرديم ,ازاین 
جمله‌فقط شو اهدالنبوه تا کنون آنجه من اطلاع‌دارم بطبع نرسیدهاست 
ويك‌نسخهٌ خطی خوبی از آن در دست من است که فپرست مندرجات آن 


۲ ثار منمو ر 
جامی 


ازین قرارمی‌باشد : 

مقدمه - در معتی یی ورسول وسائر‌مسائل متعلقه بدأن . 
ر کن‌اول - درشواهد ودلائلی که فبل از ولادت پیفمبر ص بظهور رسید. 
ر کن‌دوم - دربیان آنچه که‌اززمان‌تولد ناهن گام‌بعشت‌وی ظاهر شده‌است 


۱( درباب | ثارمنثور جامی رجوع شود بکتاب جامی تألیف متر جم » طبم 
تهر آن.س ۱۸۳-۱۱۱ . 


ده 


۷۳ 


ر کن سوم در کر آنچة از موقع بعأت تاهشگام هجرت پیفمبر 
واقم شده أست . 

ر کن چپارم - درشرح آنجه از هنگام هجرت تا زمان وفات او 
انفاق افتاده است . 

رکن پنجم - در تفصیل آنچه که میت ردق از اوقات 
مذ کوره درفوق نداشته » ولی بعد از وفات پیفمبر (س) آثار آن ظاهر 
و آشکار شده است . 

ر کن ششم - در بیان شواهد و دلائلی که بواسطةٌ اصحاب وائمه 
ازاولاداو رضوان‌اله علیهم بظهور بیوست . 

ر کن هفتم ت شواهدی که در زمان «ثا بهین » یا «اتباع تا بعین» 
تاطبقهٌ اولای «صوفیه» بظهور رسیده است ۲ . 

خانمه ‏ درعاقبت اعداء خاندان نبوت. 

این کتاب به شیوه و سبکی بسیار ساده نوشته شده و | کر بطبع 
برسد مقدمه‌ای مفیدو علمی برای‌معتقدات مسلمانان درباب‌حیات بیغمبر 
اف ۱9 

عخاهی نبه کتات درکن جنه ضوت» پر تالف فرفووه کهمن 
فرصت وتوفیق‌مطالعةٌ آنهارا نیافته‌ام» یکی رسالهٌ موسوم به لو امع است. 
دوم شزحی‌است بر کتاب معروف فصوص‌الحم تألیف صوفی بزر ک 
شیخ محی الدین بن العر یی » موّلف بسال ۸۹۰ ۱4۹۱/۰۸ م. سوم 
نقدی‌است که بر کتاب نصوص تألیف شا کرد او شیخ صدر الدین 
التو نیوی نگاشته و آنرا نقد اللصوص نامیده است . و آن یکی از 


۱ اینطبقه‌نندی باید مقایسه‌شودبا تفحات الالسی؛طبم ناسو لیسس۲۱ 
( رجوع شود بد : کتاب‌جامی»طبم نهر ان»س۱۳۷و۱۷۹. 


ناش 


قدیمترین مولفات جامی است زیرا که در سال ۸۸۴۳ ۰۵ | ۱۵۸ م . 
ال و 
ازآ ثار کوچك جامی درحدود ده دوازده رساله یادداشت شده که 


درضمن قورست اسامی. ۲ کتاب که سا‌میرز ا 


از مو لفات‌او در تحفة سامی ذ کر کرده مندرح 
تفت وتو که در کتاب‌تذ کر مر ةالخیال 


۲ ثار کوچکت. 
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أین‌عدد مضاعف میشود ۲ وم گوید ۱ مولاناجامی بعداز وقات‌متجاوز 


نت نه ه ۰ ٍ سرت 5 ۵ ده »۹۹9 (۲) ,م 
از تفاسی متفرقه بعضی اجزاءٍ قر ان - مثل تفسی سور القاتحه دج 


چهل حدیث و رسالة در باب‌احادیث منقوله از اپوذر » ورسائل کلامی 
درباب توحید الپی ماندد دسالهٌ تهلیلیه در شرح لالهالال و آداب حج 
موسوم‌به مناسكك حج وامثال‌آن » وترجمة احوال و کامات بعضی‌صوفیه 
برر ک مانند - جلال‌الدین‌دومی » خو اجه‌پارسا » خو اجه‌عید له 
انصاری » وهم‌چنینرسائل‌چنددر باب آخلاق واءمال‌صوفیه مانند( نحقیق 
مذ هب‌صوفیان) , ونیز شروحی که بیعضی اشمار وابیات متصوفه نوشته 
است اعم ازعربی یافارسی » مانند شر حقصیده تاثیه دمیمیه و خمر به عمر 


۱ ارت مر آ تا لخیال تألیف‌شیر علیخان لو دی طب‌سنکی بمبائی» 
س ۷۲۳ آین‌است ت: 

دای طاهر وباطن بددجه کمال داشت که نودونه کتاب تسنیف نموده » همه 
آنبا ده ایر ان و تور آن دهندومستان نزد احل دانش مقبول افتادء . و هیچکس 
انگت اعتر اش بر آن نتوانست نهاد> . 

۲) ازتفم جامی تا ای 2 وایای فارهبون> ( سوره البقیء آیهٌ ۳۸) نسخهً 
نر‌دینده نگادنده مو‌حود است , 


۳۹۳ 


بن الفادض المصر ی » وشرح برت اول متتوی مشپور به «نی نامه» 3 
شرحی بر رباعی امیرخمرودهلوی , و شرحی بر بعضی رباعیات که 
خوداو سروده‌است : وعلاوه براینهمه جامی رانیز رسائل وتالیفاتی‌است 
در عروش وقافیه (طبع بلو کمان «دهحه10 در کلکته ۱۸۷۲م.) » ودر 
موسیقی » ونیزشرحی بر کتاب مفتاح الغیب » وشرح دیری بر کتاب 
کافیها بن‌حاجب درنحو که !۲" کهآنرا برای پسرش ضیاءالدیی یوسف 


۰ نی نامه - در این اواخر یی در دلو۱۳۳۱ ربالةٌ ظریفی بنام< نینامه> 
بنظررسید که در کال باهتمام ع. حبوب‌نوائیازطرف سللهٌنشرات رادیوکابل بشماره 
۰ بطبع رسیده و بمقدمهٌ جامع و فاشلانه‌ای ازادیب معاصر خلیل‌انة خلیلی در شرح 
احوال و آثار مولانا جلال‌الدین بلخی ثم‌الرومی مصدراست. ودر آن دورسالةً نی‌تامه » 
یکی تحربر مولینا یعقو ب چر خی (ازم شاه مشايخ نقبندیه وازاساتید جامی متوفی 
۱ ح) دیگر اثرقلم مولائا عبدالرحمن جامی» متوالیاً درج شده است . 

اینیردو رساله درشرح دوبیت‌اول ازمشوی معنوی است : - 

«بشنو ازنی چون حکایت‌میکند . . . الخ» 

رسالادوم که ازجامیر بهارسالة الثالیه» موسوم‌است‌شروع میشودباین بمت 

عشق جز نائی وماجز نی نه‌ایم ار دمی بی‌ما و ما بی وی نگیم 

الحق سمی‌واهتمام فنلاه اففانستان درنشر اینکونه آثار ادبی شایسته‌قدرشناسی 
وشکر گذاری است . زیرا ميرات علمی‌بزر گان خراسان از دیرباز نزد ایخان امانت 
مانده وا کنون مات بحقامانت وفا کنند . ددایران همین رباله یکیار در حاشیه 
مجبوعهةٌ اشمةاللیمات بطبع منگی در طبران » بال ۱۳۰۳ ۶ . چاپ شدء ودیکر بار 
ررمجله ار مغان (-ال ۱۷ ۰ شماره+) بیمت استادفید مرحوم و حید دستگر دی 
متتگ کردیده است.. 

۲ این کثاب که معمولا به «شر ح‌جامی» مشبوراست نظر نام فرزندخود 
ضیاءالدین به «فو ادا لضائیه» موسرم کرده . ودرممالك شرة ازمتون‌منداوله 


است . 


۷۹ 
تالیف‌فرموده . نیز مجموعةٌ ازمراسلات ومنشات اوورسا ئل‌چنددرفن‌معما 
کهور آن زمان‌خیلی هتداول ومعمول بوده‌است : 
آخرین وشایدمقدم‌برهمه موّلفات‌نثری جامی کتاب «بهارستان» 
ات ۲۲ که بسيكث واسلوب کتا گلستان‌سعدی 
یت وال۱۷ خالیشه اف موم بو ان 
ءشتمل است برهشت فصل که هرفصل‌را روضه‌نامیده ازاینقرار -: 
روضهٌاول - درحکایاتی از اولیاءالة وبزر گان صوفیه . 
روضهٌدوم - درسختان حکما ,.. روضه‌سوم - درعدات‌سلاطن. 
روضه‌چپارم - درسخا و کرم . روضه‌ینج- در نقریر حالات‌عشق. 


روضه ششم - در نوادر معلایبات ٩۴(‏ روضة هفتم - وراحوال 
)۳( 


شعراء " " روضه‌هشتم - ورحکایات وامثال حیوانات . 

این کتاب شامل عبارانی است از نش و نظم بهم آمیخته که 
نسبة" منظومات آن زیاه تراست . و آثرا با ترجمةٌ آلمانی آن بقلم 
شلشتا وسارد ۱۷5:6۳۳۵- 56۳۱66۳۷۵ در سال ۱۸7 در وینه بعلیم 
رس ندهاند . وچندباردیگر نیزدر اسلامبو ل طبع‌شده. ت رجمهٌکامل انگلیسی 
بپارستان در سال ۱۸۸۷ م . بوسیلهٌ انجمن کاماشاستارا 128-5260۳۵ 
وفیل ترجمه دیگری ازروضة ششم بقلم و پلسون ۱۷۷/11207 .۲2 .6 موسوم 


به : « ۲6 ۳00۵ا]1 0ده ۶ ۳6۲۵12 » پجاپ زرسیده‌ایی . چون خو اننده 


۰( رجوع شود به : کتاب‌جامی طبع نهر آن ص۲۰۳ 

۲) مطاییان- ۵۹ . دراین فسل۵۳ لطیفاز کرشده که بعطی‌از آنها 
ب‌ظر افت | داسته است . 

۳) روضاهقلم بیان جزئیانی است ازاحوال سی‌وشش شاعر » مطالیی که‌دربار؛ 
مماصر ان‌خود ذ کر کرده بیار مختمر رلي مقید آمست , 


2۹ 


کتحکاو میتواند بس‌وای از محتویات آ نکتاب اطلاع‌کامل حاصل کند ؛ 
لپذا تطویل کلام درشرح‌آن دراینجا جایزنیست. ٩‏ 

جامی ازحیث شعر وشاعری بیشتر معروف شده است واينك در 

آثار منطو مجامی باب آثارمتظوم اوسی که سخنی چند میگوئيم . 

: این آثارعبار تند: اولا - ازهفت مثتوی که‌مجموعةً 

آ ترا« سبعه و و با هفت اور نگ می‌نامند . آوتتنتی تخت‌است و 

هفت‌اورنکک بمعنای مجموعدٌ ازئوابت موسوم‌به «دب! کبر» نیز میباشد . 

انیا - سه دیوان جدا گانه یامجموعة اشعاراو که به ترتیب - اولی «وسوم 

به فا تحةالشباب بتاریخ ۰۸۸4./ ۱۷۹ م. جمع‌شده . دوم و اسطها لعقد 

"که‌در ۸٩6‏ ۱1۸۹/۶ ۰ گردآمده » وسوم خاتمةالحياة که بسال٩۸‏ « 
۰ م . فراهم گشته یعنی دوسال قبل‌از وفات:ولف : 


اما هف اور !۲ ا:_مشتمل‌است بر‌متنو نات حفتکانة یل 0 


۱) طب ظریفی از بهارستان بچاپ‌سنگی لیتو کرافی درسال ۱۳۱۱شمسی 
در تهران‌بامقده د فاضلانهبقلم آ قای محیط‌طباطبا ی انجام کر فته و قایل‌استفاداست 

۲) مثنویات-یمه - یاباختصار - سیمه - 56۳1606 

کتاب مجموماً هشت او ر نگ يا مثنویات سیعه » در سال ۱۳۳۷ « . شا 
۸ باتمحیی ومقدمه از آقامرتضی مدرس کیلاتی در طیران بطبع زسیده ؛ مختمل 
بر*۱۰۵صفحه . طبع‌منقصی است ولی‌متأسفا فپاری ثلاهٌ - اسامی‌رجال-امکنه ‏ کتب 
رافاقد میباشد . ۱ 

۳) ازم؛تویات‌سبعه«هفت اور نگ» نخهٌ خطی کین سالی بخط نستملیق 
خوشی که طاهراًبسال ۱۰۳۸ تحریر شد» درتصرف این بندهٌ محشی است .که از آن 
ددتألیف کتاب جامی استفادهٌ بسیار کرده‌ام . 


۷۳۹۹ 


ستفه تا هن ۱ سلملها لذ هب که در ۸٩۰‏ ه| ۱۸۵ م. تألیف 
او ر نگ ی )۹( 

۲ - سلامان وابسال _ که فور بز فالکو نز - 

۲ ۳۵۲۲۵۵ درسال ۱۸۵۰ م. طبع ونشر‌ننوده » ودرسال ۱۷۵۹م 

بانگلیسی ترجمه کشته است . این مثنوی مشتمل است بر۱۱۳۱ بیت . 

يك ترجمه دیگر به‌شعر انگلیسی و بطور خلاصه بقلم نویسنده معروف 

ادو اردفیتز جر الد 0 سا۳ 02۲در لندن» پسال ۱۸۵ مانتشار 


یافته‌است (. 


۳ تحفه الاحر از - که بسال ۸۸ ۰۵ ۱1۸۱ . ینظم آمده » 


آنرانیز فود بز فالکونر درسال ۱۸۶۸ م۰ طبع نموده و مجموعاً ۱۷۱۰ 
)۳( 


۱ سلملها لذ هب - مشتمل‌برسه دفتر» تاریخ تألیف دفتر اول آن مثنوی 
اهر ان ۸۷۳ < . و۸۷۷ < . میباشد (رجوع‌شود بکتاب جامی طبه تهر ان ص 
۵ ۱۸۹ ومقالات عمیق پر و 9سوررابر تسون )۵۳۵ .5 .1۲ ۳۳۵۲۰ 
استاد وانشگاه که‌بریج درمجلا انچه‌ن‌همایو نی ] سیائی» اکتوبر ۱۹:۵ 
و آوریل ۱۹۶۱ ) . تاریخ دفتر دومآن متتوی سال ۸٩۰‏ ه است بطوریکه در متن 
انگلیسی قوق‌آمده » دفتر سوم تاریخ‌ندارد ولی قاعد بایه بمد از سال ۸٩۰‏ باشد 
این بیت درتلوآن مثنو ی آمده است مشتمل برماده تارین :- 
«چون حروفش بصادوناد رسید خامه را حکم ایستاد رسید > 
۲) مثنوی سللامانو ابمال لاهراً بسال ۸۸۵ ۶ . بنظم آمده وراجع باصل 
آن‌حکایت وقر جمهٌ آن‌رجوع‌شود مکتاب جامی طبع تهر آن ص ۱۸۹ و مقالاً مصل 
انکلیسی تاألیف نویسنده این‌حواشیء طب آهر ان سال ۱۹۶۷ م » موسوم‌به. 
2 ول ۵۶ دنله میور > 


۳) رجوع شود بکتاب‌جامی طبم هر آن ۱۰۳ . 


۷۹ ۱ 

6 سرحةّالا بر اد - کهرورفعه بجاپ‌حروفی‌در۱۸۱۱م. و۱۸4۸م. 
ويك‌دفعه بجاپ‌سنگی درسال ۱۸۱۸ در کلکته بجاپ زیتیوی ات ۶ 

۵ یوسف و زلیخا ‏ که بسال ۸۸۸ ۵ .| ۱5۸۳ م . تالیف شده 
ومعر وفترین‌مثنویات‌سبعه‌است : آنرابآلمائی رور نزو لگ وزهمجمع80۶ 
در و ینه درسال۱۸۲4م. بشم‌ترجمه وطبع‌نموده است » ترجمه انگلیسی 
آن‌بقلم گریفیث «6::16:0 .11 .1 .8 در لندت بسال ۰.۱۸۸۸ وترجمه 
خبلی متوسطدیگری بازدر شدن بقلم روجرر ۸.8086۲ درسال۱۸۹۲م 
طبم وانتشار یافته‌اسی (۴) 

٩‏ - لیلی ومجنون - که درسال ۸۸۵ «/ ۵ م . تألیف شده و 
بفرانمه بقلم مسیوشزی 0627 در پادیی بسال ۱۸۰۵ م ترجمه‌شده 
وبالمانی بقلم هار تمان «ده۲۲2۲۱ در لییز يك بسال ۱۸۰۷ م. متتشر 
۱۳ 

۷- خرد نامه‌اسکندری - که در میان آن مثنویات کمتر مورد 
تو چه واقع شده‌است وتاحدی که من گاهی دارم هنوز صورت طبع وبا 
نیافنه‌اری (۴) 

۱) سبحهة‌الابر از در ۸۸۷ 2 تأیف‌شده و دز تيران بال ۱۳۱۵ ج .اش . 
نیز بطبع سنگی رسیده . رجوع‌شود بکتاب جامی ص ۱۹۵ . اخیراً نیز در مداد 
مثنویات سیمه (هفت‌اررنک) درطیر ان طبع شدهء‌است . 

۲) رجوع‌شود بکتاب‌جامی ص۱۹۷ . 

۳ ر جوع شود بکتاب«رمئو وژو لیت هسیر و مقایمه بالیلی 
ومجنون-نظامی» تألیفنریند طبع تهر ان ۱۳۱۹۰« ش . سفسةٌ ۱۵۳ 
ر کتاب‌جامی تألیف این‌بنده ص» ۲۰ . 

۰ ۲۰۱ رجرع شودبه : کتاب‌جامی‎ )٩ 


۷۳۹۸ 


۱ نسخه خوبی از کتاب سلسلة الذهب در تصرف 
اه ی ایوس کات 
شده » این‌مثنوی ازهباحث مختلفةٌ کلامی واخلاقی ومذهبی بحث میکند 
یاتمثیلات و حکایات و مشتمل است بر ۷۲۰۰ بیت تقریباً . عدم ارتباط 
وانقطاع مطالبآن ازیکدی گر » هم چنین انتخاب‌بحر نامطلوب آن‌ظاهر 
باعث شده که آن از ویگر مثتویات سبعه کمترمشتهر ومتداول بشود » 
ازینرونسخه آن کمیاب است . آن کتاب را بنام سلطان‌حمهن مصدر 
موه بفته آسف تن 
«شاه‌سلطان‌حمهن اتکر چست چرخ را عدلش از تعدی دست > 

پس‌ازآن معمائی )٩(‏ درغایت صنعت و هنرمندی بتام همان سلطان 
نگاشته که‌بسیار بیجیده ومث کل‌است . 

برای‌تمونه از آن‌ُنوی حکایت‌ذیل‌را نقل‌ميکنيم که مشتمل‌است 
برقصه « کریستن آن‌شاعر که‌قصیده‌ای‌غر اد رحضرت‌پادشاه خواندوهیچکس 
تحسین‌او نکرد جزجاهلی که به‌اسالیب‌سخن عارف نبود»_ : 


۶ شاعری در سخنوری ساحر در فن مدح کستری ماهر 


بپر شاهی لوای مدح افر اخت 
مدح‌دذاهان‌بعقل وشرع رواست 
هست عاید شفس صاحب دل 
برد روزی یکی تکو خواتر | 
نظم دا "حن صورت میباید 


پای تا سر فصیده را بررخواند 


معما ۸۲06۱16 


پر صنایم فصیده‌ای پرداخت: 
زانکه خاهتفوفاه طل‌خدانسن 
مدحت ظل بمدح صاحب تطل. 
که وتان بیرض .شاه انز 
تا از آن حسن آن بیفزاید 


حرف حرفش بسمع شاه رساند 


در سخن واجیست حسن بیان 
خواندنش چون با خر انجامید 
داشت شاعر باهل مجلی گوش 
ز آن هترمند میکند جانی 
هیچ کی دم نزد زبان تگشاد 
نا گهان شهره‌ای‌بجهل وفرور 
< بارك انش فلان نکر گفتی 
مردشاعر چوسوی‌او نگریست 
کفت-2 بعکت از این‌حدیم یشت 
رل تحن پادشاه و کدا 
و افرشی که این متفل کرد 
عرچه از بوستان بیخردیست 
شمر کافشد فبول خاطر عام 
میل‌هر کس بسوی‌جنس‌وی‌است 
زاغ خواند نفیر ناخوش زاغ 
بکتی ویسرانه 


ئیست چون دیده سخن بینش 


حند. سازد 


همچتن رافضی بان دفلی 
آید از مدح او علی را عار 
کرت و کرئی که میل دل هر گنز 
رافضی بس دنی » علی عالیست 


باز کویم حعایتی در باب 


۷۹۹ 


حق ازآن گفت «رتل القر آن» 
و ز ادای سخن بیارامید » 
که بتحین او کنند خروش » 
کش ستایش ت عنر دانی 
داد قعستی آن صیده نداد . 
بانگ رد از جریم مجلی دور : 
کوهر مدح شه نکو سفتی ۱» 
دست بر رو نهاد و زار کریست 
بلکه تحین این خبیثم کشت 
روی جختِ مرا نکرد سیا 
روز عیش مرا مبدل کرد 
کرچه شاخ قبول بمت ردیست 
خاص‌داند که سست‌باشد و خام 
آنچهرختست جنی‌خام کی‌است؟ 
کی پذیرد ز قصر شه خانه 
مار می آیدمز تحینش,» 
جون کند مدح و آفرین علی 
و آفرینش بود علی را بار 
نیت خالی ز نسبتی جایز 
میل چون از مناسیت خالیست 


کرتأمل در آن رسی بجواب .. 


مثنوی سلتلة الذهت بسه‌دفتن تقسیم شده که از آنجمله دفتر اول 
نتی میشود بمنظومه‌ای در بیان اعتقایات‌شاعر موسوم‌به <اعتقاد نامه>. 


درآن‌نشان میدهد که جامی باو جودمقام تصوف وعرفان» دردین ومذهب 


۷۷۰ 


سنی معتقدی بوره است . درآن منظومةهٌ اصول مذهب‌را یکان یکان عنوان 
قطعات خوو قرارداده است و آ نها ازین‌فرارند : - 

دروجود حق‌سحانه » دروحدت‌حق ۰ درصفات حق‌تعالی - ازفبیل 
حیات وعلم واراده وفدرت ی و کلام » در افعال حق‌تعالی » در 
وجود ملاتکه » درایمان بانبیاه » در فضیلت محمد (س) بر سایر انبیاء / 
ورخانمت نوت وی » درشریعت وی » درمهءرآج‌وی » درمعجزآت وی » در 
کتابهای الهی » درفدیم بودن کتاب الهی » درفضیلت امت‌رسول پرسایر 
امم ء ورشر فآل واصحاب وخلفاء او » وراشارت باانکه تکفی اهل قبله 
جایزنیست . ورعذاب قس » ونکیرومنکی » درنفختین صوراسرافیل » در 
نظار صحالف » درمیژان » درصراط » درموقف عرصات » در اشاره بخلود 
کفاردرتار وخروج بعضی‌از عصاءبشفاءت » دربوشت ومراب آن . 

دفتر دوم آنمشنوی مشتمل است غالباً برتحقیق در اقسام مختلفه 
ووجوه کونا کون عشق‌مجازی وحقیقی‌وحکایاتی برسبیل‌تمثیل ازاحوال 
اولیا وعشاق . 

دفترسوم غالبآمشتملاست برحکایات‌سلاطین . ودریایان‌اخباری 
چندازاطباء دارد که دوحکایت از آن‌نقل از کتاب‌چپار مقاله(۱)عر دضی 
سمر قندی » یکی منسوب به ابن‌سینا ست در خصوص طبیبی که در دربار 
سمرقند _بود و کنیز کی را به‌معالجه روحی شفا بخشوه ( و دیگری 
یاز دریاب ابن‌سینا ست که چگونه .یکی از شاعزاد گان 7 ل بوبه را از 
مرش «الیخولیا نجات‌داد , وپس از آن گفتاری است وربیان 


دونوع‌شعر 


۰( رجوعرد به : چهار مقا له عردضی سمر قندی » طبع‌اوقان کیب 
۲ رجوع‌شودبه : مشنوی‌مولافای‌رومی » دفتراول . 


قوف 


که «یکی آسایش است ست ودیگری کاهش لو ناه شالت سار 
دلکش در بیان شمراء گذشته که « از سلاطین پیش رتبه‌ها یافتند و نام 
ایشان بواسطهً بسثه آنان برصحيفةٌ روز کار بماند» و شعرائيکه در 
۳۹۹ نام‌میبرد عبارت‌اند از رو دکی» عنصری» سنافی» نظامی»معز ی 
انوری » خاقانی» ظهی سعدی ۰ کمالسلمان‌ساوجی . وهم دراینجا 
تعایتز ی س هر از کتاب‌چهارمتا ل4‌منقول‌است» درد استان‌عفصر ی که‌بدوبیت 
دگرهی را که ازبریدن زلف ایاز بردل محمود افتاده‌بود بگشاد» 
مثنوی» لسلةا لذهب‌نا کپانی اختتام‌مییا بدبه خا تمه ای‌بسیا رمختص 
آدمی چون آنرا میخواند احساس میکند که درهرجای آن دفترمیتو ان 
آفزا خانمه داد شارت دی ترطلمله اللقب مکی انتف واه 
بیساری از قلابه‌های زنحی را ازدست بدهد بدون آنکه اختلالی در آن 
سلسله‌روی نماید,و انتظام مشنوی‌مختل‌شوو. این کتاب‌مشتمل است‌بر بسیاری 
تحقیقات عالیه » لیکن طول کلام و فقدان وحدت معنی در مطالب آن 


عیب آن شمرده میشود . 

خوانند گان انگلیسی زیان میتوانند بسپولت از 
خاصیت ومفهوم حکایت‌نمئیلی وعجیب سالامان و 
بسال بوسیله تررجمهشعر آزادوخلاصه‌ای که‌فتیز جر الد از آن‌نموده‌است 
استفایه کنند . ترجمهٌ آن بشعر آژاد بسیار زیبا و تا حدی فصیح است 
لک وزن‌عتضوش ۰(وسه :11 که برأی آن‌بکاربرده وذیزحکایات, تمثیلات 
زیاد غالبا يك سره و یکنواخت بودن مطلب را مختل ساخته و از اینرو 


چندان‌مطلوب وافع نشفه است لت 


سالامان‌وا بسال 


۱ رجوع‌شودبمقالٌانگلیسیاین‌بندء طبع‌متر جم» لهر آن ۱۹۶۷۰ . 


آُآ۷۷ 


این حکایت درنوع خود بسیارلطیف وظریف میباشد و اشخاص آن 
ئمتّیل عبارنئد از .یادشاه پو نان ومرد حکیم که معلم ومستشار آوست و 


بسرزیبا وعزیز وی موسوم به سالامان و ابسال که دایه خوبروی آن مس 
است ورهره که‌ههان‌ستارءسیارء ونوس 4داجه ۷ مییاشدو حمال | سما نی را 


مجسم میسازو وبواسطه او نقش‌ابسال ازصفحه خاطرسللامان محو می‌شود 
درمیان مطالبی که در این حکایت عجیب و غر طبیعی است همانا تولد 
سلامان است بدون‌اینکه حادرید اشته باشد که آورا براید . 

شاعر با اينکه خود متأهل بوده است ‏ در این متنوی زن‌داری را 
نکوهش بسیار کرده . 

یمال باوجود اختلاف سن که درحدود بیست سال بزر کتر بوده 
عاشق طفل شی‌خوار خود یعنی سلامان میشود و چون بحد رشد و بلوغ 
عی‌سد آورا بجادوئی فریفته و مفتون خود میسازد » این معنی نزه شاه و 
حکیم ناپسند میافند ؛ وحکیم بوسیله قوه‌مفناطیسی سلامان را مجبور 
میکند که در بپشت زمینی | نحا که‌یاابسال‌نوجوان‌فرار کرده‌بود توره‌ای 
عظیم آزهیزم‌ف راهم‌سازد وهردوعاشق ومعشوق خودرا در آن عرضه حریق 
قراره‌هند ودر نتیجه ابسال بیچاره یکی سوخته وخا کستر میشوو » ولی 
سلامان بی آنکه آسیبی بدو برسد سالم وتندرست بیرون میأید» درحالتی 
که از تمام شپوات و هوسهای جسمانی بالد و مطهر شده و مستحق تاج 
و تخت‌میگردد » ویدرش آنهردو را باو میبخشد . این تمتّیل که بخودی 
خود و بدون هیچگونه فسیری روشن وواضح است ورمقدمه آن ترجمه 


(س ۷۱-۵ / ترحمه فیتز جر ا لد ) کامللا شرح شده‌آاسی ۳ 


تلف 


ينك ازاین‌مثنوی که‌مترجما نگلیسی بکنو ع لطفی‌در نظرهواخواهان 
ادبیات‌فارسی باوداده دراین‌جا يك قطعه از احل نقل‌ميکنيم . این قطعه 
متضمن وصفی است از آندوعاشق ومعشوق وشرحعلالت پادشاه ازورود] نان 
بجز بره مسحوره که درآنجا آیامی خوش بلپوولمب میگذر انیدند : 


« از پی ماه ی که ژورق راندند 
شد میان بحر پیدا بیشه ای 
هیچ مرغ اندر همه عالم نبود 
يك‌طرف درجلوه باهم جوق‌جوق 
يك‌طر ق]حفصف همه‌دستان‌س آی 
تو درختان شاخ در شاخ آندرو 
میوه دد پای درختان ريخته 
چعمةٌ آبی بزیر هر درخت 
شاخ بود از باد دستی رعشه دار 
چرن نبودی نيك ۳۹ معت او 
کوئیا پاغ ارم چون در نوفت 
یا بیشت عدن بی روز حساب 
جرن سللاهان دید لطف پیشهرا] 
با دل فارغ ز هر امید و بیم 

هردو شادان همچوجان وتن‌بهم 
محبتی ز آویزش افیار دور 
ی ملامت پیشه با ایشان بجنك 
کل بو آغوش و خرای خار تی 
هرزمان درمرفزاری کرده‌خواب 
گاه با بلبل بگفتار من 
گام با طاوس دز جولانگری 
قصه کوته - دل پراز عیش وطرب 


وز دم دریا ز رونق ماندند 
وف او بهون زهر آندیشه ای 
کاندر آن عشرتکه شرم نبود 
چرن‌تذرو از تاج وچرن‌فمریزطوق 
ساز دستان کرده از منقار ونای 
دد نوا مرفان کتاخ اندرو 
خثك و تر با یکدیگر آميخته 
آفتاب و سایه کروش لخت لخت 
مخت پر دینار از بیر فشار 
ریختی از "فرجهٌ انگشت او 
خچهٌ پیدائیش آنجا شکفت 
بر کرفت ازروی خویشآنجانقاب 
از سفر کوقاه کرد اندیشه را 
کشت با ابسال در بیشه مقیم 
هردو خرم چون گل وسرسن بهم 
راحتی ز آمیزش تیمار دور 
» نقاق اندیشه باایشان دورنگ 
کج در پپلو و زخم مار تی 
هرنفی از چشمه‌ساری خورده آب 
کاء با طوطی شکر خوار آمده 
گاء در رفتار با کبك دری 


هر دو میبردند روز خود بشب 


۷۷ 


خودچه ز آن‌بپتر که باشدباتودار درمیان وعیب‌جویان بر کنار .. » 


تحفه الاحر ار منظومه‌ایست تعلیمی و تربیتی مشتمل بر مطالب 
۲ کلامی و اخلاقی که علاوه برحمد الپی ونعت‌نبی 
ان ومناجات‌محتوی بربیست‌مقاله‌است که از | نجمله 
متا له بیستم خطابی است بفرزند خرد سال شاعر » ضیاءالدین بوسف 
که در آنوقت چپارساله بوده درحالتی که خودشاعر شصت‌سال داشته . و 
هريك از آن‌مقالات منتهی‌میشود به‌يك‌یاچند حکایت و مثل که برای‌توضیح 
وتایید مقال آووده اسبت» درقنمه مشتمر شترری که در آغازآن‌شوع 
فراردارد,جامی بیان‌میکند که آن‌را بسيك وروش مخزن‌الاسر ار نظامی 
و مطلع الا نو ار امیر خس و و هلو ی ساخته است . ورو بهم‌رفته اشعار آن 
ستکن ويك‌نواخت‌میباشد واتزانفتی آن بهترین نمونه آ ثارجامی‌دانست 
برای متال دراینجا فطعه‌ای از همان مقالةٌ که نصیحتی است بفرزندش 
قل می‌نائيم ۲ . 
«مقاله بیستم»درینددادن فرزندارجمند که در بوستان طفولیت به‌نبات‌حسن‌خرد 
پرورده وبار دردبستان بلاغت بنهایت کمال پیآورده . 


ای شب امید مرا ماء نو دیده بختم بخیالت کرو 
از پس سی روز بر آید علال روی نمودی تو پی‌از شصت‌سال 
سال تو چارست بوقت شمان چار تو چل بادو چلت باد چار 
هرچل‌تو يك چله کز علم وحال سیر کنی دد درجات کمال 
نام تو شد پوسف مصر وف بازلب دوات و وین ر اضیا 


میکیم از خامهٌ حکمت نگار بور تو این نامه حکمت نگار 
2 چون بحد فهم رسی کار بند 


۰( رجوع‌شور به تحفه |لاحر آر»طبع ور بزفالکو رس ۱۰ -۱۹۱ 


تا نشود برقع تو موی روی 
سلله بند قدم خویش باش 
هیچکه از صحبت همخانگان 
طلمت بیکانه نه میمون بود 
ور بدب-تان سر وکارت دهند 


پپلوی هر سفله مشو جانشین 


۷۷۵ 


پا منه ار خانه ببازار و کوی 
حیس نشین حرم خویش باش 
رخت مبر بر در بیگانگان 
خاسه که سالش زئو آفزون بود 
لوح الف بی بکتارت نهند 


از همه یکتا شو و تنها نعن 


بی که جان کم شده درلام! لف 
چون‌الف انگشت از آن برمدار 


کرچه بخوو نیست کی‌اندام اف 
" لوح خود اندم که نهی بر کتار 

دالوش از شرم قکن سر‌بپیش صاد صفت دوزیرآن چشم خویش 
رشتهٌ دندان منبا همجو سن 
تنگ دهان باش ز گفتن چومیم 
تا نکشی درد سر کوشمال 
عا نشوی طبلك تملیم کاه 
کرتوبیلی‌ترساتی به‌است(۱) 


خنده زنان گام بان که باین 
دل مکن ازفکر پریثان دونیم 
کو کش یهوده زد«ر فیل و فال 
دار ادب. دزی هملم نگه 
سیلی او کرچه فنیات ده است 


باشد» لکن‌موضوع مناسیی برای شمرسازی وچامه پردازی نیست » و در 
همان‌حال افکار و اندیشه های معقد بسيك معما ولفز » که دروس اخلاقی 
راازاشکال حروف الفیا برون تراشیده, آنرابقدری مشکل ساخته است 
که‌حتی ترجمةً آن به‌ش نیز امکان‌پذیر نیست . 

موی الا از روت مایت انه شین ال 
کلامی و عرفانی و اخلافی و بسیار شبیه است به 
تحفه الاحر اد و ؛پمان‌درجه فاقدار تباطورمطالب 


سحهة الابر ار 


شده است , 


۳۳۹ 


و کمترازآن درصورت وماده جالب طبع است )٩(‏ 

حکایت‌ذیل راجع‌به ابر اهیم (ع) ویر آتش‌برست که در بوستان 
سعدی( ؟) نیز آمده ودر کتاب گرامر فارسی تألیف فود بز موره بحث و 
تحقیق شده‌است بر ای‌نمونه ذیل" درح‌میشود :- 

«پیی از نور هدی بیگانه چپره پر دود ز آنش خانه 


کرد از معبد خود عزم رحیل مییمان شد بر خوان خلیل 


۱) برخلاف برآون محفقان‌قارسی زبان بر آنند که سبحهالابر ار از حیت 
لطافت| بیات وحکمو اخلاق وعلوممانی و بحر مطبوعوارتباط کلام‌ازنفز ترین‌مکنویات‌جامی 
است ( رجوع کنید به کتاب‌چامی ص۱۹۲ ) 

۲) فطل سعدی از بوستان ذیلا نقل‌میتود تا مقایآن باکلام جامی 


سیل‌باشد (بوستان - باب‌دوم) 


« شنیدم که يك‌هفته ابن‌البیل 
ز فرخنده خونئی نخوردی بگاه 
برون رفت وهر جانبی بنگرید 
به تنها یکی در بیابان چو بید 
بدلدآریش بگفت 
که ای چشمپای مرا مر ده‌ك 
نع گفت و بر جست‌وبرداشت کام 
مپمانسرای خلیسل 


بقرمود _ تر تیب کردند خران 


مرحیا ی 


رقیبان 


چنن گفتش ای پر دیرینه روز 


نیامد ‏ بم‌سانسرای خلیل 
مگر بر نوائی بر آید ز راه 
باطر اف وادی نگه کرد ودید 
سر ومویش از گرد پری سپید 
ع سم کریمان صللائی بگفت 
یکی مردمی کن بان و ثمك 
که دانست خلقش» علیه‌اللام 
بعمزرت نشخاندند پر ذلیل 
نشستند بر هر طرف همگان 
نیامد ز پیش حدیئی بسمم 
چو یر آن نمی‌بینمت صدقوسوز 


بقیاحاشیه ور صفحةٌ بمد 


۷ 


چون‌خلیل آن خللش دردین‌دید 
گفت - < باواهب روژی‌بگرو 
بر بر خاست که ای نيك نهاد 
با لیی خشك "و دهانی ناخورد 
آمد از عالم بالا جخایل 
گرچهآن یر نه‌بر دین تو بود 
عمر او بیعتر از هقتاد است 
درزیش وا تگرفتم روزی 
چه شود گرتوهم از سفرخویش 
از عقب داد خلیل آوازش 
پیر پرسید که - ای لجه جود 
کفت با پر خطابی که رسید 
پر کفت- آنکه کند گاء خطاب 
رام بیگانگیش چون سپرم * 
روی در قبله احسان آورد 


این‌حکایت وتعلیماخلافی که در آن بکاررفته بسیارعالی‌است لیکن 
غالب سخن‌ستجان ابر ان شعر سعدی رابر کلام‌جامی ترجیح‌میدهند . 


بتیاحاشیه از صفحه قبل : 

نهشرط است و فتیکه‌روزی‌خوری 
بگفتا نگیم طریقی بدست 
بدانست. پیغمیر نيك فال 
زخواری براندش چر بیگانه‌دید 
شروش ۲ هل از کرد کار جلیل 
منعردادء مسال روژی و جان 


کراو میبرد پیش آتش سجود 


وف 


بر سر خوان خودش نپندید 
یا آزاین مائده برخیز و برو> 
دین خود را بشکم نتوان داد 
روی از آن مرحله فزواد. | ورن 
وحی - کای درههه/خلاق جمیل 
هنمش از طعه نه آئن تو بود 
که در آن معبد کفر آ باد است 
که نداری دل دین اندوزی 
دهیش يك‌دوسه لقمه کم وبیش ! 
کدت بر خوان کرم دمسازش 
از یی منع عطا بیر چه برد ؛ 
و ان جکرسوز عنابی که رسید 
آغنا را یی بیگانه عناب 
ز آثنائیش چرا بر نخورم ؟ 


دست +کرفتش وایمان آورد ..! 


که نام خداوند دوزی بری ؟ 
که نعنیدم از پر آذر پرست 
که گبر است یر تبه بوده حال 
که منکر بود پیش پاکان پلید 
بهیبت ملامت کنان «کای خلیل 
ترا نفرت آمد ازاو يك زمان ؛ 


توواپس چرآمییری دست‌جود؟> 


۷۷۸ 


.-.. . . ._. ینجمین مثنوی از مثنویات هفت‌اور نگ داستان 
بو عفت و رتیه «بوسف و ژلیخا» است که از همه معروف‌تر و 
متداول‌تر ونیز هم‌اصل وهم ترجمة آن بیشتر دردسترس است . تمام‌ان 
کتاب با ترجمةٌ منظومةٌ آلمانی آن بانضمام یادداشت‌ها وحواشی بدست 
بارون‌روز نزو یگ بقطم طریفی در و ینه درسالع۱۸۲م . بطبع رسیده 
است » وعلاوه‌بر آن‌چندین» رتبه‌دره‌مالك شرق‌نیزچاپ‌شده ۰( چنان که 
قبلا اشعار شدمستر روجر آثرا بشع انگلیسی ترجمه نموده است بسال 
۲ م » ولی‌آن ترجمه را نمیتوان چندان ءطلوب شمرو . ترجمه ای 
انلس یراب انسال ۱ ۱۸۸: بقل مستر گریفیث انحام یافته که 
بنظ من نرسیده . من خود نیز دو قطعهٌ زیبا از آن کتاب درباب طبیعت 
جمال ومیل ذاتی آن بظپور و بروز » و در باب محیت محازی که ول و 
صراطءشق حقیقی است ٩‏ تررجمه‌نموده و بطبم‌رسانیده‌ام درایتدا آن در 
ضمی‌خط به‌ای بود که‌ررباب تصوف‌ایر اد کرده‌بودم‌ودرمجموعةه نظامات 
مذ هبی‌جهان ۱۳ بطبع‌رسیده است وبازدرجلداول تاریخ ادییات ایر آن 
4۹ تحدید چاپ‌شده . 
این حکایت بر اسای سودیوسف ( سورهٌ دوازدهم قرآن) که 
« احسن القصص » نام دارد بنظم آمده »موشوع آن یکی ازمعروفترین 


5 رجوع‌شود به‌فپرست کتابهای فارسی آداره هندوستان تأیفاته ص۰۷۶ 


۲ این‌قسمت تفیری‌است ازمعنای کلام متصو فه ک هگفته‌اند < المجاز قنطر: 
آلحقیفه » 


۳ مجله‌نظامات منهبی‌جهان: 032 ۱:۶ ۵۶ اوه عباه‌نعنه۳» 
طبه سو آن‌سو ننشین ههنهوهدو50 وو5 سال ۱۸۹۲ صع ۳۱ 


۳۳۹ 


موادحکایات‌عاشقانه‌ای‌است کهدرایران وعشمانی معروف,ونیزتوجه‌شاعر 
بزر ک فرددسی رابعدازنظ شاهنامه لت کرده ۱۲ ویس‌آزاو بسیاری 
ازاساتید شمرفارسی‌به‌نظم آن‌حکایت‌بر خاستند. فهرست کامل وخلاصه از 
شعراء‌تر کی‌زیان که‌این‌صه‌رابتظم آورده‌اند مستر کیپ در تاریخ شعر 
عشمانی (جلد دوم‌صفحهةٌ ۱6۸) درحاشیه کتاب آورده‌است » لیکن درمیان 
همه این داستان سرایان که این قصه را بش در آورده‌اند متنوی‌جامی 
بسزا ارجمند ترین مقام را حائز است » و بیشتر شهرت وی در روی‌آن 
قرار گرفته . 
فطعه ذیل از ترجمه فن روز نزو یگ جلدهء‌صفحه ۱۹ نمونه‌ای 
است ازآن مثنوی و آن حکایت بازغه است که وی نیز خاتونی بود چون 
ز لیخا وعاشق بوسف کردید ولی«ازفرط عشق ازمحبت مخلوق به‌محیت 
خالق افتاد + » 


«چویوسف‌این‌سخنها کرداز آن کوش غذای جان فشاند از چشمٌ نوش 
یگفتا صنت ان مائعم من که از بحرش برشحی قانس من 


فلك يك نقطه از کلك کمالش 
ز نور حکمتش خورشید تابی 
جبالش بود پاك از تیمت هیب 
ز ذرات جبان آئینه ها ساخت 
بچشم تیز بینت هر چه تیکوست 


مماذ انثٌ ز اصل ار دور مانی 


۱) صحت انتاب مثنوی بو سف دز لی<ابفر دوس ی محل‌تر دیداست.رجوع‌شود 


جپان يك قنچه از باغ جمالش 
رز بحر فددتش گردون حبابی 
نپقته در حجاب پردء قوب 
زروی خود بپر يك عکی انداخت 
چو نیکو بنگری عکس رخ اوست 


چو عکس آخر شود بی نور مانی 


به تحقیفاتسخادد اند نشیند آ فای‌عمد ا د لعظيم‌قر یب 


۳۸۰ 


نسخ‌دومثئنوی آ خر سبعه» یعنی لیلی و مجنون و خرد نامه اسکندر که 
فراوان نیست . ولیکن من آنپردو را در نسخه 
خطی نففسی که ورسال ٩۳۷‏ </ ۱۵۳۰ م. نوشته 
شده ومتعلق ۶ است بکتابخانه تر ینیتی کالج ۷0۱1686 11010 در کمبر یج؛ 
بدقت مطالعه و کنجکاوی نموده , وقطعات ذیل را از لیلی مجنون برای 


نمونه‌انتخاب وترجمه کردم 


لیلیو مجنون 


در معنی عشق صاد قان و صدق‌عاشتان 


چون سبح ازل ز عشق دم زد عشق اتش شوق در قلم زد 


از لرح عدم قلم سر افراشت 
هتند الاك رادم عشق 
بی‌عشق نشان زنيك وبد نیست 
این قف ‏ بلند لاجوردی 
نیارفر بوستان عشق است 
متنایسی که طبع سنگه است 
عشقیت فتاده آهن آهشگه 
بن‌سنگ که چون درین نشیمن 
زان کی فیای. دوومتندان 
هر چند که عشق ردنا کت 


از محنت چرخ با گون کرد 


صد نقش بدیع پیکر انگاهت 
ار کان برزمین فتاده عشق 
چیزی کهزعشق‌نیست خودنیست 
روزان و شبان بگرد گردی 
گوی خم صولجان عشق است 
حر آهن سخت کرده چنکه‌است 
مسر بر ده از درون سنکگه 
بی سنگه شود زشوق دشمن 
در جذیه عشق دلیپسندان 
آسایی بینه های پاکست 


بی دولت عشق کی رهد مرد 


درسیب نظم کتاب و باعث تر تیب ایی خطاب 


شد طرطی طبع من شکر خا 


جست ازل؟ کم در آن شک ریز 


وین طرفه ترانه سار کردم 
ه .و ۳ ۰ ۳ 
از هه بوسف و زلیخا 


در عالم از آن فتاده شوری 
سر چثنة لطف بود لیکن 
مرغ دل من ز جای دیگر 
چون فرعه زدم بقال میمون 
هرچند که پیش ازین دو استاد 
در نکته وری زبان گشادند 
از گنجه چ و کنج آن گهر رین 
ن مفرعه زن بگوش دعری 
آن کنده زنظم نقش در سنکه 
آن برده علم باوج اعزاژ 
من هم کمی از قفا بیستم 


هر جاکه رسید رخش ایخان 


[سس 


من نیز بفافه ناقه رآندم 


کر مانده‌ام از شمارثان پس 


۷۸۱ 


در خاطر عاشقان سروری 
ز آن تعنگيم نکت اکن 
میخواست زند نوای دیکر 
افتاد بخرحم حال محجنون 
در ملك سشن ‏ بلند بنیاه 
دادسخن. اننر ان بذادتد 
در هید چوطوطی‌این‌شکررین 
وین جلوه ده عروس مننی 
وین داده بحن صنمتش رنکه 
وین کرده فسون ساحری از 
بر ناقةٌ باد پا نشستم 
از خاطر فیض بخش ایشان 
خود را بفپارشان راندم 


4 چپر؛ٌ من غیارشان بس 


حکات ذیل را ازخرد نامه اسکندری که ازهمان:.خه خط ی افتبای 


وترجمه شده وراینجا درج ميکنيم . 
دحکات آن خاد (۱) که کوش ب افسانة غولژ نهاد و نقد را 

بامید نسیه از دست بد آد> - 
کنون میدهد دور چرخم بیاد بذرب المثل قصهٌ غرل و خاد 

یکی خاد مرغ هوائی شکار 


۰( دخاد» «فلرو اج باه کمال اسماعیل راست : 
در دکانی که عدل تست استاد 


دایکی» 
فرهنگ جهانگیری 


فرو مانده از ضدف پری ز کر 


کر که راپیشه پوستی دوزی است 


۳ هس ۶ . 
هم بها آرد ار تو فرمائی باز را بجه خاد 4 


ز بال و پری زور پرواز رفت 
ز بی‌قوتیش خاست از جان نفیر 
پی از مدتی کرد آنجا درنکه 
بر آورد فریاد بیچاره غول 
مکن یکز مان در هلاک شتاب 
نیم من بجر طماً طیع کوب 
تنم نیست جز پوستی نا کوار 
اکر لب کثائی 


بپر لحظه زآثن سحر و فسون 


با زادیم 


در آب دوان پرورش یافته 
تناو همه کوشت سر نا بدم 
بیشت آبکون وزشکم سیم‌ناب 
چو در شب سپهر از نثار کرم 


نه درطیم اهل‌خرد زد و من 
بتلقیره سو کند ها لب کشاد 


بيك چستن افتاد در آبگر 
منم همچو آن خاد حرمان زده 
ز فکر سخن رفته از دل حنور 
بدستم زر محرومی بخت من 
بیا سافیا سافری هی بیار 
از آن می که ۲ سایش دل دهد 
بیا مطربا عرد بنهاده کوش 


خروشی که دل را بیوش آورد 


نظامی | 


بصید فرض چنکش از کار رفت 
ور طن ساخت کرد یکی آبگر 
در افتاد غو کیش ناکه بجنگه 
که‌ای‌سورمازدست‌تو کشتهسوه 
زمام شتاب از حلاکم بتاب 
نه درکام نیکم نه‌در معده خوب 
بان کی قناعت کند کوشت‌خوار 
فرستی بدل مرده شادیم 
بتو ماهئی را شوم رهنمون 
ز الوان تعمت خوری یافته 
ازاوپوست‌دود استخوان‌نیز کم 
بچشمان‌چوعکی کوا کب در آب 
همه پشت پیلوی او پر درم 
یکی لقمه از وی به‌ازسد چومن 
ز منقار او عوك بیرون فتاد 
بخرمان د کرباره شد خاد اسیر 
نه فو کش پینجه نه‌ماهی بشست 
ره خرمی بر دل و جان زده 
ز نقصان فکرم سخن پرتصور 
نه جمعیت دل نه لطف سخن 
فلك وار دور پیایی بیار 
خلاصی ‏ ز آلایش کل دهد 
بيك کوشمال آور اندر خروش 


بدانا پیام سروش اورد > 


ست» مخنصرسنجشی در سيك و روش آن هر دو شاید در اینجا 


۷۸۴۳ 


مقایمه‌جاهی با با باشد» چون از لحاظ ذوق ادبی‌بنظرمن این 
نظامی ار لحاظ 
شاعری داوری برای يك‌تن بیگانه‌خالی‌ازصعوبت نیست» 


پس از همکار ایرانی خود میرز ابهروز(۱) فرزند 
طبیب و نويسندء معروف‌میرزا ابو الفضل‌ساوجی که‌جوانیاست بلیاقت 
و آینده روشن آراسته ودرادبیات عربی وفارسی دستی داردخواهش کردم 
درآین یاب مقاله مختصر بنویسد , | کنون و در ایتجا خلاصه کلام اورا 
نقل میکنم - . 
جامی به شرینی و تیان کی در آشعار خوو شاعری است خالی از 
تکلف که با نظامی همسری میکند بلکه بر او تفوق میجوید لکن در 
استحکام ومتا نت و تصورات‌شاعر آنه‌وفساحی بیای او نمی‌رسد. بر ای فهم‌و در 
سخنان نظامی زبان‌فارسی راعمیقا بایدانست درصورتیکه سخنان‌جامی 
راهمه کس می‌تواند بخواند و از آن بهره بررد » اژاینجاست که نام‌او در 
سرزمین هندوستان وعثمانی هرجا که‌ادبیات‌فارسی مانته لفت بیگانه 
است‌شپرت بسیاریافته بعلاوه نظامی رامرتبه‌علم‌ودانش بلندتریوده ؛ نه 
تنپا درلغت وادب وتاریخ بلکه درعلوم‌نیزخاصه در ریاضیات دستی قوی 
داشته است » و بیآنکه خواننده در آن علوم معرفتی بسیار داشته باشد 
کلام اوراکاملا فهم نمیتواند کرد » وهم‌چنین عمق معانی ومو شکافی که 
ازخصائی سخنان نظامی است کمتر در اشعار جامی یافت میشود . 


0( خ بیح الله بهر وز - فاخل‌دانشند معاصر که دارای قریحه‌ای سوزان و 
طبعی فروزان‌است» درمباحت عمومی تقاید خصوصی دارد‌نوينده این سطورهم از اعاز 
عمر درثی از توفیق ممرفت او را حاصل کردم ۰ وی درسال ۶۱۳۳۷ . به کمپر یچ 
چنداست که در طهر آن اقامت به‌تسقیقات آدبی مشغول است . 


۷۸۶ 


نظامی در یکی ازمثنویات خمحه خود .سنی در اسکندد نامه که 
دربحر وموضوع بآن‌قستاز شاهنامه که دراحوال اسکند‌راست شباهت 
دارد » باساف بزر گوارخود یمنی فردوسي دم ازرقابت وهم آوری زده» 
لیکن به‌حکم بسیاری ۰ و ات ۱ 
زک تلا ظاه رآ بر بیشترازفردووصی تعص مذهبی داشته » درحالی که 
درعسر‌وزمان فردرسی کمتر اززمان‌وی این‌عقاید تسلط واستیلاداشته‌اند 
بحنا که پاردشتی وزایت اشتار شا وه مت کي 
جبانز ] تش پر سقی شدچنان کرم که بادا زين مصلمانی ترا شرم 
مسلمانيم مااو گیر نام است کرآن کبری مسلمانی کدام است * 
نظامی بر سر افانه شو باز که مرغ یند را تلع آمد آواز 
جامی هرچند عارف وصوفی مشرب است » ولی درمبادی اسلامی 
پیرو عقایدعامه میباشد . و کمتر عنایت و علاقه 
به یر ان قبل‌از اسلام ابر ازمیدارد » و حال آنکه 
فردوسی وتادرجه‌ای کمتر نظامی بتاریخ‌زمان 
باستان علافه مندی خاص نشان داده‌اند . جامی وام خود وا به‌تلن 


تقلید جامی 
ار نظامی 


خویش بپیجوجه «خقی نداشته وفیالحیةه بانهایتوقت روی گام‌اورفته؛ 


هرچند کاهگاهی بعضی‌موضوعات ومقالات‌ازابتکارات خاصه‌خویش‌نیز‌در 
یان‌سخن آورده آس است ش ۰ 


برای مقايةُ بانظامی رجرع‌شرد به شعر ‏ لعحم» حبلی 
نعمانی جلداول . 


۲) مثلا رجوعود بتوضیح حروف بسمله درمقدما مثنوی تحنه‌الاحر ار . 


۹4 


۷۸۵ 


جامی نه‌فقط در عناوین و آوزان وقصول وابواب مثنویات خویش 
از نظامی پیروی کرده ؛ با که درامور شخصی بسیار جزئی‌نیز بوی‌افتفا 
مینماید . مثلامانند نظامی اونیز فرز ندهقت‌ساله خویش رامخاطب‌ساخده 
ودرمثنویات خویش غالباویر! نمایحی‌چند میفرماید . تنها بااین‌اختلاف 
که نظامی پسر خود را تشویق باموختن علم طب کرده» ولی جاهی 
تحصیل علم دین و کلامرا ترجیح داده‌است. مخصوصاً مشا بهت‌این‌دو استاد 
در آنجا ظاهر میشود که سبب‌بتظم آوردن متویپای‌خودرابیان کرده‌اند. 
معاتقا تمشیت مسا ل‌هار امستوزعی کند که‌ازد کرسال شرف‌تطر بزاکب ۱ 
اینگونه سنجشهای انتقادی مابین آثار و تألیفات شمراه بزر گ ایرانی 
اهمیتی بسزا داره وامری‌است که . تا کنون از آن نقلت شده‌است . ولی 
مطالعات‌مقدماتی درتار بخ ادبی وشرح‌احوال و کتاب شناسی که‌مخصوس 
میاحث‌ماست » مار اهم‌دراین کتاب و مجلدات‌سابقه آن آزاین‌کار مفید مانع 
گردید. 
هر گاه‌بخواهیم ازغز لیات‌یا اشعارغنائی»:۲ 1 که‌جامی‌سهدیو ان‌مستقل 
۱ از آ نپاساخته است‌چناننکه‌بایدبحت کنیم » هر آبنه 
غر لیات‌جامی دامنه سخن دراز خواهد شد . درارویا دانشمندان 
آلمانی به‌تنهائی در این باب مطالعات بسیار کرده اند خاصه فنند ود - 
نزو یک و( ارو کرت 3 (؟وو یکر هوز ر 9۷106۳۵۵6 در کتاب 


۱) رجوع‌شود بملت نظیحکایت لیلی و مجنون نظامی وجامی ( کتاب 
رمئو ژولیت »طب‌طبر آن۳۱۹۰ش.) 

۲) رجوع‌شود بکتاب روزنزویگه درباره جاهی » طب و یثه» ۶۱۸۸۰ . 

4) کاب آنار رو کرت که ددمدت ۲۳سال (۱۸۶۶ - ۱۸۷۷م) تألیفشده 


۷۳/۸۳۹ 


بلونی کر انز ۱ نظر بمقام بلند و رتیت آرجمتد جامی 
)۳( 


و حق‌او 
پدزشی آوا هی رای هار لها ی انهای غ نش 1 بلکف پدلین ما مس 


عمیقی که کلام‌او درادبیات فارسی وتر کی و‌اشته شاسته بحت و تحقیق 


و کثرت آثاراو کتابی مقرد درباره‌وی لازم‌است زنگاشته‌شود 


است . 

دراینحا فقط بذ کر چند نموته ازغزلیات او که ازنسخه دیوان وی 
(طبع اسللامبول ۶ | ۱۸۲۷ م.) اخذشده وبا کمال استعجال‌انتخاب 
گردیده‌است | کتفامیشود . علاوه بر يكك نسخه‌خطی به‌نسخه چایی‌دیوان 
طبع لکهنو ۱۲۹۸ ۱۸۸۱/.۵م. که آن‌نیز دردست‌من‌بوده ومفصل‌تر أست 
۰ )۳( 
نیز مراجعه نموده‌ام ِ 

۱ رحوع شود بکتاب بلو لین کر انز . طب لییز بل ۰ بنه ۱۸۵۸م 

( این بنده‌متر جم‌درسال ۲۰ ۱۳شمسی موفق به‌تگاررس اللمتصلی در بار؟ آن 
استاد شده‌ام که هر چند دارای تواقص بیار است ولی آنچه درحد امکان بوده راجع 
نزند کانی مولانا و آثار وصفات خاصه و عقایدو افکار و آثار و مزار ودوابط او با 
سلاطین و بزرگان صر استقصا نموده‌ام » کتابمذ کوربیمت وزارت‌فر هنگ در 
طهر آن بطیم زسیدواست . 

۳( درتصرف آین‌بندة مرجم سه‌نشه از دیو آن‌جامی موجوداست:- اول » 
بخط زیبای نستملیق هراتی, مجدول و مذهب, که گرچه‌تاریخ ندارد ولی ظاهراً قریب 
بزمان‌مو لف تحریرشده . دوم » نسخه‌ای جامع که شامل‌هرسه دیوان‌است مورخبتاریخ 
۶ +۰ یمنی ۳۷سال بعداز وفات‌مولانا . سوم » نسخه‌ای تستملیق بسیاوزیبا » مجدول 
ومذ‌هب که درست معظم جناب] قای) بر اهيم قو ام باين بند. هدیه فرمود. اند . 
بی‌کاریخ ولی غیرمفلوط . نسخشجاممی نیز ازکلیةٌآثار او در کتا بخانه‌ملی در طبرآن 

بلیاحاشیه درصلحاً مد 


وکف 


ته 0 

« یامن بدا جمانك فی کل مابدا 
بادا هزار جان مقس ترا فدا 

می‌نالم از جدائی تو دم بدم چو نی 
وین طرفه مر که از:و نیم يك‌نفی جدا 

عشقاست‌و بس که در دوجیان‌جلوه‌میکند 


بلیحاخیه از صفحه فیل : 
وجوددارد که بظن‌غالب بخطخود مژّلف‌میباشد » 
دریکی ازنسندیوان این‌فزل لطیفعرفانی بنظاررسید » تیمناً دراینجا درج‌ميکنيم 
تا نموداری از کلام لطیف وافکارصوفیانه اوباشد : - 
عا کی از خلق آسیر غم بیبوده شوی 
از همه رو بخدا آر که تاه شوی 
روز وشب در نظرت موج زنان بحر قدم 
حیف باشد که بلوث حدث آلوده شوی 
کر شوی دیده ور » از دید نفنوده شوی 
۳ 
می قلبی چه ۶ سل کتی | کسیر طلب 
زآن جه حاصل که پتلبیی زراندوده شوی 
تا ژنی چشم بهم زیر فقدم سوده شری 
سمی در کاستن هستی خود کن که چوماه 
چون‌شوی کاسته»شك‌نیست که افزوده وی 
جامی از فقر نسیمی بمشامت نرسد 


تا خوش از برده و ماه نا بوده شوی! 


۷۸۸ 


تاخضوت ترور کونه هی یات گزش 
گاهی ندا همی نپیش نام و که صدا 
بر خبز سافیا ز کرم جرعه‌ای بریز 
بر عاشقان غمزده ز آن جام مدا 
ز آن‌جام‌خاص کز خودیم چون‌دهدخلاس 
در دید شیود نماند بجز خدا 
جامی ره هدی بخداغیر عشق ثیست 
گفتیم و اللام علی تابع البدی» 


یم: ۳ اند 
د نیم السبع زرمنی "ربی تجد و قبلیا 
که‌بوی دوست‌می آید از آن یا کیزء‌منر لیا 
چو کر ددشوقوصل‌افز ون‌چه‌جای‌طمن| کر مچنون 
ببوی هودج لیلی فتد دنبال محملها 
دل من پرزمپر ياد واو فارغ » نیودست آن 
که میگویند راهی‌مت دلیارا سوی دلیا 
رسید اینكزره‌سلمی ومن آزشعف تن‌زینسان 
فخذ یا صاح- روحی تحفة منی و اقبلها 
مریز ای ابر دیدهآب حسرت برسررآهش 
که دور اولی سم‌اسبش و چنین کلپا 
مرا از هجراو دز دل کره میبود صدمشکل 
چودیدمشکلاوفی | لحال‌حل‌شد جمله‌معکلا 
ز جور دور عم فرجام جامی نصه‌ها دارد 
د لکن خرف املال الندامی لم یطولبا 
۱ 


طرف باغ ولب جوی و لب جامست اینبها 


ساقیا خیز که پرهیز حرامست ایبعا 


۳۸۹ 


شیخ در صوممه گر همست شد ارذوق سماع 

من ومیخانه که این حال مدامست اننسا 
آب نیادی پلب جام و ندانم من مت 

که لب لمل تو یا باده » کدامست ایتجا 
بسته زلف سیاه تو نه تنها دل ماست 

هر کجا مرغ دلی بت داهمست ایتجا 
مرکشی تیغ که سازی دل ما را بدو نیم 

تیغ بگذار که يك غمزه تماست اینجا 
پیش ارباب خرد شرح مکن مشکل ما 

نکته خاس مکو مجلس مامست آینجا 
جامی ازعشق‌تو شدم: نه‌می‌دیدونه‌جام 

بزمعشق‌است» چه‌جای می وجامت اینچا 


خواهیم پپر هر قدمش تحقه‌ای د کر 
اکن مقصریم که جان در بدن یکیست 
کشتم چنان خمیف که بی ناله و فتان 
ظاهر نمیشود که دوین پیرهن‌یکی‌است (۱) 
رس مس رایتخا 
۱ مضمون این بیت که‌دروسف ضعیه‌ی ونزاری گوینده است دد اشمار سمدی 
نیز دیده‌میشود چنانکه گوید -: 
«ازضیفی دست و تنگی جای یست طاقت که برهن بدرم > 


ونیز گوید : 


۶ با اکر بر من اوفتد ببرد که‌نمانده است زیر‌جامه تنی> 


۷۹۰ 
آنجا که لمل دلکش شیرین دهد فروغ 
یاقوت و مشگه در نظر کوهکن یکیست 
ناموی و نام ما تو شکستی ز تیکوان 
آری زصد خلیل همین بت شکن یکیست 
جامی دراین چمن دهن از گفتگو به بتد 
کانجا نوای بلمل و صوت زفن یکیست > 
این غزل ازحیث وزن شبیه است بمغزلی که گویندء آن مجهول؟؟ 
وبیت چهارمآن ظاهراً مأخوذ ازبیت متنبی باشد در آن فطعه معروف که 
شاعرعرب درایام کود کی‌خود گفته‌است , وهی‌هنه - : 
«ابلی البوی اسفا یوم النوی بدنی و فرق آلپجر بن الجفن و الوسن 
و خرید ال سای انا دازت الیع ه التری ای 
کفی بجسمی تحولا انثی رجل  .‏ لولا مخاطیتی ایا لم ترنی > 
در کلمات جامی اشعار ملمعات بسیار است که در آنها تأثیرادب 


: ۹ و 0 
عرب بخوبی مشهود میسوی 


از | نحمله درأین مت :۰ 


« بودم آانروز من از طايفةً درد کشان ‏ که نهازتالك نشان‌بود ونه‌ازتالنشان(۳) 


۱ مرحوع بر آون‌دداینجا اشاد,بعیاهت این غزل بافزل معروف منسوب به 
حافظ کرد.‌است و آنر ادر کتاب خود «يك‌سال درمیان‌ایر انیان» بنام شاعری 
مجپول ثبت وترجمه نموده »ان غرزل این است . 
دامروز شاه انجمن دلیران یکی است دلیر | کر هز اربود دل‌بر آن یکی‌است» 

۲) رجوع شود بفصلی که در این باب در کتاب‌جامی تألفن بند, آمده ۰ 
طبع طبران» ص ۱۲۱ . 


۳( تمام این‌مزل که ازابیات معروف‌چامی است زیلا ددج‌میشوو-: 


بليةٌ حاشیه ررصفحاة بعد 


۷۳۹۰ 


این بیت مسلماً اقتباس از شمر شیخ عمربن الفاد ضالمصری است که 
میفن‌ماید : 
« شربناعلی ذکر الحبیب مدامة سکرنابها من‌فیل ان‌یخلق الکرم» 
بعلاوه ثاثیر غرلیات حافظ د سعدی رانیز در سخنان او بخوبی 
ملاحظه میتوان کرد ۰ هم‌چنین در دساله نینامه سبك و افکار مثنوی 
مو لوی‌ددمی رأییروی‌فردوده است : 
باری‌سخن‌ما باین‌کلمات دربارة جامی که | گر خات الشعرآه نباشد 
محققأیکی از بزر گان‌اساتید شعرفارسی‌است. بپایان میرسد . در کلام‌آین 
بلیحاشیه از صلحاقیل : 
2 بودم آنروز درین میکد.از "درد کشان 
۱ که نه از تا نعان برد و نه از تال نخان 
از خرابات نشینان چه نشان میطلمی 
بی‌نغان مانده از ایشان نتوان یافت‌نشان 
هر يك از ماحوغان مظیر شأنی دکرند 
خان آن شاهد جان جلوء کری آزهمه‌ثان 
جان فدایش که بدلجوئی ما دلشدگان 
مرود کوی بکو دامن اجلال کشان 
دد ره میکده آن به که‌شوی خاك ایدل 
شاید آن مست بدین سو گنرد جرعه فغان 
نکتهٌ همع به نقلید مگوه ای واعط 
بیش آزین باده بچش , چاشنی هم بچشان 
جامی این خرفهٌ پرهیز بیانداز که یار 


هیدهم بی‌سر و پایان شود و رتدوثان» 


۳۹ 


مرو نامی اندیشه‌های صوفیانه وعقیدٌ بوحدت وجود به‌کاملترین وجهی 
وبه‌نما مانترین‌صورتی نمایان است » هرچند از جپات دیگر بعضی‌اساتید 
باوی همدوش یابر او بر‌تری‌دارند» ولی‌هیج استادسخن‌و گوینده‌فارسیزبان 
در تنوع موضوع وتقنن بفنون مختلفه بپایه کمال او نمی‌رسد(۱) واعجاب 
وتحسن معاصرآن وی نسیت بقربحه فروزان اوبجا وسلطنت او درملك 


سجن تمس آننت . 


عِ( 
۹ 
۳ 


۱ قطمذیل که مشتمل برمادءْتار یال وفات مولاناستآشاره‌ایوافی بذوفنونی 
اوست واینکه درهرعلمی اثری وتألیفی دارد » ذ کر آن‌قطمه‌درپایان <واشی این کتاب 
حن | لختام است ۰ 


جامی که افتاب سیپر کمال بود تصنیف کرد علم بیر تسخه بی‌حسیب 


رفت آز جپان‌وخواندمیان سخنوران تاریخ‌فوت خویشتن< اشمار دلفریب» 


۸-4 


حقِ ۹ 


نویسنده وطیفه خودمیداند که آززحمات‌بعضی از دوستان‌دانشمند 
که در طبع وغلط گیری وتهیه فهرست‌های این کتاب با اين بنده باری 
فرمودند تشکر نمایم : 

نخست‌فاضل‌محترم آفای د کتر حمی‌سادات ناصر ی که درمقا بله 
متن با اوراق‌مطبعه وتصحیح‌اغلاط رنجفراوان‌برده وزحمت بسیار کشیده 
و این بنده را مشمول محبتهای بی دریغ و رهین مطالعات فاضلانه خود 
فرموده‌آند . ثانیافهرست‌هائی که درچاپ اول این کتاب تپیه شده مدیون 
زحمت و کوشش برادر عزیزم آفای د کتر محمد علی حکمت استاد 
دانشگاه طهر ان است . در چاپ دوم آقای فر خ صفوی که از جوانان 
فاضل ودانشجوی وانشگاه میباشد زحمت تهیه آنها را قبول کردند که 
البته موجب کمال امتنان نویسنده است ازخداوند مزید توفیق‌وسعادت 
وسلامت همگی آنانر | مسئلت دارم. 

علیاصفر حکمت 


۱ . فهرست اعلام 


الف 
آ باقاخان ۲۳ ۵۱۰۲۰ ۸۱۰۲۹۰ ۹۳۰ 
۸ ۱-۵ 
ابدال يك ۹ 
| بدال»پیر ز ادهز اهدی(ر جو ع به پر ژ اده) 
[ بر اهیم بن‌علاء الدو له گور کانی ۵۲ 
ابر اهیم پاشا ۰۳۹ 
ابر اهیم (پسرخواجه رشید) 1۸۰۹۹ 
۶ ۱۰۰ 
ابر آهیم خلیل ۷۱۳۱۹ 
ابر اهیم(سلطان شیرو ان) 
ابر اهیم سلطان بن شاهر خ۲ ۵۳۷۰۵۰ 
۰ ۵ ۷ 
4 
۷۸2۹ 


۵ ۵ ۰ 


ابر اهیم لودی 


۲ 


ابراهیم همدانی (شیخ عراقی) ۸۰ . 


۶ 6۵ ۰ 
۳۰۶۵ 

ابر قوئی (رجوع شود به‌محمد) ۰۱۱۳ 

۱۱۷ 

اه ۸ ۱۵ 

۱ 


ابال 
ایا 
ابل رموسات 


| این ابی اصییعه ۸۷ 
این اثیر ۷ ۱ 
ان البلعی ۱:۱ 
ابن الطقطقی 0 
اين الظفر السقلی السکی 1۹۳ 
ابن الفوطی البفدادی ۱5۱ 
اینالفارش المصری ۷۹۰ 
این‌العبری ۰ ۱۵۱۰۸۸۰۲۰۲۳۰۱۵ 
این‌العربی (رجوع به محی‌الدین) 
این بزاز اددبیلی ۷۰ 
اين بطوطه ۶۳۲۹۳۷۰۰۸۸۰۸۲۰۷۸ 
این تغر یبردی ۷۷ 
این حجر السقلانی ۱۰ 
اين خلدون ۷۵ 
ابن خلکان ۸۷ 
آين سینا ۷۱۷۳۰۹۰۹۹ 
این عر بشاه (رجوع به احمدا لدمشقی) 
ابن قتیبه|لدینوری ۱۲۸ 
ابن‌سکوبه (ابوعلی) ۰ ۱۲۷۰۲۵ 
ابن مقله ۱۳۱ 
این مپدی(طبیب) ۱۳۲ 
ابن مشام ۱۳۷ 


۵ ۱ این یمین ۸۹۰۲۳۲۰۲۰ ۲۹۲۰۲۹۱۰۲ 


"۴۲+ ۶ 


ابواسحق ابر اهیم ۳۹۰ 
| بو اسحقاحمدبن‌یاسین(رجوع به احمد) 
ابواسعق انجو۲ ۲۱۷۰۲۱۰۲۱۳۰۲۱ 
۵ ۴( 
۳۷۷۱۰۳۹۳۹۸۳۸ 
2٩(+2۳۹۹۸۹۹۳۸۹‏ 


ابو اسحق‌شیر ازی(ر جو ع به بسحق اطعمه) 


ابو اسحق مظفری 1۱-۰۳۹۳ 
ابوالحسن صوفی ۱:۱ 
ابوالحن فروعی ۳ 
| بو الحین‌محمد کرت (رجوع به‌محصد) 
ابوالعسین ملك معزالدین (رجوع به 
معز الدین کرت) 
ابوالغیر زر کوب 
ابوالضیاء توفیق بك ۳۹ 
ابوالس‌ود (مفتی‌عتمانی) ۳۹۷۲ 
اپوالفتح ابر اهیم سلطان "رجوع به 
ابر اهیم بن‌شاهرخ) 
اپوالفتح حسینی 
ابو الفتوحسد 
ایوالفرح اين البری (رجوع به ابن 
البری) 
| بو النازی»سلطان‌حسین‌متصور (رجوع 


۳۹۹ 


۷۰ 
۲ 


۷۰۹۵ 


۰ مب 
ابوالفضل بن مبارک ناگوری4۸۱ 


۸۰۸ 
[بوالفضل ساوجی ۷۸۳ 
ابوالقاسم بایر ۰٩‏ ۱6 یه 
ما۵ 


| بوالقاسم عبد اه بن خرداد (رجوع به 


عبداله) 


ابوالقاسمعیدلکر یم بن‌هو ازن القشیری 


(رجوع به عیدالکریم) 
۱۳۸ 
ابوالقاسم ( وافی علیشاه ) سیرجانی 
۸ 

ابوالصن میرزا فرز ند سلطان حین 
بایقرا ۷۳۸۰۹۶۵ 

|بواللصرحسن بك بهادرخان(رجوع به 


| بوالفاس مکاشی 


اوزودن حسن) 
ابو الوفا (شیخ‌خواجه) 5 
ابو الو لیدءاحمد ۷۳۰۵ 
[بوبر کات ۳ 
ابو بکر بن میرانشاه ۰2۰۳۹۹۳«* 
ابوبکر تایبادی ‏ ۳۱۰۳۷۳۰۰۲۷ 
ابوبکر خوافی ۳۱ 
ابوبکرسعدین زنگی(د جوعبه سعدین 

زنگی) 


ابو نکر صدایق 1۷۰۵۹۱۵۰۰۱۰ 
۷۰۹ 


۷۹۹ 


ی ۹9۰۵۷ 
ابوبکر مظفری ۳ 
ابوبکر یزدی 
ابوبکر (میرزا»نواده تیمور) ۵1۱ 
ابوریحان (البیرو نی) 1 
ابوتراب نظم الدو له ۹ 
| بوحئفه ۲ 
ابوذر غتاری ۷۳۹ 


انوسمید ب‌ادرخان ۷ ۸۲۹۸۰۹۷۹۲ 


ول ) ۰ ۲۰ 

۰ «۱(« ۹ ۰ 

۲۱۳۶۵ ۵ ۶ 

و دنر 

۵ ه 

(0-۰ 

ابوسعود(صوفی) ۳ 

ابوسعید بیضاوی ۱4۰۱۲۰۱۲۸۰۸۵ 

| پوسعید طبسی ۳۹ 

ابوسعید( گور کانی) 2۳,۵۶۲ 40۵ ه 

2/4 

۱," «(۹ 

۰۲ 

ابوطالب» الغازن البغدادی(رجوع 
علی) 

ابوطاهر» خاتو نی ۸۹ 


ابوطاهر»مجدا لدین‌محمد فیروز آبادی 
(رجوع به محمد) 
| بوعبدالنه:محمد بن‌سعدا لو اقدی(ر جوع 
به محمد) 
ابوعداُ باقوت الحموی ( رجوع به 
یاقوت) 
آبومحمد تبر بزی ۱۰ 


الینی المکی(ر جو ع به عبداه) 

آبو نصر فر آهی .۰ 
ابو نصر محمدین محمود 1 
ابپری (رفیم الدین) ۱۹4۸ 
ایی القداء (مورخ) ۰۳۸۸« 


ابیا لقاسم‌عبدالکر یم ین محمد ال رافعی 
القزویتی (رجوع به بدالکریم) 
ابیالمحاسن حسان ۰۸۰ 
ابی مدین ۲ 
اتابك پر صاحب دیوان‌جوینی ۰0۳۹ع 
اتايك سعد ۰ ۱۳ 
اتاتورك ۷:< 
اثیری اومانی ۱۳2۸ 
احسان‌انه بارشاطر (دکتر) ۸۰ 
احمد البکری‌التیمی (النویری) ‏ ۷۰ 
احمد ( آق‌قوبنلو) بدتافد 
احمد (جلایر ) ۲۵۱۷۵۲۵۵۰۲۵۰۰۲۲۸ 
۵ ۰ ۳۰۳۸ ۶ 

"۱ ۹4 


احمدین عبدال‌محدالبکری ‏ ۱۶۱ 
احمدبن حا جکریم تبر یزی ۷۰۵۰6۰۰ 
احمد بن حسین بن علیالکا تب 1۰4۹۹ 0۰ 
احمدین سیل‌البلعی ۱۱ 
احمدبن‌عر بشاه ۲۰۲۰۰۲۳۹ ) ۲۵۰۲ 
۰ ۶۳۱۰۲۷۴ 
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آحمدین محمد» ندیم ۰۳۹ 
احیدبن مه طقی(طاشکیریز اده) 4 ۵۱ 
احمدین یا ست ۱۹۹ 
احمدین یوسف شاه (انايك) 9 


احمد (یادشاه کردستان) ۲ 
احمد تبر بزی ۱:۲ 
احمد تفتاذانی ۰ ۲( 
احمد کودار ۶5۷۹ 
احمد جوزفاتی 9۵ 
احمد جام (شیخ) فت 4 
احمد دامغانی (قاضی) ۱۳۹ 


احمد زاده (افندی‌ین لطف‌ا) 8۳۹ 
احمد مپر‌وردی ۱۳۹ 
احمدشاه (بپمی بادشاه‌دکن) ۹۸۵ 


احمد طفان اوغلو ۰۸۲ 
احمد علی + معظم الدوله ( حکمت 
شیر ازی) ۰۲ 
احمد غزالی ۳۱۷۹ 
احید (فرژ ندرشیدالدین وذیر) ۱۲۱ 
۱۳۳ 

فر یدون توق جو عبه‌فر بدون 
احمد فر یدون‌توقیعی (دجوع یک 
0۰۸ 


احمد کاشی 


وذض 


احمد گلچین معانی ‏ ۰ ٩6۲۰۳۷۷‏ 
احمد لر ۹ ۷( 
احمد(مظقری) ۲۹۰۲۲۲۰۲۱۱ ۲۵۳۰۲ 
احمد محستی خراسانی (عمادالبلك) 
۰۹۹ 
۷۲ 
۳۱ 
و ۰ 
۳۰ 
۱۹ 


احمد مستوفی 
احمد (ناظرز اده مانی) 
احمد( نپیره‌میر انشاه تیموری) 
احمد (وقار شبرازی) 
احمد سوی 
اغی ابوالفرج ز نجانی ۰۳ 
اخی جوق ۲۹ 
آدم (صفی) ۱۳۰۱۳۰۰۱۲۹۱۰۶ 
"۰" 
آدو ارد اول ۱2:۹۳ 
ادو ارد بر اون»مقدمه- ج» ی ۱۳۱۰۷۰ 
۵ ک۱ 
6 + 
۰ 6 ۴-۱( 
۵ ۰ ۶ 
۶۵۱ 
٩۶ 6‏ 
۱۱۹۹۱6۹ ۱ ۱۱۷۱" 
۱1 
۹ ۷( 
۵ ۰ ۷۹۰۰۷۸۳۰۷ 
۰/۳ 
391 
۶۰.۰۵ 


ادو ارد دوم 
ادو ار ده لین 
(دو ارده هانری بالر 


۷۹۸ 


ادوارد» هشتم ۰:۱۳ 
آذری اسفراینی ‏ ۶۷۱۰4۵۰۳۲ 
۱۱۳۵( (( ۷ ۷ 
ارپاخان ۱۱۱۹ ۱۳۴۴-۸-۱ 
ارباقائون ۷۹ 
ارتور»آر بری مقدمه_ی » 4۰۳۰۱۷۷ 
۰۹ 
اردشر بابکان ۱۳۱ 
اردشر فاگ ۹1 
اردشیر زردشتی ۵۸ 
ارژنگ ۷۷۳ 
ارسطو 1و۵ 
ارسکین (رجوع به و بلیام) 
ارطغرل ۱۸۰ 
ارغون 06۲۳۸۲۳۷ 9٩۰۵۱:۵۰۰۶‏ 
۱۱۰۱ 
ارموی (قاضی) ۳۹۲ 
ار نو لد؛‌توین ۱۹ 
اروك خانون 0۹ 
اریق بوقا ۷۹ 
اسپر نگر ۱ ۷۳ 


استا نلی لوت بو ل»۵ ۲۸۰۲۳ ۱۰۵ ۵.0 ع ۵ 
استر انح(ل) ۱۶۲۹۱۶۰۰۱۱۷۰۱۱ 
۹ 
اسحق‌افندی 0 
اسحق سمر فندی (جلال‌الدین) ٩۱۷‏ 
اسفز اری (معین الدین) ‏ ۲۰/۱ 
اسفرنگی (سیف‌الدین) ۱۹4۸ 
اسکندر کبیر ۲۰۲۱۰۱۲۹۲۱۰۳ ۲> 


۱۵۰ 

اسکندر يك(منشی) ۷ :۰ 
اسکندر بن عمر شییخ(میرزا) 10۹۰4۵۸ 
۵ ۱ 

اسکندربن قرا بوسف تر کنان 0۳۳ 
۱ ۱ ۱ ۱ 

اسماعیل ( بیغمبر ) ۱۳۹ 
اسماعیل (صاحب ین عباد) ۱۷ 
اسماعیل صفوی (ادل) 0۲۷۰6۱۷ 
۰ ۱ نم 2۱ 

(5 ۲ 
۷ ۵ ۵ ۱ 

اسماعیل سیستی (شیخ) ۰:1 
اساعیل فالی (مجدالدین) ۰ ۱۱ 
اساعیل علی هندی (مولوی) ۱۹۸ 
اساعیل مر آت» 


معقدمه - ه 
اشرف نمد یوش ۰24۸ 
اصفی ۳۳۹ 
اصیل آلدین طوسی 1۲ 
اعتماد الدو له ۳۸۸ 


اصیل الدین عبدالنه (دشتکی‌شیر ازی) 


(رجوع به عبدانُ) 


اغور لومحصد ۷۰ 0۸ 

افتخار الدین محمدین ابونصر (رجوع 
به محمد ) 

فراسیاب (ت ك) ۳۹۱ 

افضل الدین ممود ۱۱۸ 

اف لکاشی (بابا) ۹۸ 


افلاطون ۱۳/۹۱۶ 
اتدی اصفپانی (رجوع به عبدا) 


اقبال اشتیانی (رجوع به عباس) 
آن بوتقا ۳۳۹ 
آن شس‌الدین 9۸ 
آن ملك‌بن جمال‌الدین ۷۳ 
اکیرشاه.هندی گور کانی ۰1۷۰۲۸۸ 
۷۱/۹۸۲ 
آلا فر انک نآ 
آلبرزت » هوتوم شیندلر ۱۱۷۰۱۱۰ 
1 
التعالبی ۱۷ 
الجایتر ۵٩‏ تا ۱۰۱۰۹۷۰۹۳۷۳۰۷ 
۵ ۱۳ 
۳۹۹ 
الحا کم بامر ال ۳۱۳ 
السبکی (تاح‌الدین) 1 
السکاکی ۳۹۲ 
السیوطی ۳۳ 
الظاهر (سلطان بیبر س) ۳۹ 


العتبی (|بوشرف الجرفادقانی) ۱۲۸ 
الغ بيك,۲ 0/۱۰/۳۹۵۰( ۱ 6۳۹۰۵۳۱۷۰۵۱ 
۸ ۵ :۰ ۰ 106۵ ۵9 
۳( 

۳۰/۷/۳۹ ۰۷۳ ۷۳ 
دَ 

۳۱۳ 

۱۹۹ 


الفنستون 
الست‌کفی بالنه 
المستعلی باه 


۳۹۹ 


المستعصم باه ۱۰۹ 
الستتصر بالله ۱۹۹ 
الیتضد بائنه ۱۱۳ 
البقتدر بان ۱:۱ 
الملك الاشحرف ۸۳ 
البلكالظاهر برقوق " ۲۳5۷ 
الملك اللاصر » فرج ۳۹۹۰۲۵ 
البلكالناصر محمدین قلاوون ٩۷:۳‏ 
۱۱:۹۱ 

الموت ( آن قوینلو) ۹ 
النو یری| بو ا لعباس احمد(رجو ع به احمد 

البکری التیمی) 

الوتر یوس (پاپ) :۱ 
الو ندييك ( آق قویتلو) ۹۷ 
الیاس (مستر) .. 58۹۰۵۰۲/۲۲ 
الیز ابت بر یچ .۰ 
الیس ۰ 
الیی ایج مینز مقدمه» ی 
النوت 2۳۹۱۰۳-(۱ 
اماع‌حین ۹۶( 
زمام جمفرصادت ۳۸ 
امامقلی خان ۰.۰ 
امامی هروی ۱-2-۳۱2۹ 
امروز یو کنتار ینی(و نیزی) +9۳ 
ام سنا 0۸۳ 
امر‌ترمتاز 11 
۱۰۰ 


۸۰ ۰ 


۳5 
امیرتیمور گور کانی (رجوع بهٌ تیمور) 
امير چقمان 9۰ 

امیرچویان ۷ ۲ ۲۲۰۸۰۰۷۹ . 

امیرحسن چوپان ۶ ا 
امرحنن دهلوی ۰ ۳۹۱۰۱۵۶۰۱۵۲ 
۹۵ ۱( ۱۷ 
۹ 
۱:1۹ 
۱۸۸ 
۳۲ 
اهر خسرو دهلوی ۳۹۱۰۱۵۲۳۰۱۵۲ 
۰/۸ ۷۳۰۷۷۰۷ 
امر‌شاهی سبزو اری» ۵۳۸۰۷۱۰۱۷ 


امیر توما 


امیرحسیت (سردار) 
امیرحسینی(سادات هروی) 


امر خدا داد 


۷ ۲۹۰۷ ۲۷۷ ۰۵ 

امیرشس (حروفی) ۰۳ 

امیر شیخم سهیلی ۳1 

امر ضر اب ۳۱۳ 
امیر علیش نوائی (رجوع به‌علیشیر) 

امیر غوری ۲۳۷ 

آمر فروز شاه ۳۳ 


ام فغر | لدین‌محمود ۲۹۰۲۹۶۰۱۲۹۲ 


امر د لی ۳:۸ 
امر یساوور 1۹ 
اميت احمد رازی ۸ 2 
امیت‌الدو له (خواجه) ۳۹۹ 
امیت‌الدین بلیانی کازرونی ۰ ۳۰۶ 


امین‌الدین نصر(مستوفی) ۱۳۸۰۱۲۵ 


. انجیلیتو(و نیزی) 


امیت‌ا لدین محم‌دنن علی بن مود 
کازرو نی (رجوع به محمد) 
امینی ۸( ۱۲ 
۰۱۹۰۳9:۸9 
انوری ۳۸۲۰۳۱۳۰۹۰۱۸۳۰۸۵ 
5( ۱ ۱۷۷ 
| نوشیرو ان ساسانی 1۸۹۰۳۳۲۰۱۹۵ 


آدجی (تاج‌الدین) 4 
آوحد مستوفی ۷ 
اوحدالدین کر مانی ‏ ۱۸۲۰۱۸۱۰۸۹ 
دك 

او حدالدین مر آغی ۱۸۳۰۱۸۱۰۱۷ 
۹۹۸۵+ 25۵2۵ 

اور نگ زیب وف 
اورخان (عتمانی) ۰۱۹ 
او زون حسن :3-۱ 
ا و کتای ۰۳۰۱۰۵" 
او لیا سمیم (شیر ازی) ۳۹۰ 
او نك خان 31 


او یس (سلطان آن قوینلو) ۵۷۹۰۷۳ 
ایس (جلآیر) ۲۲۰۲۲۰۸۲۱۷۰۱۶۸ 
۰۵ ۱۳ 
1 
۳ ۵ 


ادیی (مظفری) ۱۰ 
اهلی ترشیزی 0۳۹( 
اهلی شیر ازی ۰( ۱۷ 
آهی ۷۳ 


ایاژ ۷۷۱ 
ایداجی 1 
ایلدوچی » طماس ۳ 
اير انجین ۹ 
آی خاتون ۱۳۱ 
ایسن بوقا 2 


یلدرم (رجوع به بایز پد) 


ابلمنسکی 04۸ 2 


ایلکان (رجوع به‌ایلخانیان) ۲۲۰ 
باب (میرز اعلی‌محمد) ۷۹۰۰۸ 
بایا حسن 9 
بابا سنگو 1۷ 
بابا سوداگی ۷۲۹۰۷۲۲۰۷۲۱۸۵۳ 
بابا کوهی ۳۹۹ 
تایر » ابو القاسم ) رجوع به | بو القاسم 
پابر) 

بایر پادشاه (رجوع به‌ظیرالدین 
محید) بابری 112 
باتوخان ۰۷۳ 
بارون دهن ۲۰۲۰۰۱۹ ۸۰۰۱۳۰۵ 
۱ 
بار ون‌و یکتورروزن ۱۳۹۱۱۰۰۲۹۰ 
۷:۹ 
بار پیه‌دومنار(فر انوی) ۳۷+( 
بازغه ۷۷۹ 
باطو ۷ 
باقربن (غیات‌الدین کرت) ۰ ۲۳6 
۱ 


با کو نویان 


۸۰۰ 


بالیم بایا ۰۱۹ 
باورچی (سنفر) ۱۷ 
بایشو 1۹ 
بایزید (ایلغانی) ۳۳۸ 
بایز ید (مظفر ی) ۱۹ 
بایز ید (حروفی) ۲ 
بایز بد (بسطامی) ۷۰۰ 
بایز بد او ل(ایلدرع) ۲۶۱۷۰۲۵۰۲۲۸ 
۸ ۸ 
۵ 65۱6۱ 


بایژ ید دوم(عشانی) 1۰۵۹۹۰۹۸ 
: 1۰۹ 

بایز ید سوم (عتمانی) 5۹ 
ناستفر 5 ۵۷۸۱ ۰۹۱ 6۲۹۵۰۹۰۶ 
۷ ۶ 9 

0 ۱۱۶ 


۷۹۹۷/۷۹/۹۹۹۹ 
۷۹۹۵۲۵۸ 

بابفر( آن‌قوینلو) 0۹۳۰0۹۲ 
بتکچی ۸۸ 
بخت التصر ۱-۳-۰۹ 


بدا غ بيك(دین اغلی استا جلو) ٩٩‏ 
بدر جاجرمی ( رجوع به محمدین 


بدر جاجر می) 
بدر چاچی 6۰۰۲ ۵ ۱ 
بدخشی ت 
بدرشیروآنی #9 


۸۰ 


بذیم الزمان تیموری ۲ 
بدیع الز مان» فروزانفر(استاد) ۲۰۰ 
بدیم الز مان_فرز ند سلطان‌حسین بایقر | 


2۰-۰" 
بدیم الز مان مدانی ۱۸۲ 
براق (حاجب) ۳۹ 
بر اون (دجوع به ادو ارد بروت) 
بر دی بيك ۳۷۲ 
بر ۳ ۳ مشرق ۳۹۳ 
بر ندق بغار ائی ۷۳۱ 
برو کلین (آلباتی) ۰ 0۷۹۸۱۰ 
۳ 2 
برهان الدین محمد شم ازی ۳۷ 
بساسپری ۹۹ 
ساطی ۵ 
۰ ۰۲۰۷۰۰۳۶۰ و ۶ 


۷۱۶۷۲۰۶۷۱۸۶۸۷۸ 
شداد خاتون ۲۲۶۵۷۸۰۷۱۸۸۷۵۸۷۲ 


بلقا خاتون ۳۹ 
بلن (فرانسوی)  ٩۳۷۰۵۷۰‏ 

۷۶۷۰۷۰۶ 
بلوتن کر انز ۷۸ 
بلوشه (فرانموی) ۱۰۰ 
بلو کان ۷۳ 
ِ«« ۰داودبنا کتی‌باتا کنی) 

۳۹۹۹ 


بودا ۱۰ 
بوریح (خانم) 0:۸ 
بوعلی رودباری ۳ 
بودن ستدت ۷ 
بوندرق پپادر 1 


بپادرخان(رجو ع به | بوسعید بهادرخان) 
بیادرشاه دوم (هندی) ۲:۲ 
بپاءالدین احمد (سلطان ولد) ۲۰۱ 
بپاء‌الدین (پدرحافظ شرازی) ۳۹۰ 
بپاء‌الدین کریا ۲۳۰۰۱۸۸۰۱۷۲ 
بپاءالدین عاملی (شیخ) ۷۳۲۰۷۳۰ 
بپاءالدین محمد جوینی ۳۲۰۳۱۰۲۸ 


۱۳-۲-۰۲ ۵ 

بپاد (ملكا لشمر ا) ۱-۳ 
پروز (ذ بیح‌النه) ۷۸۹۳ 
بهز اد ۹( ۷/۶ 
بپلول ۲۱:۹ 
بههن کر یمی :2-۵-۵۱ 
بپمن میرزا (,پاءالدوله) ۱64۱۱۱ 
سرس ۲۹ 
بیرم خواجه 9۹۰ 
بیضاوی ۱-۸۰ 
بیکنل ۲ ۷-.:.«.,«,«2:.۰ 
بیلقانی (مجیر الدین) ۸۹ 

پٍِ 
پاپ * الوتر یوس :۱ 


پاپ » کلمان بنجم ۹۳ 


پالس ۳۹۹ 
پاول هورن(د کتر ) ۱9۳ 
باوه دکودتی ‏ 11۷۰1۳۰۵4۸ 
بتی دولا روا ی 
پر ایس ۱2۰ 
پرسترجان ۹1 
پریر خ»خانم : ۰ 0 
بطر س مقدس (سنت) ۱۰ 
پور بپای اسفز اری ۱۳۶ 
پور بپای جامی ۱-۰۱۰۸ 
بر احمد (قر امان) 0۸۵ 
پر داق ۹۰-۹۹( :0:۹۹:۱۹ 
پر پاشا 0۲ 
پرزاده » ز آهدی ۹9 
ببرزاده (حاجی) مقدمه با 

پیر‌سلطان ۰۱ ۱۳ 
پیر علی (علی‌تاز) ۳۲ 
پیررعلی (کرت) ۱:۳۷ 
بیر علی ( آق قو بنلو) ۷۱ 
پیر مر تاض » حکیم 114 


برمحمد. نیموری ۰۸ :۰۱۳۱/۱/۹۳" 


پر مجید »کرت ۱۳۷ 

پیری بيك » (قاجار) ۹ 
ت‌‌ 

تاج‌الدین آوجی 6 

تاجالدین حروفی ۰۱۲ 


تاجالدین» عبدالوهاب(السبکی) 4۸۳ 
ناج‌الدین» عشمان مرغنی ۱۳۰ 


وگ 


تاح‌الدین»علی (وذیر) ۲۸۹ 
تاج |لدین (نقیب‌الاشراف) ۹ 
تاسیتوس (ناسیت) ۱۰۰ 
تالش (جلایری) ۲۶ 
تانگوداد ۳۹ 
تاور (قلیکس)(مستخرن‌چك) ۲8۲ 
تختاخ اینجو ۱۲۰ 
تر اغای ۲3 
ترییت (محبد علی) ‏ . 84۳0۱۹۲ 
تر کان آغا ۲:۸ 
تر نرماکان (انگلیسی) ۱۳۹ 
تفر بیردی (ابن) ۷۷ 
تقی تفضلی (د کتر) :۳۹ 
تکفور ۷۸۰ 
تکوداد ۳۸۹۳۷۳۹ 
تمرلن (رجوع کنید به‌تیسور) ‏ ۲۰۵ 
تمنائی 0۱ 
تورخان(گنجه‌ای) ۳۰ 
توفیق بك (!بوالضیاء) ۳۹ 
توقتای 1۳ 
توقچاق ۶۰ 
توقماق 24 
توفتعش خان ۲۰۲۵۸۰۲۵۳ ۲۰۶۳ 4 

۳ ۰۱ 
تو کل بن اسیعیل‌بن حاچی (دجوع به 

ابن بز از) 
تولوك (د کتر) ۱۸۷ 
توماص»ابلدااکی یا ایلدوچی (رجوع 
ایلدو چی) 


1 


توماص مالتوس ۳۹۹ 
تومان ۱۳ 
تبمور بگ (امیر تیمور) 11۸ 


تبمور گور کان (متدمه)ج» ۷۸۰۷۷۰۶ 
۸ ۲ - 
۸ 6 ۲ ۱۱۳۷۹۳ 
۸ ۱-۰ 
٩۳۱۷۹۰۳۷۷۰۳۱۷۱۰۲ ۲‏ - 
۱ ۳ ۰۵5 ۶۷ 
۰ ۵۵ 
۸ ۲ ۱ ۵۱۵۰۵ 
۷۲۸ .5۳۸5۳۱۰۵۳۰ 
۲ ۲( 


:۹ 
سور تاش ۱/:,//+۱۷/(۹ ۲۹ 
ث 
تابتی (دجوع به موّید) 
التعلیی ۱۷ 
نقة | لدین(فامی) ۱۳ 
ح‌ 
جاجرمی (طالب) ۳۰ 


جامی (مقدمه) د ۰۱۷۱۲ ۰۱۷۸ ۱۸۲ 
۱۳ 
۹ 2۰۳-۹ 
۱ هه 
۰۹ - +" +" هآ 
۴ 


۱۷۷ 
۸ ۷۳۹۰۷۳۸۰۷۳۰۷۲ 
۳ 2۵ ۷۵۸۰۷۵۰ :تا 
تم هه ۵ 
۷ ۱( 
۰۵ ۸۸ ۷۸۰۷ 
۱ م۱ 
جان بین ۰۵ .۶۰ 
جان (راهب) ۱۱ 
جان ربچاردسون 1 
جان لیلی (شاعر انگلیسی) 4۷٩  .‏ 
جان لیدن ۹ 
جان‌ملکم(سر) ۰ ۵۲۰۵۳۲۰۲۷۹۰۲۶ ه 
جان و اتکینس ۰۰4 
جان نات (انگلیسی) ۰ 
جان هدن هیتدلی ۰ 
جانی بيك خان ۷۳ 
چر ترودلوتیان بل ۳۸۹۰۳۹۵۰۲۱۰ 
۰۸۰۶۰ 
جرفادقا نی(متر جم‌تار بخ‌یمینی) ۱۲۸ 
جعفر (تبر یزی) اف 
جعفر پاشا (حا کم یمن) :۱ 
جعفر صادن (ع) ۳۸ 
جعفر طیار ۱۸۹ 
جعفر موصلی ۳۹ 
جنتای ۱۳۹ 


جلال | لدین (فرز ند رشید) ۱۲۱۶۱۱۹ 
جلال الدین(محید رو می) ۰ :۰ ۱ 
۸ ۱ ۱ ۰ ۰ ۶۰+ 


۵ ۰۷۰ ا! 
۱۲ ۱ 
جلالالدین حسام (هروی) ۳۳۹ ۱ 
جلالالدین اسحق سبرقندی (رجوع به ۱ 
اسحق) 
جلالالدین سمنانی ۳ 
جلال‌طبب 11۸210040۷۰۲۰۹۸۸ | 
جلالالدین عضد یزدی (رجوعب‌عضد) | 
جلال‌الدین محمد اکبر ( گور گانی) 
(دجوع به محند) 

جلال| لدین کیقباد 
جلال! لدین‌محد» دوانی(رجوع به محمد), 
جلال‌الدین منصور مظفری (رجوع به ۱ 
متصور) 

جلال منکیر نی 

جلال خاوری 

جمالالدین | بوالقاسم( کاشی)(دجوع 
به ابوالقاسم) 

جمالالدین | کو لی 
جمال‌الدین دستجردانسی (دجوع به 

دستجردانی) 

جمالالدین بن‌مطهر (علامه حلی)9۹7 
جمالالدین عبدالرزاق اصفهانی ۱۸ 
جمالالدین عطاءایٌ دشتکی شیرازی 
۷ 


۱۳ 


۹۱۱ 
۸۹ 


۹۸ 


جمال‌الدین محید بن حسام( رجوع به 
محمد) 


۸۰ ۵ 


البقدیی) (دجوع به‌محمد) 
جمالالدین یوسف بن تفر یبردی (رجوع 


به یوسف) 
جمشید کاشانی (غبات‌الدین) (مقدمه) د 
۱۱۳۳/۵0۳۹ 
جمشه زردشتی ۷۱۸ 


جنید شیر ازی (معین الدین ابوالقاسم) 


۹۰۱ 
۱ 9۸۹ 
جواد نور بش کرمانی (د کتر) 1۸۳ 
جوشکب ۶۰ 
جوشی ِ 
و ۱۳ 
جپان (بانو) ِ 
جراخ عا نون ۳۹۹ 


جپانشاه (قره قوبناو ) ۰6۹۹ ۰8۱ 
۲ )۶6 ۵1۸۰۵7۷۰۵۲۰۵ 
6( ۷ ۸ ۸۵۰ 6:6 6 


جهانشاهی (رجوعبه محمد شفیع ) 
جپانگیر شاه(هندی گور گانی) ۳۹۵ ۰ 
۲۱۷۰۵۸۰۰۳۵ ۷ 
چهانگیر (بسر علی بيك آق قوینلو) 
۳۲ :۰۹۰۰ 0۷ 
جیوان»باتیستا راموزیو ۹« 

ك 
چار لز»استو ارت (مازور) 

چار لز»الیوت 
چرچیل»سید نی 


چلبی افندی 


۳: 
11 
۳-۰۳۸ 
۷۰ 


۸ 


چنگیز خان ۵ ۵ ۵ ۱ 
۵( ۱ 


۵۳۳ ۰ ۰ ۵ ۷ 

۱۰ 

جوپان (امیر) 2۷ تا ۲۲۰۸۰۰۷۹ 

چیم آقا ۳۲ 
‌ 

تم طائی ۰۳۵ 

حاجی بکتاش 13۰1۵۲۱۰۵۱۸۰۵۱ 

حاجی بيك ۳ 


حاجی پیر زاده (رجوع به پیرزاده) 


حاجی خلیغه ۳۹۷۰۲۳۹۰۱۹۳۰۱۰ 
1 
حاجی قوام (رجوع به قوامالدین) 
حاجی ملك :۱ 
حاجی میرز! صفا (رجوع به صفا) 
حافظ ابرو  1٩۸۰۲۷۰۲۳۰۲۲‏ 
۷ ۱۳ 


حافظ شیر ازی (مقدمه ) د» ۱۵۵۰۱۵ 
۷۶ ۲ ۸۰۲۰ ۲۱۰۰۳۰ 

۲ 6 (۲ (۶ 

۳۰ ٩۰۳*۰۰ ۱ 
۳۳ ۳ ۳ ۸ 

- ۵۵ ۳ ۳۹۲۶ 

۳ 6 ۵ 

۷ ۶ ۰۷ ۷ ۷ ( ( ( 

۵ ۱۵ 
وف فد رف 
۱۶۱۱ 


حافظ (کرت) 


حافظ (خلبل قزوینی) 


الاصفپانی ۱:۱ 

حبیب اصفهانی (میرزا) ۳۰۹۳۱6 
۰ ۶ 

حبب اله‌خان (امیر افغانتان) ‏ ۱۸۸ 
حیب عودی ۳۹۳ 
حرین یز ید رباحی ۱۳۹۰۵۱ 


حساءالدین. مشارالدو له(مقدمه) ه . 
حسن پایندر (رجوع به‌حسن بيك) 
حنن تصری ۳ 
حسن باك» بهادر خان(آ ق‌قوینلو) ۱۶۷ 
حدن بن محسد تبریزی ( رجوع به 
شرف‌الدین دامی) 
حسن بيك ( آق‌قوینلو)اوزن حسن۰ 0۳ 
۳ ۵ ۵ ۰۷" 
۱۹۷+ /۱(۱۹۱/ "29/۱" 
۲ ۸ ۵ 


حن بزر گه جلایر(شیخ)۲ ۸۰۰۷۹۰۷ 


۳" ۳ ۶ 

۳:۹ 

حسن ایلغانی ۷۳ 

حسن تررمذی 24۸ 

حسن جوری (شی) ۹۳ 

حسن‌چوبانی» کو چك (شیج) ۲۲۰۸۰ 

۱۱۱۵ 

حسن چویانی (دوم) ۳۲ 

حسن حروفی ۷۲ 
حسن دهلوی (رجوع به امیر حسن) 

حسن روملو ۷:۹ 


حسن» سادات‌ناصری ۳۲۵۰۲۸۸۰۲۰۰ 


۸۰۷ 


اففن فد ۸ 
حسن صباح ۹۱ 
حسن فائی (حاج میرزا) 0۸۹۰۲۱۰ 
۰-۷ 
حسن علی بن جپانشاه (قره‌قوینلو) 05۷ 
۰:۹۸ 6۵۸۱۰۵۸۰۰۰ 
تخس عصسکری ۰-1۹ 
حسن مجبتی (ع) ۳۱ 
حسن مستوفی ۱۱۹ 
حسن نویان (شیخ) ۲ ۱ 
حسن نائی ۷۳۹ 
حسین» بایقر! 6۰۵۲۹٩‏ ۰۵ ۵۳۵ 6 
1۹« :۰ ۵1:۹(۵۹ :6۰۸۰۵۸۳۰۰ 
۱ 
( 
رفن ط فا 
۰ ۱-۰۰ 
ین تكث شاملو ۹ 
حین پژمان ۳۰ 
خسن جلا بر 3۳ 
من جوری ۳۱۳۹ 
ین جوبانی ۷۲ 
حن بن علی ع) ۷۰۹ 
حین بن‌محمدا لطیبی ۱۳ 
حسین بن منصور(العلاع). . ۲۸۶ 
سین شپشهانی 106۰ 
حسین خوارزمی اف 
۷:۲ 


حست عودی 
حسین کاشفی (و اعظ) ۱۰۱۲۸۰۳۲۹ ۱۳ 


۸ 
۳( ۳ ۱ 
حسین کامی ۷۳ 
حسین کرت 2۱۳۰۳۷ 
حین گازر کاهی ۷۰۰۹۳۹ 
حسین (ملك) ۹۹ 
حسین معمائی ۷۳ 
| حسیی 134۸ 
احکت ؛ علی اصفر (مقدمه )ب»ح:ط ۷۹۳ 
| حکمت ؛ دکتر محد علی ۷۰۹۳ 
ز حکیم شاه محمد (قزویتی)  .‏ 1۳۵ 
حمدالب مستوفی(قزوینی) ۰۱۲۵۰۷ 
۷ ۱۳۲-۳ 
2-۸2۹ 
حبزه (آق قوینلو) ۰۷۲ 
حبزةین عبداليلك طوسی ۷۲ 
حیدر دو غلات ۵ ۲۰۵ 
حیدر صفوی 5۹۵۰۵۹0۵۹۳۰۵۸۹ 
حیبر شیر ازی ۳۰۵ 
حیرت (میر زا) ۲۱۱ 
ح‌ 
خافانی ۹( ۳( ۷۷۷6 
خالدی (ر جوع. به صدرالدین) 
خان از يك ۷۹ 
خان بابا بیانی (د کنر) ۰۹ 
خانز اده بیگم ۳ 
خانیم »ملکه (زن تیسور) ۲۷۱ 
خدا بنده (محد خر بنده) . ۱۰۵۹ 
خسر و بر و یز ۷/۸۶۰۳ 


۸۰۸ 


خسرو قزوینی (درویش) 9۰۷ 
خضرخان (پادشاه هند) ۳۳ 


خطیب پوشنج (رجوع شود بهر بیمی) 


خطیب قزوینی ۳۱۳۷ 
خلیل ( آق توینلو) ۵۸۸:۵۸:۵۸۰ 
2۸۹ 
خلیل سلطان ۵۰1۳7۰۵۳۲۰۵۳۱ ۰6 
خلیل شیروانی لاف 
خلیل مصور ۳ ۷۲ 
خلیل اننه برهان| لدین(یسرشاه نعمه اه 
ولی) اف 


خواجو کرمانی ۵ ۰ ۲ نا 
»۰« 6( ۳ ۱۳ 


خواجه نظام : عبدالرحمن ۰۰ ۷۱۸ 
خو اجه‌محمود » ساو چی ۱۳ 
خو اجه احید ۱۳۲ 
خواجه پارسا ۷۲ 
خواجه معروف ۱۷ 
خواند شاه (رجوع به میرخواند)۲۳٩‏ 
خورشید بيك ۸۱ 
خوریانی - دستم کف 
خواند میر ۳۷۹۰۲۲۵ وه : 
هم 2 
۸ ۷۹ 
خواجه معین‌الدین ۱۳۳ 
خیالی بخار الی ۷۳۲۱۷۳۰۰۳۵۰۸۷۱ 
خیاه ,"۱ ۶-۰-۱ 
۵ 
دارای مغامنشی (داریوش) ‏ ۷۳اه 
دار یی (۱ نگیی) 9.۱ 


۱7-۰۰۸۹ 


دانته (ابطالیائی) 
دانشمند بپادر ۳۳۲ 
داودطائی ۳ 
داود فتا کتی ۲ ۹:۱660۱۳,۱ع۱ 
داو بد» کامنناس ۸۰ 
درن (فرانسوی) ۱۳ 
درودیش بریانی 9.۸ 
درو یش تو کل 9۱۳ 
درویش حافظ شیر ازی ۳۰۹ 
درودش مافر ۳( 
دردیش کمال‌الدین ۱۳ 
دستجردانی (جمال‌الدین) ‏ ۵۲۰۵۰ 
دسپینا (خاتون) ۰۷۱۶" 
سگرن دی (دجوع به وحید) 
دقوز خاتون ۲ 
دکتر احمد خان (عمادالبلك) 245 
دکترانه (آلماتی) ۶۰*۰۷ 
دلشادخاتون۳ ۵۰۲۲۵۰۸۷۸۰۷ ۳۶۸۰۳ 
دمشق خو اجه ۲ ۱۰ 
د نیسنر اس(مستشرق‌انگلیسی) ۲۲۰ 
۰ ۱۷۹۵۱۵۵۵ 
:۳ 
دو غویه (هولاندی) ۸ !۱ 
دولتشاه سمرقندی ‏ ۱3۹۹۱۰۱۸۰ 
۸ ۲۱۰۰۵ 
۹ ۱۳-۵۳۳۰ 
۳ ۳ ۶5۱۳۰۳۷۸۷۵۳۵ 


"2۱1۱" ۰:۰ «: + ۳ 
۷۱۱۹ ۳ 


ره 
۸ ۱ 
دمیته (شاعر عرب) ۱۸۲ 
دهسن (بارون) 1 
دینوری ؛ این فتیبه ۱3۸ 
ق‌ 
ذکاء | لملك فر و غی(ر جوع به‌محمد علی) 
دُو القر نبن ۷۳۲ 
۳ 
زاین سوما ۶۲ 
رایرتسون (پرفسور) ۷۳۹۹ 
راتسك ۳۲ 
رادول (سریپ) ۹۲ 
رادلوف ۱۲۰۱ 
راورتی (کلنل) ۰ 0( 


ربیعی پوشنجی (صدرال‌دین خطیب) 


(۶ 

ریرت» ل یو 9۶ 
رز نزويك شوانو 8۰6۰4۰۲/۰۱ 
۱-3-۰۹ 

رستم بن مقصود ۹ 
رستم بيك (سردار قره قوینلو) 8۷۹ 
رستم خوریانی ۷۳۰ 


رسولاکرم (رجوع به محمد س) 
رشیدالدین» ابوالفضل میبدی 8۷۵ 
ر شیدا لدین فضل ال ۱ ۲۰6 ۱8۰۱۱۸۰۰۵ 
۱ 
۷ ۱۲۹۰۱۲۷۰۱ 
۳۱۹۱۳۹( 
رشیدالدین وطو اط ٩1۸۳-۸2۹۸۹‏ 


۰.۰۹ 


رشید یاسمی , مقدمه ی » یب ۱۹ 


۳۰۵ :0۸-۳ 
رضا( شاه پپلوی)ر جو عشود به‌شاه پپلوی 
رضا توفیق ۷" ۰ 


رضا تلیغان‌هدایت ( لله باشی) ۱۸۳ 
4 + 


۱ ۳ ۱ ۱۷۱۹ 
رضی‌الدین عبدالغفور لاری (رجوع به 
عبدالغقور) 
رفیم‌الدین ابیری ۱۹۸ 
رفیعی (حروفی) ۹1 
ر کن‌الدینابوبکر(کرت) ۲۳۱۰۲۳۰ 
رکن‌الدین جوینی (قانی) ‏ ۱۳۹ 
ر کن‌الدین (خورشاه) ۳-۹۳۰ 
ر کن‌الدین صائن ۷۱۳۹۷۲ 
ر کن‌الدین؛ علاءالدرله سمنانی ‏ ۷ 
۵۵)*+-"۳ 
رکن‌الدین عدالملك ۰ ۳۲۱۰۳۱۸ 
رکن‌الدین مولتانی (شیخ) ‏ ۱۸۸ 
رنه دانژو 21 
روین لوی ۶۰۰ 
روح عطار ۳۹ 
روجرر ۱۷۱۷/۸۷ 
رودکی (شاعر) ۷۷۱ 
روز نويك (دجوع به بارون) 
رو کرت ۷۸۰ 
رو اند ۰:۳ 
روی ک-و نز از کلاویجو ( دجوع به 
کو نز لز) 


۸۰۱۰ 


روملو (حسن) ۷:۹ 
ودلو تن ۱۶ 
رموزیو شنت 
رویسکی ۰.۰۷ 
ربجاردسون (جان) .۰ 
ریچارد لو گالین ۰ 
ریو (دکتر) ۱۵۸۰۱۶۱۳۸۰۳ 
۲ ۲ ۶ ۶ 
۷ 22 
۰ ,7+2 ۵ ۱ ۵( 
۳ ۱۳ 
ر‌ 
زاهد گیلانی (شیخ) ت 
زر کوب شیرازی (احمد) ۱ 
ز کریا جوینی ی 
زکربا بن معمد قزوینی ۰ ۸٩۰۸۸‏ 


ز کریااین محمد بن محمود ( قزو ینی ) 


۱۳۹ 

زلغا ۳۱۹-۰::۹( ۹ ۱۷۸ 
دین‌الدین ابو بکر خوافی ۳ 
زین‌العا بدین»علی بن صاعد ه‌ 
زین‌الدین محمد قزوینی ۱۳۹ 
زین‌الدین همدانی ۳۸۲ 
زین‌العا بدین گنا بدی ۱۲۲۸ 


زین العابدینمظفری ۲۲۱۰۲۱۸۰۲۱۱ . 
۵ ۱2۵ 


دیثل‌بن اوزن حسن 2۰۱-0۰۸۶" 


- « 


5 
ژان بت ودوم ( باپ) ۷۱ 
زان بیان یت ۹ 
ژان»ل ین 5 
ژزف 0 نت 
زنده بیل (احید جاء) :۷ 
ژوسا فایر برو ت 
ژوستین ماك کار تی 39 
ژول کانتن (مسیو) ۱۳۷ 
ژول موهل (فر انسوی) ۱۳۹ 
ژئوفری دولانگلی (انگلسی)  ۵٩‏ 
ژیون (برفور) ۳۳۷ 

س‌ 


نی بيك ۲۲۰۸۰۲۷۹۰۷۰۷۰۷ 
0 اصری (رجوع به حسن) 


سار اخاتون 5۸۰ 
ساسان ۱۹۹ 
ساغری ۷۹ 
ساکیا مونی (بودا) (رجوع به بودا) 
شا ان ۱۳۰ 
سام میرذا صفوی ۷۰1۷۳۸ 

۳۹ 
سحبان ین زفر الو ائلی ۹ 
سبتای ۱۳۹۳5 
2( ۱۰ 
. سرای (خاتون 5۷۸ 
ره و ۳۸۳ 


سرورخان گویا (اعتمادی) ۱۹۵۰۱۵ 


سروری (مسطفی بنشعبان) 


۳۹۲ 

سمد| لدو له بپودی ۱ 4 
سمدالدین (الصوی) ۱ 
سمدالدین تفتازانی ۶۷۳۰۲۳۷۰۲۰۰ 
فده فد ناف 

سمدالدین ساوجی (وزیر) ۷۵0۱ 
۸۰۹۷« 

سعدالدین بن رشیدالدین ۱۲۱۰۱۱۸ 
۱۳ 

سمدالدین سمیدالا نسی ۳۹۵ 


۷ ۷ 

سمدالدین نصیر  .‏ . 3۸6۵؟ 
سعدالدین ورامینی ۶۰:۷۹ 
سمدین زنگی ۲۰ 


سمدی شیرازی مقدمهده ‏ ۱۶۳۰۲۱ 
۰ 6 )۱( 
۹ ۳ ۱۴۳-۲۰ 

> ۵ (5 ۵ 

۱۷ ۷ ۱ 0 ۰۹ 
۱۷۷۵۷۷۱۹۷۵۵۰ ۹ 

وشف دض 

+) ۲ ۰ 
(۷۳ 

۷۷۳/۸۷۲ 


سلامان 
سلطان حسین بایقر ار جو ع‌شود بحسین) 
سلطان احمد بادشاه گلبر گه (دکن) 

۷" ۲ 


سلطان احمد میرز! ۷۳9 
سلطان‌حسین‌صفوی ۶.۰ 
سلطان محمد‌بایستفر ۰ ۹9 
سلطان محمودغز نوی ۲۰۳۳۸ 1۷ 
۱۱۱۹ 
سلطانو لد 2۰(۱۹۰۰-"۱ 
سلطان محمود(خان) ۷( 
سلمان ساوجی ۱ ۰ 
ود دنل هرن؟ 5 کر 
تا ۵۸ ۳۹۵۰۳۹۳۰۳۹۱۰۳۸۰۳ 
۷ ۶66 
۸( ۷۷۱۷۱۹۰۷ 
سلمی ۷۸۸ 
سلمان دوم(ر جوع به عار فی‌هر وی) 
سلیم»اول (خان) ۳ 
سلیم (شاعر) ۳۸۸ 
سلیمان بگ»شاهز اده‌عما نی ۵۸۱۰۵۲ 
سلیمان طبیب‌ساو جی 9۰۸ 
سلیمان(خان) ۸ 
سلیمان‌صفوی ۳-۰۹( 
سناگی ‏ ۶۱۸۰۶9۷۰۰۳7۸۹ 
۷۷۱ 
سنقر باورچی ۷۱۷ 
سوان سو نتشین ۷۷۸ 
سودی وا رد 3 ت32 
سورغتمش(قراختالی) ‏ ۵۳۷۰۲۱۱ 
سولیورو بارسلو نا(اسپانبایی) 8*۰ 
سو نیچ»قتلغ آغا ۱۳۷ 


۸۱ ۲ 


شوج 4 
سهیلی (شبخم ببك) ۹ 
سهیلی خوانساری .۳ 
سیاوش ۰:۱۹ 
سیدمیرز | (عبد ال مر شدالدو له) 1۶۰ 
سید کاظم امام رف 
سیدنی چرچیل(رجوع به‌چرچیل) 

سیف‌الدین شاه ۹ 


سیف |لدین احمد؛تفتاژ | نی (د جو ع به احمد) 


سف‌الفره« تفر نی ۱۸ 
سیف‌الدین محوددهلوی 99 
سیفی بخادائی ِ 
بش هو ۹ 
۱ (شاعر) ۳( ۱۷ 
سیلزی(دوك) ۲ 
س‌ 

شایور زردشتی ۷۸ 
شاخ نبات ۳۸۶ 
شارل استو ارت ۱۶ 
شارل ششم (بادشاه فر انسه) ۳۱۷۸ 
شارلمانی 99۳ 
شاه جهان(تیموری) د 
شاه‌جهان ۲ ۶۷۰۳۸۸۰۲ 
شاهرخ(پسرابوسمید) ۰ 9۸۲۰۱۰ 
شاهرخ تیموری ۲۱۵۹۰۹۶۳۰۲۲ 
اف ال ۳ 12 :۲ 3۳ 


۰۲ ۰۱۳۳۰۳۵۰۵" 
۵ ۰ 6۶۰6 67۲۵ 
۱۶( ( 5( 
4 
شاهنشاهایر ان (اعلیحضرت محمد 
رضاشاه بپلوی) 
شاه بپلوی(رضاشاه کبیر) 
شاه‌علی‌فرقوینلو 
شاه تعمان 
شاهی خاتون ۱۱ 
شاه شجاع (مظفری) اففد 
۲ 6( ۲۶۸۰ 
۰ ۶ ۳۷۳۰۳۵۰۰۳ 
۳ ۳۹ ۱۴۲۴ 
۸ ۷ 2 
شاه‌محمود (مظفری) ۱:۰۲ 
او فا ری 3 
۸ ۳ ۱۱۳۰۹۳ 
۳۸۷ 
شیلی مظفری ۱/۷ ۷ ۸ ۱۱۷۱۷۱ 
شبلی نسانی (هندی) ۵ 6۰۱ ۳۵۰۰۳ 
۳ ۰-2<-<"۱ 
۳ ۱۳ 
۱/1 
شجاع(شاه)رجوعشود به‌شاه‌شجاع 
شرف‌الدیناوغلی(تکلو) ۰ ۷۲۰ 
شرف‌لدین‌ین مبارز الدین ۳۹۰ 
شر فآ[ لدین‌حسین بن‌محصمدطییی ۱۲ 


شرف[ لدین‌حسن»مستوفی (دجوع به حسن) 


۳۳۹ 
۳۲ 
۷ 
۳۸۹۵ 


شاه‌یحمی 


وگ 


شرف‌الدین هارون ۳۱ 
شرف لدین محبد پن | لسعید البوصیری - 
(دجوع‌به‌مسد) ‏ 
شرف! لدیند امی ۷۹ 
شرف الدین علی» یز دی(د جو ع بمعلی) 
شرفالدینء ظفر ۳۹ 
شریف آملی ۸ 6۰ 
شر یف‌جرجانی (مر سبد) 1 
۳ ۱۳۲۷/۷/۰ 
۷ ۰" 6۵ 
شرو انشاه. ۱۰ 
شزی(مسیو) ۷۹۷ 
شما ع| لملك(شاعر شیر ازی) ۹ 
شفر (سنشرن فرانسوی) ‏ ۱۲۸ 
شکپیر (انگلیسی) ۷۹۷ 
شاشتاو سورد( آلمانی) ۷۹۰۲۹۲ 


شمس الدینا بو بکر یزدی (دجوع به - 


ابوبکر) ۱ 
شمس الدین حروفی اف 
شس‌الدین کر با ۹6 
شسس | لدین محمد حافظ(ر جو ع به حافظ) 
شمس | لدین محمد ( کیشی) (د جوع به‌محصد) 
۳ الدین محید . صاحبدیوان 


(رجوع به. محمد) 
شمی‌الدین محمد ابرفوئی (رجوع به- 
مجمد) 


سس الدین گیلانی ات 


۱ سس آلدین محمد بن یحبی(اللاهیجی)اب 
۱ (ر جوع به‌محمد) 
| مسی‌الدین کرت 1۱۳۰۷۷ 
۱ 1۱۳-۰۵۳۱ 
+ سم س| لدین( بادشاه اخلاط ) ۰1 
۱ شمس آلدین تبر یزی ۸ ۵ 
۰۵0۸۹1--+«۰2+, 
شمس‌فخری ٩»2-۸«2«-+۰۸:‏ 
شمس علا 2 
شمس‌طبسی ۸۹ 
شمس قیسر ازی او 3 
شمس الدوله (یپودی) ۰۳ 


شپاب| لدیناحمد»البکری (رجوع به - 


احند) 
شپاب | لدین حدر ۳ 
شپاب‌الدین‌سپروردی ۰ ۱۸۲۰۵۸ 
شپاب الد ین عز یز مخو افی(ر جو ع به‌عز یز) 
شبابا لدین قللدر ۳۳۹ 
شپاب! لدین(فرز ندرشیدالدین) ۱۱٩‏ 
۱۱ 
شپاب ترشیزی روش 
شممی(شاعر تر ه) ۳۹۷ 
شيبك‌خان اوز بك (ر جوع به‌مصد) 
شین آذری ۷۳ 
شیخ بهالی- ر جوع به بهاء| لدین عاملی 
شیخعلی(مفول) ِ 
شیعی (فرز ند رشیدالدین) ۱۱ 


۸۱ 


شیر علی‌خان (لودی) 


۷۹۲ 
شیرو انشاه ۳۰۸ 
شیلت بر کر ۷۱ 
ص‌ 

صاحبدیو ان(جوینی) ۱-۳ 
صائب (تبریزی) ۳۸۸ 
صائنالدین‌علی*تر که ۷۲۱۲۷۱۳ 
صادق کا (د کتر ) رت 
صباح(حسن) ۹۱ 
صالح‌بر بری ۹۲ 
صدر | لدین ابر اهیم ۵۱ 
صدر الدین ارد بیلی(شیخ) 1۹۰01۱ 
۵( 

صدر الدین (بن‌شیخ بپاء الدین ) 
۱۱۸ 
صدر الدین‌جوهری ۶14۸ 
صدر | لدین‌حروفی ۰۱۳ 
مدر | لدین‌خالدی 2۰۳۱ 
صدر آلدین خطیب(ر جو ع به‌ر بیمی بو شنجی 
صدرالدین دشتکی(سبد) ۱۹۰ 
۰ ۱ 0 2 
صدرالدین عراقی ۳۵ 
صدرآلدین‌علی ۹ 
صدر الدین‌قیردانی 3 


صدر الد ین محد» تر گه ۱۱۸ 
اوط 


صدرالدین قو نیوی 1۱۱۳۸۹ 


صت سس سس 


۰۱۷۸ 

صدرالدین(یمنی) ۹ 

صدر جپان ۰۷ "۰-۰" 

صدی بن عجلان بن‌وهب | لباهلی ۰ ٩۱۵‏ 

فا( حاج‌میرز ۱) ۰۱۹ 

صفوی - فرخ ۹۳ 

صفی الدین ارد بیلی ۳ ۰:۱ 

۷ ۰ ۷۰ 

صقی‌قلیغان(بیگلر ییگی) ‏ ۲۰۰ 

صلاح! لدین‌موسی (قاضیزاده دومی) - 

۷۱۳۷+۰۱۷۰-+۳۹ 

صلاحالدین (الصفدی) ۹۰ 
ض 

ضحاك ۳۳۷ 


ضیاءالدین (پسر جامی) ‏ ۷۷۰۷۰۳ 


ط‌ 

طالب‌جاجر می ۳۵ 
طامن (انگلیسی) 21 
طاهر؛ یوردی ۷۳۰ 
طاهر فر یو مدی ۱۹ 

هاتیمور ۱ 
طفاجار ۵6۰ 
طغرل بيك (سلجوفی) ۹ 
طلعت (دو شیز ه) ۰۸ 


طواجار نو یان 


2۷ 

طو مای‌ایلدوجی ۳ 
طو لوزون(د کتر) ۸۹ 
طو ماس‌هاید ۰۷ 
طوسی (شاعر) 1۳ 
طه‌ ین (د کتر) ۷۷ 
طیماسب (شاه صفوی) ۶۱۸۰۲۸۸ 


۱ 
۷ ۲۸۵۷ ۰ ۸۸ 


ظ‌ 


ظپی فار بای ۳ ۳۸ 


۵ 


ظپع | لد ین محمد بابر» کور کانی ۱۰ 
۰ ۱ ۵ 6 ۷۰۵ ۷۰۵ ۵ 
۹ 7۱7 ۱ ۱( 


۷ 5 ۷۶۰۹ 
۷:۹ 

‌ 
عاد لشاه (میر ) 21 
۷۱۹ 
عابتهسلطان یکم دا 
عارف» ۹ ت سك 6۵۷ 
عیدا لر حمن‌شرف بيك 2۸۹9۸۰" 
عبایافبال» آشتبانی ۳ ۷ ۱۳۳ 
۱( 


۸۱۰ 


عباس(قاتلالغ بيك) ۰« 
ءباس اول (شاه صفوی) 0۰۷۰۲۸۷ 
32 
عبای دوم (عفوی) 4۶۱۸۰6۰۰0۳۸۸ 
عبدالحسین نوالی ۰2۹۷ 
عبدا لحمید(خان»عتمانی) ارف 
عبدالر حن اسفراینی ۲۵۵۰۲۳۶ 
۰:1 

عبدا لر حمن‌جامی(ر جو ع به‌جامی) 
عبدالر حمن‌چلیی 1-1 
عبدا لرحین (خو اجه نظام) ۷۸ 
| عبدالرحس فامی ۹ 
عبدالرحیم (خان‌خانان) ‏ ۵18:۳۸۸ 
۳۹ 
عبدا لررحیم‌حروفی ۳( 
عبدالرحیم» خلغالی ۰ ۰۲:۳۵۹؟ 
عبدالرزا بیهقی ۲۳۹ 
عبدالرزان‌سرقتدی ۰ 1۹20۳۷۹ 
۳ ۱۵ ۵7۱۰60۸۰۵ 
۲ 7۸۶۰ 
عبدالرز اق(حنیلیالرسعنی) ۳۹۲ 
عبدا لرز آق‌لاهیجی ۱۹۰ 
عبداللطیف(فر ز تدالخ‌بيك) ‏ 9۸ه. 


۵06۰-6۲1-۵۰۳۶ 96 
عبدا للطف فر ز ندر شید | لدیین ۱۲۱۰۱۱۹ 


عبد! لمز یز (فرز تدالغ بيك) 9۰ 
عبدا لعظیم قر یب(استاد) ۷۷۹۰۳۲۵ 
عبدالغمور لاری ۱:۸ 


۸۰ 


۱۳ 
عبدالقادرمراغی ۷۲۲۰۵۳۹۶۲۵۷۰ 
عبدالکر بم بن‌هو ازن(القشیری) ۱۲۷ 

عبدالکر یم‌مصدالر انعیالقزوینی - 


عبدالقادرحروفی 


(رجوع به‌محمد) 
عبدا لکر یم احر اری 1.۷۲ 


عبذالمومن (فرز ندرشیدالدین) ۱۱۸ 
عبدالومن(تصنیف‌خوان) . . ۲۰۳ 
عبدالله افندی» اصفپانی ث 
ءبداله | نصاری(خواجه هر ات) ۰4۷5 


۹۷۰۰ 

عبدالل‌ین ابر اهیم‌سلطان ۵۶۱/۵۰ 
عبد اه ین اسعد (الیانمی ) ۰۸۰ 
عبدالبه یافمی ۸۶ 
عبداله بن‌خر دادبه ۱۰۱ 


عبدالله بن فضل الله شیر ای 4۱۷۰۳ 
عبدایه بن لطف انله ین عیدا لر شید - 
(رجوع بحافظ ابر و) 


عید‌الله بن‌معاو یه ۱۸۸ 
عبداله بن‌مققم ۸۱ 
عبد له بن میرعلی 905۵ 
عبداله‌سید» اصیل الدین( دش ) ۰۷ 
عبدالله شیر ازی ۱۳۷۰۹ 
عبداثمشوی گو(هاتفی) ۷۳+ 
عبد انعر اقی ۶۹1 


عبد مر شدالدو له (سیدمیرز۱) ۰ ۱ 


عبد| لو احد ۰۷ 
عبدالبی فخر الزمان ۳۹6 
عبید ال( تقش ند خو اجه‌احرار) ۶۲۸ 
۹:۹ ۱۷۱۱ 
عیندان‌خان (اوز بك) ۷۳ 
عبیدز | کانی ۵ ۲۱ 
اکآ 
۰۰۵ 6 ۱۷۲ 

عتبی(رجوع به ابوشرفالجر فادقا نی) 
عشمان‌بن عفان 0۹:۰۹:9۰ 
عثمان مرغنی ۱۳۰ 
عتمان نورالدین .۰ 
عنرا ۰۰ 


عر اقی(دجوعبهابر اهیم‌همدانی) 


عر فی‌شیر ازی ۳۸۸ 
عروضی‌ سر قندی ۰ 
عزت‌ملك ۸۱ 
عز الدین؛حردفی 9۳ 
عز الدین عبدالمجیدی نرشته ۰ 0۱۷ 
5۱۸ 
عز الدین عمر مر غنی (رجوع به عمر مر غنی)) 
عز الدین‌شیر ۹-۵-۰۹5۰« 
ءر آلدین مظفر ۹ 
عز یز اب‌خوافی ۱۹ 
عزیزدولت آبادی ۰۳ 
عسجدی ۸۹ 
عشرت»شم‌ازی ۰:۱۱ 


عصارتبر یری ۵۷۳۰۲۰۲۰۵ ۶ 


عصار بر بزی 


5۷ 

عصمت بخار ای ۹۷۰ ۳ ۷۳ 
عضدالدین ایجی ۱۱۳۹۹ 
۰ ۱ 

عضّدالدین‌حروفی 0.۹ 
عضدا لدو له (دیلی) ۱:۱ 
عضدیز دی (جلال|لدین) ‏ ۳۸۷۰۲۰۵ 
٩‏ 

عضدا لدین(خو اجه ) 9۰4۹ 
عطار نیشابوری 9۷ 
۵ ۷ ۷۰ 

عطاءانته بن محمودالحسینی ۷۲ 
عطاء ال دشتکی شیر ازی ۰۷ 
عطا. انه‌مشهدی ۷۲ 


عطاملك( جوینی) ۰۰۳۳۰۳۰۰۲۸۰۱۳ 2 
۰ 5( 


عفیف لد بن شدادی ۱۹ 
عضفه ۱5۹ 
علاء| لدو لهاسفر اینی ۳۳ 
علا,|لدو له ایلعانی ۱۰۷ 
علاءالدو له بختیگاه ۳۱ 
علاء| لدو له پسربایسنقر ‏ 8۱۰۵۳۹ 
علا*ا لدو له سمنانی ۷۰۹ 
علاء|لدین کیقباد ۱(((«#«۰ 
علاء| لدین محمد(سید - شاه) 19۰ 
علاءالدین» هندو 1۱۳۳۹۱۳۳ 
علاءالدین کرت ۳۳۳ 


۸۰.۷ 


علاه| لد ین خلجی ۱۵۵ 
علامه ز محشر ی ۸۲ 
علامی» ابوالقضل‌ناگوری .۰ ۰ ٩۸۱‏ 
علی اصفر حکمت مقدمه - ب حبط » 
۷۹۳ 
علی| کبر دهخدا ۳۹۲ 
علی بن| بی‌طالب( ع) ۰ ۱۳ 
۲ ۳ «: 
۷۵۸۰۸۷ 
امد دض 
علی‌الاعلی ۰۰۵۲۲۵۱۸۰۵۰۲ 
ءلی‌الخازن! لغدادی ۱۳۸ 
علی بن‌صاعد ت 
علی بن‌موسی‌الر ضا 2 
علی بن‌عبدا لو من ۷ 
علی بن‌حسین الکاشفی(فخر آلدین) - 
۱( 
علی بن‌جسال الاسلام یز دی ۱۹ 
علی بن‌عیسی | لحر ائی ۱:۱ 
علی پادشاه ۷۹ 
علی باشاصا لح رقم 
علی‌تاز ( پم لی) ۱۱۳۷« 
علیغان ( پسر جپانگیر آ قوینلو ) 
۷۲ :۰ 
علیغان کبیر(سید) ۳۹۰ 
علی‌دامغانی ۹4۸ 
علی» دردزد 2-۸-3۰ 


۸۸ 


علی‌دیاضی 
علی»سلطان‌فوچن 
علی‌سهل 
ءلیشاه‌وزبر 
علیشاه گیلانی‌و زیر 
علی‌شپاب ترشیزی ۷۹۷۱۳۹۷۲ 
علی‌شیر (ییگ) ۹۳۹ 
علیشر نواگی ۲۵۵۹۰۵1۰۵۲۹ ۷۰ 
۳۰۰۳۳۰۷۹۰ 
۰۵ ۹ 
۷ ۷۱۹۷۱۷۰۷۱ 
۰ ۰۰۷۳۸۰۷۳۰۰۷ ۷ 
۱( ۷ ۷ ۷ 
عل یکاشفی( فغر الدین) 16۲۰1۶۱ 
۳ ۳( :۱ 
علی‌صفوی ۳" 
علی‌قو شچی (علاءالدین ) ۰:۱۹" 
علیقلیخان»مخبر الدو له ۸۹ 
علی‌مشبدی ۷۳ 
علی‌موٌ بد ۱۳۰ 
علی بزدی ‏ ۲۰۲۳۹:۲۰۳۱ ۲۵۲۰۲ 
۶ ۲۱۳ 
۹ 
۳۷ ۷۹۷ 
عمادالدین احمد‌مظفری ۳۳۳ 
عمادالدین نسیمی ۲ ۵ 
۷۳ 
عمادققیه کررمانی ‏ ۲۹۱۰۲۸۸۲۰۵ 
۵ ۶۰۰۳ ۳ ۱۳ ۳۷۰۳۷ 
۱ ۶5 
عمر بن‌سهلانا لساوجی ۱:۱ 
عمر بن‌فار ش| لمصری ۷۹۱ 


۰.۳ 

9۰۹ 

3-۹۹۱ 

وا ره نف 
۹۹ 


عمر بن‌الخطاب ۲ ۰-۰-۰ 
۷۰۹ 
عمر بپادر 2:۹۸ 
عمرخیام(رجو ع به خیام ) 
عمر سلطا نیه حروفی ۰۱۳ 
عمرشیخ(میرز )۱‏ 0۳۱۰۲۷۳۰۲۳ 
عمر مر عنی 1۱۳۹۳۰ 
عمر(یسر اوزن‌حسن) ۸ 
مایت ۷۳۹۰ 
عتصری ۷۱۳۵۹۱۸۹ 
عودی(حبیب) ۲۹۳ 
عوفی ۹۰ 
عیسی(ع) ۸۹ 
عیسی يكث عمانی 21 
عیسی‌صدیق (د کنر ) مقدمه - ز 
عیسی»حا کم‌ماردین ۱9۸ 
9 
غاز ان(خان) ۲ ۳ 20۱" 
۹ -"۱ 
-«((۱: ۱( (۱ ۱( ۱ /(6۱ ۱( ( ۱ ۱۵ 
اوق رف 3 
غزالی (محصد) ۷.۰ 
غلامعلی ازاد ۳۳/۸90 
غنی‌سد کتر (رجوع بقاسم) 


غیاث | لدین‌حرو فی( امیر) ۰ 
غیاث | لدین محمد(خو اجه ر جوع بممد) 


" غیاث‌الدین جمشید کاشانی ( دجوع به 


جمشید) 


غیاث‌الدین (حاجی‌خراسانی) ۳۱۰ 


غیاثالدین محمد»غوری(رجو ع به معصد) 


غیث‌الدین علی‌بن جمال الاسلام یزدی 


(رجوع بعلی) 
غیاث | لدین بن‌اسکندر بنگالی ‏ ۳۸۳ 
غیاث| لدین نقاش ۱:۷ 
ف‌ 
فاطمه بنت‌موسی ۹۸ 
فامی(عبدا لر حمن) ۳۰۹ 
فانی ۷۶:۹ 
فتصلیسلطان ۶۳۰ 
فخر اصفبان ۸ 
فخر الدینا بر آهیم‌همدانی» شیخ عرآفی 
(ر جوع به‌ابر اهیم ) 

نغر الدین ۳۹ 
فخر الدین ابوالعباس شبرازی 4٩۱‏ 
فغر | لدین‌حردفی ۰۲ 
فخر الدین‌عجمی ۱ 
فخر الدین‌علی کاشفی (رجو ع بعلی ) 
فغر الدین کرت ۲۲۹۰۱۹۶۰۱۵۰۵۲ 

۱ ۱۳۳۲ 
فغر الملك‌خر اسانی ۱۹ 
فخر بنا کتی ۱:۹ 
فغر جرجانی ۸۹ 
فغر داعی(ر جوع به‌محد) 
تعری‌هرانی ۳۳۰ 
فرانز»فن اردمان(المانی  )‏ ۳۰۵ 
وضو اشنن ولا کرقا 9 
فرانسو ادو بر وس ۷۲ 
فرته(فرانسوی) ۱۷۳۶ ۱۳ 


۰۱۹ 


فرج| لدین‌صاحبدیو ان ۶۰ 
فرخ‌صفوی ۷۹۳ 
فرخ‌یسار»شیروانشاه ۰-۵" 
فرخی ۸2۹ 
فردوسی ۳۰۰۱۵۵۰۱۵۰۱۲۸۰۸۹ 
۵ 6 566 
۷۵۵ ۱۱۷۵ 
فرشتهز اده ۹ 
فرعون ۱۳۹ 
فرماندخواند ۱۱ 
فروغی؛ذ کاء| لسلت(رجو ع بسحمدعلی) 
فرو غحکمت(د کتر) ۱۸۹ 
فرهادمز | (معتمدالدو له) ۰۲۲ 
فرهاد آقا 39 
فربار ادر يك ۹ 
فر یداحول ۱۹۸ 


فر یدالدین»تفتاز انی (رجوع به‌احمد) 
فر یدا لدین؛ عطار ( رجوع به‌عطار) 
فر بدون يك»متشی ۰۲۷۹۰۲۷۸ ۲۸۲ 


۳-4 ۵ 
فر یومدی» طاهر ۱5۹ 
فصیحیخوافی ۷۰۹۰۳۸۹۰۲۸۹۰۶۰ 
20۰ 7-۸-2( 
فضل الب حسینی (شیرازی) ۳ 


نضل‌ایاستر آبادی (حردفی) ‏ ۲۵ 
0 ۵۱۱۰۵۰۹۵۰10۵۰ 6۱ 
۷۰۰۰۷۵۰۵۲۰۰۵۸۰۵۷ 
نضل الب تبر بزی ۰۱-۷۶ 
نحل اث (روز بهان‌اصفهانی) 0450 
فضولی آذر بایجانی الاصل (البغدادی 


السکن) ۱ 


۰ 


فکری» سلجوقی‌هروی ۱۸۸ 
فلك| لدین محمد ینایدمر (ر جوع بسحمد) 
نلو گل( آلمانی) ۰۸ 9 
فلیپ لو بل ن 
فلیشر( آ لمانی) * 
فلیکس تاور 2۰-۸۰۲۲ 
فن‌روز ترويك‌شوانو(رجوع به‌روز نزويك 
شوانو) 
فن‌اردمان([ لمانی ) ۳۰۹ 
فن‌همر (آلمانی) ۹۳۱ 
قور بز فالکو نر ف 
فتزجرالد ۸۷۲۰۷۷۱۰۷۸۸۵۰ 
فیتزو پلیام(موزه) ۰*٩۹‏ 
فیروز آبادی (رجوع به‌محمد ) 
فیروزشاه ۳۳ 
نیلسوفرضا (رجوع‌به‌رضانوفیق ) 
سه ق 
قا ان‌خان ۱۳۸۰۱ 
قابوس‌وشمگر پگ 
قاسم‌الاتوار 4۷۱۰۳۵۹۵۰۹۷۰ 
۷۰ 
قاسمغنی(د کتر ) ۱۳-2-3۰ 
قاضی بهاءا لدین ۰۷۱ 
قاضیز آدهر و می ( رجو عبه‌صلاح‌الدین 
موسی ) 
قاضی عیسی»شکر ال ساوجی موه : 
قاضی فریدالدین ۰ ۸ ۲ 
قاضی نو ال شوشتری(ر جو ع به نور امن ) 
قانمی ۱9۸ 
قانقور تای ۳۷ 
قبادتر کمان 2 


قبلای‌خان» کییر #۰۵ 
قتلغ‌تر کان ۱:۸ 
قدسی‌شم ازی .۳ 
قدسی‌هر ای ۷۱۷۱/۸/۳۵ 
قرابوقا ۱۹ 
فر اچار نو بان ۲۱:۹ 
قر اسنقر ۷۹ 
قر اعثمان(قرهابلوك» آن‌قو ینلو) ۰۵۸۱ 

0۵۷۳ 
ترانقای 1 
فر امحمد(قر اقو ینلو) 9۹۰ 


قرایوسف‌ن رکمان ۲۹۵۰۲۵۷۰۲۲۸ 


۹۵ ۰ ۵1۰۵ 
۸ ۱ 2" 
قریب(ر جوع به‌عبدا لعظیم) 
قزل‌ارسلان ۳۰۸ 
قزو ینی(دجوع به محمدخان ) 
قطب! لدی‌حیدر ۱۳۹ 
قطب | لد ین‌شیر ازی ۳۷ 
قطبالدین اسفز اری ۱۳ 
فطب‌الدین مسعود شیرازی ( دجوع 
به‌محمد) 
قطب ! لدین خو ار ز مشاه ۹" 
قطب | لدین(پسر امیر ضر اب  )‏ ۲۱۳ 
قطب | لدین‌محمدتیر یزی ۰ ۰ ۶ 


قطب [لدین محمودمظفری ۲۱۲۰۲۱۱ 


۳۱۸ 

قطبالدین نائی ۷۳ 
قطب‌جپان 2 
قطب | لدین‌مبار کشاه ۱99 
قلاوون(محمدسلطان‌مصر ) ۳۷ 


قلح‌خان بن‌ساروخان ۱۰۳ 
قمرالدین ۱:۸ 
قطر آن‌تبر بزی ۱۳۹ 
قتبر‌علیشاه‌ماز ندرانی ۰۱۹ 
قو اما لدین‌حروفی 9 
قو اما لدین عبدالنه(مولانا) ۳۹۹ 


قو اما لدین‌شررازی ۳۸۷۰۳۷۰۰۳۰۸۳ 


۳۹ 

قو ام[ لدین نظام| لملك ۲ 

قول‌محمد ۷:۲ 

فی‌رازی ۶۱ 
کف 

۰4۸ 


کاتبی نیشابوری یانرشیزی 
1 
۷۸۷/۸ ۷ ۲۳۰۷۲ ۰۸ ۲ ۷ 


۷۹ 

کاتر مر» فر ا نوی ۱۱۶۲۱۰۷۰۹۹۰۹۲ 
۷ ۱( 

کاتر بنوز نو ۳۰ ۵۰۹۳۸۵ 
کارل‌سلمان ۸۹ 
کار کیا_میرژ اعلی ۹ 
کاظممز اده (ایرانشهر) 1۹0۵ 
کالوژان ۰.(۷۹" 
کانتر ینی ۷ 
کبیر الدین (پسرشیخ‌عراقی) ‏ ۱۷۳ 
کجعا نی(شیع) ۳ 
1 ۰.۰ 
کر بمخانز ند ۶۱۰۰۲۰۰۲۵۹۰۲۱۸ 
۱ 


کسریانوشیرو ان(رجوع به انوشیرو آن) 
کلمان‌چپارم (باپ) ۳ 


۰۱ 


کلمان پنجم(پاپ) ی 
کلمان مار کپام ۱/۹۹۷۰ 
کلمان هوارت ۰ ۲۳۰۵۸۰۵۱۰۵9 
۵ 6۳۹۰۵۲۲۰۵۱۱۰۵۰ 
2 

کلنلر اور تی(ر جو ع به‌ر اودتی) 
کلیم(موسی) ۱۹۰ 
کلیم کاشانی ۱1۰ 
کمالالدین اسماعیلاصفهانی ‏ ۳۶۰۸ 
۳۸۰2۸ 
کال اقلیدی 0.۸ 
کبال‌الدین حسین گازر کاهی ( دجوع 

بهحین) 

کال‌الدین حسين بن حسن خوارزمی 
۹ 
کمالالدین‌حسین ۳۱ 
کمال الدین‌حروفی رو 


کمال| لدین خجندی ۲۳۰۲۹۱۰۲۰۰ 
۲ 4۶6۶ 1۸۵۵۵64۸ 


۷۱۹-۹۹۳۰ 

کمالالدی نکاشانی 9 
کمال الدین‌عبدالر زان 191 
کمالالدین‌غیاث‌فادسی ۷۹۰ 
کمال کوفی ؟‌- 
کمال! لدین‌سیو اسی ۱۳ 
کنتار ینی ۸۲ 
کنت‌دو گو بینو(فرانسوی) 1۱۱۰۱۷ 
کنمان بيكت ۰۹ 
کونز لود کلاو یجو ۲۷۲۰۲۷۱۰۲۷۰ 
۳۷۵ 

کیغاتو ۲۱۱۰۵:۵۰۷۱ 


کيجيك‌یا كيچيك 4 


روگ 


گ‌ 
گازر کاهی(رجوع به‌حین ) 


گدار(] ندره.فر انسوی) ۰.۱۳ 
کت احمدیاشا 0۸ 
گردوچن ۷۶ 
گر بفیتانگلیسی ۷۱۷۸۵۷۹۷ 
گر یکوری‌دهم ۳۵ 
رز ۷۱۹ 
کل( کنیز) ۳۸۳ 
گوینو (رجوعبه کنت_فر انسوی) 
گودرززددشتی ۲5۹ 
گوداوز لی دی 33 
گوهرشاد آغا 0 
کومی‌دوسالاز ار ۳۷۰ 
گیب ۲۰۱۰۱۱۳۰۱۰۰۱۲۷۰۱ 
۶ وه 
۱6 ۱۳۰۵۹۵ 1*1 1۰ 
۱۲۲۱ 
کیغانو(رجوعبه کیغاتو) 
گیوانماریاانجلیتو . ۸0۸۰و 
گیومدادا ۷۲ 
5 
آل. استرانج (رجوع به‌استر انج) 
لا ندر ۱۳۹ 
لانگز ۱:0 
لاله( کنیز) ۳۸۳ 
لاو (انگلیسی) ۳۹۷ 
لطف آننه بن‌صدر | لدین‌عر اقی ۳۹۵ 
لطف ان نیشا بوری ۷۷ 
لطف‌علی بيك( آذر ) ۱۸۷ 
لطیفی(ترك) م2 


لودی(ر جوع به شیر علی‌خان) 


لوئی‌ماسینیون(پر فسوز) ۳۹۶ 
لوست. بوات (فرانسوی) 2۳۹ 
للون کاهون(مسیو) ۱,۸۷ 
لیدن ۳ 
لیلی ( کنیز اسکندرتر کمان) ‏ ۵1۷ 


لین پول(رجو ع به استانلی) 
لبوتنان کلتل » وبلیر فورس کلار له 


(رجوع به و لیر فورس) 
م‌ 
مائیو.پار یس ۸2۷۲ 
مادام‌سیمسون 934 
مارتاخاتون ۰۷۹ 
مار تین(د کتر) 2۰۳ 
مار کپام ۲۱۷۱۹۷۰ 
ماژور»شارل استو ارت :۲ 
ماژو ردبوی ۱:۶ 
ماسیناس ۷۳۸ 


مانی ۳-۳ 
مبارز ا لد ین محید‌مظفری ۲۱۱۰۲۰۱ 
۲ ۸۲۰۳۷۱۰۳۱۸۰۳۰ ۶ 


2۸۹ 

المتنبی(شاعر عرب) ۷۹۰ 
مجاهدا لدینعلی ۳۱۸ 
مجنبی‌مینوی مقدمه - ی 
مجدا لدین(شیخ) ۸ ۱ 


مجدالدین اسمعیل‌بن ر کن‌آلدین یحیی 


نالی ۱*۱۷ 
مجدالدین‌حر و فی و 
مجدا لدین(فرز ندرشیدالدین) ۱۲۰ 

۱۱ 


۳۱۱۹ 


مجدالدین مظفری 

مجدالدین همگر ‏ ۱۹۵/۱۳۰۱۸۱ 

۷۱۷ 

محدالملك یزدی ۳ 4 

مجیر یلقانی ۸۹ 
معید (ص  )‏ ۱۰۹۰۱۰۹۵۹۵6۳ ۱ 

۲ 240 ۰۳۰۵۰۷۱۳۸۰۱۷ 

۷۷۰ 

محمد اول » سلطان عشمانی ۲۳۹ 

"۰-۷ 

معمد ابر قولی ۱۳-۰۹۹ 

محمدا کبر ( بادشاه هند ) 0۰۸ 


محند اسحق (یرفسود)  ٩۲۲۰۲۲۹‏ 


محداقبال (د کتر ) ۳9۹ 
مدا لجزری (شس‌الدین) ‏ ۳۸۳ 
محمدالعضر (سید) 1۷۷ 
محمدالر افعی | لقز و ینی ۱۳۷ 


محیدا لفر اهی‌الپروی (معین‌مسکت ) 


۱ 


أ 
4 


[ 
1 
۱ 
1 
۱ 


۱ 


ات سعید » البوصیری الصنهاجی 


1۰۸ 

محمدا لقاضی ۳۱۷۰ 
محمدالقو نوی ( صدرالدین) ٩۱۷۳‏ 
محدالباقر (ع) ۳ 

محمد بدخشی (ملا) ۳ 

محبد؛ن ابی‌بکر بن عشمان ۱۰ 

محمدین آبی نصر ۱۳۹ 

مجندین ندز جاجرمی ۲ ۰ ۱۰۱ 
۳۵۷۰ 

محندین ظفرالمفر بی ۳ 

«۳-۳۵ 


محمد ین اندمر 0 


محمدین جر یر الطبری ۱۳۸ 


محمد بن حسن سمتانی ۱۸ 
محمدین خاو تدشاه (خواندمیر) ۵۵۲ 
۷( 


: محمدین رشید الدین فضل آلله ) غباث 


الدین) ۷۵ ۰۷۷ ۰۱۰۰۰۷۹ ۰۱۲۰ 


۱-۰۵ ۰۵۲ ۲ ۷۱ 

2۸۰۱ 

محمدین سعدالوائدی ۱:۱ 
محمدین سعید اصقهانی ۰۸ 


۰.۱ 

محبدین سلیبان فضولی ( دجوع به 
فضولی ) 

محند بن عبدالله شاوی :۱ 

محمدین علی شبانکار» :۱ 

محمدین علی صاحب عیار ۳۹ 

محبدین علی‌بن طباطبا 9 


محمد بن علی ین معود کازرو نی 


۳۸۲۰۳۷۱ ۳۳۹ 


محمدین قلاوددن ۷۰ 
محمدین محمد دارایی ۶۰۰ 
محمدین محمدطوسی ۷۹ 
محمدین یحبی اللاهیجی ۱۹۰ 
محمد تقتازانی ۰۷ 
محمد تقی فخرداعی گیلانی ءِ۱9 

۳۷ 


۸ 


كِ«ِ ج و کی ۰۳۷ 
محمد جوهری "۰ 
محیدحن)» اعتبادا للطنه ... ۵۳6 
محمدحین فروغی ۳ 


محبدحین شماعالیلك (میرزا) 1٩۲‏ 

محمد (خان قروینی) مقدمه ی ۳۱ 

۲۱۳۸۰۱۷ (۵ ۲ 

2 (۸ 

۵۰1۳ ۶ 

محمد خان بن بایز یدخان ۵0۹/۵۱6 
محید خدابنده (رجوع به الجایتو) 

محمد دبیرسیاقی ۱:۰ 

محبد دوانی ( جلال‌الدین  )‏ ۱۹۰ 


۰۹ :۳۰۳۷۰۵ 00:0 
محمد دار ابی ( ملا) 3 


محد دوم (فاتع) ۵۲۳۰۵۵۹۵۱۵ 

"0 

"۰*۱۱ ۸۰ 

محمدرضاجلالی نائینی ‏ ۷۳۰۸۶۳ 
محید رومی ( رجوع به جلالآلدین 


محید رومی) 

محمدا لز بر | لصدیقی ۱۳۳ 
محدسام (غوری) ‏ ۲۳۷۰۲۳۶۵۱۵ 
محمد سرخی‌فلك ۰.۷ 
محمد سلجوقی ۱۱ 
محید شاه نواده هلا کو ۰۷۹ .۸۰.۰ 
محبد شفیم‌پنجابی (برفور ) ۰ 66 ه 
بستنم چا بعاهی ۸ 


محمد شفیم لاهوری ( برنسور ) 


۳۹۵ 1۱۹۰ 
محمدشیبا نی (شيبك‌خان از بك) 9۳۰ 
1 
محید صالح ۷۳ 
محمدصالح بتکچی ۸۸ 
محمدصاحبدیوان (س‌الدین) ۲۸ 
۳ ۱۰۳۸۰۳۶ ۱۰۳۰۲۰۶ 
۱ ۱ ۱2۵۵ 
محمد طبیب (حاجی‌میرز !) مقدمه - ۵ 
محد علی حکت (دکنر) ‏ ۷۹۳ 
محمد علیشاه 0 
محمدعلی فروغی ۰۱۳۵" 
محمدعلی مدرس تبر بزی ۶۸ 
محمد عوفی (دجوع به‌عوفی) 
محبد فریومدی (امیر) ‏ ۰۲۹۶۲۹۲ 
۱۹/3۹۰ 
محبد روز آبادی ( مجدالدین ) 
۸ +2 
۸۲ 
محمدقو نیوی(ر جوع بصدر الدین قو نیوی) 
محمد قپستانی ۳۹۳ 
محمد کرت ( غیاث‌الدین) ‏ ۷۷۰۷ 
۱ 


7 
محد کیشی ۱۹۹ 
محمد کلندام ۱7۱-2۲۹۰۰ 
محید؛ محیط طباطبائی ‏ ۷۰۵/۳۱ 
محمدممودشیر از ی ( علامه نطب | لدین) 


۷۱۰ 


محدمعمائی ۰۰۹ 
محمد ملكالکتاب (میرزا) ۰:۹ 
محمد مپدی.ر ادسر شت ۰۹۹ 


معمدمیرزا ( پسرجپانشاه تر کمان ) 


۰۱ 

محمد تخجوانی تبریزی ۲۹۰۰۱۸۰ 

۱۷ ۷۰۷۳۹۰ ۵ 

محمود انجو ‏ ۳۸۲۰۳۲۸۸۰۲۱۷ 

9۱۷ 

محمودین الباس ۱۳ 

محمود (بسر رشیدالدین) ۰۱۱۸۰۱۱۷ 

۱۳۰۱ 

محمود بن عبدا لر حمن الاصفپانی | لشافعی 

(شمس‌الدین) ۳۹ 

محمود (شاه - تیموری) ‏ 98۶60۵۲ 

مت ر دتم ۷ 

محمود حروفی ِِ 
محمودخان دوم (سلطان عثمانی ( 

۷ 

معمود ساو جی ۱۳ 

۳۸۱ 


محمود شاه بیمی 
محود غبستری (رجوع بشیخ‌شبستری) 
محبود ] 

محسودقاری یزدی (شاعر البه) ۲٩۱‏ 


۱ ۹ ۳ 
9 مهن تنیز 


د کت ۳۶ 5 ۱۱۷*۰۹ 


۱! 


محمود گاو ان ۷۰ 
محمود مطفری (رجوع به‌شاه‌محمود) 

محبود مپران (د کتر) _ مقدمه- پ - 
محمود (نبيرة مير انشاه) 99 
مجمود تیشابوری ۷ 


محی آلدین ابن‌العر بی (شیخ) ۸۸» 


۶ ۰ ۳ 
۱۷۱۲۰۰۶ 

محیط طباطبائی (رجوع به‌محمد) 
مدرس رضوی ۱ ۰ 
مرادبيك آق قو یلو ۸۰" 
مررادیاشا با 
مراد دوم (ملطان) ۰2۰۳۳" 
مر تاش علیشاه ۳۹ 
مر تضی نجم آ بادی ۹ 

مرشدالدو له (رجوع به‌عبداله) 

مسعود انجو ۳۹۸ 
مسعودین صاحبدیوان .۶ 
مسعود رجب‌نا ۷۰ 
مسعود شیرازی (قطب‌الدین) ۱۲۰ 
میحی (شاعر) ۳۵ 
معارالدو له(حکت) ‏ مقدمه ‏ ه - 
مشرقی ۳ 
مسطفی‌بن خالدالتوقیعی ‏ ۰ 
مصطفی؛ حاکم قرامان ‏ ۵۸۵۸۳ 
۳۰۳ 
| مظفر الدین(شاء قاجار) ۳ 


مظفرشاه(نقاش) ۷۲۵۷۶۸ 


۸۳۹ 


مظفر بتکچی ۸ | ملکم. رجوع‌بجان (مورخ‌انگلیسی) 
مظفرحسین بن پایقرا ۰ | ملاخ ۳ 
معاذی (شاعر) ۳ | منجم‌باشی (مورخ) 0۳۷۰۵۳9۰9۳۳ 
معاو به ۷۱ ۳۳ 9:۰« ,۱۹/ ۷ ۱( ۱۷۱ 6۷۷۰۵۷ 
ممجری (شاعر) و3 ه۰" 
معز الدین‌محد کرت ابوالعسین ۷۷ | منعور بایقرا 9 
5۳۶ | منصورمشفق ۳:۷ 
6 | مصورحردفی ۱۳ 
معزی (شاعر) ۱ | منعصورشاه - مظفری۲۲۸۰۲۲۱۰۲۱۱ 
معلم‌تاچی 9 ۸ "۱ 
معمائی (رجو ع به حسین) فتکیر آز؛ (رجوع به‌جالال! لدین) 
معین ین حسن مستوفی ۹ | منکوقا آن (خان مفول) ‏ ۲۳۰6۱۰ 
معینالدین پروان#ردمی ۳ | منوچپرشاه ۷۱ 
۱ ۱۳۵2۱ ۱ منش؟ ۱ ۹ 
معین‌آلدین بر یزی ۲ . موسی(ایلغان مفول) ۳۲ 
معین | لدی نکاشانی ۶٩‏ , موسی؛ کرد 1 
معین الدین محمد اسفزاری ۰ ۲۲۹ | موسی تو نواده هلاکو ۸۰ 
۹ ۳( موسی شاهزاده عامانی 0160۵7۳ 
مین مسکین ۹ . موسی (ییغبر) ۱۳۹ 
معین الدین یزدی ۰۰۹۰۲۰۸۰۱۳ : موفق‌الدو له علی ۷ 
٩۳‏ (! مولانا امین‌الدین ٍِ- 
مقیدالدین یز دی ۸ | مولاناشس‌الدین ۳۹ 
مقر بی؛صوفی ۵۷۱۶0۲٩۱۰۲۰‏ ۶6 مولانا محی‌الدین ۳۹ 
۰ | مولانا ممرروف 0۰ 
مکتبی شیر اژی ۳ | مولانا همام‌الدین ۳۹ 
ملاحسین»میبدی یزدی ۷ | مولوی ( دجوع به جلال‌الدین محمد 
ملامگس ۷ | دومی) 
ملك » حاجی (رجوع به‌حسین) مولوی عبدالیقتدر ۰۳4۲ ۳۸۰۳6۵ 
ملك الاشر اف ۲۲۰ ۳۸۲ 
ملك | لشعر ان بپار (دجوع به بپار) مونت استوارت (انگلیسی) عِ- 


موّیدئایتی ۹ 
مپدی»امام عصر(ع) ‏ ۱۸۹۰۸۳ 
مپدیقلی هدایت ( مخبرالسلطنه ) 
۲ 
مپدی مظفری (سلطان) ۱۳ 
میخائیل بلیو لو گوس 3 
میر‌انشاه ۹ 0 
۸ 5 
رت 
.4 
میرخواند ۸۰۵۰۰۲۲ 6۶۰04471:۷ 
۲ 2-۰۵۵ 
۱ ۳ 
میرزاسلطان محمد(حا کم عر اق) ۰۳ 
میرژا عداللطیف ۶ 
میرعاد لشاه 1 
مرعدانة ( پدر شاه نست‌اله و لی ) 
۸۶ 
میرعلی شیر توائی (رجوع به علیشیر) 
میر‌فضل النه ۱۳۸۰۱ 
ما 33 
مینورسکی ( پرفسور ) ( دجوع 
به‌ولادییر میتور 
ن‌ 
۸ 
:نادرشاه افشار طف 
نارین بوقا ۷۹ 
ناسو لیس( نگلیسی) 1۸ ۷5۲۰۷۵۰۰۷ 
۱ 


اپلگون 


۷ 


ناصر | لدین المثنیالکرمانی ۰ ۱2۱ 
به ابوسعید) 


ناصر الدین شاه قاجار ‏ ۷۸۱۱:۳۰۲ 
۲۳ 
ناصر بغار اکی 4 
ناصر خسرو 12۰9:۰۹۸۹ 
نبو کدنزر ۱۳۹ 
نجاشی ۱۸۰ 
نجم | لدین کبر ی .۷ 
نجمی - مولانا (شاعر) ۰۹ 
نجیب | لدین یز غوش ۷۰۹ 
نجیب‌الدین کمال ۶۰۳ 
نخجوانی تبر بزی (رجو ع به‌محمد) 
نزاری قپستانی ۱۹۸ 
نسوی (شهاب| لدین) ۱ 


نسیمی (دجوع به‌عماد | لدین) 

نصر اه اخوی (حاج‌سید) ۶۲۹۰۶۷۷ 
۹ 
۱۳۳ 


نصر الئه زیتونی قاضی 
نصر النه فلسفی 
نصر ةالدین » احمدین یوسف شاه 
( رجوع به‌احد) 
نصرةلدین شاه‌یحیی مظفری ( دجوع 
به شاه یحیی) 
نصرهالدین ستای 
نصم الدین طوسی ۱۱۰۹۰۲۲۳ 
۳۸( 


۱۱۹ 


۸۳۸ 


نصیر [لدو له شم ازی ۱ 


نظامالدین امیرعلیثیر نوائی ( دجوع . 


به علیشیر) 
نظام‌الدین ابوالمعالی نصر ان 1۸۱ 
نظاما لدین اولیاء ۱95 
نظام| لدین‌حکمت (مقدمه ) ه 
نظام الدین محمود قاری ( رجوع به 

محمود ) 
نظامالملك (خواجه) ۱۳۸ 
نظام تبر پبزی ۳ 
نظام شامی: 2 
٩2۹۱۱‏ 
نظامی عروضی سمر قندی ۷۷۱ 


نظامی گنجوی ‏ ۰۳۱۰۰۳۰۰۰۸۹ 


 ش‎ ۲ 


۷۸۵ 

نممان شاه (فرز ند حافظ) ۳۸۵ 
نمية اه ولی (شاه) 204 11۵ ۰ 
۸ ۶۷۲ * ۵۰۰۸۰ » 


۹ 
۹( 
و و ۵ 
عمت حدری 42 
نوائی (دجوعبه علیشیر) 
توع ۱۳۹ 
نورآلدین‌بن شس‌الدین‌مبحد ۱۶۷ 
نورالدین رصدی ۱1 


نورالدین عبدالررحمن اسفر ائنی(رجوع 


به‌عبد | لر حمن) 
نورالدین عبدالرحین جامی (دجوع 
به‌جامی) 

نورجپان (ملکه هتد) ۳۸۸ 
نورالنه شوشتری(قاضی) ۶۰0۰4 
۰-۷" 

نوروز (فرزند اتابك‌صاحب دیوان) 
۳۹ 
نوروز (سردارمفولی) ۳۳۲ 
نوشروان ۲ 
نو گای ۳۹ 
التویری (شپابالدین احمدا لبکری) 
۷۰ 
تیکلای سوم "9 
" تیکلسون »دکتر (انگلیسی) ‏ ۱۲۷ 
۱۳۷ 
تیکو لاس 9۹ 
نیر کرمانی ۸ 

3 

وافی علیشاه سیرجانی ۸۹ 
والتر لیف ۰-۰۵« 
والتر هیتز 4 
والت وت من ۱۳ 
دامق 33 
و آن هر ۲۰۱ 
وامل (آلمانی) ۷ 


وایت (د کتر انگلیسی) #1 
وجیه‌الدین ز نگی ۱۰۹ 
وجیه‌آلدین ممودسر بدار ۱۹۳ 
وجیهالدین نسقی ۲۳۱ 
وحید دستگردی ۰ 2۳۸۰۳۱۰۱۸۶ 

۷۳ 
و حیدالاو لیاء( احمدتبر بری) ۰۰ ۵06 ۷۰ 
و شمگیر(رجوع به‌قابوس) 


وطواط (رجوع به‌رشیدا لدین) 

وصاف ( رجوع به عبدابٌ بن فضل ابله 
شم‌ازی) . 

وقار ین وال شمازی ۰:۱ 

ولادیبر‌مینورسکی (برفسور) 0۷۲ 


۷ ۰-۲" 
ولف دکتر ۰ 
و لی‌قلی شاملو ۷۹ 
وتستودالاندری 2 
وستن فلد ( آلمانی) ۸۹ 
ولرس (انگلیسی) ۱۳۹ 
دهبی ۳ 
ویرژیل (شاعر دومی) ۳ 
وبکتورروزن (رجوع به بادون) 
ویکرهوسر ۱-۹۳ 
ویلیر نورس کلارك ۱۳۹۳۹۷ 
۰۰*۸۰۰ 
ویلون (انگلیسی) ۷۹۶ 


۸۳۹ 
ویلیام جو نز(انگلیسی - مستشرق) 


۰۰۷۰۵۰ 
ویلیام موریس (انگلیسی) 95۵ 
و یلیام ارسکبت ۰۵۰۲ ۵۵۰0۵ 
۳۹۰( 
وین‌فیلد( انگلیسی) ۷ ۳ 09( 


ویلیام اف رو برك ۹ 
۳ 
هاتفی ۷۳۹۲۱ 
ماردن بسر ماجیدیر ان ۶۰ 
مارونالر شید ۳۲ 
مامر پور گشتال (مستشرت) ۱۸۷۰۹4 
هانری کردبه ۸۲ 
هدایت (رجو عبه‌رضاقلی و مپدیقلی) 
هدن هیندلی (جان) ۰۰۵ 
هدیت‌ملك (دختررشیدالدین) ۱۲۱ 
هراس - (شاعرردمی) ۷۳۸ 
هر تفرد ۶2۷۹۹۰۵ 
هرقداق نویان ۹ 
هرمان ببکنل .۰ ۳۷۹۰۳۷۸ ۰۵۰ 
و 3 


هلا کو(خان‌مغولی) 4 4۷۰۳۰۰۲۰۲ ۰ 
۰ ۱۳۹ 
۳ ۳ ۷۰۵ 

ملالی جفتائی نف 
هبامالدین‌تبر یزی ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹ 
330 


۸.۳ ۰ 


همام‌الدین (فرز ند رشیدالدین) ۱۲۱ 
همام| لدین محمدین برهان‌الدین محمد 
شم ازی ۳۹ 
همایون‌شاه هندی ۱۷۲۳۰۵۹۸۰۵۷ 


هندوشاه ۳۳۵ 
هنری (دوك‌سیلزی) ۴ 
هنری هو ارت‌انگلیسی ۹ 6 
۸۰ 
هوادت (رجوع به کامان) 
هو نوم شیند لر ۱۳۹۰ 
ی 
یأجوج 1 
باد کار مجند ۳( ۰ ۷ ۵ ۸۷.۲ 
بارشاطر (رجوع به احسان ال د کتر-) 
یاقوت‌الموی ۷ ۱:۱ 
یاقوتالستعصمی ۱۳۱ 
یحیی (پسر صاحبدیو ان) 3 
بحبی نراد ۲۳3 


۱ ۰.۵ 


یزدجرد ۳۳ 
سوری نکوداری 1 
یعقوب (پیشبر) ۹« 
یعقوب ( آق‌قوینلو) ۱۹۹۹1۹۸ 
۰ ۲ ۲ ۸ ۰ 
لاف 
یمین‌الدین نزل آبادی ۷۲۹۰۲۹۱ 
یعقوب بن شیخ میرعلم وف 
یوسف آمری ۷۲۹ 
یعقوب بن محمدین علی الطاوسی 
۳-1 
| یوسف‌اندکانی ‏ ۸۲۸۰۷۲۷۰۵۳۰ 
۷۹ 
یوسف بدیمی ۳ 
بوسف ثبك 2۰:۹" 
یوسف (پسر اوزن حسن) 0۸۶ 
یوسف‌شاه دامغانی حردفی 0۳ 
۱ بوسف شاه‌مغنی ۳0۰ 
یوسف ۹( ۱۷/۸ 
یوشموت ۳۹ 
یونس ( خانزاده مقولی ) 9۰ 


۲. فبرصت کلب و مجلات 


آئین | کیری ۸۲ 
آتشکده ۱۵ ۵۹۲۹۷۲۸۷ 
۷۳۳ 
آتشکده‌آذری ۰۱۸۵ ۰۲۸۷۰۲۰۰ 
۱ ۶ ۵۰۳ ۳۰۰۳۶ 
۳۳ ۷ 
آتنئم (عجموعه) ۱۳۸ 
آثارالباقیه ( ابور یحان محمدالبیرو نی 
العواد ذمی ۱۱ 
آثار البلاد(ز کر یاین محمدقزوینی) 
۱2۹۰۸۸ 
آثار رو کرت ۷۸۰ 
آخرت‌نامه ۲ ۰۵۸ 
آدم نامه 9۲ 
آرایش نامه ۶۰۹۹ 
آرشیو دو لتی‌فرانسه وف 
۷۹ 


احسن التواریخ (حسن روملو) ۸۷۳ 
:۷ 


احسنالقصص ۷۷۸ 
احقای‌الحق ۷۷ 
الاحیاءو آلائار ۱۳۰۲ 
اختیارات ۳۷۲ 
اخلاق الاشر اف ( نظام الدین عبید 
ذاکانی) ‏ ۰۳۱۹۰۳۱۷۰۳۱۵۰۳۱۲ 
۰۷--<-<"(۱ 
اخلا جلالی(مولا نامحدجلال دو آنی) 
1۷۰۰9۳۹ 
اخلان‌محتی . (حسین واعظکاشنی) 


۷۳۲۰۱۰۶۶ 

اخلاق ناصری(خو اجه نصیر ا لدین‌طو سی) 
۱ ۰:۳ ۶ 

ادییات ايران در عصر استبلای تاتار 


مقدمه ب ج 

ازسسی تاجامی مقدمه - ج 
استظیار الاخبار (قاضی‌احمددامغانی) 
۱۳۹ 

استو ار نامه ۹ 9۱9 
اسر ارابریشم (رساله) ۹4۸ 


۸۰۳ 


اسر ارالتتزیل(البیضاوی) ۸0 
اسر ار فاتحه 3 
اسر ارقاسی ۷۳۷ 
اسکندر نامه (حروفیه) اف 
اشعه‌اللیعات . ۱۷۸۲۰۱۷۳ ۰ ۱۷۸ 
۱۱ 
اعتقاد نامه ۳۹۹ 
آفاق و انش (بسحق اطعسه) ۶1۵ 
۸ 
اکیر نامه ۸۲ 
الف لبله و لبله ۳ 
الرسالة العلویه فی احادیث‌التبو یه 
۷۳۷ 
امل الامل ۰.۸ 
امیر علیشیر نوامی(علیاصفر حکمت) 
۰ 
الار سون | لسلطانیه ۸ 
انموذج‌العلوم 1:۸ 
انوار سپیلی ۰۷۸۶۰ ۰7۶۵ ٩۹۸۱‏ 
۷۳۹ 
انسیکلوپیدیا (اسلام) 9:۷ 
ایس العارفیت ۰ ۷۰۳۰۵۹۸۰۹۷ 
انیس العاشقین 1۹۸ 
انس العشاق ۷۹ 


او صاف الاشر اف ۳۸ 


ت‌ 


بابر نامه ۸ ٩‏ ۰" 


2 
بدایم الجمال ۳۰۶ 
بدایم (سعدی) ۳۹ 
بدایم|لصنایم ۷ 
بر نج و بفر| 2-۱ 
برهان جامع ۷ 
برهان قاطع 2-۳#۰-۵--2 
بشارت نامه ۷۰۵۲+( 
بغیة | لوعاة ۹ 
بغداد دزعصر خلافت عباسی ۰ 1۱۶ 
بلوهرو یوداسف ۹ 
بوستان (سعدی) ‏ ۷۷۰۲۷۲۸۲۰ 
بو لتن‌مدرسه‌السته شرقه لندن ‏ ۵۸۸ 
بپارستان (جامی) ۳۶۰۳۵۰۳۶۱ 
۳ ۱ 

۷۹9 

ببر ام و گل‌اندام ۷۰۹ 
بیان لحفایق ۱۰ 
بیست مقاله قزوینی مقدمه - ی 
۳۷۸ 


كت 
۰ 


بنجاه غزل ارحافط ( پروفور آرتور 


پنح کنج ( رجوع به‌خسه نظامی) 


ت‌ 

تاریخابوالفرج بن‌العبری ‏ ۳۵۶۱۵ 
تاریخ‌اد بی‌اير آن‌در از منه‌جدیده( بر ادن) 
مقدمه ‏ ۵ ۹۹۰۵۹۸ 

تار یخ‌اد پیات ایر ان( ادو اردبر ادن) 
مقدمهح» ۰۳۹۹۸۳۹۱۲۳۷۸ ۰2۸ 
۸ 0( 
تار یخ اد یات ایران از صفویه تا مان 


حاضر مقدمه_ی 


أ 


۸2۳۳ 


علی‌الکاتب) ۹-«"۰»" 
تار یخ‌حمزه اصفهانی ( باتر جمه‌لاتیت آن 


چاپ لابز يك) ۱۳۸ 
تاریخ خاندان آل مظفر (محمو دکتبی) 
۰ 2 

تاریخ خاندان مظفری ( معین الدین 
یزدی) ۶۸۸ 
تار یخ‌دیار بکر به(| بو بکر طبر انی) 8۷۷ 
تاریخ رشیدی 8٩۰۵۰۱۰۵۰۰‏ 


۱ 
تاریخ ادییات عرب(برو کلین) 4۷۳ . 


"۰۱۱۷۹۰۷۷ 

تاریخ اصفپان ( عبدالر‌حمن‌ین اسحق 
الاصفپانی ۱:۱ 
تار یخ| لخلفا (السیوطی) ۳۱۳ 
تاریخ الدو له العلیه . (عبدا لرحمن بك 
۰ ۸ ۸۲۵ 6 


۰ 
‌ 


شرف) 

تاد یخ انقلاب اير ان وق ها تشن 
تاریخ‌ایر ان(میرز امحمدحسینذکاهالسلكك) 

۰۳ 
تاریخ آل سلجوق ۱۰ 
تاریخ ایرانان (کنت کبینو) ۸۱۱ 
تاریخ| بران( کلمان مار کپام) ۰۳۹ 
تاریخ ابن ابی الخیه ( دجوع ه 
شیر از نامه ) 

تاریخ‌بنا کتی ۱:۳ 
تاریخ مور (ظفر نامه _نظام شامی ) 
۳ ۶ 


: تاریخ رشید الدین ([ رجوع به جامم - 


التواریخ رشیدی) :۱ 
تار یخ ز ندگی هلاکو خان ( کاتر‌مر 
فرانوی) ۹۹ 


تاریخ سرجان ملکم ۲۲۱ ۵۲:۵۳ ۵ 
تار یخ سرهثری‌هو ارت ۶۵۰۳۳۰۱۳۲ 
۳۲۳۰۰۵۳ 
تار یخ‌سلاله‌های‌سلاطین مسلمان تالف 
لین بول ۸ ۰ 6۶ 
تار یخ‌شمرعتمانی ‏ ۵9۹:6۷۰:۲۰۱» 
۱۷/۱۱ ۱۷ ۷ ۱۷/۹ ۹ ۰( 
تاریخ‌شعرثر کی (گیب) ۹4۱۰۳۰۱ 
تار بخ عصر حافظ (د کتر قاسم‌غنی) 


۳۱ 
تاریخ غازانی ۱۰ 
تاریخ فتوحات شاه اسمعیل ,9 


۳ 


تری خکبیرشیدالدین (جامع التوادیخ) 
:۱ 

تاریخ گزیده ۱۳۰۰۱۲۷۹۸۲۲ 
۰ ۱3۸۳۰۱۱۰۱۳۷۲ 

۲۹ ۵ 
٩۰*۹۹۹ 

تاریخ لثون کاهون ۱۷ 
تاریخ محمدین جریرالطبری ۱۲۷ 


تاریخ مصر-تألیف لین‌پول ‏ ۵۲۸ 
تاریخ معین الدین یزدی ۳ 
تاریخ مقرب ۱۱ 
تاریخ مفولان آسیای وسطی ( تألیف 
الیای) 1 
تاریخ مفول ازچنگیز تاتیمور (بارون 
دهسن) ۱۹ 
تاریخ مفول(سرهنری‌هوارت) ۱4 
۱۳۱۰۹۳۳ 
تاریخ مفول( کار ترمر) ۱۰ 
تار یخ‌منجم باشی ۰۳ 
تاریخ‌نامه‌هر ات یاتاریخ سیفی ‏ ۲۲۷۹ 
۱۳۳ 
تاریخ‌نظام شامی (رجوع به ظفر نامه 
شامی ) 
تادیخ وصاف ‏ ۳۲۰۰۳۳۰۱۵ 
۳۱۳ 
تاریخ هر ات(۱بو اسعق احمدین‌باسین) 
۳۳۹ 


تاریخ هرات ( معین‌الدین اسفزادی ) 
رجوع به‌روضات | لجناة . 

تاریخ هندوستان_-سلطنت با بر 
(تأیفارسکین)۲ هس« ص۱۱ ۳ 
تار بخ‌هر ات (عبدالرحمن فامی) ۲۲۹ 
تاریخ هندوستان (قاسم‌فرشته) ۳۸ 
تار یخ‌هندوستان (الیوت) ۱۵۷۰۱۵۳ 


تاریخ یس(الخزرجی) ۶-۸۹۲ 
التبیان (احمدین‌ابی‌عبداٌ) ۰ ۱۵۱ 
تجارب الامم(ابن‌مسکو به) ۱۳۷ 
تجاربالملو كت 4 
تجر ید الکلام فی تحر بر عقایدالاسلام 
22 


تجر بدل(شر ح‌علاء| لدین فرشچی) 0۳۹ 
تجز یه الا مصار و ترجية الاعصار (وصاف 


ِِ ۳ 
و ۸۷ 
تحفه الاحرار ‏ ۰۷۵ ۰۷۷ ۷۷۰ 
۷۸ 

تعفه روحانی ِ" 
9 ۱:۱ 
تفه سامی ‏ 17 ۳۸۰۵ ۷۷۳ 
۱۷۹۰ 

تدای ۷۳۷ 
۰ ۷۳۷ 
تحریر ات صدر الدین القو نیوی ۸٩‏ 
تحقیق منهب صوفیان ۷-۲ 
اتددین (الرافمی) ۱۳۷ 


5 


ذ کرهابوطالب 

تذ کر هتخت شاهجپانی ۷۳۰ 

تذ کرة الاو لیاء (عطار) ۱۳۷ 

تذکرةالشمر اء دو لتشاهی ۱۰۱۸۹۰ 
۹ )۱ 
۷ ۳۰۳۵۵ 


4 اد 3 
۳ ۵ ۰۰۶ 0۰ 


"2۰۱۰۱۱ - ۳ 

۳۷۳۰۸ 

فد نوف ففنل رف 

۷۳۳۱ 

نذ کرةا لشعر اءتر کی( لطیفی) ‏ 0۱6 

۳ 

تذ کره خزانه عامره (میرغلامعلی 

آزاد) ۱7-۸2-۶6 

ذ کره عاشق چلبی ۱۳" 
تذ کر همینعانه(عبدالبنی فر الزمانی) 

0 


تر جمه |شمارحاقظ (جر ترود بل) ۲۱۰ 

تر جمه انگلیی بپارستان جامی 
۳۱ 

ترجه دیوان حافظ ۳۹۷ 

(و یلبر نورس کلارك) 

ترجمه چپادمقاله عروضی (مقدمه) یب 

ترجمه گلشن راز ۳۹۹ 


. تیمورنامه (هاتفی‌جامی) 


۸.۳ 


تر جمه های دیوان حافظ ۳۹۹ 
تر کبه در ارویا (چارالز لیوت) 1۲۶ 


تزوکات و ملفوظات تیمور ‏ ۲۳ 
۳۷۲۰ 
تصر یف (ز نجانی) وف 
التعر یفات(سیدشر یف جرجانی) 4۷۰ 
تعر یف العلم ۹:۸ 
تفی ابواللیت ۲۳۹ 
نقسیر‌جامی ۷۳ 
تفع سورءالعلق ۸ 
تفشیر سورةالکافر ون ۸ 
قفا نحه و‌سوره بوسف ۰ ۹ 
تفیرمو اهب علیه 4۳ 
التفپیم فی‌التنجيم(البیددنی) ‏ ۱8۱ 
تکملة الاخبار ( علی‌بن عبدالمومن ) 
وا 
تلخیص المقتاح (خطیب فزوینی) ۲۳۷ 
التتبیه والاشر اف ۱۳۱ 


تنموق نامه ایلغابی(خو اجه نص) ۱۶۱ 
توضیحات(خو اجه‌ر شید الدین) ۱۰۸ 
ترك بابری ۰:27 
۱۱۹۳۱ 


‌ 
جام جپان‌نما ت33 
جامم التصانیف الر شیدیه ۱۱۹۰ 
جامع التواریخ ٩۵۲۰۹2۲۲۰۱۵‏ 
۸ ۱+2۳ 


۸۳۹ 


جامع التواریخ (حافظ ابرو) 2۷۳ | حافظ شیرازی ( هرمان بیکنل) ۳۷۸ 


جامم الستین سپ ۳۷۹ 
جامم مقیدی ۸ | حال‌نامه لفنطف 
۳ > | حبیب‌الی ۰۵۰۰۷ ۰۱۳ ۱۹۶ 
تجاونهان کر ۰ ۲ 0۱/۵ 0( ۳۵۳ 
و ۰ ۳ ۳۷۹۳۷ 
۳ ان وف 3241 
ره 
وی جات اور ۳ 1 
جفر افیای لاستر انج ت۳۲ ۷ 
جمم الجو امع بلث؟ 1 
جشید وخورشید (سلمان) ‏ ۳۶۸ ! ۳ 5 ۱۷۱ 
جوامع الحکایات (عوفی) ۰ ۲۳۹ ! حدائالحتيقة ۹ 
جواهر الاسر اروظو اهر الانواد 16۲ : حدائق السحر(وطواط) ۶۸۸ 
جواهرالتفیر لتعفة الامم ‏ 4۳ ۱ حديقة | لسعدان 1:۱ 
۳۹ | حدیقه (سنامی) ۱۸۶ 
جهانگذا (عطا ملك جوینی) ۲۲۰۱۵ | حسن وعشق ۷*۹ 
۰۱ 56 5 | حق‌الیقین(شبستری) ۱-۳۰۹ 
2۱7-۲ ۱ حقیقت نامه 0۰ 
جپان نامه ۱ | حلل مطرز 9۹ 
حوادث‌الندهور ۷۷ 
ی مر خ زان حوادث الجامعة(این‌الفوطی) ‏ ۱۵۱ 
حياة ابن‌خلدون ۷۷ 

۲ ‌ِ 

‌ 
حاجی خلیفه( کثف | لظنون) ۱۹۹۰۱۹۳ | خاه دیوان اطعمه ۹۱ 
۸ ۳ ۱ خانمةا لعياة (جامی) ۷۹۵ 
حاشیه بر تهذیب‌المنطق ۸ | خرد نامه اسکندری مفهای 


حاففذ طبم قزوینی ۳۷/۱ ۱-۰-۸۰ 


۰۲ ۱ و 
خلاصه رسائل‌خطیر شیدالدین ۱۱۷ 
خمه المتحیرین (نوائی) ۷۳۹۰۷۷ 


خسه‌نظام یکنجوی . . ۷۲۱۳۵۹ 
۱۸۲ 

خسه خو اجو ۳۰۸ 
خواب‌نامه بسحق 2*۱ 
خواص الحروف ۹۸ 

1 

دائرة المعارف اسلام ‏ ۷۹۰۵۷۳ 
۰۷۲ 

داستان مز عفر و بغر ا ۹ 
دانشندان آذربایجان 4۲0۱۲ 


درج لدرر (اصیل | لدین الدشتکی )۰۷ 1 
!لدررا لکامته فیاعیانالمائه الثامته ۸۳۷ 


درر الفر اد #۹ 
درسی ازد یو ان‌حافظ (علی اصفر حکست) 

۳۸۹۵ 
دستورالوزر | ۱/۰۵ 
دستور نامه ۳ 
دیو ان سحق اطه‌عه ۷ 2 

با 


دیون این یبن 
دیوان اطعمه رجوع بدیوان بحق 


دیو ان السه +32 
دیوان الب ۱۸ 
۳۹ 


دیوان آنوری 


أ 


1۳۷ 


۱۱9-۹ 


دیوان جامی 


دیوان حافظ ۶۱۸۰۱۲۰۰۲۰۳۹۷ 
۰ ۶ 

دیون حافظ چاپ‌رز نو يك‌شوانو ۳۶۱ 
۰«۰«۰(«۳۸۰ 

دیوان‌حافظ طبم خلغالی 4۰۲۰۳۵۹ 
۰-۱۹ 

دیوان روح عطار ۳۹۲ 
دیو آن‌سعدی ۷۰۹ 
دیو ان شاه شجاع ۳۹6 
دیوان شاه نعمت‌النهو لی ۸۹ 


دیوان عبید زاکانی ۱۳۳۹۰۳۲۰۳۱۹ 
دیو آن عضد بزدی ۳۹۲ 
دیوان سلطان سلیم (عشمانی) :۷ 


دیوان فانی ۱۳ 
دبوان قاسم لا نو ار ۸ 
دیو ان کاتیی ۷۰۸ 
دیوان‌سلمان ساوجی ۳:۹ 
دیوان مغر بی ۰14۸ 


دیوان مولانا لطف اه نیشا بوری ۷۱۸ 


دیو ان نزاری‌فپستانی ۳۰۰ 
ق 

ذکر ولابات کرمان ( ناصر الدین 

کر مانی) ۱ 
ر 

ریاب نامه ۱۳۰ 

رجال‌حبیب‌الیر ( عبدالحین نوائی) 

۰ 

رحلها ین بطوطه ۳۷۰ 


۰۳۸ 


رسائل ( بدیم‌الزمان همدانی ) ۱۸۲ 


رساله‌الامانة ۸ 
رساله‌الباد یه ۸ ۱-۲ 
رساله‌الزوراء ۸ 
رسالها للطانیه ۱۰۹ 


رسالةالسنجر یه‌فی الک ائنات العنصر یه 


(امامعمر بن‌سپلان‌ساوجی) ۰ ۱6۵۱ 
رساله‌النائیه ۷۳۹۳ 
رسالهً ادیات معاصر ( رشید یاسمی ) 
9۹۸ 

رساله تعریفات موسوم به < ده‌فصل > 
۸ ۳ ۳۳۹۳ ۶ 
رساله‌تپلیلبه ۱۷۸ 
رساله بیان علم ۹۷ 
رسالهً حاتیه ۷۳۷ 
رساله در اوراد و ادعیه ۷۳۸ 


رساأله‌در احو ال‌جلالالدین‌رومی ۲۰۰ 
رساله در ماهیت عدالت ۸ 
رسالهدلکگشا ۱۳۳۹۰۳۳۷۰۳۱۸۰۳۱۵ 
رسالهًٌ سثوال وجواب ۰-9 
رسالهً شاهد (شیخ‌شبستری)  ۱٩۲‏ 
رسالهً صدیند ۳۳۹۰۳۳۳۰۳۱۷۰۵۳۱۵ 


رسالهً صدوعظ ۶14۹ 
رساله‌صیحه وصدا 1۶:۸ 
رساله عدد در مقامات ۹۷ 
رسالةً عرش لشکر (جلالالدین دوانی) 

6۸۸ 
رساله علم نقطه 9.۸ 


2۸۰۱ 


رساله عضدبه 
رساله فیاثبات الواجب 1:۸ 
رسالة فی‌تحقیق العدالة 1۸ 
رسالهٌ القشیر یه ۱۳۷ 
رسالهً قلمه ۰:۸ 
رساله مر غوبالقلوب 5۲ 
رساله مرراتب و جودل(جرجانی) ۶۷۷ 
رسالهً ملکشاهی ۱۱ 
رسالهًٌ مناظرة نمد و بوریا ۳۹۰ 
رساله مفتاح الحياة 6۵۱۸ 
رسالهٌ نوائی (علی‌اصغرحکت) 0۷ 
۰1 
رشحات ( علی بن‌حسین کاشفی ) ۷۸ 
۸ ۲۰1۶۱۰۶ ۷ 
۰ ۰۷۰۷۵ ۱۷۵ 
۷۹ 
روایات انجلیتو ۸-۹۹ ,2۱۳ 
روز نامه آسیائی باردیس 5۳۹۰۵۲۰ 
۷:۳ 
روزنامه آسیامئیسلطنتیانگلستان 0۲۲ 
روزنامه تایسز ۱۹ 
روز نامه‌غزوات هندوستان ۳۹ 
روضه‌الانوار ۸۳۰۹ "۱۳ 
روضه الاحباب‌نی‌سیرةالنبی  .‏ 1۰۷ 
روضات‌الجات ۳ 


روضات‌العغنات فی‌تاریخ مدینهة هر ات 
(معیت | لدین اسفز اری) ۲۳۰۲۲۹ 
۱۳2 


روفه‌الشهدا ( حسین واعظ کاشفی ‏ ) 
۷( ۲( 

6۵۶ ۲۰۹۹:۲۳۰۰۲۰۹  افصلا‌هضور‎ 
۲ ۱۵ 5 6 

روضة‌او لو الالباب(داودبناکتی) ۱۳ 
رومشوژو لیت (علی اصغر حکت) ۷۹۷ 
۹۸۵ ۳-2-۳( 

ر یاش! لعلسا(میرز اعبد ال آفندی) ٩8۰‏ 
ریاض الملوك ( نظام الدین تبریزی ) 


۰۳ 
ربحانهالادب 33 
ریش نامه عبید ذاکانی ‏ ۳۱۹۰۳۱۷ 
۳۳۳ 
ر‌ 
ژزادالمسافر ین ۱۸۸ 
ز بدة‌التواریخ بایستقری ۲۶۳۰۲۶۲ 
۳۹4۸ 
زيدة التواریخ ( جمال‌الدین کاشی) 
۱۳۸ 
ز بدةا لو ادیخ (حافظ ابرو) ۶۹۷ 
(٩‏ 
ز ند کی و آ ثارشاه نعمت‌ال ولی ‏ ۹۸۳ 
زیج الغ سگی ۰۳۹ 
5 
ژورنال آسیائی ‏ ۳۰۹۰۱۹۱۰۱۳۷ 
۷۸ ۰7۹ ۳-2( 
س‌ 


سالنامه (تاریخ الکامل) ابن اند ۱۶ 


۸۳۹ 


۱۸۰۸ 

سالنامه | نگلستان(ماتیو پاریس) ‏ ۷ 
سبحه الابر از و فر ۵4 ۵ 
سبم المثانی ۳۹۰ 
سبعه جامی ۷۸۲۰۷۸۰۰۷۷۵۰۷۹۸۵ 
سعه کاشفیه ۷۳۷ 
سرزمین هند (علی اصفرحکنت) ۳۸۰ 
۰ 

مره سلیباتی ۷ 
سمادتنامه ۱۹۲ 
سعیالصفا ۷۲ 
سفر نامه تاجر ایطالیائی ۸۰ 
سفر نامه سیاح ارویائی ۸۲ 
سقرنامه سباح و نیزی لوا 
سفر نامه و یلیام رو برك ۹ 
سفینه الاو یاء ۷:۸ 
سفینهةًالشعر | ترجمه صلیمان‌فهمی ۸۳۳ 
سلامان وابال ‏ ۰ ۷۷۲۰۷۷۱۱۷۹ 
سلجوقامه ظبیری نیشابوری ۱۲ 
سلسله‌النهب ۰۵۹۹۰۹ ۱۷:۱۹ 
۷۱۷/۱۷۹۹۸۹۹ 

سلسلة‌اللس الصفوبه 014۵ ۷۰۵۰۷۰ 
سلله کب گیب ۰1۸۲۰۲۱۵۰۲۱۰ 
2:۱۹ 

سلسله نمخ تاریخ فارسی ۳۲ 


سلوان‌المطاع فی‌عدو ان‌الاتباع ٩۳‏ 
سوانح ( شیخ احمدغز الی) ۱۷۹ 


۸۰ 


سس سح 


سندباد نامه ۱۳۹ 
کنسا زد گر اس (کیینو) 1 
سه‌سفر نامه - 


اول شرح جیوان باتیستا راموزیو - 
دوم مسافرتبای يك تاجر در عبد شاه 
۳۹ 

سوم حکایت ونسنتیو دالساندری 
سفیرو نیز دردربار شاه‌طیماسب 8۳۱ 
سیر النبی (ابن‌هشام) ۱۷ 
سیر المل و ك و اجه نظام| لملك(سیاست- 
نامه) ۱۸ 


سی نامه( میر حسینی ) ۱۸۸ 


ظ‌ 


س‌ 
شاهنامه‌فر دوسی ۱۸۰۱۳۸۰۱۲۹۰۸۹ 
۸ ۱ 
شاهنامه باچنگیژ نامه احمدتبر پزی ۱۶۷ 
شذر اتالنهب فی‌اخبار من‌ذهب ۲۵۰ 


شدالاز ار ]٩۱۰۳۹۰۱۳۰۳۰۱۷۰‏ 
شرح آلات نجومی "۳ 
شرح احوال‌جامی (علی اصفر حکست) 

"ط-- 
شرحالقم الما لك من‌المفتاح (ممعتصر 
الیعانی) ۷ 
شرح‌المشکات والبیان ۱ 
شرح بر کناب کافیه ابن‌حاجب ۷۳ 
شرح بر کتاب مفتاح‌الفیب وف 


شرح تجر بدا لکلام(علامه‌حلی) 1۰۱ 


شرح‌تلخیس (خطیب قروینی) ۷۰؟ 
شرح تهذیب النطق 1۸ 
شرح‌جامی ِِ 
شرح چپل حدیث ِ 
شرح سروری ۳۹۲ 
شرج نورق ۳۹۷ 
شر حشعی ۳۹۷ 
شرح العقایدا لمضدبه 11۸ 
شرح قصیده برده 2۰ 


شرح قصیده‌تائه‌ومیمیه وخمریه (عمر- 
بنا لفازض| لمصری) ۷۹۲ 
شرح گلشن راز (لاهیجی) ‏ ۱۹۰ 
شرح لسعات(اشعه_جامی) ‏ ۷۰۱۷۹ 
شرح‌مطول(مولا ناسعدا لدین تفتاز انی ) 


۳:۷ 

شرح مو اتف قاضی عضد ۳۷ 
شرح مثنوی ۷۳۹ 
شرح نزهه‌القلوب ۱۱ 
شرح فصوصالحکم ۷ 
شرف‌نامه (احصدمنیری) 1۸۷ 
شش جار یدان 9.۹ 


مش‌سفر نامه درایر ان ازسیاحان 

ایطالیاگی در فرون شانزدهم رهفدهم 
۰۳۱" 
۷۸۶ 


شمر المجم (شبلی نعمانی) 


۲۴۳۵۰۳۶۵ ۶ 
۱۳۲-۰۰۷ 
۱ 
۸۰ 


خمرالمجم 


شعر عشمانی (تألیف گیپ) 
شعرفارسی درعصرشاهر خ 
شفا؛ی‌النسانه 6 ۰۱۳-۱ 

شوا کل الحورفی‌شرح هیا کل النور 
۹:۸ 
شو اهدا لنبوه(عیدا لر حمن‌جامی) ٩۰۷‏ 
۸ 
شم‌از نامه (ابوالغیر زر کوب) ۳۹۸ 
2-۱ 

ص‌ 


۱ 
صحائف الاخبار (منجم باشی) 0۳۳ 


2۰2-۵ ۷ (۳۹ 
۷۱۳۸۹۷۳۹ 
924 


صعیفه‌شاهی 
صرف‌میر 


صدمبح- مجموعه (علی اصفر حکست) 


۳:۹ 

صفوءا لصفا ۷۰ 
صنایم الکمال ۳۰ 
صور الاقالیم (|بوزید احمد بن سهل- 
البلغی ) ۱:۱ 
صورالکواکب (شیخ| بو الحسن‌صوفی) 
۱۱ 


ض‌ 
الشوهء‌اللامم فی‌اهل القرن التاسع 
رف تففدا 


۸۰۱ 


طب‌عر بی (ادوادد بر اون) (مقدمه)یب 
طبفات‌الاطباء ( ابن ابی اصیبعة ) ۸۷ 


الطبقاتالشافعی(السبکی) 1۸۳ 
طبقات القر ا. ۳۹۹ 
بقات‌همدانی - تأْلیفابو عد انه‌محمد 
بن‌سعد الو اقدی ۱۱ 
طر ائق الحقایق ‏ :۷۹۱۹9۱۹ 
طرب المجالس ۱۸۹ 
طفر ای همایون آٍ۹ُِآ۷ 
|لطباره ۳ 

: طیبات ( سعدی) رد 

ظ 


ظفر نامه( حمد الله‌مستوفی) ۱۳۷۰۱۲ 
۱2-۰-۰۹۰۹ 

ظدر نامه (شرفاادین‌علی بزدی) ۲۳۹ 
۰ )۲ 
ی 

۰۳۵۵۰ ۶ 

ظفر نامه (شامی) ‏ ۲۳۲» 1۹۵۰۲۷ 
۰۸ )9:۰ 

ظپوردو لت ملی‌در ابر ان(و التر هینتر) 
۹ 


ع‌ 


عالم آرای امینی(روز بهاناصفهانی ) 
9 


۸: 


عالم آرای عباسی(اسکندر بیگ‌منشی) 
0-۹-2۷( 
العیر ودیوان المیتداء والعبر 
فی نار یخ| لعرب و العچم و الیر بر 
(ابن خلدون) رف 
عجاب الاخبار ۱:۱ 
عچائب | لبحر ( امام‌علی بن‌عیسی الحر انی) 
۱:۱ 
عجائب المغلوقات (ز کریا ابن‌محمد 
الفزوینی) ۱۱ 
ءجائب المقدورفی توائب‌تسور((حمدبن 
عر بشاه) ۸ 2۳ 
۷ 5 ۱۱( 
عدم تساوی‌نژادهایا نسانی ۹ 
عرش نامه 2۱/۲ 
عرش لشگر 4-۸ 
عرش‌نامه (رجوع به عرض لشکر) 
عرفان درشرق (برنسورپالس) ۳۹۹ 
عشاق‌نامه (عبیدزاکانی) ۳۱۹۲۳۱۸ 
۳۳۹ 
عشق نامه (فرشتهزاد) ٩0۵۹:۵8۱۷‏ 
عیون التواریخ (ابوطالب‌علی 


الغازنا لبفدادی) ۱۳۸ 

عوارف المعارف ۳ 

عیار دانش ۳ 
‌ 


محمد) :۱ 
غرائب الدنبا ۷۳۲ 
غزوات هند ۳۱۹۲ 
غابة| لنپایه‌نی طبقاةا لقر اء ۳-۳ 
غیاث اللغات 22۷ 
ف‌ 

فائعة الشباب (جامی) ۷۹ 
فارسنامه (اين بلخی) ۱۶۱ 
تارستامه ناصری ‏ ۲۲۱۰۲۱۵۰۲۱۰ 
۰۵ ۹ 2۶۸ 
۶۹ ۳ ۳ 

فا كپة العلفاء و مفا کب الظرناء 
2۹-۹۳۹ 
فتوت‌نامه سلطانی ۷۳۷ 
الفغری فی‌الاداب السلطانیه (ابن - 
ا(طقطقی) ۵ 
فالنامه (عبید زاکانی) ۳۱۸ 
قراق نامه (سلمان) ۳-۰۵۳۶ 
فرهنگانجمن آرای ناصری ۲« ۷ 
نرهنگ جپانگیری ۰ ۷۸۱۰۶۷۸ 
نرهنگ سروری ۱۱ 
فرهنگ‌شمعوری 1۷۸ 
نرهنگ ناصری ‏ ۷۰۲۰۹۷۲۳۰۳۱۹ 
فرهنگ نامه ۱ 
فصل لطاب ۶۰۰ 


فصوصالحکم (محی الدین بن | لعر بی) 
9۹ 
۷۱ 
فضیلت نامه 19۸ 
فقر نامه ۹9۸ 
نلسطین درزمان مسلمانان ۹ 
فلسقه اببن خلدرن (دکتر طه حین) 


۷۷ 

نوائد الفوّ اد ۱9 
فوائد اللوك ۰۹ 
فوائد الضیایه ۷۳ 
نوات الوفیات ۰-۱ 


فپرست ریو ۲۰۲۷۷۰۵۰۰۰۸۲ 
۳۳ ۶5 

۰۱۳-۰۵۹ ۰۸ 
2 ۰ 

"۰۱7" ۷ 

(۳ 


فپرست کتابخانه اداره‌هندوستان 


(تألیفاته) ۰۰-۹ 
فهپرست کتابغانه بانکی‌پور-هند 

۰۳۹ ۱۰۳ 6۰۳ ۶۰0 

۶ 


اته) ۵ 


رح تسد تست با 


۸2۳ 


فیراست کنا بخانه بادشاه اود 


فهرست کنابغان‌مجلس‌شوری ۳۱6 
فهر ست کتابغانه مدرسه‌سپسالار 
۳۲ 
فهرست کتب خطی‌فارسی‌موزه 
بریانیا (تالیف ریو ) 44۸0۳۳ 
0 
فپرست کنب خطی دکترریو ‏ ۱2۱ 
۳ ۳ 


۱۷ 


۰۳ 


فهر ست نسخ‌فارسی دانشگاه 


9۸ 


بم) 


قابوسنامه (و شمگیر) ۱3۹ 
القاموس المحیط والقا بوس‌الوسیط 

(فیروز آبادی) ۰۸۲ 
قر آن ۹( ۲( 
۵ ۰ ۵۱ 


قرآنهای خطی 
قر آن گر یم 


قر آن مجید 


۷۷۸ 
۱۷ 


قمس ‌الانبیاء(العلبی) 


۱۳۷ 


۸: 


قو اعدالاسالام (علامه‌حلی) 


_ 
لك 

کار نامه (د بعی) ۱۹۰ 

الکبری فی‌المنطق ۰:۷ 

کتاب!بل‌رموسات ۳6 


کتاب‌الا بناء(ابن‌حجر السقلانی) 0۱۰ 
کتاب ارشاد - درذ کر قز وین ) حافظ 


خلیل قزوینی) ۱:۱ 
کتب ازسعدی تاجامی . مقدمه - ج 
کناب الا نساب ۱۳۸ 
کتاب البلدان ( احمدین ابی عبدال 
مد البکری) ۱:۱ 
کتاب التفهیم فی التنجیم ۱۱ 
کتاب العبر (ابن خلدون) "۷ 
کتاب المجموعة الرشیدیه ۳۱۰ 
کتاب السختصر(تفتازانی) ۰ ٩۷۳‏ 
کتاب! لمعارف(ابن‌قتیبه) ۱۲۸ 
کتاب‌الفصل(زمخشری) 1۸۲ 
کتاب الیمینی - ترجمه‌المتبی ‏ ۱۲۸ 
کتاب برو کلمن 1۸۲ 
کتاب‌بلوتن کرانز ۷۸۹ 
کتاب جامی ( علی اصفر حکت ) 
۹۹۳۹۰۶ ۹ ۹ ۷ 


۱۲ ۸ 

۱7۱۹ (۹ 

کتاب جاو یدان ( فرشتهزاده) ۵8۱۷ 
کتاب‌حلیمی ۲ 
کاپ دلر بای ۷۱۰ 
کتاب شهاب‌الدین نسوی ۱۵ 
کتاب تاریخ فصل|لعطاب ۰۰ 
کتاب کاترمر ۱۰۷ 
کتاب کافیه این حاجب ۷۹ 
کتاب مسافرت تاجر ابتالیائی 0۷5 


کتاب متثرقن‌انگلیی مقدمه ی 


کتاب میرخو اند ۷۹ 
کتاب وصافالحضر ة ۷ 
کرت‌نامه(د بیعی پوشنجی) ۲۲۹۰۱۹۰ 
۳۱ 
کرسی نامه 49۸ 
الکشاف عن‌حقائن‌التتزیل ۰ ۳2۲ 
کشف لاسرا ودفع الاشر ار 
۷ :۵ 
کف الاسر ار وعدةالابرار ۶۷۵ 
کثف الظنون( تر جمه‌فلو گل آلمانی) 
۸ ۹ص« 


(۱ ۰ 


کشکول (شیخ‌بهانی) 


۰.۷۰ 


کلامالنه‌مجید ۳۹ 
کلیات عبیدژاکانی ۳ ۳ 
کلیات قاسم‌الانو ار 1-۷ 
کلیله ودته ‏ ۳۲۵۰۲۳۹۰۱۵۸۰۱۳۲۰ 

۷۳۷۰۷۳۳۹ 
کمال‌نامه (خو اجو) ۳۰۹ 
کنر الاشتها رک 
کنزالر موز ۱۸۸ 


کنهالمراد فی‌و فق‌الاعداد ۵۰۲۰۵۰۱ 


ى‌ 
گرامر فارسی ۷۷۹ 
گلستان(سعدی) ۳۰ ۷۵ 
گلشی ابر اد ۷۰۹ 
کلشنر از (محمودشبستری) ۱۹۰۰۱۸۷ 
۱۹ 
گل‌و نوروز ۳۰ 
گروچو گان ۷۸ 
گوهر مراد (عبدالرز اق‌لاهیجی)۱۹۰ 
گوهر نامه ۳۹۰ 
۰ 


لبابالالباب (محندعوفی) 1 
لاب‌عنوی فیانتغابالشنوی ۷۳۲ 


لب لباب‌متنوی ۷۳۷ 
لسانالطعر ۷۰۲ 
لطائف الحقااق ۱۰۹ 


دک 


لطافالر شیدیه ۱ 
لطائف الطو اتف ( علی بن حسین 
کاشفی ) ۱۳۷۷ ۲۱۱۱ 
1۲ 
لطائف‌وظر اتف ۳۰۱۱۵۳۱۳ 
لطائف‌نامه ۳۹۳۵۳۳۰۵۰۰ 
لطیفه غیبیه - (محمددارایی) ‏ ۳۹۹ 


۷(" ۰ ۶۱۸۰۶ 
لیعات شیخ‌عر اقی(ر جوع به اشعة | للمعات) 


لغت ئعست النه ۶۰۸۷ 
لو ائح(جامی) ۷۳ 
لو آمم ۷2۰ 
لوامع الاشراق فی مکارم الاخلان 
3 
لیلی‌و مجنون (امیرخسر ودهلوی)۱۹ 
لیلی ومجنون (نظامی) ۷۰۷۰۸۲ 
۷۸۰ 
لیلی ومجنون (جامی) ۷۸۰۰۷۰۷ 
م‌ 
ماجر ای بر نجو بقر | ۹۵ 


متمم روضه الصفا (رضا قلی هدات) 


۳۳ 

مثنوبات خمهخواجو ۳۰۹ 
مثنویات سیعه‌جامی ۷۹۵ 
مثنویات نظامی 3 


کر 


مثنوی بهر ام و گل‌اندام ۷۹ 
موی تجنیات ۳۹ 
مثنوی حسن وعشق 7 
موی ده باب ۳ 
مثنوی زوالبحرین ۷۰۹ 
موی و قایتن ۷:۹ 
موی سحر حلال ۰ ۱۷/۲۱ 
مثئوی سی نامه ۷۱۰ 
موی شاهنامه اه ۰۹۹ 
مثنوی صوفیانه ۳ 
مننوی‌عشاقنامه (عر اقی) ۱۷۹ 


مثنوی جنگنامه صوف و کمخا 14 
متنوی مولانا جلالالدین دومی ۲۹۸ 


۱۷۱۷/۰۹ ۰۹ 

موی مخبط نامه ۰۹۹ 
موی مپر ومشتری کلف 
موی ناظر ومنظور ِِ 
مجالس‌المشان ۰ ۳۷۰۳۳۸۱۷۰ 
۹۸ 

۳۹ 

۰۰۳۰۹۸۱۹۰  تتمّوبلاسلاجم‎ 
۷۳۷ 

۷۱۲۵۵۳  سئاقنلا‌سلاجم‎ 
۷۲۸۰۷۲۰۷ ۶ 


کت ۱ م2 
مجالس النفائس (تر جمه حکیم‌شاه‌محمد 
قزوینی) ۱۷/۷/۱۳۹۳ 
مجالس) لنفائس میرعليشم نوائی 

(نتر کی) . ۷۶۷۰۷۰۸۰۳۷۰۲۸ 


۳ 

مجالسالنفائس (طبم علی اصفر <کمت) 
0( 

۱۱*۰ ۹۰ 

مجله آسیائی 1۳۷ 
مجله آسیائی فراننه 
محله آبنده 2۰۰« 
مجلهار‌غان ‏ ۷۹۳۰۳۸۰۲۲۵۵۳۱ 


۹ 


مجله‌انجمن همایونی آ-یائی ‏ +۷ 
مجله ابر انشهر مقدمه_ی 
مجله کاوه ۲۷۸ 
مجمم ار باب |لسلك ۱۳۹ 
مجمم الا نساب ۱:۹ 
مجمم البحر ین ۷۰۹ 
مجمم الفرس ۸۷ 
مجمم‌التو اریخ السلطانی 1۹۰ 
مجمم الشعرا ۳۳۰۹ 
مجم‌القصحا ۲۹۱۰۱۸۱۰۱۱۵۰۱۵ 

۳-۰۳۹۰۳ 

اه ما رد ۰ 


۷۳۱۹ 


مجمل التو ار یخ ۱۹۹ 
مجمل فصیحی‌خوافی ۱۹۵۰۱۹4۰۱7۰ 
(٩ ۵ ۵ ۰‏ 
۵ 3 


(5 (۷ 


۸۵ 
مجبوعه ادب‌نارسی ۰۰۹ 


مجبوعه ر سائل مولانا جلالا لد ین‌محمد 
دوانی ۸ 
مجموعه علمی نسخ فارسی ۷۰ 
مجموعه مر اسلات‌فر بدون يك‌منشی ۵۰1۲ 
مجموعه کتب کنت‌دو گو نو _‌ 
مجموعه کب هندی 0۰.۰ 
محمو عه‌مقالات( | نجمن مطا لعاتایر انی)) 

اف 


محمو عه مکاتیب ومنثات رشیدالدین 


۱۷ 

مجوعه (نظامات مذهبی‌جهان) ۷۷۸ 
محاکنة الللتن ‏ ۷4/۱۲۰۱۳۵ 
محبت نامه صاحبدلان ۳:۳ 
محبت نامه 9۸۰۹۵۰ 
محبوب | لقلوب(امیر علیشیر نوالی) 71۲ 
۰0۵ 6۰510 


محرم‌نامه 


محمودو ایاز ۱۳:۰۲ 
مختلف| لجو اهر ۳۳۹ 
مختصر الدول (ابوالفر ج‌بن العبری) 
۱9۹9۹:۹۹۹۳ 
مختصر المعانی 2-۳32۱۹۷۳ 
المختصر فی‌تاریخ 1 لگ ۸۸ 
مخزن‌الاسر ار (نظامی) ۷۷۹۰۷۰۹ 
مخزن‌الانشاء ۷۱۳۹/۳۹ 
مخزنالغر الب 1.۹ 
مغیل نامه ۰۹۹ 
مر [ةالجنان وعبرة ایقظان . 1۸۰ 
مر آ* العیال ۷۱۹۷۳۵ 
مر آةالصفا ۳۳ 


مر آة السحققن (محنود شبستری ) 


۱۹۳ 

مر ز بان نامه 2۵2۵2-2۹۹۰۹" 
مررصدالاسنی فی‌اسماه| لحسنی ‏ 8۳۷ 
مزارآت‌هر ات ۰.۷ 
مسائلی در باره قر آن ۰۱ 
مسافرت‌نامه تاجر و نیزی 1 
مسافرت نامه کاتر بنوز بنو 9۷۳ 


الب‌الك و الممااك (اين خرداذبه ) 
۱۱ 


۰:۸ 


مذاربالتچارب ٍِ 
مصباح‌الارواح (اوحدالدین) ۱۸۳ 
مصباح (المطر زی) ۳۹ 
مطالم ۳۹۲ 
مطالم الا نظار علی‌طوالم الانوار - 
۳2۹۲ 
مطالم | نو ار التنز یل(عبدا لژ االر سعنی) 
۳۹۲ 
مطالم الا نوار (قاضی‌ارموی) ‏ ۳۶۲ 


مطلم الانوار ( امیر خسرو دهلوی ) 
۷۷ 
مطلم السعدین ۳۷۹۰۲۳۰۰۲۰۵۰۷۸ 
۱ ۱7 : ۱۳۲-۱" 
2۱ 2 هه 
۱20 
البطول (تفتاذاتی) ‏ ۰ ۷/2۷۳ 
معارج‌النبوه فی‌مدارح| لفتو ه 

معجم‌البلدان 


۹ 
۱:۱ 
البه‌چم فی آ ثار ملوكالعجم ۹ 
| لمعجم فی‌معائیر اشعار العجم ٩۸۸۹۵‏ 
معراج الکمال - 
معیار جمالی تا 
معاتیح‌الاعجاز فی‌شرح گلشیر از ۱۹۰ 
مفاتیح لقلو ب ومصابیح‌الفیوب ۳۱۰ 


مفتاح ۳2۹۲ 
مقتاح| لتقاسیر ۱۰۸ 
مفتاح‌السعاده ۰:۷۳ 
مفتاح| لعلوم (السکا کی) ۳۲:۷۵ 
المتصل (علامهزمعشر ی) ۰۸۲ 
مفتاح | لغیب ۷۳۹۳ 
المفردات ۳ 
مقامات العار نن 14۹۸ 
مقالات ۰۱۹ 
مقدمه این‌خلدون ۷۰ 


مقدمه منخانت رشیدی (محمدابر قومی) 


۱۸ 

مقدمه بر تاریخ آسیا ۸-۱۱ 
مقدمه ناسو لیس 2 
مکارم الاخلاق 2 
مکاتیب‌فارسی ۸ 
ملفوظات(تر جمه‌ماژور شار از استو ارت 
۱2۵-6 

مالك خلافتشر قیه(تأ لیف ل. استر نج) 
۲ ۰۱ ۱ 

مناسك حج ۷۹۲ 
منتتخب روضهالشهداء ۶۰ 
منتغب کتاب تکمیل‌الصناعه ‏ 4۷۲ 
منتخب لطائف عبیدزاکانی ۳۳۹ 


منشات فر بدون يك ۷۸ ۱-2 


9 / 

منطقالطم عطار ۷۰.۳ 
منظومه کومدی‌الهی(دانت) ‏ ۳۸۹ 
منهاجالعا بدین غزالی ۱۹۳ 
المو اقف‌فی‌علمالکلام ‏ 1۸۱۰۳۲۰ 
قواآهتن| لیس 2۰-۹-۸۸ 
مواهب علیه (حسین کاشفی ) ۰۶۳ 
۳ 

مورداللطافة فی‌من ولی السلطنة و بت 
الخلافه ۷۷ 
موشو گر به (عبیدز اکانی) ۳۲۳۹۳۱۳ 
رد و از کر نز 

مونس الابر اد ۳۳ 
وی لاخ از ۱5۱ 
صزان الاو زان :۷ 

فك 

اظر و منظود ۷۰۹ 
نامه دانشوران +۰۳" 
نزمه الاخبار ۳۷۸ 
نزهة ساسانیه 1۹ 
نزههالقلوب ۷۳۹۰۱۳۵۵۲٩‏ ۱۶5 
نزمه‌الارواع ۱۸۸ 


نسخ‌خطی دیوان! بو اسحان اطمه 1*۰ 


نسخ‌خط مجالس‌النفائی ۳۳ 
نسخه خطی تار یخ‌هر ات اک 
نسخه حافظ ۳۹۶ 


نسغه‌ خطی منشت رشیدی 
نغه اشعارخطی (اصفم‌ان) 
التصوص 
نظام التواریخ ( ناصر الدین ابوسمید 
اللیشادی) .۰ ۱۶۳۰۱۶۲۱۲۸۰۸۵ 
نقحات‌الانس(جامی) ۱۸۳۰۱۸۱۰۱۷۱ 
۷ ۳ ۲ ۴( 
۳ ۳ ۰۰5 ] ۶ 
۸( ۹( 
وه 
۰۹ ۱۷ 
نقش بارسی براحجار هند ( علی اصفر 
حکت) 


اش 


۱9 


نقدا لتصوص ۷۹۱ 
نورالهدایه 


نوروزو گل (خواجو) 


۹2 
۱۰-۰-۹۷ 
نوم‌نامه اف" 
نپابةالادب فی‌فنونالادب ۷ 
نی‌نامه ۷۱۳ 
۸2۹ 
191 


واژه‌نامه‌فار سی 

واژه‌نامه گر گانی 

و اسطهالعقد (جامی) 

و فبات الاعبان (ابن‌خلکان) ۱۷2۰۸۷ 
۳ !۰۱ 


ه‌۷۹ 


۸ ۵ ۰ 


وللایت نامه ۰۱۹ ی 

د‌ یادداشتهای بابر ( دچوع به بایر نامه ) 
هدایت‌نامه -.وبیب | یادداشتهای‌تاریخی در باب شعر اءایر ان 
هقت اقلیم ۸ صشص_/ (سر گوراوزلی) ۱۳۱۳-۸-۳۹ 


۷ یادداشتیای میرز احیدر دغلات ۵4٩‏ 


۳ ۳ | يك سال در میان ايرانیان ( برادن ) 
۰ 0( مقدمه-یب» ۷۹۰۰۳۲۲ 
هفت اور نك ۷۵ | یوسف وزلیغا (جامی) ۰ ۷۷۸۰۷۷ 


هماوهمایون (خواجو) ۹ ۳ ۷۸۰۵۷۹ 


آب ر کنآباد ۳۸۷۰۳۸۰۱۳۰۰۳۰۷ 
آذر بایجان۵ ۲۲۸۲۲۰۷۰۲۰۹۱۸۵ 
۴۳*۳" 
۲ 9-۰۵ 
۰-۰۵ 
۱( ۱ 6۰۷۰۰۵۷ 

۷ ۱۳۰۱ ۲ 

آرشیودولتی فرانسه ۱۷۷ 
آرامگاه حافظ ۹ 2 
آرامگاه غازان خان مغولی  1٩۲‏ 
آرامگاه فردوسی طوسی ۱ 
آستانه 1۸۲ 
آسخاوزا ۳۹ 
آسیا 1۵۳۷۰۸۰۷۰۱۰۷۹۸۸6 
آسیای صفیر ‏ ۹۹۷۸۰۷۵۰۷۱۵۸۱۴ 
۳۳ ۸۱ ۳۵۱ ۰ ۱۲۱ 
9۰ ۳ 0۷۹۰۰۷ 


آسیای غر یی ۱۲۰۵ 
آسیایو سطی ۵ ۲۰ 
آسیای شر قی ۱:۳ 
آسیای مر کزی ‏ ۷۷۲۳۸۰۱ 

۳۹ 


آقتو 


آن‌شهر ۲۳۹4۸ 
آق‌بلاغ ۲9۵ 
الاداغ ۱۰۷ 
آلاطاق ۷۱ 
آلوس - اردوی‌طلائی ۷۷ 
آمد ۱۷ 
۲ ناطو لی ۰ ,"۰۱" 
آندو :۰ 
آنقره بدعن یط 
آو نيك ۳۹ 
۱ 
ابغاز ۳ ۷۱۲ 
انوالستین ۳۹ 
۳ ۹ ۱ 
ایورد ۷۳ 
اتر ار ۳۷ 
احید آ باد گچرات 2۲۰۰۸۱۹۰۸۰۰ 
| خلاط ۱5۵۹۷9۰ 
آدر نه ۷ "۰۱ 
اآران ۷۷ 
ار بل ۳۷ 
ار جیس 9۹۰ 


۳-۳ 


6۵٩06۵7۱۰۶2٩۱۷۰۱ ۲۳۰۵۳  لیدرا‎ 


۵( اش( 
ارزروم ۰ ۱ "۱۳*۰۹" 
ارز نجان۰ ۲ ۲۱۲۱ ۱۰۲۲۵۰۲۵۰۰۱ ۵۱۷ 
62۰-۰ 
ارس ۰ ۱ 
ارفی (اورفا) 94 
ار من ۷۱ 
ارمنستان ۸ ۰۱۳۱*۱۹۰۳ 
ارو با ۸۳۰۱۳۰۵۵۰۵۲۱۲۵۱۱ 
۷ ۳ ۲ ۵ ۶ 
۲ ۲۰۳۰۵۷ 
۱۷۳ 
ارو بای‌غر بی ولگ 
ارو میه ۲9۰ 
از بکستان شوروی ۱7-2-۷۲ 
ازمر ۲۳2۹۹ 
از ثیق ۰:3۹ 
استانبول ۰۱۷" 
استر آباد ‏ ۵۱۵۵۱۲۵۷۹۰۲۹۰ 
۱ :"هه 
۷/۹4۸ ۷/۷ ( 6( ۷۱۳۰۷۱ 
۶ ۷/۲۰۷ 
استر اسبورك ۱۳۹ 
استر خان ۷۹ 
استود کارت ۱۳۷ 

اسپانیا ۲۷۵۰۲۷۳۰۲۷۱۰۲۷۰۵ . 
۱-1-1 


اسفر ان ۷۳:۰۰:۲ 

1۱۳۳۳۱ 

(۲ ۵ 

اسلامبول . 6۷۶۱۳۹۷۳۶۰ 

0۵۱۰0۵ ۵ 

ك۹»>ءصپچآ"_م ۹ ,۱/۱۱1 ۲ 

۰۶۳۰۶ ۵ 

۷۹ 

اسیر گره 
اشیله 

امطغر‌فار س ۹۰ 

اصمطیبا نات ۵۰*۵ 

اصفهان ۱۹۰۱۱۸۰۶۷۲۱۳۳۰۲۰ ۱۵۰۱ 

۱۲۱ ( ۲ 

"۲۱۲۱۱" ۰ ۰ ۲۱ 

۱*۳۹" ۰ 

:هه 

:-۳۰۵ ۵۵ ۲ 

۱ ۹ 

اصفپا نت 
افر نج 
افر یقا 


9۰ 
۳۷۳۳ 

۰۱۳۳ 2*۰ 
افزر ۳۱۹ 
انفانستان ۵۳۰۸۸ ۲۳۱۰۲۰۷۰۱۹۵۸۱ 
۸ ۵۵ ۷۳۰۷ 


اقلید ۷۱۲۰ 


| کسفورد (دانعکا ۰( ۲ 
ا کره ۷۱۱/۱ 
انا کبر (تنگ) ۳۷۸ 
المان ۱9۳ 
السوت 
امان کوه ۳۳۳ 
امریکا «۰۱۸٩0۱9۳‏ 
انجن بانکی‌پود ۳:۰ 
انجمن تحقیقات اسلامی ببائی ۱۷۷ 
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اوجان ۲۱۷۹۸ <<" 


اوشفلر 


۰۸۳ 
1 
۳۵۸ 


۳۸ 
آوقاف گیپ ۲۰۰۲۸۹ 
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۳۹۰ 

۳۹۰ 
(0, ۸۹۰ 
۱" ۷ ۱۷ 
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سویس ۰۹ 
سبرجان ۱۳۹/۳۱۳ ۱۴ )2-1 
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عینتاب ۲۱1۹۹ 
عن‌جالوت ۲۹ 
غ‌ 
عاز ان 9:۹ 
غازانبه ۹۸۰۹ 
باق ۲۳۱ 
غز نه ۰:۲ 
فزه ۲۹ 
و جدو آن یف 
غور ۵ ۲ 
ف‌ 


فارس ۲۰۰۳۲۰۳۱ ۱۰۱۳۳۰۱ ۱۶۶۰۱ 
۵( 6 و 


9۱ 


۳۰,۲۵۳ ۰۱ ۱۵۰۰ ۰۲۲ 


۱" ۳ 
۶۸۱۰۵۸۰۶ 
۰) ۰۵ 
"۰ («۳ 


۰۵۱۰۵ ۵۰۶۵ ۲ 

۷: 

فار یاب ۲۱۳۹ 
فتح آ باد ۱۲۰ 
فر ات ۱۳۰۱۱۸۰۹۷۰۵۳ ۵۷۹۰۵۲۸ 
0۸6 

فرانسه ۷ 
فر اه ۱-۱ 
فرغانه 2۰۹۹" 
فر نك ۷ 
فزنکنتعان 9 
فر هادجرد ۳۳6۵ 
فر یز ند ۷ 
فر بو مد ۱۹۲ 
نلطن ۳۹ 
فلورانس ۳۸۹ 
فپلیان ۱5۵ 
نروز آباد ۸۳ 
نیروز کوه ۰۱۱۱۹۷۳۱" 

ق‌ 

فان ۱۹۹ 
فار س ۷0۰ 
قاز آن 2۸2 


تاهرء ۵6 1۷۹۰۲۹۰۲۳۹۰۱۲۸ 


۸۳ 

قبچان‌غر بی 1 
قبر خو اجه‌رشید ۱۰۰ 
قر‌ستان‌دار السلام ۳۸۰ 
قبر شاه‌شجاع ۳۱۸ 
قراباغ ۲۷۳۰۲۹۹۰:۲۵۰۲۵۰۰۲۱۷ 
۵ ۱۳ 

فرامان ۰۱۳۰۱۱" 
قر اقروم ۰۷۳۰۹ 
تروین ۲۵۰۱۳۹۰۱۳۵۰۱۲۰۱۲ 
۶ ۳2-۰-۰۳۱۰ 


۸۷۹۸ ۱۱۸+۱۷#,*+,/۱۷۱ ۱۱ ۱ ۱۱" 
تسطنطنیه ۳۲۱۰۳۱۰۲۸۱۰۲۷۸۰۸ 
-۱ص/ "۵۹/۱" 


تعلاق.قر اباغ ۲۹ 
قصر زرد ۰.۳۹ 
قصبه‌لار ۳۸۱ 
قلعه آید ۱۷ 
قلمه آو نيك ۱5۸ 
قلعه اختیار | لدین 0۰۹ 
قلعه‌اصطغر »نارس 2۳ 
قلعه اقلید و سورمق ۳۲۰ 
قلعه| لموت ۳۵ 
۱ قلعه بم »کرمان ۱۱ 
قلعه‌خیصار ۱۳۰ 


. قلعهسفید»ممسنی ۲۵۵۰۲۲۲۰۲۱۹۰۲۱ 


قلعه شهر یاری» افزر 


۳۹ 

قلمه‌طبر ك» اصفهان ۳۹ 
قلعه فو شنج ۲:۷ 
قلعه کلات ۱:۷ 
قلعه کف ۸۰ 
قلعه گرد کوه 25 
قلعه گلتان اض 
قلعه‌مار دا نان ۳۱۱۳ 
تلعه ماردین ۲9۸ 
نلمان 05۸ 
م‌ 2 
قمشه ۳۳ 
تن ۸ ۱ 
مار ۱۰۹ 7( 
قو نیه ۸ ۱۷ 
فپستان ۱۹۹ 
قیصر یه ۱۰ 

۴2( 

1۱۰۰۲۳۱:۱۹۵9۰۱۵۸۱۲  لباک‎ 
۳۹۳ 

کاتالو نی :۱۶ 
کار گتی ۱ 


کازرون ۱۱۷۰۵۹۷۰۳۹۹۰۸۳۱۰ ۰۵ 


کاشان ۲۸ ۱2۰۱ 9 
کآشفر ۳ 
کافر ستان ۱۲۱ 
کتابغانه اداره هندوستان ۱۳۰ 


۸۰ 


کتابغا نه احمدی»شم از ۵ 
کتابغانه اسلامبول 2-۰۱ 
کتا بغانه اقبال‌طهر ان ۰ 
کتابخانه‌اباصوفیه ۱ 


کتابخانه بانکی‌پور ۳۸۲۰۳۵۰۳۳۲ 
کتابغاانه ترینیتی کالج» کبر یج ۷۸۰ 
کتابغانه بادلیان»| کسفورد ۳۹۰ 
کتابدانه حاح‌حسین آقای ماک » نهر ان 
۹ ( 

کتابخانه حاج محد نعجوانی ‏ ۲۹۰ 
کتابغانه بادشاه اود ۸ )۱ 
کتا بغا نه‌دانشگاه کمبریج مقدمه_و 
۸ 5( 


کتایغانه دو لت یکشم 9:۹ 
کتابغانه سلطنتی ایران ۰۸۰ 
کتا بغانه‌خاهز اده‌مظفر حسین ‏ 1۳۰ 
کتابغانه هر داری‌اصفپان ۱۸۹ 
کتابغانه کر ایت کالج 2۹ 
کتا بغا نه لیدن ۰۱۱۳۹۰ 
کتابغانه‌مجلی‌شورای‌ملی ‏ ۳۲6۵ 

۰ 1 
کتابغا نه‌مدرسه‌عا لی‌سپپسالار ۳۳۰ 

۹ ۲ 


کتا بخانه‌ملی‌ایران 96۸۰۲۰۰۰۱۹۲ 
کتا بخانه ملی بار یس ۳۶۰۰۳۱۹۰۱۹5 
۰ 6 


۹1 


۲۵۶۲۵۰۲۰۱۲۲  ناتجرگ‎ | ۳ 


کتابخان‌ملیتبران ۰ ۷۸۰۹۱۸ | کوشك‌جهان‌نما ۲۰ 
کتا بخانه»و یدئابتی»تهر ان ۲۳۰ کوشك‌زرد ۰:۷۹ 
کتابغانه‌ملی»فر انسه ۰ | کولونی(آلمان) ۱:۰ 
کتابفروشی‌جان واتکینشس ۰ ۰0 | کومو(تم) :۹ 
کتابفر وشی معر فت‌طپر ان 77 | کوه‌چهل‌مقام. شمرار ۳۹ 
کرارح اصفپان ۰ | کوه‌طبرك» ری ۹ 
کر بلا فا ۱42۵ ۱ کی آباد ۱۸۸ 
گر‌دشتان | کف ۰1-۱" 
کر کوك ۷ | کیفی ۱۹ 
کر مان ۲۲۰۲۰۱ ۱3۱۰۱۳۳۰۱۲۳۰۱ گ 
۷ ۱ | کات‌لند ۷ 
۳۲ | کالیشی ۱۰ 
2۷۱ ا| کجرات ۱۱" 
1 ۸ ۱۷۹۱5 
کسان( کاشان) 131 ۱۸1۱۱۰۸۰" 
کف ۵ ا ‏ آگز کان ۶ ۳ ۰2-۵ 
3 ۳« کرمیر 5 
۱ گلبر گه»هند 09۸ 
کلات نادری ۱۹۵ ۱ کارو وتان ِ" 
کلکته ۲۳۳۰۲۲۹۰۱۷۱۰۱۳۸۸ ن (شاخی) 9 
۰ ۱۲(۲ گلگشت مصلی»شیر از و 
۱ ا کنیه ۱۷۱ 
۹ ۱۷ ۳ 913 
کمر بح اتف 3۳/۳ ۱ گورستان‌سادات‌مصرخ » هر ات ۱۸۸ 
۹۲ ۱ گورملکان‌غور ۲۳۲ 
۳۹ ۱ ک وکا ۹۵ 
کنبابت (بندر) 99۸ ۱ گیل .۷ 


گیلان ۳ 
۷.۰۳ 

ل 
لار ندا ۱۰۱ 
لاهور ۲۱۵ ۵۰۰۱۳۸۸۰۳ 16۱۸۱۹:۱۵ 
۷۳۷ 
لاهیجان ۷۱۷*۰۳۹ 
لب آپ (معله) شیر از ۱۹۰ 
لر بز رك ۹ 
لرستان ۰۷ ۸ ۷ (۷/ ۰۸۱۳۰<" 
لشت نها ۹ 
لکنپو ۷۳۸۰۹۸۲۰۹۵۳۰۵۳۹۰۸۸۲ 
۷۸۹ 
للدن ۲۰۰۲۲۰۲۰۰۰۱۳۵۰۱۳۱ 
۹( ت2۰ 
۹ ۰ ۰ 4 ۵ 
۸ ۰۰ ۷ 
انش ۵ 
للگر»خر اسان ۵ 
لین گر اد دک 
لودن 4 
لباردی 9 
لبتان ۹ ۰ ۱ 
لا یز يك ۳۹۱۲۸ ۷۸۸ ۷ 
۷۳۸۹۹ 
لیکنیتز ۱ 
لیدن ۸ ۲6۱۰۱۹۰۱۸۶۰۱۸۱ 


۸. 


۰۰ 
رن لاه وف دا قرف 


لبون ۱۰ 
ر 

ماچن ۰ 9 
ماردانان (قلعه) ۳۱۳ 
ماردین شتفوفف 
ماز ندران ۱۷۰۳۸ ۲۰۰۱۰۱۹۵۰۷۸ 
۸ ۲۰۵۳۲۰۲۲۱۳۰۲۵۶ ۵ 
0 

مالا باز 98۸ 


ماوراءالنهر ۱۵۷۰۱۶۳۰۸۸۰۷۲۸۸۰ 
۱ ۱۳۰۶ ۶ 
۱ 
۰۰ 7/۱5 ۱ ۲5( 


قاهان ۳( 
مجارستان ِ 
مجممالمروج 8 
مید.ود آباد 95 
مدرسه | لسنه شر قیه( لندن) 9۸۸۰۵۱ 
مدرسه‌داد الایتام»شير از 191 
مدرسه‌دار الثفاء »شمراز ‏ ۶۷۱۰۲۱۹ 
مدرسه‌سلطانی»هر ات ۷۳۵ 
مدرسه شرفیه» يزد .8 
مدرسه‌عالی‌سیپالار :نهر ان ۲۳۰ 
مدرب متصوریه » شیراز ۰ ۵۸٩۰۲۱۰‏ 
مدینةالسلام (بفداد) : 


۸۰۹ 


تست هی سنضصه 


مه ۸۷۷۶ ۱/۷۳ ۱۱۳ ۸ ۶۸ 


ن۹ 

۲۸۱۰۱۸۳ ۸۰۰۷۹۰۸۲۰۲۳  هغارم‎ 
۰-۷۹ 

مراویا ۱ 
مر جالصفر 9 
رات ۷ ۱" 
۳۳ ۳۱ ۹" 
مر ار حانظ ۰4 
مسجد میر علیشیر ۷۳۵ 
مسجدایاصوفیه ۷۹ 
مسجد جامم‌هر ات ۲۳۲ 
مد گو‌هرشاو[ قا ۵۳۸ 
مسکو ۲۱9۸ 
مشپد ۲۷۰۰۲۳۰۸۷۰۵۹ ۵۲,۵۳۸ 
۱۱۳۰۳ 
مصر ‏ ۸۰۰۷۵۰۷۱۱۳۰۵۱۸۲۷۰۲۵ 


۷۲ »۰ ظ 

"۲۱۱-۱ ۱۳۳ ۹ ۱۱۹۳ 
۱۳-۵ ۰ ۳ ۸ 

۳ 6 ۲ 
۰:۱ ۰ ۷ 
۰/۱ ۱ ۶ 

تاد ۳ 

مصلی(شیر از ) 
مصلی (هر ات) 


مطمه‌مظفر ی»سبائی 


مفولتان ۹۰9« ۰۵ «(۱«ص-+۱(/۱(۹/۰/ /۱۹/: *"۷/ ۱۱۳۵/۹ 
مقبر خو اجه بو لو لید ۷۳9 
مقبر 4 احمد جام(ژ ند پیل) ۷:0 
مقب۰شیخ اطعمه ۰9۸ 
مقیر«صاحب‌وصاف ۹ 
مقیره غاز ان‌خان ۸.۱ 
مکه ۰ ۰۱۷۳۰۱6۵۸۰۳ 4۰۷۰۲۳ 
۰ ("9۳7 
۷۶۵ 

ملاطه ۰-۸۹۰ 
ممالك آسیاتی 222 
ممالك‌اسلامی ۸۳ 
ممالك‌افر نج ۱۷۳ 
ممالك‌تر کیز بان ۱۸ 
ممالك شرق ۷۹۲ 
ممالك شر قی ارو با ۸ 
مسالك‌مسیحی ۹ 
ممالك‌مشرقزمین ات 
ممستی (فاری) ۳۹ 
موّسه آلسته‌شر فیه‌ وزارت خارجه‌روس 
(سنت‌بط رز بورك) ۱٩-۳‏ 
موسه شرفه‌چك‌وسلواکی ‏ ۲8۲ 
موس نسخ‌خطی‌فر هنگستان جمپوری 
شوروی"(جمپوری) ۷:۹ 
موٌسسات اشکودا ۲:۲ 
مو ئینه. ۳۸ 
موه ۱۸۳۹ 


موزه‌ابر آن باستان 0٩۱‏ 


موژه بریتانپا ۲۳۰۸۱۹۲۰۱۵۸۰۱۱ 
۸ ۰-۰ "2۱۱" ۰ 


۲ 1۳:۳۸ 
23 
موزه‌فیتزو یلیام ر کبریج) ٩۰,۲۰٩‏ 


موس بش 2 
موشکو( مسکو ( ۲۵۸ 
موصل ۱۸ ۶" 
مولتان»سند ۲۳۰۱۸۸۰۱۷۲۰۱۲۰ 
میید) یز د ۳۱۱ 
مو نیخ ۰۷ 
میاه ۳ 
ن‌ 
نایل ۱۳ 
ارت امتون (انگلند) ۱۳ 
ناو سه ۱۱۸ 
نجف |شرف ار 
نما ۷۳ 
نغجوان ۵۱۰۲۵۰۰۲۱۷۰۲۱۰۸۰ 
۷ 
نشابور (رجوع به نیشابور) 
نصر آباد( کاشان) 9۰۸ 
نوشپر ۱۹۸ 
نو لکشور (مطبعه) ۳۹ 
تباز فد ۲۰۹ 
نهر بشیر بفداد ّ 
2۸۰۱ 


تور یز (فادس) 


۸.۲ 


تیشابور ۱۰ ۷۱۱۱۵۳۲۰۳۰۹۹۰۲۳۵ 


تفن ی 

و 
واسط‌عراق عرب ۸۳ 
وان ۲9۰ 
و ز ارت‌ممارف»ایر آن ۲۲۰۳۱۷۲۱۰۳۰۷ ۶ 
ورامق ۱ ۳۳ 
ولاسان,فر یین 19۰ 
ولیانکوه.تبر یز ۰:۳ 
ور بو ۲6 
و بنچستر ۷ 
ویلد آوری ۹۱ 
و نیز ۰ ۲:۵۵۹۰۵۳۱۰۵۳۰۰۸۲ ۵۷ 
۰۸.20۷" 
ونه اف فان ی 
۳۱ 

۳ 


هر ات۲ ۰۵۰۱۰۵ ۱۹۵۰۱۱۸۸۰۷۲۸۸۷ 
1 
در ره شا ره روم 3 کی 
۶( و 
۳ ۳ هو 
۳ ۷ ۰ 
ات 
۲ 0( 
۵ 0( 
۰ ۱ 


هرات ۳ ۱7 


هر مز ۱ 6۵۵۸۰۶۸۳۰۳۸۲۰۳ 

۸-۹ ,"۱ 
هری 1۹ 
هشت بپشت( قصر ) ۹۰ 
هفت تنان(خا نقاه) ۳۷۸ 
هلا ند ۱۸۷ 
هد ۰ ۳۸-۰۰ 


0۰۳۸ ۲ 
۹ ۰ ۱۰6۵۹۸۰۵۷۰۳ ۰ ۹ 
۱۷۸۵ ۷ ۷ (۲ 


هندوستان ۱۲۰۰۸۸۰۲ ۱۲۳۰۱۲۲ 


۲ و (ا) 


۲۸۸ 7۲ 
۳۸۲۰۳۸۰۰۳۱۲۰۳۵ ۲۹ 
۶۱۹۰۶ ۰ ۶ ۰ 
۵۳۳۸۵۲۹۰۵۰۸۵۰۵۰۲ ۳ 
۱/۱ "7۱*۰۱", «۰:۷۲ 


۳ و( 

۷ ۲۳۰۷ 6 ۷۲ 

اف وه ۵0 ۵ ۱2 

۱-۳-۳-۷ / (۱/۰ 

هسدان ۰ ۲/۹۱۰۵ ۲ ۵۱۷۰۰۲۵۹۰۱۷۱۰۱ 
۹ هه 


هیر کانا 0:۵ 
ی 

| یارموت ۷ 

بزد ۲۱۰,۱۰۵ ۰۲۲۲۰۲۱۳۰۲۱۱ 

۳۸۰۳۰-۰۳۳ ۹ 

۳ 

۸۶ 

بکس (یزد) 134 

بنبوع(بندر) ۵۸ 

یمن ۶۸۰۲ 

یوسف آباد (تایباد) ۳۷۷ 

یو نان ۳ ۷۷ 


6 - فهرست کلب بالسنه خار جه 


6 ۵۵ ۱۷ 8005 
ارهعع ممه۱۵ عرم‌طاین۸ که عون (میذاعطمدامرآه صل) 
(.کتاعع۵ موز عمط نتن مه معط 


۰ ۱۲۰۸۰ روهعز۵1۵۲ ,6 ۱ظ 


۸ 
۰عد۳ 
6205 :16 6۱۳ رال تا 
-۳۵() ۳۳۱۳۵5 065 کموز):(۳0 


-ظ۷۵( 1۲۳0۵۲۵۱۷۵۲5 165 2۷۵6 فطهز) 


2015 12,25 
423 

531 ۷۰( 
ی ۱6 ۴۲۱114۱ 
11 ۳291 
43 2 06 ۳۵۳9 50 
6 ۱۱6۲۵۱۵۲۵6,[ دهز۳6۳۵ ای‌زوعه) 
139 

8 

6090 1۱2)12-۸ 
۰ اب۷6( عنطک نله -ذل۲ 
6663 

631 ۶۸ 68 6۶۵[6۲16) 
8-۰ 5,40 9,40 4:38 36 ۱۱9 
549 ۲ا ۲ 
9 5,40 79,40 78.3 3 1۱1912 


۳۹ 180 


6-(عط ۸ 


۲ ۸ ۷ 
ص۷۱ ,۱0۲۱ هعوع[۸2۳۸ 
۰ ۳۳۵ ۸۲۲6۲۲۲ 


تاه موه ۸۱ 


۰ 1(۲۳۰ ,۵ ه(1 
3 


6 (6(1ظ 
۰ ۳۶ ۱6۷۵۳۱086۱ 
۹ ۱ 


2 داوم نا[(1 


2 ۷۰ 


۱ ۳۱22 40 


539 اونادند 0۲۲2[ ,00۷24 
10 2 64۳( ه۳۱:2 ,65ع۳۱0ظ 
(۳ک ۳۲ ۳۰](۵) 
[ 3,48 8,47 8 «ردرمصداه (عمظ 
51 1۳۵( صفن۵<[ ۵3 ,ظ۳۵۱۷۷ 
۰ ریب ج ۳6۳۵۱۵ ۵۶ ۳11500۲۲ 1,6۲۵ ۰ (6ظ ۳۵۱۷۷( 
۰ 8:644,6 59 ,391,399,484 ,378 :3:26 2 
۹۱:46 69 
2 پیب ده۵۱ 6۲ ۱۳6 افعد۸۵ ۲62۲ ۸ 
يب ۵۵ ۳۳5۱2 ۲۳۵ 
شب 6 ۸۵۲۵۱2۴ 
0 161 05:1 1,1 9 1.۰۸۰ 
651 وذ) ۸5:2 "مد ده[ 
137 رز 17۱۲ 
یب ۵ 6۳ 
9 ۲۵۳۵۱۵ ظ۷۵۵6۲ ۵۶ ۲۵۵۱۳۲ 0ظ2 و۲۳۵۵ م۲ 
9 

11 6 086 ۱۳۱۰۵۵:۲6 2 ومذاء‌ت۵م۳او] همق رده 
18 ۲ 0:6( ع 7" 
551 ۵۶ 0 ۲ ماو:11 »ع0:طصوه) 
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